
 

1 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

 
 
 

 پادساعتگرد
 
 

 سین روحی
 
 
 

 
!اولین و آخرین رفیق مجازی شما: رمان بوک  



 

2 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

 

 
 

:سرآغاز /فصل اول   
بیسکوییت هایم را دو تا یکی توی دهانم بردم و اجازه دادم ، 

همانطور سرد به حال خودش روی میز .چای سرد شده ام 
 بماند

شیدا خمیازه ای کشید و من با دهان پر بی توجه به خرده 
مقنعه ی سیاهم چسبیده بودند ، رو به  بیسکوییت هایی که به

دور اینم خط بکش: شیدا گفتم  
این جا هم : انگشت سبابه ام را روی آگهی نشاندم و گفتم

 .خورش خوبه نزدیکه هم مترو
شیدا بی حوصله در جواب اشتیاقم برای آنکه با مارکر 

چشمهای  : نالیدنارنجی دور چیزی که میگفتم خط بکشد، تنها 

 !مرد میخواد کورتو باز کنی میبینی نوشته نیروی
به زور بزاق خشک شده ام، بیسکوییت ها را فرو دادم و 

روزنامه را مقابل چشمهایم نگه داشتم ، چند ثانیه به آگهی ها 
زل زدم که شیدا با بغضی که آماده : ی ترکیدن بود گفت

هیچی به هیچی. امروزم از دستمون رفت   
.پیدا میکنیم! شهغمت نبا -  
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که هی برای ! به خدا یه روزی این امید دونتو میسوزونم -
بیست تومنی  دلارتو  این گرونی و تورم و . من نطق نکنی 

 کو کار؟
چشمم را روی کادرهای کوچک مربعی و مستطیلی 

پرسنل مرد ... آقا ... میچرخاندم ، نیازمند به یک آقا 
آقا ... آقا ... کاریخانم با سابقه ی پنج سال ... مجرب

!فروشنده تمام وقت آقا... مدرس آقا ...  
شیدا پوست لبش را می جوید ومن هم گرفتار این مرض 

.مصری ، به جان ماهیچه ی لب پایین افتادم  
تی اش را از دست داده بود و کلاباسی محبوبم عطر شکلارژ 

نفس عمیقی کشیدم و . انقضایش سر آمده بود . تاریخ  احتمالا
دا صورتش را جلو آوردشی  

این حالت چشمهای قهوه ای گردش که پر از مظلومیت و 
.تقاضا بود را خوب میشناختم  

کمی گردنش را به راست مایل کرد و با مکثی که میدانستم از 
نمیخوای : خره لب باز کرد وگفتبالاواکنش من نشات میگیرد

 بهش زنگ بزنی؟
 کاملاو  دفعات قبلی، به سمتش یورش نبردم خلافبر 

.نمیخوام و نمیتونم زنگ بزنم! نه شیدا : دوستانه گفتم  
این کار و : لپ هایش را پر از باد کرد و من شرمنده گفتم

.نمیتونم انجام بدم شیدا   
توشرایط زندگی منو میدونی بتی؟-  

.میدونم  
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...خب -  
اصلا حرفشو نزن! شیدا من نمیتونم : آهی کشیدم وگفتم.   
میتونی ،نمی خوای-  
برم چی بگم؟-  

برو بگو ، خودم و : دستی به صورت سبزه اش کشید و گفت
 دوستم محتاج کاریم

توی اون موسسه ی خراب شده ات ، توی اون کمپانی 
پونصد نفر کارمند داره یه شغلی برای  بالایکه ... اعیونیت 

جمله ی آخر و !. چی ازت کم میشه ! دو نفر دست و پا کن 
 حتما ضمیمه کن

به نظرت جمله ی آخرمون رو :زدم و شیدا گفتپوزخندی 
 بشنوه چی میگه؟

میگه : آمد و توی چشمهایش زل زدم و گفتم بالانگاهم کمی 
!از زیارتتون مشعوف شدم. سرکار علیه وقتتون بخیر   

هر دو با هم با صدای بلند خندیدیم و من فکر کردم ، بوی 
سپارمان سال، به خاطر بیالسیگاربرگش را میتوانستم تا س  

عمارت سه . مقابل عمارت تاج الملوک ملک آرا ایستاده بودم 
طبقه ای تمام سفید که برای تماشای بهار خوابش، باید پس 

چسباندم که ایوان نیم دایره سرم را به پشت ستون فقراتم می
.ی بهار خواب را ببینم  

مرد قد بلند مثل همیشه با آن هد ستی که توی گوشش فرو 
.ندازه ی ده دقیقه معطلم میکردکرده بود به ا  
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دست به سینه . از این ده دقیقه فقط پنج دقیقه اش گذشته بود 
بند کیف مشکی زوار در رفته امو روی شانه ام جابه جا 

آقای ایزدی قرار نیست برم تو؟: کردم و گفتم  
.حتی جوابم را هم نمی داد  

دستهایش را ضربدری روی جلویش گذاشته بود ، شق و رق 
بل عمارت ایستاده بود و با چشمهای وق زده اش از پشت مقا

عینک سیاه ریبن که کل پولش به کل هیکلم می ارزید، به 
. عمارت سفید نگاه میکرد   

.پوفی کشیدم ، هفت دقیقه گذشته بود  
نگاهی به باغ و درختهایی خرمالو که هرس شده بودند 
وغایی انداختم ، تصور اینکه چهارشنبه سوری ها اینجا چه غ

چشمم به شمشاد هایی . میتواند به راه بیفتد دلم را آب میکرد 
که به شکل های مختلفی دو طرف مسیر را پر کرده بودند 

مش حسین باغبان با قیچی اش شاهکار خلق کرده بود . افتاد 
نگاهم رفت به.   

تاب سفیدی که حسرت یک بار تاب خوردن در آن را از 
.بچگی به خاطر داشتم  

تم زل زدم، دو دقیقه ی دیگر باقی مانده بودبه ساع  
نگاهی به ایزدی انداختم ، از چاقی بیش از حدش پوست پشت 

.گردنش چین خورده بود و از یقه اش بیرون زده بود  
خانم منتظرتون : با صدای کلفتش مخاطبم قرار داد و گفت

!هستن  
.یه دقیقه زودتر از معطلی همیشگی!!! چه پیشرفتی-  
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نیم نگاهی به صورتم بیندازد یا لبخندی روی لبش  بدون اینکه
 بنشیند یا کلا

.همچنان به عمارت خیره بود!واکنشی داشته باشد   
بیخیال چهره ی بی ری اکشنش شدم و پا تند کردم به سمت 

درب چوبی خوش نقش و نگار باز . پله های سفید عمارت 
،  شد، با دیدن اشرف ، که با یک جفت دم پایی معطل من بود

.سرعتم را بیشتر کردم  
داد و دم پایی  سلاممقابل در ایستادم و کفشهایم را درآوردم، 

.ها را جفت مقابل پاهایم گذاشت  
بی توجه به سوراخ جورابم که شست پایم ازش بیرون زده 

بود و سلام میداد، پنجه هایم را در دم پایی فرو کردم ، دولا 
سوراخش لای  شدم و کمی جورابم را جا به جا کردم که

ی سلامتانگشتهای پایم بماند و انگشتهای بی قرارم هوس چاق 
.به سرشان نزند  

وارد سالن شدم، خواستم به سمت مبلی برم که اشرف دستم 
.از این طرف: را کشید و گفت  

پشت سرش حرکت میکردم، از لای مبلمان چوب گردو و 
 روی. خره دیدمشبالاو متعلقاتش رد شدیم و  لاکغیره وذ

 درحالیدست به عصا ، . صندلی ننویی منتظر نگاهم میکرد 
که موهای سفیدش را پشت سرش با شانه ی نقره ای جمع 

.کرده بود  
آراستگی از سر و رویش می بارید ومن پیاله ای نداشتم تا 

.این همه وقار و منش را جمع کنم  
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هرچند که چروک زیر چشمش و لبهای نازک آغشته به رژ 
اد جادوگرهای پیر مینداخت که مقابل دیگی قرمزش من را ی

.روی آتش، ناخن موش مرده رو با شاش مار می پختند  
دلم از . کردم  یالگفتم آتش هوس سیب زمینی های ذغ

خره با ضربه ی اشرف خاطر بالاگرسنگی مالش رفت و
.ی نثار این عجوزه ی خوش لباس کنمسلامنشانم کرد که   

.اشرف خاتون: ، بلند گفت انتظارم خلافسلام که دادم بر   
جانم خانم؟-  
این بوی چیه؟-  

بوی پای من بود که از صبح توی کتانی ، بوی سگِ مرده 
.گرفته بود  

نمیدونم ولله: اشرف لبش را گزید   
چی بگم خانم نمیدونم: و زیر بغل هاشو بویید و گفت  

بشین: با حال مشمئزی رو به من گفت  
بوی توئه؟: فته ای پرسیدقدمی به جلوبرداشتم و با صدای گر  

ولله خاله جان تاج دیگه شما هم یه لنگه پا از صبح تو -
خیابون های تهرون ،  پاتون توی این کتونی های چینی باشه 

نمیگیرید؟! بو میگیرید، دیگه  
مگر عنصر بو بده ات سوخته باشه : و توی دلم زمزمه کردم

 مثل باقی جاهات
اینجا چه کار : رسیدسر تکون داد قری به عصاش داد و پ

 میکنی؟
غرض از مزاحمت اومدم یه سری به مامان بزنم نیستش؟-  
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اشاره کرد بالابا چشمهایش به طبقه ی    
من به : سری تکان دادم وخواستم از جا بلند شوم که بلند گفت

 تو اجازه ی مرخصی دادم؟
جونم؟ امری هست با . ببخشید : لبم را گزیدم و شرمنده گفتم

 من؟
خره با کرشمه ای بالانیه به صورتم خیره ماند و چند ثا

چشمهای چروکش را بر هم زد و اجازه صادر کرد، مجدد با 
اجازه ای نثارش کردم و به سمت پله های چوبی که تازه 

شان داده بودند ، رفتم، سُر خوردن از این نرده های لایج
فندوقی ، میتوانست حالم را جابیاورد، حیف زیرنگاه !چوبی 

الملوک نمیشدو تاج  
رسیدم، اشرف مقابل اتاق خوابی ایستاد  بالاخره به نشیمن بالا

:و رو به من گفت  
 در بزنم؟

میپرسی اشرف خانم؟-  
سرش را تکان داد و دو تقه به در کوبید، صدای فرحناز را 

اش جانم را میسوزاند، کمی خودم را کنترل " بله"شنیدم که 
خیلی : د و لب زدکردم و اشرف دستگیره را پایین کشی

.طولانیش نکنید ، فرح خانم باید استراحت کنن  
: نگاهی به صورت پوکر فیس اشرف انداختم و پرسیدم

 میدونی من کی ام؟
.ساکت به چشمهایم خیره ماند  

.از جلو راهم بروکنار! من دختر فرح خانمم -  
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تاج الملوک دستور دادن : خودش را کنار کشید و بلندتر گفت
دقیقه طول نکشه!از ده عیادت بیشتر  
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خشمم را قورت داده نداده ، وارد اتاق شدم، فرحناز روی 
تخت ولو شده بود، موهای هایلایت و پریشانش کمی قوه ی 

ترحمم را برانگیخته میکرد، به نگاهش چشم دوختم که دلتنگ 
.ولش کن بیا تو: گفت  

خودم را جلو کشیدم، دستهایش را باز کرد وچشمم به پای 
ساتن صورتی  بالش زیرش یک  گچش افتاد کهتوی 

 توردوزی شده قرار داشت
لبه ی تخت فرود آمدم و در حصار تنگ آغوشش خودم را  

 فرستادم
چه بویی هم میدی: روی مقنعه ام را بوسید و گفت  

آمد بالاسرم .   
-سلامت کو؟  

عوض سلام گفتم:  
-دو روزه آب گرم خونه قطعه  
-مگه اون غول بیابونی مرده ؟  

مثل مادر مرده ها به چشمهایش زل زدم، خودش منظور را :
 فهمید

باز تن لششو بردن زندون؟-  
: ساکت با تورهای لباس خوابش بازی میکردم که پوفی کشید

!مرتیکه ی لندهور  
-توچرا اینطوری شدی؟. حالا ولش کن   
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میدانستم بیشتر میل دارد به آن مرتیکه ی لندهور فحش بدهد 
.غ کرده بودرا چلا که پایشتا این لندهوری   

چته کندی دستمو : تکانی به بازویش دادم و با حرص گفت  
کتکت زده؟-  

از پله ها پرتت کرد پایین؟:جوابم را نداد و مصر گفتم  
نکنه با چماق : خسته از حدسهایی که سرانجامی نداشتند گفتم

 دهن پاتو سرویس کرده؟
چه فرقی میکنه چطور! دیگه زده دیگه -  

مهای سبز وگربه سانش زل زدم، بی اراده پنجه ام به چش
 مشت شد و فرحناز

باز داد وقال نکنی خبر :دست روی دست مشت شده ام گذاشت
 مرگش بیاد

  گفت و حین تکیه زدن به اللهانش
چه . از خودت بگو : و تاج تخت سلطنتی پرسید بالش

 خبر؟کار پیدا کردی؟
-هنوز ، شیدا هم التماس دعا داره.نه .   

با چهار تا درست و حسابی ... این دختره هم شده دم تو 
-. مراوده داشته باش   

چهارجای درست ودرمون برو که ببیننت...   
از اون پسره میگفتی : بر و بر نگاهش میکردم و خفه پرسید

 توی هواپیماییه خبری نشد؟
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کناره ی چهار زانو روی تخت نشستم و حین کندن پوست 
بود بابا ، شلوارشو نمیتونست بکشه سکل ا اون: سبابه ام گفتم

؛ هر و از بر تشخیص نمیداد میگفت بیا بریم تو تخت بالا  
...چهره اش خوب بود که-  
با تشر گفتم:  

ولله نورالدین هم هرکی ببینه خاطرش جمع میشه چه 
: فرحناز ساکت شد و با صدای گرفته ای پرسیدم-جنتلمنیه

 حالا دکتر اینا میبرنت؟
خدا خیرشون ! ه ی دیگه گچ پامو باز میکنم هفت. آره -

.بده،فیزیوتراپ ها رو هم میخوان بیارن خونه  
باز که عین :بشکونی از بازویم گرفت و با حرص گفت 

عوض احوال پرسی !وروره جادو افتادی به جون من 
 انقدرداغ به دلم نذار 

چل شدی؟ :خندیدم ومبهوت پرسید   
دلم برات تنگ :گفتم  دستهایم را دور کمرش قلاب کردم و

منم دلم :شده فری خوشگله آخی از ته دلش گفت و بغلم زد 
.  دختر قشنگم .برات تنگ شده بتی جانم    

چقدر پای :دولا شد پیشانی و گونه ام را بوسید و گفت 
چیزی میخوری ...چشمهات گود رفته ، خیلی لاغر شدی  

ینی یه چایی شیر:سرم را تکان دادم . بگم بیارن برات؟ 
 میخورم 

می اندازم و  بالانهار  خوردی؟ مظلومانه ابروهایم را -
ه چپ تخت میکشد، تلفن بیسیم را لایخودش را به منتهی 
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ازروی پاتختی برمیدارد و توی گوشی با توپ پری  
درخواست غذا میکند نگاهش میکردم، حرکات پر از عشوه .

را  و غمزه اش همیشه در هر زمانی،حتی  ، حالا که لنگش
آن یکی مرتیکه ی لندهور قلم کرده بود وتحت درمان بود 

ام میکرد مادری که فقط پانزده سال از من بزرگتر است  حال
به شدت پر ادا اطوار و پرناز است و با وجود این همه 

نرفته بود و دقیقا !  شباهت ظاهری، خلقیاتم هیچ رقمه به او  
. ش من بودمخلافآن روی م  

ه ی کنار زرشک پلو زل زده بودم، سوپ به ران برشته شد
خامه تزیین شده بود و خورشت بادمجان .سفید قارچ که با  
. دلم را برده بودند  

نمیدانستم از کدام قسمت شروع کنم که فرحناز حینی که به 
بخور :یک پایش را هوا داده بود گفت .عصا تکیه زده بود و  

 نوش جونت 
تو  نمیخوری؟ -  
وردم نه  عزیزم من خ-  

.  باز زدی تو کار رژیم؟ :چپ چپ نگاهش کردم   
نورالدین از زن چاق خوشش :دستی به شکمش کشید و گفت 

 نمیاد 
!حالاکجا میری با اون پات-  
میای باهام ؟ !!دستشویی -   



 

14 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

و باغرغری خودش را به سمت در چوبی که به دستگیره ی 
از .کشید و من با اشتها مشغول شدم  ....طلایی مزین بود  

بتی :توی سرویس بلند گفت   
ها؟ :با دهان پر گفتم  

بشوره  "لالا "اینجا دوش تو بگیر رخت چرک هاتم میدم -
نورالدین هم هشت میاد، دور هم شام و .  شام هم بمون.

.بخوریم  
با استخوان ران مشغول بودم که دیدم که با عصایش در  

ا سرویس را باز کرد، روی فرنگی طلایی نشسته بود و ب
حالمو بهم !  بابا دارم نهار کوفت میکنمااا :حرص غریدم 

 زدی فری 
میمونی شام؟ به لالا .چه برای من بلبل شده  !دهنتو ببند  -

بذاره! میگم برات فسنجون    
الانم دارم مرغ میخورم :به ران توی دستم اشاره کردم 
 میخوای شب برات قد قد  کنم؟ 

اهش کردم، از جا بلند خب   قرمه میذاره میمونی؟ کمی نگ-
شد، سیفون را کشید وحینی که بدون شستن دستهایش پیش می 

تک و تنها بری اونجا که چی .شبم بمون .بمون  :آمد گفت 
.بشه  

!  میشناسیش یهو برمیگرده ببینه نیستم شر میشه -  
شه؟حالکه حالا   نه اینکه مرتیکه خیلی غیرت و تعصب -  
.  اینا بد نباشه  ببینم چی میشه آخه جلو خانم -  
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خانم اینا حرف بزنن با همین عصا دهنشون رو پر خون -
 میکنم 

با سر چنگال تیکه ته دیگی که لای دندان هایم گیر افتاده بود 
داداش نورالدین هم هست؟ : را درآوردم وگفتم  

لبخندی روی لبهای قلوه ای اش نشست و خودش را به من 
دقیقه ی پیش، نقش میز رساند، چشمهایش برق میزد  تا چند 

شطرنج و تخته  پای میز گردی که نرد را پای پنجره بازی 
لقمه این :میکرد و حالا میز نهار من بود نشست و پرسید 

 گندگی تو گلوت گیر نکنه 
خندیدم و کوفتی تحویلم داد، چند ثانیه فکری تماشایم کرد و 

حقا ، که دختر خودمی:خره گفت بالا  
: فصل دوم  

یدا دو کاسه خون بود، توی کافه ، سر خیابان چشمهای ش
بودم، لوله ی قلیان را به دهانم بردم . پارک دوم نشسته 

 وکامم را پر از دو سیب نعنا کردم
: شیدا بادستمال آب دماغ کش آمده اش را پاک کرد وگفت. 

 اینم عاقبت من
-حالا زیر بار نمیره؟  

-زیر بار بره؟ اون؟ نشناختیش چه حیوونیه؟  
حالا میخوای . چی بگم : می از چای ام سر کشیدم و گفتمک!

 چه کارش کنی
از یه طرف میگم نگهش دارم، : شیدا خودش را جلو کشید

......دودمانشو به باد بدم از یه طرفم  
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میگم بندازمش : صمم بکم تماشایش میکردم و خودش گفت
نشه!شرش دامن گیرم   

م باید خربزه خوردی پای لرزش: پر مکث نگاهش کردم 
.بشینی دیگه  
جا و مکانشم سراغ ندارم خبرمرگم برم کورتاژ : پوفی کشید

.کنم  
ام کرده بود، دودش همه ی سلول  کلافهصدای قل قل قلیان 

های ریه ام را پر کرده و نفس کشیدن برایم سخت بود ، با 
تو آشنایی کسی سراغ : چای سرگرم شدم و شیدا پرسید

 نداری؟
:در جواب سوالش توپیدم  

ولله آمارش میرسه که با همه بودم، ولی تشنه تا لب چشمه -
 بردم تشنه هم  برگردوندم

.چرا ناراحت میشی، فقط یه سوال بود حالا: شیدا اخم کرد  
چند وقتته؟-  
سه ماه فکر کنم -  
تازه فکر کنی؟-  

چشمه ی اشکش از نو جوشید، به آنی صورتش خیس شد و 
دیگه، آسمون که به  بس کن: احوالش غریدم.کفری از این 
 زمین نیومده

همین حالا هم خواهرم ! میترسم بابام اینا بفهمن . نگرانم بتی-
 از سر دست نخوردن نوار هام بهم شک کرده

پد هاتو میشماره؟ -  
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. آره ، سوخته من با یکی مثل آرش رفیق شدم : پوفی کرد
!کادوهای ولن و عید و دید نزدیک بود بترکه  

عروسک و ساعت خرت کرد دیگه همون با چهار تا -  
تو بودی خر نمیشدی؟-  

دستم به ظرف آجیل رفت ، پسته ی خندانی را تا پیش 
.کشیدم و نگاهم را به شیدا دوختم بالاچشمهایم   

 منتظر تماشایم میکرد
خر میشدم ، اتفاقا خوبم خر میشدم منتها : پسته ای شکستم

این وقت  ابزار جلوگیری واسه. دیگه پیشگیری میکردم دیگه
هاست که بعد نیای ما رو یقه کنی کاسه ی چه کنم چه کنم 

 دستت بگیری
که دستم تو پوست گردوئه فعلا: دستی به صورتش کشید  

نترس حلش میکنیم-  
راستی از اون پسره چه خبر، اسمش چی بود؟-  

نجم الدین؟: چشمهایم برقی زدند  
صاحب شرکت اینه یا داداشش؟. آره -  

یه جورایی شریکن: اختماند بالاشانه ای   
پس دستش تو کاره-  

دو تا شعبه دارن یکی تو تهران، یکی : خودم را جلو کشیدم
 هم تو آنکارا

پس خیلی : هومی کشید و بدتراز من آب از دهانش راه افتاد
 خرشون میره

-در این حد! خر چیه ابله، بنز و بی ام و میره   
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حالا به : مشیدا مبهوت من بود و با آب و تاب بیشتری گفت
 فرحناز سپردم، خودمم یه جورایی مشتاق نشون دادم

ل باید منتشو میکشیدی باید به پاش مشتاق نشون دادی؟ اسک -
میفتادی؟ مشتاق نشون دادی؟ باید التماسشو میکردی که که یه 

 کار درست و درمون برات دست و پا کنه
رم ب! بابا فرحناز شیش ماه هم نیست به عقد یارو دراومده  -

رو بو کرده بودیم که  یکاره چی بگم؟ بعدم مگه کف دستمون
تان و کلاهبردار از آب درمیاد و حقوق پنج شهیدی شارلا

 ماهمون رو میپیچونه و در شرکت و تخته میکنه؟
شیدا بی اهمیت به حرفهام پرسید:  

-مگه فامیلتون نیست؟  
-پسرخاله ی فرحنازه  

 دنبالقانه بگو بابا خیلی نزدیکن بهت ، قشنگ برو صاد-
بگو من و دوستم بیکار شدیم، پی کاریم... کاری   

خوشگله، فکر کردی نگفتم؟ وقتی راست راست تو چشمهام -
 زل میزنه میگه نیرو نمیخوایم برم بهش چی بگم؟

حالا هم : صورتش در هم شد و گرفته از حال گرفته اش گفتم
گر غصه نخور ، دیشب که شام پیششون بودم، بهم قول داد ا

 شرکت خودشون نشه، جای دیگه برام سفارش کنه
شیدا حرفی نزد و نگاهی به ساعت انداختم ، از جا بلند شدم 

پاشو دیگه کمتر زانوی غم بغل بگیر: وگفتم  
...کجا حالا نشستی دیگه-  
-باید برم ملاقات بابا.   
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-مگه داریوش خان وباز گرفتن؟  
به سینه توی سوالت جواب دست . خودت داری میگی دیگه 

 نشسته
حالا میخوای چیکار کنی؟: با بی میلی از جا بلند شد و گفت  

این دفعه واسه ی چی ! برم ببینم چه خاکی به سرم شده -
 گرفتنش  برم سندی چیزی جور کنم دیگه

-بتی ؟  
-ها؟  

-تکلیف این مداد و ریمل ها چی؟ چیکارشون کنیم؟  
با حرص نیشخندی نثارش کردم که چشمهایش را گشاد کرد و 

تو عارت نمیاد بری به اون  باز زر مفت تحویل من نده: گفت
آرش بدی، ولی عارت میاد اینا رو ببریم تو مترو بفروشیم؟ 

 میدونی چقدر فروش میکنیم؟
-بتی تو شوخی میکنی نه؟ -  
خب . مگه نمیگی میخوای این رو از بین ببری . جدی ام  -

ی؟حرف حسابت چیه؟ پولشو از کجا میخوای بیار  
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بتی بریم تو مترو دست فروشی کنیم؟-  
میدونی چند تا کارتون،ریمل و خط چشم و رژ لب تو -

شرکت شهیدی مونده؟ میدونی اگر جفتی ده تومن هم بفروشیم 
 ، تو ماه سه ، سه و نیم درمیاریم 

خیال .تو آمار جعبه ها رو از کجا داری؟ : بهت زده پرسید
وشو درآوردمیواشکی یه سر رفتم ، ته ت-کن   

با اشاره به پیش خدمتی ، فاکتور میز را خواستم که شیدا 
مگه اونجا پلمپ نشده؟: بازویم را گرفت و گفت  

به صورت بیضی و کشیده اش نگاهی انداختم، چشمهای سیاه 
و درشتش زیر خط چشم و ریمل مدفون شده بودند ، با 

من راهشو بلدم حرفیه؟: لبخندی درجوابش گفتم  
سه تا کارتون ریمل : خره گفتمبالانگاهم میکرد و  گیج وگنگ

دو . چهار تا کرم مرطوب کننده ... ، سه تا کارتون رژ لب 
حالا گیریم از اینا یکی دوتاش کم بشه به . تا کرم ضد افتاب

.جایی برمیخوره؟ عوض ده میلیون حقوقی که ازمون پیچوند  
بتی: فقط لبهایش را تکان داد...  
کن ، میرم داروخونه دو تا ماسک و  خودتو جمع و جور-

دستکش و عینک میخرم، عصر میریم تو خط فرهنگسرایی 
.ارم سبزی جایی اینا رو میفروشیم   

-حالا مترو چرا، ببریم مغازه  
آمار گرفتم ما ریمل و . مغازه دارا ، بز خری میکنن  -

میتونیم دونه پونزده بفروشیم اونا دونه ای هفت هشت به زور 
تو ! زوره واسم.، ولی سی به مشتری میندازن برمیدارن
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سهمتو ببر مغازه من میبرم مترو ببینم ته ماه، درآمدکی 
 بیشتره

کاری نداری؟: فاکتور میز را حساب کردم و رو به شیدا گفتم  
مسیرم نمیخوره، : نفی تکان داد و گفتم علامتسرش را به 

.وگرنه میرسوندمت  
شتاد و نه شدم ، به گونه اش را بوسیدم و سوار هاچبک ه

محض اینکه از دوبل بیرون آمدم فکر کردم، باید به نجم 
 الدین زنگ بزنم؟ یا طبق قرارش خودش زنگ میزد؟

شاید هم میخواست من را از سرش باز کند و بیخودی شماره 
ام را گرفت ، هرچند که خودم دیدم حین ثبت اعداد ، اسمی 

: خندی گفته بودتوی مخاطبین تلفن همراهش ننوشت و با لب
 داشتم شماره اتو ، بتی بانو

کلید را توی قفل در چرخاندم ، در با صدای قیژ باز شد، ناله 
اش شبیه فیلم های ترسناکی بود که دور از چشم فرحناز کل 
طفولیتم تماشا کردم و به جان ناخن هایم افتاده بودم و ناخن 

.اشمهایم را حالا از ته میکندم که کاشت موفقی داشته ب  
کتونی های سفیدم را از پا درآوردم و بیخیال بتی شدن 

.پادری، لش خسته ام را توی خانه کشیدم  
زانویم به میز عسلی برخورد کرد، غرغری کردم و چراغ 

را زدم، طبق انتظارم روشن نشد ، داریوش معززی کی پول 
 برق را می پرداخت که این بار دومش باشد؟

زندگی، احوالش نرمال بود، از این چند صباحی هم که خانه 
وصنار سه شاهی ای بود که شهیدی سر . سر همان دو قران 

.هرماه توی جیبم میگذاشت  



 

22 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

با فندکم شومینه را روشن کردم ، صدای سوختن و هرم 
.حرارتش کمی گونه  های سرما زده ام را نوازش میکرد  
پای شومینه چهارزانو شدم و کف دستهایم را جلوی آتش 

پنجه هایم از شدت سرما سِر شده بودند ، توی احوال  گرفتم ،
.خودم بودم که صدای خشنش توی گوشم نشست  

خره اومدی؟بالا-  
.نترسیدم  

.من به این قسم رفت و آمد های عجیب و غریب عادت داشتم  
رفت  بالانه ازجا پریدم، نه ضربان قلبم   

توی این خانه ی تاریک که کمی شعله های شومینه روشنش 
من اما بدون ! ه بود، هر دختر صورتی رنگی میترسید کرد

چه حال چه خبر؟: اینکه نگاهش کنم فقط گفتم  
پشت سرم ایستاده بود و صدای نفسش که کل نشیمن خانه را 

ام کرد که بدجور عاصی است ، حالا مثل قرار  حالبرداشت 
.همیشگی، سینه جلو میداد، کاپشنش را عقب میبرد  

.ه توی جیبش فرو میرفتمانین.دستهایش با ط  
داشتم برای صداهایی که قرار بود بشنوم رسم الخط و آوا 

میکشیدم که به آنی خم شد و از پشت سر کل موهایم را توی 
.چنگش کشید و وادارم کرد به صورتش زل بزنم  

این چون خارج از معادالت همیشگی ام بود، وادارم کرد جیغ 
 بزنم

ن بدهم تا موهایم را از ریشه تقلا کنم و بعد کم کم نرمش نشا
 نکند
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... بوی سیگار . دو لا شده بود و با حرص نفس نفس میزد 
محتویات معده ام تا . حالم را بهم نمیزد ، من غریبه نبودم 

این بوهای مشمئز کننده : آمد ، بهشان گفتم بالابیخ گلویم 
...آشنان  
آها حله: گفتن   

دقه بیرون زده بود ، به معده ام برگشتند و چشمهایم که از ح
پدر : توی جا چرخید صدای گرفته اش توی گوشم نشست

 سگ صفتت کجاست؟
حالا گیریم که بود، فکر کردی بتکونیش ! گرفتنش دیگه  -

جیباتو پر کنه؟!چقدر ازش درمیاد که  
کی بدهیشو : دست از سر دم اسبی ام برداشت و خسته گفت

ی؟بلاصاف میکنه مرتیکه ی لااو  
ت بابت کشیده شدن موهایم، کلی زار بزنم اما دلم میخواس

مثال تاریخ بدم ، میاد دو دستی : جلوی خودم را گرفتم وگفتم
 دسته دسته اسکناس تقدیمت میکنه؟

به سمتم حمله کرد، لگدی به پهلویم کوبید ، روی زمین مچاله 
مثال منو بزنی ، واست اسکناس میشم؟: شدم وگفتم  

: من بکوبد صدا درآوردم قبل از اینکه لگد دوم را به
...جیرینگ جیرینگ جیرینگ   

 روی زمین زانو زد و گیج توی چشمهایم زل زد
صدا دستگاه . دارم برات صدا سکه درمیارم : نیشخندی زدم

بلد نیستم!پول شمار و خدایی   
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توی همان تاریکی، خنده ی پر استهزایش را دیدم که خسته 
نه که هیچ وقت از دست من و پدرم و این خا. شده بود 

.روشن نبود و همیشه سرد و تاریک بود، خسته شده بود  
.لابد از نمک نداشتن دستش هم خسته شده بود  

!بلند شو بیا پایین: چند ثانیه به صورتم نگاه کرد وگفت  
گونه ام به پرز های فرش چسبیده بود، زانوهایم را تاکرده 

.بودمو حرارت شومیه یخ پاهایم را آب میکرد  
امت کشیده و راستش زل زده بودم که دوباره تشرش کل به ق

کری؟: خانه را برداشت  
شام دارین؟-  

 آه کشید
 خسته شده بود

 از دست من و پدرم ومادرم ، همه ی دنیا عاصی بودند
 صدای قار و قور شکمم بلند شد و نوچی کرد

-هست  
بی حرف، به سمت ورودی رفت ودر را باز نگه داشت و 

بیار پایین اگر میخوای دوش بگیریاسبابت هم : گفت  
نمیدانستم به کدام صراط مستقیم است که یک دور سیر من را 

بعد دلش میسوخت و این چنین محبتم . لگدمال میکرد ، 
 میکرد

همین کارهایش باعث میشد خیال کنم توی این وادی ، آنقدرها 
هم بی کس و کار نیستم ، حتی اگر میلیون میلیون پدرم پول 

شیده شان را خورده باشد و مشت مشت به پهلویم زحمت ک
 کوبیده باشد
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عشق ! توی زندگی دو چیز برای برای آدم غرور نمیگذاشت 
. وگرسنگی   

 به آنی خودم را طبقه ی پایین دیدم
، جایی بود که میشد اسم خانه را رویش  بالاپایین طبقه ی 

گذاشت خانه ی نود وپنج متری که تویش یک دست مبل نه 
تلویزیونی ... ه ی استیل و نهار خوری هشت نفره داشت نفر

که به دیوار وصل بود و مقابلش یک نیم ست ال قرمز رنگ 
.با کوسن های سفید بود  

سالن پرده خور نبود ونور از پنجره ی سرتاسری اشپزخانه 
.تامین میشد  

...کرکره های قشنگ این خانه  
ه اینجا میگفتند ام میکرد ب حالمیز دایره ای توی آشپزخانه ، 

 خانه
دوخوابه ای که توی یک خوابش تخت دو نفره بود و خواب 

.دیگرش متعلق به شمر بن ذي الجوشن بود  
راضیه خانم با حال چندشی تماشایم میکرد ، اما خب حرفی 

.هم نمیتوانست به  زبان بیاورد  
. دیس پلو را مقابلم گذاشتند ، سبزی خوردن هم بود  

وده به موهایم شده بود، بشقابم را پر برنج با همان دستی که آل
کرد و پنج شش قاشق قیمه روی پلو ریخت و بادمجان و سیب 

.به همان فراوانی که دوست داشتم! زمینی سرخ کرده  
قاشق وچنگال را توی بشقابم پرت کرد وبا اخمی که از روی 

بخور: صورت سبزه اش به هیچ وجه کنار نمیرفت گفت  
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دش و مادرش، جرات دست درازی به زیر نگاه سنگین خو
شامشاندرا نداشتم اما خب ، پر رو تر از این حرفها بودم 

مشتی سبزی توی دهانم بردم و با لبخندی که میدانستم چقدر 
بفرمایین؟: راضیه خانم را بدحال میکند گفتم  

من را بی جوابم گذاشت وچپ چپ به شمر زل زد و با لا اله 
فتهی به سمت نشیمن رلالالا   

کنار دستم روی صندلی نشست و برای خودش هم کشید، با 
خوبه تنهایی شام نمیخورم. چه : دهان پر گفتم  

قاشقش رو توی بشقاب برنجش فرو کرد وبدون تماشا کردنم 
.به فکر جا باش: گفت  

جا؟ کجا؟: تربی را گاز زدم  
خونه-  

خونه؟: توی چشمهای سیاهش زل زدم و لب زدم  
مستاجریم دنبال بالابرای : تم زل بزندوادارش کردم به صور  

برو: نیشخند زدم...   
تا آخر هفته وقت داری اسباب اثاثیه اتو جمع کنی-  

اما من را ... از این قسم شوخی های بی وقت نمیکرد 
 میترساند ، بلد بود و نقطه ضعفم را میدانست

ام کند که خیلی از این  حالاخم گرفتار چهره اش میتوانست 
جود آمده راضی نیست اما انگار کارد به وضع به و

 استخوانش رسیده بود که داشت من را بیرون
چهره اش جدی بود و مصمم کاملامیکرد و ...   

 نیشخندم ماسید
چی؟-  
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! به فکر جا باش : توی صورتم خیره شد و با لبخندی گفت

خانه ... بیت . مکان  ... home ... house حله؟   

:طلبکار گفتم  
بده ، فردا تخلیه میکنم پول پیشمونو-  
.ریشخند زد   
.نفسش را فوت کرد، لغتی هم به زبان نیاورد   

.سکوتش لرزه به اندامم می انداخت  
حرف نزدنش...  
لالمونی اش...  

این بسته شدن دهانش، چهره ام را کدر میکرد و آسایشم را 
.مختل  

با لحنی که میدانستم یک معززی را به چه حال درمی آورد 
...!فاروق : مصدایش زد  

.چشمهای بی حالتش به صورتم چسبید  
این سکوت و .این سکوت ، بیشتر از لگدش دردم می آورد 

... این سکوت و نگاه طلبکارش... چشمهای حق به جانبش 
این سکوت و حقی که باید داد و میدانستم میگیرد که میدانستم 

بگذرد!یک معززی اصیل محال ممکن بود از یک ریالش   
ر یک دختر بیچاره را بی سر پناه کند ؛ آن هم در این حتی اگ

.سیاهی سرد و پرسوز پاییز   
خره جان کند بالابه چشمهای ُیبس و تهی اش زل زده بودم که 

بخور. شامتو : وگفت  
.کوفتم کرده بود  
.کوفتم شده بود  
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من وسط آذرماه از کجا خانه پیدا . کوفت را میخوردم کاش 
پیش؟ این بود حق انصاف؟ این بود میکردم آن هم بدون پول 

ی؟ این بود رسم جوانمردی و مردانگی؟الانهم خونی و هم پ  
فاروق: صدایش کردم  

.حتی نگاهمم نمیکرد  
.میدانستم رنجیده که رنجیده تر از او، من بودم  

...میدانستم که دلخور است که دلخور تر از او ، من بودم  
.ر از او من بودممیدانستم که نفس بریده، که نفس بریده ت  

اما نمیدانستم انقدر ها هم بی رحم باشد که من را توی این 
فصل از خانه زندگی ام بیرون کند و با این نگاه سیاهش 
.مجابم کند که خانه و زندگی ام را تک وتنهاجا به جا کنم  

نمیدانستم بی غیرت و بی تعصب است و میگذارد من بی 
 خانمان شوم

 تف به غیرتت فاروق
ننگ بر تو. ..  
-صداتو میشنوم!  

تا کجاشو شنیدی؟: خفه خون گرفتم و ترسیده پرسیدم  
خب من الان کجا : دستشوبه صورتش کشید و نگران گفتم

 برم؟ کجا رو دارم برم ؟بگو به من؟
حداقل ! مرتیکه: انداخت و دلم خواست داد بزنم بالاشانه ای 

ام بذارداری همه چیز و از من میگیری، یه راه حل پیش پ!  
.اما دریغ از یک کلمه حرف  

مشغول بادمجان قیمه اش بود و به غذای دست نخورده و از 
دهن افتاده ی من هم نگاه نمیکرد که محض رضای خدا یک 
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لپی مشغول شوم که ! ُتعارف بزند و من هم مثل خودش دو 
 خاک برسرت بتی 

کجا باید برم: آه کشیدم و فکر کردم   
شامتو :ه ام کرده بود و صدایش آمد  بوی زیربغل هایم کلاف

! سرده  بالاامشبم اینجا بخواب .بگیر  . بخور برو دوش    
گفتم این قسم محبت ها از او بعید است صدایم را صاف کردم 

اون وقت یه سوال؟:  
برای  مستاجر جدید شوفاژ و : منتظر سوالم بود و پرسیدم

 درست میکنی؟ 
. بله -  

امد و  بالاتیم فاروق جان؟ نگاهش نیشخند زدم ما   خار داش
میلرزیدیم؟  بالاما آدم نبودیم ؟ باید مثل سگ : نالیدم  

زهرخندی نثارم کرد، برای خودش از پارچ آب، آب ریخت 
بی حرف بشقاب ولیوانش را . و جرعه جرعه سرکشید

.برداشت و توی سینک انداخت  
چشمم به راضیه خانم افتاد که گردنش را به سمت من 

فاتحی تماشایم میکرد.  ده بود و با نگاه  چرخان  
 فصل سوم 

خانمای  خانما ،  عزیز، دوستای خوبم لطفا چند لحظه به -
من توجه کنین محصولی دارم که توی مغازه نمیتونین پیداش 

خانما ریمل و رژ ...چه برسه به خطوط دیگه ی مترو !کنین  
خانما .ه عالیمدادی مرغوب دارم  از ترکیه آوردیم جنسش 

چشمهاشون به صورتم بود و . ریملم ضد آبه و حجم دهنده 
خانما ریمل و از صبح ، دو بار پلک زدم بزن برو :لب زدم 
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مژه هاتو بهم .به هیچ وجه زیر چشمت نمیریزه  ...سر کار  
به مژه هات حالت سه بعدی میده  دقت کن چی . نمیچسبونه

شه، تا سه دارم میگم، با یه دستمال مرطوب سریع پاک می

مثل ... برابر حجم دهنگی به مژه هات میده  Serendipity!  
.صدای خنده ی خفیف یکی دو نفرشان را شنیدم  

.موجی از نگاه خریدارانه را توی چشمهایشان میخواندم  
ادامه دادم، با آب و تاب بیشتر...   

قطار و بدون اینکه به جایی آویزان  بالایبی توجه به سرعت 
ل دو صندلی هایی که زنان اشغال کرده بودند باشم، حد فاص

خانما ، با این ریمل برو : ایستاده بودم و بلند بلند میگفتم
استخر برو زیر دوش به هیچ وجه از چشمات تکون نمیخوره 

مصرف روزانه عروسی مهمونی ... خودم از صبح زدم . 
.کار راه اندازهفقط وفقط بیست هزار تومن... جشن تولد   

بیست تومن؟: جعبه کنارم ایستاده بود، هاج وواج گفتشیدا با   
با آرنج به پهلویش کوبیدم و دیدم که زنی کیف پولش را آماده 

.کرده بود  
خانما ، رژ لب مدادی هم دارم بیست : انرژی بیشتری گذاشتم

باسی، زرشکی کلاقرمز، ... و چهار ساعته ؛ رنگهای مادر 
حراج کردم .تومن  خانما فقط پونزده! صورتی... ، جیگری

.جنسام مال ترکیه است. امروز ریمل و رژ با هم سی تومن   
بیست بده جفتشونو: شیدا گیج تماشایم میکرد و دختری گفت  

...دستتو بیار جلو: لبخند زدم   
دستش را گرفتم و روی پشت دستش مداد رژ لبی را تست 

به شما: کردم و گفتم  
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.زرشکی خیلی میاد  
به سمتم گرفت وریمل ورژ زرشکی را خندید ، سه اسکناس 

به سمتش گرفتم ، مبارک باشه ای گفتم و دیدم که یکی دو نفر 
دیگر هم تا قبل از اینکه توی ایستگاه قطار متوقف شود، سی 

با شیدا توی ایستگاه پیاده . هزار تومن توی دستم گذاشتند 
.شدیم  

ده تومنی ها را مرتب کردم و نصفش را توی دست شیدا 
من که مثل مجسمه بودم بذار تو جیب : ممانعت کرد. تم گذاش

حالا اینو بگیر واسه کورتاژ لازمت میشه : خندیدم. خودت   
کرایه ی کورتاژ هم نیست: با حرص گفت.  

حالا بگیرش: سری تکان دادم و گفتم.   
شیدا اسکناس ها را گرفت ؛ هنوز دهانش باز بود و با 

واگنتوعوض کن: چشمکی گفتم  
مثل تو نمیتونم حرف بزنم: ی صورتم گفتمردد تو  

به جای اینکه پر چونگی کنی تخفیف . میتونی کاری نداره -
 بگیری ، بزن توکار فروش

 ساکت تماشایم میکرد
روی لبهایم زبان کشیدم:  

همین دری وری ها رو بگو، میخرن بابا سی تومن که الان 
. پول نیست   

و سه تا واگن برو د. واسه بزک کردن ، پول میدن اینا -
اصلا برو سر مترو، منم ته خوبه؟. جلوتر برو  

سر تکان داد، رژ و ریمل ها را با هم قسمت کردیم ، این سی 
. هزار تومانی که توی جیبم بود، به مزاجم خوش آمده بود
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تصور اینکه روزی چند تا از این سی هزار تومان ها 
. داشته  میتوانستم کاسبی کنم، باعث میشد، بیش از پیش، ذوق
 باشم و جمله های صف بسته توی ذهنم را مرتب کنم

نصف بیشتر ریمل ها را فروخته بودم.  
رژ های مدادی توی دستم بود و از کلشان ، فقط یازده تا 

 مانده بود
به اسکناس های توی کیف کمری هم زل زدم ، این آخرها ، 

مشتری هایم؛ بابت خرد کردن تراول ها مجبور به خرید 
.میشدند  

شیدا را توی خطوط قطار گم کرده بودم، روی پله های مترو 
نشسته بودم و حساب کتاب میکردم، چیزی حول وهوش ، 

 صد پنجاه هزار تومان توی همین
سه ساعت عایدم شده بود   

از فردا ده صبح تا ده شب توی مترو می لولیدم؛ چه کسی 
 میخواست من را بیرون کند؟

مان کار میکردم یا سیصد روزی اگر صد وپنجاه هزار تو
چهار میلیون ؛ نه نزدیک هشت میلیون درآمد ... هزار تومان 

تا آخر سال میتوانستم یک پراید هاچ . ماهانه ام میشد  خلاص
 بک دست دوم بخرم اگر خورد وخوراکم را عمارت

.تامین میکرد، قطع به یقین ، میتوانستم هاچ بک سفید بخرم  
 بالاپله های مترو را دو تا یکی  .چشمهایم از ذوق برق میزد 

 رفتم، تلفنم زنگ میخورد ، گوشی را به گوشم چسباندمو
شیشه اش آنقدر ترک خورده بود که نفهمم چه کسی پشت خط 

 است، صدای  شادابش اشتیاقم را دو چندان کردو
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بتی جان؟-  
تویی فری چشم قشنگ؟-  
مگه شماره ی منو سیو نداری؟-  
م شکسته، نخوندم توییچرا ؛ منتها صفحه گوشی-  

توی دو دو تا چهار تای حساب کتابم، باید پول گوشی را هم 
کجایی؟صدات قطع و وصل : غرولندی کرد. کنار میگذاشتم، 

 میشه
چی شده؟-  
میخواستم حالتو بپرسم -  

پوفی کشیدم ، خیال کردم میخواست من را به مرصع پلو 
ی کار خب حالتو پرسید: دعوت کند، با اخم و تخمی گفتم

 نداری؟
ی شدی که به پهلوش سنگ خوردهبیشعورباز که شبیه -  

باشه ، چی شده؟: خندیدم  
یه رخت ولباس درست و حسابی تنت کن . فردا شب مهمونیه 

اینجا-، بیا   
مهمونی؟ به چه مناسبت؟-  
تولد نجم الدینه-  

گوشی را از گوش چپم به گوش راست بردم و روی لبهایم را 
:با زبانم تر کردم  
 واقعا؟ آذرماهیه؟

اون پیراهن نقره . آره ، یه لباس درست و درمون بپوش بتی -
.ای تو بپوش  

اون که زیر بغلش پاره است-  
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هرچی ، یه چیزی بپوش در خور مراسم خاله جان تاج باشه-  
فکر شب و شام و کیک تولد را کردم اما دلم نمی آمد 

کادو : یدماسکناس هایم را خرج نجم الدین کنم، با اخمی پرس
 هم باید بخرم؟

نه نمیخواد ، من خودم براش ست کیف و کمربند خریدم-  
لبخند از نو، نیشم را باز کرد، فرحناز خسیسی نثارم کرد و با 

خنده ای که کل عرش را می لرزاند، خداحافظی نثارش 

. کردم ********* 

صدای موزیک آنقدر بلند و جان دار بود که شانه هایم را 
، پایم روی پای دیگرم افتاده بود و همگام با ریتم گمراه کند 

تکان میخورد ، چشمم به دختران جوان و بعضا سن و سال 
.داری افتاد که دور و برش می پلکیدند   

جلیقه . در آن کت شلوار سیاه و پیراهن یقه فراک دیدنی بود 
تن داشت و موهای شانه شده و آراسته ی مشکی اش با رنگ 

نی داشت،کتش عجیب هارمو  
دوبار از جلویم رد شده بود و عطرش را نفس کشیده بودم.   

سیگار برگش را از جعبه ی نقره ای بیرون کشید و کنج لبش 
 گذاشت و حین

روشن کردنش نگاهش به من افتاد ، لبخند دوستانه ای زد و 
.نزدیک ونزدیک تر شد. جلو آمد   

م و چشمم برای نگاهش ضعف کرد، شانه هایم را عقب کشید
چشم به صورت اصلاح شده اش دوختم ، دستش را توی 

حالت چطوره بتی بانو ؟: جیبش فرستاد و پرسید  
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ه شما خوبی؟ همه خوبن؟ تولدتون لالخدا رو شکر الحمد  -
.له صد وبیست ساله بشینالاانش. مبارک باشه   

ممنونم عزیزم لطف کردی اومدی: خنده ی دوستانه ای کرد  
لی زحمت کشیدین دعوت کردین قربون شما ، شما خی-

. دستتون درد نکنه   
افتادین تو زحمت-  

سرش را کمی عقب فرستاد و خنده ی بلند و بی غل و غشی 
سر داد ، خنده ی مردانه اش ، حالم را جا آورد ، فکر اینکه 

 از من خوشش بیاید بدجوری دگرگونم میکرد
مه موقعیت و کلا ه... حال و احوالم را ... زندگی ام را 

مثل ... فکر اینکه من را بپسندد . چیزم را عوض میکرد 
دری از درهای !خدایا اگر ! برادرش که مادرم را پسندیده بود

 رحمتت به رویم میگشودی چه میشد؟
مثال دری به اسم نجم الدین ملک آرا به رویم باز میشد و آن 

وقت من هم مثل دخترهایی که مانند لوستر این طرف وآن 
ند ، به خودم جواهراتطرف میرفت  

آنچنانی می آویختم.   
پکی به سیگار برگش زد و دودش را سخاوتمندانه به ریه هام 

:تقدیم کرد و گفت  
برات سپردم توی شرکت، به محض اینکه خبری شد، بهت . 

 اطلاع میدم
حرفهای شیدا را به یاد آوردم و فرصت را غنیمت شمردم:  

ن ؛ شرایط کار خیلی بد شده ولله آقا نجم الدین از شما چه پنهو
-من همش دارم   
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هیچ شرکتی قبولم نمیکنه اصلارزومه میفرستم ولی .  
نگران نباش به هرحال این فامیلی باید به یه دردی بخوره 

-نه؟  
نگاهم میکرد و به چشمهایش خیره ماندم و گفتم:  

-دستتون درد نکنه راضی به زحمتتون نیستم به خدا.   
تو همبازی کودکی من : اشت و گفتدستش را روی دستم گذ

 هستی و من به تو
 اجازه نمیدم که دوران سختی رو پشت سر بذاری

این همه . استخوان هایم بیرون بزند  لایقلبم کم مانده بود از 
بود.خوشبختی محال   

اشرف با سینی نوشیدنی ها دور میزد، نجم الدین ملک آرا 
پذیرایی کن از مهمونمون : صدایش کرد و رو به او گفت 

 اشرف خاتون اجازه نده اینجا احساس غریبگی کنه
اشرف نگاهی به من انداخت و در چشمهای نجم الدین زل زد 

چشم آقا: وگفت  
از خودت پذیرایی کن : سری تکان داد و رو به من گفت. 

 بتی بانو
از من فاصله گرفت و به سمت در خانه رفت، مهمانان تازه 

رسم ادب خوش آمد میگفت، چشمم به ای آمده بودند و باید به 
اشرف افتاد که پیش دستی ام را توی سطل زیرین چرخش 

میکرد، بازویش را به چنگ کشیدم و هیجان زده  خالی
گرفته؟ طلاقآقا از خانمش : پرسیدم  
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اشرف خشک به چشمهایم زل زد و با لحن عنقی درجوابم 
و ازت پذیرایی کنم نه جواب فضولی هات به من گفتن: گفت
.بدم  

لب برچیدم و چرخش را حرکت داد ، نگاهم به فرحناز افتاد، 
سرش  بالایموهایش را . یی میدرخشید طلاتوی آن پیراهن 

 جمع کرده بودند و چند تایی هم موج
دار ، توی صورتش ریخته بودند.   

نورالدین هم در کت و شلوار کرم آنقدری خوب بود که واژه 
 ی خوش تیپ را
ادر بکنمنثار این شوهر م  

چشمم را به مادر زیبایم دوخته بودم ، دوشادوش نورالدین از 
 پله ها پایین می

دختر : با دیدنم هیجان زده و لنگان پیش آمد و گفت. آمد . 
 قشنگم ، بتی عزیزم

چقدر خوشگل شدی، : محکم من را توی بغلش کشید وگفت
... کی اومدی؟   

تازه اومدم تو چقدر خوشگل شدی-  
انه ای سر داد ، به احترام نورالدین از جا خنده ی مست
کردم، دوستانه با من دست داد و به به چه  سلامبرخاستم و 

تنهایی؟: چه کرد و پرسید  
کسی رو نداشتم که منو همراهی کنه: خندیدم!  

-خوب نیست تو با این سن و سالت تنها بچرخی.   
نور اذیتش نکن: فرحناز دخالت کرد  
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آدم های زیادی رو میشناسم که : دنورالدین اما اذیتم کر
قدر خودتو بدون تو هم مثل مادرت ! . خواهان تو هستن بتی 

 زیبایی
لبخندی به لبم آمد از تعریفش گونه هایم گل انداخت و فرحناز 

بیا به مهمون ها : کمرم گذاشت و گفت . دستش را پشت 
 معرفیت کنم

میدانستم چقدراز این کار لذت میبرد...   
یک عروسک خیمه شب بازی جلو می انداخت،  من را مثل

انگشتهایش می  لایو پایم وصل بود را  نخ هایی که به دست
.انداخت و بازی ام میداد  

کیف " فرحناز به تو نمی آید " لذت می برد، از اینکه بگویند 
من خیال " جهانش گلستان میشد وقتی کسی میگفت. میکرد

! " ...کردم خواهر کوچکترت هست  
از با من شوخی نکن تو دختر به این بزرگی نمیتوانی فرحن"

 داشته باشی
بعضی ها با حال قهر میخواستند این شوخی کثیف را تمام کند 

 دنبالبا نگاهم . و تمام لحظاتش به قهقهه های بلند می انجامید 
نجم الدین میگشتم، دلم میخواست میدانستم که دقیقا شب 

 تولدش میخواهد چه کار کند؟
بود که توی تورم این قسم تولد های اشرافی نمی  لایچند س

افتاد ، تا وقتی کوچکتر بودند، سال به سال، عید به عید دست 
بوسی خاله جان تاج می آمدیم و پسرهایش همان دقایقی که 

پسرها از  می آمدم با من بازی میکردند، بزرگتر که شدم ،
.عمارت رفتند پی کسب وکار و تحصیل و فرنگ  
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 را تمام کرده و تحصیلاتشتم نجم الدین ، در سوئد میدانس
.کف دستش میشناسد ا را مثللاینورالدین ایت  

خسته از نیافتن نجم الدین نگاهم به پسر نوجوان وساکتی افتاد 
که روی مبلی نشسته بود و کسالت از سر و رویش می بارید 

چشمهای درشت و سبز زیبایی داشت و موهای خرمایی اش . 
میشد پیدا کرد،باعث جلب  طلایین هنوز چند تار یشالاکه 

به خصوص که تاب خاص موهایش شبیه نجم . توجهم میشد 
!الدین بود  

 این همه جوان باشی و بد اخم
 این همه کم سن و سال باشی و بی شور و نشاط؟

در مقابل این همه زرق و برق ساکت بود و با فندکی روی 
اله بود ، لبهای درشت و ران پایش بازی میکرد شاید پانزده س

 قلوه ای داشت و مژه های
خرمایی بلندش متحیرم میکرد.   

فرحناز مشغول نوشیدنی اش بود ، سقلمه ای به پهلویش زدم 
اون پسره کیه؟: ، حواسش به من جمع شد و پرسیدم   

-کدوم؟  
-همون پسره که رو مبل نشسته.   
-اون ؟ محمد رضا از دوستای نجم الدینه.   
-اون کم سن و ساله رو مبل دو نفره تنها نشستهنه نه .   

: خره توی گوشم گفتبالانگاهش را به مسیرنگاهم دوخت و
نیکانه اسمش... آها   
-کیه؟  

-نیکان رو نمیشناسی؟  
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نه: گیج به چشمهای فرحناز خیره شدم  
-پسر نظام الدینه.   
رفت ، نظام الدین پسر به این بزرگی داشت؟ بالاابروهایم !  

نظام الدین پسر به این بزرگی : حناز تکرار کردمرو به فر
 داره؟

جواب سوالم را نداد و با زن دیگری مشغول گپ و گفت شد.   
خودم را جلو کشیدم و کنار دستش نشستم ، نیم نگاهی به من 

انداخت وبا آبمیوه اش سرگرم شد، تابی به گردنم دادم 
: موموهای براشینگم را کمی روی گردنم رقصاندم و پرسید

 حال شما خوبه آقا نیکان ؟
-خیلی ممنون.  

صدایش دورگه و ناپخته بود.   
-پدر نیستن؟  

نه: چشمهایش را به صورتم دوخت و جواب داد.   
مادرتون رو نمیبینم: هومی کشیدم و گفتم.   

عاقل اندر سفیه ، تماشایم کرد وبا ببخشیدی از جا بلند شد و 
 به سمت در عمارت

م سر رفته بود، چرا هیچکس هیچ حوصله ا. قدم برداشت. 
 کاری نمیکرد
سرگرمی بودم که چشمم به فرحناز افتاد، با  دنبالبرای خودم 

مرد بلند قامتی خوب گرم گرفته بود ، آنقدر که متوجه نبود 
و پایین میشود ، میدانستم با همان  بالادست مرد پشت کمرش 

ش را متعلقات دو پیک اول، جوری فاز برش میدارد که دنیا و
 از یاد میبرد
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بیماری روده درازی اش، در این جور مواقع عود میکرد، از 
نورالدین میگشتم، که دیدم کناری  دنبالجا برخاستم و با چشم 

ی را میان انگشتهای قطورش گرفته و با اخم لاسایستاده ، گی
 فرحناز نگاه میکند که چه طور دلبری میکرد

گاه سنگین نورالدین کنم که زیر ن حالخواستم به فرحناز 
توی احوال خودم نگران . اش نبود که نبود  حالاست ، اما 

  بودم که دختر بلند قامتی با سینی کیک
پر ناز توی سالن آمد و چشمم به دو شمع سه و چهارروی  

 کیک نشست
ژستش باعث جاذبه . نجم الدین با ژست خاصی ایستاده بود 

ستاده بود و دستش لبه ی کتش را عقب فر. ی بیشتری میشد 
 را توی جیب شلوارش فرو کرده بود،

سینه ی ستبر، نگاه نافذ...   
چشمهایش به شمع بود و من خودم را جلو کشیدم تا در تیر . 

 راس نگاهش باشم
دختر بلند قامت با آن پیراهن بلند سورمه ای چاک دار، به 

سمتش رفت، گونه اش را بوسید و حینی که دستهایش را بهم 
تولدت مبارک عزیزم: گفتمیزد   

دختر چوب کبریت فروش درونم، آخرین کبریتش را هم 
 سوزاند و در سرما

من شانسی نداشتم!  خلاصمیمرد و .   
 فصل چهارم

"نجم الدین"  
ماه به زمین کمی نور می بخشید.  
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صدای جیر جیرکها را میشنیدم.   
پشت فرمان به رو به رو نگاه میکردم،صدای پارس سگها از 

سوله می آمد، نمیدانستم چه تصمیمی برایشان گرفته اما توی 
 مطمئن بودم ، هرچقدر التماس

 کنم ، یا تمنا ، کار به جایی نمی برد
خسته سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و با سر انگشت 

 روی فرمان ضرب
گرفتم، چشمهایم به برهوت مقابلم بود.   

که داشت با قدم نمیدانم چقدر طول کشید اما تنه اش را دیدم 
 های آرامی پیش می

آمد ، نفس عمیقی کشیدم و در اتومبیل را باز کرد.  
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مرتیکه: روی صندلی شاگرد نشست و کفری گفت.   
استارت زدم و دنده عقب گرفتم دور زدم و از توی خاکی به 

شد و از  دولابخش آسفالت جاده رفتم که دیدم با نفس نفس 
رد منبطری آبی که همیشه توی داشتب  

پیدا میشد، کمی آب نوشید.   
این دفعه میسپارمش به خودت: نیم نگاهی به من انداخت .   
باز همان بحث همیشگی، با سر انگشتهایم به فرمان فشار . 

 وارد کردم
-شنیدی چی گفتم؟  

اهمیتی به حرفی که شنیده بودم ندادم.   
-ی ؟سلامتکر شدی به   

می نمیبینم توی مسائل لزو: نگاهی به نیم رخش انداختم وگفتم
 خانوادگیت دخالت

 کنم
با سر وصدا ، قلپ قلپ آب مینوشید.  

کفری از صدای قورت دادن های مکررش از آینه به عقب 
این دختره برنامه اش : نگاه کردم و در گوشم زمزمه کرد

 چیه؟
کی؟: چشم به نیمرخش دوختم  

-همین حاج خانم.   
کی؟: پرسیدم به لبم لبخند نیاورد ، مجدد کلامشطنز   
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همین که زیادی باهات حشر و نشر میکنه حرف حسابش 
-نازان؟ اسمش اینه؟: روی لبهایم زبان کشیدم-چیه؟  

ننه باباش کی ان؟: سر تکان دادم و پرسید  
-استاد اسکویی. دختر استادمه   

اگر فکر میکنی به قد و : هومی کرد و با لحن قلدری گفت
بزنیم بالاتین بگو واست آس. قواره ی ما میخوره   

در حد دوست و همکارمه: لبخندی زدم.   
مادر تاج هم خوشش اومد . من از بر و روش خوشم اومد 

-اتفاقا دیشب داشتیم   
به اتفاق درمورد همین موضوع صحبت میکردیم.   
شاهکار ... همین یک قلم جنس. همین یک قلم را کم داشتم !

رسیدید؟ به نتیجه هم عالیچه : دادم بالابود ابرویی   
-این بار تصمیم گیری به عهده ی خودته  

، لبخند نزنم کلامشاین بار جدا نتوانستم به طنز نهفته ی .   
چه خوب که : نیم نگاهی به صورت گردش انداختم و گفتم

خره میتونمبالا  
درمورد یه موضوع ساده تصمیم بگیرم.   
-نجم هرکاری میکنی بکن فقط گند نزن!  

: یدم و صدای کلفتش توی سرم پیچید روی لبهایم زبان کش. 
 این بغل نگه دار

متعجب سر جاده نگه داشتم ، زیر نوری که اتوبان را روشن 
 میکرد ایستاد و

تو برو: گفت.   
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نمیای برسونمت؟: منگ از واکنشش گفتم  
-اینجا کار دارم. نه .   

اصراری نکردم، پایم را روی گاز فشار دادم و بی خداحافظ، 
ی سرعت میرفتم که میخواستم فرار کنم از دور شدم ، طور

 این شهر ، از این دود از این تاریکی
از آدم ها. ...   
حتی از خودم...   
به کیلومتر شمار ، زل زدم، صد...  
صدو بیست...   
صد و سی...   

 صد و چهل
صد و....   

صدای وحشتناکی آمد و درد در تک تک نقاط بدنم پیچید ، 
پیش چشمم سیاه شد دنیا. نفهمیدم چرا همه ی   

********** 
"بتی"  

مرده . وسومی ... کلید اول را توی قفل انداختم وکلید دوم 
لگدی به در زدم ! شور ریخت نحست را ببرند فاروق معززی

 که مرتضی سرش را از پنجره ی منزل
میبینم که خوب سوسکت کرده : رو به رو بیرون آورد وگفت

 بتی مخمل
سوسک و که دارم رو : ختم وگفتمنیم نگاهی به پنجره اندا

 دیوار میبینم
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راست کار خودته!  بالااز دیوار برو : بلند خندید .   
بدفکری هم نبود، هاچ بک را پای دیوار کشاندم و از روی 

رفتم، پایم بالاکاپوت   
را روی لبه ی دیوار که با خرده شیشه وسیمان ، پوشانده . 

 شده بود گذاشتم
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سرقت خانه بودم ، با احتیاط پایم را  مرده ی این سیستم ضد
به سمت المک گاز کشاندم و خودم را پایین کشیدم؛ به محض 

 فرودم نفس راحتی کشیدم ومانتویم را
تکاندم که صدای سوت مرتضی کل کوچه را برداشت.   

پله ها  بالایبه سمت پله ها میرفتم که دیدم مثل هندجگرخوار 
 دست به کمر

ایم میکردایستاده بود و تماش.   
چرا نخوابیدین . خوبین؟ شبتون بخیر سلام: لب برچیدم و گفتم
 ساعت یازده است

. 
فقط نگاهم میکرد.   

به خدا این . باز قفل در و عوض کردین : لبخند زدم وگفتم 
 همه پول میدین

مغزی عوض میکنین که چی بشه...   
به سمتش رفتم، خواستم از کنارش رد شوم که دستم را گرفت 

.بایستم ارم کردوواد  
رو هم عوض کرده بالامغزی کلید : توی چشمهایم زل زد!  

ای بابا چقدر خودش . دلم شکست . جدی جدی بغض کردم 
.را توی خرج انداخته بود  

دستش درد نکنه: هوفی کردم وگفتم.   
پول پیش : خواستم دستم را از دستش بیرون بکشم که توپید

 خونه اتونو عوض



 

48 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

بدهی برداشت.   
-و که میدونماون!  
یخچال ولباسشویی و فرش هم عوض اجاره ی عقب افتاده .

-ات  
خدا خیرش بده سمسار سراغ نداشتم بیاد این چهار تا تیر و 

-تخته رو قیمت   
بذاره و ببره.   
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این اثاثتو از گوشه ی حیاط : با حرص توی صورتم خیره شد
سلامتبه . جمع و جور کن و   

تمان شد ، تازه نگاهم به لباس دستم را رها کرد و وارد ساخ
هایم افتاد که روی یک زیلو کنج دیوار . ها و کفش وکیف 
 پخش و پال بودند

روسری ابریشممو عوض کدوم بدهی برداشت؟ : بلند گفتم... 
 یا مانتوی زارامو

دو تا جنس مارک داشتیم  حالا: جوابم را نداد و با حرص گفتم
 اونم شما دو در

و سالتون که نمیاد زن عمو اخه به سن! کردین .   
به اون مکه ای که رفتی من ... راضیه خانم : بلند جیغ زدم
 راضی نیستم

الو... الو ! روسری مو پیچوندی ها ...   
محلم نگذاشت.   

چنگی به لباس ها زدم، حتی از تی شرت های ال سی 
این بار واقعا دلم میخواست گریه . وایکیکی ام هم خبری نبود 

زیلو نشستم و پاهایم را چهار زانو کردم، لباس  لبه ی. کنم 
هایم همه از چوب لباسی در آمده بودند، شکل حراجی به 

خودش گرفته بود و فقط من میدانستم که عصر امروز اینجا 
 چه قیامتی بود و

چطور اسبابم را درو کرده بودند.   
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باصدای تلفن همراهم، گوشی را از توی کیف بیرون کشیدم، 
الو بتی ؟: نش توی گوشم پیچیدصدای نگرا  

-فرح؟ چی شده؟  
-کجایی؟  

-خونه.   
-چرا یواش حرف میزنی ؟  

تو داری از ته چاه حرف میزنی؟  ولله: کنج لبم را خاراندم 
 چیزی شده؟

-پاشو بیا اینجا.   
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چه : خسته پاهایم را دراز کردم و به زانوهایم دست کشیدم
 خبره باز؟دعوا کردی؟

-هخالیعمارت . نه .   
-جون زنگ بزن دوست پسرت بیاد به من چرا زنگ میزنی  

ذلیل شده دارم میگم بیا اینجا من دارم میشاشم به خودم از !
-تنهایی  

و زیور  و لالااون ایزدی قلچماق که دم دره، اشرف  –
از چی میترسی ؟.  و پلانوبقیشون هم که پخش   

چشمبتی با تو نیستم ؟ میگم بیا بگو : پوفی کرد و غرید.   
برو . آخه این وقت شب ساعت نداری واقعا ؟ یازده وربعه -

بغل شوهرت حالشو ببربخواب   
نجم الدین تصادف کرده همشون از خونه زدن بیرون حتی 

هم خودش  لالازیور مرخصیه، . بردن -ایزدی و اشرف هم 
 گنداونقدری ترسناک هست که من از بودنش باهاش تو خونه 

رو حرف من حرف  بیشعورر اینجا لشتو بیا. بزنم به خودم
میزنه خیر ندیده ی نسناس!  

: تلفن را قطع کرد و من ترسیده با خودم زمزمه کردم...تق
 نجم الدین تصادف کرده بود؟
 پولدارها تصادف میکردند؟

گلویم خشک بود.  
 اشراف زاده ها بستری میشدند؟

 خاک برسرم نجم الدین تصادف کرده بود؟؟
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دم و از خانه بیرون رفتم صدای راضیه در رااز داخل باز کر
عین مادر و پدرت بری  لهالاانش: داد کشید!خانم را شنیدم که 
 و دیگه برنگردی

انقدر ذهنم درگیر تصادف نجم الدین بود که حرفهایش را 
نشنیده بگیرم، پشت فرمان نشستم و به نهایت سرعتی که یک 

ها بالا بالاه پراید مدل هشتاد و نه میتوانست برود، خودم را ب
ورودی کوچه نگهبانی مانعم شد، شیشه را. رساندم  

سلام: پایین کشیدم و گفتم.  
این موقع شب؟ با کی : نگاهی به من انداخت و متعجب گفت

دارین؟ ملاقاتقرار   
-بامادرم فرحناز شمس.   

زد و پایم را روی گاز  بالاآن سیخی که مانع عبورم میشد را 
ید عمارت که انتهای کوچه باغ بود ، فشار دادم ، مقابل در سف

 پارک کردم و زنگ در را فشردم ،
صدای پارس سگ ها باعث شد از در فاصله بگیرم.   

خره مردی در را باز کرد، با دیدنش بالاکمی معطل شدم که 
 خودم را جمع و جور

سلام: کردم.   
-بفرمایین.   

دم آقا گودرز بتی و من خبر کر: صدای فرحناز از آیفون آمد 
 بیاد اجازه بدید بیاد داخل

نفس عمیقی کشیدم و حینی که قالده ی سگی را توی دستش 
 نگه داشته بود
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این ساعت ! خانم شما که قوانین عمارت رو میدونین : گفت
-واه آقا گودرز مگه بیمارستانه. ممنوعه  ملاقات  

خندیدم و گوردز چشمهای قورباغه ای اش را به سمتم 
یدم و فرحناز از پشت آیفون یکه به دو چرخاند ، لبم را گز

پا جلو در  بذار بیاد تو دخترم نصف شبی یه لنگه: میکرد
 نگهش داشتی

خانم ، شما خودتون به قوانین اینجا آشنا هستید از من نخواین 
.-قانون شکنی کنم  

. اقا گودرز مث اینکه یادت رفته ، من خانم این خونه شدم . 
-من زن نورالدینم  

 خلافد ولی من نمیتونم قوانین رو بشکنم این شما سروری
است ، اشخاص غریبه بعد از نیمه شب  -مقررات این خونه 

خانم تاج یا آقایون .نمیتونن به منزل ورود کنن مگر اینکه 
 صالحیتشون رو تایید کنن

رفت ، خواستم خودم هم اعتراضی کنم که با  بالاابروهایم 
پانامرای . حائل کردم  چشمهایم بالایدستم را  یبالاینور 

89سورمه ای سفارشی پشت هاچبک  من معطل بود   

خانم ماشینتو از جلو در : گودرز خان با هول و وال گفت... 
 بردار

... آقا اومدن ه لالخوابی؟ عبد هلالعبد: و توی بیسیم گفت... 
هلالعبد  
ی سگ را عقب کشید و در را باز کرد قلادهو .   

: اده بودم که آقاگودرز غریدهمانطور مبهوت کنجی ایست
مگه با تو نیستم؟. ماشینتو بردار   
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جاسوئیچی نیست که از وسط راه برش دارم : نگاهش کردم 
بعدم ! باید بشینم پشتش استارت بزنم گاز بدم نیش ترمز بزنم

 کجا فرمون بچرخونم این کوچه تنگه
یا اون باید از عقب درآد یا من باید بیام تو عمارت که اون . 

 پشت سرم بیاد
بیا تو: دستی به پیشانی اش کشید و خسته از دستم گفت.   
-واه خب اون بره عقب.   

چشمهایش را گرد کرد ، پولدارها دنده عقب نمیگرفتند ؟ 
 عارشان می آمد ؟

-کوچتون تنگه دیگه  
باآدرسش داخل عمارت شدم و دیدم که پایش را روی گاز 

هاچ بکم پارک  داخل شد و لب به لب. گذاشت و باجهشی 
 کرد
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از ماشین پیاده شدم و بدو بدو به سپر عقب خودم را رساندم، 
نفس راحتی کشیدم و نگاهش کردم، کمربندش . فاصله داشت 

را باز کرد و من را وارسی میکرد، دیدم که گودرز سگ را 
سپرد وبدو بدو آمد و دررا برایش هلالبه عبد  

باز کرد.   
خوش . نظام الدین رسیدن بخیراقا  سلام: تا کمر خم شد .

 اومدین
آقانظام خوب هستین؟ منو  سلام: هیچ جوابی نداد، لبخندی زدم

 شناختین؟
نگاهش را از من برداشت و دیدم که پالتو و کیفش را گودرز 

 از ماشین بیرون
کشید و پشت سرش ایستاد.   

... به به : یک نفس ازفضای باغ گرفت و صدای فرحناز آمد
خوش اومدی صفا آوردی. خبر اومدی !چه بی نظام الدین؛   

نگاهی به فرحناز انداخت و موهای مشکی رنگش را با سر 
فرستاد. پنجه هایش عقب   

برق کفشهای واکس خورده اش کم مانده بود کورم کند ، چه 
کنار پانامرا ایستاده بود جذاب بود، می ! جا افتاده شده بود 

.آمد کنار هاچبک من  
ظاهرش ... دسال بود که او را ندیده بودم یادم نمی آمد چن

.کمابیش پخته ومردانه بود  
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بی توجه به من و فرحناز و حتی گودرز به سمت ساختمان 
 رفت که فرحناز بلند

ببخشیدا جز من هیشکی نیست تو خونه: گفت  
روی پله ها ایستاد و نگاهی به فرحناز کرد.  

الدین یه کم راستش چیزه یعنی آقانجم : فرحناز من و منی کرد
 تصادف کرده همه

رفتن بیمارستان.   



 

57 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

تصادف کردن نجم الدین " یه کم"سرش را تکان داد و من به 
فرحناز به پهلویم زد و دیدم که نظام الدین از پله های .خندیدم 

که نجم الدین تصادف کرده اهمیتی نداد رفت و  بالاعمارت 
دایورت مطلق! بود   

خره فرحناز دستم را کشید لاباکمی این پا وآن پا کردم و
کردم بدو بیا تو یخ: وگفت  

 بالالنگ لنگان سعی میکرد تند قدم بردارد با هم پله ها را 
ذت روی بلارفتیم، کمی بعد وارد اتاق خواب فرحناز شدیم، 

وای فرح خوش بحالت هرشب : تخت نرمش دراز کشیدم
 اینجا میخوابی؟

خیلی نرمه تشکش: در اتاق را بست و رو به من گفت.   
غلتی زدم و با لذت چشمهایم را بستم، لبه ی تخت نشست و 

از پهلویم نیشگونی گرفت که جیغ کشیدم، صدای جیغم را که 
 شنید با پشت دست توی دهانم کوبید و

-چرا جیغ میکشی ؟. مامان زهرمار :من حیرت زده گفتم   
منو خبر کردی بیای کتکم بزنی؟ : دهان دردناکم را مالش دادم

عوض نورالدین که چپ میره راست میره میگیرتت به باد 
 کتک داری منو میزنی؟

-پریودی؟  
-توپریودی انگار برای چی زدی؟  

-چته هار شدی میگم جیغ نکش  



 

58 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

من پاشدم .آروم تر نمیتونی بگی؟ حتما باید بکوبی تودهنم 
هایی لاب تلافیاومدم اینجا بزنی تودهنم ؟  -ازاون سر شهر 
کنی؟ خالیره رو سر من که نور سرت میا  

مگه دردت اومد یواش زدم داشتم شوخی میکردم : واهی کرد
 باهات

-این شوخیه؟ نزدیک بود فک مو پیاده کنی.   
صورتش در هم شد و رویش را به سمتی چرخاند.   

کشیدم و پنجه هایم را قالب کردم، کمی به حال  بالابینی ام را 
 قهر نشستیم که

فرح: ر رفت وصدایش زدمخره حوصله ام سبالا...   
جواب نداد.  

قهری؟: خودم را جلو بردم  
-قهری؟ مامان کوچولو... مام... مامی .... گوگولی... الو.   

کشتی . اوه جون به این کرشمه هات خب : نازی کرد و گفتم
شدم. نفله . که منو تو   

خندید ، سرم را روی ران پایش گذاشتم و دستم را به 
میزونی؟ حالخبرا؟ در چه  چه: صورتش بردم وگفتم  

. دردت گرفت؟ دستم بشکنه نمیخواستم محکم بزنم به خدا 
میکردم...  -داشتم باهات شوخی   

-درد نمیکنه الاننه اولش درد داشت .   
قربون دختر : با سر انگشت دور لبهایم را نوازش کرد 

مثل. خوشگلم برم الهی   
ماه میمونی بتی قدر خودتو بدون.   
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-نصیحت گرفتت؟ چیه باز فاز  
بی هوا پرسید:  

-بابات؟ ملاقاترفتی   
-هنوز نه.   

خواستم بگویم فاروق و راضیه بیرونم کردند اما به دغدغه 
 هایش اضافه نکردم

برو یه سری به بابات بزن: ،چند ثانیه مکث کرد و گفت.   
-چیه نگرانشی؟  

برو یه سر بهش بزن... هرچی باشه باباته : داد  بالاشانه .   
امر دیگه. باشه میرم : سر تکان دادم و گفتم ...  

-تولد نجم الدین بهت خوش گذشت؟  
-آها راستی اون دختر درازه کی بود؟ کیک دستش بود؟  

-نازان؟  
-ایش چه اسمی داره...   
مثل اینکه . باباشم استادشه . سیشه کلاهم . دختر خوشگلیه . 

-با هم کار میکنن  
به نجم الدین : وازش کردآهانی کردم و فرحناز موهایم را ن

 سپردم، پسر خوبیه
هرکار از دستش بربیاد برات انجام میده.   

-نورالدین هم خوبه؟  
رنگ نگاهش کمی ، غمگین شد.   
: شد و پیشانی ام را بوسید و به جای جواب پرسیدلا دو

 فاروق و راضیه که اذیتت نمیکنن ؟
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م صدا خالینه خوبن پریشبی راضیه قیمه پخته بود جات  -
زدن با هم سر یه میزنشستیم سه تایی شام خوردیم انقدر 

.چسبید  
-اون گربه صفت دستپختش خوبه.  

-اره پر بادمجون بود.   
نوش جونت: لپم را کشید.   
-بعدشم سلایر دیدیم چای خوردیم خیلی هوامو دارن.   

که باز باباتو  حالاخدا رو شکر، ترسیدم : سر تکان داد
 گرفتن، بامبول کنن ، هم

بکشن هم بدهی هاشونو تو سرت بکوبن بالاپول پیش و .   
نه بابا تازه فاروق داره اب گرم خونه هم : نیشخند زدم. 

 درست میکنه 
-میخوای اینجا برو حموم.   

خستمه میخوام بخوابم: خسته گفتم...   
-صبح تا ظهر چیکار میکنی؟  

یه فروشگاه شیک لوازم آرایشی ، تو بخش ریمل و رژ لب 
-کار میکنم مدادی   

 بخش فروش
-آفرین چه زود کار پیدا کردی.   
درامدش خوبه خدا رو شکر: لبخند زدم.  

-خاطرم جمع باشه ؟  
-اوضاع توپ توپه. آره بابا   
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خدا را شکر کرد و روبدوشامبر را از تن در آورد، حریر 
سفیدی تن داشت که زوایای پنهان و پیدای اندامش را خوب 

از بند کش و شانه وسنجاق آزاد کرد نشان میداد، موهایش را 
 ، سرش را عقب برد و تکانی به سرش داد و موهایش

دوره اش کردند.   
بابا شیفته ی موهایش بود.   

ای جان به این رقص موهات : فرحناز را میکشید و میگفت
ناز ناز من!  

دستم را زیر گونه ام گذاشتم و دیدم که زانو تا کرد و روی 
یم مرتب کرد، سرش که روی تخت آمد ، پتو را رو  

فرود آمد، با تلگرامش مشغول بود و بالش  
میدیدم که مدام استیکرهای آنچنانی میفرستاد.  

*sara* !آن هم به اکانتی که ذخیره کرده بود   

با کی چت میکنی ؟:نفسم را فوت کردم    
-دوستمه کدوم دوستت؟: بانیش باز به سمتم چرخید.   
-سارا، تو نمیشناسی.   

بخورم لباتو: سارایی میگفت  کدام  
مامان: خودم را به سمتش کشیدم و گفتم...   

-جان؟  
بغلش کردم و سرم را روی سینه اش گذاشتم.   

چیه : موهایم فرو کرد لایگوشی را کنار گذاشت و دستش را 
 بتی؟

-خوشبختی؟  
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جوابی نداد.   
از آن . سرم را بلند کردم و نگاهش کردم، بوی خوشی میداد 

حتما باید میزدم. رغوبش ادکلن م  
-نگفتی...   
-نورالدین مرد خوبیه.   
پوست لبم را کندم.   

تو هم براش زن خوبی باش ، این دیگه بابام نیست هرکار 
-دلت بخواد بکنی ،   

صداشم درنیاد.   
دختره ی سرتق : با انگشتش چال گونه ام را فشار داد و گفت

 بابا دوست
ونی دیدمت داشتی با اون اون شب تو مهم. آتو دست نور نده 
و قلوه میدادی نور هم نگاهت میکرد.  -یارو قزمیته دل   

-تا چشمش دربیاد خودش هرز میره عیب نداره ؟  
-مامان...   
بگیر بخواب مگه خسته نبودی: نوچی کرد.   

پسرخاله ی توئه از من باید بهتر . نور بابام نیست مامان 
-دیگه . بشناسیشون   

. امکانات خونه ی لوکس. ماشین . ول پ... چی میخوای . 
 دوست هم داره

مونده هنوز بفهمی واسه داشتن یه زندگی خوب چه چیزهایی 
-هنوز .  لازمه  

بذار پخته تر بشی! خیلی بچه ای ... خیلی جوونی بتی...   
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-فرحناز...   
تو که با اون مرده رفیق نشدی؟: نگاهم کرد و لب زدم  

بهت رو دادمباز : اخم کرد و با حرص گفت.   
-آبرومونو نبر دوباره.   
برو بخواب کم : با ناخنش گونه ام را هدف داد و تیز گفت. 

 حرف مفت بزن
 سرم را از روی سینه اش کنار کشیدم و روی 

دستهایم را زیر گونه . فرود آمدم ، نگاهش به سقف بود  بالش
این مرده حواسش خیلی بهت: و گوش گذاشتم   

جمعه ها...   
-ابی؟بتی میخو  

من که خر نیستم نفهمم : پتو را روی بازوهایم کشیدم و گفتم
ولی تو خیال کن خرم، ! ماهی دو بار کتکت میزنه واسه چیه 

کجا ! یه بار میبینی میزنتت یه جات ناقص میشه ! عر عر 
 رو داری برگردی هان؟

-خفه میشی یا نه؟...وای بتی   
انشب بخیر مام:لبهایم را بهم دوختم و گفتم .   

پشتم را به او کردم ، دلم میخواست یک شب از خوابیدن توی 
 این رخت خواب

اوم ، این ... لذت ببرم .   
چه بوی تلخ مردانه ی خوبی میداد بالش  
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پلکهایم را باز کردم و دیدم که مقابل میز کنسول اشرافی اش 
بیدار : ایستاده بود ، خمیازه ای کشیدم که نگاهش به من افتاد

شنگم؟شدی دختر ق  
دم و به پهلو شدم و دستم را زیر لپم گذاشتم و لایچشمهایم را م

...مامی : با ناز گفتم  
-جان؟  

bedخورد؟  و توی   breakfast میشه -  

چرا که نه دختر : دست از سایه زدن برداشت و با خنده گفت
میگم برات صبحانه بیارن ، چی میخوری؟ الاننازم ،   

ایی منو دارن؟خد: به سرعت سیخ روی تخت نشستم   
-و گوهر فقط آشپزی میکنن لالا. آره بابا ، دوتا آشپز دارن .   

-مثال صبحونه چی میخورن ؟  
-تخم مرغ آب پز میخوری؟ یا کره مربا...   

از اون صبحونه خاص . هم میخوریم  دولااینو که ما گدا گو-
سوسیس تخم مرغ.وافل ... پن کیک ... ها   

-گم نیمرو بزنه؟خوشمزه است ب لالانیمرو های   
-سوسیس تخم مرغ.نه سوسیس ندارن؟ سوسیس دلم میخواد .   

گوشی تلفن کنار تخت را برداشت و من از جا بلند شدم ، همه 
مقابل . جایم میخارید، من عادت به این حجم از راحتی نداشتم 

macآینه کنسول فرحناز ایستادم و ان؟  فرح : هیجان زده گفتم 

مارکش چیه؟همشون.. .این سایه هه چه خوبه   
-بزن هر کدوم و که میخوای.قاطی پاتیه .   
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نگاهی به در و دیوار اتاق و فضا انداختم ، تخت سلطنتی 
را  شبالایکه پرده ای از جنس حریر طاقی شکل،  طلایی

 گرفته بود و تابلوی نقاشی که به دیوار سفید
آینه کنسول ست تخت خواب، و پرده های . متصل بود . 

شکیمخمل زر  
فرش دستبافت ، دو صندلی چوبی و میز شطرنج بینشان که . 

به : کنار پنجره بودند روی لبهایم زبان زدم که فرحناز گفت
 چی اینطوری نگاه میکنی؟

-گوشی ای که نور الدین برات خریده کیفیت عکسش خوبه؟
-آره چطور؟  

تورو .... بده من یه ده دوازده تا عکس از خود م بگیرم . 
-خدا  
جون فری: ر و بر نگاهم میکرد ، خودم را آویزانش کردمب.   
نمیدم به خودت ها فقط . باشه چقدر عز و التماس میکنی . 

-میدم عکس بگیری  
-میشه حموم کنم؟  

-آره برو حوله امو میدم بهت.   
بوسه ای به صورتش نشاندم و خودم را به حمام اتاق رساندم، 

طلاییدوشش   
فرحناز: نگاه کردم و گفتمبود با هیجان به وان ....   
-بله ؟  

-با چی اینو کف کفی کنم.   
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غرغری کرد که نشنیدم، آب گرم را باز کردم ، و هرچه 
شامپو بود در آب ریختم تا کف کند ، فرحناز تقه ای به درزد 

چیزی نمیخوای:   
-گوشیتو بده.   

در را باز کرد و با تعجب به من که توی وان پر از کف 
تو کار و زندگی ! بد نگذره : نگاهی انداخت دراز کشیده بودم

 نداری مگه؟ فروشگاه نمیخوای بری؟
هم داره منوی صبحونه  تقلاآب پر.  حالامیرم : لبخند زدم!

 اشون؟
-آره.   
-بده دستم یه عکس بگیرم تو رو خدا.   

واسه ی خودت خوشی ، دنیا رو آب : نیشخندی زد و گفت
به جای . گه ی باباتی بتی ببره تو و بابات و خواب میبره ، لن

 این احمق بازی هابه فکر نون و آبت
باش...  

نفس عمیقی کشیدم و با کف ها بازی میکردم که صدای در 
آب: اومد ،بلند گفتم  

منوبیار تو حموم گوشیت هم بیار یه چهار تا عکس  تقلاپر. 
 بگیرم

غرغر میکرد، اما اهمیتی نمیدادم، برای خودم از حرارت آب 
نم مینشستکه به ت  

و  تقلالذت میبردم که در حمام را باز کرد و جام آب پر.
 گوشی را تحویلم داد
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چند ثانیه متاسف نگاهم کرد ورفت، دستهایم را با حوله ای 
که به جا رختی اویزان بود خشک کردم و گوشی را توی 

 دستم گرفتم، کمی از آبمیوه ی طبیعی
نوشیدم.   

اویه ی دوربین را تنظیم پاهایم را لبه ی وان گذاشتم ، ز
را توی کادر آوردم واجازه دادم تا  تقلاکردم، لیوان آب پر

.کف و آب ، از ران تا مچ پایم را حجاب باشد  
زده ام ، کمی زوم کردم ، همه چیز  لاکروی پنجه های 

وان ، آب. مناسب بود   
میوه ، ناخن های رنگین وسوسه انگیز.  

مختلف گرفتم چند عکس پشت سر هم با افکت های.   
را یک نفس سرکشیدم، توی  تقلالبخندی زدم و لیوان آب پر

امدم، اینستاگرام فرحناز را خواستم باز کنم که دیدم  بالاوان 
حتی به منی که دخترش بودم  از اکانتش بیرون آمده ، این زن

.هم اعتماد نداشت  
به اکانت هزار نفره ی خودم رفتم، عکس را پست کردم و 

تمپایینش نوش  
من که صبح خودم رو با یه دوش آب گرم شروع کردم ، " 

"شما چطور ؟  
آبمیوه ی طبیعی رو توی رژیم غذاییتون بگنجونید چون برای 

سین بتی ال :خیلی مفیده ، دوستار شما "پوست و مو   
 فصل پنجم

"نجم الدین"  
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 نگاهم به سقف بود ، به شاپرکی که یک 
به . شود  خلاصتوانست به مهتابی گیر کرده بود و نمی بالش

زدن هایش و بلا بلانگاه میکردم و  تقلایش  
ی برایم بی حد و اندازه آشنا بودخلاصبرای  تلاشش.   
تقه ای به در خورد، ساعدم راروی پیشانی گذاشتم و بلند . 

بفرمایید: گفتم  
جناب ملک آرا ، خانم : در اتاق باز شدو پرستاری داخل آمد 

میدین؟ ملاقات اسکویی اومدن ، اجازه ی  
-اساعه قربان. -اگر ممکنه بهشون بگین مساعد نیستم.   

در را که بست ، صدای هق هق های نازان را تشخیص دادم 
، چشم روی هم گذاشتم که در بی تقه باز شد و بعد هم بسته 

پلکم را باز کردم ، لای. شد   
دستهایش را توی جیب هایش فرو کرده بود و من را تماشا . 

 میکرد
واقعا به این استراحت اجباری نیاز دارم: لبخندی زدم.   
-دارم کارای ترخیصتو انجام میدم.  

این توفیق اجباری رو نمیخوام در هیچ . خواهشا اذیتم نکن 
-شرایطی از دست   

بدم.   
نجم الدین: قدمی در طول اتاق برداشت و گفت.   
-من واقعا به خواب احتیاج دارم.   

 لازمهحتی اگر : ن مستاصل گفتمچپ چپ نگاهم میکرد و م
که چقدر مریضم!حاضرم ادا در بیارم   
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مادر تاج . محض رضای خدا یه خراش هم برنداشتی . 
-نگرانته  

هیچ چیزی از این حس و . نگرانی؟ چه احساس غریبه ای 
چه ! حال سردر نمی آوردم ، کسی برای کسی نگران شود؟

داشت؟ حالرنگی بود این احساس؟ چه بویی داشت؟ چه   
 لاجلو آمد ، دستش را لبه ی تخت گذاشت و کمی رویم دو 

با کی لجبازی میکنی ؟: شد و گفت  
سرم را روی .   

لطفا تنهام . به این حال خوب نیازمندم : جا به جا کردم بالش
 بذار

دلم میخواد روزها : مستقیم به صورتم خیره شد، لبخندی زدم
بمونم ، هفته ها ، ماه ها، سال ها به این حال  

مسئولیتت رو به کی واگذار میکنی؟: سری تکان داد  
 مسئولیت؟

! چرا این مسئولیت همیشه به روی شانه های من بود؟!
به اندازه ی کافی به : دیگران مرده بودند؟ نفس عمیقی کشیدم

offمسئولیت هام رسیدگی کردم ،حقشه  هرکارگری یک  

!دوره  
-کارگرهای کندو مرخصی نمیرن نجم الدین  

...ه کندوآ  
یی و طلابله زنبورهای عسل، بی وقفه در تدارکند تا مایع 

بشریت کنند ، مسئولیت آنها کجا ، . روشنی را تقدیم 
 مسئولیت ما کجا
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دستهایش را توی جیب های شلوارش فرو کرد و لبه های کت 
کجاست اون روحیه ی : خاکستری رنگ را عقب فرستاد

 جنگنده و فاتح؟
 مرد

یگفتم مرد؟به چه زبانی م!  
خودت هم : ی شاپرک زل زدم و صدایش را شنیدمتقلابه 

 میدونی که مادر تاج
روی تو حساب دیگه ای باز کرده.   

...آخ مادر   
مادر... مادر  

در راستای تخت به سمت پنجره رفت ، کمی ایستاد و نفس 
خره تیر بالالحظه به بیرون خیره شد و :چند . عمیقی کشید

ش را زدخلاص  
-دین برگشتهنظام ال  

دردناک کتفم به من اجازه نمیداد حرکتی کنم ، اما با  عضلات
فشار دستم ، وزنم را از روی تخت بلند کردم و بهت زده 

کی؟: گفتم  
-دیشب.   

من حوصله ی یه جنجال : چنگی به موهایم زدم صدایش آمد 
 تازه رو ندارم ،

خودت مدیریت کن.   
ودم؟ چه چیز خودم؟ خود تنهایم؟ خود خودم؟ واقعا خ

 رامدیریت میکردم؟
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دیوانگی های یک دیوانه را ؟!  
یا هم مجدد براش یه سرگرمی درست کن که برگرده چون 

-من یکی تازه به   
 آرامش رسیدم

آرامش...  
. نچشیده بودم . این یکی را هیچ وقت تجربه نکرده بودم 

 خدایا چرا جانم را نگرفتی ؟
زه دادم پوست پایم با پاهایم را از تخت آویزان کردم و اجا

آورده بالاکلی هم بدهی : شوند، جلو آمد . کف زمین مماس   
لبخند زدم...   

کاش میتونستم گردنشو بشکنم: غرش کرد.  
نور الدین: لب زدم  

وگرنه اتفاقات خوبی نمیفته.... جلومو بگیر نجم : نگاهم کرد  
بی توجه به تمام غرزدن هایم ، کارهای ترخیص را انجام داد 

کمک کرد تا کت شلوارم را تنم کنم، گردنبند طبی را به ،
 گردنم بستم و همراه با او از پله های

بیمارستان پایین آمدم، آقای کاشمری، در عقب را برایم باز 
کرد، روی صندلی راحت بی ام و نشستم و نورالدین روی 

 صندلی جلو قرار گرفت، کاشمری درها
را بست و پشت فرمان نشست.  

خدا بد نده آقا: نه نگاهی به من انداختاز آی.   
ممنونم آقای کاشمری: لبخند زدم.   
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دلم : پیغام ها را باز کردم، در آخرین پیغامش نوشته بود
 دیوانه بودن با تو را

 میخواست
صفحه ی گوشی را قفل کردمو کمی شیشه را پایین دادم ، 

ق چند نفس عمی. ریه هایم به حجم زیادی اکسیژن تمنا داشتند 
و پی در پی کشیدم و اجازه دادم از آخرین دقایق آرامشم ، 

.تک تک سلول هایم لذت ببرند  
وارد کوچه باغ شدیم و گودرز را دیدم که در آهنی را باز . 

 کرد
پشت پانامرا پارک کردیم و با دیدن پراید هاچ بکی که 

 نمیدانستم به چه بند است
رفت بالاابروهایم .   

مهمون داریم گودرز؟: نورالدین متعجب گفت  
-دختر فرحناز خانم دیشب اومدن اینجا.   

چشمت روشن: طعنه زدم  
-خفه شو نجم الدین.   
خنده ام شدت گرفت که گردنم تیر کشید و بی اراده آخ گفتم.   

خوش اومدین آقا : نورالدین نفس عمیقی کشید و گودرز گفت
.دور باشه بلای بده ،  سلامتخدا  
-ممنونم گودرز.   

رفتیم،  بالابه شانه ی نورالدین از پله های عمارت شانه 
حالتون بهتره : اشرف خاتون در را باز کرد و با نگرانی گفت

 ؟
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-بهترم ممنونم اشرف خاتون.   
خانم تاج سر میز نهار منتظر شمان : سر تکان دادو گفت

نظامم هست؟: نورالدین پرسید  
-هنوز برنگشتن . گویا صبح اول وقت، رفتن بیرون .   

میگم حمام : نور سر تکان داد و اشرف کتم را گرفت و گفت
آماده کنند.آب گرم رو براتون   

تشکری زیر لب زمزمه کردم که صدای خنده های بلند کسی 
باعث شد خودم را از فضای ورودی جلوی در بیرون بکشم، 
انتهای سالن، پشت میز نهار خوری نشسته بود ، درست کنار 

صدر میز نشسته بود و مادرش ، تاج الملوک هم  
عجیب بود که لبخند کمرنگی روی لبش نقش بسته بود.   
این لبخند ها من را می ترساند.   

رفتم ، لبه ی تخت نشستم و چند نفس عمیق  بالابه طبقه ی 
دستم را. کشیدم   

به دو رنگی . آمد  بالاموهایم فرستادم ، نگاهم کمی  لای. 
 سقف زل زدم

 چند وقت گذشته بود؟
د روز؟چن  

چند سال...   
دستی به گلویم کشیدم و با حرص ، گردنبند طبی را از گردنم 

از جا بلند شدم و با یک دوش . داشتم خفه میشدم . باز کردم 
این . شدنی نبود . ساده سعی کردم کمی حالم را جابیاورم 

.حال جا نمی آمد  
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پیراهن . صدای خنده ها تا این طبقه هم به گوش میرسید 
ای تن زدم و از اتاق بیرون رفتم، گردنم به طرز  وجلیقه

از پله ها که پایین آمدم ، مادر تاج . وحشتناکی تیر میکشید 
خوشحالم که حالت: نگاهی به من انداخت وبا آرامش گفت  

خوبه نجم الدین.   
کردم سلامسر تکان دادم و.   

: بتی و فرحناز به احترامم ایستادند ، لبخندی نثارشان کردم
نم بفرماییدممنو  

لطفا.   
روی پایم انداختم، زیر  لایصندلی را عقب کشیدم و دستم

 بالانگاهم . نگاه به وجد آمده ی بتی ، تنها توانستم لبخند بزنم 
حالت چطوره؟: آمد   

من : از این که مخاطبم قرار گرفت، شوکه و با دهان پر گفت
خوبی؟ به خدا انقدر نگران شدم.من خوبم شما ...   

خیلی : اش را زود قورت داد، دور دهانش را پاک کردلقمه .
 نگران شدم

دیشب که بهش گفتم شما تصادف  اصلا: فرحناز تایید کرد
 کردی، نفهمید خودشو

چطور رسوند بچم.   
ممنونم که اومدی بتی بانو: سر تکان دادم.   

-خوبین؟ کجاتون درد میکنه ؟ الان  
خوبم: مفرحناز به پهلویش کوبید ومن سر تکان داد.   
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بیشتر از خودش ماشین صدمه دیده برای : مادرتاج لب زد
.ندیده همین ، آسیب چندانی  

وای خدا : بلند خندید و خودش را روی فرحناز پرت کرد. 
 مردم از خنده

چی برات خنده داره بتی : قاشق را توی کاسه ی سوپ گذاشتم
 بانو؟

له داشتم فکر میکردم من با پرایدم تصادف کنم قشنگ لو -
...لهِ له. میشم   

پرس مطلق: دستهایش را بهم کوبید!  
این .برای تو پیش نیاد بتی جان له الاانش: نورالدین خندید 

 حرفها چیه میزنی دخترم
 بالاق کرد، ابروهایم لاکه نور به بتی اط" دخترم"از لفظ 

رفت و برق شعف را در چشمهای کشیده و درشت مشکی 
ن دادمسری به تاسف تکا. رنگش دیدم   

نگاهم به مادر تاج افتاد ، که به بتی زل زده بود و با یک 
 لبخند نگاهش میکرد،

لبخندی که فقط من میشناختم ومعنی اش را میدانستم.   
چه : نیکان ، مادر تاج لبخندش عمیق تر شد سلامبا صدای 
اومدی الانخوب که   

، بیا بشین سر میز.   
بابام اومده ؟: ت نیکان جلو آمد کیفش را روی زمین انداخ  

: از واکنشش کمی جا خوردم ، نور الدین از جا بلند شد 
اروم... نیکان جان عمو  
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تر.   
های ممتد بتی که از فرحناز میپرسید، به " چی شده "صدای 

 مغزم خط می
انداخت.   

نیکان جلو آمد ، کف دستهایش را لبه ی میز گذاشت با صدای 
دت هست؟قرارمون که یا:دو رگه و بلندی گفت   
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نگاهش به مادر تاج بود.   
یادته : با سوپم بازی میکردم، کف دستهایش را به میز کوبید

 نه؟
چه قراری؟: نورالدین پرسید  

یادت میاد؟ قرارمون : این بار سفره ی حریر را مشت کرد
الملوک ؟!رو یادت میاد تاج   

لبخندم را آشکار نکردم ، از این حیث که مبادا بفهمند چقدر 
اش لذت بردم. ین بی احترامی از ا  

مثل اینکه آلزایمر گرفتی ؟: نیکان با حرص بیشتری داد زد  
-بشین نیکان صحبت میکنیم.   

خیال میکرد . لحن امرانه اش هم نتوانست او را آرام کند 
نوجوان های امروزی ، مثل ما هستند ؟ مثل موم توی 

 دستش؟
شدن  نیکان حریر را با تمام قدرت کشید و صدای پرت

های متناوب و جیغ زن ها ، به . بشقاب ها و افتادن ظرف 
 مغزم نشست

صورتش سرخ شده بود.   
با لحن پر از تهدیدی گفت:  

که  حالااگر قرارمون یادت رفته مامانبزرگ، باید بهت بگم ، 
-برگشته من یک   

 ثانیه هم توی این خونه ی برزخی نمیمونم اوم برزخی؟
دوزخ . بودم  خلافاین واژه مبه عنوان عموی کوچکش، با 

یا جهنم گزینه ی بهتری بود که اگر قرار بود من داد بکشم ، 
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هم توی این خونه ی  حتی یک صدم ثانیه: حتما میگفتم 
.جهنمی نمیمونم  

***************** 
"بتی"  

آنقدر دویده بودم که ... آنقدر دویده بودم، آنقدر دویده بودم 
دکه ای آب معدنی خریدم و روی بود، از  نفسی برایم نمانده

.جدول نشستم  
چشمهایم را بستم و با ... یک نفس سر کشیدم و نفس کشیدم 

م دنبالاتومبیلی به سرعت پلک باز کردم، کسی !شنیدن بوق 
 نبود

ت هفت خطلازن های   
م دنبالارث پدرشان را انگار خورده بودم، از مترو تا اینجا 

پدر نداشته اشان بود انگار ارثیه ی. خط . کرده بودند   
دستی به صورتم کشیدم اسکناس های مچاله را صاف کردم ، 

از دست زن هایی که . کل امروز فقط پنجاه تومن کاسب شدم 
اوف. کند  نمیگذاشتند همجنسشان پیشرفت  

ساعت نزدیک هشت بود، دلم پیتزای استیک و موهیتو 
 دکان ها نگاه کردم و گوشی را با حسرت به. میخواست 

برداشتم ، به فرحناز زنگ زدم بعد از چهار بوق صدایش آمد 
جون دلم؟:   

به نظر شلوغ می رسید، مهمانی و از آن قسم برنامه هایی که 
.همیشه حسرتش را داشت  

-کجایی؟  
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، خالیبا نور اومدیم سالگرد ازدواج یکی از دوستاش جات -
 تو کجایی؟ شام  خوردی؟
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شام هم برم . ردم خونه من تازه دارم از فروشگاه برمیگ-
.ببینم راضیه خانم چی  پخته دیگه  

هرشب هرشب هم اونجا نرو باز اون فاروق وهم برش  حالا. 
-میداره  

در ! برش دارد " وهم"من حتی راضی بودم فاروق باز هم 
 این شرایط به

باشه خوش بگذره. هرکسی که سقف داشت راضی بودم .   
-بابات؟ ملاقاترفتی   

-دا میرمهنوز نه فر.   
-باشه عزیز دلم ، خداحافظ.  

تماس که قطع شد ، گوشی را چند دقیقه توی مشتم نگه داشتم 
و بعد به شیدا زنگ زدم، نمیدانم چقدر گذشت که معطل ماندم 

از جا بلند شدم و برای اتوبوسی که داشت از . و جوابی نداد 
،  ایستگاه دور میشد دست تکان دادم، پاهام توان نداشتند بدوند

بدون اینکه از آینه نگاه کند که دست فروشی داشت . رفت
 پشت

 سرش دیوانه وار میدوید
روی صندلی های سرد ایستگاه اتوبوس نشستم.   

به فالورهای اینستاگرامم نگاه کردم، با همان عکس ، حدود 
 هشتصد نفر اضافه

دایرکت هایم داشت میترکید. شده بودند   
انداختم توی این همه  لبخندی زدم و گوشی را توی کیف

گوشی را فقط کم داشتم.گرفتاری، دزدیدن   
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از جا  کلافهساعت از نه گذشته بود که هیچ اتوبوسی نیامد، 
بلند شدم ، زیاده روی کردم و تاکسی گرفتم، به محض اینکه 

.مرسی اقا پیاده میشم: به خیابان اصلی رسیدم گفتم  
اچ بکی که حساب کردم وبه سمت کوچه رفتم که با دیدن ه

نیامد توی نای ماند یا نایژه  بالابود ، نفسم  کنج کوچه بی تایر
.نیامد بالانمیدانم اما   

پاهای ناتوانم ، توانمند شدند و به سمت پراید دویدم، هیچ . 
 تایری نداشت

لگدی به درش کوبیدم که صدای آژیرش کل محل را برداشت 
بودم، دیدم که  ، از قصد دزدگیر را نزدم، دست به سینه مانده

کم کم پرده ها را کنار میکشیدند و فحش های خواهر و 
 مادرشان را نثارم میکردند که بدانند کدام ذلیل شده ی بی

، این موقع شب، دزدگیر ماشینش را خاموش نمیکند فرهنگی  
آقای قراگوزلو، حینی که دستش به سیگار بود، سرش را از 

ک سیگارش را می بود، شعله ی کوچ. پنجره بیرون کرده 
 دیدم

بالابفرما : لبخندی زد   
-خیلی ممنون آقا قراگوزلو...   

واسه چی مهمون دعوت میکنی : زنش از توی خانه جیغ زد
 سرخود

-بابا غریبه که نیست دختر داریوشه  
یه جوری میگی داریوش، هرکی ندونه : صدای زنش می آمد 

 فکر میکنه ، هفت
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ش و کوروش پشت نسلشو بگیری میرسی به هخامن  
هر دو با هم خندیدند و دیدم که فاروق پرده را انداخت.   

: چند دقیقه ی بعد ، در ورودی باز شد و زن قراگوزلو گفت
!بیا صاحبش اومد   

 بیا تو با این سیگارت خفه امون کردی
-نصف تنه ام بیرونه که...   

دودش کم تو میاد؟ سی سال ازگاره این بوی گندتو داریم -
یم سه ماهم نیست اومدی دم پنجره دستت هم که تحمل میکن
.فوتت مال بیرونه! همش توئه   

نگاه فاروق روی صورتم نشست.   
چطوری صاحاب ؟ خوبی ؟ شبت بخیر: نیشخند زدم.   
با اخم تماشایم میکرد.   

ببُر صدای آژیرشو: جلو رفتم و صدایش آمد...   
. کردم  دزدگیر را زدم ، به قد متوسط و شانه های پهنش نگاه

 نگاه تیره اش با
چشمهای من بی شباهت نبود.   

میدانستم آماده است تا . خشک لبهایش را روی هم فشار میداد 
این فشارهایش  اصلاهمه چیز را به حالت اولیه برگرداند ، 

آنقدر فشارم میداد. برای همین بود   
اما این . تا یک جایی بادم در برود و بترکم و کوتاه بیایم . 

اوضاع فرق داشتبار   
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هنوز چشم در چشم بودیم و به دوئل نگاههایمان ادامه می . 
روت میشه تو چشمهام نگاه : دادیم خسته از نگاه تلخش گفتم

 کنی ؟
خودت کردی: توی نگاهم خیره ماند و گفت  

-نخوام صاحابم باشی باید کی و ببینم ؟!  
ستیک بخر بنداز زیر این لگن لابرو چهار تا : نیشخند زد

 ببینم میتونی؟
از : قدمی جلو رفتم، قدم تا چانه اش میرسید ، با حرص گفتم

.... هه اتو بزنی صد ، صد و پنجاه کاسب میشیلانیاورون تا 
یه شب باشی ... هیه تا شمرون بری دویست کاسب میشیلااز 

چهار! صبح صبحونه با جیب طرف، پونصد کاسب میشی   
چهار شب منهستیک ، چهار تا پونصد ، حکایت لاتا   

خجالت : چشمهایش چهار تا شد و چهار تا رویش گذاشتم
نمیکشی؟ انقدر بی جنم وپست فطرتی که زورت به من 

 رسیده؟ دیوار کوتاه تر از من پیدا نکردی؟
انقدر پول دوست بودی چرا قرض دادی؟ که اگر قرض دادی 

که اگر موعدش رسیده چرا ! چرا تا موعدش صبر نمیکنی 
منو بی ! ای بیرون میکنی که موعدش نرسیده  منو از خونه

 جا و مکان کردی که فشار بیاری روم عقدم کنی؟
خیال کردی غریبم یازبونم کوتاهه یا بلد نیستم چنگ بندازم و 

آخ جون دوباره بزن بزنی تو سرم میگم  
بی چشم ورویی! بی چشم و رویی بتی : پلکی زد  
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ت نشد حال من بی چشم و رو، تو که چشم و رو داری ،-
بابا من و تو نمیخوریم بهم ، ژنتیک ! رفتیم نشد  ؟... اومدم 

گفتم بیا . بده دیگه . وا ! بچه تشکیل نمیشه ! مشکل داره 
 برادری کن 

-صداتو بیار پایین کثافت.   
نه تکان دادم علامتسرم را به :  
مگه حرف ناحسابی میزنم؟ مگه غلط ... نمیارم پایین  -

د ... زدم من تا تهش باهات اومدم نشد !امیگم؟ مگه وسطش ج
 بکش بیرون دیگه

راست میگه بتی مخملی ، بکش بیرون : صدای مرتضی آمد 
تو بابا گندید اون...   

دوستهایش که از پنجره آویزان بودند به خنده افتادند ،نیشخند 
خودتو: زدم  مسخره ی عام و خاص کردی فاروق به قرآن  

 دلم برات میسوزه
بی حسابیم دیگه ، برو  الان: رد شدم و گفتماز کنارش 

بشه رضایت بده داریوش آزاد  
مگه من فرستادمش اون تو : دستهایش را توی جیبش فرستاد

داری رضایت بدم. که از من توقع   
دلم ریخت...   
کاش دو زار فهم : ماتم برد و با بغض گرفتار صدایش گفت. 

!داشتی بتی دو زار
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پسر خوبیه ،  تی مخمل، حاجیمونبابا ب: مرتضی سوت کشید
 بذار فاز ببره

قبل از واکنش من ، فاروق کلوخی از زمین برداشت و با 
دهنتو ببند ، مادر : بلندترین صدایی که میتوانست عربده کشید

.صدای شکستن آمد کلوخ به پنجره خورد و"..."...   
با ترس توی اتاق چپیدند و آقای شمشیری با همان صدای 

:اد زدمفنگی اش د  
 یه شب آرامش نداریم تو این محل! باز چه خبره نصف شبی !

از دست این : صدای زن دوم کریم آقای بقال را شنیدم 
رفت، پدرش هم که رفت، خودش هم !مادرش که . خانواده 

بشیم خلاصگورشو گم کنه   
دلم میخواست دستهایم را روی گوشهایم میگذاشتم و داد 

!خفه شید : میکشیدم  
ه شیدفقط خف  

بعد سوار یک تاکسی زرد رنگ شدم  از کوچه بیرون دویدم 
ساله ای ایستادم که از  و مقابل ساختمان قدیمی بیست و چند

.سر شب ذهنم مدام تیترش را پخش میکرد  
با نور تلفن همراهم، فضا را وارسی کردم، خوشبختانه این 

صدای کانال آب ، می . موقع شب، کسی حواسش به من نبود 
.محل را برداشته بود که بوی فاضالبش کل لای، کانآمد   

برای آخرین بار به اطراف نگاه کردم، کسی نبود، خیالم که 
راحت شد ، پایم را روی سمندی که پای دیوار پارک کرده 
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بود ، گذاشتم ، به سقف سمند رسیدم ، روی نوک پنجه هایم 
 رفتم، دستم به سختی به نرده های تراس رسید، به زور و
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کشیدم و پایم را لبه ی تراس گذاشتم، با  بالازحمت تنه ام را 
نرده های تراس ، رد کردم ،  لاییک حرکت ، خودم را از 

گویان و با بدبختی هلالسرم گیر کرد، بسم   
نفس . نرده ها رد شدم و مقابل در شیشه ای ایستادم  لایاز 

 نفس میزدم
ضش شب تو عو! آروم تر : دستم را روی سینه ام گذاشتم

 خیابون نمیمونی
مثل هر وقت دیگری که کلید شرکت را جا میگذاشتم، با 

ی در تراس را باز لاسیمی که به دور شیر پکیج وصل بود ، 
کردم، از سه پیچ، دوتایش شل بود و همین باز کردن در پی 

وی سی را برایم راحت میکرد ، با کمی ضرب و زور ، سیم 
بازی بازی کردم تا چفت در با ی در فرستادم و آنقدر لارا 

فشار سیم ، باز شود و تلقی کرد ، نفس راحتی کشیدم، به 
 توری رسیدم، درزش پاره بود، دستم

.ی درز رد کردم و دستگیره را پایین آوردملارا از   
اینجا . نفس راحتی کشیدم و داخل فضای هشتاد متری ایستادم 

خانه ی یک خانه بود،  لاهمه چیزش شکل خانه بود، اص
را نرده کشی کرده  قدیمی که حتی برای امنیتش، کل تراس

.بودند  
غری ژنتیکی ام نجاتم داد ، اگر یک کیلو ، فقط یک کیلو لا

.نرده ها رد نمیشدم لایاز  اضافه وزن داشتم،  
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کلیدی را زدم، در کمال تعجب برقش وصل بود، فورا 
.اینجا تلویزیون هم داشتم خاموشش کردم ، حتی  

اسباب دست نخورده بود، به جز آن دو کارتونی که به  همه ی
حال خودشان رها شده بودند و قرار بود ، وکیل شهیدی ، 

های تنبل و به درد  بیاید و صورت برداری کند، از ان مرد
.نخور بود  

با حس فشاری روی مثانه ، خودم را به سرویس بهداشتی 
ا سرخوشی، ب. رساندم، اب هم داشتیم و هنوز قطع نشده بود 

از این اوضاع ، کارم را در سرویس تمام کردم، کرکره ها 
 را کشیدم و روی کاناپه ای که برای انتظار ارباب

رجوع مقابل میز منشی ، توی سالن قرار داشت ، دراز 
.کشیدم  
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به اندازه ی تخت خواب فرحناز نرم نبود، اما در برابر 
س، حکم صندلی های ایستگاه اتوبو نیمکت توی پارک و

. تشک پر طاووس داشت  
ی لاکفش هایم را درآوردم ، شقیقه هایم بابت رد شدن از 

دلم از گرسنگی مالش میرفت، از توی . نرده ها، تیر میکشید 
کیفم ، بسته ی بیسکوییتم را بیرون کشیدم ، دوتا تهش مانده 

:بود، هر دو را با هم توی دهانم گذاشتم و فکر کردم  
عوض میکنم آخر ماه، ماشین را  

ماشین که عوض میشد، آن وقت ، میتوانستم به عنوان 
، یا آژانس بانوان کار کنم  حتی ... سرویس مدارس یا مهد 

.میتوانستم در اسنپ مشغول شوم  
چه خوب میشد اگر نجم الدین : خمیازه ای کشیدم و فکر کردم

. پرکنشان کاری برایم پیدا کند در آن شرکت دهن  
...خوردمکمی از اب معدنی   

یادم نمی آمد آخرین باری که مسواک زدم کی بود ، باید یک 
مسواک میخریدم ، اگر دندان هایم خراب میشدند، چه کسی 

 پولش را داشت؟
که خراب نشدند فعلا: خودم را دلداری دادم  

دلم میخواست به . دستم رازیر گونه بردم و چشمهایم را بستم 
کس هم یقه ام را نمیگرفت هیچ . نجم الدین ملک آرا فکر کنم 
.، چرایش را هم نمی پرسید   

.بازی با رویاهایم، دلم را خوش میکرد  
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حتی اگر یک سال هم زنش باشم، : لبخندی زدم و فکر کردم 
 میتوانم بارم را

 ببندم
:فصل ششم  

"نجم الدین"  
به شنیدن این سمفونی عادت داشتم ، چشمهایم را بسته بودم و 

توی اتاق شیشه ای ایستاده بودم، با . تمام وجودم گوش بود 
.پایین سیزده پله فاصله از طبقه ی  
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.صدای دستگاه ها به تناوب به گوشم میرسید  
نور سفید مهتابی ها ، و صدای دستگاه ها ، آرامش عجیبی 

: توی بیسیم اسم من رو صدا کردن. رو به من القا میکرد 
 جناب ملک آرا؟

بله بهزاد ؟ :بیسیم رو از روی میز برداشتم  
.عذرمیخوام، اقا نیکان تشریف آوردن -  

.بفرستیدش داخل من توی کارخونه ام: نفس عمیقی کشیدم  
.چشم -  

پشت میزم نشستم ، با تلفن، سفارش دوتا قهوه دادم و پنجه 
هایم را توی هم قالب کردم ، ده دقیقه به مانیتور سیاه زل زده 

.باز شدبه آرومی  خره در چرمی رنگبالابودم که   
بهزاد . کوله اش روی شانه بود و کتش روی دستش آویزان 

.تا اینجا همراهی اش کرده بود پشت سرش بود و  
حالت چطوره نیکان؟: لبخندی نثارش کردم  

ممنون -  
چرا نمیشینی؟-  

پایش را . جلو آمد و روی مبل مخملی مشکی رنگ، نشست
ابه اش فاصله روی پا انداخت و دیدم که انگشت وسط و سبلاب

چسباند و مچ پایش را تکان  را درست مثل پدرش به شقیقه
.داد  

از جا بلند شدم ، دستهایم را توی جیب شلوارم فرو بردم و 
میدونستی هرچی بیشتر میگذره، بیشتر شبیه نظام : گفتم

 میشی؟
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نیومدم در مورد اینکه چقدر شبیه اون : نگاهی به من انداخت
!عوضی ام حرف بزنیم  

مش ، آنقدر شگفت زده شدم که به لاص توی کاز شدت حر
.سمتش بچرخم  

آبدارچی ، دستورم را آورده بود، تشکری کردم و به سمت 
.چرخیدم نیکان تمام قد  

بهش بگو بره-  
.لبهایم را روی هم نگه داشتم  

حیرت زده ام میکرد، نیکان همیشه من را حیرت زده میکرد 
.ری می آمدصدای دو رگه و زمختش بدجو لحن قاطعش به.   

کجا بره نیکان؟ کجا بره؟: نفسم را فوت کردم  
!ولی بره... هر قبرستونی که دلش میخواد .... هرجا -  

نفس عمیقی کشیدم؛ من هم دلم میخواست بروم ؛ کاش چنین 
.پیشنهادی به من میشد  

: خودم را روی صندلی انداختم و نیکان خودش را جلو کشید
چرا ... یه؟ برگرده همونجاکجا بود؟ ترک!تمام این یک سال 

 برگشته؟
.خودشو داره نیکان چرا باهاش حرف نمیزنی دلایلحتما -  
شوخیت گرفته عمو ؟-  

: دستهایم را روی سرم قالب کردم و کششی به بازوهایم دادم
 شوخی؟

که بخوام سرش  بلاییمیدونی میتونم هر : تند و تیز گفت
 بیارم ؟
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هم هیچ غلطی مثل نظام پر سر و صدا بود، دست آخر 
.نمیکرد



 

94 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

میدونی میتونم : نفس عمیقی کشیدم ، با توپ پری توپید
 آبروشو ببرم 

.قلبم کش می آمد  
میدونی میتونم آبروی کل خاندان پهِنتون رو ببرم؟-  

درکنار خاندان، جا نیفتاده بود  که اصلا" پهن"به واژه ی 
  .لبخند زدم

من شوخی ندارم نجم الدین: جری تر شد  نیکان   
لنگه .... موقع عصبانیت ، نسبت ها را هم فراموش میکرد 

غر اندامی و لاحتی جوانی و . نظام بود  عین! ی پدرش بود
... فرم چانه و موهای مشکی مجعدش  شبالایکشیدگی قد و 

میدانستم که چقدر به  همه میگفتند شبیه من است ، اما من
.جوانی نظام شباهت دارد  

های بیرون زده و بینی قلمی اش چانه ی استخوانی ، گونه 
رفته بود و من میدانستم که تیغ میکشد تا  همه و همه به نظام

.زودتر رویش ریشش را ببیند  
باز هم من میدانستم که بیست سالگی به بعد ، تازه جوانه های 

پوستش ظاهر میشود و تازه ظاهر مردانه اش  ریزی روی
 جان میگیرد

لدیننجم ا: دستش را روی میز کوبید  
.حواسم پرت بود  

...جانم عمو؟ گوش میدادم-  
بهش بگو گورشو گم کنه-  
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یه مدت تحمل کن نیکان -  
چیو تحمل کنم ؟ چطوری تحمل کنم؟ میفهمی چی : از جا پرید

 داری میگی؟
: نفس عمیقی کشیدم وبا دست راستم گردنم را ماساژ دادم 

.حتی دو روزم نیست برگشته بده نیکان ، لطفا زمان  
مگه قول ندادی دور و .... ه نگفته دیگه هیچ وقت نمیاد مگ-

مگه نگفتی فرستادیش که من راحت .... بر من پیداش نمیشه 
 باشم

-همیشه معادالت آدم اونجور که باید حل نمیشن نیکان.   
پس چطوری حل میشن: داد کشید.   

یکی از دستگاه ها را خاموش کرده بودند تا . لبم را گزیدم 
بحث ، واضح تر به گوششان برسد و صدای این جر  

من دوباره میفرستمش بره نیکان ، : خودم را کنترل کردم
 مطمئن باش

آورده  بالا گندبا چه ترفندی؟ عمو نورالدین میگفت اونقدر -
 که دیگه هیچ جا نمیشه فرستادش

چشمهایش از شدت اشکی که توی حدقه جمع شده بود 
: وی شانه اش گذاشتم میلرزید؛ از جا بلند شدم، دستم را ر

 نیکان ، زمان بده خب؟ زمان بده و اجازه بده
این اوضاع رو با هم مدیریت کنیم.   
چقدر زمان میخوای ؟-  

نیکان من نمیتونم برادرمو ، از خونه ای که : هوفی کشیدم 
 متعلق به خودشه
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بیرون کنم.   
چطور پارسال تونستی؟-  
....پارسال فرق میکرد -  
از آسیاب افتاده آره؟ توقع داره با روی باز آبا  الانبد لا -

کنیم؟ استقبالازش   
یک سال نبود راحت بودیم آروم : دستی به صورتم کشیدم

 بودیم ، ارامش داشتیم مگه غیر از اینه ؟
نفی تکان دادم علامتسرم را به .   

تو . تو میتونی بفرستیش : بازویم را گرفت وبا التماس گفت
داری توی ذهنت همیشه ایده داری خوبی  همیشه برنامه های

.خیلی خب برگ برنده اتو رو کن...   
میشم خالینیکان منم بعضی وقت ها دست : نیشخند زدم.   
تو به من قول دادی: ضربه ای به بازوم زد.   

همین قول های لعنتی من را پایبند کرده بود و اجازه نمیداد تا 
احساساتی که  از پاهایم باز کنم لعنت به این قل و زنجیر را

.بی وقت دهان باز میکنند  
خود داری اش را تحسین میکردم، هنوز حتی یک قطره 

.چشمهایش دریا بود اشک هم نریخته بود اما  
غرش گذاشتم، قدش تا چشمهایم آمده لادستم را روی شانه ی 

.بود  
حتی رشد قدی اش هم به پدرش رفته بود و میدانستم ، به 

.زودی بلندتر میشود  
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نگران نباش، فقط صبوری کن و به من : ی نثارش کردملبخند
اوضاع رو درست میکنم باشه؟. زمان بده   

یک ماه -  
لبخند روی لبهایم خشک شد.  

فقط یک ماه وقت داری اون مرتیکه ی . یک ماه : تکرار کرد
شخور ولاحیوون   

از اون عمارت پرتش کنی بیرون.   
: غرش کرد نگاهم به صورتش ماند و شیر جوان در برابرم

 وگرنه من خودم
اونو میندازمش بیرون.   
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بدون اینکه یک کلمه ی اضافه تر بگوید، به سمت در رفت و 
از اتاقک شیشه ای خارج شد و من را با دو فنجان قهوه و 

.گذاشت سمفونی هایی که میشنیدم تنها  
پشت میز نشسته بودم، به بورشور جدید تبلیغاتی نگاه میکردم 

میتونم بیام تو؟: ش به گوشم نشستکه صدای ظریف  
ه مشکی رنگش کلی برف نشسته بودلانگاهش کردم، روی ک.  

-برف میاد؟  
-چه جورم.   

گره ی شنلش را از زیر گلو باز کرد و روی مبلی انداخت ، 
همین پرتاب شنل روی مبل، عطری را در هوا پخش کرد که 

 میتوانست من را به خلسه ی ابدی
ببرد.   
خیلی اینجا گرمه: روی موهایش برداشت وگفت را از کلاه.   

حالت چطوره؟: لبخند زدم  
چون قهرم جواب نمیدم حالم چطوره  ولی تو انگار : اخم کرد

!بهتری  
خوبم -  
صدمه ی جدی ای ندیدی نه؟-  
-نه.   
له شده بود ، ... عکس ماشینت رو دیدم توی خبرنامه ها  -

 ماشین جدیدت رو ندیدم
یکنمبا مترو سفر م لافع-  
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ولی . چه عجیب. ملک آرا در مترو : رفت بالاابروهایش 
.آدم خوش شانسی هستی لاخودمونیم  ک  

لبخند زد، سرش را عقب فرستاد و مستانه خندید   
خوش شانس ؟ نمیشه گفت: نفس عمیقی کشیدم.   

جلو آمد ، لبه ی میز نشست، بی اراده ، از دگمه های تعبیه 
 شده ی زیر میز

و کل کرکره های فضای شیشه ای را پایین استفاده کردم .
 کشیدم

اینجام نجم الدین الانتوخوش شانسی که من -  
!این اوج بدشانسی من بود... پلک زدم   
چه خوب که میشه اینجا رو از یه فضای عمومی : لبخند زد 

خصوصی تبدیل کرد به یه فضای  
...نازان: صدایش کردم  

ه پشتش حرف وقتی اینطوری صدام میکنی معلوم: خندید
.مهمی برای گفتن هست  

به برجستگی های بدنش نگاه کردم، در آن یقه اسکی قرمز 
جوراب . رنگ که تا پایین باسنش می آمد ، بی نظیر بود 

آمده  بالاچرمی اش تا زانو  شلواری به پا داشت و چکمه های
 بودند

پاهایش را روی پا انداخته بود و دست به سینه تماشایم میکرد 
شدت کشیدگی تار و پود جوراب، میتوانستم رنگ پوست از . 

.مخفی شده زیر جوراب را کمرنگ ببینم  
.لبخند مجذوب کننده ای لبهایش را زاویه دار کرده بود  
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مانند خودش ، دست به سینه شدم...   
این کار به او زیبایی میبخشید و این کار به من کمک میکرد، 

.مخفی کنم لرزش دستانم را  
ه به صورتم خیره ماند و خواست حرفی بزند که چند ثانی

باید: زمزمه کردم  
و اون : درمورد موضوع مهمی حرف بزنیم سرخوش خندید

 موضوع مهم چیه ؟
بیرون اومده نازان کاملارابطه ی من و تو از فاز کاری  -  

باز خندید،سرش را کج کرد و موهایش روی صورتش 
؟ راستیبده نجم الدین و این از نظر تو: ریختند  

دست دراز کرد، دستم را از بغلم بیرون کشید و آستین 
فرستاد، از ندیدن ساعت اهدایی اش  بالاپیراهن سفیدم را 

چرا نبستیش؟ دوستش نداشتی؟: روی مچ دستم دلخور گفت  
البته با توجه به رنگ انتخابی امروزت ، اون : مکثی کرد 

ری ای که ساعت بند چرم قهوه ای با این تناسب سفید خاکست
درسته؟. امروز بستی، هارمونی نداشت   

اونقدری شناختمت که فهمیدم چقدر به : با خنده ای گفت
پوشش و ظاهر اهمیت میدی و سعی میکنی از رنگهای هم 

کراوات یا دستمال ...پوشت، سردست. خانواده استفاده کنی
تو حتی جوراب هات هم بر مبنای رنگ مادری که ! گردن 

خیلی دلم میخواد کمد لباس هاتو ببینم ! میپوشی استفاده میکنی
آرا نجم الدین ملک  

کاش اون شب تولد وقتش رو داشتی که : نفس عمیقی کشید 
پاپا از مهمونی خیلی خوشش ... اتاقت رو بهم نشون بدی 
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باید ! اومد جو واقعا صمیمی ای داشت و بسیار جوان پسند 
فروتنی رو  ین همهبگم مادر مهربونی هم داری واقعا انتظار ا

 نداشتم اونم توی برخورد اول
اش  حالباید همه چیز را  الانمیکرد ،  حالهمه چیز به من !

 کنم
... راستی قرار بود درمورد طرح های جدید حرف بزنیم -

فقط امروز حس میکنم چندان ! من چند تا مدل هم پیدا  کردم 
این  حوصله نداری  همه چیز رو به راهه ؟ فکر کنم در اثر

اینطور نیست؟... تصادف ،کمی روحیه اتو باختی   
شدتش زیاد بود-  
چرا یه مدت به خودت مرخصی نمیدی؟: یم گفتلام  
نمیخوام نمایشگاه زمستونی رو از دست بدم نازان -  
هرساله این نمایشگاه برگزار میشه و تو همیشه به عنوان -

 برترین طراح معرفی میشی عزیزم
قه دارملامن به کارم ع: نفس عمیقی کشیدم ...   

بهش : باز یکی از همان خنده هاچی دل فریبش را نثارم کرد
... چی بود، خدایا فراموش کردم !چی میگی ؟ اسمش 

؟... سمفونیِ   
سمفونی چرخ های خیاطی-  

... سمفونی چرخ های خیاطی: سر تکون داد و با تکرار گفت
ردی کارت هم یه عبارت شاعرانه طراحی ک.تو حتی برای 

 این فوق العاده است
این شغل خانوادگی ماست: دستی به صورتم کشیدم و گفتم   

واقعا با خاندان قجری نسبتی داری ؟: نگاهش باریک شد  
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کی این رو گفته؟-  
توی دانشکده میگفتن تو از قوم و : انداخت بالاشانه ای 

رسم و منشت به ! ولی دیدم نه ... خویش های آخوند هایی 
.یه کم فرق داری قبول کن. نمیخورهاقازاده ها   
من فرق دارم ؟ از چه نظر؟: اخم کردم  

پاهایش را جلو و عقب کرد و حینی که با نگاهش تماشایم 
عجیب و غریبی داری مثل شاهزاده ها  اصالتیه : میکرد
با قجری ها نسبتی داری؟... راستش رو بگو  حالاهستی   

جدِ جدم ، بزاز بود-  
خب؟-  
ندان قاجاربزاز شخصی خا-  

پس واقعا با قجری ها مراوده داشتین: لبخندش عمیق شد  
 صندلی راکمی عقب کشیدم

چقدر ! وای یه پسر قجری مرموز : صورتش را جلو آورد
.بوی اون عصر ومیدی عجیب و جالب که تو  

دستم را به پشت گردنم فرستادم وبا سر چهار انگشتم ، نقطه 
.را فشردم ای که دردمیکرد  

. میفهمم که گردن درد داری  کاملا: ندان نما شدلبخندش د
 میبینی به چه شناخت خوبی ازت رسیدم؟

 میدیدم و نمیخواستم برسد
به آن نقطه ای که میخواست برسد ، من میخواستم نرسد ، 

 صد سال سیاه نرسد
... 
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زبانم را میان دندان هایم فشار دادم و قبل از اینکه با جمله ی 
 دیگری ، حال و

نازان: ایم را بهم بریزد گفتمهو...   
جانم؟-  
ما باید درمورد یه موضوع مهم حرف بزنیم-  
اگر در مورد مدل هاییه که من انتخاب کردم، بهت قول میدم -

که بهترین ها و  خوش استایل ترین ها رو طبق تعرفه هایی 
که تو برام مشخص کردی ، پیدا کردم پس هیچ گله وشکوه 

زحمت  لی برای پیداکردنشونای رو پذیرا نیستم چون ک
! کشیدم  

حرفم درمورد کار نیست-  
جدا؟ ما مگه به جز کار : چشمهایش برق زد و خمار پرسید

 درمورد مسائل دیگه هم میتونیم حرف بزنیم؟
اخ خدایا...   

مگه بین من وتو چیزی هست نجم الدین ملک : دلبری کرد
 آرا؟

.لب گزیدم  
زید و دستش را به یقه ام از لبه ی میز بلند شد، روی پایم لغ

مگه من میتونم با یه پسری که جدجدش بزاز : برد و گفت
 دربارشاه بوده، رابطه ای به جز رابطه ی کاری داشته باشم؟

.نفس هایش به گلویم میخورد  
نجم : آب دهنم را قورت دادم و انگشتش را به سیبکم چسباند

...این چند ماه به اندازه ی کافی شناختمت ؟الدین   
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: دستش را به گونه ام برد و سبابه اش را زیر چشمم کشید
میل نیستی عزیزم میدونم که تو هم بی  

!یک روز هم یک روز بود  
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شاید هم... شاید باید به فردا موکول میشد ...   
یک روز دیگر . وسوسه کارم را ساخت ، نفهمیدم چطور شد

زن مال من بود ، این این  
!تمفردا همه چیز را به او میگف  

******************* 
"بتی"  

خیلی چیزها بود که دلم میخواست برای خودم داشته باشم ، 
...مثل پول  
حتی اگر پول بیشتری داشتم ، بینی ! دستبند میخی ... انگشتر

.ام را عمل میکردم   
درب حمام را باز کردم، با دیدن پنجاه شصت تا جعبه که از 

جا را به انبار تبدیل کف تا سقف روی هم سوار بودند و این
در حمام را بستم، . کرده بودند، آه از نهادم بلند شد 

حتی. هرتغییری اینجا به وجود می آمد گردنم را میشکستند   
.هم خودم را گردن شکسته میدیدم حالاهمین   

با شلنگ آب گرم دستشویی و با کتری ای که توی آشپزخانه 
لنگ را به سمت وقتی ش. مانده بود، آبش را ولرم میکردم 

 زیر بغل هایم میگرفتم پوستم از حرارت
.آب داغ میسوخت و لذت عجیبی داشت  

دوش گرفتم و با مایع صابون دستشویی ، تن و موهایم را 
.شستم  

حوله نداشتم ، خودم هم نمیدانستم چرا قید آن همه لباس و 
با رول های دستمال توالت ، سر و تنم . وسیله را زده بودم 
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دست لباس اضافه  ردم خوش به حالم بود که یکرا خشک ک
شلوار جین آبی رنگی  .توی کوله ام حاضر به خدمت بودند

.پوشیدم ، صدای تلفنم می آمد  
بلوز آستین . شیدا بود، غر ولندی کردم و جوابش را ندادم 

بلندی تن کردم و ژاکتم را رویش پوشیدم، از سرما دندان 
ژاکت پوشیدم و خواستم  ویهایم بهم میخورد، کاپشن را هم ر

مجدد تلفن  چایی که برای خودم دم کرده بودم را سر بکشم که
.همراهم به لرزه افتاد  

هان؟: اخم کردم و با تلخی گفتم  
چرا جواب نمیدی... الو بتی : صدایش گرفته بود  

برو حوصله . به همون علت که تو از دیشب جوابم ونمیدی  -
 اتو ندارم

حالم افتضاحه: هق زدخواستم قطع کنم که   
: کشید بالاگوشی را دم گوشم نگه داشتم و شیدا بینی اش را 

...اومدم خونه ، پری  
همان دختر دراز و بد قواره که فک پایینش دومتر از فک 

ی اش جلوتر بود؟بالای  
چی شده؟: روی لبهایم زبان کشیدم  

انداختمش-  
...انداختن"فعل "!  
...انداختم"سکه در قلک "  
...انداختم"م را دور آشغال"  



 

107 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

چه راحت ادایش میکرد، به همان راحتی که آشغال دور می 
انداختمش: "او هم راحت گفت... قلک !"انداختی و سکه در   

چه بی سر وصدا: آب دهانم را قورت دادم.   
رفتم اونجا رو ببینم ، خلوت بود ، دیگه یک ساعته کارمو -

دارم میمیرم بتی .تموم کرد  انقدر درد دارم که حد نداره   
پول کم و کسر نیاوردی؟-  
قسطی قراره حساب کنم، آشنای پری ایناست -  

.آشنا همیشه به درد میخورد  
متی به بابات اینا چی گفتی؟لاخب به س: سر تکان دادم  

هیچی گفتم یکی دو شب پیش پری میمونم مادربزرگش -
 نیست ، از تنهایی 

لاواقعا هم نیست رفته کرب. میترسه .   
؟لاتوی این برف چه کسی میرفت کرب  

خب از شرش راحت شدی: نفس عمیقی کشیدم...  
بتی؟-  
با دستمال کاغذی بینی ام را پاک کردم.  

-هان؟  
-دیشب تو محل چی شده بود؟  

عطسه زدم...   
-هیچی!  

-دروغ نگو آمارشو د ارم.   
-اگر داری پس چرا میپرسی...   

-تعریف کن!  
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ریددستی به گلویم کشیدم، میخا.   
جوابش را ندادم.  

-بعدا برام تعریف کن خب؟  
باشه کاری نداری؟: روی لبهایم زبان زدم   

-بتی؟  
دستمال ها را پشت سر هم از جعبه بیرون کشیدم و بینی ام 

 را تمیز کردم وای
انگار معطل و . خدا چقدر زود ویروس را به تنم نشاندی . 

 آماده به خدمت بود
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-هان؟  
-د؟از اون پسره خبری نش  

کی؟: کنج لبم را خاراندم  
-قرار بود بسپاره! نجم الدین دیگه.   

میبینی که خبری نیست ، هرچی بهت گفتم : زهرخند زدم
حرف تو گوشت نرفت، اینطوری فقط خودمو له کردم ، 

خیالت راحت شد؟! کوچیک شدم  
سکوت کرد، گوشی را از این گوش به آن گوش بردم و 

بیرونت کرده؟ بتی فاروق از خونه: صدایم زد  
آره: کمی چای خوردم تا خارش گلویم را تسکین بدهد .   

-کجا میمونی؟ پیش مامانت؟  
-فکر کردی انقدر سبکم که برم خونه ی شوهر ننه بمونم؟  

-پس کجا میمونی؟  
چقدر حرف میزنی مگه نمیگی حال نداری، : غرغر کردم.

 خداحافظ
درد  گوشی را قطع کردم و روی مبل ولو شدم، تمام تنم

با  دقیقه سرما خوردم، فقط ده دقیقه میکرد ، در عرض ده
گوشی، عکسی از دستمال های مچاله ی روی میز انداختم و 

منتشرش کردم. توی اینستا   
"سرماخوردگی خر است" !   

"مراقب هوای سرد و برفی باشید" ...   
"!اونقدر حالم بده که فکر نکنم امسال بتونم ، اسکی برم"    

خورده بودی؟ تقلاجون تو که آب پر: آمد کامنت می   
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یه عکس از پاهات بده خوشگله -  
بمیرم جوجو که سرما خوردی -  
؟... بچه ی کجایی  -  
تنهام ، صیغه ام میشی؟ -  
سرباز هستم و مادرم سرطان دارد، پدرم فوت شده، لطفا -

 چهل هزار تومن به این شماره حساب واریز کنید
چهل تومن حاجی؟ با چهار : بود ی کردهکسی سرباز را ریپلا

.لامصبتومن شروع کن   
"..."... خودت هم "..." ... خواهر و مادرتو ..."..."... -

..."..."..."..."بی حیالعنتی   
نگاهم به آمارم رفت، با آن عکس سه هزار نفر به پیجم آمده 
بودند ، دایرکت ها داشت میترکید، چهار بار دیگر آنجا دوش 

پیجم یازده دوازده کا  میفرستادم، آن وقت میگرفتم و عکس
.میشد و میتوانستم تبلیغات کنم  

یک خورده لاعکس های تولد را هم گذاشته بودم، آن هم کلی 
گوشی را کنار گذاشتم و دوباره روی مبل ولو شدم . بود 

.دعوت میکرد کاش فرحناز زنگ میزد من را به آنجا  
همراهم زنگ خورد، توی عالم خواب و بیداری بودم که تلفن 

بله؟: گوشی را بی حال به گوشم چسباندم  
بتی بانو: صدای مردانه ی خوش آهنگی لب زد...   
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م اقا نجم الدین لاس: دادم حالسیخ روی مبل نشستم و به لحنم 
ببخشید به جا نیاوردم. حالتون خوبه؟   

خواهش میکنم ، صدات گرفته -  
دم ، خوبین شما ؟ یه کم سرما خور: دستی به بینی ام کشیدم

همه ... آقا نیکان اینا ... خاله جان تاج خوبن؟ آقا نور الدین 
 خوبن؟

از آن ظهری که نیکان کل سفره و متعلقاتش را پخش و پال 
.کرده بود، دیگر هم صحبت نشده بودیم  

غرض از . ممنون عزیزم، همه خوبیم : خنده ای کرد... 
 مزاحمت

-ازاین مزاحمت ها ای وای این حرفها چیه تا باشه.   
باز خندید و من حس کردم دلقک خوش آوازه ای هستم که 

ملک آرا را بخندانم و از این بابت ، بی  میتوانم نجم الدین
 نهایت خوشحال و خرسند بودم 

بتی جان ، در مورد اون موضوع میخواستم باهات صحبت -
 کنم، وقت داری؟

بله بله گوشم با شماست -  
دو قطعه عکس . رو برای من بیار  زحمت بکش ، مدارکت-

کپی شناسنامه و کپی کارت . و  سوابق کاریت ... پرسنلی 
 ملی ، سوءپیشینه هم داری؟

نه ندارم ولی میگیرم-  
-ی ده برو و علاوهبسیار خب، پس به پلیس به ...   
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فقط آقا نجم . بلدم ، میرم میگیرم چشم : میون حرفش گفتم
-الدین ؟ جانم؟  

-ید استخدامم میکنین؟ن یعنی دارلاا  
-هست رو بیار ، تا صحبت کنیم باشه؟ لازممدارکی که  فعلا  
-آقا نجم الدین...   

-جانم؟  
" ... جانم؟"تا صبح صدایش میکردم، همین قدر قشنگ میگفت

.به خدا میگفت   
به جان خودم میگفت...   
من اگر خاطرتون باشه، درمورد دوستمم با شما صحبت . 

-کردم  
سکوت کرد.  
بد میگفت، چه پررو و وقیح است که هنوز خودش نیامده، لا

: دملایلبهایم را روی هم م. سنگ دوستش هم به سینه میزند 
 یادتون هست؟

یادم هست اما درحال حاضر توی بخش ویترین شرکت فقط -
 به یک کارمند فروش نیاز داریم

-ببخشید نفهمیدم چی گفتین.  
بیا صحبت میکنیم: خندید.   

-بیام؟ چشم چشم کی  
امروز تهران نیستم، ولی اگر بتونی مدارک : با تعللی گفت

 رو برای من بفرستی
با پیک ، میشه امیدوار بود که از شنبه مشغول به کار بشی.  
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-کجایین خودم میارم مدارکو...   
-میتونی بیای؟. کرج هستم ، کارخونه   

-با مترو میام.   
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ه روی از ایستگاه اتفاقا به مترو نزدیکه ، ده دقیقه پیاد. 
-گلشهر  

پس میبینمتون: لبخند زدم.   
روز خوبی داشته باشی . باشه بتی بانو : خنده ای کرد.

 خدانگهدار
وبدون اینکه منتظر خداحافظی و تعارفهای من باشد، تماس 

اگر میفهمید، سگرمه ! به شیدا چه میگفتم؟. را قطع کرد 
از جا بلند شدم ،.هایش توی هم میرفت   

به دردم میخورد حالاانتوی زارا و روسری ابریشم آن م.   
قات با نجم الدین ملک آرا لاچرخی توی سالن زدم ، قرار م

یک چیزی مثل...   
راه رفتن بود روی مرز باریک خواب و بیداری.   

دور خودم میچرخیدم، باید از تراس بیرون میرفتم، فکر اینکه 
قلبم را دچار ی نرده ها رد شوم ، لاتوی این روشنی روز از 

گلویم خشک شده بود این . ضربان های نامتعادل میکرد 
 شرکت پلمب شده بود و من چطور میتوانستم از در خارج

 شوم
نفسم را فوت کردم و صد لعنت به خودم فرستادم.   

 فصل هفتم
"نجم الدین"  

گره ی کراواتم را محکم تر کردم، به صندلی تکیه زده بودم 
وی میز مقابلم قرار داد و با یک ، صدرا ، سبد گلی را ر

اماده این جناب ملک آرا؟: ضربه به میکروفون پرسید  
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برادرتون هم تشریف میارن؟: سری تکان دادم و مردد پرسید  
نور الدین؟: آب دهانم را به زحمت قورت دادم و گفتم  

صدرا حرفی نزد ، به صندلی های ردیفی که مقابل میز 
ردم، این سالن فضای کوچکی کنفرانس قرار داشتند نگاهی ک

.خوب میشنیدم داشت و من صدای همهمه ی پشت در را  
کراوات داشت خفه ام میکرد، لیوان آبی برای خودم آماده 

جناب درویشان و بلورچی هنوز : آمد. کردم، صدرا جلویم 
 تشریف نیاوردن

مشکلی نیست شما راس ساعت شروع : در بطری را بستم . 
 کنین
-هایید شماآخه دست تن...   
-گفتم که مشکلی نیست.   

من عادت دارم توی این جلسات پرسش و پاسخ : غرغر کردم
و همیشه خودم هندل کنم خودم همه چیز  

-این عادتت رو دوست دارم نجم  
نفس عمیقی کشیدم و صدرا لبخند زد، به عقب چرخیدم ، لبه 

به یک برند ترک درجه دو بود را عقب . های کتی که متعلق 
آمد بالااد و از پله ها فرست  

خوش اومدین: لبخندی زد و صدرا هیجان زده گفت.   
اوضاع چطوره ؟: سری تکان داد و رو به من خم شد   

به سکوتم ادامه دادم ، کت چهارخانه ی یشمی رنگی که 
دوخت های زرشکی دور یقه ی ناچَش و روی جیبش به جای 

تی شرت  یک. اینکه توی ذوق بزند ، باعث جلب توجه میشد
کفش های . و شلوار کتان سبز ... پاییزه ی یقه گرد زرشکی 
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اسپورتی که بندهایش زرشکی بودند وبدنه اش جیر لجنی و 
کدامشان محض رضای خدا تولید ملی نبودند!هیچ   

به . داده بود و من را تماشا میکرد  بالاآستین های کتش را 
تولد  ساعتی که هدیه ی. مچش نگاه کردم  بند چرمی دور

 نازان بود
دیدم به استایلم میاد: رفت، نیشخند زد بالاابروهایم   

اگر قراره دلخوری به : دستش را توی هوا تکان داد و گفت
.ساکت بودم وجود بیاری بذارم برم  
برم؟: نگاهی به من انداخت  

را از " نوین چرم"به سگک کمربندش نگاه کردم برگ 
کمربند هم  انعکاس سگک و البته از روی دوخت های

چیز وطنی  محض رضای خدا یک! میتوانستم تشخیص دهم 
.در پوشش پیدا شد  

صدرا به همراه علیرضا مدیریت سالن کوچک را به عهده 
صندلی ها فارغ شدند و دیدم که علیرضا  داشتند، از چینش

.مشغول بازی با پروژکتور بود  
به سه میکروفون، و سه لیوان آب و سه بطری روی میز 

این شکل همیشگی جلسات مطبوعاتی . یلی نگاه کردم مستط
از جنجال با ظاهری ساده ، اما محتوایی پر. ما بود   

نورالدین خان ممکنه بشینین؟ میخوایم : صدرا رو به او گفت. 
 درها رو باز کنیم

کنار دستم نشست ، روی صندلی سیخ نشستم که زیر گوشم 
:پچ پچ کرد  

 موضوع انشای این هفته چیه ؟
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انشا ؟-  
همین بند و بساطی که تو شیفته ی راه انداختنشی-  

نگفتی موضوع چیه ؟: زهرخند زدم و با حرص گفت  
سهام . دو تا شعبه ی جدید افتتاح شده : به سمتش چرخیدم

 پوشاک ملک نسبت
به سال گذشته دو برابر شده و در حال حاضر پرسنل ما 

 هزارتایی شدن
اش هم توی پرسش و پاسخ بقیه : رفت و گفتم بالاابروهایش 

خیلی به خودت زحمت نده.متوجه میشی نور   
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یعنی تا حدود زیپ دهنمو ببندم؟:سر تکان داد  
-کامل نور، کامل ببند!  

به احترام ورودشون از جا برخاستم و دگمه ی کتم را باز 
فه اش را لاکردم، متعاقبم نورالدین بلند شد و من پوف های ک

برنگارها به سالن، وقتی که به محض ورود خ. میشنیدم 
ردیف های اول ، دوم و سوم اشغال شد ، با اشاره ی من، 

صدرا چراغ های سالن را خاموش کرد، علیرضا، با کنترلی 
 که به دست داشت ، دموی

معرفی پوشاک ملک رو پخش کرد.   
ببخشید آقا نجم : مسیجی گوشی ام را روشن کرد، نوشته بود 

کجا برم ؟ الدین من خیلی زود رسیدم  
توی اتاقم باش، تا نیم ساعت دیگه : کوتاه در جوابش نوشتم. 

 خودمو میرسونم
گوشی را روی حالت پرواز گذاشتم و نگاهم در نگاه ادم 

باز هم آمده . هایی که رو به رویم نشسته بودند، گره خورد 
خودکاری . با چشمهای درنده اش من را تماشا میکرد . بود 

اش  انده بود و عصبی پای روی پا انداختهرا به چانه اش چسب
 را جلو و عقب تکان میداد

. موهای مواجش مثل همیشه کمی از مقنعه بیرون زده بود 
جهنمش برای یک دقیقه ! روزهای جهنمی بود !امروز از آن 

 بود
تماشایم میکرد و این همه خیرگی که از چشمهایش به سمت 

دست بدهم، دستهایم  من روانه بود، باعث میشد تمرکزم را از
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را زیر میز توی هم قالب کردم و سعی داشتم در جواب تک 
که بعضا تکراری بودند و در مجله های زرد  سوالاتتک 

برای پر کردن صفحات مد و پوشاک، به چاپ میرسیدند، 
.متین و موقر پاسخ بدم  

میتونم بدونم سرمایه ی : در جواب پسر جوانی که پرسیده بود
مجموعه از کجا اومده ؟ابتدایی این   

این ... ، گفته بودم بلاق: لبهایم را به میکروفون نزدیک کردم
شغل دیرینه و البته موروثی ماست ، خانواده ی من ، 

بودند و پدربزرگ  تعالیفسالهاست که در بزازی مشغول به 
من به عنوان یک دوزنده وارد این عرصه شد که امروز ما  

.ت مفیدی داشته باشیمعالیفبتونیم  هم به این وادی اومدیم تا  
جناب ملک آرا در سوال دومم میخوام ازتون بپرسم، چی  -

 باعث رشد این مجموعه و بهتر بگم این برند هست؟
رو از سایر برند های پوشاک " ملک"فکر میکنم چیزی که -

متمایز میکنه ، برابری ای هست که ما سعی داریم در 
.کارمون ایجاد کنیم  

بلند کرد ، سری تکان دادم و ایستاد دستش را   
ممکنه برابری رو : تکه موی مزاحم دیدش را عقب راند 

 بیشتر توضیح بدید؟
ملک فقط به طراحی پوشاک آقایون نمیپردازه ، طراحی -

البسه ی زنانه و البته  استفاده از بانوانی که هوش و خط 
فکریشون در رشد مجموعه ی ما بسیار حائز اهمیت بوده و 

هست ما رو به این باور رسونده که پوشاک ملک ، اولین 
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پوشاک صنعتی ایرانی است که با وجود هزار پرسنل ، همه 
.چیز برابر و پنجاه پنجاه است  

چی باعث میشه چنین ادعایی داشته باشید ؟ من میتونم -
 برندهای معتبر تری رو معرفی کنم

. او بود صورتم را جلو بردم ، این بازی همیشگی بین من و 
اویی که کارت روی شال بنفش رنگش را از این فاصله 

اسم همیشه گیر "! نمیتوانستم بخوانم اما توی ذهنم بین دو 
نورا"یا شاید " ... حورا"میکردم   

-معرفی کنید  
همشون برند های ایرانی کت ... گراد ... هاکوپیان ، ایکات  

-شلوار هستن  
ود که فقط میخواست دختر بی دقتی بود ، آنقدر بی دقت ب

برای ضربه زدن ، گوش هم نمیداد که به  ضربه بزند و حتی
مشتهای پی در پی اش، فقط باعث . جای درست ضربه بزند 
.خسته شدن خودش میشد  

البته  من هم میتونم برک و ماکسیم رو هم به مثال های شما -
اما  انگار شما ابتدای صحبت های من رو ... اضافه کنم 
بود که ذهنتون  ید یا تمرکزتون روی سوالتونخوب نشنید

 اجازه نداد حرفهای من رو پردازش کنید
.اخم کرد  

 این چهره ی دخترانه و بانمکش او را دوست داشتنی میکرد
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ما مدعی این هستیم که همانقدر که به : لبهایم را زبان زدم
مردانه پرداختیم، به طراحی البسه ی بانوان  سیکلاطراحی ک

یژه ای نشون دادیمهم توجه و  
اما این دلیل بر این نیست که ذات ... البته : با حرص گفت

ی برابری ایمان داره فکری شما به مقوله  
رو از تک و توک خبرنگارانی که " اوه"صدای 

بود را شنیدم. ریکوردرهایشان آماده ی ضبط   
از چه رو این حرف ها رو میزنین خانم وثوق؟: لبخندی زدم!  

میلی اش را جلوی این جمع بر زبان آوردم، یک از اینکه فا
خیره . داد که نشانه ی شوکه شدنش بود  بالاتای ابرویش را 

بازی بهم میخورد اما عقب  من حالم از این. به صورتش بودم
 نمیکشیدم

من خسته بودم و ناتوان، اما همچنان تازیانه را به تنه ی این 
من به مرگ  مغرور میکوبیدم و جلو میرفتم. اسب سرکش 

فکر میکردم اما هنوز زندگی رامثل یک روتین از پیش تعیین 
به جلو می بردم و فقط خدا میدانست که چقدر بریده ام!شده ،   

نی نکرد لبخندی به لب آورد و با لامکثش را بیش از این طو
این نکته رو فراموش نکردیم که : نگاه پیروزمندانه ای گفت

ایران رو طراحی  بلافوت ملیشما حاضر شدید ، پوشاک تیم 
کنید ، اما پیشنهاد فدراسیون تیم ملی فوتسال بانوان رو چرا 

 رد کردید؟
  این سوال از دو جنبه باید بهش پرداخته بشه-
و اون دو جنبه چیه جناب ملک آرا؟ -  
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دیدگاه شما خانم جوان، من مایلم درمورد دیدگاه شما نسبت  -
شما ، چرا برند ملک ،  به نظر. به این موضوع مطلع بشم 
 از این پیشنهاد دوری کرد؟

به دلیل اینکه مانور این برند روی پوشاک مردانه است -
که مدیر  ارشدش به پنجاه پنجاه بودن معتقده و این به  درحالی

بزرگ برای جذب عضو و  نظر من یک دروغ و شو آف
 مشتری هست

این دیدگاه شماست-  
واقعیت من برام جای تعجبه که ... قانعم کنید جناب ملک آرا -

اکثر خبرنگارهایی که اینجا حضور پیدا کردن ، باز هم 
درمورد تاریخچه و نحوه ی ورود ملک به بازار ایرانی 

که مسائل و نکات ریز و مهم جالب  درحالیکنجکاوی میکنند 
من حتی به این ! توجهی هست که باید بهشون پرداخته بشه 

روئسای ملک هستن و از برند نکته که برادر شما که جز 
خودتون حداقل برای جلسه ی امروز، کتشون رو انتخاب 
نکردن و نسبت به شمار ملی گرایانه ی پوشاک ملک بی 
توجه بودند ، هم انتقادی ندارم چون به نظرم پرداختن و 

کلیشه، تکراری و بی  لامسائل کام مانور دادن روی این
 اهمیته

.راوانش برایم ستودنی بودو کوشش ف لالبخند زدم ، تق  
فکر کنم سکوت : نفس عمیقی کشیدم که از سکوتم بهره برد

ت و ابهامات من لاهست که برای سوا. شما به این معنی 
!پاسخی ندارید مشکلی نیست  
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متاسفانه همون قانون برابری : خواست بنشیند که لب زدم
مانع این میشه که من پیشنهاد فدراسیون تیم ملی فوتسال 

نوان رو مبنی بر اینکه ما پوشاک تیم رو تامین کنیم، رد با
.کنم  

فدراسیون خودش به شما پیشنهاد میکنه و . چه جالب -
 قوانینش برای شما بازدارنده است

قوانینی که به من اجازه نمیده تا طراحی ایده . بله خانم وثوق
-داشته باشم  لای  

ن پیشنهادی دست و پای من رو ببنده باعث میشه تا من از چنی
مطمئنن متوجه هستید که یک طراح، یک ! چشم پوشی کنم 

خیاط برای اینکه الگوی دقیقی از یک پوشش مناسب ارائه 
کنه نیاز داره تا به ابعاد زیبایی شناسی توجه ویژه ای داشته 

متاسفانه در نظر گرفتن ابعاد زیبایی ، یک زیبایی ... باشه 
ین ، یک امر غیر ممکنهو کامل با توجه به قوان!!! شرقی   

برد، از سرعت  بالالبخندی زد یک خبرنگار محجبه دستش 
تی قرار است لامتوجه شدم که چه سوا. رفتن دستش  بالا

 مطرح شود
پس قوانین باعث میشه شما طراحی های بسته : وثوق لب زد 

-درسته. ای انجام بدید   
-این برای شما ازار دهنده است؟ به عنوان یک طراح ؟  

-بله آزار دهنده است .  
بسه الپس شما توانایی این رو ندارید که در طراحی هاتون ، -

. ای پیشنهاد بدید  که نیاز بخشی از جامعه رو تامین کنه 
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پوششی که با قوانین مغایر نباشه ، زیبایی داشته باشه و 
 این حرف شما خود به خود، شعار ملی گرایانه. ارزشمند 

: شعاری با این تعریف . ه پوشاک ملک رو نقض میکن
! پوشاک ملک برای همه ی سلیقه ها و برای همه ی نیاز ها 

 تعریف شما از نیاز چیه جناب ملک آرا؟
... بعضی از کلمات احتیاج به تعریف ندارن خانم وثوق-

 تعریف در معنی گنجونده شده
درسته و فکر میکنم پوشاک ملک ، برای یک سلیقه ی -

راحی و نوآوری داره شما با خاص و یک قشر  خاص ط
نادیده گرفتن عده ی زیادی ، به راهتون ادامه میدید این 
ایرادی نداره اما لطفا گوش مردم رو با حرفهای پوچ و 

شعارهای دروغ پر نکنید، فکر کنم اولین کاری که بعد از این 
جلسه باید انجام بدید ، حذف شعارتون از سراسر بیلبورد های 

ین های فروشگاه هایی که پوشاک ملک رو شهره و حتی ویتر
.تم پاسخ دادیدلاممنون که به سوا! ... ارائه میدن  

خوشحال بود و آرامش عجیب چهره . روی صندلی نشست 
میکرد که چقدر از اینکه این بار مستقیم به  حالاش به من 

.هدف زده بود خوشحال است  
ال خی! اش خوشحالم  حالکاش میفهمید من هم چقدر از خوش

میکرد گیرم انداخته اما خب من نمیتوانستم همه ی حرفها، 
یک جلسه ی ساده ابراز کنم طرح ها و نوآوری هایم را در  

این بازی . دختر چادری بلند شد و لحنش پر از توپ پر بود 
دوست داشتنی ای که یک طرفش با خیال راحت و لبخند 
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رد کشنده تماشایم میکرد و یک طرف من بودم که باید با این د
نمی  ی توی مغزم کلنجار میرفتم هیچ وقت به مزاجم خوش

 آمد
نبض توی سرم می کوبید، را نمیتوانستم آرام کنم با این وجود 
لبخند میزدم اما از درون چیزی مایع حیات عروقم را جرعه 

شکست دادن من ، همیشه کار راحتیست. جرعه مینوشید   
طل شده بود، از آقا به جای سی دقیقه، چهل و پنج دقیقه مع

رجب درخواست کردم تا قهوه و البته کیک بیاورد، اگر 
شیفته ی کیک های  عادات کودکی اش عوض نشده باشد ، او

 یزدی کنجد دار بود
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در چرمی اتاق، باعث میشد تا نتوانم در بزنم، با احتیاط ، 
دستگیره را پایین کشیدم و در را باز کردم ، از دیدنش پشت 

خوردم ، گوشی دستش بودمیزم جا   
و مشغول سلفی گرفتن، با دیدنم یک آن ترسید و شوکه از جا 

شرمنده... وای اقا نجم الدین ببخشید : وحشت زده گفت. پرید   
داشتی عکس . مشکلی نیست : لبخندی زدم و در را بستم 

 میگرفتی؟ 
آره دیگه حوصله ام سر رفته .... نه یعنی چیز: لبش را گزید 

میگرفتم آخه میز کارتون خیلی قشنگه یه  شتم سلفیدا. بود 
هحالجور با  

ببخشید دیدم : از پشت میز بیرون آمد و شرمنده گفت
چیزی سرمو گرم میکردم دیرکردید، داشتم با یه  

بابت تاخیرم پیشنهاد کردم:  
-سلفی که خوب نمیشه بده ازت عکس بگیرم.   
چشمهایش گرد شد.  

واقعا ؟: حیرت زده گفت  
-داره از بتی بانو پشت این میز عکس بگیرم؟ اشکالی آره چه  

... آخه زشت: دستی به ابروی مشکی رنگش کشید و گفت
 یعنی خدایی دارین میگین؟

خدایی دارم میگم: با وجود سردرد اما ، به حرفش خندیدم.   
رو افکت دوم تنظیم باشه : گوشی اش را به دستم داد و گفت.

 لطفا مرسی
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آم زاویه : گوشی اش نگاه کردم و گفتمبه صفحه ی شکسته ی 
عکس... اش توی این   

نگاهم را باریک کردم، توی این تصویر شکسته چیزی معلوم 
گوشی را روی میز گذاشتم و تلفن همراه خودم را . نبود 

میگیرم برات میفرستم!با این عکس : بیرون کشیدم و گفتم  
پرواز کنددربیاورد و  بلاآنقدر ذوق کرده بود که میتوانست .  

سرم را برای خوشی های کودکانه اش تکان دادم ، او یک 
وحتی ! درست لنگه ی فرحناز . آدم سرخوش و بیخیال بود 

به ! عاقبت این دختر درا ین جامعه چه میشد واقعا؟! داریوش 
 کجا میرسید

بهترین و خوش رنگ ولعاب ترین افکت را تنظیم کردم و از 
عکس انداختم او پشت میزم  

به صندلی تکیه بده اینطوری : شی را پایین آوردم و گفتمگو
معذب نشستی توی عکس انگار  

حرفم را گوش داد و به جلد آدمی رفت که انگار کل تشکیالت 
ارثیه ی پدری اش است، از این تغییر فاز ناگهانی اش، لبخند 

.زدم و چند عکس پشت هم از اوگرفتم  
وری هم از من اقا نجم الدین یه عکس اینط: صدایش آمد

 میگیرین؟
و رویش را مایل کرد، انگشتهایش را روی کیبورد مقابل 

 نمایشگر گذاشت و
بعد میز و اینا ! مثال دارم با کامپیوتر کار میکنم : گفت... 

 همه اش بیفته ها
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سری تکان دادم و یک قدم به عقب رفتم، عکسی که خواسته 
بینمشون؟میشه ب: بود را گرفتم و با هیجان به سمتم آمد  

گوشی را به سمتش گرفتم، قدش تا سینه ی من میرسید ، 
. غر اندام بود و موهای مشکی بلندش تا کمرش می آمد لا

سر داشت و این رنگ  شال زرشکی نخ کش شده ای روی
قرمز  زرشکی با مانتوی مشکی که سر آستین هایش دوخت

همخوانی نداشت اصلاگوجه ای رنگ بود   
زل زدم که با مانتوی رسمی جالب به  به کفش های کتانی اش

شلوار جینش را هم ندیده گرفتم، با ذوق زاید . نظر نمیرسید 
دوربینتون خوبه چقدر کیفیت: الوصفی گفت  
-قه مندی بتی جان؟لابه عکاسی ع  

-دوست دارم خیلی عکس دوست دارم.   
عکس گرفتن یا اینکه ازت عکس بگیرن؟: سری تکان دادم   

بیشتر . هر دو : کل اتاق را برداشت خنده ی مستانه اش
 دومی

... این عکسا رو پاک نکنیدا : لبخند زدم که با ترس گفت
باشه؟ با گوشی شما فکر کنم بلوتوث .حتما برام تلگرام کنین 

 نمیشه کرد
-باشه تلگرام میفرستم بشین  

با دعوتم روی مبلی نشست و من هم به جای اینکه پشت میز 
مدارکی که : قرار گرفتم و گفتمباشم، روی مبل مقابلش 
 خواسته بودم رو آوردی؟
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آره، یعنی بله : موی لختش را از روی چشمش کنار زد. 
 بفرمایین

چشمهایم . پوشه ای به دستم داد ، به اسم وفامیلش نگاه نکردم 
هفتاد و شش: تولدش ثابت ماند  روی سال  

 بیست و دو ساله ی کوچکی بود فکر میکردم بیست ساله باشد
، حتی اگر تاریخ تولد دقیق نیکان را نمیدانستم ، میتوانستم 

 حس کنم که هم سن و سالن نیکان است
 بالابه گواهی لیسانس شیمی محضش نگاه کردم ، ابروهایم 

چرا شیمی؟ حالا: رفت و پرسیدم  
-خب قبول شدم دیگه.   

فقط چون قبول شدی؟: با انقباض فکم چانه ام کمی مچاله شد  
-گهآره دی...   

-قه مند نبودی؟لایعنی ع  
نه همینطوری با دوستم شیدا، زدیم شیمی محض رفتیم . 

-دانشگاه  
اش بخندم" همینطوری"میتوانستم یک ساعت به واژه ی .   
"بتی"  

آنقدر خندیده بود که گونه هایش سرخ و ملتهب شده بودند، 
داشتم ضعف میکردم، این همه نزدیک شدن به او را تاب 

احوالم مدام  هولی بود عجیب به لایدلم ه لاصا. نمی آوردم 
موهای . در امواج سینوسی و کسینوسی در رفت و آمد بود 

ه روی هم تلنبار شده بودند، با سر لایه لایمشکی مجعدش 
انگشتهایش مرتبشان کرد و ابروهای مشکی رنگش را که تا 
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بود که رزومه  داد، این دومین بار بالاشقیقه امتداد داشتند را 
 ام را وارسی میکرد

پس توی : باسر انگشت اشاره کنج چشمش را فشار داد و گفت
آرایشی بهداشتی مشغول بودی یه شرکت  

بله یه شرکت کوچیک بود ولی خدا روشکر درامد وبیمه اش -
پورسانت هم میگرفتم.خوب بود بعد    

-توی بخش فروش؟  
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 آره دیگه هر چند تا مشتری ای که جذب میکردم بهم درصد-
خیلی راضی بودیم یهو ترکید. خدایی  . میداد   

لبم را به خاطر کلمه ی آخرم گزیدم ولی او لبخند زد و دیدم 
:که حتی زمزمه کرد  

 ترکید
می آمد و لبهایش زاویه دار  بالاگونه هایش موقع خنده ، 

 علاقهخب به چه کاری : کاغذ را روی میز گذاشت . میشد 
 داری بتی بانو؟

آورد بالارد و فنجان قهوه اش را و دست جلو ب.   
اگر رویش را داشتم از فنجان قهوه عکس میگرفتم حیف 

حتی دلم میخواست پشت میز کار، از خودم و فنجان . نداشتم 
بتی جان؟: لعنتی صدایم زد! عکس بگیرم  

-بله بله؟ ببخشید چی فرمودین؟  
-قه داری ؟لاعرض کردم به چه کاری ع  

-مثال چه کاری ؟  
دارم از شما میپرسم که چی دوست . این سوال منه : خندید

قه مندیت توی چیه؟لاداری ، ع  
پنجه هایم را توی هم قالب کردم و سوالش را جور دیگری 

ببین با توجه به رشته ات که ابدا ، ربطی به کار : مطرح کرد
چون تو ... ما نداره، اینجا آینده ی خوبی پیش روت نیست 

وی یه شرکت داروسازی ، شیمی محض خوندی و باید ت
... یا فرآورده های بهداشتی و آرایشی کار کنی... آزمایشگاه 
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مواد شوینده ؛ یا در حوزه ی شیمی ... یا حتی پیشرانه ها 
درسته؟. تدریس کنی   

تخصصی  کاملااما اینجا بخش ها : سرم را تکان دادم و گفت
با این موضوع مشکلی نداری؟. و خارج از گرایش توئه   

.جم کرده بودگی  
ام نشد حالبه خدا حتی یک کلمه هم از حرفهایش    

نفهم به او زل زده بودم و فکر میکردم سراشیبی بینی تراش 
 خورده اش ، چقدر طبیعی است

کجایی بتی بانو؟: دستش را برایم تکان داد  
ببین آقا نجم الدین اگر واسه من کارندارین تو ... هان همینجا-

من فهمیدم منظور . و دردسر نندازین رو خدا خودتون  رو ت
نمیخوره و سابقه ام ...شما اینه که رشته ام به درد کارتون 

 برای اینجا
منظور من رو اشتباه برداشت . نه عزیزم : میان حرفم آمد

این شرکت فقط تو زمینه مد ، دوخت ،  ببین بتی جان. کردی 
نه تو دوست داری توی این زمی. طراحی و لباس کار میکنه 

ت کنی؟عالیف  
کار باشه هرچی باشه-  
قه مندی تو در چه لانه من منظورم اینه ع: فه نوچی کردلاک

 گرایشی هست
-هرچی به خدا همه کاری ازم برمیاد...   
فه بودلانگاهش ک.   
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تو دوست داری تو : آب دهانش را قورت داد و زمزمه کرد
کنی تعالیفچه رشته ای   

-به خدا هرچی بگین انجام میدم.   
میدونم که هرچی من بگم انجام میدی ، چی دوست : لبخند زد

-داری ؟ یعنی چی چی دوست دارم؟  
چی دوست ... منظورم اینه که بتی جان شما خودت . خدایا -

نمیدونم کجاش باعث میشه تو . واضحه . سوالم  ... داره 
 گنگ بشی و نتونی جواب بدی

-من همه کار ازم برمیاد.   
اون روحیه ی تو برای من مهمه که بدونم به بله متوجهم اما -

اگر توی بخش فروش مایلی کار .... قه مندی لاچه کاری ع
توی زمین طراحی  کنی ، بذارمت توی بخش فروش، اگر

و ... قه مندی یه کاری کنیم تو بتونی طراحی یاد بگیریلاع
اگر به دوخت و خیاطی آشنایی یا استعدادشو داری ، تو این 

کنی ،ت عالیفبخش   
توی زمینه ی اداری ازت بهره ببریم ... اگر هیچکدوم .   
دارین ازم میپرسین؟ الانآها -  
بله: دستی به صورتش کشید.   
نمیدونم: خره جان دادم تا گفتمبالاکمی مکث کردم و .  

بازدمش کش آمد که لب  طولانینفسش را پوف کرد و انقدر 
حالتون خوبه؟: زدم  

سوال را نمی پرسیدم تا فردا  ساکت شد، حس کردم اگر این
کند!صبح میخواست فوت   
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میخوای یه گشتی توی کارخونه بزنیم؟. خوبم   
. واقعا ؟ : از جا پریدم و گفتم  

-البته  
میتونی بذاریش اینجا: کوله ام را روی شانه انداختم که گفت.   

سری تکان دادم و کوله راروی مبل به حال خودش گذاشتم، 
 در را برایم باز کرد

: پشت سرم آمد و گفت. اجازه داد اول من از اتاق خارج شوم 
فرصت  حالا. خب به کارخونه ی ما خوش آمدی بتی جان 

.باشه یک روز هم به شرکت بیا ت اونجا هم ببینی  
-من دارم به شما خیلی زحمت میدم.  

منم کاری ندارم . زحمت نیست واقعا . این حرف و نزن . 
-الان  

رش حرکت میکردم، با حوصله برایم لبخندی زدم و پشت س
میزد و ماشین های چرخ خیاطی بزرگی  از دستگاه ها حرف

 که سری دوزی میکردند را نشانم داد
با یکی از کارگرها مشغول صحبت شد که از فرصت استفاده 

فاصله دور بالاکردم و یک عکس از فضای کارخانه گرفتم و 
وقتی سرما : "کردماز چشم نجم الدین، در اینستا گرام منتشر 

بخوری و مجبور باشی به دستور پدر، به کارخونه بیای 
واقعا پدر جان نمیدونن من !" برای انجام کارهای روزمره 

اونایی که در بیماری و !!! مریضم و نیاز به استراحت دارم ؟
ی مجبورن کار کنند روزیرسلامت  

کنید" تگ"این پست .   
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بتی جان؟: صدایم زد  
-داشتید میگفتید.بله بله ....   

تو وقتی به پزشک ... یه متخصص مد هست - stylist 
مراجعه میکنی ، بهت میگه که خب  میدونی بتی بانو؛ یه

یه استایلیست هم کارش همینه ! دردی که داری ناشی از چیه
تو میری پیشش و ازش درخواست لباس میکنی اون با توجه 

وجه به اندام با ت! به شرایطی که داری برات نسخه میپیچه 
و جایی که قراره توش شرکت کنی چه لباسی ... فیس... 

ت عالیفالبته برای منی که توی این حوزه . بپوشی خیلی مهمه 
متوجه منظورم میشی؟! دارم   

نی رفت و لامتوجه نمیشدم اما سر تکان دادم و او به سمت دا
تو برای اینکه بخوای : همانطور که بلند بلند حرف میزد گفت

لباس طراحی کنی باید بتونی ، تمام نشانه هایی که یک  یه
بر اون باید بدن  علاوهلباس خوب باید داشته باشه رو بدونی 

مندی به  علاقه... شغلشون رو بدونی . آدم ها رو بشناسی
. و رنگهایی که در جامعه دیده میشن ... رنگ ها رو بدونی 

 پس قبل از اینکه یه طراح باشی
و قبل از اینکه بتونی یک ... س باشی باید جامعه شنا

عات کوچیکی از لافروشنده ی موفق باشی باید سعی کنی اط
!مشتری هات بگیری  

پرت بودم و داشتم به در ودیوار نگاه میکردم که در انباری 
:را باز کرد و گفت  

ما اینجا پارچه هامون رو نگهداری میکنیم.   
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طاق پارچه کم پشت سرش داخل انبار شدم با دیدن اون همه 
 مانده بود، فکم به

زمین سقوط کند.  
بین این دو رنگ فکر میکنی : نجم الدین اما با حوصله گفت

 کدوم مناسب یه دکوراتور هست ؟
به دو طاق پارچه ای که یکی طوسی روشن بود ودیگری 

یعنی چی؟: نگاه کردم وگفتم لایذغ  
کسی که یه شرکت ... یعنی به نظرت یه دکوراتور-

سیون داره باید چه  پوششی داشته باشه تا تو حاضر دکورا
بشی دکور جایی که مد نظرت هست رو به عهده ی اون 

بذاری؟ به بار روانی ای که رنگ لباس ها میتونن به 
فکر تو بذارن فکر میکنی ؟ شخصیت تو  

هم دلم  لانمیفهمیدم اص. نفسم از حرفهایش گرفته بود 
 نمیخواست بفهمم

لمسش کن: را به دستم داد  تکه پارچه ای...   
چه نرم ولطیفه: به چشمهای مشکی اش زل زدم و گفتم.  

-میدونی جنسش چیه؟  
-ولی خیلی خنکه یه مانتو دارم این جنسی! نه  

-و حق با توئه خیلی خنک و بد اتو هست. اسمش لنین هست   
صاف نمیمونه اصلاآره : خندیدم.   
میدونی از . شه اونقدر لطیفه که با لمس شدن هم چروک می -

اف پارچه در دنیا لنینه ؟لایقدیمی ترین   
.نه نمیدانستم  
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کس استخراج لااز یه گیاه به اسم ف: با آب و تاب توضیح داد 
توی! میشه   

 آسیای مرکزی و حوزه ی دریای مدیترانه
بی حوصله هومی کشیدم که دلش را نشکنم.   

نصف  شاید باورت نشه اما عمر این گل حتی به: نگاهم کرد
روز هم نمیرسه ولی ، لنینی که از همون گیاه بدست میاد از 

اف دنیاست ، سبکه ، طبیعیه و ضد حساسیت لایمقاوم ترین 
 و به قول تو خنک

جنس اینو که : تکه پارچه ی دیگه ای به سمتم گرفت... 
 میدونی

با لمس پارچه ی جیر، تمام بدنم مور مور شد و فورا دستم را 
اره: عقب کشیدم  

  .و بهش حساسیت دارم بدنم مورمور میشه
وای : خنده ای کرد و خواست حرفی بزند که جلو رفتم و گفتم

 اینجا چقدر قشنگه
به ردیف های پارچه های رنگارنگی که از ُتناژ کمرنگ تا 

دو . پررنگ و همه رنگ در طبقات یافت میشد زل زدم 
 انواع و اقسام طاقهای رنگارنگ... طرفم ، چپ و راست 

زرد خیلی خیلی ... زرد پر رنگ... زرد کمرنگ .بودند 
زرد خیلی خیلی پر رنگ... کمرنگ !  

... آجری... نارنجی... قرمز... آبی... به تناوب، سبز
الجوردی ، کاربنی ، آبی نفتی...بنفش... خردلی  
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درست مثل : به طاق های پارچه های رنگارنگ اشاره کردم
نگهخیلی قش. رنگ  رنگین کمون و همه  

: نگاهی به طاق ها انداخت و در مقابل هیجان من تنها گفت
جدید نقشه داریم. برای این طاقه های   

-میخواین کت شلوار قرمز و نارنجی بدوزین؟  
سرش را عقب داد و خندید.   
نه برنامه های بهتری دارم: کمی بعد گفت.   

یه خواهش میتونم بکنم؟: با هیجان نگاهش کردم  
-جانم؟  

ر این پارچه رنگی ها از من عکس بگیرین؟ خیلی میشه کنا
-خوشگلن  

-که نداره؟ اشکالینگاهم میکرد .   
-ابدا.   

: خواست به سمتم بیاید و گوشی ام را بگیرد که پررویی کردم
 میشه با گوشی

 خودتون عکس بگیرین؟ خیلی کیفیتش خوبه
: خندید و قدمی که به سمتم آمده بود را عقب رفت وگفت

رو بگیر. ژستت . مشکلی نیست   
که به طاقه های رو به  درحالیبدنم را به طاقه ها چسباندم و

آوردم و نوک پنجه هایم  بالارو نگاه میکردم، کمی زانویم را 
سمت سقف عقب بردم  را به زمین چسباندم ، سرم را به

این شکلی: وگفتم  
-یک... دو ... سه ... آماده ای . جالب و هنری . اوم...   
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: یک عکس توی انبار پیچید و من هیجان زده گفتمصدای چیل
خب داشتین میگفتین. دستتون درد نکنه  وای مرسی  

-دیگه نیازی نیست چیزی بگم.   



 

140 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

چرا داشتم از حرفهاتون استفاده : مبهوت نگاهش کردم 
گوش دادم. میکردم به خدا همشو   

قه داری بتی بانولافهمیدم به چی ع: لبخند زد  
ب گذشته بود که با یک آژانس که متعلق ساعت از هفت غرو

به سمت تهران حرکت کردیم، هر دو . به کارخانه بود ، 
 روی صندلی های عقب نشسته بودیم

به خونسردی و آرامش چهره اش نگاه میکردم.   
انگشتهایم را در هم فر وکردم، متانت و آرامشش موقع حرف 

زدن باعث دلگرمی ام میشد، فکر اینکه چه چیزهایی 
 میتوانستم از او یاد بگیرم، حالم را

دگرگون میکرد.   
اقا نجم الدین؟: نفس عمیقی کشیدم و صدایش زدم  

-جانم؟  
و گردنش را به سمت من چرخاند که حس کردم ، چهره . 

گردن درد دارید؟: اش از درد مچاله شد لب گزیدم  
بخاطر تصادفی که داشتم: دستش را پشت گردنش فرستاد.   

-نشدولی هیچیتون   
دوست د اشتی چیزیم بشه؟: خندید  

-خاک برسرم نه چه حرفیه.   
به خدا منظورم این بود یعنی : بلندتر خندید و من توجیه کردم.

 خدا رحم کرد
چی میخواستی بپرسی: سر تکان د اد...   
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راستش شما امروز خیلی ذهنمو باز کردین ، درمورد کار 
ت توی این عالیفدر مورد .... مورد رشته  -توضیح دادین در 

م حالتوضیح دادین و  همه چیو خیلی قشنگ کلا! حوزه 
 کردین داستان چیه

به هرحال تو فامیل منی بتی ،واقعا دوست دارم بهت کمک . 
 کنم

. یه چیزی و راست حسینی بگمتون؟-  
بگو: نگاهی به من انداخت  

فکر کردم زود میام اینجا مثال میگین برو ازشنبه تو همون -
ولی اومدم ، منو با اینجا آشنا ... کار  کن  بخش فروش

راجع به پارچه ها،  کردین، یه عالمه چیز میز یادم دادین ،
شخصیت پارچه حتی ... لباس... رنگ   

: خنده ای کرد و با همان لحن گرمی که نجم الدینی بود گفت
کارمند و پرسنلم خیلی اهمیت میدم ؛ این  قهلامیدونی من به ع
بهش محول میکنم رو درست و از روی  که وظیفه ای که

تو . قه انجام بده نه از روی اجبار ویا به خاطر حقوق لاع
تحصیالت خوبی داری، پرسنل من توی بخش فروش نهایت 

 دیپلمه یا زیر دیپلم
ت کنیعالیفهستن من دوست دارم تو در گرایش خودت .  

نمیشه مثال تو این حیطه : خودم را کمی نزدیکش کردم
مد و لباس خدایی خیلی باحاله منم . کنم کمکم کنین؟ ت عالیف

 عاشق اینم لباس هامو ست کنم
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البته امروز : نگاهی به سر و وضعم انداخت و شرمنده گفتم
!هول هولی پوشیدما   

من که بهت پیشنهاد کردم، عرصه ی : باز خندید و گفت
میتونی . مدلینگ برای تو قطعا مهیج و پر رونق خواهد بود 

معرفی بشی و  ت کنی با شرکت ملکعالیفن زمینه توی ای
.ت داشته باشیعالیفحتی برای بقیه ی برندها هم میتونی   

مویی که باعث خارش بینی ام میشد را پشت گوشم فرستادم 
 بالااما لجاجت کرد و دوباره توی صورتم آمد، بینی ام را 

خیلی ... بشم و اینا  راستش من دوست دارم مدل: کشیدم
 باحاله

دورنمای جذابی داره اما درونش سخته بتی جان، به نظر من -
شما یه تحقیق  کوچیک درباره اش داشته باش فیلمهایی که 

تو رو میتونه ... پیشنهاد کردم رو ببین یه جستجوی کوچیک
چندان  با این شغل آشنا کنه ؛ اینم در نظر بگیر که توی ایران

  بینی کنی آینده ی مهیجی رو نمیتونی برای خودت پیش
یعنی خب آدم تو جوونی بارشو . موضوع همینه آینده نداره -

مگه چند سال جوونم ؟!من  ... میبنده ولی  
لبخند از لبش رفت . جدی شد  کاملانگاهش رویم ثابت ماند و 

من چند سال قیافم اینطوری میمونه که رو جلد و : و لب زدم
میدونین انقضا خیلی باحاله ولی ... بورشور ازم استفاده کنن 

نم لاوضع ا بعد دوباره میفتم به! داره زودم انقضاش سر میاد 
.بیکاری   
حرف نمیزد.  
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شما که انقدر خوبین ، انقدر : آب دهانم را قورت دادم وگفتم
تم ارزش قائل شدین کلی باهام لابه تحصی... وقت گذاشتین 

خب؟... قه دارم لاحرف زدین تا بفهمین به چی ع  
" ... خب"میکرد و من دلم میخواست بگوید  همچنان نگاهم

:نگفت و لب برچیدم  
 اقا نجم الدین؟

-بله؟  
میشه به من طراحی یاد بدین؟ دوخت و دوز ؟ همین پارچه 

. جور چیزا؟ یه کاری که آینده داشته باشه  -شناسی و از این 
میشه؟. فردا داشته باشه  

اماشدنی هست : دستی به صورتش کشید و با مکثی گفت...   
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زود ... اما چی؟فکر میکنین از پسش برنمیام؟ به خدا میتونم 
من آدم بی دست وپایی نیستم، ... خیلی زود  -. یاد میگیرم 

بهتر بود س حرفه وفن من خیاطیم از همهلاک  
بتی من میتونم باهات صادق باشم؟: لبهایش به لبخندی باز شد  

اعتماد  به من: سرم را تکان دادم و آهسته و شمرده گفت
 داری؟

بله: مجدد سر تکان دادم و از ته دل گفتم.   
-حتی خیاط خوبی هم نمیشی! تو طراح خوبی نمیشی .   

ی لاوا رفتم انتظار این همه صراحت را نداشتم، دستش را 
 موهایش فرستاد و با

تو توی عکاسی میتونی موفق باشی شما حتی : آرامش گفت
-حاضر نیستید یه فرصت هم بهم بدین؟  

-دیدی روت تاثیر گذاشته اما الانمیدونم که شرایطی که ...   
حتی میدونم . من تاریخچه ی پارچه ی لنین رو حفظ شدم  -

 که کتان مال طرفای مصرو اتیوپیه
اسم گیاهی که لنین رو ازش استخراج میکنن : لبخندی زد

 چیه؟
نگاهش کردم، لب گزیدم و با اشاره به لبم ضربه زدم که 

بزندخواست حرفی   
میگم یه  الان. به خدا سر زبونمه نوک زبونمه : نالیدم.... 

 دقه وایسید
بتی جان من متوجه تاثیر فضا توی روحیه ات هستم ولی -

لزومی نداره تو  هرکارخونه ای که پا میذاری یا هر جایی که 
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 علاقهبری احساس کنی به اونجا تعلق داری و به اون شغل 
متوجهی عزیزم؟. مندی   
به خواب ... عزیزم گفتنش میتوانستم از حال بروم برای 

.جان بدهم لااص اصحاب کهف برم  
-زم دارملاآقا نجم الدین من کار .   

دختر زیبا ، من که بهت گفتم برای تو یه شغل خوب سراغ 
-این یه هنره . دارم   

درسته توی جامعه ی ما دیده نمیشه و آینده نداره اما اگر ...
 خوب ظاهر بشی

یه شغلی ! من یه شغل آینده دار میخوام : حرفش آمدم میان 
آدما با صورت وزیباییشون نمیتونن . که بتونم باهاش کار کنم 

 سی سال کار کنن و بعد بازنشسته
 بشن

جوابم باعث شد به فکر برود.   
نگاهش به من بود کماکان.   
زیر تیز بینی اش ، داشتم داغ میکردم و از گونه هایم . 

میزد حرارت بیرون  
باور کنین جوگیر نشدم ؛ به من یه فرصت : با اصرار گفتم

به خدا خیلی دارین زحمت میکشین واسم میدونم گربه . بدین 
رومم نمیشد اولش بهتون بگم ،  لااص. سیاه نیستم خدا شاهده 

که یه  دیگه انقدر بیکاری بهم فشار آورد مجبور شدم بگم
تمم رو زدم بهتونحتی واسه دوس. کاری دست وپا کنین واسم  

پیشنهادتون هم خوبه من دوست دارم، اما آینده : تعللی کردم 
نداره، یعنی داره تو ایران نداره منم که پاسپورت سوئیس و 
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ته ... اون ور که برام نریختن ! سوئدم تو گنجه که نیست 
تهش خود کشی کنم یه ترکیه برم قصر سلطان سلیمان وببینم 

یا مثال دبی برم دی ... نجا رو ببینم انقدر دوست دارم برم او
پول . من یه شغلی میخوام بازنشستگی داشته باشه ! تو دی 

.س داشته باشهلاک! داشته باشه ماهانه ام سرجاش باشه بیمه  
لبخند زد.   
لبخندش دنیایی می ارزید.   

میگفت با من ازدواج کن ،  لاکاش دوستم داشت ، کاش مث
چه میشد؟ از خدا کم میشد ؟!  ات با من!بیمه و بازنشستگی   

د و زمزمه کردلایلبهایش را روی هم م:  
اما به حرمت . زم دارهلابخش فروش من هنوز هم نیرو -

حرف و نسبتی که با  هم داریم، یک ماه به صورت آموزشی 
از . میتونی توی شرکت باشی و کار روتین شرکت رو ببینی 

کارای  یه کم. ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهر 
شخصی منو هم انجام میدی که من حداقل بتونم توی 

کارگزینی شرکت، اسمت رو رد کنم و برات یه حقوقی رو 
در نظر بگیرم ، توی این یک ماه خودت رو به من ثابت کن 

ی تو رو دیدم و  علاقه، اگر تونستی شاگرد خوبی باشه و من 
حان لمسش کردم، حتما بهت آموزش میدم و تو رو همراه طرا
دیگه ام به دوره های خصوصی میفرستم ، اما اگر دیدم 

 بازیگوش بودی و سربه هوا ، اون وقت ناچار
حدید خودم، توی هر بخشی که نیرو کم بود لامیشم به ص. 

 استخدامت کنم
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... چه ترافیکی : چشمهایم نورانی شدند و نجم الدین لبخند زد 
 راستی موافقی با هم شام رو صرف کنیم ؟

نه"دام دختر احمقی ، به چنین پیشنهادی ، میگفت ک"!   
فصل هشتم:  
"نجم الدین"  

آژانس مقابل در باغ متوقف شد ، خود راننده پیاده شد و در 
خوشحال شدم : شد  لاتشکری کردم ، دو را برایم باز کرد،

.شبتون بخیر. قربان   
شب بخیری گفتم و دستهایم را توی جیب شلوارم فرو کردم، 

م شبتون بخیرلاس: سرش را خم کرد دیدنمگودرز با   
سیگار برگی از جعبه ی نقره ای بیرون کشیدم و با فندک 

 زیپو روشنش کردم،
موهایم را عقب فرستادم و پکی به سیگار زدم رو به گودرز  

چه خبر؟: گفتم  
اوضاع زیاد جالب : آمد و با من و منی گفت بالانگاهش . 

 نیست آقا
و تندی تنباکویش ، شامه ام را کامی از سیگار گرفتم . 

 سوزاند
-از چه نظر؟  

با صدای فریاد نور الدین که از طبقه ی دوم عمارت می آمد 
 ، نفس عمیقی

هوا : کشیدم ، ضربه ای به شانه ی گودرز زدم وگفتم... 
 خیلی سرد شده

بله آقا: سری تکان داد.   
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-کاش برف های باغ رو پارو نمیکردین.   
-یخ میبست آقا.   
من قدم زدن روی برف : پانامرای سورمه ای چشم دوختم  به

 رو دوست داشتم
دست به  هلالاتفاقا خانم تاج هم فرمودن ولی دیگه من و عبد-

.کار شده بودیم، پشت منزل هنوز برفها دست نخورده است  
به بخار و دودی که از دهانم خارج میشد نگاهی کردم و 

-گودرز؟ جانم آقا؟: گفتم  
-ال سنگین بوداین برف امس  
-کم ابی نداریم. خدا رو شکر   

های نورالدین کل باغ را برداشته بود ، " میکشمت"صدای 
پس گفتی پشت عمارت برفها دست : نفس عمیقی کشیدم وگفتم

 نخورده است؟
-بله آقا.  

بی همه چیز، خیال میکنی منم مثل اون شوهر سگ " ! 
"صفتت بی غیرتم  
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-شب بخیر گودرز.   
-یر آقاشبتون بخ.   

یقه ی پالتویی که روی شانه هایم بود و آستین هایش را 
دادم و به سمت عمارت سفید حرکت . بالانپوشیده بودم را 

 کردم
عربده های نورالدین به مغزم خط می انداخت.   

: اشرف خاتون در خانه راباز کرد، با دیدنم لبخند زد و گفت
خسته نباشید آقا سلام  

 حالاگرفت و من وارد خانه شدم، پالتو و کیفم را از من 
و واضح تر میشنیدم، تق و توق و  صدای فریاد ها را بیشتر

با گرامافونی که در سالن ، صفحه ی  شکستن اسباب و اثاث
 قدیمی ای را پخش میکرد، هیچ همخوانی نداشت

با دیدنش که روی صندلی چوبی جلو و عقب میرفت، سیگارم 
 را کنج لبم گذاشتم

اومدی نجم الدین ؟ دیر اومدی به : را گشود ، پلکهایش .
 ساعت شام نرسیدی

جلو رفتم و مقابلش ایستادم ، دستهایم را توی جیب شلوارم 
 فرو کردم که نگاهی

این روزها خیلی کم : به من انداخت و با لبخندی گفت. 
آب دهانم را قورت دادم. میبینمت نجم الدین   

ناز ، و نفس نفس صدای بسته شدن در آمد، هق هق های فرح
کمی بعد بلند داد . های نورالدین ، که از پله ها پایین می آمد
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ه لااشرف ک. کن  ، ماشین من رو روشنهلالعبد: کشید
 وپالتومو بیار

اشرف دوان دوان آمد ، صدای استارت اتومبیل نورالدین را 
، در از رفتنش حکایت میکرد. شنیدم و بسته شدن   

شام داغ کنم براتون آقا؟: ن پرسیداشرف خاتون زیر لب از م  
-نه بیرون صرف شده.   

: نوش جانی نثارم کرد، خواست برود که تاج الملوک گفت
اشرف چپق منو چاق کن  

تو چرا ایستادی؟ بشین: نگاهش روی من چرخید...   
روی مبل چوب گردو فرود آمادم و با نگاه دلسوزانه ای 

این روزها خیلی: گفت  
دلتنگت میشم. دین ، از خونه دوریکار میکنی نجم ال.   
پوزخندم را کنترل کردم.   

اوضاعت با اون دختر خانم چطوره؟ اسمش رو : مکثی کرد
 خوب به خاطر دارم،

نازان""  
نگاهم به چشمهای عسلی و چروکش بود.   

حرکت صندلی را متوقف کرد به عصایش تکیه زد وسیخ 
من با: نشست  

ازدواجت با نازان، مشکلی ندارم.   
با وجود اینکه از جمله اش ، حیرت کردم اما به سکوتم . 

 ادامه دادم
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اگر بخوای : لبخندی روی لبهای نازک و قرمز رنگش نشست
 ، حاضرم با

اسکوئی درموردش حرف بزنم.   
چرا فکر کردی ، من حاضرم شناسنامه ام رو برای سومین !

-بار ، سیاه کنم ؟  
 بالاورد، به طبقه ی قبل از اینکه جمله ی دیگری به زبان بیا

 رفتم ، دستگیره ی
در اتاق را که پایین کشیدم با دیدن نیکان ، حس ناک اوت . 

کاش داور سوت پایان بازی را میزد... شدن داشتم   
کاش زودتر تا ده می شماردند ومن از روی زمین بلند 

نمیشدم!نمیشدم، به خدا بلند   
م که در را پشت سرم بستم ، به سمت تخت قدم برداشت

تونستی کاری : آورد و با لحن دلخوری گفت بالاصورتش را 
 بکنی؟

دی ماه نزدیکه و امتحان داری به جای فکر کردن : لبخند زدم
 به این مسائل

-احمقانه روی درست تمرکز کن چرا برگشته؟  
جوابی ندادم و روی کاناپه ی زیر پنجره نشستم.   

چرا یه : غرید نیکان بلند شد، رو به رویم ایستاد و عصبانی
 جواب درست و حسابی به من نمیدی عمو ؟

چه جوابی بهت بدم نیکان؟: نیم نگاهی به صورتش انداختم   
-کی گورشو گم میکنه ؟  
-اینجا خونه اشه نیکان  
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-پس من باید گورمو گم کنم ؟آره؟  
-آروم باش با هم حلش میکنیم.   

-چیو ؟ چیو ؟ هان ؟  
... رون آمده بود چنگی به موهایش زد ، رگ گردنش بی

وسط اتاق چند . نشنیده ، صدای تند ضربانش را می شنیدم 
شماها ! باور کن دارم دیوونه میشم عمو : قدم راه رفت

 میخواین منو دیوونه کنین؟
یش تقلاسرم را عقب بردم و به پشتی مبل تکیه دادم ، به . 

 نگاه میکردم
برنمیاد حتی مادر تاج هم دیگه از پسش : خسته و آشفته گفت

که برگشته  حالاهم از پسش برنمیاد؛ حتی  حتی عمو نور.... 
 تو هم از پسش برنمیای
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دستی به گلویم کشیدم ، مصاحبت با بتی ، باعث شده بود حس 
داده ، خدایا این دختر  تقلاویروسش را به من هم ان. کنم کمی 

 چقدر حرف میزد
که فقط از سر پر حرفی اش ، مجبور شدم پیشنهادی بدهم .

 ساکتش کنم
نیکان به تب و تاب افتاده بود و من فکر میکردم ، باید یک 

چه اصراری بود  اصلاجوری از سر خودم بازش میکردم، 
قه اش را بفهمم ،لاکه کند و کاو کنم تا ع  

...چه اصراری بود تا کارخانه را نشانش بدهم تا  
ارم میدونی از این اتاق جرات ند: نیکان رو به رویم ایستاد

 بیرون برم؟
جمله اش باعث شد حواسم را جمع حرفهایش کنم ، با 

میدونی اگر برم بیرون میتونم : چشمهای پر آبی زمزمه کرد
 بکشمش؟

مشتش رابه کف دستش کوبید و یک قطره اشک از چشمش 
بذارم روی  بالشمیترسم یه ! میترسم عمونجم الدین : افتاد

 صورتش و خفه اش کنم
و نحیف و بلندش را  لاغربلند شدم و اندام بی اراده از جا .

.میلرزید توی آغوش گرفتم  
من حتی ... عمو : محکم تر به خودم فشارش دادم که هق زد 

خودمم فکر کردم!به خودکشی   
-نیکان ، لطفا به خودت بیا... هیش.   
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جون هرکسی . التماست میکنم ... عمو تو رو خدا بگو بره -
!بگو بره که دوست داری   

تو آروم باش واین : آرام ترین لحنی که میتوانستم گفتم با
باشه ؟. فکرهای هجو و از ذهنت بیرون کن   

باشه نیکان؟ خواهش : جوابش را نشنیدم ومجدد تکرار کردم 
 میکنم خیال منو از

بگو که قرار نیست اتفاقات بدی ... بابت خودت راحت کن 
 بیفته

ش را پاک کردخودش را عقب کشید و با پشت دست اشکهای.  
نمی آورد، می دانست چه قدر پوچ و بی ربط  بالاسرش را 

 تحویل من داده که
از شرمندگی نمیتواند با چشم در چشم شودحالا   

بذار حلش کنیم خب؟. به من زمان بده نیکان : خسته گفتم  
و پایین کرد و من ضربه ی دوستانه ای به شانه  بالاسرش را 

ینیم؟ مثال از سری فیلم های دوست داری فیلم بب: اش زدم
 نوالن یه گزینه رو به انتخاب تو با هم تماشا کنیم؟

-خسته نیستی؟  
تا یه دوش بگیرم این جعبه ی جادویی رو . نه : لبخند زدم . 

 آماده کن
: با خستگی ، حوله ای برداشتم وبه حمام رفتم که صدایم زد

 عمو نجم الدین
 حالافکر کنم : ی گفتاز سرشانه نگاهش کردم با لبخند.... 

 راز این عمارت وبدونم
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-راز؟  
-قه ی مادر تاج به تولاراز ع.  

-اون راز چیه؟  
-صبر بی اندازه ات  

نفس عمیقی کشیدم ، سری تکان دادم و در حمام را پشت 
 خالیمن اگر میتوانستم، یک گلوله در مغزم . سرم بستم 

گ میکردم ، تا یک سورن میکردم و همزمان به کسی سفارش
اغشته به  که تمام جسمم درحالیهوا را به بدنم تزریق کند 

سرم کبریت میزند بالایبنزین است و شخص سومی   
اگر میتوانستم ، جوری می مردم، که حتی اگر قاعده ی 

خدا حق اینکه دوباره روحی در من  تناسخ هم اثبات میشد،
 بدمد را هم نداشته باشد

دم سرمای آب ، به زیر دوش آب سرد ایستادم و اجازه دا
بدنم سوزن سوزن ... چشمهایم را بستم . . پوستم نفوذ کند 

 میشد و کم کم نفسم بند می آمد
به ریتم نفس های نیکان نگاه میکردم، روی تخت به پهلو 

آورده بود،  بالاغلت زده بود و زانویش را تا دم شکمش   
را بغل زده بود و غرق خواب لاشیب  

موش کردم و با خستگی خواستم دستگاه دی وی دی را خا
روی تخت دراز بکشم که سایه ای زیر در توجهم را به 

ت کتفم مپیچید، از لاخودش جلب کرد، با دردی که در عض
عمیقی  جا بلند شدم و به در نزدیک شدم، با دیدنش نفس

 کشیدم
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پیپ کنج لبهایش بود ، و کتش روی دوشش بدون اینکه 
! ... راهن سفید از برند ایکات آستینهایش را پوشیده باشد، پی

شاپوی مشکی ای که بر سر داشت کلاه  
ایی بودلایاز یک برند ایت.   

اما کت یقه ارشالش طرح من بود، همین باعث میشد کمی 
با نگاه! دلگرم شوم  

پر از ریشخندی به من زل زده بود.  
چشمهای طوسی گربه سانش ، هنوز هم دریدگی خودش را 

من که به این وضع رقت  خلافبر  آورد، داشت ، کم نمی
بار تن داده بودم و مثل ماهی مرده یک وری ، روی آب آمده 

مردگی  ه هایش سنگ آویزان کرده بود کهبلابودم ، او اما به 
 اش را زیر آب ادامه دهد

خره صدای پخته اش بالادود پیپش را توی صورتم فوت کرد 
:به گوشم رسید  

 شنیدم تصادف کردی
ست به جیب ، سینه ستبر و ظاهرش نشانم میداد جلو آمد ، د

من را به خاک سیاه می نشاند حالاهمین . که اگر بخواهد   
رو به رویم ایستاد و من در قالب برادر کوچکتر فرو رفتم و 

نگاهش کردم. کمی مظلومانه   
آمد و روی شانه ی دردناک سمت چپ بدنم  بالادستش . 

 نشست
متاسف : ترقوه داد ، لبخند زدبا سر انگشتهایش فشاری به . 

 شدم
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درد از سرشانه تا بازو و حتی تا مچ دستم منتشر شد.   
خوشحالم که خیلی : به فشارش ادامه داد و خفه گفت... 

 صدمه ندیدی
گلویم خشک شد ، زورش هنوز زیاد بود من فقط از بیرون 

درونم کاه و پوشال بود شبیه هرکول بودم ،  
خودش را به نمایش گذاشت ، یا  نمیدانم درد توی چهره ام

دلسوزی ای که از هم خونی نشات میگرفت ، وادارش کرد تا 
 عقب نشینی کند، به چشم بر هم زدنی، از

جلوی چشمم رد شد و به طبقه ی سوم رفت.   
حوزه ی استحفاظی اش آنجا بود.   

و هرچه که میشد اسمش را ... قرارگاه ، مرکز فرماندهی 
بود بالاآن ! رویش گذاشت   

همه و همه ...  بالانشیمن ....  بالا، اتاق های  بالاکل سالن 
 متعلق به پسر دوم

ف سنی داشتلاخانواده بود که فقط با من یک سال اخت!  
 نظام الدین ملک آرا
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که " لالا"به دیوار کنار در اتاق تکیه زده بودم که با دیدن 
مشب را حمل میکرد، نفس عمیقی کشید.یک سینی از شام   

: ام کرد که میپرسد  حالنش لاکجلویم آمد و با همان زبان 
 حالت خوب است؟

سرم را تکان دادم ، سوختگی نیمی از صورتش هنوز هم 
پوست مچاله و گوشت آورده اش دلم را . برایم دردناک بود

لبی که پوست ... نیمی از پیشانی، چشم و گونه . خون میکرد 
کنج سمت راستآب شده ی صورتش باعث شده بود از   

بهم دوخته شود.   
چه برسر این زن آوردیم ؟!  

لالا: خواست برود که بازویش را گرفتم...   
نگاه دردناکی به من انداخت، از همان نگاه هایی که همیشه 

 من را از خودم
فکر ! نگران نباش، زود میره : بیزار میکرد، پلکی زدم. 

 نکنم خیلی اینجا بمونه
له ام باور نداشتمخودم هم هنوز به جم.   

از چشمی که هنوز بینا بود، قطره اشکی چکید، با سر 
 انگشت نم اشکش را از

درست میشه: روی گونه اش برداشتم .   
سرش را پایین انداخت.   

نگاهی به سینی انداختم ، خورشت بامیه ی پر گوشت 
سبزی خوردن... محبوبش  
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بی برنج زعفرانی که مخلفاتش، ... ترب های تزیین شده 
 شباهت با مرصع پلو نبود

آخ زن...   
از جلوی چشمهایم رد شد و لنگ لنگان از پلکانی که به طبقه 

 ی سوم عمارت
رفت بالامنتهی میشد ، .   
چشمهایم را بستم.   

یک...   
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دو...   
سه...   
صدای ضعیفی آمد.   

چهار...   
صدا بلندتر شد.   

پنج...   
شنیدمرا واضح " چه غلطی میکنی"جمله ی اینجا .   

شش...   
هفت...   
صدای فریاد آمد.   

جیغ یک زن...   
هشت...   

 شکستن و شکستن و شکستن
نه...   

-برو گمشو بیرون  
 ده

دیدمش که با تن و غرور خرد خاکشیری، از پله ها تلو تلو 
 خوران پایین می

آمد.   
آخ زن...   

صدای فرحناز را شنیدم ، در اتاق را باز کرد و وحشت زده 
ده؟چی ش: پرسید  

 چه خبره اینجا؟
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افتاد که مثل روح سرگردانی از جلوی  لالانگاهش به 
چه : چشمهای ما به طبقه ی پایین میرفت، فرحناز خفه گفت

 خبره؟ چی شده؟ این صدای چی بود؟
به نیمرخ کبودش زل زدم.   

آخ زن...   
با ترسی که به جانش افتاده بود دستش را روی سینه اش 

 فشار داد و من ارام
چیزی نیست دخترخاله: مگفت  

برو : نفس عمیق و وحشت زده اش را بیرون داد و خفه گفتم
بخیر.شب . بخواب   

به حرفم گوش داد و صدای چرخش کلید را توی قفل در اتاق 
بی اراده نیشخند زدم، کسی بخواهد به اتاق ها هجوم . شنیدم 

 ببرد، میبرد، چه درها قفل باشند ،
چه باز...   

بم شدم که با دیدن نیکان که روی تخت نشسته وارد اتاق خوا
 بود و زانوهایش

نگاهش به . را بغل کرده بود، در را پشت سر خودم بستم . 
 تلویزیون سیاه و خاموش بود

پارچ کنار پاتختی را برداشتم، لیوان را تا نصفه پر کردم و 
باز مادرم رو زد؟: به سمتش رفتم، نگاهی به من انداخت  

خودم را روی تخت انداختم درجوابش تنها.   
لیوان را پس زد و مشتش را گره کرد، دستم را روی مشت 

غشبلاجوان و نا  
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به خودت مسلط باش: گذاشتم.   
-زورش به اون بدبخت بی زبون رسیده ؟!  

 آخ زن
چرا : صدای گرفته و دو رگه اش به گوشم خط می انداخت

 جلوشو نگرفتی؟
یری؟چرا هیچ وقت جلوشو نمیگ: با حرص گفت  

-تو چرا جلوی دوست داشتن مادرتو نمیگیری؟  
چرا : چشمهایش لرزید ،سرش را پایین انداخت و خسته گفت

 نمیمیره؟ چرا نمیمیره عمو ؟
 الانیک سال بهمون آف داد، فکر کردیم زندگی ساده است ، 

-دوباره برگشته   
 که بگه زندگی اونقدرا هم ساده نیست

ی بهم ریخته اش را بهم توی گریه اش لبخند زد و من موها
:ریخته تر کردم  

نیکان ، حواست به مادرت باشه خب؟ مانعش نشو ، جلوشو 
 نگیر ولی حواست

بهش باشه.   
یه زن بدبخت که با وجود اینکه ! اون یه زن بدبخته عمو 

-شوهر بی همه   
سرش آورده بازم بلاچیزش این همه ...   

 آخ زن
دخشم اجازه نداد جمله اش را کامل کن.   
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هست کدوم پسری  لالاقول بده که حواست به : تکانش دادم
-حواسش به مادرش نیست عمو؟  

من: من ، همه ی وجودم در خودم داد زد.... من .... من   
:فصل نهم  

"بتی"  
دوربین را روی رنگ های سایه نگه داشتم و با صدای نرمی 

فالورهای عزیزم ، این سایه ای هست که امروز برند : گفتم
ل برام فرستاده، این ها هم رژلورئا  
لبهایی هستن که از برند های مک و دوسه به دستم رسیده ... 

داری چیکار میکنی؟: که فرحناز صدایم زد  
ای بابا یه دقیقه اومدم : ضبط را قطع کردم و با غرغر گفتم

صدام کردی ؟ چه خبره تو این خونه !پای این بساطت باز 
 همش سر و صداست

تماشایم میکرددست به سینه .  
صورتم رابرایش کج و کوله کردم و دیدم که روی تخت 

 نشست، گچ پایش را باز
کرده بود ، اما کبودی صورتش به طرز افتضاحی هنوز پر . 

 رنگ بود
بودند را به حال  پلالوازم آرایشی که جلوی رویم پخش و 

باز چی شده سگرمه هات تو همه؟: وگفتم!خودشان رها کردم   
قی کشید و بی جوابم گذاشتنفس عمی.   

باز سر چی دعواتون شد ؟: کنار دستش نشستم  
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تکان داد و بعد " برو بابا" دستش را توی هوا به مفهوم 
ی موهای مش کرده اش فرستاد، چهار زانو لاانگشتهایش را 

نمیخوای بگی قضیه چیه؟ اولش که یه سه چهار روز : شدم
بعدم که یه جوری ... لاینه احو حالغیب میشی نه زنگی نه 

میام صدات که در نمیاد یک ! سراسیمه میگی لشتوبیار اینجا
ساعت رفتی تو حموم داری با کدوم گاو نر پچ پچ میکنی ؟ 

 تهشم که با اخم و تخم نشستی
 فیلم منم که خراب کردی

-چقدر زر میزنی بتی.   
دلخور نگاهش کردم که آهی کشید و دستم را گرفت.   

احوال میرسید، میدانستم که پر از حرف وقتی به این روز و 
مثل همان وقتی که ... پر از کلمه ! پر از درد و دل . است 

 میخواست بگوید میخواهم از پدرت جدا
مو نمیزد الانشوم ، حال وروزش با .   

وادارم کرد بلند شوم، با هم به داخل حمام اتاق رفتیم و دیدم 
کار میکنی؟فرح چی: که در را قفل کرد، بهت زده گفتم  

دوش آب را توی وان باز کرد و تهویه ی حمام را هم . 
 روشن کرد 

مبهوت نگاهش میکردم که دستم را کشید و با چشمهای 
نگرانی به من زل زد ، گلویم هنوز میخارید و آنتی هیستامین 

.هایی که شیدا به من داده بود، بی اثر بودند  
ارهای عجیب و آب به سر وصورتم میپاشید، خسته از این رفت

 غریب به سمت در
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میخوام برم بتی: رفتم که دستم را کشید  
دستم توی هوا خشک شد و گردنم به سمتش چرخید.   

بتی اینا همشون دیوونن... اینا دیوونن : سر تکان داد  
لبهایم را بستم وباز کردم.  

کل حمام را بخار آب گرفته بود، فرحناز با چشمهای پر آبی 
.، گول ظاهرشونو خوردم اشتباه کردم: گفت  

نفسم تنگ شده بود.   
دستهایش را روی سرش گذاشت و دیدم که زانوهایش خم 

شدند، روی زمین نشست و با بغضی که آماده ی شکستن بود 
همین روزا . میخوام بذارم برم ...میخوام فرار کنم بتی : گفت
 میرم
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،  میدانستم جان در تنش نمانده... میدانستم به ستوه امده 
این پسرخاله ی . میدانستم ُرسش را کشیده این معشوق سابق 

 قجری که حتی نفس کشیدنش هم با فیس و ادا اطوار بود
مقابلش زانو زدم و دستم را به صورتش نشاندم.   

-چی شده؟  
نمیبینی ؟: صورتش را به سمتم کج کرد  

-خب چرا زده؟ همینطوری دستش لق نیست که بخوره به تو  
-ع میکنی؟داری ازش دفا  

آب گرم را بستم که وحشت زده، از جا بلند شد، آب سرد را 
شاید: کامل باز کرد  

به حرفامون گوش بدن.   
ن؟ چته ؟ شیش ماهه اینجایی ، رد دادی ماما: نیشخند زدم... 
ل کردی هااسک  

یه کم به فکر زندگیت باش که نه اون کتکت بزنه : اهی کشیدم
 ، نه اینجوری مثل

رفتار کنیدیوونه ها .   
خرن " ! شاید به حرفامون گوش بدن: "ادایش را درآوردم

ننه ام راجع به چی حرف میزنیم؟ مگه بشینن ببینن من  
-من رازشون رو فهمیدم بتی.   
با نیشخند نگاهی به چشمهای وق زده ی فرحناز انداختم.   

به جون تو قسم فهمیدم: فرحناز سر تکان داد  
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ب گذشته را توی پرایدم دلم از گرسنگی مالش میرفت، ش
خوابیده بودم ، هرشب توی شرکت خوابیدن ، دردسر ساز 

پولهایم. بود، حیفم می آمد به پانسیون بروم  
به دومیلیون رسیده بود و دلم نمی آمد خرجشان کنم.   

کل امیدم این بود که فرحناز زنگ بزند و بیایم و تا میتوانم 
 مثل گاو ، بخورم وبیاشامم

جایی رسیده بود که فقط خودم را با بیسکوییت قناعت من به 
مبادا پس اندازم حیف و میل شود. سیر میکردم که   

به سرت قسم بتی: فرحناز نگاهم میکرد...   
پوآرو هم شدی فرح؟ به جا این حرفها، برو بگو : طعنه زدم

 یه لقمه غذا بیارن چیشدپس؟
ا دستم را توی دستش گرفت، بوی دهانش با وجود آدامس نعن
و خمیردندانی که دو بار شخصا مسواکش را به آن آغشته 

 کردم، همچنان توی
گرسنگی کم کم داشت بی حالم میکرد. ذوق میزد.   

گنج؟: اینا یه گنجی دارن لبخند زدم: توی چشمهایم زل زد  
-گنج موروثی  

عجب: با خنده گفتم...   
 طلایه صندوقچه ی پر از ! فکر کنم یه جایی تو زیر زمینه . 

-و جواهر  
فه کننده شده بود و نیمی از لباسهایم لاصدای ریزش آب ک
 خیس شده بود ، وان
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پیداش کنم : کم کم سر ریز میشد، فرحناز نفس عمیقی کشید. 
کجا ؟ : میرم بتی به چشمهای درشت و بی حالش نگاه کردم 

-با هومن میرم.   
کاش همان . مش ، فشرده شدلاقلبم از این صراحت ک"

راسا" میگفت  
باشد تا به  بی خانمانرایط ترجیح میدادم مادرم یک در این ش

پسرخاله اش بود و معشوق سابقش هم !شوهر دومش که 
 خیانت کند

یه حساب برات باز میکنم ، یه کمی از پولشو : دستم را گرفت
برات میذارم که هم به یه نون و نوایی برسی، هم اون 

حیف و . کنی  .داریوش از خدا بی خبر و از زندان آزاد
 میلش نکن

را پس میزد" هومن"ذهنم اسم .   
نورالدین بیچاره ام کرده: با چشمهای پر آبی گفت.   

خره به حرف آمد شاید هم بابت بالابعد از این چند ماه 
اینطور شاخه به شاخه میپرید توی خونش بود که نوشیدنی  

هومن مرد خوبیه، بشناسیش : سکوت کردم و لبخند زد... 
میشی عاشقش  

محتویات معده ام هم میخواستند وادارم کنند تا عق بزنم لاحا  
و جواهر ،  طلامعلوم نیست چقدر سکه و : دستم را فشار داد 

تو در و دیوار این خونه جاساز کردن که بیست و چهاری ، 
... سرشه ، این همه هم خدم و حشم دارن و ندیمه  بالانگهبان 

ه جفت چشم پشت هرکدوم یه جفت چشم رو صورت و ی
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رفتن به طبقه .سرشون دارن که آدم دست از پا خطا نکنه 
ممنوعه؛  مطالعهسالن ... سوم ممنوعه ، زیر زمین ممنوعه

هومن هم میگفت اینا آدم های ! توی آشپزخونه نباش ممنوعه 
 عجیب و غریبی ان

: دستم را از توی دستش بیرون کشیدم و فرحناز سر تکان داد
...همه بیشتر میدونه از لالاتوی اینا ،   

به چشمهای زنی خیره شدم که یک همسرش در زندان بود، 
به چشمهای دخترش زل میزد و از ... یک همسرش سر کار

بیست و دو سالگی ام  نامی حرف میزد که من تا" هومن"
 فامیل نبود، آشنا. حتی یک بار هم اسمش را نشنیده بودم 

یبه بود که مادرم یک غر... نبود، عمو و عموزاده نبود
قلب سنگینم خودش را به در . طوری صدایش میزد که انگار 

 ودیوار میزد
چنگ انداختن و حتی ... تمایلم به جیغ کشیدن، به داد زدن 

سیلی زدن ، به صورتش، بیش از پیش بود اما دچار حالت 
از جایم تکان بخورم لمس شدگی بودم و حتی نمیتوانستم  

هومن مرد خوبیه: مدلبخندی روی لبهایش آ.   
"نورالدین مرد خوبیه"!  

-خیلی با من با احترام حرف میزنه بتی  
نورالدین با من محترمانه رفتار میکنه ، مثل بابای سگ "! 

"صفتت نیست  
تو نمیفهمی بتی ، چقدر جنتلمن و ثروتمنده، پولش از پارو -

میره نه قد اینا ولی قد خودش داره بالا  
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اون ... نقدر پول داره که حد نداره نورالدین پسرخالمه، او
داریوش گور به گوری ، مغزمو شستشو داد ، " موقع که این 

ساله چه میفهمیدم"!نور بهم گفت نکن؛ من پونزده   
هومن مثل یه فرشته است که خدا اونو از آسمون برام ... 

-فرستاده  
نورالدین ، اومده نجاتم بده ، از این زندگی سگی و پر از 

"له نجاتم قرض و قو  
بده ازدست طلبکارای داریوش که تمومی ندارن نجاتم بده!  

-دوست نورالدینه. توی مهمونی ... غریبه نیست، دیدیش  
"نورالدین ملک آرا. غریبه نیست، پسرخالمه " !   

از زن ! هومن چهل سالشه ، فقط سه سال از من بزرگتره -
نی بچه بچه هم نداره، به من میگفت میتو!اولش جدا شده ،  

 دار بشی؟
نورالدین چهل و چهار سالشه ، همسن داریوشه ولی فکرش با 

تا آسمون فرق میکنه ، ازدواج نکرده، از " داریوش زمین 
نکرده"! عشق من هنوزم که هنوزه ازدواج   

... خدا !!! من خودمو با نور بدبختم کردم، مرتیکه: آهی کشید
ته بودلعنتش کنه بهت زده نگاهش کردم، این را نگف  

 خدایا من با این زن چه میکردم؟
 آخ زن

صدای محزونش در فضای حمام میپیچید:  
داریوش هرچی بود شب به شب به من میرسید ،از زن  -

بودنم دو زار فیض می بردم، این یکی که از مردونگی فقط 
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خدا ... کلفت کردن صداشو بلده و مشت کردن انگشتاشو 
زد نفهمیدم من خوردم  دستشو ببره زیر ساطور که یه جوری

گفتم چه حکایتیه که چهل و . تو دیوار یا دیوار اومد سمتم 
بد به عشق من تو چشم لاچهار سال، بی زن مونده ، گفتم 

زن ها لانگو اص... هیچ زنی زل نزده   
داریوش تا من لرزم نمیگرفت ولم !آدم حسابش نمیکنن . 

 نمیکرد
ا میگرفتندکاش دستهایم جان داشتند تا گوشهایم ر.   
چشمهایم سیاهی میرفت.   

آخرین شام خوبی که خورده بودم، پیتزای استیکی بود که نجم 
 الدین به خوردم

چهره ی آرام و متینش را توی این شب ها هر . داده بود . 
صدای فرحناز می آمد:شب دوره کردم   
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ببین چه تحملی داشتم شیش ماهه صدام درنیومده، این پست -
به من نمیخوره ، نه اینکه خودش ناقصه ،  فطرت انگشتش 

بی کس و کار گیر ... ش میکنم حالولی ! غرورش نمیذاره 
من اسیر اینا ... آوردن، آخ اگر پدر و مادرم زنده بودن 

اون داریوش هرچی که بود تهش یه نری بود من تو . نمیشدم 
 تخت ، پاهام

پایین نمیومد...   
آمدند بالام تا بیخ گلویم همه ی محتویات نداشته ی معده ا.   

م از پلک پایینم بالایپلکی زدم ، حس کردم پوسته ی پلک 
.... بتی : بسته ماند و صدای جیغ آمد. نمیخواهد جدا شود 

  یت...ب.... بتی ... بتی جانم.... بتی چت شد

************ 
پلکهایم را به سختی باز کردم، هوای اتاق نیمه تاریک بود و 

م را نوازش میکرد، صدای پر از بغضش را کسی داشت دست
بتی قربونت برم؟خوبی ؟ یهو: شنیدم  

چت شد؟ سکته کردم...   
: دستی به سرم کشیدم، که صدایش مثل آژیر اخطار بلند شد

نبر بالا مادر دستت به سُرمه  
ساعت چنده ؟: با صدای گرفته ای گفتم  

قربون چشمهای قشنگت بشم ؛ . پنج و نیمه دورت بگردم -
خدا خیرش بده نورالدین خودش ... سرت   بالادکتر آوردیم 

سرت ، دکتر .  بالایرفت، دکتر مستوفی رو آورد 
گفت خیلی ضعیف شدی. خانوادگیشونه   
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به سرم توی دستم نگاه کردم و چشمم را به چشمهای قرمز  
-اگر میتونستم ، میاوردمت پیش خودم. فرحناز دوختم   
تو خودت مهمون امروز فردایی زم نکردهلا: به زور ، گفتم  

آخ: بشکونی از پهلویم گرفت که ناله کردم ...   
ور پریده ، چرا حرف : صورتش را به گوشم نزدیک کرد

میخوای بشنون رسوای عالم بشم؟. میذاری دهن اینا   
؟ حالارسوای عالم نبود   

اگر با شوهرت سازش : دستش را گرفتم و با حرص گفتم
 نداری جدا شو

و تو میدی آخه ، جدا شم برگردم خونه ی شوهر خرج من-
همین . سابقم؟ یا تو ملک  اشرافی پدر ومادرم جولون بدم 

شم یه پاپاسی دستم نمیذاره که مبادا به تو نقد و نسیه بدم لاحا
 ، آمار حساب کتاب وخرج و کارت هامو داره ، فکر کردی

 اینا چطور به اینجا رسیدن، پول رو پول گذاشتن دختر
آب دهانم را قورت دادم و به سقف نقاشی که گچ کاری آب . 
داشت زل زدم لاط  

کاغذ دیواری های زرشکی ، به شکل گل های بته جقه ی 
 اسلیمی بودند ،

نگاهشان میکردم از پیچ وتابشان سر درد میگرفتم.   
من با تو درد و دل نکنم با کی درد و دل : دستم را گرفت

 کنم؟
درد و دل: نیشخند زدم.   

کدام مادری ، از شبانه هایش با همسر دومش برای دخترش 
 درد و دل میکرد ؟
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نقشه ی دزدی گنج میکشید که با دوست پسر جدیدش فرار 
 کند ؟

با نوک ناخنش گونه ام را نوازش کرد، حتی بلد نبود من را 
من شبیه یک عروسک کوچک بودم که در . نوازش کند 

بزرگش کن فتندپانزده سالگی در دامنش گذاشتند و گ  
که  درحالیچه توقعاتی داشتم که من را خوب بزرگ کند ، 

خودش خوب بزرگ نشده بود که اگر خوب بزرگ شده بود، 
آدمی مثل داریوش  شبانه از خانه فرار نمیکرد وبه عقد

.معززی در نمی آمد  
دستش را دیدم که به معده اش کشید لپ هایش را باد کرد و 

.وصدایی زد آروغ پر سر  
تقه ای به در خورد ، دیدم که در روی پاشنه چرخید و از 

ملاس: از جا بلند شد و زمزمه کرد  دیدن قامتش ، فرحناز  
رنگی روی شانه هایش انداخته بود،  لایتو آمد ، کت ذغ

پیراهن سفید ، جلیقه ی هم رنگ کت، یک کراوات باریک 
شاپویش از او آدمی  کلاهطوسی ، دستش به پیپش بود و 

ته بود که خیال میکردم در فیلم های سیاه و سفید میخواهد ساخ
 نقش آفرینی کند

فرحناز انگشتهایش را توی هم پیچ میداد.  
کشیدم که نگاهی به حال و  بالاجلو آمد و من کمی خودم را 

:روزم انداخت   
راحت باش.   
بی توجه به پیشنهادش پشتم را به تاج تخت تکیه دادم وگفتم . 
سلام:  



 

175 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

-بهتری؟  
صدای کلفت و بمی داشت، ضرباهنگ محکم و قرص ُتن 

جانم می انداخت نجوایش ، دلهره به  
جوابی ندادم.  

نورالدین زحمت کشید . للهخوبه الحمد: فرحناز دخالت کرد
دکتر مستوفی ، گفت خیلی ضعیف ... سرش بالادکتر آورد 

شده براش ویتامین و مکمل نوشت این سرم هم زد ، بچم 
از هوش که رفت منم انگار از ... هخیلی رنجور شد

رفتم نفهمیدم چطور...حال  
کرد لالنگاه تندی به فرحناز انداخت ، که مادرم را .   
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پر شماتت گفت:  
-از تو پرسیدم؟  

: فرحناز با چشمهای گرد شده نگاهش کرد و خشک گفت
حرف دارم الیزابت. بیرون باش ، با  

د ، مکثش کش دیدم که طولش می دهد، این پا و آن پا میکن
که لرزه به تنم می انداخت  صلابتصدای پر  آمد که با همان

بیرون باش دخترخاله : گفت  
شاید از . صدایش نمیکردند " زن داداش"و عجیب بود 

 پولشان کم میشد
فرحناز نگاهی به من انداخت و بعد چشم به چشم او دوخت، 

 لبخند کجش باعث
در و هم ببند: آمد شد تا پا تند کند و برود، صدای بلندش.  

در را که پشت سرش بست، رو به من ابروهای مشکی اش 
داد و حینی بالارا   

مادر وراجی : که با چشمهای گربه سانش تماشایم کرد گفت
 داری

خم شد و پیپ را روی پاتختی کنار تخت گذاشت.   
به زوایای صورت جدی اش نگاه میکردم، خط ریشه چکمه 

شانه شده اش ، و  بالابه  ای بغل گوشش ، موهای مشکی
 چشمهایی که شبیه گرگ بودند یا شاید

رنگ خاکستری نگاهش ، وادارم میکرد، چشم از !هم گربه . 
 چشمهایش برندارم

پلکی زد و دستهایش را در جیب فرستاد.   
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؟الیزابتتو چند سالته : سینه جلو داد و با نیشخندی پرسید  
گلویم خشک بود.   

-ر مگه آقا نظام؟چطو. ه ملسابیست و دو   
و آنقدر جلو که بتواند لبه ی تخت ... جلو آمد، و جلوتر

ی  ملافهبنشیند، دستش را اززیر کت روی ساق پایم که زیر 
 سفید و خنک بود ، گذاشت و با لبخندی

حدودا پنج سال از پسر من بزرگتری: گفت  
لبخند دندان نمایش را به رخم کشید و دیدم کمی رگ پیشانی 

فکر میکردم . ین زاویه دادن لبهایش برجسته شد اش حین ا
 پسرش پانزده ساله باشد یا حتی کمتر

هنوز دستش . سنی داشت  اختلافنیکان چقدر با من کم . ... 
گیج و .مسخره است : چشم به من دوخت. روی ساق پایم بود 

 منگ نگاهش میکردم
سرش را عقب برد ، صدای خنده ی پر سر وصدایش توی . 

طوری شده آقا نظام؟: چید خفه پرسیدماتاق پی  
: فرستاد و گفت بالاخنده اش بند آمد ، یک تای ابرویش را 

 برای حرفی که
 میخوام بهت بزنم نمیدونم چطور باید مقدمه چینی کرد

پیپش را از روی پاتختی مجدد برداشت و با ارامش دودش را 
 از بینی بیرون

زندگی چی میدونی فرستاد ، نیم نگاهی به من انداخت تو از 
-؟  
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دهان باز کردم تا بپرسم یعنی چه، اما با سوال بعدی غافلگیر .
-شدم از ازدواج چی میدونی ؟  

مات نگاهش میکردم.   
-از زندگی مشترک چی میدونی؟  

لبخند طعنه آمیزش ، حس بدی میداد.   
-از مسئولیت های یه زندگی مشترک چی میدونی؟  

دستکش های چرمی که به  نفسی از هوای اتاق گرفتم و به. 
من رو میشناسی؟: دستش بود زل زدم لبخندی زد   

ت دادید یادمه وقتی از اروپا لابچه که بودم شما به من شک-
برای تعطیالت کریسمس . اومده بودین ایران،  شب یلدا بود 

ت دادیدلاشک اومده بودید ایران و به من دو بسته  
-ت ها رو دوست داشتی؟لاشک  
خیلی: ی شان لبخندی زدماز یادآور.   

ت بدم ؟لادوست داری بازم بهت شک: هومی کشید  
شما دارین منو مسخره میکنین؟: لبخند زدم  

نه: خندید   
-میشه بگین قضیه چیه ، آخه لحنتون یه بویی میده  

باز به خنده افتاد.   
اخم کردم.  

این بوی دود پیپ منه... بوی تنباکو : میان خنده اش گفت   
! بوی تمسخر آقا نظام : ور و رنجیده ای گفتمبا صدای دلخ

میکنین. دارین منو مسخره   
-عزیزم زندگی به همین مسخرگی ای هست که میبینی.   
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بی اراده پنجه ام را مشت کردم این مرد دیوانه بود؟ حتی 
تماشای نگاه براق طوسی رنگش هم نمیتوانست او را از 

 حسی که به او دچار شده بودم نجات دهد
آمیخته به نفرت و انزجارحسی   

. یک مرد دیوانه با یک مشت جمله ی بی سر و ته  
کاش به همان روزه ی . دیوانگی به ظاهرش نمی آمد 

 سکوتش ادامه میداد ، قابل تحمل تر بود تا این
هایی که نثارم میکردلاپرت و پ.   

فکر کنم بودن من اینجا : چشم غره ای نثارش کردم و گفتم
تون بهم بریزه، این تموم بشه میرمباعث شده آسایش  

منظورم از این، سرمی بود که به دستم وصل کرده بودند.   
کسی با بودن و موندن تو .  الیزابتبودنت خوبه : لبخند زد

 اینجا مشکلی نداره
... 
-چه خوب!  

حتی مقدمه ی هیچ کتابی رو هم . من آدم حاشیه نیستم . 
-نمیخونم  

اییدم، چرا حرف حسابش را دندان هایم را روی هم می س!
 نمیزد؟

با من ازدواج میکنی؟: توی نگاهم خیره شد   
نمیدانم خشک شدم یا قفل کردم یا هرچیزی...  

سیکی لاجیرینگ جیرینگ سکه ها را می شنیدم و موسیقی ک
پخش میشد که در پس ذهن من  
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خوب گوش بده، با منی که یه پسر : داد بالاابروهایش را 
ه و زنم توی این خونه سلامو سی و شش . ..هفده ساله دارم 

 زندگی میکنه و هیچ شناختی از من نداری ، ازدواج میکنی ؟
بوی پول به مشام میرسید.   

، میخوام به سوال من خوب دقت کنی  الیزابت: مجدد لب زد
 و بعد جوابم رو بدی

و با تو چهارده سال ... با منی که یه پسر هفده ساله دارم 
م و مجددا تکرار میکنم زنم توی این خونه ف سنی دارلااخت

 زندگی میکنه و هیچ شناختی از من نداری ازدواج میکنی ؟
بوی پول به شامه ام میخورد...   
نظام الدین ملک آرا...   

... بذار بیشتر توضیح بدم : افتاد  لاسکوتم کش آمد ، به تق
، با منی که پسرم از تو فقط پنج سال کوچکتره نه  الیزابت

فقط پنج سال از تو ... ی ده سال، نه حتی شش سالحت
و من چهارده سال از تو بزرگترم با یک زن و ! کوچکتره 

توی بیست و دو ساله حاضری با من ! یک پسر نوجوان 
 ازدواج کنی؟

 چی توی من دیده بود؟
 عشق در یک نگاه؟

شاهزاده آمده بود...   
رنگ  !پانامرای سورمه ای ... سوار بر اسب سفید؟ نه 

 رخشش چه اهمیتی
داشت.   
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 بوی پول به شامه ام میخورد
: ش گفتصلابتفه اش کرد، باز با همان صدای پر لاسکوتم ک
که  حالبه تو پیشنهاد ازدواج میدم در ... ، من دارم الیزابت

باخبری لاتو از شرایط زندگی من کام  
تارهای صوتی ام ، . وسوسه ، به گلویم چنگ میزد . 

 میلرزیدند
لکهایش را بست و از نو باز کردپ.   

... رنگ نگاه مردانه اش ، صدای خوش آهنگ ، قامت بلند 
زیبا بود ، مرد زیبایی بود. موهای سیاه   

فکش را منقبض کرد و من فکرکردم خواب است ، یک 
فرجامش بیداری بود ، بوی پول به شامه ... . رویای نا تمام 

 ام میخورد
: ، تکانم داد و صدایم زد دستش را روی زانویم گذاشت. 

 الیزابت
چرا چنین پیشنهادی به من دادین آقا نظام؟-  

؟ الیزابتحاضری با من ازدواج کنی : به جای جواب پرسید
عمارت باشی میتونی ملکه ی این  

پرز .ُبه مشامم میخورد ... پول... پول... پول... بوی پول 
ا توی خارش افتاده بودند بس که عطرش ر. های بینی ام به 

 مغزم فرو میکرد
معنی های زیادی داشت، ساده ترین معنی اش ، نخوابیدن 

89توی پراید مدل  بود که چهار چرخش را فاروق به .  

 تاراج برده بود
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 نخوابیدن توی شرکت پلمب شده ی شهیدی بود
من با مادرم جاری میشدم...   

 زنش توی این خانه بود؟ که بود؟ اشرف؟
شاید یک ... دواج داد ، مرا نمیشناخت چرا به من پیشنهاد از

 نامزدی میگرفتیم
شناخت چه اهمیتی داشت؟ لااص! هم دیگر را میشناختیم   

من نجات پیدا میکردم، توی این خانه می ماندم...   
یک زندگی اعیانی را تجربه میکردم.   

! سیر میچرخیدم ، سیر میپوشیدم ... تا ابد سیر می ماندم 
سیر... چشم هایم   

دیگر برای هرکاری ! ل و جبروت لاشد از دیدن این جمی
 جان نمی کندم

بوی یک عالم جواهر و . بوی پول ، پول، پول می آمد ... 
بامن ازدواج : اسکناس آب دهانم را قورت دادم و باز پرسید

؟الیزابتمیکنی   
نه-  

لعنت به چیرگی ات . لعنت به تو عقل ... عقل ، عقل ، عقل 
لعنت به تسلطت.   
لعنت به تو عقل ، لعنت.. .  

باید سرم و از : دستش را به سمت دستم آورد، لبخندی زد. 
 دستت بکشم
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سوزن را به ارامی بیرون آورد ، آهی کشیدم ، بوسه ای 
روی جای سوزن گذاشت و از جا بلند شد ، نگاهی به من 

.الیزابتمراقب خودت باش : انداخت و گفت  
و من به جای سوزن نگاه نفهمیدم چطور از اتاق بیرون رفت 

کردم و به بوسه ای که سلول هایم را به رعشه انداخته بود 
خواب دیدم؟: زل زدم وفکر کردم  

 خواب ندیدم؟
 من چه لگدی به بختم زده بودم، لعنت به تو عقل 

:صل دهمف  
"نجم الدین"  

به لبهای قرمزش زل زده بودم، او حرف میزد و من نگاهش 
بی ابریشمی اش ، کمی بازی کرد ، با پر شال سرخا. میکرد 

.لیز بود و روی موهای بلوطی اش، بند نمیشد  
سُر میخورد و روی شانه هایش می افتاد، پا روی پا انداخته 

.موهیتو لذت می برد بود و از طعم  
رستوران را قرق کرده بودم، پیانوی سفید وسط رستوران 

.مشغول نواختن بود   
پر از احساس، آرام و  کلاسیکیک موسیقی .   
از قرق کردن رستوران خوشش آمده بود.   
لطفا بذارش کنار : آنقدر با روسری اش بازی کرد که گفتم. 

 نازان
-اوه جدا؟ باشه فقط برای رستوران مشکلی پیش نمیاد؟  

-مشکلی نیست بذارش کنار.   
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روسری را به آرامی روی صندلی کناری ، آویزان کرد و 
میکردیم؟ خب داشتیم از چی صحبت: گفت  

-از تو.   
نجم : به چشمهایم خیره شد و با خنده ی پر سر وصدایی گفت

تو همیشه منو شگفت زده میکنی ؛ واقعا از این سورپرایزت 
این شام خیلی به یاد. ممنونم  

موندنی شد.   
-خوشحالم که دوستش داری امشب و...   
بی نظیره نجم الدین: نفس عمیقی کشید.   
کردم زیبا و بی نقص بودبه چشمهایش نگاه می.   
دلم میخواد هرچی که : دستم را روی میز گذاشتم و گفتم. 

 دارم رو به پات بریزم
تو اگر هیچی هم نداشته باشی باز هم : خنده ی مستانه ای کرد

اونقدر جذاب و دوست داشتنی هستی که من رو از دور ترین 
ه ی... یه آهن ربای قوی  مثل... نقاط به خودت نزدیک کنی 

 کشش عجیب داری
من فکر میکردم این مغناطیس تو باشه که منو به سمت . 

-خودت میکشونه  
باز خندید و من هم خندیدم.  

و اجازه دادم یک ساعت حرف بزند و از احساسات خوبش . 
 بگوید

نفس عمیقی کشید ، موهیتو تمام شد و دیدم که نگاهم میکند ، 
:مکثی کردم  
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 جانم؟ چیزی نیاز داری؟
این را از رگه های توی مردمک چشمش هم . بود  منتظر

منتظر است. میتوانستم بفهمم که   
-نجم الدین؟  

-جان؟  
دست ظریفش را به سمتم دراز کرد، دستهایش را گرفتم و 

 یکی یکی پشت
هرکدام را بوسیدم، دستهایش به شدت سرد بود.   

-چرا یخ کردی نازان؟  
خیلی دوست دارمنجم الدین من :لرز به جانش افتاد و گفت.   
منم دوست دارم نازان: خندیدم.   
تو به شدت توی ابراز عواطفت . تو نمونه ی یه مرد کاملی  -

چقدر دلم ... صادقی نمیدونی چقدر دلم میخواد جیغ بکشم 
ترین زن دنیام... بگم من خوشبخت . میخواد داد بزنم  

 بالایکی از دستهایش را روی میز رها کردم و دستم را 
سیک ریتم شادی گرفت وحین نوازشش لاموسیقی ک بردم،
منم خوشبخت ترین مرد دنیام که تو رو دارم: گفتم  

لبخند زیبایی زد ، گارسونی که صدایش زده بودم با یک 
نجم تولد : آمد ، نازان بهت زده گفت!س لاسینی کیک و دو گی

 من هفته ی آینده است
ی که گارسون کیک را مقابلش گذاشت ، با فندک تک شمع

ها را تا نیمه پر کرد  لاسروی کیک بود را روشن کرد، گی
امری نیست جناب ملک آرا؟: و پرسید  
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ممنون: سرم را تکان دادم.  
تو برای من اونقدر زیبا و : از میز فاصله گرفت ، گفتم

خواستنی هستی که هر شب دلم میخواد به خاطر بودنت جشن 
 بگیرم

تو بینظیری خدایا نجم : دستهایش را جلوی صورتش گذاشت
 من نمیدونم چی بگم

هیچی ندارم بگم اخ خدایا .. قاصرم واقعا هیچی ... قاصرم 
....تو.. تو تو ...   

اه هیچی....   
دستش لرزید و دیدم که یک قطره اشک از چشمش افتاد، 

کوچک مخملی رنگی را از توی . لبخندی زدم وجعبه ی 
 جیب کتم مقابلش گذاشتم

: وبعد توی چشمهایم زل زد، خندیدم نگاهش به جعبه رفت
 بهش میگن یه تیر و

هدیه ی تولد و پیشنهاد ازدواج! دو نشون   
: چشمهای پر آبش را به سمتم دوخت و حیرت زده گفت... 

 نجم الدین
نجم الدین"تنها همین. "!  

روی لبهایم زبان کشیدم، پنجه ی لرزانش به سمت جعبه رفت 
فقط: که گفتم  

ت یه چیزی رو بگمقبلش باید به...   
نازان سرش را تکان داد.  
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شمع روی کیک داشت آب میشد ، توی نگاهش خیره ماندم ، 
مم را گم میکردملالعنتی ، رشته ی ک چشمهای زیبایش  

دستم را به کراواتم بردم و کمی گره اش را شل کردم، از 
 دولاتوی جعبه ی نقره ، سیگار برگی بیرون کشیدم، سرم را 

روشن روی کیک، سیگار را روشن کردم و کردم وباشمع 
ازدواج کردم درسته نازان؟ بلاتو میدونی من ق: گفتم  

خبر دارم که یک بار ازدواج . آره نجم : نفس راحتی کشید
همسرت. ...کردی و متاسفانه   

میون حرفش گفتم:  
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-من دو بار ازدواج کردم نازان.   
شوکه شد.   

مسر اولم، متاسفانه ه: مبهوت تماشایم کرد و سر تکان دادم
خودکشی کرد و همسر دومم همین چند ماه پیش از من جدا 

اما ! هم ازدواج کردیم . نمیشد که با سلامشد ، البته حتی یک 
 متاسفانه نتونست دووم بیاره و از هم جدا شدیم

آرنج هایش را لبه ی میز گذاشته بود و نگاهم میکرد.   
رو کمرنگ کنین کمی نور اینجا: با صدای بلندی گفتم.   

به درخواستم زود پاسخ دادند ، نور سالن کم شد و نور شمع 
 روی صورت زیبا

. تو واقعا زیبایی نازان : و بی نقصش افتاد، لبخندی زدم. 
-ممنونم از تعریفت  

خاکستر جمع شده روی سیگار را توی زیر سیگاری 
من با فوت همسر اولت و : تکاندم و نازان گفت لایکریست
این چیزی  مسردومت میتونم کنار بیام نجم الدینه طلاق

 نیست که باعث بشه از عشقم پاپس بکشم
عزیزم: لبخند زدم...   

نازان خواست جعبه رو برداره که انگشت اشاره ام رو روش 
هنوزحرفهام تموم نشده: گذاشتم   

رفت ، موی بلوطی را از  بالاابروهای نسکافه ای رنگش 
برات : ایت کرد وگفتمروی صورتش به پشت گوشش هد

 جالب نیست که بدونی چرا همسرم از من جدا شده؟
-چون بی لیاقت بوده  
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-عدم لیاقت؟"این دلیل برات کافیه؟ "  
-یق عشق نیستلاهرکسی . معلومه نجم .   

-هرکسی؟  
یق عشق نیست، عشق یه لاهر بی سر و پایی : سر تکان داد

پاکه..... احساس مقدسه   
-بستگی داره ؟ به لیاقت؟تقدس یک احساس به چی   

برام از عشق بگو: گیج نگاهم میکرد و من لب زدم.   
... نجم ، به نظرم عشق خیلی بی ریاست : آهی کشید

باشکوهه و گرانبهاترین حسی که میشه یک انسان داشته باشه 
فکر کنم به لطف عشق تو من در نظرت زیبام.   
-تو واقعا زیبا و بکری عزیزم.   

یلی خوشحالم که داریم بهم چنین فرصت نجم الدین من خ
-من ... بزرگی میدیم   

دلم میخواد دنیا رو خبر کنم که چقدر شیفته ات هستم.  
منم دلم میخواد دنیا رو خبر کنم که تو حاضری با من ... 

-ازدواج کنی  
چشمهایش برقی زد و زیبایی اش دو چندان شد.   
هات حرف من میخوام بهت درمورد رازم با: لبخندی زدم . 

 بزنم
راز؟ چه : کمی از شراب قرمز توی جام نوشید و زمزمه کرد

 رازی؟
-تمام دوران دوستی من با تو، هنوز از ویدا جدا نشده بودم.   
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رنگ نگاهش بی تغییر بود، چند ثانیه خیره ام ماند و متاسف 
بهت میگفتم این رو باید: گفتم  

صدای  سرش را عقب برد و بلند خندید ، لبخند زدم و به
نه که لانجم مهم ا: گوش دادم آهی کشید. زیبای خنده هایش 

 ازش جدا شدی
که من داشتم با تو به  درحالیتو حاضری با من ازدواج کنی 

میکردم؟ -زنم خیانت   
برود، سر  بالاچشمهای مخمورش باعث میشد کمی حرارتم 

تو باید ... اون زن لیاقت عشق تو رو نداشت : تکان داد 
ا کسی بگذرونی که احساساتت رو بفهمه ، درونت وقتت رو ب
انه بهت عشق خلاصو بی ریا و ... درکت کنه ... رو بفهمه 

نجم متاسفم که همسرت نتونست تو رو بفهمه و نیاز . بورزه 
... هاتو برآورده کنه، متاسفم که به روح زنانه اش خیانت شد 

ق من بودم؟لاعلت ط  
: ز مصنوعی ای دلخور شدوپایین کردم و به طر بالاسرم را 

 چه بد
برای من بد نشد-  

من خوشحالم با تو ام : خندید و من چشمکی نثارش کردم
 نازان

. تو نمیدونی چه گوهری هستی. منم نجم -  
تو گوهر شناس خوبی هستی نازان-  

کمی دیگر شراب خورد، نمیخواستم مست باشد ، جام را به 
دور کردم محض اینکه روی میز گذاشت، از کنار دستش 
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میخوام حرف بزنیم ، این .میخوام هوشیارباشی نازان : وگفتم 
نازان لب . شب قشنگمون رو باید خوب به خاطر داشته باشی 

.مست نمیشم نجم، ظرفیتمو میدونم : زد  
"او هیچ چیز نمیدانست" ظرفیت؟  

ام ادامه دادم، مکثی کردم و  لایبه لبخند زدن های متو
قه داری؟لابه من چقدر ع: پرسیدم  

-تو نمیتونی حتی تصور کنی... خیلی نجم .   
-زن اولم...   

متاسفم براش ، برای آدمی که مرده فقط یک : میان حرفم پرید
کرد. سال باید گریه   

چشمهای زیبایش را هنوز به خاطر داشتم.   
نازان دستش را به موهایش نزدیک کرد و با سر انگشت چند 

کف دستش را به چانه  تار مو را توی صورتش ریخت وبعد
بهتره گذشته های تاریک و: زد   
از ذهنت پاک کنی به آینده ی روشن فکر کنی.   

شعار... شعار...شعار   
من دوست دارم با تو یه زندگی عاشقانه و رمانتیک رو -

زندگی بی نظیر... یه  . تجربه کنم نجم   
-دوست داری مادر بشی؟  

-البته.   
-چند مرتبه؟  

من از این زنهایی نیستم که بابت اندامم : نداختا بالاشانه ای 
من دوست دارم تو پدر بچه ی . قید مادر شدن رو بزنم نجم 



 

192 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

این ثمره ی عشق پاک ! من باشی و من مادر فرزندی از تو 
 و مقدس ماست قطعا

-نگفتی چند مرتبه  
ف من ، صاحب خواهر یا برادر لادوست دارم بچه ام بر خ. 

-باشه  
-بچه دار بشی؟کی دلت میخواد   

هر وقت که تو بخوای: خندید ...   
خندیدم.  

اگر تو بخوای حالاحتی همین : صورتش را جلو آورد  
سم را تا انتهاسر کشیدملاچشمکی نثارم کرد و من گی.   

چشمش به جعبه رفت و توی چشمهای من ثابت شد ، نفس 
س را روی میز گذاشتم، سیگارم را با دو لاعمیقی کشیدم و گی

لند به آخر رساندم و حینی کهکام ب  
: ته سیگار را توی زیر سیگاری از وسط میشکستم گفتم... 

 نازان
-جان دل نازان؟  

-چه زیبا جواب دادی عزیزم.   
-تو هر بار منو اینطوری زیبا صدا کنی ، همینو میشنوی  

-بیا یه بار دیگه امتحانش کنیم.  

امتحان کنیم: خندید.  
نازان: صدایش زدم...   

جان دل نازان: خندید....   
نازان: تکرار کردم...   
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جان دل نازان: بلند تر خندید...   
نازان: لب زدم...   
جان دل نازان: قهقهه زد...   
نازان: نفسم را توی سینه کشیدم و گفتم...   

-جان دل.........  
-من نمیتونم بچه دار بشم  

خط باریک دود . دهانش باز ماند ، و حیرت زده نگاهم کرد 
گار برگ، کم کمسی  

کمرنگ و کمرنگ تر میشد وبرق نگاهش خاموش ، لبهایش 
 از زاویه ای که به

. خنده شباهت داشت، فاصله میگرفت ، یک خط صاف میشد 
...نگاهش می مرد   

و حتم داشتم دیگر ضربان قلبش تند خودش را به در و دیوار 
 نمی کوبید

************* 
ی ببخشید های زنانه اشنمیدانم از کی رفته بود، صدا...   

هایی که نثارم کرده بود، توی سرم "... باید فکر کنم نجم .
"دور میزدند  

از پشت ستون ها دیدم که به سمتم می آمد، گارسون پالتویش 
فقط خدا میدانست که چقدر . را از روی دوش برداشت 

های کتش فرو . بیزارم از اینکه دستهایش را توی آستین
 نمیکند
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هش ادای احترام کرد لاروی لبش بود، با لبه ی ک لبخند کجی
 ، نگاهش کردم و

چطور فهمیدی اینجام: گفتم.   
خیلی سخت نبود: نگاهی به فضا انداخت و در جوابم گفت.  

آب شده بود و توی خامه های  کاملاچشمش به شمعی افتاد که 
 کیک هنوز روشنایی کمرنگی داشت

م نازان را به سمت صندلی را عقب کشید و مقابلم نشست، جا
خودش کشید و دیدم که ابروهایش با دیدن جعبه ی مخملی، 

دستش را به سمت جعبه برد و بازش کرد، در .رفت  بالا
هخالی این که: جعبه ی مخملی تقی صدا داد و بهت زده پرسید  

حلقه : خاکستر سیگار را توی زیر سیگاری تکان دادم و گفتم
 توی کیک بود

چه قدر رمانتیک نجم ، توی : تر داد و گفت بالاه را کمی لاک
نبودم زیادی شاعر شدی. که  لایاین یک س  

 نوشیدنیاین : سر کشید و با مکثی گفت جام را تا ته یک نفس
سال هم نداره به زور حتی سه  

چه خبر ؟: متاسف سری تکان داد و پرسیدم  
انگشتهایم اشاره کرد، قاب نقره ای را روی  لایبه سیگار 

سمتش هل دادم میز به  
انگشتش را روی قاب گذاشت و سیگاری که تا نصفه آن را 

 کشیده بودم از دستم
توی ترکم: قاپید و کنج لبهایش گذاشت و گفت  

اوضاع زیاد جالب نیست: سری تکان دادم و لب زد.   
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-میدونم.   
-باز سر کیو کرده زیر آب؟  

-هومن جنتی.   
چرا جلوشو نگرفتی؟: پوفی کشید  

انقدر بی دست و پا نباش حداقل اگر : م ، اخم کردنگاهش کرد
ونی اداشو دربیاری ، حتی اگر نمیت. هستی، ادا دربیار نیستی 

شریک کثیفش بازی های حداقل توی  
واسه ی خودت راه ... که حداقل اگر شریک میشی ! نشو 

 فرار بذار
-نصیحت نکن نظام.  
رد چرخ ماشینت توی اون جاده !چقدرم که گوش میدی -

 هست نجم الدین  میفهمی؟
آمد و به چشمهایش چشم دوختم بالانگاهم .   
فکر کنم این دفعه نوبت توئه یک سال : لبخند کجی زد . 

 مرخصی بری
با اون همه بدهی ای که .نیکان اوضاع روحی خوبی نداره 

-آوردی ،  بالاتو   
سهام شرکت سقوط میکنه...   

-میدونم.  
-نباید برمیگشتی...   

-یکان برگشتمبه خاطر ن  
به : نفهمیدم، چند ثانیه به صورتم خیره ماند و گفت. 

 پیشنهادت چه جوابی داد
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گفت باید فکر کنم: انداختم بالاشانه ای .   
-باز تو موفق تر از منی.   

چطور؟: نگاهم باریک شد  
امروز یه بچه ی بیست و دو ساله که فقط پنج سال از پسرم -

نه"گفت"بزرگتره بهم   
اینی هم که حتی . نگران نباش : فتاد و من هم گفتمبه خنده ا

نه"حتی مطلع هم نشد به من میگه !" بودن جعبه  خالیاز   
بهت گفت نه: سر تکان داد.   

-نه"میگه ... "  
نه: "خندید و ادایش را درآورد ،چشمهایش را درشت کرد"  

نه: "خندیدم و گفتم... "  
نه:باز او گفت...   
نه: باز من گفتم...   
نه: به خنده افتاد ...  

نه: به خنده افتادم....   
: تکرار کرد میان خنده اش حین تکاندن خاکستر ته سیگار "
نه"  
قطره ی باقی مانده ته جامم را سر کشیدم و میان قهقهه ام "

نه:"گفتم   
بهم نگاه کردیم و کمی بعد بلند خندیدیم و صدای بلند خنده 

.هایمان بعد از مدت  ها در هم پیچید  
ستی روی شانه ام آمد، سرم را از روی میز بلند کردم و به د

. تصویر پیش خدمت خیره شدم که با نگرانی نگاهم میکرد 
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 خالیلبخند روی لبهایم را جمع کردم ، صندلی رو به رویم 
حالتون خوبه جناب ملک آرا؟: بود و گارسون مودبانه پرسید  

فت؟دستم را به پشت گردنم رساندم ، کجا بود؟ کجا ر  
گلویم خشک بود و طعم تلخی کل دهانم را فرا گرفته بود، 

: دم، مردد پرسیدلایهمچنان گردنم را با سر پنجه هایم می م
کی میگردید قربان؟ دنبال  

شمع خاموش بود. نگاه کردم  خالیباز هم به سالن .   
سی که لبه اش به رژ لب زنی لاو گی خالیس من لاگی. 

 آغشته بود، نیمه پر
نجا نبود؟ اینجا بودای...   

. ی انگشتهایم بیرون کشید لاما حرف زدیم ، سیگارم را از 
کردم و به دستهایم نگاه  

نیلابا یک خاکستر طو. ی انگشتهای من بود لاسیگار   
حیران از جا پریدم، صندلی از شدت برخاستنم به عقب پرت 

کجا رفت؟: شد و رو به پیش خدمت گفتم  
بیش از یک ساعته که ... تن کی قربان؟ اون خانم؟ رف. 

-رفتن  
سیگار را روی زمین که سراسر فرش بود انداختم اهمیتی 

 نداشت ، اما نگاه پسر
به سمتش رفت و توی چشمهای من نشست با حرص . 

برادرم کجاست ؟: پرسیدم  
جناب ملک آرا ، از کی حرف میزنین ؟ توی این یک -

جا رفتناون خانم از این... . ساعت ، هیچ کس نیومد    
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دروغ میگفت.  
نظام آمده بود، سیگار من را تا ته به کام گرفت و ته مانده ی 

مثل . خندیدیم ... ما حرف زدیم. نوشیدنی نازان را سر کشید 
.بودم من گیر افتاده... همیشه نصیحتم کرد   

جناب ملک آرا حالتون خوبه؟: پسر با ارامش صدایم زد  
نه.  

گره . وع امانم را بریده بود ته. خوب نبودم، سرگیجه داشتم 
 ی کراواتم را شل

داری به من دروغ میگی ، : کردم و یقه اش را گرفتم... 
 نظام اومده بود اینجا 

توی این . نه به خدا قربان : ترسیده در جوابم به تته پته افتاد
باور کنید راستشو میگم. کس نیومد  یک ساعت هیچ  

چه لزومی داشت دروغ بگوید...   
-چنده؟ساعت   

ساعت دوازده و نیمه... سا. ..س -  
نیمه شب؟: مشکوک پرسیدم  

-بله.   
تمام صندلی ها سر و . چقدر این سالن تاریک و بی نور بود 

سوار بودند و پایه هایشان به سمت سقف بود.ته روی میز ها   
نگاهی به سالن انداختم ویقه اش را رها کردم، کمی به عقب 

اون خانم یک ساعت پیش از  :پرت شد و وحشت زده پرسید
 پیش شما رفت ، من دیدم که کم کم
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سرتون رو روی میز گذاشتید وفکر کنم خوابتون برد . 
خواب؟خوابم برد؟ چرا دروغ میگفت؟ من تا سر جایم نمیرفتم 

 تا روی تختم قرار نمیگرفتم تا سرم روی 
نمی رفت، تا چپ و راستم را کنترل نمیکردم،  بالش

ی بستمچشمهایم را نم!  
آخ سرم خدایا...   

زم دارین؟ میخواین اورژانس و لاچیزی ... جناب ملک آرا 
-خبر کنم؟  

-نیازی نیست. نه .   
-تا کی میمونین قربان ؟  

-هستم لامیتونی بری ، فع.   
-اطاعت...   
ببین: خواست برود که صدایش زدم ...   

-بله آقا؟  
-یعنی... معذرت میخوام من متوجه نشدم....  

بابت رفتارم عذرمیخوام: . را فوت کردمنفسم !  
خواهش میکنم : لبخندی زد، یقه اش را مرتب کرد وگفت

ببخشید . شما رو بد از خواب بیدار کردم .مشکلی نیست ، من
 مزاحم خلوتتون شدم قربان

خواستم پا فشاری کنم که خواب نبودم اما زبان به دهن گرفتم 
 و اجازه دادم برود

خودم را روی صندلی پرت کردم ... م به رفتنش نگاه میکرد
میز گذاشتم ، پیشانی ام را به انگشتهای  و آرنج هایم را لبه
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توی هم قالب شده ام فشار دادم، دستم را جلو بردم و در جعبه 
 را باز کردم

 انگشتر توی جعبه بود، نازان جعبه را باز کرد؟ نکرد؟
 خاطرم نبود، خواب دیدم؟

دست نخورده ی نازان که محتوی  لاسبرای آخرین بار به گی
بود زل زدم. مایع قرمز رنگ   

نکند ! باید با بتی حرف میزدم ... نظام نیامد؟ آمد؟ بتی 
مثبت باشد ؟!جوابش به پیشنهاد نظام   

خدا لعنتت کند! آخ زن .   
 نظام نیامد؟

این ... من برایش مرده بودم؟ من برای برادرم مرده بودم 
عقربه های  خلاف، حتی اگر قاعده هیچ وقت عوض نمیشد

برای برادرم که تنها  ساعت گذشته را عوض میکردم ؛ من
 یک سال از من بزرگتر بود مرده بودم

 آخ زن

************************* 
"بتی"  

به صندلی زل زده بودم، چادر سیاه روی شانه هایم افتاده 
دلتنگم: بود، قد و قامتش را که دیدم، توی دلم اعتراف کردم  

با دیدنش ، اخم هایم را در هم کردم، اما او حین خاراندن، 
گونه ی پر از ته ریشش ، تلفن را برداشت و توی گوشم 

بتی بابا چطوره؟ چه عجب: زمزمه کرد  
راه گم کردی خانم..   
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م ندادمسلا.   
-مت کو پَ ؟لاس  

-احوال پرسی هم نکردم حال بابا رو نمیپرسی؟  
، نه آنقدر که چشمهایم، لو خیلی کم! کم کردم  بغض هم... 

و جدم فحش بدهم. بدهند من چقدر دلم میخواهد به او   
-دختر خوشگل من.  بلابذار قشنگ نگاهت کنم بتی .   

-کی آزاد میشی؟  
-پرنسس بابا. قربون صدات برم دخترم .   
جواب منو بده: کفری غریدم.   

-الیزابتملکه . عصبانیتتو قربون   
-بابا...   

-بابا؟ چرا انقدر بی اعصابی بابا؟ جون بابا؟ چیه  
منو ول کردی تو این مملکت گرگ ، اومدی اینجا :ناله کردم 

 خوش خوشانته؟
 کی ازت شکایت کرده ؟

ن یادت افتاده ؟ بعدشم مگه چقدرداری لابعد این همه وقت ، ا-
کنی؟ جای خواب دارم، چلو  خلاصکه باباتو از این  بند 

ن بهمونخورشت هم هفته ای دو بار مید  
چی میخوام . نون لواش هم خشک هست اما کپک نزده . 

دیگه بهتر از این ؟ ننه ی گور به گوریتم نیست هفته هفت 
میدی ، بو نمیدی شب ما رو بندازه تو حموم ، که آی بو  

حال من برات مهم نیست؟ لاپس من چی؟ اص-  
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چرا نمیری یقه ی : موهای خاکستری رنگش را عقب فرستاد
بگیری ؟ هلک و هلک عوض احوال پرسی و بابا فرحناز و 

غرغر میکنی؟... جون گفتنات ، اومدی طلبکار   
دو زار واست مهم نیست من  لااص: با حرص غرغر کردم

یی سرم میاد؟لااون بیرون چه ب  
با ریشخند نگاهم میکرد.  

میفهمی؟! فاروق منو از خونه بیرون کرده : توپیدم  
حتی اخم هم نکرد.   
هیچی تو . دهی تو، پول پیش خونه رو برداشته به خاطر ب-

. منو  بتکونی چهار میلیون هم ازم درنمیاد . حسابم نیست 
یخچال فریزر ندارم ! ماشینمو برداشته بی چرخ و تایر کرده 

حتی ننه ی عوضی گاو ... لباسشویی و دو در کرد ! 
میفهمی لخت و ! صفتش، مانتو و روسری مو برداشته 

ضای خدا، یه حساب قاچاقی داشته باش که عریونم؟ محض ر
توش دو زار پول باشه ، بذار سنگ لحد و که گذاشتن رو 

جنازه ات ، دو زار ته جیبم باشه که یه سنگ واست بخرم که 
حداقل اسم وفامیل و تولد ووفاتت روش خورده باشه ، پدری 

دلسوز و زحمت کش و جون هرکی دوست داری ، بیخیال 
افتاد بهشت زهرا بیام  بتکون دو بار گذرم یه کم خودتو. شو 

 فاتحه بخونم خب
-لنگه مامانتی بتی...   

نگو هیچی تو حسابات نیست که خدایی اینجا رو آتیش .
-میزنم  
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نیومدی نیومدی، واسه یه قرون دو زار من نقشه کشون 
-اومدی؟  

بابا: با حرص دندان ساییدم...   
اون مرتیکه ی . مادرت که سر گنج نشسته . زهرمار بابا 

من اینجا با ... قرمساق، هرشب  داره ازش سواری میگیره 
 اصغر و چسغر دارم سر وکله میزنم تو هم اضافه شدی؟

-آوردی؟ بالاچقدر بدهی   
-دویست تا ؛ داری؟  

 سلامدویست میلیون؟ چه خبره؟ صد : چشمهایم را گرد کردم
آزادت کنم کار کنم نمیتونم  

-آزادم کنی که چی بشه؟  
پدرم . استم بگویم،بیای کار کنی ، کار کنیم ، زندگی کنیمخو

ت دیگر؟بلااز همین خزع... باشی!باشی ، سایه ی سرم   
سوالش نطفه ی کلمات را سوزاند.   
بیا حالم و بپرس ، خوشحال میشم: لبخند زد.   
نیشخندی روی لبهایم نشست.   
درد بدی توی سینه ام ، حس میکردم ، دردی جانکاه و . 

اکسوزن  
خواستم بگویم ، کاش کمی به فکرم بودی ، اما دستش را 

:روی شیشه گذاشت   
، مراقب خودت باش، مراقب خوشگلی هات الیزابتهی ملکه 

اگر دیدی... باش   
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من بی غیرت تر از این .  لایبزن به در بیخی... کم آوردی 
میدونم گشنگی واسه آدم ناموس . حرفهام که ککم بگزه بابا 

رکاری کردی بکن ، فقط زرنگ باش که از چاله ه. نمیذاره 
اون فاروق هم واگذارش کن به خدا، ! در نیای توی چاه 

یکی رو پیدا کن که دستش ... سوخته از اینکه ردش کردی 
 به دهنش

برسه، بتونه واست یه زندگی درست و درمون بسازه.   
کاش با فاروق کنار می آمدی: چیزی توی دلم میگفت  

قات تمام شد ، توی جمله ی لازنم که وقت مخواستم حرفی ب
خداحافظ. بیا بابا .بازم : آخر فقط گفت  

مشتی به شیشه کوبیدم.   
میدانست که دیگر نمی آیم که ... استخوان هایم درد گرفت 

 التماس توی لحنش
بیا بابا" داد میکشید"  

چادر را روی سرم کشیدم ، دلم میخواست زار بزنم ولی فقط 
م، اسبابم را تحویل گرفتم، خودم را به یک از جا بلند شد

دربست مهمان کردم و وقتی مقابل شرکت ملک ، پایم را از 
 تاکسی به زمین گذاشتم ، چادر را توی سطل مکانیزه

هیچ وقت آبغوره نگیرم: ای انداختم و به خودم قول دادم   
چه : به سمت نگهبانی رفتم، با دیدنم لبخندی زد و پرسید

اخته است؟کمکی از من س  
این نامه . معززی هستم، کارمند جدید شرکت  الیزابتمن -

این هم . داده بودن که به شما نشون بدم .رو جناب ملک آرا  
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کارت ملی و نامه را گرفت، نگاهی به من  کارت شناساییم
اجازه بدید : زد وگفت.انداخت و نگاهی به عکس ، لبخندی 

 تو سیستم هم چک کنم
جیب بارانی سیاه سفیدم فرو کردم دستهایم را توی.   

-خانم معززی؟  
-بله؟  

فکر میکنم کارتتون صادر شده، ممکنه بیاین داخل  -
عاتتون رو توی سیستمثبت کنم؟لااط  

به حرفش گوش دادم و وارد اتاقک نگهبانی شدم، کنار دستش 
در خدمتم: و گفتم. پای میز ایستادم   

-خب خانم معززی، نام پدر ؟  
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-داریوش.  
-سال تولد.   
-هفتاد و شش.  

-مجرد یا متاهل؟  
-مجرد هستم.   
-لطفا آدرس منزل رو بفرمایید.   

ن دارم اسباب کشی لامن مستاجرم، بعد ا: با من و منی گفتم
میکنم یعنی نه ، هنوز جایی پیدا نکردم، میشه یه مدت بعد ، 

 بهتون آدرس بدم؟
ی چند ثانیه نگاهم کرد، از پشت عینک فریم مشکی ، مکث

هفته ی آینده لطفا آدرس و کد پستی رو .باشه حدااکثر تا : کرد
 بفرمایین

-خب یه تلفن همراه.   
ندارین  فعلاتلفن ثابت هم که : شماره ام را گفتم و لب زد

 درسته؟
امروز موقع خروج خاطرتون باشه، : سر تکان دادم و گفت

 کارتی که صادر
: بخندی زدممیشه رو بهتون بدم که از فردا کارت بزنین ل.

 کارت بزنم؟ 
-بله ساعت ورود و خروجتون توی سیستم ثبت میشه.   
این نامه .... خانم معززی: خواستم بروم که صدایم کرد. 

 پیشتون باشه
-آخه جناب ملک آرا گفتن بایدبدمش به شما....   
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من ازش اسکن گرفتم توی مشخصات فردیتون ثبت کردم، 
ات به مشکل خودتون باشه ، توی طبق -اصلش پیش 

ملک خوش آمدید. ممنون از شما ، به کمپانی . برنخورین  
از خوش آمد گویی اش دلم میخواست دستهایم ... از تشکرش

 را دور گردنش ،
قالب میکردم و دو سه تا ماچ آب دار ، از لپش میگرفتم.   

هیجان زده، از این آدم حساب کردنم ، دلم میخواست روی 
ن، لی لی میکردمگرانیتی زمی. کل کاشی های  

دگمه ی اسانسور را زدم ، کابین طبقه ی همکف متوقف شد 
 ، وارد اتاقک فلزی

سیکی به گوشم رسیدلاشدم و صدای دل نواز آهنگ ک.  
توی آسانسور با ظرفیت دوازده نفر، راهنمای طبقات را . 

 زده بود
نجم "انگشتم را روی اسمش . طبقه ی ششم، اتاق خودش بود 

کاش به جای برادر بی خاصیتش، . کشیدم " الدین ملک آرا
خودش به من پیشنهاد میکرد، آن وقت دست و پای عقلم را 

 میگرفتم و به ته چاهی می انداختم که توی امور
 زندگی ام دخالت نکند

آخرین مسیج را باز کردم که خاطرم جمع شود، حواس پرت .
 نیستم

نم ساعت ده ، طبقه ی ششم ، با خا" برایم نوشته بود 
 افراسیابی هماهنگ کن ،

بعد از جلسه توی اتاقم می بینمت."  
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از آسانسور فاصله گرفتم، با پنج قدم به در قهوه ای خوش 
 نقش و نگاری

: یی نوشته شده بودطلارسیدم، کنار در ، توی یک تابلوی . 
 دفتر مدیر

یی را پایین کشیدم ، یک طلاتقه ای به در زدم و دستگیره ی 
 سالن بزرگ پیش

رویم بود.  
در را پشت سرم بستم، یک فضای مربعی که تنها با یک میز 
که هیچ کس پشت آن ننشسته بود پر شده بود ، ست هفت نفره 

مقابل میز قرار داشت و یک  ی کاناپه ی چرم و اسپوری که
ضلعش به دو . ضلع سالن مربعی به دو در ختم میشد و یک 

 در دیگر
ود که از چشمهایش ضلع پشت میز منشی تصویر مردی ب.

 خوب او را میشناختم
قدمی به جلو برداشتم و مقابل پوستر یا کاغذ دیواری ای که 

توی عکس نیم رخش بود . یک دیوار را پرکرده بود ایستادم 
، روی مبلی لم داده بود، با دستکشهای چرمی که دستش بود، 

 دستهایش را ضربدری روی عصای قهوه ای
ش به کنجی بودرنگی گذاشته بود و نگاه.  

نوری به یک چشمش خورده بود و یک چشمش هم درسایه.   
یک دیوار تصویر او بود.   
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مدل پوشاک خودش بود؟ نجم الدین طراحی میکرد، او 
میپوشید و عکس برداری میشد ؟ چه برادرانه پشت هم بودند 

.چه شغل جالبی داشتند این خانواده !   
 پوشاک ملک

برادران ملک آرا!  
تین لایی رنگ بود و به لابج سینه رفت ، طِِ به نگاهم " 

ملک" نوشته بود  
اینستاگرام، سایت ... نگاهم به پایین صفحه آمد، پوشاک ملک 

شرکت. و آدرس همین   
بی اراده دستم را به چشم طوسی و گربه ای اش بردم ، از 

 من خواستگاری
کرده بود و من مثل یک احمق تمام عیار به این مرد جذاب 

نه: ودم گفته ب  
دستم هنوز از تماس . او بدون اینکه بپرسد ، چرا رفته بود 

من احمق بودم؟. بوسه اش میسوخت   
-؟ الیزابتچی با خودت زمزمه میکنی   

وحشت زده به سمتش چرخیدم، با لبخندی تماشایم میکرد ، 
 چشمهای لعنتی اش

من را میخکوب کرده بود.   
تی که دیده بودم کت سورمه ای اش را مثل همه ی این دفعا

هی لادو دفعه ی قبل؛ ک خلافبود، بر.روی شانه انداخته 
 روی سرش نبود
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روی جیب سینه ی پیراهن آبی رنگش ، با نخ سورمه ای 
زیبایی حک شده بود. تصویر یک گرگ ، به   

کسالت برطرف شد؟: لبخندی نثارم کرد   
بله: به چشمهایش نمی توانستم نگاه کنم، تته پته کردم.   
-نجا چه کار میکنی ؟ای  
-آقا نجم الدین ، اینجا بهم کار دادن.   

اینم دست نوشته ی : و فوری نامه را به سمتش گرفتم و گفتم
...امضا که ایشونه با مهر و  

: میان حرفم آمد، و بدون اینکه چشم به نامه بدوزد پرسید
 سابقه ی طراحی داری ؟

-طراحی لباس؟  
نه: سر تکان داد و من گفتم  

-توی شرکت طراحی لباس کار کردی؟ لاقب  
-نه.  

-توی شرکت های مشابه چطور؟  
-نه.   

-تولیدی لباس؟  
باز هم جواب منفی بود.  

خیاطی بلدی؟: ابروهایش را بهم نزدیک کرد   
نه: تک سرفه کردم  

-نقاشی؟  
نه: نیشخند زدم  

-رشته ی تحصیلیت چیه ؟  
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-شیمی محض.   
کل فضای سالن را پقی زد زیر خنده ، صدای بلند قهقهه اش 

کجای حرفم خنده داشت ؟: برداشت ، اخمی کردم   
-الیزابتبه تو نمیخندم .   
و با همان لحنی که سعی داشت خنده را درش مخفی کند . 

م بیادنبال: گفت  
 دن

رفتم، به سمت اتاقی که روی درش حک شده  بالش
رفت،" مدیرعامل"بود  

اول من داخل  دستگیره را پایین کشید و در را نگه داشت تا.
 شوم

تشکری زیر لب نثارش کردم و وارد اتاق شدم.   
در اندازه . ستثنا پر بود از قاب های مختلف بالاتمام دیوار ها 

با... های مختلف  
کت شلوارهای مختلف ، در مدل های مختلف.   

رفت ، تنها نقطه ی اشتراک بین همه ی قاب  بالاابروهایم 
ایستاده بود عکس ها ، کنارم  

شما مدل شرکت : سرفه ای کرد و به سمتش چرخیدم تک
 هستید؟

حرف خنده داری زدم؟: خندید ، باز اخم کردم  
-الیزابتنه به تو نمیخندم   

-دفعه ی قبل هم همین جوابو دادید.   
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بشین میگم برات چای : دستش را پشت کمرم گذاشت و گفت
البته چای یا قهوه ؟ یا نسکافه؟. بیارن   

راحت باش قرار نیست من دم : رک گفت من و منی کردم که
دوست داری سفارش بده. پس هرچی ! کنم   

-پس نسکافه.   
کمی به من خیره ماند و به سمت تلفن رفت ، درخواستش را 

توی تلفن لب زد و به جای اینکه پشت میز بنشیند، روی 
:مبلمان قرمز مدل چستر نشست و گفت  

بشین راحت باش.   
مبل راحتی بود. آمدم مقابلش روی مبل فرود .   

پس نه طراحی ، نه : نگاهی به فضای اتاق انداختم که گفت
اها تو بخش ... آم ... سابقه ی کار داری ، نه خیاطی بلدی 

؟بلافروش کار کردی ق  
-نه.   

-بوتیک؟  
-تو یه شرکت لوازم آرایشی بهداشتی کار میکردم بلامن ق.   

-از پوشاک سر رشته داری؟   
-و جین و کتان و میدونم فرق بین مانتو.   

سرش را عقب داد و با صدای بلند دوباره خندید ، لبخندی 
این بار: روی لبم آمد   

 دیگه جدی جدی به من خندیدید
بیا با انصاف باش ، جواب بانمکی بود: سر تکان داد.   
من همیشه با انصافم: دادم بالاشانه ای .   
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-مادرت سُرمنه وقتی سِرم به دستت باشه ، البته به قول   
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نفس عمیقی کشیدم و به طعنه اش اهمیتی ندادم ، چه توقعی 
داشت؟ با یک مردی که به قول خودش سیزده سال از من 

داشت ازدواج میکردم؟ از !بزرگتر بود و یک پسر هفده ساله 
 کی انقدر احمق شده بودم ؟

قراره اینجا چه کمکی به ما ... خب لیسانس شیمی محض -
صبر  کن ببینم ، نکنه اومدی مدل پوشاک . ..بکنی؟ هاه 

 زنانه ی ما باشی؟
چرا نجم الدین نمی آمد من را از دست این گرگ چموش . 

 نجات بدهد
نه: باز هم گفتم.   
توی صورتم دقیق شد. این بار نخندید .  

-باید توضیح بدم ؟  
اگر دوست داری به مدیرعامل شرکتی که قراره توش کار 

-کنی توضیح بدی   
بزرگی میکنی کمک  

 لبم را گزیدم مدیر عامل او بود؟
در جای جای شرکت اسم نجم الدین ملک آرا به چشمم . 

 خورده بود
من قراره یه جورایی منشی آقای ملک ارا باشم : لب برچیدم 

 در کنارش هم بهم
طراحی یاد بدن.   

رفت بعد پایین امد بعد گره خورد کمی هم  بالاابروهایش 
چی؟: ه از جا پرید و گفتقرمز شد و بهت زد  
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صدای در اتاق آمد ، با دیدن قامتش، گل از گلم شکفت، از 
تو از طرف کی به کی : الدین داد زد !جا برخاستم که نظام 

 قول میدی ؟

*************** 
*************** 

"نجم الدین"  
از صدای بلندش ، نای اینکه قدم به داخل اتاق بگذارم را 

یدن بتی ، که آنطور مظلومانه چشم گرد کرده نداشتم ، اما با د
بود ، لبخندی به لبهایم نشاندم و وارد اتاق شدم ، در را پشت 

:سر خودم بستم که به سمتم هجوم آورد و تند گفت  
 باهات حرف دارم

صبح به خیر. بتی بانو  سلام: گردنم را سیخ کردم.   
شما  صبح سلام: در جوابم از جا بلند شد و با لبخندی گفت.

 هم به خیر
من همیشه انقدر تاخیر ندارم: تسلیم وار گفتم  

من که کاری نداشتم. نداره  اشکالی: خندید.   
نگاه های  بلادعوتش کردم بنشیند، روی مبل فرود آمد و در ق

چای نسکافه یا : نظام ، خونسرد تلفن را برداشتم و گفتم 
 قهوه؟

د نکنه زحمت آقانظام سفارش دادن دستتون در: باز هم خندید
.نکشید تو رو قرآن   

چه خوب: لبخندزدم.   
خوبه که حواست هست از : و به نظام چشم دوختم. 

 مهمونمون پذیرایی کنی
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نظام دست به کمر نگاهم میکرد، چشمهایش برای شاخ و 
شونه میکشید و فقط خدا میدونست که گرگ زاده ی توی 

ندهایش را تیز میک نگاهش روی کدام تخت سنگ، چنگال  
کیفم را روی صندلی گذاشتم و کمی گره ی کراواتم را شل 

 کردم، زیر نگاه
من یه صحبت کوتاه با نظام داشته : سنگین بتی و نظام گفتم. 

 باشم برمیگردم
از : ت را برداشتم و گفتملاشدم ، در ظرف شک لاو دو 

 خودت پذیرایی کن
لواشک؟: نگاهش برق زد  

-ت ، در همهلاو البته شک.   
بردار عزیزم: ستال را به سمتش هل دادمکری.   

-کدوم رنگش خوشمزه تره؟  
-من لواشک انار دوست دارم.   

برداشت که  دست دراز کرد و یک لواشک با طعم انار
زرشک بهتر نیست ؟: صدای نظام توی اتاق پیچید   

انتخابش را کرده بود، لواشک انار.   
فقط  ممنونی نثارم کرد و نظام نگاهش را به من دوخت و

اتاق بغل: زمزمه کرد  
ن لاا: پشت سرش بتی را تنها گذاشتم و توی چهارچوب گفتم. 

در اتاق را به آرامی بستم، این افراسیابی احمق !برمیگردیم 
 کدام گوری بود؟

اتاق نورالدین قفل بود، با دستگیره کلنجار میرفت که صدایش 
نظام چه کار میکنی ؟: زدم  
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، لبهایم را روی هم نگه دارم، لگدی به در زد که باعث شد 
دسته کلید را از توی جیب شلوارم بیرون کشیدم و قفل اتاق 

سرش من را باز کردم ، اول او داخل شد و پشت  
فه چند قدم در لادستهایش را توی جیب شلوارش کرد و ک.

 طول اتاق راه رفت
نظام: خونسرد صدایش زدم ...   

غلطی  داری چه :و پر حرص پرسید به سمتم چرخید ، کفری
؟میکنی  

این سوال من بود قبول نیست ، کاش میرفتیم بیرون و از اول 
 شروع میکردیم

شی برای آرام کردنش انجام ندادم، کت را ازروی شانه لات
کنجی از اتاق پرتاب کرد. هایش با حرص به   

میشه حرف بزنیم؟: در را پشت سرم بستم و خفه گفتم  
کنم از نگاهش ترسیدم و توی چشمهایم زل زد، اعتراف می

 یک قدم به عقب رفتم
ربط تو با دختر فرحناز : دستهایش را توی جیبش فرو کرد

 چیه؟
لعنت به او که همیشه سوال های من را می پرسید و فقط خدا 

سوال "من می پرسیدم حتما میگفت  الان"! میدانست که اگر 
 و با سوال جواب نده ته تغاری

ازش خواستگاری میکنی، بعد ربط تو : دستی به گلویم کشیدم
 من با دختر فرحناز چیه؟

ناراحتی که از دختر فرحناز : سینه به سینه ام ایستاد
 خواستگاری کردم؟ نکنه این یکی هم لقمه ی تو بود؟
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سوال را با سوال جواب نده ته تغاری لبخند " چرا نگفت . "! 
ی لقمه؟ از چی حرف میزنی نظام؟ تو نمیدونی من از چ: زدم

-حرف میزنم؟  
-باید بدونم ؟ خیلی ناگهانی اومدی...   

-برای ورود به شرکت خودم باید از تو اجازه بگیرم؟  
-شرکت خودت؟ این شرکت برات مهمه؟  

نفسش را از بینی بیرون کرد ، حس میکردم سوال بعدی ام 
 را میداند که سکوت کرد

 تاج چی تو: کمی جسارت به خرج دادم، رو به رویش ایستادم
جل اقدام کردی بدون فکر وفوت لاگوشت خونده که ضرب ا

فقط شکر به درگاه خدا که اون! وقت   
نه"بچه عقلش رسید بهت بگه "  
داد بالاابروهایش را .   

یه دختر بچه است که فقط پنج سال . اون یه بچه است نظام 
-از نیکان بزرگتره   

یه جورایی عموهاش به حساب ... مادرش زن برادرمونه ! 
تو از کجا میدونی؟: میایم با حرص پرسید  

قدمی به عقب رفتم ، من هیچ وقت نمیتوانستم مثل او جسور . 
 و بی پروا باشم

قدمی به سمتم برداشت ، من باز هم عقب رفتم.   
از جذابیت های . نگاهش را خمار کرد، این عادتش بود 

مردانه اش خوب استفاده میکرد ، چشم هایش را در نگاهم 
بود و این گربه های رقصانش دوخته  

عجیب تیره و روشن می شدند.   
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آنقدر عقب رفتم که پشت پاشنه ی کفشم به قرنیز دیوار 
برخورد کرد، تا به خودم بجنبم ، دستهایش یقه ام را گرفت و 

از کجا فهمیدی ؟: دندان قروچه کرد  
تو که ... تو که گوش به فرمان تاج نبودی : به بدختی گفتم

داشتی رسم خودتو  
تو که تو هر شرایطی راه خودتو میرفتی...   
نظام: لبخندی زد و با صدای مرتعشی گفتم...   

-به من شنود وصل کردی؟  
گره ی دستهایش به گلویم بیشتر فشارآورد، میتوانست من را 

...بکشد   
میتوانست و رحم نداشت.   
من در چشمهای برادرم رحم نمی دیدم.   
میکرد چرا باید به من رحم لااص   

به اون دختره شنود وصل کردی؟: تکرار کرد  
به سختی لب زدم:  

-به تخت خواب فرحناز  
نفس عمیقی . گره ی دستهایش را از دور گردنم باز کرد 

"  لالا"من دلم نمیخواد ، یه : کشیدم و با صدای گرفته ای گفتم
...ی دیگه تکرار بشه " واله "و   
دیگه دلم نمیخواد نظام.   
حمایتش میکردی . میخواست ازش جدا نمیشدی اگر دلت ن-

حمایت" همین احتیاج داشت" فکر کنم به ...   
-ق بهترین گزینه ی من بودلاط.   
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مطمئنی گزینه های دیگه ای نداشتی؟ مثال یه تیر توی -
. توی سرت چیزی به اسم مغز وجود ... کنی  خالیمغزت 

 نداره
ایم افتاد که بی نگاهش به پنجه ه. دستهایم به لرزه افتادند 

 ادعا می لرزیدند ،
دلسوزی توی چشمهایش نبود که کاش بود.   

رعشه را پنهان نکردم ، اجازه دادم غرور لگدمال شده ام را 
 درست و حسابی ببیند

به دیوار تکیه داده بودم.   
خب برنامه چیه ؟: قدمی مقابلم راه رفت و کوتاه آمد   

-ی؟یعنی بعد از این همه سال هنوز نمیدون  
سکوت .یک سال نبودم نجم، هیچ قانونی رو عوض نکردی؟-

 کردم
-همه چیز همون رنگه؟  

به سکوتم ادامه دادم.   
هیچ وقت آبی ازت گرم نمیشه نه ؟: نیشخند زد  

این پسره میخواد سر به : بی حرف نگاهش کردم که تلخ گفت
 تن من نباشه

به  فکر کنم نیکان یه کم. آروم میشه : به خودم جرات دادم
داره. محبت پدرانه احتیاج   
برنامه ی تاج چیه؟ اگر قراره اون : زهرخند زد و پرسید

دختر مال من باشه تکلیفمو روشن کن، اگر تو براش دندون 
من از اینکه ندونم . تیز کردی ، بازم بگو تکلیفمو روشن کنم

وقتی! قراره چه کار کنم خیلی بدم میاد میدونی که   
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، مشعل دستم میگیرمندونم دیوونه میشم .  
میدانستم.   
کاش این بار روی من بنزین میریخت.   
در هر صورت بگو که من بدونم قراره چیکار : مکث کرد. 

 کنم
به دستکش های چرمی اش نگاه کردم.   
جمالت بعدی اش من را میترساند.   

برنامه عوض شده؟: جلو آمد و با نیشخندی گفت  
برنامه؟: من و منی کردم  

ره یه شوهر احمق سر به زیر باشم؟ یا یه مرد هوس قرا. آره 
برادرش هم رحم نمیکنه؟ -باز که به زن   

گلویم میسوخت و آتشی که از چشمهایش بیرون میزد، عرق 
آورد.پیشانی ام را درمی   

تمام بار این عذاب وجدان و روی شونه ی من : آهسته گفتم
اندازه ی کافی دارم له میشم. من به . ننداز نظام   

تو داری له میشی؟ چی به سرت اومده نجم؟ کارخونه : خندید
برادر همراه نور الدین . پسر خوبِ تاج الملوک ... ، شرکت 

پسرخاله ی دوست داشتنی فرحناز...   
زم نیست حرفی به میون بیارم یه زن لااز نازان اسکویی هم 

تو دقیقا تو زیر بار . زیبا که شیفته ی طراحی های توئه 
ئولیت داری له میشی؟کدوم مس  

-زیر بار درد وجدانم برادر ، زیر این آوار دارم له میشم. 
خندید:  
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تا . وجدان ؟ تو مگه از وجدان بویی هم بردی نجم؟ عجیبه 
دارم ، تو ته تغاری، یه عوضی تمام  -جایی که به خاطر 

تو داری له میشی؟ به نظر که شق! عیاری   
نم مشکلی نداری مطمئ. و رق میای ؛حالت هم خوبه . 

 مشکل؟
نداشت  اشکالیداشتم له میشدم و . مشکلم زیاد بود ... داشتم 

خواستم بگویم زیر بار ندیدن برادرم... که او نمیدید   
 زیر بار ، دیده نشدن صمیمی ترین آدم زندگی ام

زیر بار ، این تیرهای بی رحمی که به سمتم پرت میکرد، 
وقتی یک . هم نمیکرد  تماشایم اصلاداشتم جان می دادم و 

!نفر برای او میمرد، دیگر زنده نمیشد   
یک بار این را در گوشم گفته بود.   

بحث چه به بیراهه کشید ؛ خب : کتش را برداشت و گفت
کشوندی اینجا که چی بشه؟ نگفتی ، دختر فرحناز  

-ازش مراقبت کنم.   
خندید بلند و پر سر و صدا، سری تکان داد و کت راروی . 

-ش انداخت چطور میخوای از اون بچه ، مراقبت کنی ؟دوش  
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انگشت اشاره ام را روی شانه اش کوبیدم و با دردی که از 
فقط کافیه تو ازش دور : نشسته بود گفتم. ندیدنش ، توی قلبم 

 باشی
مطمئنی درمورد خودت صحبت نمیکنی ؟ فقط : نیشخند زد

نه من... تو . باشی نجم  کافیه تو ازش دور  
ه ای به شانه ام زد و قبل از اینکه از اتاق بیرون برود با تن

اونی که فرستادینش آی سی یو ، کیس اصلی : حرص گفت
شما دو تا هنوز هم احمقانه و پر از عجله رفتار . نیست 
 میکنین

به عقب چرخیدم ، مبهوت نگاهش کردم.   
رد چرخ ماشینتو پیدا کردن نجم ؛ : روی لبهایش زبان کشید

روحیه ی لطیف و هنرمندانه ات طاقت زندان رو داره؟ واقعا 
لااحتما! وکیل جنتی آدم پر نفوذیه   

بعد از این باید برای زندان بان و هم سلولی هات، خیاطی 
 کنی و طراحی البسه

 آب دهانم را قورت دادم
تو بعد از این همه سال بازم به : باصدای گرفته اش گفت

کی بزرگ میشی نجم؟  طناب پوسیده ی نور میری تو چاه؟
 کی ؟

، توی دلم شمعی روشن  حالدر را کوبید و من در اوج ، بی 
هنوز حسی از من در او نفس . هنوز برایش نمرده بودم . شد 
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برای اینکه دوباره خودم را . این برایم کافی بود ! میکشید
 ثابت کنم کافی بود

 به محض اینکه وارد اتاق شدم، لبخندی به لبش آمد، از جا
حالتون خوبه؟: بلند شد و رو به من گفت  

 حالم؟
چه لزومی داشت حالم را بپرسد، مگر ظاهرم، چیزی از 

 درونم بروز میداد؟
ممنونم بتی بانو، تو : رو به رویش نشستم و با آرامش گفتم

 خوبی؟ راستی توی سیستم چرا آدرست رو نگفتی ؟
نگاهم میکرد، خیره به چشمهایم ، تماشایم میکرد.   
بتی بانو: صدایش زدم....  

بله بله ، ببخشید ، چی فرمودین؟ نشنیدم: هل شد   
-گفتم چرا آدرست رو نگفتی تا بچه ها توی سیستم ثبت کنن  

دارم : خره گفتبالامکث کرد، فکرکرد ، وقت تلف کرد و 
 اسباب کشی میکنم

اسباب کشی؟: به پشتی مبل تکیه دادم   
-بله ، قراره برم یه جای دیگه.  
جایی که یادم میاد، فرحناز گفته بود تو با پسرعمو و زن تا -

 عموت زندگی میکنی
رو اجاره کرده  بالایه ساختمون دو طبقه است، طبقه ی -

دیگه دارم بلند میشم لانبودیم از پسرعموم،  ا  
اجاره رو اضافه کرده یا پول پیش رو ؟-  
چه فرقی میکنه؟ لاحا-  
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یکنه، کی نقل مکان درسته فرقی نم: چانه ام را خاراندم
 میکنی؟

میگم راجع به مسائل کاری حرف  لاحا: تک سرفه ای کرد
هان؟ نظر شما چیه؟. بزنیم خیلی بهتره تا آدرس خونه ی من   

 این بچه داشت از چه چیزی فرار میکرد؟
خب این هم جز بحث کاریه: شدم لاکمی دو   
ن یعنی آدرس خونه من؟ انقدر به من بی اعتمادید ؟ یعنی چو-

... جام، زود پیدا کنم دنبالآدرس ندادم مشکل دارم؟ به خدا   
: قبل از اینکه به قضاوتش ، ادامه دهد، میان حرفش گفتم 
عزیزم، منظورم این نیست که تو بی اعتمادی یا مشکل 

داری، به عنوان عضوی از ملک، به آدرس پستی تو، بسته 
که  نه استای ارسال میشه ، توش یه کارت اعتباری سالا

میتونی از تخفیف ها بهره مند بشی، ضمن اینکه رمز و 
اکانتی که باهاش بتونی به سایت شرکت متصل بشی هم بهت 

.ارسال میشه  
دهانش باز بود.   

خب برام بگو: لبخندی نثارش کردم...   
از چی بگم؟ شما باید بگید: بهت زده پرسید...   

نبض می  دستی به پیشانی ام کشیدم، سرم به طرز وحشتناکی.
 زد

درسته ، من باید بگم ، ولی دقیق نمیدونم : نفس عمیقی کشیدم
 از کجا باید حرف

بزنیم.   
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برای اینکه این سردرد لعنتی را مهار کنم، آرنجهایم را روی 
 زانوهایم گذاشتم

و با سر انگشتهایم شقیقه هایم را ُمَدور ماساژ دادم.   
؟حالتون خوب نیست: مکثی کرد ، از جا بلند شد  

برام حرف بزن بتی . چرا عزیزم خوبم : گرفتم بالاسرم را .
 بانو

چی بگم: لبخند زد.   
بیا اینجا : خودم را کنار کشیدم ، دستم را روی مبل گذاشتم. 

 بشین
از خدا خواسته کنار دستم نشست، به سمتم مایل شد و 

برای اینکه یه طراح:گفتم  
نیموفق باشی، باید یکی دو ماه سخت رو تجربه ک.  
-متوجهم ، من آماده ام.  

-من استاد سختگیری ام.   
یک نفس راحت کشید، تعجب کردم ، پرسوال به او چشم 

مژه های بلندش را روی هم کوبید. دوختم که پلکی زد و   
صورتش بی نقص بود و وقتی لبخند میزد، چال گونه اش 

خوش ترکیبی داشت و بینی فندوقی  هویدا میشد ، لبهای
مادرش به ارث برده بود با هیجان خاصی کوچکش را از 

 مثال یه. من دلم میخواد بتونم یه طرح بزنم بعد بدوزم : گفت
... یا پیراهن یا مانتو! دامن خوشگل پر چین   

گام به گام ، بتی جان، همه چیز نمیشه تو روز اول اتفاق 
-بیفته  
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این انگیزه ات واقعا قابل . خیلی خوبه : سری تکان داد
قه مندی برات به وجود لاخوشحالم تونستم یه ع. تحسینه 

.بیارم  
من واقعا برام . میدونین آقا نجم، بحث کار خیلی حیاتیه -

 مهمه یه کار خوب یاد بگیرم
-برای بقا؟  

همه چی... زندگی . برای بقا ، اینده : نگاهم کرد.   
-اگر به یه ثروت نامنتهی ، وصل بودی بازم کار میکردی؟  

-اره بگَندم؟معلومه ، مگه قر  
گندیدن. لبخندی زدم   

این حس من بود، یک برکه ی گندیده که تمام وزغ ها و 
کوچ کرده بودند چون گندیده بود . قورباغه هایش ، از آن 

 یک آب راکد گندیده
ی تلفنی  مکالمهبه محض اینکه وارد عمارت شدم، صدای 

مستوفی با کیفش معطل نور الدین بود.نور را شنیدم، دکتر   
کت و پالتویم را به اشرف دادم و همانطور که بند کیف روی 

کرد،  سلامسر شانه ام بود، جلو رفتم، دکتر مستوفی با دیدنم 
حالتون چطوره؟: از سرش برداشت و لب زد کلاه  

دوستانه دستم را فشار داد و در جواب احوال پرسی اش گفتم:  
اقی ممنونم دکتر خوشحالم شما رو اینجا زیارت میکنم اتف

-افتاده؟  
تاج بانو، کسالت داشتند صرفا جهت : خونسرد درجوابم گفت

 بازدید و عیادت
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آمدم ، حالشون مساعده.   
ی نور تمام شد و  مکالمهدادم،  بالایک تای ابرویم را 

خره گوشی را تویبالا  
جیبش انداخت ، با چند تعارف و تشکر ، مستوفی را تا دم .

 در مشایعت کرد
چیزی : لن ایستاده بودم، اشرف جلو آمدتکلیف وسط سالاب

 میل دارید براتون بیارم آقا؟
مثل چی ؟: روی مبلی نشستم و پا روی پا انداختم  

-نوشیدنی میل دارید؟  
-قهوه هست؟  

-بله.   
-یه قهوه برام بیار ممنون.  

اشرف خاتون سری تکان داد و به سمت آشپزخانه میرفت که 
:صدایش کردم   

اشرف خاتون.   
جانم آقا؟: م چرخیدبه سمت  

: کیفم را روی مبل به حال خودش رها کردم و از جا بلند شدم
 قضیه چیه؟

دکتر : کمی مکث کرد، دستهایم را توی جیبم فرو کردم
 مستوفی برای ویزیت مادر تاج اومدن؟

-راستش، فرحناز خانم هم حالش مساعد نبود.   
چطور؟: متعجب پرسیدم  
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باز کتک : را پایین آوردماشرف من و منی کرد و من صدایم 
 کاری کردن؟

کاش کتک کاری میکردن... بدتر آقا : وحشت زده گفت.   
نگران به صورت اشرف چشم دوختم ، اویی که نگران هیچ 

یا اگر ! مگر تاج الملوک بانویش ! کس نمیشد توی این خانه 
 خیلی دیگر مایه میگذاشت، نگران ما

سه برادر میشد.   
رحناز، بیشتر از ابراز لفظی چهره ی مشوشش برای ف
.مضطربم میکرد نگرانی اش برای فرحناز  

یعنی ... فکر کنم : آب دهانم را قورت دادم که اشرف گفت... 
من فکر کنم که...   

با صدای نور الدین، که اشرف را خطاب کرده بود، اشرف 
جانم اقا چی : جمله اش را رها کرد و رو به نورالدین پرسید

 شده؟
برو برای من یه شربت : چهره ی عبوسش گفتنور با . 

 ترنجبین خنک بیار 
تو این فصل اقا؟-  

نشنیدی چی گفتم؟: صدایش را توی گلو انداخت  
اشرف دوان دوان به سمت آشپزخانه رفت و من برای اینکه 

به در ببرم ، کیفم را برداشتم که  سلاماز این مهلکه جان 
 صدای مادر تاج کل خانه را برداشت

از پیچ شمرون تا ! قل و نبات باید بیاریم طبق طبق ن... 
-خاوران  
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جلو آمد ، تکیه داده به عصایش جلو آمد، آخرین باری که 
خوب که  .اینطور ذوق زده او را دیده بودم، خوب خاطرم بود

.کل مختصاتش را به یاد داشتم... چه عرض کنم  
ه مبارک هممون باش: لبخند دندان نمایی زد، جلو تر آمد . 

 این خبر
سیبیل هایش را می جوید. نگاهم به نور افتاد .   

چی شده مادر تاج؟ اتفاقی افتاده؟: به جان کندنی گفتم  
-اتفاق؟  

و باز خندید.   
خنده های این زن من را همیشه نگران میکرد.   
چشم به نور دوختم و برگشتم به صورت مادر تاج.   

ت ، تابی به لبخند زد ، روی مبل نشست و پا روی پا انداخ
باید سور و : عصا داد و خرسندترا ز هر وقت دیگری گفت

. سات مفصلی راه بندازیم   
ی شود تلاشمغزم کم مانده بود م  
-از چه بابت مادر ؟  
داری عمو میشی نجم الدین: نگاهش به من افتاد  

متوجه نشدم مادر: لبخند روی لبهایم ماسید و گفتم...  
 حالمتوجه خوش: لوصفی گفتسر تکان داد و با ذوق زاید ا

 من نشدی؟
دلیلش رو نتونستم هضم ... د ولیحالمیبینم که خوش... چرا 
-کنم  
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. چی بهتر از اینکه ، بشنوم پسر اولم قراره پدر بشه  -
تو قراره .... تو نجم ... خواهرزاده ام به زودی مادر میشه 

چه ... بهتر از این  چی. من قراره نوه دار بشم ! عمو بشی 
باید هفت شب و ! یزی نیکوتر و باشکوه تر از این مژده چ
هفت روز جشن بگیرم.  

از اونجایی که صبح زود باید برم بانک، در نتیجه تا صبح 
 بیدارم خواب از چشمهای ما کوچ کرده است

 فصل یازدهم
فالورهای عزیزم، من عاشق این کافه و قلیون هاش هستم -

جاتون سبز !البته موهیتوی خوشمزه ای هم داره   
گوشی و بذار کنار: شیدا غر زد.   
چرا بهش نگفتی ، برای : نالیدپست را ارسال کردم و شیدا . 

 منم یه کار پیدا کنه
به خدا گفتم: در جوابش زمزمه کردم .   
دروغ میگی: به پهلویم کوبید.   

-تو مگه سقط نکردی؟ چرا انقدر زورت زیاده ؟  
ا توی دهانم بردم، به شیدا پوفی کشید و من شلنگ قلیان ر

برات چیکار کنم : چشمهای بی حالش نگاه کردم وپرسیدم
 خوب شی؟

-هیچی.   
شیدا به خدا خیلی سفارش کردم : آب دهانم را قورت دادم.

 صدبار بهش گفتم
لب برچیده و با حال قهر رویش را برگردانده بود.  
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طلبکار تنها واژه ای بود که توی ذهنم برای این حالش 
.تم در نظر بگیرم میتوانس  

خیلی نامردی: با بغضی که توی گلویش بود زمزمه کرد  
واهی کردم.   

هی گفتی ، نمیتونم بهش بگم؛ روشو ندارم : با توپ پر توپید
اشراف زاده ان ! قاجاری ان... ننلاخجالت میکشم، اونا ف... 
کارت به جایی  لاحا...من با چه رویی برم بهشون بگم ... 

ها برات کار پیدا نکرده، بلکه میخواد طراحی رسیده که نه تن
لباس هم یادت بده.   

 اگر میفهمید، برادرش از من خواستگاری کرده چه میکرد؟
همینطوری؛ از چشمهایش خون میچکید.  

: از توی جعبه برداشت، بینی اش را پاک کرد  لایدستم
ها تو لاحا لانمیدونم اگر با اصرارهای من نبود، تو حا

ش کنی حالچه شکلی  که چطوری و!مونده بودیرودربایستی 
 که برات کار پیدا کنه

نفسم را فوت کردم.   
 به این طلبکار چه میگفتم؟

-میدونستم از تو به من چیزی نمیماسه. باشه بتی خانم، باشه   
تخته گاز میرفت.   
کاش یه کم وجدان داشتی، یه کم : از جا بلند شد و غرید. 

ت میشدحالرفاقت   
قهر، رویش را از من گرفت ودیدم که از کافه به حال . 

 بیرون زد
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همین یکی . خواستم گریه کنم ، اما چشمهایم اشکی نداشتند 
...دو روز پیش بودکه به خودم قول دادم، آبغوره نگیرم  

 خواستم به زمین و زمان فحش بدهم، دیدم چه ناسزایی؟
 وقتی هنوز جای خواب داشتم و نانی برای خوردن

دنیا و آدم هایش بد و بیراه بگویم، باز هم حرفی  خواستم به
نداشتم، چه بد گویی ، وقتی یک نجم الدین ملک آرا، می آمد 

ام را درمی آورد؟ علاقهو ته توی   
با اینکه یک پرسنل برای فروش میخواست اما من را مثل 

تازه دنیا، ... یک شاگرد طراح دست راستش قرار داده بود 
باز میکرد را به رویم داشت در های خوشبختی  

!چه ناسزا گفتنی  
ذغال تازه بذارم؟: به شلنگ قلیان نگاه میکردم که پسری آمد  

سر تکان دادم، ذغال های قلیان را عوض میکرد که بومرنگ 
گذاشتم ، با دیدن دایرکتم ، هیجان زده، پیغام  گرفتم و استوری

ا قیمت تبلیغات توی پیج شم: را باز کردم کسی نوشته بود 
 چقدر است؟

آنقدر ذوق کرده بودم ، که نمیدانستم چطور دهانم را ببندم و 
خندانم را جمع کنم. لب و لوچه ی   

ن جوابم را لایبرایش یک قیمت پرت نوشتم که همان لحظه آن
. رستوران ما رو هم توی پیجتون بذارید . پس تبلیغ : داد

 ممنون



 

234 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

نفر دیگر  به فالورهایم نگاه کردم، شاید ده دوازده هزار
وبوی ، واقعی تری بگیرد آن وقت !میخواستم تا پیجم، رنگ 

 میتوانستم تبلیغات موفقی را شروع کنم
ریه هایم از دود پر شده بود و این اعتیاد رهایم نمیکرد.  

شلنگ را کنجی انداختم تا دیگر به سمتش نروم، چای نباتم را 
 به سمت لبهایم

ده بودبردم که دیدم فرحناز پیغام فرستا.   
-مراقب خودت باش. بتی جان، من دارم میرم .  
-مراقب خودت باش. بتی جان، من دارم میرم .  

 یک بار؟
 دوبار؟
چند بارخواندم؟ مادرم رفت؟ به همین سادگی ؟... سه بار  

توی همین هشت کلمه!  
در هشت کلمه رفت.   

 در هشت کلمه من بی مادر شدم
شت  فقط در هشت در هشت کلمه ، توضیح داد و تنهایم گذا

.کلمه  
دوان دوان از کافه بیرون زدم ، بماند که میز را حساب 

جوری دستم را کشید که کم مانده . نکرده بودم و گارسونش 
 بود ، از سر شانه عضوم را از دست بدهم

حساب کردم و خودم را جلوی تاکسی زردی انداختم، فقط نام 
می شناخت. کوچه باغ را گفتم،   
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ار گذرش به آن سمت و سو افتاده باشد، هرکس که یک ب
میدان َمِلک و بن بست ملک آرا را می شناخت ، پشت فرمان 

و  لالچه ج. چه ابهتی دارن آبجی: بود وسر تکان میداد
آدم میمونه تو کار خدا که سر چه حکمتی ، به . جبروتی 

بعضی ها انقدر داده که دوش اسکناس میگیرن،به بعضی ها 
که توی حلبی آباد ، از آب بارونی که زمین هم انقدر نداده 

میگن کل راسته . پس زده، کاسه بشقاب یومیه رو غسل میدن
. ی الهیه ، از پاساژ و باغ هاش ، مال همین ملک آرا هاست 

.پهلوونی ان واسه خودشون  
از آینه نگاهم میکرد، روی لبهایم زبان زدم ، کمی رژم را 

وشاکنپارچه و پ. تو کار : خوردم وگفتم  
... یعنی یه تهرون اینا رو میشناسه . آره ، میشناسمشون  -

. پهلوی میخواست ،اینا رو از نون خوردن بندازه ، نتونست 
میخواستن... میگن زن ملک آرا رو برای شاه   

"تاج الملوک"  
میگن ، با اشرف دوستای جون : باز از آینه نگاه کرد . 

 جونی بودن
"تاج الملوک"  
ه کیومرث ملک آرا ، هم جور شد براش ، از همین ک لااص -

.پهلوی بود صدقه سر ، اشرف  
من دارم : انگشتم را به پیشانی ام چسباندم، مادرم گفته بود

خودت باش. میرم ، مراقب   
 از کل مادری کردنش همین را بلد بود ؟
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 که نگرانش نباشم؟
کجا؟ لااص! که دارد می رود ؟  

به این همه آجر این خانه به آجر آجر آن خانه رحم نکرد و 
فرحناز... هم بی رحمی ؟ مگر میشود ؟ مادرم   

میدونی زمین و ملک چند نفر و این : راننده حرف میزد... 
 ملک آرا خورد

معلوم نیست، اون : دستی به فرمان کوبید و سر تکان داد
وبخاطر همین باغ ها زیر آب کرد فرحناز  موقع سر چند نفر

ست برود؟میخوا" سارا"با همان   
نامی که آخرین بار اسمش را به زبان آورده " هومن"یا همان

.بود  
انقدر برو و بیا دارن، کسی هم ... اینا انقدر وضعشون خوبه -

مثل یه کندو میمونن یه مشت کارمند ... کاری بهشون  نداره 
نه به شاه کار ! بدبخت فلک زده رو اجیر خودشون کردن 

لوم نیست با خودشون چند مع! دارن نه به رئیس جمهور 
چندن  سر کوچه نگهبانی داره فکر کن آبجی، یه کوچه رو 

... ای َای اَی ... َنگهبان های باغ بماند  لاحا! نگهبانی بدی 
چند نفر و توی شیشه کردن مادرم رفته  معلوم نیست خون

 بود؟
 تنهایم گذاشته بود؟ به همین سادگی ؟

مپس من چی؟ من کجای زندگی اش بود.   
آبجی، من شنیدم ، این زن ملک آرا ، چه گربه ی بی  لاحا-

صفتی و بی وجودیه  میدونستی خودش سر شوهرشو کرده 
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معلوم نیست کیومرث خان با اون همه دبدبه و ! زیر آب 
!جوونم بود .کبکبه چطور به دیدار حق شتافت  

: هوا برفی شده بود ، برف پاک کن را زد و با نیشخندی گفت
ا برفه، بری سمت آزادی و امام حسین محض اینج الان

ای اَی اَی ، پیشونی . !َرضای خدا دو چیکه بارون هم نمیاد 
 ما رو کجا مینشونی
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شد ، من را که دید ، در را باز کرد و راننده  لانگهبانی دو
متعجب به جای اینکه از آینه تماشایم کند، گردنش را به عقب 

میشناسنتون آبجی؟: چرخاند   
را روی گاز گذاشت، وارد کوچه باغ شد که از دو پایش 

احاطه اش کرده بود و برف پای .طرف دیوارهای کاه گلی 
 دیوارها، سیاه و آلوده بود

تا جلوی در که رفت، دیدم در خانه باز شد و پانامرای 
چراغ هایش را بیرون بیاورد ، جلو . سورمه ای در حدی که 

 آمد
کم کم ، سه چهار .  ماشین وببین. ای بخشکی شانس  -

ما هم یه لگنی داریم ! اوس کریم ، شکرت ! میلیارد پولشه 
میزنه. که چهار تا چرخش رو زمین دور باطل   

نفس عمیقی کشیدم و از ماشین پیاده شدم، تمام شیر نداشته . 
 ام را دوشید

حوصله ی . مجبورم کرد تا هفتاد هزار تومان ،پیاده شوم 
ردم و اسکانس ها را روی صندلی جنجال نداشتم، غرولند ک

 شاگرد انداختم
تاکسی دنده عقب گرفت و با سرعت از کوچه دور شد.   

. شاید اینجا برای آن مرد هم ، پر از حس خفقان آور بود 
بارانی ام کردم دستهایم را توی جیب  

چند ثانیه مقابل کاپوت ماشین ایستادم وبه بخاری که از 
زدم کاپوت بلند میشد زل  

نه های درشت برف، روی سر شانه و موهایم می افتاددا.   
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قدمی جلو برداشتم.  
نگاهم میکرد.   
قدم دوم را بلندتر برداشتم.   
باز هم نگاهم میکرد.   
قدم سوم را که برداشتم، ران پاهایم به سپر ماشین چسبید.   

تعلل کردم و تعلل کرد و .حرارت کاپوت به صورتم نشست 
فت ، سینه به سینه ی ماشین جلو دیدم که ارام آرام عقب ر

میرفتم و او آرام آرم، با همان دنده عقب، و برف پاک کنی 
پاک  که روی دور آرام بود و با طمانینه ، شیشه را از برف

 میکرد
سوز می امد اما درون من زنی به دیوار کبریت میکشید...   
از دهانم بخار بیرون میزد.   
پیشانی ام نشسته بودبود و عرقی روی  بالادمای بدنم .   

به محض اینکه اتومبیل را خاموش کرد ، صدای بسته شدن 
شنیدم، مردی با قدم های تندی پیش می  در ها را پشت سرم

 آمد، ایزدی بود
قبل از اینکه به خاطر بی اجازه وارد شدنم به عمارت، 

ماشین پیاده شد ، جلو آمد ، جلیقه  واکنشی نشان دهد، او از
کراوات باریک مشکی و .پیراهن سفیدتن داشت و یک 

.زنجیر ساعت نقره ای از جیبش اویزان بود  
شاپو را با سر سبابه کمی لمس کرد و قبل از تذکر ایزدی 

از این ورا. ظهرت بخیر  الیزابتم لاس: گفت  
داداشتون هست؟: م غریدملابه جای س  
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لبخند طعنه آمیزی روی لب داشت و سوال را با سوال :
 جواب داد

-وم یکی ؟کد  
-نورالدین خان  

چند ثانیه به چشمهایم خیره ماند.   
دندان قروچه کردم و خواستم جیغ بزنم و نفرتم را از دنیا سر 

هستن؟ : کنم اما مسکوت فقط گفتم خالیآدم های این منزل 
 کارم واجبه

م بیادنبال: خره گفتبالاچند ثانیه به صورتم خیره ماند و .   
نگاه خندانی به صورتش انداختم ،  ایزدی لب بسته بود، نیم

گلویش پیچانده بود ، من را از . شال گردنی که دور 
 بازخوانی خطوط چهره اش عاجز میکرد

پشت سرش راه میرفتم ، پله های برف نشسته، 
. صدای ِکرخ ِکرخ میدادند   

روی پله ای رفت که برفش جان نگرفته بود، نزدیک بود  پایم
محکم گرفت و وادارم کرد صاف و سر بخورم که بازویم  را 

.شق و رق بایستم  
.بخار دهانش بوی تنباکوی غریبی میداد  

: انگشتهایش هنوز متصل به بازویم بود و خونسرد گفت
چشمت شست پات نره تو  

ی پنجه اش بیرون آوردم وبی اهمیت به پوستی لادستم را از 
که سوزن سوزن میشد ، چانه ام را جلو دادم و داخل عمارت 
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اینکه جلوی ورودم را بگیرد،  شدم، اشرف آمد جلو ، به قصد
 اما انگار وسط راه منصرف شد

شاید مردی که پشت سرم بود ، اشاره کرد که جلویم را . 
 نگیرد

صدای چلپ چلپ آب توی کتانی های آل استار سورمه ای 
برداشته بود رنگم، کل عمارت را  
اخته بودم ، دنیی که روی زمین جا اندلابی اهمیت به گل و   

روی مبلی نشسته بود ،آرنجش ... ان میگشتم که دیدم بالش
.روی دسته و سر انگشتهایش چسبیده به پیشانی اش  

میکشید و افسوس از چروک هایش بیرون  لایآه های متو. 
 میزد

 پیرزن خرفت
مقابلش ایستادم پنجه ام را مشت کردم، خواستم با توپ پر داد 

بتی دخترم: م زدصدای بزنم که نورالدین  
و سری که عادت به کُرنش نداشت اما  کلامشنرمش توی 

جیغ های توی گلویم را فراری داد. کمی فرود آمده بود   
از پله ها پایین آمد ، رو به رویم ایستاد.  

چشمهایش سرخ و اشک آلود بود.   
یک مردعاشق...   
سالها عاشق...  
ان سال عاشقلایس  
حال این وضع نا به هنجارشدلم به حالش میسوخت ، به .   
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دستش را روی شانه ام گذاشت و سرش را پایین تر انداخت .
...مادرم کجاست ؟ : خودم را عقب کشیدم  
صبح امروز. رفت : بی کم وکاست گفت  

سر به زیر چند کاغذ پاره نشانم داد ؛ بدون مقدمه وحاشیه.   
. استانبول . کاغذها را زیر و رو کردم ، مقصدش ترکیه بود 

گلویم خشک بود و با وجود اتش شومینه و حرارتی که این 
خانه و آدم هایش به جانم می انداختند اما از درون یخ زده 

 بودم
سپردم که پیداش کنن اما یه متن بلند : نورالدین خسته گفت 
 برام فرستاده که دن

نگردم بالش  
متن بلند؟: لب زدم  

خونب: نالیدگوشی همراهش را به سمتم گرفت و .   
خواندم.   
بلند بود اما زود خواندم.  

چشمهایم از روی کلمات رد میشد.   
ببخشید که نتونستم اونطور که باید خوشبختت کنم " ... 

"نورالدین  
"ببخشید که خوشبختی من جای دیگریست نورالدین"...  

ببخشید که این زندگی ، اونطور که باید جون نگرفت و توی 
ننورالدی" "... نطفه کشتیمش   

گوشی را به سمتش گرفتم.   
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بادرد و آه که جانم را شرحه شرحه میکرد، تلفن را روی 
 زمین در نقطه ی

لعنتی: دوری پرت کرد و داد کشید...   
اونقدر زدینش : پا پس نکشیدم ، از ابروی مادرم دفاع کردم. 

 که فرار کرد
این ... اینطور نیست بتی : نورالدین دستی به صورتش کشید

 طور نیست
اونقدر تحقیرش کردین که دیگه کم ... اونقدر آزارش دادین . 

-آورد  
نورالدین لبه ی مبلی با فاصله از تاج الملوک نشست و خسته 

بیچاره شدم: گفت  
ببین حال و روزمو. بتی ...   

بی آبرو شدم دختر:آمد بالاسرش   
میدانستم.   
دست پیش گرفته بودم اما.   

یفهمید مادرم با یک مرد رابطه میخواستم پس نیفتم ، اگر م... 
 دارد 

استخوان های کمرم از تصور فهمیدن نورالدین ملک آرا به 
لرزه افتادند ، چنگی به موهای جوگندمی اش زد و سر تکان 

بعد از ... بعد این همه سال دوری.... فرحناز  آخ فرح : داد 
 بیست واندی سال دوری

شد دولامشتی به پایش کوبید و .   
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ضربانش را از . سیخ نشست .... ، نفس گرفت  نفس کشید
تند و کوبنده می کوبید. میدیدم  زیر پیراهنش هم  

آخ فرحناز: از جا بلند شد و مشت به کف دست کوبید.   
آخ زن ، چه کردی با دل این مرد عاشق اخته: زیر لب گفتم  

صدای خاله جان تاج را شنیدم ، عصا کوبید تا نگاهم به . 
نگفتم این دختر وصله : چانه اش لرزید سمتش معطوف شود
خویشاوندی رو از  گفتم فکر این... ی ما نیست ؟ نگفتم 
گفتم چشمتو روی فرح ناز ما ببند که ناز.سرت دور کن نور   

 و غمزه اش رو خرج کسی کرده که پالون دار ما هم نبوده
پدرم را میگفت.   

... پوست میندازی دوباره . گفتم چشم روی این زخم ببند 
-گوش به حرفم ندادی   

یق نیست ، گفتی چه میدونی لا... گفتم این فرح ناز ما . 
شوهر ... گفتم بچه داره . عشق و لیاقت با هم سرجنگ دارن 

خون ! خونش خون شاهانه نیست ! سبک سره ... داره 
دودمانش رو به خاطر یک مردک الدنگ ... اشرافی نیست 

به باد داده پاپتی  
تپدرم را میگف  

جیب ... گفتم به زر و سکه ای نیست که به پاش بریزی -
 تهی مردی رو شپش گندیده ی توش و به تو ترجیح داده

 پدرم را میگفت
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گفتم نرو پی این زن که مردونگیت زیر سوال میره ، خاطر -
بشین  لاجمع شدی؟ حرف  من رو پشت گوش انداختی ، حا

ههنوز حرف که میخوام هفت شب سور بدم که حرفم  
مادر: نورالدین صدا زد...   

چه مادری؟ تاج الملوک که سر حرف که میشد از مادری 
-! چیزی بلد نیست   

مادر ؟ کم مادری کردم در حق شما سه نَر اصیل ؟ با  حالا
.... چسبیدم که عاقبت به خیر باشید  چنگ و دندون این مال

آخ نور که تو پیرم ...نور ... به شر رسوندین این عاقبتو 
ردی که فرزند ارشد من ، منو عاجز کرده خدایاک  
ل نگاهشان میکردملابی حرف و .  

... چه کنم با این رو سیاهی : تاج الملوک گردن تاب داد
چطور بگم عروسم فرار کرد و رفت.چطور سر بلند کنم   

عصا روی زمین کوبید.   
سه بار....یک بار دو بار.   

د، اشرف جیغ دیدم که بی حال شد و عصا از مشتش رها ش
حالتون خوش نیست؟ یا خدا ... تاج . خانم . خانم جان : زد

آقا نظام طبیب خبر کنین...   
شد و عصا را از روی  دولانظام را دیدم که من را رد کرد، 

حینی که خودش به چوبه ی باریک پر از . زمین برداشت و 
 نقش و نگار تکیه زده بود

دست روی  دستهایش توی دستکش چرم بود و ضربدری
داده بود. دست ، به عصا تکیه   
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برق کفش های ورنی واکس خورده اش ، زیر نور چهلچراغ 
شده، کور میکرد. به سقف آویخته   

اشرف با باد بزنش خانم تاج جانش را باد میزد.  
صدای هق هق ضعیف و مردانه ی نور را میشنیدم که کشان 

و شانه  ها رفته بود، سر به زیر بود. کشان به سمت پله 
 هایش میلرزید

. اقا نظام زنگ بزنین دکتر مستوفی : اشرف دخالت کرد. 
 چرا دل دل میکنین

دل دل ؟ این پسرها نقشه ی مرگ منو :  نالیدتاج الملوک 
آخ اشرف ، آخ ... بی آبرو شدنم رو . نقشه ی... کشیدن 
نظام نیم نگاهی به من انداخت و لبخند زد. اشرف   

حتی نمیخواین به : د، به جان کندن گفتمدلم به درد امده بو
 جایی زنگ بزنین؟

 برش گردونین ؟
برش گردونیم؟ اون زن : نورالدین سر بلند کرد و تاج غرید

بی آبرو رو ؟ چطور میتونی انقدر وقیح باشی دختره ی 
چطور میتونی با وجود چنین بی آبروی ای باز از ! چموش 

دوره بیفتیم توی  نکنه انتظار داری ،! اون زن دفاع کنی 
فرح باشیم؟ دنبالکشور غریب و   

اما از نور چرا! از تو پیر خرفت نه .   
با : عاجزانه به نورالدین نگاه کردم که صدای گرفته اش آمد

 وکیلم صحبت کردم،
بگیرم طلاقباید غیابی ازش .   
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مشت تاج الملوک به پایش کوبیده شد.   
-آخ خدایا امانم بده... بی آبرویی .   
م میخواست زار بزنم اما خودم را کمی عقب کشیدم ، تاج دل

الملوک دست اشرف را پس زد ،تا دست از سر مشت ومال 
 دادن شانه هایش بردارد، با حرص

برو اسبابی که اینجا جا گذاشته رو برای دخترش بیار: غرید  
برای : اشرف اطاعت کرد و تاج سر تکان داد و متاسف گفت

صد حیف... حیف . داشتم.تو برنامه ها   
سرم را بی اراده پایین انداختم ، بدنم به رعشه افتاده بود ، 

چند جعبه ی روی هم را از پله ها  لالا.دیدم که اشرف و 
 پایین اوردند

و جواهراتی که نور  طلا: مقابل پایم گذاشتند و تاج خفه گفت
سلامتبردار و برو به . ارزونی دخترش !براش خریده ،   
متی چرخاند، لگدی بی اراده با نوک پایم به رویش را به س

جعبه ها زدم، یک گوی شیشه ای که تویش یک زن پسر بچه 
.میخواند ،قرار داشت ای را بغل زده بود و برایش کتاب  

درست روی آخرین جعبه ، جایش لق بود و با همان ضربه 
. ی نوک پایم ، از آخرین جعبه روی زمین سقوط کرد 

وزیکش کل سالن را برداشت و دیدم نشکست ، اما صدای م
که قل خورد و تا پای کفش های نظام الدین چرخ زد و چرخ 

...و چرخ زد زد  
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شد، گوی را  دولاوقتی چرخیدنش متوقف شد که نظام 
برداشت نگاهش کرد و این بار دست به عصا همانطور که 

 تکیه داده بود، پاهایش را ضرب در کرد و
کنار پای چپش گذاشت و به  پای راستش را روی نوک پنجه

 من خیره ماند 
هی دختر: صدای تاج الملوک گوشم را آزار داد...   
نگاهم را از روی نظام برداشتم و به چشمهای عسلی و . 

 چروکش دوختم
فرمت چشمهای ! مداد زیر چشم تتو شده اش، وحشتناک بود 

 گردش ، افتاده
ع و جور بودو هیچ عمل و بوتاکسی این افتادگی ها را جم.

 نکرده بود



 

249 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

ابروهایش ، زیادی عمیق بود آنقدر که اگر  بالایخط افقی 
نفت میرسید چاه میزدند، حتما به  

مغز پوسیده اش ، زیر خراوار خروار خاک بود ، میشد .
شگاه زدلایپا  

این اسباب : آب دهانم را قورت دادم و صدایش به گوشم رسید
 رو بردار و برو ؛

نورالدین . مادرت رفت . پیدات نشه دیگه این اطراف هم -
. خان گفتن پید اش میکنن  

نورالدین خان غلط کردند-  
آنقدر قاطع این جمله را ادا کرد که زر زرهای مرد گنده که 

ته دلم از این بی حرمتی ای . روی پله نشسته بود، قطع شد 
حتی روده ام کل کشید ، . که به پسرش کرد بشکن میزدند 

.مطمئنم  
: د لایقی کشید ولبهای نازک قرمزش را روی هم منفس عمی

رو هم بیشتراز این نگیر بهتره بری وقت ما  
شدم، جعبه ها را باز کردم ، لوازم ارایش و لباسهایش  دولا

یک مشت لوازم شخصی ، . نبودند، حتی کیفو کفش هایش 
. مثل برس و شامپو و لیف حمام ، مسواک و خمیر دندان 

چند . صندل رو فرشی و حوله اش .  فهملاادکلن و اسپری و 
چند بسته پد بهداشتی ؛ کل لوازمش همین ! لباس توی خانه 

 بود؟
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پس کیف و کفش و مانتوشلواراش : روی زانو نشستم و گفتم
 کو؟

بین خدمه پخششون کردم: تاج الملوک نیشخند زد.   
اگر وسایل مال مادر منه ، که باید به من بدید اگر خواستم -

پخشش کنم بین خدمه  

: big like صدای قهقهه ی نظام بلند شد ، نگاهش کردم که  

 گفت
این طور نگاه . چشمهایش اعتماد به نفس غریبی به من میداد 

همان جا که بود ،از دور و با فاصله من را  اصلا... کردنش
 تماشا میکرد، سنگینی نگاهش را حس میکردم

بعدا هم وقت برای نشخوار وسایل : تاج الملوک غرغر کرد. 
 داری دختر

خاله جان ، اگر قراره دیگه پامو اینجا نذارم باید قشنگ  ولله-
کم کم ، ده جفت کیف و کفش  الانچک کنم مبادا کم  باشه  

.نیست، لوازم ارایشش نیست  
جعبه ی سرویسش را باز کردم، با دیدن حلقه ی جواهری که 

رفت بالانور برایش خریده بود، یک تای ابرویم   
مزین بود، اندازه ی چهار  یعالیاین حلقه که به سنگ زمرد ا

.پنج تای من قیمت داشت  
مراقب : انگشتم را روی حلقه کشیدم که تاج الملوک لب زد

این جواهرات . نگذاره دختر  کلاهسرت  باش بازار سیاه
 شناسنامه دارن
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نکنه میخواین من و : در جعبه را بستم، صدای تقش آمد
اگر شناسنامه داشته باشن که معلوم میشه ،  .بفرستید زندان 

دیگه ! شما خریدین و یحتمل خیال میکنن من دزدی کردم 
خبر ندارن که مادرم فرار کرده و خاله جان تاجم زحمت 

کشیده اثاثش رو بذل و بخشش کرده به دخترش!  
نظام جلو آمد ، صدای جیر جیر کفشهایش با زمین خانه توی 

.گوشم پیچید  
راست میگه: ایستاد کنار دستم  

تایید مردانه اش ، کمی دلم را قرص کرد.   
دوشادوش من ایستاده بود و مستقیم به تاج الملوک نگاه  حالا

اشرف: را قورت دادم و نظام گفت میکرد، آب دهانم  
جانم آقا؟: اشرف از جا پرید  

توی . برو فاکتور و شناسنامه ی جواهرات رو بیار  -
د باشهگاوصندوق اتاق نور بای  

اشرف نگاهی به تاج الملوک انداخت که نظام صدایش را 
:توی گلو انداخت  

 اشرف؟
زن بیچاره ، جوری از جا پرید و به سمت پلکان دوید که 

حتما سکندری زمین میخورد. فکر کردم وسط راه،   
برو ببین چی کم و کسره بگم : نگاهش را به من دوخت. 

 برات بیارن
کیف و کفش و لباسهاش باقی چیزا به جز : نفس عمیقی کشیدم

البته نمیدونم میشه خودم نگاه کنم ؟. هست   
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-بالاالبته برو .   
شده خالیاتاق : صدای تاج الملوک را شنیدم.   
باشه به همین ها بسنده میکنم: آب دهانم را قورت دادم .   

دوباره روی جعبه های کوچ و بزرگ روی هم ، خیمه زدم، 
کنار ... ب عکس من بود و خودش توی یکی از جعبه ها قا

 دست قاب، یک جعبه ی کوچک قدیمی
قرار داشت، بی اراده دستم را دراز کردم و ان را برداشتم.  

خیلی قدیمی و کهنه بود، و خوب میشناختمش.   
جعبه را به آرامی باز کردم، با دیدن دو رینگ زرد قدیمی ، 

حبس شد نفسم توی سینه  
به هیچی رحم نکردی فرح ؛ به  تو: صدای پدرم را میشنیدم 

 هیچی
چرا رحم کنم ؟ مرتیکه ی عوضی ، هم حلقه ی خودمو میبرم 

-هم حلقه ی تورو   
میبرم که به یه زخمی بزنم... میبرم که بفروشم .   

-میره بالاشوهرت که به قدر کافی ، پولش از پارو   
یه مو از خرس کندن غنیمته، : خنده های فرح توی سرم پیچید

ایه که بخشیدمض مهریهاین عو  
من میانشان شبیه کیسه بوکس بودم که هرکس از راه میرسید، 

.مشتی به صورتم می کوبید که دستش کمی نرم شود  
.حتی کیف پولش هم اینجا بود  

یی کیف مستطیلی پوست ماری را باز کردم، با طلازیپ 
دیدن اسکناس ها، کنترل ابروهایم از دستم خارج شدند ، 
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ستون ایستاده  ی بزنم که سایه ای را دیدم پشتخواستم حرف
 بود
با نیمرخی سوخته من را تماشا میکرد.   
ژیله و دامن مشکی رنگی تن داشت و یک شومیز قرمز . 

 زیر ژیله پوشیده بود
سرش بسته بود و با آن تک چشمش  بالایموهایش را ساده 

است و دستپخت " لالا"من را تماشا میکرد ، میدانستم اسمش 
.وق العاده ای داردف  

کیف را توی جعبه انداختم ، کارت اعتباری ای از جیب پشت 
 کیف پول بیرون زد

... حلقه های قدیمی ... سرویس جواهر و حلقه ی نورالدین 
 کیف پول ،

آخ ... مادرم . این همه نگهبان ! اسکناس، کارت اعتباری . 
 زن

ه به کردم و توی تک تک جعبه ها را مثل زنی ک تقلاکمی 
عطر مادرم را در ... بچه اش بو میکشد ، بو کشیدم  دنبال

 سلول به سلول این بساطی که جلو رویم بود حس میکردم
من مادرم را خوب میشناختم، فرحناز شمس را...   

. این زن من را به دنیا آورده بود و با هم بزرگ شده بودیم 
را میشناختم. آینه ام نبود، اما او   

گشترهای قدیمی را توی دستم گرفتم و سرپا جعبه ی مخمل ان
وسواس وارسی داری ؟: شدم، تاج الملوک غرید  

میدونید این چیه؟: جعبه ی مخمل را توی هوا تکان دادم  
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از پشت ستون دستش را تکان داد لالا.  
حواسم جمع او شد و دیدم که انگشت سبابه اش را روی . 

 بینی اش گذاشت
؟ یک جعبه ؟ باهاش میخوای خب ؟ چیه: تاج الملوک پرسید

 چیو ثابت کنی دختر جون؟
این... این جعبه : به تته پته افتادم ...   
دو دستی توی سرش کوبید و باز انگشت سبابه روی  لالا

میفهمیدم. بینی کشید   
هیس" میگوید "  

وقتی . آب دهانم را قورت دادم ، نظام هم من را نگاه میکرد 
 لالاستون که رسید، دیدم که کرد به  دنبالخط چشمهایم را 

پشت ستون پهن مخفی شد ، نظام به سمت من چرخید و نگاه 
 تیزی به من انداخت

این حلقه های قدیمی رو هم نبرده: با بغض گفتم.   
این : تاج الملوک مشکوک تماشایم میکرد و من ناله کردم

.کنده و رفته یعنی از همه چیز دل  
داشتیم اینجا شعر می گفتیم به خیالت : تاج الملوک پوزخند زد

؟الانتا   
به خیالم اومد شاید پشت سرش آب ریخته باشین خاله جان . 

-تاج  
حیران نگاهم کرد و من قطره اشکی که از چشمم افتاده بود 

این رفتنی که من از مادرم : را با پشت دست پاک کردم
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میریختین ، برگشتی توی  میبینم، دریا دریا آب هم پشت سرش
.ودکارش نب  

از پشت ستون دوباره قد علم کرد ، دستش را تکان داد،  لالا
، دوباره انگشت روی بینی گذاشت به !"حواسم جمع او شد 

هیس"مفهوم  
 بلاییچه ... فرح نازم . فرحناز ... دهانم را بستم ، مادرم !

 سرش آورده بودند ؟ ِ
این آت آشغال ها رو از : تاج الملوک با صدای گرفته ای گفت

به گودرز میگم تو رو به منزلت . . ی چشمم بردار جلو
 برسونه

با صدایی که از شدت بغض و هق هق های صف بسته، 
بهم گفته بود، خونه رو پس بدم که . فرحناز :میلرزید گفتم 

 بیام اینجا
من : نالیدمپشت دستم را به بینی ام کشیدم و هق هق کنان 

من... من ... میشه ... نمیدونستم اینطوری   
خره روی زانوهایم بالادستهایم را جلوی صورتم گرفتم و . 

 افتادم
از نو ... من نشنیدم چی گفتی : تاج الملوک افسار پاره کرد

دختر باتو ام... چیه ؟ هی بگو ببینم ، ماجرا  
قرار بود بیام اینجا خودش بهم گفت ، گفت :با فین فین گفتم 

ف بزنه خاله که میتونم پیشش بمونم ، گفت قراره باشما حر
گفت این عمارت انقدری بزرگ هست که یه تیکه . جان تاج

 جا برای خوابیدنم داشته باشه ، گفت خونه رو پس بده
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کجا برم؟ ... منزل ندارم که  الانمن . منم گوش کردم ... 
چیکار  الانمن . کجا رو دارم برم؟ دستم توی پوست گردوئه 

، به من قول داد که بره  کنم؟ چطور وقتی قرار بود فرار کنه
میتونم باهاش ... اتاق فراوونه  بالامنو میاره اینجا ؟ گفت که 

 زندگی کنم
چی داری میگی؟: تاج الملوک حیرت زده گفت  

دارم با شما . چی دارم بگم ؟ هیچی به خدا : مف مف کردم
که بزرگترمی حرف میزنم ، هرچی باشه هزاری هم بگیم و 

له ی مامانم هستین خاله جان تاجشما خا. نگیم ، نسبت داریم   
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نورالدین را دیدم که از روی پله ها بلند شد و با چشمهای وق 
من می آمد زده اش به سمت  

اشکهایم را پاک کردم ، بی جایی برایم هیچ غروری . 
 نگذاشته بود

یعنی : تاج الملوک خواست حرفی بزند که نورالدین پرسید
کی به تو چنین حرفی زده  چی قرار بود بیای اینجا ؟ فرحناز

 بود؟
فکرکردم انقدری دوستم دارین : با لبهای برچیده نگاهش کردم

مادرم زندگی کنم نورالدین خان که اجازه بدید با  
کشیدم ، نظام با لبخندی من را تماشا میکرد بالابینی ام را .   

تاج الملوک بهت زده و هاج و واج بود و نورالدین پنجه اش 
ود و به بغل پایش می کوبیدرا مشت کرده ب  

مامان فرحنازم گفته بود شما راضی : اب دهانم را قورت دادم
 هستید نورالدین خان

چشمهایش چهار تا شد ، نظام همچنان من را تماشا میکرد و 
حقم دارید منو نخواین، مادرم فرار : من با لبهای آویزان گفتم

...چیچی؟ اینجا بمونم که  منو بخواین که. کرده ترکیه  
آروم باش دختر جون :دوباره اشکم در آمد و نورالدین لب زد

آروم.   
چطور آروم باشم، فکر کردم مادرم اهل شده، با شما ازدواج -

چه میدونستم ... سرم دارم خانواده دارم   بالاکرده یه پدری 
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به چاک ، آخه مگه ... به این روز میفتیم از دل خوشش زده 
 میشه

 اصلاشاید : م و روبه روی نور ایستادمبه سرعت از جا پرید
شماچطوری پیگیری کردید؟ فهمیدید بلیط ترکیه . نرفته باشه 

پاسپورت نداشت اصلاگرفته؟ هان؟ فرحناز که   
تو رو خدا : کردم  تقلانورالدین من را نگاه میکرد، بیشتر 

شاید بشه پیداش کرد ... بیاین بریم پلیسی، آگاهی ای جایی
 ردشو زد ؟

داده بود بالام ابروهایش را نظا.   
پاک  بالمآنقدر اب بینی ام راه افتاده بود که دیگر با دست و . 

 نمیشد
دیدم که از روی میز جلوی پای تاج الملوک ، جعبه ی نقره 

ی دستمال را به سمتم گرفت، سه چهار برگ از جبعه بیرون 
ده میگم که مادرم گم !خودم میرم به صد و : کشیدم و گفتم

 شده
مادرت . گم شده؟ نه دختر جون ، رفته : تاج الملوک غرید

میفهمی ؟! پسر منو ول کرده و رفته   
-من به عنوان دخترش حقمه بدونم کجا رفته ؛ حقم نیست ؟  

-گفت که ترکیه...   
خب این پرینت ها رو بدید من ببرم پیش پلیس یه نشونی ای 

-ردی چیزی ازش   
پیدا کنم.   
فس افتاده بودتاج الملوک به نفس ن.   
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مادر تاج ، آروم باشید: نظام با آرامش گفت.   
تاج الملوک روی مبل جا به جا شد ، دیدم که اشرف با لیوانی 

 که مشغول هم
زدنش بود پیش آمد.   

باید : نورالدین دستش را به پشت گردنش نشاند و نظام گفت
 پلیس رو خبر کنیم

ن باهات م الیزابتگزارش گم شدن ورفتن مادرت رو بدیم 
به همین چند تا کاغذ پاره نمیشه اعتماد کرد که . موافقم 

مخصوصا که به تو هم هیچ توضیحی انگار ! فرحناز رفته 
 نداده درسته؟

سرم را تکان دادم.  
هومی کشید.   

هم  فعلا: با دستمال بینی ام را پاک کردم و نظام مکثی کرد
ه پلیس یه کم بهتره اینجا با ما زندگی کنی ؛ حداقل تا زمانی ک

اما مگه چند ساعت گذشته پلیس وقتی ! عات بده طلابهمون ا
وارد عمل میشه که بیست و چهار ساعت، چهل وهشت 

 ساعت گذشته باشه
نظام الدین: صدای ضعیف خاله جان تاج را شنیدم  

نظام اما جلو آمد ، دستش را روی شانه ام گذاشت و با لحن 
؛ این حق توست الیزابت باید پیدا کنی. مادرتو : گرمی گفت  

اشرف: ساکت بودم، بلند صدا زد...   
اشرف دست از شربت دادن به تاج الملوک برداشت و رو به 

جانم آقا؟: نظام گفت  
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اونجا  الیزابتبه زیور بگو اتاق فرحناز و مرتب کنه ، . 
-میمونه  

اشرف صدایش در نیامد و نظام اخم کرد و به سمتش چرخید 
لیوان شربت راروی میز گذاشت و صدا  ، زن از جا پرید و

کجایی زیور خاتون... زیور: توی گلو انداخت  
بیا بریم: نظام به سمتم آمد    

کجا ؟: مضطرب پرسیدم  
وسایلتو از شرکت پلمب شده : سرش را به گوشم نزدیک کرد

 و پراید چادرکشیده ات جمع کنی
خوبه : نگاهم روی صورتش خشک شد و با پوزخندی گفت. 

اقل شدیکه ع  
جلوتر از من راه افتاد ، نیم نگاهی به تاج الملوک و نورالدین 

خداحافظ: زدم انداختم و لب  
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الیزابتخدا نگهدار  فعلاباید بگی : نظام بلند گفت  
فعلا: "و با تاکید تکرار کرد"  

 فصل دوازدهم
"نجم الدین"  

صدای حرفهایش از سالن مستطیلی به این اتاق میرسید، به 
ی که یک سمت دیوار را فرا گرفته بودند نگاه پنجره های
شهر دیدنی بود بالااز این . میکردم   

روی تخت دو نفره که . هیچ پرده ای به پنجره ها آویزان نبود
متکی بود، دراز کشیده بودم و به نور کم جان  تاجش به دیوار

 هالوژن ها نگاه میکردم
صدای باز و بسته کردن یخچال را شنیدم.   
خوب بود این آپارتمانچقدر .   

چقدر اندازه بود...   
چقدر صداها را خوب میشد شنید. چقدر فاصله کم بود .   

چشمهایم را بستم ، این درد امانم را بریده بود، با این وجود ، 
راضی بودم و حاضر بودم با همین . بود  حال دلم خوش
 رضایت بمیرم

ز کردمدر سفید روی پاشنه چرخید،پلکهایم را از هم با.   
لبخند زدم.   

ظاهرش کمی خسته به نظر میرسید؛ میدانستم که همه ی 
اوست ؛ بارم را روی زمین نگذاشته . مسئولیت ها به دوش 

 روی شانه های او گذاشتم
 اویی که بیزار از مسئولیت بود وفراری
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 بیزار از این شغل موروثی
بیزار از این شهر آلوده ؛ میدانستم رهایش میکردم، حتی 

.یتش را عوض میکردمل  
: گوشی را میان شانه و گوشش نگه داشته بود و حرف میزد 

. بشه  اعلامبه هرحال بهتره هرچه زودتر این پرونده منتفی 
 میدونم چقدر داره برامون آب

میخوره اما چاره ی دیگه ای نیست.   
جلو آمد ، اخم هایش را برایم توی هم کشید و توی گوشی 

سعی کن ، اون رد  فعلامیسپارم بهش  حالا: زمزمه کرد
من ... کنی  لاپوشونی ماشینی که جا انداختیم رو یه جوری

 حوصله ی درد سر ندارم
"جا انداختیم؟"  
ان رد را من جا انداخته بودم از جمع بستن فعلش حالم . 

 دگرگون شد
نگاهی به من انداخت و با حرص لبه ی تخت فرود آمد ، . 

 توی دستش سینی بود
ببین سرحد ، من از کل قانون یه چیزی رو : دغرغر کر

 میدونم ، اونم قانونیه که
ملک آرا نباید گیر بیفته تمام.   

تماس را قطع کرد و گوشی را روی تخت انداخت، نیم نگاهی 
نفسش را با حرص و جوش از سینه بیرون داد به من کرد و  

دلم برای این نگران شدن هایش بدجوری تنگ بود.   
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یارو : ا محتویات توی سینی ور میرفت گفتحین اینکه ب
-بهوش اومده خب؟  

-رم دادم حواسشو جمع کنهلابه داداشش آ.   
-خب...  

-میدونی از کی حرف میزنم؟  
-هومن جنتی  

-چه عجب ، به نظر میاد تو باغی.   
من همیشه تو باغم نظام: خندیدم   

. تو همیشه توی تیر راسی : سر تکان داد و متاسف گفت
خیال میکنی کسی تو رو نشونه نمیگیره وایمیسی وسط سیبل  

 چرا فکر نمیکرد خودم را پیدا میکنم تا او پنهان بماند؟
از ذهنش نمیگذشت که بین ما سه " مهم"چرا هیچ وقت این 

 نفر حداقل یکی
اگر سوار اسب ... خوب زندگی کند ؛ یکی روی اصل باشد . 

 است به تاخت برود
م ؛ یه احمق کندذهن که هنوزم تو یه ابله تمام عیاری نج-

 منتظری من بهت بگم چه کار کنی
جوابش را ندادم و اجازه دادم برادرم کمی دق و دلی هایش .

کند خالیرا سرم   
حسن ختام . نفس عمیقی کشیدم که درد در تمام سینه ام پیچید 

.ختم شد" آه"بازدمم به یک   
ده بود دیدم که کوه کم مان. نگاه طوسی اش، کمی لغزش کرد 

خره آنبالابریزد و   
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اما به افتادن چند سنگ ریزه . احساسات پاکش را رو کند . 
. کفایت کرد   

دیدم که کوه کم مانده بود . نگاه طوسی اش، کمی لغزش کرد 
 بریزد 

اما به افتادن چند . خره آن احساسات پاکش را رو کند بالا
.سنگ ریزه کفایت کرد  

: گاهی به من انداخت یک جفت دستکش دستش بود، نیم ن
 قراره خودشو به

 فراموشی بزنه
داغ روی پیشانی ام میگذاشت سوال " چه کسی"میپرسیدم 

میدونی از کی حرف میزنم؟: کرد  
شد ، سرم شستشو را روی سینه ام  بداخلاقمن و من کردم و 

چشمهایم را بستم، سرم را توی .ریخت و من   
کشیدم" آه"فرو کردم و دوباره  بالش  

پنسی که سرش پنبه بود مشغول شستشوی زخمم شد و با 
دارم در مورد اون مرتیکه ی احمق حرف میزنم ، : گفت

قراره خودشو به فراموشی بزنه ، البته با توجه ! هومن جنتی 
 به ضربه ی سری که داشته این مورد طبیعیه ؛ امیدوارم

اونقدر نقششو خوب بازی کنه که لوتون نده.   
نمیکردم و لبهایم را زیر دندان  تقلایداد ، به کارش ادامه م. 

 هایم فشار میدادم
میدانستم بعضی وقت ها نفرتش عود میکند، آنقدر که زخمم 

 را با شدت فشار
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داد نمیکشیدم، حقم بود. دهد .   
دست از کارش برداشت و درد کمابیش کمرنگ شد.   

بی حال چشمهایم راباز کردم، نگاهی به سینه ام انداخت و 
با سمت چپت :گفت  
شاید! خیلی فاصله نداره ...   
دستش را روی سینه ام گذاشت ، یک وجب بود.   

دستش را برداشت و به فاصله ی انگشت کوچک تا شستش 
فقط یک وجب با مرگ فاصله داشتی: زل زد   

-این ناراحتت میکنه ؟  
نگاهش توی نگاهم نشست.   

را با  گاز استریل را روی سینه ام گذاشت و نایلون باندی
 دندان باز کرد، دلم

میخواست جواب سوالم را واضح توی صورتم تف کند.  
برده بود بالاهرچند که استرس پاسخش، ضربان قلبم را .   

سر به زیر تر از : با چسب گاز را روی زخمم چسباند و گفت
سرت بیاد بلاهاکه این  این حرفها بودی  

خندیدم.   
مهم دوست  دلایلآمد ، کنجکاوی یکی از  بالانگاهش . 

 داشتن بود
. نمیدانست چرا میخندم، برای همین متعجب ، نگاهم کرد 

این : سینی راروی پاتختی سفید گذاشت و بی ربط گفتم
 آپارتمان رو کی خریدی؟

-چند وقتی هست.   



 

266 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

نگاهش کردم، دلم برای تماشای جذابیت های مردانه اش . 
 حسابی تنگ شده بود

-دقیقا چند وقته؟  
-الهاست که اینجا رو دارمفکر کن س  

سالها: زمزمه کردم...   
خوب به . مان میگردم اختلافتاریخ دقیق  دنبالتوی ذهنم 

هست که او را ،  لایده س. خوب و درست ... خاطرش دارم 
 انقدر تلخ و آزار دهنده کنار خودم دارم و

 ندارم
که سال یازدهمش او را به کل نداشتم نگفتی کی  لایده س -

شرحه شرحه ات کرده؟  اینطوری  
ریختن سرم کیا ؟: آب دهانم را قورت دادم  

کنجکاوی اش قلقلکم میداد.   
مهمه؟: خودم را برای برادرم لوس کردم  

دستش را روی پانسمان ران پایم گذاشت و فشار داد، با علم 
 به اینکه میدانست

چه دردی میکشم ،صدای آخم توی کل اتاق پیچید.   
ابش را بدهم وگرنه معلوم نبود تا کی میدانستم که باید جو

زخمم فشار میدهد پنجه اش را روی  
نظام دستتو بردار: به جان کندن گفتم.   

-حرف میزنی یا منم چاقو به دست بشم؟  
-تو تنم نیست نظام داری میبینی سلامدیگه جای .   
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تو تنت باشه ندارم نجم خودت  سلامنیازی به اینکه جای 
-میدونی  

میدانستم.   
ا شیطنت به چشمهایم خیره شد و با لحنی که از کودکی من ب:

 را می ترساند گفت
میدونی میتونم ببرمش؟ بندازمش جلو سگام-  

چیو ببری؟: لبخند به لبم آمد  
-دتولابرج می  

به خنده افتادم که دستش را از روی زخمم برداشت ، خنده ام 
بخندم  تلخ بود با این حال مانعم نشد و اجازه داد به این شوخی

هم نزد فقط موشکافانه  ، محض رضای خدا حتی یک لبخند
 نگاهم میکرد

چیز مهمی نیست، ممنون که به تماسم : نفسم را فوت کردم
این آرامش . یه کمرو به راه بشم میرم . جواب دادی 

حرفم تمام نشده بود که صدای آیفون آمد ... آپارتمانت واقعا   
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دادم، از جا بلند شد و  لابایک تای ابرویم را منظور دار 
در ورودی را هم باز . بدون حرف پس وپیش ، دگمه را زد 

آمدم،  بالاگذاشت، روی آرنجم وزنم را سوار کردم و کمی 
کنار در واحد . درد وحشتناکی توی زخم سینه ام پیچید 

.ایستاده بود  
 کنجکاوی از نشانه های دوست داشتن بود 

ورودی مشرف بودم و میدان از روی تخت توی این اتاق، به 
دیدم  کامل بود و هر مهمان ناخوانده ای را میتوانستم چشم 

و خوشحال باشم از اینکه برادرم . در چشمش بیندازم و ببینم 
 دیگر تنها نیست

و علیک ،  سلامبا دیدنش نفسم رافوت کردم، تند جلو آمد، بی 
چی شده؟: وحشت زده مقابلم ایستاد و نفس نفس زد  

ا نظام بست و به اتاق آمددر ر.  
نگاهش مضطربش، به سینی و لباس خونی روی زمین افتاده 

برگشت بود ی من در رفت و  
انداختم و دستم را روی پیشانی ام  بالشسرم را روی . 

 گذاشتم
عمو نجم چی : کوله اش را پای تخت انداخت و صدایم زد

سرت اومده؟ بلاییشده؟ چه   
شکستمدلم میخواست گردنش را می .   
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نظام را ندیده گرفته بود، همین ندیده گرفتنش ، باعث شد تا 
نیکان متوجه هستی که موقع ورود به یه : کمی غرش کنم

م کنی ؟لاخونه باید به صاحب خونه اش س  
-داری به من درس ادب یاد میدی عمو؟  

به شدت پایه ات ضعیفه! بله نیکان : نگاهم سنگین شد.   
کرد و با همان احساس توی  دستهایش را توی جیبش فرو

اینو باید پدرم یادم میداد عمو نجم ؛ : نگاه نظام به من زل زد 
تحسین برانگیزه تلاشتبا این حال ! نه شما   

نیکان: لبم را گزیدم .   
-رو سرت آورده؟ چت شده؟ بلاکی این   

زخم هایم عمیق نبود، . دهانم خشک بود و گلویم میسوخت 
که سینه ام نیاز به بخیه داشت و  در حد رد بودند ، هرچند

نمیتوانستم نسبت به این . خیسی پانسمان را حس میکردم ، اما
. من حالم خوبه : گفتم کلافهحال بی تفاوتش، بی تفاوت باشم 

 کی تو رو خبر کرد؟
تم ، دنبالجوابمو داد گفت اگر " اون"زنگ زدم به گوشیت 

ک سال همین ی پدر وپسری شان بعد از ی مکالمهکل -اینجایی
 بود؟

چی شده عمو؟ : پلکهایم را روی هم بستم و نیکان نگران گفت
 کی اینکار وباهات کرده

-اگر میتونی ازش حرف بکش چون جواب منو نمیده!  
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از اینکه نیکان تا این حد  احتمالااین جمله را نظام گفته بود، 
راحت او را نادیده گرفته بود دلخور شده بود و خودش را 

شرکت کند د تا توی بحث سه نفره ماندخالت دا  
پاشو کمکت کنم بریم خونه: نیکان رو به من گفت.   
آرامش و خنکی این تخت را با هیچ جای دنیا معامله . 

 نمیکردم
عمو پاشو: نیکان مستاصل صدا زد...  
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سوغاتی هم آوردی؟ ! راستی زیارت قبول : نظام لب زد
 زرشک و زعفرون ما کجاست؟

جای من پای رضایت : ود و نظام با طعنه گفتنیکان ساکت ب
 نامه های اردوی مدرسه کی امضا میکنه ؟

عمو ، اگر حالت بده آژانس : نیکان آب دهانش را قورت داد
یا دکتر مستوفی رو خبر کنم بریم . بگیرم ببرمت بیمارستان 

 کلینیک هان؟
نیم نگاهی به نظام انداختم.  

تنها . ابش را نمیداد گونه هایش ملتهب شده بود، پسرش جو
.نظام را شکست دهد کسی که بلد بود  

نظام الدین ملک آرا برای اینکه به چشم  تلاشو  تقلادیدن 
و عجیب ... بود و البته به شدت دیدنی  نیکان بیاید ، ستودنی

 مهیج
آماده و جلوی  کاملااعتراف میکنم سرگرمی روزهای آتی 

نکه نظر نیکان را به مجاهدت نظام الدین برای ای. چشمم بود 
.لبخند زدم که از چشم نظام پنهان نماند. خودش جلب کند  

دیدم که جلو آمد ، پشت سر نیکان ایستاد و دست به کمر و 
خیره شد حق به جانب به من  

. پاشو عمو ، تکیه کن به من بریم : شد  دولانیکان رویم 
هم مادر تاج نگران میشه ، عمو نورالدین  الانببرمت خونه ، 

پاشو ... پاشو ... حتما صد بار مثل من زنگ زده به گوشیت 
 دیگه چرا هنوز خوابیدی؟

سکوتم را کش دادم.نگاهش میکردم .  
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دستش را به سمت بازویم دراز کرد و دستم را بلند کرد ، 
.میخواست من را بکشد و وادارم کند که بلند شوم  

کَند ، به محض اینکه زور زد تا تن چسبیده به تخت من را ب
از این حرکت ناشیانه اش گردنم تیر کشید و آخی گفتم، نظام 

 دستش را روی شانه ی نیکان
بذار ! هی پسر یواش تر : گذاشت و با لحن آرامی گفت. 

 استراحت کنه
برادرم داشت برادری میکرد، داشت پسرش را ارام میکرد 

داشت کمکم میکرد برای چند ساعت کوتاه ، مغزم در ... 
ترکشی به سمتم پرتاب! شد امان با  

آتش بس، یک سال بود که منتظرش بودم اعلامنشود و این .   
بلند شو ، بلند شو : نیکان بی توجه به تذکرش باز من را کشید

هلالیبریم خونه پاشو   
اصرارش را نمی فهمیدم، پسر بی عقلی نبود اما کله شق ... 
 چرا

لبهایم را  را بیشتر میکرد ، عضلاتماین بکِش بکِشش درد 
دوخته بودم، توی این کنش و واکنش پدر وپسری نمیدانستم 

نوجوان ساکت تری بود،  سال گذشته ،. چه نقشی داشته باشم 
یک سال شوربختی را  ،یک سال تنهایی  یک سال دانایی

. آنقدری بزرگ شده بود که به  حالاپشت سر گذاشته بود و 
 پدرش پشت کند و دلش من را بخواهد

قد کشیده بود که به جای سرگرمی های محبوبش ،  آنقدری
دلنگرانی و دغدغه را تجربه کند وآنقدری توپش پر بود که 

ش را به زور از تخت جدا کندلامن آش و   
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خیلی خب بریم: لبه ی تخت نشستم وگفتم  
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تاج تو رو با این حال وروز ببینه مشکلی : نظام تلخ شد
 نداری؟
 مشکل؟

وزیاد میشدند ،این یک قلم ته مشکل  یکی درمیان کم مشکلاتم
 بود

دستم را روی زخم سینه ام گذاشتم و به ضرب و زور فشاری 
سرگیجه و .که به دست راستم آوردم، روی پاهایم ایستادم 

دنیا پیش چشمم سیاه شد. ضعف، باعث شد کمی تعلل کنم   
عمو حالت : نالیددستم را روی شانه ی نیکان گذاشتم که 

هایم را باز کردم، نمیدانم چه حس موذی ای خوش نیست؟ پلک
 درونم جوانه کرده بود که در

خوبم عمو بریم: جوابش گفتم  
این جمله ام ، آتش به دل نظام میزد.   

شد ، کت و کراوات و پیراهنم را از روی زمین  لانیکان دو
من تو کوله ام لباس دارم ، بهت بدم؟: برداشت و گفت  

مکرد استقبالاز پیشنهادش .   
لباسهایم را روی تخت رها کرد وبی توجه به نظام که با چشم 

 دن
میکرد، به سمت کوله اش رفت، تی شرتی بیرون کشید  بالش

بود عالیمشهد  عمو، خالیجات : و رو به من گفت  
زیارت هم رفتی؟: طعنه زدم  

م نبود، بیشتر خوش حالدو بار رفتیم حرم، من که . 
-گذروندیم  
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-؟جای خوابتون خوب بود  
خیلی ، توی یه اتاق هفت نفر بودیم ، اتاق های بغلی و رو -

 به رویی هم بهمون ملحق شدن، تا صبح مافیا بازی کردیم
چه خوب: لبخندی زدم .   
برات نقل گردو خریدم ، همون که دوست داری ببر شرکت . 

-با چای بخور  
نگاهم به نظام افتاد که بدون پلک زدن تماشایش میکرد، 

دلتنگی کند ادم رفعاحتمال مید  
خیلی دلتنگت شده بودم: نیکان آب و تاب داد  

پسرک چموش بی وجود چطور من را جلوی پدرش سبک . 
 میکرد

چطور این رابطه که به گره ی شل و ولی بهم ربط پیدا کرده 
بود را داشت ، از هم جدا میکرد، نیکان با خونسردی اضافه 

ز بچه ها، کاش یکی ا به قول. خیلی خوش گذشت  کلا: کرد
شاید هم پاتایا. اردوی رامسر و فریدون کنار وبذارن   

هر دو خندیدیم و در این خندیدن نظام نقش نداشت.   
کمک کنم : گلویم خشک بود ، تی شرت را به سمتم گرفت

 بپوشی عمو ؟
داشت شورش میکرد   

نمیدانستم چطور مدیریت کنم، نیکان یک سال پیش با نیکان 
سه نبود نیکانی که بعد از رفتن نظام، شب ها ، قابل مقایالان

 توی 
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حتی حاضر نبود چشمهایش  هق میزد با این نیکان که بالش
 را به پدرش بدوزد ، قابل مقایسه نبود

احساس متعفنی داشتم، حس مردی که جای مرد دیگری را 
 گرفته است

عمویی که جای پدری را توی قلب پسرش گرفته است...   
نه ی برادرش جایی ندارد و نیکان ، به برادری که توی سی

.دامن میزد این دشمنی بیشتر  
عمو : تی شرت را از روی سرم رد کرد و با آرامش گفت

مستوفی ، رنگت پریده بریم کلینیک دکتر  
منم بهش گفتم، اگر میتونی راضیش کن : نظام دخالت کرد . 
گ!  

 فته بود
 بر پدر آدم دروغگو

اش من را نمیدید که به نگاهش کردم، چشمهای طوسی . 
 نیکان زل زده بود

: قلبم از این نادیده گرفتنش به درد آمد ، نیکان مستاصل گفت
 میریم کلینیک عمو

زنگ میزنم آژانس بیاد الان. هم نمیخوام نه بشنوم  اصلا.   
من : نظام جلوتر آمد دستش را روی شانه ی نیکان گذاشت

من میبریمش ماشین دارم با ماشین  
دست نظام را پس زد که چشمهایم را بستمچنان .   

نیکان ببینمت: نظام لب زد...   
-عمو نجم ، نمیخوای یه تکون به خودت بدی؟  
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پلکهایم را از هم باز کردم.   
و پایین شد و همه ی هوش و  بالادیدم که سیبک گلویش . 

عمو پاشو : حواسم به نظام بود نیکان بی توجه به نظام غرید
این حیوون رو تحمل کنم نمیخوام قیافه ی دیگه بیشتر ازاین  

نفهمیدم چطور به صورتش کوبیدم که گردنش به یک سمت . 
 خم شد

یک بار : بهت زده تماشایم کرد و من با صدای بلندی داد زدم
دیگه جلوی من به پدرت بگی حیوون ، یه جوری میزنمت 

بزنن نیکان که مرغهای آسمون به حالت زار  
ی گذاشت و با چشمهای گرد من را دستش را روی ضرب سیل

شرتی که از سرم رد شده بود را از نو . تماشا کرد، تی 
 دراوردم و به گوشه ای پرت کردم

نیکان کمرش را صاف کرد و با حرصی که رگ گردنش را 
منو به خاطر این کفتار زدی؟: نشانم میداد گفت  

شریان هایم شروع به جوشیدن کردند.   
لاشخوربه خاطر این : ک وتا نیفتادنگاهش کردم، از ت...   
دومی را محکم تر توی دهانش کوبیدم که لبش پاره شد.   

چشمهایش را گشاد تر کرد ونظام را دیدم که خودش را بین 
چه غلطی میکنی؟: ما انداخت و رو به من تشر زد  

: انگشت اشاره ام را تهدید آمیز به سمت نیکان نشانه گرفتم
اینطوری رفتار میکنی نیکان، بیچاره ... یک بار دیگه ببینم 

خجالت بکش بسه دیگه. ات میکنم  
چشمهایش میلرزید و من را تماشا میکرد.  
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انتظارش را نداشت، بخاطرنظام ، جلویش دربیایم.   
به خونی که دندان و لثه هایش را فرا گرفته بود نگاه کردم، 

.تکلیف افتاد، اخم کرده بودبلاچشمم به نظام   
نگ لنگان بیرون رفتم وروی مبل های سفید رنگ از اتاق ل. 

 چرمی نشستم
سرم را به پشتی مبل تکیه دادم، صدای نظام را میشنیدم، گرم 

 و منعطف گفته
لبت داره خون میاد: بود .   
نیکان ساکت بود.   
پدر و پسر را به حال خودشان گذاشتم.   
صدای نظام را می شنیدم:  

"بذار لبتو پاک کنم"   
"ت نیکانببینم" ...   
"نیکان من دوست دارم باهم حرف بزنیم"...   

 کاش با من هم حرف میزد
"ون رو خودمون حلش کنیممشکلاتمدوست دارم "!  

تش را با من هم حل کندکلاکاش مایل بود مش  
"دلم نمیخواد دیدگاهت اینطور پر از کینه و دشمنی باشه"...   

دشمنی  کاش دید خودش هم نسبت به من انقدر پر از کینه و.
 نبود

... با من حرف بزن، بذار مشکلمون رو دوتایی ... نیکان 
بذار" "...مردونه حلش کنیم   

آخ! سوختم : صدای فریاد آمد و داد کشید.....   
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از جا پریدم و نفهمیدم چطور خودم رو به داخل اتاق انداختم، 
سرش ایستاده بود و  بالایبا دیدن نیکان که با صورت سرخ 

خوبه : د ،مقابلش زانو زدم، نیکان عربده کشیدنفس نفس میز
 ؟ خوشت میاد ؟

دستهاش جلوی چشمهاش بود.   
-داری میسوزی؟ کور شدی ؟ داری آتیش میگیری؟  

که توی دستش بود نگاه میکردم .  OC عربده میزد و من  

 شوکه به اسپری
تو مادرمو آتیش : نیکان خم شد ، لگدی به پهلوی نظام زد. 

مزدی، آتیشت میزن  
قبل از اینکه لگد دوم را بزند، از کمر بغلش زدم و وادارش 

اندام بود و زورم با وجود دردی  لاغرکردم عقب نشینی کند، 
میچربید که توی سینه ام میپیچید به او  

اسپری را از چنگش بیرون کشیدم.   
نیکان را به ضرب و زور توی سالن انداختم، نفس نفس . 

 میزد
عمو بیا بریم :نگاهی به من انداخت.   

محلش نگذاشتم و به داخل اتاق دویدم ، دیدم که فندک را 
پلک میزد لایجلوی چشمهایش نگه داشته بود و متو  

پس سرش را به دیوار چسبانده بود.   
چشمهای سرخ و متورم گربه سانش، اشک آلود بود.   

مقابلش زانو زدم ، نگاهم نمیکرد، متعدد پلک میزد ، لبهایم 
باید: مرا تکان داد  
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چشم هاتو شستشو بدی نظام.   
محلم نگذاشت.   

باید بریم چشمهاتو بشوری نظام : حرفم را تکرار کردم
 میتونی بلند شی؟

جوابم را نداد.   
از این گندی که پیش آمده بود، قدرت تکلمم را از دست داده . 

 بودم
چنگی به موهایم زدم حرف گوش نمیداد.  

تکه  دنبالاد میدانستم و دود فندک کمی دردش را تسکین مید
 کاغذی بودم تا

پیش چشمهایش به اتش بکشم که کمی این سوزش را تسکین .
 دهد

مجله ای که روجلدش تصویر خودش بود را برداشتم و 
جدا کنم که نیکان تو آمد. خواستم کاغذی از آن   

مجله را رها کردم ، پنجه هایم مشت شد، حالت تدافعی به 
ش نگاهش میکردم ، با نیشخند با خودم گرفتم ، آماده

 پیروزمندانه ای رو به روی ما ایستاده بود
گردنش را کمی کج کرد و با لحن ازاردهنده ای گفت:  
این فقط یه تیکه ی کوچیک از ماجرای اصلی بود نظام -

تاوانش ... به خاطر کاری که با مادرم کردی! الدین ملک آرا 
 و پس میدی

نیم نگاهی به نظام انداختم.  
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خره با پشت دست اشک چشمهایش را پاک بالاچند پلک زد و 
تسلیم . کرد ، خواستم کمک کنم بلند شود که دستم را پس زد 

خاک های قلمروش از کمی جا به  الانمیدانستم .عقب کشیدم 
 جا میکند تا نفس تازه کند و احتیاج به احد الناسی ندارد

رو به روی نیکان ایستاد.   
راهن سورمه ای رنگش کشیددستی به یقه ی پی.   
تکس پوشیده شده بودلادستهایش هنوز با دستکش های .  

-خیلی سوختی ؟  
جوابی نداد.   
شاید اون ! خیلی دلم میخواست به چشمهات اسید می پاشیدم  -

شاید هنوز مثل . اسمت به عنوان پدر توی شناسنامه مانعم شد 
نقدر بی هنوز او. نکنم . تو کفتار نشدم که به جفتمم رحم 

 رحم و سنگدل نشدم که زنم رو آتیش بزنم
دستهایش را توی جیبش فرو کرد با لذت به این نمایش 

:مسخره اش نگاه کرد  
کنم بابا ؟ استقبالفکر نمیکردی اینطوری ازت   

بابا"و لپ هایش را پر از باد کرد "   
بابا: زهرخندزد...   
بابا: داد کشید...   
ودن یعنی چی ؟تو چه میفهمی پدر ب: شد  لادو  

برات : هیستریک و عصبی خنده ای کرد و متاسف گفت
ه شده توی مجله های مدخلاص متاسفم که کل زندگیت  

و لگدی به مجله ی مقابلم زد.   
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تو اونقدر بی عرضه ای که حتی لیاقت نداشتی شعبه ی دوم 
-شرکت رو سرپا   

. نگه داری؛ با یه عالم بدهی دست از پا دراز تر برگشتی . 
نیکان دهنتو ببند: غریدم  

-هروقت که اون چشمهاشو بست  
باید یه ربع ، چشمهاتو بشوری جناب ملک : نیکان لبخندی زد
پدر آرا ببخشید آقای  

نظام برای آخرین بار ساعدش را به چشمهایش کشید و لب 
فکر سمعک باشی تو هم باید به: زد  

Sig Sauer P226سیگ ساور را بیرون   و نفهمیدم چطور  

کشید و بدون سایلنسر درست زیر گوش .ز پشت کمرش ا
 نیکان شلیک کرد

حواستو جمع کن باگ :نیکان مبهوت ماند و نظام خشک گفت
... دفعه ی دیگه تو مغزت شلیک میکنم نداشته باشی چون

 آقای پسر
تنه ای به تنه ی نیکان زد ومن فکر کردم آپارتمان نشینی به 

قع با روحیه ی هیچ ملک سازگار نیست ؛ در وا. روحیات او 
 آرایی سازگار نیست

*اسپری فلفل  کلت کمری نوعی اسلحه : سیگ ساور 

* : : سایلنسر  oc اسپری  * صداخفه کن که به سر لوله ی کلت  

. می بندند  
"بتی"  
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اشکهایم را پاک کردم، اشکهایی که نمیدانستم از چه بابت، از 
هستند. چشمهایم سرازیر   

سرم روی .   
دنرمی بو بالش  

تن خسته و کرختم روی تشک نرم تری...  
نه بوی روکش های صندلی های  این اتاق بوی خوبی میداد

 مرده ی هاچ بک مدل هشتادو نه
نه سرد به اندازه ی سرمای شرکت  این اتاق دنج و گرم بود

 پلمب شده ی شهیدی
از ... این اتاق همه ی خواسته ی من از زندگی بود ، از دنیا 

برق . ینگ جیرینگ سکه ها را میشنیدم صدای جیر. خدا 
سلطنتی و اشرافی زیاد از  این تخت. جواهرات کورم میکرد

 حد راحت بود
خواب به چشمهایم حرام شده بود و من به زور جسمم را آرام 

.نگه داشته بودم   
خودم ، خودم را به بند کشیدم، دست و پاهایم را بستم که . 

 کنکاش نکنم
طر مادرم در جای جای ملحفه ها ، روی تخت دو نفره که ع

با سر انگشت ، یکی دو .باقی مانده بود، دراز کشیده بودم 
 تار موی بلوندش را که روی 

باز اشکهایم شروع به . مانده بود را نوازش کردم  جا بالش
من احمق نبودم... جوشیدن کرد   

 من خنگ و بی مغز نبودم
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رات، کیف پول، من میدانستم که مادر پول پرستم، بدون جواه
تعلقات دیگرش قدم از قدم برنمی دارد. حساب بانکی و   

پتو . چشمهایم را روی هم فشار دادم، اشکهایم داغ داغ بودند
 بالشکشیدم و اجازه دادم هق هق هایم توی .را روی سرم 

 خفه شوند
صدای در آمد ، وحشت زده ، روی تخت نشستم و دیدم که 

ره آوری باز شدصدای دله. در اتاق بدون هیچ   
مثل همه ی وقت هایی که دیده بودمش ، کت روی شانه 

نفک لایشاپو جز  کلاه پوشیدن آستین ها. هایش بود بدون 
. استایلش بود، جلیقه و ساعت زنجیرداری که از شمایلش 

 یک مرده هزار و نهصد و هشتادی میساخت
در را پشت سرش بست، دستم را جلو بردم ، چراغ خواب 

کردم، خودم را به لبه ی تخت .ختی را روشن روی پات
 رساندم و ایستادم

نگاهی به سر تاپایم انداخت.  
پیژامه ی سورمه ای رنگم زانو انداخته بود و سر زانویش 

 سوراخ بود 
او که حتیپُشت توی  خلافبر . موهایم دوره ام کرده بودند

ظاهر . جیب کتش هم با رنگ کراواتش هماهنگی داشت 
سبز فسفری من هیچ ربطی به هم نداشتند سورمه ای و  

نگاهی به کیف و کوله ام که پای تخت بود انداخت و رو بهم 
چرا وسایلتو توی کمد نچیدی؟: گفت  

لبهایم را زبان زدم.  
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شام خوردی؟: چشم به چشم هایم دوخت   
خودم را جلو کشیدم، پا برهنه روی کف زمین مقابلش ایستادم 

مادرم زنده است؟: وگفتم  
ه میپرسی؟سوالیاین چه : عجب کردت  

-زنده است؟  
تو گریه کردی؟: توی صورتم موشکافانه خیره شد  

سعی در پوشاندن و پنهان کردن اشکهایم نداشتم ، راحت به 
فرحناز زنده است؟: چشمهای سرخ و طوسی اش زل زدم  

-الیزابتالبته که زنده است .   
این برایم کافی نبود.   

ه خیانت فرحناز شک کرده ، میدانستم میدانستم نور حتما ، ب
...شاید بو برده   

میدانستم و تمام این دانسته هایم را دقیق کنار هم چیده بودم تا 
به یک فرضیه برسم ، به یک حکم که راضی شوم اگر 

حقش بود ، تکلیف  مادرم را کشتند ، خیلی مویه نکنم چون
لابدیک زن خائن همین بود   

 کلاهاشت و حینی بازی با لبه ی شاپو را از روی سرش برد
بهتره به: گفت  

 خودت گرسنگی ندی
از کجا میدانست لب به هیچ چیز نزدم.   
وسایلت هم باز کن ، تا وقتی توی این عمارت ساکن هستی،  -

سختی ندی ،تو عضوی از این خونه ای ، . بهتره به خودت
 دلم نمیخواد غریبی کنی
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وحشتناکی خون چشمهایش به طرز .ساکت نگاهش میکردم 
میتوانستم دلیلش را بپرسم. کاش . آلود بود   

-این اتاق گرم نیست؟  
البته تو لباس : جوابی ندادم، نگاهی به لباسهایم انداخت و گفت

 خنکی تنت کردی
کتش را از روی دوشش روی تخت انداخت و نفس عمیقی 

الیزابتاین اتاق واقعا گرمه : کشید  
 بلاییچه : ش بود که گفتمش مشغول باد زدن خودکلاهبا . 

 سر مادرم اومده
-توضیح داد کاملافکر کنم نور . رفته ترکیه .   
و پایین کرد بالاو ابروهایش را دوبار .   
سوالم را پرسیدم. نفهمیدم چرا :  

-قراره ازش جدا بشه ؟  
دستی به پیشانی اش کشید.   
-الیزابتمن تو بطن زندگی برادرم و دخترخاله ام نیستم .   

دهانم را قورت دادم خواستم حرفی بزنم که دیدم دگمه ی آب 
ژیله اش را هم باز کرد نفس عمیقی کشید، من از تماشای 

میشد. دستکشهای چرم مشکی اش بیشتر گرمم  
. هرچی نیاز داشتی به من یا نجم بگو برات فراهم میکنیم  -

به آشپزخونه هم سفارش کردم که هواتو حسابی داشته باشن ، 
م بهت اینه که خیلی با مادر تاج بحث نکنی ، اون توصیه ا

متوجه . از رفتن مادرت به شدت عصبانی و خشمگینه الان
 حرفهام هستی؟
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به تقلید از فرحناز، دستش را گرفتم، شوکه تماشایم کرد.   
بازویش را کشیدم و او را به حمام کشاندم ، در را بستم و 

 حیرت زده تماشایم کرد
مادرم و کشتن ؟: ملبهایم را تکان داد  

کشتن آره؟ فرحناز وکشتن ؟ شما : نالیدمچشمهایش را بست ، 
خدایا... کشتیدش   

... 
روی زانوهایم کف حمام نشستم و به هق هق افتادم.  

دیدم که روی سرویس فرنگی رفت، از رفتارش به حدی 
به پشت در چسباندم ، من با پای  شوکه شدم که تنه ام را

انین آمده بودمخودم به این دارالمج  
اگر من را هم میکشتند ، چه کسی میفهمید توی این شهر 

نام فرحناز شمس مرده بزرگ ، زن زیبایی به  
این باغ آنقدر ... دفن شده  لایدخترش هم در همین حو

خانه و . بزرگ بود که میتوانست قبرستان شخصی من باشد 
ملک شخصی که نداشتم، یک باغ درندشت اما پشت عمارت 

آرا ها ، آرامگاهم میشد، چه کسی میفهمید ؟ ملک  
نگاهم به او افتاد.   

 به دروغ گفتم
-قبل از اینکه بیام اینجا به پلیس....  

دیدم که از روی توالت فرنگی به پایین پرید و دستش را 
گذاشت محکم روی دهان من  
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نفس عمیقی . با چشمهای باز و وحشت زده نگاهش کردم .
 کشید

هیس: بی صدا ترین صدا لب زدناله کردم که با   
فهمیدم باید خفه شوم وگرنه کمی دیگر به انگشتهایش فشار 

برید. میداد نفسم را می   
دستش را آرام از روی صورتم برداشت.  

کمی هوا گرفتم، از جا برخاست ، دوباره روی در توالت 
. فرنگی ایستاد و دیدم که با دستش در جستجوی چیزی است 

د و اخم هایش را در همنگاهش به من افتا  
کشید.   

سر مادرم اومده ؟  بلاییچرا نمیگین چه : بغض کرده گفتم
 نور الدین کشتتش؟

جوابم را نداد، دیدم که با دستهایش به جان هواکش افتاده بود 
 و قابش را در

مبهوت رفتارش بودم. اورد .   
شد و  دولا. خسته از جستجو ، شیر آب داغ حمام را باز کرد 

ا دور وان رادور ت  
چه میگردد دنباللمس کرد نمیدانستم .   

با این وجود وقتی آینه ی روی دیوار بخار گرفت، آب دهانش 
را قورت داد به سمتم آمد، ترسیده ایستادم، خواستم گارد 
بگیرم، هنوز حالت دفاعم را کامل نکرده بودم دستش را 
 روی دهانم گذاشت و تمام زورش را روی دهان و فک و

انه ام متمرکز کردچ.   
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کردم ، دست و پا زدم، یک دستی نگهم داشته بود، جیغ  تقلا
 میزدم اما دهانم باز

نمیشد، آنقدر از درون داد کشیدم که رهایم کرد.   
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نگاهی به من انداخت من حتی گریه هم نکردم.   
مت به لایدستش را به زیر چانه ام فرستاد و گردنم را با م. 

 سمتی چرخاند
دن دستخطش روی آینه ی بخار گرفته، ماتم بردبا دی.   
"فرحناز زنده است"   
"بلند حرف نزن"   
"اعتماد نکن"  

"0912111..." 
وان لبریز از آب شده بود و بخارش کل حمام را پر کرده 

 بود، یک دور به حمام
فرنگی نگاه کرد و دیدم که برای آخرین بار دور تا دور قاب 

دانگشتهایش لمس کر اینه را با  
چه چیزی میگردد ، خسته از جستجو نگاهی  دنبالنمیدانستم 

دیدم که با سر انگشت  انداخت ، به کاشی ها... ت لابه شیرآ
موهای بهم ریخته اش را به عقب راند نیم نگاهی به من 

 انداخت
همین سه جمله و یک شماره تلفن موبایل رند، توانسته بود 

اعتماد نکن" نوشته بودبا وجود اینکه . "اعتمادم را جلب کند   
را " فرحناز زنده است"برای آخرین بار با لذت جمله ی . 

 خواندم
. این جمله می توانست محبوبترین جمله ی قرن ، نام بگیرد 
با وجود اینکه بخارات جمله هایش را بد شکل کرده بود و 

 انگار واژه ها داشتند آب میشدند به
سمت توالت فرنگی رفت.   
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ستاد و درش را باز کردسرش ای بالا.   
روی زمین زانو زد و نیم نگاهی به من انداخت، با انزجار و 
صورت مچاله ای ، دستش را توی کاسه فرو برد، دهانم را 

 باز کردم و بعد از چند ثانیه وقتی که
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انگشتهایش یک  لایدستش تا آرنج خیس شده بود، دیدم که 
ی کوچک نگه چیزی دایره ای سیاه به اندازه ی یک سکه 

داشته و لبخند پیروزمندانه اش وادارم کرد تا یک نفس عمیق 
 بکشم

از جا بلند شد ، دوش را ، روی آینه گرفت و همه ی جمله ها 
را شست، شیر اب را بست و زنجیر درپوش وان را برداشت 

 تا آب پایین برود، بی توجه به من از
حمام بیرون رفت و حتی نگاهمم نکرد.   
نشستم ، قلبم وحشیانه به دیوار می کوبید اینجا هم کف حمام . 

 شنود داشت؟
فرحناز از ترس فهمیدن حرفهایش، من را به حمام آورده بود 

شنود داشت، آخ زن احمق اینجا... و اینجا   
گذاشتم، دستم را زیر گونه ام قرار دادم و  بالشسرم را روی 

دند به پرده های حریر مرغوب که پنجره را پوشش داده بو
درزهای در و پنجره، باد می زد و پرده  لایاز . نگاه میکردم

 تکان میخورد
نوتیفکشن ، تلگرامم روشن بود ، صدای تق تقی داد، گوشی 

 را مقابل چشمهایم نگه داشتم
پیغامی از فرحناز بود، چهار زانو روی تخت نشستم، برایم 

بتی جان. "م لاس: "نوشته بود  
فرحناز...   
مادرم...   
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من را در اوج قربان صدقه، با فحش و ناسزا ، روی که 
بتی  سلام" میکرد، چه با دیسپلین میگفت!" سرش حلوا حلوا 

 جان
خوبی؟.  سلام: آب دهانم را قورت دادم و کوتاه نوشتم  

-اوضاع خونه چطوره ؟  
این بوی کلمه های مادرم نبود.   
نگران نباش. مرتبه : با این حال نوشتم.   

-ن چی بود؟واکنش نورالدی  
سگ صفت و لندهور را از فرحناز میگرفتند، جمله هایش بی 

دلم میخواست هرچه حیوان د ردنیا . نمک و فلفل می شدند 
حفظ کردم و نوشتم:بلد بودم نثار مادرم کنم ، اما ادبم را   

، هنوز چیزی طلاقگریه ، گفت برت میگردونه بعد گفت . 
-معلوم نیست  

-تو کجایی دخترم؟  
"م؟دختر"!  

روی تخت تو خوابیدم مامان عزیزم: نیشخند زدم  
چند شکلک ایموجی خنده گذاشت ، با اخم به صفحه ی . 

برادرهای نور چه کار : گوشی زل زده بودم برایم نوشت
هوفی کردم:میکردند؟   

نجم الدین و ندیدم ، اون یکی هم رضایت بقیه رو ! هیچی  -
اینجا تو این عمارت. جلب کرد که بمونم  

اون یکی ؟ منظورت کدوم یکیه ؟: رسیدپ  
همون یکی: زهرخند زدم...   
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-جات راحته دخترم؟  
اگر از سر زدن بی وقت نظام چشم پوشی میکردم ، راحت . 

 بودم
-مامان ؟. راحتم . آره   

-جانم؟  
-برمیگردی؟  

ن شد لایچند ثانیه ، به سکوت گذشت ، جوابی نداد و آف. 
برمیگردی ؟: دوباره پرسیدم  

بی نیامد ، بغضم مجدد ترکید ، فین فین کردم و سرم را جوا
 توی 
دلم نمیخواست زار بزنم ، اما خیلی زار . ... فرو کردم  بالش
 زدم

فرحنازم ... دلم نمیخواست گریه کنم ، اما خیلی گریه کردم 
نبود کجا... را برده بودند ، معلوم   

دمن اینجا بودم و فردا معلوم نبود چه به سرم می آی.   
ریتم یکنواخت زندگی ات  دنبال: چیزی توی دلم گفت

میگردی؟ همان روزگاری که سر سفره ی شام با پدر و 
مادرت درمورد روزت حرف میزدی و کنار هم چای 

 میخوردید؟ و از با هم بودن لذت می بردید ؟
دقیقا کدام ریتم یکنواخت ، زندگی من ، بهم ریخته بود .   
و را از روی صورتم کنار زدم و تقه ای به در خورد ، پت. 

 هان کردم
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به در مجدد ضربه خورد، روی تخت نشستم و با سر ناخن 
هایم، کله ام را خاراندم ، کمی گیج و منگ به اطرافم خیره 

: شدم که برای سومین بار به در کوبیده شد، خمیازه کشیدم 
 بله ؟

در باز شد و با دیدن نجم الدین توی چهار چوب ، خجالت 
از موهای پریشان زده  

 بالاتی شرت کهنه و رنگ و رو رفته ام، پتو را تا زیر چانه 
شمایید؟: کشیدم  

صبحت بخیر. احوال بتی بانو : لبخندی روی لبش آمد.  
رنگش پریده بود، اما این لبخند دوست داشتنی اش ، که به 

بود، موجب نمیشد نگران رخساره ی . لبهایش زاویه داده 
 مثل گچش باشم

احترامش از روی تخت پایین آمدم ، پتو را جلوی لباسهایم به 
نور بهم . فکرکردم بیدار شدی : شرمنده گفت.گرفته بودم که 

 گفت اینجایی
-ببخشیدا زحمت دادم بهتون به خدا.   

. زحمتی نیست بتی بانو اصلا: جلو آمد، رو به رویم ایستاد
تو مربوط  بین نور و فرحناز، به اختلاف. مادرتو پیدا میکنیم 

نیست ، ممکنه فرحناز بخاطر ترسش یا هرمسئله ی دیگه ای 
 که داشته از این خونه رفته باشه من کمکت میکنم که

این حداقل کاریه که میشه در حقت کرد عزیزم . پیداش کنی . 
 حداقل کار؟
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او مرا در شرکتش استخدام کرده بود ،هیچ دینی به من . 
 نداشت

ود که اینجا بمانم، آن ها دینی به من برادرش پشتم در آمده ب. 
 نداشتند

. همین که سقف و کارم را جور کرده بودند ، برایم بس بود 
کار!مادر میخواستم چه   
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به چهره ی مهربانش زل زدم، چشمهای درشت و مشکی اش 
دوست داشتم همینطور نگاهش کنم و . .، دلم را می برد 

 بیدار نشوم
یه دوش بگیر که سرحال : اشتدستش را روی سر شانه ام گذ

بعد هم میریم . بشی بعد بیا پایین با هم صبحانه بخوریم 
موافقی؟. شرکت   

 میتوانستم آرزو کنم فرحناز هرگز برنگردد
به خدا آنقدر رو داشتم که از خدا چنین چیزی طلب کنم.   
حتی حاضر بودم سر سجاده بنشینم و ساعت ها ، دعا . 

 بخوانم
امیدوارم مادامی که اینجا هستی، : یم پاشیدلبخند گرمی به رو
 بهت سخت نگذره

 کمک یا کاری اگر داشتی ، بهم بگو باشه؟
سرم را تکان دادم.   
کاش فرحناز برنگردد.  

لبخندی زد دستش را از روی شانه ام برداشت و با لبخندی 
تا دوش: گفت  

بگیری من هم آماده میشم.   
 دوش؟

اگر مجبور نبودم، تنم را  من از حمام کردن نفرت داشتم ،. 
آقا نجم الدین؟: به آب نمیزدم از من فاصله گرفت و من گفتم  
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تا زمانی که ما داریم با هم زیر یه سقف زندگی میکنیم بهتره -
از اسم هم حذف کنیم ، دوستان نزدیکم . "پسوند وپیشوند و  

نجم"به من میگن   
کاش فرحناز هیچ وقت برنگردد.   

-ن نزدیکتون به حساب میام؟یعنی منم جز دوستا  
دختر دخترخاله ی .تو دختر زن بردارمی بتی جان : خندید
فامیل و دوستیم دو منظوره است این رابطه! من   

دوست وفامیل و . اگر فرحناز برنگردد سه منظوره میشد 
 معشوقه

به خدا از پس معشوقه شدن برمی آمدم ؛ چرا نمیدید؟ نمی 
را اصل موضوع. فهمید؟ نمیگرفت   

ت؟ یا پایین سر میز دنبالبیام : دلخور نگاهش کردم که لب زد
 میبینمت؟

نمیدانستم توی عمارت با لیموزین این سو و آن سو میروند ، 
نه : هرچه بود گفتم. شاید هم موتور برقی داشتند یا اسکوتر 

 خودم میام دستتون درد نکنه
زحمت نکشین راهی نیست.   
ای بلند خندید، لبخندی به سرش را عقب فرستاد و با صد. 

 خنده هایش زدم
قشنگ میخندید، مردانه ، صدایش توی اتاق پیچید ، کاش 

شنود ها را میتوانستم بشنوم ، مدام میگذاشتم روی دگمه ی 
هی... هی صدای خنده هایش " تکرار"  
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را پخش " " نجم"دوستان نزدیکم به من میگویند"صدای .
 میکردم

یشنیدم و دلم غنج میرفتهی صدای خنده هایش را م.   
-آه راستی ببخشید که بیدارت کردم.   
امروز . این چه حرفیه من باید بیدار میشدم باید بریم شرکت -

کلی . من باید خیلی آماده باشم . اولین روز به  حساب میاد 
 هم با انرژی و هیجان زده

تو جنجگوی فوق العاده ای . ه عالیاین . چه خوب بتی بانو. 
-هستی  

که هی " تکرار میزدم"ین جمله را هم مدام برای خودم ا
هی هی . باز شود ،هی بمیرم برایش  هی من نیشم. بگوید 

 هی
-خب عزیزم پایین می بینمت.   

جمله ی . بدون جمله ی اضافه تری، از اتاق بیرون رفت
آخرش را کاش دوباره میگفت ، کاش خودم را به نشنیدن 

 میزدم
کاش فرحناز برنمیگشت.   
زودتر رفته بود اصلاکاش .   

با وجود بی میلی به حمام، اما دوش گرفتم، موهایم را سشوار 
کشیدم و از پالت سایه ی مرغوب فرحناز ، کمی چشمهایم را 

باسی ، کارم را کلاریمل زدم و با یک رژ لب . آرایش کردم
رنگی تنم کردم که روی سینه اش  پرتقالیبافت . تمام کردم

 یقه اش شل بود و. ، کنار هم نشسته بودنددو گربه ی سفید 
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سرشانه ام بیرون میفتاد، هدیه ی تولدم بود شیدا برایم خریده 
 بود

دستی روی گربه ها کشیدم، دلتنگش بودم.  
موهای لخت و اعصاب خرد کنم را باز گذاشتم، روی سرم 

بلوزم گذاشتم ، شلوار جین تن زدم و  یک تل پهن همرنگ
به پا کردمصندل های فرحناز را   

خودم را به طبقه ی پایین رساندم، زیور مشغول گرد گیری 
ملاتکان داد به مفهوم س بود، با دیدنم سر  

جوابش را دادم و چهار پنج پله ی باقی مانده را پایین رفتم، 
بفرمایید برای صبحانه: دستمال را به بازی گرفت وگفت  

غذا  سر تکان دادم و از نشیمن و پذیرایی رد شدم ، میز
خوری کنجی از سالن، مقابل یک پنجره ی سرتاسری قرار 

را فرحناز گفته  داشت که درش به باغ پشتی باز میشد، این
 بود

م لابا دیدن خاله جان تاج که صدر میز نشسته بود مردد س.
 کردم

انتظارم جوابم را داد و حتی  خلافنگاهی به من انداخت، بر 
 صبح به خیر هم

نثارم کرد.  
بیا بشین چرا ایستادی: ف ایستاده بودم که خودش گفتتکلیبلا  
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اشرف . صندلی ای را عقب کشیدم و معذب لبه اش نشستم 
را روی میز گذاشت، دلم برای املت .ظرف بزرگی از حلیم 

 ضعف رفته بود
به میوه های خرد شده ی روی میز نگاه کردم، قوری های 

میزدم قهوه و چای باشند. کوچک که حدس   
لب های کره و پنیرو مرباها نگاه میکردم که صدای به قا
نورالدین را شنیدم، به عقب چرخیدم ، با دیدنش توی  سلام

 کت شلوار کرم رنگ، از جا برخاستم
بشین بتی جان بشین: که او هم لبخند زد.   

این همه مهربانی، با دختری که مادرش به همسرش خیانت 
 کرد و فراری شده بود کمی عجیب نبود؟

میدانم چرا هیچ احساس امنیتی نداشتم ، دلم میخواست زودتر ن
در فضایی که از این آدم ها ، صد ها .به شرکت بروم، 
 فرسنگ دور باشم

: نورالدین با تلفن همراهش مشغول شد و تاج الملوک لب زد
 نیکان کجاست؟

خانم جون، مثل اینکه کسالت دارن،  ولله: شد دولااشرف 
 استراحت میکنن نجم

الدین خان گفتن، برای صبحانه نمیان.   
-پس مدرسه اش چی میشه؟  

-دکتر نامه داده براش.  



 

302 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

انقدر حالش بده که مستوفی : تاج الملوک نفس عمیقی کشید
اده؟ من مگه نگفته بودم هیچ عذر و بهانه د برای نرفتنش نامه

ای رو برای نرفتن و غیبت کردن قبول نمیکنم؟ مگه من 
بودم که از این نسبت فامیلی  مستوفی رو قدغن نکرده

سواستفاده نکنه و مدام برای نیکان نامه ننویسه؟ اون از دو 
 حالاسه روزی که به بهانه ی سفر، مدرسه نرفت، این هم از 

بچه های این دوره زمونه امان از! که مریضی رو علم کرده   
چیزی : اشرف من و منی کرد و تاج الملوک پرسید

 میخواستی بگی؟
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ر مستوفی نامه نداده، نجم الدین خان گفتن، متخصص دکت -
نامه داده که حتما باید استراحت کنه. گوش و حلق و اینا  

گوش درد گرفته؟: تاج الملوک نگاهی به اشرف انداخت   
-اینطور که من ازنجم الدین خان شنیدم.   
یی که سر خودش بلاهامعلوم نیست توی سفرش ، چه  -

ین گفتم این قسم از سفر و مسافرت نیاورده چقدر به نجم الد
قبول نیست ، بچه . برای پسری به سن و سال نیکان ، قابل 

 ها هیچ کدوم به حرف من نیستن
باز که سر صبحی : صدای کلفتی را شنیدم که بلند گفت

 شروع کردی تاج الملوک
به پشت سرم نگاه کردم، با دیدنش کمی نفس کشیدن در این 

جلیقه ی خاکستری چهارخانه .  فضای خفقان آور راحت شد
 ی ظریفی روی پیراهن سفید تن داشت

، با  کلاهشلوارش هم درست همرنگ جلیقه اش بود، بدون . 
ح شده بوداصلا کاملا، و صورتش .  بالاموهای سیاه به   

لبخند دندان نمایی زد ، چکمه های ظریف بغل گوشش ، آن 
شمایلش مردی زنجیری که به جلیقه اش آویزان کرده بود، از 

 ساخته بود که حس میکردم سن
و سال پدربزرگم را دارد.   

؟ دیشب الیزابتاحوال : نگاه خاکستری اش را به من دوخت
 خوب استراحت کردی؟

نگاهش کردم، چشمهایش میخندید.   
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بله ممنون: به جان کندن گفتم.   
رو به روی من نشست.   

-هنوز شروع نکردید؟  
خاله جان تاج گفت:  
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-ر نجم الدین هستیممنتظ.   
من شروع : بی تعارف، کاسه اش را از حلیم ، پر کرد و گفت

هلالبسم  ،الیزابتمیکنم،   
را مشت  لاینگاهم به انگشتهای خاله جان رفت که دستم. 

حلیم : کرد برای خودش و البته من، حلیم کشید و پرسید
-خیلی بخور نوش جان: صادقانه گفتم . دوست داری؟   
... اوم :ا توی دهانش گذاشت با لذت گفت وقاشق اول ر

 دلتنگ حلیم های سید مهدی بودم
تکه نان برشته ای از ظرف نان جدا کرد که صدای نجم الدین 

ببخشید: را شنیدم  
صبح همگی  سلام.ببخشید که دیر کردم ، تلفن کاری بود .

 بخیر
نگاهی به من انداخت لبخندی زد و کنار دستم روی صندلی 

رو به روی نظام ونورنشست، درست   
نظام الدین حینی که دست به شکر پاش می برد رو به اشرف 

قدیما . دارچینت کجاست اشرف خاتون؟ کم کار شدی : گفت
 میز و درست و به جا میچیدی

ما هیچ وقت سر سفره دارچین نمیاریم : خاله جان دخالت کرد
نظام، یکسال نبودی قوانین وعده های روزمره رو فراموش 

ی؟کرد  
اخم کرد:  

-چرا نمیاوردیم؟  
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نجم الدین : تاج الملوک مستقیم به چشمهایش چشم دوخت. 
 حساسیت داره

بعد از یک سال تنها ! اشرف برو برای من دارچین بیار 
-زندگی کردن دوباره   

 تحمل این اوضاع اسفناک ، نوبره
-نبودن دارچین روی میز، اوضاع اسفناکیه نظام؟  

: داد  بالااج الملوک یک لنگه ابرو نظام سر تکان داد وت. 
 عجب

زنم : اشرف با ظرف دارچین برگشت و نظام رو به او گفت
 کجاست؟

اشرف حیران نگاهش کرد و دیدم که تاج الملوک قاشقش را 
 پایین آورد و مبهوت به نظام خیره شد

شد و حینی  دولاظرف دارچین و کاسه اش رازیر میز برد، 
هوم؟: فه میکرد گفتکه دارچین به کاسه اش اضا  

-ببخشید من متوجه نشدم آقا نظام!  
ه که یه نصف صورتش سوخته، اسمش لالزنم ، اون دختر -

" لالا"ه است اما به  خاطر بی صدا بودنش بهش میگیملال
کجاست؟! همون که شبا باهاش میخوابم ... مادر بچم   

خودش را صاف و صوف کرد، کاسه اش را روی میز 
چینگذاشت و ظرف دار  

اینو ببر ، زنمو بیار سر میز با : را به سمت اشرف گرفت. 
 هم صبحانه بخوریم

بوش که بهت نخورد؟: دیدم که نجم الدین را مخاطب قرار داد  
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-نه.   
نورالدین ، مجدد برای خودش املت کشید ، قاشقش فرو کرد 

. توی این وادی نبود اصلاو لقمه  ای برای خودش گرفت ، 
میکرد. ، اذیتم  قیافه ی بی خیالش  

 این بود آن عشق اساطیری که میگفتند؟
 پسر خاله ای که دل به مهر دخترخاله اش دارد

مردی که اخته باشد، انقدر . فرحناز میگفت ، اخته است 
قبراق نمی شود ، کمی افسرده ، کمی بی اعتماد به نفس ، 

کمی افسرده . کمی با احساس مردگی روزهایش را میگذراند 
 و

اده دستم به ظرف املت رفت که نظام با همان دست بی ار
 دستکش پوشیده اش ،

اینو امتحان کن قول : کاسه ی شیر برنج را به سمتم هل داد. 
 میدم خوشت بیاد

از پیشنهادش تشکری کردم، برای خودم کمی شیر برنج . 
آمد لالاریختم که   

با یک بلوزآستین بلند سرخابی و دامن مشکی ، جوراب های 
اری کلفتشلو  

مشکی رنگش باعث میشد گرمم شود.   
خانملالاکم پیدایی : نظام لبخندی نثارش کرد.   

تک چشمش . را انقدر دقیق میدیدم لالااین اولین بار بود که 
یی داشت و البته این ذات موهایش بود طلاسبز بود، موهای 

 که بور بودند
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 موهایش را یک طرفه بافته بود و نیمی از چتری هایش تا
سوخته بود، ریخته شده بود روی چشمی که  

پوست بینی . دلم نمیخواست دقیق نگاهش کنم، اما نمیتوانستم
 اش انگار آب شده

بود و از آن فقط دو سوراخ مانده بود.  

نیمه ی صورتش که نسوخته بود، زیبا و البته مهربان به .
 نظر می رسید

چشم سبز، لب برجسته و اندام ظریف.  
چی میخوری با حلیم موافقی؟: نظام نگاهش کرد  

مردد به نظام خیره شد.  
تاج الملوک نفس های عمیق میکشید و نجم الدین سرش به 

بود.نان و مربای خودش  
نمیدانم از چه بابت دلم شور میزد.   

 لالا، میدونی من و الیزابت: نظام نگاهی به من انداخت
 چطوری باهم آشنا شدیم؟

 لالاداشت نظام رو به بوی حرص  کلامش. ساکت بودم . 
سرش را پایین انداخت لالا. من بگم یا تو میگی؟ : کرد  

. ، آشپزمون بود  لالامادر . خب پس من میگم : خنده ای کرد
همسن هستیم ، حتی فکر کنم هفت ماه از من هم  لالامن و 

درسته؟. لالابزرگتره   
درسته؟: بی جوابش گذاشت و نظام پرسید لالا  

یه زوج : و پایین کرد و نظام گفت بالا وحشت زده سرش را
درسته؟. عاشق پیشه بودیم   
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سر تکان داد لالا.  
البته زندگی عاشقانه ی ما خیلی دوام : نظام هومی کشید

درسته؟. نداشت   
چکید با سر انگشت اشکش را پاک  لالااین بار دیدم اشک . 

 کرد
. نظام نگاهی به تاج الملوک انداخت که سرش پایین بود 

یدانم چرا فکر کردم مشغول فشار دادن آرواره هایش است، نم
 با وجود اینکه به شدت سعی میکند

خودش را بی تفاوت نشان دهد.   
صدای ملچ مولوچ نورالدین می آمد، از توی ظرف سبزی 

خوردن به تمام ترب ها دستبرد زده بود و صدای خرت 
 خرتشان را زیر دندان هایش می شنیدم

؟الیزابتمهمه  :نظام لبخندی زد   
چی مهمه ؟: من ومنی کردم  

-این که یک زندگی تا ابد عاشقانه ادامه پیدا کنه ، مهمه؟  
نمیدانستم.  
من مفهوم زندگی تا ابد عاشقانه را نمیدانستم   

-وللهنمیدونم   
به هرحال زندگی به ظاهر عاشقانه ی ما : خندید ... 

 دستخوش تغییراتی شد که
الدین آمدصدای تق و فریاد ، نور.   

این صدای چی بود؟: نجم الدین لقمه اش را به دهانش نبرد  
دندونت بود نور؟: تاج الملوک نگران پرسید  
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کرد ،  خالی،  لاینور الدین لقمه ی توی دهانش را توی دستم
 کمی بعد، جسم

آورد بالاسیاهی که گازش زده بود را پیش چشمش .  
هم کشید،  لالا نظام الدین مشغول شیر برنج شده بود ، برای

قاشقی به دهانش برد، نگاهم بین نورالدین و نظام رد و بدل 
میشد دیدم که نور آن جسم سیاه را توی پیش دستی انداخت و 

دستش را جلوی دهانش برد و به سمت. دادی کشید   
سرویس کنارپلکان دوید.  

صدای فریاد و عق زدن هایش کل عمارت را برداشت.   
ان دوان پشت سرش حرکت کردند ، تاج الملوک و اشرف دو
چی شد ؟ چش شد؟: نجم الدین از جا بلند شد  

عین . نگاهم به نظام افتاد،سرگرم هم زدن چای اش شد 
هم مشغول صبحانه شده بود.  لالاخیالش نبود، حتی   

آن  لاینجم الدین پیش دستی نور را برداشت ، با سر چنگ
هفت کد: پایین کرد و لب زد و بالاجسم سیاه را   
آمد، به چشمهای نظام الدین خیره شد و کمی  بالانگاهش آرام 

صدای بلند به قهقهه افتادند. بعد دو برادر با   
شنودی که دیشب از کاسه ی فرنگی بیرون آورده بود را 

انداخته بود؟ چرا ؟!توی املت نورالدین   
 فصل سیزدهم

"نجم الدین"  
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و با تلفن حرف در اتاقش را باز کردم، پشت میز نشسته بود 
میزد، در را پشت سرم بستم، مغزم درحال سوت کشیدن بود 

آنقدر که درمورد فضای کاری برای.   
بتی توضیح داده بودم که تمام دهانم درد میکرد.   

روی مبلی پای میزش نشستم وبا سر شست و سبابه پیشانی 
 دردناکم را فشار دادم ، زخم سینه ام میسوخت

با دیدنش که مشغول حرف زدن با تلفن پا روی پا انداختم ، 
 بود اما دست چپش

و پایین میشد ، کنجکاو گردن دراز  بالابا مد اد روی کاغذ . 
 کردم

 جمله هایش یک خط درمیان توی گوشم مینشست
من به اینش کار ندارم، به طرف گفتم ، سوپاپ اطمینان  حالا
توفی توی همون تاریخ ، بیست و نه آذر، مس" قرار شد . منه 

آره ... براش پرونده سازی کنه که بابت تصادف بستری شده 
جنتی "! فعلابا مدیریت هماهنگ کردم به خودش هم گفتم ، 

 هم خودشو زده به فراموشی
وکیلش خیال ! شاه بخشیده ، وزیر نمیبخشه : خنده ای کرد

یه ریپورت رد کن که وکیل ملک آرا، در . کرده با بز طرفه 
آذر تاریخ بیست و هشت  
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نتری مراجعه کرده و گزارش سرقت اتومبیل بی ام و کلابه 
و مشخصات ماشین و میفرستم برات.  لاکآره پ. رو داده   

گوشی را دست به دست کرد و روی صندلی به اندازه ی یک 
اصل : نیم دایره چرخید ، نگاهی به کتابخانه انداخت و گفت

 مطلب همین که اگر گزارش دزدی رد
ع میشه ، حداقل برادرم دیگه مقصر شناخته بشه مشکل رف

 نمیشه
با صندلی چرخید ، میخ حرفهایش بودم.   

دیگه وقتی یه احمقی یه سنگی میندازه : نگاهی به من انداخت
توی چاه ، من چه راه حلی دارم جز اینکه به هر طریقی شده 

تو . به من نگو نمیشه ... از چاه بکشمش بیرون؟ ببین ِد نشد 
ارستان میشه توی تاریخ بیست و نهم بهسیستم بیم  
بزنی" نجم الدین ملک آرا ، اسم رحمان میرزایی "جای اسم   

پس ... باز نگو لیلی زن بود یا مرد : چنگی به موهایش کشید
من یک ساعته دارم آب توی هاون میکوبم؟ تازه میپرسی 

 رحمان میرزایی کیه؟
ره من آدممو از دیگه اونش به تو ربط ندا.  لهالاآماش... آها 

دیه . حکمش هم میدونم چهار سال زندانه  -کجا پیدا کردم ، 
که جنتی هم خودشو  فعلا. ی جنتی هم ما پرداخت میکنیم 

داره که وثیقه اشو واسطه ام  لازموثیقه . زده به فراموشی 
جور میکنه ، میمونه زندانش بابت دزدی ماشین نجم الدین که 
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اونقدر جیبشو پر ! سال باشه  اونم فکر نکنم بیشتر از دو
مادر و. کردم که از خداشم هست   

زنش به جونم دارن دعا میکنن.   
برو: بلند خندید...   

همین که یه خری رو پیدا کردم تا خودشو یه دزد : مکث کرد
معرفی کنه و براش پرونده سازی کنم که با اتومبیل سرقتی 

آب خورده؟چقدر برام  الانبرادرم تصادف کرده میدونی تا   
دیگه اینکه این شخص غریبه که من از تو جوب : خندید

پیداش کردم دقیقا چه خصومتی میتونست با جنتی داشته باشه 
 که تا سر حد مرگ باهاش کتک کاری
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من اسم نجم الدین و نور الدین رو توی این ! کنه هنر توئه 
 پرونده ببینم ،

کمالیی بدون تلاشمغزتو م  
چپ گرفت ، دیدم که روی کاغذ خطوطی مداد را با دست . 

 را میکشد
نزدیک چهار تومن برام آب  الانبه هرحال تا : هومی کرد

من ته ته رقمی که بتونم برای حماقت این دوتا بدم، . خورده 
درسته سر گنج نشستم ولی پول مفت ! همون شیش هست
دیگه !اونم وقتی اومدن اشتباهی سر یکی . ندارم به کسی بدم 

یدن به سنگرو کوب  
.  کمالیمن تو دارالمجانین زندگی میکنم : با نوچ نوچی گفت!

خندید و گوشی را بی خداحافظی قطع کرد. بفهم   
و پایین  بالاحیرت زده نگاهش میکردم، مداد را روی کاغذ 

میکرد، کمی از دور به تصویری که کشیده بود نگاه انداخت 
داری چیکار میکنی؟: و من خفه گفتم  

طرح و . -کشیدم به نظرم میشه روش کار کرد یه طرح!
-نمیگم  

آمد و مستقیم به چشمهایم خیره شد دستی به  بالانگاهش .
رحمان میرزایی کیه؟: گلویم کشیدم  

همونی که ماشینتو دزدیده و با ماشین تو رفته سمت سوله 
هومن جنتی و کتک زده و بعدش هم رد  -های وردآورد و 

جا مونده وبه  لایتیکش تو اون حولاس  
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 تهشم زده تو گارد ریل
این سردرد لعنتی بی وقت نمیدانم چرا . مغزم آتش گرفته بود 

برنمیداشت. دست از سرم   
به جز بخش کتک کاری با : گره ی کراواتم را شل کردم 
ماشین منو کسی ندزدیده نظام . هومن جنتی ، بقیش من بودم 

ماشین دست خودم بود من تصادف کردم.   
. 



 

316 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

اون شب هم توی خونه مشغول تماشای تلویزیون ! نکردی نه 
-بودی که شاهد   

 هم داری
-من بیست و چهار ساعت توی بیمارستان بودم.  

-نبودی  
-پرونده دارم.   

کو پرونده ات؟: لبهایش را مچاله کرد  
من و نور اون شب : به چشمهای طوسی شفافش نگاه کردم

... اومده بود  رفتیم ورداورد، با جنتی درگیر شد ، تنها
همونجا ولش کرد یادمه که نور سوار ماشینم شد ، وسط راه 

رفت و نفهمیدم چطوری کوبیدم بالاپیاده شد بعد سرعتم   
چشمهامو توی بیمارستان باز کردم نظام. به گارد ریل.   
تو توی خونه مشغول تماشای تلویزیون : گفت صلابتبا 

...بودی ، شام خوردی   
دقیقا شب قبلش هم رحمان . و خوابیدی بعد هم مسواک زدی 

تو رو دزدیده بود. میرزایی بی ام و   
بی اراده کف دستهایم را روی چشمهایم گذاشتم.   
آنقدر فشارشان دادم که حس کردم هر لحظه ممکن است . 

 حدقه هایم بترکند
نمیدانم کی برخاست و رو به رویم ایستاد، حضورش را حس 

وی چشمهایم برداشتم، نور سقف کردم و کف دستهایم را از ر
 چشمم را اذیت کرد
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به نظر : می گفتلایرو به رویم لبه ی میز نشست و با لحن م
 خوب نمیای

گلویم خشک بود.   
این سرگیجه ، ذهنم را مشوش کرده بود.   

نجم: دستش را روی شانه ام گذاشت وصدایم کرد....   
نظام؟: به صورت آرامش زل زدم  

-چی شده؟  
-ورداورد بودم من اون شب.  

نبودی! نبودی نجم : پوفی کشید.   
بودم من یادمه لحظه به لحظه اشو یادمه : عاجزانه لب زدم 

چرا داری سعی میکنی منو دیوونه جلوه . !تصادفمو یادمه ... 
 بدی نظام

از جمله ام ماتش برد.  
کمی هاج و واج نگاهم کرد و من با عرقی که به پیشانی ام 

نورالدین با . ن اون شب ورداورد بودم م: نشسته بود گفتم
نگاهشون ... از پشت فرمون... هومن دست به یقه شد 

نظام من... میکردم   
یم انعطاف نشان داد و لب زدتقلانسبت به :  

-نجم. میدونم ...   
میدونی؟: نفس راحتی کشیدم  

رفته گفت بالاسرش را تکان داد وبا ابروهای :  
م اینکار و میکنیم که گیر من همه چیز و میدونم ما داری.

کجا گیر بیفتم؟: لبخندی زدم-نیفتی  
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کرد  دولااز روی میز ، لیوان بلوری ای برداشت، پارچ را 
: و لیوان را تا نصفه از اب پر کرد، به سمتم گرفت و گفت

وکیل جنتی از تو و نورالدین شکایت کرده، مدرکش هم رد 
شو بهدرسته خود هومن خود! چرخ های بی ام و توئه   

مجبور شدم یه آدم اجیر . فراموشی زده اما وکیل پیگیری داره
کنم که وانمود کنیم ماشینت رو دزدیده و اون شب به جای تو 

جنتی درگیر شده و نور ، اون اونجا بوده که با  
لیوان را از دستش گرفتم و مستقیم به صورتش خیره شدم.  

استچشمهای طوسی اش داد میزد نگران . نگران بود .   
-تو حالت خوبه؟  

بهترم الانفکر کنم : نفسم را به سختی بیرون دادم و گفتم.   
کمی آب خوردم و نظام نگاهم میکرد ، آخرین جرعه ی آب 

با من کاری : را سر کشیدم که صدایش توی اتاق پیچید
 داشتی؟

از دست بتی فرار . یادم نبود چرا به این اتاق آمده بودم  اصلا
کارش داشتم. . ..کردم آمدم اینجا  

از جا بلند شد وپشت میزش ایستاد ، . نظام میخکوب من بود 
توی دستم خیره شدم و بعد رو به نظام  خالیکمی به لیوان 

امروز چندمه ؟: گفتم  
-پونزده دی  

برم به کارام برسم: سری تکان دادم و گفتم.   
بیا ببین این طرح ها چطوره: خواستم بلند شوم که گفت...   

ا روی میز گذاشتم و از جا بلند شدم، زمین زیر پایم لیوان ر
 چرخی زد ، کمی
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ایستادم، زیر نگاه سنگینش وانمود کردن به خوب بودن، . 
 کار سختی بود

با این حال جلو رفتم و دستم رازودتر به لبه ی میز رساندم 
ام جلو گیری کند احتمالیکه از افتادن   

شدم دولاروی طرح هایش .   
سری را کشیده بود، زن بود که از برآمدگی تصویر زن بی 

مداد . سینه و خطوط ران هایش میتوانستم جنسیتش را بفهمم 
ایرادشو بگیر: را به دستم داد  
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کمر باریک. زنی که دستش را به کمر زده بود ...   
 پایشپیراهن بلندی تن داشت که از وسط چاک خورده بود و 

 را از چاک بیرون زده بود
، شل بود، این شل بودن یقه من را یاد کسی می یقه ی لباس 

کسی که صبح کنار دستم نشسته بود و تمام هوش و . انداخت 
 حواسش به نظام الدین بود

رنگش را خوب به خاطر  پرتقالییقه اش شل بود یقه ی بافت 
وسفیدش را بیرون انداخته بود و عطر  لاغر داشتم، سرشانه

توی ذهنم ثبتش  کاملاتا موهایش هم مزید بر علت شده بود 
 کنم یک دختر با موهای لخت مشکی کنار دستم نشسته بود

خطوط ...... ، بوی موهایش لالابوی هل مربای به دستپخت 
. بدن سیاه و سفید زن روی کاغذ ، بی شباهت به اندام او نبود

کمر . ، دست و پاهای باریک  لاغرقد متوسط ، شانه های 
الهام گرفته بود؟ ساعت شنی این را از بتی،  

این چهره ی سیاه و سفید هم میتوانستم رنگ  لایمن حتی 
که این زن به تن داشت را تشخیص . لباس مخملی  پرتقالی

 دهم
یا نه، ساتن... یک پارچه ی مخملی .   

یک لباس مجلسی . شاید هم باید از موهر استفاده میکردیم 
ی زمستانی زنانه  

نجم: صدایم کرد.   
طرح خوبیه: منگاهش کرد.   
-این کافی نیست، ایرادشو بگیر.   
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کننده بود کلافهاصرارش .  
-تمرکز ندارم الان.   

-برای طراحی همیشه تمرکز داری نجم  
مداد را میان انگشتهایم نگه داشتم ، دستم میلرزید، نظام . 

نجم الدین: غرید  
نوک مداد را روی کاغذ گذاشتم ، این چاک کوتاه بود ، شاید 

و شاید من ترجیح میدادم که لباس ... تر از زانوبالا چند سانت
یقه اش به سرشانه ی چپ مایل باشد ... آستین داشته باشد و 

 یا
-چرا دستات میلرزه؟  

حتی یک خط هم به چیزی که رسم کرده . مدادسرجایش بود 
بودم بود اضافه نکرده  

آخرین باری که طراحی : نگاهی به من انداخت و مردد پرسید
کی بود نجم؟کردی   

ربطی چه سوال بی...   
نه . یک هفته ی پیش ... نه نه ... همین دیروز ، نه پریروز

شاید هم نه...ماه پیش ...   
آب دهانم را قورت دادم ، زخم هایم تیر میکشید سرش را . 

کی بوده ؟: کمی کج کرد  
-یک سال پیش  

دستی به صورتش کشید و متاسف به من خیره شد.   
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ن لرزش دستهایم، هر دو را توی جیب برای مخفی کرد
های کتم را عقب بردم یادم آمد چه  شلوارم فرستادم و لبه

 کارش داشتم
چرا برگشتی : به چشمهای عصبانی اش خیره شدم و پرسیدم 

 نظام؟ چرا؟
این داره خونریزی : یقه ی کتم را کنار زد و کفری گفت . 

 میکنه
را گرفتم ، به دستم را از جیبم بیرون کشیدم و مچ دستش 

:چشمهایش زل زدم  
جوابمو بده.   
رو به راه  اصلابهتره امروز به خودت مرخصی بدی، . 

-نیستی  
-برای چی بتی رو آوردی خونه؟  

با سر انگشت سبابه به خودش اشاره کرد:  
-من آوردم؟  

تماشای دستکشهای چرم مشکی اش، اعصابم را بهم . 
 میریخت

کفری غریدم:  
ن برای فرحناز ، توی حمام اتاقش کار شنودی که نورالدی -

! گذاشته بود چطوری از ظرف صبحانه اش زده بود بیرون 
فرحناز کجا رفت؟ چطوری رفت؟ غیبش زد؟ نکنه  اصلا

فرحناز زن برادر ما  کلامیخوای یه جوری وانمود کنی 
 نیست ؟
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انگشت چسبیده به سینه اش را پایین آورد و دیدم که دو 
گذاشت. دستش را لبه ی میز   
شاید اینا هیچ کدوم واقعی نباشن  اصلا: از میز فاصله گرفتم 

ازت برمیاد که هممون رو یه مشت متوهم .ممکنه نه؟ انقدر ! 
 جلوه بدی

نجم الدین: صدایم زد.  
پیراهنم خیس شده بود، دستم را روی سینه ام گذاشتم سر 

 انگشتهایم سرخ شدند
میدونی چرا زنده ای؟: دم و نظام لب زدلایانگشتهایم را بهم م  

نگاهش کردم.   
میدونی چرا : از جایی که ایستاده بود به سمتم آمد و گفت

آدمی که نور اجیر کرده بود تا این طوری تیکه پاره ات کنه 
 زنده ات گذاشته؟
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ساکت بودم.  
میدونی چرا زخمی که به تنت زده عمیق نبوده؟ به قصد 

-کشت نبوده؟  
-چرا؟  

-خداتو شکر کن. نیست چون فرحناز باردار   
-من که قسم خورده بودم حتی انگشتمم به اون زن نخورده.   

برادر عزیز، برای کسی قسم بخور که به چیزی : نیشخند زد
نه مایی که حتی دیگه خودمون هم باور ! باور داشته باشه 

کاری که باهات تلافیبه هرحال . نداریم   
وس نکنه ، کرد و امروز صبح سرش درآوردم تا دیگه ه. 

 بی گدار به آب بزنه
بخاطر همین منو با خودش برد ورداورد؟ میخواست رد پام -

پیاده شد...باشه؟نور وسط راه  
بازم دارید سر هیچ : دستش را به شانه ام کوبید و نیشخند زدم

 و پوچ یقه ی منو میگیرید؟
انداخت بالانیم نگاهی به من انداخت و شانه ای .   
دمکراواتم را باز کر:  

-فرحناز کجاست؟  
-جاش امنه.   

امیدوارم مثل همیشه : آب دهانم را قورت دادم و با طعنه گفت
حوصله ندارم باز یه زن سوخته یا یه !دهنتو ببندی چون 

 جنازه که خودشو دار زده رو دستم بمونه
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به مبل پای میز تکیه زدم و کراوات را از گردنم باز کردم و .
 روی زمین انداختم

شده دو جفت ! ی که خونه ای، چشمت به بتی باشه وقت های-
قرض بگیری... چشم دیگه هم  

میکروفون . ست لالاآشپز اون آشپزخونه : گفتم کلامشمیان 
 و تو بهش دادی ؟

جوابم را نداد.  
برای همین امروز دعوتش کردی سر میز؟ میخواستی -

ن جنگ کنی یا بگی  اون بی پناه نیست و همه لااع
ع کنن؟حواسشون رو جم  
تمومش میکنی یا نه؟:نظام خشک گفت  

-چرا برگشتی؟  
مگه ساعت ! کارت  دنبالچقدر حرف مفت میزنی نجم برو 

. -دوازده جلسه نیست؟  
-نظام جوابمو بده  

هر وقت دوباره تونستی اعتمادمو به خودت جلب کنی ، 
یه رنگ تیره . پیراهنتو عوض کن  -برو . حرف میزنیم 

! ادامه داشت گند نزنه به ظاهرتبپوش که اگر خونریزی   
هنوز ایستاده بودم که تقه ای به در خورد، دستگیره را پایین 

 بالامت، منشی شخصی نظام ابروهایم لاداد ، با دیدن خانم س
 رفت، یک سال گذشته رفته بود و دوباره برگشته بود؟

جناب ملک ارا : ی به من دادو رو به نظام گفتسلامنگران 
؟وقت دارید...   



 

326 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

-چی شده؟  
مجله هایی که دستش بود را روی میز مقابل مبل ها گذاشت 

یه نگاهی: و گفت  
دوباره در تیر راس محیط زیست قرار . به این ها بندازید 

 گرفتیم
نظام خم شد و مجله ای را برداشت ، من هم یکی از 

ورقش زدم که . ژورنالهای مد ایرانی را توی دستم گرفتم 
جناب ملک آرا، لباستون : شنیدم را سلامتصدای نگران 

 خونیه
قضیه چیه؟ محیط : اهمیتی به جمله اش ندادم که نظام گفت

 زیست دوباره چی گفته؟
توی اینستا هم یه موجی راه  الاناین مطلب رو بخونین ، -

من باب حمایت از محیط زیست...افتاده   
این: انگشتش را روی مطلبی نشاند و گفت...   

صدا خواند و بعد صدایش در اتاق پیچیدچند خط اول را بی   
قسمت جالب توجه اینجاست که مدیر و طراح اصلی شرکت 

در پوشاک ملک، از . وگانیست است  -ملک، خود یک 
چرم، ابریشم و فرآورده های حیوانی به کررات استفاده 
میشود که جا دارد یادآور شوم یک وگانیست از خوردن 

ایت از حقوق حیوانات ، فراورده های حیوانی به دلیل حم
خودداری میکند ، این موضوع نقض حقوق حیوانی است و 

یک وگانیست که شغلش یک تضاد ! البته نقض یک دیدگاه 
طراحی که برای حمایت . بزرگ با نگرش و دیدگاهش دارد 



 

327 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

میکند که ساک  اعلاماز محیط زیست با صدای بلند و رسا 
تی است و قابلیت این های اهدایی به مشتریان از مواد بازیاف

را دارد که چندین مرتبه استفاده شود اما بی توجه به محیط 
زیست و حقوق حیوانات استفاده از چرم، پوست و ابریشم را 
در ریتم کاری و طراحی اش قرار داده است و نیم نگاهی هم 

 به قوانینی که خود
چهارچوبش را طراحی کرده است نمی اندازد نفس عمیقی . 

:رسا خواندکشید و   
خرید پوشاک فصل سرد که بعضا باعث میشود تا مردم به 

پوست پوشی روی بیاورند، باعث شد تا چنین  -چرم پوشی و 
بر این علاوه. مطلبی را نشر دهم  

بعد از نفت ، صنعت مد و پوشاک دومین صنعت آلوده کننده 
نکته ی دیگری که برایم عجیب است ! ی محیط زیست است

اک سازگار با محیط زیست در کشور ما هنوز چرا تولید پوش
! به دغدغه طراحان و تولیدکنندگان پوشاک تبدیل نشده است

پوشاک ملک که در ساک های اهدایی به مشتریان ، در زمره 
ی اولین گروه صنعتی مد قرار میگیرد که از نایلون یا کاغذ 

استفاده نکند و به قول خودشان از پسماند پارچه ها ساک های 
تنوع چند بار مصرف طراحی میکندم  

تی ارائه دهد که سازگار بامحیط لاچطور نمیتواند محصو
البته که صنعت مد و . زیست و حقوق اولیه ی حیوانات باشد 

فشن در کشور ما صنعتی بسیار نوپا و جدید است و هنوز 
بسیاری از ابعاد آن از جمله مد پایدار، دست نخورده باقی 
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که " نجم الدین ملک آرا"جود جوانانی مانند مانده است اما با و
طراحی های وی در سالهای اخیر نشان از هوش متفکر و 

دیدگاه بدیعش به جامعه ی مد دارد ، انتظار می رود تا 
 کانسپتی مطابق محیط زیست و البته حقوق حیوانات ارائه کند

با این . پوشاک ملک را بار دیگر بر سر زبان ها بیندازد 
میدوارم طراح جوان پوشاک ملک بدعت گذار این وجود ، ا

راه باشد و البته امید است که کارشناس مد و طراح پوشاک 
ملک را هرگز در حال گوشت خواری نبینم چون عقیده و 

اصرار و البته ریتم زندگی گیاه خوار بودن وی ، باعث 
مطلب شد نوشتن این  

"حوریا وثوق هفته نامه ی رنگین"  
در هم رفته بود اخم های نظام.   
شما مگه درمورد گیاه خواریتون با : مت نگران گفتلاس

 مجله ای صحبت کردید؟
میدونی اگر بحث چرم و : مجله را روی میز پرت کرد

 ابریشم و از سیستم کاری حذف کنیم چقدر ضرر میدیم؟
 مهم بود؟

 چه اهمیتی داشت ضرر و زیان؟
برای من چرا خیال میکردند این شرکت و دم و دستگاهش 

 پشیزی ارزش دارد
نگران سود وزیانش هم باشم؟ سرم داشت میترکید حالاکه .  

ته توی این دختره رو دربیار : مت گفتلانظام رو به س
-حوریا وثوق؟  
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همین که مطلب و نوشته، یه شکایت تنظیم میکنم علیه هفته  -
تو دفتر  ملاقاتکن که یه قرار  گهماهن کمالیبا . نامه 

کن پوشاک ملک ! اعلامع ثانوی هم طلاتا ا.ه خودش بذار
 توی هیچ جلسه ی رسانه ای و مطبوعاتی شرکت نمیکنه

نجم الدین پاشو : سر تکان داد و نظام رو به من گفت سلامت
ده دقیقه به دوازده است. بریم جلسه ساعت   

: نگران پرسید سلامتبه زحمت از جا بلند شدم و دیدم که 
-ی براش یه پیراهن تیره پیدا کنی؟حالتون خوب نیست؟ میتون  

بعید میدونم ،  وللهاینجا؟ تو شرکت؟ نه : گیج گفت سلامت
میره برای بوتیک و فروشگاه ها!مستقیم  محصولات  

نظام خندید:  
یعنی کمپانی پوشاک ملک محض رضای خدا یه پیراهن -

که به رئیسش بده بپوشه؟ کوزه گر !تیره نداره   لارجایکس 
آب میخوره از کوزه شکسته  

بهتره دگمه ی کتتون رو ببندید: لبخند زد سلامت.   
 خوب شد گفت، چون به عقل خودم نمیرسید

شدم و مجله را  دولااز اتاق که بیرون رفت، بی اراده 
 برداشتم، روی اسمش

حوریا وثوق" نگاهم ثابت ماند"  
بین نورا و حوریا ... همیشه نامش را اشتباه میگفتم ، همیشه 

: او میخندید میگفت. میکردم نامش نوراست ل اهمیشه خی
 حوریا نجم، حوریا
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گیاه خوار مطلق از هیچ فرآورده ی حیوانی نمی : وگانیست 
حامی حقوق حیوانات و محیط / خورد و استفاده نمیکند 

 زیست 
"بتي"  

نگاهم از روي دستخطش به تیترهاي قرمز نشست كه خوانا 
به باقي جزوانت  د،و بزرگ سر هر برگه ي آچار نوشته بو

 سیمي رفت در واو به واو لغات آبي،عشق موج میزد
عشق به كار!  
چیزي كه من هرگز در خودم ندیده بودم.  
نبود علاقههیچ جاي زندگي من عشق نبود، .  
از سر شكم سیري پي عشقش رفته: چیزي توي دلم تشر زد !  
برویم علاقهنان بودیم ، وقت نداشتیم پي  دنبالما .  

له جزوه ي رو به رویم را بستم، نگاهي به ژورنال بي حوص
اولي كه میخواست به من آموزش دهد، !مبحث ! ها انداختم
 آشنایي بود

آشنایي با همه چیز.  
انواع پارچه، انواع دوخت، انواع لباس ، انواع شلوار...  

اف لایگفته بود انواع مدل هایي كه میشود با پارچه و  حالا
مي دهد!م تطبیق داد را بعدا یاد  

همه ي این ها سواي آموزش طراحي بود كه خودش یك .
 پروژه بود
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به هیچ وجناتم ! نوچي كردم، از من طراح لباس در نمي آمد
لباس باشم!نمیخورد كه طراح   

از جا بلند شدم، توي اتاق قدم زدم، پنجره هاي این اتاق ویوي 
هوا  داشت، میتوانستم دماوند را ببینم اگر.خوبي به بیرون 

 صاف باشد
با موبایلم چند عكس گرفتم، به دلم نچسبید.  

شماره اي كه برایم گذاشته بود را گرفتم و سفارش یك قهوه 
 دادم، مرد پشت خط

با روي خوش جواب داد.  
معطل قهوه دستهایم را پشتم قالب كردم، سینه جلو دادم و به 

ددوختم اگر این كمپاني متعلق به من بو!شهر زیر پایم چشم   
در باسرفه ی مرد باز شد، از دیدن قهوه لبخند زدم و از مرد 

اتاق كه بیرون رفت، كمي مزه مزه اش .تشكر كردم، از 
 كردم، طعم زهرمار میداد

فنجان قهوه را مقابل پنجره نگه داشتم ، با دوربین گوشی، 
طوری عکس گرفتم که شهر و قهوه با هم معلوم شوند، از 

همراهم توی تصویر شکسته ی تلفن  
"! چیزی دستگیرم نمیشد، با این وجود، عکس را نشر دادم . 

"خستگی یک روز کاری، با قهوه در می رود  
پست را که نشر دادم نگاهم به فالوورهایم افتاد، تعدادشان 
روز به روز بیشتر میشدند و پیغام های دایرکتم مبنی بر 

 درخواست تبلیغات به طبع بیشتر و بیشتر میشد
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فنجان را به لبم نزدیک کردم، بوی زهرمار قهوه که با لذت 
 به دماغم خورد ،

عقی زدم و فنجان را توی یک گلدانی که کنج دیوار بود ، . 
کردم خالی  

روی گل هاش : کمرم را صاف نکرده بودم صدایش پیچید
 حساسه

وحشت زده به عقب چرخیدم.  
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هایشان صدا لادر چرمی را پشت سرش بست ، پولدارها لو
و حتی صدای نفس کشیدنشان ... کفشهایشان .میداد ، حتی ن

 را هم نمیشنیدم
بفهمه به خورد گلدون هاش، :انداخت  بالاجلو آمد ، ابرو 

روزگارت در میاره. قهوه میدی ، دمار از   
توی دستم بود خالیفنجان .   
نتونستم . بدمزه بود : چشمهایش را به من دوخت و لب زدم.

 بخورم ، ببخشید
کلی نیست، دفعه ی دیگه خواستی قهوه سفارش بدی، مش -

این دوپیو قهوه ی سفارشی ! بگو که با شیر و شکر میخوری 
معنی دوپیو را نمیدانستم. نجم الدینه   

تو طعم شیرین دوست داری پس : چشم به چشمهایم دوخت
باید بگی برات آماده کنه به خصوص که آدرس قهوه ای هم 

خیال میکنه که تو با رئیست هم  که میاره این اتاقه ، پس
 سلیقه ای

 هم سلیقه؟
نه...   
هم سلیقه نبودیم.   

؟حالاچند تا فالوور داری :پشت میز برادرش نشست و پرسید  
 لبم را گزیدم ، چرا این سوال را می پرسید؟

طراحی چطور پیش میره؟: به سمتم چرخید  
-امروز اولین جلسه بود.   
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بیچاره ات : با خنده ای گفتنیم نگاهی به جزوات انداخت و 
 میکنه اگر اهمال کنی

شما این راه و گذروندید؟: جلو رفتم  
شاگردش بودم. بله : نگاهم کرد.   

من تو کارای اداری و : متعجب به صورتش زل زدم که گفت
حسابداری شرکت بیشتر همراهم، نقاشی و دوخت و دوزش 

رش سر تکان دادم که خودکاری برداشت و فشا. با خودشه 
 داد

نیم نگاهی به صورتش انداختم ، کمی من و من کردم تا حرفم 
شاید یکی . را بزنم اما پشیمان شدم، این اتاق دوربین داشت 

ی که هنوز پشت میز نجم الدین ملک آرا ننشسته بودم دلایلاز 
وسلفی نگرفته بودم ، همین دوربین هایی بود که در کنج اتاق 

ستمبه من چشمک میزدند زیر نظر ه  
کاغذ یادداشت نارنجی رنگی به سمتم گرفت، رویش نوشته 

میخوای مادرتو ببینی؟: بود  
به چشمهایش نگاه کردم، امیدوار بودم پاسخ مثبتم را از 

نگاهم بخواند، از توی کشو جعبه ی نقره ای را بیرون کشید، 
یک برگ کنج لبهایش گذاشت، فندک زیپو را مقابل سیگار 

 ذ یادداشت کوچک را تویگرفت و کمی بعد، کاغ
به آتش کشید لایزیرسیگاری کریست  

من از این قوم و خویش میترسیدم!  
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ساعت چهار، تلفن همراهم، روشن وخاموش شد، به  لایحو
: آمده بود نگاه کردم کوتاه نوشته بود پیغامی که برایم
 سرخیابان اصلی

من میتونم برم؟: نگاهی به چهره ی نجم الدین انداختم وگفتم  
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پشت میزش مقابل سیستم نشسته بود ، آرنجش به دسته ی 
انگشتهایش به چانه چسبیده بودند. صندلی بود و   

صدایم را نشنید.  
-آقای ملک آرا؟  

-جانم ؟ ببخشید نشنیدم چی گفتی ؟  
-میتونم برم؟  

نگاهی به ساعت انداخت، خودش را جلو کشید و دستهایش را 
تم رو تایپ کردی؟نامه هایی که گف: روی میز قالب کرد  

بله : لپ تاپ مقابلم را بلند کردم و رو به رویش گذاشتم.
 همشون رو تایپ کردم

: یک نگاه سرسری به صفحه ی نمایشگر انداخت و گفت
 بسیار خب، میتونی

یادت باشه پایین کارت بزنی که ساعت کاریت توی . بری . 
 سیستم ثبت بشه

از لطف بیکرانش، زبانم بند آمده بود.  
میدن اینکه من اینجا یک موجود به دردنخور هستم که حتی فه

 به زور میتواند
تایپ کند، چیز ساده ای بود.  

آقای ملک آرا؟: لبخندی زدم  
-جانم؟  

جانم" به همه میگفت . "  
-ممنونم از لطفتون.   
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طولانینگاهی به من انداخت ، عمیق و .   
، به هیچکس بهم کار نمیداد شما هم لطف کردید: لبخندی زدم

 خدا بی چشم و رو
نیستم لطفتون رو جبران میکنم.   

لبهایش زاویه ی نامحسوسی به خود گرفتند ، چند ثانیه نگاهم 
چطوری؟: کرد  
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از سوالش یکه خوردم.   
نمیدونم هرجور : دستهایم را بهم پیچ دادم، من و منی کردم . 

 شما بگید
گردنش را عقب راند و چند ثانیه به سقف خیره شد.  

روزها حس میکردم، حالش مساعد نیست ، هرچند که  این
: سعی داشت در چهره اش چیزی را بروز ندهد، صدایش زدم

 اقای ملک آرا؟
-چرا به پیشنهاد برادرم جواب منفی دادی؟  

از سوالش مبهوت نگاهش کردم.   
چرا بتی ؟: چشم در چشمم دوخت  

چه خوش آوا در دهانش چرخید" جان"بی " بانو"اسمم بی .   
چرا باید زنش میشدم آقای ملک آرا؟ : آب دهانم را قورت دادم

شما ! نداده حتی  طلاقبزرگ داره، زنش هم !اون یه پسر 
 چه حرفها میزنین

اگر زن و پسر نداشت روش فکر میکردی؟-  
شما می پرسین؟ حالاه یالاین چه سو: اخم کردم  

مگه نگفتی میخوای جبران کنی ؟ -  
دم و نگاهش کردمفرستا بالاابروهایم را .  

دگمه ای را از زیر میز زد، چند ثانیه صبر کرد، تلفن میزش 
نارنجی را فشار داد و مردی از پشت خط  زنگ خورد، دگمه

جناب ملک آرا دوربین های مدار بسته رو شما قطع : گفت
 کردید؟

-بله.   
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-ده دقیقه ی دیگه مجدد به صورت خودکار وصل میشن.   
-بله در جریانم.   

را قطع کرد و از جا بلند شد ، نیم نگاهی به من تماس 
عقب راند و دستهایش را توی . انداخت، لبه های کت را 

: مت گفتلایجیب شلوارش فرو کردبه صورتم خیره شدو با م
ره بتیتاینطوری خیالم راحت   

از چی ؟ شما دارین با زندگی ما چیکار میکنین؟ : اخم کردم
از من اینم... اون از مادرم   

-نظام میتونه ازت محافظت کنه بهم اعتماد کن .  
شما حق نداری منو مجبور به کاری بکنی: با حرص گفتم...   

فقط من؟: لبخندی روی لبش نشست  
نه فقط شما، هیچ کس حق نداره منو مجبور کنه به کاری که .

-نمیخوام  
امیدوارم سِور پای حرفت بمونی. خوبه : نفس عمیقی کشید .   

با مادرم چیکار کردین؟:  سینه جلو دادم  
من خیلی وقته خودم . باور کن . من درجریان نیستم بتی . 

-کنار کشیدم  
از چی؟: مردد نگاهش کردم  

-از همه چیز.  
رمی آمد، نگاهم به دوربین ها افتاد که سر های خم الاصدای 

بالاشده شان را   
آوردند.  



 

340 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

رخ لبخندی زد با حالتی که انگار هیچ اتفاق یا بحث خاصی 
روز: نداده گفت  

تا فردا. خوبی داشته باشی بتی بانو .   
 تافردا؟

من شب او را در عمارت میدیدم.   
سرخیابان اصلی، سوار پانامرا شدم، باورم نمیشد، سوار 

حتی اتوهایی که میزدم ! چنین  اتومبیل لوکس و گرانی میشوم
و شش و دویست و هفت بودند. هم گرانترینش، دویست   

به فرمان بود و به جلو نگاه میکردیک دستش .   
از توی شیشه های دودی ، به مردمی که دهانشان باز مانده .

 بود زل زده بودم
از نظر من این اتومبیل به کل شهر می ارزید.   

م لایاین پانامرای سورمه ای وسوسه انگیز، حرارت م حالا
نیم رخ مردی که عینک دودی سیاهی روی ... بخاری 

چرمی مشکی رنگی  شاپو، و دستکشهای کلاهچشمهایش بود، 
 که دستهایش را با آن پوشانده بود

شاید در این شرایط اگر به من پیشنهاد ازدواج میداد، قبول 
احمق ببین من را به چه روزی انداختی به  ای عقل. میکردم 

-؟الیزابتچی نگاه میکنی   
به شما: با وجوداینکه شوکه شدم اما کم نیاوردم و گفتم  

اهی به من انداخت، شیشه ی سیاه عینکش و دسته های نگ
فلزی اش، آنقدری به صورتش می آمد که دلم بخواهد عینکش 

 را به چشمم بزنم و ببینم تا همین اندازه به من هم می آید؟
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-خب از نگاه کردن به من چی دستگیرت شد؟  
-اینجا که میکروفون و دوربین نیست؟  

هست؟: وت کردمخندید پر سر و صدا ، نفسم را ف  
نفی تکان داد علامتسرش را به   

-نه راحت باش ، اینجا میتونی صحبت کنی.   
 مادرم کجاست آقا نظام؟

همه به " . ن زا "مثل بچگی هات میگفتی . به من بگونظام -
ریش من آقا و جناب می بندن!اندازه ی کافی به    

 انگشتم را به روی ابرویم کشیدم
-شما که ریش نداری.   

هرچی : خندید، نگاهی به من انداخت و با مکثی گفت باز
 سوال داری بپرس،

چون برسیم به مقصد، نمیتونیم خیلی راحت حرف بزنیم.   
بی حاشیه پرسیدم:  

-مادرم کجاست؟  
-میریم؛ سوال بعدی؟ الانهمین جایی که   

-سرش اومده بلاییچه ...   
 فکر کنم کتفش شکسته البته من از جراحاتی که بهش وارد-

سوال ! عم خودمم امروز میخوام ببینمشطلابی  ا کاملاشده 
 بعدی؟

منجمد شده پرسیدم:  
-چرا؟  

بدون مزه مزه کردن جمله اش توی صورتم پرت کرد:  
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-چون به نور خیانت کرده ؛ سوال بعدی؟  
گوشیش دست :دستی به گلویم کشیدم ، نفسم را فوت کردم

 کیه؟ با من توی تلگرام چت میکنه
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ست خود نوره، بهت توصیه میکنم خیلی آمار ندی ، د احتمالا
-سوال بعدی؟  

-چرا تو اتاقش شنود هست؟  
-سوال بعدی؟. بخاطر رفتارهای شک برانگیزش   

-شک برانگیز؟ کدوم رفتار شک برانگیز؟  
-سوال بعدی؟  

قلبم یک آن نزد.   
دستم را روی سینه ام فشار دادم و پرسیدم:  

-من خواستگاری میکنی؟شما چرا وقتی زن وبچه داری از   
نیم نگاهی به من انداخت، پلکی زدم و دست به سینه منتظر 

 جواب نگاهش
سوال بعدی : کردم، سری تکان داد   

 فصل چهاردهم
"نجم الدین"  

بطری را کج کردم و لیوان مقابلم را تا نصفه پر کردم، هنوز 
 ، انگشتهایم دور

-عمو...لیوان نپیچیده بودند که صدای نیکان آمد .   
بردم، از دیدنش با آن شمایل آشفته وحشت زده  بالاسرم را 

چی شده نیکان ؟: گفتم  
-ساعت چنده؟  

-یک ربع به دوازده.   
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خبری : جلو آمد؛ کنار دستم روی صندلی نشست و پرسید
 نشد؟

مثل یک تیک عصبی، صفحه ی گوشی را روشن کردم، .
تاج  مادر: هیچ خبری نبود سرم را تکان دادم و سوال کرد

-خوابید. خوابید؟   
نگران بود.  

-گوشت بهتره؟  
-دیگه سوت نمیکشه.   
با نظام دیگه از این : ش کوبیدملاغردستم را به زانوی . 

 شوخی ها نکن
مطمئنی جای من بودی شوخی بدتری با پدرت : زهرخندی زد

 نمیکردی؟
کمی از محتویات لیوانم سر کشیدم.   
قدی زل زدم، ساعت  به پشتی مبل تکیه دادم و به ساعت. 

 نزدیک دوازده بود
مگه مدرسه : موهایش فرو کرد وگفتم لایپنجه هایش را . 

 نداری برو بخواب
-نکنه مرده  

ممکنه مرده باشه: انداختم بالاشانه ای .   
صدای هق هق ضعیفی به گوشم رسید، نیکان از جا بلند شد، 

 به عقب چرخیدم با
ود و دستش جلوی دهانش که پای ستون افتاده ب" لالا"دیدن . 

 بود پوفی کشیدم
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سر مادرش ایستاده بود و من  بالایاز جا بلند شدم، نیکان 
زانو زدم، لالامقابل   

همان تک چشمش التماسم میکرد.   
باید عروسی بگیریم اگر خبر مرگش به : نیکان حرصی گفت

 ما برسه
چشم به من دوخته بود لالا.   

با سرا نگشتهایش ،  آمد، بازویم را گرفت و بالادستش 
کرد. فشاری به بازویم وارد   

همه را ! خواهش و تمنا ... فشارش حکم درد داشت ، عجز
ملتمسانه و پنجه اش دریام. میتوانستم از نگاه   

از خدامه بمیره مامان؛ میفهمی؟از : نیکان با حرص گفت
لباس سیاه منوآماده کن. خدامه   

فتدستش را گر لالاخواست برود که دیدم .  
ناخن هایش را با حرص توی پوست نیکان فرو کرد،به کمک 

چیه ؟ دردت میاد بگم : ستون از جا بلند شد و نیکان غرید
 مردت کاش بمیره؟ کاش جنازه اش

کاش... برسه تو این خونه ...  
سیلی محکمی توی گوشش کوبید.   
زل زده بودم لالابه .   

وجه به بی ت لالانیکان دستش را روی گونه اش گذاشت و 
 نیکان، دستم را تکان

داد، میفهمیدم منظورش چیست.   
ب...ب... ب : لب زد ...   
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؟بالشبرم دن-  
سرش را تکان داد ، نیکان متاسف به مادرش زل زده بود.  

حتی نگاهش هم نکرد لالا.   
نظام تا ساعت .  لالامیرم : دوختم، لبخند زدم لالاچشم به .

پایین آمد ، دستم را از چشمش اشک  یک محل داره که نیاد
:روی گونه ی مچاله و سوخته اش گذاشتم  

آروم باش.   
دوید بالانیکان از ما دور شده بود، پله ها را به سمت .   
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بازویم را گرفت و پیشانی اش را به سینه ام تکیه زد،  لالا
پیداش میشه ؛ نگران : فرستادم و گفتم.موهایش  لایدستم را 

 نباش
، به چشم هایم زل زد و به جان کندن سرش را عقب داد... 

تا... آ ... ت : گفت   
دوباره کنار ستون سر خورد و  لالاخودم را عقب کشیدم و 

روی زمین نشست، هق هق میکرد و من خسته با قدم های 
پایین رفتم که یک درش  شل و ولی به سمت تک اتاق سالن

 از پذیرایی و یک درش از نشیمن باز میشد
زدم، صدایی نیامد، دستگیره رو پایین دادم ،در تقه ای به در 

روی پاشنه چرخید، با دیدنش که روی تخت خواب دراز 
اش روشن بود و کتابی به دست  مطالعهکشیده بود، چراغ 

 داشت، در را پشت سر خودم بستم
: اش را از روی چشمهایش برداشت و گفت مطالعهعینک 

سرم؟چی باعث شده تا این موقع شب بیدار باشی پ  
زهرخندی زدم.   
کنی مادر  مطالعههمون دلیلی که باعث شده تو این ساعت .

-تاج  
-کمک میکنه تا آلزایمر دیرتر به سراغم بیاد مطالعه.   
بیا داخل: کتاب را بست و رو بهم گفت.   

امد، به تاج تخت تکیه  بالاجلو رفتم، با کمک دستهایش کامل 
 زد، پیراهن خواب
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ای خاکستری اش از فرق باز بودسفیدی تن داشت و موه.  
بشین کنارم: با لبخندی گفت.   
جلوتر رفتم و لبه ی تخت نشستم.   

-کارا چطور پیش میره؟  
-خوبه.   

آوردین؟ بالاخیلی بدهی : پشت دستم را نوازش کرد  
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-از پسش برمیایم. نیست  خالیخزانه ی شرکت . نه خیلی .   
ردوندی نجمکار خوبی کردی که نظام و برگ: لبخند زد.   

تو ازم خواسته بودی ، چطور میتونستم در : سر تکان دادم
 جواب خواسته ات ،کوتاهی کنم

از سر رضایت لبخندی زد، نگاه مهربانش را به من دوخت و 
کرد. چند ثانیه وراندازم   

اون دختره چی شد؟ . دلم میخواد ازدواج کنی نجم الدین ...
-اسکوئی  

-دنتونست با شرایطم کنار بیا.   
چه بد: فرستاد بالایک تای ابرویش را .   
مشکلی نیست: انداختم بالاشانه ای .   

-نگران نباش من. اونا لیاقت پسرهای منو ندارن ...   
یکی رو پیدا کردم ، ازش خوشم میاد: میان حرفش گفتم.   

توی یکی : از ان لبخندهای عجیب یک طرفه اش نثارم کرد
ببینمشاز مناسبت ها دعوتش کن عمارت ،   

-یه مشکلی هست فقط.  
چه مشکلی ؟: لبخند رفت و پرسید  

-از آشناهای قدیمیه   
تا چه حد میدونه: نگاهش را مخمور کرد.   
فکر نکنم چیزی : از جا بلند شدم، قدمی در اتاق زدم و گفتم. 

 بدونه
هسلام: نگاه مرددش را به من دوخت و پرسید.   
-دوشیزه است البته حدس میزنم.   
-خانواده داره. وشیزه هم نباشه مشکلی نیست اگر د.   
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پدر مادر برادر: نمیدانستم اما گفتم.  
-نه شرایطش زیاد خوب نیست.   
ولی من دوستش دارم: به چشمهایش زل زدم.   
-یکی رو پیدا کن که مدعی نداشته باشه.   

مدعی: زمزمه کردم  
از خانواده های ! پدر ، مادر ، برادر . یه خانواده ی کامل -

نمیاد. پر جمعیت خوشم    
نازان فقط یه پدر پیر داشت:مکثی کرد.   
-اسکوئی زیادم پیر نبود.   

-هرچی که بود....  
به صرفه بود؟: میان حرفش گفتم  

مثل اینکه این دختر زیادی دل تو ... نجم الدین : لبخند زد
 برده، حتی بیشتر از نازان

-ممن از بتی هم خوشم میومد تو پیشکشش کردی به نظا  
مناسب نظامه کاملابتی : سرش را عقب فرستاد.   
مدعی هم نداره: طعنه زدم.   

-پدرش زندانه  
دادم بالایک تای ابرویم را :  

-فرحنازم که تکلیفش روشنه.   
-بله و خوشبختانه آمادگی باردار شدن رو داره.   

 به چشمهایش زل زدم
-نیکان هست. تو که وارث داری مادر تاج .   

ه ، اما دلم میخواد نوه های بیشتری داشته باشم البت: پلکی زد
و صالح  سلاماین عمارت حداقل سه وارث . نجم الدین 
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لیاقت ، ... همتون لیاقت یه زندگی خوب رو دارید ! میخواد 
نسل . و البته ورثه ای معتمد و باهوش ... یک زندگی موفق

غیر از اینه؟. ملک آرا باید ادامه دار باشه   
خب من : نه تکان دادم و با خستگی گفت متعلاسرم را به 

کنم. دیگه باید استراحت   
نظام کجاست؟: قبل از اینکه آماده ی خواب شود پرسیدم  

سفارش کردم یه کم جلوی خودسری های نظام  هلالبه عبد. 
-رو بگیره  

نورالدین هم البته : قلبم توی سینه فرو ریخت و با خنده گفت
 از دستش شاکی

بود.   
کجاست؟ الان: به لرزه افتادند و پرسیدم دستهایم  

صبح !فکر کنم امشب تا صبح باید تحت نظر باشه . 
-برمیگرده  
کجاست ؟: خفه گفتم  

-بیمارستان.   
: لبخندی تصنعی روی لبم نشست، او هم خنده ای کرد و گفت

خوشایند نیست اصلااین ! نجم . زیادی خودسر شده   
-درست میشه نگران نباش مادر تاج.   

-چشم و امید من توی این خونه فقط تویی نجم الدین  
شب به خیری گفتم ونفهمیدم ، چطور پالتویم را برداشتم و از 

عمارت بیرون زدم، هوای دی ماه، سوز بدی داشت ، شال 
 گردن را دور گلویم پیچیده بودم و

حرارت بخاری را تا آخر زیاد کردم.   
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این نیمه شب  پایم را روی گاز فشار دادم وسعی کردم در
 زمستانی ، بی توجه به

لغزندگی خیابان های خیس، با آخرین سرعت، خودم را به . 
 مقصد برسانم

عات طلارفتم، قبل از اینکه به ا بالادوان دوان از پله ها 
 برسم، صدای  ظریفی من را مخاطب قرار داد

و پالتوی نظام را بغل  کلاهبه عقب چرخیدم ، با دیدنش که 
بتی چی شده؟: فس عمیقی کشیدمزده بود، ن  

-سلام.  
چی شده؟ سلام: جلویش ایستادم   

، یهو پشت فرمون از حال رفتدستی به صورتم وللهنمیدونم -
کجاست؟ الان: کشیدم  

گفتن باید بره اتاق عمل ، اما هیچیش نشده که ببرنش اتاق -
هم برنداشتیم. یه خراش  . عمل   

ش کیه؟پزشک: دستم را به پشت گردنم فرستادم   
-دکتر جوادی.   

: به سمت آسانسوری حرکت میکردم که پشت سرم آمد و گفت
سرعت نداشتیم همین تو ولیعصر یهو کوبید به جدول،  اصلا

 یعنی یهو از حال رفت پشت
هیچیمون نشد نمیدونم چرا ! فرمون، ماشین منحرف شد . 

دخترک باهوش. بردنش اتاق عمل   
ز منو تو بیشتر سردرمیاره پزشک ا: دستم را به گلویم کشیدم
 اینطور نیست بتی جان؟

وللهچی بگم : من و منی کرد.   
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-چرا به من زنگ نزدی؟  
گوشیم خاموش شد، به عمارتم زنگ نزدم گفتم نگران نشن -

خاله جان تاج، آخه هیچی نشده من از این تعجب میکنم که 
 هیچی نشده چرا بردنش اتاق عمل

کنج لبم را خاراندم   
شاید خونریزی ! اون پزشکه که تشخیص میده  گفتم که -

تو حالت خوبه؟. داخلی داشته   
من آره هیچیم : دستی به پیشانی ورم کرده اش کشید و گفت. 

خوبم... نشده  
به سر تا پایش نگاه کردم ، سفت پالتوی نظام را بغل زده بود 

 و پر از تردید من
را تماشا میکرد.   
خوبه که خوبی: لبخندی زدم!  

 اصلاچرا : خره پرسیدبالاموشکافانه نگاهم کرد و کمی 
 نگران برادرتون نیستید؟

دستم را روی زخمم کشیدم، حس میکردم پانسمان دوباره 
چیزی گفتی؟: خیس است، متوجه سوالش نشدم و سوال کردم  

-چرا نگران آقا نظام نیستید شما؟  
-مگه من تصادف کردم ، اون نگرانم بود؟  

مگه نگفتی چیزی : ه شدند، لبخندی زدمآغشت" نه"لبهایش به 
پس... نشده   

برای چی خودمو نگران کنم.   
چیزی خوردی؟ گرسنه نیستی :انداخت و گفتم بالاشانه ای 
 بتی بانو؟
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به جای جواب فقط به صورتم خیره ماند.   
همین که چشم تاج از روی او برداشته شده بود، باعث میشد 

 کمی خاطرم جمع باشد
نگران نباش: اراده روی دستش گذاشتمدستم را بی .   

-مادرم حالش خوبه؟  
سکوت کردم.   

مادرت؟: با چشمهای درشتش من را ورانداز کرد و لب زدم  
-داشت منو میبرد که مادرمو ببینم.   
آهی از گلویم بیرون آمد.  

میشه شما منو ببری مادرمو ببینم؟: نگاهم کرد  
-نظام از فرحناز بهت چی گفته؟  

-الش خوبهفقط اینکه ح  
-خب این برات کافی نیست؟  

این برای شما کافیه؟ فقط از : من و منی کرد و پرسید
 مامانتون بدونین که خوبه کافیه؟

من حتی اگر ندونم خوبه هم . برای من کافیه بتی بانو : خندیدم
 برام کافیه

خواست حرفی بزند، اما دهانش را بست، رویش را از من 
اختپایین اند.گرفت و سرش را   

: موهایش را با دست از روی صورتش کنار زد و گفتم
گرسنمه!گرسنه نیستی؟ من خیلی   

به حال اخمی ، در جیب هایش چیزی را جستجو میکرد ودر :
 همان حال گفت
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شما چطوری میتونی تو وضعی که داداشتون تو اتاق عمله ، 
-به غذا فکر کنین   

؟ من هیچی از گلوم پایین نمیره.   
من برم یه بادی به : ا روی پایم گذاشت و گفتبیسکوئیتش ر
اینم وسایلشون. کله ام بخوره   

و کیف نظام را کنار دستم گذاشت نگاهی به  کلاهپالتو، 
نافذ و . چشمهای فریبنده ای داشت !چشمهای من انداخت ، 

 دوست داشتنی
کمی مضطرب و  حالادرشت و پر از مهربانی هرچند که 

ا این وجود نگاه شیفه اش من را به میرسید،ب.ترسیده به نظر 
 یاد واله می انداخت

-با اجازه.  
خیلی دور نشو:سرتکان دادم وگفتم  

نگاهی به من انداخت و پا تند کرد و از سالن انتظار 
سرم را به دیوار پشت سرم تکیه . بیمارستان بیرون رفت 

نزدیک یک صبح. دادم و به ساعت خیره شدم  
بود.   

*****************  

"بتی"  
 میدویدم و صدای نفس هایم را میشنیدم ،

میکردم ، بخار از دهانم بیرون میزد و سینه ام از ... هی هی 
شدت سرما میسوخت، تمام ریه هایم قندیل بسته بودند، با این 

میدادم وجود ، هنوز به دویدن ادامه  
طوری میدویدم که انگار به من قرار بود مدال بدهند.   
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ه بودم و با نهایت سرعت، با آخرین توانم ، کیفم را بغل کرد
در راستای میله های سفید و سبز بیمارستان ، در پیاده رو به 

این بیمارستان را نمیشناختم، . سمت خیابان اصلی میدویدم 
نمیدانستم ما ...حتی این خیابان و این میدان را نمیشناختم 

 کجای تهرانیم، شرق یا غرب
دام سو میروم، جنوب یا شمالحتی درست نمیدانستم به ک  

اما در امتداد نرده ها میدویدم و امیدوار بودم یک تاکسی سبز 
بود قطعا بود. پدیدار شود. رنگ جلوی چشمم   

تاکسی ها همیشه در هر ساعتی از شبانه روز، جلوی . 
 بیمارستان ها بودند

هرچند که این یک بیمارستان دولتی نبود که مردم با 
جایی بود  شبیه هر اصلا. ش اسکان کنند چادرهایشان جلوی

نس خوابانده بودند، به هیچ لامن را توی آمبو! بیمارستان  الا
خیال میکرد ضربه ! صراطی مستقیم نبود مامور اورژانس 

نس لامغزی شدم اما حالم خوب بود و روی برانکارد آمبو
 خوابیدم و

نفهمیدم چطور از اینجا سر درآوردم.  
شارژ نداشتم... وش بود تلفن همراهم خام.   
مادرم مرده بود.   

این را حس میکردم، با تمام وجودم...   
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هنوز از صدای جیغم گوشهایم زنگ میزد و گلویم تیر !
 میکشید

عمارتشان یک ... اینها دیوانه بودند، همه شان دیوانه بودند 
ماندن آنجا، درست مثل صدور حکم مرگم  دارالمجانین بود و

 بود
ام نمیشد، با این وجود به راهم ادامه دادم ، قدم هایم نرده ها تم

میلرزید، با دیدن یکی دو تا تاکسی سبز و زرد، لبخند روی 
لبم نشست ، یک لحظه ایستادم و دستم را روی سینه مشت 

 کردم
دستم را به نرده گرفتم و خم . شدم و به سرفه افتادم  دولا.

چشمهایم را بستم شدم  
ی قرار میگرفتم، به راننده میگفتم که کمی جان میگرفتم، کم

 من را از این جا
دور کند.   

با این قلب نا آرام و نفس هایی که پس و پیش بیرون میزدند ، 
 نمیشد کسی را

این ساعت از شب متقاعد کرد.   
خدایا . ، اب دهان کش آمده ام را روی زمین تف کردم . 

 شکرت
نفس نفس میزدم.   
کوبید قلبم درست توی دهانم می.   

آنقدر دویده بودم که تمام تنم خیس از عرق شده بود، ده قدم، 
 فقط ده قدم با

پول همراهم بود. تاکسی سبز رنگ فاصله داشتم .   
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هرچه قدر میخواست میدادم تا من را از اینجا دور کند...   
 مادرم مرده بود

مادرم را کشته بودند...   
به قصد یا غیر قصد حالا  

ناز، اینجور شنود و میکروفون گذاشتن این جور نبودن فرح
من احمق بودم که اعتماد کردم. میکرد . برای هم ، دگرگونم   

نتری میرفتم باید با کسی غیر کلاباید به پلیس میگفتم، باید به 
این تصادف های پشت سر هم و . حرف میزدم .از این آدم ها 

 عجیب و غریب
این رفتارهای عجیب تر...   

قابل پیش بینی این آدم های غیر  
 دو برادر مگر میشود نسبت به هم تا این حد بی رحم باشند؟

 نسبت به تصادف انقدر خونسرد ؟
 بدون هیچ اضطراب یا تشویش؟

خدایا شکرت...   
من پیش پلیس میرفتم و همه چیز را میگفتم، به بازار میرفتم 

منت فاروق و ! و لوازم آرایش میخریدم و در مترو میفروختم
توی آن پراید بدون ... انم را میکشیدم شرف داشت راضیه خ

در پانسیون می ماندم؛  اصلا! تایر خوابیدن شرف داشت 
 شرف داشت

نفسم جا آمد.   
گلویم خشک بود و تن عرق کرده ام . آب دهانم را قورت دادم

به جانم می انداخت با هر سوزی، لرز  
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م با آخرین نفس عمیق را که کشیدم، چشمهایم را که باز کرد
دیدن یک جفت کفش مردانه ی بند دار که مقابلم بود، خشک 

 شدم
 شکرم را از خدا باید پس میگرفتم 

شم را عقب کشیدم، مرد با لاوحشت زده تن خسته و آش و 
ی سلامکردساعت یک صبح ؛ چه  سلامدیدنم لبخندی زد و 

عقب رفتم، جلو آمد ، ظاهر موجهی داشت، . چه علیکی
سوخته تن داشت ، شال گردن کرم  کاپشن چرم قهوه ای

چتر سیاهش تکیه زده بود و  سوالی علامتی  رنگ، به دسته
 من را تماشا میکرد

ممکنه از جلو راهم برین کنار میتونم : وحشت زده گفتم
-اسمتون رو بپرسم؟  

-نه  
خواستم از توی پیاده رو، شمشاد ها را رد کنم و وارد ، 

ما خانم معززی هستید؟ش: خیابان اصلی شوم که سد راهم شد  
ساعت یک صبح من را از کجا میشناخت؟آن هم در این 

اصلی این بیمارستان خصوصی در !برهوت؟ در خیابان 
 ناکجا؟

-حالتون خوبه؟ میتونم کمکتون کنم.   
-نه  
آورد و آن را جلوی زانوهایم  بالاخواستم بروم که چتر را .

 نگه داشت
-معززی خیلی مصدع اوقات شریفتون نمیشم بانو  

من به واژه ی بانو بی اندازه آلرژی پیدا کرده بودم.   
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بذارید برم این وقت شب چی : با بغض بیخ گلویم ناله کردم
مزاحمم نشید... میخواین از من؟   

چتر را پایین آورد، شمشاد ها را با پرشی رد کردم و به 
: محض اینکه کف پایم روی آسفالت خیابان نشست بلند گفت

خبری دارید؟از فرحناز   
به سمتش چرخیدم.   

چی؟: ایستادم و مردد پرسیدم  
با چترش شمشاد ها را از هم فاصله داد و پایش را رد کرد، 

از فرحناز خبری دارید : به خیابان آمد و رو به رویم ایستاد
 خانم معززی؟

-شما مادرمو از کجا میشناسین؟  
وردید؟منو به جا نیا: سرش را پایین آورد، با لبخندی پرسید  

بود،  بالابه چشمهای قهوه ای اش نگاه کردم، خوش قد و 
ریش پرفسوری داشت وشقیقه هایش خاکستری بودند ، 

شان چند تار موی سفید مشهود بود لایموهای مشکی اش که 
 فرق کج بود و من را ورانداز میکرد

بخار از دهانش بیرون میزد، بوی تند سیگار میداد و ادکلن 
اما حس اعتمادی در من .نوازش میکرد  راتلخش ، شامه ام 

شما کی هستید؟: برانگیخته نمیکرد تک سرفه ای کردم  
-هومن سراج  

قلبم از توی سینه ام سقوط کرد.   
سرگیجه . جاذبه ی زمین تنم را به سمت خودش میکشید 

 داشتم ، و هنوز نفسم سرجایش نبود
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تو از من به !فرحناز از تو با من حرف زده خانم معززی .
-چیزی نگفته  

-نه  
خندید.   
ولی به من گفته، از من : مردانه و کم صدا، نگاهم کرد. 

 برات حرف زده
من باید برم : دستی به گلویم کشیدم و پر از اضطراب گفتم.

باید از اینجا برم...   
-جایی که بخوای میرسونم من تو رو به هر!  

به چشمهای قهوه ای رنگش نمیتوانستم اعتماد کنم...   
قلبم د اشت از جا در می آمد.   

-تو میدونی فرحناز کجاست؟  
از کجا باید بدونم: با چشمهای پر آبی گفتم...   

مگه میشه یه دختر به سن و سال تو ، از مادر جوانش بی 
-خبر باشه ؟  

-شدنیه... بله میشه یعنی شده   
خندید به لحنم.   
ذاب و همون چشمهای نافذ و ج. تو واقعا مثل مادرت زیبایی -

ماشینم انتهای خیابون پارکه با . البته صورت با  نمکی داری 
 من میای؟

 با دوست پسر مادرم میرفتم؟
خدایا...   

قدمی به سمتم برداشت، ترسیده عقب رفتم، کنار دستم آمد، 
 دستش را روی شانه
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فکر کنم من وتو خیلی حرف داریم که : ام گذاشت و گفت. 
 بزنیم

: ات دادم، خنده ای کرد و گفتخودم را از شر دستش نج
. هوا حسابی سرد شده . ببخشید نمیدونستم ناراحتت میکنه 

 خب فرحناز از من به تو چی گفته ؟
من شما رونمیشناسم: نالیدمدست به سینه شدم و کفری .   

چرا سعی میکنی خودتو به ندونستن بزنی ؟ راستی اسم 
-کوچیکت چی بود؟  

سی سبز سرخیابان بدون تاک. ساکت بودم، ساکت و مردد 
 سرنشین و راننده بود
توی این خیابان اصلی محض رضای . فقط پارک شده بود 
هم نمی جنبید. خدا حتی یک گربه   
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-مادرت تو رو به این اسم صدا میکنه درسته؟. آه بتی   
خب بهم بگو: جوابی ندادم و دوباره پرسید...   

-چیو؟  
-همه ی چیزهایی که میدونی؟  

من چی باید بدونم؟ به خدا نمیدونم مادرم : کردم  گیج ناله. 
 کجاست

نگاهش کمی رنگ جدیت گرفت و با لحن خشکی که نشان 
شده کلافهمیداد کمی   

تو همه چیز و میدونی دختر : است توی صورتم زمزمه کرد
 زیبا

اون هیچی نمیدونه ، باید عرض کنم این بار به کاهدون . 
-زدی جناب سراج  

، با دیدنش کمی ، فقط کمی از اضطرابم  به عقب چرخیدم. 
 کم شد

خوشحال میشم منو همراهی کنی ، تو : سراج رو به من گفت
 رو تا جایی که

بخوای میرسونمت، در طول مسیر هم صحبت میکنیم.   
فکر نمیکنی ساعت مناسبی روبرای هم صحبتی انتخاب 

-نکردی ؟  
آمد، خودم را از محدوده ی هومن سراج عقب کشیدم ، جلوتر 

 آنقدر جلو که حضورش را حس کنم
رعشه به اندامم افتاده بود.  
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فکر کنم احتیاج به ماشین : سراج از حضورش دلخور گفت
تاکسی پیدا نمیشه لایاین ساعت شب ، این حو... داشتن   

-چه عجیب، اتفاقا من یه تاکسی براش پیدا کردم.   
.  به نیمرخش زل زدم، بی تفاوتی از سر و رویش می بارید

اهمیت بود خونسرد و بی  
شب خوبی : سراج دستهایش را توی جیب شلوارش فرو کرد 

 داشته باشی نجم الدین ملک آرا
همچنین شما: نجم الدین سری برایش تکان داد و گفت.   

: قدمی فاصله گرفت ، اما پشیمان شد، به عقب چرخید 
من و به همسر برادرت برسون سلامراستی ،   

و میرسونم؟ میدونی اگر جای سلامتنی چرافکر میک: خندید
 من نور اینجا بود، یه خون و خون ریزی اساسی راه میفتاد

البته ، اگر این بار نشونه گیری درست : سراج خنده ای کرد
 باشه

اگر آدرس دقیق رو : نجم ساکت بود و سراج نیشخند زد
... خواستی در خدمتم ؛همین جا هم میشه کار و یکسره کرد 

منم آدم باج دادن نیستم . الته ، رد ماشینت نمیمونه اینجا آسف
!شومن هم نیستم که ادای فراموش کارها رو دربیارم...   

نجم الدین از من رد شد، جلوی سراج ایستاد و سینه اش را 
منم آدمی نیستم که چشممو روی گند وکثافت : جلو فرستاد

فکر کنم شناخته باشی. اطرافیانم ببندم  
آرا روجماعت ملک ...   
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. میشناسم : نیم نگاهی به من و بعد به چشمهای نجم انداخت
 خیلی خوب

میشناسم.   
بهتره در دورترین نقطه از ما باشی سراج دفعه ی دیگه قول 

-نمیدم طرف   
حسابت من باشم.   

از یه طراح مد و پوشاک با اون روحیه ی : قهقهه ای زد 
 لطیف و هنرمندانه

بعیده که تهدید کنه.   
بهت توصیه میکنم که مراقب خودت باشی، حتی اگر  دارم-

ارزش  کلاهما قیدشو بزن سراج  یه .ت افتاد سمت  کلاه
 نداره سرتو به باد بدی

-حرف میزنیم؟ کلاهمطمئنی داریم درمورد   
-داریم درمورد نزدیکی تو به خانواده حرف میزنیم سراج!  

از نجم الدین، به نظر میاد اونقدری بزرگ شدی که بتونی 
-پس همه چیز بربیای  

-استاد خوبی داشتم.   
اگر استادت نورالدین بوده باشه : باز خندید و تحقیر آمیز گفت

 که باید به حالت
تاسف خورد.   

-توی لحن من ، اثری از آموزشهای نورالدین میبینی؟  
خنده اش روی لبش خشک شد.   
-خره بعد از یکسال برگشتبالاپس .   
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قرار نبود رفتنش ابدی باشه، : انداخت بالانجم الدین شانه ای 
درسته که دشمناش آرزوی مرگشو دارن ولی خب به حرف 

گربه سیاه بارون نمیاد سراج دستی به گلویش کشید و نجم 
برگشتنش به  فکر کنم فهمیدن خبر: الدین با لبخندی گفت

 اندازه ی کافی ناک اوتت کرد
دیدم که مرد کم کم رنگ می باخت.   

: به سر و صورتش میکشید و نجم الدین گفت فهکلادستش را 
 به خبرچین هات

کم نیاورد:بگو، روی اسم وفامیلی بیشتر دقت کنن ...   
-این توصیه رو به برادر خودت بکن  
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اگر منظورت به هومن جنتی هست ، اون میدونه برای چی -
خورده و برای چی  داره نقش یه فراموشکار و بازی میکنه ، 

شتباهی این وقت شب اومدی سر وقت نور در این تویی که ا
که برادرم داره خواب هفت پادشاه ومیبینه ، جلوی دختر  حال

عاتت رو طلایه کم ا... زن برادرمو میگیری و میترسونیش 
 به روزکن سراج ؛ برات خوبه

دخترک بیچاره ی : سرش را به سمت من چرخاند نگاهم کرد
چار بشه؟طفل معصوم ، قراره به سرنوشت مادرش د  

دستم را روی سینه گذاشتم.   
افکار عمومی رو مخدوش نکن : نجم الدین با آرامش گفت

! سراج   
بانو معززی، شنیدی که منو تهدید کرد؟ من جای تو بودم با -

از این آدم ها دور میشدم! حداکثر توان میدوییدم   
شب خوش . پس بهتره خودت به حرفی که میزنی عمل کنی -

دیگه نخوای پیگیر زن نورالدین باشی که   سراج امیدوارم
کنی برای ملک آرا ... شاید خیال ! اتفاقا دخترخاله ی منه 

 ناموس بی اهمیته
-شما مگه ناموستون رو زنده هم میذارین؟  

اگر کفتارهایی مثل تو اجازه بدن ؛ بله: نجم الدین خندید.   
چشمهایش را باریک کرد و با طعنه گفت:  
-تار پرورهملک آرا خودش کف.  
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 مکالمهبا وجود این شناخت عمیق عجیبه هنوز داری به این -
بازم تاکید کنم که مراقب خودت باشی تا   لازمهادامه میدی 

 گرفتار کفتار نشی ؟
خواهم کرد ،  ملاقاتباز هم شما رو : سراج رو به من گفت
خوش و با قدم های بلندی از ما دور شد.بانو معززی ، شب   

اهم کرد، من میتوانستم غش کنم، اما فقط لب نجم الدین نگ
مادرم مرده؟: زدم  

برام تاکسی : نفی تکان داد، ناله کردم علامتسرش را به 
 گرفتی؟

و پایین کرد بالا" بله"سری به مفهوم .   
میذارید برم؟: بغضم ترکید با عجز گفتم  

تکان داد و با " نه"دوباره سرش را به چپ و راست به معنی 
جون هرکی که ... تو رو خدا بذارین برم : هق هق گفتم

!دوست داری جون مادرت بذار برم   
التماست میکنم آقا نجم الدین.   

رو به رویش زانو زدم، پاچه ی شلوارش را مشت کردم و 
جون هرکی که دوستش داری به هرکی که : نالیدم

... اصلاتو رو قرآن من غلط کردم .... میپرستیش  
ا تو رو خدااق. بذار من برم ...   

رو به رویم زانو زد، دستهایش را به بازوهایم گرفت و 
: وادارم کرد بلند شوم، نفس عمیقی کشید و به آرامی گفت

هیچ وقت جلوی پای هیچ مردی زانو نزن مخصوصا اگر یه 
 ملک آرا باشه
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برو اگر فکر : به چشمهایش نگاه کردم و با نگاه آرامی گفت
هیچ کس جلوتو ... برو ...  راه حلته. میکنی رفتن تنها 
 نمیگیری بتی جان

ولی اگر رفتی : با سرانگشتهایش گونه ی خیسم را پاک کرد 
، اگر سراج دوباره سر و کله اش پیدا بشه ، یا هر اتفاق دیگه 

قبوله؟. ای، مسئولیتش با خودته   
بازوهایم را رها کرد و من با اخرین توان شروع به دویدن 

ی که تا قبل از آمدن سراج شروع لافخم.در جهت ... کردم 
 به دویدن کرده بودم ، دویدم

نیمه ی راه به عقب چرخیدم، ایستاده بود، سیگاری آتش زد ، 
دود و بخار دهانش را . کمرنگی داشت ... شعله اش ، نور 

 دیدم، سرعتم را کم کردم
نفس راحتی کشدیم.م نمی آمددنبال.  

بز رنگ سر خیابان به سمت خیابان اصلی رفتم،یک تاکسی س
خانم : بود، پیرمردی با چشمهای قرمز، جلو رفتم نگاهم کرد

 هلالیکردی؟ سوارشو ... شیش ساعته کجایی ما رو معطل
 سوارشو

عقب وسیله : دستم را به سمت دستگیره بردم که غرغر کرد
 گذاشتم، بیا جلو بشین

نگاهی به بافت روی سرش انداختم، در جلو را باز کردم و 
ندلی نشستم،روی ص  

بوی تند سیگار، شامه ام را سوزاند.   
خب کجاست مقصدت؟: پشت فرمان نشست، استارت زد   
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-کرایه اش چقدره. افسریه میرم .   
! هفتاد تومن دادن بهم ، خواستی یه دشتی هم تو روش بذار 

کجای افسریه میری- حالا  
-پونزده متری اول.  
محل دراومدی؛  پس بچه: خنده ی پر خلطی کرد و بلند گفت!

 اسم و رسمت چیه
بوی سیگارش و بوی ماشین و این بخاری و بوی عرق مانده 

و روکشهای کهنه،دلم را بهم میزد ، من پانامرا سوار شده 
بودم، بوی پیپ به خورد بینی ام داده بودم، بوی ادکلن های 

به !بدنم ! پتوی گرم ... تخت راحت ... مردانه ی آنچنانی 
د که چه حماقتی کردیناله افتاده بو  

پایش را روی گاز فشار داد، ساعت هفت دقیقه به دوی . 
 صبح بود

-این وقت شب اینجاها چرا می پلکی ؟ چند سالته؟  
قفل مرکزی را زد.   
ساعت شش دقیقه به دوی صبح بود.   
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نگاه خریدارانه ای با همان چشمهای قرمزش به من انداخت، 
: خورد و ناله کردمپایم ل دستش به بغ. حین جا زدن دنده، 

 نگه دار
-هنوز راه نیفتادم که...   
نگه دار: دستم را به دستگیره زدم...   

-شوهر داری؟. نگفتی چند سالته ! بابابشین میرسونمت   
بهت میگم نگه دار : کیفم را با تمام قدرت روی دستش کوبیدم

 عوضی مرتیکه به قیافت تو آینه نگاه کردی؟
و بیراه کنجی پارک کرد و من نفهمیدم با هزار فحش و بد 

چطور خودم را از ماشین پیاده کردم وبه سمت بیمارستان 
سیگار برگش، قدش  برگشتم، هنوز همان جا ایستاده بود،

 نصف شده بود
نفس راحتی کشیدم.  
من توی این شهر جایی نداشتم!  

با فاصله ی بیست قدم از او، ایستادم، نگاهم میکرد،نگاهش 
تا نترسم کردم رفتم  

اما به جای اینکه ترسم کمتر شود، بیشتر شده بود.   
 بالابه سمتش برگشتم، رو به رویش ایستادم و بینی ام را 

کیفم را بغل. کشیدم   
هفتاد هزار تومن بزنین به حسابم که بعدا پستون : زدم و گفتم.

 بدم
-بابت چی؟  
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-کنسلی تاکسی!  
کشیدم بالالبخندی زد،بینی ام را .  

شام میخوری؟: به دستم داد و گفت یلادستم  
-گرسنه نیستم.  

-یه چای گرم چطور؟  
-پیشنهاد خوبیه.   

 من بهت قول میدم هیچ اتفاق: دستش را پشتم گذاشت گفت
 بدی برات نمیفته بتی

-میشه بهم بگید قضیه چیه؟ منو از این سردرگمی نجات بدید؟  
-برات بهتره چیزی ندونی.   

به من انداخت و با آرامش  پشت سرش حرکت کردم، نگاهی
فاصله بگیر از سراج: گفت  

به خدا با ! همین... من فقط میخوام بدونم مادرم کجاست . 
-هیچی کار ندارم  

نظام که به هوش اومد، خودش بهت توضیح میده: لبخند زد.   
مقابل تریای بیمارستان ایستاد، دو لیوان چای گرفت و رو به 

بیا اینجا بشینیم:من گفت  
ر هم روی نیمکت ها نشستم که صدایش زدمکنا:  

-نجم الدین خان...   
-با من راحت باش، بهم بگو نجم.   

بگم نجم؟: به چشمهای مهربانش زل زدم  
-بگو نجم.   

-من چیکار کنم نجم؟  
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لبخندی نثارم کرد:  
-زندگی  

-زندگی چه شکلیه؟  
هرشکلی که بلدی زندگی کن: انداخت بالاشانه ای .   
فکر کنم اینم باید یاد بگیرم: کشیدم الاببینی ام را .   
یاد گرفتی به منم یاد بده: سرش را نزدیک گوشم آورد.   
نالیدمچشمکی نثارم کرد و من :  
چه شکلی زندگی کنم ؟ با این همه سردرگمی؟ این همه -

اومدن دوست ! گم شدن مامانم ... اوضاع عجیب غریب
نمیدونم باید به کی اعتماد کنم... پسرش  

-یچکسبه ه  
بذار : نگاهش کردم و کمی چایش را سر کشید و لبخند زد

من نمیدونم برنامه اش چیه. نظام به هوش بیاد ،   
-برنامه ی چی؟  

-همه چی  
 لازممن هرکاری : چایش را به لبهایش نزدیک کرد و گفت

اینو از من قبول کن. .باشه برات انجام میدم   
-چرا؟  

-فکر کن بدهکارم به خودم!  
بدهی؟: سیدممتعجب پر  

-به وجدانم بدهکارم بتی بانو.   
لبخندی زد ، از سرما می لرزیدم.  

-چای گرمت نکرد؟  
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نفی تکان دادم، پالتوی نظام را که روی  علامتسرم را به 
بیا بریم : شانه هایش بود، روی دوش من انداخت و گفت

یه کم استراحت کن فردا. داخل گرم تره  
یباید تایم اداری توی شرکت باش.  

لیوان نیم خورده ام را دور انداخت، پالتوی سیاه را زیر گلو 
من هنوز : بخندی گفتبلااولین دگمه اش را برایم بست و 

اذیتت نمیکنیم .میخوندی !یادمه که روی پام مینشستی وشعر 
 بتی بهت قول میدم

-چون به وجدانت بدهکاری نجم؟  
یچکس ه. چون دلم نمیخواد کسی اذیتت کنه بتی : لبخند زد  

 فصل پانزدهم
"نجم الدین"  

کارهای ترخیص را انجام دادم، وقتی به اتاق برگشتم، 
در را پشت سرم بستم، به لبه ی تخت تکیه .مشغول پیپش بود 
ت را می کوبیدیلاکان دیبلاداده بود و توتون   

کمی بعد با همان زیپوی نقره ای، کاسه ی پیپ را روشن . 
 کرد

دلم . له و سوخته بودند پوست دست و انگشتهایش مچا
را میگرفتم و می بوسیدم میخواست ، دستهایش  
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جلو رفتم، دستکش هایش را از جیبم بیرون آوردم و مقابلش 
گذاشتم.روی میز فلزی   

: دود توتون را به آرامی از دهانش بیرون فرستاد و پرسید
 دیشب چه خبر بود؟

داشت و به دیوار تکیه زدم ، پیپ را میان دندانهایش نگه 
 دستکش ها را پوشید

فندک و ابزار پیپ را توی جیبش گذاشت و من در جوابش . 
بود. سراج اومده : گفتم  

-مرتیکه دست بردار نیست.   
جوابی ندادم و سوال کرد:  

-دختره کجاست؟  
-پایین.   

-چیزی که نفهمید؟  
-بعید میدونم فهمیده باشه.   

اری رو درست یه ک: آمد، به چشمهایم خیره شد  بالانگاهش 
نجم بهت قول میدم انجام بدی نمیمیری  

 خواستم بگویم کاش بودی دیشب میدیدی چه کردم
با این وجود با لبخندی گفتم:  
وقتی تو رو با این همه ادعا افقی میکنه مطمئنی منو -

 نمیکشه؟تازه قول هم  میدی؟
زبون : داد بالااز جسارتی که نثارش کردم، یک لنگه ابرو . 

 درآوردی
اوضاع خوب نیست: انداختم  بالاشانه .  
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-راه حل بده. اینو که خودم هم میبینم .   
من راه حل بدم؟: با سر انگشت به خودم اشاره کردم  

دود پیپش را با لذت بیرون فرستاد و با نگاه باریک شده ای 
من راه حل ندارم. :چشم به من دوخت   
-چرا پس برگشتی؟  

-و بستی که برگردممگه تو نخواستی؟ حسابای شرکت.   
بودم ، با فروش جنس درجه  خلافاز اولش هم با اون شعبه م

-دو توی کشوری   
که توی صنعت مد داره روز به روز بهتر میشه مشکل . 

 داشتم
خودتو . اسم ورشکستگی رو روی پیشونی من گذاشتی نجم 

کوزه ها رو سر من شکستی که منو  -لوس نکن ،کاسه 
طبق معمول ... استه بود و تو هم تاج ازت خو. برگردونی 
 گفتی چشم

نجم پسرم شغل آبا و : تکیه اش را از لبه ی تخت برداشت
کل بار شرکت روی دوش تو . اجدادی رو پیش بگیر؛ چشم 

برو با واله شکیبا ! باشه برادرهات بی خاصیتن ، چشم 
سال واله نشده با ویدا نوربخش ازدواج کن .ازدواج کن، چشم 

نازان اسکوئی ... ش بده، چشمطلاق حالابعد  سه ماه!چشم 
چشم.... مناسبته  

برو با زن برادرت بخواب! نظام و برگردون ، چشم. !  
پنجه ام را مشت کردم و با نیشخندی به چشمهایم خیره ماند و 

چشم: گفت کلامشتوی  با همان طعنه ی  
بود نظام سلاممن فقط هفده : آب دهانم را قورت دادم   
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-یلته ؟ اکتفا کنی به سن توی شناسنامه ات؟این تنها دل  
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درحال حاضر دلیل موجه تری ندارم بهت ارائه بدم ببخشید !
با چشمهای پر حرصش به من خیره شد:-برادر  

البته نه هر .  باشمه و میخوام با زنت سلاممنم سی و پنج -
! زنی ، اونی که  عاشقش باشی   

ز سینه بیرون گلویم خشک شده بود ؛ به زحمت نفسم را ا
اومدی طعنه بزنی باز؟: کردم و گفتم  

طعنه بزنم باز؟ لعنتی تو چطوری میتونی یه همچین مسئله -
چطوری میتونی با  اصلاگوشت بندازی؟ ی مهمی رو پشت

 این داغ رو پیشونیت زندگی کنی؟
همونطور که میتونم شبا با کابوس واله ی حلق : نیشخند زدم

 آویز راحت بخوابم
زا صدای جیغ و ناله های ویدا رو تو ذهنم مرور و رو... 
تازه میتونم با روش هیپنوتیزم لرزش . من راحتم نظام! کنم

نرمال و استرس  البته اگر تو شرایط. دستمو متوقف کنم 
این ممکن نیست الانمثال . زایی نباشم   

در واقع هیچ وقت ممکن نیست ولی خب بلدم : چشمکی زدم
تازه میتونم . رزش دستمو کنترل کنم که با روش هیپنوتیزم ل

میدونی یه طرحی به . پنجه هامو توی جیب شلوارم بذارم 
به نقطه ی حساس  لایذهنم رسیده که از جیب شلوار یه کان

بزنم که یه وقتا مثال توی جلسه های حوصله سر بر ، بتونم 
نهایت استفاده رو ازش ببرم ، یه سری پارچه های نانو اومده 
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هیچ مایعی رو روی  کلاده برای این کار ، آب و که جون می
 خودش نگه نمیداره

فقط به چشمهایم نگاه میکرد.  

دری وری هایم تمامی نداشت، این را هر جفتمان میدانستیم.  
میدونی : لبخند زدم ، صورتم را جلو بردم و با حرص گفتم

 خاک پدرمون کجاست نظام؟
ونی؟مید: جوابی نداد، به شانه اش ضربه ای زدم  
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-تو واقعا رد دادی نجم.  
خواست برود که بازویش را گرفتم:  

-میدونی؟... جوابمو بده   
یا ... نمیدانم ته چشمهای طوسی اش، دلسوزی یا ترحم بود 

در جوابم گفت:عشق برادرانه اما   
-میدونم.   

سر قبر بابا شلوارشو خیس  بالایاونی که : سری تکان دادم
 کرد من نبودم نظام،

شش ساله بودی و بوی ادرارت هنوز توی مغزم ! ودی تو ب. 
 زنده است

رنگ نگاهش عجیب تر شد.   
عشق برادرانه بود.   

هیچ وقت اینو بهت نگفته بودم نه؟: لبخند زدم  
وقتی : انگشت اشاره ام را به شانه اش کوبیدم و گفتم

مادرمون ، پدرمون رو پشت دیوار عمارت خاک میکنه ، بعد 
پاره وانمود میکنه ، که پدر برای همیشه با چهار تا کاغذ
من حتی اگر هفتاد ... طوری که باور میکنیم !ترکمون کرده 

ساله هم باشم و زنده باشم و نفس بکشم بازم در جواب 
دلم نمیخواد پشت  اصلاچون " ! چشم"خواسته هاش فقط میگم

باس جلوی دو تا بچه ی شش و پنج ساله بلادیوار عمارت 
نی که کوچیکتره هنوز بوی شاش برادر خاک بشم که او

اکی برادر ؟! بزرگترشو توی مغزش ثبت کنه   
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خواستم تن خسته و آش و الشم را از اتاق بیرون کنم که ... 
نجم: صدایم زد  

به عقب چرخیدم، بوی توتون سوخته از پیپ بلند میشد، توی 
 این مدت حتی یک

کام هم از آن نگرفته بود.   
-میدونی چرا برگشتم؟  
-برگشتی طعنه بزنی  
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. میخواد نیکان و سر به نیست کنه ... اومده  بالادستور از -
هم  الانچون موقع خاک کردن پدرم، خودمو خیس کردم باید 

جلوی گوشها و چشمهامو بگیرم و بگم چشم ؟ بذارم دوباره 
هر غلطی دلش خواست بکنه؟ چون هم پول داره هم قدرت 

 باید بگم چشم؟
همین ! اون انگشتش به وارثش نمیخوره نظام : نیشخند زدم

باهم صحبت میکردیم که دلش دوباره نوه !شب گذشته هم 
سه تا! میخواد   

نجم الدین : نفسش را فوت کرد و با لحن آرام تری صدایم زد 
. دیوانه ای که دور خودت کشیدی بیا بیرون  از این پوسته... 

 خودش داره بهت میگه نیکان به دردش نمیخوره
-چیه اونم عقیمه؟شایدم دختره...   

ترنس سکشوال یا ....نکنه دو جنسه است : خنده ای کردم
 شاید هم ، گی باشه

یه همجنس با!............  
چشمهایم نزدیک بود از حدقه بیرون . در دهانم خشکید " ز. 

"بزنند  
دهانم را مثل ماهی باز و بسته کردم که نظام جلو آمددستش 

ذاشت و پیشانی اش را به پیشانی ام چسباند گ:را پشت گردنم 
 و گفت

فهمیدی نور چرا به جونت افتاد؟ فرحناز و چرا گم و  حالا. 
-گور کرده  
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مبهوت به چشمهای طوسی پر از آبش نگاه کردم، نیشخند زد 
بگم چشم ؟ آره نجم؟ به  حالا: که در تضاد با چشمهایش بود

م؟زن دیوانه بگم چشم؟ آره نجم؟ بگم چشم؟ بگ  
-نه.   

بوسه ای به پیشانی ام زد ، ضربه ای هم روی شانه ام کوبید 
رفتنه  وقت: و گفت  

بتی عقب نشسته بود، از شیشه بیرون را تماشا میکرد، 
من هم استرس . استرس داشت، پوست لبش را می جوید 
بجوم... داشتم، من هم دلم میخواست پوست لبم را  

دم را از اتومبیل ، خوحالاشاید هم دلم میخواست، همین 
 درحال حرکت، به بیرون

پرت کنم.   
آرنجم را لبه ی پنجره گذاشتم، کف دستم را به پیشانی داغ و 

 نبضدارم تکیه دادم و سعی کردم چند نفس عمیق بکشم
؟الیزابتحالت چطوره : نظام از آینه نگاهی به بتی انداخت  

ممنون خوبم: دست ازکندن پوسته های لبش برداشت .   
-که صدمه ندیدی؟ زیاد  

من : سرش را به معنای نه تکان دادو نظام با آرامش گفت. 
 سر قولم هستم

-ولی ادم خوش قولی نیستید.   
م میتونم ببرمت پیش الان: لبخندی روی لبهای نظام آمد . 

 فرحناز
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خودش را جلو کشید، یک دستش پشت صندلی من بود و یک 
 دست پشت

، نظام را تماشا میکردصندلی نظام، به چشمهایش زل زدم.  
-خب منو ببرید پیش مادرم اگر انقدر خوش قول هستین!  

، چانه ی منقبضش چهره ی خسته اش،  کلامشطعنه ی توی 
 از او یک دختر

بچه ی تخس ساخته بود.   
-دور بزن نجم. باشه .   

باید بری خونه استراحت کنی:دخالت کردم...   
-حالم خوبه.  
تو رو . ه، خودم میبرمشآدرس بد: مجدد اصرار کردم.

 میرسونم خونه
-گفتم خوبم.   
بهتره : پایم را روی پدال گاز فشار دادم و با حرص گفتم.

 برگردیم خونه
به صورتم خیره شد، احتمال میدادم که متوجه اصرارم شود، 

باید با آن ... باید به خانه میرفتیم، باید اوضاع را میسنجیدیم 
دیم و شاید باید کوچ میکردیم میکر زن دیوانه و احمق رایزنی

: نظام خونسرد گفت. به جایی که گرفتار قدرت و پول نباشد 
 برو سمت هشتگرد

مامانمو : به ساعت نگاه کردم، بتی از میان دو صندلی پرسید
 بردید هشتگرد؟

 اونجا چرا؟
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-اونجا مونده، اگر البته هنوز اونجا باشه فعلا. یه باغ داریم .   
برو سمت .با تو ام : نظام رو به من گفت به عقب تکیه داد و

مخصوص اتوبان جاده  
-اول تو رو میرسونم خونه بعد خودم میبرمش.  

بریدگی رو  الان: نیم نگاهی به من انداخت و با تحکم گفت... 
 رد میکنی

داری ردش .نجم با تو ام : محلش نگذاشتم، با حرص غرید
کن میکنی سرعتتو کم  

خره ، سرعت را بالاهم فشار دادم و ثانیه ای پلکهایم را روی 
کم کردم، از بریدگی که پیچیدم، دیدم که با حال آرام تری 

حتی بتی هم. کنار دستم نشسته بود   
آن پشت، نفس های عمیق میکشید.   
تمام طول مسیر، حتی کلمه ای هم میانمان رد و بدل نشد.   

مقابل باغ نگه داشتم و دستم را روی بوق گذاشتم، نگهبان 
 آمد، با دیدنم متعجب

این موقع روز... جناب ملک آرا شما اینجا : گفت.  
نیشخندی زدم و شیشه را کمی پایین کشیدم، در آهنی را باز 

گاز فشار دادم و به سرعت وارد باغ . کرد، پایم را روی 
 شدم

از چرخش چرخ ها روی سنگ ریزه ها، سه چهار تا سنگ 
، پارک  ویلابل به این طرف و آن طرف پرت شدند، مقا

نظام در را باز کرد و همزمان بتی پیاده شد. کردم  
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: صدای نگرانش را شنیدم که نظام را مخاطب قرار داده بود
 مامانم کجاست؟

نشست ویلانگاهم به پله های ورودی .   
 ویلااز پشت در ، سایه ای دیدم، پرده افتاد و کمی بعد در 

 باز شد، فرحناز با
بتی دخترم: زدصدای بلندی داد ...   

صدای دویدن هایش را روی سنگ فرش میشنیدم ، میانه ی 
پله ها، هم دیگر را در آغوش کشیدند ، شانه های بتی 

سیگاری آتش زدم که نظام روی. میلرزید   
بعضی وقتا دوست دارم : صندلی نشست و با حرص گفت . 

 گردنتو بشکنم
-این حس تو من همیشگیه نظام!  

انداخت وبا لذت کامی از سیگار گرفتمنیم نگاهی به من .   
-زابت دیروز بیهوش شده یا نه؟یالخبر داری   

رسیدم بیمارستان به : نیم نگاهی به صورتش انداختم و گفتم
مادرش که هست . بعید میدونم . هوشیار  کاملاهوش بود و 

 چه نیازی به اون داره 
ه رحم یه دختر بیست و دو ساله رو با یه زن سی و هفت سال!

-مقایسه نکن  
رحم که تو دست و : زهرخند زدم.   

هست بالش  
-رحمشو برداشته نجم لالا.   

فکر کردم عمل آپاندیس داشته: رفت بالاابروهایم ...   
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جوابی نداد و با صدای گرفته ای گفتم:  
-به هر حال بتی دوشیزه است نظام  

-از کجا میدونی باهاش خوابیدی؟  
: یان لبهایم نگه داشتمو گفتمنفسم را فوت کردم و سیگار را م

دختر احمقی نیست که نفهمه روی بدنش چه آزمایشی میکنن 
مگه احمق بود ؟ لالا...   
نیم نگاهی به صورت نظام انداختم که به رو به رو نگاه . 

 میکرد
حوصله ندارم به این دختره و  فعلا: نفسم را فوت کردم
اندازه ی  کنم از دو ساعت پیش به!فکر ... مادرش فکر کنم 

 کافی بهت زده هستم
-اگر بخواد از اون روش بارداری استفاده کنه...   

. نمیتونه دختر فرحناز و باردار کنه : میان حرفش لب زدم
شوهر مادر دختره رو به رحمش !بیاد چیکار کنه اسپرم 

 تزریق کنه؟ اون دوتا بهم محرمن
-فکر کردی به محرمیت این دوتا کاری داره؟  

میدونستی پسرعموش : م را بست و نظام گفتسوالش دهان
-خواستگارش بوده؟ بتی؟  

. به خاطر اینکه نمیتونستن بچه دار بشن نامزدیشو بهم زده -
آزمایش های ژنتیکی... توی همون  

واقعا؟: نگاهی به نظام انداختم و لب زدم  
-همه ی زن ها دوست دارن مادر بشن.  

ین نباشهممکنه ویرج: نفس عمیقی کشیدم و نظام گفت  
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-چطور به این نتیجه رسیدی؟  
فکر کردی تو نامزدی دختر : نظام بی حوصله در جوابم گفت

 و پسر میشینن همدیگه رو نگاه میکنن؟ فقط نگاه؟
-کپی شناسنامه اشو دیدم توی قسمت همسر اسم کسی نبود  

اگر با پسره خوابیده باشه دوشیزه .این ربطی نداره نجم -
ش سفید باشه اما بکارت نداشته باشه اگر شناسنامه ا. نیست 

خب منطقی در میاد تو این مملکت دستی به پیشانی ام ... 
چی منطقی درمیاد؟: کشیدم و موهایم را عقب راندم  

-مدعی هم نداره... یا تخمک بده ! که رحمشو اجاره بده.  
مدعی؟: به سمت نظام گردن چرخاندم لب زدم  

. نداره لایونه و اموهیچ خ.دختره دست فروش متروئه نجم -
تو شناسنامه اش هم اسمی نیست. نامزد پسرعموش   بوده   

پوفی کردم:  
-این فقط یه فرضیه است.   

در ازاش یه شناسنامه ی : نفس عمیقی کشید و در جوابم گفت
بارشو . یه پول هنگفت  احتمالاسیاه خط خورده گیرش میاد و 

تاج میتونه متقاعدش کنه. میبنده  
... 

-یهو به ذهنت رسید؟ مغز متفکر نالااین   
بعدشم مگه نور هنوزم تحت درمانه ؟: مکثی کردم  

حتما تحت : انداختم و از سیگارم کام گرفتم وگفتم بالاشانه ای 
وآورده اینجا تا دوران بارداری خوبی  درمانه که فرحناز

هر روز یه روش تازه میاد. داشته باشه   
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خره داره یه زندگی بالا اباور کنم یکی از م: نظام نیشخند زد
 نرمال رو تجربه میکنه؟

این سعادت : سری تکان دادم، دومین سیگارم را آتش زدم 
و نرمال ؛ با بچه های پشت  سلامیه زندگی . نصیب نور شده 

نظام ؟... سر هم و   
-هان؟  

-نگاه کن...  
به چی : سرش را از روی گوشی بلند کرد و رو به من پرسید

 ؟
-میکرد ولی صورتش انگار نه انگارداشت گریه ...   

به چشمهای بتی نگاه کردم، نمیدانم چرا حس کردم ، آن 
 معصومیتی که در چهره

اش است ، یک نقاب احمقانه برای فریب دادن ماست.  
 فصل شانزدهم

"بتی"  
ک بود لاآدرس رادرست آمده بودم، همین خیابان بود، همین پ

ساختمان گرانیتی سیاه و همین...   
اننده ی اسنپ گفتم منتظر نماند، در را بستم وشالم را به ر

روی موهایم مرتب کردم، برای آخرین بار به سر در شرکت 
شرکت پخش فرآورده های دارویی سراج: زل زدم  

سوز سردی به گوشهایم میخورد، رعد وبرق میزد اما باران .
 نمی بارید
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رمز برگهای زرد پیاده رو را پر کرده بودند، از روی فرش ق
نگهبانی توی چرت بود. ورودی شرکت، رد شدم   

تقه ای به شیشه اش زدم که از خواب پرید، مودب روی 
:صندلی نشست  

بفرمایید.  

-با آقای هومن سراج قرار قبلی داشتم.  

فین وفینی کرد، کمی از چای روی میزش نوشید و تلفن را .
 برداشت

خانمی  :خمیازه ای کشید، گردنش را خاراند و در گوشی گفت
ملاقاتاومدن قرار   

چشم. بله . داشتن با جناب رئیس .  
اسمتون چیه خانم؟: گوشی را کنار برد و پرسید  

-زابت معززییال  
کارت شناسایی راروی پیشخوان گذاشتم ، دو چشم پشت سر 

هم توی گوشی زمزمه کرد، کارتم را گرفت و در ازایش 
را نوشت  روی یک کاغذ نام و نام خانوادگی و ساعت ورودم

این رو: ، تکه برگه ی زرد رنگ به من داد و گفت  
کارتتون پیشم محفوظه. امضا کنید برام بیارین .  

آسانسور دست چپ ، : سری تکان دادم که ادرس را گفت
مدیریت. اتاق . طبقه ی سوم   

تشکری کردم و به همان سمت که گفته بود رفتم، آسانسور 
به دیواره ی کابین  طبقه ی همکف بود، درش راباز کردمو
 تکیه زدم ، نگاهم به تصویرم توی آینه
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افتاد، زیرچشمهایم گود افتاده بود به اندازه ی یک بند . 
 انگشت

دو مژه ای که بهم چسبیده بودند را با سر ناخن از هم باز 
کردم، کمی ریمل زیر چشمم ریخته بود ، با نوک دستمال 

 کاغذی آن را هم از زیر چشمم برداشتم و
دملایلبهای سرخابی رنگم را روی هم م.   

رژ گونه ام کمرنگ بود و سایه ی دودی کنار چشم راستم با 
چشم چپم به نظرم همخوانی نداشتند،آنقدر عجله کرده بودم که 

برعکس سرم کردم حتی توی اسنپ فهمیدم ، شالم را  
دستی به مانتوی چروکم کشیدم، شلوارم به نرده ی شرکت 

بودشهیدی گیر کرده   
و سوراخ شده بود.   
طبقه ی سوم: کرد اعلامآب دهانم را قورت دادم که زنی .   

درهای آسانسور به رویم باز شدند، راهرو رارد کردم در 
چوبی که منتهی به اتاقی میشد، باز بود، یک لنگه پای 

 کوچک صورتی زیر در گذاشته بودند تا بسته نشود
سلام: و گفتم با سر استخوان دستم تقه ای به در زدم.  

خانم معززی؟: منشی به احترامم ایستاد  
-بله.   

-قرار قبلی داشتین؟  
جلو رفتم، آنقدر جلو که ببینم مردمک چشمهایش را لنز 

 آشکاری پوشانده است
. 
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-من دختر فرحناز شمس هستم. بله .   
-آه ببخشید بفرمایید جناب سراج منتظرتون هستن.   

با بفرمایید مردانه ای  راهنمایی کرد، تقه ای به در زد،
مواجه شدیم، خودش دستگیره را پایین کشید و دستش را به 

بگذارم پشتم فشار داد تا قدمی به داخل اتاق  
خوشحالم ... به به : لبخندی زد. سراج با دیدنم نیم خیز شد

ت میکنم بتیملاقات  
خانم لطفا اسباب پذیرایی رو فراهم کنید.جان خوش اومدی.  

سرم بود چشمی گفت و من در را پشت سرم  منشی که پشت. 
 بستم

: به محض اینکه روی صندلی اش نشست رو به من گفت 
 بشین

حالت : روی صندلی های چسبیده به دیوار فرود امدم و پرسید
چطوره؟ اون شب توی محوطه ی بیمارستان حسابی 

 ترسوندمت
به چشمهایش نگاه کردم، هیچ موج مثبتی از نگاهش . 

: دریافت کنم پنجه هایم را در هم قالب کردم و گفتمنمیتوانستم 
من اینجام خب. تون ملاقاتمادرم گفته بود که بیام   

-چقدر عجله داری بانوی زیبا.   
به ساعت نگاه کردم، من فقط دو ساعت از کمپانی ملک 

 مرخصی ساعتی گرفته
از کل دو ساعت، یک ساعتش در ترافیک شهر . بودم . 

 گذشته بود
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-رخصی گرفتیمیدونم م  
شما هم به من شنود وصل کردین، یا تعقیبم : نیشخندی زدم

 میکنین؟
سرش را عقب داد و خندید، از جا بلند شد، کرکره های اتاق 

.را پایین کشید  
صدای رعد و برق و طوفان کل شهر را برداشته بود.   

هیچکدوم من : به سمتم آمد و با لحن خوش آب و رنگی گفت
کردی؟ ملاقاتمادرت رو . اراها نشدم هنوز به پستی ملک   

-بله.   
-ماجرا رو برات تعریف کرد ؟  

بله: به چشمهای قهوه ای اش زل زدم.   
-برنامه ات چیه؟  

من اونقدر شوکه هستم که حتی نتونم : انداختم بالاشانه ای 
 درست و درمون فکر کنم بعد برنامه هم د اشته باشم؟

حق داری: خندید و گفت.   
با این : با فاصله ی یک صندلی نشست و گفتکنار دستم 

 وجود ممنونم که قبول کردی که بیای؟
ی خودم والابرای رسیدن به جواب س: به سمتش مایل شدم. 

 اومدم
-خب من درخدمتم.   

-شما چی میدونین؟  
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سوال اولم را خوب بیان نکردم، فرحناز گفته بود به سراغش 
گفته . کمک میکند . د میدان... بیایم ، او همه چیز را میگوید 

فرار... بود به ملک ارا اعتماد نکن   
گفته بود هومن سراج، به فریادم میرسد.کن .   

یعنی از این وضع و اوضاع چی : اب دهانم را قورت دادم
 میدونین ؟ من خیلی

من نمیدونم اونا چرا میخوان من ... گیج و سردرگمم . 
 پیششون باشم

-نتو مهره ی مهمی هستی بتی جا.   
چه اهمیتی دارم؟: دستی به گونه ی داغم کشیدم  

-تو از اون ثروت سهم میبری عزیزم.   
دستم را روی پایم گذاشتم تا تکان های هیستریکش را کنترل 
کنم، دستم را توی دستش گرفت، پنجه های داغش را روی 

مادر فرحناز، خواهر تاج الملوک : پوست نازکم کشید و گفت
گنجی که ملک آرا ازش حفاظت  ، از اون عمارت و اون

اینکه  حالا. میکنه ، به اندازه ی خواهرش سهم میبره 
 فرحناز، توی

پونزده سالگی یه حماقتی کرد و با داریوش فرار کرد، . 
 بحثش جداست

-یعنی ما هم به اندازه ی اونا...   
گذشته از همه ی . بله عزیزم: مم گفتکلالبخندی زد و میان 

که مادرت هم گفت، یه گنج موروثی هم همونطور ... اینها 
 هست که باز اون هم به تو و خانواده ات
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تعلق میگیره.   
گنج ؟: لبخند سردی روی لبهایم نشست  

سکه های قدیمی شاید به ارزش بیش از صد میلیون . بله -
رباز لاد  

گنج؟: لب زدم  
تاج الملوک و مادربزرگ تو ، هر دو از . گنج موروثی

هستن.  -اجار نوادگان خاندان ق  
-چرا این حرفها رو بهم میزنین هومن خان؟  

حق تو ... باید بفهمی زیر گوشت چه خبره ... تو باید بدونی 
-این زندگی   

اسفناک نیست.   
شما از کجا میدونین زندگی من اسفناکه: نگاهش کردم!  

مادرت برام تعریف کرده که دوران سختی رو می ... 
-گذرونی  

سخت؟دوران : زمزمه کردم  
خوابیدن توی یه شرکت پلمب شده ... دستفروشی توی مترو -
دزدی تاریخ مصرف گذشته بهم نگو از  محصولاتفروش ! 

 این وضع راضی هستی
شکلالبخندی زدم ، مرتیکه ی ...   

به خاطر او متوسل به هزار دروغ شده بودم تا نجم الدین 
 ملک ارا را فریب دهم

و به اینجا بیایم.   
ام را به فرحناز نگفته بودممن هیچ کد.   
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که شرایط خوبی  الانزندگی من اونقدرها هم اسفناک نیست 
پسرخاله های . جان تاج زندگی میکنم . -دارم، پیش خاله 

 مادرم هوامو دارن
چرا شما باید : از جوابم کمی جا خورد، لبخندی نثارش کردم

 نگران من و گنج من باشید؟
-مندم علاقهمن به مادرت .   
مند بودند، پدرم، نورالدین  علاقهردهای زیادی به فرحناز م

!هومن سراج ...   
حتی آن مردی که آن شب توی مهمانی تولد با فرحناز گرم . 

 گرفته بود 
-مادرم شوهر داره آقا...   

اخم کرد:  
-میدونم قرار بود جدا بشه که گم وگورش کردن  

-شما داشتید به همسرش خیانت میکردین...  
من؟:اشاره کردبه خودش   

. اما فقط نگاهش کردم .خواستم بگویم نه عمه ی نداشته ام 
زود بند به آب . فرحناز را میشناختم، زود خام و خر میشد 

زود خر میشد ... زود دم به تله میداد ... زود وا میداد... میداد
فرحناز مادرم بود و من مادرم را خوب میشناختم که اگر . 

ای وحشی و شرقی اش تعریفکسی از زیبایی و چشمه  
نمیکرد، به همان داشته هایش قناعت میکرد.   
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ناخن هایم را کف دستم فرو کردم ، انگار بایک احمق دو . 
 ساله رو به رو بود

گفت بیام پیش شما یه . حالش خوب بود . ش ملاقاتمن رفتم 
بگیرم همین.  -امانتی ازتون   

-امانتی هستی؟ دنبال  
مشکلی نیست... ر نمیخواین بهم بدینشاگ: سری تکان دادم.   

نگفتی میخوای با این گنج : روی لبهایش را زبان زد 
 موروثی چه کنی؟

تانش زل زدم و گفتملابه چشمهای شار:  
تا امروز دستمون به زانوی خودمون بوده از امروز به بعد 

-هم همینه   
از جوابم واضحا یکه خورد.   

دوستی شما و مادرم به  آقای سراج ،: بند کیفم را مشت کردم
دشمنی شما و ملک ارا هم بازم به من . من هیچ ربطی نداره 

من این وسط. ربطی نداره  
هیچکاره ام...   

. ولی ارزش اون نگاره به تو مربوطه ارث تو هم هست -
مادر مادرت خواهر تاج الملوک! !ارث مادربزرگت   

نگاره؟ شما نمیترسید که به من شنودی : زمزمه کردم
یکروفونی چیزی وصل باشه؟م  

کل تهران میدونن که خاندان ملک آرا : انداخت بالاشانه ای 
فقط هیچکس جرات نداره بهشون ! روی گنج خوابیدن 

حتی از طرف سازمان میراث. نزدیک بشه   
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ملی هم نمیتونن از کنار اون کوچه رد بشن.   
حتی نگران نیستید که من از جانب اونا : صورتم را جلو بردم

 اومده باشم؟
: خنده ای کرد، دستش را توی جیب فرستاد و خونسرد گفت

اومده باشی، من قراره چی از دست بدم؟ معشوقه ام که دست 
 اصلا ملاقاتاین قرار . تو هم که دست اونایی . خودشونه

ما چی و از دست میدیم؟ یه ... مطلع بشن  اصلاشنیده بشه، 
به دست آوردم که  من چیو از دست میدم؟ چیو. کم فکر کن 

 نگران از دست دادنش باشم؟
در باز شد و آبدارچی با سینی چای و پیش دستی های کیک 

روی میز گذاشت و با ببخشید کوتاهی از .سینی را .داخل شد
 اتاق بیرون رفت

نگاهی به بخار لیوان روی میز انداختم.  
-به چی فکر میکنی ؟  

شما همیشه : گفتمنگاهم را از بخار چای کندم و رو به سراج 
عادت دارید یکی و از این ور اجیر کنین که کارهاتون رو 

 پیش ببره؟
-متوجه منظورت نشدم؟  

به قصد با مادرم وارد رابطه شدید که از گنج و به قول -
دستی . سکه های عتیقه سردر بیارین ...  خودتون نگاره و 

دستی هلش دادید توی چاه بعد میگید معشوقه ای که دست 
.... هاست؟ مطمئنین اسم احساستون رو میشه عشقاون

برداری یاکلاه! گذاشت؟ مثال من میتونم بهش بگم دزدی   
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اونی که دزدی میکنه . فکر کنم اشتباه میکنی بتی جان ... 
-قطعا من نیستم  
ش چه چیزی کلافرحناز توی این مرد ! ی البمرتیکه ی الاو

ای بی دیده بود؟ صفا وصمیمیت پدرم را به چه مرد ه
 ارزشی فروخته بود

پلکهایم را روی هم فشار دادم و باز کردم:  
-ببینین هومن خان...   

اونی که از یه شرکت پلمب شده جنس : میان حرفم گفت
 برمیداره ومیبره توی

مترو میفروشه من نیستم بتی.   
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از لحظه ی اول که چشمهایش را . حرفش بوی تهدید میداد 
کل این . ک جای کارش میلنگد به من دوخته بود فهمیدم ی

شهر من را زیر نظر گرفته بودند؟ انقدر مهم بودم؟ چرا هیچ 
دستش به!وقت نفهمیدم چقدر مهره ی با ارزشی هستم  

جایی بند نبود و اویزان افسار من شده بود.   
چه خیال باطلی که فکر میکرد میتواند از من کمک بخواهد.   
منی که خودم نیازمند کمک بودم!  

-خواین منو لو بدین؟می  
لبخند زد و:  
من ازت تقاضای زیادی ... تو توی اون خونه زندگی میکنی -

فقط  میخوام بدونم اون گنجینه ی معروف کجاست؟. ندارم   
-چرا فکر میکنین من میدونم ؟  

مگه میشه تو توی اون خونه زندگی کنی و از همه چیز بی -
؟خبر باشی؟ تو  ملک آراها رو شناختی درسته  

کاش نمی امدم.  
لعنت به تو فرحناز که من را به اینجا فرستادی.   

میشناسیشون: جوابی ندادم و تکرار کرد...   
به سکوتم ادامه دادم که با لحن پر غیظی گفت:  
اونقدر شناختیشون بتی که میری شرکت پلمب شده ی -

کارفرمای سابقت لباس هاتو عوض میکنی که مبادا بهت 
اونقدر شناختیشون که فهمیدی نباید . ن چیزی وصل کرده باش

تو میدونی که نورالدین یه ! خیلی ازشون فاصله بگیری 
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و نداره که حتی به مادرت مرداجاق کوره که توانایی این
اما کل عقده های زندگیشو سر اون زندگی زناشویی خوب بده 

نجم الدین یه ! کنک پوچه یه باد! میکنه  خالیزن بیچاره 
اره ، یه زنش خودکشی کرده و دومی توی تمام عی عوضی

 تیمارستان بستری
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ش جز بیماران بی ملاقاتشده ویدا نور بخش میتونی بری 
انکار ! ازار دسته بندی میشه که از افسردگی حاد رنج میبره

ولی اون هم به نوبه ی خودش یه ... نمیکنم هنرمند قابلیه 
ملک آرا، نظام و البته مغز متفکر ! دیوانه ی پر از عقده است

وارث تاج و ! مردی که زنشو به آتیش کشیده ... الدین
تختشون هم که یه پسر هفده ساله است که به جنس موافقش 

 گرایش داره
این آدم های گره گوری ، باید یه : متاسف سری تکان داد
باشن زور نداره برات بتی؟ ثروتی که !ثروت نامتناهی داشته 

 حق تو و مادرت هم هست
م را بغل کردم و از جا بلند شدم، نگاهش رنگ دوستانه کیف 

منو : جدی به صورتم خیره شد و گفت. اش را از دست داد 
 سر لج ننداز بتی معززی

مگه شما سر لج باشید چه کار میکنین؟ من اومدنم به اینجا -
شما  مادر منو توی تله انداختین باعث شدین ... اشتباه بود 

شما باعث به وجود ! ش بزنهشوهرش تا سر حد مرگ کتک
شدین اقای سراج!اومدن این گند   

به جای اهمیت دادن به حرفهایم تنها گفت توی اینستا گرام یه :
-پیج دخترونه داری نه؟  

فکرشو بکن : انداخت  بالاپنجه ام را مشت کردم، شانه ای 
یکی به این اکانتت دسترسی داشته باشه و فیلم لحظه های 
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ده هزار نفر بازدید کننده .  خش کنهرو پی مادرت خصوص
میدونی البته حداقل بیست هزار نفر! داری   

به پیجت اضافه میشن این خودش یه جور جذب فالوور به . 
 حساب میاد

سنگین بودم.   
حس میکردم جاذبه من را به سمت خودش میکشد.   
رو  مادرم رو که خودتون هم توش هستینشما فیلم .. .شــ ما -

نپخش نمیکنی  
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 بالاضربه ی آخر را مهلک تر نثارم کرد، تلفن همراهش را 
آورد ، با دیدن مادرم دستم را روی قلبم گذاشتم و قدمی به 

 عقب رفتم
میدونی :با سر انگشت شست کمی فیلم را جلو برد و گفت

دارم به چی فکر میکنم؟ به اینکه چه مرد باهوشی بوده که 
نیست تصویر و صدای خودش توی فیلم  

فرحناز که از تلفن همراهش بیرون میزد و اتاق  صداییان م
دارم به هشتگ هایی که پایین پست : گفت... را پر میکرد 

 میتونی بذاری فکر میکنم
چشمهایم را بستم تا تصاویر رقت آور مادرم را تماشا نکنم ، 

:صدایش آمد  
! زابت معززی یال هشتگ مادر! هشتگ فرحناز شمس 
 هشتگ زن ملک آرا

من را بی آبرو کردی... ا لعنتت کند فرحناز شمس خد  
من را بی آبرو کردی... خدا لعنتت کند فرحناز شمس   

اگر کاری که ازت میخوام و :به چشمهایم خیره شد وگفت
... فیس بوک... توئیتر. انجام ندی، فیلم مادرتو پخش میکنم 

مردم عاشق حاشیه ان. تلگرام! اینستاگرام  
میدونی که...   
اخن هایم زل زدم و صدایش از بی تفاوت بودنم گرفته تر به ن
برادرای ملک آرا بگو... اینم به: شد  

که فیلم زن برادرشون رو پخش میکنی؟: نگاهش کردم  
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بهشون . بدونم ، چیز دیگه ای ازشون رو میکنم  لازم. نه -
حتما بگو که سراج  گفت، توی این شهر دیگه آبرویی 

روز . بگیرن .  بالاونن سرشونو حتی نمیت! نخواهند داشت 
 خوش بانو معززی

کیفم راروی دوشم انداختم و به سمت در رفتم، از سر شانه 
مرد توی فیلم تویی؟: نگاهش کردم و پرسیدم  

سینه اش را جلو فرستاد، دستهایش را توی جیبش فرو کرد و 
چرا فکر میکنی به این سوال جواب میدم؟: پرسید  

نقدر حقیره که زیر دست و پای هر میخوام بدونم مادرم ا-
 مردی میخزه یا صرفا 

  جذب کردهچری اونو لاکجمله های یه مرد 
چی دوست داری بشنوی؟: انداخت بالاشانه   

حقیقت و بگو کاری به این نداشته باش که من چی دوست -
 دارم بشنوم

پس این نوید وبهت میدم که مادر : لبخندی روی لبش آمد
 حقیری داری

کستن تک تک اعضای بدنم را شنیدمصدای ش   
صدای بوم آمد ، قلبم . یک انفجار مهیب در بدنم رخ داد 

...مغزم... ترکید   
پاره ... معده ام سوخت و جگرم ... کلیه هایم . ی شد تلاشم

سرپا ایستاده بودم و به چشمهای هومن . شده بود اما هنوز 
 سراج نگاه میکردم
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خودم از صورتش بردارم و از آنقدر تماشایم کرد تا رویم را 
منشی خداحافظی گفت، یادم نیست . . اتاق بیرون بروم 

 جوابش را دادم یا نه
کاغذ امضا نشده بود، خودم دو خطی شبیه امضا رویش 

کارت شناسایی ام را گرفتم.کشیدم و از نگهبانی   
به خیابان که رسیدم، رگبار به صورتم میپاشید و برگهای 

روی زمین بود اما با وزش باد تا نیم .  رنگارنگ که جایشان
آمده بودند بالاتنه ام   

خودم را بغل زدم و در امتداد پیاده رو آرام آرام گام برداشتم.  
مردم دوان دوان از کنارم رد میشدند تا به سرپناهی برسند، 

سرما زده به دل طوفان زده بودم. اما من خیس و   
توی چشمهایم آشغال رفته بود.   

لوی پایم را نمیدیدم اما جلو میرفتم، میخواستم با این درست ج
جانی د ... توان نداشتم . طوفان مقابله کنم اما زورم نمیرسید 

پیش میرفتم... ر بدنم نمانده بود   
بدون اینکه بدانم مقصد کجاست.   

کجا قرار است بمانم...   
کجا آرامش دارم...   

 کجا جای خواب دارم
زندگی کنمکجا میتوانم با آبرو .   

آبرو ، این آخرین داشته ام بود که دیگران وادارم میکردند تا 
 آن را به حراج

بگذارم.   
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دیگرانی مثل فرحناز شمس...  

مثل داریوش معززی...  
دو آدم نزدیک به من میگفتند برو هرکار میخواهی بکن فقط 

بچرخ ... بپوش... زنده بمان، گرگ باش درنده باش ، بخور
ن آخری را هم حراجو آبرو، ای...   
از بندش رها شو و تمام... شو  خلاصکن و .   

رعد وبرق زد و هوا روشن و خاموش شد، سقف آسمان پاره 
 شد و قطرات

درشت آب را روی سر و صورتم حس میکردم.   
خودم را به ایستگاه اتوبوسی رساندم، آدم ها به هم حمله 

را به میکردند، تا از یک در باز اتوبوس رد شوند، سرم 
 دیواره ی کاغذ پشت سرم تکیه زدم ودست به

سینه تماشا کردم.   
اتوبوس که از ایستگاه دور شد، چشمهایم را بستم.   

دندان هایم از سرما بهم میخورد و دلم میخواست من هم مثل 
میرفتم... باران توی زمین   

صدای آه و ناله ی مادرم هنوز توی گوشم بود، یک تصویر 
دیده بودم و همان یک تصویر جوری ثبت  از پاهای فرحناز

 شده بود که به هیچ طریقی از ذهنم
کنار نمیرفت.   
-اینجوری یخ میزنی.   

بدون اینکه پلکهایم را باز کنم،بازدمی از هوا گرفتم، دود 
 توتون و دلوچه اش
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، با نم باران یکی شده بود" نام عطر. "  
خیس شدی ها: صدایش باز آمد ...   

جلسه خوب پیش نرفت؟: سیدحرف نزدم و پر  
لبخندی روی لبم نشست.  

-حالت خوبه؟  
شد طولانیسکوتم .  

به حرفهای سراج اهمیت نده اگر چیزی گفته که ناراحت ... 
-شدی  

شنیدین؟: میان حرفش گفتم  
بگم نه باور میکنی؟: لبخندی زد  

باور : انداخت بالانه تکان دادم و شانه  علامتسرم را به . 
 کن نشنیدم

-تعقیبم کردینولی   
-با تعقیب کننده ات زیادی مودب حرف میزنی.   

لرز از تنم رد شد ، دود پیپش را بیرون داد و آدامسی که 
مشغول جویدن بود را از سمت چپ دهانش به راست برد و 

هوا خوب نیست بدترم.بیا بریم خونه : گفت  
به نظر خوب نمیای. بریم خونه یه کم ریلکس کن . میشه   
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های خاکستری اش زل زدم وصدایش کردمبه چشم:  
-آقا نظام؟  

-بله؟  
-من عمارت نمیام.   
-باشه.   

پاشو: از جا بلند شد و گفت...  
کردم تقلا:  

-شنیدین چی گفتم؟ من عمارت نمیام.   
آدم تو جهنم . میگم جهنم !  الیزابتمن به عمارت نمیگم خونه 

-ریلکس میکنه ؟  
دم چشمهایش را درشت به آدامسی که باد کرده بود نگاه کر

کرد و باد ادامس روی لبهایش ترکید ،زبان زده و کل آدامس 
 روی لبهایش را به دهانش کشید و

ریلکس نعنایی میخوری؟ من عصبی باشم جویدن : پرسید. 
که می لرزیدم  درحالیخیلی کمکم میکنه از جا بلند شدم و 

من عصبی به نظر میام؟:گفتم  
-اتفاقا اگر نظر منو بپرسیبه نظر میای  جذابنه خیلی   

لحنش باعث خنده نشد اما باعث رنجش هم نشد.   
آشپزی : پالتوی روی دوشش را به سمتم گرفت و پرسید

 بلدی؟
-کم.   

-کم یعنی نه ؟  
به چشمهای پر از شیطنتش زل زده بودم.   
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-یعنی در حد دو نوع غذا  
 نگاهش باریک شد 

-و دقیق مثل چی؟  
-کتلت...یمرو املت کته ، سوسیس تخم مرغ ن!   

خوبه کتلت همونه که گوشت چرخ کرده داره؟: هومی کشید   
نگاهش کردم ، سوالش جدی بود، حداقل اگر جدی نبود، . 

 جدی پرسیده بود
-همونه.   

بعد بریم .خوبه ، سر راه سوسیس و تخم مرغ هم بگیریم 
-خونه ریلکس کنیم  

-آقا نظام؟  
-بله؟  

-من به شما اعتماد کردم.   
خیلی کار بدی کردی: سری تکان داد ...  

بیا بریم معتمد خانم بیا : چشمکی نثارم کرد و گفت...   
اقا نظام؟: خواست برود که بازویش را گرفتم و گفتم  

باز چیه ؟: خسته گفت  
بی حاشیه یک راست سر اصل مطلب رفتم:  

-سراج میخواد فیلم خصوصی مادرم و پخش کنه.   
حال پایین آمدن بود نگاهی  به قطره اشکی که از چشمم در

فیلم خصوصی؟ منظورت چیه؟: انداخت و گفت  
. او میفهمید، میدانست . نگاهش کردم پر از عجز والتماس . 

 محال بود نداند
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-محاله ندونین از چی حرف میزنم.  
فیلمم مگه داره اون مرتیکه ؟! از خیانت مادرت به نور -  
-نشونم داد.   

تو رو : و با بغض ترکیده ام گفتم برد بالایک تای ابرویش را 
 خدا نذارین فیلم مامانمو پخش کنه

-برات مهمه؟   
لبخندی میان گریه ام زدم، او چه میفهمید دردم چقدر غیر 

.قابل تحمل است  
مردی که خانواده اش را رها کرده بود.   
من میرم مسافرخونه میمونم آقا : جوابش را ندادم و لب زدم. 

 نظام
-برات مهمه؟ جواب منو بده،  

-میرم تو شرکت میمونم!  
برات مهمه دخترجون؟: کفری غرید  

-نباشه ؟ مهم نباشه؟ نباید مهم باشه؟  
ی که پرسیدم دست خودم نبود، نگاه نا مفهومی به سر سوالات

، به شوهرش خیانت کردهیکی دیگه : تاپایم انداخت و گفت
ش بعد تو برات مهمه که فیلم! فیلمشم دست یکی دیگه است 

 پخش بشه؟
-فرحناز مادرمه.   

مادر: زهرخندی زد و تکرار کرد  
-هزار نفر و میشناسین... شما هزارتا آشنا دارین ...   
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میدونی از خدام بود جای تو باشم اون وقت : میان حرفم آمد
این مادری که تو واسش اشک میریزی رو مینشوندم جلوم ، 

خالییه گلوله وسط پیشونیش   
میکردم.   

جلوی دهانم گرفتم تا جلوی صدای هق هق بلندم را دستم را 
بگیرم ، از این ضعف بیخودی که کل بدنم را گرفته بود کل 

از اینکه توان نداشتم و . روحم را تیره کرده بود، بیزار بودم 
به مردی که نمیشناختم التماس میکردم تا کمکم کند، بیزار 

اصله گرفته بودم ، از اینکه با زندگی آرام و روتین سابقم ف
 بودم بیزار

بودم.   
-گریه نکن الیزابت.   
به مف مف کردن افتاده بودم.   

: کشیدم و نگاه طوسی شفافی به من انداخت  بالابینی ام را 
یه کاریش حالا  

میکنیم.   
-چطوری میخواین جلوشو بگیرین ؟  

در ازای اینکه فیلم فرحناز و پخش نکنه، چی ازت خواسته 
-؟ حالا  

: با پشت دست پاک کردم و با ترس و تته پته گفتمبینی ام را 
 بریم خونه هوا

سرد شد.  
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خنده ای کرد فهمید که نمیخواهم جواب دهم، راه حل بهتری 
 برای فرار کردن از

سوالش به ذهنم نرسید.   
-یعنی سوال نپرسم؟ الاناین   
-من چیزم بلدم بپزم...   

پنیر؟: خنده ای کرد  
این سیب زمینی و تخم مرغ و  از. اسمش چیه ... چیز... نه 

درست کنم.  -بلدم . پیاز   
-خوبه ولی من سوسیس تخم مرغ و به این چیز ترجیح میدم  
دستش را پشتم گذاشت و کمی عقب تر از ایستگاه با دیدن 

 یک مازراتی نقره ای
از چیزی که نخکش بشه : متحیر نگاهش کردم که لبخند زد 

خراش برداره یا هرچیزی صدمه ببینه  کلا! یا زخمی بشه یا 
میندازمش دور... بدم میاد   

را دور ننداختی، اما زبان به " لالا"خواستم بپرسم پس چرا.
 دهان گرفتم

انگشتم را روی کاپوت مازراتی کشیدم ،خودش در را برایم 
بشین: باز کرد   

. ، بشین انقدر سگرمه هاتو نفرست تو هم الیزابتملکه ... 
 میگذره این روزا 

میشناختم، با شیدا دور دور زیاد می آمدیم ... بام بود  شهرک
ساختمان های آن دست میدان بهرود، همگی سفید بودند . 
برج هایی که اگر روی پشت بامشان می.  
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ایستادی، انگشتت به ماه میرسید.   
انگار از سکوت به ستوه آمد که . به اطراف نگاه میکردم... 
ازخودت بگو:گفت  

-چی بگم ؟  
داشتی؟ دوست بلاق: آمدصدایش   

-یه چند تایی داشتم.   
؟الیزابتاز مهد کودک شروع کردی : رفت بالاابروهایش   

دو سه تا تو دانشگاه، یکی هم این اواخر، تو شرکت : خندیدم
بعد این ... با تور با دوستام رفته بودیم کویر . هواپیمایی بود 

 بلیطامونو جور میکرد رفت و برگشت
. 
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-عجب.   
ه فکر کردم نامش را یادم نمی آمدهرچ.   

اون موقع هنوز شرکت شهیدی ورشکست نشده : آهی کشیدم 
پول تو جیبم! بود   

زندگی . بود، بابامم زندون نبود، واسه خودم خوش بودم .
 خوبی داشتم

-بدهی پدرت چقدره؟  
دویست میلیون: نگاهش کردم.   

-تومن؟  
-بله.  

یست میلیون تومن به خاطر دو: نگاه متعجبی به من انداخت
 زندانه؟
پول کمیه ؟: خندیدم  

نیکان ! چه بد که فقط بخاطر دویست میلیون تومن زندانه 
-هفته ای دویست   

میلیون تومن رو دست من خرج میذاره.   
نیم نگاهی به صورتش انداختم باز داشت با خودش زمزمه 

دویست: میکرد  
میلیون تومن.   

اساتش را قلقلک دهم، نمیدانم چرا حس کردم اگر کمی ، احس
 میتوانم رضایتش

را جلب کنم.   
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اگر بابام برگرده ، راحت : پنجه هایم را درهم قالب کردم
میتونیم یه جا خونه اجاره کنیم، منم که کار میکنم اونم میره 

یه جوری شبمون رو صبح. سرکار   
خرهبالامیکنیم .   

-در ازای دویست میلیون حاضری چه کار کنی؟  
-یعنی چی؟  
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چی حاضری به من بدی که دویست میلیون بیرزه که من  لامث
پدرتو از زندان دربیارم.  -راضی بشم   

هیچی: انداختم بالاشانه .   
-مطمئنی؟  

هیچی ندارم بهتون بدم. بله : سر تکان دادم.   
خوبه؛ قول بده اگر چیزی هم داشتی دویست تا : هومی کرد

ه؟باش بالایه کم رقمتو ببر . نفروشی؛ مفته   
منظورش را فهمیده و نفهمیده، بی جواب گذاشتم، مقابل تک 
برج سفید نگه داشت؛ منتظر شدم تا ریموت را بزند، وارد 

 پارکینگ شد و در اولین جای پارک
نگه داشت خالی.   

در عقب را باز کرد، کیسه های خرید را برداشت، کمکش 
 کردم و همگام با او،

بی حرف جلوی آسانسور رفتیم.  
ی یک لحظه تردید کردبرا.   

نگاهم به نگاهش افتاد که به مربع سیاه کنار دگمه ی آسانسور 
بیستم را نشان میداد، زل زده بود که طبقه ی  

کیسه های خرید را کنار پایش گذاشت، دستش را به کمرش 
برد و با دیدن کلتی که از کمربندش بیرون آورد، وحشت زده 

کسی: خواستم جیغ بزنم که خفه گفت  
الیزابته اینجا رفت و آمد نداره ب  
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تمام حس اضطرابم به جان ناخن هایش افتاده بود، احساس 
قند آماده میکرد و من به تمام چیزهای  آرامش دهنده ام آب

-شیرین فکر میکردم که پس نیفتم شما اسلحه دارین؟  
-نجم... من ، نور  

اقا نجم الدین هم داره؟: چشمهایم را گرد کردم  
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به جز مصطفی دستم  هلالعبد... گودرز و بقیه : داد بالاشانه 
دارین با من شوخی میکنین؟: را روی سینه گذاشتم  

بیا نترس پشت من وایسا.  بالابیا بریم : خندید .   
نفهمیدم چطور رضایت دادم، آسانسور رازد و حینی که کابین 

کل برج و خریدم، اینجا کسی ساکن نیست :پایین می آمد گفت
، مطمئنم با ارواح هم در ارتباط نیستم یا حداقل  الیزابت

ارواح هم آسانسوری که من باهاش تا پارکینگ اومدم و 
نمیفرسته طبقه ی بیستم!  

-یعنی چی؟  
-یعنی یکی تو خونه ی منه!  

فقط نگاهش میکردم، دست یخ زده ام را گرفت و با هم . 
 وارد کابین شدیم

نگران به نظر  چهره اش کمی. دگمه ی آخرین طبقه را زد 
کابین که در آخرین طبقه متوقف شد، کلیدش را . میرسید 

توی قفل چرخاند و با احتیاط داخل خانه شد ، چراغ را زد و 
 من مثل یک فضول احمق روی نوک پنجه هایم ایستاده بودم

و از سر شانه اش به داخل نگاه میکردم.   
دم را از گرفته بود که با دیدن نجم الدین،خو بالااسلحه را 

ای وای نزنین ها اقا : رد کردم و گفتم در و زیر دستش لای
 نجم الدینه

********************  

"نجم الدین"  
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سیب توی دهانم مانده بود و به نوک اسلحه اش که سینه ی 
 من را نشانه گرفته

به جا بود  خیلیبود نگاه میکردم، تذکر بتی   
آقانظام...  اقا نظام: بتی وحشت زده دوباره گفت...  

خودش را به نشنیدن زده بود، سیب قرمز را از دندان هایم 
 جدا کردم و گازی که به بدنه اش زده بودم، صدای خرتی داد
انگشت اشاره ی نازک بتی را دیدم که روی اسلحه نشست و 

داداشتونه! اینو بیارین پایین، خودیه : گفت  

"داداشتونه"صمیمی ادا کرده بود چقدر  
رضایت داد، کلت را پشت کمرش گذاشت و در را با خره بالا

خریدا موند تو کابین: صدایش در آمد. پا بست که بتی   
دستگیره را پایین کشید و از خانه بیرون زد، نظام جلو آمد ، 

خصمانه . نداشتم سیب توی دهانم را بجوم . من حتی جرات 
 نگاهم میکرد

نجا کلیدا رو از کجا ببخشید نباید میومدم ای: با لحن آرامی گفتم
-آوردی؟  

وقتی کتتو به چوب لباسی اویزون میکنی . ازشون ساختم -
 خیلی دسترسی به محتویات جیب کتت سخت نیست

ساکت تماشایم میکرد، سیب را نجویده به گوشه ی لپم هدایت 
به حریم خصوصیت پا گذاشتم. ببخشید که : کردم  

کی دیگه اینجاست؟: نگاهی به اطراف کرد  
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بدون قرص و ! دو ساعت مفید خوابیدم. یچکس ؛ خودمم ه
کم هم برای یخچالت خرید کردم.  -یه . البته کابوس   

با انزجار به صورتم زل زد، گردنش را کمی خم کرد از 
میوه : روی میز کنار رفتم وگفتم... جلوی ظرف میوه ی 

 خریدم و
 کل یخچال منو از هویج و بروکلی پر لابد: میان حرفم آمد

 کردی
و کلم و اسفناج: خندیدم  

حالم ازت بهم : صورتش را مچاله کرد و با حرص گفت
واقعی ازت... به معنای . میخوره نجم   

آقا نظام میشه کمک کنین این رب و : صدای بتی آمد... 
 روغن واقعا سنگینه

کشان کشان، نایلون ها را تو آورد، از فرصت استفاده کردم، 
ادمسیب را جویدم و قورتش د  

دوش هم گرفتی؟: جلو رفتم و نظام به موهای نمناکم زل زد   
شدم و دو کیسه از روی زمین برداشتم،  دولادر جوابش فقط 

با حوله ی من لابد: صدایش آمد   
حتی جرات اینکه نگاهش کنم هم نداشتم، بتی وسط سالن 

چقدر بزرگ وقشنگه: ایستاد  
-صابون من... شامپوی من   

اینجا از عمارت خیلی قشنگ : ی بلند گفتلبم را گزیدم و بت
 لازمپرده ... چه پنجره های بزرگ سرتاسری ای ! تره 

 نداره؟
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نظام دست به کمر شده بود، خریدهایش را توی آشپزخانه 
:م آمد دنبالبردم و   

 گند زدی خیالت راحت شد؟
. لبخندی نثارش کردم و گاز دیگری به سیب توی دستم زدم . 

هخالیده واحد دیگه اینجا نوز: با حرص غرید  
خواب مفیدی هم . روی تختت خوابیدم : لبخندی نثارش کردم

مدت ها بود اینطوری نخوابیده بودم. بود جدی میگم   
بتی هم تو آمد، بین ما جنبید و در یخچال را باز کرد و ذوق 

... چه خوشگله . ازین ساید بای ساید های چهار در: زده گفت
دارین من یه ذره اب بخورم؟ یخ قالبی میده؟ لیوان  

دستم به لیوان توی جا ظرفی رفت که نظام از توی کابینت 
 بلوری به دستش داد

تکلیف را روی کانتر گذاشتم و بتی دو الشد، خرید بلالیوان 
هایش را از توی کیسه بیرون میکشید، در یخچال را باز کرد 

این چیه؟: و با دیدن بسته ای پرسید  
ای وای خاک : و ته کرد که جیغی زدبی هوا آن را سر 

 برسرم سرش باز بود؟
چین اینا؟: خم شد و گیج پرسید  

بذر: نظام غر زد  
-خیلی خوشمزه است. تخم کتان   

یکی را از روی زمین به دهانش گذاشت و با حس انزجاری 
که... خوب نیست : گفت  

.... چیا ، بذر . این با همینا زنده است : نظام پر طعنه گفت
کتان ، اون یکیتخم   
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 چی بود؟
-شاهدانه.   
با نفرت به صورتم خیره ماند.   
چند ثانیه به چشمهای عصبانی اش نگاه کردم.   

باید بشکن میزدم که رژیم غذایی ام را برادرم که چشم دیدنم 
بود تا در وقت مناسبی ماشه را توی . را نداشت و معطل 

 مغزم بچکاند، از حفظ بود
بذر بود که صدای زنگ یخچال کل  بتی مشغول جمع کردن. 

اشپزخانه را برداشت دیدم که دستهای ظریفش به داخل کیسه 
 رفت، چند سوسیس نارنجی رنگ را

همون چیزتو درست کن بتی گیج : بیرون کشیده که نظام گفت
چیزمو؟: پرسید  

-چی بود اسمش؟ سیب زمینی و پیاز و...   
هوس کرده باشه مگه نگفتین سوسیس تخم مرغ؟ . آها ... 

-بودینا  
اونو درست کن سوسیس و بذار یه وقت : انداخت بالاشانه . 

 دیگه
-باشه.   

توش تخم مرغ هم نشکن: به سالن رفت و بلند گفت  
انداخت و من بی اراده لبخندی زدم، آنقدر  بالابتی شانه 

این خواب دو ساعته که میتوانستم . انرژی به تنم ریخته بود 
 فیل هوا کنم

زیر لب با خودش حرف . ان ها را جمع کرده بود تخم کت. 
چیزی میگی؟: میزد نگاهش کردم پرسیدم  
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-آخه بدون تخم مرغ خوشمزه نمیشه  
-برای خودتون بزنین بخاطر من گفت.   
نگاهی به من انداخت، پر سوال بود چشمهایش.  

-حیوانی استفاده نمیکنم محصولاتمن .   
ه من پوست بکنم سیب بد: آهانی گفت و رو به بتی لب زدم... 

 زمینی ها رو
لبخندی روی لبش آمدباقی خرید ها را به صالح خودش جا به 

:جا کرد و پرسید  
 شام میمونین؟
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-اگر بیرونم نکنه.  
از توی کیسه سه چهار سیب زمینی متوسط توی سینی گذاشتم 

چاقو دنبال،   
: میگشتم که بتی از جا ظرفی کاردی به دستم داد و گفت. 

ن نمیکنهبیرونتو  
-مطمئنی؟  

نه: انداخت بالاشانه ...   
خندید، من هم به خنده ی زیبایش که روی گونه اش چال می 

 انداخت لبخند زدم
جلسه با سراج چطور بود؟: و گفتم  

چشمهایش را گرد کرد:  
وای خدا ، یعنی شما هم میدونی؟ من این همه زحمت کشیدم 

-نفهمی  
بانومنو دست کم نگیر بتی : نگاهش کردم.   
فکر کنم حمومم برم یکی منو زیر نظر : سرش را تکان داد. 

 داره
: سرم را به گوشش نزدیک کردم و توی گوشش پچ پچ کردم

 حمام اینجا آبش بی
-نهایت داغه، پیشنهاد میکنم دوربین و شنود نداره؟  

از حرفش به خنده افتادم و از خنده ام او هم خندید.   
ب چرخیدم، دوش سریعی صدای سرفه ی نظام آمد ، به عق

 بالاحوله ی طوسی رنگش ابروهایم را!گرفته بود، با دیدن 
تو که حوله ی اضافه داشتی: دادم  
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با مسواک برقی ، بدون خمیر دندان به قول خودش لثه هایش 
چون حوله ی اضافه دارم : را ماساژ میداد، با اخمی گفت

 دلیل نمیشه بازم تو از حوله ی من
 استفاده کنی نجم

به هر حال عافیت باشه: سری تکان دادم ورو به او گفتم.   
ممنون: به چشمهایم خیره ماند و گفت.   
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عافیت باشه: بتی هم لب زد.   
الیزابتممنون : لبخندش را تحویل بتی داد و سر تکان داد.   

مثل زن ندیده ها، مثل آدم ندیده ها ، جفتمان به او زل زده 
تین بلند رنگ و رو رفته تن به اویی که یک بلوز آس.بودیم 

آستینش به حال آبرنگی  داشت، بلوز سفید رنگی که گوشه ی
 ای صورتی شده بود

طرح باگز بانی روی تی شرتش بود، موهایش را دم اسبی 
سرش بسته بود بالای  

توی گوشهایش هنزفری گذاشته . توی آشپزخانه دور میزد 
 بود و موبایل توی

جیب شلوارش بود.   
از سرخ شدن سیب زمینی های توی تابه هم  لایوتوی این ح

 چند بار عکس و
 بومرنگ گرفته بود

دوباره " ای وای"حواسش به کپشن اینستا رفته بود و بعد با 
زمینی ها را نسوزاند. تمرکز کرد تا سیب   

 دنبالیک آن نگاهم به نظام افتاد، آنقدر دقیق حرکاتش را 
یخواهد، تا ابد میکرد، که حس میکردم دلش مثل دل من م

 گردنش را به همان سمت نگه دارد و
کند دنبالحرکات ظریف او را .   
حقش بود.   

 یک زندگی نرمال حقش بود
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نگاهش را از بتی برداشت و چشمهایش با چشمهای من که به 
کرد تلاقیبود، . او دوخته شده   
موهایش فرو کرد و برای اینکه حرفی زده  لایدستهایش را 

خبر ؟ چه: باشم گفتم  
چرا فکر میکنی من و تو : صورتش را جلو آورد و غرید

میتونیم مثل دو تا برادر عادی باهم درمورد مسائل روزمره 
 حرف بزنیم؟
گفتم اگر نتونیم شاید بتونیم اداشو دربیاریم نظام: لبخندی زدم  

نقش یه آدم عادی . واقعا نقش بازی کردن برام سخته نجم . 
-رو بازی کنم  
: ب کشید و پا روی پا انداخت، با اخمی لب زدسرش را عق

 شامتو خوردی برگرد
 خونه

-بتی رو هم ببرم؟  
-نه اون اینجا میمونه.   

خره یه زنی بالاعجیبه تو هوس کردی : لبخندی روی لبم آمد 
 رو به خلوتت راه بدی

انداختم که با حرص  بالادر جوابم فقط نگاهم کرد، شانه 
جای دختر نداشته: گفت  
نجمامه   

-ف سنی تون خیلی مشهود نیستلااخت.   
شام حاضره اقایون: خواست حرفی بزند که بتی صدا زد.   

بوش که خوبه: از جا بلند شد و با صدای متفاوتی گفت...   
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که کل تی شرتش  درحالیبا هم وارد آشپزخانه شدیم که بتی 
راخیس کرده بود و لکه های روغن همه جا را برداشته بود 

فکر کنم خوشمزه  ود اینکه روز گندی بود ولیبا وج: گفت
 شدیعنی کل حواسمو بهش دادم که خوب دربیاد

کره : به بسته ی کره روی کانتر نگاه کردم که نظام پرسید
 ریختی توش؟

کره نداره فقط پیاز . نه اولش میخواستم بریزم یهو یادم افتاد 
اینم سس قرمز.زمینی ...  -داغ و سیب   

نظام هم رو . نفره ی سفید چوبی، نشستم  پشت میز گرد چهار
دوست  اصلابخورین ببینین : بتی گفت!به رویم نشست و 

 دارین
نه پیش دستی گذاشته بود نه قاشق و چنگال.   

یک تابه و یک قاشق وسطمان بود و نان هایی که توی کیسه 
 فریزر عرق کرده

بودند.   
چرا شروع نمیکنین؟: بتی هیجان زده پرسید  

بشقابی؟ لایقاشقی چنگ: ی کردنظام مکث  
قاشق چنگال : خودش تکه نانی جدا کرد و متعجب گفت

کی میخواد ! همش چهار تا دونه سیب زمینیه . نمیخواد که 
تازه ... بشوره همینطوری نون و بزنین تو تابه بخورین دیگه 

اصل اصلااینطوری خوشمزه تره نونتون روغنی میشه   
 خوردنش این شکلیه
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را به قول خودش توی تابه زد و بعد توی دهانش  و تکه نان.
 گذاشت

شروع کن. باشه : نظام لبخندی زد و گفت.   
من شروع کنم؟: من ومن کردم  

نظام سر تکان داد وبتی لقمه ی دوم را توی دهانش گذاشت و 
خیلی: با لذت گفت  

خوشمزه است ها.....   
نجم : به حرفش خندیدم ، نان برداشتم که بتی با دهان پر گفت

بیاد. اون فلفل ورد کن   
فلفل پاش را برایش رد کردم...   

نظام ماتش شده بود و من به او نگاه میکردم، موهای توی 
صورتش آمده را با همان دست چرب و چیلی اش پشت 

 گوشش فرستاد، روغن به زردچوبه آغشته
روی چانه اش چکه کرده بود، با پشت دست زیر لبش را 

دستمال کاغذی رفت. پاک کرد ، دستم به   
خواستم برگی دستمال به صورتش برسانم که نظام زودتر 

 دست به کار شد و
یواش تر... بیا صورتتو پاک کن دختر : گفت  

خیلی : با اشتها چهارمین لقمه را برای خودش آماده کرد
مخصوصا وقتی عصبانی باشم بیشترم گشنم میشه . گشنمه 

چرا نمیخورین دوست ندارین؟.  
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نان را توی تابه گذاشت و به روش بتی، لقمه ای آماده نظام 
از این بریزین : قرمز را به دستش رساند!کرد، بتی سس 

میشه عالیروش   
چرا انقدر تند میخوری؟ حالا: دخالت کردم  

لقمه های پشت همش را فرو داد و رویشان لیوان ابی خورد 
تند: و گفت  

میخورم؟ نه به خدا...   
-حالت خوبه؟  

. چی بگم؟ به قول آقا نظام میگذره دیگه : انداخت  الابشانه 
میان و میرن ؛  کلابیفتم بمیرم خوبه؟ آدم باید زندگی کنه مش

 بعد آدم باید بتونه باهاشون سر وکله
خوشمزه . بخورین سرد شد . اینجوری ... بزنه حلشون کنه . 

به نظام نگاه کردم ، آرام آرام میجوید. است به خدا   
ر شدم ، بتی به سکسکه افتاد و نظام لبخندش را دست به کا

قورت داد، رویم را به سمتی چرخاندم که نخندم، آنقدر تند و 
 با ولع خورده بود که دل و روده اش

بهم پیچیده بود.   
کمی مکث داد و دوباره شروع کرد.   

اما بهترین ... در تمام این سالها، خوشمزه ترین شام که نه 
 فضای شامی بود که

درش گیر کرده بودم و دلم نمیخواست، تمام شود.  
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 بلایک تابه پر از سیب زمینی سرخ شده و پیاز، یک قاشق 
و فلفل پاش، حجم زیاد نان عرق کرده در  نمک پاش! استفاده 

برادرم... کیسه فریزر   
دختر بیست و دوساله ای که بلوزش پر از روغن بود و دست 

 و 
، خیانت کرده بودرم به برادنسبت چرب ، مادرش  بالش

جا ! در فضای مجازی پخش شود  زشتشممکن بود تصاویر 
و مکان هم نداشت، پدرش زندانی بود با این وجود هنوز 

عجیبی داشت که آدم " آن"یک . لبخند میزد ، هنوز نباخته بود
 را وادار

میکرد تا پیشش بمانی...   
-یه سوال بپرسم؟  

این سوال بتی بود.   
ون امدم و به بتی که مستقیم به نظام نگاه از فکرهایم بیر.

 میکرد خیره شدم
بپرس: نظام کمی آب خورد و گفت...  

-ناراحت نمیشین؟  
الیزابتاگر فکر میکنی ناراحت میشم نپرس : نگاهش کرد.   
-نمیدونم ممکن هم هست ناراحت نشین.   
بلایا بخت ویا اق. بپرس :نظام هومی کرد.   

-ی خانومتون ربط داره؟سوختگی دستهای شما به سوختگ  
وقتی گالون : نظام با دستمال لبهایش را پاک کرد و گفت

خالیبنزین و روش   



 

433 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

کردم، حواسم نبود وقتی کبریت میزنم دستهای خودمم شعله 
اومد! ور میشن   

. دستهامو خاموش کنه ، یهو گر گرفت صورتش سوخت 
کردن بعدم که خاموشمون  

-ین ؟کرد یالرو خانومتون گالون بنزین خ  
آنقدر چشمهایش را گرد کرده بود که هر لحظه احتمال میدادم 

توی تابه بیفتد هر دو حدقه اش  
یازده سال پیش سوزوندمش: نظام سر تکان داد.   

صندلی را عقب کشید، صدای پایه هایش روی کف سرامیکی 
شام : ، کل اشپزخانه را برداشت، بتی از جا پرید و نظام گفت

بود اینطوری شام نخورده بودم  خیلی وقت. خوبی بود
بتونی یه چند نوع غذای دیگه هم یاد. ، واقعا چسبید الیزابت  
میشه، اون وقت دیگه بعید بدونم پشت فرمون از  عالیبگیری 
 حال برم

صداي زنگ موبایل آمد، من و نظام از جا برخاستیم، آوایي 
كه میشنیدم، مشابه زنگ موبایل خودم بود، خودم را به كت 

با دیدن نظام كه . یزان به جا رختي رساندم، گوشي من نبودآو
دور خودش میچرخید، به كمكش رفتم، تلفن همراهش از 

پالتوي نم دار، بیرون افتاده بود و صدایش مي آمد، اما معلوم 
بتي به هال امد نگاهي به ما دو نفر سر درگم . نبود از كجا

عسلي میاد!صداش از زیر میز : انداخت و گفت  
شدم، تلفن كه قطع شد، تازه انگشتم صفحه اش را لمس  ولاد

صاحبش دادم.كرد، گوشي را به   
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با سر انگشتي، صفحه اش را روشن كرد.  
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چاي میخورین؟: بتي پنجع هایش را در هم قالب كرد  
: خواستم بگویم نیكي و پرسش؛ نظام زودتر به حرف آمد

 قهوه بلدي آماده كني؟
بلدم دم كنم خوبه دیگه چاي  چایي: نگاهي به نظام كرد!

 بخورین
دوش  بالاچاي دم كردي میتوني بري : نظام سر تكان داد!

 بگیري
دوش بگیرم؟: متعجب لب زد  

مگه مرغابي : نظام نگاهش كرد و بتي به اشپزخانه برگشت
آ...دوش بگیرم؟ اونم تو این سرم!ام هرروز هر روز   

: م گفتیمعطسه اي میان واژه ي سرما زد، و هر دو با ه.
 عافیت

داده  بالانگاهي بین ما رد و بدل كرد، نظام با یك لنگه ابروي 
تازه : تماشایم میكرد، صداي نازك بتي سكوتمان را شكست

! دارم تو شركت شهیدي!لباس هم ندارم اینجا، یه كوله لباس 
 بقیش هم لباساي فرحنازه

پس باید بریم شركت شهیدي، لباساتو : نظام سر تكان داد!
رداريب  
به چي میخندي : لبخند روي لبهایش آمد، نظام اخم كرد!

-برین بالابه اینكه شما دو تا با كت شلوار از دیوار ! الیزابت
 بعد سر تكان داد و من قبل از واكنش نظام

ممنون بابت شام فكر كنم بهتر باشه من : كمي معذب گفتم...
 دیگه برم تا

بپوش بریم: نظام میان حرفم گفت.   
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برید؟ كجا؟: وحشت زده گفتبتي   
نظام یك بار دیگر صفحه ي تلفن همراهش را روشن و . 

 خاموش كرد
صداي مسیج آمد، با اخم هاي درهم رفته به نمایشگر خیره 

كجا باید بریم؟: بود كه پرسیدم  
سمت دماوند: چشم به چشمهایم دوخت!  
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نیم نگاهي به چهره ي عبوسش انداختم،تا قبل از اینكه بداند 
تلفن همراهش كجاست، خوش اخالق تر بود، حتي میل داشت 

یا حتي از دیوار ! چاي بخوردو بتي را به حمام بفرستد
بردارد، از !برود تا لباسهاي این دختر را  بالاشركت شهیدي 
 نظام برمي آمد

من اینجا بمونم؟: بتي مبهوت لب زد  
دماوند چه خبره؟: نظام جواب نداد و من پرسیدم  

-پارتي!  
میرین جشن؟:تي فورا گفتب  
آماده : نظام نفس عمیقي كشید و رو به من تحكم آمیز گفت!

 شو
تو هم همینطور، برگشتني چاي : و نگاهش را به بتي انداخت!

 میخوریم
-كي بریم، كي برگردیم ، كي چاي بخوریم، كي بخوابیم؟  

واسه گزینه : نظام تلفنش را توي جیب شلوار انداخت و گفت
 آخر میتونم

راه بیفتید! خوابیدن تو ماشین رو پیشنهاد كنم...  
خستگی از سر و رویش می بارید، با این حال ، ُرل را 

 تحویلم نداد، کل مسیر را
یک کله رانندگی کرده بود و الم تا کام حرف نزده بودیم.  

هیچکس با هیچکس  نه بتی با من... نه او با من ، نه او با بتی
 حرف نزد
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بود بخوابد اما با وجود چشمهای  حتی نظام تعارف زده
مخمور وخواب آلودش، پیشنهادش را رد کرده بود و به زور 

 خودش را بیدار نگه داشته بود،میدانستم
که میترسد، این ترس را در چشمهایش میدیدم.   

از خواب میترسید...   
از بیداری میترسید، از من میترسید، از نظام هم میترسید!  

ده بود، آنقدری برایم آشنا بود که ترسی که بر او چیره ش
چرا"نپرسم   

نگران چی هستی؟"، " از چی میترسی؟"، " میترسی؟"  
دماوند بودیم، هوا سرد بود و جاده را برف برداشته بود، 
برفی که آرام آرام روی شیشه ی ماشین مینشست و برف 

ها هدایت میکرد پاک کن ، با طمانینه دانه ها را به بغل  
به رو بود و نظام، نگاه از جاده برنمیداشت  چشمم به رو. 

قضیه چیه؟ : خسته از این سکوت یکی دو ساعته، پرسیدم
-قضیه زیاده کدومو میخوای بشنوی؟  

لحن تلخش حاکی از این بود که ساکت باشم ، اما بی حوصله 
اهل پارتی نبودی نظام! شب، رفتن به دماوند  این وقت: گفتم  

دوخت و بعد نیم نگاهی به من نگاهش را از آینه به بتی 
نیکان دنبالمیریم !  مهمونیه. پسرم اهل : انداخت   

چیزی گفتی؟:پسرم صدایش آمد : زمزمه کردم   
نیکان مهمونی زیاد میره : انداختم و درجوابش گفتم بالاشانه 

 ، اقتضای سنشه
- نوشیدنی بخوره یه چیزایی بکشهاقتضای سنشه که ...   
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به ! پدرش تویی : بانی اش انداختمنیم نگاهی به صورت عص
 جای گشت و گذار

سر پسرت باش ببین مناسب سنش باید چه  بالای، بمون . 
 رفتاری داشته باشه

از جوابم یکه خورد.   
لبخندی روی لبم نشست، چرت عصر کارش را کرده بود، 

آنقدرسرحال بودم که تا صبح جان داشتم یکه به دو کنم ، اره 
هیچ خسته هم نمیشدم.دهم و تیشه بگیرم   

من را بی جواب گذاشت ، سر از جاده ی محلی در اورده 
بودیم، برف قطع شده بود اما صدای باد را میشنیدم، همین 

ی باد، برای اینکه" هو هو"شنیدن صدای   
احساس سرما کنم کافی بود.   

دست به سینه به جاده ی تاریک زل زده بودم که نظام پایش 
، یکی دو تا چراغ از دور نمایان شد، را روی گاز فشار داد

 هرچه جلوتر میرفت، نمای یک خانه ی
دو طبقه را راحت تر میتوانستم ببینم.  

مقابل در آهنگی پارک کرد، در را که باز کرد، حجم باد 
 سردی به داخل وزید ، با

این حال پیاده شد،یک جلیقه و پیراهن سفید، کل لباس تنش 
پالتویش دنبال. بود   

م که با دیدن بتی، که خواب رفته بود و پالتو را روی میگشت
 خودش کشیده بود،
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یقه ی . من هم پیاده شدم، سرما تا مغز استخوانم نفوذ کرد 
کشیدم و بالاپالتو را   

شال گردن را محکم دور گلویم بستم.   
نظام مقابل در ایستاده بود، شانه های شق و رق و قامت 

ام حالاستوارش،   
ی جنگ آمدهمیکرد، برا.   

دستها در جیب وشاپو هم بر سر، طلبکاری از پشتش می 
 بارید وای به حال جلو

خودم را کنار دستش کشیدم ، متوجهم شد ... سر و صورتش 
بمون تا: و گفت  

بیام.   
-میام داخل.   

انداخت، دزدگیر ماشین را زد، نیم نگاهی به بتی که  بالاشانه 
 غرق خواب بود،

به روی جفتمان باز شدانداخت و در آهنی .  
نگهبان پوست تن داشت، بخار از دهانش بیرون می آمد و 

 همین باعث میشد،
بیشتر احساس سرما کنم.   

نظام محکم راه میرفت، صدای قدم هایمان روی سنگفرش 
موزیک بلندی که از داخل ساختمان . خانه باغ، با صدای 

 پخش میشد، توی سرم میپیچید
ترس داشتم وقتی بود کمتر احساس.   



 

441 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

وقتی نیم گام جلوتر از من راه می افتاد، وقتی دستهایش را 
 در جیب فرو کرده

بود و بدون هیچ پوشش گرمی لرزی به تنش نبود، حس . 
 امنیت بیشتری داشتم

ورودی خانه را می شناخت.   
ند در چوبی را با کف دستش باز کرد و داخل شد، بوی گ

،عرق و انواع نوشیدنی   
می آمد.   

به اطراف  لایای موزیک سرسام آور بود، یک نگاه اجمصد
 انداخت که دختر قد

بلندی خودش را جلو کشید، با دیدن نظام گل از گلش شکفت.  
در با صدا پشت سرم بسته شد، داخل ساختمان گرم بود، 

 بوهای نامطبوعی می
آمد اما حداقلش استخوان هایم یخ نمیزدند.   

ی قرمزش را گرفت، زانو مقابل نظام دو طرف دامن پلیسه 
 خم کرد و با لبخند
به به ، احوال نظام خان ملک آرا: دوستانه ای گفت  

نظام لبه ی شاپوی مشکی را لمس کرد، گردنش را کوتاه 
زیاد زحمت نمیدیم: گفت. کرد و  بالاپایین و   

از : نگاه زن به من کشیده شد، لبخند خریدارانه ای زد 
 دوستانت هستن؟

-برادرم  
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ینکه هنوز من را به عنوان برادر میشناخت و خطابم از ا
خوشایندی داشتم. میکرد، حس   

کردم، جوابم را نداد و رو به  سلاملبخندی روی لبم نشست و 
بیاین. م دنبال: نظام گفت  

سالن پر از آدم را رد کردیم، هرکسی در عالم خودش مشغول 
.بود  

تگاه ضبط انتهای سالن مستطیلی کنار پسری که پشت دم و دس
و باندی ایستاده بود ، یک راهروی کوتاه بود که انتهایش به 

بالاپله میرسید و پله ها به طبقه ی   
راه داشتند.   

صدای موزیک شنوایی ام را مختل کرده بود، دیدم که زن به 
 نظام چیزی گفت و

او اخم هایش در هم شد.   
بقه ی رفتند که جا ماندم،کف ط بالاپله ها را آنقدر با سرعت 

موکت بود، در بالا  
اتاقی که زن مقابلش ایستاده بود ، از پایین پوسیده بود ، . 

 بوی نا میداد اینجا
گرمم شده بود و شال گردن را از گلویم باز کردم که نظام 

...فرانک : صدایش زد  
من دیگه سفارش نمیکنم!  

نگاه فرانک به دستکشهای . نظام شاپو را کمی عقب برد . 
افتاد چرمی نظام  
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-خاطرت جمع باشه نظام خان، شما دستور بده فقط...  
انگشت اشاره را تهدید آمیز مقابل نگاه دختر تکان داد و 

فرانک، این از: گفت  
اینجا درز کنه بیرون ، من تو و این خونه روآتیش میزنم.   

میدونم دست به کبریتت خوبه ؛ بچه ها آمارشو : فرانک خندید
زودتر. دادن   

جمع و جورش کنین ؛ از در پشتی برین بیرونبرین .   
-ماشین جلو پارکه  

سوئیچ و بده میگم آرش ماشینتو بیاره : فرانک سر تکان داد
 در پشتی

: مکث کرد، نیم نگاهی به من انداخت و رو به فرانک گفت
نمیتونم اجازه بدم ماشینمو جابه جا کنی. . کسی تو ماشینه   
پاتیل ببریمش بیرون؟ راه این همه مست و لایتوقع داری از 

ماشین و جا به جا کنه خب...  -بده داداشت . بیا   
دستم را جلو بردم تا سوئیچ رقصان میان انگشتهای پوشیده به 

.چرمش را بگیرم   
: اما مشت کرد و بی نگاه کردن به من ، رو به فرانک گفت

.این خودش باید باشه   
دختر فرحناز توی ذهنم چرخید ، در این احوال نگران ترس 

است که غریبه ای پشت مازراتی ننشیند که خواب نازک 
 دخترک بهم بریزد؛ برادر دل رحم و دلسوز

 من
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انداخت، دستگیره را پایین کشید اما  بالافرانک شانه 
داد و دعواتون و ببرین : منصرف شد و رو به نظام گفت

کار کاسبی ما رو هم از سکه.من  لایبیرون از وی  
نندازین...  
-متوجهیم سر وصدا نمیکنیم، دوزاری ها افتاده.   
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فرانک لبخند زد ، دستش را به لپ نظام را میان انگشت 
 سبابه و شستش گرفت

تو سر وصدا بکن چشم گربه ای ، فقط : لب زد و  کمی کشید
ی همراه دنبال  

کنم" میو"بودی منم بلدم   
 من تو کوچه: نظام دست فرانک را گرفت و از لپش جدا کرد

.گربه نمیگردم  دنبال  
تو میوی گربه های توی کوچه رو نشنیدی ؟: فرانک خندید   

-نیست یار پیدا کردنفصل  الان.   
خندید و من بی حوصله به سقف نم گرفته زل زدم، صدای 
زنانه اش آزار دهنده بود، خشک و گرفته ، با دندان های 

 زرد رنگ ، موهای قهوه ای سوخته و
نداشتند اما وقاحتش سر به فلک میکشید لباسی که همخوانی.   

خبر کن از توی کوچه  یار پیدا کنیهر وقت خواستی 
-خودمون رو جمع و   

جور کنیم.   
حتما: نظام کوتاه آمد و سر تکان د اد .   

توبهم بدهکاری ها : انگشت اشاره روی لبهای نظام کشید
.شاهزاده ی قجری   

حواست باشه که بدهکاری بهم.   
یه وقت میذاریم برای هم: زدنظام لب .   

پشت . خودش را جلو کشید و در اتاق را باز کرد و داخل شد 
.سرش تو آمدم   
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در ، صدای موزیک از پایین لایصدای قیژ لو...   
کاش گوشهایم به شنیدن همین صداها رضایت میدادند.   

نفس نفس میزد ، عرق کرده بود، پسر قد بلندی بود و شاید 
 سنش میانگین بین

بیست تا بیست و پنج سال بود.   
سرش را توی .   

فرو کرده بود و ناله میکرد بالش  
کاش جفت قلم پاهایم میشکست و نمی آمدم تو...   
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نوشیدنی خورده ر بود، متوجه حضورمان شد، آن که بزرگت
موهای  لای، چشمهایش هم قرمز بود ،پنجه هایش را از بود

ه کرد و بلند شدخرمایی اش بیرون آورد و به زانو تکی  
بیرون آورد،  بالشصدا قطع شده بود، صورتش را از توی 

لبخند روی لبش بود و صورتش سراسر از رضایت، با این 
 حال چشمهایش بسته بود و

زود تمومش نکن... ادامه بده آرمان : گفت.   
نظام شاپو را از روی سرش برداشت ، مشغول باد زدن . 

 خودش بود
پاهایم دچار  عضلاتیرون زده بود و رگ گردنم دردناک ب. 

 اسپاسم شده بودند
نظام تک سرفه ای کرد و دیدم که چشمهایش را باز کرد، 

همانطور که دمر دراز کشیده بود ، خودش را کمی جا به جا 
 کرد و نگاهش به من افتاد که پایین تخت

ایستاده بودم و بعد به نظام که در تیر راس دیدش قرار . 
 گرفته بود

ان از روی تخت پایین آمد و نظام نگاهی به زمین آرم
این مال : انداخت، شلوار جینی را برداشت و به سمتش گرفت

 توئه؟
ل بودلاآرمان .   

ته ریش مشکی رنگی داشت و موهای واکس خورده ی 
 چربش چند تایی روی



 

448 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

صورتش آمده بودند، شکمش عضالنی بود و بازوهای . 
 ورزیده ای داشت

رفته بود ، سینه ی بی موی آرمان را هم  بالاضربان قلبم 
 میدیدم که چطور جلو

و عقب میشد.   
این پلیور هم مال توئه؟: نظام خونسرد گفت  

و پلیوری که روی زمین افتاده بود را برداشت و به دستش . 
 داد

آرمان دستهایش را ضربدری روی بدنش گذاشته بود و با 
او هم فهمیده بود، چشمهای گرد شده نگاه نظام میکرد، انگار 

 زمین زیر پای من ، من را دارد به
درون خودش میکشد و کاری از من ساخته نیست.   
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آرمان ساکت بود ، نظام پلیور و جین را به سمتش گرفت و 
ممکنه بیرون: گفت  

 لباستو بپوشی؟ من با پسرم یه کم حرف دارم
نگاهش به سمت او که روی تخت وحشت زده به نظام خیره 

رفت و بعد پلیور و جین را گرفت، جوری از اتاق  بود ،
 بیرون دوید که انگار هیچ وقت اینجا نبود

. 
نظام نفس عمیقی کشید، مثل من نمیلرزید، مثل من کبود نشده 

مثل من وا نرفته بود، همانطور شق و رق و استوار ... بود 
تخت ایستاده بود و نگاهش بالای  

میکرد.   
جایش تکان بخورد و یک ملحفه حتی جرات نداشت که از . 

 روی تنش بکشد
نجم؟: نظام صدایم زد  

 میدانست نمیتوانم حرف بزنم؟
در اتاق وببند: نگاهم کرد .   

بیرون داخل ماشین پیش بتی "یا "! برو بیرون"کاش میگفت 
یک... یا " باش  

گلوله توی مغزم میچکاند.   
بیده نگاه تیزش من را نشانه گرفت و به جان کندن پاهای چس

به زمینم را جدا کردم و در را بستم و همان جا به در تکیه 
یک آن حس کردم ، چقدر . دادم تا زانوهایم به زمین نخورند 
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شانه هایم را به ... مثل کوه پشتم است و به احوالم آشناست 
 در چسباندم

به در تکیه کن تا ... در اتاق را ببند : انگار به قصد گفته بود 
 نیفتی

بگویم ممنون که در و دیواری را پشت من گذاشتی خواستم 
.که نقش زمین نشوم   

میتونی بلند شی؟: گفت دیدم که  
نیکان دهانش باز بود.   
نفس نداشت.   
حتم داشتم نفس نداشت و رنگش با رنگ ملحفه های سفید ، . 

لباسهات : هیچ فرقی نداشت نظام نگاهی به زمین انداخت 
 کجاست ؟

: رداشت و گفتمین ، شلوارش را بشد و از روی ز دولا
؟کمک کنم  

شده بود لالنیکان .   
باید از اینجا بریم: نظام با آرامش گفت...   

دیدم که حدقه ی سفید نگاه طوسی اش، سرخ و خون آلود 
اما صورتش. است   

گلویم . به حال عجیبی بود که انگار نمیخواست داد بکشد . 
کویری و خشک بود. میسوخت   

ا به سمت صورت نیکان برد و نیکان پر از نظام دستش ر
هراس، خودش را عقب کشید، آنقدر ترسیده بود که نفهمید 

 غلت زد و از روی تخت روی زمین افتاد
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صدای کوبیده شدن تنش به زمین ، توی سرم پیچید.   
نظام به سمتش رفت، نیکان کف دستهایش را به زمین گذاشت 

د خودش را عقب تر و با کف پایش که به زمین چسبانده بو
مم... من ... م: کشید با ترس گفت  

من...  
فقط میخوام لباستو تنت کنم: نظام خفه گفت.   

پوست تنش با کف چوبی زمین در اصطکاک بود ، بی اراده 
،چشمهایش پر آب شده بودند و نالیدصورتش را جمع کرد و 

 اشک کل صورت بی مویش را خیس کرد
غلط ... عمو ... عمو : دادزد  نظام دستش را جلو برد، نیکان

ولم کن تو. کردم   
رو خدا ولم کن....   

کاریت ندارم نیکان: می گفتلایحن مبلانظام .   
گه خوردم بذارین .... عمو نجم : باز صدای دورگه اش آمد

..غلط کردم . برم   
معذرت میخوام...  
و  نوشیدنیافتاد ، لکه دار اهم به ملحفه های مچاله نگ

وی زیرسیگاری، باریکه ی دودش را میتوانستم سیگاری که ت
 ببینم

زانوهایم تا .تهوع داشتم، توی معده ام آتش روشن کرده بودند 
 شدند و روی

زمین نشستم.   
همه جا دور سرم میچرخید.   



 

452 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

کف دستهایم را به دو طرف شقیقه ام چسباندم و آنقدر فشار 
 دادم که حس کردم

ار حتما خرد میشونداستخوان های جمجمه ام تحت این فش.   
نیست  لازمنداره  اشکالینیکان : صدای گرم نظام را شنیدم

 بابتش عذرخواهی
کنی.   
پلکهایم را بستم.   
چقدر اکسیژن در این اتاق کم بود.   

چقدر باید خدا را شکر میکردم که پدر نیکان نیستم...   
صدای هق هقش خفه شد، چشمهایم را باز کردم، دیدم که تی 

مثل تمام ... دش تنش کرد، مثل کودکی هایششرت را خو
 وقت هایی که خودش لباس هایش را

تنش میکرد.   
دیدم که جین آبی یخی اش را هم آورد، حتی مقابلش زانو زد، 

 کمکش کرد بایستد
اندامی که مثل  لاغرلباس هایش را خودش تنش کرد، پسر 

 بید میلرزید و چانه
اش َدمی قرار نمیگرفت.   

خودش تنش کرد، دو لبه ی سوئی شرت آبی سوئی شرت را 
کشید  بالارا بهم رساند و زیپ را تا نیمه های سینه اش 

همینو پوشیدی؟تو این برف؟ میدونی مادرت بفهمه : وگفت
چقدر ازدستت ناراحت میشه که تو این هوا انقدر لباس کم 

 پوشیدی ؟
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نیکان فقط میلرزید.   
: ر کشید و پرسیدتبالانظام خم شد ، پاچه های شلوارش را 

 کفشهات کجاست؟
نیکان نگاهش میکرد.   

اینجا دن: نظام لبخند زد...   
بگردم یا بالش  

-زیر تخت.   
گفت و روی زمین زانو زد، یک جفت کتانی که " خبی"نظام 

تویشان جوراب گوله شده بود را بیرون آورد، دست نیکان را 
 گرفت، لبه ی تخت نشاند و خودش

ها را به پایش کرد و بند هایش را جلو جوراب ها و کتانی . 
 گره زد

دوست داشتی دور مچ پات ببندم؟ باعث : اخمی کرد
خونمردگی میشه البته جلوی جریان خونت رو هم میگیره ، 

 اگر بخوای میتونم این گره رو باز کنم و دور مچ
پات ببندم.  
بود لالنیکان .  
نظام شلوار خاکی شده ی خودش را تکاند و گفت:  
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رسه میرفتی یادته نیکان؟ همیشه کتونی بند دار انتخاب مد
من برات میبستم.  -میکردی همیشه هم   

میگم که تو این هوا این  لالابیرون برفه، مطمئن باش به 
میدونی چقدر عصبانی ! اومدی دماوند  -لباس و پوشیدی و 

 میشه؟
-کاپشنم...   

ونی با پس انقدر بزرگ شدی، که بد: داد  بالاابروهایش را 
 توجه به هوا چه

لباسی باید بپوشی...   
نیکان میان گریه اش لبخند زد، اب دهانش راه افتاده بود و 

 نظام با سر انگشت
خب : بزاق جمع شده ی کنج لبش را پاک کرد و گفت... 

الانکاپشنتو پیدا میکنم   
توی اتاق دور زد و با دیدن کتی که زیر پنجره زیرپرده ی 

عمو نجم : شد و بانیشخندی گفت  دولابود، !اده بلند و آلوده افت
تحویل بگیر... الدین   

نیکان نگاه من انداخت و من به نظام چشم دوختم ، با خنده 
، ایکات ئه!برند کاپشنش : گفت  

همیشه مرغ همسایه غازه ؛ خب نیکان چه : سر تکان داد
 تنبیهی باید برات آماده کنیم که از برند ملک استفاده نمیکنی؟

 وسرش را عقب داد و قهقهه اش کل اتاق را برداشت 
خنده های هیستریکش که تمام شد، نگاهی به صورت نیکان 

زیر بود. انداخت که سر به   
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انگشت اشاره اش را زیر چانه ی نیکان فرستاد و متحکم .
بگیر بالاسرتو : گفت  

بعد بازویش را گرفت و تا جلوی پای من همراهی اش کرد، 
:درو به من غری  

بلند شو....   
به چشمهایش زل زدم.   

از همان بچگی ، بابت نگاه گیرا و نافذش، زیادی از او 
از همان موقع که دست راست وچپم را . حساب می بردم 

هلالشناختم و دم گوشم گفته بود که دل به   
بسته است.  

همان موقع بود که تاج الملوک فهمیده بود نورالدین نمیتواند 
ور کند قد علم کرد که دختر آشپز خانه را هیچ زنی را بار

شانزده سالگی خواست، هفده!میخواهد   
هجده ساله بود که قربان صدقه ی . سالگی به مرادش رسید . 

 نیکان میرفت
بغلش میکرد و تاج الملوک راضی بود.   

همه راضی بودیم...   
که فکرش را میکردم، آن سالها بهترین سالهای عمرم  حالا. 

 بود
هایش پر از آتش بودندچشم.   

نمیدانم چرا شیهه ی اسب سیاهی که داشتیم توی سرم میپیچید 
، کره ای که به مناسبت تولد نیکان خریده بود اسمش را 

 گذاشته بود پادشاه ، اسب ده ساله ای
که پایش شکسته بود...   
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سر پادشاه نشسته  بالایخوب خاطرم بود که توی طویله، 
چشمهای خون آلود و داغ بودم و او آمد، با همین  

اول یالش را نوازش کرد.   
پادشاه : بعد دست به دمش کشید و توی گوشش زمزمه کرد

.نباید زمین گیر بشه   
پایین " پادشاه"هنوز یادم بود که چطور اشک از چشمهای .

 می آمد
صدای نفس نفس های حیوان بیچاره هنوز توی گوشم بود...   

را این دو با هم یورتمه رفته خدا میدانست که کل زیبا کنار 
 بودند و حتما

هم داشت خاطراتش را مرور میکرد" پادشاه. "  
قربان صدقه اش رفت، برای آن چند خال سفید روی تن اسب 

 قهوه ای ، سه
چهار تا حیوان تصویر کرد و خندید...   
"دامپزشک میاد: شیهه کشید و من گفتم" پادشاه.   
-پاش شکسته نجم.   
-ش کردم بیادولی من خبر.   
را با " پادشاه "شد، خال بین دو چشم  دولانظام را دیدم که . 

 خنده بوسید
اسب شیهه کرد و نفسش را فوت کرد که کاه های کف 

.اصطبل تکانی خوردند   
دم تکان میداد.  

اهلی و نجیب بود، اصیل هم بود.   
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از خاندان عربی ای بود، یک اسب ورزشکار که کل دغدغه 
 اش رضایت

احبش بودص.   
کمر که راست کرد نیم نگاهی به من انداخت و بعد ماشه را 
وقتی کشید که حتی یک چکه آب هم به خورد اسب بیچاره 

هنوز زین و برگش را داشتم،. نداده بود   
نظام آن ها را سر کوچه گذاشته بود.   

 فکرش هم بدنم را میسوزاند
: شد نظام الدین ، دست نیکان را رها کرد و رو به من خم

 چرا بلندنمیشی؟
به نیکان نگاه کردم   

اشکهایش روی صورتش خشک شده بودند ، کاش به او ... 
 آب میداد

دست داغش روی صورتم نشست.   
. آن شبی هم که پادشاه را کشت، برف می آمد و کوران بود 

 دستش داغ و
چشمهای جوانش قرمز...  
ندبه خودشان گرفته بود لایاما چشمهایش سن و س حالا.   

نجم الدین: تکانم داد...   
خیلی وقت بود که به اصطبل نرفته بودیم.   

مدت ها بود که با هم حرف نزده بودیم...  
سالها بود از هم دور بودیم.  

پاشو... نجم : باز تکانم داد...  
دلم نمیخواست واکنشی نشان بدهم.   
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میخواستم همینطور بشنوم و در سکوت خودم غوطه ور 
مردهباشم، احساساتم   

بودند.   
نیکان کمک : دستش روی شانه ام نشست و صدایش آمد... 

 کن بلندش کنیم
خودم میتونم: اعتراض کردم.   

خودش را عقب کشید و من به جان کندن از جا بلند شدم، 
نیکان نگاهم کرد وسرش را پایین انداخت ، زودتر از آن دو، 

 از اتاق بیرون رفتم، مسیر را گم
از این : م از پشت کتم را کشید و گفتکرده بودم که نظا.

 طرف
یک دستش روی شانه ی نیکان بود و یک دستش کت من را 

 گرفته بود و
وادارم میکرد همراهش شوم.   
چقدر حس میکردم میخواهد سر به تن هیچ کداممان نباشد!  
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وفقط خدا میدانست که چقدر این احساسم جدی است.   
افتان و خیزان پیش میرفتم.   

از من قدم برداشت و دیدم که کت بسته نیکان را  جلو تر
 روی صندلی عقب نشاند

کاش فرار میکرد و میرفت.   
خره سوار بالانگاهی به من انداخت، خودم را جلو کشیدم و

نیکان نیم نگاهی به بتی غرق خواب انداخت، حتی . شدم 
توی این یک ساعت هم پلکهایش را باز نکرده بود، خوش به 

انگار نه انگار دنیا. احت وبی غم بود چقدر ر. حالش  
 برای ما درحال تمام شدن است

نظام پشت فرمان نشست، نیم نگاهی به عقب انداخت و . 
 استارت زد

این ظاهر سردش من را بیشتر از هر وقت دیگری میترساند، 
راحتی ؟: از آینه نگاهی به نیکان انداخت و پرسید  
یال کردم این به مثابه نیکان به تکان سرش اکتفا کرد و من خ

جرعه ی آبیست که به حیوانی میخورانند تا !همان آخرین 
 ذبحش کنند

نداشت هلالمنتها این ذبح بسم .   
... ابراهیم که نبود آتشش گلستان شود، دستهایش سوخته بود 

تیر میکشید ساعت سه صبح بود. پیشانی ام از درد   
ی کمرش ُکلت با صندلی کم فاصله داشت و دیدم که در انحنا

کرده بود. مشکی جا خوش   
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به محض اینکه پایش را روی گاز گذاشت،ضبط را هم . 
 روشن کرد

سرعتش سرسام آور بود.   
نگاهی به چشمهای سردش انداختم که به رو به رو نگاه . 

 میکرد
وارد همان جاده ی محلی شدیم، آنقدر سنگ ریزه زیر 

که محتویات  چرخهای ماشین رفت و آنقدر آسفالتش بد بود
با. معده ام به گلویم در رفت وآمد باشند   

ضبط ور میرفت.   
خودم را منقبض کرده بودم تا تصویری که دقایق پیش جلوی 

 چشمم بود را از
ذهنم پاک کنم.  
اما نمیرفت ؛ کنار نمیرفت.  

درجه ی بخاری را زیاد کرده بود و من از شدت گرما ، 
 خیس از عرق بودم، دل

هم میپیچید، کمی شیشه را پایین دادمو روده ام ب.   
صدای پایین موزیک فضای داخل ماشین را پر کرد، شیشه 

 را بیشتر پایین کشیدم
و سرم را از پنجره بیرون کردم.   

نفس میکشیدم...   
هوا میخواستم...   

اکسیژن!  
سلول های ریه ام یخ زدند اما به نفس کشیدن ادامه دادم.  
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سینه ام میسوخت...   
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گرفت به عقب نگاه کردم، از چراغ های ساختمان سرعت 
آهنگ یک گروه فرانسوی بود. ... دور و دور تر میشدیم  

! حس کن دردی که  : ameno … dori me interimo 

 به ِابری زمزمه کردم
 میکشم دردمو از من بگیر

(Ameno - Era) 
Dori me interimo 

Adapare 
Dori me 

Ameno ameno 
Lantire lantiremo 

Dori me 
Ameno 

Omenare imperavi ameno 
Dimere dimere mantiro 

Mantiremo 
Ameno 

Omenare imperavi emulari 
Ameno 

Omenare imperavi emulari 
Ameno 
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Ameno 
Ameno dore 

Ameno dori me 
Ameno dori me 

Ameno dom 
Dori me reo 

Ameno dori me 
Ameno dori me 

Dori me am 
Ameno 
Ameno 
Ameno 

Omenare imperavi ameno 
Dimere dimere matiro 

Matiremo 
Ameno 

Omenare imperavi emulari 
Ameno 

Omenare imperavi emulari 
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Ameno 
Ameno dore 

Ameno dori me 
Ameno dori me 

Ameno dom 
Dori me reo 

Ameno dori me 
Ameno dori me 

Dori me am 
Ameno 

 حس کن دردی که میکشم
 دردمو از من بگیر

 درکم کن چه دردی دارم میکشم
 رهایم کن از این درد

 سعی کن بفهمی چی میخوام بگم
 حس کن دردی که میکشم

تسکینم بده. نجاتم بده، تسکینم بده  
درکم کن. نجاتم بده  

 شکنجهام کن، منو زخمی کن
 نجاتم بده

تسکینم بده، همراهیم کن. تسکینم بده  
رهایم کن -دم کنآزا  

تسکینم بده، همراهیم کن. تسکینم بده  
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رهایم کن-آزادم کن   
 آرومم کن

 دردمو آروم کن
 رنج منو آروم کن

 نجاتم بده خدا
 زجرمو حس کن پادشاه من

 دردمو آروم کن
 رنج منو آروم کن

پوستم از سرما سوخت که دستی بازویم را گرفت و وادارم 
هایم یخ کرده بودند و کرد سرم را به داخل بکشم، گونه 

 حرارت بخاری به پوستم هم نمیتوانست این
سرما را از بین ببرد.   
: داد و لب زدم بالاشیشه ی سمت من را ، از سمت خودش . 

 نگه دار
: نگاهی به من انداخت و من دگمه ی پیراهنم را باز کردم

دار... حالم خوب نیست نگه  
چی شده: صدای گرفته ی بتی آمد...   

کری؟ میگم نگه دار: نگاهی به من انداخت و داد کشیدمنظام   
با سرعت کنج جاده نگه داشت و من خودم را از ماشین به 

. بیرون پرت کردم، تمام محتویاتم به گلویم هجوم آورده بودند 
سرد بود... از ماشین فاصله گرفتم   

میلرزیدم و ترس کل وجودم را پر کرده بود.  



 

466 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

کفش هایم گوش هایم را آزرده  صدای ِکرخ ِکرخ برفها زیر
تا جایی که بیابان مقابلم اجازه میداد از ماشین فاصله . میکرد 
 گرفتم

دلم میخواست حتی دل و روده هایم را هم از بدنم بیرون 
میشد. بفرستم اما لرز مانعم   

: دستی روی شانه ام نشست که با حرص دستش را پس زدم
 برگشتی که بکشیش؟

فقط نگاهم کرد.   
اومدی کارشو یکسره کنی: ستهایم را به یقه اش رساندمد.  

تکانش دادم و چشمهایش فقط تماشاگر بودند بدون هیچ ...
 حس خاصی

پنجه هایم را دور گردنش فشار دادم و با چشمهایی که از 
نمیذارم یه خط : تجمع اشک توی حدقه ام جمع شده بودند گفتم

باید از روی! به صورتش بندازی نظام   
عش من رد بشین...   
نکرد تقلا.   
مانده بود و نگاهم میکرد، جز نگاه کردن کار دیگری از .

 دستش بر نمی آمد
زور زدم خفه اش کنم و راه گلویش را ببندم اما از شدت زور 

 فقط انگشتهایم
درد گرفتند.  

... نظام : دستهایم را از دور گلویش باز کردم و ناله کردم... 
 نظام الدین ملک آرا
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یک دور دور خودم چرخیدم و پنجه ... از او دور شدم  قدمی
نظام الدین : هایم را توی موهایم فرستادم و باز صدایش کردم

همیشه ... دوش توئه  همه ی کارای سخت به... ملک آرا 
این یکی رو هم گذاشته روی  لابد... مسئولیت ها با توئه 

س واسش افت داره وارث تاج و تختش ، با همجن. دوش تو 
زور داره. بخوابه   
واسه ی خودشو اون مغز تارگرفته اش... واسش  

صدایم گرفته بود.  
نظام ... نظام : با عجز به چشمهای طوسی قرمزش زل زدم

 بگو این کار
بگو برنگشتی که... ونمیکنی ...   
ستبالادستور از : خندیدم...   
این حرفو تحویلم میدی لابد: یقه اش را گرفتم...   

نه فقط میگم من : در جوابم سکوت را شکست  نوچی کرد و
ه و میگم چشممالس فقط سی و پنج  

هنوز انقدر پست نشدی : یک قطره اشک از چشمم افتاد. 
 نظام

-تو از کجا میدونی برادر؟  
 فکر کردم چرا باید ببخشد؟

 چرا باید سرپیچی کند؟
چرا باید بگوید نه...   

چرا چشم نه!  
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رگ گردنش . ایش زل زدم با التماس و استیصال به چشمه
بیرون آمده بود و بخار از دهان و بینی جفتمان بیرون میزد 

یک ال لباس تنش بود نمیلرزید و من.  
از سرما روی پا بند نبودم و چانه ام ، آبروی مردانه ام را . 

 برده بود
پسرته! گوسفند که نمیکشی لعنتی ... نظام : صدایش کردم  

خسته ... را دو برابر میکرد لبخند نیش دارش اشک چشمم . 
باید از روی نعش من رد بشی... نظام : گفتم  
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-از کجا میدونی رد نمیشم نجم؟  
اسلحه ی پشت کمرش را قاپیدم و لوله اش را روی سینه اش 

:گذاشتم وگفتم   
قبل از اینکه تو تصمیم بگیری که قراره از . میکشمت نظام 

 دستور سرپیچی کنی یا اطاعت میکشمت
توی جیبش فرو کرد ، از جعبه ی نقره ای که لنگه اش دست 

را برای من خریده بود، برگی بیرون کشید و کنج لبش 
پس بذار آخرین سیگارمو: گذاشت وگفت  

بکشم نجم.   
به چشمهایم نگاه کرد و لبخند روی لبش پر از حرف بود.   

همیشه منتظر این : کلت را دم شقیقه ی خودم گذاشتم وگفتم... 
ودملحظه ب  
فقط ماشه رو بکش: انداخت بالاشانه   

چشمهایش وادارم میکرد سبابه ام را روی ماشه فشار دهم، 
نه . هیچ حسی را به من القا نمیکرد ... این چشمهایی که 

نه حس رفتن... حس ماندن   
شاید کمی مرگ!  

بمیر: انگار با نگاهش میگفت...   
جرات داری ماشه رو بکش. نجم : صدایش آمد!  

اگر نداری بدش من: انداخت بالاکم کرده بود، شانه تحری  
متاسفم نظام: چشمهایم را بستم وگفتم  

طعم شوری در دهانم ... سبابه ام را روی ماشه فشار دادم . 
 پیچید
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طعم شوری در دهانم ... سبابه ام را روی ماشه فشار دادم . 
 پیچید

مآنقدر زبانم را فشار داده بودم که طعم خون را میچشید.  
شقیقه ام میسوخت و دیدم که جلو آمد، سر لوله که شعله ی 

کوچکی روشن شده بود را به سمت برگ میان لبهایش گرفت 
یک دو. وسیگارش را روشن کرد   

پک زد تا شعله اش حسابی گر بگیرد.  
به . نگاهی به من انداخت و من بی هوا روی زمین وا رفتیم 

م مقابلم زانو زدفندک شبیه کلت توی دستم زل زدم که نظا  
-موهات یکم سوخت.   
نگاهش کردم.   

هیچ وقت عرضه ی انجام دادن هیچ کاری رو : نیشخندی زد
در! نداری نجم   

هیچ شرایطی...   
متاسف سر تکان داد و سیلی محکمی توی صورتم کوبید که 

 گردنم به سمتی
مایل شد.   
آنقدر دلم برای کتک کاری هایش تنگ شده بود که حد . 

 نداشت
دفعه ی دیگه منو : با حرص میان نفس نفس زدن هایش گفت

یه کاری نکن دوباره دیوونه ! با جون خودت تهدید نکن نجم
بشم جفت دستهاتو قطع کنم و کاری کنم که مردن برات بشه 

شنیدی؟! آرزو   
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نگاهم را به صورتش دوختم.   
دلم میخواست زار بزنم.  

سرم را پایین انداختم.   
زد و وادارم کرد تا به چشمهایش نگاه کنم چنگ به موهایم.   

اشک از چشمم افتاده را با سر انگشت شستش پاک کرد و 
دستش را به سیگار برد، دودش را توی صورتم فوت کرد و 

شنیدی یا نه؟: گفت  
-چرا برگشتی؟ نظام؟  

نفسش را فوت کرد و من به شعله ی سیگار زل زدم...   
نظام من و بکش: ناله کردم  

-این زن دیوانه ات کرده. دیوانه شدی نجم تو ...   
تو به واله ... هاتو به اندازه ی کافی سرم درآوردی  تلافی

! زندگیمو ببین نظام... فراری دادی ! -گفتی ، ویدا رو تو 
م کنخلاصبکش   

-پاشو. بلند شو خودتو جمع وجور کن ...   
برادری رو در حقم تموم کن... نظام : بازویش را گرفتم.   
چقدر داغی نجم: دستی به صورتم کشید و با اخمی گفت. ..  

: دم و میان دستهایم ناله کردملایمشتی برف به صورتم م... 
 خدایا

به خدا دیگه کشش ... نظام همین جاتمومش کن : خسته گفتم!
 ندارم

-درست میشه بهت قول میدم درستش میکنم.   
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: و گفتدستهایم را از روی صورتم پایین کشیدم ، لبخندی زد 
نمیذارم خار به پاشنه ی . به جان خودت نجم درستش میکنم 

، خیال کردی من دیوونم که پسرمو بیشعورآخه . نیکان بره 
بکشم؟ اونم به خاطر خوشایند مادری که به مادر بودنش شک 

 دارم؟ تو چی راجع بهم فکر میکنی ؟
 پلک زدم خواب بود؟ رویا بود؟ واقعیت بود؟

-نظام منو بخشیدی؟  
نوچی کرد:  

ولی تو حق نداری بمیری ؛ یادت باشه نجم ، ! هنوز نه 
دست خودت حق نداری بمیری در .  -جلوی چشم من ، به 

اللهی... بلند شو ! هیچ شرایطی   
خواستم بگویم این قانون را خودت هم اجرا کن اما آنقدر 

ام را خوردم. عصبانی بود که جمله   
ب برگردد به سمت ماشین از جا برخاست و بدون اینکه به عق

رفت، به سختی از جا بلند شدم، دیدم که داشت کشان کشان با 
 شانه های افتاده به سمت ماشین

میرفت.   
تا یک ساعت پیش هنوز استوار بود و ... برادرم خم شده بود 

شده بود دولا حالا  
حس میکردم این آخرین ضربه ی مهلکی بود که ... . 

 میتوانستم به جانش بزنم
به ماشین که رسیدم با دیدن نظام که مشت کرده بود خودم را 

چی شده؟: بغل کردم و پرسیدم  
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-رفته الیزابت  
-من اینجام.   

هر دو به سمت صدا برگشتیم، با دیدنش که پالتوی نظام را 
ببخشید: آهسته آهسته جلو می آمد گفت... تنش کرده بود و   
کجا رفته بودی؟: نظام گیج پرسید  

اینجا گرگ و شغال : میکرد و نظام مبهوت گفت بتی نگاهش
این موقع شب کجا رفتی؟! داره دختر   

یخ زدم میشه تو ماشین . یه جا رفته بودم ببخشین  حالا
بتی هوف کرد:میگم کجا بودی؟ : نظام باز پرسید-بشینم؟  

شما هم چه اصراری دارین بدونین ! ای بابا قضای حاجت 
پرسم ساعت چهار صبح من مگه می -چیکار دارم میکنم 

گرگ منو میخورد  کاشکی! رفتیم دماوند چی شد چی نشد 
من تو شرکت میخوابیدم کمتر زا به . راحت میشدم به خدا 

راه میشدم مگه نگفتین میریم ریلکس کنیم؟ اینجوری ریلکس 
 میکنین؟ از ریلکس

ولله! کردن فقط اسمشو بلدین اونم چون اسم آدامسه .   
. ش ازمیان ما رد شد و سوار ماشین شد با همان غرغر های

 نظام نگاهش
کرد، لب برچیده بود.   

تو بشین " نظام پوفی کرد و تمام دق و دلی اش را با گفتن
کرد خالی!سرم "پشت فرمون   

 اینجا درون سینهی من
 زخم کهنهایست



 

474 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

که میکاهدم مدام...  
حمیدمصدق!  

 فصل هفدهم
"بتی"  

و همیشه ... ، زمان دارد آدم همیشه برای یادگرفتن وقت دارد
که آدم قرار باشد که یاد بگیرد!هم چیزی هست   

این جمله ها را او به من گفته بود.  
برای اینکه یک استایلیست موفق باشی باید چند تا مهارت رو 

کارت اجرا کنی همزمان توی  
قیت، برنامه ریزی ،تعهد ،شم اقتصادی،یادگیری لاخ

طمع دونستنو  علاقه،!تکنیک،درک کردن هنر   
اینها را گفته بود و خوب یادم بود که چطور به پشتی مبل 

پیپش را له کرد و با فندک سر پیپ را . تکیه زد و توتون 
 آتش زد

آخرین چیزی هم که : عطر پیپ در کل فضا پخش شد و گفت
نترس باش . باید بدونی اینه که ، نترسی ؛ ترس خوب نیست 

توی ذهنت هست رو پیاده قلم و دستت بگیر و طرحی که ... 
چیزی که اصیل . داشته باشه  اصالتکن منتها مراقب باش 

نباشه ، یه های کپی باشه یا قالبی ، باعث میشه با سر 
الهام ... میکنی بکن اما تقلید نکن !بخوری زمین ؛ هرکاری 

از طبیعت نه طرح یه طراح دیگه... بگیر   
خوب یادم هست که محو حرفهایش شده بودم.  
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از  الانمله ها را جوری ادا میکرد که حس میکردم ج
بیرون میزند چشمهایش، یک طرح  
 یک لباس جدید و بکر

یک جا حواسم پرت نگاهش شد.  
اویی که از چشمهایش میترسیدم ، خیلی هم میترسیدم، از 

مستقیم نگاه کردنش ، کل تنم را هراس عجیبی برمیداشت، اما 
 وقتی چشم در چشمش دوختم حس کردم

چه قدر مرد محکم و قابل اعتمادی است.   
با همه ی ترسم از خواستگار چشم گربه ای، تمام یک ساعتی 

که نجم الدین ملک آرا قرار بود اصول اولیه ی طراح شدن 
 را به من آموزش دهد، او وقت

گذاشته بود و یک نفس حرف زده بود.  
و سه ویژگی داشت...   

ه تارهای صوتی اش و البته انعطافی ک صلابتصدای رسا ، 
. به خرج میدادند، باعث میشد لحن گرم وگیرایی داشته باشد 

یا استاد دانشگاه! باید دبیر میشدینا : آخرش گفتم  
گوش دادی ؟ اصلا، الیزابتای : سرش را عقب برد و خندید  

خواستم بگویم من مات و مبهوت بودم کاش به جای نجم الدین 
 خان شما می

اما زبان به دهان گرفتم و ... یزدی آمدی و برایم حرف م.
 فقط نگاهش کردم

چند نامه داد تا تایپ کنم و از اتاق بیرون رفت.  
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حیف که نمیدانست آنقدر گفته بود که میخکوب شده بودم و 
 حتی یک ثانیه هم

چشم از چشمهایش برنداشتم.   
آنقدر گفته بود گوشهایم به صدایش گرفتار شده بودند.   

زده بود که حس میکردم اگر بزرگترین آنقدر برایم حرف 
نشوم، در حق خودم و این مرز و بوم !طراح لباس جهان 

 خیانت کرده ام
نه یک زندگی . دوختن آغاز یک زندگیست : گفته بود 

!زندگی پارچه ای ... بشری  
قیلاتو خ...  

خدا میتواند هرچیزی را خلق کند ، اگر خیال میکنی مخلوق 
ارنجی باشد ، نباید از رسم کردنش شلوار ن!تو باید یک کت 

 روی کاغذ بترسی
ترسیدن ، و قبول کردن ترس، : و باز هم تکرار کرده بود. 

 باعث شکست است
تعفن و ... ماندگی! و ترس از شکست خوردن، باعث توقف 

 کپک زدن
نه:"نوک خودکار را روی کاغذم چسباندم و نوشتم"  

ملک آرا: خط پایین نوشتم ...   
نظام الدین: "دی نوشتم و سطر بع"   

رفتم، من احمق به نظام الدین ملک آرا گفته  بالااز پایین به 
 بودم نه
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جلوی چشم : " به کسی که برای برادرش قانون وضع میکرد 
 من ، به دست

خودت حق نداری بمیری در هیچ شرایطی"  
به کسی که من بی پناه را به خانه اش برده بود و تنها توقعش 

بود از من آشپزی  
به کسی که بی منت یک ساعت از روز شلوغش را به من 
اختصاص داد و کل جلسه هایش را کنسل کرد و درمورد 

تو باید ! تو خالقی : طراحی پوشاک حرف زد و به من گفت 
تو میتونی بزرگترین طراح زن باشی ... خودتو کشف کنی 

 که
ایران به خودش دیده.   

داده بود که چطور  پشت سیستم نشستم، خانم شکوهی یادم
نامه های اداری را با فرمت اداری تایپ کنم، ترتیب شماره 

 ی نامه ها را چک کردم و هر کدام را به
بخش مربوطه از طریق ایمیل ارسال کردم.   

کارم که تمام شد، آبدارچی برایم قهوه آورد، همانطور که به 
ودم و از او خواسته ب... او گفته بودم، با شیر زیاد، و شکر 

 توی لیوان برایم آماده کند،این
فنجان های کوچک حتی گلویم را هم تر نمیکردند.   

از میز و سیستمی که مقابلم بود با ماگ قهوه ام، عکس گرفتم 
نزدیک بیست هزار نفر فالوور  حالاو فورا توی پیجم که 

ک از لایداشتم گذاشتم، به محض اینکه پست ثبت شد و چند 
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: بم شد، هومن سراج برایم کامنت گذاشتکننده ها نصی دنبال
خسته نباشی بانوی زیبا!  
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چشمهایم را بستم، گوشی را روی میز رها کردم و با حس 
ام میپیچد چند لحظه پیشانی ام را به .دردی که توی سینه 

 شیشه ی خنک میز تکیه دادم
 لعنت به تو هومن سراج

سر و کله ی تو از کجا پیدا شد...   
ه میخواهیاز جانم چ...   

خوابت میاد؟: صدایش آمد  
سرم را از روی میز بلند کردم وبه او چشم دوختم، نیم نگاهی 

بریم نهار بخوریم. بیا : به من انداخت  
؟الان: به ساعت نگاه کردم و گفتم  

-من ساعت دو باید کارخونه باشم. آره .   
-هنوز که نهار و پخش نکردن.  

-قول وقرارمون یادت رفت؟  
م آشپزی کردن محدود به آپارتمان میشود، نه اینجا فکر کرد. 

 در شرکت
-پاشو...   

به آبدارخانه رفتم، در  بالشبا دستورش، از جا بلند شدم و دن
 را از داخل قفل کرد

از توی جیبش چهار سوسیس و چهار تخم مرغ مقابلم گذاشت 
شروع: و گفت  

 کن
ز خونه اینا رو ا: به چشمهای پر از شیطنتش نگاه کردم وگفتم

 آوردین؟
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میدونی که دیگه : پشت میز روی صندلی نشست وگفت
 نمیتونم به غذای بیرون

وشرکت اعتماد کنم پس جلو چشمم درست کن.   
-هر روز سوسیس بخورین که سرطان میگیرن!  

سرش را عقب داد و خندید.   
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باشه : نگاهی به دندان های ردیف وسفیدش انداختم و گفتم
کاش رب هم داشتیم.  آماده اش میکنم الان  

یادت باشه اولین طرحت کت !شرمنده توی جیبم جا نمیشد 
توش قوطی رب گوجه فرنگی جا .  -مردونه ای باشه که 

 بشه
حتما یادم میمونه: از جمله اش خندیدم و گفتم.  

کاردی برداشتم و رویه ی سوسیس ها را کندم، نگاهی به من 
 انداخت و لب

سین بتی ال: زد  
خب پیجمم پیدا : شمهای تیز بینش دوختم و گفتمچشم به چ. 

 کردین
ما ! کننده هات ، از برند ملک بیشتره  دنبالمیدونستی تعداد !

-نوزده کا هستیم  
چی و با چی مقایسه میکنین، یه برند که : خندیدم و گفتم

...اسمش کلی پولشه   
با یه پیج دخترونه که...   
انداختی از تو کارخونه هم عکس: میان حرفم گفت.   
این هویت جعلی رو دوست دارم: انداختم بالاشانه .   
روحیه ی جنگنده ی خوبی داری: از حرفم هومی کشید.  

اگر داداشتون زندگی منو داشت، ششصد  احتمالاآره خب . 
-بار خودکشی میکرد  
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پس حرفهای : نیم نگاهی به صورتم انداخت و هومی کشید
 شب گذشته رو

شنیدی...   
چرا میخواست : توی تابه حلقه حلقه کردم سوسیس ها را 

 خودشو بکشه آقا نجم الدین؟ انقدر زندگی بهش سخت گرفته؟
؟الیزابتتو چرا خودکشی نمیکنی : به چشمهایم خیره شد  

آنقدر سوالش شوکه کننده بود که دقیقه ای دست از کار بکشم 
 و به صورت جدی

اش زل بزنم.  
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خودمو بکشم ؟چرا : بی اراده اخم هایم در هم رفت  
-قراره از مادرت پخش بشه زشت پدرت زندانه، یه فیلم...   
اینا واسه اینکه زندگیمو به دست خودم از دست بدم کافی . 

-نیست  
چی کافیه واسه اینکه یه آدم زندگیشوبه دست خودش از دست 

-بده؟  
... نمیدونم: به سیمای مهربان اما جدی اش زل زدم وگفتم

قراره بمیرم، شما زحمتشو میکشی!شاید فکر میکنم اگر   
من؟: چشم گرد کرد  

آره دیگه، اسلحه که دارین : به دستکشهای چرمی اش زل زدم
دیگه چرا . هر وقت بخواین یه تیر میزنین بنگ تو مغزم ... 

 خودکشی کنم، گناهش میفته
گردن شما.   

از گناه کردن میترسی؟ الیزابت: خندید   
معلومه: نگاهش کردم.  

-طور؟از خدا چ  
عین خیالمم ... گناه کنم راست راست راه برم . آره خب 
-نباشه ؟  

تو از : دستهایش را در هم قالب کرد و خودش را جلو کشید
 یه شرکت ورشکست

شده جنس میبردی بیرون.   
حقم بود میدونین چند تا حقوق عقب افتاده ی من و : اخم کردم

 دوستمو پیچوندن
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ن بدهکار بودنکم کم پنج شیش میلیون بهمو. !   
با دستی که به چاقو بود، موی آمده توی پیشانی ام را کنار 

درسته واسه شما قجری ها پنج شیش میلیون  حالا: زدم وگفتم
! پول خردم نیست ولی خب دلیل نمیشه که حق منو بخورن 

 پول من خوردن داره آخه ؟ به خدا از هشت صبح تا
هشت شب اونجا سگ دو میزدم.  
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این از نظر خودم گناه نیست، : نگاهم میکرد گفتم همانطور که
شهیدی هم باید جواب پس بده.اگرم هست   

-شهیدی؟  
-همون مدیرمون!  

-درسته.   
محاسبه  اصلاتازه حق بیمه و کارانه و این جور چیزها رو 

شرکت آرایشی ها به نیروهاشون، کلی کرم  -همه ... نکردم 
ر چیزا میدادن این مرطوب کننده و ضد افتاب و شامپو اینجو
انقدر گدا گشنه ... آقا شهیدی ما انقدر گدا گشنه بود آقا نظام

بود که حد نداشت، به خدا سر ماه یه تیوپ مرطوب کننده به 
...زور میداد   

به خانم مجتهدی ... دیگه اون آخرا، من و دوستم شیدا 
میگفتیم تو ... میگفتیم؛ این معاون شرکت بود مثال خیر سرش

... ی که تو قفسه ها میچینن محصولاتار تا ازاین برو چه
و میذارن؟ محصولاتدیدید؟ تو دکور شرکت   

سرش را به معنی آره تکان داد و دست زیر چانه اش گذاشت 
گفتم از اونا حداقل به ما : و همانطور که به من خیره بود گفتم

شانس من اونی هم که به من. بده   
گذشته بود انقدر سوختم داد یه ضد افتاب تاریخ مصرف...   

چه بد شانس: داد بالاابروهایش را   
: سر تکان دادم و پوست آخرین سوسیس را هم کندم و پرسید

این شهیدی کجاست؟ حالا  
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بردار بود شارالتان، جنس قاچاق میاورد، کلاه. زندان دیگه 
... تاریخ مصرف گذشته و بدون بارکد  -از ترکیه یه سری 

این فروشگاه های معتبر، یکی دو تا میفروخت به بعضی از 
از مشتری هاشون ناراضی اومده بودن سر وصدا اینا هم 

ه اومدن کت بسته بردنشخلاصپیگیری کردن !  
-چقدر ازشون طلب داری؟ حالا  

به خدا . پنج میلیون و خرده ای نزدیک شیش میلیون : دمیالن
 شیش میلیون

تاده تو کوچه اره داشتما، میرفتم تایر میخریدم برا پرایدم، اف
-ماشینت چرا تایر نداره؟  

بابام به پسرعموم بدهکاره، بعد دیگه اون  ولله: سر تکان دادم
فاروق از خدا بی خبرم که من بهش جواب منفی دادم لج 

کرد، هم منو از خونه بیرون کرد، هم اثاثمو حراج کرد هم 
تایرای پرایدم و یخچال فریزر و لباسشویی و فرش و عوض 

ش برداشتبدهی  
بخوای میتونم با وکیل : چند ثانیه تماشایم کرد وبا آرامش گفت

کنم که بتونی طلبتو زنده کنی شرکت صحبت  
تابه را روی اجاق گذاشتم ،کمی روغن توی تابه ریختم و 

اون وقت باید کل: گفتم  
ت منوقبول کرده دستتون کلاپولمو بدم به وکیل شما چون و. 

 درد نکنه نمیخواد
-ت ارزون حساب میکنه نگران نباشباها...  
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ارزون شما دویست میلیون پوله میدید به : نگاهش کردم
!پسرتون هفتگی   

دستتون درد نکنه من عطاشو به لقاش بخشیدم.   
هی زیر لب نثارش کردم که لالسرش را عقب برد و خندید و

؟الیزابت: دستی به صورتش کشید و گفت  
-بله؟  

-ه؟به نظرت شهیدی آدم گناه کاری  
-میدونی پول چند نفر مثل منو خورده... معلومه ...   

-چه کارایی رو گناه میدونی؟  
... نمیدونم خیلی چیزا گناهه دیگه : محتویات تابه را هم زدم 

...دروغ ، دزدی  
فحشا...   

دختر و پسر هم گناهه ؟... فحشا : مزمه کردز  
از سوالش یکه خوردم، هرچند که تقصیر خودم بود واژه ی 

توی دهانم" فحشا "  
... بپرسد  سوالیچرخید و فکر نمیکردم پشت حرفم چنین .

خب گناه گناهه دیگه صیغه بخونن : من ومنی کردم و گفتم
-اونو دیگه خودشون میدونن.-چی؟ بازم گناهه؟  

من به : خواستم شیدا را مثال بزنم اما دهانم را بستم و گفتم
خودمو از آب  زندگی خودمو بکنم ، گلیم!کسی کار ندارم 
 بیرون بکشم بسه

پس گناهکار نیستی: لبخندی زد.   



 

488 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

رویم را از چشمهای خیره اش گرفت و حین برگرداندن حلقه 
 های سوسیس فکر

کردم به چه میخواهد برسد.   
از جا بلند شد کنار دستم ایستاد و حینی که نفسش به گونه ام 

گناه به نظر من اگر عشق باشه اسمشو نمیشه : میخورد پرسید
میشه؟. گذاشت  

نمک پاش کابینت ها را  دنبالکمی از او فاصله گرفتم وبه 
نظر تو چیه؟: میگشتم که دستم را گرفت وگفت  

استخوانم میان انگشتهای پوشیده اش گیر کرده بود.   
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منتها دختر ... اگر عشق باشه : به چشمهایش نگاه کردم
نمیفهمن!که عشق و  الانپسرای   

داد بالارا  یک لنگه ابرویش:  
-چه خانم بزرگ شدی یه دفعه تو  

انگشتهایش بیرون بکشم که محکم تر  لایخواستم دستم را از 
 مچ دستم را فشار

شما زن داری دست  الانهمین : داد و به چشمهایش زل زدم
 منو گرفتی گناهه

-تو که تو خونه ی من با بلوز شلوار میگردی بچه جون...   
مردای متاهل میان ! میپوشن مردم تو خارج تاپ شلوارک 

مگه نگفتین من جای دخترتونم؟ -دستشونو میگیرن؟   
گفتم تو با پسرم پنج سال تفاوت سنی داری، : از حرفم خندید
 کدوم مردی تو

 سیزده سالگی بچه دار میشه
خوبه که به : خره رها کرد و گفتبالاسکوت کردم و دستم را 

...گناه نمیفتی   
م گناههولی فالگوش وایستادن ه  

کشیدن ارث مردم چی ؟ گرفتن  بالا: گرفتم بالاسرم را 
اینا ... تهدید کردنشون ... قایم کردنشون ... خوشی هاشون 

 گناه نیست؟
من قبول میکنم : برد وگفت بالادستهایش را به حالت تسلیم 

دفعه تو بردی. این . بازی رو باختم   
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آقا نظام؟: نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم  
-جانم؟  

من و مادرم واقعا از اون عمارت اون گنجی که توشه سهم 
-می بریم؟  

میدونین آدم : چند ثانیه به صورتم خیره شد ، من و منی کردم
...عادت میکنه   

ولی حقمون بوده یا... به وضعی که داره ...   
من از گذشته ی مادرم .  الیزابتواقعا نمیدونم . 

-ومادربزرگت بی خبرم  
یه چیز دیگه هم هست:م که گفتسری تکان داد...   

-چی ؟  
-توی بیمارستان بیهوش بودی؟  

بیمارستان؟: مکث کردم  
همون روزی که پشت فرمون بیهوش شدم و تصادف . 

-کردیم  
بعد تو اورژانس . آها توی آمبوالنس خوابم برد فکر کنم 

خوبم نگهم نداشتن چطور؟ -بهوش اومدم دیدن   
شد کلافهاز جوابم .  

وش اومدی درد نداشتی یا حس عجیب و به: مکثی کرد
 غریب؟

کوفته بودم دیگه این کیسه هوای ماشین تو صورتم وا شده 
-خیلی  اصلابود   

 حس بدی بود
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خوبه خوشحالم اتفاق بدی : خره گفتبالاتماشایم کرد و ... 
 برات نیفتاد

جوابی ندادم.   
چشم به نیمرخش دوختم که با سر انگشت تکه مویی که روی 

یه نکته :فرستاد و لب زد بالارا به سمت ...آمده بودپیشانی 
 ای 

-چی؟  
انه لایس. ، به خاطر نیکان با هم زندگی میکنیم  لالامن و 

رو . ماه آینده هم صیغه اش تموم میشه  -. صیغه اش میکنم 
حساب کن ... من به اندازه گناه کردن با یه مرد مجرد 

 الیزابت
اند و از جا ظرفی پیش چشمکی نثارم کرد و رویش را برگرد

 دستی و قاشق برداشت
: نفسم را فوت کردم ، دو تخم مرغ توی تابه شکاندم که گفت

یه کم هم عسلیش کن میتونی؟. زرده اشو پخش نکن   
حیف که جا و مکان و تامین شغل و تامین جان مادرم و 

خودم را کرده بود، وگرنه با همین مالقه توی فرق سرش می 
میگفت به اندازه ی !... چشم دوخته بود و  کوبیدم که به من

 یک مرد مجرد رویش حساب کنم
تابه را وسط گذاشتم و بسته ی نان را روی میز فلزی قرار 

:دادم که صدایم زد  
؟الیزابت  

بله ؟: کمی دلخور بودم با این حال درجوابش گفتم  
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-اخمات چرا تو هم رفته؟  
-یه سوال بپرسم؟  

-حتما...   
-فسرده است ؟آقا نجم الدین ا  

چطور مگه؟: با دستمال کاغذی دهانش را پاک کرد و گفت  
از نامزدشون هم . آخه یهو میره تو فکر آدم نگرانش میشه . 

-خبری نیست  
-دیده بودیش؟ نامزد نجم و؟  

-تو تولدشون دیدمش... یه دختر قد بلنده . آره .  
بهم خورد نامزدیشون: لبخندی روی لبش آمد.   
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واقعا؟: از حدقه بیرون آمدندچشمهایم جفتی   
رو نجم هم میتونی به اندازه ی گناه کردن بایه : سر تکان داد 

 مرد مجرد حساب
کنی.   
از حرفش شوکه شدم.   

مشغول نهارش بود و من بادست و پای یخ زده نگاهش 
. شوخ طبعی هم حدی داشت ... میکردم، انتظارش را نداشتم 

راخ سوراخ میکردم کاش میشد آن ویژگی شوخی کنش را سو
داشته !تا دیگر به سرش نزند که با من این قسم شوخی زننده 

 باشد
پول توی حسابم بود دلار دلارسرم را پایین انداختم، اگر ...   
اگر میلیارد میلیارد ، ماشین زیر پایم می ارزید آن وقت ... 

 جرات میکرد با من اینطور حرف بزند؟
چرا : من انداخت و پرسید پنجه ام را مشت کردم ، نگاهی به

 نمیخوری؟
-مشغولم... میخورم .  
چند دقیقه به سکوت گذشت که نگاهم کرد و گفت:  

-ممنون بابت نهار.   
پیش دستی و قاشقم را برداشتم و توی سینک انداختم ، :

 سرسری شستم و گفتم
-من برم کلی کار دارم نوش جان .   

باز کردم و سینه قبل از اینکه حرفی بزند، قفل آبدارخانه را 
به سینه ی نامزد نجم الدین شدم که شب تولد زیارتش کرده 
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نظام الدین ملک ارا میگفت ، نامزدی ای در کار  حالابودم و 
بایه مرد !نیست میتوانم روی نجم هم به اندازه ی گناه کردن 

 مجرد حساب کنم
، توی هوا و معلق ، به من زل زده بودبالادستش مانده بود   

ندتر بود ، شاید هم پاشنه د ار پوشیده بود و من و این قدش بل
استار تخت، قد کوتاه به نظر میرسیدم کتانی های آل  

زیبایی و بوی خوش از سر و رویش میبارید، چیزی که با 
 من میانه ی خوبی نداشت

چشم به چشمهای درشتش دوخته بودم و از خط چشمش حظ 
دای نظام از پشت ز میکردم که صلایمیبردم و رژ لبش را آن

تو اینجا چه کار میکنی نازان؟: سرم آمد  
نازان: اسمش را زمزمه کردم...   

نگاه از من برداشت و سرش را جلو آورد، آنقدر که ببیند، به 
 جز ما کس

دیگری در آبدار خانه هست یا نه...  
وقتی دید فقط ما دونفریم چشم به من دوخت و بعد رو به نظام 

سلام: گفت  
-علیک...   
-نجم میگردم دنبال.   
-کسالت داشت امروز نیومد شرکت.   

اکی پس ... طرح هایی که خواسته بود رو آماده کردم 
-نیست؟  
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خواستم بروم که نازان سد راهم بود، بدم نمی آمد همان جا 
 بایستم و به

حرفهایشان گوش بدهم...   
-میبینی که نیست.   

جا میتونم پیداش ک. دارم میبینم : نازان با لحن دلربایی گفت
 کنم؟

تو تایم غیر اداری باشگاه . تو تایم اداری شرکت یا کارخونه 
یا شب نشینی و .  مطالعههم سالن  -شاید ... یا خونه 

کامل بود توضیحاتم؟! مشاعره؛ توتعطیالت هم فریدون کنار   
البته مثل همیشه؛ خوشحالم : لبخندی روی لبش نشست...

 برگشتی
کرده تو  حالاولین کسی که اظهار خوش از وقتی برگشتم ؛. 

-بودی نازان  
با خونه تماس گرفتم ، نبود: سر تکان داد و گفت.   

-خیلی ضروریه؟  
-میشه گفت آره...   

-به موبایلش زنگ زدی؟  
-خاموش بود.   

تلفن همراهش را از جیب شلوارش بیرون کشید و گوشی را 
 دم گوشش برد، بعد

م الدین را شنیدم که پر از از یک بوق صدای گرفته ی نج... 
الو: خط وخش گفت  

کاریت نداشتم: نظام توی گوشی گفت.  
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خاموش نیست: تماس را قطع کرد و گفت.   
نازان نگاهی به من انداخت، انگار چشمهایش میگفت این تکه 

 ی آشغال چه
را با جان و د ل گوش میدهد  مکالمهمیخواهد اینجا که کل 

ه؟کت کردبلا: نظام خنده ای کرد  
و از آبدارخانه بیرون آمد ، نگاهی به داخل انداختم، ظرف 

 غذا را به همان حال خودش رها کرده بود
باید باهاش : نازان نگاهی به من انداخت ، رو به نظام گفت

شماره اشو بگیری... حرف بزنم میشه   
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-من امروز روز شلوغی دارم نازان.   
م رد شد و به خواستم به سمت میزم بروم که نازان از جلوی

نظام رفت و دنبال  
واجبه که باهاش حرف بزنم: وسط سالن گفت  

ی لالدندان بیرون کشید، خ لالاز توی جیب کتش یک بسته خ
نازان تعارفش کرد.را در آورد و به   

گفتم واجبه : نازان به چشمهایش زل زده بود و تکرار کرد
 نظام

: و گفت دندان را به سمتم پرتاب کرد لالجعبه ی کوچک خ. 
 بگیرش

جعبه ی آدامسمو فراموش : روی هوا قاپیدم و نظام غر زد .
 کردم

من آدامس دارم: به سمت میز رفتم و گفتم.   
چه طعمی؟: پای میزم ایستاد   
-و فکر کنم هفت میوه است تقلاهندونه دارم و پر  

بسته ی آدامس را که موی سرم به آن چسبیده بود را از کیفم 
سمتش گرفتم، نگاهی به بسته ی نم کشیده بیرون کشیدم و به 

:انداخت و در چشمهایم خیره شد  
واسم افت داره دهنم بوی هفت میوه بده.   
نعنایی تنده: لبخند زدم .   

-پیتوس هم طعم خوبیهکلاا...   
-نمیدونم من دوست ندارم دلم میخواد شیرین باشه.   
-دارچین هم خوبه.   
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گوش  اصلاظام ن: نازان کفری از صحبت های ما غرید
 دادی؟

-ماشین داری؟  
بله وسیله دارم: نازان لبخند زد.   
من جلسه دارم . برین پیش نجم ؛ راهو بلده  الیزابتخوبه با . 
-روز خوش.   
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به اتاقش برگشت، ثانیه ای بعد، پالتو را روی شانه هایش 
چتر از  سوالی علامتدیدم و شاپو روی سرش بود، دسته ی 

ده بود و داشت دستکشهای چرمی اش را مچ دستش آویزان ش
میکشید تا از سر انگشتهایش تا نوک دستکش بالا  

باقی نماند خالیفضای .  
نیم نگاهی به ما انداخت و خونسردبه نازانی که سرخ شده 

فعلا: بود گفت  
خدانگهدار.   

تیوتای کمری...   
این ماشین نهایت آرزوی پدرم بود، همیشه در خیابان هر 

رد میشد، فحش خواهر و مادر نثار راننده اش کمری ای که 
خوب یادم بود، بستنی فروشی سر خیابان ما ، بستنی .میکرد 

قیفی های خوش طعمی داشت، من را که از مدرسه به خانه 
میخرید ، ... می آورد، سر راه التماسش میکردم بستنی بخرد 

باهمه نداری اش خسیس نبود، به سرما و گرما هم اهمیت 
، اگر باران و برف نبود، حتما مقابل آن بستنی فروشی نمیداد

تی و سفید کلامتوقف میشدیم و برایم یک قیفی دو رنگ ش
میخرید و وقتی روی چهارپایه ها توی پیاده رو مینشستیم، تا 
 بستنی ام را تمام کنم ، فحش های خواهر مادر به راننده های

ماشین های لوکس میداد.   



 

500 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

بود که در هفت سالگی از دهان  اولین فحشی..." مادر ق
فرحناز هم نبود چهار تا فحش رویش " پدرم واضح شنیدم، 

 بگذارد و بگوید جلوی بچه حرفهای بد
 نزن

نثار راننده ی ماکسیمایی کرده بود که دقیقا همرنگ تیوتا .
 کمری نازان بود
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هرچه که بود، دلم میخواست به . فیلی یا نقره ای نمیدانم 
مادر ق: "نه بار بگویم!"...ار که نازان سه سه ب  

دستم را به دستگیره ی جلو رساندم که چشم غره ای رفت و 
بشین ، جلو وسیله است. لطفا عقب : گفت  
اتفاقا اونایی که راننده دارن هم میرن عقب : خندیدم وگفتم...

 مشینن
از حرفم گر گرفت، اما چیزی نگفت، روی صندلی عقب 

ی گرم و نرم و راحتش تکیه زده پشت که به یالنشستم و درح
لوکیشن و بگی خودم میرفتم: بودم گفت  

-صالح دونست من با شما بیام لابددیگه آقا نظام .   
-منشی جدید هستی؟  

طراح جدیدم: دادم بالایک تای ابرویم را .   
دستش رفته بود به سوئیچ تا استارت بزند اما نزد و از آینه . 

: د و زمزمه کردلایی هم ممن را تماشا کرد لبهایش را رو
 طراح جدید؟

درزهای ماشین سوز می آمد  لایدست به سینه شدم ، از 
 کاش زودتر استارت

: میزد و بخاری این لکنته را روشن میکرد به عقب چرخید . 
 جای من اومدی؟ استعفا داده بود یا اخراج شده بود؟

شما تو .نمیدونم : کمی نگاهش کردم و از خودم در آوردم
وم بخش بودید؟کد  
-طراح بخش پوشاک نوجوانان بودم.   
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دقیقا منم همون قسمتم توی بخش : برای اینکه دق کند گفتم
پوشاک مخصوص تینیجر ها ، قراره طراحی انجام بدم با 

...رنگ و لعاب های روشن و نارنجی و   
جیغ  پرتقالیمثال تو ذهنمون اینه که یه کت شلوار نارنجی 

نوجوون. بدوزیم برای پسرهای   
هنگ کرده بود.   
داده بود و من را تماشا میکرد شانه  بالاابروهای نازکش را . 

ت داشتین؟عالیفشما هم تو همین بخش : انداختم بالا  
رویش را برگرداند و جوابم را نداد، استارت زد و با حرص 

پایش را روی گاز گذاشت و جوری از پژو و سمند رد شد که 
ز آنها طلبکارانگار ارث پدرشان را ا  

بود.   
-چطوری با پوشاک ملک آشنا شدی؟  

فامیل هستیم: دادم بالاچانه ام را .   
فامیل؟: باز به عقب چرخید   

-جلوتون رو نگاه کنین...   
نسبتتون باهاشون چیه؟: رویش را به سمت جلو چرخاند   
تازه مادرم باز دخترخاله ... مادرم که زن برادرشون هست 

-. اشون هم هست   
یشم دختر دخترخاله ی نجم و نظام و نورم  

ها را حذف کردم که خیال کند آنقدر صمیمی " الدین"از قصد 
فرط صمیمیت و خوشی میمیریم. هستیم که داریم از   

تو دختر فرحنازی؟: اخم هایش در هم رفت  
بله خانم شمس: اخم هایم در هم شد.   
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پس اینطوری خودتو توی پوشاک ملک جا : زهرخند زد
ی با پارتی بازیکرد  

به هرحال اگر کسی کارشو درست انجام بده یه کمپانی معتبر 
انتخاب نمیکنه.  -، براش جایگزین   

خواست حرفی بزند که وانتی جلویش پیچید و با حرص فقط 
توی . و ممتد بوق زد  طولانیدستش را روی بوق گذاشت و 

فحش های خواهر و احتمالابوق هایش   
دخترک فیس و ادایی. بود مادر هم نثارم کرده   

به جای آدرس درست ، وادارش کردم از انواع و اقسام پیچ و 
خره بالاشده بود ، دلم به حالش سوخت و  کلافهخم ها برود ، 

 مقابل برج متوقفش کردم وگفتم
اینجاست. :   

در عقب را باز کردم و پیاده شدم، همزمان با من پایین آمد 
:ورو به من پرسید  

ن برجین؟شما هم ساک  
زنگ واحد بیست و بزنین ممنون که منو رسوندین . بله . 

-خدانگهدار  
به سمت در رفتم ، کلیدی که صبح نظام به من داده بود را 
توی در انداختم و بی توجه به او که سر وشکلش را توی 

شدم،  خالیشیشه ی ماشین درست میکرد، وارد ساختمان 
ث ترسم میشد، خودمصدای باد که توی البی میپیچید ، باع  

را به آسانسور رساندم و به طبقه ی آخر رفتم.  
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کلید دوم را درآوردم و در چوبی را باز کردم، صدای 
تلویزیون می آمد ، اما کسی مقابلش ننشسته بود، کفشهایم را 

 توی خانه در آوردم و وارد سالن شدم که
کردم سلامبا دیدن نجم الدین توی آشپزخانه .  

بتی بانو حالت  سلام: د و با لبخندی گفتبه سمتم چرخی
 چطوره؟این وقت روز

اینجا...   
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صدای آیفون آمد، دست از کارش برداشت و مقابل آیفون 
این اینجا چه کار میکنه: شنیدم... ایستاد زمزمه اش را   

گوشی را برداشت با اخم های در هم رفته ای توی گوشی ... 
ودررازد.بفرمایین :لب زد   

نیکان هم هست؟ آره : روی آیفون گذاشت و پرسیدمگوشی را 
-نگفتی این وقت روز اینجا چیکار میکنی؟. رفته حمام   

به سمت آشپزخانه رفتم و دیدم که به اتاقی رفت، به 
سبزیجاتی که مشغول خرد کردنشان بود نگاهی انداختم و 

یشمی که درست  کلاسیکدیدم که با یک پیراهن مردانه ی 
ود و مشغول بستن دگمه هایش بود، جلو همرنگ شلوارش ب

نهار خوردی؟: آمد و گفت  
این چیه؟: کیفم را روی کانتر گذاشتم   

-سوپ سبزیجات.   
صدایش گرفته بود، چشمهایش هم بی حال بود ، اما انگار آن 

 قرصهایی که دم
صبح نظام به خوردش داده بود، اثر کرده بودند که اینطور . 

 سر پا شده بود
-دوست داری؟  

نمیدونم نخوردم: نگاهش کردم ...   
-قول میدم خوشت بیاد...  

کمی کانتر را مرتب کرد و دور خودش چرخید و دست آخر 
مهمونم که بره: گفت  
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، با هم نهار میخوریم.   
حرفی نزدم، جلوی در ایستاد ، صدای ظریف نازان به ... 

سلام: گوشم خورد  
با قهر اما مردانه جواب داد و خوش آمد گفت.  

: نازان نگاهی به داخل انداخت و با کفش تو آمد، لبخندی زد
 فکر نمیکردم اینجا

 تو این منطقه هم خونه داشته باشی
: خودم را جلو کشیدم وقبل از اینکه گام دیگری بردارد گفتم 

رو دربیارین. میشه کفش هاتون   
نجم الدین بی اراده نگاهم کرد و در را پشت سر نازان بست .

. شما اینجا زندگی میکنی ؟ : و واج نگاهم کردنازان هاج 
انداختم بالاشانه   

-تو که کلید داشتی چرا منو مجبور کردی زنگ بزنم.   
خب چون کلید دارم دلیل نمیشه هر غریبه ای رو توی خونه . 

-راه بدم  
نازان با حرص و صورت مچاله ای یک قدم دیگر جلو آمد و 

:من با اخم گفتم  
کفشهاتون...   

لطفا کفش : الدین به من خیره شد و بعد رو به نازان گفتنجم 
 هاتو دربیار نازان

. 
تو با این زندگی میکنی نجم؟ پارتنر : نازان به سمتش چرخید

 جدیده؟ لعنتی
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 میذاشتی حداقل یک ماه بگذره بعد
داری اشتباه : به دیوار تکیه زدم و نجم الدین با آرامش گفت

بیابه خودت ... میکنی نازان لطفا   
صدایش عصبانی بود:  

اشتباه؟ نجم من دارم اشتباه میکنم؟ این دختره تو خونه ی ... 
-تو  
اینجا خونه ی من نیست : گفت کلامشنجم میان .   

پس تو توی خونه ی این دختره دقیقا چه غلطی : نازان خندید
میشه توضیح بدی؟... میکنی ؟ این وقت روز   

نمیبینم به زنی که  فکر کنم رابطه امون تموم شد و نیازی
ندارم توضیح بدم.  -باهاش ارتباطی   

خنده اش روی لبهای درشتش ماسید.   
نیم نگاهی میان من و نجم رد و بدل کرد و من به سمت 

:آشپزخانه رفتم و گفتم  
 چای میخورین؟

ممنون بتی جان: نجم جوابم را داد.   
نه؟ این دختره با شما اینجا زندگی میک: صدای نازان را شنیدم

توی یک ماه انقدر صمیمی ... تو صداش میکنی بتی جان 
به من خیانت کردی نجم! نمیشین قطعا  

باورم نمیشه به منی که بهم درخواست ازدواج دادی . ... 
 خیانت کردی

. اسمشو هرچی میخوای بذار اما بتی دختر زن برادرمه 
-بر این  علاوه  
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یز و قاطی چرا همه چ... مادربزرگ بتی خاله ی من بوده .
 میکنه

هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه که تو این وقت روز تو خونه ی ...
-این دختر باشی  

آن هم صاحب ... خندیدم، چه کیفی داشت صاحب خانه بودن 
اگر این ... در بیست ودو سالگی ! این برج بیست طبقه 

واقعیت داشت از خدا تا اخرین روز زندگی ام هیچ چی 
ام آن سبزیجات خرد شده را تویتم. دیگری نمیخواستم   

قابلمه ریختم و روی گاز گذاشتم و کمی آب هم به آن اضافه .
 کردم

آنقدر مرتب و یک اندازه خردشان کرده بود که دلم میخواست 
 یک ربع ساعتی به

تماشا بپردازم.   
چای . صدای غرغرهای نازان حوصله ام را سر برده بود 

نجان ها را توی سینی که آماده شد، سینی آماده کردم و ف
تو به من دروغ: گذاشتم، صدایش می آمد  

من خر و بگو که اومدم به خودمون فرصت ... گفتی نجم ... 
 بدم

تو اومدی به خودت فرصت بدی نازان متوجهی ؟نه به من 
-من که صادقانه ...   
تو هم صادقانه جواب دادی. همه چیز وبهت گفتم ...   
-من گفتم فکر میکنم.   
-ستعفا دادی نازانتو ا!  
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تو هم به اندازه ی یه پلک زدن یه طراح دیگه جایگزین ... 
-من کردی  

لبهایم را گزیدم انتظار نداشتم انقدر زود جلوی در همه چیز 
این. را برمال کند   

من یک چیزی  حالا. زن چرا حرف در دهانش نمی ماند . 
نجم الدین با اخم نگاهش میکرد. گفته بودم   

احتیاج به زمان داشتم احتیاج داشتم ... م بد بود من روحیه ا
تو در عوضش چیکار کردی؟ . تسکین بدم -کمی خودمو 

هیچی ... استعفامو قبول کردی و حتی یک کلمه نگفتی نرو 
شاید از نظرت من یه زن متوقع باشم! نگفتی نجم هیچی   

ولی واقعا توقع داشتم که حداقل اونو به عنوان طراح جدید . 
رکتت نبینمتوی ش  

اشاره ی دستش به من بود و نجم نگاهی به من انداخت.   
چای اوردم : دستهایم را توی هم قالب کردم و صدایم در آمد. 

 بفرمایین
من برای شرکت : نازان نگاهم کرد و رو به نجم الدین گفت

. برای رابطمون .... برای تو ... تو از جون مایه گذاشتم 
دی چشمتوبرات متاسفم که به این زو  

اومدم از ... من اومدم درستش کنیم ! روی همه چیز بستی 
واقعا... اومدم تا بهم فرصت بدیم ... اول شروع کنیم   

نجم الدین هم . اشکش در امده بود اما نمیخواست گریه کند 
هیچ چیز نمیگفت.محض رضای خدا   
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چقدر تمیز بود، حتی یک . دعوای پولدارها چقدر قشنگ بود 
بودند، اگر داریوش و فرحناز بودند ، . هم نداده فحش هم ب

 سقف این خانه پایین آمده بود
لبه ی مبل نشسته بودم و چانه ام کف دستم بود و آرنجم روی 

: نگاهشان میکردم که نازان باز سرتکان داد. داشتم ... زانو
 فقط میتونم بگم متاسفم

و رویش را برگرداند و از در بیرون رفت.  
ن نگاه کردم که دستهایش را توی جیب های به نجم الدی

 شلوارش فرو کرده بود و به در بسته نگاه میکرد
: پوست کناره ی ناخنم را با دندان کندم و نجم الدین صدایم زد

 بتی؟
بله؟: سیخ نشستم  

-طراح جدید منظورش کی بود؟  
تو خودتو : مثل احمق ها لبخند روی لبم آمد و نجم الدین خندید

عرفی کردی ؟طراح جدید م  
-به خدا نمیخواستم دروغ بگم...   

دروغ نگفتی عزیزم خوشحالم که این نقش برات : جلو آمد 
 اونقدر پررنگ شده

ه بتیعالی. که تو خودتو با این شغل معرفی میکنی .   
خدایا چقدر قشنگ حرف میزد... وا رفتم . ماتم برد .   

راست : تمهمانطور که دل به دل جمله های نابش داده بودم گف
 میگی؟
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رو تو سرمایه گذاری . ما هدفمون همینه . آره بتی جان 
-میکنیم ایده های نو   

قیت تو قطعا به پیشرفت ملک کمک میکنه شک لاخ... 
در کنار تو هم کارمون رو پیش میبریم پس خودتو . ندارم

 بابت حرفهایی که زدی و رویاهایی که توی
سرزنش نکن اصلاسرت داری .   

امروز : لیوان چای را برداشت و با لبخندی گفت جلو آمد؛
 چطور بود؟ با نظام که اذیت نشدی؟

بود یالع... اذیت؟ نه .   
نه خوب بود همه چیز: انداختم و گفتم بالاشانه .  

-خوبه.   
کمی چایش را مزه مزه کرد که یک آن یاد نهارش افتاد و 

 خواست بلند شود که
آبم ریختم من همه رو ریختم تو قابلمه: گفتم.   

-چه سرعتی. آفرین ...   
واقعا قابل خوردنه؟: خندیدم  
مغز پخت بشه و بهش ادویه ی کاری و آبلیمو  کاملابذار 

از من میکنی یا نه سوالیهم چنین .  -اضافه بشه ببینم باز   
روی مبل خوابم برده بود، وقتی چشم باز کردم ،هوا گرگ و 

این زمستان بی  ...میش بود، نمیدانستم صبح هست یا عصر
در و پیکر بدجوری زمان و مکان را از من گرفته بود، روی 

 مبل نشستم تنم کرخت بود و گردنم درد گرفته
بود.   



 

512 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

از آن خواب هایی بود که به جای سرحال کردن، بیشتر خسته 
 تر و خموده ترم

کرده بود.   
گرسنه بودم، به دور و اطرافم نگاه کردم.   

خورم اما ، نمیدانم از کی خوابم قرار بود سوپ سبزیجات ب
برده بود، به پتوی آبی رنگی که جنس نرمی داشت نگاه 

ادکلن مردانه میداد کردم، بی اختیار پتو را بو کشیدم، بوی  
شاید هم... حدس میزدم پتو متعلق به نظام بود ...   

با دیدن ساعت که از چهار بعد از ظهر گذشته بود، بی اختیار 
این آپارتمان زیادی بزرگ بود ، از سالن از جا بلند شدم، 

 مستطیلی به سمت راهرو رفتم،
و  بالاراهرویی که میانه اش با پله های مارپیچ به طبقات .

 پایین راه داشت
پله های مدرن شیشه ای ، آنقدری زیبا بودند که دوست داشتم 

 به اندازه ی کل
حافظه ی تلفن همراهم، آنجا عکس یادگاری بگیرم.  

تا جایی که  بالاپایین به استخر ختم میشد و طبقه ی  طبقه ی
 خاطرم مانده بود ،

شش اتاق خواب داشت.   
تازه . بر دو اتاق طبقه ی وسط بود  علاوهکه آن شش اتاق، 

 نظام الدین ملک آرا
 اذعان داشت این ملک زیربنایش کم است
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با این حال به سمت طبقه ی پایین رفتم ، راهرو را رد کردم، 
...آب می آمد  صدای  

هیجان زده، در مقابلم را باز کردم و دنیای آبی رو به رویم 
حیرت زده به دیواره ها . میخکوب شوم .باعث شد چند ثانیه 

 زل بزنم و استخر را تماشا کنم
بود و هر دو طرفش پله  بالااستخری که به اندازه ی نشیمن 

یک. میخورد   
حوضچه به حوضچه ی جکوزی و دو دوشی که دو طرف . 

 دیوار متصل بودند
به کاشی ها نگاه کردم کاشی های یک درمیان سفید و فیروزه 

روی دیوار هم با همین کاشی های کوچک ، طرح ... ای 
 های خاص و مدرنی را کشیده بودند که

دلم میخواست مقابلشان بایستم.   
قسمت جالبش به این نقطه ختم نمیشد، یک صفحه ی 

دیوار مقابل دوش ها و جکوزی و  تلویزیون بزرگ هم در
 استخر قرار داشت

فیلم تماشا ... میتوانستند روی آب بخوابند و تلویزیون که نه . 
 کنند

به تیوب های بادی سفید و آبی که زیر تلویزیون بودند نگاه 
روی این ها مینشستند . کردم، باد یکی از ان ها کم شده بود 

آب به تلویزیون نگاه روی  به پشتی اش تکیه میدادند وشناور
 میکردند
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از تردمیل و دستگاه های هوازی و دوچرخه هم گذشتم ، آنها 
دیدنی نبودندکه بخواهم رویشان وقت بگذارم اصلا  
چشمم به تلویزیون بود...   

: هنوز از تماشا کردن سیر نشده بودم که صدایش آمد !
 مراقب باش لیز نخوری

ر گذاشته بود و من نگاهش کردم، دستهایش را لبه ی استخ. 
 را تماشا میکرد

-کنار در، دم پایی مخصوص هست.   
یک جفت دم پایی مقابل پایم انداختم و پنجه هایم را تویش 

 فرو کردم و وارد
حتی فکر گرمایش اینجا را هم کرده بودند.استخر شدم.  
نگاهش به من بود و من حیرت زده نمیتوانستم وانمود کنم !

 چقدر عادی ام
بودم ، استخر ندیده که نبودم عادی...   

! استخر توی طبقه ی زیرین خانه ندیده بودم که خب دیدم 
 چیز طبیعی ای بود

خیلی خونسرد باید جلوه میکردم و خیلی آب دهان راه افتاده 
دادم فقط همین. ام را نشان نمی   

هنوز دستهایش را به لبه ی استخر چسبانده بود و من را . 
 کلاهروی موهایش گذاشته بود ،  تماشا میکرد عینک را

 شنایش هم طوسی بود و عینکش هم



 

515 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

چهره اش شبیه یک پسربچه ی تخس بود توی آب . آینه بود . 
میخوای یه تنی به اب : همانطور که نگاهش میکردم گفت

-مایو ندارم. بزنی؟   
شنا بلدی؟... مشکلی نیست همینطوری بیا : خندید   

ت و پا میزدم که روی آب حرفه ای نه اما دس.بلد بودم . 
 بمانم

. من بیشتر از شنا کردن دلم میخواست رهایم کند تا نگاه کنم 
خدایا من خاک برسر چرا تلفن همراهم را روی مبل جا 

اینجا جان میداد من... گذاشته بودم   
ساعت ها از خودم عکس و بومرنگ بگیرم...   
 در عرض یک ساعت میتوانستم کم کم هزار نفر فالوور. 

 جدید جذب کنم
 ای بتی احمق

 اصلاآدم تلفن همراهش را توی چنین خانه ای جا میگذارد 
 می خوابد؟

توی این خانه خواب جایز بود؟  اصلا  
کمی من و من کردم که دیدم عینک را روی چشمهایش 

طول کرال سینه رفت، دستش به دیوار ... گذاشت و در 
 نرسیده دور زد و دوباره کرال سینه

دستهایش که روی آب میکوبید نگاه میکردم ، به به حرکت 
دیواره رسید، این بار که دور زد، پروانه رفت، دستهایش با 
شدت به آب برمیخورد و من خودم را جلو کشیدم، آنقدر جلو 

 که چند قطره آب از شدت ضربه هایی که به آب میزد به
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سر و صورتم بخورد.   
هایش را با ت بازولاعض... در طول میرفت و برمیگشت 

نگاهم می بلعیدم که دستی روی بازویم نشست، وحشت زده 
جیغ کشیدم که صدایم توی کل سالن استخر پیچید، نجم پشت 

شده  سرم بود و شاید اگر بازویم را نگرفته بود توی آب پرت
 بودم

وای ترسیدم: دستم را روی سینه ام گذاشتم و گفتم.  
خشید عزیزم بب: حوله تن داشت و من را تماشا میکرد

خوب خوابیدی؟. نمیخواستم بترسونمت   
او هم من را تماشا میکردنگاهش کردم   

ببخشید یهو خوابم برد. مرسی ممنون : لبخندی زدم.   
-قهوه میخوری؟  

 وای آن قهوه های زهرماری را نه
بهش بده اون قهوه های تو  تقلااب پر: صدای نظام را شنیدم. 

 رو دوست نداره
که از مایوی سورمه ای تنش آب میچکید،  به سمتش چرخیدم

کمی پوست . شنا را کنجی روی زمین انداخت  کلاهعینک و 
دستش...درست مثل... شکمش سوخته بود   

کمی هم روی سرشانه اش پوستش مچاله شده بود و ....
 دستهایش
سوخته بودند پوستشان مچاله بود و ظاهرشان  کاملاتا مچ ، 

موهایش فرستاد لایانگشتهایش را  .آورد .دلم را به درد می   
میری سونا: صدای نجم آمد که پرسید  
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-ده دقیقه میرم و بعد دوش میگیرم.   
-دیر میشه...   

: فقط نفسش را فوت کرد و گفت کلافهجوابی نداد و او انگار 
بیا. بخور ... بیا بشین یه چیزی  

من را به سمت کنجی از سالن استخر هدایت کرد، کنجی که 
دایره ای سفید با صندلی های مبله ی حصیری سفید  سه میز

ک های آبی ، کنار هم چیدهلاشتبو   
شده بودند اما روی یکی از ان ها پر از تنقالت بود و البته 

وابسولوت. بطری شامپاین   
دادم، پشت صندلی نشستم و دیدم که  بالایک تای ابرویم را 

آبمیوه ، لیوانم را پر کرد ومن  خودش از پاکت
مانطورمبهوت به اطرافم نگاه میکردم پیش دستی کاپ کیک ه

-کیک دوست داری؟ شما نمیخورین؟: ها را به سمتم کشید  
توش از شیر استفاده میشه: خندید .   

-چقدر زندگی سخته اینطوری...  
ابدا: پایش را روی پا انداخت و گفت  

تخم مرغ ... چطوری میشه گوشت نخورد شیر نخورد 
مثال اون ! آدم زهرمار میشه که! -ی به زندگ اصلانخورد 

 شب پیتزا هم نخوردی
من فقط یکی از هزاران نفری ام که به محیط زیست و 

وقتی به این فکر میکنم که . میدم  -حیوانات اهمیت  سلامت
چقدر این دست کشیدن از گوشت و لبنیات میتونه به حفظ 
 نژاد حیوانات و گیاهان و محیط زیست کمک کنه ، بیشتر



 

518 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

تو فکر کن برای اینکه تو !میتونم از پسش بربیام و ادامه بدم
تو در عرض ده ... به گوشت برسی چه پروسه ای طی میشه 

که ساعت ها براش وقت  درحالیدقیقه این رو میخوری 
گذاشتی هزینه کردی انرژی مصرف کردی ، آب مصرف 

! فکر کن اگر بخوای گوشت نخوری  حالا... برق... کردی
ی هزینه هاتچقدر تو  

... 
. واسه خودکشی راه های بهتری هم هست : میان حرفش گفتم

 آدم چطوری
من میمیرم! میتونه کوبیده نخوره.   

-هنوز خیلی زوده بمیری بتی بانو...   
برا شما هم : را نزدیک دستم گذاشت و گفتم تقلالیوان اب پر

 زوده
نگاهش متعجب شد.   
تی زدمکلاگازی به کاپ کیک ش.   

تی صندلی تکیه داد و من چند ثانیه فقط از طعم شیرین به پش
نگاهی به آب آبی انداختم و . کیک و آبمیوه ام لذت بردم 

بزاقم را چند برابر ... تی کلااجازه دادم کیک خوشمزه ی ش
 کند
شیره ی تویش را با سر زبان مزه مزه کردم وکمی از . 

 آبمیوه ام نوشیدم
 لذت بردن 
 لذت بردن
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بردنلذت واقعی   
در لحظه کیف کردن...   
این چیزی بود که بابا یادم داد.   

داریوش معززی اصرار داشت که حالم را ببرم، در 
!به هر نحوی ... هرشرایطی  

با هر بی سرو پایی...   
شب باید برگردیم : کمی آبمیوه نوشیدم که صدای نجم آمد. 

 عمارت
به سمتش چرخیدم و وحشت زده نگاهش کردم عمارت؟.  

ا پر از میکروفون و شنودانج  
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آن اشرف با نگاه ... مواجهه با نورالدین و خاله جان تاج 
...های تند و تلخش   

ی نیم سوخته که دلم میخواست هیچ وقت صورتش را لالا
ام را نگیرد نبینم تا دلسوزی یقه  

چرا؟: کمی مکث کردم و پرسیدم  
-مادر از سفر برگشته  

م و ماندیم، آن زنیکه ا بودینگاهش کردم ، تا امروز که اینج
سفر بود؟  ی عوضی  
 چه سفری؟

کی رفت کی بازگشت.   
ازت یه خواهشی دارم ؟:کمرش را جلو کشید و گفت  

لیوان آب میوه را روی پایم گذاشتم و به چشمهایش زل زدم.   
قول . در هیچ شرایطی هیچ پیشنهادی رو قبول نکنی بتی !

-بده  
-چه پیشنهادی؟  

پیشنهاد های وسوسه کننده: صدای نظام آمد.   
نگاهش کردم، یک حوله ی سفید دور گردنش انداخته بود و 

 یک شلوار گرم کن
سفید هم پایش کرده بود که بند هایش زیر نافش گره نخورده .

 و باز بودند
روی صندلی نشست و با حوله پیشانی خیسش را پاک کرد و 

 من چند ثانیه به
پوست چروک انگشتهایش زل زدم.   
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که خودش برای  پرتقالیبخندی زد و قبل از اینکه آب ل
این مدت که  اصلا: خودش ریخت را به لبهایش بچسباند گفتم

اومدیم اینجا ، خاله جان تاج سفر بود نه؟ اگر مسافرت نبود 
 نمیومدیم مگه نه؟

لیوانش را نخورده کنار لبش نگه داشت و من یک تای ابرویم 
شه اینجا بمونم؟نمی: دادم و فقط گفتم بالارا   

-اصل کاری تویی من؟: نظام خندید  
حواست باشه چی و با چی : نجم نگاهم میکرد و نظام لب زد

 معامله میکنی که یه
نره کلاهوقت سرت   

خواستم بپرسم منظورت چیست اما صدای موبایلش که روی 
چی : میز بود آمد، تلفن را با اخم جواب داد و شنیدم که گفت 

 شده نیکان؟
...-  

لیوانی که کنار بطری   را برداشت و توی نوشیدنیبطری 
برات قرص ُمَلین روی پاتختی گذاشتم : بود خمش کرد و گفت

 یه کم با روغن زیتون هم میتونی
 چربش کنی

 الاناکی : یک نفس محتویات نیم لیوانش را سر کشید و گفت.
اومدم.  بالامیام   

؟چی شده: تلفن را قطع کرد و نجم نگران پرسید  
چی میخواستی بشه ؟ تو این هاگیر واگیر مشکل یبوست هم 

- لازمه! پیدا کرده  
بالابیشتر برات توضیح بدم؟ میرم .   
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و بدون اینکه حرفی بزند، از جا بلند شد و نجم صدایش .... 
نظام: کرد  

: میانه ی راه به سمتش چرخید و نجم با لبخندی گفت
زد!خوشحالم که به توزنگ   

-تو چک کنکلامیس ! ول به کی زنگ زدهمهم اینه که ا.  
شان گوش میدادم  مکالمهانداخت و من نفهم به  بالانجم شانه 

 ، سکوتش که کش
شماره ی دو! من همیشه گزینه ی دومم نجم: آمد نظام گفت  

بعد دستش ... با انگشتهایش یه دو نشان داد به حالت ویکتور
در نهایت  را پایین آورد و آن را به حالت هشت نشان داد و

 رویش را چرخاند و رفت
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***************** 
"نجم الدین"  

در طول و عرض اتاق راه میرفت، لبه ی تخت نشسته بودم، 
پنجه هایم را در هم فرو کرده بودم وسعی داشتم از تکنیک 

تا را روی خودم !های ریلکس کردنی که بلد بودم یکی دو 
 پیاده کنم

ذهنم خطور نکند که چند آنقدری بر افروخته بود که به 
بدهم تا ازاین حال خراب بیرون بیاید حرکت یوگا به او یاد  

جلوی در سرویس ایستاد، ضربه ای به در زد و صدایش 
بریم بیمارستان. نیکان میخوای : کرد  
نه: صدای گرفته اش آمد...   

بگو باید چیکار : پیشانی اش را به در چسباند و خسته گفت
یموکن!کنیم همون کار   

-دست از سرم بردارین. فقط راحتم بذارین ...   
نیکان را توی این یک سال آنقدری . میدانستم هق میزند 

 شناخته بودم که بدانم
جلوی دهانش را گرفته بود و هق میزد.   

نظام پشت در نشست، از نشستن ناگهانی اش از جا برخاستم 
و مقابلش زانو زدم، کف دستم را روی زانویش گذاشتم و 

خوبی؟: پرسیدم  
سرش را به در تکیه داد و به چشمهایم زل زد.  

-من که گفتم ببریمش پیش سلحشور  
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که یه دیوونه لنگه ی خودت به : رک توی صورتم پرت کرد
 من تحویل بده؟

صدایم را پایین آوردم، تهویه ی داخل سرویس انقدری سر 
به گوش نیکان نمیرسد. وصدا میکرد که بدانم   

دوش آب هم مزید برعلت شد تا راحت تر صدای باز شدن 
بایدبفرستیمش بره: حرف بزنم  

نگاهی به من انداخت ، از آن نگاه هایی که انگار پر از . 
 فحش و ناسزا بود

به مارک ... ج کلامیفرستیمش : دستی به چانه ام کشیدم. 
 میگم کاراشو انجام بده

ی به مارک میگی کارا: دستش را به گونه ام چسباند و گفت
 نیکان و انجام بده؟

خودمم باهاش میرم: آب دهانم را قورت دادم...   
-مارک کارای تو هم انجام داده؟  

چشمهایش را باز ترسناک کرده بود، نمیدانم این چه آفریده 
ای بود که با نگاهش میتوانست کاری کند که مثانه ام پر شود 

بزرگتر است!ذهنم نهیب زد فقط یک سال از من !   
جرات داشتم جوابی بدهم؟-یزده ماه جواب منو ندادی؟دقیقا س  

آب دهانم را قورت دادم ، رو به رویش چهار زانو نشستم و 
مارک میتونه کمکمون : قالب کردم... پنجه هایم را در هم 
دستش را از روی گونه ام  قبل از اینکه. کنه بفرستیمش بره 

داشت از . برداشت، تکنیک ها به هیچ دادم نمیرسیدند، قلبم 
 جا کنده میشد



 

525 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

نظام: به جان کندن گفتم...   
-چی میشه؟ لالاتو و نیکان رو بفرستم برید؟تکلیف   

دهانم را بسته نگه داشتم.  
هم اقامت و  لالاالبته که مارک میتونه برای : لبخند زد... 

ترس از جمله ی بعدی اش نمیگذاشت نفس بکشم. جور کنه   
ری ، توی اون کشور تو که مشکلی از بابت اقامتت ندا

حتما یه ... هم که هفده سالشه  -نیکان ... تحصیل کردی
نوجوونی که قراره اونجا ادامه ی تحصیل بده رو قبول 

البته پیدا کردن یه دلیل دیگه که به نیکان راحت ! میکنن 
 اقامت میدن هم

لالاساده است میمونه ...   
ی آمدنفسم هنوز توی سینه ام بود و از ترس بیرون نم.   
تبدیل به یه زن آزاد . هم که صیغه اش داره تموم میشه  لالا. 

-میشه  
خواستم خودم را عقب بکشم که مچ دستم را گرفت و با همان 

چشمهایی که او فقط میتوانست اینطور غضبناک به من زل 
... تو هم که یه مرد آزادی: بزند و نفسم را ببرد نگاهم کرد

کافیه به عقد تو در...  هم کار سختی نیست لالااقامت   
 بیاد
-نظام منظور من این نبود.   

-البته که یه زن آزاد میتونه به عقد هرکسی دربیاد...   
-به خاطر نیکان یه همچین پیشنهادی میدم!  

-منو عقد کنی برادر؟ عشقبه خاطر نیکان میخوای   
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-کی همچین حرفی زد؟  
قامت به خاطر نیکان میخوای مادرشو عقد کنی که براش ا!

-بگیری  
چشمهای شفاف نقره ای رنگش را به من دوخته بود و بدون 
هیچ کدی در چهره اش نگاهم میکرد، عصبانی بود اما اخم 

این خاصیتش بود که جوری حرف میزد که من حس . نداشت 
چشمهایش وادارم کرد :کنم باید کم کم رو به قبله دراز بکشم 

 تا بگویم
-نظام غلط بکنممن ....  

باریک شدنگاهش   
-نشنیدم چی گفتی برادر  

-غلط کردممن   
مگه؟ با رژیم غذاییت سنخیت نداره  غاط میکنهیه وگان ... 
-نجم  

سه ... به خاطر پسرم؛ میخوای زنم رو عقد کنی: لبخندی زد
 تایی برین سوئد 

 دهانم را بستم
نیکان میشه در و باز : نگاهش را به سقف دوخت و بلند گفت

 کنی ؟
نیکان: داد، مشتش را به در کوبید و صدایش کردجوابی ن...   

-ولم کن  
از فرصت استفاده کردم و چند نفس عمیق کشیدم، نگاهی به 

به سلحشور بگم بیاد؟: من انداخت و لب زدم  
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-خودم یه روانپزشک درست و حسابی پیدا میکنم.   
 بلاییدست دست کنیم ، تاج یه : صدایم را پایین آوردم... 

 سرش میاره
ست میکنم که بفهمم در حدی دست د: ی به من انداختنگاه

هرچند که ! یا فقط از درد کشیدن لذت میبره ... تمایلش چیه

شو فهمیدیم  به pos نظر میاد   

هنوز باورم نمیشه توی : چنگی به موهایم زدم و خسته گفت
نکردم. مغزش شلیک   

گونه هایش قرمز شده بود، چشمهایش را روی هم محکم 
هر بار آن لحظه را مرور میکرد... مثل من که فشار داد ،   

در باز شد، نزدیک بود به عقب پرت شود که دستش را . 
 گرفتم و نگهش داشتم

نیکان ایستاده بود، از جا برخاستیم، رنگ به صورت . 
 نداشت و تمام قد میلرزید

یک سوئی شرت تنش کرده بود و شلواری که پاچه هایش . 
 خیس بود

نجم یه حوله : م داشتند، نظام با ارامش گفتموهایش هم ن... 
 به من میدی

چرا خودتو خیس کردی: و رو به نیکان پرسید...  
این حالت هایش عجیب و غریب . دندان هایش بهم میخورد . 

 بود
خیلی : دن بازوهایش گفتیالدست به سینه شد وحین م... 

 سرده
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صبح  بی قرار بود و این بی قراری را از صبح دیده بودم، از
که چشم باز کرده بود و خودش را در این اتاق حبس کرده 

کمد حوله ای به دست  کشیدم و از توی بالابود، بینی ام را 
 نظام دادم

حوله را روی موهایش انداخت و حینی که با سر انگشتهایش 
بهتری؟: نرم موهایش را خشک میکرد گفت   

چانه اش تکان میخورد.   
انداخت و وادارش کرد تا لبه ی دستش را زیر بازوی نیکان 

تخت راه بیاید، روی تشک که نشست آهی از گلویش بیرون 
به پهلو دراز: آمد و نظام خفه گفت  

 بکش
گذاشت ، بدنش  بالشهمانطور که میلرزید سرش را روی 

گیج فقط نگاه میکردم.همچنان میلرزید ومن   
نیکان چرا : نظام پتو را رویش کشید و من گرفته پرسیدم

یلرزی ؟ حالت خوب نیست ؟م  
جوابی نداد.   
مستاصل به نظام نگاه کردم.   

نظام نفس عمیقی کشید و دیدم که به سمت کمد رفت، از توی 
گاوصندوق جاساز شده توی کمد، یک بسته بیرون کشید ، 

بساط پیپش را روی میزی کنار پنجره آماده کرد و حین 
پیش رفته  توی این یک سال اوضاع بد: سابیدن توتون گفت

 نیکان؟
نیکان سرش را بیشتر توی .   
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فرو کرد بالش  
-نظام حالش خوب نیست باید ببریمش بیمارستان!  

او خونسرد پشت میز نشسته بود و توتونش را مرحله به . 
 مرحله می سابید

نظام این بچه حالش : از این بی توجهی اش خسته گفتم. 
 خوب نیست

ع بد پیش رفته که تو انقدر اوضا: به جای جوابم فقط گفت
 اینطوری ژرف و عمیق به خودت گند بزنی ؟

-وقت مواخذه نیست نظام الان....  
عمو پاشو کمکت کنم بریم : شدم وگفتم دولاروی نیکان 
داری میلرزی...بدجوری . بیمارستان   

نگاه خیسش را به من دوخت ، نمیدانم چرا نگاهش را کمی 
کردم.خجالت زده تعبیر   

نیکان جان پاشو ، اگر حالت بده : موهایش کشیدم دستم رابه. 
 اورژانس خبر کنم

یک قطره اشک از چشمش افتاد و من باسرانگشت اشک 
نظام : روی صورتش را پاک کردم و کفری صدا زدم 

 نمیبینی این بچه حالش خوش نیست؟
نیکان دستم را گرفت، سر انگشتهایش بی حد و اندازه سفید . 

 شده بود
... بیمارستان نه : ی که به جانش بود ناله کردبا همان لرزش

میشم...خوب . خوبه  حالم  
از شدت لرز دندانهایش بهم میخورد.   
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... این حالش مثل منه که تب و لرز کرده : نظام را صدا زدم
من دادی...اون قرصی که به  

صداتو ببر نجم:به جای جواب تنها گفت!  
حساب شخصی وقت تسویه  الاناز لحن تلخش اخم کردم ، 

 بود؟
از جا بلند شد و با پیپ آماده ای لبه ی تخت نشست ... 

بلند شو: وگفت  
کشید و با چشمهای گرد شده به نظام  بالانیکان بینی اش را . 

مگه نمیخوای حالت خوب بشه؟ : خیره شد نظام خونسرد گفت
 . 

-من بیمارستان نمیام  
-نمیخوام ببرمت بیمارستان فقط بشین...   

اذیتش نکن :ر و بر نگاهش میکرد و من دخالت کردمنیکان ب
 نظام

نیکان حلقه کر د وبا یک حرکت  لاغردستش را دور بازو 
بابا تو رو : شود ، نیکان به تته پته افتاد...وادارش کرد تا بلند 

 خدا
شدم بابا؟ حالا: نظام لبخند زد  

نیکان به پشتی تخت تکیه داده بود، از شدت درد صورتش 
یکی : نظام پیپ آماده را به سمتش گرفت و گفتجمع شد و 

دو پک از این بزن حالتو جا میاره، هم دردتو ساکت میکنه 
 البته خیلی بهت سرخوشی نمیده ولی از! هم دیگه نمیلرزی 

 این حال درت میاره
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فندک زد و وقتی که آماده شد پیپ را به سمت دهان نیکان 
ازش بگیر...یه کام : برد و گفت  
دو . ا ولع جلو برد و پیپ را از دست نظام قاپید سرش را ب

به سرفه افتاد. پک محکم که کشید   
... آروم : نظام پوفی کرد پیپ را از لبهایش برداشت و گفت. 

 آروم تر
دوباره پیپ را به سمتش گرفت و نیکان مسخ دود شده ، از .

 نو کام گرفت
اد و به لبهای نیکان زل زدم، حرفه ای دود را بیرون مید. 

 پک میزد
حالت که مساعد شد ، میشینیم : نظام از جا بلند شد و گفت

 مفصل حرف میزنیم
برو بیرون: رو به من گفت.   

-چی؟  
-بریم بیرون...   

واسه ادم های ناشی بار : منگ بودم و دستم را کشید وگفت
حوصله ندارم جمع و جورت کنم!اول تهوع آوره،   

بیرون زدیم و دستم را کشید و با هم از اتاق.   
از کجا : نیم نگاهی به صورت خشکش انداختم و گفتم

 فهمیدی؟
-مثل تو سرمو تو برف نکردم، حواسم به اطرافم هست. 

میکشی؟ موادهنوزم :خواست برود که بازویش را گرفتم  



 

532 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

بکشم  مواداگر میخواستم : دستش را از دستم بیرون کشید
یک سال . م میموندم تو اتاق، با پسرم دوتایی مشغول میشدی

...نتونستی حواستو جمع کنی بهش  
سیصد و شصت و پنج روز! یک سال !!!  

ضربه ای به شانه ام زد و به سمت پله ها رفت.  
صدای شکستن و جیغ از توی آشپزخانه آمد و متعاقبش 

 صدای نظام بود که بلند
  الیزابتخودتو به کشتن ندی : و به شوخی گفت

 فصل هجدهم
"بتی"  

اق خواب شخصی من شده بوداینجا ات...   
اینجا اتاق خواب شخصی من است: باز با خودم تکرار کردم   

دوباره ، چشمهایم باولع پرده های مخمل الجوردی و حریر 
نازک زیرشان را بلعید ؛ میز آینه ی رو به روی تخت ، آینه 
ی سرتاسری کوبیده شده به دیوار، آبی درباری که سر منبت 

بودند، تختی به همان رنگ و یی شدهطلاکاری هایش   
با ... روتختی مخمل سورمه ای ...   

های سفید بالش  
این : یک تخت دو نفره، مشابه تخت فرحناز ، صدایش آمد

از. اتاق مال توئه   
این به بعد اینجا میتونی استراحت کنی و کارهای روزمره اتو 

 انجام بدی
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لی به سمت میز شطرنجی که زیر پنجره بود رفتم، دو صند
چوبی با رویه کوب مخمل آبی ،مقابل پرده ها قرار داشت ، 

یی وطلابی اراده جلو رفتم به مهره های   
نقره ای روی صفحه ی شطرنج زل زدم و کمی بعد پرده . 

 را کنار کشیدم
پنجره ی اتاقم مشرف به پشت خانه بود ؛ یک باغ وسیع و 

ود، سرسبز که اگر زمستان مثل افت به تن درخت ها نزده ب
 اینطور لخت و سوت و کور به چشمم نمی آمد

پرده را انداختم و چشمم به مهره های شطرنج افتاد.  
مهره های درشتی که قد شاهش از سر انگشت وسطم تا نیمه 

بی اراده شاه را برداشتم و جلوی . .های کف دستم بود 
 چشمهایم نگه داشتم

ملکه بود... شاه نبود   
رخ یک زن...   

دم و دقیق تر نگاهش کردم، تصویر لایوی هم ملبهایم را ر
زهرخندی به این همه اعتماد به نفس زدم . تاج الملوک بود 

 ومهره ی ملکه را سر جایش قراردادم
نگاهم به وزیر افتاد، قدش از شاه کوتاه تر بود و کمی فربه.   

بیشتر از اینکه مهره باشند، مجسمه های کوچک افراد خاندان 
رالدین بودنو!خود . بودند   

خنده ای کردم و نگاهم به فیل و اسب بی چهره رفت و 
 سربازهایی که
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! نظام الدین و نجم الدین ! دو رخ ... نمیشناختمشان اما ... 
 چپ و راست صفحه

خدایا یک شطرنج سفارشی ، هیبتش آنقدر جذاب بود که دلم 
باز شوم. بخواهد شطرنج   

به مهره های نقره یی کشیدم و نگاهم طلادست از مهره های 
ها بودند. ای افتاد که همان   

انگشتم . فقط رنگشان فرق میکرد ! وزیر و دو رخ ... ملکه 
 راروی صفحه ی

: sRj . صیقلی شطرنج کشیدم و دیدم که کنج صفحه اش  

 امضایی حک شده بود
اس آر جی...  

دست از تماشای شطرنج برداشتم و به سمت سرویس 
نگی اش درست مثل اتاق خواب بهداشتی رفتم، حمام و فر

کرده خالیکمد ها را هم برایم . فرحناز بود   
بودند که لباس ولوازمم را داخلش بگذارم.   

یک تلفن بیسیم هم روی یکی از پاتختی ها قرار داشت 
ککلاهدرست زیر   

ش آبی بودکلاهیی اما طلاآباژوری که پایه اش .   
نبودم ؛ هیچ کس رنگ این اتاق باب سلیقه ام نبود اما احمق 

کشی را نمیشمارد. دندان اسب پیش   
چشم به تابلوی خانوادگی شان انداختم که ملکه روی مبل 

اطرافش ایستاده بودند.نشسته بود و سه پسر   
نورالدین دست به سینه ایستاده بود.   
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نظام الدین دستهایش ر در جیبش فرو کرده بود و نجم یک 
 دستش به تاج مبلی

لملوک رویش نشسته بود و یک دستش روی بود که تاج ا. 
 شانه ی نظام

تخت  بالایاین هم یک نقاشی چشم نواز بود که درست . 
 خواب من قرار داشت

 حالااشرف گفته بود اینجا سابقا اتاق نظام بوده است و نظام 
طبقه ی دوم زندگی میکرد و خب شاید کسی توی این خانه 

... زندگی نمیکند نمیدانست که نظام حتی طبقه ی دوم هم 
توی یک برج که کل طبقاتش مال خودش است در پنت 

سه طبقه اش میتواند در هر طبقه ای باشد!هاوس   
یک دور توی اتاق چرخیدم و با لذت همه چیز را از نظر .

 گذراندم
... ییطلالوستری ... تختی از پر قو شاید ... فرش دستی

تا با آنها برای درونم من را میجوید !پرده هایی که اسکارلت 
 خودم لباس بدوزم

یک دور دیگر چرخیدم و انقدر چرخ زدم و به چرخ زدن 
تخت افتادم.ادامه دادم که روی   

لبخند از لبم کنار نمیرفت.   
به سقف گچ کاری زل زدم...   

ی شده بودم که حتی کفشش را هم در این عمارت جا لایسیندر
و تشریفات، اتاق  با احترام... اما آمده بود . نگذاشته بود 

 4250گرفته بود و حتی خدمتکار شخصی داشت و اگر کد 
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را میگرفت ، از آشپزخانه هر چیزی که میخواست 
میتوانست سفارش دهد!  

دلم میخواست عکس بگیرم اما خستگی اجازه نمیداد ، حتی 
نکرده بودم که صدای در آمد، روی ... لباس راحتی هم تنم 

لهب: تخت نشستم و بلند گفتم  
هزار بار : دستگیره را پایین کشید ، تو آمد وبا لبخندی گفت

 گفتم اون یکی اتاق
 و بهت بدن

با این : وسط اتاق ایستاد و با میلی اطرافش را نگاه کرد. 
 حال بدک نیست

هنوزم فکر میکنم ... خیلی خوبه . از سرمم زیاده مامان .
-دارم خواب میبینم  

برو خرید یه چند دست  فردا: دستش را روی گونه ام کشید
 لباس مناسب بگیر

برای خودت...   
بتونم یه گوشی درست و درمون بگیرما :چشمهایم برقی زد. 

میشه عالی  
کارت شتابی را از روبدوشامبر حریر قرمزش بیرون کشید و 

برو هم خرید کن ، یه ده دست لباس : به سمتم گرفت وگفت
هم گوشی... درست و حسابی بخر   

بخر.   
خاله جان : به چشمهای پف کرده اش افتاد ، لبخند زد نگاهم

 تاج توی اتاق دیگه چی بهت گفت؟



 

537 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

-ازم عذرخواهی کرد... هیچی .   
میدونستم این بچه که بیاد، کل : دستی به شکمش کشید

 زندگیمونو عوض میکنه
بخواب دختر قشنگم بخواب و تا آخرین روزت دست بوس . 

درست کرد زندگی ای واست. مادرت باش که چه   
رویم را بوسید و نگاهش کردم کبودی هایش برطرف شده . 

چشمهایش بی حال بود و برق عجیبی میزد... بودند   
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خواستم چیزی بگویم اما منصرف شدم و به گفتن شب بخیر 
 ساده ای اکتفا کردم

دختر نازم این مدت که ندیدمت ... خوشگلم: رویم را بوسید .
 دلم برات تنگ شده

بود.   
مانطور که من را می بوسید رویم افتاد جیغ زدم و به خنده ه

توی گوشش گفتم:افتادم ، بغلم کرد و   
-منم همینطور.  

موهایم را بوسید ، نوازشم کرد و دیدم که با مداد چشم نصفه 
اعتماد نکن لالا: "نوشت نیمه ای کف دستم  

 بذار یکم آرایشت کنم: بعد خندید و به جان چشمهایم افتاد ... 
-مامان وقت خوابه ها... پنجه ام را مشت کردم و غر زدم :  

نظام هم: " قلقلکم داد و کف دست دیگرم هم نوشت ...   
هر دو دستم را مشت کردم و آنقدر پنجه هایم را فشار دادم که 

کف دستم عرق کند و مداد سیاه پخش شود تا کسی به ذهنش 
ایمان چه پیام دیوانه بازی ه!خطور نکند که من و مادرم میان 

 های مهمی را به هم رد و بدل کردیم
ساعت هشت صبح بود و من خیلی وقت بود که بیدار بودم و 

این اتاق آبی درباری نگاه میکردم، خواب  به سقف گچکاری
چروک های پوست  لاینبودم، به کف دستم نگاه کردم، 

 دستم، کمی ردسیاه مانده بود
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قدم زدن کسی از پشت  دم که صدایلایکف دستهایم را بهم م
بلند شدم. در اتاق آمد، از جا   

: سایه چند لحظه توقف کرد و بعد صدای اشرف آمد که گفت
کار دارن... آقا ، خانم باهاتون   

ی این " آقا"هر دو از در فاصله گرفتند و من نفهمیدم کدام 
که کار خانم را ارجح دانست!داشت . خانه با من کار   

تم، پاهایم را از تخت آویزان کردم که با رخوت از جا برخاس
صدای در آمد، از جا بلند شدم با دیدن اشرف که در را باز 

 کرد نگاهی به شمایل خپل و کوتاهش
انداختم.  

ساق پاهای گوشتی اش توی آن دامن سیاه که قدش تا زانویش 
 می رسید، با آن

لک های واریس دلم را بهم میزد.   
بلوز سفید رنگی که روی  کف کفش چرم راحتی پا داشت و

کمر دامنش انداخته بود، موهایش را پشت سرش با سنجاق و 
 شانه بسته بود و من را تماشا میکرد

. 
من هم به نگاه کردنش ادامه دادم، آنقدر که یک تای ابروی 

دوش بگیر و بیا پایین : فرستاد و گفت! بالاتتو شده اش را 
 سر میز صبحانه

لباس زیر و رو برایم روی تخت  جلو آمد، حوله و دو دست
چند : گذاشت و با انزجار به موهای چربم نگاهی کرد و گفت

 وقته خودتو درست و حسابی نشستی؟
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-کسی یادت نداده تو کار مردم دخالت نکنی ؟  
لبهای نازک وچروکش خندید و من دندان های زردش را که 

دیدم، مثل داریوش سیگاری بود. جرم گرفته بود   
ها؟ یادت نداده؟: جلو بردم و بازویش را گرفتم صورتم را  

-بلند شو حمام کن.  
-نکنم چیکارم میکنین؟ منو از این خونه میندازین بیرون؟  

ساکت تماشایم کرد ومن از جا بلند شدم و روی نوک پنجه 
 الیزابت.... من : هایم روی فرشهای دستبافت راه رفتم

آرا رو از  خواهر بزرگه ی نوه ی خاندان ملک... معززی
 این خونه بیرون میکنی اشرف؟ به خاطر حموم نرفتن؟

فقط چند ثانیه تماشایم کرد و بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون .
 رفت

لباس ها را نگاه کردم، یک بافت آکاراملی و شلوار کرم بود 
 که خط اتویش آنقدر

تیز بود که دلم را می برید.   
شد ،  طولانیگرفتنم حوله را برداشتم و به حمام رفتم، دوش 

از تمام شامپو و صابون های توی قفسه استفاده کردم، توی 
با کف حباب ساختم... وان ولو شدم   

دقایقی را آنقدر خوش گذراندم که فراموش کردم یک عده 
من هستند!طبقه ی پایین منتظر   

مشغول خشک کردن موهایم بودم پریز برق زیر کنسول 
ف گرفتم و دوشاخه را توی پریز نبود، پریز زیر تابلو را هد

 فرو کردم که چشمم به امضای کنج نقاشی
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! sRj . افتاد آن هم یک دایره ی مشکی بود که تویش حک  

 شده بود
اس آر جی...  

 چند درصد مجسمه سازها، نقاش بودند؟
انداختم و موهایم را خشک کردم، گیره سر نداشتم،  بالاشانه 

یک پاپیون کج مثل تل،  کمر شلوار را به دور سرم بستم و
 روی سرم بستم و دستی به بلوز

بافت قشنگی بود.کشیدم .  
جی صرفا برای اینکه پاهایم لخت نباشند به کلایک جوراب 

زنگ خورد، شماره را درست و حسابی . پا کردم که تلفنم 
 نمیدیدم با این حال جواب دادم

-خوشحالم به خونه برگشتی!  
ازه غریبه بودصدایش آشنا و به همان اند.   

بهت ده روز مهلت میدم: مکث کردم و گرم گفت...   
-ببخشید...   

-نشناختی بانوی زیبا؟  
همین یک عبارت کوتاه کافی بود تا هومن سراج را خوب . 

ده روز بابت چی؟: به خاطر بیاورم به تابلو خیره شدم و گفتم  
به کنج کنج اتاق خیره شدم، ممکن بود صدایم را ضبط کنند، 

میدونی دارم میدوئم؟: ایش آمدصد  
نفس نفس میزد.   

گوشی را محکم توی دستم فشار دادم که صدایش پر از طعنه 
:توی گوشم نشست  
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به نظر همه چیز رو به بهبوده!  
 بهبود؟

 او از بهبودی اوضاع چه میدانست؟
مادرت قراره یه نوه : دم و دوباره گفتلایلبهایم را روی هم م

، فکر کنم خیانتش رو بخشیدن  به خاندان ملک آرا بده
 درسته؟

دل وروده ام بهم پیچیده بود.   
خیلی ناراحت شدم که اون یکی نوه ی ملک آرا ، همجنس 

-. باز از آب دراومده   
 واقعا تاسف برانگیزه

از نوک سر تا نوک پا یخ کردم.   
به هرحال تبریک میگم که داری صاحب یک خواهر : خندید 

...یا برادر میشی  
اما این چیزی رو عوض نمیکنه بانوی زیبا من و من ... 

منظورت چیه؟: کردم  
تو ده روز فرصت داری که توی اون خونه ، گنجینه رو ... 

-پیدا کنی  
-و اگر این اتفاق نیفته؟  

فکر هم نکنم خاندان ملک آرا ... فیلم مادرتو پخش میکنم 
که با وجود اون جنین توی شکم مادرت  -انقدر منطقی باشن 

احساس پیروزی خاصی  الاندرسته ! بهش رحم داشته باشن 
مدت طولانیاون خونه ی مرده رو زنده کرده، اما   

نیست بانوی زیبا...   
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-فقط ده روز؟  
در نهایت یک ماه ؛ کاری که ازت میخوام و .... بیست روز 

-درست انجام بدی   
من توصیه . برو صبحانه بخور. میتونیم دوستای خوبی باشیم 

م از پن کیکمیکن  
تی و نیمرویی که زرده اش امروز عسلی شده نهایت کلاش

 لذت رو ببری
و تماس را قطع کرد.   

گوشی را روی تخت پرت کردم...   
 فرحناز میدانست چه کار کرده بود؟

 نظام چطور؟
 نور چطور؟

یا نجم...  
خبر داشتن؟ نداشتن؟ خدایا...   

بود، به سمت از اتاق بیرون آمدم، کسی توی راهرو و سالن ن
آنها پایین آمدم که نگاه طوسی روشنش را . پله هارفتم و از 

 به من دوخت
مردی که دیشب مادرم کف دستم نوشته بود به او هم اعتماد 

همینطور...به زنش هم ! نکن  
: تاج الملوک روی ابرها بود و خوشحال و سر خوش لب زد

دخترم سلام  
دخترم؟!  

 با من بود؟
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صبحت بخیر. بتی جان  سلام: ای کردنورالدین تک سرفه .  
فرحناز کنار نورالدین نشسته بود و روی نان تستش مربا می 

با... د لایم  
ببخشید که زودتر از همه شروع کردم: عذرخواهی گفت.   

تو معافی از قوانین این خونه زن داداش، : نظام الدین خندید
 حد اقل نه ماه برای

نوش جان! خودت پادشاهی میکنی ...   
جمعشان خندید و دیدم که نجم هم من را ور انداز میکرد.   

تی و نیمرویی که کلابه میز زل زدم و با دیدن پن کیک ش
پنجه ام را به نرده گرفتم که پس نیفتم!زرده اش عسلی بود،   

از اتاق بیرون آمدم، کسی توی راهرو و سالن نبود، به سمت 
 پله هارفتم و از

طوسی روشنش را به من دوخت آنها پایین آمدم که نگاه.   
مردی که دیشب مادرم کف دستم نوشته بود به او هم اعتماد 

همینطور...به زنش هم! نکن  
: تاج الملوک روی ابرها بود و خوشحال و سر خوش لب زد

دخترم سلام  
دخترم؟!  

 با من بود؟
صبحت بخیر. بتی جان  سلام: نورالدین تک سرفه ای کرد.  

نشسته بود و روی نان تستش مربا می فرحناز کنار نورالدین 
با... د لایم  
ببخشید که زودتر از همه شروع کردم: عذرخواهی گفت.   
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تو معافی از قوانین این خونه زن داداش، : نظام الدین خندید
 حد اقل نه ماه برای

نوش جان! خودت پادشاهی میکنی ...   
جمعشان خندید و دیدم که نجم هم من را ور انداز میکرد.   

تی و نیمرویی که کلابه میز زل زدم و با دیدن پن کیک ش
پنجه ام را به نرده گرفتم که پس نیفتم!زرده اش عسلی بود،   

پشت میز مقابل نجم الدین نشستم...   
شب قبل وقتی به خانه آمدیم، تاج الملوک از من خواست تا به 

اتاقش بروم، و من زیر نگاه برادران ملک آرا به اتاق رفتم 
که مادرم پا روی پاانداخته لیدرحا  

بود وبا گردنی برافراشته تماشایمان میکرد.   
یی اش از طلاخاله جان تاج ، آنجا توی اتاق خواب سفید و 

یت کردلالمن طلب ح  
وعذرخواست.   

به نان جو نگاه کردم و صدای خرت خرت جویدن های نور 
پخش میشد. الدین توی گوشم   

ازت : به گوشم نشسته بود صدای متین و موقر و گرفته اش
دخترم!معذرت میخوام   

یادم است که موهای تنم سیخ شدند.   
شل وول عضلاتمبهتم زد و چشمهایم گرد شدند و ...   
"تهمت بود"!   
لب گزیدم...   
"این دنیا ، با ملک آرا همیشه سر ناسازگاری داشته"!  
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گلویم خشک بود.  
ه َارزنی مادرت رو به حرف چند جاهل بی خرد فروختیم ب

... مشت که به دونه ارزن فروختیم و " اون هم نه یه ! مفت 
 آخ که بعضی اوقات من هم اشتباه میکنم

!" 
 این زن با این سن وسالش اشتباه هم میکرد؟

سر تکان داده بود:  
"به دختر خواهرم تهمت زدم"!   

"به پاره ی تنم"...   
"به نیمی از وجودم"...   
"مبه جگر گوشه ی خواهر"...   
"به جون باقی مونده ی هم خونم"...   
"خدا من رو ببخشه ... چه کردم با این زن " !   

من در آن لحظه از خودم پرسیده بودم او به خدا هم 
 اعتقادداشت؟

را دیدم که من را  لالابه رنگ و لعاب مرباها زل زدم و 
با آن تک چشمش جوری به من زل زده بود که . تماشا میکرد

روی سر وصورتش داشت اگر هزار چشم  
، این طور عمیق نگاهم نمیکرد.  

هی .... خاله جان تاج چانه اش دیشب گرم بود هی میگفت 
پس وپیش اضافه میکرد و کلمه  

مقدمه جور میکرد و اصل مطلب را عقب می انداخت.   
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کل .... با هدف و بی هدف ... مادشمن زیاد داریم دختر " ! 
"غایتشون این ملکه  

 کلاهنداشتی که با یه دادار دودور یه اجنبی ، شاید توقع 
بندازیم؟" "غیرتمون رو دور   

"شاید هم توقع داشتی" ...   
 چه میگفت این زن؟

نذاشتم نور بیشتر ... خودم خون دم دهنشو پاک کردم 
باشه منم یه زنم" "! هرچی ... لگدمالش کنه   

ولی چه کنیم که گرگهای بیرون از این خونه، تیز کردن 
"دون نیششون رو دن  
برای خوردن گوشت اهل این خونه!  

توچه میفهمی آدم با سیلی صورت شو سرخ نگه داره چه 
... من یه زن تنها ! ... شب و صبح کنه" روزگاری رو باید 

سه تا پسر و دست تنها به اینجا رسوندم که احدی ... بیوه 
به خیالت من ... جرات نکنه ، به این خونه نزدیک بشه 

ن نبودم؟ زیبا نبودم؟ رخ نداشتم؟جوو"  
"بابت این ِملکِ َمِلک من از جوونیم گذشتم"  

نگاه به این رخ عینهو آلو برغان هفت شب و هشت روز  حالا
نکن" "! بیرون مونده ام   

گیس سفید کردم و ! من بابت آجر به آجر این ِملکِ مَِلک 
کمرم تا شد تاسه پسر وبه عرصه ... " "!پوست چروک 

مرسوند  
"ملکِ َمِلک" !ِ  
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ملک ملک: من زمزمه کردم ...   
تو که اومدی سراغ مادرت، نورالدین کمر : نگاهم کرد
اون شو رو من علم کردم تو بی وقتی ! ... شکسته بود

ولی خاطرم جمع بود . بیشتراز این چاره به مخیله ام نرسید 
سر ساعت سفارش . که این آب ریخته به کوزه برمیگرده 

ز و ببرن راننده و جا از من ، همت از اون کردم فرحنا
البت به یه جای دور .دختری که خون توی تنش نمونده بود 

واهمه داشتم به تو که دروغ نمیشه گفت ... اونم از ترس ...! 
از ترس این نور روی درخت انگور نشسته، ... از خودی

فرستادمش نا کجا که مبادا این رگ بیرون زده ی نور کاری 
مرحبا ، هیهات هوا کنیم!عوض  کنه که  

به ... ببخش که اینطور شد :سر تکان داده بود و بعد گفته بود
فرحناز حامل وارث . دوباره دور هم جمعیم  حالاخیر گذشت 

... تر ؟ چه ثروتی از این زیبا تر بالاچی از این . ماست 
فرحناز . سفارش کردم اشرف، اتاق نظام رو برات آماده کنه 

وپر خودمون  بلاه عوض چشم روشنی زیر ازم خواست
این سفره ایه که همه میتونن از . چی بهتر از این ... باشی

 سرش، لقمه ای بردارن و تمومی نداره
میکنی که این  لالبگو ببینم دختر، من پیرزن رو ح حالا... 

دم آخری که عزرائیل همبسترم میشه و هر شب میپرسم کی 
حواله ام میده رو  بالاطاقچه  نوبه ، نوبه ی منه و هی جواب

 میبخشی ؟
خنده ام گرفته بود...   
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این ارث زیبایی، مال هرکس نیست : "دست به صورتم کشید
تو هم مثل مادرت ژن خوبی داری . "... میگن ازژن آدمه . 
برو بخواب!   
بدون اینکه دو برادر ... و من رفتم توی اتاق آبی زنگاری!

 پی من را بگیرند
ترام و تشریفاتبا نهایت اح  

چشم روشنی بارداری مادرم ، ساکن شدنم در این خانه بود، 
فراموش نمیکرد... خدا بنده هایش را   

خوشبختی همین بود.   
پول روی پول می آمد...   

اما ، ته دلم از ... بودم  سیندرلابه خواسته هایم میرسیدم ، 
با بوی این تخم مرغ  حالادیشب جوری پیچ میخورد که 

نی و این خرت خرت نان هایی که زیر دندان های زعفرا
آسیابشان کوبیده میشد، وضع درون آشفته ام را بدتر وبدتر 

میکرد!  
من مادرم را دیده بودم...  

فیلم زنایش را دیده بودم!  
من فیلم همخوابگی مادرم با مردی ناشناس را دیده بودم...   

بود چند  چند وقت گذشته بود؟ از وقتی که مادرم پیغامی داده
چرا عین خیالش نبود؟! وقت گذشته بود؟  

محتویات توی شکمم دور باطل میزدند، اشرف برایم چای 
ممنون: جان کندن گفتم. گرم ریخت و من به   

-چرا هیچی نمیخوری قربونت برم؟  
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صدای فرحناز بود...   
لبهایم را تکان دادم تا چیزی بگویم اما سکوت جلویم را . 

بندمگرفت تا دهانم را ب  
خب فکر کنم ناشتایی به : نظام عوض من لب از لب باز کرد

حدی ته دل همه روگرفته که بشه راجع به اتفاقاتی که توی 
 این خونه افتاد حرف زد

سقلمه ی نجم الدین به بازوی نظام از نظرم پنهان نماند.  
حرف هارو : بیاورد گفت بالاخاله جان تاج بدون اینکه سر

جاست؟نیکان ک. زدیم نظام   
-مدرسه  

حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی : خاله جان تاج طعنه زد. 
 میرفت جمعه میرفت

آزمون داشت، باید : نظام خندید، دور دهانش را پاک کرد
به کمپانی ! دانشگاه بره ... تست بزنه کنکور بده. میرفت 

باید آموزش ببینه که! ملک خدمت کنه  
رو خوب آویزه ی  فرحناز این حرفها... وارث خوبی باشه . 

 گوشت کن
چه آینده ی روشنی : مادرم خندید و خاله جان تاج گفت. 

 انتظارشو میکشه
نظام تکه نان سنگکی میان دستهایش گرفت ، نجم از خوردن 

 دست کشیده بود و
نور الدین مثل گاو می لمباند.  
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نیکان ... البته که آینده ی روشنی انتظار نیکان رو میکشه 
-پسر باهوش و   

عاقلیه...   
که مشغول هم زدن فرنی اش بود  حالخاله جان باز با همان 

واقعا اینطورفکر میکنی؟: گفت   
انگشتهای پوشیده به دستکش چرم سیاهش  لایبه خرده نانی 

له شدن بود. زل زدم که درحال   
نیکان درسش خوبه، کمی بازیگوش هست که اون هم ... البته 

-اقتضای سنشه   
آی کی یو، در . وش خوبی هم برخورداره از بهره ی ه... 

 کنار ای کی یو
امیدوارم من رونا امید : آورد  بالاخاله جان نگاهش را ... 
 نکنه
-قطعا در زمینه ی تحصیلی از نیکان ناامید نمیشی مادر...   

-در باقی زمینه ها چطور؟  
-ما درمورد نیکان حرف نمیزدیم مادر.  

-در مورد چی حرف میزدیم ؟  
شم از چشمهای خاله جان برداشت و نگاهش را به نظام چ

به نظر خیلی سرحال میای فرحناز؟: مادرم دوخت و پرسید  
خدا رو شکر:مامان دور دهنشو پاک کرد.   

به آغوش خانواده  سلامتو  سلامالبته که خدا رو شکر که 
-البته نه ... برگشتی   

تنها.   
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رو هم این : مامان لبخند گشادی زد و با حال خوشی گفت
 مدیون خاله جان تاج

درایتش کمکم کرد... هستم .   
 درایت؟

بود " درایت" آخرین واژه ای که به ذهن مادرم میرسید... 
کمک؟به خیانتت کمک کرد دخترخاله؟: نظام نیشخند زد  

نورالدین خان تک سرفه زد و نظام نگاهش به سمت نور 
توی  از مستوفی شنیدم که: الدین رفت و رو به فرحناز گفت

 این خونه خبر بارداریت رو پخش کرده
بود و...   

این موضوع تموم شده نظام مایل نیستم : خاله جان لب زد
 درموردش حرف بزنیم

. 
یک زن برای اینکه به ... آخه بکرزایی که نمیکنه مادر من 

-جفت در وجودش   
موجودیت ببخشه احتیاج به یک مرد داره که اون مرد....   

-نظام الدین  
خاله جان باعث شد سیخ سرجایم بنشینم و نجم الدین  غرش

هر دو دستش را زیر میز ببرد و به پشتی صندلی تکیه دهد 
چشمهایش را دیدم که به سقف.  

دوخت و با فاصله نفس های عمیق میکشید.   
پروسه ی شکل گیری یک جفت رو  لازمه: نظام لبخندی زد

 توضیح بدم؟یا همگی از بابتش مطلع هستید؟
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تحکم زنانه ای توپید با:  
این بحث خوشایند هیچکس نیست داریم صبحانه میخوریم !

-نظام تمومش کن  
ی لالانقدر این عمل شنیع هست که در صبحانه خوردمون خ

-وارد کنه؟ داریم   
درمورد یه بچه حرف میزنیم که معلوم نیست از آسمون ... 

 اومده یا
اون ... آخ آخ : نورالدین از جا بلند شد و نظام خونسرد گفت

 پارچه ی قرمزشو
 بیارین

: نور خواست به سمتش برود که مادرم دستش را گرفت... 
 نور عزیزم

من از : لبخند روی لبهای نظام عمیق تر شد ومادرم گفت
 طریق لقاح مصنوعی

باردار شدم نظام خواهش میکنم تمومش کن.   
فرحناز خواهش میکرد؟ از کی تا به حال؟!  

عرق نجم الدین زل زدم و مادرم شرمنده  به پیشانی خیس از
خدا رو شکر: گفت  
خره این اتفاق افتادبالاکه ...   

: نور الدین خم شد وسر مادرم را بوسید و خاله جان گفت
 اختلافبین همه ی زن وشوهر ها !... اتفاقی افتاد و گذشت 
 پیش میاد این طبیعیه

-مثال خود من! موضوع اینجاست ما طبیعی نیستیم...   
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نظام الدین بس : خاله جان دستمال را توی دستش فشار داد.
 کن

. به همه ... به هرحال تبریک میگم : دهانش را بست و گفت
 اوضاع برای من

 که فرقی نمیکنه دارم عمو میشم از هر طرف که باشه
نوش جان : نجم الدین از جا بلند شد وبه جان کندن گفت.

 همگی روز خوش
حس کردم یک بمب ساعتی توی  چنان از میز دور شد که

 کاسه ی حلیم روی
میزگذاشته اند.   
مراقب حرف زدنت باش: نورالدین با خشم گفت.   

خره جواب داد نور از صمیم بالاالبته خوشحالم که درمان ها 
بهتر از اینکه تو پدر بشی تویی که یکی رو  -قلب میگم چی 

با ! یاشتباهی عوض اونی که باید؛ روونه ی بیمارستان کرد
انگار خودم پدر ... این حال خبر به شدت مسرت بخشی بود 

تو در نوع ... به یک نوع دیگه ... شدم  بلاالبته من ق. شدم 
هرکسی به نحوی ! من درنوع خودم .... خودت یک پدری

 نقش خودشو بازی میکنه و
... 

: خاله جان تک سرفه ای زد و نظام سرش را تکان داد
خیلی برام جالب بود که گم و . ن تبریک میگم به هردوتو

گور شدی، بعد بلیط های ترکیه حاکی از این بود که تو رفتی 
اون... ما در هشتگرد بودی  لایکه وی درحالیترکیه   
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صدای خاله ... ارسال میکردی  الیزابتمسیج هایی که به ... 
نظام الدین: جان باز آمد  

نه که دور از همشون بگذریم مهم ای... خب بگذریم بگذریم 
-همیم یک خانواده   

کامل و ایده آل فرحناز ویار که نداری؟ البته در ماه اول بعید 
سه ماهه بود فهمیدم دارم پدر میشم  لالامن خودم ... میدونم

نور ! من روی ابرها راه میرفتم . چه اتفاق شیرینی بود ... 
 تو هم روی ابرها راه میری؟

سه ماهه  لالا: خنده ای زدنورالدین تنها نگاهش کرد و نظام 
نمیدونم چرا از ماه اول نگفت دقیقا وقتی سه ماهه بود . بود 

؟الیزابتمیفهمی ... و جنسیتش مشخص بود به من گفت  
تو چرا چیزی  الیزابت: نگاهم کرد و خنده از لبش رفت

 نمیخوری؟ 
فقط به چشمهای طوسی اش خیره شدم، ترس برم داشته بود، 

... اعضای این خانواده را نمیفهمیدم ... م مادرم را نمیشناخت
 دلم میخواست توی مترو

میان هزاران نفر آدم عادی ، ریمل و رژ لب های مدادی ... 
آره دخترم یه چیزی بخور: خاله جان بلند گفت. بفروشم   

چه خوبه که نگران گرسنگی دختر عروستی: نظام لب زد  
-معلومه که نگرانشم...   

ه توی کشتارگاه، آنقدر به او دانه حس مرغی را داشتم ک
میدادند که فربه شود و بعد سرش را می بریدند پرهایش را 

.میچیدند و از دیوار آویزانش میکردند   
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 حکایتش هم معلوم بود،سرخ شدن در تابه ی زنی معمولی
کاش مرغ بودم...   

کاش فرشته ی برآورده کردن آرزوها می آمد و با چوب نقره 
 ای رنگش خواسته

ام را اجابت میکرد.  
نوش جان: نظام برایم حلیم کشید و کاسه را به دستم داد.   

... میگم برات دارچین بیارن : چشمکی نثارم کرد و گفت
 آقای حساس که سر

روز همگی به خیر. میز نیست خدا رو شکر .   
از پشت میز بلند شد و من زیر نگاه سنگین خاله جان تاج، 

کف دستم نوشته بود به او وزنش که مادرم شب قبل  درحالی
 اعتماد نکن، اما آن کاسه ی حلیم را

با ولع و اشتها خوردم.   
 میخواستم حداقل اگر قرار به مرگ بود، سیر بمیرم

دومین کاسه را برای خودم پر کردم و ترجیح دادم از 
 پرخوری بمیرم

***************** 
"نجم الدین"  

-؟خودت رو توی چه شرایطی میبینی الان  
فکر کنم توی دوره ای هستم که واله تازه ... نمیدونم ... 

-مرده  
-تو واله رو سالهاست از دست دادی نجم...   

-دوست دارم به پیام های عاشقانه اش فکر کنم!  
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-اون دوره بهترین روزهای زندگیت بود؟  
بود یالع: خندیدم.   

که سعی  درحالیکمپرس یخی روی چشمهایم گذاشت و 
ویدا چطور؟: ره ی کراواتم را شل کند پرسیدمیکرد کمی گ  

-من و ویدا مدت زیادی با هم زندگی نکردیم....  
-چطور با افسردگیش کنار میومدی؟  

من باعث افسردگیش نشدم ... بود ! Bipolar -ویدا   

البته که تو مقصر نیستی ، سوال من این بود که چطور کنار 
-اومدی؟  

-سخت نبود ولی من تشدیدش کردم!  
-خر تشدید شد؟ تو باعث شدی؟اوا  

اون خودش زمینه اشو .... نه:سرم را به شدت تکان دادم
من حتی. داشت   

خواستم کمکش کنم.  
-بین ویدا و واله دوست داشتی از کدوم بچه داشته باشی؟  

-هیچکدوم!  
به ! و ویدا سقط داشت ... ولی واله حین خودکشی باردار بود 

-من دروغ نگو   
داری که پدر باشیتو دوست ... نجم   

کمپرس یخ را از روی چشمهایم برداشتم و چشمهایم را باز 
از  کلافهکردم، نگاه سلحشور مثل همیشه آرام بود و من 

چرا حرفهای تکراری رو تحویل : تکرار مکررات داد زدم
 من میدی ؟
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لحن آرامی به خودش گرفت،روی صندلی چرخ دار گردی 
شیده بودم نشسته بود و من رویش دراز ک.مقابل کاناپه ای که 

 را تماشا میکرد
سلحشور دیگه : پاهایم را به زمین رساندم و با حرص گفتم

برنمیاد.انگار کمکی ازت   
-نجم تو نمیتونی این تمایل رو در خودت انکار کنی...   

حالم از اینکه از خودم یه آدم به جا : باصدای بلندی داد کشیدم
 بذارم بهم میخوره

میفهمی؟...   
-این تمایل....  

قبل از اینکه جمله اش را به انتها برساند، یقه اش را طوری 
توی دستهایم گرفتم که بی اراده خودش را منقبض کرد و من 

میدونی اگر بفهمم بچه : که رویش خم شده بودم گفتم درحالی
 دار شدم ، چیکار میکنم؟ یه گلوله توی مغز اون وبعد

من روی زمین نمونه میکنم که هیچ اثری از خالیخودم   
-آروم باش...  

که در اتاق قدم میزدم داد  درحالییقه اش را رها کردم و 
چطوری آروم: کشیدم  

؟ چطوری؟ همه چیز داره دوباره تکرار میشه...باشم ...   
هیچ زنی قرار نیست به خاطر تکرار . تومجردی نجم الدین 
ود خودکشی بزنه یا دوران شیداییش ع -این روند، دست به 

با هم قاطی نکنی.لطفا سعی کن همه ی مسائل رو ... کنه   
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نیست پس راحت  بالمهمسری تو دست و  الانچون : خندیدم
 میتونم کناربیام آره؟

نبوغ ، ... مردهای زیادی هستن که با توجه به زیبایی ، قد 
در ازاش ... اسپرم، اسپرم اهدا میکنن ! -به بانک ... اندام 

 پول هم میگیرن نجم
کمک به ! این کار بدی نیست ، کمک همنوع به همنوعه 

توی باروری مشکل دارن... هزاران زوجیه که   
کراواتم را از گلویم باز کردم!  
برات تکرار کنم که همشون یه رضایت نامه امضا  لازمهو

قانونی ای نسبت به اون بچه ندارن ،  -میکنن که هیچ حق 
...من به زوج های زیادی مشاوره دادم   

به مردانی که توانایی بارور کردن همسرشون رو نداشتن و 
لقاح مصنوعی باردار شدند. زنانشون از طریق   

هیچ کدوم از این پدرهای : پنجه هایم را در موهایم فرستادم
! ژنتیکی با بچه اشون توی یه خونه زندگی نمیکنن سلحشور 

یه کم تغییرش بده... که میزنی رو لایمحض رضای خدا مث  
-نجم الدین لطفا بشین.   

سه دگمه ی اول پیراهنم را باز کردم وکمی یقه ام را پایین 
این خط رو میبینی؟ برادرم روی سینه ام کشید که بهم : کشیدم

 یادآوری کنه حق ندارم به زنش حتی
 نگاه کنم

از جا بلند شد و مقابلم ایستاد نگاهی به احوالم انداخت و دست 
بهتره : بل چشمهایش گرفت وگفتبه رعشه افتاده ام را مقا
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وگرنه مجبورم ...مصرف دارو رو مجدد شروع کنی 
 بستریت کنم

بستریم کنی؟ به جای من بهتر نیست یکی دیگه رو بستری 
-کنی؟  

از جا بلند شد و مقابلم ایستاد نگاهی به احوالم انداخت و دست 
بهتره : به رعشه افتاده ام را مقابل چشمهایش گرفت وگفت

...رو رو مجدد شروع کنی مصرف دا  
وگرنه مجبورم بستریت کنم.  

بستریم کنی؟ به جای من بهتر نیست یکی دیگه رو بستری 
-کنی؟  

من قراره پدر : سکوت کرد و من با خنده ی پراستهزایی گفتم
چهار روز دیگه نور میفهمه ... یا شاید عمو! بشم سلحشور 

ه اون که دی ان ای اون بچه با ژنتیک خودش تطبیق ندار
روی  وقت میدونی چیکار میکنم؟ یک روز قبلش مغز تو رو

 دیوار میپاشم
خشمتو فرو نخور اما تهدید . منو تهدید نکن نجم الدین ... 
-نکن  

تهدیدت کنم چی : با کف دست ضربه ای به سر شانه اش زدم
میشه؟ هان چی میشه؟چیکار میکنی؟ مثل اینکه یادت رفته 

یکولوژیست اختصاصی داری با کی حرف میزنی ؟ سا
یادت رفته کی جلوت ایستاده... خاندان ملک آرا   

یادت رفته...   
-یادش نرفته ترقوه اشو خرد کردی پسر  
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به دری که پشت خودش میبست نگاه کردم ، کت روی شانه 
 هایش بود و من

داد  سلامخودم را عقب کشیدم، جلو آمد و خونسرد . 
الدین؟حالت چطوره نظام : سلحشور لبخندی زد  
-از این خیلی بهترم  

البته بایدم : کف دستهایم رابه شقیقه هایم چسباندم وگفتم...
 بهتر باشی
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نمیدونم باید ! باور کن خیلی دوست داشتم جای تو باشم: خندید
 چطوری بهت
تبریک بگم بابت پدر شدنت یا عمو شدنت یا .... تبریک بگم 

 هردو
-بس کن نظام ، بس کن!  

زرشکی که درست زیر پنجره بود نشستم لبه ی مبل چرم 
 وآرنج هایم را روی

زانوهایم گذاشتم و با کف دست شقیقه هایم رافشار دادم.  
توی این شرایط پیشنهاد من اینه :سلحشور با آرامش گفت... 
 که

پیشنهاد من رو بخوای دکتر، بهتره بره : آمد کلامشمیان 
 استکهلم

: چشمکی نثارم کرد نگاهش کردم ، لبخندی روی لبش آمد... 
 البته با نیکان

سلحشور پشت میزش نشست و من به چشمهای شفاف طوسی 
اش زل زدم، همیشه راه حل داشت، همیشه در آستینش جواب 

همیشه برادری میکرد. داشت  
همیشه جانم را نجات میداد... ...   

کاش میتوانستم جبران کنم! همیشه مدیون بودم ؛ آخ مرد   
رده بود، توی پیاده رو نیم نگاهی به اتومبیلش را نیاو

ماشین نیاوردی؟: صورتش انداختم   
-با مترو اومدم!  
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تو : داختم و نیشخند زدمنگاهی به کفش های لگد شده اش ان
؟کاریت نداشتنمترو   

-باورت نمیشه چند نفر بهم زل زده بودند... چرا.   
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گارسونی الاشاپو را روی سرش جلو و عقب کرد ،به ظاهر 
بابت استکهلم : خندیدم که ضربه ای به شانه ام زداش 

بودی پیش  حالا... اومدم !خوشحال نباش، جلو سلحشور قپی 
 ما

: خنده روی لبهایم ماسید که در اتومبیل را باز کرد و گفت
 میشینی یا بشینم؟

فقط نگاهش کردم.   
سوئیچ: رو به رویم ایستاد و معطل گفت!  

زل زدم به چشمهای خاکستری شیطانی اش.   
او هیچ وقت در حقم برادری نمیکرد...   
کارا رو  کمالی: به خیابان زل زده بودم که صدایش آمد...

 انجام داده
-کدوم کارا؟  

-همون شبی که تو سوله های ورداورد بزن بزن کردین!  
یه تماشاچی ... انگشت من حتی به اون مرتیکه نخورد . 

-احمق بودم  
-به گارد ریل؟ تصادف کردی یا از قصد کوبیدی  

چی شد یاد اون شب : آرنجم را لبه ی شیشه گذاشتم وگفتم... 
 افتادی

میخوام : وارد خیابان اصلی شد و نیم نگاهی به من انداخت
خودت کوبیدی ؟... بدونم   
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سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و به سقفش زل زدم، چنان 
دهانم کوبید که خشکم زد. تو دهنی ای به   

و آرواره هایم پیچید که نگاهش کردم خونسرد  درد در فک
چرا هرز رفته. نمیدونم دستم : گفت  

دومی را چنان محکم تر کوبید که بی اراده ناله ای از گلویم 
را مچاله کردم... در آمد و صورتم  

اذیت شدی؟: خنده ای کرد  
چانه ام را میان انگشتهایم گرفتم که با همان صدای قلدرش 

باشه به خودکشی فکر میکنی این دو تا تو !دفعه آخرت : گفت
 دهنی جامونده بود

-تو جای من بودی چیکار میکردی؟  
یه دختری پیدا میکردم دستشو میگرفتم میبردمش یه جای 

-دور،یه زندگی خوب   
و نرمال براش میساختم...   
-چرا اینکار ونمیکنی ؟ الان  

-از کجا میدونی نکردم؟  
: ه سوزش پوست لبم گفتمبه سمتش مایل شدم و بی توجه ب

 بچه داری؟
-سوال بعدی. آره یه پسر دارم .   

ازدواج کردی؟: پوفی کردم  
-سوال بعدی؟...نه   

-؟تی چیزیدوس  
-سوال بعدی؟... نه   



 

566 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

-با کسی ارتباط داشتی؟... که نبودی  یالاین یک س  
سوال بعدی... نه : خندید...   

ه خودت به من وعده ی سرزمین شیر و عسل و میدی ، بعد ب
-که میرسه، توی   

یه مرداب گل آلود و سیاه و متعفن... تلاقیبا.   
تو به خودکشی فکر نکردی؟ به : باز خندید و اضافه کردم
 اینکه خودتو راحت کنی؟

-سوال بعدی....   
نظام: نالیدم اخم هایم را درهم فرو کردم و.   

نور مدتهاست تحت درمانه، پرونده اش ومستوفی نشونم داد 
ی که با فرحناز ازدواج کرد همین دلایل -یکی از  اصلا

مدعی توی این . به قول تاج زیباروی بی ... درمان هاشه 
 شهر کم پیدا میشه ، دخترخاله هم که از خودمونه

-تو حرفهای ضبط شده فرحناز به بتی گفته...   
من به ریکورد ها : رویم را به سمت خیابان چرخاندم وگفتم. 

 گوش دادم
-قطعا نور هم گوش داده... نطور منم همی  

-اگر نور توانایی نداره....   
توی همون ریکورد ها صداهای ضبط شده : میان حرفم آمد

شاید راضیش نمیکنه ولی خب ؛  حالا... کل اتاق وبرداشته 
رفا بخاطر زد ص الیزابتبه نظرم این حرفی که فرحناز به 

...با هومن بود  ارتباطشتوجیه کردن   
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نداشت برای چی با فرحناز ازدواج  میلیر اگر وگرنه نو
زن من چیکار ی آوار شد سر جنتی که توبا کرد؟ برای چ

ش نمیشه حالمرد خواجه که غیرت و ناموس پرستی ... داری
اینطوری من مجبور بشم به خاطر یه پرونده ی اشغال پنج !

 میلیارد پیاده بشم
م برای روز گذاشته بود: لبهایش را برچید و ناراحت گفت... 

 مبادا اون حسابو
پنج  توقتی از. بخند : ی تکان دادخنده ام گرفته بود، سر

 تومنمو پس
گرفتم ببینم بازم میخندی.   

باورم نمیشه نور انقدر بی غیرت باشه که فرحناز و ... 
-ببخشه  

-درنهایت همه ی ما بی غیرتیم برادر.   
ی نکنتو که نبخشیدی خودتوبا ما یک: نگاهش کردم و گفتم  
بخشیدی نظام؟:جوابی نداد و پرسیدم  

در جوابم تنها گفت صلابتپر :  
-سوال بعدی...   
-اگر فرحناز از من باردار شده باشه...   

سکوت کردم وپشت چراغ قرمز نگه داشت و رو به من 
-چرا بتی رو بیهوش کردن ؟!خب؟ : گفت  

توی یک ساعت نمیتونن لقاح و : مکثی کرد و در جوابم گفت
انقدر خر نیست که نفهمه م بدن و دخترهانجا  

-اگر بدونه خودشو به نفهمی زده باشه چی ؟  
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   ...مدختر وباه یه مادر و از تاج انقدر احمق نیست که
تو که هم پدر هم چی میشه ؟ ی بچه ها باهمنسبت ها-

 پدربزرگ میشی
بلند خندید و من کمی شیشه را پایین فرستادم تا سوز دی ماه 

را التهاب ببخشد. داغم کمی پیشانی   
: دستش روی پایم قرار گرفت و کمی رانم رافشار داد و گفت
نگران نباش، سر در میارم این دفعه چطوری مختصاتشو 

میشه؟.... طراحی کرده ، بی باگ و سوتی که نمیشه   
ی برای لاک. بدون اشتباه انجامش داده بود  بلاشده بود، ق

میدادیم دلخوشی خودمان، یکدیگر را دلداری  
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یه چند ساعت اینجا : به سمت برج رفت و رو به من گفت... 
 بخواب

کجا میخوای بری؟: نگاهش کردم  
-جایی نمیرم ولی تو بخواب  

از سراشیبی پارکینگ پایین رفت واتومبیل را همان وسط 
معرکه پارک کرد، با هم پیاده شدیم وبه سمت آسانسور رفتیم 

 ، کتش را روی دوشش مرتب کرد و
داره بدتر میشه لایاوضاع م: زیر لب گفت  

دیگه نمیکشم: انداختم بالاشانه هایم را با القیدی .   
خودت با سر سقوط میکنی: نظام سر تکان داد و گفت...  

م در حال سقوطم الان: گرفتم و گفتم بالاگوشی همراهم را 
خیلی فرقی نمیکنه تلفن را از دستم گرفت ونگاهی به تکست 

چیه؟ این: انداخت  
حوریا وثوق: با سر شست و اشاره چشمهایم را فشار دادم  

همون دختره که تو هفته نامه هم از ملک نوشته بود؟ کلید 
خواهری چرا باید از پوشاک چرم  -کرده بود تو گیاه 

 رونمایی کنی؟
تواینستا گرامش  الان: سرم را تکان دادم و نظام هومی کرد 

 پست گذاشته؟
کرده تا توی کمپین حمایت از سلبریتی هارو دعوت 
-... حیواناتش عضو بشن   

از پوشاک حیوانی هم استفاده نکنن.   
-خب؟  
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-سه تا از مدل های ما هم از همکاری با ما انصراف دادن.   
-سه تا مدل دیگه پیدا میکنیم.   

حوصله ی کلنجار رفتن ندارم: خسته گفتم...   
مایت گر ما نوشته امیدوارم پوشاک ملک هم در این راستا ح

هاشون تسویه حساب کاملی داشته باشند! -باشند و با مدل   
دخلشو بیارم؟: نیشخند زدم و نظام گفت  

پیشانی ام را به آینه ی داخل کابین چسباندم و تلفن همراه 
این پیج خودشه؟: خودش را در آورد و گفت  

-آره...   
صفحه توی  بالایاسکرین شات گرفت و روی آن دایره ی 

شات زوم اسکرین  
خوشگله: کرد و رو به من گفت  

-دوست ویدا بود.   
-پس میشناسیش...  

میخوای : نگاهم را چند ثانیه برای خودش تفسیر کرد و پرسید
 باهاش چه کار کنی؟

-حوصله ام سر رفته.   
-نازان و زود از میدون به در کردی....  

دستهایم را توی جیب هایم فرستادم واز آینه نگاهش کردم و 
. بود  نازان حیف: مگفت  

-دلم نمیومد این حیف نیست؟  
از این کینه دارم رو : پلکهایم را روی هم گذاشتم و گفتم. 

-مخه ؟  
-دوست ویداست...   
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-میشناسیش؟  
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-در حدی که بدونم دوست ویداست...   
-پس عین ویدا رو مخه  

از فرفری ها . ولی خوشگله : پلکهایم را باز کردم که لب زد
این خوشگله!ولی خوشم نمیاد   

: تلفن همراهش را دم گوشش برد و باصدای کلفتی گفت
چرا جواب تلفنمو نمیدی؟ زهرمار... خبر مرگت بیاد  کمالی  

مکثی کرد و درهای آسانسور از هم باز شدند و در یک تک 
اسمش حوریا وثوقه، زنگ بزن به سردبیر مجله، : جمله گفت

زیادی داره چوب تو. اخراجش کنن  
ندوی ما میکنهک....   

قبل از اینکه تماس را قطع کند بازویش را گرفتم، به 
کمالیفقط :تلفنش گفت...چشمهایم خیره شد و توی   

قهقهه ی بلندی سرداد و مکث کرد و با ته مانده ی خنده اش 
ش بشه کار ملک حالیه جوری بندازش بیرون که : گفت

میخوام بیاد سراغمون... آره. هاست   
خداحافظ. قربانت ....   

با هم وارد واحد شدیم، کتش را روی مبل انداخت وشاپو را 
را به گردنش کشید و کمی ایستاده کش  روی کت، دستهایش

قهوه میخوری؟ : وقوس آمد به سمت آشپزخانه رفت و پرسید
 . 

-بدم نمیاد  
او را هم از  کلاهکاپشن را به جا رختی آویزان کردم وکت و 

با نیکان میخوام برم : بلند گفت که نظام. روی مبل برداشتم 
 فریدون کنار
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به سمتش چرخیدم.   
-که وقت امتحاناتشه الان  

-میای؟.... بعد از امتحاناتش  
بهمن ماه فریدون کنار، یخ بندان بود.   

میخوای اونجا سر به : کمی به صورتش نگاه کردم وگفتم... 
 نیستش کنی

-کان ندارهکاری به نی. داره نوه دار میشه، خوشحاله  فعلا  
-از کجا انقدر مطمئنی؟  

برو منتظر باش : نیم نگاهی به سر تاپای من انداخت و گفت
 ببین وثوق کی سر

وکله اش پیدا میشه...   
-با بتی چیکار کنیم؟  

: همانطور که با پودر قهوه مشغول بود نگاهی به من انداخت 
 چه کار کنیم؟

رنامه داره ؛ تاج واسش ب... نمیدونم : دستی به موهایم کشیدم
 همینطوری که از

 روی انسان دوستی به عمارت دعوتش نکرده
نگاه تیزبینش وادارم کرد بیشتر توضیح بدهم:  

که بعدش باهاش چه کار ... همینطوری یه دختر رو پذیرفته 
و تو ببنده؟ -کنه ؟ به ریش من   

-خط خوردی فعلاتو که .  
درمان روی  از کجا معلوم؟ ممکنه: دستی به پیشانی ام کشیدم

 نور جواب داده
باشه...   
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-میدی چرا انقدر آشفته ای؟ یالاگر یه همچین احتم  
-انقدر خوش شانس نیستم نظام اصولا.   

ازش خوشت میاد؟: لبخندکجی زد  
از آن سوال هایی بود که اگر درست وحسابی جوابش را 

نمیدادم، من را جوری گیر می انداخت که شبیه عقربی میشدم 
واست از این حجم آتشی کهکه دلم میخ  

دورم روشن کرده بود با دم زهرآلودم به فرق سرم بکوبم.   
-نگفتی...  

نگفتم چون نمیدانستم!  
دختر بانمک و دل نازکی بود.  
تاج اونو واسه تو : چشمهایش موشکافانه وراندازم کرد وگفتم!

 لقمه گرفته
-من که زن دارم...   
-که دوستش نداری...  

اونقدری هنوز دوستش دارم که اجازه : دچشمهایش تیره شدن
این کشور بیرون بذاره حواستو جمع کن!ندم با تو پاشو از   

حواسم جمع بود من حتی به این گزینه فکر هم نمیکردم.   
صیغه ات ماه آینده تموم : خره گفتمبالاکمی دست و پا زدم و

 میشه میخوای دوباره تمدیدش کنی؟
-مو بگیری از ایران بریمیذارمش که تو دست زن یالنه خ!  

کف دستم را به لبه ی مبل تکیه دادم، حاضر بودم قسم بخورم 
 اگر ادامه میدادم

تا آخرین لحظه که هر دویمان نفس داشتیم ادامه میداد.  
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این بحث کهنه رو هی بازش : خودم را جلو کشیدم وگفتم... 
 نکن

-واقعا کهنه شده؟ چرا من هنوز تازگیشو حس میکنم.   
تو رو به هرکسی که میپرستی... نظام : اله کردمن...   
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: کمی نگاهم کرد و دستی به گونه های ملتهبم کشیدم و گفتم
نه اینکه به فکر ... تهش یه شب میخوابم صبح بیدار نمیشم 

نمیزنه ... دیگه قلبم نمیکشه ! این باشم خودکشی میکنم نه
گی من از هفده سال... تویی که شباتو آروم سر میکنی .

میفهمی؟! نتونستم بخوابم  
یک  حالا. تقصیر من نیست تو از خودت اراده نداری برادر 

این دختره خوشت میاد؟ -کلمه جواب بده از   
-شناختنش کار سختیه...   

مخصوصا که ... دقیقا: جلو آمد، ضربه ای به شانه ام زد
 هنوز نمیدونیم برنامه

یه مادر  یه پدر زندانی ،... حتی خودش. تاج براش چیه
اسم پسرعموش چی بود؟! یه دختر سرخوش ... عوضی  

-فاروق...  
یه سر باید بریم سروقتش: نگاهم کرد و گفت.  

-چرا؟  
-که بشناسمش  

-فاروق و ؟  
-و الیزابت...   

تا اون موقع : به چشمهای طوسی اش نگاه کردم و نظام گفت
 هم صبر میکنیم

ببینیم شرایط جسمیش به چه شکله...   
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دستهایش را توی جیب فرستاد و کفری از اینکه  مقابل در
تکلیف هومن : می داد غریدم بالاجواب سوال هایم را سر 

 چی میشه؟
-یکی دیگه عوض تو قراره بره زندان آب خنک بخوره...   

صدای زنگ، زنگ آیفون به صدا در آمد، خواستم جواب 
 بدهم که مانعم شد و

خودش بدون پرسش در را باز کرد.  
کردم وپرسیدمنگاهش :  

-نیکان چطور؟  
نگاه برزخی اش را حواله ام کرد و با آن لحنی که ته دلم را 

اگر پدرش منم اجازه بده خودم نگران پسرم : میسوزاند گفت
کن!اگر پدرش تویی که خودت هندل ! باشم  

من غلط بکنم: اوردم بالادستهایم را تسلیم وار .   
-افات ندارهخوبه که غلط کردن با وگان بودنت من...   

و در خانه را باز کرد دو مرد قد بلند پسر جوانی را کشان 
که درحالیکشان   

پاهایش را روی زمین میکشیدند به داخل خانه آوردند و رو .
دادند سلامبه نظام   

ببرینش دم استخر: نظام سر تکان داد و گفت  
بدون پرسشی به سمت پله ها رفتند ، نظام صورتش را مچاله 

زمین خونه ی من نباشه که لکه بشه پاک !رو  خونش: کرد
 کردنش مکافاته

چشم چشمی نثارش کردند و یکی پاهایش را بلند کرد و 
 دیگری از سرشانه تن
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شش را گرفت و به سمت پله ها رفت وحشت زده لاآش و . 
این کی بود؟: پرسیدم  

-نه ببخشید دامادم... عروسم   
کمرم را به دیوار  .قهقهه ای سر داد و به آشپزخانه برگشت 

برادرم، برادر... بود دیگر  چسباندم، نظام  
 فصل نوزدهم

"بتی"  
 تقلافرحناز روی تخت دراز کشیده بود، یک لیوان آب پر

 طبیعی توی دستش بود
و حتی برای راحتی نوشیدن، نی هم توی لیوان گذاشته . 

 بودند
دلم میخواست سرش را می بریدم، دلم میخواست چشمهایش 

دلم میخواست خرخره اش را ... آوردم!کاسه در می را از 
 می جویدم

آخ که چه کارها دلم میخواست و نمیتوانستم انجام دهم...   
چته عین : با لذت کمی از آبمیوه اش نوشید و ر وبه من گفت

 برج زهرمار نشستی جلوی من؟
 نمیدانست؟

سر : لیوان را روی پا تحتی گذاشت و با خستگی گفت
دست و پاهام همش  الانخوب بود !یلی حالم بارداری تو خ

 خواب میره
بالاسن و سالت رفته : زهرخند زدم   

ه مگه؟مالسچند : پنجه هایش را برایم تیز کرد   
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ناخن هایم را کف دستم فرو کردم ، اگر صدایمان ضبط نمی 
 شد، حرفها داشتم که به او بزنم

تاج کشید و با دیدن خاله جان  بالاصدای درآمد،خودش را 
شبیه . ازروی صندلی پریدم، بی اختیار از این زن میترسیدم 

 جادوگرهایی بود که هزاران طلسم توی
 جیب و آستین و حتی کرست هایشان داشتند

از آن کاغذهای کوچک سنجاق شده تا کیسه هایی که از ناخن 
مرده تویش پیدا میشد. سگ تا دم موش   

حالت چطوره  !مادر ودختر خوب خلوت کردید : لبخندی زد
. فرحناز؟   

-خدا روشکر خاله جان خیلی خوبم  
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-فردا نوبت دکتر داری...   
بشین چرا : جلوآمد، به تخت نزدیک شد و رو به من پرسید

 ایستادی؟
اشرف پشت سرش تو آمد وبرای خانم جانش یک صندلی 

با من امری نیست؟:اورد و گفت  
-گپ بزنم سه تا چای بیار میخوام باخواهرزاده ام ودخترش.  

اشرف سر تکان داد و از اتاق بیرون رفت،خاله جان نگاهم 
همش توی ... صبح توی خونه ندیدمت !حالت خوبه؟ از : کرد

 اتاقی
-همینطوری یه کم وسیله داشتم جا به جاشون کردم.   

فرحناز دخترت از خودت : دستش را روی ران پایم گذاشت
اون شب! زیباتره   

چشمم به تو بود توی تولد نجم تمام مدت.   
دلم میخواست میتوانستم از تعریفهایش راحت سرخوش شوم 

 اما فقط به
چشمهایش که بی اندازه شبیه چشمهای درشت نظام بود زل .

 زدم
اما درشتی اش همان بود. فقط در رنگشان متفاوت بودند .   

همانی که انگار به مادر فرحناز هم ارث رسیده بود و این 
 ژن در بطن من هم

بود.   
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خاله جان پا روی پا انداخت، دستش را به عصایش تکیه زده 
چطور تا به حال ازدواج نکردی : بود و حین تماشای من گفت

 دختر؟
خواستگار  ماشالله: کشید بالابه جای من فرحناز خودش را 

میومدن  بالازیاد داره، عینهو مور وملخ از در و دیوارمون 
نش نمیدمکسو... به کس. ولی خب بتی من حیفه  

پیرهن تنش ... به کسی میدم که کس باشه: خاله جان خندید
 اطلس باشه

خاله وخواهر زاده بلند بلند خندیدند ومن انگشتهایم را توی هم 
میتونم برم آشپزخونه؟: فرو کردم و گفتم  
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-چیزی میخوای زنگ بزن برات بیارن...  
م آخه تا یخچال و نگردم نمیدونم چی میخوا: من و منی کردم

دیدین آدم... که   
 الاندوست داره هی بره یخچال و وا کنه بگرده توش من . 

 دقیقا همینطوری ام
م به چشمهایم زل زد و کلاخاله جان نگاهم کرد چند ثانیه بی 

تلویزیون هم اجازه دارم روشن کنم؟ همینطوری : من گفتم
اصلا الانو پایین کنم  بالاشبکه ها رو   

دارهسلایر درست ودرمون ن..   
این خونه متعلق به تو هم هست، : لبخندی روی لبش آمد. 

 راحت باش
-پس با اجازه...   

بدون اینکه وقت تلف کنم، از اتاق بیرون رفتم، سینه به سینه 
 ی اشرف

خوردم با آن چهره ی پوکر فیسش تماشایم میکرد.   
از جلویش رد شدم وپله ها را دوان دوان پایین رفتم، دستم را 

انداختمو یک  بالاام گذاشتم ویک نگاه به طبقه ی  روی سینه
 دور کل سالن را از نظر گذراندم

انقدر عتیقه ومجسمه اینطرف و آنطرف بود که جای جم . . 
 خوردن نداشتم

از سالن غذا ... نفسم که جا امد، به سمت آشپزخانه رفتم 
 خوری رد شدم،
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مز چه ی قرلایورودی آشپزخانه ی مستطیلی مقابلش یک ق. 
 نفیس پهن بود

یک دیوار مربعی بزرگ، بین میز غذاخوری و آشپزخانه 
 حائل بود که وسطش

می لایپنجره کمی باز بود وصدای م لاییک پنجره داشت ،.
 به گوش میرسید

حتی . این خانه اعیانی ، دکور و اسبابش همه قدیمی بود ... 
بافت خانه اشپزخانه اپن نداشت اما به جای اپن وسط دیوار 

 یک پنجره بود با شیشه های
مات... .  

سینک ظرفشویی . به سمت پنجره رفتم، صدای آب می آمد
درست مقابل پنجره بود و یک پیچک و سبزی چند گلدان 

 دیگر را از پشت این شیشه ی مات پنجره
. کسی زیر لب ریتمی را زمزمه میکرد  ها میتوانستم ببینم.

اما هرچه فکر هوم هومی که میکرد آهنگی که میشناختم 
 میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم ذهنم کمک نکرد تا اسم

آهنگ یا حداقل خواننده را به یاد بیاورم.  
صدای نازکی داشت ، دیدم که با آب پاش قرمز رنگی داشت 
به پیچکی که از پنجره بیرون زده بود و روی دیوار ریخته 

ست بود حال و هوای تازه ای میداد، پنجره را باز کرد ود
دراز کرد تا پیچک آویزان را کمی آب پاشی کند که با دیدنم 

 جا خورد
نگاهی به موهای مواج و بازش انداختم.   
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مثل من یک تل به موهایش داشت قرمز رنگ،موهای حجیم 
دستش خشک . تماشایم میکرد. که پایینشان حالت دار بود 

 شده بود و با آن تک چشم روشنش به
من زل زده بود.   

میشه یه چایی برای خودم بریزم؟: ی کردم و گفتممن ومن  
پیچک بیرون افتاده از پنجره را تو کشید و پنجره را به رویم 

انداختم که از ورودی آشپزخانه  بالاجا خوردم، شانه . بست 
داخل آشپزخانه شوم بیرون امد و دستی برایم تکان داد که  

او با این کردم ، آنقدری که از اشرف میترسیدم، از  استقبال
 صورت سوخته کمتر

وحشت به دلم می افتاد.  
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داخل آشپزخانه شدم، یک پیراهن کوتاه تا زانوی  بالشبه دن
رویش قلب های قرمز کوچکی پخش و  لیمویی تن داشت که

 پال بودند
یک پیشبند قرمز هم دورکمرش بسته بود و از کمرش حوله 

 ی نارنجی رنگی آویزان بود
بزرگ نگاه کردم، وسعتش به اندازه  به آشپزخانه ی مربعی

ی نشیمن این خانه بود، دور تادور کابینتهای سفید کار شده 
بود، وسط آشپزخانه یک میز چهار نفره بود ویک یخچال 

 فریزر سایت داشت و یک یخچال فریزر دو قلو
خودش در آشپزخانه تنها بود، به گلدان های کوچک پشت 

.سینکش نگاه کردم   
ی توی یک گلدان قرمز که خال های سفید کاکتوس کوچک.

 داشت گل داده بود
حسن یوسف و . به سمتش رفتم و از نزدیک نگاهش کردم 

...پیچک و کاکتوس   
 و البته یک سانسوریای آبی کاربنی

کنار اجاق گاز ایستاده بود، به یخچال زل زدم روی درش 
عکس نیکان را توانستم تشخیص دهم و یک نقاشی کودکانه 

مامان بابا : هنه بود اما با آهن ربا به دریخچال وصل بودکه ک
 خیلی دوستتون دارم

انگشتم . خودش وسط بود و دست مادر وپدرش را گرفته بود
کشیدم.را روی کاغذ   
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ضربه ای به شانه ام زد، به سمتش چرخیدم یک سینی چای 
فقط یک لیوان برای من و ... آماده کرده بود توی دستش 

وچکی که دور لیوان راکریستال های ک  
احاطه کرده بود از انجیر خشک تا توت خشک و خرما و ...

 مویز
یک گل معطر هم توی چای انداخته بود و من را نگاه . 

برای خودتون : میکرد سینی را از دستش گرفتم و گفتم
 نریختید؟
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مکث کرد و من به دستمال های رنگارنگی که از دستگیره ی 
دند و دستکش های مخصوص فر قرمزی کابینت ها آویزان بو

: که به دسته ی فر وصل شده بودند ، نگاهی کردم و گفتم
 میشه اینجا چای بخورم؟

تنها نگاهم میکرد.   
-چقدر رنگارنگه  

سینی را از دستم گرفتو روی میز گذاشت ، صندلی را برایم 
من خیره شد. عقب کشید و باز به   

ه بودن تموم بیسکوئیت هایی که صبح روی میز صبحون
-شدن؟  

در یخچال را باز کرد، جعبه ی بیسکوئیت را روی کانتر 
گذاشت، یک پیشدستی از جاظرفی برداشت وخواست برایم 

همینطوری: بچیند که مچ دستش را گرفتم  
نمیخواد ظرف کثیف کنین بابا... خوبه   

تک نگاهش لبخند زد اما لبش نه.   
رای خودتون چایی ب: یک بیسکوئیت مغز دار برداشتم و گفتم

 نمیریزین؟
ذت آن قسمت بلابیسکوئیتم را توی لیوان چای فرو کردم و

 نرم شده را گاز زدم
. 
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این بار هم تک چشمش هم لبهایش کمی خندید و دیدم که به 
یک لیوان چای برای خودش ریخت و . سمت سماور رفت، 

 رو به روی من پشت میز نشست
مثل یک آدم عجیب تماشایم میکرد.   
آدمی که انگار هیچ وقت ندیده است.. .  

-خیلی ساله تو این خونه این؟  
مثبت سر تکان داد، من کمی از چای مزه مزه  علامتبه 

 کردم ، حرف نمیزد، من
اما یک آن عجیبی داشت... هم چیزی نگفتم .   
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کرده بود که اسباب مادرم را درست و حسابی  حالاو به من 
با ... مادرم فرار نکرده است  کرده بود که.ام  حالبگردم و 

 همین زبان بی زبانی اش
نمیدانم دلیلش چه بود، هرچه که بود من را به این خانه ... 

 وصله زد
به آدم های این خانه.   
خیلی خوش طعم بود دستتون : چای را که تمام کردم گفتم. 

 درد نکنه
لیوان را برداشتم و مقابل سینک ایستادم که جلویم را گرفت، 

تش را کنار زدمدس  
خودم میشورم لیوان خودمه: و گفتم  

از این . من تو مترو دستفروش بودم : کمی عقب رفت وگفتم
من خودم آشپزی . ادا اطواری ها نیستم که یکی کارامو بکنه 

تا... لباسامو میشورم ... میکنم   
قبل اینکه اینجوری بشه، همه کارامو خودم میکردم.   

ببین : لیوان را با کف شستم و گفتم کنارم ایستاده بود و من
 اسکاچم زدم نگین
 یه آب کشی کرد

لیوان را توی جا ظرفی گذاشتم و دستهای خیسم را نمیدانستم 
چه کار کنم که قبل از اینکه برایم حوله بیاورد با بلوز و 

شلوارم خشکشان کردم پشت میز برگشتم و توت خشکی توی 
میوه داریم؟: دهانم گذاشتم  
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ل را باز کرد، یک ظرف میوه مقابلم گذاشت، پیش در یخچا
چند سالتونه؟: دستی وچاقو هم برایم گذاشت و گفتم  

با دستش عدد سه و شش را نشانم داد.  
-سی و شش؟  

سر تکان داد.   
-همالسمن بیست و دو.   
لبخند زد ، آن نیم دیگر صورتش برایم عادی شده بود.   



 

591 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

ر ونمک آورد و کنار پوست کندم که گلپ پرتقالیبرای خودم 
تعارفش کردم، یک پر برداشت. دستم گذاشت،   
بازوهایش ... زده ی قرمزش زل زدم  لاکبه ناخن های 
.سوخته بودند  

. دست راستش دو انگشتش بهم چسبیده بودند... گردنش
 انگشت کوچک و حلقه

... 
وتوی دست چپش یک انگشتر زرد باریک به چشمم میخورد  

-بود اوه اوه چقدر ترش.   
: جمع کردم و او لبخند زد وگفتم تقلاصورتم را از خوردن پر

است؟ لالااسمتون   
؟لالایعنی تو شناسنامه اتون نوشته !  

پرزهای رومیزی  خلافروی رومیزی جیر با سر انگشت م
 مخملی برایم نوشت

هلال" "  
-معززی هستم الیزابتمنم ...   

سراج"نگاهم کرد و زیر اسمش نوشت "  
معنای خوش وقتی جلو آورد و من مبهوت از دستش رابه 

چشمش زل زدم که با لبخند و دوستی تماشایم . فامیلی اش به 
 میکرد

توی دهانم مانده بود و آبش را نمیتوانستم قورت دهم  التقپر
کوبید. قلبم تند می ...   
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با او . مغزم در حال آتش گرفتن بود اما دستش را رد نکردم 
تم خانم سراجخوشبخ: دست دادم و گفتم  

رد و  لالابا آمدن اشرف به آشپزخانه ، نگاهی میان من و 
:بدل کرد و بلند گفت  

بلند شو برنج بشور ، شب میهمان داریم.   
پرسشگر نگاهش کرد ومن انگشتهایم را در هم قالب  لالا

:کردم واشرف لب زد  
 بیوک خان تشریف میارن

اسفناج  ...دوسه بسته ماهیچه هم بذار بیرون از فریزر 
خان میخوام آلو اسفناج بپزم.  -هست؟ برای نجم الدین   

عقب عقب رفتم و از آشپزخانه بیرون آمدم، به سمت پله ها 
رفتم،  بالابلند بلند گام برداشتم ودو تا یکی ، از تک تکشان 

 بالاصدای خنده های مادرم وخاله جان تاج در طبقه ی 
ه منتهی به طبقه ی پیچیده بود، نیم نگاهی به راه پله ای ک

 سوم
میشد انداختم و خودم رابه اتاق رساندم، شیدا سه بار تماس . 

 گرفته بود
بارانی ام را تنم کردم و به شیدا زنگ زدم...   
صدای ذوق زده اش ، کل دلخوری این مدت را شست و . 

 دور ریخت
یه خبر ! بتی وای باورت نمیشه ... بتی جیغ بکش... الو بتی
چی شده؟: دم لایکم را بهم ملبهای خش-خوب  
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شهیدی سه میلیون برامون ریخته ازاون پنج و هشتصد بدهی 
مثل اینکه قراره تا ماه دیگه بریزه من داشتم  -بقیه اش هم ! 

 از بی پولی دیگه دقمرگ میشدم
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دیوونه چرا هرچی زنگ ... وکیلش... البته خودش نه ها .
ردم توی یه موسسه راستی کار پیدا ک... ... میزنم، جوابمو 

 ی تایپ
-بهت زنگ میزنم.  

 تماس را قطع کردم و اس ام اس بانک را چک کردم
موجودی کارتم نزدیک شش میلیون شده بود.   

نگاهی به کنج و کناره ی اتاق انداختم و به سمت کمد رفتم، 
در راباز کردم و داخل گنجه شدم، توی کمد لباسهایم را 

، کیف و بساطم را برداشتم عوض کردم و از کمدبیرون آمدم
 و به محض اینکه در اتاق را باز کردم همزمان شد بابیرون

آمدن خاله جان...   
نگاهم کرد.   

کردی دختر؟ کلاهکجا شال و: با استفهام گفت  
-میرم بیرون...   

وقبل از اینکه به او اجازه ی سوال دوم را بدهم، به سمت پله 
 ها رفتم که از

انقدر بدو بدو نکن: ت نرده ها گف بالای...   
ببخشید چی؟: میانه ی پله ها ایستادم و پرسیدم  

دختر که انقدر ورجه وورجه : چند پله پایین آمد لبخند زد
میخوای به گودرز بگم تو رو به . نمیکنه ، کمی سنگین باش 
 جایی که میخوای برسونه؟
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مکث کردم، اگر قرار بود دربستی بگیرم ممکن بود تعقیبم 
داشت کلی پول کرایه بدهم!چه لزومی  کنند، خب  

ممنون میشم به خدا نمیخوام توی زحمت : سر تکان دادم... 
 بیفتین

-زحمتی نیست.   
چه لباس نازکی: دستی به بازویم کشید...  

و شنل روی دوشش را به من داد:  
دل و روده ام درحال پیچیدن به هم بود، نفسم سنگین از سینه 

 بیرون آمد، خنده
چشم خداحافظ: ای تحویلش دادم و گفتم ی زورکی.  

توی بی ام و سیاه روی صندلی عقب نشسته بودم، گودرز 
 پشت فرمان بود، ازآینه نگاهم کرد

-کجا برم؟  
-مرکز خرید"..."   

تا رسیدن به مرکز با شیدا توی تلگرام من باب شهیدی واین 
و در نهایت گوشی مورد نظری که .... واریزی چت کردم 

را انتخاب کردممیخواستم   
یکی دو ساعتی کار دارم : مقابل مرکز نگه داشت و گفتم.
-مشکلی نیست.  

به سمت پله ها رفتم و خودم را به اولین موبایل فروشی 
رساندم، گوشی مورد نظرم را خریدم ، نگاهی به فروشنده 

این طرفا امور مشترکین هست؟: انداختم وگفتم  
-سیم کارت میخواین؟  
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-بله.  
جشنواره هستیم سیم کارت رایتل باخریدتون بهتون ما تو . 

خوش شانس بودم؟-تعلق میگیره  
ش کنم؟فعلاممنون کجا ببرم : لبخندی زدم  

-سیم کارت جدید و داخلش بندازم؟  
-بله مرسی...  

قاب و گلس را برایم انداخت وسیم کارت جدید را هم توی 
گوشی گذاشت، کارش که تمام شد آدرس داد تا به طبقه ی 

نفی یک بروم تا از امور مشترکین سیم رام  
کنم فعلا.  

خیالم که از گوشی جدید راحت شد، خودم را توی یک 
به ... فروشگاه پرت کردم چیزدرست و حسابی ای پیدا نکردم

سردرش عکس نظام بود... فروشگاه ملک زل زدم   
سورپرایزشان لباس های نوجوانان بود و به چشم های طوسی 

شاپو  کلاه... یک نصب شده بود نگاه کردم بوت بالایاش که 
 داشت و پنجه های پوشیده با

زده بود و من را تماشا  کلاهدستکش چرمش را به لبه ی . 
 میکرد

به مانتو و شلوارهای برند ملک زل زدم.   
 توی لباسهای خودشان که شنود نمیگذاشتند؟ یا میکروفون؟

میقی کشیدم و وارد شعبه شدم، زنی با احترام جلو آمد، نفس ع
 سعی کردم

بهترین انتخاب ها را داشته باشم.   
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حساب کردم و کارم که تمام .... مانتو شلوار، کیف وکفش 
هیچ کس حواسش . به پشت سرم انداختم شد، بی اراده نگاهی

به من نبود؛ بیخود نگران بودم اما احتیاط شرط عقل بود دو 
اندمدست لباس راحتی گرفتم و خودم را به سرویس رس  

میشد فعلایک ساعت شده بود وقطعا سیم کارتم باید ...   
خره به شماره ای که بالاکد مربوطه را گرفتم، کمی گذشت و 

 حفظ بودم زنگ زدم
بعد از سه بوق جوابم را داد.  

-الو...   
-بفرمایید سلام.  
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چه زود غریبه شده بودم!  
-بتی! منم فاروق...   
صدایش سرد و دور شد.   

عوض کرده بودم، حتی تلفن همراهم را توی  لباسهایم را
بلوزم پیچیده بودم و توی ساکی مقابل درورودی سرویس 

 گذاشته بودم و خودم را به انتهایی ترین
توالت رساندم وروی فرنگی اش نشستم.  
مردانه توی گوشم لب زده بود:  

-خب...  
همین یک خب برایم کافی بود که بدانم هرچه قدر زنجموره 

ه ای نداردکنم، فاید  
... 
اضافه کرد که باعث دلگرمی " خب "به آن " بعدش"اما یک. 

 میشد
-ببخشید مزاحمت شدم...  
خندید.   

-فاروق من به کمکت احتیاج دارم  
الو فاروق: جوابی نداد و زمزمه کردم...  

-وقتی زدی که کارم داری ؟... نزدی... زنگ نزدی   
تماس را قطع کرد.   

سباندم ، نفس عمیقی کشیدم و شماره گوشی را به پیشانی ام چ
گرفتم، جوابم را نداد.ی شیدا را   
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بتی ام جواب بده بیشعور خودش : با حرص تکست نوشتم!
... شیدا . شماره اتو عوض کردی؟ ... بتی: زنگ زد و گفت

-گیر افتادم  
کجا؟ چی شده؟ اون پسره که تو هواپیمایی بود خفتت کرده 

یادته برگشتی گفتی ... ببین .. .نه نه : کفری گفتم-دوباره ؟
-ثبت احوال آشنا داری؟ کی گفتم؟  

قبل اینکه ببریم ... همون موقع که بچه آرش تو شیکمت بود 
حس مادری گرفتت گفتی میخوای نگهش  -. سقطش کنیم 

شناسنامه میگیری براش...داری تو ثبت احوال آشنا داری   
-من گفتم؟ مطمئنی؟  

؟ نمیشنوی چی میگم ؟ پس وردینوشیدنی خ: کفری غریدم... 
 کی گفت

چی شده؟ شناسنامه اتو گم  حالاآخه یادم نیست ، خب : خندید
 کردی؟

-یه آشنا تو ثبت میخوام...   
-میخوای چیکار؟  

میخوام ببینم دو نفر با هم چه نسبتی دارن: ناله کردم.   
-کی با کی؟  

ه سراج با هومن سراج میشه فهمید ؟ اگر یکی تو ثبت لال
-ل و این چیزها احوا  
باشه میشه فهمید...   

-ه و هومن تو این شهر ریخته؟لالمیدونی چند میلیون   
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باید بفهمم نسبتشون چیه: آب دهانم را قورت دادم وگفتم...   
ه هه لال؟ هطوری کشکی کشکی؟ هومنه دوستآخه همین

-زنشه؟  
... فکر کم خواهر برادرن یا دخترعمو پسر عمو نمیدونم

یه آشنا تو ثبت باشه یا ... واسم پیداش کنی -ی نمیشه یه جور
اصلا... یکی تو اداره پلیسی چیزی  

 نمیدونم اگر بفهمم نسبتی هم با هم دارن میخوام چه کار کنم
یهو چت شد؟ : چشمهایم را روی هم فشار دادم وشیدا گفت

 چرا دری وری میگی؟
-شیدا...   

-چیه؟ حالت خوبه بتی؟  
باشه؟ فقط زنگ . ماره پیام بزن ببین کاری داشتی رو این ش

اگر تونستی یکی . چون همیشه سایلنته  -زدی جواب نمیدم 
ه سراجلالسراج و . هومن ... تو ثبت پیدا کنی بهم بگو   

-یادم نیست شاید قپی اومدم اصلاولی خدا وکیلی . باشه ... 
باشه کاری نداری؟: لبم را گزیدم وگفتم  

-بینمت دلم تنگ شده براتنه قربونت یه روز قرار بذار ب.   
-حتما خداحافظ.  

جوابم را داد وروی توالت فرنگی نشستم ، توی گوگل سرچ 
هومن سراج: زدم   

... 
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چند تایی آمدند، وب سایت پخش دارو را باز کردم، با دیدن 
دکترای ... چهارش، رویش کلیک کردم !عکس سه در 

 داروسازی از سوئد بود
به تصویرش نگاه کردم.   

آنقدری هم ... ست لالای قیافه داشت که حس کنم شبیه آنقدر
ندار نبود برای گنج له له بزند و آنقدری هم بی کس و کار و 

 بی دست و پا نبود که من را واسطه
کند تا گنج مدفون شده ی ملک آراها را به دستش بدهم...  

برای خودم خوش بودم، ! آخ خدایا من چه گرفتاری شده بودم
این چه رویه ی پادساعتگردی بود ... کردم زندگی ام را می

من مثل یک ماهی برای خودم در . که سر راهم قرار گرفت 
را از !به اعتماد رود، سنگ و قلوه ها ... مسیر رود میرفتم

نمیدانم چرا همه چیز ...  حالاجلوی راهم برمیداشتم و 
 وارونه شده بود

******************** 
"نجم الدین"  

تم را آنقدر کنده بودم که خون زیر ناخنم رفته پوست کنار شس
مابین... بود   

همان جا هم خشک شده بود...ناخن و گوشتم .   
و پایین میشد بالازانویم مداوم ...   
و دستهایم را توی هم پیچ میدادم.   

آنقدر پنجه هایم را در هم قالب کرده بودم و بازشان کرده 
 بودم که انگشتهایم
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دردمیکرد.   
وپایین میشد بالای صندلی نشسته بودم و زانوهایم لبه .   
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مردی از پشت یقه اش را گرفت بود، دیگری هم زانویش را 
 پشت او گذاشته بود

بدبخت روی زمین دمر شده بود، سرش را توی آب استخر 
...فرومیکردند   

میکشیدند بالاچندثانیه و بعد ازموهایش او را .   
نفس که میگرفت دوباره...   

نظام زل زدم، مشغول کوه ساختن با توتون هایش بودبه .  
با سر انگشت توتون ها را بهم نزدیک میکرد یک هرم 

 میساخت خرابش میکرد
ودوباره از اول....   
نمیخوای تمومش کنی؟ ریه هاشو آب : خودم را جلو کشیدم... 

 برداشته نظام
از معدود دفعاتی بود که به حرفم گوش داد.   

د و یک بشکن زد که دو مرد تنه ی آرمان بر بالادستش را 
 را بلند کردند و

کشان کشان او را به سمت میز آوردند.  
آنقدر عق زد وسرفه کرد تا توانست هرچه آب توی بینی و 

خالیدهانش بود را   
کند.   
نظام پشت میز نشسته بود و آرمان نفس نفس میزد ومقابلش . 

 زانو زده بود
با لحن خونسردی گفت:  
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یه تازه کار چطور باید پیپ بکشه؟بهش میگن روش  میدونی
! پیپ باز باشی روش فرانک هم میشناسی  -! سه مرحله ای 

 بازم اگر پیپ باز باشی به روش پر
 کن بکش هم مسلطی

میدونی من یه پدرم آرمان؟: گفت مان انداختنگاهی به آر  
از جا بلند شد...   
بی اراده برخاستم.   

رمان را میان انگشتهایش گرفت و به سمتش رفت ، چانه ی آ
 آنقدر فشارش داد

تو روخدا ولم کنین... آقا : که ناله کرد...   
-میدونی پدر بودن چقدر کار سختیه؟  

چشمهایش پر اشک شده بود و از موهایش آب میچکید.   
انگشتهایش را از چانه ی آرمان جدا کرد و خسته روی 

من: صندلی نشست  
یلیخ... خیلی ناراحتم آرمان   

: دیدم که چشمهایش حتی پر از آب شدند و سری تکان داد 
من ... دوست داشتم پسرم مثل هرکس دیگه ای ازدواج کنه 

آخ... صاحب عروس و نوه بشم   
من... خدایا من ...   

: انگشتهایش را به چشمهایش فشار داد و رو به آرمان گفت
آمادگیشو نداشتم اصلاداری کنم !بایدداماد  حالامن   

شمهای پسر وحشت زده بودچ.  
از این تغییر حال او...   
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نمیدانست اشک توی چشمش را باور کن یا لحن صحبت های 
 تلخی که در نهایت

به یک طنزی که فقط خودش از پسش برمی آمد میرسید را . 
 مزه مزه کند

با التماس نگاهی به من انداخت ومن فقط پنجه هایم را توی 
... نمیدونم باید جهیزیه بدم یا : موهایم فرستادم که نظام گفت

 در هر صورت خونه با داماده اینطور نیست؟
بود لالآرمان .   

نظرت چیه کاظم ؟ خونه با داماده؟: نظام مکثی کرد  
-بله اقا...   

-تو چی حبیب؟  
-منم دختر شوهر دادم دامادم خونه کرایه کرد.   

 من حتی... تهیه ی خونه با داماده : نظام رو به من گفت
 خودمم آماده کرده بودم

برای عروسم. که برای پسرم خونه آماده کنم ...   
مشتش را ناگهانی و محکم روی میز کوبید که هر چهار نفر 

 ما از جا پریدیم و
درست از اب درنیومد  اصلامتاسفانه برنامه هام : غرید  

: می ازپیپ گرفت و پرسیدآرمان ماتش برده بود و نظام کا
؟داری ی چیزیدوست  

-بله آقا.   
-دختره ؟ یا بین خودتون میگین دختره؟  

-نه آقا دختره واقعا...   
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با پسر من در ارتباطیاگر دختره چرا   
به خدا من کاریش ندارم: بغض کرد...   
-مادیدیمت...   

نگاهی به من که رنگم با دیوار پشت سرم تفاوتی نداشت 
 انداخت وکفری

نترس! نجم ... بیا جلو : گفت.  
ه غرورم را جلوی کاظم وحبیب نشانه گرفته بود ، از اینک

سمتش رفتم.اخمی کردم و به   
نمیخوای حرفی بزنی؟: نظام توپ را به سمت من پاس داد  

پس  ی در ارتباطیاگر بادختر: مع کردم و گفتمکل مغزم را ج
 اون شب داشتی چه غلطی میکردی؟

سوال تکراری دوست ندارم نجم یکم خالق : نظام پوفی کشید
باش...ایده داشته ! باش   
دراگ میزنی از دنیا بی خبر میشی نمیدونی داری : شدم  دولا

 چه غلطی میکنی؟
خودش میخواد: آرمان من و من کرد  

حبیب نگاهی به آرمان انداخت و دیدم که کاظم هم سیبیل . 
 هایش را میجوید

کاظم و حبیب بیرون باشین: نظام غرید.   
رون رفتندرهایش کردند و از استخر بی.  

کمرم در همان ناحیه خشک شد.   
-خودش میخواد ولله...   
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اونو که میدونم میخواد، تو چی میخوای از جون پسر من؟ که 
پسرم بودی کاری باهات نداشتم داری بهش خیانت  بااگر 

. میکنی   
-میدونه اوضاعم خوب نیست!خبر داره خودش  مشکلاتماز   
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بابتش پول میده خوبم : کرد نظام از جا بلند شد و آرمان ناله
... پول میده   

نظام دستش را روی شانه ام گذاشت و من را عقب کشید، 
که پاهایم به لبه ی صندلی بخورند و . آنقدر زورش زیاد بود 

 از خدا خواسته روی صندلی بنشینم
-یعنی چی خودش پول میده؟  

-شبشو میسازیم.... انتخاب میکنه .... پولشو میده .   
پولشو : ه نظام رفت که مات شده بود وزمزمه میکردچشمم ب

 میده ، انتخاب میکنه، شبشو میسازید؟
ارمان سر تکان داد و نظام پرسید:  

-چطوری؟  
چطوریش : با چشمهای مستاصل نگاهی به نظام انداخت

...معلومه دیگه آقا   
از رو عکس ! واسطمون هم همونه ... ساقی داره خودش 

از من خوشش میاد ولی من . اب شدم انتخاب میکنه منم انتخ
به خدا تو خرج... از بیچارگیمه   

هشتم گروی نهمه! عروسی موندم من حسابدارم ...   
نظام: صدایش زدم. نظام مقابلش روی زمین زانو زد ...   
حتی جان نداشتم بلند شوم...   

چقدر بهت : آورد وگفت بالادستش را به معنای طوری نیست 
 داده؟

-ونبیست میلی.   
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-واسه یه شب؟  
-یه ماه  

-میدونه نامزد داری؟  
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خیال میکنه فقط وضع ! خبر نداره مثل خودش نیستم ... نه
میکنه... -م بده ساپورتم یالم  

-میدونست پول نمیداد؟  
نمیدونم آقا: اشکش درآمد ...   

بیست میلیونتو گرفتی؟: نفسی از هوا گرفت  
-یدمگرفتم آقا پس میدم به خدا به علی پس م...  

-علی کیه؟  
-امام علی... امام اول   

امام اول: نظام هومی کشید...  
آرواره هایش را روی هم فشار میداد.   

آورد و نگاهی به مچ  بالادستی به موهایش کشید ، دستش را 
باهمین خرش : بند رنگارنگ دور دست آرمان انداخت و گفت

 کردی؟ به این باور رسوندیش که یکی لنگه ی خودشی؟
-زندگی و بدهی ام به امام حسین قسم گیر  

-حسین کیه؟  
امام سوم: آرمان هق هق کرد...   

نظام از جا برخاست ودستهایش را توی جیب هایش فرستاد و 
بهش میگی که خیانت کردی ... پولشو بهش پس میدی : گفت
میگی که از نداری تن به این ... میگی مثل اون نیستی ... 

فهمیدی؟! کار دادی   
میذارین برم؟... رو چشمم آقا : سر تکان داد آرمان  
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نظام دستش را توی جیب کتش کرد، تلفن همراه وسوئیچ و 
چکش را بیرون آورد،در روان نویس نقره ای را با دندان 

 جدا کرد و برگی از چک را پر کرد و
رو به آرمان با همان در روان نویسی که میان لبهایش بود 

پولشو بده و بهش بگو ... حبیب و کاظم میرسوننت : گفت
آدرس و نشونی یا شماره از واسطه و هر خر ... همه چیز و

 دیگه ای که این وسط هست هم به اون دو نفر که بیرون
 منتظرتن بده

-چشم آقا.  
ارمان به زحمت بلند شد، پهلو وکمرش انگار درد میکرد، 

 چک با صدای خرتی
ه دور وبر دیگ: از دسته چک جدا شد و رو به ارمان گفت. 

 پسرم نبینمت
ممنون آقا: چک را پس زد ...  
بگیرش: نظام کفری گفت...  

... یه پسری رو دوست داره : انگشتهایش را جلو آورد و گفت
، در ارتباط بودنیه مدت ! ت مثل خودشه اسمش محمدرضاس

شماره اونم ... کشید سمت خودش  از سر لج اون منو الان
 میدم

-کار خوبی میکنی.   
آقا ممنون خدا خیرت : میرفت که دوباره ایستاد وگفتداشت 

اجرت با... بده   
 امام زمان

نکردم خالیبرو تا یه گلوله توی مغزت : نظام نیشخندی زد !  
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از . آرمان وحشت زده به سمت در دوید ، میلنگید اما میدوید 
 دراستخر که

محمدرضا: بیرون رفت؛ نگاهی به من انداخت و گفت  
ای سرخش زل زدم و دیدم که کراواتش را به چشمهای نقره 

استخر رفت و با یک شیرجه با لباس !باز کرد ، به سمت 
 توی آب پرید

از جهش ناگهانی اش به داخل آب قطره ها به صورتم پرتاب 
دستم را روی چشمهای داغم کشیدم و کمی بعد ... شدند 

 دستهایم را روی گوشهایم گذاشتم وصدای
علق بود کل فضا را پر کردنعره اش که وسط آب م.   

از آب بیرون امد، حس کردم تلو تلو میخورد ، از جا 
 برخاستم خواستم بازویش

بریم: را بگیرم که دستم را پس زد و گفت.   
بساط روی میزش را برایش جمع کردم و گوشی را به دستش 

: راخودم روی شانه هایش انداختم و گفتم دادم، پالتویش
-رد نیکان این منم که تصمیم میگیرمدرمو. میفرستیمش بره   

 مستاصل نگاهش کردم
-بذار تو این تصمیم گیری شریکت باشم!  

من به ... به عنوان عموش: نگاه تلخی نثارم کرد و لب زدم
 این نسبتی که بین

من و اونه راضی ام بیشترم نمیخوام نظام.   
-مطمئنی نمیخوای؟  

استن یا نخواستن اما خو... خوبه : سرم را تکان دادم و لب زد
میکنه؟! عوض نمیکنه  تو اصل واقعیت  
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-بی حرف نگاهش کردم میخوای بهش بگم؟.   
سکوت کردم ، شبیه انبار باروت منتظر جرقه بود که تمام 

همیشه کیسه بوکسش . کند  خالیدق و دلی هایش را سرم 
البته در یازده سال! بودم در هرشرایطی   

اخیر...   
میذارم مال تو باشه ، تیکه تیکه اش میدونی اگر بهش بگم، ن

... اشو میندازم جلوی یکی از سگ هام  -میکنم هر تیکه 
! جکسون و نیل و پاتریک   
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تمام محتویات معده ام را بیخ گلویم حس کردم.   
میدونی چرا هر تیکه اشو میندازم جلوی جکسون ونیل 

-وپاتریک؟  
فقط نگاهش کردم.  
اند و با صدای آرامی لب زدشاپو را میان انگشتهایش میلغز:  

!Equalityچیزی که  چون من آدم رعایت کردن مساواتم ... 

... به این مفهومه -برابری... تساوی! Equality مال من  

برای من پس درس امروز چی ... نباشه مال تو هم نباید باشه 
 بود نجم؟

 دهانم را باز کردم وکمی اکسیژن به ریه هایم فرستادم
برابری: ه ام زد و لب زدمضربه ای به شان  

-آفرین برادر.   
زهرخندی زد و شاپو را روی موهای خیسش گذاشت و لب !

بریم: زد  
 دن

 درحالیراه افتادم و دقایقی بعد توی اتومبیل من بودیم  بالش
 که او پشت رل

نشسته بود.   
سکوت بود وسکوت...   

میخواستم حرف بزند، آنقدر فکش را روی هم می سابید که 
دستی به . آرواره هایم درد گرفته بودند  عضلاتراده، بی ا

: گلویم کشیدم و صرفا جهت شکستن سکوت بینمان گفتم
 تونستی بفهمی چرا بتی رو بیهوش کردن؟
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تو تونستی بفهمی که نباید درمورد اون دختر زیاد کنجکاوی 
-کنی؟  

: انگشت سبابه و شستم را دوطرف دهانم کشیدم و گفتم
کاش ... ار باشه داریم زمان واز دست میدیم میدونی اگر بارد

 به یکی از اون هزاران آشنایی که داری
بسپاری ببینی محض رضای خدا چرا جفتتون رو بیهوش 

 کردن
باز هم جوابی نداد.   

میدونی روز به روز : رویم را به سمت پنجره چرخاندم وگفتم
میشی نظام... بیشتر شبیه بابا   

-واقعا؟  
میره بیشتر و بیشتر بهم ثابت میشه که تو تر بالاهرچی سنت 

-دقیقا شبیه بابایی  
! 

-اون قهرمانم بود. چه خوب.   
تو ظاهرت : خواستم بگویم قهرمان من تویی اما فقط گفتم

...شبیه باباست   
 اخالق و روحیاتت شبیه مادرتاج

نگاهش کردم.   
از حرفم بدش آمده بود.   

روی صندلی نشستم  تمام تهدیداتش بود ، راحت تر تلافیاین 
... تا امروز خیال میکردم اخالقت هم مثل مسعود خانه : وگفتم
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فهمیدم تو پسر همون مادری هستی که شوهرشو جلوی  الان
ازت بیشتر! چشم دو تا پسرکوچیکش خاک میکنه   

نمیشه توقع داشت.   
فندک اتومبیل را زد و حینی که برگ آمریکایی را میان 

:لبهایش میگذاشت گفت  
ا دهنتو نمیبندی نجم؟چر  

-دوست داشتم نظرمو راجع به خودت بدونی  
کسی نظرتو نخواست : پک محکمی به سیگار زد و گفت. 

 نجم
به هرحال ترجیح میدادم بدونی که هیچ ارزشی برام نداری . 

-نظام  
-دروغگوی خوبی نیستی نجم  

ولی دیگه روت حساب نمیکنم: رویم را برگرداندم وگفتم...  
یازده ساله که : وبه رو خیره شده بود و لب زدممسکوت به ر

 فهمیدم نباید روی
برادرم حساب کنم.   

-کی مقصره؟  
من: نگاهش کردم  

خوبه : لبخند زد چشمهای قرمزش را به من دوخت و گفت 
نیستی همین صداقتت باعث میشه بتونم .که دروغگوی خوبی 

 هنوزم تحملت کنم
ن باز کرد و با دیدن وارد کوچه باغ شد گودرز در را برایما

پارک شده در حیاط... بنز باراباس سیاه   
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ش را عقب داد کلاهجوری پر التماس به نظام نگاه کردم که 
! تا بتوانم صورت رنگ پریده اش را به خوبی تماشا کنم 

ام کرد نبایدرویش حساب کنم حال  
حداقل در این مورد خاص.   

************************** 
"بتی"  

شام نشسته بودیم، کسی دست به غذا نبرده بود ، با سر میز 
 این وجود خان

بیوک ، هر ازگاهی ساعت زنجیردار متصل به جلیقه اش را .
 نگاه میکرد

خاله جان تاج نگاهش به میز بود ، گوهر ظرف سوپ را 
بکشم خانم؟: روی میز قرار داد و گفت  

صبر کنیم تا پسرا بیان: خان بیوک لب زد.   
تا اینا بیان ساعت از نیمه : ن نیشخندی به لب آوردنورالدی...

 شب
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بابا: جمله اش به آخر نرسیده بود که نیکان از جا بلند شد ...   
جلوتر که آمدند نگاهم به ظاهرشان رفت، یکی پالتو را 

پوشیده بود و دیگری سرتاپایش خیس آب بود ، شاپو که جز 
نفک ظاهرش بود و پالتویی که رویلای  
یش مانده بود بدون پوشیدن آستین هایششانه ها.  

چرا خیس شدی : لبخندی به لب داشت و خاله جان پرسید
 نظام؟

خوشحالم که بعد از مدت ها زیارتتون ... احوال خان بیوک .
-میکنم  

خان بیوک از همان جایی که نشسته بود سری برایش تکان 
مو تو بردار ببینم کلاه... ندیده بودمت پسر مدت ها بود: داد 

 سفید کردی یانه
مو : ش را از سرش برداشت، تعظیم کوتاهی کرد کلاهنظام 

ولی جامه ها دریدم... سفید نکردم زیاد   
-فرستاد با دندون؟ بالایک تای ابروی خاکستری اش را :  

من هم . نیکان نگاهش بین خان بیوک و نظام رد و بدل میشد 
ر انگشت که گرفتار ریش ریش های پایین شومیزم بودم با س

میزدم مرتبشان میکردم بعد بهمشان  
نظام خیره اش مانده بود، پر استفهام گفت:  

-بی دندون هم مگه میشه؟  
گفتم شاید با سوسوال گشتی چنگال و چاقو به دستت ... 

-گرفتی  
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منظورشان را نمیفهمیدم اما دیدم که به پنج انگشتش که به 
زی میونه ی از اولم انگشتام با تی: دستکش بود نگاهی کرد

... من سبابه ام عادت کرده به ماشه کشیدن . خوبی نداشت 
چاقو مناسب سن و! نیشمو تیز کردم برای گردن دریدن   

نیست افت داره برام سلام.   
خان بیوک از جا بلند شد و همانطور که دستهایش را توی 

پس : تیره اش فرو میکرد گفت!جیب شلوار خاکستری 
 احوالت حسابی خوشه

-کیف آدم کوک باشه ناخوشی معنی نداره ...  

هنوزم بلبل زبونی: خان بیوک خندید و محکم بغلش زد...  
حالت چطوره ؟: ضربه ای به پشتش زد و رو به نجم گفت  

خدا رو : چشمهایم به نجم الدین رفت که در جوابش گفت
خوشحالم اومدین. شکر  
به ما سرزدین بعد از مدت ها...   

چرا خیسی بابا؟: ک؛ نیکان پرسیدقبل از جواب خان بیو  
نگاهش را به نیکان دوخت و عادی گفت:  

-بارون میومد پسرم.   
باران نمی آمد ولی...  

کل امروز حتی یک قطره آب هم از آسمان به زمین نیفتاد که 
 او اینطور موش
 آب کشیده شود
امروز که بارون نیومد: فرحناز لب زد  
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یفته ی زیر بارون راه منم که ش... چرا بارون شدیدی گرفت 
کجاست؟ لالا! همین خیس شدم  -بخاطر ... رفتنم   

دیدمش که سر میز حاضر شد، نظام همه را دعوت به نشستن 
لباس هامو عوض کنم شما شروع کنید نوش .تا : کرد وگفت

 جان
برو : گفت لالارفت و خاله جان رو به  بالابه طبقه ی . 

 براش لباس آماده کن
رفت، نجم  بالااد و پشت سرش از پله ها سر تکان د لالا

:روبه نیکان پرسید  
 حالت خوبه؟

خوبم: جوابش کوتاه و مختصر بود.   
بفرماییدبرادر نوش جان: خاله جان تاج لب زد...   

گوهر برای خان بیوک کمی سوپ کشید و من با پلویی که 
بازی میکردم نجم برایم کشیده بود  
میخوام .... هم جمع شدیم که دور  حالا: خاله جان مکثی کرد

 حرف مهمی رو پیش بکشم
که با کنج لبش بازی  درحالیمامان نگاهی به من انداخت و 

 میکرد ؛ نگران یک
نفس عمیق و بلند از بینی بیرون داد.  

خاله جان دستمال کرم رنگی را توی مشتش فشار داد و با 
اجازه : لبخندی که لبهای چروکش را فرا گرفته بود گفت

یوک؟هست ب  
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چی باعث شده که انقدر مشتاق نظم شام رو ... البته خواهر
-بهم بزنی؟  

سرش را عقب فرستاد و با ذوق خاصی که در چهره اش 
این قسم صحبت هایی که توی حاشیه است : مشهود بود گفت

 رو نمیپسندم ، پس مستقیم میرم سر اصل
مطلب...   
ندفرحناز لبخند میزد و نورالدین مثل گاو می لمبا.   

چشمم به نجم الدین رفت که با غذایش بازی میکرد ، نیکان 
 هم دست به غذا

نزده بود.   
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خاله جان آرنجهایش را لبه ی میز گذاشت، دستهای چروک 
که به انگشتر های یاقوت و زمرد مزین بود را بهم متصل 

وجود تو دختر، به: کرد و با لبخندی گفت  
زندگی ما روشنی خاصی داده.   
کردم نگاهش.   

هیچ حرفی برای گفتن به ذهنم نمیرسید، شاید چند فحش آبدار 
که بابا یادم داده بود، البته نه ... مثل همان انواع مادر ... 

 اینکه بخواهد یادم بدهد،ورد زبانش
 شده بود و ورد زبانم شده بود

-که توی این خونه هستی، نقشی داشته باشی حالادوست دارم 
 نقشم چه بود؟

ترسیده که نمیدانست دقیقا قرار است چه زندگی ای یک دختر 
 داشته باشد
که با فیلم مستهجن مادرش توسط سراج نامی که ... یک احمق
مستخدم خانه بود تهدید شده بود!هم فامیلی   

یک دختر ساده بودم که نمیدانستم چه کار کنم؛ کجا بروم ... 
-من دوست دارم عروس این خونه باشی.یا   

م فشار دادم ، باز هم پیشکش کردن پسرش ؟ فکم را روی ه
آن هم مردی که به قول خودش سیزده سال از من بزرگتر 

و زنش با او در... بود، یک پسر داشت   
اینجا زندگی میکرد.  
نیاورده  بالانیکان مستقیم تماشایم کرد و نجم حتی سرش را .

 بود
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از من خواستگاری میکرد که داماد حضور نداشت درحالی.   
احمق بی همه چیز ؛ به ... ن زن دیوانه بود، جنون داشت ای

خیالش چون پول داشت حاضر بودم آوار زندگی یک زن 
شوم که پسرش با این چشمها طوری به من نگاه میکرد که 

با این نگاه تلخ ... انگار باعث سوختگی مادرش من بودم 
 الانوراندازم میکرد و من هزاران دشنام بلد بودم که حتی 

ی هم به ذهنمیک  
نرسید.   
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چطور میتوانستم نامادری پسری شوم که فقط پنج سال از . 
 او بزرگتر بودم

دوست دارم، برای من نوه های صحیح : خاله جان لب زد...
به دنیا بیاری سلامو   
ماشین جوجه کشی که نیستم خاله جان: نیشخند زدم!  

بتی: مادرم غرید...  
از این مرد خوشم نمی  خان بیوک تماشایم کرد، هیچ وقت

 آمد، 
خیال میکرد دنیا تمام وکمال متعلق به اوست...   

... خواستم بگویم بچه دار شدن، اصول دارد، قاعده دارد 
 همینطور نمیشود یک بچه متولد کرد

این ... خاله جان ببخشید بی ادبی شو : فرحناز من و من کرد
بزرگ کجا وللهتقصیر هم نداره ! نیست که.حرف زدن بلد 

 شده آخه یادبگیره
چشمهایم را باریک کردم.  

جایی که بزرگ شده بودم بهتر ازاو  چینی به بینی دادم، هر
میدانستم که با وجود شوهر نباید در آغوش مرد دیگری باشم 

ها  بی تجربهو تازه با ظریف ترین صدای حنجره ام، ادای 
 را دربیاورم

فکر میکنم تو  من: پنجه ام را مشت کردم وخاله جان لب زد
هستی... انتخاب مناسبی  

نمیدانم چرا دلم میخواست یک نفر به دادم برسد.  
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نجم الدین کماکان سرش پایین بود و نیکان با اخم تماشایم .
 میکرد

! یکی نبود به این تینیجر احمق بگوید پدرت ارزانی خودت
خواست ؟!چه کسی او را   

صحبت درمورد چیه: صدایش آمد ...   
رامش وامنیت به قلبم تزریق شد، حس میکردم کمی حس آ

تنها کسی که توی این خانه نرمال است، اویی هست که اتفاقا 
ای"نه"و البته با آن !خواستگارمم هست   
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که نثارش کرده بودم توقع داشتم جلوی مادر جادوگرش را 
میسر نشده بود.بگیرد که این انگار   

برای ... باته بحث نقل ون: خان بیوک با نیشخندی گفت. 
 خودش برنج کشید سه کف گیر پر

خورشت قرمه سبزی را برداشت و تا میتوانست هرچه  لالا
ودیدم ... کرد و لیمو عمانی  خالیگوشت بود توی بشقابش 

 که با سر چنگال تمام لوبیا قرمزها را
ازروی برنجش کنار زد و سبزی خوردن را هم کنار دست . 

 نظام گذاشت
م در هیچ شرایطی تا این حد سبک نشوم که به خودم قول داد

سرویس دهم که درنهایت او از یک دختر !اینطور به شوهرم 
 بیست ودو ساله خواستگاری کند

با حرص نگاهش میکردم که متوجه سنگینی نگاهم شد و 
نثارم کرد.لبخند دوستانه ای   

رویم را از او گرفتم به قهر...  
.گرفته بود همان آپارتمان را برای همین منظور   

دختری به سن و سال تو ، با این : بخندی گفتبلاخاله جان 
به فکر زندگی مشترک بیفته... بر و رو ، وقتشه که  

کاش من وفاروق به آزمایشگاه های ژنتیک نرفته بودیم ؛ آن 
او داشتم به برخوردهای جنگجویانه ی  وقت من توی خانه

 راضیه خانم فکر میکردم و غصه ام ،
با زن عمویم بود و بچه دار نشدنم اختلاف  

هرچند ان موقع باز هم نگران پخش شدن فیلم مادرم بودم...   
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میفهمید ! شاید اوضاع بدتر هم میشد، فاروق خرغیرت بود
ام در  حالتمام خوش. من و مادرم را با خاک یکسان میکرد

 حال حاضر این بود که پدرم توی
تما سکته زندان به فضای مجازی دسترسی نداشت، ح. 

 میکرد
آخ زن...   

لعنت به تو!  
-دوست دارم با کسی ازدواج کنی که در حد و اندازه ات باشه  

بی اختیار خندیدم.   
. مشغول شامش بود  لالادندان نما، نظام نگاهم میکرد و  

 این زن نصفه سوخته
-واقعا وقتی میخندی زیبا میشی  

جمع که همه دور میز  حالا: چیزی نگفتم و با مکثی گفت
پسر بزرگم ... هستیم، در حضور برادر عزیزم بیوک 

...و پسر دومم نظام الدین ... نورالدین   
من دخترتو پسندیدم ، اون ! خواهرزاده ی عزیزم ... فرحناز

زیباییش مسحور ... از هر لحاظ مناسب خاندان ملک آراست 
وپر بلامیشناسمش زیر ... کننده است   

خالق و روحیاتش همگی آگاهیمخودمون بزرگ شده و به ا...   
تو از کجا به من آگاهی ؟ . جان خودت : توی دلم طعنه زدم

 علم غیب داری؟
من دلم نمیخواد این خونی که توی رگ های این دختر هم 

-... هست ، این ژن   
این ارث، به دست غریبگون بیفته...   
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منظورش این بود که دلش نمیخواهد زیر خواب مرد  احتمالا
از این جهت ... عالیچه ! جز پسرهای خودش شوم هایی به

 به همه احوال من اگاه بود، باز
عالیهمه چه .  

نظام مستقیم به صورت مادرش زل زده بود و نجم به کنج . 
 میز خیره شده بود

تر  لاغرنمیدانم چرا حس میکردم از تولدش به بعد، او کمی 
را  چیزی مثل خوره درونش. و پریشان تر به نظر میرسید 

و برادرش ! میخورد که نمیتوانستم بفهمم آن چیز ، چیست
او که بود. ش بود،قبراق و سرحال خلافدقیقا نقطه ی م  

حس میکردم هیچکس هیچ آزاری به من نمیرساند.  
من تو رو برای پسر : خاله جان تاج نگاهم کرد و گفت

لزومی نداره به من جواب  الانکوچکم خواستگاری میکنم ، 
چند مدت با هم ... کرهاتو بکن نجم رو بشناسف... بدی 

اگر به! همنشین باشین تا بعد ببینیم صالح در چیه   
میمنت و مبارکی ختم شد فبها نشد هم....   

کمی به ظرف غذایش خیره شد و ... مکث کرد اخم کرد 
جان. شام یخ کرد نوش : گفت  

وا رفته بودم.  
قاشق چنگال نظام الدین سکوتی که فقط تنها مزاحمش صدای 
یعنی مادر : های نورالدین با بشقاب بود را شکست و پرسید

جواب بگیری؟ الیزابتنمیخوای از  الان  
جواب بدی؟ الاندوست داری : خاله جان رو به من گفت  

من...  
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من...  

من...  

من...  
 چه جوابی میدادم؟
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 خواب میدیدم؟
 یک رویای شیرین؟

برده بود و به شاید روی صندلی های انتظار قطار خوابم 
محض اینکه پلکهایم را از هم می گشودم، جعبه ی ریمل ها 

 و رژ لبهای مدادی روی پایم قرار داشت و
قطاری که بابت این خواب بی موقع از دست داده بودمش.   

به .اما خواب نبود به بخاری که از غذا بلند میشد نگاه کردم
ر دقیق هیچ خوابی انقد... به گل... رومیزی!به ... شمع 
 نیست

ته ته ! خواستن نجم الدین ملک آرا ... این نهایت آرزویم بود 
ته رویاهایم بود که میدانستم هرگز به آن نخواهم رسید، 

 میدانستم که هیچ وقت به آن قله ای که
کلبه ای با او داشته باشم نخواهم رسید...  

دره ... رفتن از قله ندارم بالامیدانستم که کفش مناسبی برای 
های بی شمار، ماده گرگهای درنده میانه ی راه اسیرم 

 میکردند و اجازه نمیداند به روشنی کلبه
ی نوک قله برسم...   
یک پیرزن با فانوسی که داشت، راه میانبر را نشانم داده  حالا

:بود و گفته بود  
از این طرف!  

بعد بیا از این طرف... حتی گفته بود فکرهایت را هم بکن   
هم پرسیده بود میخواهی جواب بدهی که  حتی برادرش

طرف بروی... حاضری راهت را از این   
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از ان آرزوهای !من چه میگفتم؟ این آرزویم نبود دیگر ...
 منقضی شده بود

منی که دختر کبریت فروش توی قلبم را کشتم گفتم کبریت 
 نزن
روشن نکن...   
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ب تاریک است شعله ی کم نور چو... این خانه خاموش است 
کارش می آید!کبریت به چه   

چه میگفتم ؟ منی که سرکوب کرده بودم ، از میانه ی  حالا
این مردی که من را ... دیده بودم ... راه برگشته بودم 

 نمیخواست را چرا باید میخواستم ؟
دیدم که نظام برای خودش آب ریخت و نجم فقط به من زل . 

 زده بود
باید بهت بگم  الانیعنی : کمی آب نوشید و با لحن گرمی گفت

 زن داداش ؟
ختم میشد را گم کرده بودم" نه"نمیدانم چرا حروفی که به .   

ی بدقواره ای تبدیل " آره"جورچینم را هرجور میچیدم به 
بله"مقاومت میکرد که بگویم ... نمیخواست!"میشد که صدایم   

دخترم: خاله جان تاج صدایم زد...   
-من باید فکرهامو بکنم.   
شاید چون به من . ام زهرخند زد و نجم فقط تماشایم کرد نظ

یا چون من در این ... طراحی می آموخت باید میگفتم بله 
 خانه مانده بودم و نان ونمکشان را

حالاحسی داشتم و  بلایا شاید چون ق... میخوردم ...   
قلبم میگفت این همه ی ارزویت بود مغزم میگفت این مرد 

 برادرش را با
او یک مرد افسرده ی غمگین ! ی خودش تهدید کرد خودکش

 بود
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-شام یخ کرد.  

: خاله جان این را گفت و من صندلی را عقب کشیدم و گفتم.
 با اجازه اتون

قبل از اینکه حرف دیگری بزنند به سمت پله ها دویدم که 
 خاله جان با خنده

خجالت کشید: گفت ...   
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  و صدای قهقهه شان کل سالن را برداشت. 
بچه تر که بودم ، خیال میکردم هرکس دنیای خودش را دارد 

 فکر میکردم
هرکس کره ی خودش را دارد و کره ی هرکس اندازه ای . 

 دارد
کره ی ملک آراها از نظر من خیلی بزرگ بود...   

وقتی کره شان بزرگ بود به طبع دنیای ملک آراها، از دنیای 
 ما معززی هاهم

خیلی بزرگتر بود.  
ه لالم به فاروق میگفتم، آنها حیاطشان اندازه ی پارک می امد

 است، باور
چاخان نکن: راضیه خانم به من میگفت . نمیکرد ...   

شان انها و جدابادبا او بحث میکرد و به  فرحناز هم ساعت ها
شما این چیزها ندیدین به بچه ی من : ناسزاها بود که میگفت

شما زندگی ... زگدا گشنه های بی همه چی! میگین دروغگو
وقتی توی این سگدونی جولون !اعیونی چه میفهمید چیه 

 میدین
آن وقت ها دلم میخواست به جای داریوش معززی، پدرم 

کاش پدرم : خوب خاطرم بود که به فرحناز گفتم . نظام باشد 
ت خوشمزهکلایک عالم ش! ن زا بود  

برام میخرید...   
نظام... بتی نظام: فرحناز خندیده بود و گفته بود .  
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ن ... ن زا : را نمیگفتم " میم"مذبوحانه ام  تلاشو من در ... 
 زا

از معدود خاطرات کودکی ای که به یاد داشتم همین بود که 
به جای داریوش ! از فرحناز خواسته بودم پدرم را عوض کند

بابایم باشد با یک عالم" ن زا"؛   
ت خوشمزهکلاش  

و به فرحناز که با نگاه  در اتاق باز شد ، روی تخت نشستم
میکرد چشم دوختم.وراندازم  عصبانی  

خواستم حرفی بزنم که با شتاب جلو آمد و چنان توی دهانم 
نشد دستم را روی صورتم بگذارم.کوبید که حتی وقت   

آدم نمیشی تو نه؟ دختره ی احمق دو : با حرص و غیظ گفت
میشه وطایفه ی معززی بیشتر از این هم ن!از تیر ... زاری

 انتظار داشت
دلگیر شده بودم دختر ... اما دلگیر چرا ... وحشت که نه . 

-تو خری؟  
کو : موهایم فرستاد و با حرص جستجو کرد  لایدستش را 

کو دمت ؟ ها؟ خری تو ؟ خری؟... گوشات   
دستهایش را از سر و کله ام برداشت و من فقط نگاهش . 

 کردم
؟ فکر کنی؟ به چی ؟ بیشعورآدم به این شانس لگد میزنه؟ 

-مگه همینو   
نمیخواستی ؟ این همه خودمونو کشتیم که به چشم یارو بیای 

... حالاو   
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عین بابات احمقی... میگی فکر کنم؟  حالا  
من به چه زبانی میگفتم مردی که میخواهد یک تیر توی 

چه دردم میخورد؟!مغزش شلیک کند به   
قعی با گلوله اگر آن شب به جای آن فندک یک اسلحه ی وا

های واقعی دستش بود، آن وقت چه میشد؟ فرحناز اینطور 
 مثل اسپند روی آتش جلز وولز میکرد؟

گفتم ... حرف بدی که نزدم بابا : گوشم را پیچاند ناله کردم
آی آی ول کن ! گفت همو بشناسین ...فکر کنم خاله جان که 

 گوشمو تو رو خدا کندیش
به خدا این بچه از : گفت گوشم را رها کرد و با نفس نفس

 دست تو سقط بشه،
آدم به بخت خودش لگد ! خدا لعنتت کنه . نصفت میکنم بتی

 میزنه؟ بخت به این
خوبی؟ دیگه چی میخوای؟ خاله جان، خان بیوک و دعوت 

 کرد واسه این وصلت
واسه این که توی بی کس و کار و برای پسر دردونه اش، ... 

دیگه چی میخوای ؟! عقد کنه  
 چه میخواستم؟

آبرو...  
یک زندگی نرمال، نه این آدم ! قطره ای .... کمی.... دوزار

 هایی که کمربندشان
را محکم میبستند که اسلحه شان نیفتد!  
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من و سنگ رو یخ نکن : فرحناز موهایم را توی چنگ برد
بلاییبتی، وگرنه یه   

آبرو ! سرت میارم که مرغای آسمون به حالت زار بزنن ... 
من نذاشتی تو آبرو؟ برای  

 او از آبرو چه میفهمید؟
 خلایق: چند ثانیه به صورتم خیره ماند و در نهایت لب زد

، تو لیاقت این زندگی رو نداری. قلایهرچه   
و با حرص از اتاق بیرون رفت و در را کوبید.  

فرو کردم و به همه  بالش صورتم درد میکرد، سرم را توی 
 ی اجدادش ناسزا گفتم

پلک باز کردم خیال کردم گرگ و میش صبح است، اما وقتی 
فقط ساعت از نیمه شب گذشته بود، سکوتی که کل خانه را 

برداشته بود، باعث میشد من هم در این آرامش شب، دلم 
بخواهد پلکهایم را روی هم بگذارم، اما هرکاری میکردم 

 خواب
به چشمهایم نمی آمد.  

هم زده بودهمان چرت بی وقت، نظم خوابم را ب.   
هربار که به پهلو دراز میکشیدم یا طاق باز گچ بری های 

باز هم خوابم نمی برد. سقف را نگاه میکردم،   
از جا بلند شدم وپاهایم را از روی تخت اویزان کردم، انگشتم 

 را روی خرس های قهوه ای رنگی که 
این پراکندگی خرس. شان را بغل کرده بودند کشیدمبالش  
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یه ی میانی شلوارم کمتر از بقیه ی جاهای ها در ناح. 
 شلوارم بود

 کلافهاز روی تخت پایین آمدم، موهایم دوره ام کرده بودند ، 
با سنجاقی آن یکی دو رشته ی مزاحمی که مدام توی صورتم 

سرم نگه داشتم و بالایمی آمدند را   
روی نوک پنجه از اتاق بیرون رفتم.   

که تویش انواع و اقسام  وجود داشت یالیخچ بالادر سالن 
مقابلش ایستادم و درش را باز کردم، یک . نوشیدنی ها بود 

 رانی هلو برای خودم بیرون کشیدم و
شیرین بود و زیاد از حد خنک.درش را باز کردم.  

آنقدر خنک که در این هوا سردم شود و دست از نوشیدن . 
 بردارم

. زل زده بودم میشد بالابه راه پله هایی که منتهی به طبقه ی 
به سمت پله ها رفتم، هیچ وقت پیش نیامده بود ، آنقدر راحت 

باشم یا احساس راحتی داشته باشم که از پله های این طبقه 
بروم بالا  

. هیچ کس من را به این قسمت از خانه دعوت نکرده بود
رانی را روی سقف یخچال گذاشتم وبه سمت پله ها رفتم، به 

اینجا . قه ی سوم عمارت بودم خودم که آمدم سالن طب
دو طبقه ی پایین ، یک فضای مدرن و به روز بود خلافبر  

و درهایی که .... آشپزخانه ... جلوتر رفتم، یک سالن مربعی 
 احتمال میدادم اتاق
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خواب های این طبقه باشند، بی اختیار جلوتر رفتم آن مبل 
های خاص و چرمی که رویشان پوست افتاده بود برایم 

قدری جذاب بودند که دلم بخواهد از جلوتماشایشان کنمآن  
یی طبقه ی اول و اتاق های طلادکور قهوه ای و  برخلاف

اینجا یک خانه ی مدرن بود با  وسط...رنگارنگ طبقه ی 
وسایل اینجا . شاید کمی اسباب و ... همان سبک وسیاق برج 

 قدیمی تر بودند
نداخته بود کشیدم انگشتم را روی پوستی که روی پشتی مبل ا

، از تماس سر سبابه ام با پرز های ان پوست طبیعی، موهای 
 تنم سیخ شدند وبا حالت چندشی

به عقب قدم برداشتم که به یک مانع خوردم.   
با وجود اینکه مانع نرم وخوش بو، ناگهانی پشتم ظاهر شده 
بود و یکه خوردم اما جیغ نکشیدم، به سمتش چرخیدم که با 

لبهایش من را تماشا میکردپیپ میان   
. 
یک روبدوشامبر ساتن سورمه ای به تن داشت و من را نگاه .

 میکرد
پیپ را از میان لبهایش برداشت.  

عجیب بود : ببخشیدی لب زدم که صدایش به گوشم نشست
الیزابتجیغ نکشیدی   

: سرم را پایین انداختم وخواستم بروم که مچ دستم را گرفت
 کجا؟
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هایش خسته بودند با این حال لبخند کنج نگاهش کردم، چشم
 لبش نشان میداد که

میتوانم کمی دیگر اینجا بمانم.  
شما خبر داشتین؟: من ومنی کردم و گفتم  

-از چی؟  
-از این برنامه ی امشب...  

انداخت، کلید چراغی را زد ، سالن که روشن شد  بالاشانه 
 نگاهم به سر گوزن و

متصل به دیوار افتادعقاب و آهوی تاکسیدرمی شده ی .  
کمی نگاه خشکشان وحشت زده ام میکرد با این حال چشم از 

خبر : سر سه حیوان روی دیوار برداشتم و رو به نظام گفتم
 داشتین؟

-چه فرقی میکنه تو فکراتو بکن...   
مکث کردم.   

-راجع به چی فکر کنم؟  
 درحالیروی مبل نشست، پاهایش را روی میز دراز کرد و 

را میان لبهایش نگه میداشت کامی میگرفت و دودش که پیپش 
خواستگاری برادرم از تو.... راجع به: را بیرون میکرد گفت  

-اون که خودش از من خواستگاری نکرده!  
از جوابم انگار بدش نیامده .برد  بالایک تای ابرویش را . 

 بود
-مگه فرقی میکنه برات ؟  

-چی؟  
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-یا خودش اینکه یکی مادرش ازت خواستگاری کنه  
ام  حالنمیدانستم چه جوابی بدهم ، سکوتم کش آمد و نگاهش 

جواب نیست.  دنبالکرد که   
اینجا شنود هست؟: با صدای گرفته ای لب زدم  

-راحت باش! نه .   
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وقتی او میگفت نه، میتوانستم نفس راحتی بکشم، کنار دستش 
د من تو این خونه فقط به شما اعتما: وگفتم!روی مبل نشستم 

 دارم
خنده ای کرد و در سکوت به صورتم زل زد.   

من نمیدونم باید چیکار کنم: پنجه هایم را در هم فرو کردم   
-راجع بهش فکر کن.   
به چشمهای طوسی اش زل زدم.   

-چرا فکر کنم ؟  
چون برادرم مرد بدی نیست البته منکر اشتباهاتش نمیشم اما -

زندگی نرمال و اونقدر پشیمان و نادم هست که لیاقت یه 
-داشته باشه دارین ازش دفاع میکنین؟  

دفاع . هراسمی که دوست داری روش بذار : انداخت بالاشانه 
برادرانه. طرفداری حمایت   

-چرا ازمن خواستگاری کردین؟  
بی هوا پرسیدم اما توی دلم مانده بود میخواستم بدانم چرایش 

حقم... را بدانم   
بود.  
تم را گشت زد و با لبخندی گفتیک دور با چشمهایش صور:  

-بدون فکر و بدون شناخت  الیزابتتو گفتی نه   
... چه عذاب وجدانی به دلم تزریق کردبا این جمله اش ...

-شما زن دارید  
-صیغه اش تموم میشه  

گذشته از این موضع یعنی بهم نمیگین؟: سرم را تکان دادم   
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تاریخ یک ... ، یک انقضایی داره  سوالیبه نظر من هر 
-مصرفی ، تاریخ   

رسیدن به جواب مسموم کننده .سر اومده " چرا"مصرف این .
بگذر ازش. است  

نگه دارند  بالاسرم توان اینکه آن حجم را  بالایسنجاق 
نداشت، طره های موهایم روی صورتم ریختند که نظام به 

برادرم مرد بدی نیست لزومی : صورتم نزدیک شد و گفت
اگربه من اعتماد ... نگران چیزی باشی نداره ازش بترسی یا

شرایط این خونه استیبل شده .داری پس به حرفم اعتماد کن 
مادرت از نور بارداره و تاج حداقل طی ماه هایی که . است 

. این بچه به دنیا بیاد اجازه نمیده خار به پای فرحناز بره
درمورد نجم هم فکرهاتو بکن و به ... خاطرت جمع باشه 

ر دوی شما مناسب هم هستیننظرم ه!  
اخم کردم:  
من نمیتونم با مردی ازدواج کنم که شاهدخودکشیش جلوی .

-شما بودم  
من نمیخوام جواب : چندثانیه به چشمهایم خیره شد و لب زدم

من باعث بشه که زندگی مادرم خراب بشه یا این شرایط 
ا بعدشم بچه که به دنیا بیاد ب! استیبل دوباره قاراش میش بشه 

مادرم چیکار میکنن؟ تکلیف اون فیلم چی میشه اگر نور 
الدین اونو ببینه مادرمو میکشه سر چهار تا بگو و بخند و 

گذشته از همه ی ... مسیج بازی پای فرحناز وشکسته بود 
 این ها، شما هومن خان و میشناسین

حتما نور هم میشناستش! فامیل زنتونه. ...   
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رد لبخندی روی لبش آمد و دستش را به گونه ام نزدیک ک
میدونم که کاری: گفت  

 ازش برنمیاد پس خیالت راحت باشه
-پخش کردن یه فیلم توی فضای مجازی کار راحتیه.   

-جراتشو نداره....   
شما از کجا میدونین؟: مشت کردم  

نفس عمیقی کشید:  
-نگران نباش. چون من برادر زنمو میشناسم .   

با  لالا: م و مضطرب گفتمبا خودم تکرار کرد" برادر زن؟
برادرن؟ وای" ...هومن خواهر   

نگران نباش: باز تکرار کرد.  
-چطوری میتونین ازم بخواین نگران نباشم؟  

تاجایی که بتونم به مادرت کمک میکنم که تاج کاری بهش 
-نداشته باشه حتی   

این توصیه  الیزابتروی کار تمرکز کن . بعد از زایمانش . 
ستی فعلی من به تو  

-اون فیلم چی میشه؟  
هومن پخشش نمیکنه این فقط یه دستگرمی برای تحریک ... 

-کردن توئه  
: موهایم را کنار زدم اما با لجاجت مجدد به صورتم برگشتند 

 تحریک برای پیدا کردن گنجی که متعلق به ما هم هست؟
-فکر کنم بهتر باشه بری بخوابی.   
را نمیدادجوابم . آب پاکی را روی دستم ریخت .   

الیزابت: از جا بلند شدم خواستم بروم که صدایم زد...   
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اگر چیزی متعلق به توست به عنوان حق : به سمتش چرخیدم
چون اگر . کوت به کس دیگه ای دو دستی تقدیمش نکن لاس

قرار باشه به هر بی سر وپایی باج بدی، تا ابد مجبوری طبق 
 یه قانون نانوشته بهش حقتو دو دستی بدی

 فصل بیست و یکم
"نجم الدین"  

نگاهش به صفحه . خودکار آبی رنگ را به لپش چسبانده بود 
ی مانیتور بود و مدام صندلی چرخ دار را تایک نیم دایره ی 

 محدود میچرخاند و دوباره سرجای
اولش برمیگشت.   

دقیق بود اما به همان اندازه بازیگوش...   
بودم که او دختری  این را از حرکت مداوم مچ پایش دریافته

ساعت بشود یک جا بندش کرد نیست که یک  
دستش را دراز کرد و ازبسته ی بسکوئیتش یک های بای 

تی بیرون کشیدکلاش  
یک جا توی دهانش گذاشت.  

باز حواست پرت شد بتی خانم: نگاهش کردم و تشر زدم  
به سمتم نگاه کرد، اندازه ی بیسکوئیت از دهانش زیادی 

زحمت بزرگتر بود ،به  
به : آن را تند تند جوید و قورتش داد و با چشمهای گرد گفت. 

 خدا حواسم هست
نفس عمیقی کشیدم، تلفن روی میزم زنگ خورد.   
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یه خانمی : گفت سلامتگوشی را به گوشم چسباندم و خانم 
اومدن میگن با شماقرار قبلی دارن اما من هرچی دفترمو زیر 

پایین کردم بالاو رو کردم سایت و  
ایشون ولی اصرار ! قرار پیدا نکردم جناب ملک آرا ... 

 دارن که
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اسمشون چیه؟: میان حرفش پرسیدم  
اسمتون چی بود؟: صدایش را شنیدم   

حوریا وثوق: صدای طلبکارش آمد ...  

خانم وثوق: منشی توی گوشم گفت...  
بفرمایید حوریا وثوق: مجدد صدایش آمد.  

خانم : شم زمزمه کردرا درآورده بود توی گو سلامتکفر 
 حوریا وثوق اومدن و

میگن که قرار قبلی دارن اما....  
نگهش دار تا کار خانم معززی تموم بشه : را بریدم کلامش. 

-چشم...   
دعوتشون کن بشینن و اگر میل دارن با چای یا قهوه ازشون 

-پذیرایی بشه  
-چشم قربان.  

اگر  میخوای برم: تماس که قطع شد ، بتی به سمتم چرخید
 جلسه داری؟

با خودم را دوست داشتم، همین که به درجه  کلامشراحتی 
ای از صمیمیت رسیده بودیم ، همه چیز را برایم قابل تحمل 

روی همین مباحث تمرین  فعلا: تر میکرد،لبخندی زدم وگفتم
 کن راستی یه دوره هم هست که مقدماتی به حساب

م توش شرکت هست ولی مایل"..." میاد ،زیر نظر شرکت . 
... -کنی زیر نظر یه شرکت دیگه؟ مگه اونا رقیب نیستن؟

-چرا  
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دلم میخواد یه کم مقدمات : متعجب نگاهم کرد و توضیح دادم
اینطوری هم با اصول اولیه ی ... رو جاهای دیگه بگذرونی 

 اونها آشنا میشیم هم تو دیگه یه آدم زیر صفر نیستی
ریخته شده ی روی  پوف بانمکی کشید که نفسش نظم موهای

بازی گرفت.پیشانی اش را به   
با غرولندشیرینی پرسید:  

-یعنی بعد این همه وقت تازه صفرم نشدم؟ هنوز زیر صفر؟  
خندیدم:  

-خیلی داری عجله میکنی...   
-نباید عجله کنم؟  

ش تلاشدلیل عجله اش را نمیدانستم احتمال میدادم همه ی این 
لتقلابابت اس  

باشد لایم.   
ست دارم تمام وکمال همه چیز و یاد بگیری نه نصفه و من دو

-نیمه از هرچیز   
یه بخش کوتاه.   

به سمتم چرخید و دستهایش را لبه ی میز گذاشت، چند ثانیه 
به صورتم زل زد و من دستی به چانه ی ته ریش دارم کشیدم 

مشکلی هست؟: و گفتم  
صبح خواسته بود سر صحبت را باز کند اما مانعش شدم.   
دوست داشتم بحث کند اما چیزی مانعش میشد حالا.   

نه: تنها گفت...   
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بتی : از روی صندلی بلند شد ، خواست برود که صدایش زدم
 بانو؟

به سمتم چرخید و منتظر نگاهم کرد.  
یک آن فکر کردم چرا باید صدایش کنم...  

به قول نظام در مترو دستفروشی ... او دختر فرحناز بود 
و در جواب ... شرکت پلمپ شده میخوابید میکرد، در یک 

جواب پیشنهاد "!و در " نه"پیشنهاد نظام صراحتا گفته بود 
باید فکر کنم" مادر تاج گفته بود  

به نظر میاد میخوای چیزی : دستهایم را توی هم قالب کردم 
 بگی؟ اینطور نیست؟

مکث کرد و دقیق توی صورتم خیره شد و لبهایش را 
نه :صراحتا تکان داد  

وبه سمت در رفت و مثل نسیم خنکی از اتاق بیرون رفت.  
واقعا در وصفش ... سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم 

"نسیم خنک"میتوانستم   
را استفاده کنم این تعبیر از او...  

-صبر کنین... خانم محترم کجا ....   
 سلامتدر اتاق باز شد و با دیدنش که وسط اتاق آمده بود و 

 هم دن
بود و بتی هم توی چهار چوب ایستده بود، سرم را سیخ  شبال

 نگه داشتم و رو به او که
زنجیرپاره کرده بود زل زدم.  
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بافت  کلاهموهایش را وحشیانه دورش ریخته بود و یک 
دستکش و شالگردن . شیری رنگ روی موهایش داشت 

و یک پالتوی مشکی خز دار که... شیری  
یک سایز برایش بزرگ بود.   

های طوسی رنگی که تا نیمه های ساق پایش آمده بودند  بوت
 و صنعتی بودن

چرمشان داد میزد.   
میتونین برین خانم : گفتم سلامتبردم و رو به  بالادستم را . 

 سلامت
من نفهمیدم چطوری داخل شدن: حرصی گفت سلامت...   
-بخاطر بی ادبیشون از پذیرایی محروم میشن مشکلی نیست.   
ی از اتاق بیرون رفتند ، من ماندم و او و بت سلامت"!

حوریا وثوق..."  
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کیفش را روی یکی از مبلهای پایین میز انداخت و جلو آمد ، 
از جا بلند شدم، دستهایم را توی جیب هایم فرستادم که به 

توی جلسات ... خیلی پیر شدی نجم الدین: سمتم آمد و گفت
نه؟! مطبوعاتی به نظرم گریمت میکنن   

یشت میتونم چند تایی تار سفید پیدا کنمر توی-  
به سکوتم ادامه دادم. منو یادت هست؟ -  

 ملاقاتشاید توی کل زندگیمون در نهایت دو بار همدیگه رو 
درسته؟ اما به همون اندازه و حتی بیشتر من  -. کرده باشیم 

چیزی که باید از من ... ازت میدونم و تو حتی کمتر از 
 مطلعی

با این:گفت  
منو اخراج کردی تبریک میگم!ل پیغامتو گرفتم حا.  

 درحالیخودش را جلو کشید و .پنجه اش یقه ام را مشت کرد 
 که تماشایم میکرد

اومدم پیغاممو بهت بگم و برم: گفت.   
دستم را روی مچ دستش گذاشتم و پنجه هایش را از پیراهن 

 به چنگ کشیده ام
دراوردم.   
که به عقب  درحالیچند ثانیه به صورتش زل زدم و . 

میشنوم: میراندمش گفتم  
-ویدا همه چیز وبرام تعریف کرده...   

درمورد تو : روی صندلی نشستم، نیم نگاه متاسفی نثارم کرد
کاری که با بچه اش کردین.... !خانواده ات ...   
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با بچه ام چیکار کردم؟: نگاهش کردم  
و بهت نمیاد ت... چقدر از مظلوم نمایی لذت میبری نجم 

-همون مردی هستی که   
 عین شمشیر دو لبه هر دو طرفت برنده است

تو پای حرفهای کی نشستی وثوق؟ یه دختر دیوانه؟ کی 
-حرفشو باور میکنه؟  

-من باور کردم...   
ادامه بده موضوع برام جالب شد: نیشخند زدم.   

اینجا مجهز به دوربین : نگاهی به اطرافش انداخت... 
 مداربسته است

دوربین ها دسترسی دارم، اگر قراره پیغامی به من من به 
میکنه جلوی دوربین بگی یا در گوشم  -بگی چه فرقی برات 

مخاطب تصاویر ضبط شده ی ... درنهایت مخاطبت منم !
یاد آور بشم لازمه...دوربین های مداربسته هم بازم منم   

که رئیس این شرکت منم؟ و طراح اصلیش؟وسرمایه گذار ... 
باشه قانع شدم: میان حرفم آمد.و ... اولیه   

خب زن دیوانه ی من به تو چی گفته که ازش به عنوان یه 
میکنی تا منو به زعم خودت شکنجه  -دست آویز استفاده 

 کنی؟
بهم خیلی : نگاهی به سرتاپایم انداخت، دست به سینه شد ... 

 چیزها گفته
لبخندی زدم.   
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ه دیگه نمیتونی از دست این دفع... مدارکش هم بهم داده ... 
-من در بری  

تو واقعا زن زیبایی هستی -  
پس اینطوری خامش کردی؟: لبخند زد  

تو هیچی راجع به زندگی من :موهایش را لمس کردم ... 
 نمیدونی

جدا؟ همینقدر میدونم که : داد بالایک تای ابروی هشتی اش را
دوست صمیمی من مدتهاست . مسبب بیماری یک زن هستی 

ی تیمارستان بستریه بخاطرتوکه تو  
برای اینکه قضاوت خوبی داشته باشی ،باید پای حرفهای ... 

-هر دو نفر بشینی  
-میدونی ویدا درمورد زندگی مشترکتون...   

...ویدا خواهر زنم بود  -  
درست وقتی فهمید . همسر اولم . زنی که عاشقش بودم واله 

ز هم جدا شیم منده ازم خواست تا ا علاقهکه خواهرش به من 
تو واله رو میشناختی نه؟ با...   

 توجه به اینکه دوست ویدا بودی قطعا باید خواهرشو بشناسی
شوکه نگاهم میکرد.   

را هم " واله"میکرد او حتی اسم  حالاین نگاه هراسان به من 
.نشنیده بود   

دوستی در شناخت آدم ها هیچ کمکی نمیکرد.   
ااما زیر یک سقف زندگی کردن چر.   
سرم را تکان دادم:  
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شاید هم زمانی با ویدا صمیمی شدی که واله ای وجود -
نداشت ویدا همیشه توی پنهان کردن مسائلش قوی بود من 

 حتی نمیدونستم که اون دو قطبیه
واقعا دلم نمیخواد : انگشتهایم را روی گونه ی نرمش کشیدم

ولی کسی که داره بهت . گذشته رو از نو شخم بزنم 
.... میده، چیزهایی رو میگه که دوست داره بگه  عاتطلاا

به یه دختری که ... چیزهایی که مقصرشون نیست رو میگه 
تیمارستان بستریه نباید اعتماد کنی به صرف اینکه  توی

حتی نمیدونستی یه خواهر داره ... دوستی که ! دوستت بوده 
 که سالهاست مرده

گیج شده بود.  
قدر فراز و نشیب داشت که او خوشحال بودم که زندگی ام آن

 را تا این اندازه گیج و سردرگم کند
داشتی  علاقهاگر انقدر به زنت : خودش را جمع و جور کرد

 چرا با خواهرش ازدواج کردی؟
این یک راز خانوادگیه که ترجیح میدم درموردش به کسی ... 

-چیزی نگم  
دوست داری از : مبهوت تماشایم کرد و من با لبخندی گفتم

 راز خانواده ی ملک آرا مطلع بشی؟
فقط تماشایم کرد، خنده ای کردم که صدای مسیج گوشی ام 

بلند شد، نظام یک ویدئو برایم فرستاده بود، دانلودش کردم و 
گوشی را توی جیبم برگرداندم نیم نگاهی به وثوق گیر افتاده 

خوشحال نیستم با این حال اگر اصلامن از اخراجت : انداختم
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ان یک خبرنگار خیال میکنی که سوژه ی قابلی پیدا به عنو
کردی و شاید دوست داری درموردش یه مستندبسازی میتونم 

منم بشنوی کمکت کنم اما باید حرفهای  
به نظر می آمد پذیرفته باشد.  

نظام همیشه میگفت برای صحبت کردن با زن ها، از جانب 
 طلبکاری وارد شو

م میکنند وقتی یک مرد آنها زود دست و پایشان را گ... 
مغرور و طلبکار حق به جانب که خدا را بنده نیست مقابلشان 

 می بینند، کمی خود را میبازند و به برتری
بودن اعتقاد پیدا میکنند مذکر.  

نظام ... هرچقدر که فمنیست باشند در نهایت آنها خام میشوند 
 معتقد بود که خدا

 مرد است
دنگاهم به چشمهای درشتش بو...   
-خوبه قبول میکنم صحبت هاتو بشنوم.   
-لطف میکنی.   
اونجا "...".فردا تایم نهار رستوران نزدیک دریاچه به اسم. 

-میبینمتون  
این تو نیستی که برای ... هفته ی آینده : سیگاری آتش زدم
 من ساعت و مکان

تعیین میکنی....   
از جوابم آنچنان یکه خورد که دهانش راباز نگه داشت.   
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خندی زدم انگشت اشاره ام را زیر چانه اش فرستادم و با لب
خیلی شورش نمیکنم ، سه روز : حرکتی دهانش رابستم وگفتم
 آینده ، رستوران سر میدون

ترجیح میدم جایی غذا بخورم که منوی مناسب افراد وگان .
شماره اتو داشته باشم؟... هم توی برنامه ی غذاییش داره   

عداد را گفت، توی گوشی ذخیره کردم دندان قروچه کرد اما ا
یادم نرود و باز نورا خطابش نکنم.که " حوریا"به اسم   

شماره اتو : گوشی را روی میز انداختم که نگاهم کرد...
-از منشی کارتم و بگیر. نگفتی   

-اون شماره ، شماره ی شخصیت که نیست  
هنوز رابطه امون به حدی پیش نرفته که مایل باشم شماره ی 

خارج از تایم اداری هم بهش پاسخ میدم رو  -صیمو که شخ
به ... بعد . بشناسم تور!کمی ... بهت بدم کمی بشناس منو

 شماره ی شخصی من هم میرسیم
روز خوش: پشت میز نشستم و لب زدم.   

چنان عقب گرد کرد واز اتاق بیرون رفت و در را کوبید ، از 
 واکنشش بی اراده

خندیدم.   
ومانیتور را روشن کردم، باید صورت جلسه سری تکان دادم 

ها را چک میکردم، درخواست پارچه هایی که از ترکیه داده 
 بودم انگار جایی گیر کرده بود

و شرکت مقصد خبری نداده بود.  
کلی نامه بازی داشتم...   
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البته بخش بازرگانی کمپانی ملک برایم چند پیش فاکتور ایمیل 
 کرده بود که

میکردم باید تاییدشان.   
نمیدانستم از کدام کار شروع کنم ، که با صدای ویبره ی تلفن 

کشیدم و صفحه اش را روشن کردم، قفل باز .همراهم پوفی 
 شد و به تلگرام پرتاب شدم

فیلمی که نظام الدین برایم فرستاده بود دانلود شده بود.  
تمام این مدت پیش نیامده بود چیزی برایم ارسال کند، به تایم 

دقیقه ی اولش صفحه سیاه . م نگاه کردم، هشت دقیقه بود فیل
دستش خورده بود و احتمالابود   

یک کلیپ احمقانه برایم ارسال کرده بود.  

حتی صدا هم نداشت.  
بردم بالاولوم را تا آخرین حد .   
یک صفحه ی سیاه . حتی در دقیقه ی دوم هم خبری نشد . 

 مقابلم بود
ن بتی ، که با قدم های تندی تقه ای به در خورد و با دید

که یک پرونده درحالی  
اینو : نارنجی رنگی در دست داشت به سمت میزم آمد و گفت

 باید امضا کنین
گفتن امضاو مهرشو از شما بگیرم ببرمش  سلامتخانم ... 

 بدم به آقای شاکر
گوشی را روی میز گذاشتم و کشو را باز کردم تا مهر و 

ای  زنی کل اتاق را برداشتصد. استامپ را دربیاورم،   
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 یک لحظه حس کردم خشک شدم
با دیدن بتی که مبهوت من را تماشا میکرد و بعد کم کم 

 چشمهایش به صفحه ی
تلفن من چسبید...   
قبل از اینکه حرکتی کنم،گوشی را برداشت و مقابل . 

 چشمهایش نگه داشت
صدای زن بلند و بلندتر به گوشم میرسید.   

اردهندهیک خش خش آز...   
دهانش باز بود ، قفل کرده بود و بدتر از او من بودم که 

شده بود پیشانی ام خیس عرق  
هیچ جمله ای پیدا نمیکردم تا نثارش کنم.   

کاش زودتر عقلش به کار می افتاد و صدای مادرش را که 
میکرد اما انگار فقط  لالدر اتاق شرکت من پخش میشد را 
 مردمک هایش هنوز کارمیکردند

یک چشمش به تلفن بود و یک چشمش به من...   
 منی که مادرم شب گذشته از او خواستگاری کرده بود

قطعش کن بتی: گره ی کراواتم را باز کردم ولب زدم...   
انگار با همین جمله ، تمام ارگان هایش به کار افتادند و 

 صدای زن قطع شد
گوشی را پایین آورد ، پرونده را روی زمین انداخت.   
به نفس نفس افتاده بود.  
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سکته  الانو آشفته بود ، حس کردم ... صورتش داغ ، سرخ 
میکند ، از جا بلند شدم و با آرام ترین لحنی که از خودم 

آروم... بتی: سراغ داشتم صدایش کردم  
باش.  

قدمی به عقب رفت، تلفنم را سفت توی دستش نگه داشته بود، 
یشه حرف بزنیم؟ لطفا؟میشه بشینی ؟ م: نفس عمیقی کشیدم  

با تمام توانش با تلفن همراهم از اتاق بیرون دوید و من 
دویدم بالشپادشاه یورتمه کنان به دن... نفهمیدم چطور مثل   

به اتاق نظام یورش برد، دیر رسیدم و وقتی رسیدم که در را 
خودش را جلوی چشم نورمحمدی وکاویان به .باز کرده بود و 

بودداخل اتاق انداخته   
جرات اینکه داخل اتاق شوم را نداشتم اما نفس نکشیدم و 

اتاق شدم.پشت سرش وارد   
. یک راست به سمت نظام میرفت، پشت میزش ایستاده بود 

باز کرده بود ولبه ی میز گذاشته بود و .دستهایش را از هم 
نصفه کاره مانده بود کلامشانگار   

فت نگاه میکردبا چهره ی مبهوتی به بتی که به سمتش میر.   
فرستاده  بالاکاویان و نور محمدی هم هرکدام یک لنگه ابرو 

 بودند، صورت بتی را نمیدیدم
م را به کار گرفتم تا این دو مرد را برای دقیقه ای تلاشتمام 

هم شده از اتاق بیرون کنم ، اما صدای سیلی ای که به گوش 
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دا کنم ای که میخواستم ا نظام زد، توان گفتن همان دو جمله
چشمهایم را بستم. را از من گرفت   

صدای ضرب دستش آنقدر بلند بود و آنقدر خوب کف دست 
کوچکش به صورت نظام چسبانده بود که نورمحمدی چشمهایش 

 به اندازه ی دو توپ پینگ پونگ
بیرون بزند و کاویان من را تماشا کند...   

میدیدم که چطور میلرزید میلرزید،.  
چه کوچک شده بودمثل یک دخترب...   

لبم را زیر دندان هایم فرستادم و نظام بدون اینکه گونه ی 
آقایون جلسه به یه ساعت : ضرب دیده اش را لمس کند گفت

 و روز دیگه موکول میشه روز خوش
کاویان از جا بلند شد و نور محمدی انگار مایل بود اززیر و بم 

رخاستند و ماجرا مطلع شود، با این وجود هر دو مرد از جا ب
خره از اتاق بالارو به من لبخند زدند، سر تکان دادند و 

 خارج شدند
امیدوارم دلیل موجهی : صدای کلفت و عصبانی اش امد 

الیزابتبرای این رفتار غیر حرفه ایت داشته باشی   
دلیل موجه: جیغ کشید  

از صدایش چنان یکه خوردیم که هر دو بهم نگاه کردیم.   
بستم ، از روی میز یک لیوان اب  در را پشت سر خودم

باش...آروم: برایش ریختم   
سرخ شده بود و از شدت این سرخی به کبودی میزد.  

نگران بودم سکته کند...   
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پنجه های کوچکش نشان از کوچک بودن قلبش میداد و قطع 
میخوردم که قلبش این اتفاق را تاب نمی آورد. به یقین قسم   

گفتی درستش ... ه تو اعتماد کردم من ب: رو به نظام داد زد
... گفتی رو کار تمرکز کن ... نگران نباش گفتی... میکنی 

 تو دیشب گفتی
صدایش آنقدر بغض آلود و زخم خورده بود که جرات ابراز .

 وجود نکنم
نظام همچنان نگاهش میکرد.   

رد انگشتها روی صورتش مانده بود...   
ی که از شدت گریه و مشتی به سینه ی نظام کوبیدو با صدای

 هق هق ، دورگه
چی از ... چرا با من اینکار ومیکنین : شده بود ناله کرد... 

 جون ما میخواین
الیزابتقضیه چیه : نظام خفه گفت...   
انگشتش را رویش کشید... آورد  بالاتلفن همراهم را.   

نیاز به اثر انگشت من بود، با چشمهای پر از آب به من زل 
، قفل صفحه را باز کردم و با دستی که  زد، جلو رفتم

: میلرزید با وجودی که سراسر رعشه بود رو به نظام گفت
 این چیه ؟

نظام من را نگاه کرد.   
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او را در دقیقه ی  سلامتخواستم بگویم تقصیر من نیست که 
مادرش توی اتاق ئ درست وقتی که صدای سوم فیلم مادرش 

دتا امضا و مهر بگیر میپیچید فرستاد  
الیزابت: نظام لب زد...  

گفتی تو نگران نباش گفتی رو کارت ... قرار بود نذاری
من خر به تو اعتماد ... تمرکز کن  -تمرکز کن رو طراحی 

که آدمه ! ..........فکر کردم توی اون خونه تنها کسی! کردم 
 تویی
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دومین سیلی را محکم تر به صورت نظام کوبید و نظام با 
بده...  گوش: آرامش گفت  

میان هق هق هایش داد کشید:  
به چی ها؟ به چی؟ تو چه برادر بی غیرتی هستی ... به چی 

غیرت ... جونوری هستی؟ تو کی هستی  -؟ هان؟ چه جور 
آدم با دشمنشم این کار و ... نداری؟شرف نداری؟شعور نداری

فیلم دخترخاله ... که تو داری فیلم زن برادرتو ... نمیکنه 
تو آدمی... میکنیاتو پخش !  
-بذار باهات حرف بزنم.  

دست به من : خواست بازوهایش را بگیرد که بتی پس زد
! تو یه آدم لجن وعوضی هستی که زنتو سوزوندی ! نزن 

فیلم مادر من دست تو چیکار میکنه ؟ داری پخشش میکنی؟ 
 عوضیتوی داری به اون برادر زن عوضیت کمک میکنی؟ 

همتونو لو میدم ... ن به پلیس میگمم... خیال کردی کی هستی
فلاشماها خ...   
خدا ازتون ... منم دیوونه کردین ... دیوونه این ... کارین ... 

 نگذره
با تلفنی که در دستش بود دستهایش را روی صورتش 

هق میزد که دلم میخواست به هر .گذاشت، انقدر مظلومانه
 راهی که بلد بودم به آرامش دعوتش کنم

اره به لیوان آب ، وادارم کرد تا لیوان را به دستش نظام با اش
 بدهم، با آرامش
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حرف بزنیم خب؟ من بابت این ... بیا یه کم آب بخور: گفت. 
 کارم توضیح میدم

بتی جان لطفا به خودت : جلو رفتم و در دفاع از نظام گفتم
 مسلط باش اتفاقی

نیفتاده هر دوی ما از این موضوع مطلع هستیم و...  
تش را به سینه ام کوبید، انتظارش را نداشتم و در کف دس

 یک چشم بهم زدن از
اتاق بیرون دوید.   

نمیری : نظام نیم نگاهی به من انداخت و با حرص گفت
؟بالشدن  

: بردم و نظام نفسش را فوت کرد بالادستهایم را تسلیم وار 
ی نامزدی هم نرسیدی که گوشیتو بدی حتی هنوز به مرحله

 دستش
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نم سنگین بودزبا.   
راه بیفت: نگاهش کردم که ضربه ای به بازویم زد و غرید.   
پالتو و شاپو را از رخت آویز کنار پنجره برداشت و از . 

 اتاق بیرون زد
جلسه و کارای امروز: رفتم و من و من کردم بالشدن...  

تعطیله تا وقتی که این : با چشمهای خون الودش تماشایم کرد
تش کنیکه زدی و درس گندی  

خانم معززی کجا رفت؟: پرسید سلامترو به   
نمیدونم حالش خوش نبود نفهمیدم رفت سمت پله های  والا

اسانسور؛ طوری شده قربان؟ -اضطراری یا   
-روز خوش. برنامه های شرکت و کنسل کن همه رو .  
و به سمت آسانسور رفت ومن پشت سرش آمدم:  
-من باید درستش کنم؟   

مه ی اسانسور زد وخشک توی صورتم انگشتش را روی دگ
اکی : بردم و گفتم بالاباز دستهایم را تسلیم وار . خیره شد

چرافرستادیش برای  حالا. شیرفهم شدم که باید درستش کنم 
 من؟

با لحن پر حرصی گفت:  
وگرنه چنین ... نمیدونستم گوشیت دست نامزد پنجاه کیلوییته !

-حماقتی نمیکردم  
-گوشیم دستش نبود!  
-پس چطور سر از تلگرامت درآورد؟ انگار فکراشو کرده .  
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باز خوبه : با نهایت بدجنسی به چشمهای طوسی اش زل زدم
 درمورد من فکر

تو کاسه ام نذاشت درجا" نه"میکنه ، یه   
و پایین کرد چشمهایش را باریک کرد و  بالاش را کلاه

دو راه داری، من بمونم شرکت جلسه ی نصفه : درجوابم گفت
ره ام با کاویان و نور محمدی رو تمومکا  
بالشکنم و تو بری دن...  

-و راه دوم؟  
اون ... بالشمن بمونم شرکت ، تو هم بمونی شرکت و نری دن

میکنم نجم، که تا آخرین ثانیه ی زندگیت  -وقت یه کاری 
دندون پزشک باشی برای اینکه دنبال  

دا کنهیه قالب دندون مصنوعی متناسب با فک خرد شده ات پی  
از من فاصله گرفت تا به شرکت برگردد و خدا میدانست که 

چرا ناراحت میشی یه : واقعا برمیگشت ، بازویش را گرفتم 
 لازممنم دهنمو ببندم که  بالشراه سوم هم هست با هم بریم دن

دندون پزشک  دنبالنباشه فکمو یه جوری بیاری پایین که 
ظوری نداشتم بابا این معذرت میخوام من... بدوئم تا آخر عمر 

 دختره فیلمشه
مطمئنی اگر مادر تو بود همینقدر طبیعی فیلم بازی میکردی 

اسکار بدن! -؟ پسر باید بهش   
-میدونی مادر من بود چه کار میکردم؟  

که به چشمهای هم خیره  درحالیخنده ای کرد و همزمان 
میکردم خالیگلوله توی مغزش !یه : مانده بودیم گفتیم  
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شرکت که بیرون آمدیم، دیدم که ان سوی خیابان برای از 
تاکسی سبزی دست تکان میداد، نظام به سمتش رفت ، زودتر 

 سوار شد اما نظام مقابل کاپوت تاکسی
سبز ایستاد، کراواتم را شل کردم وبه آن سوی خیابان رفتم.  

راننده مصر بود که برود نظام ساکت بود و من دو ال شدم ، 
شه زدم وبا التماس به دختر پنجاه کیلویی تقه ای به شی

پیاده شو لطفا حرف: صورت خیس گفتم  
بزنیم.   
اقا حرکت کن: صدایش را شنیدم.   

راننده دستش را روی بوق ماشین گذاشته بود و نظام دست به 
 جیب جم نمیخورد

. 

پیاده شو عزیزم ... بتی جان : تقه ی دیگری به شیشه کوبیدم.
 حرف بزنیم
رفت و دیدم در را ناگهانی باز کرد ، از  لافخبه سمت م

ماشین که بیرون پرید پرایدی توی خیابان روی ترمز زد و 
 فقط یک لحظه چشمهایم را روی هم

گذاشتم.  
خدا رحم کرد...   

وحشت زده وسط خیابان ایستاده بود ، با شاید دو سه میلیمتر 
 فاصله از کاپوت

ه بودتیک هایش بلند شدلاسپرایدی که دود از .  

ببخشید: نظام به سمتش رفت ، رو به راننده گفتم.  
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ماشین را دور زدم، دری که بتی باز کرده بود را بستم و به 
صدای عربده ی نظام کل خیابان را :محض رفتن تاکسی 

 برداشت
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-چه گهی داری میخوری؟  
خیال کردی زندگیت برام : جوابش را نداد و بلندتر داد کشید

وحشت زده به نظام زل زده بود جوری !پشیزی ارزش داره؟ 
 نگاهش میکرد که انگار من را نمیدید

پراید دو سه ناسزا نثارمان کرد ودور زد و رفت، دستم را 
آروم لطفا: گذاشتم... روی شانه ی نظام   

! بریم یه جای خلوت حرف بزنیم... میرم ماشین و بیارم 
خب؟ -باشه؟ حلش میکنیم ؟   

گ به رو نداشتچشم به بتی دوختم، رن.   
نظام ساکت بود و رگ گردنش بیرون آمده بود، یک سیگار 

برگ میان لبهایش گذاشت و من نگران به سمت پارکینگ 
رفتم، به محض اینکه با ماشین به خیابان برگشتم دیدم که لبه 

احتمالای جدول نشسته بود و نظام در یک بطری آب را که   
را باز میکرداز دکه ی روزنامه فروشی خریده بود .   

برادرم شیفته ی این دختر پنجاه کیلویی شده بود که دو بار 
پیاپی از دست کوچکش سیلی هم خورده بود و دم نزده بود 

 حاضر بودم رگ گردنم را بابت این
 حرف وسط بگذارم

هردو سوار شدند، بتی عقب نشست و نظام جلو، نیم نگاهی 
:به نظام انداختم  

 کجا برم؟
-برج.  
ن به میدان بهرود الم تا کام حرف نزدیمتا رسید.  
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سرش را به صندلی عقب چسبانده بود، از گوشه ی چشم 
موهایش  لایو اشک آرام آرام .پنجره را تماشا میکرد

نمیدانم چرا نگرانش .گونه هایش کماکان سرخ بودند .میرفت
هر ازچند گاهی از آینه نگاهش میکردم. بودم   
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وبا جایی میان سینه اش ور دستش را زیر شالش برده بود 
شاید قلبش. میرد   

بود که کمی اکسیژن به  تلاشیا شاید در .... به درد آمده بود .
 ریه هایش برساند

رفته بود که بارانی اش را از تنش  بالاآنقدری حرارت بدنش 
درآورده بود وشال پشمی دور گردنش افتاده بود و من حتی 

آینه نگران رنگ سرخ  بخاری را روشن نکردم ، بدجوری از
 گونه هایش بودم

ریموت را درآورد و من وارد پارکینگ شدم، هنوز اتومبیل 
پیاده شد و در عقب را برایش باز کرد ... را خاموش نکرده 

پیاده شو:و تحکم آمیز لب زد  
ت ندارد، خلافمیدانستم با ان دادی که سرش کشیده جرات م

فت ،کم مانده بود انگار سرش گیج ر. از ماشین پایین آمد، 
 روی زمین ولو شود

خواستم کمکش کنم که از ترس . دستش را به صندوق چسباند
که بودم، ماندم. نظام همان جایی   
حالت خوب نیست؟: صدای نظام آمد  

آورد ، یک قدم برداشت که در نهایت  بالابه زحمت سرش را 
همان که انتظارش را داشتم، از حال رفت که به سمتش دویدم 

زیربغلش... شد  دولاا نظام زودتر ام  
را گرفته بود.   

ولم کنین ... بذارین برم : صدای ناله ی ضعیفش را شنیدم... 
 برم
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-الیزابتکی با تو کار داره .   
بایک حرکت بغلش کرد یک دستش را زیر گردن و یک 

 دستش هم زیر
در اسانسور وباز کن:زانوهایش انداخت و رو به من گفت.   

-رستان؟نبریمش بیما  
-باز کن در و. لزومی نداره ...   

به حرفش گوش دادم، در را باز کردم ودیدم که با احتیاط 
که مراقب درحالی  

سرش بود وارد کابین شد.   
اما پلکهایش را بسته . هنوز گریه میکرد و نم نم هق میزد 

بود لبهایش هم از هم باز مانده بود و با وجود قرمزی گونه 
و رو بودند!صورتش بی رنگ هایش باقی جاهای   

این سفیدی با بافت سیاهی که تن داشت به حدی هارمونی 
صحنه ی پیش رویم برندارم!داشت که چشم از   

نظام خط نگاهم را تعقیب کرد، وقتی نگاهم با نگاه طوسی 
را به دیواره ی آسانسور چسباندم.کرد پشتم  تلاقیاش   

ل وادارم کرد تا اخم نکرده بود حرف هم نزده بود با این حا
به سقف اسانسور زل بزنم و از گوشه ی چشم دیدم که 

زانویش گذاشت  آورد کمر بتی را روی بالازانویش را 
کشیدکافی نبود بالادستش را آزاد کرد زیپ را   

با همان دست ازاد شال اویزانش را جوری روی سینه اش 
 انداخت 
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رزش و مثل یک مروارید بیرون از صدف افتاده، با همان ا
اعتبار او را به آرامی روی کاناپه قرار داد، کف دستهایش را 

:به صورت بتی چسباند و رو به من گفت  
برو یه لیوان آب بیار...   
به آشپزخانه رفتم، دمای این خانه پایین بود.   

که دستکش  درحالیدیدم که پالتویش را روی مبلی انداخت و 
کجا موندی؟: هایش را درمی آورد گفت  

-داکت اسپیلت را روشن کن.   
به درخواستم پاسخ مثبت داد، با لیوان آب آمدم، لیوان را از 

دستم گرفت ، سر انگشتهایش را نم دار کرد وهمانطور که به 
صدامو میشنوی ؟ الیزابت: گونه اش کمی اب می پاشید گفت  

دست به کمر ایستاده بودم.   
باز مانده مژه هایش هنوز خیس بودند ، کمی لبهایش از هم 

 بود و چانه اش
میلرزید.  

چشمهاتو ...  الیزابت: نظام با آرامش بیشتری صدایش کرد
 باز کن حرف بزنیم مگه از من توضیح نمیخواستی؟

این لحن نگران برادرم ، جدا نگرانم میکرد.  
برداشتم و به اویی که نازش را میکشید زل  الیزابتچشم از . 

 زدم
-کنی؟ با شمام نمیخوای چشماتو باز  

پلکهایش لرزیدند.   
الیزابت: نظام با صورت آرامی مجدد صدایش کرد...  

شبیه یک پدر مهربان بود.  
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واقعا اگر دختر داشت، با همین ظرافت و مهربانی خطابش . 
 میکرد

تصویر کردنش برایم کار سختی نبود حتی انقدر شیرین بود 
لب آوردم که بی اراده لبخند به  

ایش آب زد وحین نوازش گونه هایش کمی دیگر به سرانگشته
به نظر میاد حالت جا اومد فقط ... خوب !آفرین دختر : گفت

 میخواستی ما رو نگران کنی
ایجاد کنم و توصیه کنم از  لالاش اخت مکالمهخواستم در 

ما"کند نه "استفاده" من"ضمیر   
خره چشمهایش را باز کرد و با نگاه دردمندش به او که بالا

زانو نشسته بود زل زد. وی سرش ر بالای  
من واقعا متاسفم اما تو : نظام با همان لحن گرمش گفت. 

 دچار سوتفاهم شدی
ام را  احتمالیزدن برادرم با نامزد  حرفحوصله ی تماشای 

 نداشتم
با این وجود خودم را جلو کشیدم که متوجهم شد.   

نگاهش آنقدر پر از سوظن بود ، و آنقدر به من عذاب وجدان 
میل میکرد که همان دو قدمی که خودم را جلو کشیده بودم تح

 را به عقب برگردم و از میدان دید
چشمهای مظلومش ، هرچه زودتر فاصله بگیرم.   

میانه های نشیمن ایستاده بودم که دیدم پاهایش را جمع وجور 
بهتره : نظام نگران احوالش گفت . نشست  کرد و روی مبل

سرش پایین بود.دراز بکشی   
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سرشکستگی را در تک تک زوایای احوالش میتوانستم حس . 
 کنم

اینکه در هیچ شرایطی نمیتوانی سرت ! این حس را میشناختم
بگیری و به چشمهای آدمها نگاه کنی چون خودت را  بالارا 

که نیستی حالگناه کار میدانی در   
... 

این حس هفده سال بود که با من عجین شده بود...   
ی سرطانی ، که هرگز از بین نمیرفت  مثل یک توده. 

میخوای حرف بزنیم؟: صدای نظام را شنیدم   
: پنجه هایش را توی هم قالب کرد و همانطور سر افکنده گفت

-من میخوام کمکت کنم... فایده ای هم داره؟   
آورد حس میکردم گردنش هم شکسته است که  بالاسرش را 

ای قوز کرده و نحیف با همان شانه ه... نمیتواند سیخ بنشیند 
کنی وقتی خودت داری به !چطوری میخوای کمکم : پرسید

 این بی آبرویی دامن میزنی
، این فیلم هیچ ربطی به تو الیزابتبذار واضح بهت بگم . 

-نداره  
-آبروی مادرم آبروی منم هست.   

موهایش فرستاد و نگاه بتی  لاینظام نگاهم کرد، دستش را 
کردم که به دنبالرا   
پوست چروک و مچاله ی او نشسته بود.   

موهایش به پشت گردنش رساند و با لبخندی  لایدستش را از 
آبروتو حفظ: گفت  
میکنیم...  
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-مگه چیزی هم ازش مونده؟  
رو قول من . همینی که هست و حفظ میکنیم قول میدم بهت 

-من ... حساب کن   
 حرف مفت به کسی نمیزنم

پس حرفتونم حرف نیست، ... شما ناموس براتون مهم نیست 
نیست وعده های دروغ ندین به من...  -قولتونم قول   
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رویش را به قهربرگرداند و نظام دستش را روی پنجه های 
چرا فکر کردی : ظریفش گذاشت و با اطمینان بیشتری گفت

؟ ما هم روالیزابتبی ناموس وبی شرفم   
تک تک اعضای خانواده امون غیرت داریم...   

اگر غیرت داشتی : د و پر از استهزا به نظام گفتپوزخند ز
 زنتو نمیسوزوندی

من . چون غیرت داشتم سوزوندمش : از جا بلند شد و گفت
اشتباه نکن... سیب زمینی نیستم ؛   

میدونی چرا آتیشش : مضطرب نگاهش میکرد و نظام پرسید
طاقت اینکه یکی ... زدم؟ چون میخواستم فقط مال من باشه 

باهاش یه کاری ! ش چشم داشته باشه رو نداشتم دیگه هم به
هم منو  حالا. کردم که فقط خودم بتونم تماشاش کنم 

اونوقت یه کاری دست  الیزابتباحرفهات به جنون نکش 
...هممون میدم   

بذار در ارامش فکر کنم چیکار باید بکنم.   
ه مبل مچاله شود ، یالهمین جمله باعث شد تا او در منتهی 

اگر مساعدی یه : هایش را به صورتش کشید وگفتنظام دست
که زنگ بزنیم از ... چیزی درست کن برای نهار، اگر نه هم

 بیرون غذا بیارن
چنان مثل یک گربه ی ملوس که آماده ی چنگ انداختن بود، 

پس زحمت بکش سفارش : نگاهش کرد که نظام نیشخند زد
ه سفارش د و پورالایه س واسه اینم... بده من برگ میخورم 
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... واسه ی خودتم هرچی که ... بده یا خوراک سبزیجات 
 دوست داشتی

چند ثانیه به نظام خیره ماند.   
نظام بی توجه به او، دگمه ی ژیله اش را باز کرد و حینی که 

صدای ناهنجار شنیدی بدون : میرفت گفت بالااز پله ها 
م توی فیلمش یه نکته هست که باید درش بیار! صدای مادرته

بالا... بیا!به کمک این علف خوار اکسیژن حروم کن البته !   
رفت که برای ثانیه ای فکر کردم چه  بالاچنان از پله ها 

لزومی داشت من را علف خوار اکسیژن حرام کن خطاب کند 
متهم کرده بود... باز توی ذهنش من را به چه کاری!   

نجم: عربده اش کل خانه را برداشت...   
رفتم، در اتاقی باز  بالابه بتی انداختم و پله ها را نیم نگاهی 

 بود، به سمت همان
اتاق رفتم که دیدم فلشی را به تلویزیون زد و رو به من تشر . 
در وببند: زد  

از اینکه حواسش بود به گوش های کوچک دختر بچه ی 
 چمباتمه زده روی مبل

د صدای مادرش نرسد واقعا باید به او جایزه ی مردترین مر
میدادم!روی زمین را   

دقت کردی از : در را پشت سرم بستم و روی تخت نشستم
این فیلم؟ چته؟.صبح کلید کردی روی   

-وطنی میخوام برادر  
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حتما واجبه طرف فامیل باشه؟ انقدر جذابه : زهرخند زدم
 برات؟

-که پنج بار دیدمش قدر برام جذابهاندقیقا  
ی داشتم که با به ظاهر جدی اش زل زدم ، من چه اصرار.

 او بحث کنم
پایم را روی پا انداختم کف دستهایم را لبه ی تخت گذاشتم و 

 کمی لم دادم، به
تلویزیون نصب شده به دیوار زل زدم ، کنترل را به چانه . 

 اش چسبانده بود
مکان پایین آورده بود، چشم از تلویزیون الاصدایش را حتی 

گوش بده: آمد... برداشتم که صدایش   
برد بالالوم را و.  
دلم نمیخواست گوش بدم.  

به ... به صدای فرحناز نه : کفری نگاهش کردم که لب زد
 صدای پس زمینه

گوش بده....   
اهایی چندش از یک نرچه صدای پس زمینه ای جز صد  

برد و نگران به در اتاق چشم دوخت و  بالاولومش را .... 
نجم: صدایم زد  

گوش دادم.  
کردم در عقب ترین ناحیه ی مغزم  صدای فرحناز را سعی

: در نهایت متعجب گفتم.... وحتی صدای مرد را .. بشنوم 
 صدای گاوه؟



 

680 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

لبخند زد.   
اینجا اینو ببین: رفت،تصویر را عقب آورد  بالانگاهم ...   

متوجه نشدم ، انگشتش را روی ملحفه هایی که فرحناز 
 رویشان دراز کشیده بود

مارکشو ببین: کشید .  
بودتار .   

مجدد فیلم را عقب برد، فرحناز چنگی به ملحفه ها میزد و 

دیدی؟: مارکشان مشخص را زد و رو به من گفت . stop 

 میشد
گیج نگاهش کردم.   
نظام دوباره دقیقه ی هفت و سی تا هفت وچهل و پنج ثانیه . 

 را نشانم داد
از جا برخاستم و تاجایی که میشد به تلویزیون نزدیک شدم ، 

. حوی بود اما توانستم مارک ملفحه ها را بخوانم تصویر م
اهمیتی داشت؟ ما . خب این چه. یک ساتن وارداتی بود 

ه سفارش میدادیم و ساتن وارد میکردیم به سمتش الانس
-دیدی؟ چیو؟: چرخیدم که گفت  

-احمق...   
به ملحفه های زیرش  به دقیقه ی ششم برد، دوباره فیلم را
وجود  شیالب و... دی از پارچه بود حجم زیا... نگاه میکردم

 نداشت
حتی بعید میدانستم روی تخت باشند...   

-دیدی ؟متوجه شدی؟  
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که تصویر بزرگتره، وضوحش  حالا: نگاهش کردم که لب زد
مارکشو... بیشتره   

دیدی؟ حتی توی این دقیقه...  
وبا کنترل کمی تصویر را عقب برد، در دقیقه ی پنج و بیست 

می  بالامیکشد و  ناز ملحفه ی زیرش رایه فرحو یک ثان
. آورد   

دوخته نشدن: پوفی کردم و رو به نظام گفتم!  
-مارکشو ببین... پارچه های دوخته نشده است .دقیقا.   

فیلم را نگه داشت و انگشتم را روی نخ های لبه های پارچه 
روی طاق پارچه : که توی تصویر قابل دیدن بودند کشیدم 

پارچه هایی که ما وارد کردیم؟ روی طاق... هاست   
-نکته ی جالب تر میدونی چیه؟ حالاو   

نگاهش کردم،فیلم را جلو برد در دقیقه ی هفت و پنجاه ونه 
سطح زمین را گرفته بود وقطع شده بود.دوربین ... دقیقه   

این سوله های شهریاره؟: رفته گفتم بالابا ابروهای   
میاد تیز میگیریخوشم : دستش را روی شانه ام کوبید...  

انگشتم راروی موزاییک های سیاه که در فیلم ثبت شده بود 
کی بردتش سوله ی شهریار؟: کشیدم و گفتم  

ثانیا کلید در وپیکر ... کسی که اوال سوله ی شهریار وبلده 
رابعا ... ثالثا تو روز بردتش اونجا  -! اونجا رو داشته 

ضبط شده است .تو فیلم  کاملاصدای گاوهای شیخ حسنی هم   
کی آدرس سوله ی : به چشمهای نقره ای اش زل زدم ... 

 شهریار و داره جز
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سکوت کردم.   
منظورش از این کارا چیه؟: دستی به گلویم کشیدم  

. مدرکشم داره . سنگسار  9 ماه دیگه راحت میتونه حکم  

دهن دخترش که مدعیش هم هست  -... اعدامشو علم کنه 
وهرش خیانت کرده اینم مدرکش یه میبنده میگه مادرت به ش

چی از این بهتر؟فقط نمیدونم این فیلم ! وارث بی دردسر 
اگر بتونم مرد توی فیلم و پیدا کنم . دست هومن چیکار میکنه

میفهمم واقعا توی...   
فکرش چی میگذره...   

ساکت بودم.  
نظام تماشایم میکرد.   

محض رضای خدا به اون بخش ذهنت که : با حرص گفتم
منو مقصر میدونه بگو دهنشو ببنده!میشه تو هر شرایطی ه  

بخواب رو تخت: مجدد فیلم را پخش کرد و رو به من گفت  
سایه اشو میبینی  :مات شدم و نظام به سمت تلویزیون چرخید

.... 
بخواب رو تخت: به سمتم چرخید...   

هوا نیمه ... کشید  بالابه سمت پنجره ها رفت، کرکره ها را 
، هر ابری بود  

ازگاهی یک یا چند تکه ابر از روی خورشید رد میشدند.   
. زمانی هم که ابرها رد نمیشدند تابشش قابل قبول بود 

 همانطور بر وبر نگاهش
بخواب: میکردم که دستم را گرفت و گفت.   
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ت نیست چی میگیحال: دستش را پس زدم...   
بهت کاری که : خواستم از اتاق بیرون بروم که مانعم شد... 

 میگم و بکن
نظام: غریدم...  
-زهرمار...   

کف دستش را به تخته سینه ام زد و وادارم کرد روی تخت 
با چشمهای از حدقه بیرون آمده نگاهش میکردم. دراز بکشم   

آورده بود وبه او نگاه میکردم، سر انگشت  بالاگردنم را 
سرتو : پیشانی ام چسباند و غرید. ... اشاره اش را به 

ن به زمینبچسبو  
سرم را روی تخت گذاشتم و به او نگاه کردم.   

توی یه زاویه ان که افتاب از : چشم به فیلم دوخت و گفت
میزنه که سایه ی طرف معلومه... پشت سرشون داره   

زانوهایم را گرفت و من را روی تخت چرخاند، پشت به 
زانوهایش را دو طرف پاهایم گذاشت. پنجره ایستاد و   

ارتفاع تخت و باید در نظر نگیری: زل زدم به صورتش!  
آفرین به تو: داد بالایک تای ابرویش را .  

پاهایم را کشید وبا یک حرکت من را ازروی تخت به زمین 
انداخت، با صدا از روی تخت من را به زمین پرت کرد 

کمرم و گردنم به کناره های تخت برخورد کردند،در نهایت 
:نالیدموی ستون فقراتم پیچید و درد ت. روی زمین فرود امدم  

داری چه غلطی ... نظام خدا لعنتت کنه کمرم خرد شد .... 
 میکنی



 

684 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

وادارم کرد روی زمین دراز بکشم ، دو طرف شکمم زانو 
مثال چقدر  حالا: زد و حینی که به سایه اش نگاه میکرد گفت

افتاب تو فیلم نشون میده که سر ظهره ... باشه اختلافممکنه 
ستقیم و نور زیادش یه درصد خطا هم براش بذاریم تابش م

یه مردی باشیم که قد و قواره  دنبالدر نهایت باید ... کنار 
 اش تا

سرشونه ی من باشه...   
-قد من و فرحناز و در نظر بگیر.  

تنه ی بالا: شد و به تصویر چشم دوخت دولانگاهم کرد رویم 
نه ات انقدر تبالاهیچ وقت فکر نمیکردم ! !بلندی داری نجم

 بلند باشه
میذاری بلند شم: نفسم را فوت کردم  

شد ، یه مردی  دولاکف دستش را روی شکمم گذاشت و باز 
سایه ی بازوهاش تو فیلم افتاده ... که با قد و قواره ی متوسط 

نه متوسط....هلاغرهومن نه . به نظر میاد  لاغر  
-از روم بلند شو نظام.   

نوهایش را روی زمین تا راحت تر روی شکمم نشست زا
تماشا میکرد.کرده بود و من را   

می آمد بالاسنگین بود و به زحمت نفسم .  
چرا یارو باید ببرتش سمت سوله های پارچه های : نگاهم کرد

شهر...وارداتی ما؟ این همه هتل ومکان ریخته توی این  
چی فکرمیکنی ؟: سرم را روی زمین جا به جا کردم  

-بهم خیانت کرده فکر میکنم زنم...   
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شروع نکن باز: چشمهایم را بستم ...   
اماشروع کرد:  

برای چی یه جایی بخوابن ...  در ارتباط بودهزنم با برادرم 
-یه ! که من پیداشون کنم ؟  

جایی میخوابن که من پیداشون نکنم.  
مثال بهتری پیدا نکردی؟: با حرص نگاهش کردم وغریدم  

ایی بخوابن که من قرار باشه اگر یه ج: توی چشمهایم زل زد
مدرکم میذارن که من مدرکشون هم پیدا ... پیداشون کنم پس

 کنم
رفت بالاابروهایم .   

... ماشین ! هتل خونه مسافرخونه ... وگرنه این همه جا 
-این ... جنگل بیابون   

همه جا نجم...   
دارم خفه میشم نظام بلند شو: با حرص گفتم.   

مم فشار داد که دادی کشیدم خنده جفت دستهایش را روی شک
ی بدجنسانه ای کرد و همان لحظه در اتاق باز شد با ورودش 

در ان شرایط یک... و تماشای ما  
لحظه دلم خواست هر جفتمان را از همان پنجره به پایین پرت 

 کنم
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مات ومبهوت به ما نگاه میکرد که زیر پنجره حد فاصل 
ونات مشغول صحبت نکردن شئ. دیوار و تخت با رعایت 

 بودیم
خره از روی شکمم بلند بالانظام همانطور که نگاهش میکرد 

فیلم خیلی وقت بود که قطع شده بود. شد ، خوشبختانه   
نگاهش به تلویزیون رفت که خاموش بود اما چراغ فلش 

خاموش میشد.متصل به آن روشن و   
از جا برخاستم ، دستی به شلوارم کشیدم.   

ما انداخت که عمق تاسف را میتوانستم از  نگاهی به هردوی
 چشمهایش بخوانم،

غذا رو آوردن: با این حال گفت.   
به ... بدون هیچ جمله ی اضافه ای از اتاق بیرون رفت 

رفتنش نگاه میکردم که آرنجش توی پهلویم فرو رفت ، 
بعد از: طلبکار نگاهش کردم و خشک گفت  

نهار میریم شهریار...   
ادن ازم خواهش کن نظام، بهت قول میدم به جای دستور د
نمیاد.  -آسمون به زمین   

سقلمه ی دوم را محکم تر به پهلویم کوبید و توی دلم ناله 
حتی اگر من ... همیشه ! تو همیشه زورگویی برادر : کردم 

.از تو سیزده ماه بزرگتر بودم  

**************  

"بتی"  
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میل به خوردن نداشتم...   
شتممیل به بقا ندا  
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میل به زنده بودن و ماندن نداشتم...   
من حتی میل به نفس کشیدن هم نداشتم، حیف اینکار غیر 

 ارادی بود وگرنه
دگمه اش را میزدم و کل ارگان هایم را خاموش میکردم.  
سماق را کنار دستم گذاشت.  
صاحب چشمهای نقره ای حواسش به من بود!  

اهمیت میداد تا اویی  بیشتر به من" نه" به اویی که گفته بودم
 که همیشه

منتظرش بودم، سرگرم خوراک سبزیجاتش بود.  
نگاهم به چشم نقره ای رفت، کره ی پلوی من را هم به پلوی 

 خودش اضافه
کرده بود،سماق و ریحان...   

نوشابه  با قاشق و چنگال همزمان غذا میخورد، و البته مرز
پایین تر خنک توی لیوان از دسته ی لیوان  لایی کوکاکو

 نمی آمد به محض اینکه یک قلپ
میخورد، بطری را توی لیوانش خم میکرد.   
چشم مشکی، که با کارد و چنگال غذا میخورد،  خلافبر

ریحان هم . لیوان آبش هم دست نخورده باقی مانده بود 
کمابیش میخورد هرچند که یک بار کل سبزی های توی 

نقره ای غریده تیک را زیر شیر آب شسته بود و چشم لاسپ
با اون انگشتهات کل سبزی ها رو چلوندی واقعا فکر : بود

 میکنی دیگه قابل خوردن باشن؟
نمیدانم اخالقم با کدامشان بیشتر بر میخورد.   
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هرچه که بود،یکی دوازده سال، و دیگری سیزده سال با من 
سنی داشت اختلاف  

. 
چرا غذاتو نمیخوری؟: برایم نوشابه ریخت وگفت  

چی دستگیرت شد از فیلم؟: گاهی به صورتش انداختمنیم ن  
ولی ... بهت میگم :دور دهانش را پاک کرد یالبا دستم

 میخوام ازت یه سوال بپرسم؟
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دستم را ستون چانه ام کردم و به صورتش زل زدم.   
-؟الیزابتبهت دقیقا چی گفت  ویلامادرت توی   

را نجم به صورتم خیره شد و دست از خوردن کشید، سرم 
 پایین انداختم و نظام

میدونم که بهت یه سرنخی داد که تو رفتی پیش : آرام گفت. 
 سراج

گفت برو پیش هومن از اون بخواه کمکت : نگاهش کردم. 
 کنه

در چه مورد؟: اخم هایش در هم شدند  
میگفت یه گنجی تو عمارته :پنجه هایم را توی هم قالب کردم 

ک هومن خان ازش سر سهم میبریم با کم... که ما هم ازش
هومن خان؟: درمیاریم معترض شد  

ح شده اش انداختم ، آن خط ریش اصلانگاهی به صورت 
چکمه ای وموهایی که حال وهوای خامه ای داشتند با یک 

شانه شده بودند بالاپیچ کوچک روبه   
وادارم کرد تا برای چند ثانیه به صورتش زل بزنم.   

چشمم آمد، یک خط بخیه  موهایش به لایچند تار موی سفید 
کنج ابرویش بود، یک شکاف که بخش نهایی ابرویش را از 

 بخش اصلی کمی جدا و با فاصله کرده
بود.   
یک بخیه هم درست زیر لبش داشت.   

دستهایش را بهم قالب کرد و به پوست چروک پشت دستهایش 
 زل زدم صدایم زد

الیزابت... :  
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-بله؟  
-خب بقیه اش؟  

ومن چه حرفهایی برای گفتن داره همین شما من رفتم ببینم ه
-که خودتون   

مگه بهم شنود وصل نکردین... شنیدین   
-گوشیتو بده  
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تلفنم را به دستش دادم،نگاهی به صفحه ی شکسته اش 
جدید احتیاج داری.به یک گوشی :انداخت  

بی حرف نگاهش کردم و از توی قاب گوشی ام یک 
کشید وتوی سینک  میکروفون کوچک دایره ای را بیرون

من یه قدم به سمتت میام تو هم یه قدم : پرتش کرد و گفت
فرحناز دیگه چی گفت؟... میای سمت من   

-به خدا همین...   
-تو اون مردی که باهاش رابطه داره رو میشناسی؟  

میدونم تو گوشیش ... اسمش هومنه : روی لبهایم زبان کشیدم
بعدم گفت تو . یکردسیو کرده بود باهاش چت م"سارا"به اسم 

به خدا ... که ما هم ارث میبریم ازش.عمارت یه گنجینه است
-در همین حد میدونم تو رو به خاطر فیلم فرستاد پیش هومن؟  
به نجم نگاه کردم بلکه کمکم کند اما ساکت تماشا میکرد و 

:من رو به نظام گفتم  
که  حالا... فقط گفت برو پیشش یه امانتی هست ازش بگیر

همینه.یکنم منظورشفکرم  
و دیگه؟: دستش را روی چانه اش کشید و گفت  

-همین بقیه اش هم خودتون شنود دارین که بشنوین...   
چرامادرت که با معشوق ! میخوام از زبون تو بشنوم 

بهش خیانت میکنه ؟ -جوونیش ازدواج کرده   
شاید چون برادر : به چشمهای سرد ونقره ای اش زل زدم 

اگر کتکش نمیزد، اگر ... تی با مادرم نداشت شما رفتار درس
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عاشقش بود این اتفاقا ... هر بار بهش اهانت نمیکرد اگر واقعا
حرفم توی دهانم نچرخید. نمیفتاد شاید اگر مردونگی داشت   

هر زنی چون همسرش مردونگی نداره باید : نظام لبخندی زد
وبرای چی گذاشتن ؟ طلاقشه؟ پس اکس دیگه ای ببا   
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کوت کردمس.   
به چشمهای نقره ای که توی حوضچه ی قرمزی قرار گرفته 

 بودند نگاه کردم و
بریم: کمی بعد رویش را گرفت ورو به نجم گفت.   

ظرف غذای نیم خورده اش را توی سطل انداخت و رو به 
میتونی هم ... میتونیم سر راه برسونیمت خونه : من گفت

هست ،فیلم . ت دنبالاینجا بمونی تاشب بیام   
یخچال هم پره...   

اینجا بمونم چه کار؟: نگاهش کردم  
میتونی از استخر هم استفاده کنی فقط سیستم ... ریلکس کن

-گرمایشی رو   
حوله ی تمیز هم هست! روشن کن که سرما نخوری .   
نجم پوزخند صدا داری زد که هردوی ما نگاهمان به . 

 سمتش کشیده شد
بتی : رد و واضحا گفتلبخندش ار از روی صورتش جمع ک

کنی، این  استقبالبانو توصیه ام اینه از این پیشنهاد برادرم 
نمیکنه آدم به هیچ احد الناسی حوله تعارف  

چیزی میگشت  دنبالفاصله از جا بلند شد و دیدم که نظام بلاو
که به سمت او پرتاب کند، جعبه ی دستمال کاغذی فلزی 

 کاملاگرفت که  بالاروی نهار خوری را که برداشت و 
ناخودآگاه دستم را روی دستش گذاشتم ، مقابلش ایستاده بودم 

میخوای بکشیش؟: و وحشت زده گفتم  
داد  بالابه چشمهایم زل زد و با ادای بانمکی یک تای ابرو را 

صد تاکفن پوسونده بود الانبودبمیره تا . قرار : و گفت  



 

695 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

گذاشتم که نفسم را فوت کردم که کف دستهایم را لبه ی میز 
اینجا دوربین نداره ...خوش باشی: گفت  
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: با دهان باز به این همه وقاحتش نگاه کردم که نیشخندی زد
و موقع عکاسی چیزی توی .... حواست باشه پسر نیاری 

 کادر تصویرت واضحا نشون نده این برج
متعلق به منه اون وقت از طریق فتا کاری میکنم پیجتو ببندن 

کایی.د خانم سلبریتی ص  
صد کا؟ واقعا شدم صد کا: بلند گفتم...   

بریم... نجم : سرش را تکان داد و بلند گفت.  
گوشی ام را برداشتم و فالوورهایم را نگاه کردم جدا شده بودم 

بود عالی! صد کا  
بهترین اتفاق امروز، این رند شدن تعداد ... باورم نمیشد . . 

 فالوورهایم بود
ر از خانه بیرون رفتند، کاسه کوزه به محض اینکه هر دو نف

هایم را جمع و جور کردم و کلیدهایی که نظام به من داده بود 
را برداشتم و از برج خارج شدم، دربست گرفتم وبه سمت 

 محله مان رفتم، دلم برای کوچه پس کوچه
های این محله حسابی تنگ شده بود.   
به ساعت نگاه کردم، همین موقع به خانه میرسید.   

آنقدر توی سمند زرد نشستم که گردش پراید نوک مدادی اش 
 را به داخل کوچه

دیدم، از تاکسی پایین پریدم وقبل از اینکه وارد خانه شود .
 مقابل کاپوت ایستادم

مستقیم به صورتم خیره ماند.   
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چند ثانیه تماشایم کردو از ماشین پیاده شد ، اما من از توقفش 
لی شاگرد نشستمروی صند و سو استفاده کردم  

احوال خانم معززی: پشت رل آمد و رو به من گفت!  
واضح بود کلامشطعنه ی .  

میشه حرف : نیم نگاهی به صورت عبوسش انداختم وگفتم
 بزنیم؟

مم کردمکلارا چاشنی " لطفا"و .   
حتی تماشایم هم نمیکرد... استارت نمیزد، گاز نمیداد .   

... ت دارم فاروقلازمرم به خدا خیلی گی: با نهایت عجز گفتم 
 به جون بابام قسم

پوزخند روی لبش نشست.  
جون راضیه خانم یه دقه بریم یه جا حرف : دستش را گرفتم. 

 بزنیم
-اینجا نمیشه حرف زد؟  

به کله ی مرتضی که از پنجره ی خانه ما را تماشا میکرد 
جلو این کفتار؟: زل زدم   

ه از کوچه بیرون خره پایش را روی گاز گذاشت و دیدم کبالا
من نمیخوام : آوردم و رو به او گفتم.آمد، لبخندی به لب 
 مزاحم زندگیت باشم

-ولی هستی...  
از صراحتش جا نخوردم، من به این قسم زخم زدن هایش . 

 عادت داشتم
جون هرکی دوست داری یه دقه : کمی به سمتش مایل شدم

به... گوش بده بهم   
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به شرفم قسم! م خدا چیز زیادی ازت نمیخوا...   
تو شریف بودی با اون جوجه فکلی سر سه ماه نشده !

-نمیریختی رو هم  
-بابا پسره خودش موی دماغم شد...   

نه اینکه بدت اومد؟: سرم داد کشید  
کو اون پسره؟ چیکار  الانفاروق چی و با چی قاطی میکنی؟ 

تموم شدم؟ هنو همون بتی ام به علی قسم  -کرد منو خورد؟ 
میخوام دنیاش نباشه ... ه جون تو به جون زن عمو که ب اصلا

خدا شاهده همون بتی ام!   
با چشمهای درنده اش تماشایم کرد.   

نامرد نباش رفیق بچگی هامی : پنجه هایم را توی هم کشیدم
 پسر عمومی هم

آخه مگه میشه فامیل آدم گوشت و بخوره ... خونیم ...
 استخون و بندازه دور

: زدیک محله پارک کرد وبه سمتم چرخیدکفری پشت پارک ن
چته؟ تو چی عینهو خر بی پالون گیر کردی که هرکی ندونه 
خاطرش جمع میشه پالونتو ازت بلند کردن تو رو تو گل ول 

وماده !محض رضای خدا به هر خر نر ! کردن به امون خدا 
 ای هم که میرسی التماس دعا داری

-چرند نباف فاروق...  
بتی ... بتی مخمل! یدا سوزنی درآوردم آمارتو از اون ش

بچه . فکر نکن بی خبرم ... دستفروش مترو  -مخملی شده 
میکنی مژه هاتون مثل  ها رسوندن که تو مترو هوار هوار

 سرنتیپیتی میشه
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خوش به حالت فاروق که هوار هوارهامو از دور شنیدی -
خدایی دمت ! بازم گذاشتی مادرت  کل لباسهامو جارو کنه 

نسلی به نسل . م مردونگی تو خاندان معززی ذاتیه از گر
ون انقدر خوبهتدیگه منتقل میشه دم تون گرم که ژن  

خواست مشتش را توی صورتم بکوبد.   
من آنقدر خورده بودم که این یکی برایم هیچ بود.   

خدا لعنتت کنه: تکلیف را روی فرمان کوبیدبلامشت ...   
چند لحظه مهلتش دادم  رویم را به سمت پنجره چرخاندم و

:قرار که گرفت پرسید  
! تو که جات خوبه رفتی عمارت خاندان ملک آرا 

ملکِ َملک دیگه دردت چیه؟ تو که نباس درد داشته ... ِِ
الانباشی   

درمونم نداره درد بی .... درد دارم بدجورم درد دارم ... 
-صاحبم  

 زدی به گندیچه ... فازت چیه بتی مخمل؟ زدی جاده خاکی 
-زندگیت ؟  

 رفته بود و ترسیده بود من را دریده باشند، مرتیکه بدفکرش 
است مالکمهنوز هم خیال میکرد    

هوی: چپ چپ نگاهش کردم که ترقوه ام را فشارداد...  
-یه مرده است تو مخی عجیب....  
سگرمه هایش توی هم رفت.   

. آمارشو میخوام : دست روی ترقوه نشسته ام را پس زدم 
 بالابردار کلاهتان ولانه نیار این همه با دزد و شار یجون بت
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به پامون  نیستن که... و پایین شدیم یکیشون هم تو آستینمون
م کردلالچشمهای تیره اش .که  باشن  

م نه لازمکمک ... به جون بتی مخمل اوضاع پسه ... فاروقی
دیدی که تا تهش اومدم . دیگه کینه نکن  -نمیشد ... نیار 

آزمایشگاه ژنتیکی که تو این شهر بود با هم رفتیم باهات هر 
چار  بشه یه مونگول معلول چش.. گفت بارداری نمیشه... 

لوچ و آلوچه درمیاد که کی میخواست نگهش داره ؟ من بچه 
قرتی مخملی یا توی ادم حسابی کارمند دولت؟ بعدم مگه 

میشه تو پدر نشی من مادر نشم ؟ هان؟ قانون زندگی همینه 
یه مرد و زن .... رویه همینه قاعده اش اینه فرمولش اینه  ...

ازدواج میکنن بعد نرمال بچه دار میشن ما که برعکس 
دل ...  سلامآدمیزاد نیستیم هستیم ؟ خب دله دلم بچه میخواد 

خب من و تو دخترعمو پسرعمو .  سلامتو هم بچه میخواد 
ه؟ بابا منم تقصیر منه علم این!  سلامژنتیک میگه بچه میشه نا

لنگه همه آدما ، میخوام زندگیم ساعتگرد باشه نه 
پادساعتگرد!  

-چی میخوای؟  
-درمورد کی؟.... عات طلایه کم ا  

-درمورد سه نفر...   
و اون سه نفر؟: چشمهایش راباریک کرد  

نام مردهایی که ممکن بود به من صدمه بزنند را به زبان 
نظام الدین: آوردم  

ن ملک آرا ، هومن سراجملک آرا، نجم الدی.   
خودم هم نفهمیدم چرا نام او در صدر لیست آمد...   
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به قول خودش  بلاهااویی که سعی داشت تا من را از شر .
 در امان نگه دارد

تو آشنای دولتی : مت گفتملایداد و با م بالایک لنگه ابرو 
همه دایی هات و ... لایکارمند ثبت احو... زیاد داری

یه ذره کمک کنی چی ... تو سپاهن یا ارتش پسرخاله هات یا 
 میشه؟

چی کار داری میکنی بتی؟: چند ثانیه تماشایم کرد و پرسید  
خب؟نه نیار . فقط یه کم آمارشون رو میخوام ... به خدا هیچی

سر شهر کوبیدم منتتو کشیدم نه نگو بهم  -فاروق از اون 
ام ناجور...کمر شکسته  اصلاطاقت ندارم به خدا   

-به اون شماره جدیده بفرستم؟. م چی میشه ببین  
-کنیزی تو میکنم... دمت گرم .   

امیدوارم خودتو به باد نداده باشی: سرش را تکان داد  
نمیدانم.  

همه ی معادالت ... شاید داده بودم شاید هم هنوز امیدی بود 
یک ایکس نامجهول میرسیدند که با هیچ .توی ذهن من به 

 روشی قابل حل نبود
ست من را برساند، اما به کمی پیاده روی احتیاج داشتم، خوا

سوپر آقا رحیم و ... خداحافظی کردم و گشتی توی محله زدم 
میدان شلوغ پرترافیک که نیمکت هایش را آهن فروشان محل 

مجسمه اش را که میگفتند از سیمان است، ! دزدیده بودند 
ن دولتی سیمان فروش دزدید و آن ریسه هایی که نیمه ی شعبا

ها می آمدند به میدان بی مجسمه و بی نیمکت می آویخت، 
 برق فروشمان کند و زمانی
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که دختر حجتی عروس شد، ریسه ها شدند دیزاین خانه ای .
 تا عروسی برپا کنند

بچه تر که بودم خیال میکردم، با فاروق اگر ازدواج کنم، او 
 هم از نداری میرود

ریسه ها را میدزدد...   
ت نمیکنم زن این لالشیرمو ح: توی سرم میکوبید مادرم !

 پسره ی سیاه بشی
انگار از ته دلش خواسته بود که زن این پسره ی سیاه نشدم ، 

وگرنه توی این . جور نیامد . نشد ... نه اینکه نخواهم نه 
وپاک به حساب می آمد که  سلاممحل ، فاروق معززی پسر 

ان بود یک نظرحتی دختر حجتی و شیوا سوزنی از خدایش  
به آنها بیندازد.   

حتی دختر محسن خان، همیشه کلیدش را جا مي گذاشت تا 
برود و در را برایش باز  بالافاروق ما بیاید و از دیوارشان 

کند شیوا شنیده بود دختر محسن خان برای دختر حجتی درد 
 و دل کرده بود، به قصد کلیدش را در نمی آورد که فاروق

یک نظر او را ببیندمابیاید و ...   
دستی به گلوی بغض دارم کشیدم.  

من اینجا بزرگ شده بودم...   
آنقدر بزرگ شده بودم که بدانم پس نگاه ساده ی هرکس ... 

چه معمایی هست چه منظوری پشت لطف و مهربانی بی 
من یاد گرفته بودم توی... وقتشان هست   

ا به چیزاما نمیدانستم چه چیز ر. زندگی باید معامله کرد   
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توی دلم انگار رخت میشستند، دستم را به معده ام فشار دادم 
فرود آمدم.و لبه ی جدولی   

امروز از آن روزهای جهنمی بود.   
به خودم کمی اجازه ی نفس کشیدن دادم اما معده ام سر 

 ناسازگاری داشت،
آمده بودند بالاهرچه خورده بودم تا بیخ گلویم .   
را میان دستهایم نگه داشتم چشمهایم رابستم و سرم.   

صدای ماشین هایی که با سرعت از مقابلم میگذشتند ، مغزم 
 را نشانه گرفته بودند

اگر فرحناز کمی مجال میداد ، ... ما زندگی خوبی داشتیم 
اگر کمی تن به قناعت ... زیادش نبود !اگر خواسته های 

ما زندگی خوبی داشتیم... میداد   
خوب یادم بود که داریوش معززی میکرد، من  تلاشپدرم 

... آن هم با دست پر ... خانه می آمد !ساعت یازده شب به 
 نوبرانه می آورد

مادرم عشوه می آمد و من ... فری خوشگله را صدا میکرد 
سالگی ام مصادف با بیست و یکی .خوب یادم بود، هفت 
 دوسالگی مادرم بود

تصویرش ... آن موقع مد شده بود، ابروهای هشتی و نازک 
با آن موهای بلوند وابروهای ... را خوب به خاطر داشتم 

. دلبری میکرد .. . نازک و پیراهن قرمز کوتاه، برای پدرم
 من خیال میکردم خوشبخت ترین دختربچه ی محله هستم

ت های سوئیسی ام را بغل زده بودم و بپر بپر میکردمکلاش!  
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د اما با داریوش با اینکه دلم میخواست کس دیگری پدرم باش
 معززی هم خوش بودم او شبها اسبم میشد

ت میخوردم درست پشت کمرشکلامن ش...  
: موهایش را میکشیدم ، عرعر میکرد وفرحناز جیغ میزد 

خاک تو سر کودنت مرد حسابی، اسب شیهه میکشه خره که 
تهش دلتون میخواد خر  جون به جونتون کنن ته! عر میزنه

س و بوکلابی ! هاست دیگه  خصلت معززی... باشین   
جمع کن دهنتو حالم بهم زدی... گندو   

دستی به پیشانی عرق زده ام کشیدم و پشتم را به خیابان کردم 
آوردم. بالاو توی جوب   

تمام محتویات معده ام را عق زدم...   
هرچه بود ونبود...   
شدم اما بازم میلم به عق زدن بود خالی.   
ودنمیدانم چه مرگم شده ب.   
درد توی امعا و احشایم میپیچید ، امروز روز گندی بود.   

روز به روز گند تر میشد...   
خانم حالت خوبه؟ رنگ به : زنی چادرش را زیر بغلش زد

 رو نداری چرا؟
یک اسکناس دو هزاری از جیبم بیرون کشیدم و ملتمسانه 

یه آب معدنی برام میخرین؟: گفتم  
حرفم را پذیرفت، خودش را سر و وضع اعیانی ام را دید که 

 به دکان رساند، یک
آب معدنی بزرگ برایم خرید و به سمتم آمد.  
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بطری را برایم باز کرد، مشتی آب به صورتم پاشیدم و لرز .
 کردم از سرمایش

با لبه ی چادرش صورتم را خودش خشک کرد.  
چادرش بوی عرق میداد اما قدرت نه گفتن و نخواستن را 

 نداشتم، این قسم
با هوچی گری پاسخ نمیدادم اصولامحبت ها را  .  

خواستم اب بخورم که هرچه توی لپ هایم بود را دوباره ...
 برگرداندم توی جوب
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به وضع اسفناکم با انزجار نگاه کردم که زن رو به من 
حامله ای؟: پرسید  

من دوران : همانطور گیج به سمتش چرخیدم که لب زد
وبهای خیابون ها رو متر لب جدول بودم ج کلابارداریم 
کمک کنم بری درمونگاهی جایی؟. میکردم   

فقط تماشایش کردم.   
خوبی دختر؟: انگشتهایش را به صورتم کشید  

چی گفتی؟: مچ دستش را فشار دادم  
-پرسیدم خوبی؟  

-قبلش چه زری زدی... نه قبلش...  
چشمهایش پر از اخم و عصبانیت شد ، دستش را از صورتم 

حرص جدا کرد و با  
برو بابا: گفت.   

خانم چی گفتی ؟ بگو یه بار دیگه: التماسش کردم...   
خدا شفات بده: واهی کرد و لب زد..   

با گام های بلندی از من فاصله گرفت ، جوری رفت که انگار 
بیاورد  بالامگر هرکس لب جویی بنشیند و . !هیچ وقت نبود 

 باردار بود؟
ایشان میتوانند درون زن ها چشمه: جایی از درونم لب زد 
سی تی اسکن سرخود بودند!... بطن و رحم را ببینند   
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دستم را روی شکمم فشار دادم، باردار نبودم، غذای ظهر 
! من دوشیزه بودم، بارداری کجا بود ؟. مسمومم کرده بود 

که خودم نفهمیده بودم؟ چجوری! قتی؟بارداری چه و  
جفتش را بعد از مگر مار بکر زا بودم یا عنکبوتی که ... 

 جفتگیری خورده بود
من مسموم شده بودم، ... کجا بود  اصلاجفتم کجا بود؟بچه 

 ویروس بود
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 ******************************  

"نجم الدین"  
یک سری . مقابل سوله نگه داشتم، اینجا نگهبان هم نداشت 

از پارچه هایی که قاچاق وارد کرده بودیم را اینجا انبار کرده 
نظام با تعلل از... دیم برای مبادابو  
ماشین پیاده شد ، تمام مسیر الم تا کام حرف نزده بود.   

 بلاتمام مسیر حتی یک کلمه به زبان نیاورده بود و حتی در ق
 درخواستم برای

ضبط را خاموش کرده بود... گوش دادن موزیک یا رادیو .  
شانه ی  از ماشین پیاده شدم، نگاهی به من انداخت و شانه به

 هم به سمت در
اصلی رفتیم.   

زنجیرش را چند ال پیچانده بودند وقفل زرد رنگ بزرگی به 
کلیدش را دراوردم و قفل را باز کردم، . درش متصل بود 

صدای باز شدن زنجیر وپرتاب قفل روی زمین سکوت 
در . برهوت زمین بایری که درش ایستاده بودیم را شکست 

م و اجازه دادم اول نظام وارد روی ریلش به عقب راند را
یک کارخانه ی بافندگی بود بلااین سوله ق. شود   

کارخانه ای که به دلیل دوری از جاده ی اصلی، کم کم تبدیل 
به سوله شد وباز هم به دلیل صعب العبور بودنش ، تبدیل به 

انباری که از ان به عنوان یک پس . یک انبار متروکه شد 
فاده میکردیمانداز برای مبادا است  
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با وجود اینکه . شیشه هایش آلوده بودند اما نور خوبی داشتند 
 روزها کوتاه تر

میشد و دی ماه سردی بود، اما افتاب وسط انبار افتاده بود.  
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طاق پارچه های بسته بندی شده که روی هم سوار  لایاز 
مدت ها بود اینجا نیومده بودم: وگفتم. شده بودند رد شدم   

ساکت بودنظام .   
بعید میدونم : دستهایم را روی خاک طاقه ها کشیدم وگفتم

 کسی اینجا اومده باشه
.... 

به موزاییک های روی زمین نگاه کردم، اخم میان ابروهایم 
البته این: نشست  

 موزاییک ها به تایید حدست دامن میزنه
نظام جلوی در بود.   

تادی؟چرا اونجا ایس: به سمتش چرخیدم و رو به او گفتم  
دست به کمربه زمین زل زده بود...   

انداختم و میانه ی سوله ایستادم، یکی از طاق پارچه  بالاشانه 
 های ساتن، از

ف بیرون افتاده بود و روی زمین پهن شده بودکلابند و .   
جلو رفتم، درست پشت پنجره بود...   
نظام بیا اینجا: روی زمین زانو زدم وبلند گفتم...   

ایش را شنیدم، خودش را به من رساند و حیرت صدای قدم ه
 زده نگاهی به

ملحفه های ساتن انداخت.  
نمیدانم چرا نگاهش ترسیده بود.   
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میتونیم راحت گیرش بندازیم .حق با تو بود : دستش را گرفتم
میدونسته کجا بخوابه که آب ! یارو کلید اینجا رو داشته ... 

کردهطرف حسابی فکر همه چیشو ... زیرش نره   
دستی به صورتش کشید ونگران به ساتن زل زد و من 

نه؟... از این میشه فهمید : نیشخند زدم  
میشه داد به : با انزجار کمی صورتم را جلو بردم و گفتم 

زنگ بزنیم؟ کمالیمیخوای به . یکی ته توشو درآورد   
شده بود لالنظام .  
م را کم پیش می آمد، بلبل زبانی نکند و خاموش شود انگشت 

نگاهش را به من دوخت. کجایی؟ : به شانه اش فشار دادم  
این دگمه ی آن و آفت کجاست بزنم روشن شی : نیشخند زدم

 چته ؟ چرا رنگت
پریده...   

کار توئه: از جا بلند شد و چنگی به موهایش کشید  
نیشخند روی لبم ماسید.   

-این نمایش توئه نه؟ میخوای نور و با من دربندازی؟ آره؟  
دای فریادش در کل سوله پیچید و یکی دو تا کبوتری که ص

کرده بودند را وادار به پرواز کرد، صدای  لانهانگار اینجا 
صدای تهویه ای که با ... زدن هایشان را میشنیدم  بلا بلا

گرد و غباری که در آخرین تابش . جریان باد میچرخید 
 خورشید

انبه هوا معلق شده بودند و میتوانستم ببینمش  
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به نگاه خاکستری برادرم زل زده بودم باز من را وسط سیبل 
بود!قضاوتش قرار داده   

****************************** 
"نجم الدین"  

یک سری . مقابل سوله نگه داشتم، اینجا نگهبان هم نداشت 
از پارچه هایی که قاچاق وارد کرده بودیم را اینجا انبار کرده 

ام با تعلل ازنظ... بودیم برای مبادا  
ماشین پیاده شد ، تمام مسیر الم تا کام حرف نزده بود.   

 بلاتمام مسیر حتی یک کلمه به زبان نیاورده بود و حتی در ق
 درخواستم برای

ضبط را خاموش کرده بود... گوش دادن موزیک یا رادیو .  
از ماشین پیاده شدم، نگاهی به من انداخت و شانه به شانه ی 

 هم به سمت در
اصلی رفتیم.   

زنجیرش را چند ال پیچانده بودند وقفل زرد رنگ بزرگی به 
کلیدش را دراوردم و قفل را باز کردم، . درش متصل بود 

صدای باز شدن زنجیر وپرتاب قفل روی زمین سکوت 
در . برهوت زمین بایری که درش ایستاده بودیم را شکست 

ظام وارد روی ریلش به عقب راندم و اجازه دادم اول ن را
یک کارخانه ی بافندگی بود بلااین سوله ق. شود   

کارخانه ای که به دلیل دوری از جاده ی اصلی، کم کم تبدیل 
به سوله شد وباز هم به دلیل صعب العبور بودنش ، تبدیل به 

انباری که از. یک انبار متروکه شد   
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ان به عنوان یک پس انداز برای مبادا استفاده میکردیم.   
با وجود اینکه . هایش آلوده بودند اما نور خوبی داشتند شیشه 

میشد و دی ماه سردی بود، اما افتاب وسط  روزها کوتاه تر
 انبار افتاده بود

طاق پارچه های بسته بندی شده که روی هم سوار  لایاز 
 شده بودند رد شدم

مدت ها بود اینجا نیومده بودم: وگفتم.   
نظام ساکت بود.   
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بعید میدونم : روی خاک طاقه ها کشیدم وگفتم دستهایم را
 کسی اینجا اومده باشه

.... 
به موزاییک های روی زمین نگاه کردم، اخم میان ابروهایم 

البته این: نشست  
 موزاییک ها به تایید حدست دامن میزنه

نظام جلوی در بود.   
چرا اونجا ایستادی؟: به سمتش چرخیدم و رو به او گفتم  

ربه زمین زل زده بوددست به کم...   
انداختم و میانه ی سوله ایستادم، یکی از طاق پارچه  بالاشانه 

 های ساتن، از
ف بیرون افتاده بود و روی زمین پهن شده بودکلابند و .   

جلو رفتم، درست پشت پنجره بود...   
نظام بیا اینجا: روی زمین زانو زدم وبلند گفتم...   

را به من رساند و حیرت صدای قدم هایش را شنیدم، خودش 
 زده نگاهی به

ملحفه های ساتن انداخت.  
نمیدانم چرا نگاهش ترسیده بود.   

میتونیم راحت گیرش بندازیم .حق با تو بود : دستش را گرفتم
میدونسته کجا بخوابه که آب ! یارو کلید اینجا رو داشته ... 

طرف حسابی فکر همه... زیرش نره   
چیشو کرده.   
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ش کشید ونگران به ساتن زل زد و من دستی به صورت
نه؟... از این میشه فهمید : نیشخند زدم  

میشه داد به : با انزجار کمی صورتم را جلو بردم و گفتم 
زنگ بزنیم؟ یالمیخوای به کم. یکی ته توشو درآورد   

شده بود لالنظام .  
کم پیش می آمد، بلبل زبانی نکند و خاموش شود.   
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کجایی؟: فشار دادم انگشتم را به شانه اش  
نگاهش را به من دوخت.   

این دگمه ی آن و آفت کجاست بزنم روشن شی : نیشخند زدم
پریده... چته ؟ چرا رنگت  

کار توئه: از جا بلند شد و چنگی به موهایش کشید  
نیشخند روی لبم ماسید.   

-این نمایش توئه نه؟ میخوای نور و با من دربندازی؟ آره؟  
سوله پیچید و یکی دو تا کبوتری که  صدای فریادش در کل

نه کرده بودند را وادار به پرواز کرد، صدای لاانگار اینجا 
صدای تهویه ای که با ... زدن هایشان را میشنیدم  بلا بلا

گرد و غباری که در آخرین تابش . جریان باد میچرخید 
 خورشید

 به هوا معلق شده بودند و میتوانستم ببینمشان
ری برادرم زل زده بودم باز من را وسط سیبل به نگاه خاکست

بود!قضاوتش قرار داده   
بس کن : نگاهش آنقدر آزار دهنده بود که سرش داد بزنم ... 

 نظام
چشم به آن ساتن روی زمین پهن شده انداخت و چنگی به 

 موهایش کشید،
صدای دست زدن می آمد.  

بلند بلند...   
با فاصله از هم...   

ا به هم می کوبیدکسی دستهایش ر...   با فاصله و مقطع 
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سایه اش را که دیدم بی اراده خودم را جلو کشیدم، شانه به 
 شانه اش ایستادم

نظام: وصدایش زدم...   
نیم نگاهی به من انداخت و او فاصله را با همان تشویق پر 

ممکن بود کم کرد استهزا تا جایی که  
اختلافر قدم رو به رویمان ایستاده بود با سه چها حالا...   
می بارید حالاز چهره اش خوش.   

کاش چند تا فیلمبردار و عکاس : نگاهش را باریک کرد 
 بودن از این صحنه

عکس میگرفتن...   
لبه های کت سورمه ای را عقب فرستاد و دستهایش را توی 

جیب شلوارش فرو کرد، سینه اش را جلو داد و با نگاه فاتحی 
ر افتادن چه احساسی داره؟حالت چطوره نظام؟ گی: پرسید  

ساکت بود.   
خواستم حرفی ... نمیدانم چرا به تریش قبایم برخورده بود 

آورد و من را به  بالاخواند، دستش را  بزنم که نظام دستم را
نخورش . بگو حرفت وبزن: نیشخند زد...سکوت دعوت کرد 

-تو حرف بزن هومن ؛ از این ورا...   
داشت، نگاهی به نظام انتظار این لحن خونسرد را ن

علیک دوستانه ای داشته باشیم ! سلامانتظار داشتم :انداخت
 داماد

بی ..." ج"من و تو از وقتی که فهمیدیم خواهرت چه 
گرفتیم دوست نباشیم یادت رفت؟ -خاصیتیه دیگه تصمیم   
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سرخ شدم وهومن بدتر از من....   
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به نظام خونسرد خیره ماند.  
اومدم گیر افتادن تو رو : نیفتاد وگفتبا این حال از تک و تا 

خره شد، اونچه که بالابهترین قسمت ماجرا این بود که . ببینم 
میتونم ازش به ! گیر انداختن نظام الدین ملک آرا ... باید

جدا یه توفیق ماورایی ... عنوان بهترین قسمت زندگیم یاد کنم 
تله هیچ وقت فکرشو نمیکردم توی . برای من به حساب میاد 

نمیخوای برام تعظیم کنی داماد؟! اونم تمام قد ... بیفتی  
نظام دستش را به حالت رقصانی در هوا تکان داد و کمی . 

شد دولابرایش   
به محض صاف کردن کمرش ، اسلحه را به کمربندش ، 

خوشحالم که . نمایش جالبی بود : برگرداند و رو به او لب زد
... تنهایی برسی!به  تونستی به یکی از آرزوهای زندگیت

 هرچند که بعید میدونم توی این ماجرا تنها بوده باشی
چی عایدت  حالاخب ،: هومن پوزخندی زد و نظام پرسید

خوشبخت تر از  الانبرگشت؟ شاید . شد؟زیبایی خواهرت 
 دیروزه

رو به زبونت  لالااسم : خودش را جلو کشید با حرص گفت
 نیار نظام که تو لیاقت

نداشتیخواهر منو   
به سمت هومن رفت.  

دیدم که از نزدیک شدن نظام به خودش ترسید ، قدمی به 
 عقب رفت که نظام

کاریت ندارم: زهرخند زد.  
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دستش را توی جیب کت هومن فرو کرد و وینستونش را 
بیرون کشید و با فندک هومن نخی که میان لبهایش نگه داشته 

توی  سیگار!بود را روشن کرد و حین فوت کردن دود 
حالم از وینستون بهم میخوره: صورت هومن گفت  

-چرا سیگارتو عوض نمیکنی؟  
داشتیم درمورد چی حرف : هومن ساکت بود و نظام لب زد

 میزدیم ؟
جوابش را نداد.  
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نجم : انگشت اشاره اش را به پیشانی کشید ورو به من گفت
داشتیم از چی حرف میزدیم؟...   
-لالااز   

-؟هان بحث لیاقت بود نه  
اونایی که مثال لیاقت  حالا: سرم را تکان دادم ونظام گفت

رو داشتن چه گلی به سرشون زد؟ لالاداشتن   
چی داره خواهرت که براش یقه : خاکستر سیگارش را تکاند

 جر میدی هومن؟
هومن سرخ شده بود و من سرخ تر...   

به چیش مینازه این دختر؟ به ماده بودنش؟ تلفن : لب برچید
ه بریزه اینجاکنم ماد  

تا شامپانزه و انسان ... از سگ و خرس وعقاب و گرگش ... 
البته ! جن و پری هم پیدا میشه  بالمبگردم تو دست و ... 

میپلکن... میگن اونا با امثال خودشون  
خواست به سمتش حمله کند که اسلحه اش را دراورد و آنقدر 

 فرز این حرکت را
انجام داد که سرجایش بماند.   

دوست ندارم خونتو اینجا بریزم، سوله امون : ثی کردمک
... مورچه جمع میشه ... مگس جمع میشه . کثیف میشه 

میشه!پارچه هامون کثیف ! سوسک جمع میشه  
هومن دندان قروچه کرد:  

منو : نیشخند زد-مراقب باش خون خودت اینجا نریزه نظام. 
 تهدید میکنی هومن؟
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میدونستم پیغام توی : حی گفتانداخت و با لحن فات بالاشانه 
مثل روز برام روشن بود که اونقدر ... فیلم ومیگیری و میای

 باهوش هستی که سر وکله ات اینجا
هر روز یه تایمی از روز و به کشیک دادن اینجا ... پیدا بشه 

خیلی خسته کننده نبود ، چون تو آدم . اختصاص میدم 
 باهوشی هستی

-؟ حالاچی عایدت میشه   
. رو آزاد کن نظام  لالااین افسار دور : اش را جلو داد  چانه

ی مسخره رو... تموم کن این رویه  
تو چرا همش تو دست و پایی هومن؟ تو و خواهرت همش 

-... بین ما میلولی   
خرج تحصیلتو دادیم بس نبود؟ ول کن دیگه کوتاه بیا ... 
-شک ندارم بهش! این دفعه نظام گیر میفتی ...  
؟ یه کم باگ نداری؟با چه الانپاپوش درست کردی واسه من -

 بودم اصلا؟بودمکدی نور میخواد  خیال کنه من با زنش 
مشکل تو چیه؟ باشمدوست داشتم  بودمخوب کردم   

کد : هومن نیم نگاهی به ساتن روی زمین انداخت و گفت
باشی پیدامیکنیش...جستجو گر ! زیاده   

راه افتادم باید به  لشبانظام با قدم های آرامی جلو رفت دن
آرامش دعوتش میکردم از او برمی آمد که از پشت سر به 

هومن شلیک کند، با همان دستهایی که به دستکش بود ساتن 
 را کمی لمس کرد و نگاهم به یک سگک کراوات

افتاد.  
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اینو ببین: رو به نظام گفتم.  
سگک خودش بود.   
چشمهایش را به من دوخت.   
انگار میفهمیدم چرا بیهوشش کرده  الاح... پوفی کشیدم . 

 بودند
برات کافی : دستهایم را روی موهایم کشیدم و هومن بلند گفت

بود دوست بچگی؟ حکم تیرتو داداش بوفالوت صادر میکنه 
چه خبره تو !بعید میدونم مثل تو اونقدر شیفته ی زنش باشه 
 تو زنت حالا. خانواده ی شما که برادر به برادر رحم نداره 

سال سوخته دلیل میشه بری بایه زنی که یه دختر همسن و 
؟ارتباط بیریپسرت داره   

نیشخند روی لبهای نظام را دوست داشتم این یعنی جواب 

plan Bداشت یعنی یک برنامه یک... ی دوم داشت    

اگر فکر کردی از اون نگاره : به چشمهای هومن خیره ماند 
...، از اون گنجینه   
در  کاملاعتیقه ،چیزی عایدت میشه هومن  از اون سکه های

رو ازاد  لالااگر فکر کردی افسار دور گردن ... اشتباهی 
اگر فکر میکنی که با این حماقتت ... میکنم بازم در اشتباهی 

غلط !مسیرت و  کاملامنو توی هچل انداختی باید بهت بگم 
 رفتی

-قپی میای نظام؟ کدوم مردی خیانت برادرشو میبخشه؟  
: هش به من رفت ودوباره روی صورت نظام برگشت نگا

 البته استثنا هم میشه
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قائل شد چون تو بخشیدی دلیلی نمیشه ، نور هم آدم ... 
 بخشنده ای باشه

خانوادگی عادت داریم به جای تنبیه مردها، یقه : زهرخند زد
 ی زن هامون رو بگیریم

 نزنحرف بد به خواهر من : انگشتش را تهدید امیز تکان داد
بیچاره ات میکنم... نظام  
-دیگه ته ته بیچاره کردنت اینه دیگه الان...   

کار ! نور پشت سرته . نه تازه شروع شد : هومن نیشخند زد
 من اینجا تموم شد

روز . این دومین بار بود که امروز توی تله افتادی نظام
 خوش آقایون

***************************  
"نجم الدین"  

یک سری . نگه داشتم، اینجا نگهبان هم نداشت  مقابل سوله
از پارچه هایی که قاچاق وارد کرده بودیم را اینجا انبار کرده 

نظام با تعلل از... بودیم برای مبادا  
ماشین پیاده شد ، تمام مسیر الم تا کام حرف نزده بود.   

 بلاتمام مسیر حتی یک کلمه به زبان نیاورده بود و حتی در ق
برایدرخواستم   

ضبط را خاموش کرده بود... گوش دادن موزیک یا رادیو .  
از ماشین پیاده شدم، نگاهی به من انداخت و شانه به شانه ی 

 هم به سمت در
اصلی رفتیم.   
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زنجیرش را چند ال پیچانده بودند وقفل زرد رنگ بزرگی به 
کلیدش را دراوردم و قفل را باز کردم، . درش متصل بود 
نجیر وپرتاب قفل روی زمین سکوت صدای باز شدن ز

در . برهوت زمین بایری که درش ایستاده بودیم را شکست 
روی ریلش به عقب راندم و اجازه دادم اول نظام وارد  را

یک کارخانه ی بافندگی بود بلااین سوله ق. شود   
کارخانه ای که به دلیل دوری از جاده ی اصلی، کم کم تبدیل 

لیل صعب العبور بودنش ، تبدیل به به سوله شد وباز هم به د
انباری که از ان به عنوان یک پس . یک انبار متروکه شد 

 انداز برای مبادا استفاده میکردیم
با وجود اینکه . شیشه هایش آلوده بودند اما نور خوبی داشتند 

 روزها کوتاه تر
میشد و دی ماه سردی بود، اما افتاب وسط انبار افتاده بود.  

پارچه های بسته بندی شده که روی هم سوار  طاق لایاز 
 شده بودند رد شدم

مدت ها بود اینجا نیومده بودم: وگفتم.   
نظام ساکت بود.   

بعید میدونم : دستهایم را روی خاک طاقه ها کشیدم وگفتم
 کسی اینجا اومده باشه

.... 
به موزاییک های روی زمین نگاه کردم، اخم میان ابروهایم 

نالبته ای: نشست  
 موزاییک ها به تایید حدست دامن میزنه
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نظام جلوی در بود.   
چرا اونجا ایستادی؟: به سمتش چرخیدم و رو به او گفتم  

دست به کمربه زمین زل زده بود...   
انداختم و میانه ی سوله ایستادم، یکی از طاق پارچه  بالاشانه 

 های ساتن، از
ن شده بودف بیرون افتاده بود و روی زمین پهکلابند و .   

جلو رفتم، درست پشت پنجره بود...   
نظام بیا اینجا: روی زمین زانو زدم وبلند گفتم...   

صدای قدم هایش را شنیدم، خودش را به من رساند و حیرت 
 زده نگاهی به

ملحفه های ساتن انداخت.  
نمیدانم چرا نگاهش ترسیده بود.   

بندازیم  میتونیم راحت گیرش.حق با تو بود : دستش را گرفتم
میدونسته کجا بخوابه که آب ! یارو کلید اینجا رو داشته ... 

طرف حسابی فکر همه چیشو کرده... زیرش نره   
دستی به صورتش کشید ونگران به ساتن زل زد و من 

نه؟... از این میشه فهمید : نیشخند زدم  
میشه داد به : با انزجار کمی صورتم را جلو بردم و گفتم 

زنگ بزنیم؟ کمالیمیخوای به . رآورد یکی ته توشو د  
شده بود لالنظام .  
کم پیش می آمد، بلبل زبانی نکند و خاموش شود انگشتم را  

نگاهش را به من دوخت. کجایی؟ : به شانه اش فشار دادم  
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این دگمه ی آن و آفت کجاست بزنم روشن شی : نیشخند زدم
 چته ؟ چرا رنگت

پریده...   
کار توئه: ه موهایش کشیداز جا بلند شد و چنگی ب  

نیشخند روی لبم ماسید.   
-این نمایش توئه نه؟ میخوای نور و با من دربندازی؟ آره؟  

صدای فریادش در کل سوله پیچید و یکی دو تا کبوتری که 
کرده بودند را وادار به پرواز کرد، صدای  لانهانگار اینجا 

که با صدای تهویه ای ... زدن هایشان را میشنیدم  بال بال
گرد و غباری که در آخرین تابش . جریان باد میچرخید 

به هوا معلق شده بودند و میتوانستم ببینمشان خورشید  
به نگاه خاکستری برادرم زل زده بودم باز من را وسط سیبل 

بود!قضاوتش قرار داده   
بس کن : نگاهش آنقدر آزار دهنده بود که سرش داد بزنم ... 

 نظام
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ن روی زمین پهن شده انداخت و چنگی به چشم به آن سات
صدای دست زدن می آمد.موهایش کشید،   

بلند بلند...   
با فاصله از هم...   

کسی دستهایش را به هم می کوبید...   با فاصله و مقطع 
سایه اش را که دیدم بی اراده خودم را جلو کشیدم، شانه به 

 شانه اش ایستادم
نظام: وصدایش زدم...   

ه من انداخت و او فاصله را با همان تشویق پر نیم نگاهی ب
ممکن بود کم کرد.استهزا تا جایی که   

اختلافرو به رویمان ایستاده بود با سه چهار قدم  حالا...   
می بارید حالاز چهره اش خوش.   

کاش چند تا فیلمبردار و عکاس : نگاهش را باریک کرد 
 بودن از این صحنه

عکس میگرفتن...   
سورمه ای را عقب فرستاد و دستهایش را توی لبه های کت 

جیب شلوارش فرو کرد، سینه اش را جلو داد و با نگاه فاتحی 
حالت چطوره نظام؟ گیر افتادن چه احساسی داره؟: پرسید  

ساکت بود.   
خواستم حرفی ... نمیدانم چرا به تریش قبایم برخورده بود 

د و من را به آور بالاخواند، دستش را .بزنم که نظام دستم را 
 سکوت دعوت کرد
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تو حرف بزن ... نخورش . بگو حرفت وبزن: نیشخند زد...
-هومن ؛ از این ورا  

انتظار این لحن خونسرد را نداشت، نگاهی به نظام 
علیک دوستانه ای داشته باشیم ! سلامانتظار داشتم :انداخت

 داماد
بی ..." ج"من و تو از وقتی که فهمیدیم خواهرت چه 

گرفتیم دوست نباشیم یادت رفت؟ -دیگه تصمیم  خاصیتیه  
سرخ شدم وهومن بدتر از من....   

به نظام خونسرد خیره ماند.  
اومدم گیر افتادن تو رو : با این حال از تک و تا نیفتاد وگفت

خره شد، اونچه که بالابهترین قسمت ماجرا این بود که . ببینم 
میتونم ازش به ! گیر انداختن نظام الدین ملک آرا ... باید

جدا یه توفیق ماورایی ... عنوان بهترین قسمت زندگیم یاد کنم 
هیچ وقت فکرشو نمیکردم توی تله . برای من به حساب میاد 

نمیخوای برام تعظیم کنی داماد؟! اونم تمام قد ... بیفتی  
نظام دستش را به حالت رقصانی در هوا تکان داد و کمی . 

شد دولابرایش   
کردن کمرش ، اسلحه را به کمربندش ، به محض صاف 

خوشحالم که . نمایش جالبی بود : برگرداند و رو به او لب زد
... تنهایی برسی!تونستی به یکی از آرزوهای زندگیت به 

 هرچند که بعید میدونم توی این ماجرا تنها بوده باشی
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چی عایدت  حالاخب ،: هومن پوزخندی زد و نظام پرسید
خوشبخت تر از  الانبرگشت؟ شاید . شد؟زیبایی خواهرت 

 دیروزه
رو به زبونت  لالااسم : خودش را جلو کشید با حرص گفت

خواهر منو نداشتی نیار نظام که تو لیاقت  
به سمت هومن رفت.  

دیدم که از نزدیک شدن نظام به خودش ترسید ، قدمی به 
کاریت ندارم: زهرخند زد.عقب رفت که نظام   

من فرو کرد و وینستونش را دستش را توی جیب کت هو
بیرون کشید و با فندک هومن نخی که میان لبهایش نگه داشته 

سیگار توی !بود را روشن کرد و حین فوت کردن دود 
حالم از وینستون بهم میخوره: صورت هومن گفت  

-چرا سیگارتو عوض نمیکنی؟  
داشتیم درمورد چی حرف : هومن ساکت بود و نظام لب زد

 میزدیم ؟
ش را ندادجواب.  

نجم : انگشت اشاره اش را به پیشانی کشید ورو به من گفت
داشتیم از چی حرف میزدیم؟...   
-لالااز   

-هان بحث لیاقت بود نه؟  
اونایی که مثال لیاقت  حالا: سرم را تکان دادم ونظام گفت

رو داشتن چه گلی به سرشون زد؟ لالاداشتن   
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که براش یقه چی داره خواهرت : خاکستر سیگارش را تکاند
 جر میدی هومن؟

تو خشتک اون زن چیزی هست که توی خشتک همه ی زن 
 ها هست

هومن سرخ شده بود و من سرخ تر...   
به چیش مینازه این دختر؟ به ماده بودنش؟ تلفن : لب برچید

 کنم ماده بریزه اینجا
تا شامپانزه و انسان ... از سگ و خرس وعقاب و گرگش ... 
البته ! جن و پری هم پیدا میشه  بالمو بگردم تو دست ... 

 میگن اونا با امثال خودشون
میپلکن...   

خواست به سمتش حمله کند که اسلحه اش را دراورد و آنقدر 
انجام داد که سرجایش بماند  فرز این حرکت را  

دوست ندارم خونتو اینجا بریزم، سوله امون : مکثی کرد
... مع میشه مورچه ج... مگس جمع میشه . کثیف میشه 

میشه!پارچه هامون کثیف ! سوسک جمع میشه  
هومن دندان قروچه کرد:  
-مراقب باش خون خودت اینجا نریزه نظام   

منو تهدید میکنی هومن؟: نیشخند زد  
میدونستم پیغام توی : انداخت و با لحن فاتحی گفت بالاشانه 

مثل روز برام روشن بود که اونقدر ... فیلم ومیگیری و میای
هر روز یه ... هوش هستی که سر وکله ات اینجا پیدا بشه با

 تایمی از روز و به کشیک دادن اینجا اختصاص میدم
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خیلی خسته کننده نبود ، چون تو آدم باهوشی هستی.   
-؟ حالاچی عایدت میشه   

. رو آزاد کن نظام  لالااین افسار دور : چانه اش را جلو داد 
 تموم کن این رویه

وی مسخره ر...   
تو چرا همش تو دست و پایی هومن؟ تو و خواهرت همش 

-... بین ما میلولی   
خرج تحصیلتو دادیم بس نبود؟ ول کن دیگه کوتاه بیا ... 
-شک ندارم بهش! این دفعه نظام گیر میفتی ...  

؟ یه کم باگ نداری؟با چه الانواسه من پاپوش درست کردی 
 بودم اصلا؟دمبوخیال کنه من با زن اش  -کدی نور میخواد 

مشکل تو چیه؟ باشمدوست داشتم  بودمخوب کردم   
کد : هومن نیم نگاهی به ساتن روی زمین انداخت و گفت

باشی پیدامیکنیش...جستجو گر ! زیاده   
راه افتادم باید به  بالشنظام با قدم های آرامی جلو رفت دن

آرامش دعوتش میکردم از او برمی آمد که از پشت سر به 
کند، با همان دستهایی هومن شلیک  



 

733 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

که به دستکش بود ساتن را کمی لمس کرد و نگاهم به یک 
افتاد.سگک کراوات   

اینو ببین: رو به نظام گفتم.  
سگک خودش بود.   
چشمهایش را به من دوخت.   
انگار میفهمیدم چرا بیهوشش کرده  حالا... پوفی کشیدم . 

 بودند
برات کافی : گفت دستهایم را روی موهایم کشیدم و هومن بلند

بود دوست بچگی؟ حکم تیرتو داداش بوفالوت صادر میکنه 
چه خبره تو !بعید میدونم مثل تو اونقدر شیفته ی زنش باشه 
تو زنت  حالا. خانواده ی شما که برادر به برادر رحم نداره 

سوخته دلیل میشه بری بایه زنی که یه دختر همسن و سال 
 پسرت داره بخوابی؟

لبهای نظام را دوست داشتم این یعنی جواب  نیشخند روی

plan Bداشت یعنی یک برنامه یک... ی دوم داشت    

اگر فکر کردی از اون نگاره : به چشمهای هومن خیره ماند 
...، از اون گنجینه   

در  کاملااز اون سکه های عتیقه ،چیزی عایدت میشه هومن 
ازاد  رو لالااگر فکر کردی افسار دور گردن ... اشتباهی 

اگر فکر میکنی که با این حماقتت ... میکنم بازم در اشتباهی 
غلط !مسیرت و  کاملامنو توی هچل انداختی باید بهت بگم 

 رفتی
-قپی میای نظام؟ کدوم مردی خیانت برادرشو میبخشه؟  
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: نگاهش به من رفت ودوباره روی صورت نظام برگشت 
 البته استثنا هم میشه

شیدی دلیلی نمیشه ، نور هم آدم قائل شد چون تو بخ... 
 بخشنده ای باشه

خانوادگی عادت داریم به جای تنبیه مردها، یقه : زهرخند زد
 ی زن هامون رو بگیریم

 حرف بد نزنبه خواهر من : انگشتش را تهدید امیز تکان داد
میکنم. بیچاره ات ... نظام  
-دیگه ته ته بیچاره کردنت اینه دیگه الان...   

کار ! نور پشت سرته . نه تازه شروع شد : زد هومن نیشخند
 من اینجا تموم شد

روز . این دومین بار بود که امروز توی تله افتادی نظام
 خوش آقایون

به محض اینکه هومن پا تند کرد و از سوله خارج شد ، ، 
سرم نگاه کنم خودم را به نظام رساندم. بدون اینکه به پشت   

هرچه زخم به دلم بود را  "صدایش" خواستم مرهم باشم که
بخیه ها را دانه دانه شکافت... . باز کرد از نو   

یه بار جستی : عصایش را به زمین کوبید و رو به نظام گفت
آخر تو مشتی ملخک... جستی ملخک !دو بار ...ملخک   
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نیشخندی زد ، ته سیگار را روی زمین انداخت و به سمتش 
در با بچه هاش یه کی باورش میشه یه ما: چرخید و گفت

 همچین کاری بکنه؟
چشمهای سردش را به نظام دوخت.   

شبیه هم بودند...   
هر دو صورتی گرد داشتند وچشمهای درشت که اگر 

 میخواستند میتوانستند
میتوانستند مردمک هایشان را بکشند...   

نمیدانم این چه ارثی بود که نظام برده بود که او برده بود اما 
 هر دو مثل هم

بودند میتوانستند مثل مرده ها تماشا کنند.   
این اتفاق یک در میلیون میفتاد! مردن یک نگاه در لحظه !  

کشتن مهر و عطوفت در ثانیه...   
: توی مغز جفتشان هم قطع به یقین فقط یک خط تیتر بود 

نباشد ، برای دیگری هم نباید باشد!چیزی که برای من   
قابلش ایستادعصایش را روی زمین کوبید و م.   

هوای سوله گرگ و میش شده بود...   
به جای من : چشمهایش را به سرتاپای او دوخت و لب زد

 ممکن بود نور اینجا
باشه نظام.   

لطف زیادی شامل "لحنش معلوم الحال بود ، میخواست بگوید 
 حالت شده که
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پسر دیوانه ی ارشدم اینجا نیست تا گلویت را بیخ تا بیخ ! 
 ببرد

من : ردش را به نظام دوخت وبا لحن گرفته ای گفتنگاه س
ماجرا به داخل خونه کشیده بشه. دلم نمیخواد این   

حتی دلم نمیخواد این ماجرا : یک قدم از عصایش پیش رفت 
بره... از این سوله بیرون   
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عصایش را بلند کرد ، کمی از پاهایش جلوتر گذاشت و آرام 
باید دفن بشهبین ما سه نفر . همه چیز : لب زد  

-یه نفر و جا انداختی حاج خانم.   
آنقدری آزاردهنده بود که لبم را بگزم و خودم را  کلامشطنز 

قضیه چیه مادر ؟ کی شما رو خبر کرد؟: دخالت دهم   
-برات توضیح بدیم نجم؟ لازمهبرادر عروسش واقعا   

جمع بستن فعلش با آن نیشخند کنج لبش ، با آن چشمهای مرده 
ای کهی نقره   

نقره داغم میکردند، هیچ کدام هیچ ربطی بهم نداشتند.  
بیاین شما رو برسونم عمارت با : دستی به گلویم کشیدم

 گودرز اومدین؟
اون موقع که : نیم نگاهی به من انداخت و رو به نظام گفت

تو روم نگاه ... خواستم روی زبونت داغ بذارم جلومو گرفتن 
رت هست نظام؟خاط! کردی و گفتی زورت نرسید   

کم پیش اومد : دستهایش را توی جیب شلوارش فرو کرد
پیش نیومد اصولا! برسی تاج بانو ... درمورد من به هدفت   

میدونی نور اگر بفهمه تو با دخترخاله ات رابطه داشتی چقدر 
اتفاقا دوست داشتم بیاد چرا نیومد؟ همه چیز -برات بد میشه؟

-خوشحال ... و رو به رو کنیم   
یشم هرچه سریعتر بفهمه با چه زنی داره سر میکنهم  

به سمتش گام برداشت، عصا را از بدنه اش گرفت و دسته 
من بیشتر از . تمومش کن نظام : اش را به سینه اش کوبید

 این بهت مهلت نمیدم تا اشتباهات گذشته
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اتو جبران کنی.   
چینی به تیغه ی صاف بینی اش انداخت:  

ت جبران کنم تاج بانو؟ فکر نمیکنی جبران؟ دقیقا چیو برا
-جامون برعکس   

شده؟ یه وارونگی عمیقی و توی رابطمون دارم حس 
زیر پوستم کاملا.میکنم  

... دارم لمسش میکنم که چقدر همه چیز برعکس شده تاج بانو
 اونی که به تو
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اونی که بهت اجازه داد تا اینجا جولون . فرصت داد من بودم
که.. .بدی من بودم اونی   

یادت : کشید و روی دهانش گذاشت و گفت بالاعصایش را 
! تو بود الانرفته با پدرت چه کار کردم؟ هم سن و سال 

 هنوز اونقدر خرفت نشدم که از پس انجام
نزدیک شدینور نمیگم به زنش  به... دوباره اش برنیام .  
نظام بلند خندید.  

داشتسرش را عقب فرستاد و قهقهه اش کل سوله را بر.   
چطور میتونی انقدر خوب دروغ : میان خنده هایش مکث کرد

هاتو باور کنی تاج بانو ؟ واقعا برات خوشحالم هنوز اونقدر 
 خرفت نشدی که هرکاری ازت برمیاد

........  
بهش نمیگم با فرحناز حشر و نشری داشتی: کوتاه نیامد ، اما  

بچسبی توقع دارم کمی از این لجاجت دست برداری و به کار 
کمک احوال نجم باش ، موقع مناسب که فرا رسید ، برای ... 

تجرد تو هم فکری میکنم زبانم را زیر آرواره هایم له کردم 
موقع مناسبش کی بود؟ وقتی نور الدین گردن فرحناز را .

 زد؟
وقتی نیکان که ننگ خاندان ملک آرا به حساب می آمد به 

 خاک رفت؟
کاشته شده  اواز کجا توی رحم وقتی آن بچه که معلوم نبود 

 بود به دنیا آمد؟
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وقتی من از جنون زیادی بستری شدم شاید این وقت ... 
 مناسب کی از راه میرسید؟

نگاهش به نظام را دوست نداشتم ، این نگاه طلبکارش از . 
 کودکی با ما بود

کم مانده بود قسم بخورم اگر یک تار مو از سر برادرم کم 
انمکند، با همین دست  

،جسم چروک خورده اش را تکه تکه کنم.  
اگر هم نمیتونی با شرایط فعلی کنار بیای :خسته سر تکان داد

پس برگرد همون جایی که بودی نظام من حوصله ی یه 
امروز اومدم بهت بگم تو همه ی . درگیری تازه رو ندارم 

فرصت هاتو سوزوندی و این آخریشه دیگه دلم نمیخواد شاهد 
خانواده ی ما روزهای سختی رو پشت . یب باشم اتفاقات عج
قلب... سر گذاشته   

تنها وارث خاندان... من مریضه ...   
: نیم نگاهی به من انداخت و متاسف سری تکان داد و گفت

فرحناز حال خوشی نداره، ما هممون باید مراعاتش رو بکنیم 
تو باید به خاطر برادرت خوشحال ! نجم و نور... تو ... 

خوشحال نیستی نظام؟.... که داره صاحب فرزند میشه باشی   
-؟بدبچه از یه زن   

-ارثی نیست عوضی بازیپرسیدم از طبیبش، .   
پوزخند روی لبهای مردانه اش نشست:  

اون بچه از نور نیست تاج بانو ؛ لطف کن بیا ادای کبک 
-هایی که سرشون   
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توی برفه رو درنیاریم من از این بازی خسته شدم.  
نور خیلی ناراحت میشه : را فوت کرد و خسته گفت نفسش

 اگر بفهمه تو خیال
میکنی فرزندش از خودش نیست این واقعا برای یه مرد . 

 غیر قابل تحمله
این بار تیشه به ریشه اش . دندان هایم را روی هم ساییدم . 

 بسته بود
غت است گفتم ؛ بلامن آنچه شرط : مکثش کش نیامد ولب زد

خواه خواه پند گیر  
لالم.  

تاج بانو: خواست برود که صدایش زد...   
ایستاد بی آنکه پشت سرش را تماشا کند.   
جوابش را . -هیچ مادری برای پسرش پاپوش درست نمیکنه.

 نداد
-هیچ مادری برادر و از چشم برادر نمیندازه  

م تا کام حرف نزدلا...   
 ...هیچ مادری آروزمند بدبختی و بد بیاری پسراش نیست 

.-هیچ مادری تاج بانو  
سکوت کرده بود.   

این کاری که تو با ما کردی ، : با صدای گرفته ای گفت
 دشمن با دشمنش

خدا با نمرود و فرعونش ! گرگ با میشش نمیکنه ... نمیکنه 
 نمیکنه
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مگه : حرفش برایش گران تمام شد که به سمتش چرخید
به کل  و آن لبخندش که مثل صاعقه. باهاتون چیکار کردم ؟ 

 بدنم میخورد
حس کردم ... چیزی می گشتم تا توی فرق سرش بکوبم  دنبال

حم لاکسی تماشایم میکند نظام بود و با همان چشمها خلع س
وقتش نیست؟ الانام کرد  حال. کرد  

نمیدانم چرا دلم خواست مسیر تعبیر نگاهش را به سمت . 
 دلسوزی ببرم

خوب بود.   
ام میکرد  حاللسوزی و ترحم این نگاه خاکستری آغشته به د

 اندازه ی سر سوزنی توی دلش جا دارم
خوب بود که هنوز میتوانست وادارم کند سر جایم بایستم...   

خوب بود!  
هنوز حواسش به من بود!  
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خوب ... خوب بود انگار با چشمهایش گرا داد ، با من باش 
خوب بود!بود، با او بودن   

... و صدای دور شدنش وقتی رفت،صدای استارت ماشین آمد
چشمهایم را بستم و ... اکسیژن . کمی هوا وارد ریه هایم شد 

چند نفس عمیق از این هوای آلوده ومتروک سوله به کیسه 
 های هوایی ام فرستادم

وقتی تاریکی کامل سوله را در بر گرفت، وقتی صدای پارس 
سگ ها از دور آمد ، خودم را جلو کشیدم و رو به اویی که 

ی چند طاق پارچه نشسته بود لبه  
چرا اینجا نشستی؟ نیم نگاهی به : به زمین نگاه میکرد پرسیدم

کجا برم؟: صورتم انداخت وگفت  
از جوابش یکه خوردم ، بی اراده مقابلش روی زمین زانو 

که دستم به زانویش بود و با سرانگشتهایم  درحالیزدم و 
:فشار اندکی به استخوانش میدادم گفتم  

د شو بریمبلن.   
-تو بگو کجا  

دلم میخواست به یاد فوت ... مثل مادر مرده ها شده بودم 
 پدرم زار بزنم

به یاد فوت واله...   
و داغ فرزندی که به دلم مانده بود...   
از من کاری برنمیاد: دستش را روی دستم گذاشت و گفت.   
-خودش خواست بیای حسابای شرکت و بستیم که برگردی.  
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و دقیقا فقط خدا ... باش که مانع کاراش نشم میگه ن حالا
چه کار مهمی داره ، هرکس ندونه فکر  -میدونه که این زن 

هواپیماهاش توی هوا ... میکنه کشتی هاش روی آب و 
 معطل دستور این موندن

و صالح تشکیل بده  سلامبرو یه زندگی : پوزخندی زد و گفت
 نجم ، یه سه

از . که دست ازسرمون برداره  چهار تا نوه هم براش بیار... 
 تو برمیاد

نگاهی به پوزخند روی لبش انداختم وگفتم:  
-دیگه نمیتونم الاناگر تاپارسال میتونستم .   

جدا ؟ توانایی های شگفت انگیزتو مثل نور از دست .... 
-دادی؟ از تو بعیده  

-واقعا نمیتونم نظام.   
-واقعا میتونی...   

-تموم شد اون دوران  
وازکتومی کردم: انداختم بالانگاهم کرد وشانه چپ چپ !  

خیلی راحت با هرکس که دلم  الان:خشکش زد و لب زدم
 بخواد وارد رابطه میشم

فوق العاده است توصیه میکنم نظام... !   
تو چیکار : چند ثانیه به صورتم زل زد و وحشت زده پرسید

 کردی؟
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نتیجه اش  واقعا از: از جا بلند شدم، خودم را تکاندم و گفتم
دقیقه وقتمو گرفت بعدش حتی تونستم !سی . راضی ام 

 رانندگی کنم
از جا بلند شد.   

قدمی به عقب رفتم و با همان لحنی که از خودش یاد گرفته 
منم ... تو که لج کردی رو شاهرگت قسم خوردی : بودم گفتم

استرسش واقعا !  الانخیلی راحتم ... که پیروی قانون تو ام 
 خیلی بی نظیره. ان بودم وصا دورانی که با نازکمتره مخص

نیفتاد اون موقع به . البته به نازان نگفتم و خوشبختانه اتفاقی 
 معجزه اش پی بردم

قدم دیگری به سمتم آمد.   
مو سالهاپیش داشتم اوضاع خیلی الاناگر عقل : عقب رفتم

البته... فرق میکرد   
بودی واقعا جلوی تو تعظیم میکنم تو همیشه عاقل  

اونقدر همیشه عاقل بودی که فکر نمیکردی : زهرخند زدم 
من زندگیتو از بین ببره قدم دیگری ... ممکنه حماقت های 

 برداشت
خیلی متاسفم نظام حقیقتا میگم متاسفم تاسف : عقب رفتم

-خوردن های قبلیت حقیقی نبودن؟  
شوخ طبعیشو در هر شرایطی تحسین میکردم.  

بابت همش متاسفم من: سرم را تکان دادم  
قدم دیگری به من نزدیک شد.   
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نظام تو حق داشتی یه زندگی خوب داشته باشی : عقب رفتم
...من ازت گرفتمش  

ولی به . زندگیتو ازت گرفتم... قبول دارم ؛ قبول میکنم ... 
... خب؟ : زندگیم نگاه کن به دور واطرافم نگاه کرد و پرسید

-ه اموزنمو بچ... واله رو از دست دادم   
لپ هایم را ... -خیلی ها به قانون تک فرزندی اعتقاد دارن. 

 پر از باد کردم
میدونی دوباره با حماقتت منو انداختی توی : نیشخندی زد

-هچل؟با خودخواهیت؟ خودخواهم؟ من؟  
سرش را تکان داد و قدم دیگری به عقب برداشتم که پایم به 

دم روی زمین طاق پارچه ای خورد و تعادلم ر ااز دست دا
سرم ایستاد و بالایپهن شدم که   

تو خودخواه ترین آدمی هستی که توی زندگیم دیدم: گفت.   
زانویم را تا کردم و به طاق ها تکیه زدم؛ انتظارش را .

 نداشتم
این حرف از او بعید . انتظار اینکه من را خودخواه تلقی کند 

 بود، هرچه بودم خودخواه نبودم
خره کارد به بالااشایم میکرد و من هنوز با افسوس تم:

 استخوانم رسید
من خودخواهم یا تویی که با لجبازیت همه چیز و خراب 

زمین و زمان و ! کردی؟ افسارپاره کردی -کردی؟تهدیدش 
بهم دوختی که چی بشه؟ میخواستی چیکار کنی؟با غد بازیت 

 جز اینکه همیشه همه چیز و خراب تر کردی دیگه چی



 

747 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

شد؟عایدمون ...   
-چی قرار بود عایدمون بشه؟  

بود؟ وقتی نمیخواست  خلافازدواج کردی وقتی م لالاچرا با 
باشه ؟ وقتی که یه دختر آس و پاس و خونه  -اون عروسش 

دیوونه بازی هات ...زاد خونه رو نمیخواست و تو با 
 عاصیش کردی

تقصیر منه؟ حالا: خندید  
میخوای که اون تو بودی که توی بوق و کرنا کردی که بچه ن

مرگ بود  ِِ باشه و به قول تو این براش دق -وراثی نداشته 
تهش چی شد؟به مرادت رسیدی؟ جز اینکه روز به  حالاخب 

 روز بیچاره تر و بدبخت تر از اینی که هستیم باشیم
از کی ؟ خدا ... فرحناز حامله است  حالاچی گیرمون اومد؟ 

ها، چهار تاشو همیشه موقع قسمت کردن تقصیر ... عالمه 
به درد روز.... برای خودت بذار کنار   

مبادات میخوره.  
-نجم واقعا داری از ته دلت میگی که منم مقصرم؟  

به سیم آخر زدم:  
چرا ... نیستی؟ تهش چی شد ؟یه نگاهی به خودمون بنداز 

مقصر نمیدونی؟ -هیچ وقت خودتو   
عا حق آره نجم این دفعه واق: به سیم آخر زد و سر تکان داد

تهش برادر کوچولوم پشت سرم اومد هرچی من ... داری 
شرح بدم چطوری؟ لازمه! رشته کرده بودم پنبه کرد   

خسته داد کشیدم:  
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-تو دیوانه ای نظام...   
خواستم از جا بلند شوم که ضربه ای میان پایم زد ، درد کل 

 بدنم را گرفت و
آمد جوری مثل مار به خودم پیچیدم که کمی دلش به رحم.  

: مقابلم زانو زد اما موهایم را به چنگ کشید و رو به من گفت
اونی که تو حسرت اینه که بچه اش یه بار بهش بگه بابا من 

این هیچ وقت یادت نره که تا آخرین روزی که ! نیستم نجم
بذارم !"برادرت نیستم اگر ... زندگی میکنی نیکان مال منه 
بابا"اون روز برسه که به تو بگه   

امردید بگید باز نفهمیدیمن   
 فصل بیست و دوم

"بتی"  
حدود پانزده روز دیگر ، ... به تقویم روی میز خیره شدم 

 سونوگرافی اش بود،
خوشحال بود و خنده از لبش جدا نمیشد.   

 من هم جای او بودم، خنده از لبم جدا نمیشد
من در به در ... ه بود از صبح تا شب روی تخت دراز کشید

می آمد،  بالاش با هر کلیپی که توی اینستاگرام کثیف های فیلم
 چهار ستون بدنم به لرزه می افتاد و

او ، لیست ویار میداد تا نور الدین جانش برایش تهیه کند.   
میگفت لقاح مصنوعی جانش را گرفته است...   

اما داشتم میدیدم که چه قدر آب زیر پوستش رفته و بارداری 
 ، تازه شاداب ترش
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کرده بود هم.   
با صدای مسیجی از طرف فاروق از جا پریدم، تلفن را زیر 
میز بردم و شماره ی شناسنامه ای که از من خواسته بود را 

عات سربرگ هایی که در دست داشتم برایش فرستادمطلااز ا  

 99009 ...نجم الدین ملک آرا، به شماره ی شناسنامه ی 

ی کجاست ، برای حتی شناسنامه اش هم نشان میداد او بچه 
خودش میکشید ، آن  دنبالمن یک تریلی باید عدد ها را به 

هم اعدادی که حتی میانشان یک رقم تکراری هم وجود 
 نداشت

واتس آپ: فاروق بی حوصله مسیج داده بود !  
به سرعت واتس آپم را باز کردم، به صفحات شناسنامه اش 

بود، عکس اول ، صفحه ی اول . دسترسی پیدا کرده بود 
توی این عکس بیش از اندازه . چهره اش جوان و زیبا بود 

انگار نیکان و او را در این سن. به نیکان شباهت داشت   
و سال از وسط نصف کرده بودند.   

روی عکس بیشتر زوم کردم و صدای نوتیفکشن امد، عکس 
دوم شناسنامه اش بود همین را میخواستم دوم ، صفحه ی  

واله شکیبا...   
یدانور بخشو...  

دادم  بالادر کادر فرزند چیزی نوشته نشده بود، ابروهایم را 
و انگشتم را روی ویدانوربخش کشیدم، این زن را یک بار 

در یک مراسم ختم فامیلی ،. دیده بودم  
دیوانه است: همان موقع فرحناز درگوشم گفته بود.   
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م و با صدای او از جا پریدم ، تلفن همراه را توی جیبم فرستاد
 برخاستم، چند فرم

ازشون کپی بگیر: مقابلم گذاشت .  
اخم کرده بود و با یک من عسل هم نمیشد او را خورد.   

جلسه ی من : چشمی نثارش کردم که با همان اخم مجدد گفت
 با آقای صامت رو

کنسل کن.   
-تماس میگیرم الانباشه .  

 نهار: خره پرسیدم بالادستی به معده اش کشید و با تعللی 
 نخوردین هنوز ؟

وقت .هنوز نه : چشمهای خسته اش را به سمتم دوخت... 
 نبود

... امروز شرکت روز شلوغی داشت، جلسه پشت جلسه 
فروششان در ماه اخیر دچار رکود شده بود و برای نمایشگاه 

-فصلی آماده میشدند میخواین یه چیزی آماده کنم؟  
-ستوی جیب هام نه تخم مرغ پیدا میکنی نه سوسی  

-خفه شدین انقدر سوسیس تخم مرغ خوردین که...   
-تو پیشنهاد بهتری داری؟  

به چشمهای خاکستری اش زل زدم و بعد به ساعت نگاه ... 
 کردم

-ببینم چی تو یخچال پیدا میشه یه چیزی سرهم میکنم.   
آماده شد صدام کن: سری تکان داد وگفت.   
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نگاهی به چشمی لب زدم و به سمت اتاقش رفت، بی اراده 
در بسته ی اتاق نجم الدین انداختم، امروز به کارخانه رفته 

 بود و برادرش یک تنه مسئولیت کل
کارها را به دوش گرفته بود.   

به آبدارخانه رفتم،آبدارچی طبق معمول این ساعت برای 
 نظافت سرویس ها رفته بود

توی یخچال تخم مرغ پیدا میشد و البته یکی دوتاسیب 
سته های کوچک یک نفره ی سس قرمز و سفید ب... زمینی

هم داشتیم، کمی مکث کردم، خب با یک کوکوی سبک میشد 
 از شر سوسیس راحت شد

 دنبالتابه ای پیدا کردم و سیب زمینی ها را پوست کندم، 
 رنده میگشتم نبود پا

سومین زنش : روی زمین کوبیدم و با خودم زمزمه کردم
 میشوم

یادم نمی آمد... را نمیشناختم  واله... زهرخندی زدم .   
... ما در شان عروسی های این خاندان نبودیم دعوت نمیشدیم 

شاید هم شدیم به بهانه ی امتحان من و نداشتن لباس فرحناز و 
قابلمه ای روی اجاق گذاشتم . داد و قال داریوش، نمی رفتیم 

 و سیب زمینی ها را توی آب انداختم
ه کردم، یعنی زن سومش میشدم؟ به شعله ی زیر قابلمه نگا

 دو زن قبلی اش چه مرگش بودند؟
گرفته بود واولی طلاقاز دومی ...  



 

752 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

در ابدارخانه باز شد، با دیدنش نگاهی به سر و وضع خسته 
نمیدانم چرا حس میکردم یک مرگی دارد !و خرابش انداختم، 

 و نمی گوید
چی کار کردی ؟: بی حوصله خودش را جلو کشید و پرسید  

-چای میخوری؟... که اماده نشده هنوز الاح  
: نگاهم کرد سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت. 

 بریز اگر هست
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برای خودم و خودش چای ریختم و رو به رویش نشستم، 
چی گذاشتی بپزه؟: نگاهی به قابلمه انداخت و پرسید  

-سیب زمینی  
-میخوای مثل نجم منم گیاه خواهر کنی؟  

-نه.   
ری آتش زد و حین نگه داشتن دودش توی دهان، به سیگا. 

اهل دود هستی؟: من خیره ماند تعارفم کرد و پرسید  
سرم را به چپ وراست تکان دادم که پاکتش را به سمتم 

چه : گرفت ، نخی برداشتم، خودش برایم فندک زد و گفت
 خبرا؟

اوضاع به . خبری نیست : کامی از سیگار تلخ گرفتم و گفتم
ولی همه چی عینهو اسهال  لایدر اوج آنرم.ل میاد نظر نرما

ادم در ظاهر خوبه ها ، ولی! خونیه   
میری دستشویی میبینی فاجعه است.   

بلند خندید و من هم به خنده اش لبخند زدم، از صبح سگرمه 
 هایش توی هم بود

به سیب زمینی هایی که توی آب به غل غل کردن افتاده 
 بودند کمی نمک پاشیدم

خاله جان به آدم محبت میکنه آدم شک ... به خدا  ولله: گفتم
... نور الدین به آدم محبت میکنه، آدم شک میکنه ... میکنه 

نجم الدین به آدم محبت میکنه طراحی یاد میده، کار جور 
خودشما... بعد مادرش خواستگاری میکنه ... میکنه   

... 
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-به محبت منم شک داری؟  
یب زمینی ها توی آب افتاد ، خاکستر سیگارم از بخار س

خاک برسرمی گفتم ، دور خودم میچرخیدم که با خنده از جا 
 بلند شد و دو سیب زمینی را با دستکش

هایش از آب داغ بیرون کشید.   
دستتون سوخت نسوخت؟: وحشت زده گفتم  

کرد و دوباره از نو پرش کرد،  خالیقابلمه ی از آب داغ را 
به منی که کنار اجاق ایستاده  سیب زمینی ها را شست و رو

جواب ندادی ؟: بودم گفت  
-سوال بعدی  

قابلمه را روی اجاق گذاشت، . داد  بالایک تای ابرویش را 
چشمهای طوسی اش زل زدم. درش را گذاشتم و به   

چی باعث میشه به : نگاهی به سر وصورتم انداخت و پرسید
 محبتم شک کنی؟

جوابش را ندادم.  
-بلبلی هات کو؟  

لبخند زدم.  
-بچگی هات مهربون تر بودی.   

خدایی خیلی ... دارم برات اشپزی میکنم !م مهربونم الان
-عزیز دونستمت که از   

وقت کاریم زدم دارم آشپزی میکنم ها...   
پشتش را به سینک کرد و سیگار دومش را روشن کرد و 

منو عزیزدونستی؟: پرسید  
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میترسم یه گلوله بنزی چاره ای دارم مگه؟ : انداختم بالاشانه 
...وسط برجکم   

مرگ هم واسه ! شانسم ندارم میخوره یه جام علیل میشم 
پولداراست ؛ آخر عاقبت ماها اینه چهارچنگولی رو آسفالت 

تهش هم یه صنار شاهی بذارن کف دستمون... زمین بخزیم   
وقتی اینطوری تند تند حرف : لبخندی روی لبش نشست. 

نگاهش کردم، دلم نمیخواست به نظر . ..میزنی بانمک میشی 
 او بانمک بیایم

ه خلاص: اما گرفتگی و غم صورتش باعث شد تا بگویم
چرا امروز ناراحتی؟ حالااینطوری   

ناراحتم؟: تعجب کرد   
-آره تو خودتی چیزی شده؟ کسی و قراره آبکش کنی؟  

-نه...   
: نگاهش روی من ثابت مانده بود، رویم را برگرداندم وگفتم

را تو خونه اتون همتون حرفهای هم دیگه رو گوش میدین؟چ  
-شک داریم بهم.   

به سمتش چرخیدم ، تخم مرغ هایی که روی کانتر بود را 
کنار ظرفی که میخواستم سیب زمینی ها را تویش له کنم 

به چی شک دارین؟: گذاشتم و گفتم  
تو خونه ای که یه گنج پشت دیواراشه ، به نظرت آدم میتونه 

کنه؟ -کسی اعتماد به   
تخم مرغ میان انگشتهایم مانده بود، مستقیم به صورتش زل 

میدونی اداره ی میراث و فرهنگ : زدم و چشمکی نثارم کرد
 تشنه ی اون عمارته؟
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سکوت کرده بودم.   
به هرحال بعضی چیزها توی : انداخت و گفت بالاشانه 

خانواده ی ما تعریف نشده است البته برای خودمون که 
تعریف شده است برای اونایی که  کاملادرگیرش هستیم 

خارج از گود هستن یه کم غیرعادی به نظر میاد ولی خب 
 عادت

میکنن...   
سیب زمینی را له کردم ، تخم مرغ و ادویه را اضافه کردم 

مشغول هم زدنش بودم که دیدم تابه را خودش روی گاز 
ی کنم ؟میشه ازت یه خواهش: گذاشت و رو به من لب زد   

رفت بالاابروهایم .  
نظام الدین ملک آرا و خواهش کردن؟!  

میشه یه : به چشمهایش زل زدم که با صدای آرامی پرسید
 تست بارداری بدی؟

دستم بی اختیار ایستاد و قاشق را توی ظرف رها کردم....   
وحشت زده به چشمهایش زل زدم و خودم را عقب کشیدم.   

نترس یه تسته فقط برای اینکه  :برای اینکه آرامم کند گفت
 خیالمون جمع بشه

 الیزابتنمیخوام صدمه ببینی نمیخوام اذیت بشی نمیخوام ... 
میخوام کمکت کنم نمیخوام اسیر افکار ... واقعا دارم میگم ؛ 
 خانواده ی ما بشی

نفسم را حبس کردم.   
 الانیه تست کوچیکه همین : رویم را برگرداندم که لب زد. 

نجامش بدیمیتونی ا  



 

757 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

بیبی چک را از توی جیب کت جادویی اش بیرون کشید و 
...روی میز گذاشت   

نگاهش کردم و رویم را برگرداندم که بازویم را گرفت و با 
این خیلی ... خواهش میکنم : گفت. پیشانی قرمز شده ای 

 مهمه
چرا باید این تست و انجام بدم ؟ من : آب دهانم را قورت دادم

نداشتم که نگران بارداریم باشم. با کسی رابطه   
با هیچکس: به صورتم زل زد ، لبخندی روی لبش آمد.  

چشم غره ای به او رفتم و هرم نفس هایش به گونه ام نشست 
واقعا هیچکس؟:   
براق شد نگاهم.  ُِ  
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اینو جدی میگی؟ یعنی : خندید و با چشمهای مخموری پرسید
 بلد نیستی ؟

 از آزار دادنم لذت می برد؟
چون گونه هایم سرخ بودند و کبود...   
بهت نمیاد آماتور : دارم که ادامه داد لایمیدانست چه احو. 

 باشی
دختری به زیبایی و سن: لب گزیدم و دوباره کنجکاو گفت  

خیلی عجیبه که... و سال تو ...   
؟خواسته های جسمتو خفه میکنی: تمام ماند جمله اش نا  

گرمم شده بود.  
که من را در سه کنج کابینت ها گیر انداخته خواستم بروم . 

 بود و تماشایم میکرد
این از وجناتش می بارید... با لذت .   

-باز گربه زبونتو خورد؟  
در این حال فکر کردم واقعا شبیه یک گربه ی خاکستری 

است که برایم چنگال تیز میکند ، کفری شدم و خواستم او را 
و با سر انگشتی که به به عقب برانم که مچ دستم را گرفت 

لطفا این تست و انجام بده: دستکش بود پوستم را نوازش کرد  
به چشمهایش خیره ماندم و رک توی صورتش پرت کردم:  

-انجام دادم.   
پنجه هایش از دور مچم شل شدند و صدایش به گوشم ...

خب: نشست  
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-خب که خب!  
جوابش: اخم کرد...   

-منفی بود باردار نیستم  
ا محکم تر فشار داد و صورتش را به صورتم مچ دستم ر

دندان  لایکه از  درحالیمتفاوتی  کاملانزدیک کرد و با لحن 
 های کلید شده اش حرصی حرف میزد

در هیچ شرایطی به من !  الیزابتبه من دروغ نگو : غرید... 
 دروغ نگو

مچ دستم را محکم تر فشار داد و صورتش را به صورتم 
دندان  لایکه از  درحالیمتفاوتی  کاملانزدیک کرد و با لحن 

 های کلید شده اش حرصی حرف میزد
در هیچ شرایطی به من !  الیزابتبه من دروغ نگو : غرید... 

 دروغ نگو
ترس بار دیگر در وجودم نشست.   
با ترس بیگانه نبودم!  

ترس از جدایی ... من از کودکی با ترس بزرگ شدم . 
 بزرگترین آنها بود

ارشدی بود که ترس های کوچکترم را سرپرستی مثل فرزند 
میکرد، اما این ترس غریبه بود، یک اجنبی تازه وارد که از 

 ترس بزرگِ خیلی سال مرده یِ 
من هم بیشتر قد علم کرده بود.   

با نگاه طوفانی . با چشمهایش به من ترس تزریق میکرد ... 
 اش
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.م تا کام حرف نمیزدلاکاش کسی به دادم میرسید،   
دستم را گرفت و با لحنی که به ظاهر آرام بود اما پشتش یک 

راه بیفت: گفت... طوفان نشسته بود   
تکلیف روی کانتر، به چای های نخورده مان بلابه کاسه ی 
کجا؟: اشاره کردم  

ترس تازه متولد شده، بزرگ و . به چشمهایم دوباره نگریست 
 بزرگتر میشد

کشید ، سایه اش را  مثل یک جهش ژنتیکی رشد کرد و قد.
میکردم. روی کل وجودم حس   

 من را کشید و پاهایم از آن من نبودند، دن
از آبدارخانه بیرون زدم، من را به سمت خروجی کشید  بالش
از در رد شدیم و به جای کابین اسانسور به سمت سرویس ... 

های بهداشتی انتهای راهرو که درست رو به روی آسانسور 
 قرار

قبل از در پله های اضطراری برد داشتند و.  
وحشت زده نگاهش کردم،تقه ای به سرویس بانوان زد، 

 آبدارچی مشغول نظافت
کافیه برو بیرون: بود، در را باز کرد و رو به مرد گفت.   

پر از دلهره بودم و تشویش...  
من کاری نکرده بودم اما چیزی از درون من را میخورد...   

ذره ذره داشت می جوید!  
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دلم پیچ میخورد و تهوع داشتم ... وشتهای تنم را جویده بودندگ
بودم ؟ حامله بودم؟ چرا شکمم پیچ میزد داشتم !نکند باردار . 

 میمردم
طوری شده آقا؟: ابدارچی به صورت نظام نگاهی انداخت  

به پنجه ی قالب شده دور دست من هم نظری کرد، خواستم با 
می ، از سرویس بیرون نگاهم التماس کنم بماند اما با چش

 رفت، دستم گرفتار دستش بود و دست
 حالا... آزادش به سمت در رفت و سرویس را قفل کرد 

که راه فرار نداشتم حالارهایم کرد،   
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مقابل سه سرویس ایستاده بودم و دومین قطره ی ادرار از . 
 کنترلم خارج شد

انجامش بده: جعبه را به سمتم گرفت وگفت  
مشکلاصراحت ...  
نگاهش...  

و در انتها آن نگاه ترسناک و طوسی اش ! باز نگاهش 
 وادارم کرد تا جعبه

ای که تکان داد اما جمله به زبان نیاورد را از چنگش . 
 بگیرم

ت نداشتمخلافقدرت م.   
نه برای موافقت نه برای ! قدرتی نداشتم  اصلامن ... 

تخلافم  
کلت مشکی  خواستم حرفی بزنم که دیدم دست به کمرش برد،

نیم نگاهی به من انداخت ، جلو . را لبه ی روشویی گذاشت 
 آمد قدمی به عقب رفتم پوزخندی زد،

پیپش را هم روی روشویی گذاشت.   
که مقابل آینه ایستاده بود، دستکش هایش را درآورد  درحالی

 و کنار پیپ
انداخت.   

به دستهای چروک و پوسته های روی هم افتاده و مچاله اش 
رگی پشت دستش مشخص نبود. هیچ . زدم زل   
شد و سرش را زیر شیر چشمی برد و کمی اجازه داد  دولا

را خیس کند. آب موها و صورتش   
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به محض اینکه کمرش را صاف کرد گردنش را به چپ و 
صدای ترق ترق مفصل هایش را . سپس راست خم کرد 

سرش را به عقب برد و مهره های. شنیدم   
از صورتش . ترس یک صدا ، صدا دادند ستون فقراتش از 

 آب میچکید و یقه اش خیس میشد
ژیله اش هم .کراوات مشکی رنگش ، نم دار شده بود 

دستهایش را توی جیب شلوار خاکستری فرو ... همینطور
نبودم فریاد !که منتظرش " آنی"کرد ویک آن ، دقیقا همان 

کری؟: َکشید  
رساندم ، آخرین از جا پریدم و خودم را به سمت سرویس 

آمدم بیرون بیایم که پشت سرم قرار !سرویس فرنگی بود، 
برو تو: گرفت و گفت  

ملتمسانه نگاهش کردم...   
التماس چرا؟ اصلا  

 چه کار کرده بودم؟
! شاید هم بودم... به پیر به پیغمبر... به خدا باردار نبودم 
 وای اگر بودم اگر از

؟ لبهایم میلرزیدپریروز تا امروز باردار شده بودم .   
به سمت فرنگی رفتم ، خواستم در را ببندم که با دستش 

نگهش داشت، چشمهایش را راحت و باز وبسته کرد، درست 
 مثل آدمی که انگار هیچ اتفاقی

راحت باش! بذار باز باشه : نیفتاده است لب زد .  
.  الیزابتدر باز باشه : در را کوبید از جا پریدم و گفت. 

 کارتو بکن
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دست و پایم میلرزید.   
این بار کاری به در نداشتم که خود به خود داشت بسته میشد، 

 دوباره لگدش زد
... 
سرتقش داشت در را می بست لایو دوباره لو.   

ی که به در لاینمیدانم کائنات داشتند به دادم میرسیدند یا لو
کج خلقی میکرد!وصل بود و با نظام   

با لگد به جان در افتادآنقدر باز وبسته شد که دیدم .  
آنقدر با پایش به درکوبید...  
آنقدر وحشیانه کوبید...   
آنقدر با کفشش به شکم در کوبید...   

آنقدر در بیچاره به دیوار برخورد کرد و آنقدر این اتفاق 
که هر دو لوال کوتاه آمدند و در از جا !تکرار و تکرار شد و 

 در آمد
دل و روده اشان را  روی زمین افتاد وپیچ و مهره ها

کردند. صمیمانه تقدیم زمین   
دیگر التهاب صورتش را نمیتوانست  حالانفس نفس میزد ؛ 

پنهان کند با این حال دو لبه ی در روی زمین مانده را با 
 دستهایش گرفت و به به روشویی تکیه اش

خب کارتو بکن: داد و گفت.   
مستقیم به من زل زده بود.  

واقعا میخوای من: فتاداشکم از چشمم ا...   
-نگاهت نمیکنم.  

یه لیوان میخوام:ناله کردم ...   
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شد ، از کابینت زیر روشویی در مایع دستشویی را  دولا
شروع کن وقت .خدمت شما : گفت!برداشت و رو به من 

 ندارم
در مایع را نمیدانستم کجا بگذارم، خودش را جلو کشید، در 

بعد ... جینتو باز کن  دگمه های: را از من گرفت و توپید 
 اینوبهت میدم

رویش را به سمت دیگری چرخاند و من به آرامی دگمه ی 
زیپ را پایین کشیدم و هق هقم کل .... شلوارم را باز کردم 
 سرویس را برداشت

مثل بیدمیلرزیدم مانتویم جلو باز بود و دو لبه اش بهم 
به لبه ی فرنگی نشستم که دستش را ... نمیرسید، هق زدم 

 سمتم جلو آورد و درهمان حال که ورودی
بعد ! پرش کن بده به من : سرویس را نگاه میکرد گفت. 

 دیگه کاری بهت ندارم
دهانم را کیپ بستم.   

حتی نفس هم نمیتوانستم بکشم...  
از چشمهایم اشکهای داغ و گرم بیرون میزدند.   
فقط این و . گریه نکن ...  الیزابتبا توام : صدایش آمد .

 پرش کن
و دستش را که به در مایع دستشویی بود را تکان داد و ...

بگیرش: گفت  
به سختی قوای دستم را تحت فرمان مغزم گرفتم و آن چیزی 

 که شبیه یک لیوان
کوچک بود را از دستش گرفتم.   
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نگام نکن : کشیدم نگاهش روی من برگشت که جیغ...
عوضی مرتیکه ی!  

-آروم باش...  
چشمهایم ... بود ، شکمم تیر میکشید  مثانه ام دردناک

 میسوختند و صدای نظام
همه این کارا به خاطر خودته: الدین باز آمد  

خندیدم میان گریه ام...   
بخاطر خودت: غرورم را لگد مال کرده بود و میگفت  

من چه احمق بودم که تکیه داده بودم به او...   
اومن چه دیوانه بودم که اعتماد کرده بودم به ...  
من چه ساده بودم که خیال میکردم قوی تر از او وجود ...

 ندارد
بلوزم کوتاه بود کل چیزی که داشتم این مثقال آبرو بود که 

...درد بدی داشتم ! نمیخواستم به تاراجش بدهم  
سوار . دردی به اندازه ی دنیا دنیا تحقیر که روی شانه هایم 

 کرده بود
. زودتر تمومش کن . .. الیزابت: هق زدم و صدایش آمد
تو رو توی این حال ببینم.واقعا خوشایندم نیست   

کشیدم ، پاهایم را سفت و سخت بهم  بالابینی ام را ... 
 چسبانده بودم

نمیتوانستم دستم را که به آن چیزی شبیه لیوان بود از میان 
 پایم جلوی

این کار از من برنمی آمد! چشمهایش رد کنم .   
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... شونشالتو بنداز رو: به من گفته رو کردم و دیدم ک تقلا
 من ندیده نیستم

ص شیم از این استرسلاکارتو بکن خ.  
که  درحالیرا روی ران پایم انداختم و  مالبا دست آزادم ش

خیالش راحت شده بود و مستقیم به من زل زده بود  حالا
دیدی چه ساده بود انقدر دنگ و فنگ و حل معادله : گفت

 نداشت داشت؟
ه چشمهایم زل زده بودب...   

پر شد ؟: لبخندی روی لبش آمد   
چشمهایم رابستم و با صدای آرامی .صدایش توی فضا پیچید 

بچگی هات یه بار روی شلوارم کار ... میدونستی : گفت
 خرابی کردی ؟ در واقع روی بلوزم

روی مبل ... هیچ وقت یادم نمیره : لبخندش عمیق تر شد
وک برای فرحناز تاکسی گرفت ، للامخوابت برده بود، تاج 

خوب یادمه بغلت کردم تا ببرمت توی ماشین بذارمت، 
بیهوش بودی اونقدر که ورجه وورجه کرده بودی بیهوش 

 بودی
خجالت  اصلاپس ... روی تی شرتم حسابی کار خرابی کردی

عادت دارم کاملاتو توی این شرایط  نکش من به دیدن  
میتونستم  الیزابتودی چقدر کوچیک ب: لبخندش پهن تر شد

م میتونم وزنی نداریالان...البته ... بغلت کنم  
جلو آمد که دستم را از زیر شال روی پاهایم بیرون آوردم و 
با نفرت تماشایش کردم، لیوان را از دستم گرفت ، لبخند زد 
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کرده بودم را توی !جمع  الانو من هرچه آب دهان تا 
 صورتش تف کردم

که بزاقم حدقه ی راستش را نشانه انگشتش را به چشمش 
پس تمام مدتی که ساکت بودی داشتی : گرفته بود کشید و گفت
 تف پس انداز میکردی؟

بی حرف از جا بلند شد و دیدم که به سمت روشویی رفت، 
یکی از نوارهای بیبی چک را از جعبه بیرون کشید و کف 

: چسباند و گفت دستهایش را دو طرف به لبه ی روشویی
تو بکن من نمیبینمتکار  
با تمام وجود میلرزیدم...  

آنقدر رعشه به اندامم وحشتناک بود و وحشت زده ام کرده 
 بود که حس میکردم

باید درخواست کمک کنم از او...   
میخوای من آواز بخونم؟که صداهای ناهنجار و : صدایش آمد 

 نشنوم؟ من
همیشه تو این جور مواقع حس خوانندگیم عود میکنه...   
بودم لال...   
لال لال...  

گوشهایم اما کر نبودند میشنیدند و هنوز زنده بودم با این 
گندی که به خودم زده بودم و دست آلوده ای که به موهایم 

که به زمین چسبیده لایو ش... زده بودم   
بود و شلوارم که تا مچ پایم پایین امده بود...   

مکن نفس هنوز زنده بودم و به رقت آور ترین شکل م.
 میکشیدم
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زمزمه اش را شنیدم:  
 تو هم با من نبودی

 مثل من با من
 حتی مثل تن با من تو هم با من نبودی

 آن که می پنداشتم باید هوا باشد
یا حتی گمان میکردم این تو باید از خیل خبر چینان جدا باشد 

 تو هم با من نبودی تو هم با من نبودی تو هم از ما نبودی
را باید صدا باشد آن که ذات درد  

 یا با من چنان هم سفرهی شب
 باید از جنس من و عشق و خدا باشد

 تو هم از ما نبودی
 تو هم مومن نبودی

 بر گلیم ما و حتی در حریم ما
 سادهدل بودم که می پنداشتم

 دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد
 تو هم از ما نبودی
 تو هم مومن نبودی

ودی یارتو هم با من نب  
 ای آوار

 ای سیل مصیبتبار
"فرهادمهرادتو هم از مانبودی"  

حوصله ی اینکه  اصلاخوبه که باردار نیستی : صدایش آمد 
یا مجبورت کنم توی بیست ! بریم ببینیم بچه از کیه رو نداشتم 

 و دو سالگی متحمل سقط بشی و یا
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 مجبورت کنن با پدرش یا برادر پدرش ازدواج کنی
و جمع و جور کن باید بریم یه آزمایش دیگه بدیمپاشو خودت.   
ح شده ی بی حسش زل اصلانگاهش کردم فقط به صورت . 

 زدم
به روحیه ... واقعا تسلطش ستودنی بود ، تسلط به خودش

اجزای صورتش به صورتش و... اش  
و این نگاهی که میتوانست من را تا ثانیه ی مردن ببرد...   

! انال چشمهایش را عوض کندچطور میتوانست انقدر راحت ک
 از یک مرد آزار

دهنده به مردی مهربان مثل یک پدر دلسوز.   
آخ لعنت به من که میخواستم روزی او پدرم باشد.   

یک تست دیگر: مهربان گفته بود حالا...   
حرفهایش را نفهمیدم ، فقط به چشمهایش زل زدم و او با 

میخوای کمکت کنم لباستو بپوشی؟: آرامش گفت  
مژه های مشکی رنگش از پرتاب آب دهانم هنوز خیس .

 بودند
باید بریم پیش یه دکتر زنان ، میخوام معاینه بشه : مکثی کرد

چون دونستن ! یا نه   دختریو برام مهمه که بدونم  الیزابت
 هرکدومش یه نوعی از حمایت رو

میطلبه...   
نداشتم تقلاجان .   

ر من اونقدر زن بی ماد: دستم را گرفت و با لحن گرمی گفت
وجودی هست که به همجنسش به چشم یه ماشین جوجه کشی 
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این یه ریشه ی قدیمی داره،شاید چون خیانت دید ! نگاه کنه
...باعث شد روحیه اش ضعیف و ضعیف تر بشه   

نمیدونم واقعا چرا انقدر با همجنس خودش مشکل داره با این 
صمیم قلبم این واقعا از  الیزابتحال من خیلی نگرانم برات 

نمیخوام یه روزی اگر خواستی به یه زندگی . حرف ومیزنم 
نرمال برگردی، یه آن با این مواجه بشی که شاید دوشیزگیت 

به خاطر دیوانگی یک زن زیر سوال رفته باشه و نمیخوام 
دست نیاز به سمتش دراز کنی که مطمئنم پیشنهاد های فوق 

شروع ... ن پسرهاش از تقدیم کرد! العاده ای برات داره
میکنه بعد تو رو به جنون میکشه در نهایت یه طفل معصومی 

و زنی ... که بین ما قراره یه دیوانه ی تمام عیار به بار بیاد 
که یا زیر خاک دفن میشه یا سر ازتیمارستان درمیاره یا 
زبونشو شخصا بیخ تا بیخ میبرم تا صداش در نیاد؛ واقعا 

ه نکشتمش البته خواستم اما خب فقط مندم ک علاقهخیلی بهش 
اگر ترسیدی باید بهت بگم حق ! نیمی از صورتش سوخت 

داری و اگر خیال میکنی که من آدم بی رحمی ام متاسفانه 
نمیخوام رنجیده بشی ولی دلم نمیخواد ... بازم حق داری

تو برای من همون... مادرم از بدن تو سواستفاده کنی   
ت های کلامیشه از من شدختربچه ای هستی که ه. 

 رنگارنگ میخواست
قطره های اشک روی صورتم لیز خوردند.  

خواهش میکنم... لطفا گریه نکن  الیزابتاوه : متاسف گفت.   
واج ها را گم کرده بودم. حتی حرف نمیتوانستم بزنم .   
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تارهایم گم ... هیچ حرفی توی ذهنم نبود، هیچ صدایی نداشتم 
گلویم روی هم انباشته بودند و فقط  شده بودند پاره پوره ته

 بغض سنگینی بیخ ریشم نشسته بود
که توان نفس کشیدنم را از من گرفته بود.   

دوست ندارم تو توی این شرایط قرار  اصلامیدونی من 
اعتمادی هستم و مادرمو میشناسم  -بگیری اما واقعا آدم بی 

میتونه میدونم !اون سهامدار بیمارستان به حساب میاد و ... 
 هزاران کار بکنه و میکنه و نمیخوام با تو کاری داشته باشه

خواستم حرفی بزنم که اسلحه اش را روی پیشانی ام گذاشت 
:و با آرامش گفت  

بلند میشی ،  الاننمیخوام خیلی کشش بدم اما میدونم که تو 
 لباستو مرتب میکنی

اون معاینه ات . با هم به یه پزشک زنان مراجعه میکنیم 
میکنه و نتیجه هرچیزی بود در ادامه من تا پای جونم کمکت 

و برای اینکه ... میکنم که از این اوضاع نا به سامان دربیای 
! حسن نیتمو بهت ثابت کنم پدرتو از زندان بیرون میارم

قبوله؟ معامله ی خوبیه؟ دویست میلیون در ازای اینکه تو 
روتو بشوری بکشی شالتو مرتب کنی، دست و  بالاشلوارتو 

از بدنت بهم بدی که دقیقا بدونم برنامه ی  سلامتو یه گواهی 
! مادرم از دعوت کردن تو به این بازی چی میتونه باشه 

 خوبه؟ منصفانه است نه؟
-چطوری ؟  

-چی چطوری عزیزم؟  
بام...با: هق زدم...   
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تلفن همراهش را از جیبش بیرون آورد، لوله ی کلت هنوز 
... کمالیالو : ، توی تلفن زمزمه کردروی پیشانی ام بود

داریوش معززی رو ازاد کن،بگرد پیداش کن واقعا چه 
پرونده اش میدونم  دنبالنمیدونم بگرد ... توقعی از من داری؟

مبلغ بدهیش باید دویست میلیون باشه ... نمیدونم ! توی زندانه 
با ... اگر میتونی امروز . پرداختش کن و آزادش کن ! 

صحبت کن امشب باید آزاد باشههمکارات   
خداحافظ .  بالش، آره طرفای غروب با دخترش میریم دن.

خب قبوله؟: نگاهم کرد  
-چطوری باور کنم که آزاد میشه...   
-اسلحه دست منه به نفعته باور کنی..  

شلیک کن: به چشمهایش نگاه کردم و لب زدم  
: گفت  پلکهایم را بستم و به جای شلیک پیشانی ام را بوسید و

سرت آوردن بلاییبلند شو ببینم چه ...  الیزابتبلند شو   
-بیارن؟ بلاچراباید سرم   

که از روی استیصال و ناچاری تن به کاری بدی که اون 
ل همیشگیشه و انصافا واقعا موفق عم -برنامه ی . میخواد 
حتما به مادرت ... بعد ...  اونوقت میفهمی دوشیزه ای!میکنه 

به خاله جانش میگه و مادر من میگه وای یه  میگی و فرحناز
زیبا روی بی مدعی ، که از خداشه یه اسم توی شناسنامه اش 

! ثبت بشه که این بی آبرویی رو از روی پیشونیش پاک کنه
که توانایی باروری دارن البته ... خب دو تا پسر مجرد داره 

اگر نداشتن هم مهم نیست اون راه حل های خودشو داره ، 
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دش چی میشه؟ تو قبول میکنی و بعد از نه ماه بارداری بع
 موفق، درنهایت در اوج جنون یا کثافتی که

 روحتو برداشته از زندگی ما حذف میشی و نفر بعدی
من را تا ... چشمهایش برق عجیبی داشتند و انحنای لبهایش 

سر حد مرگ ترسانده بود بیشتر از لوله ی کلتی که پیشانی ام 
فته بود، این لبخند انتهای جمله هایش من را به را نشانه گر

 لرزه می انداخت و فکری که تا مغز استخوانم را
سوزانده بود.   
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اما او مثل یک پدر ... باورم نمیشد اما سر پا شدم، باورم نشد 
مقابلم زانو زد و بدون اینکه به بدنم نگاه کند، کمکم کرد تا 

بوی ادرار همه. لباسهایم را بپوشم   
جایم را گرفته بود .  

مشمئز کننده بودم...   
منزجر کننده...   

تهوع آور!  
این اولین بار بود که از این همه کثافتی که سر تا پایم را 

از لامگرفته بود، ح  
خودم بهم میخورد.   

دستهایم را بارها و بارها شستم و بایک وسواس فکری بیمار 
 گونه ، باز هم کف

و چه میل ... حتی صورتم ... دم لایصابون به پنجه هایم م
 عجیبی داشتم تا با

همین شیر کوچک روشویی دوش بگیرم.  
: مقابلم ایستاد و گفت لایدیدم که جلو آمد، با رول دستم. 

 صورتتو خشک کن
چند برگ دستمال برداشتم و به سمت در رفت ، دستکش 

 هایش را پوشید و کلید
سرویس راباز کرد.  

شاید مویش را آتش زده بودیم،  انگار پشت در بود یا سلامت
خودش را به داخل سرویس انداخت با دیدن ما ، نگاهش 

: ش گفتصلابتروی نظام مات ماند و او با همان لحن پر 
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، لطفا توی مخارج شرکت بنویسید که تاسیس سلامتخانم 
... کاری بیاد و در شکسته ی سرویس فرنگی رو درست کنه 

در اون . سرویس تهیه بشه یک گالن مایع دستشویی هم برای 
یکی گم شده ممکنه این بدون در بودنش باعث بشه محتویاتش 

یسلامآلوده بشن به هرحال اینجا محیط چندان   
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آماده کردن یک ماده ی شوینده ی تمیز حداقل کاریه که !نداره
کارکنان ملک انجام بدیم!میتونیم برای   

روز خوش: هاج و واج بود که نظام گفت سلامت.   
همانطور که پنجه هایم را توی دستش نگه داشت بود من را 

شرکت بیرون برد. کشان کشان از  
سوار ماشینم کرد و مقابل اولین کلینیک زنانی که سر راهمان 

بود نگه داشت، در را برایم باز کرد ، از ماشین پیاده شدم، 
 دستم را گرفت و با هم وارد کلینیک شدیم

بودنددو زن باردار توی نوبت .   
: نیم نگاهی به آن ها انداخت، یکی به من لبخند زد و گفت

 چقدر کوچولو، شما بارداری؟
بنیه ات خیلی ضعیف به نظر میاد یه کم : آن یکی هم خندید
رنگ به رو نداری...خودتو تقویت کن   

بودم که  لاغرروزای اولشه وای من انقدر  احتمالا: اولی گفت
چاق میشی ولی بعد زایمان  نگران نباشی ها... !حد نداره 

تالانبرمیگردی به   
-دخترجون زود بود برات لایولی خیلی کم سن و س!  

 دخترونگیش سلامتبرای چک کردن : نظام جای من گفت
 اومدیم فرزند شما دختره یا پسر؟

و پایش را روی پا انداخت و منتظر به زن خیره ماند.   
زن از جواب نظام شوکه ماند.   

مرتیکه : وی رویش بدون هیچ خجالتی لب زدزن دیگر ت... 
 ی بیشعور
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چرا قبول کردی دختر : و حس فمنیستی اش گل کرد...
 خوب؟ من جای تو بودم

ممکنه ادامه ندین؟: آورد بالانظام کف دستش را   
اخم هایش را توی هم فرو کرد و نظام خم شد، از ظرف 

که به من درحالیتی برداشت و کلات روی میز ، شکلاش
ابمیوه میخوای؟: رف میکرد گفتتعا  

جوابش را ندادم سرم را به دیوار پشت سرم تکیه دادم و به 
ها گوش میکردم... پچ پچ های آن زن   

زن دستش را جلوی دهانش نگه داشته بود و در گوش آن ... 
 یکی حرف میزد

با ... آن یکی هم حین نوازش شکمش بود و مرا تماشا میکرد 
بدبختانه یک نگاه  

شدم دولاف دستهایم را روی زانوهایم گذاشتم و ک.   
حالت خوب : صورتش را جلو آورد و توی گوشم زمزمه کرد

 نیست؟
-یه کاری کن تموم بشه...   

-آروم باش. باشه .  
کمرش را صاف کرد ، از جا بلند شد و به سمت میز منشی 

میبینین که دو : رفت، صدای نازک دخترپشت میز را میشنیدم
اول... شما اینجا نشستن نفر پیش از   

اون خانمی که خردلی پوشیدن بعد هم خانم ریاحی...   
-اگر من راضیشون کنم مشکلی ندارین؟  

-اگر راضی بشن خیر.   
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ش میکنم حال الان: سرش را تکان داد و زن رو به من گفت
 آوردن دختر برای

چه کار غلط و دور از فرهنگیههمچین چیزی تایید ...   
ممکنه : ه من کرد و رو به زن ها گفتنظام پشتش را ب

 نوبتتون رو بخرم؟
ببخشید؟: زنی که مانتوی خردلی پوشیده بود لب زد  

-نوبتتون رو میفروشید به من؟  
-متوجه نشدم.  

: از توی کیف پولش یک تراول مقابل زن گذاشت و گفت
 ممکنه قیمت نوبتتون رو بدونم؟

-دوربین مخفیه؟  
-نوبتتون رو به من میفروشید؟  

یه نوبت که : دومین تراول را مقابل زن گذاشت و گفت
نداره... ارزش این حرفها رو  

میفروشین؟: سومین تراول را گذاشت و گفت  
من مشکلی ندارم: همان سه تراول را برداشت و گفت.  

: برد و نظام لب زد بالازن کنار دستی یک تای ابرویش را 
 شما نوبتتون رو میفروشین؟

-خیر.  
ول مقابلش گذاشتپنج ترا...   
چشمهای زن مات شدند.   

-چطور؟ حالا  
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مکث کرد و منشی حیران به من زل زده بود، اگر اسلحه اش 
میکشید تعجب نمیکردم فقط میخواستم این !را هم بیرون 

 کابوس تمام شود
خواهش : کرد و در ازای ده تراول لب زد تقلازن کمی دیگر 
 میکنم بفرمایین

ادهانگار شرایطتون زیادی ح  
زن خردلی چنام چشم غره ای به کنار دستی اش رفت که 

هیچ وقت زود کوتاه نیاین : نظام را وادار کرد تا بگوید
 فرصت هاتون رو نسوزونین این رو به بچه

اتون هم یاد بدید.   
توی اتاق بود بیرون آمد  الاندر اتاق باز شد و زنی که تا به 

:نظام عادی گفت  
روز خوش خانم ها...   
بلند شو: چشم به من دوخت و لب زد...  

از جا برخاستم و او دستش را پشت کمرم گذاشت و با گام 
 های آرامی وارد اتاق شدیم

پزشک خوش برخوردی بود، نظام حرف زد و من آب شدم 
او توضیح داد و پزشک با دقت گوش داد و با لبخند ساده ... 

بلند شو عزیزم: ای رو به من گفت  
اتو دربیار تا بیامپشت پرده لباسه.   

به جان کندن لباسهایم را به رخت آویز کنج اتاق نشاندم و به 
چرا انقدر : تخت معاینه تکیه دادم، زن آمد با لبخندی گفت
با اون  اصلارنگت پریده عزیزم؟ خیلی کار درستی کردی 

غریب بهش نگاه نکن دید عجیب و  
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به روی تخت که دراز کشیدم، چراغ را روشن کرد و من . 
 سقف زل زدم

به مهتابی ها...   
و کم کم از سقف به صورت زن زل زدم، اخم جای . 

 لبخندش را گرفته بود
یه زور بزن: دقیق تر شد و بلند گفت...   

 زور؟
 مفهوم زور زدن چه بود؟

سرفه کن : عکس العملی نشان ندادم که با ترش رویی گفت
 سرفه ؟

ا صاف کرد و سرفه کردم و کمرش ر.... این را بلد بودم 
عقد کردی ؟: گفت  
آمده ام خشک ماند و دیدم که پرده کنار رفت و او از  بالاسر 

پشت پرده ی که اتاق معاینه را از میزش جدا میکرد لب 
خانم دکتر رسولیان ؟:زد  

 قبل از صدور اجازه پرده را کنار زد، هل شد
-آقا بفرمایید بیرون شما اینجا چه کار میکنین...   

-ون تموم نشدمعاینه ات  
-لطفا بفرمایین بیرون...   

فقط میخواستم یک ، دستم را جلو بردم وبه بازوی زن رساندم
.چیز را از دهانش بشنوم   

: نظام جلوتر آمد کنار دستم ایستاد و رو به رسولیان گفت
ته چه زری داری میزنی ؟حال  

چشمهایم سیاهی میرفت.  
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با این خانم  چه نسبتی اصلاشما بفرما بیرون ... من بله 
-دارین؟  

نگاهم کرد، پیشانی اش خیس از عرق شده بود و رسولیان 
دختر جون متاسفانه هایمنت : دستکشهایش را دراورد وگفت

من نمیتونم گواهی بدم ، میتونین به چند ... آسیب دیده 
 متخصص دیگه مراجعه کنین شاید اونا تشخیص ندن یا

بگیرینعات دقیق تر طلابرین پزشکی قانونی ا.   
موهایش فرستاد و به من زل زد لایجفت دستهایش را .   

نگاهش کردم...   
 من زن شدم؟

 به همین سادگی بود؟
 به همین راحتی؟
 بدون اینکه بدانم؟

بفهمم...  
حسش کنم...   
دردش را بچشم...   

کی از دنیای دخترانه ام فاصله گرفتم و نفهمیدم؟ کی پا به 
 دنیای زنانگی گذاشتم

چه ... جهت بود خلافچرا همه چیز وارونه بود؟ نفهمیدم؟ 
 بر سرم آمد و من

زنانگی؟ چه غریب و نامانوس ... خواب بودم؟ یا بیدار ... 
 بود
زنانگی...   
زن....  
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زن....   
 آخ زن

"نجم الدین"  
عطر خاصی زده بود که شامه ام را میسوزاند، این عطر 

، سرگیجه کننده بود کلافهشیرینی که اسانس هلو داشت واقعا 
بساط شام روی میز  گرفته بودم و دلم میخواست هرچه زودتر

 چیده میشد و او شرش را کم میکرد
هرچه نازان به نظرم بی نقص و زیبا می آمد ، او اما 

رفتارهایش اغراق آمیز بودند و من بعد از این . برعکس بود 
همه سال شناخت زن ها میتوانستم بفهمم چه کسی ادای 

افت را در می آورد و چه کسی ذاتا ظریف زیبایی و ظر
با سرانگشت لبه ی جام را لمس میکرد. رفتار میکند   

است، کمی از محتویات  کلافهمشخص بود از سکوت . 
رستوران و چرا : شراب نوشیدم صدایش به گوشم نشست

 قرق کردی؟
وقتی قرار مهمی داشته باشم قرقش میکنم به صداهای مزاحم -

دارم. اطرافم آلرژی    
چه روحیه ی حساسی داری: رفت بالاابروهایش   

جوان تر که بودم ، زمانی که با برادرم رفیق بودیم همیشه 
نجمه"دختری زندگی میکند به اسم !"درون من : میگفت  

لبخند از حرفش روی لبم آمد دلم به حال آن روزها که با هم 
به معنای واقعی خوب .تنگ شده بود .خوب بودیم حسابی 

خوب بودیم بودن  
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خب قرار بود : بی حوصله از کم حرفی من غرولندی کرد
مهمی صحبت کنیم.راجع به موضوع   

-و اون موضع مهم چیه؟  
-چه اتفاقی برای ویدا افتاده؟  

ویدا یه شخصیت دوقطبی داشت، : دستی به صورتم کشیدم
 بیماریشو از من و

خانواده ام مخفی کرده بود.   
چرا؟: چشمهایش تیز تماشایم کردند  

-چون بیش از اندازه شیفته بود.   
-اون درمورد واله به من حرفی نزده بود هیچ وقت!  
به حلقم ریختم لیوانکمی از مایع توی .  

واله را دوست داشتم...   
بین تمام زن هایی که با آنها مراوده داشتم، واله شخصیت بی 

قدش تا . زنی بلند قامت، اما ظریف . نظیر و مهربانی بود 
خوب . دانشکده ی هنر بود  بلالایعضو تیم و. دنم میرسید گر

به خاطر داشتم تصویرش روی بیلبورد بی کیفیت مقابل 
دانشکده ی هنر، با آن حجاب کامل آنقدر زیبا بود که من را 

 محو خودش
کرد.   
اما ... صدای لطیفی داشت ، با آن روحیه ی ورزشکار . 

 شکننده بود
ضم کندشکست را نمیتوانست ه....   

پیغام هایش را هنوز حفظ بودم.  
از واله برام بگو: صدای وثوق من را به خودم آورد...   
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-دانشجوی گرافیست بود.   
-چطور آشنا شدین؟  

فروشنده ی یکی از بوتیک های ملک بود، وقتی برای 
–سرکشی به شعبه رفتم   

دیدمش و خب دورادور میشناختم فکرشو نمیکرد من رئیسش  
خانواده اش : برد و متعجب گفت بالاابروشو  باشم یک تای

 کجان؟
پدرش فوت کرده بود، مادرش هم درگیر ازدواج مجدد و 

تنها زندگی میکرد.  -زندگی خودش بود،   
-هیچ کسی رو نداشت؟  

"زیبا روی بی مدعی!"   
به جز من کس دیگه ای توی زندگیش نبود ، کار و ... نه . 

-ورزش و دانشگاه  
مثل تو با این شرایط زندگی تصمیم بگیره  چقدر عجیبه آدمی

واله ازدواج کنه چرا ؟ -با دختری مثل   
"زیباروی بی مدعی!"  

-این خواست مادرم بود...   
مادرم مایله : گیج نگاهم کرد، صورتم را جلو بردم و گفتم

 عروس هاش زیبا رو
وبی مدعی باشن...   

بی مدعی؟ از چه بابت؟: منگ گفت  
ترسیده  حالا-ی خواهان حقشون نباشهاز بابت اینکه کس. 

چه حقی؟: تماشایم میکرد   
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یه زندگی نرمال . حق داشتن یه زندگی معمولی و روتین ... 
با ویدا : انگشت اشاره اش را به پیشانی اش چسباند -؛ عادی

 چطور اشنا شدی؟
دو خواهر، دو دوست ... واله تنها کسی که داشت ویدا بود 

حد ویدا برای من نگران کننده بوداز .  -صمیمیت بیش ...   
-از چه لحاظ؟  

با مادر و ...ویدا شخصیت بشاش و پر انرژی ای داشت  -
پدرش نمیساخت واکثر مواقع خونه ی واله بود در نهایت واله 

 که با من ازدواج کرد کلید اون خونه
اکثر اوقات هم به واله سرمیزد به ... رو به ویدا داد . 

-رزش و کارش چی شد؟عمارت میومد درس و و  
واقعا : به چشمهای درشتش زل زدم مژه های بلندی داشت

توقع داری که زن نجم الدین ملک آرا توی بوتیک کار 
کنه؟مسلما شغلشو رها کرد، درسشو به اتمام رسوند و به 

 خاطر بارداریش نتونست به ورزشش ادامه بده
پس : به پشتی صندلی تکیه داد و با نگاه موشکافانه ای گفت

این قضیه ی رحم اجاره ای چیه؟ ویدا به من گفته مادرت 
 مجبورش کرده در ازای پول ، رحمشو ،

به تو و واله کدوم خواهری ! بچه اشو به تو و زنت بفروشه 
-این کار و با خواهرباردارش میکنه؟  

منظورت چیه؟ مگه واله میتونست باردار ... متوجه نشدم 
هوم جنون وشیفتگی رو مف: صورتم را جلو بردم -بشه؟

 میدونی حوریا وثوق؟
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از اینکه اسمش را تمام و کمال به لب آوردم شوکه تماشایم 
کرد و من شراب توی لیوان را تا آخرین قطره یک نفس 

ویدا زندگی منو نابود: نوشیدم و گفتم  
کرد ، با لودر از روی من و خواهرش رد شد...   

حرفهای تو با . گیج شدم  کاملامنظورت چیه؟ من ، من 
شماها ... همخونی نداره  اصلامتفاوته،  - کاملاحرفهای ویدا 

 از چی دارین حرف میزنین؟
-از یک رویه ی غیر روتین!  
-از یک رویه ی غیر روتین!  

-رویه ی غیر روتین؟  
انداختم من به این مکر نهفته ی زنانه مسلط نبودم بالاشانه .   
ضح صحبت کنلطفا وا: حوریا صورتش را جلو کشید.   

واقعا چشمهای : به چشمهایش زل زدم و با مکثی گفتم ... 
 زیبایی داری

از حرفم یکه خورد.  
را بردارم، سردست پیراهنم کمی  لاسدستم را جلو بردم تا گی

رفت و نگاهش به ساعت مچی ام افتاد ، همان نگاه آرام  بالا
 از روی دستم به بازو ودرز کتم

وی گره ی کراوات طوسی رنگم درست ر حالاکشیده شد و . 
 نشست

لبخندی به لب زدم دلم کمی سرگرمی میخواست از بحث 
بهتر نیست راجع به موضوعات مرده حرف : منحرف شدم

 نزنیم؟
موضوعات مرده؟: به صندلی اش تکیه زد  
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بدون آنکه توجهش را جلب کنم، به تصویرم در شیشه ی 
 دودی میز زل زدم،

شده بودند و این کیفیت ظاهرم را  شانه بالاموهایم به سمت . 
می برد بالا  

موضوعاتی که : سر انگشتم را لبه ی جام گذاشتم و گفتم
 ارزش صحبت کردن و

کنکاش کردن ندارن برای من مردن خانم وثوق...   
به ذکره که یه موجود زنده  لازمویدا بهترین دوست منه و . 

-است  
واهرش بهترین دوستت بهت نگفته بود که روی زندگی خ

-حتی ... آوار شده   
بهت نگفته بود یه خواهر ناتنی داره.   
دهانش را بست.   

-گذشته از همه ی اینها...   
به چشمهایش درشتش زل زدم:  

نبش قبر کردن زندگی من چه کمکی به اون میکنه؟ اون یه 
-بیمار ترحم   

برانگیزه.  

باورم نمیشه درمورد زنت اینطوری حرف :آهی کشید .
 میزنی

مطمئن باش اگر ازم باردار ... یه زن کوتاه مدت بود  اون
-نمیشد، به هیچ وجه   

باهاش عقد نمیکردم.   
پنجه هایش را مشت کرد.   
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لبخند زدم، من .... با نگاه پر از سوءظنی به من زل زده بود 
من را گناهکار فرض کنند جدا لذت میبردم  از اینکه دیگران

بودم را قرار بود در  .مخصوصا وقتی برگی که آماده کرده 
 آخرین ثانیه رو کنم

تو واقعا چه جونوری هستی نجم الدین ملک آرا؟-  
او یک دختر بچه ی فمنیست بود.   

زن ها برای ما امثال ماشین های جوجه : بیشتر آزارش دادم
 کشی هستن

حوریای عزیز...  
 و به عمد اسمش را کشیدم

... ی صدایت اسمم را بکشی ، روی کاغذ یا تو: واله میگفت 
!برایت میمیرم نجم   

و واقعا هم مرد...   
مرد و ! لحظه ی آخر گفته بود ، برایت میمیرم و واقعا مرد 

 دیگر هیچ وقت
چشمهایش را باز نکرد.   
سرم تکان دادم تا این افکار مزاحم از مغزم پاک شوند.   

ماشین جوجه کشی؟ این همه ی چیزیه که از زنت میخوای؟ 
-بچه؟ وارث؟  

که آن هم ... ن از واله هیچ چیزی نمیخواستم جز بودنش م.
 از من گرفت

واقعا باورم نمیشه که توی : کف دستهایش را به لبه میز کوبید
 دنیا هنوزم این

فکر احمقانه باشه...   
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داری : دستهایش را از روی میز برداشت وبه صورتش کشید
 منو به عمد گیج میکنی؟

دستش خوب نیامده بود اما بلد  او بازی کردن را بلد بود، شاید
نبود، از دخترهایی که احمق نبودند خوشم .حداقل احمق .بود 

 می آمد
نازان هم احمق نبود...  
و بتی هم...   

اما گزینه ی اخر استعداد احمق شدن را داشت ؛ خیلی خوب 
من را. هم داشت   

یاد ویدا می انداخت.   
نجم: صدایم زد...   

-چیزی گفتی؟  
-ازدواج کردی؟ چرا با ویدا  

از روی ناچاری، پدر فرزندش بودم ، زنم فوت شده بود و 
-پنج ماه بعدش قرار   

 بود پدر باشم
پدر"پوزخند زدم !"  

پدر بودن کار من نبود از من برنمی آمد...   
صورتم را دقیق واکاوی کرد و در نهایت مشتش را روی 

 و ظرف شراب و شامی که خورده نخورده لاسمیز کوبید، گی
با من : روی میز چیده شده بود ، به صدا در آمدند و غرید

 صادقانه حرف بزن، تو باعث مرگ زن اولت و سقط بچه
ی زن دومت شدی...  
آخ کاش پرونده ی من به همین دو مورد، بسنده میکرد.   
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از جنون برادرم بی خبر بود...   
 پسری که نمیدانست من پدرشم

از مغز آشوبم...   
اما بودم ... ستم پدر فرزند خواهر زنم باشم از اینکه نمیخوا

او چه میدانست در دنیای ... از روان بهم ریخته ی مادرم ... 
بود و به آن وصل شده بود !ما چه میگذرد؟ یک چیزی شنیده 

مثل فهمیدن یک قطره در دریا بود... که بفهمد   
میخواست مختصاتش را پیدا کند که دقیقا در چه تاریخ و 

کجا ... انی ، آن قطره از ابر به دریا سقوط کرد زمان و مک
در دریا افتاد یا درمردابی... حل شد   

در دور دست ها یا فاضلابیسوت و کور یا در ...   
فکرشو میکردم این جلسه به هیچ جا : صدایش به گوشم رسید

 ختم به خیر
نمیشه منتظر رفتارهای مطبوعاتی و رسانه ای من باش ... 

 جناب ملک آرا
دوستم داشت : واست برخیزد که نفسم را فوت کردم و گفتمخ
از همون لحظه ی اولی که دیدمش فهمیدم که ... خیلی زیاد . 

 نگاهش با یه جنون وشیفتگی
وشیدایی خاصی همراهه...   

هنوز کمرش سیخ بود و آماده ی برخاستن اما نگاهش .
 باریک شده بود

معامله کرد: سیگاری آتش زدم .   
-ای ؟چه معامله   
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البته بی سر ... قرار شد وارث به دنیا بیاره ... در ازای پول 
هم قرار بود مطلع نباشم اما خب عهد  -و صدا حتی من 

شکنی کرد ، شیفتگیش باعث شد احساساتش بهش غلبه کنه و 
 به خواهرش بگه و خب زن من طاقت هضم چنین

ت عجیبی رو نداشت و تصمیم گرفت به زندگیش کلامش. 
بده خاتمه  

شانه هایش افتادند ، کامی از سیگارم گرفتم و چشمهایم را 
توی این لحظه ادعای ... الان... زنی که امروز : بستم و گفتم

مظلومیت میکنه و سعی داره تو رو مجاب کنه که من پست 
فطرت ترین آدم روی زمینم، که البته هستم ،یه بیمار دوقطبیه 

این ! ... یطشو بسنجه بیماری که نمیتونست شرا! در نهایت 
بچه ای که ... زنم ... وسط اونی که باخته، کل زندگیشو منم 

قطعا ثمره ی عشق بود و حتی من بچه ی اون دیوانه رو هم 
داره چیکار میکنه؟ روی تخت  الاناون  حالااز دست دادم ، 

خواب میره، این ! تیمارستان دراز کشیده و با آرام بخش به 
ده ساله ی منهخواب شیرین حسرت هف  
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با چشمهای گرد تماشایم میکرد و من فکر کردم چقدر حرف 
شاید باید . تلنبار شده روی دلم مانده که بوی تعفن گرفته اند 

 مشعل برمیداشتم و همه ی حروف
تکلیف را یک جا به آتش میکشیدمبلا.   

کار درست را نظام میکرد، هر چه سر راهش بود ویران 
آتش میزد... میکرد   

شلیک میکرد ، هرچه بود را از میان راه برمیداشت و ... 
خودی! پیش میرفت   

غیر خودی هم برایش معنایی نداشتند، خودش را خدا فرض 
از غروربود یا اقتدار اما . میکرد و اراده ی مطلق میدانست 

شاید در مسیر.راهش درست بود   
ر میباخت اما این باخت از صد برد از پیش تعیین شده بیشت. 

 می ارزید
من احمق بودم که هنوز راهم را پیدا نکرده بودم.   

سکوتم کش امد، خواست حرفی بزند که صدای تلفنم، 
 وادارش کرد 

تا حرفش را توی دهانش نگه دارد.   
نمیخواستم جواب بدهم اما ، با دیدن شماره ی نیکان ، بی 

 اراده از جا بلند شدم
سراسری که مشرف  از میز فاصله گرفتم، رو به پنجره های

 به اب نمای
نیکان سلام: محوطه بود ایستادم و توی گوشی زمزمه کردم.   

-عمو سلام...   
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حالت خوبه؟: پلکهایم را روی هم گذاشتم و لب زدم  
ممنون بد نیستم: صدایش تلخ بود.   
بد بود.   
ام میکرد بد است حالتک به تک حروفش .   
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-چی شده ؟  
-زنم عمو؟باید چیزی بشه که بهت زنگ ب  

گوشی را از این گوش به آن گوش بردم ، از توی شیشه به 
تصویر وثوق زل زدم که بدجور به فکر فرو رفته بود و در 

 نهایت دل حواس پرتم میان هزار
راهی که میخواست برود، دو دل مانده بود.   

تو میدونستی؟: سکوت کردم وخودش بحث را باز کرد  
چیو؟: گیج و گنگ پرسیدم  

-میگی اگر بگی نه نمیدونستمدروغ !  
لب گزیدم؛ نمیدانستم چه بگویم.   

من . خبر نداشتم و بی خبری، دردی خوشایند بود برایم 
 ترجیح میدادم در انتها

در ابتدا دانستن ماجرا همیشه . غافلگیر شوم و حیرت زده . 
 مسئولیت داشت

نیکان: صدایش زدم...   
-بخاطر منه؟  

بخاطر منه : ش بغض دار شدچنگی به موهایم زدم و صدای
 مگه نه؟

چیزی را که نمیدانستم....تکرار میکرد .   
آب . چرا عمو؟ چرا : نالیدلبهایم را روی هم فشار دادم و ... 

 دهانم را قورت دادم
همه حرفات پوچ بود نه؟ میخواستی ... مطمئنم خبر داشتی 

چی شد؟ -... برش گردونی   
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-بفرستمش کجا بره ؟  
-اینجا نباشه. ..هرجا بره .   
میدانستم این حرف از ته دلش نیست.   

-کجا بره ؟ نیکان اون پدرته...   
... پدرمه باشه، درکم میکنه ممنون : طاقت نیاورد و غرید
 جونشو میذاره واسم

اما حق نداره مادرمو مثل یه تیکه آشغال از ... مرسی... 
 زندگیش بیرون کنه او حق نداشت؟

-که میشناختم از چی حرف میزنی؟محق ترین آدمی بود ...   
به وکیلش سپرده که این ماه : پوزخند پر استهزایی نثارم کرد

میخواد حق الزحمه اش و بهش بده! کنه !با مادرم تسویه   
صدای دورگه اش بی شباهت به فریاد نبود.   

غی زندگی میکردبلاتوی حنجره اش خروس نا...   
حق الزحمه؟: لب زدم!  

-حتی ننوشته مهریه  
-کجا بنویسه؟  

 کمالیتوی این کاغذ لعنتی ای که برای مادرم : فریاد زد
..... اورده نوشته حق الزحمه اش رو بهش پرداخت کنین 

....میفهمی عمو؟ حتی ننوشته مهریه   
نوشته حق الزحمه....   

خب کدام مردی از زنش جدا میشد، بعد بخاطر فرزندی که 
 از او نبود ، همان زن
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تا پسری که متعلق به او نبود، دچار تنش را صیغه میکرد 
 های روحی نشود

و البته برادرش را محکوم میکرد به یک تنش ابدی...   
در نهایت به زنش حق الزحمه پرداخت میکرد و امسال ، 

 دیگر صیغه اش را
تمدید نمیکرد.   

نظام الدین ملک آرا: جواب سوال ساده بود  
-باهاش حرف میزنم.   

ود باهاش حرف بزنی، همیشه همینو میگی، تو قرار ب: داد زد
مغلوب .... تهش میدونی چی میشه عمو؟ شکست میخوری

تهش! سرافکنده میشی ... میشی  
تهش باهاش بدرفتاری میکنه ... صورت مادرمو میسوزونه 

تو از سرش تا !!!  خلاصتهش دیگه صیغه اش نمیکنه و 
 تهش فقط میخوای حرف بزنی اما

 نمیزنی
ام کرد، حرفهایش را زد  حالای پشت سر هم صدای بوق ه. 

 و قطع کرد
تلفن را پایین آوردم ونفسی از هوا گرفتم، چشمهایم را روی 

 هم فشار دادم و از
حفظ شماره اش را گرفتم.   
سه بوق خورد ریجکتم کرد.  

اصرار کردم، بعد از پنج بوق تماس خود به خود قطع شد...   
ضروریه: پیغام نوشتم .   
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الو: گرفتم و و صدای گرفته اش آمدتماس ...   
پس زمینه ی صدایش به ضجه های دلخراشی آمیخته بود، 

کجایی؟ حرف ضروریت اینه که لوکیشن منو : گیج گفتم
-نظام قضیه چیه؟-بدونی ؟  

قضیه زیاده کدومش؟: بی حوصله و دمغ در جوابم گفت  
و فرستادن او به  لالاخواستم بگویم پرداخت حق الزحمه ی 

کجای زندگی اش بود اما صدای زنی که توی فضایی  درک،
 که او حاضر بود باعث شد تا من سکوت

اختیار کنم.   
از سکوتم استفاده کرد:  

-کار من ضروری تره، قطع کن بعدا حرف میزنیم.   
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دختری بی رمق اما با تمام وجودش فقط داد ، زار میزد و 
چرا: فریاد میکشید  

چرا... چرا ...   
صدای کیه نظام؟: که قطع کند پرسیدمقبل از این  

-الیزابت.   
و تماس قطع شد ومن نفهمیدم چطور انگشتهایم تایپ ... 

کجایی: کردند  
و درکسری از ثانیه ، آدرسی برایم ارسال کرد و در انتهای 

:آدرس نوشته بود  
برس کم پیش می آمد، مردی که حق الزحمه ی زن عقدی 

 اش را که از او جدا ِ
بخاطر پسری که پسرش نبود را بابت صیغه اش شده بود و 

 پرداخت کند و به
برس: "باعث و بانی همه ی این اوضاع بگوید "  

برس "...ِ = "رسیدن ، برسان ، بیا و  

دقیقا سه صبح بود که محمود خان با آن پتوی سربازی 
زمختی را که روی دوش داشت ، در اهنی را به رویم گشود، 

ا سوزاند اما با سرتقی هرچه سوز لب دریا نوک بینی ام ر
کشیدن پنجره نداشتم ، باد می آمد  بالاتمام تر میلی به 

وصدای دریا به گوشهایم مینشست و هنوز خوب با صداها 
رفع دلتنگی نکرده بودم که همان دم صدای موبایلم کل فضای 

خره تماس هایی کهبالاماشین را برداشت ،   
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جواب داد بی جواب گذاشته بود را با یک تماس.   
لالاالو : صدایش در نمی آمد اما صدایش زدم....   
-آ...   

نیکان بهم گفت. خبر دارم چی شده : نفسی کشیدم ...    
-آ...   

-حالت خوبه؟  
-نا...   

برای محمود خان سر تکان دادم، به اتاق سرایداری اش رفت 
 و پشت سر

اتومبیل او توی محوطه پارک کردم.   
که چشمهایم  درحالیا قاب گرفت و پنجه هایم دور فرمان ر

 را بسته بودم و سرم
نگران نباش: را به پشتی صندلی تکیه داده بودم گفتم.  

نا"نه " آ"جوابی نداد نه ... "  
خوبه؟... برات یه خونه میگیرم : دملایلبهایم را روی هم م  

-آ...  
اینطوری از شر اون خونه و مصیبت هاش نجات پیدا 

-میکنی،حتی میتونی   
بابت . خودم همه ی هزینه هاشو میدم . پوستتو درمان کنی  .

 هیچی نگران نباش
-نی آ... نی آ .... آ ....ی ...ن ...  
-نگران نیکان هم نباش.   
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، آدم باید موقع  لالاآروم باش : هق زد، دلداری دادم . 
 آزادیش خوشحال باشه

بیشتر هق زد...   
نده اش ، بغض بیخ گلویم نشسته بود از هق هق درما. 

 عاصی شده بودم
دیگه تموم . ببین همه چیز درست میشه بهت قول میدم ... 

-شد، کوتاه اومده  
ای... با "میان ناله ها و اصوات نا مفهومش شنیدم "...   

-؟ لالابرای چی؟ چی برای چی   
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آ...   
مهمه؟... نمیدونم چراشو : چنگی به موهایم زدم  

-آ...   
نم رفت و حینی که انگشتهایم را موهایم به گرد لایدستم از 

مهمه؟: روی نقطه های دردناک فشار میدادم گفتم  
زد هق.  

یه ترتیبی میدم تو و نیکان ... گریه نکن  لالا: پوفی کردم . 
 برین از ایران

بیشتر هق زد.   
لالابس کن دیگه : توپیدم ....   

. باتو ام، تمومش کن  لالا: گریه اش شدید تر شد و داد زدم
این دمل چرکی وقت ... دندون لق و بنداز بیرون این 

این سیب سرخ توش کرم خورده ! تمومش کن ! ترکیدنشه 
بسه دیگه کوتاه اومده، کوتاه بیا... بانو ! خانم ... عزیز دلم   

صدامو داری؟ الو.. نیکان دیگه بزرگ شده ......   
بسه زیبا ، بسه : نالیدمهق هق هایش تمرکزم را بهم ریخت و 

بس کن تو رو. ..  
جان نیکان بس کن...   

مثل کسی که ، کسی گلویش را گرفته باشد، خودش را خفه 
 میکرد اما خفه

نمیشد، هق میزد میخواست نزند اما صدایش واضح بود.   
پلک هایم را که باز کردم با دیدنش مقابل کاپوت که پیپ میان 

ع لبهایش بود هرچه جان داشتم، از بینی ام بیرون آمد، مای
 لغزنده ی گرمی که زیر بینی ام را گرفت
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بی .و آرام آرام از روی لبهایم به سمت چانه ام روانه شد . 
لالاخداحافظ : جان گفتم  

تلفن همراهم را روی صندلی شاگرد انداختم و سرم را به 
 پشتی صندلی تکیه دادم

بوی آهن مایع لزج و طعم شورش که لبهایم را آغشته کرده 
بهمرا  لامبود ، ح  

میزد.   
مقابل کاپوت ایستاده بود و دستهایش را توی جیب هایش فرو 

پیراهن سفید تنش بود و دگمه ی جلیقه ی ...کرده بود ،یک 
 سیاهش باز

دست از تماشا کردن، برداشت، به سمتم آمد، لرز به جانم . 
 نشست

در سمت من را باز کرد و دستش را لبه ی در گذاشت، حجم 
ماشین ورود کرد ، کمی بدنم را منقبض طوفان سرد به داخل 

کردم که صدای خِرت بیرون کشیدن دستمال کاغذی از جعبه 
سرتو: روی بینی ام قرار داد و گفت لایرا شنیدم،دستم  

بگیر بالا.  
کاش نشنیده باشد و چه امید عبثی. نگاهش کردم ...  

طبق معمول همه چیز را . چشمهایش اما میگفت،که شنید 
این... دید ... شنید   

ام میکرد؛ طوفان نزدیک است حالوزش باد ، .   
پا گذاشتم،حرارت شومینه اولین چیزی  لاوقتی به داخل وی

کرد بود که توجهم را جلب  
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با پاهای مرتعشی خودم را جلو کشیدم و دستم را مقابل هیزم 
سرتو : شعله ور نگه داشتم که صدایش آمد  های گر گرفته و

بگیربالا  
یان زدن و نزدن بودقلبم چیزی م.   
نیم نگاهی به صورتش انداختم، مثل همیشه ظاهرش حداقل . 

 ارام بود
حرف :خواستم یک توضیح منطقی برایش جور کنم که گفت

اصولانزن چون تو   
به جای اینکه اوضاع رو بهتر کنی، گند میزنی نجم.   

اینو : را مثل تامپون لوله کرد و رو به من غرید لایدستم
بگیر بالانیت سرتوهم بذار توی بی  

کسی او را . نگاهی به سه رد ناخن روی گونه اش انداختم . 
 چنگ زده بود

سه خط موازی که هرکدامشان طولی نزدیک به چهار ... 
شام : سانتی حداقل داشتند مبهوت تماشایش میکردم که پرسید

 خوردی؟
چرخاندم ، با  ویلاته حلقم مزه ی خون میداد، چشم به داخل 

که روی مبل تقریبا به حالت بیهوش افتاده بود ،  دیدنش
بالایوحشت زده پاهایم را تکان دادم،   

سرش ایستادم، گونه هایش قرمز بود و پیشانی اش عرق ... 
 کرده

انگشتهایش بود و جامی که پایین مبل روی  لایسیگاری 
 زمین افتاده بود باعث هراسم میشد
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وحشتناک خانه،  هیچ پتویی رویش نداشت و توی این سرمای
 چطور میتوانست

پیشانی اش عرق کند.   
شام هست اگر میخوای: صدایش باز آمد ...   

خونریزی بی وقت بینی ، ضعفم را دو برابر . میخواستم 
شدم دولاکرده بود،اما   

انگشتهایش را برداشتم که تکانی خورد  لایسیگار دست ساز 
 و با دیدن

بود متعجب به پوستی که زیر ناخن هایش جمع شده . 
 صورتش زل زدم

و متعجب تر به نظام نگاه کردم...   
توی آشپزخانه بود، ته سیگارش را خواستم میان لبهایم 

 بگذارم و کام آخرش را
سیگار نیست:بگیرم که بلند گفت .   
دستم وسط راه خشک شد.   

سیگار نیست؟: به سمتش رفتم   
-نه.  

-چیه؟  
-قاطیش داره...   

قاطیش چی داره؟ :وارد آشپزخانه شدم  
و بوییدمش...  

متعجب به صورتش خیره ماندم که با دیدن شامی که زن 
محمود خان برایشان آورده بود ، به ته سیگار میان انگشتهایم 

 زل زدم که جلو آمد وفیلترش را گرفت
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دو کام باقی مانده اش را کشید، دودش را ذره ذره از بینی 
 بیرون کرد و فیلتر

جیزی کرد و خاموش شد. داخت را توی سینک ان.   
چی بود قاطیش؟: نگاهش کردم  

-یه چیزی که صداشو ببره...   
و قابلمه ای که روی ... چنگال... برایم بشقاب گذاشت ، قاشق

نیم نگاهی به این سیزده به در بی وقت انداختم و . گاز بود 
برای چی آوردیش شمال؟: گفتم  

کردم دیگه گازشو  نمیدونم به خودم اومدم گچسر چالوس و رد
حرفیه؟ -گرفتم اومدم   

پشت میز نشستم و پارچ آب و دو لیوان گذاشت، شبیه آدمی 
گوسفند موقع ذبحش آخرین اب و غذا را . شده بود که به 

 میداد
پشت میز که نشستم یک آخ از ته دلش گفت و تازه فهمیدم 

رویش عجیب می بارید. خستگی از سر و   
م دعواتون شده؟با ه: خودم را جلو کشیدم  

کف گیر را توی قابلمه ی کلم پلوی بدون گوشت فرو کرد . 
 وبرای خودش کشید

با قاشق مشغول زیر و رو کردن پلویش بود که دستم را روی 
:بازویش گذاشتم  

 چی شده؟
تبریک میگم مجدد داری پدر میشی: آورد بالانگاهش را   

دستم روی بازویش خشک شد.   
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جش خورد و من همانطور که به یک قاشق از محتویات برن
چی؟: او زل زده بودم گفتم  

دستش را به سمت کانتر پشت سرش بود، از توی کیف 
چرمش ، یک پوشه ی قرمز بیرون کشید و به سمتم گرفت، 

 با هول کاغذهای توی پوشه را بیرون
کشیدم و نیم نگاهی به چیزی که شبیه پرونده ی پزشکی بود .

خانوادگی با اسم نورالدین ملک آرا  جای نام و نام. انداختم 
آزمایش پشت آزمایش...پر شده بود   

این چیه؟: گیج به او زل زدم   
-واضح نیست؟  

-پرونده ی پزشکی نورالدینه...   
ترسم کمی کاسته شده بود، حس میکردم او سِر تر از این 

حرفهاست که بخواهد من را به خاطر ارتباط تلفنی ام با زنی 
الزحمه اش را بپردازد که قرار است حق  

مجازات کند.   
پرونده ی فرحناز : ورق ها را زیر و رو کردم و لب زدم... 

حات را میدانستم، لقاح مصنوعی و هزار طلاهم هست اص
 آزمایش برای شکل گیری یک

 نطفه
چرا نسیه حرف میزنی؟ مگه نگفتی اگر نور میفهمید بچه ی 

نمیذاشت.  -من سر به تن من   
خوردن توی دهانش گذاشت و به چشمهایم خیره کمی سبزی . 

 ماند
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همان نگاهش برای افتادن دوزاری ام کافی بود.   
-از کجا میدونی ؟  

از توی همان پوشه یک دسته کاغذ دیگر کپی شده بیرون 
به شماره ی: کشید  

پرونده ها نگاه کن.   
به نام و نام خانوادگی زن ها زل زدم.   

منا ... سهیال ربیع زاده ... ن زن هایی که نمیشناختمشا... 
 کرملو

سردر نمی اوردم و او موقع گرسنگی ، لب از لب باز 
 نمیکرد که مبادا ، معده

اش تنفسی کند.   
مغزم نمیکشید، خسته تر از آنی بودم که ذهن و تمرکزم را 

بگذارم روی حل معمایی که برایم طراحی کرده بود، با اشتها 
وییدمو ولع میخورد و من برنج را ب  

بوی کره نمیداد.   
همین باعث شد نوک زبانم را به دانه های برنج توی قاشق 

:بزنم ، صدایش آمد   
سپردم یه جوری اماده اش کنه که بتونی بخوری.  

نیم نگاهی به او انداختم.   
بعضی وقت ها شک میکردم که برادرم است یا پدرم...   

آورد ، هرچه بود، بزرگتری کردن را بلد بود، ادا درنمی 
 کارش را خوب انجام میداد
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دو قاشق خوردم و خودم را عقب کشیدم و به آن زن ها زل 
 زدم که راهنمایی

به شماره ی پرونده اشون زل بزن: کرد.   
سهیال، . شماره ی پرونده ی سه زن پشت سر هم بود ... 

 فرحنازو منا
-اینم پرونده ی شوهراشون.   
ره ی سه مرد اشاره کردکاغذ ها را جلویم گذاشت و به شما.   

پرونده ی نورالدین ... پرونده زن ومرد رقمشان مشترک بود 
اعداد و ارقامش ساختگی به نظر می رسید وبا کاغذپاره 

شروع . هایی که متعلق به فرحناز بود دنیا دنیا فاصله داشت 
 پرونده ها با عدد سه شروع میشد و انتهایش به دو صفر

ک عدد هچل هفت بود که به نظر ختم میشد، برای نور ی... 
 می آمد ؛ آخ خدایا

یعنی نمیدونه نقشه است؟ مگه میشه : دستی به گلویم کشیدم 
 انقدر گاو باشه که نفهمه ؟

 خلافوقتی یکی بهت امید میده که تو چهل و سه سالگی بر-
نمیتونی بکنی  راضیتصورت که خیال  میکنی حتی زن تو 

یدی نیمه ی پر لیوان و با این حال ناقص نیستی ترجیح م
ببینی ، بعدشم که زنت حامله میشه خوشحال میشی و غررو 

اجاقت کور نیست ! مردونه ات بهت برمیگرده که نازا نیستی 
! و درنهایت ترجیح میدی به اسنادی که موجوده اعتماد کنی 
حتی اگر زنت یه آدم خیانت کار باشه بازم میپذیریش چون 
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میتونی به خاطر ! ه توی رحمش خیال میکنی خب بچه ی توئ
 این نیاز به پدرشدن ببخشیش هوم؟

دستی به گلویم کشیدم.   
شامش را تمام کرد ، بدون جمع کردن بشقاب و قاشق و 

بود، یک کوسن زیر  بالشچنگالش به سالن رفت، نگاهم دن
سر بتی گذاشت و پتویی رویش کشید، چند ثانیه تماشایش 

و به آشپزخانه آمد، دو یخ  کرد، بطری و لیوان را برداشت
لیوان انداخت و حینی که سر بطری را کج میکرد  توی
احتیاجی نبود، تو که خودت ... انگار به من : خره پرسیدمبالا

 آرومش کردی
پشت میز نشست ، درست مقابلم.   
پدرشو آزاد کردم: به یخ های توی لیوانش زل زد و گفت.   

-داریوش خان و ؟  
جرعه ای از محتویات لیوانش نوشید، سرش را تکان داد و 

 قاشقی غذا به دهانم
فردا باید بری پزشکی قانونی: بردم که لب زد ...   

نجویده نگاهش کردم.  
یه چک میدم بهت ، سفید : تا انتها تکیال را سرکشید و لب زد

یه آقایی به اسم... امضا، میری پیش  
و اسمش رابه یاد نیاورد.  

. آره ... لواسانی: فشار داددو انگشتش را به چشمهایش 
. لواسانی،مبلغ درخواستیشو مینویسی،خودت در وجه حامل

صبر میکنی نامه ای که میخوایم ... اما چکشو تحویلش نمیدی
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نامه رو که زد، مهر و امضا که شد، تحویل که . رو بزنه 
گرفتی، چکش و تحویلش میدی حتما هم مطمئن شو که پول 

 توی
حساب باشه.   
بر و بر نگاهش میکردم و لقمه توی دهانم بود  همانطور 

ت شد ؟حال: خسته پرسید  
به رد روی صورتش اشاره کردم و هرچه توی دهانم بود را 

:قورت دادم و گفتم  
 قضیه چیه نظام؟

اگر واقعا دختر من بود، : کف دستش را به پیشانی اش چسباند
 فقط... ولی خب نیست . باعث و بانی شو به مسلسل میبستم 

افتاده توی هچل!بچه ی دختر خاله مه که   
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میگی چه : نگران به سالن چرخید مو رو به نظام پرسیدم
 خبره یا نه؟

نگاهش را به چشمهایم دوخت سوالش غافلگیرم کرد.   
-دوستش داری؟  

-سر بتی آورده؟ بلاییمنظورت چیه میگم چه   
-تو جوابمو بده...   

منظورت چیه؟: قاشق را توی بشقاب رها کردم و پرسیدم  
-میتونی مثل واله دوستش داشته باشی؟  

هرچند اگر واقعا فرضیه ی : شد ، خسته غرید طولانیمکثم 
من من باب خر کردن نور درست باشه وفرحناز از تو 

پدر خواهر یا ... باردار باشه، رسما پدر اون دختر میشی
هرچند که ... یه جورایی شوهر مادرش !  الیزابتبرادر 
ولی خب پدر بچه ی مادرش میشی پس قطعا .  بودینباهاش 

 نمیتونی با
 دختر زنی باشی که پدر بچه ی اون زنی

را بهم زد از جا بلند شدم و  لامولبخند مشمئز کننده اش ح 
-ته چی میگی؟ چی میگم؟حال: گفتم  

من نمیذارم اون بچه دنیا بیاد مگه : چشمهایم را باریک کردم
 شهر هرته

گویاهست: ختاندا بالاشانه .   
میکنی؟ تلافیکار توئه؟ داری : کفری صدایش زدم  

شدم لالجوری نگاهم کرد که .   
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. از ترس کم مانده بود این ساعت از بامداد قبض روحم کند 
که وجود فیزیکی اش را  لایخدایا دست بردار نبود، یک س

داشتم...  از من گرفته بود، ارامش بیشتری  
-شو دربیاریتلافیسرم نظام اگر بخوای اینطوری ...   

واقعا راه های بهتری هم هست مثالاز نیکان میتونم استفاده 
-کنم هم سن و سال   

توئه و....   
نفهمیدم چطور خونم به جوش آمد و به سمتش حمله کردم.   

حتی نفهمیدم چطور کاردی از آشپزخانه را درست زیر 
 گلویش گذاشتم و او حتی

تکان نخورد.   
اسم نیکان وبیاری: ای کلید شده ام گفتمدندان ه لایاز ...  

نوه دار ... فکر کن بچه ی فرحنازمون از نیکان باشه ، پسر 
-میشی  

نوک چاقو رازیر گلویش فشار دادم، پوستش تو رفت و خم  
داری شکنجه ام : به ابرو نیاورد با چشمهای پر آبی گفتم

-تو حتی مفهوم شکنجه رو نمیدونی نجم. میکنی نه؟   
ن با من شوخی نکن ، کنترلم دست خودم نیست یهو سر نیکا

-میبینی خیلی   
برات بد میشه.   

خندید ، سری به تاسف برایم تکان داد و کارد را پایین کشیدم 
 ، صدایش کمی

عین احمق ها تهدید نکن: بلند شد  
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مچ دستم را پیچ داد ، نوک چاقو را به سمت چشمم گرفت و 
قوه ام را فشار میداد که با دست دیگرش تر حالگفت و در 

در ادامه ی حرفهام، اون :صدایش را کلفت کرد و گفت
ریپورتی که تحویل میگیری رو در هیچ شرایطی خودت 

به سرت میارم که مرغهای  بلاییاش نمیکنی وگرنه  مطالعه
زمین و هوا به حالت زار بزنن پس چی شد؟اگر هنوز 

بهت  میخوای یه صبح دیگه رو ببینی ،کاغذ پاره ای که
وگرنه کره ی چشمتو با ! اش نمیکنی  مطالعهمحول کردم و 
 همین چاقو از

میندازمش جلوی سگ هام! کاسه درمیارم...   
حتی اخم هم ... نگاهی بی مهر ... صدای بدون عطوفت 
نقره داغ شده ! درشتش تماشایم میکرد. نداشت، با چشمهای 

 بودم
فلز سرد نوک چاقو نزدیک چشمم بود و اگر پلک میزدم، 

افتاد. میانه ی پلکم گیر می   
هاج و واج بودم که آرام شد و با لحن متفاوتی چاقو را تکان 

 داد و گفت
-ت و باید در نظر گرفتاحتمالابه هرحال .  

چاقو را توی جایش قرار دادآموزشش تمام شد و کش وقوسی 
گفتم:آمد ، با تته پته   

-ری؟ت و در نظر بگیاحتمالاچی باعث میشه اینطور   
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لوک توی شناسنامه ام باشه باعث میشه لامهمین که اسم تاج 
دیوانه وار به همه چیز فکر کنم همه ی  -مثل خودش 

حالاحتی . ت هم در نظر بگیرم احتمالا  
که فکر میکنم میبینم که از نیکان بعید نیست، از تو بعید 

حتی من... نیست   
ه شود، این آخری باعث شد چشمهایش به طرز وحشتناکی تیر

من اگر : وحشت زده نگاهش کردم که دستی به گلویش کشید
باشم...الیزابتپدر بچه ی مادر   

حتی : به خنده افتاد، هیستریک و عصبی بلند خندید و گفت
کارایی ازم برمیاد!فکرشم نکن که چه   

را از دست  الیزابتبودن یعنی  الیزابتپدر بچه ی مادر ... 
 دادن

این دختر بدجوری چشم نقره ای  نمیدانم چرا حس میکردم،
خانواده ی ما را گرفتار کرده بود که توی این شرایط 

میشناخت نه" الیزابتمادر"فرحنازمان را   
نه زن برادر! دخترخاله...   
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را هم داشت از پرونده ی زندگی اش حذف میکرد و دم  لالا. 
 از پدر بودن میزد

؟ پزشک قضیه چیه: قبل از خروجش از آشپزخانه پرسیدم
...رشوه ... قانونی   

 این حال دختره ؟
-حامله نیست   

آمادگیشو نداشت نظام جدا هنوز خیلی بچه  اصلاچه خوب . 
-است  
ولی باهاش بد کرده تاج این دفعه : به سمتم چرخید و گفت... 

 گند زده
را برای همیشه توی  لالاترس از من دور شده بود، جدا 

 قلبش کشت و تمامش
این بار میخواست همه چیز را تمام کند! ودکرد چقدر ز.   
بدون تمام کردن من، همه چیز را میخواست تمام کند جلو  

به چی؟: رفتم  
-به روحیه اش  

رفتند، روحیه ش انقدر مهم بود؟ بالاابروهایم جدی جدی   
من را تا اینجا کشانده بود که بروم پزشک قانونی فریدون 

دوش شدن روحیه ی کنار برایش نامه بگیرم؟ به خاطر مخ
 یک دختر بیست و دو ساله؟چه خوب

همین یک ! که دل داده بود به دختری که جای پدرش بود . 
 قلم را کم د اشتیم
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ساعت شش صبح بود كه با تكان هاي شدید نظام از خواب 
 برخاستم، روي تخت

نشستم و زمان و مكان را گم كرده به اوكه پیشاني اش عرق .
 كرده بود زل زدم

-ده؟چي ش  
-رفته، پاشو...  

روي  دنبالپتو را كنار زدم و نفهمیدم چطور سر پا شدم، 
 اواز اتاق بیرون امدم

-نیست نجم!همه جا رو گشتي؟ : پرسیدم  
-شاید رفته لب دریا...  

-داره برف میاد هوا یخ بندونه!  
چنگي به موهایم زدم و به جاي خالي اش روي كاناپه زل 

 زدم، پالتو را تنم كردم
محمود خان خبري : به او كه منگ بود و كمي مست گفتمرو 

 ازش نداره؟ ساعت چنده؟
-اتاق سرایداري خاموشه؛ خوابیدن ساعتم شیشه!  
دو ساعت بي كابوس خوابیده بودم، چقدر عجیب بود و چقدر .

 حس سبكي داشتم
او را دیدم كه به سمت پنجره رفت و پرده را كنار زد، چند 

سرویس هاي بهداشتي : رد و لب زدمثانیه بیرون را تماشا ك
 وحمام و گشتي؟

بتي: نیم نگاهي از سر شانه به من انداخت، بلند داد زدم...   
الیزابت:او هم پشت سرم باز به اتاق ها سرك كشید...  
-بتي...  
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-الیزابت...  

-بتي...  
میدویدم به این سو و آن سو، و میانه ي سالن به او خوردم.  
ذبه دارهدریا جا: تر گفت کلافه!  

 چشمهایم را گرد كردم
 زانوهایم لرزیدند

 قوایم را از دست داده بودم
همینمان مانده بود، كه یك جسد دیگر هم روي دستمان بماند و 

سرتاپایمان را لجن بگیرد.با عذاب وجدانش   
گوشیش؟: چنگي به موهایش كشید و لب زدم  

-جواب نمیده!  
! را غفلت كردمج:كف دستش را به پیشاني اش كوبید و غرید

 چرا خوابم برد
... 

بریم به نظر  بالشبیا با ماشین دن: دستم را به شانه اش زدم
باشه خوابیده باشي!نمیاد خیلي وقت   

-من بهش دیازپام دادم فیل و از پا میندازه!  
زهر خند زدم، بعضي اوقات بدن ساز ناسازگاري میزد، بر .

 وزن و نتي نامعلوم
بریم تو محوطه: ایش انداختمپالتویش را روي شانه ه!  
-گشتم!  

-ساحل؟  
-نبود!  

 امید اخرش من بودم كه بیدارم كرد؟
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 به سمت در خروجي رفت و به دن
؛ باویلاراه افتادم به محض باز كردن در  بالش  

دیدنش نفس راحتي كشیدم.  
 روي موهایش برف نشسته بود و كفشهایش گلي بودند
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بغل كرده بود و در  را بیشعوربا این وجود توي شالش یك 
وسایل پانسمان و این چیزا داریم؟: حالي كه میلرزید گفت  

به  الانمشت گره خورده ي نظام را دیدم و فكر كردم، 
از كي بیداري؟: صورتش میكوبد اما فقط گفت  

-م؟یالاز صداي پارسش بیدار شدم ما شم  
دستي به گلویم كشیدم، منگ و ترسیده بود، درست مثل همان 

پاش : داشت، یك قدم حلو آمد و گفت!ي كه بغل بیشعور
 زخمي شده

جعبه ي كمك هاي اولیه  الان: نظام ساكت بود و من گفتم!
 رومیارم

اوني كه : به سمت كاناپه قدم برداشت و رو به نظام گفت
 دیشب دادي خوردم هنوز ازش هست؟ میدي بازم بهم؟

ن چون بي خبر رفتي بیرون اونم ای: داد بالانظام ابرو 
خیر... !ساعت، تو این هوا  

سر تكان داد.  
من :با همان چشمهاي مخمور و پف كرده اش رو به من گفت

خاله جان تاج جواب بدم. پیشنهاد!میخوام به   
 ساعت شش صبح بود

از دیازپامي كه نظام به خوردش داده بود، هنوز اثراتش توي 
میخوام بگم : خونش مانده بود، بي جواب گذاشتمش كه لب زد

جوابم مثبته!  
"بتی"  
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بیچاره، همچنان پارس میکرد بیشعور.   
سردرد و تهوع ، امانم را بریده بود، با این وجود خواب به 

 چشمهایم حرام
شدند.   

آمد، کلی قربان  ویلاخانم سرایدار، با سینی صبحانه به داخل 
 صدقه ی آن دو

بیرون رفت ویلارفت و با دیدنم لبخند معنی داری زد و از .  
روی یک پتوی مسافرتی  بیشعورار شومینه نشسته بودم، کن

 بود و پایش را
نجم یا نظام، بسته بودند.   

: زانوهایم را در آغوش کشیدم که صدایش به گوشم خورد
 شیرعسل میخوری؟

از چیزهای زیادی بیزار بودم.   
 مثل گرسنگی
 مثل بی پولی
... مثل نمره ی کم ! مثل ، سوختگی پوست ... مثل سوسک 

اندازه ی گزینه های قبلی بیزار نبودم. از آخری به ! نه  
از صدای او به همان اندازه بیزار بودم که از گرسنگی  حالا

و سوختگی بیزار بودم.وبی پولی وسوسک   
به سمتش گردن چرخاندم وبه چشمهای طوسی رنگش زل .

 زدم
 انگار نه انگار

تمام شب گذشته من زار زدم و او ساکت بود.   
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اد کشیدم و او نگاهم کرد و وقتی از این همه، سکوتش من فری
 به ستوه آمدم

اجازه داد به صورتش چنگ بیندازم وباز هم سکوت کرده . 
 بود

اشرافی در  لایو زمانی که سر از این وی... هیچ حرفی نزد 
:آوردیم تنها گفت  

درستش میکنم...   
را به اندازه ی او ، از این جمله هم بیزار بودم چه چیز . 

 میخواست درست کند؟
من برمیگشت؟ کر بودنب  

شیرعسل بیارم برات؟: سوالش را تکرار کرد  
زانوهایم را گرفته بودم و به او خیره ماندم.  

انداخت و  بیشعورکنار دستم روی زمین نشست و چشم به 
:بعد رو به من گفت  

 خوابت نمیبره؟
-دوست داری بخوابم؟  

وجودم، آماده ی چنگ  میدانست دوباره آن ماده گرگ توی. 
خوب خوابیدی دیشب؟ : انداختن است لحنش را کمی آرام کرد

-؟الاننگران خواب منی   
-الیزابتواقعا دلم نمیخواست توی این شرایط ببینم .   

آدم هرچی نخواد ولی سرش بیاد ! چه خوب که نمیخواستی 
بانی خیر شدم اومدین شمال ... انگیز میشه  -براش خاطره 

میگفتی فری جون و نور الدین . ا هم عوض کنین یه آب وهو
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! نیکان و خدم و حشم ... و خاله جان تاج و بچه ها هم بیان 
... دور هم بودیم به خدا کیف میداد، جوجه میزدیم کنار دریا 

درست میکردیم!آتیش   
آوردمت اینجا که برات یه : دستش را روی صورتش کشید

خاکی میخوای تو سرم چه : کاری بکنم؟ صورتم را جلو بردم
چنگی به موهایش زد و آشفته حال نگاهم کرد. کنی دقیقا ؟   
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-و شومینه ویلا... ریلکس کنیم اینجا؟ لب دریا و !  
واقعا دلم میخواد کمکت کنم اگر بذاری هم کمکت  الیزابت

-میکنم به شرطی که   
بهم مجوز بدی نه اینطوری سرخود و...   

امی؟ داداشمی؟ شوهرمی؟ کی منی؟ باب: میان حرفش گفتم
 شوهر ننمی؟ کی منی

زده به  گندات   میخوای چجوری کمک کنی؟ ننه ی عوضی
زندگیم بعد میخوای کمک کنی؟ مجوز میخوای ؟ تو آدمی؟ 

 شماها آدمین؟ آدم با آدم
اینکار و میکنه؟ هان جواب بده...   

همانطور به صورتم خیره بود.  
نیستاین راهش : سرش را متاسف تکان داد.   

دقیقا راهش همینه: زهرخند زدم  
بچه نشو نمیتونی زندگیتو آینده اتو با این تصمیم  الیزابت... 

-به باد بدی  
اسم : دستم را به سمت یقه اش بردم و پنجه ام را مشت کردم 

!آینده رو نیار  
فهمیدی؟ جلوی من اسم آینده و زندگی رو نیار...   

آروم باش: دستش را به صورتم چسباند.  
اسم زندگی و آینده رو جلوی من نمیاری: جیغ کشیدم...   
بغض باز گلویم را گرفت.   

سر وکله ی برادرش پیدا شد، حیران بین ما نگاهش را رد و 
به: بدل کرد و گفتم  
 به آقای شوهر
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از تعجب چشمهایش را گرد کرد ، از جا بلند شدم ، نظام 
ش تماشایم نگاهم میکرد و رو به او که با همان چشمهای آرام

زنگ زدی به ننه جونت بگی جواب بتی شون ، : میکرد گفتم
 مثبت بود؟

حالت خوب به نظر نمیاد بتی جان بیا : نجم تک سرفه ای کرد
صبحانه آماده است. یه چیزی بخور،   
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زنگ : خواست به آشپزخانه برود که بازویش را گرفتم وگفتم
 بزن به ننه ی

کرده عوضیت بگو بتی گفته، بله فکراشو  
نجم الدین مبهوت تماشایم میکرد با چشم به این سو و آن سو 

نگاهی انداختم و تلفنی را از روی دستگاه بیسیم برداشتم 
نجم به نظام زل زد و من با تلفن به ! بیا زنگ بزن: وگفتم

زنگ بزن بگو بتی گفت ... هوی با توام : سینه اش کوبیدم
ترین عروسی و سور و ساتشو راه بندازه ، من به" بله"

 بهترین جواهر و
میخوام...   

نظام از جا بلند شد و نجم الدین دست به کمر شد وبا آرامش 
صحبت: گفت  

میکنیم.   
وقتی از من خواستگاری ! صحبت هاتو با ننه ات میکردی 

-کردی اسم رو من   
 گذاشتی

چیه میخواین بزنین زیرش؟ : نظام لبخند زد و من داد زدم
مثل سگ از اون حساب میبرین. م ، خیال نکنین نفهمید  

زنگ بزن، بگو بتی : دونفری به هم خیره شدند و من غریدم
جوابم بله است... کوچیکت میشم . گفت عروس پسر   

همین امروز : نگاهی به چشمهای خسته ی نجم انداختم و گفتم
 بهش زنگ میزنی
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 میگی داری عروس میبری خونه
؟الیزابتحرف بزنیم : دنظام دخالت کر. تماشایم میکرد  لال  

میخوام عروس خاندان ملک آرا بشم ...  گندحرف زدیم دی
. میخوام جواب بدم ... ازم خواستگاری شده -حرفیه؟   
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-به چه قیمتی؟ الیزابت  
حواسم هست ارزون نفروشم . ست بالانگران نباش، مهریه ام 

-خودمو  
در چشمهایش برافروخته بودند ، نگاه دقیقی به من انداخت و 

نگفتی؟ هان؟  گندگفتی ارزون نفروش م: نالیدماوج عصبانیت 
... بره  کلاهنمیره نمیذارم سرم  کلاهسرم ... حواسم هست 

فکر کردید من هالو ام؟خیال میکنین بی صاحابه مملکت؟ یا 
... اون گنج ... من بی صاحابم؟ هرچی دارین ازتون میگیرم 

رم یه آب خوش نمیذا... همه چی ! شرکت ... عمارت !اون 
 از گلوتون پایین بره

نجم هوفی کرد تلفن را از دستم گرفت و روی دستگاه گذاشت 
بذار تو یه زمان بهتر :با لحنی که سعی داشت آرامم کند گفت

 با هم صحبت کنیم باشه؟ من نمیدونم
چی باعث شده این تصمیم و بگیری ولی...  
از من خواستگاری نکردی ها؟ مهریه ی سنگین  گندم

-برمیدارم که بیرزه  
واقعا فراموش کرده بودم : از حرفم جا خورد و نظام لب زد

الیزابت. تو دختر فرحنازی،   
چیزی میگشتم، کنترل  دنبالاز حرفش آنچنان سوختم که 

دستها و پاهایم دست خودم نبود، حتی روی اعصابم و لرزش 
و رعشه ای که به جانم افتاده بود کنترلی نداشتم، به جان 

... دن میان جستجوهای جنون امیزم پنجه ام را به گلدانیکن
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روی میز رساندم و نفهمیدم چطور آن را به سمت نظام 
به دیوار خرد و هزار تکه شد. پرتاب کردم   

گلدون عتیقه ی خاله جانتو هزار تیکه : نظام لبهایش را برچید
منتظر یه مجازات سخت باش! الیزابتکردی   

اون باید : را به بغل رانم کوبیدممشت های گره خورده ام 
 منتظر مجازات باشه

اون نه من....   
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به سمت تلفن رفتم قبل از رسیدن انگشتهایم به دستگاه، یک 
چیزی مثل موشک از بغل پنجه هایم رد شد ،هینی کشیدم و 

.فهمیدم یک گلوله حرام بیسیم کرد   
صدایش شبیه یک تق بود.   

روی زمین نشستم وبه تلفن . دزانوهایم توان وزنم را نداشتن
 خرد شده ای که

دودش بلند شده بود خیره شدم.   
وقتی چک میزنی، تف میکنی ، : به سمتم آمد و کفری گفت

سعی کن  گندچنگ میندازی، گلدون پرت میکنی واقعا دی
نه ! تماس های برون شهریتو با تلفن همراه خودت بگیری 

پس برای چی  یزابتال؛ خیلی ناراحت میشم  ویلاتلفن بیسیم 
 گنداحترام میزبان رو ن! همراهت موبایل داری اونم دو تا 

باشه؟... دار   
نظام حالش خوش نیست: نجم خفه صدایش زد.   

؟ به نظرم از من و نجم و اون الیزابتتو حالت خوش نیست 
بهتری! -خیلی  بیشعور  

شد، سر کلت را زیر چانه ام گذاشت، نوکش داغ بود  دولا
کشید و با آرامشی که مختص لحن و صدایش  بالارا چانه ام 
سمت تلفنمون نری ها ، گنددی: بود گفت  

قبضمون زیاد میشه باشه؟فکر کردی این ثروت و چطوری . 
 جمع کردیم

با بغض گفتم:  
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-خدا... خدا لعنتتون کنه ...   
مثل یه دختر خوب ، بلند شو ، صبحانه اتو  الان.  هیس

-بخور بعد هم طبق   
رمون میریم به کارامون میرسیمقرا.   
من واقعا :از جایم تکان نخوردم که نفسش را فوت کرد. 

الیزابتگرسنه ام   
همان جا بین مبل ها نشسته بودم.   

مبل های مخمل کوب تک نفره که عطر  لایمقابل شومینه ، 
 چوبشان را

 میتوانستم استشمام کنم ، البته به شرط و شروط
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بوی باروت که از تلفن ... ه بوی چوب سوخته ی شومین
 سوخته بلند میشد

الیزابت: دندان هایش صدایم کرد لایاز ...   
نجم به کمکم آمد، بازویم را گرفت و وادارم کرد تا بلند شوم، 
زیر نگاه سنگین او به سمت آشپزخانه رفتیم، همانطور که به 

تنه ی نجم تکیه داده بودم برایم صندلی را عقب کشید، با 
چای !برات  الان: ی من را روی صندلی نشاند و گفتمهربان

 میریزم بتی بانو ؛ انقدر حرص نخور درست میشه
او چه میدانست چه خراب شده بود که نوید درست شدنش را !

 می داد
برایم چای ریخت و نظام مقابلم روی صندلی نشست، با 

 نوک ُکلت عسل وخامه
بخور: را پیش دستم گذاشت و گفت...   

میلرزید لبهایم.  
نمیخواستم زار بزنم...   

تمام دیشب تحملم کرده بود بی چشم و رو نبودم، میدانستم اما 
. که سرم آمده بود را هضم کنم  بلایینمیتوانستم این حجم از 

که نمیدانستم دقیقا کی بیخ بلایی  
گلویم را گرفته بود.  

نجم برایم نان آورد وخودش پشت میز نشست با دلخوری رو 
:رش گفتبه براد  

 نمیخوای از رو میز برش داری؟
چیو؟: چینی بین ابروهایش نشست   
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-نیست سلاحمیز جای   
نظام دستش را جلو آورد ، کارد های توی ظرف پنیر وکره 

حلااینم س... ح لاس... این : گرفت  بالارا   
فرق این بااون چیه نجم؟ ! سلاحاینم : دستش را به کلتش برد

ان تره ، تو یه لحظه از بین میبره، تازه به نظرم این با وجد
 در مورد اون یکی اوضاع فرق میکنه

میدونی با همین تیزی میشه رگ . حکایت با پنبه سر بریدن . 
های اصلی و شکافت ، تو زنده ای اما داری گالون گالون 

 خون از دست میدی ؛ فلج میشی و
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تو یه آن . اما این یکی بامرامه . مرگ و به چشم میبینی 
یه لحظه زندگی و پیش چشمت سیاه .تو ... جونتو میگیره 

خلاصمیکنه و   
نجم نفسش را فوت کرد و سرش را کمی به طرفین متاسف 

تکان داد ، نظام سر کلتش را توی عسل فرو کرد و به نانش 
د، حینی که لقمه ای برای خودشلایم  
چطوری عصای دستم و ! این عصای دستمه: میگرفت گفت. 

: به بخار چای زل زده بودم که نظام غرید. ر کنم از خودم دو
-باید برگردیم تهران هرچه زودتر. صبحانه اتو بخور   

با تمسخر در جوابم گفت:  
جدا؟ دوست نداری بریم قایق سواری یا جت اسکی؟ من 

-داشتم به دنده کباب و   
 کته ی محلی فکر میکردم

کرد نیشخندی زد و این بار نوک کلتش را توی خامه فرو 
واقعا فکرشو: وگفت  

نمیکردم این به عنوان کارد وچنگال و قاشق هم کاربرد . 
جالب شد! داشته باشه  

" نجم نیم نگاهی به من انداخت ، لبخندی زد و فکر کردم "
!دیگر دوستش ندارم   

تهران بود و هوای پر دودش...   
تهران بود و گرد و غبارش...  

 تهران بود و اتوبان شلوغش
بود و دنیای سیاهش تهران...   
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خیال میکردم پایتخت ، بهترین جای روی زمین است، بچه 
خیال میکردم بهشت ، ... که بودم، روی تهران قسم میخوردم 

 آن مغازه ای است که بستنی محبوب من
را دارد.   

 ”u“شکل است ، که من با دوچرخه میتوانم دورش بزنم و 

 بهشت کوچه ای
به سر کوچه ی دیگر برسم.   
هر برین فردوس من ، جوی وسط کوچه بود که قایق های ن

 کاغذی ام شناور
بودند.   
بعد که بزرگتر شدم، فهمیدم تهران بهشت نیست.   

 تهران جای شیرینی نیست
بعد که دیدم به جز کوچه ی ما، جوی میان کوچه ی ما، 

پنجره های خانه های همسایه ی کوچه ی ما، جاهای دیگری 
به چشمم کوچکهم هست، دیگر تهران   

شد.   
ت های خارجی خوردم، فهمیدم بستنی پنجاه تا کلاوقتی ش

 تک تومنی، خوردنی
تیکی میدهدلاسنیست ، مزه ی دم پایی پ.   

وقتی خانه های دیگری را دیدم، فهمیدم خانه ی ما، آلونک 
 تنگ وتاریکی است

ی به ان میگوییم خانه که دلمان نشکندلاککه .   
ا تماشا کردم، فهمیدم ، آدم های محله وقتی آدم های دیگری ر

 ی ما، فقط چشم و
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گوش و دست و پادارند و از آدمیت بویی نبردند.   
بعد فهمیدم، تهران و هوای پردود و گرد و غبار و اتوبان 

یک وجب خاک ... جای تنگیست . شلوغش ، دنیای ما نیست 
که نه بزرگ است نه! کهنه است   

ددیگر میشود در ان زندگی کر.   
روی صندلی عقب نشسته بودم و پیشانی ام را به شیشه 

درد میکرد و هنوز هم نمیدانستم چرا  چسبانده بودم، کمرم
 عادتم عقب افتاده است

 خالیصندلی جلو را به عمد .حرفی میانمان رد وبدل نمیشد 
گذاشتم و عقب نشسته بودم ، بهانه کردم میخواهم پاهایم را 

یخ روی صندلی نشسته بودم و فکر دراز کنم اما تمام مسیر س
آنها که !میکردم چرا باید دنیای ما انقدر کوچک باشد و دنیای 

 اندازه ی دنیای ما بود ولی بزرگتر
... و و و ... رنگین تر... باشکوه تر ... پردرآمد تر

دنیای آنها بچسبانم. داشتم که به " تر"هزاران  
فارش شده قرار و سگفته بود کاغذ میدهد ، سفارشم کرده بود 

م کاغذ دهندتایدد دخرانگی هایبود برای   
معاینه هم نشده بودم، اسم وفامیلم را خواسته بودند با کپی ... 

 شناسنامه
نجم تماس گرفت، شرکت کپی شناسنامه را اسکن کرد به 

تلفن وچند پیغام پسغام، قرار بود به من !همین سادگی، با یک 
مسلامکاغذ بدهند که   

نکنه خودت : سوال بود شاید میخواست بپرسد  پشت لبهایش
 باعث شدی
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اما نپرسید...   
اما من هم نپرسیدم! پشت لبهای من هم سوال بود که چرا .   
نه حرف ... در سکوت مطلق در اتومبیل او نشسته بودم . 

 میزدم، نه حرف میزد
تابلوهای تهران را  حالاهیچ کلمه ای میانمان رد و بدل نشد و

دم،تماشا میکر  
نزدیک و نزدیک تر میشدیم.   

میتوانست حقیقت پیدا کند " سین بتی ال"تمام مسیر فکر کردم 
میتوانست رنگ.  

روی آبی بگیرد و بدون جا گذاشتن کفش بلوری روی پله ها، 
 به واقعیت تبدیل

شود.   
تمام مسیر فکر کردم، من یک شناسنامه می دهم و تا ابد توی 

میکشم!وان شیر دراز   
شناسنامه می دهم و تا انتها، جواهرات با شکوهی به من یک 

آویزان است... گردن و دستهایم   
من یک شناسنامه می دهم ، و تا آخرین روزی که نفس 

خورد و خوراک و جا و مکان نیستم. میکشم، دیگر نگران   
یک شناسنامه در بیست و دو سالگی در اختیار یک مرد سی 

میگذارم وچهار ساله  
همین چند وقت پیش، آنقدر دور از دسترس به  مردی که تا

خیال میکردم، صحبت کردن با او هم . نظرم می آمد که 
 میسر نمیشود
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او با فاصله ی شاید صد متر پشت سرمان حرکت  حالااما 
:میکرد ومیگفت  

نگران نباش.   
مغزم سکوت کرده بود.  

عقلم از کار افتاده بود...   
وجدان هم مدت ها بود نداشتم.   
رد پشت فرمان، هر از گاهی نگاهم میکرد، شاید خیال م

در الانمیکرد ، همین   
را باز میکنم و خودم را از اتومبیلش بیرون پرت میکنم اما . 

 از این خبرها نبود
من مثل یک زالو، خون این دنیا و زندگی را می مکیدم 

 وتوقع نداشتم عزرائیل
کند ملاقاتبه این زودی من را .   

ترین ، ثروتمندترین ،موفق ترین و هزاران میخواستم به
یک شناسنامه میدادم وبه  حالاو ... زن این شهر باشم " ترین"

 همه ی چیزهایی که میخواستم
میرسیدم.   

حتی با وجود اینکه من دیگر نجم الدین ملک آرا را دوست 
 نداشتم اما نخواستن

نه این فعل را هنوز صرف نکرده بودم....   
من میخواستم.   

میخواستم به اهدافم برسم...   
ه خلاصرسیدن در سیاه کردن صفحه ی دوم شناسنامه ام 

میشد، یک رسیدن نه چندان عاشقانه و رمانتیک ، اما پر از 
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صدای جرینگ جرینگ سکه ها را میشنیدم ! کیسه های پول 
صدای اسکناس هایی که شمرده میشدند و من چقدر این ... 

ننده را نچشیده، دوستش داشتم احساس امنیت لعنتی وسوسه ک
 همین

کافی تر . برایم کافی بود از کافی هم چیزی آن طرف تر بود 
 از کافی

این چرا داره میاد؟: صدایش را شنیدم   
گردنم را به عقب چرخاندم، نجم پا به پای اتومبیلش می آمد.   

به سمت میدان بهرود رفت و اخم هایش را در هم کشید، 
ام را به پشتی صندلی جلو تکیه دادم  گرسنه بودم، پیشانی

چته؟: وصدای گرفته اش را شنیدم  
بود که میتوانست از من بپرسد سوالیاین محترمانه ترین   

جوابش را ندادم.  
الیزابت:باز صدایش آمد...   
چیزیم نیست: برای آنکه صدای نحسش را نشنوم گفتم.   
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-چرا تست بارداری دادی؟  
کردم، از آینه تماشایم میکرد،  پیشانی ام را از صندلی جدا

واسه اینکه : خودم را بغل کردم و پشتم را به صندلی چسباندم
میدونستم تو هم از من.سرخوش بودم   

میگیری...   
-عقب افتاده بود؟  

 خجالت؟
 حیا؟

 مفهومی داشت؟
همه جای منو زیارت کرده بوداون ...   

ه ادرارم توی در مایع ظرفشویی را با خودش به سمتی برد
 بود و با بیبی چک تستش کرده بود

برادر شوهر ... چه نسبتی با او داشتم؟پسرخاله ی مادرم بود 
 مادرم بود و شاید

اما من را تمام و کمال دیده بود! من  احتمالیبرادر شوهر .   
 حیا معنی داشت؟

 خجالت تعریف داشت؟
 آبرو چطور؟

از برای من آبرو چه تعبیری میتوانست داشته باشد؟ آدمی 
چیزی که از دست داده بود، چه تعریفی میتوانست داشته 

 باشد؟
ترمز کرد و دستش را روی صندلی شاگرد گذاشت وبه سمتم 

حالت بده؟: چرخید  
برات مهمه؟: دستی به گلویم کشیدم   
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 الیزابتو با سوال نده لامجواب سو: داد بالالبه ی شاپو را 
نازتو کشیدم. من به اندازه ی کافی   

من که ... چرا ناز میکشی نظام؟ نکش خب : زدمزهرخند 
 نخواستم خواستم؟

مکث  انجامش بدیتهدیدت نکردم : سکوت کرد پرروتر شدم
هوم؟ شایدم اسلحه رو پیشونیت گذاشتم که نازمو : کردم

 بکشی ؟
سرش را تکان داد رویش را برگرداند و پایش را روی گاز 

پارکینگ شد. فشار داد و وارد   
ناز کشیدن؟"کردم با خودم فکر"  

به بوسه اش روی پیشانی ام توی توالت میگفت...   
و دیازپامی که به خوردم داده بود میگفت  موادیا به مخلوط 
شاید هم وقتی داشتم به صورتش چنگ میزدم و . ناز کشیدن 

سکوت کرده بود و از کوره در نرفته  حمله میکردم، چون
 بود، میگفت نازم را کشیده

، حس میکردم درونم درحال سوختن است و گلویم میسوخت
برداشته بود. بیرونم را لرز   

داشت، از  گندتوی پارکینگ پارک کرد و نجم پشت سرش ن
نداشتی؟ گندچرا یه جا ن: اتومبیل پیاده شد و با غرغر گفت  

واقعا دوست داشتی : دزدگیرش را زد و رو به نجم گفت
ظرت چیه؟ک هم باخودمون ببریم ؟ با زیلو هوم؟ نلاسف  

شانه اش را به شانه ی نجم زد و به سمت آسانسور رفت، 
: تکیه ی تنه ام را از صندوق برداشتم ، نجم کنارم آمد

 میخوای کمکت کنم؟
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کاش حرف نمیزد، بهترین کمک همین سکوتش بود.   
از او جلو زدم و سوار آسانسور شدم.   
ودخسته به کابین تکیه داده بود، ساعت سه بعد از ظهر ب.   

هر سه نفرمان، توی کابین فلزی مانده بودیم و من به سقف 
 زل زده بودم، نجم

فاصله ی میان من تا نجم،  به زمین و نظام به رو به رو.... 
گلویم تیر میکشید... از آسمان تا زمین بود   

 استخوانی توی کمرم انگار اضافه بود
می به در  سلامو چقدر دلم میخواست از این شرایط جان ... 

 بردم
 حیف که نمیشد

حیف که تا مرگ سالها فاصله داشتم و حیف که برای نجات 
آبرویم، باید به یک نر افسرده که زندگی را می توانست در 

 لحظه تمام کند، باید آویزان میشدم در
که میدانستم هیچ حسی به من ندارد حال.   

در آسانسور را باز کرد، به محض اینکه مقابل در ایستاد، 
د توی دستش راکلی  
ثانیه ای توی پنجه هایش معطل کرد.   
گندباز کن در و دی: نجم خسته گفت.   

صدای تلویزیون نمیاد؟: نگاهی به در انداخت و گفت  
دلم میخواست عطسه کنم اما نمیشد.   

نجم هوفی کرد و نظام کلید را توی قفل انداخت، بی اراده 
در راباز  یک دستش را به پشت کمرش رساند و همانطور که

کرد، صدای تلویزیون به راهرو کشیده شد، با کف پایش 
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لگدی به در زد و حینی که اسلحه اش آماده ی شلیک بود 
صدای آشنایی به گوشم خورد:  

 ماشالله... چه عوض شدی پسر ... به به نظام جون حال شما 
ردار لاکچه پاچه بازویی دمت گرم حاجی ،  -چه بر و رویی 

اساسی پسر...دختر کش شدی !ی چه چیزی بهم زد  
هاج و واج ایستاده بودم و او کلتش را پشت کمرش جا داد و 

بود و آخرین نفری بود که داخل شد.داده  بالانجم ابرو   
حوله ی طوسی رنگی تن داشت،سینه ی پرمویش را میدیدم و 

خنده هم مثل همیشه جفت لبهایش ... خاکستری اش . ته ریش 
 بود

ز تعریف نظام برداشت، با ساق پاهای با دیدنم دست ا
پشمالویش و روفرشی های چرمی که به پا داشت به سمتم 

به به ببین کی اینجاست دختر خوشگل: آمد  
 لاغرچطوری بابا جون؟ احوالت چطوره؟ چه . خودم ... 

 شدی ملکه
به سمتم آمد و من را توی آغوشش کشید.  

بوی دهانش، تهوعم را دو برابر کرد.   
دست به سینه اش فشار دادم ، بوسه هایش را که به با کف 

 اندازه ی کافی روی
موهایم نشاند آویزان نظام شد.   

رویش را جوری بوسید که تف بر روی صورتش جا گذاشت 
تو باید نجم : و نفر سوم نجم بود که شناخته نشناخته گفت

... دو تابرادرا خوب به خودتون رسیدین ماشاللهباشی آره؟ 
، خوب شد اومدین من اینجا تک و تنها مونده بودم ناکس ها 
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خداشاهده . نمیدونستم چیکار کنم کجا برم اصلالنگ در هوا 
 شماره نداشتم وگرنه

زنگ میزدم یه دافی یه پری ای یه هلویی چیزی بیاد...   
خوبین آقا داریوش، رسیدن به خیر: نجم میان حرفش گفت.  

-چقدر عوض شدیبه جا نیاوردمت  اصلانوکرتم پسر ...   
خوش اومدین: در را پشت سرش بست و با آرامش گفت.   
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ملکه یه لباسی واسه بابات جفت وجور کن تو نمیری زیرو 
ندارم.  -رو هیچی تو چنته   

داداش شرمنده ها ، من : دستش را روی بازوی نظام گذاشت
یکی دو تا از لباساتو پوشیدم یه نمه تنگ بود راضی باش خدا 

شنفتم که تو بساط آزادی و فراهم کردی ،یک  عوضت بده،
اگر !البت !ی بالایدر دنیا بازم صد در دنیا بهت بده اون 

 آتئیستی چیزی نشده باشی
بلند قهقهه زد و به مبلی که تا به حال رویش نشسته بود 

حق : برگشت و صدای نظام را شنیدم زیر گوشم پچ پج کرد
همین!تیر و بهم بدی کارشو تموم میکنم  

الان.   
نظام: نجم غرید.  

و پایین  بالامن نیم نگاهی به او انداختم ، شانه هایم را القید 
:کردم وگفتم  

مجازی!  
با حرص رو به پدری که از پدر بودن، فقط فامیلی اش را 

روی خودم دنبال  
این چه وضعیه خونه مردم و به گند : یدک میکشیدم گفتم

 کشیدی
-شنفتم زیدشی... مردم چیه   

دامشان بودم ؟زید ک  
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خدایا من چرا هنوز نفس میکشیدم؟ بدون هیچ خطایی هنوز 
 بدنم مثل ساعت کار میکرد
نبود دخی؟ ما تو زندان بودیم  لازممبارکا باشه، اجازه مجازه 

دسترس نبودیم درست اما نمرده بودیم که! -درست، در   
-اجازه ی چی؟  
-؟گندعقدت نکرده م  
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ته ریش . یگر یک تا پایین بود و ابروی د بالاو یک تا ابرو 
سیاه وسفید و موهای بهم ریخته که جلویشان کم پشت شده بود 

 و با نگاه قهوه ای رنگش
تماشایم میکرد.   
چنان مبهوت شدم که قدم دوم به سوم نرسید.   

داریوش خان کی آزاد : صدای تک سرفه ی نجم را شنیدم
؟حالاشدین   

-امروز دم صبح...   
ی نجم را بابت این انحراف از موضوع  دلم خواست گونه!

 ببوسم
صدای نظام را شنیدم که به کسی سفارش میداد برایش حوله 

چه استخری چه : بفرستند و مرد رو به رو با خنده گفت
خدایی ملکه ببین اینا هم زندگی میکنن، . فضایی چه صفایی

بچه های قد ونیم قدت کو پَ؟... ما هم زندگی میکنیم   
انگیزش بدجوری آزار دهنده شده بود نگاه نفرت.   

میدانستم که بوهای خوبی به شامه اش خورده است که 
اینطور سرحال و سرزنده مثل گوشت قربانی تماشایم میکرد 

 من از او چه توقعی داشتم؟ بیاید به فریادم برسد؟
از توی کیفم عابربانک محتوی حقوقم رابرمیداشت برای 

اه نیم نشده من دست به خودش کارت به کارت میکرد ؛ م
 دامان شهیدی بودم تا پورسانت را زودتر به حسابم واریزکند
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جلویش ایستاده بودم و او با سرخوشی روی مبل لم داده بود، 
آبمیوه ای که توی لیوان برای خودش ریخته بود را پرسر 

 کمالیبا : وصدا توی حلقش ریخت و صدای نظام را شنیدم
 اومدین جناب معززی؟

-ریوش صدام کن نظام جوندا.   
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بله داریوش خان: دیدم که کفری چنگی به موهایش زد.  
البته . آره همون مرد قد کوتاه کچله نوکرشم خیلی آقا بود 

آقاها خودتی نظام جون خدایی از اون زن  -ر الاسرورو و س
 سلامبا اون وجنات یه همچین پسری بعید نیست به خاله جان 

خوب شد واسه سور و سات ! ه مارو برسون بگو دست بوس
... منم و همین یه دختر ! عروسی این تربچه خبرمون کردی 

فرحناز بد کرد درست اما دختره از جونمه ، از خونمه عزیز 
دختر هم. کرده ی دردونه امه   

میمیره واسه... میمیره واسه باباش... که میدونی باباییه ...   
تم و دو تا یکی از پله نتوانستم گوش بدهم و به سمت پله ها رف

رفتم، بالاها   
خودم را به اتاق رساندم و لبه ی تخت نشستم.   
سرم را میان دستهایم گرفتم.   
هر آدمی آرزو دارد وضعش خوب باشد.   

رو به بهبود ... نه وضع جیب هایش، وضع دلش خوب باشد 
آسمان قلبش با تخفیف یکی دو لکه ابر داشته باشد، ... باشد

جا ابری بود، افتابش مال من همه  
زمینش لم یزرع... مرده، مهتابش مرده   

حتی ... هر آدمی دلش میخواهد، حداقل حال دلش خوب باشد 
سرطانی بودند. اگر جیب هایش   

رفته بودند فنامن دل و جیبم با هم به .   
-بازم که سگرمه هات تو همه...   
نگاهش کردم.   
تماشایم میکرد دست به سینه به دیوار تکیه زده بود و.   
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سگرمه هایم توی هم بود؟چه توقعی داشت که برایش بشکن . 
 بزنم

چه خوش خیال بود که توقع داشت بعد از سی ساعت، 
سوخته که .... فراموش کنم ، آش نخورده و دهن سوخته ام 

آنقدر سوخته بودم که از. نه، جزغاله   
 پوست و گوشتم چیزی باقی نمانده بود و یک مشت استخوان.

 پاره بودم
حالااگر خطایی کرده بودم، انقدر نمیسوختم که ...   
اگر بخوای اجازه : کنار دستم نشست و به نیمرخم خیره شد. 

 میدم اینجا بمونه
-کی؟  

-بابات.   
با همه ی نفرتی که از او داشتم اما توی دلم زمزمه کردم:  

-کاش تو بابام بودی.   
د که موبایلش لبهایش به خنده باز شد، خواست حرفی بزن

چرا نگفتی معززی  کمالی: زنگ خورد وبا غرولندی توپید
برای! هرچی ! ... رو آوردی برج   

زده به زندگی  گندمرتیکه ی قرمساق ... چی خبر ندادی ... 
 و

نیم نگاهی به من انداخت ، عادی تماشایش میکردم به من بود 
 یک بی همه چیز هم نثارش میکردم

مریض شده؟ بیمارستان چرا ؟ ای  پویا: چهره اش درهم شد
بیام لازمهبیمارستانی؟کاری  الان... بابا   

تعجب کردم ، تعارفش بیش از حد واقعی به نظر میرسید.  
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باشه دفعه ی آخرت باشه بدون : دستی به صورتش کشید
رو میاری تو خونه ی من و بهش  هماهنگی با من کسی

...آزادی عمل میدی  
بهش اجازه میدی به : امل کردمو با خودم جمله هایش را ک

حوله هایم را بپوشد !استخر خانه برود و   
خودم را روی تخت انداختم که به سمتم آمد، نیم نگاهی به سر 

از نیکان غافل شدم یه آمار ازش  کمالی: وگفت.تاپایم انداخت 
 برام بگیر

نخوابیده بود چشمهایش فریاد میزد.   
-نداشتمباهاش تماس  اصلانه از دیروز ...   

منتظر ... اکی . نجم هم با من بود : دستی به پیشانی اش کشید
از. خبرت هستم   

پویا هم منو بی خبر نذار باشه خداحافظ.  
گوشی را روی کنسول گذاشت و با خستگی روی تخت دراز 

درست با. کشید   
فاصله از من...   

نگاهش میکردم، چشمهایش بسته بود و طاق باز دراز کشیده 
پهلو که بود، به  

شد پلکهایش را باز کرد و مستقیم به من زل زد.   
پلک زد...   
تک تک اجزای صورتم را وارسی کرد و در نهایت ... 

الیزابت: صدایم کرد  
دستهایم را زیر گونه ام گذاشتم و به او خیره ماندم.  
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من از او بیزار بودم اما کنارش روی تخت دراز کشیده بودم 
خستگی عضلاتمو   
ردنددرمیک.   
-اگر بخوای میتونم بفرستمت از ایران بری.   

فقط یک چیز ... من تنها یک چیز میخواستم   
؟الیزابت: همانطور که تماشایم میکرد گفت  

تو : به چشمهای طوسی رنگش زل زدم و لبهایش را تکان داد
 با من صادقی نه؟

 صداقت؟
این آخرین چیزی بود که میتوانستم قولش را به کسی بدهم...   

بود، سر انگشتهایش  با دستکش مشکی چرمی که به دستهایش
دوست ندارم باور کنم که : وگفتصورتم نزدیک کرد را به 

 ممکنه دروغگو باشی
دوست دارم باور کنم تو یه دختربچه ی : مکثی کرد و گفت

 نازک نارنجی هستی که اومده توی شرکت ملک و داره از ما
شده آبروش ریخته بشه  طراحی یاد میگیره و مادرم باعث... 
لبهایم را بهم فشردم.   

در ازاش هم میخوام من اون آدمی باشم که تو رو از توی این 
من تا به حال هیچ کار خوبی توی . میکشه  -بیرون  منجلاب

باورت میشه؟ الیزابتزندگیم انجام ندادم   
... دلم نمیخواد تو هم یه خواب باشی : به نوازشش ادامه داد 

اینی که هستی نباشی... ... شی واقعی نبا  
آخرین باری که ترسیده بودم را خوب به خاطر داشتم.   
دوازده ساله بودم.   
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فاروق با رنگ قرمز، سر وصورتش را خونی کرده بود و 
 کف زیر زمین خانه

دراز کشیده بود، به سراغش که رفتم، قفل کرده بودم...   
جیغ هم نمیتوانستم بزنم.   

ش ایستاده بودم و خوب به خاطر داشتم، سر بالایهمانطور 
 حتی نمیتوانستم

التماسش کنم تا بیدار شود.   
سرش ایستاده بودم بالایهاج و واج و مبهوت .   

قلبم داشت توی دهانم می آمد درست زیر زبان کوچکم می 
...تپید همان جا   

وصدای کوبشش ارواره هایم را میلرزاند.   
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یه قولی  الیزابت: زمه کردموهایم رفت و زم لایدستش ... 
 به من بده

ساکت بودم.   
من آدم قول دادن نبودم.   
قول بده حتی اگر اینی که هستی ، نباشی ، من هیچ وقت . 

-نفهمم  
کم پیش می آمد دلم برای کسی بسوزد.   

من آنقدر جان سخت بودم که حتی برای خودم هم دلم 
ز من ، این مرد چشم نقره ای چیزی ا حالانمیسوخت اما 

 میخواست که وادارم کرد تا دلم به حالش بسوزد
-الیزابتقول میدی؟...   

نفسم را به جان کندن از بینی ام بیرون کشیدم و او با لحن 
 گندواقعا اگر بفهمم همش یه بازی کثیفه، دی: خسته ای گفت

... نمیتونم آدم خوبی باشم  گنددی. نمیتونم به کسی اعتماد کنم 
میکنم خوب باشم میدونی چرا؟ تلاش باور کن خیلی دارم  

مسکوت بودم.   
میخوام تو اولین . چون تا به حال هیچ کار خوبی انجام ندادم 

-کار خوبم باشی   
اولین تجربه ی آدم بودن... اولین کمک . ...   

نفسم تنگ شده بود.   
چه مسئولیت سنگینی را بر دوش شانه های ظریف و . 

 شکننده ام گذاشته بود
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؟ میشه تو اولین تجربه ی خوبی کردن من زابتالیباشه 
-باشی؟  

لبهایم را زبان زدم.  
حتی : لبخندی روی لبش آمد، خسته خمیازه ای کشید و گفت

 اگر خوب نیستی
هیچ وقت  گندسعی کن اداشو دربیاری چون اگر بفهمم دی. 

 نمیتونم تجربه کنم
همیشه تجربه های اول خاطره انگیزه همیشه تو : مکثی کرد

...ن آدم میمونه ذه  
با این مظلومیت ... دوست دارم تو با این تصویر، با این اسم 

واقعا دلم میخواد تو . و چشم های بارونی تو ذهنم بمونی 
 همون میشی باشی که نشون میدی

دهانم قفل شده بود و دندان هایم به هم چسبیده بودند.   
کم کم کنترل ادرارم را از دست میدادم.   

: جا بلند شدم که مچم را گرفت وصدایم کرد روی دستم از
؟الیزابت  

. ازت خوشم میاد : نگاهش کردم و با صدای آرامی گفت
 باورم و خراب نکن باشه؟

-من متوجه حرفات نمیشم نظام.   
مچ دستم را محکم تر فشار داد، روی آرنجش بلند شد و با 

قول بده که اگر درونت یه ماده گرگ وحشی : تهدید گفت
چون ... هیچ وقت این لباس میش و از تنت درنیاری داری، 

خیلی خیلی خیلی . خیلی زیاد ... من خیلی عصبانی میشم 
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میتونم " خیلی"نمیدونی چقدر !  الیزابتزیاد عصبانی میشم 
بی... برات ردیف کنم   

خیلی"نهایت "  
 به چشمش آمده بودم که میگفت از من خوشش می آید؟

را فهمیدم، وقتی بود که " آمدن چشم"اولین بار که معنی به 
مرتضی پسر محله ، بدجوری میخم شده  چهارده ساله بودم

آن موقع فهمیدم اگر تی شرت سفید  رنگی که رویش . بود 
آیم نقش بسته بود را بپوشم، به چشم می لایسیندر  

در هجده سالگی وقتی پسرجوانی که یک سال از من بزرگتر 
عمیق به چشم آمدن را درست شماره داد، مفهوم  بود، به من

با همه ی مراعات و مراقبت هایم ، امروز  و حسابی فهمیدم
که برایم ترتیب دیده . ی پزشک قانونی ای  گندباید توی بر

 بود افتادن از اسب، دلیل آسیب دیدگی باشد
 اسب

من از اسب ها تنها چیزی که میدانستم این بود که نجیب 
چیزی بود که برای حفظش آخرین ...هستند و نجابت ، این 

حالامیجنگیدم و   
بابت چه باید می جنگیدم؟ بابت چیزی که از چنگم در  حالا

 اورده بودند؟
؟ الیزابت: صدایم زد  

نیم نگاهی به او انداختم.   
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آثار دیازپام کم کم از مغزم محو میشد روی تخت نشست و  
به چی فکر میکنی؟ برای چی مادرت با من : رو به من گفت

-کار و کرد؟این  
چرا ؟ من چیکار : لپ هایش را پر از باد کرد و من خفه گفتم

کرده بودم ؟ چه بدی ای در حقش کرده بودم؟ من که یه گوشه 
 تو مترو برای خودم رژ لبهامو

من که... میفروختم ...   
نگاهش کردم ، تماشایم میکرد   

شاید اگر من باهاش : رویم را برگرداندم وصدایش را شنیدم
سرت نمیومدبلا. ازی نمیکردم این لجب  

جنون چیز خوبی نیست : کلمه ها آرام از  گلویش بیرون آمدند
 الیزابت

رو  بلاچرا مادرتو دیوونه کردی که این : به سمتش چرخیدم
 سرم بیاره؟

پسر اولش نمیتونست بهش نوه بده و ! از من بچه میخواست 
-از من توقع   

داشت تا وارث بیارم...   
دادم بالارا  ابروهایم:  

-؟لایداری سر کیو شیره میم. مادرم حامله است نظام   
به هرحال . علم پیشرفت کرده : گفت کلافهلبهایش را گزید و 

عین یه ... کرد زندگیمو ازم گرفت  تلافیلج کردم اونم با من 
سرم را تکان دادم:دومینو همه روی هم آوارشدیم   
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واقعا فکر کردی ... سر یه پ. تو یه بچه داری ... من نمیفهمم 
دو ساله ام؟ منو گیر آوردی همش چاخان  -من یه بچه ی 

کنی آره؟ دست از دروغ گفتن بردار آدمی که خط قرمزش 
بهتره خودش برای خطوط قرمزش ارزش قائل ... صداقته 

 بشه نه اینکه
چیشو : انگشتش موهای روی صورتم آمده را کنار زد و گفت

-لایخی... ه آقای ملک آرا لاییداستانت خ... نمیفهمی ؟   
مادرم خیال میکرد با زنم رابطه ندارم ، یا اگر دارم نمیخوام 

خب من واقعا دلم ... بشم،براش دغدغه شده بود  -بچه دار 
رو  لالا. نمیخواست از زنم به این زودی بچه دار بشم 

بفرستمش درس بخونه، دندون ... میخواستم بفرستم دانشگاه 
دیپلمشو با بهترین معدل بگیره شاگرد اول  ...پزشک بشه 

...بشه   
ولی میدونی ... قشه لایمیخواستم برسه به اونجایی که حقشه 

خب فکر کردم اشتباه منه از دستم . چی شد؟ زنم باردار بود 
 در رفته ، خطای من بوده ؛ آدم

توی حل معادالتش ممکنه یه راهو اشتباه رفته باشه ؛ خیلی 
شش ...  الیزابتدر شدن حس قشنگیه خوشحال شدم خب پ

 سال خوشحال بودم مثل یه احمق تمام
خانواده! عشق ... عیار خیال کردم زندگی ، خوشبختی ...   

یعنی توی ذهنم چیزی مثل یک . سر در نمی آوردم .داده بود 

 مغزم error تیر

از چله در آمده گذشت اما ، دلم نمیخواست باورش کنم.  
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به هرحال تو بفهمی یا :و متاسف گفت خنده ی بلندی سر داد
چون اون وقت  الیزابتنفهمی ، سعی کن بهم دروغ نگی 

به خودم قول بدم این دفعه گندنمیتونم دی  
میتونم ادم بهتری باشم.   

من این راهی که مادرت سر راهم . همه چی و نمیفهمم 
نمیدونم چی ... نمیفهمم چرا ! نمیفهمم نظام -... گذاشته رو 

...اگر قبول نکنم چی ! میشهعایدش   
 اگر قبول کنم چی ؟

خسته لب زد:  
-که قبول کردی فعلا...   

به چشمهایش زل زدم:  
-اگر قبول نکنم؟  

باهات معامله . کاری میکنه که قبول کنی زن باهوشیه : خندید
 میکنه

میفرستمت بری باشه؟.  
من ترجیح میدم معامله کنم:دستش را پس زدم.   

ر گرفت با این حال سکوت کرد و من چشم نقره ای کمی گ
در ازای: خسته گفتم  

چیزی که ازم گرفته میخوام باهاش معامله کنم.   
-الیزابتبرنده نمیشی .   

-بعضی وقت ها آدم باید ببازه تا سود ببره...   
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تو : از روی تخت بلند شدم و رو به او که نشسته بود گفتم
ز هم سواستا کاملاراه من و تو . . کارام دخالت نکن   

دلم نمیخواد مزاحم کارام و  گنددی: لبخند کمرنگی زد و غریدم
 اهداف و تصمیم

نمیخوام تهدیدم کنی نمیخوام میفهمی؟ حمایتتو .... هام بشی . 
 نمیخوام

از اتاق بیرون . آب پاکی را روی دستهای سوخته اش ریختم 
های داریوش، بی شباهت به نعره نبود. رفتم، صدای خنده   

متوجهم شد، نگاهی به من که روی پله ها ایستاده بودم  نجم
شانس در خانه ام . او مرد بدی نیست : انداخت و فکر کردم

شانسی که میانه ی راه،!را زده   
یک بدشانسی زایمان کرده بود و بچه به بغل در خانه ام را . 

 کوبیده بود
ا بی جا و مکان را چطور پید ِِ خانه که نداشتم، مانده بودم من

کرده بود و چطور میخواست ، من را به مرادم برساند، به 
به خواسته... آرزوهای ریز و درشتم   

ها ونخواسته هایم.   
 فصل بیست وچهارم

"نجم الدین"  
پشت میز کار نشسته بودم   

کار...   
 کار و کار
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داشته بود،  گندتنها مسکنی که هنوز هم من را سر پا ن
ملک، تمام هم و غمشان جشنواره نزدیک بود و طراح های 

 را گذاشته بودند تا به روزترین و
بهترینشان را ارائه کنند.   
شلوغی شرکت، سرم را سبک میکرد.   

آخرین پوشه ای که مربوط به من بود را بستم و با کش و 
قوسی ، به ساعت روی دیوار نگاه کردم، از وقت نهار 

با این وجود ، میلی به غذا. گذشته بود   
نداشتم.   
انگشتهایم را روی کیبورد کشیدم.   

اسم چند برند، معروف که همیشه سر مشقم بودند برای الهام 
گرفتن، در کادر مستطیلی ، نقش بستند، مارک شنل را به 

سرچ کرده بلافارسی کسی ق  
رفت بالابود،ابروهایم .  

کسی جز خودم و نور و نظام، پشت این سیستم  اصولا
 نمیشنست و توی گوگل

نمیکرد سرکشی.   
صفحه ی کلیر هیستوری را پیش رویم باز کردم و نیم نگاهی 

به جستجوهای پیشین انداختم، با دیدن سایتی که مربوط به 
 شرکت لوازم و آرایش بود،

نیشخندی روی لبم نشست.   
حتم داشتم شاهکار نورالدین بود ، خواستم سایت را حذف کنم 

بود ، برای  گ دم دستیبلااما بی اراده کلیک کردم، یک و
مثل ریمل، خط... فروش لوازم آرایش   
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چشم، کرم های مرطوب کننده و ضد آفتاب.   
برندی که نام آشنا نبود و نکته ی جالب توجهش، ادمین . 
گ بودبلاو  
"سین بتی ال"  

نگاه دقیق تری  حالاصورتم را به نمایشگر نزدیک کردم و 
قسمت  و پایینش کردم روی بالابه اجزای سایت انداختم، 

کلیک کردم ، بیوگرافی محمدرضا شهیدی را " تماس با ما"
لیسانس . متولد شصت ونه ، و مدیر شرکت بود . نوشته بود 

حسابداری اش با کاری که راه انداخته بود بیش از حد 
 پارادوکس داشت

. 

چهره ی هفت خطش را از عکس سه در چهارش میتوانستم .
 تشخیص دهم

ساسا: ا نوشتم اسمش ر بالاتوی نوار ...  
کسی قبل تر از من اسمش را سرچ کرده بود ، صفحه ی 

امد، دستی به پیشانی ام کشیدم ، نام  بالافیس بوکش برایم 
 شرکت را در گوگل سرچ کردم که خب نفر

قبلی هم همین کار را کرده بود.   
نفر قبلی...   
شماره ی ثبت شرکت را هم نفر قبلی سرچ کرده بود  لاماستع

امانه یو حتی س  
را نفر قبلی زحمتش را کشیده بود لاکثبت اسناد و ام.  
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روی لبهایم زبان کشیدم، سیگاری آتش زدم و حینی که کامی 
و پایین کردم، سر جمع  بالاگ را بلااز آن میگرفتم، دوباره و

 شاید یک ساعت برایش وقت
گذاشته بودند و لوازم آرایشی و بهداشتی برندپَرَک بیش از .

ناآشنا بودحد برایم   
پرک را سرچ کردم.  
این بار نفر قبلی یک قدم از من جلوتر نبود.  

با دیدن یک سایت دهن پر کن که به رویم باز شد، گزینه ی 
ارتباط با ما را کلیک کردم و با دیدن شماره های روی 

 صفحه، گوشی را برداشتم ، شماره ای گرفتم و
مه میکردصدای ظریف دختری اعداد و کارایی اش را زمز.   
در صورت ارتباط با اپراتور عدد صفر را شماره : لوند گفت.

 گیری نمایید
کلید صفر را فشار دادم و پس از دو بوق زنی توی گوشم 

:زمزمه کرد  
بهداشتی پرک بفرمایید محصولات.   

-وقت بخیر سلام  
-قربان بفرمایید سلام.   
میخواستم اگر ممکنه به رئیس شرکت جناب آقای شهیدی . 
-صل بشمو  

-شهیدی نداریم قربان با کی کار داشتین؟  
نجم الدین ملک آرا : سیگار را توی زیر سیگاری تکان دادم

هستم، از پوشاک ملک تماس میگیرم، ما برای برند های 
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خاص با کارایی خاص، طراحی لباس انجام میدیم ، در 
 صورتی که مایل باشین با ما همکاری کنین برای نمایشگاه ها

یا...   
اجازه بدید به : حوصله اش از حرفهایم سر رفت که گفت

 بخش ، بازاریابیمون
وصلتون کنم.  

ای  گندنه من با بازاریابی کاری ندارم، عرضم چیز دی... 
-هست  

-بله بفرمایید.  
از طرف شرکت پرک برای من درخواست اومده جهت 

-طراحی لباس برای   
مستانهکارکنان ومسئوالنشون جهت شرکت در نمایشگاه ز  

مکثی کرد به نظرم مجاب شده بود.  
ممکنه منو به اقای شهیدی وصل : نگاهم را باریک کردم . 

 کنین
-ما اینجا شهیدی نداریم.  

این ایمیل از طرف شرکت آرایشی بهداشتی پرک برای من 
-. ارسال شده خانم   

اونجا شرکت گندم...   
-بله هست ولی...  

.... بله ... کنم آها فکر : چند ثانیه مکث کرد و بعد گفت
 متوجه شدم، متاسفانه

تشابه اسمی باعث این اتفاق شده ، از طرف شرکت ما . 
 نیست
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را شنیدم" چی از طرف ما نیست"صدای مردی که پرسید.  
برداره است که کلاهقضیه ی همون : زن به کسی توضیح داد

سو استفاده کرده انگار براشون ایمیل ... از اسم شرکتمون 
؛ طراح لباس هستن وفرستاده   

: گوشی را از دستش گرفت ومردی توی گوشم زمزمه کرد
 ببخشید با کی صحبت میکنم؟

-نجم الدین ملک آرا هستم.   
-فرزین هستم، از طرف پرک درخواستی نیومده جناب...   

ولی : مانیتور زل زدم و به دروغ گفتم خالیبه صفحه ی 
 درخواست ایمیل شما

رو دارم میبینم.   
بردار سودجو از اسم و رسم پرک کلاهف ما نبوده، یه از طر

-سواستفاده کرده،   
و درخواست اون بوده...   

-اوه چه بد ، شخصی به اسم محمدرضا شهیدی؟  
نه چنین کسی رو نمیشناسم،به هر حال این تشابه اسمی به . 

-ضرر ما شد  
شرکت به نام چه کسی بود ؟ ساسان شهیدی ؟ چون ایمیل از 

-طرف ایشون   
ارسال شده.   

طرف حساب ما یه آقایی به اسم ترابی بود که طی یه سری 
پیگیری هامون، خوشبختانه کار  -اقدامات ما و البته 

نشد، سرجمع  طولانیوبارشون منحل شد ؛ کارشون هم خیلی 
ت داشته باشن عالیفپنج شش ماه تونستن توی این بازار شلوغ 
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وازم آرایشی و ، به هرحال ایمیل از طرف ما نبوده ، ل
 بهداشتی پرک سهامی

ت عالیفخاص، در حال حاضر توی ایران فقط ما هستیم که 
 میکنیم ، شما از کدوم پوشاک تماس گرفتین؟

ذهنم توی یک خط مانده بود و لب زدم:  
-ملک...   

شعبه ... پوشاک ملکی که توی سعادت آباد و نیاوران و 
-داره؟  
 ترابی

چه سعادتی : خوش مشرب شد روی لبهایم زبان کشیدم و مرد
بعد... قربان   

داشتم شما بخواین برای شرکت پرک فرم  سوالیببخشید یه ...
 طراحی کنین یعنی

-روز به خیر.  
این را گفتم و تلفن را روی دستگاه کوبیدم، نفر قبلی 

میدانست، ترابی، شرکت زده بود؟ یک شرکت آرایشی 
... ی گذاشت گش پست مبلابهداشتی؟ که سین بتی ال، توی و

چه کسی بود؟ اصلاترابی   
 لاکوب را باز کردم ، عکس دستهای خودش بود که به 

پنجه های ظریف و کشیده و . . قرمزی آغشته شده بود 
 سفیدش، قابل تشخیص بود

ی کوچک کنار اسمش بود و پایین عکس نوشته  علاوهیک ب:
 شده بود

 سین بتی ال+نوشته شده توسط 
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... پرک  محصولاتترابی : د لغزیدند انگشتهایم روی کیبور
قبلی زحمتش را کشیده بود. حتی این را هم نفر   

. چه کم سن وسال بود . اسمش آمد، بهمن ترابی متولد هفتاد 
فارغ التحصیل از دانشگاه...... شیمی خوانده بود   

همان دانشگاهی که بتی از آن جا فارغ التحصیل شده بود.  
را گرفتم،  کمالیشتم وشماره ی هوفی کردم و تلفن را بردا

 بعد از سه بوق توی
جانم آقا: گوشم گفت...   
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-آقا نیستم نجمم.   
احوال آقا کوچیک ، حالت چطوره؟ کم پیدایی پسر: خندید...   

تاریخچه ی هر دو شرکت را روی مانیتور ظاهر کردم 
یه شماره ثبت: وگفتم  

شرکت میدم بهت، واسم پیدا کن اسم و رسمشو...   
-پرکه؟ محصولاتیه ی همون قض  

 میدانست؟ نفر قبلی به گوش او هم رسانده بود؟
-؟کمالیآره طرف کیه   

-به آقا گفتم.  
-به منم بگو...   

-چی شده سوا سوا ، ازیه چیز مشترک پیگیری میکنین ؟  
هوفی کشیدم مگر از زیر زبان این مرد میشد حرف کشید، 

کمالی: کفری غریدم  
کاریت نباشهاسم و رسم طرفو بگو .   

-هم اسمشو ،هم رسمشو...  
چند وقت شرکت برپا بود؟: میان حرفش امدم  

شیش هفت ماه: مکثی کرد.   
شش هفت ماه ؟: زمزمه کردم   

-پلمب شده ؟ الان  
-کجا؟  

هم توی سامانه وگوگل هست که  گندیه پرک دی! شرکته . 
-تشابه اسمی دارن  

-گ ساده است داداش منبلااون یکی یه و...   
رقبلی و وکیلش از ته توی ماجرا سردر آورده بودند؟نف  
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 بالاکارمند داشته پوالشونو : دستی به صورتم کشیدم... 
هنوز نمیدونم چند نفر بودن ولی ثبتش به اسم . کشیدن 
آشنا... -آشناست  

آشنا مثل چه کسی؟ مثال هومن سراج؟ آشنا کیه؟ ساسان 
نوچی کرد:-شهیدی یا بهمن ترابی؟  

کف دست آقا نذاری ؛ البته چیز  حالا. ن سراج سراج ؛ هوم
این هومنه بار اول دومش نیست که  -مهمی هم نیست، 

میکنم خاطرت جمع. اینطوری داره موش میدوئونه ؛ آدمش   
خاطرم چه طور میخواست جمع باشد؟ نفر قبلی از زن ها 

 کینه میگرفت، پدرشان
را در می اورد.   

این دختره هم : رسیدمدستی به گردن دردناکم کشیدم و پ
 قاطیشونه؟

-کی ؟ حرفی از دختر نبود.   
نفسم را فوت کردم.   
-باشه بی خبرم نذار حداحافظ.  

گفت نوکرم است و من تماس را قطع کردم.   
اخ زن...   

 آخ بتی
اخ دختر چه کار کردی ؟!  

با سرعتی باور نکردنی به اتاق بغل رفتم، پشت میزش نشسته 
مشغول بود،به ... گیم گوشی اش  بود و بازی میکرد ، با

کاغذ پاره های بتی که روی میز مقابل مبل ها پخش وپال بود 
خودت سیستم نداری ؟ گندم: نیم نگاهی انداختم و گفتم  
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جوابم را نداد.   
خودت به شبکه متصل نیستی؟ گندم: به سمتش رفتم   

صدای گاز دادن اتومبیلی که توی صفحه ی کوچک تلفن 
تماشایش کردم، حتی . اتاق را پر کرد  همراهش بود کل

این روزا دل: نیاورد و لب زدم بالاسرش را   
چپ و راست داریم ناک اوت میشیم.... به کار نمیدی .   

محلم نمیگذاشت وخسته از این بی توجه ای اش کف دستم را 
روی صفحه ی گوشی اش گذاشتم ، صدای تصادف اتومبیل 

رآمد و آهنگی که حکایت از گیم او  
شدنش داشت.   

معلومه دور و برمون چه خبره؟: با حرص غریدم  
با نگاه عصبانی گر گرفته ای تماشایم کرد.   

جواب بده: مشتم راروی میز کوبیدم...   
-حرص نخور شیر نجمه خشک میشه   

-نظام...   
ت میشد یا مغزت کار حالتو اگر حرف : عصبانی تر گفت

ون به اینجا حساب کرد، کارم... میکرد یا میشد روت 
 نمیکشید

-چه خبره؟ ماجرا چیه؟. حرف بزن   
تمام . مثل همیشه، دیواری کوتاه تراز من پیدا نکرده بود 

شکست وگفت:کاسه کوزه ها را سرم   
ماجرا رو از من میپرسی؟ تو زورو شدی اوردیش شرکت 

-طراحی یادش بدی   
 که دستش تو جیب خودش باشه
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مت ماجرا اینجا بود که پنجه هایم را مشت کردم بهترین قس
توضیح بدهم از چه چیزی حرف میزنم. نیازی نداشتم برایش   

این : به سمتش خم شدم کف دستم را روی میز گذاشتم و گفتم
 دفعه برنامه اش چیه؟

-این دفعه ی اولشه که تو فوق برنامه شرکت کرده.   
هومنی که این همه زحمت کشیده . منظورم بتی نیست .... 

-تا  
حرفم گفتمیان :  

که  لازمههومن تمام این سالها خواسته اش چی بوده ؟ واقعا 
-شرح حال بدم؟  

پنجه هایم را توی موهایم فرستادم و به او که بی تفاوت بود . 
 زل زدم

-برای چی پای دختره رو کشیده وسط؟  
وسط بود همیشه کلاپای دختره که : زهرخند زد....   

نگاهش را به من دوخت:  
با ... بزرگ شده؟ تمام بچگیش  پیشبچگیش دقت کردی از 

سر وتهشونو میزدی توی عمارت بودن ؛ عید و  -! مادرش 
یلدا... تابستون و کریسمس و شب   

رفت ، هیچ وقت فکرش را نکرده بودم که بتی  بالاابروهایم 
بزرگ شود ، کارش به پیش ای که میتوانست به قول او 

 جایی برسد که فکر دزدی از خاندان
لک آرا را توی ذهنش ، پرروش دهدم.   
نفسش را فوت کرد:  
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هی میخوام بگم اشتباه میکنم بعد میبینم لعنتی از هرمسیری 
-میرم تهش به این   

جهته خلافمیرسم که راه درست دقیقا   
چی میگی نظام ؟ چی داری میگی؟: وا رفته به میز تکیه زدم  

رنگی داریمبروخدا تو شکر کن مادر ز: انداخت بالاشانه ...   
مثل احمق ها نگاهش کردم.   
فهمیده بود مثل همیشه نفهمیده ام و در جواب نفهمی هایم :

 تنها پرسید
-بیوک برای چی اومد؟  

نمیدانستم.   
چون میدونست از پسرای دیالقش کاری برنمیاد برادرشو . 

-خبر کرد  
همانطور گیج و منگ نگاهش میکردم که به تصویر خودش 

یک ... ازت خواست که برگردم : زل زد  در مانیتور سیاه
 سال نبودم آب از آب تکون نخورد درست

وقتی خواست برگردم که اوضاع از کنترلش خارج شده ... 
 بود

حسابا رو بستی که شعبه ی :چشم از تصویرش برداشت 
درخواست ... آنکارا از کنترلم خارج بشه ، خیال نکن نفهمیدم

برگشتم یه بلبشو ... برگردم!اون بود غیر مستقیم خواست که 
 بود

نیشخند زد:  
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یهو بیهوش شدم نجم یهو نفهمیدم چی خوردم که نمیتونستم 
بعد فیلم فرحناز ، رو شد ، ... حال رفتم  -جلومو ببینم و از 

ما طرف هم  گندهومن بتی وکشید سمت خودش که مثال ب
یه دختر بیچاره افتاده توی خاندان ملک آرا. نیستیم ؛ دشمنیم   

؛ های های به حالش باید گریست.   
انقدر تهدیدش کرد که باور کنیم هومن مقابلشه : خنده ای کرد 

ولی دقیقا طرف هم بودن با هم بودن یارو رئیس شرکتش ... 
اون مرتیکه باعث شد دختره بیاد تو عمارت ،  اصلا! بود

سپردن... کاری که فرحناز نتونست انجامش بده رو   
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! که هیچکس حتی بهش شک هم نمیکنه  دست یه دختر بچه
بعد میدونی چطوری پیش رفت ، سر یه اتفاق کلی جیغ و داد 

هیچی به .... به هیچ جاش نبود نجم ! وفریاد تهش خوب شد 
بهمان بعد  فلاندختره کلی جیغ کشید که آی . هیچ جاش نبود 

تیمشون کامل شد تا اینجا . خوب شد پدرشو آزاد کردم 
 دویست
کندهتا ازم   

: نگاه خاکستری اش را به چشمهایم دوخت و با نیشخندی گفت
میدونی ...گول نمیخورم  گندهمیشه با خودم میگم این بار دی

دفعه ی بعده!بعدش چی میشه ؟ همیشه بدتر از   
تو هم که : خندید و نیم نگاه متاسفی به من انداخت و گفت... 

 پرت تر از منی
خوبیش اینه یه مادر زرنگ : از جا بلند شد و خمیازه ای کشید

داریم که حواسش به گنجینه هست ، دست هر بی سرپایی که 
 بخواد بهش برسه رو قلم که نه، از

بازو میبره...  
نمیتونه  گنددستهاشو از دست بده،دی: رفت بالاابروهایش 

 احتمالاحتی نمیتونه توی خط مترویی که من ! طراحی کنه 
 می بینمش ریمل و لوازم آرایششو

 بفروشه
بحث بحث وارث نیست این بار، : نیم نگاهی به من انداخت

 بحث بحث خود ارثیه است 
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تقه ای به در خورد و سر هردویمان به سمت در کشیده شد.  
بازیگوشی اش مرده بود، توی این مدت فهمیده بودم اول سر 

تمام قد مثل  حالادر تو می آورد، ولی  لایوگردنش را از 
از شدت اضافه وزنزنی سن وسال دار   
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که پرونده ها دستش بود  درحالیخودش را میکشید؛ تو آمد و 
:رو به ما گفت  

 بیارم امضاشون کنین؟
چشمهای دریده ی نظام به او ، من را میترساند.   

س ها چطور کلا: دستم را جلو بردم ، با لحن آرامی پرسیدم
 پیش میره؟

هنوز که شروع نشده: تلخ در جوابم گفت.   
دستت زود راه بیفته ، میتونیم امیدوار : انداختم بالاویی ابر

 باشیم که توی شرکت
هنرنمایی کنی بتی بانو.   
چشم در چشم نظام دوخته بود و من انگار داشتم آب در .

بتی جان؟: هاون می کوبیدم روی لبهایم را زبان کشیدم  
بله؟: نگاهش را سخت از نظام کند و در جوابم گفت  

-اوضاع خوبه؟  
دوباره چشمهایش گرفتار نگاه برادرم شد مجدد صدایش . 

نمیتوانست دل بکند.نگفتی؟خوبی؟ بهتری؟ : کردم  
خیرگی نظام ، مثل باتالق بود، آدم را میکشاند ، دو حفره ی 
سیاه در زمینه ی طوسی، آنقدری جاذبه داشت که نشود به 

 راحتی، از آن فضای مغناطیسی بیرون
آمد.   

میخوای یه کم حرف بزنیم؟: ر گرفتم در مسیر دیدش قرا  
متعجب شد.   
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کم پیش می آمد اینطور وقیحانه جلوی برادرم به  اصولا
اولتیماتوم داده بود دورش را خط بکشم، ! بلادختری که ق

 پیشنهاد حرف زدن بدهم
به صورتم مات شد.   
به خاطر خود نظام بود.   

 در اوج عصبانیت غیر قابل کنترل می شد
تم دست وپایش را زنجیر کنم، نمیتوانستم ُکلتش من نمیتوانس

را که مثل یک جاسوئیچی همراه خودش یدک میکشید را از 
دستش بگیرم نمیتوانستم عادت هایش را عوض کنم من یک 

 بله قربان گوی احمق بودم که نگرانش میشدم
وحتی نمیتوانستم نگرانی هایم را ابراز کنم.   

که با هم بودیم؟ اولین  میخوای ببرمت همون رستورانی... 
-بار  
چشمهایش میخکوب شدند.   
لبهایش را باز و بسته کرد و همچنان باور نمیکرد.   

دختر زیبایی بود، اجزای صورتش کوچک بودند به جز 
چشمهایش و زمانی که لبهایش کمی نیمه باز می ماند، انقدر 

 معصوم و دوست داشتنی به نظرم می آمد
آنطور جدی نگاهش کند و او غرق  که دلم نمیخواست، نظام. 

 نگاهش باشد
چشمهای او میگشت، او که بلد  دنبالدیدم که از سرشانه ام، 

 بود چطور زل بزند
و با همین زل زدن، نفر مقابلش را به جنون برساند.  
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هنوزم دوست نداری : دستم را روی بازوی ظریفش کشیدم
 مدل بشی؟

سوال بهتری پیدا نکردم.   
ی دیوانه کننده ، برای نظام حکم شوکران را این فرضیه ها. 

 داشت
-مدل بشم؟  

میتونی در راستای مدلینگ ... رفته  بالاآره فالوورهای پیجت 
-طراحی لباس هم   

یاد بگیری ، میدونی چقدر...   
این ساسان شهیدی ، : صدای کلفتش اتاق را برداشت

 هنوززندانه؟
؟چطور: با چشمهایش از من رد شد ورو به او گفت  

-میخوام بدونم... همینطوری  
با : هومی کشید-فکر کنم آزاد شده یه پولی برامون ریخته 

 همون رفتی ، گوشی خریدی؟
اونم :نگاهی به من انداخت و در جواب نظام گفت. جا خورد 

به کجام شنود گذاشتی خدایی تو فک اینم ،  گندهک کردی؟ دی
 که کل شنود های مملکت دست شمان؟

که پنجه  درحالیهایش را لبه ی میز گذاشت و خندید ، آرنج 
به : هایش را توی هم فرو کرده بود در جواب بتی گفت

 داریوش بگو اگر دوست داره کار انجام
بده، اینجا کار هست.   
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 بالااین بار من هم از حرفش شوکه به سمتش چرخیدم و شانه 
اون از: انداخت  

زندان آزاد شده، نیاز به حمایت داره.   
شوخی میکنی؟: ن را رد کرد، مقابل میز ایستادبتی م  

-ابدا...   
-به بابام بگم بیاد اینجا واسه کار؟  

چشمهایش از خوشی برق میزد و نظام سرگرمی تازه پیدا 
 کرده بود؛ لعنت به تو

 وبرادری ات
شوخی : چنگی به موهایم زدم ،او با لحن آرامی پرسید

 کردی؟
که زندان بوده، بابت  مردی. جدی ام  کاملامن  الیزابتنه 

من نگرانشم ، فکرشو ... نمیتونه کار پیدا کنه  -سوپیشینه اش 
بکن، یه مردی که زنش رهاش کرده، مدتی زندان بوده ، 

دخترش هم با مادرش داره زندگی میکنه واقعاتنهاست احتیاج 
میدونی اگر تو دام اعتیاد یا یه قمار . به هم دلی و کمک داره 

بیفته گنددی  
فاجعه ای رخ میده؟ اوضاع خیلی خیلی بحرانی میشه اون چه 

وقت تو چطوری میتونی از پس مسئولیت های یه پدر معتاد 
هم بربیای؟ میدونی چقدر هزینه بر میشه؟ به هزینه هاش فکر 

 کردی؟
نکنه به هزینه هاش فکر کردی که : چشمکی نثارش کرد
 میخوای اجازه بدی
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 داریوش بی کار و بی عار بچرخه
-پدرم کار بلد نیست .  

-رانندگی بلده؟  
بذار حواسمون به : و پایین کرد و نظام لب زد بالاسرش را 

داریوش باشه؛ بذار اجازه ندیم این مرد خودشو دوباره توی 
نظر تو چیه نجم؟! بندازه منجلاب  

چشمهای دخترک بدبخت،ستاره باران شده بود و من در 
خواستم بگویم.جواب برادرم فقط   

قبر پدرت لعنت نظام  ای بر  

"بتی"  
به خطوط کف دستهایم نگاه میکردم.   

گلویم خارش داشت و ضعف و خستگی، سوزش چشمهایم را 
ت توی نعلبکی ام بود که رنگ کلایک ش. چند برابر میکرد 

بخار. و لعاب پوستش، دلبری میکرد   
چای....  

میزی که متعلق به من بود ، گرمای مطبوع فضای این اتاقی 
بودم. درش نشسته که   
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میتوانستم میان خیالپردازی هایم، حس کنم من خوشبختم، 
جایی برای خواب داشتم، . دختری بی مشکل و بی دغدغه 

 غذایی برای خوردن، کاری برای انجام
درآمدی مکفی؛ پدرم زندان نبود و مادرم از شوهر ... دادن .

 دومش باردار بود
یرسید و از درون ، از بیرون یک زندگی نرمال به نظر م

 فقط خودم میدانستم که
چقدر همه جایم را تعفن و لجن برداشته است.   
ت اهدایی اش چسباندمکلاسر سبابه ام را به ش.   

تی میدانستم، همیشه توی جیب کلابچه بودم او را مرد ش
 هایش، چیزی داشت که

من را شگفت زده کند.   
دهانم را  دستی به گلوی سوزناکم کشیدم، نمیتوانستم آب

مدام عطسه میکرد و به نظر می  سلامتقورت بدهم، خانم 
ردارش به منملاکآمد، ویروس لعنتی و   

 منتقل شده
میکرد، به او  خالیبا انزجار که بینی اش را توی دستمال 

وصداهایش که تمام شد، دستم را جلو بردم.سر . نگاه کردم   
ه از ت را باز کردم ، خوب خاطرم بود ، تازکلاپوست ش

 فرنگ برگشته بود، تنها
من روی چمدان ... چمدان های مشکی رنگی  لامبا یک ع. 

 نشسته بودم و پایین
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نمی آمدم.   
به ... پایم را روی زمین میکشیدم و چمدان حرکت میکرد 

اما ... تی به سمتم گرفت کلامن نگاه کرد ومثل همیشه ش
ود و بعد میانه ی راه پشیمان شد کمی با دقت تماشایم کرده ب

سرماخوردی؟: پرسیده بود  
 چه سوال عجیبی؟ چه احمقانه بود خب ؟

چه اهمیتی داشت ؟ بله، سرماخورده بودم، وکسی من را از 
حین سرماخوردگی منع نمی کرد. نخوردن آب نبات   
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حتی من زمان هایی که با گلو درد ، در حال مبارزه ای 
 تنگاتنگ بودم، از سیب

قرمز نمیگذشتم زمینی سرخ کرده با سس  
در هیچ شرایطی ، داریوش یا فرحناز، به من یک کاسه 

تب که میکردم ، فاروق و راضیه خانم ... سوپ نمی دادند 
 من را به درمانگاه سرخیابان می بردند، بچه

ی زر زرویی نبودم اما از آمپول وحشت داشتم ان هم یکی .
 دو دفعه ی اول

خوب ... ب است بعد فهمیدم آمپول درد دارد، دردش خو
میشوم و دیگر هیچ وقت وحشت نکردم، سیزده ساله که بودم 
دیگر آنقدری به خودم وکوچه و محله تسلط داشتم که هر بار 

 وقتی سرما میخوردم، خودم، خودم را به یک آمپول
دعوت میکردم.   

اما آن روز وقتی که چرخ چمدانش به خاطر سنگینی وزنم 
 شکست وبابت

ت خوردن منعم کرد، به چشمش کلاشسرماخوردگی از . 
 آمدم

آن موقع به چشم آمدن برایم مفهومی نداشت ولی زمانی برایم 
رنگ و بوی واقعی گرفت که او یک آب نبات رنگارنگ را 

 به دستم داد، بعد کمی به سر
تب : ورویم نگاه کرد، دستش را به پیشانی ام چسباند و گفت. 

 داری
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خیلی . مهربان داشت صدایش توی گوشم نشست، یک صدای 
...خیلی مهربان   

نبود، آن موقع رنگ و روی نگاهش  حالاچشمهایش مثل .
 فرق میکرد

یادم می آید، به گوهر خانم سفارش سوپ داد و حتی مزه ی 
باقی ... آن سوپ هم زیر زبانم بود طعمش حرف نداشت 

مفادش را به خاطر نداشتم اما خوب توی ذهنم نشست که گفته 
ب داری خانم خانم ها، نباید آب نبات بخوری، گلوت تو ت: بود

 خیلی درد میکنه؟
جوابم یادم نمی آمد، اما بعد از مدتی برایم یک بسته آب نبات 

گلویم را ساکت ... آورد که میتوانستم روزی دو تا بخورم 
بسته اش خاص بود، آن موقع. میکرد   

خاصی  هیچ دارویی ندیده بودم که انقدر بسته بندی قشنگ و. 
 داشته باشد

هم به گوشم نخورده بود که " چریلاک"آن موقع حتی واژه ی 
 اگر خورده بود،

مناسب آن قرصهای مکیدنی بود که درد گلویم را ساکت .
 میکرد

سیزده ساله که بودم، هر بار به مطب میرفتم گلو درد هایم را 
مکیدنی خوب میکردم. با آب نبات های   

ت بخورم کلاخواستم چایم را با ش دستم را به گلویم کشیدم و
:که صدایش آمد  
 سرماخوردی؟
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هرچه چای توی دهانم بود توی گلویم پرید، چیزی میان خنده 
حرف زدن بودم و روحم جایی در گذشته .و قورت دادن و 

 های دور سیر میکرد
نیم نگاهی به من انداخت و با همان ژستی که یک دستش 

به داریوش : ز پرسیدتوی جیب بود و یک دستش لبه ی می
 زنگ زدی؟

-آره گفتم بیاد.  
-نظرش مثبت بود؟  

از خداشم باشه: چشمهایم را گرد کردم.   
نهارخوردی؟: سر تکان داد  

-نه.   
امروز چی آوردی برات درست : به جیبش زل زدم و پرسیدم

 کنم؟
بود و  خالیخندید و دستش را از جیب بیرون کشید، مشتش 

:رو به من گفت   
نجم ! رستورانی جایی موافقی؟ امروز روز خلوتیه  بریم یه.

 هست
تا چند وقت پیش، اگر به رستوران دعوت میشدم ، با کله 

: فقط نگاهش کردم و او به من زل زد و گفت حالامیرفتم اما 
 البته اینطور که بوش میاد تو باید سوپ

پاشو یک ساعته برمیگردیم.سفارش بدی .   
منتظر چند تا ایمیلم باید : تم و گفتمنیم نگاهی به مانیتور انداخ

 پرینت بگیرم ببرم
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نجم امضاشون کنه خب...   
ایمیل ها منتظر میمونن تا برگردی ؛ سرخود که باز نمیشن 

-میشن؟  
را خوب کند،  لامبدم نمی آمد، گرسنه بودم و او بلد بود ح

 ذهنم را به سمتی
، بچرخاند که کمی از این شرایطی که داخلش گیر افتادم. 

 نجاتم دهد
کاسه کوزه هایم را جمع کردم، کیفم را برداشتم که لبخندی 

 زد و حینی که نجم به
برای  الیزابتمن و : سمت اتاقش میرفت نظام بلند گفت. 

 نهار میریم بیرون
به دیوار تکیه زده بود و ما را تماشا میکرد ، یک لحظه میان 

ان راکت دو برادر حس کردم شبیه یک توپ تنیسم که مدام می
 هایشان این سو و آن سو میروم

اوت کاملا. و تهش جایم ، جایی خارج از زمین بازیست   
سوپ سفارش داده و دنده کباب و مخلفاتی که اگر سرما 

 نخورده بودم دخل یک
یکشان را می آوردم ، خارش گلو امانم را بریده بود.   
ای اما گرسنه بودم و هیچ کس نبود که نازم را برای لقمه . 

 غذا بکشد
از فضای : تلفن همراهش را کنار گذاشت و رو به من پرسید

 اینجا خوشت میاد؟
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نگاهی به اطرافم انداختم، دلم پیش نگاه نجم الدین مانده بود، 
 ناراحت شده بود که با نظام بیرون امدم؟

حس غریبی یقه ام را گرفته بود، احساس راحتی نداشتم.   
دست به چیزی نمیبردم،  کمی خشک و معذب نشسته بودم و

د، دلم را آب می انداخت، آنقدر الای توی سلاسگوجه های گی
 همه چیز تمیز بود وبرق میزد، که حس

میکردم میکروب این فضا را به تنهایی چندمیلیون برابر . 
 میکنم
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به تقلید از مرد رو به رویم، دستمال را روی پاهایم انداختم و 
م ، کافی نبود ، به جان پنجه هایم را در هم فرو کرد

ناراحتی؟: مفصلهایم افتادم و پرسید  
-نباشم؟  

-مرگ که نیست چاره نداشته باشه، گواهی هم داری.   
بله گواهی داشتم دستش ... پوزخند زدم، گواهی برای زدگی 

هزینه. درد نکند   
کرده بود و برایم یک گواهی صادر کرده بود صورتم را جلو 

ی شمال؟برای چی منو برد: بردم  
تو تهران نمیشد . چون پزشک قانونی اونجا آشنا داشتم . 

-برات گواهی گرفت  
نه سرخ شدم نه کبود...  

شاید اگر یکی دو سال پیش کسی به من میگفت، در مورد 
، با مردی غریبه صحبت میکنم، یکی دو مسائل خصوصی ام

، مرد حالاتا سیلی جان دار نثارش میکردم و   
ان نبودلاممیگفت، من میپرسیدم و عین خی مقابلم از گواهی.   

نمیدانم چرا فکر میکردم پوسته ی حیا مثل پوسته ی هندوانه 
است؛ سفت و سخت و نفوذناپذیر، شاید ترک بردارد اما کامل 

 و قلفتی از جا در نمی آید
مثل آب است. پوسته ندارد  اصلافهمیدم حیا  حالااما ...   
کردن در باره اش عادی یک بار که قبحش بریزد، صحبت . 

 میشود
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کاهوی آغشته به سس فرانسوی رابه دهانش برد، عجیب بود 
 که با این اشتها

چطور انقدر متناسب به نظر میرسید.   
کرد  خالیدهانم آب افتاد و آبلیموی روی میز را توی ظرف 

:وبا لذت گفت  
مشغول باش تا غذا رو بیارن...   

روی صورتش  ایمگندبه صورت آرامش زل زدم،رد چن
با این.کمرنگ شده بودند   

وجود، هنوز آن سه خط روی گونه اش قابل دیدن بود نفس . 
با من میخواین چیکار کنین؟: عمیقی کشیدم  
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هیچی: داد بالاابرویش را ...   
ترس برای آدم بی جا و مکانی مثل من مفهومی نداشت اما 

 من از این مرد رو به
رویم میترسیدم.   
د،فقط از خودش میترسیدم و وقتی نبود، از همه اما وقتی بو. 

 چیز
-مطمئنی؟  

به طراحی فکر کن و اگر دوست . ، نگران نباش الیزابتآره 
-داشتی مدلینگ   

برای نمایشگاه باید یه سری پوستر و بورشور طراحی کنیم .

 performanceدوست داری تو این شرکت کنی ؟ 
های نافذ تماشایم نیم نگاهی به صورتش انداختم، با همان چشم

ازت میخوام یه درخواست هم داشته ... تازه : کرد و گفت
 باشم

-درخواست؟  
سوپ ها را آوردند، نظام قاشق را توی ظرف سوپش فرو 

کرد وبا لذت آن را بویید، قاشق اول را که به دهان برد، فلفل 
پاش و آبلیمو را دم دستش گذاشت، قاشق دوم ، کمی فلفل به 

دو سه قطره آبلیمو به همان قاشق اضافه کرد، رویش پاشید و 
آورد و گارسون سریعا خودش را به پای میز  بالادستش را

جانم آقا چیزی کم و کسر دارین؟: رساند و پرسید  
-چشم قربان.-یه فلفل پاش و ظرف آبلیمو برای خانم بیارین.  
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رفت وبه چشم زدنی برایم فلفل پاش و ظرف آبلیمو آوردند ، 
:رم کردچشمکی نثا  

خب کجا بودیم؟. این دوتا باید همیشه کنار من باشن   
-درخواستت چیه؟  

-هزینه ی تبلیغات توی پیج چقدره؟  
شوکه نگاهش کردم.  

بخش سایت و فضای مجازی پوشاک ملک، کمی راکده، شاید 
ادم بی بخاریه و  کلامسئول این قسمت هست  -چون کسی که 

 به فضای کاری خیلی توجهی نداره
با توجه به اینکه فالوورهای تو روز به روز دارن  ....

 افزایش پیدا میکنن،
پیشنهادم اینه یه کم پیجت رو خلوت کنی و یه کاربری مفید 

تو که تا آخر عمرت نمیخوای از . تری براش طراحی کنی 
ووان حموم اتاق فرحناز عکس بذاری میخوای؟ تقلاآب پر  

ماتم کرد.  
م را تکان بدهم واو، از روی من حتی وقت نداشتم سربازهای

مات شدم. دژ ما رد شد و من  
لبخندی روی لبهایش آمد، دوسه چین کنار چشمهایش خورد و 

باید یه کم بهت سخت گرفت، به نظر میاد باید چوب : گفت
سرت باشه که ازت بشه بهره بالای  

برداری کرد.   
 بهره برداری؟
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بودم از من جوری حرف میزد که انگار زمین بی حاصلی 
کلوخ!همه اش سنگ و ...   

نمره های دانشگاهت چنگی به دل نمیزنه اما تو حتی یک 
این یعنی هوش ! نکردی و نیفتادی  -واحد هم حذف 

هرچند که یه ترم در میون مشروط شدی . داری واستعدادشو
 ولی خب همچنان به نظرم باهوشی اما از هوشت استفاده

نمیکنی.   
من حتی یک قاشق هم نخورده با لذت مشغول سوپش شد و .

 بودم
نمیدانم چرا دلم میخواست درمورد مشکلی که برایم پیش آمده .

 بود حرف بزنیم
درمورد ، آن همه حس تحقیری که به من القا کرده بود...   
سلامتآن معاینه ی ...   
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حتی من شخصا خودم را آماده کرده بودم تا در مورد آناتومی 
 بدنم هم با من

او انگار نه انگار؛ به قول شیدا آنقدر دیده بود صحبت کند و 
 چشمهایش پر بود

او نبیند چه کسی ببیند...   
مردی که زنش سوخته بود و زیبا نبود، قطعا به خودش بد . 

 نمیگذراند
حتما بد نمیگذراند، این بازوها، این شانه های پهن و مدل 

 موهای به روز خامه ای طور، لباسهایی که انتخاب میکرد ،
ام میکرد  حالحتی شاپو و آن خط ریش چکمه ای خفیفش، 

دارد اما علاقهکه با وجود اینکه به دهه ی نود میالدی   
، به هیچ وجه لباسهای ِدمده تن نمیکند.  

، الیزابتبازیگوشی نکن : نیم نگاهی به من انداخت و لب زد
 حواستو بده به من

اتفاقاحواسم به او بود.   
من را دیده بودبه اویی که نیم تنه ی   

وادارم کرده بود توی در مایع دستشویی ادرار کنم و شخصا 
بارداری گرفته بود از من تست  

چه توقعاتی داشت! مگر میشد حواسم به او نباشد؟.   
-گرسنه نیستی؟  

سرم را تکان دادم، قاشق را توی ظرف بردم و رو به من 
پس موافقی؟: گفت  

-چرا انقدر به من بها میدین؟  
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چه  گندمن م: جا خورد، نیم نگاهی به من انداخت لاماز سو
 سودی واست دارم ؟

-دارم قانون شکنی میکنم؟  
قانون شکنی؟: ماتم برد  

-میخوام این دفعه سود نبرم از طرفم.   
-محض رضای خدا هیچ گربه ای موش نمیگیره.   
موش  دنبالچشمهایش تیز شدند ، عین همان گربه ای که . 

 میدوید
طرفت آتئیست باشه ، رضای کسی براش  حالا: نیشخند زد

 اهمیت نداشته باشه ، تخفیف میدی ؟
نگاه طوسی رنگش ، جاذبه داشت.   
حتی نمیتوانستم پلک بزنم.   

با این لحن گرم و بم ، مخاطبش من بودم و او....  
و همه چیز ... کاش میتوانستم ذهنش را بخوانم، فکرهایش را 

بیرون بکشم. را از مغزش   
-ا بهم اعتماد کنیمبی.   

لبخندش دندان نما شد و ردیف دندان های سفیدش را نشانم 
میخوام ریسک: داد  
کنم بهت اعتماد کنم.   
کمی غرش کردم:منتی که سرم میگذاشت را دوست نداشتم .   
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-چرا؟به خاطر پیجم؟  
سرش را عقب برد وچنان قهقهه ای زد که دو میز بغل . 

 نگاهشان به ما افتاد
 الیزابتواقعا خیلی فانی : یش که تمام شد ، گفتخنده ها

 باهات متوجه گذر زمان
نمیشم.   

 معلوم بود که با من متوجه گذر زمان نمیشد
تو شرکت قبلی که کار میکردی : صورتش را جلو آورد 

-رئیست کی بود؟ چطور؟  
-الیزابتمن میپرسم تو نپرس .   

شهیدی :داده بود و من تنها گفتم بالایک تای ابرو ...   
-اسم کوچیکش؟  

توشناسنامه محمدرضا ، ولی همه به ساسان میشناختنش 
-چطور؟  

ترابی کی بود؟: هومی کشید  
شوکه شدم ، بهمن ترابی؟ این را اگر عضو شرکت بودی، 

شخصی هم هست. میفهمیدی چنین   
هم دانشکده ایم بود، دوست ساسان، باهم شرکت زدن پا . 

-سرمایه از کجا اومد؟-نگرفت  
نمیدونم: انداختم بالاشانه .. .  

-آدرسی شماره ای داری؟  
بهم میدی؟: سرم را تکان دادم وبا لبخندی گفت  
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بهم قول میدی : باز هم سر تکان دادم وبا آرامش گفت
؟الیزابتاعتمادمو له نکنی   

من چرا باید اعتمادش را له . و پایین کردم بالامجدد سرم را 
همین... وکمی پول رهایی میخواستم  میکردم؟ من فقط  

چند ثانیه به من خیره شد ، غذا را روی میز چیدند ، صدایش 
هنوز سوپشون رو نخوردن. ببرش خانم : آمد  

از جمله اش ماتم برد.  
این : پیش خدمت درخواستش را پذیرفت و نظام دوباره گفت

 سوپ رو هم گرم
بیار سر میز.   
ی گلوت سوپ برا: مرد چشمی گفت و نظام با لبخندی گفت. 

 خوبه از کجا فهمیده بود؟
 از دستی که به گلویم میکشیدم؟

یا چشمهایی که هر از گاهی از شدت سوزش پر آب میشد.   
پیپش را روشن کرد و حینی که از پشت دود تماشایم میکرد 

 لبهایش را تکان
پس قول دادی اعتمادمو نشکنی: داد...   

رخواستش توی نه هنوز قول نداده بودم، فقط قول را بنا به د
 دهانم گذاشت و من

تنها سرم را تکان دادم.   
سوپم را گرم و داغ خوردم، حنجره ام کمی نرم شده بود و 

 سوپ لعاب انداخته،
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را جا آورد، گرسنه تر شدم ، دیس برنج ودنده کباب  لامح. 
 هم روی میز آمد
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طراحی لباسم میکنی؟: مشغول نهار شدم و بی هوا پرسیدم  
-ی بدم میادمن از نقاش.   

-اما یه سری کارا بود تو کامپیوتر فایلش به اسمت بود...   
نیشخند زد.   

بلدم ولی : بردم و او در جوابم گفت بالایک تای ابرویم را 
 لزومی نداره ادم همه

اون نمونه ها رو هم بر . کارایی که بلد باشه رو انجام بده 
 حسب نیاز شرکت

زدم.   
-رشته ات چی بود توی دانشگاه  

کاردانی برق ،کارشناسی روانشناسی، کارشناسی ارشد !
-لللامحقوق بین   

رئیس و :همانطور مبهوت نگاهش میکردم که خنده ای کرد
سهامدار َملک به حساب میام اما اونجا در نهایت کارم 

پز شغلیمم هماهنگ کردن با مدل هاست !ُمدلینگ و استایلیسته
دقیقا همین قدر. سخنگوی شرکتم به حساب میام ! بیشتر   

بی ربطم.  
تو ایران درس خوندی؟: از حرفهایش گیج بودم و پرسیدم  

توایران کاردانی گرفتم رفتم استکهلم ، بعد برگشتم کارشناسی 
-گرفتم دوباره   

برنگشتم و  گندرفتم ، دوباره برگشتم ارشد و خوندم دی. 
 موندم اینجا

با وجود ظاهر آرامش، درون ناآرامی داشت.   
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نیم نگاهی به پوست چروکش . ایش را در آورد دستکشه
چرا: انداختم و گفتم  

بهم گفتی صبر کنم...   
-؟الیزابتدرمورد چی گفتم صبر کنی   

-درمورد همه چی!  
انقدر صبر کن که آبا از . کار خوبیه  کلاصبوری : خندید

 آسیاب بیفته بعد ضربه
درست وقتی که طرفت خیال کرد تو همه .نهایی رو بزن 

وفراموشچیز   
کردی، تیشه بزن به ریشه اش....   

یکه خوردم کلامشاز کینه ی آشکار توی .   
-کدوم بخش حرفمو پرسیدی که گفتم صبوری کن؟ حالا  

-من میخواستم به پیشنهاد نجم جواب مثبت بدم.   
بده من : بدون اینکه دست از غذا خوردنش بردارد گفت.... 

 مشکلی ندارم
-تو زدی تلفن و ترکوندی.   

من  لایتماس های برون شهری و نباید با تلفن وی: نوچی کرد
هم بلاق! بگیری   

بهت گفتم.  

-من شوخی نمیکنم.  
منم همینطور: گوشت تکه شده را به دهانش برد و گفت.   

چرا گفتی من صبر کنم: خودم را جلو کشیدم  
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انقدر عجله  حالاچرا : حین جویدن نیم نگاهی به من انداخت 
چند گندداری؟ م  

سالته یه کم بچرخ بگرد زندگی کن...   
این زندگیه ؟: پوف کردم  

به خاطر خراش برداشتن یه تیکه پوست، ارزشتو نیار پایین ، 
-نجم ، سر دو   
 نفر و خورده

و انتهای جمله اش یک پوزخند بزرگ روی لبش بود.  
-اون آدم آرومیه.   
قبول کن از من... میزنه به اعصابت  گندآرامشش : خندید.   

-تو گفتی برادرت مرد خوبیه میتونم بشناسمش...  
البته هنوزم میگم ولی به خاطر یه تیکه پوست بی ارزش 

ننداز.  -خودتو توی هچل   
تو : چشمهایم را باریک کردم کمی از موهیتو نوشید و گفت

چرا نگرانی؟ وقتی گواهی داری که اتفاقی که برات  الان
اعث میشه که توی افتاده بر اثر یه سانحه بوده ، چی ب

... تصمیمت عجله کنی ؟ یه کم به خودت مهلت بده زمان بده 
کشکه بچه  گندازدواج م. یه کم بزرگ شو بعد ازدواج کن 

 جون؟
فقط روحیه اشو باخته ... نجم مرد بدی نیست : اخم کردم. 

-یعنی تصمیمتو گرفتی؟ الانخب ؟ این   
فع مشکل یک طرف وسوسه بود ور. نمیدانستم چه کار کنم 

طرف هم حسی که به کما رفته بود ، مرگ  یک.... جسمی
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آنقدر .مغزی شده بود و در یک اغمای عمیق به سر می برد 
سرش میخواستند اعضای بدنش  بالایعمیق که پزشک های 

. را به احساس جدید اهدا کنند  
از زندگیت لذت : انداختم ، صورتش را جلو آورد بالاشانه 
الیزابتببر   

ر این جمله را پدرانه گفت که دلم خواست ، یک بار آنقد. 
 دیگر از زبانش بشنوم

به چشمهایم نگاه کرد و با آرامش گفت:  
-من هیچ وقت نفهمیدم چطوری میشه از زندگی لذت برد.   

-چرا ؟  
روزها، ساعت ها میتونم ... از من درمورد جنگیدن بپرس-

وری اما اینکه چط... توضیحش بدم . برات تفسیرش کنم 
از این" حال"میشه از زندگی ، از این   

و تا وقتی چیزی رو ندونم . نمیدونم ... لذت برد " لحظه"
نمیکنم... راجع بهش صحبت   

-اما پیشنهادش میکنی...   
پیشنهاد کردن چیزی که دیگران میگن خوبه ، به طبع امر 

-حتی . بدی نیست   
اگر خودت هم تجربه اش نکرده باشی.   
: ه توی صورتم آمده بود را کنار زدم که لب زدتکه مویی ک. 

 بذار سرجاش باشه
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به : نگاهش کردم موهیتویش را تا آخر سر کشید و گفت
هرحال بخاطر یه چیزی که نصفه و نیمه هنوز داریش ، 

تهش میفرستیمت بری. شناسنامه اتو سیاه نکن  
مهم نیست دوشیزه باشی نباشی اصلااون ور که ...  
انداختم و کمی با غذایم بازی کردم که صدایم سرم را پایین . 

الیزابت: زد   
تو : نگاهش کردم ، به چشمهایم خیره شد و با آرامش گفت

اگر دختر من بودی، بهت اجازه نمیدادم خودتو به خاطر این 
بهت اجازه نمیدادم به خاطرش ... موضوع، سرزنش کنی 

واقعا!  تالیزابنمیذاشتم ... زندگیتو ، آینده اتو خراب کنی   
اگر نسبت به تو حقی داشتم، محال بود بذارم حتی راجع . 

"اگر نسبت به من حقی داشت؟"بهش فکر کنی   
خیلی گناه ! گناه داشتم .... چرا داشت با من بازی میکرد . 

 داشتم
مرد َبلَدی بود.   

از آن مردهایی که میدانستند کجا، چه کلمه هایی را به کار 
به آخر برسانند و دقیقا کجانقطه  چطور!جمله را . ببرند 

تا دل بلرزان... بگذارند   
. سوزاند " نه"آنقدر بلد بود که دلم را بابت ... او هم بلد بود 

اگر نسبت به من حقی داشت"!"با همین یک جمله   
-چرا بهم کمک میکنی نظام؟  
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در . من همیشه آماده ی خدمت رسانی ام عزیزم : لبخندی زد
کن. همه شرایط باور   

خنده اش شدت گرفت و من فقط نگاهش کردم.   
درمورد کار و نمایشگاه حرف زدیم و تمام یک ساعتی که 

 صرف نهار شد و نیم
ساعتی که صرف قهوه وبراونی شد، نفهمیدم زمان چطور . 

 گذشت
حتی درد گلو هم فراموش کردم.  

لذت بردم ... برای یک ساعت ونیم از لحظه، زندگی، پول و 
س گرفتمو حتی عک  

و توی پیج گذاشتم.   
همه میخواستند برایشان ... پیجی که دایرکتش داشت میترکید 

 تبلیغات کنم حتی
 کمپانی ملک

نظام، دومین قهوه اش را مینوشید و من درگیر چیدمان 
 مطلوبم بودم، قهوه کنار
و مایل بودم پیپ نظام هم توی ... براونی ، گلدان کوچک 

 کادرم باشد
ال خودم بودم که صدای موبایلش بلند شد ، بی در حال و احو

کرد ، گوشی توی دستم زنگ خورد.حوصله ریجکتش   
نجم بود، تلفن را جواب دادم.  

-الو بتی؟  
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-بله؟ سلام  
-با نظامی؟  

-بله...   
خسته گفت:  
-گوشی و بده بهش.  

کیه؟: گوشی را به سمتش گرفتم متعجب پرسید  
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-نجم.   
الو: و توی گوشی تنها گفت فرستاد بالاابروهایش را ...   

چشمهای طوسی . ساکت بود، سکوتش کمی ترسناکش کرد 
 رنگش تیره تر شدند

. ابروهایش طی یک جاذبه بهم نزدیک و نزدیک تر شدند
آنقدر که خط راستی میان ابروهایش نشست ، آرواره هایش 

فرحناز: را روی هم فشار داد و لب زد  
کجاست الان.   
ونی را توی پیش دستی رها کردم وبا چنگال آغشته ب برا. 

 ترس به او زل زدم
رعشه به جانم افتاده بود و تک تک موهای تنم سیخ شدند.   
-نبردنش بیمارستان؟ گندم  
خودم را لبه ی مبل کشیدم، ترس به جانم افتاده بود.   

اکی . برو خونه میام : فنجان قهوه را روی میز گذاشت... 
 میام

و من با دل آشوبه ای که دچارش گوشی را به سمتم گرفت 
چش شده؟: بودم پرسیدم  

میریم عمارت : ابرویش کشید  بالایسر انگشتش را به .... 
 بلند شو

پرسیدم مادرم چش شده: بلند شدم اما بازویش را گرفتم!  
نگاهی به پنجه هایم که دور بازویش قالب کرده بودم انداخت 

 و توی چشمهایم
راه بیفت الیزابتکمه  فرحناز مرگم براش: زل زد.   
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هنوز توی ماشین ننشسته بودم که پایش را روی گاز فشار 
چهار بار پایش را روی پدال گاز فشار داد اما ماشین  داد، سه

بی حرکت بود، نفهمیدم چطور اتومبیل های رو به رویش، به 
شد، پایش را  خالیکنج و کناره رفتند و یک آن خیابان مقابل 

شار داد و چنان از جا کنده شد که همه یاین بار روی گاز ف  
جانم را به پشتی صندلی چسباندم و دستم را از دستگیره . 

 آویزان کردم
یک کلمه حرف نزد، حتی یک واژه از دهانش درنیامد.   

ام شد که اوضاع از  حالامابا چراغ قرمزی که رد کرد، 
 آنچه که انتظارش را

دارم وحشتناک تر است.  
ومبیل نور پارک کرد ، از ماشین پیاده شد توی کوچه پشت ات

 و من با پاهای
لمس شده و خواب رفته خودم را از در جلو بیرون کشیدم.  

دستم راروی سینه ام گذاشتم...   
مادرم نمرده بود که اگر مرده بود ، نظام نمیگفت مرگ . 

 برای فرحناز کم است
شاید رو به قبله حالازنده بود و ...   
شاید هم...   
رفت، به  بالاش داد و او دوان دوان از پله ها سلامدی ایز

 جان کندن خودم را به
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در رساندم، اوضاع خانه آنقدری که ما با عجله خودمان را .
مادرم  دنبالنکردم وبا چشم  سلام... رساندیم آشفته نبود 

 میگشتم
نور مقابل پلکان ایستاده بود، خاله جان نشسته بود میانه ی 

نجم . سلطنتی و دستش به عصا متصل بود مبل سه نفره ی 
 هم انگار تازه رسیده بود،گردن

چرخاند به سمت نظامی که زیر لوستر ایستاده بود.   
نفس نفس میزد و اجزای در هم رفته ی صورتش لحظه به 

عصبانیتش را نشان میداد لحظه بیشتر  
خودم را جلو کشیدم، آنقدر جلو که در معرض دید اشرف 

خانم جانش ایستاده بود و گوهر دلواپس به نظر باشم که کنار 
 می آمد پشت ستون بود و به جز

مادرم که نبود...   
لالا...   

دیدمش، روی صندلی ای نشسته بود و سرش پایین بود، یک 
پیراهن گلبهی آستین دار تن داشت و پاهایش را بهم پیچانده 

.بود و دستهایش در هم بودند   
فته اش ، دوره اش کرده بودسرش پایین بود و موهای آش.  

پیپ را میان لبهایش گذاشت و . صدای فندک زدن نظام آمد 
مادرم کجاست؟: من به خودم جرات دادم  

کرد و صدای  بالاسکوت سالن شکست خاله جان سر . 
 فرحناز را شنیدم

بتی دخترم: ناله کنان از میانه ی پله ها گفت....   
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شت زده به سویش به سمتش چرخیدم، رنگ به رو نداشت وح
فرحناز : رفتم که خاله جان تذکر داد بالارفتم، سه چهار پله 

 چرا بلند شدی از جات؟
بی خبری ، ... بهترم خاله جان فضای اتاق ، حال درازکش

-کسالتمو بیشتر   
 میکنه

بگو اومدم تو سالن ببینم چه خبره: نظام غرید  
لبهای مادرم سفید بود و نگاهش بی حال...  

و نداشت، دستش را گرفتم، پشت دستش کبود بود، رنگ به ر
:نگران پرسیدم  

 کجابودی؟
خدا شفاش ... مریض خونه بود دختر : خاله جان صدایش آمد

کشیدیمش پایین!از برزخ ... داد   
برزخ که مال اوناست که تکلیف بنده ها :نظام طعنه زد

یکی سر از  حالامشخص نیست ، مال ما که مشخصه، 
سر اینکه کی توی ! یاره یکی از زیر زمین موتور خونه درم

 کدوم طبقه با آتیش جهنم درگیر باشه که نباس دعوا کرد
دروغ : فرحناز زیر لب غرولندی کرد و نظام با لبخندی گفت

میگم دخترخاله؟ واقعا اعضای خانواده رو توی دوزخ 
فکرشو بکن من اونجا ! نبینم،به جد دلگیر ودل شکسته میشم 

تو !.... تار باشم ، نجم و مادرتاج و نور نباشن توی آتیش گرف
خیلی احساس غربت میکنم... نباشی  
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کمک کن بیام : تاج هیس کرد و فرحناز رو به من گفت. 
 پایین

کاش رضایت میداد به اتاقش برمیگشت، بوی های خوشی . 
 به شامه ام نمیخورد

دستش را گرفتم و کمکش کردم از پله ها پایین بیاید.   
. را تماشا میکرد ، نگاهش بی احساس و سنگی بود  نور من

خوبی؟: اما رو به فرحناز پرسید  
-بهترم نور.   

دست دیگرش را به سمت شوهرش دراز کرد و او هم کمک 
کرد تا او را ببریم به سمت مبلی که خاله جان رویش نشسته 

 بود
با آه و ناله روی مبل نشست و خاله جان دستور شربت داد تا 

بیاورند. درم برای ما  
این همه توجه ، کمی نگرانی ام را بیشتر میکرد نظام . 

بچه ات که زنده است؟: نگاهش کرد  
خدا رو شکر، این بیهوده کاری ها به مزاج ما : تاج گفت

سنگینه سر دل میمونه. سازگاری نداره ،   
تو  حالا! این سر دل موندن ها که طبیعیه : نظام خندید

و چلوتون؟کبابتون بود یا تو پل  
خاله جان هم سر تکان داد:  

-بلبل شدی باز نظام.   
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! بودم مادر ، کی زبونم کوتاه بوده که این بار دومم باشه 
خاطرتون ... ه سلام لامبنبوده، پر و -م کوتاه لامبدست و 

رویت کنین ! ... نیست؟ اونی که نقص داشت من نبودما 
 کامل

-رویت شدی ؛ بشین.   
خودتونو ببینم و برم تشویش به دلتون راه  یه توک پا اومدم-

اوضاع کنترل شده است! ندین مبادا ؛ چی و چرا نکنین   
البته ؛ خدا روشکر که هم ... البته : خاله جان سر تکان داد

 حال خودش خوبه
هم حال بچه اش.   
-پس خدا رو شکر.   

 لالادود پیپش را بیرون داد و با قدم های تندی به سمت 
ا از کمرش درآورد و لوله را زیر چانه اش رفت، کلتش ر

بیاورد بالاگذاشت و وادارش کرد سرش را   
موهایش را که کنار زد ، تازه دیدم زخم بزرگی که نیمه ی 

دربرگرفته بود صورتش را سلام  
دلم ریش شد و فرحناز عق زد.   

موهایش به خون دلمه زده چسبیده بود و همان چشمی که کار 
 میکرد، سو داشت

ز شدت ورم و پف وکبودی بسته شده بودا.  
لبش پاره بود و جلوی یقه ی لباسش شرحه شرحه.   
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تمام نگاهش به . نجم دو دستی موهایش را به چنگ کشید 
زنی بود که نیم دیگر صورتش نمیدانم از مشت و لگد بود یا 

 هرچه ، به طرز وحشتناکی زخمی وکبود شده بود
بیرون می آمد از تنمنظام مبهوت بود و من دلم داشت .   

 صدای خاله جان را شنیدم تابی به گلویش داد
به گودرز سفارش کردم برای شب گوساله بخره ، منقل برپا . 

-کنیم  
گوشت کباب و باید با چوب زد ، : نظام به سمتش چرخید
 همچین لخم و نرم بشه

! 
البته راسته ی گوساله هم باید به مقدار کافی توی ادویه -

کبابی ! نجیر و  پوست کیوی گوشت ونرم میکنه خوابوند، ا
که روی آتیش اطرافش بسوزه و درونش خام باشه به چه درد 

 میخوره؟
-به درد گربه های توی کوچه  

گربه های خونگی تاب و ! احسنت نظام، گوشت گاو دیر پزه 
ندارن...  -دندون جویدنشو   

-نظرته پرتش کنیم بیرون از خونه؟  
مملکت خویش خسروان دانندح لاص: هومی کشید.   

پس نظرته من زنمو از این خونه بیرون : نظام سرتکان داد
نظام ، مورخه ... با این وضع صیغه اش تموم شده ... کنم 

-رو گم کردی؟  
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زوجتُ ُموکَلتی :َّچرخید و با صدای بلندی گفت لالابه سمت 
وکلی ) ُهلال( علوُمملاهر لامعلوُمَۀ عََلی لامدِۀ لامفی ) !ِنظام(مَّ  

 لالاخودکار و کاغذی از جیبش بیرون آورد و رو به ... 
بنویس جوابتو:گفت  

اورد و  بالابه جان کندن روی کاغذ نوشت و تکه کاغذ را 
نظام(التزویجَلمَُوکلی !)َّقبلتُ : رو به ما گرداند  

گوشتش باب میل دندون منه ، .... دوباره زنم شد : لبخندی زد
این همینجوری ! نین که لخم بشه لگدش ک مشت گندنبینم دی

نکرده  لازمسوخته جزغاله اش با مغز خامش قابل قبوله ، 
حکایت چیه حالا! واسه زن من نسخه بنویسین   

فرحناز؟ کسالت برطرف شده ؟ رنگ و روت که برگشته 
حاملگی بهت ساخته! ... خوب به نظر میای   

نظام: نجم صدایش کرد ....   
نگفتی دلپیچه : رحناز ایستادجوابش را نداد، مقابل ف

استفراغت به زن من چه مربوط؟ رنگ پریشون و حال 
اسهال سبز وزردت به زن ! نداریت به زن من چه مربوط 

میاری بالاتو تب میکنی سرفه میکنی  اصلا! من چه مربوط 
چه مربوط؟ کلایا نمیشی به زن من !حامله میشی   

طرف : نیدممادرم رویش را برگرداند وصدای نور را ش. 
 حسابت منم نظام

البته واسه خوردنی باشه سفره . تو که حساب نیستی برادر 
-پهن باشه ،   
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گوشت کباب وبره و زرشک پلو رو میز باشه تو رو صدا .
 میکنیم

تند : نور جلو آمد ضربه ی نه چندان دوستانه به شانه اش زد.
 نرو نظام

-راه رفتم؟ اصلامن   
-زنت داشت زنمو میکشت. ...با حرفات تند میری پسر   

... به تو  هلالباریک : که نشسته بود گفت لالاخندید رو به 
آدمکش کی بودی عزیزم؟ بعد هجده سال واقعا توقعشو باید 

... با من میخوابه کمال همنشین و این بساط . داشته باشی نور
کمال همنشین... پس فردا زنت میشه دویست کیلو   

طبیعیه! وهمون بساط ...   
نور یقه اش را گرفت نجم خودش را جلو کشید وصدای تاج 

بس کنید: را شنیدم  
به خیر گذشت گنددی.   

! تو این خونه فقط منم که حق دارم با زنم مثل سگ رفتار کنم
یاداوری کنم؟ لازمهرفته ؟  -فکر کنم یادتون   

ریخته بود داروتوی غذاش : نورالدین عربده کشید  
لعنتی: نظام خندید.   

ایش را روی دستهای نور الدین گذاشت و پنجه هایش را دسته
واقعا این کار : چرخید لالااز یقه اش جدا کرد ، به سمت 

 وکردی ؟
سرش را به معنی مثبت تکان داد.   
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لوک خیره لامنظام قهقهه سر داد و نجم هاج و واج به تاج .
 شد

زن بی صفت حتی خم به ابرویش نمی آورد، کم مانده بود 
بیخ گلویمبغضی که   

بود را بشکنم.   
واقعا عزیزم : کرد وگفت لالانظام خم شد ، تعظیمی برای 

بعد هجده سال زندگی  لامخوشح. شگفت زده ام کردی 
 مشترک، به جایی رسیدی که خودت سرخود

احسنت به تو... وارد عمل میشی .   
من واقعا حمایتت : شد ، پشت دستش را بوسید وگفت دولا...

آفرین. میکنم   
دست از لودگی بردار : خاله جان عصا را روی زمین کوبید

تو دیوونه . ممکن بود فرحناز وبچه اشو به کشتن بده !نظام 
 شدی؟ اگر اینطوره باید سفارش کنم

جانین ، تو رو کت بسته ببرن ببندنت به تخت اوه لامبه دار
-شت نمیشه بگی تختم کنار پنجره باشه؟  

از این  الانو همین راین زن : نور الدین ، با حرص داد زد
همین امروز! خونه بیرون میکنی نظام ...  
آدم به  عروسش . راجع به زن من درست حرف بزن نور -

یک مقدار باید احترام بذاره ؛ به عنوان برادر بزرگتر سعی 
رفتارت توی جمع باشی...کن مراقب   

ه با چشمهایش اشاره ای به ما کرد وبا چینی که به بینی انداخت
:بود گفت  
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رعایت کن برادر.   
-چی شده اینجا چه خبره؟  

نیکان کوله اش را همان جا جلوی در روی زمین انداخت.   
با هول خودش را جلو کشید و رو به نظام که خشکش زده ... 

بابا: بود گفت  
تو چرا : نظام نگاهی به ساعت انداخت و رو به او پرسید

س های فوق کلای میتون! انقدر سر وقت میرسی خونه پسرم 
 برنامه برداری یا با دوستات وقت

بگذرونی...   
-مامان...   

چه : را گرفت و نیکان به سمت مادرش دوید  لالانظام جلوی 
سرش بلایی  

سرش آوردی بلاییتو چه ! آوردی باز ...   
آروم باش نیکان اتفاقی نیفتاده حالش خوبه: نجم جلو آمد....   

: ش کل ساختمان را برداشتا گندفریاد کشید و صدای دو ر
 به این قیافه میگی خوب؟ تو به این میگی خوب؟

داد میزد و بغضش ترکید به آنی ترکید و صورتش را خیس . 
 کرد 

مقابل پای مادرش روی زمین نشست و من چشمهای پر از 
 آبش را میدیدم که

چطور به صورت درب و داغان زن بیچاره خیره شده بود.   
نیکان : م کردلایدی جلو رفت لحنش را منظام با خونسر... 

 آروم باش
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ش لاغرگذاشته بود ، شانه های  لالاسرش را روی زانوی . 
 میلرزید

: دستش را روی شانه ی نیکان گذاشت و نیکان پرسید لالا
 کار خود بی همه چیزشه؟

مت نفی تکان دادلاسرش را به ع.   
و  شد خواست بلندش کند که دستش را پس زد دولانظام 

را کر کرد:فریادش گوش آسمان   
تو تحقیرش کردی تو ... تو باعث شدی ... همش تقصیر توئه 

توی بی ... رو سرش آوردی  بلاتو این  -... آتیشش زدی
توی پست ! کردی ...وجود بی همه چیز مادرمو اسیر خودت 

تو یه عوضی به تمام معنایی... فطرت   
-دارم تحملت میکنم نیکان  

تو آدم نیستی حیوونی ... ا مادرم؟ بی شرف تو یا من؟ ی!
-حیوون  

صداتو ببر ، مادر عوضی : نجم هیس کرد و نور خسته گفت
 تو به زن من مرگ

 موش داده
نیکان به سمتش حمله کرد ، دست به یقه شد و انگار که 

کند  خالیهایش را سر عموی بزرگش . بخواهد تمام دقودلی 
خفه شو، دهنتو ببند: غرید  

نظام پسرتو از من جدا کن: حرص گفتنور با   
پسرم ازش جدا شو: نظام با ریشخندی گفت...   
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تمومش کنین نیکان خجالت بکش با : نجم خسته گفت
کن!بزرگترت درست صحبت   

-من معنی بزرگتری رو نمیدونم...   
از اون مادر و پدری ! البته که نمیدونی : نور درجوابش گفت

 مثل
ر نمیرهنظام چیز بهتری انتظا....   
-راجع به مادرم درست حرف بزن...   
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-تو هیچ شناختی از مادرت نداری پسر جون  
صدای داد دوبرادر را شنیدم که هر دو خواستن نورالدین 

تمامش کند اما او دستهایش را توی جیب شلوار طوسی اش 
لایفرو کرده بود و یقه ی پلیور ذغ  

اش توی چنگ نیکان بود.  
شده بود و نور الدین انگار که نیکانی که از حرص سرخ 

 بخواهد آتش را باد
تو چه میفهمی مادرت چه زن کثیف و: بزند گفت...  

مشت نیکان به صورتش کوبیده شد فریادش جانم را لرزاند.  
حق نداری تو راجع به ! تو یه شکم گنده ی کودنی عمو 

-مادرم ، حرف بزنی   
حتی حق نداری اسمشو به زبون بیاری...  

رو از من جدا کن وگرنه ، هرچی دیدی از چشم  نظام این
دیدین! -خودتون   

نیکان را آتش زده بودند انگار...  
کوتاه نمی آمد ، میخواست حق مادرش را بگیرد و من ساکت 

 بودم و به صورت
فرحناز که بی حس به مشاجره زل زده بود نگاه میکردم.  

چطور میتوانست بیخیال به این جنگ داخلی ای که میان 
 مردها راه انداخته بود

مسکوت نگاه کند.   
نظام خودش را جلوتر کشید، به دستش کلت بود و دست 

 ازادش را روی شانه ی
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تمومش کن: نیکان گذاشت.   
همش تقصیر توئه، باعث و بانیش : نیکان رو به او چرخید

تو مادرمو تحقیر کردی تو به این روزش انداختی، ... تویی
رو سرش بلاین تو اجازه دادی اینا ، ا  

توی کثافت از مادرم یه کلفت ساختی.... بیارن   
بس کن نیکان: نظام پلکهایش رابست.   
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توی خیکی بی همه چیز ، خیال : نیکان به سمت نور چرخید 
 کردی کی هستی

که به مادر من توهین میکنی ؟ هان؟ مرتیکه ی اخته ی 
 خواجه

... اش را بگیرد انگار همین برای نور الدین کافی بود که یقه 
 نظام دخالت کرد

به سختی سر پا شد ،نتوانست بایستد روی زمین افتاد و  لالا. 
 دست دراز کرد تا

پای نیکان را بگیرد... .   
میکرد و من چشمم به  تقلانجم از پشت کمرنیکان را گرفت . 

 تاج افتاد
خاله جان دست جلو برد و از توی قندان بلوری روی میز 

، نقلیمقابل کاناپه   
توی دهانش گذاشت...   

آورد، به مادرم تعارف کرد  بالامات حرکتش بودم، قندان را 
دعوای پدر و.   
که نجم و نور دخالت کردند بالاگرفته بود،آنقدر  بالاپسری .   

مادرم نقلی برداشت و دیدم قندان را به سمت اشرف برد، او 
 هم برداشت تا

کامش را شیرین کند.   
گرفته بود، نیکان یقه ی نظام را گرفته دعوا و بحث شدت 

نجم مداخله کرد و من ... بود و نور خودش را کنار کشید 
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چشمم به ظرفی افتاد که تاج به سمت من نشانه گرفته بود 
 میخواست کامم را از چه بابت شیرین کنم؟

.... که صدای شلیک یک گلوله ، باعث خفه شدن همهمه شد 
 دهانم از تماشای

رم شیرینی میداد و خون روی الااده بود و مغزم نقل آب افت
رم شوریالا...زمین جاری شده ،   

نورالدین خودش را عقب . بوی باروت توی شامه ام پیچید 
کشید و نجم زانو زده بود کنار زنی که کف دستهایش روی 

 زمین بود و سینه اش کمی از زمین
فاصله داشت.   

اج با نگاه نقره ای کلت سیاه توی دست مردی بود که هاج و و
سر پسرش ایستاده بود و من فقط از ذهنم  بالایمرده ای 

نوه ی غرق خونش از !گذشت چطور مادربزرگ به احترام 
 جا بلند نشد و با آرامش نقل توی دهانش را می جوید

********************* 
"نجم الدین"  

زانوهایم دیگر توان نداشتند ، به محض بسته شدن درهای 
عمل، پایاتاق   

دیوار مقابل دری با تابلوی بزرگ و قرمز ممنوعه، وا رفتم.  
داشته بودم گندتا همین ثانیه هم به زور خودم را ن.   

روی زمین پاهایم را دراز کردم و کف دستهایم را به 
شدم دولا زانوهایم چسباندم و کمی  

این کار کمک میکرد تا ریه هایم بهتر هوا را به جریان . 
 بیندازند
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هوامیخواستم و این راهرو به نظرم تنگ و خفه می آمد.  

کمرم را به عقب بردم و پس سرم را به دیوار چسباندم.  
به ... سرم گیج میرفت و زمین و زمان، همه جا میچرخید 

 دور تا دور مغزم میچرخید
کف دستم را به پیشانی ام فشار دادم و پلکهایم را بستم ، 

صدای قدم هایش را شنیدم فشارشان دادم که محکم روی هم  
 بوی ادکلن تلخش و توتون

مغزم از حجم بویی که به ... بوی توتون وحشتناکی میداد 
. درد گرفت وبی اراده پلکهایم را باز کردم . شامه ام رسید 

 از سرخی چشمهایش وحشت کردم
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خواستم حالش را بپرسم اما ساکت شدم.   
شم؟میکردم با برادر پسر ُک لایچه حال و احو  

اگر جانش را میگرفت چه میکردم؟ دستهایم دور گلویش قالب 
شاید...  لابدمیشد   

هم یک تیر میان ابرویش میکاشتم و...   
بی : صدایم گرفته تر از هر وقت دیگری از گلویم بیرون آمد

 حساب شدیم؟
-نیم به یکیم  

 کار خودش را نیم حساب میکرد یا من ؟
، بینی ام را سوزاند  دنینوشی صورتم را جلو کشیدم بوی تلخ

داشتی : میدانستم مغزش رو به از کار افتادن است اما گفتم
برو خدا رو شکر کن که... میکشتیش نظام   

که هنوز به برگشتش امیدی . که نفس میکشه !زنده است ... 
 هست

فقط مثل مرده ها تماشایم کرد.   
یک آن دلم به حالش سوخت ، اویی که اجازه نمیداد هیچ کس 

 دل رحمی اش
دلم را میسوزاند حالابابت او عود کند، اما .  

حرف نزد ، من هم ادامه ندادم ، تمام مدتی که در اتاق عمل 
 باز شود ، کنارم به

دیوار تکیه داد و مثل من به رو به رو خیره ماند.   
 هفده سال در حسرت این بودم که پدر پسر خودم باشم

اجازه نداد...   
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یک پدر در آغوش بگیرم، مانعم شد خواستم او را مثل.   
هفده سال منتظر بودم که آن روز موعود برسد و نرسید...   

هفده سال من با یک عذاب وجدان دردناک و کشنده شب و 
 روزم را میگذراندم و

او...   
تیشه به ریشه ام میزد.   
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سر و : کف دستهایم رابه شقیقه هایم چسباندم که صدایش آمد 
میشه مراقب باش.  کله ی هومن پیدا  

این دختر خبرنگاره حس : پلکهایم را بستم و او تذکر داد
جمع کن. حواستو . خوبی نمیده   

آخ بی اراده ای از گلویم بیرون آمد و نیم نگاهی به من ... 
 انداخت

 دولاکمی به جلو . زانوهایم را تا کردم و چهار زانو شدم 
تو بیشتر  پسرتو از: شدم که دستش را پشت کمرم گذاشت 

از... پسر تو و زنم ! دوست دارم نجم  
از زنمم بیشتر... از تو هم بیشتر ! خودم بیشتر دوستش دارم   

بغض توی گلویم نشست.   
و نیکان یه گوشه  لالاخیلی دوست داشتی من نباشم ، تو و 

خودتون زندگی میکردین؟ -ای از دنیا برای   
ماتش شدم.   

یا پوزخند روی لبش را ؟ چشمهای بی حالش را باور میکردم  
-آره نجم؟  

 چه میکردم؟ دروغ میگفتم؟
-خودت بهتر میدونی! من عاشقش نیستم نظام ...   
اینو جفتمون ! تو عاشق همه ی زن های دنیایی نجم . 

-میدونیم  
نفسش را فوت کرد:  

-، بهت گفت دوست داره؟ بودیوقتی باهاش   
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نمی آمد بالانفسم .   
-هوم؟  

گفت؟: ا کمی کج کرد و به من زل زدنگاهش کردم سرش ر  
به سکوتم ادامه دادم   

-نجم ؟ بودیچند بار باهاش  اصلا  
میدانست چطور زجر کش کند، چطور تنبیه کند...   
استخوان هایم درحال آب شدن بودند.   

پلکهایم را روی هم فشار دادم و گرما وحرارتی که از 
 صورت و گونه هایش

ایم را باز کنمبیرون میزد وادارم کرد پلکه.  
از نگاهش آتش می بارید و دانه های ریز عرق روی پیشانی 

من پشیمان بودم به اندازه ی . اش ، دلم را آشوب کرده بود 
به اندازه ی... تک تک موهای سرم   

تک تک سلول های بدنم و تک تک گلبول های خونی ام . 
 پشیمان بودم

بودند ،  به اندازه ی عصب هایی که امروز در حال سوختن
بودم!به غلط کردن افتاده   

م؟نج بودیچند بار با زنم : گردنش را کمی بیشتر خم کرد  
خفه شده بودم.   

... نمیدونم چرا دلم خواست امشب این سوال وازت بپرسم 
 نزدیک... ز حال رفت ا نزدیکت! بودم ! -هیچ وقت نپرسیده 

اشپدر بچه   
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نزدیکی ، ن اومدپیش م: زهرخند زدشانه هایش افتاده بودند 
خب تو پدر بچه اشی طبیعیه. رفت... از هوش  تو  
طبیعی: و زمزمه کرد.   

طبیعیه که تو اونقدر زن منو بلدی که میدونی کی : نگاهم کرد
... ش میداریهگاز حال میره که بین زمین و هوا معلق ن

زیادی  کارتونتوی این اوضاع غیر عادی این !عادی!طبیعیه 
انجامش داده بودین؟عادی بود چند بار   

زبانم سنگین بود.   
... چند بار نجم : به سمتم چرخید و با لحن پر غیظی پرسید

از این بدتر که نمیشه میشه؟ هگدی... بگو   
چی عوض : به سمتش چرخیدم ودر جوابش گفتم

 میشه؟گذشته؟ حال یا آینده ؟
-بگو بهم برادر.   

بود و این دیگری  لامتوی ع. چشمهایش هم عرق کرده بودند 
 را من که برادرش

بودم خوب میدانستم...   
یک بار؟: لبهای خشکش را بهم زد  

اصرارش کشنده بود و گفتنم چیزی را عوض نمیکرد ، گاهی 
رنجی که میبردم را به او هم تحمیل کنم :دلم میخواست این 

 صدایم از گلو در آمد
-دو بار.  

ی ربط پلکهایش را بست و یک نفس عمیق از هوا گرفت و ب
نیکان حالش: گفت  
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خوب میشه.   
او که نفس گرفت من نفسم بند آمد.   

: و پایین شد و لحنش باز پدرانه شد  بالادستش روی کمرم 
درسته دلم میخواد روی این ... ازت بهم میخوره  لامدرسته ح
بیارم اما پسرتو دوست بالابرادری   

مال خودم میدونستمش! داشتم ...  
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را عقب راندم با افتضاحی که به بار با کف دست موهایم 
:آورده بود جرات کردم  

رو صیغه کردی؟ لالاچرا دوباره   
مثل .تیز تماشایم کرد ندیده میدانستم چقدرنگاهش ُبرنده است 

می آمد. نیزه به جانم فرود   
من ... هیچ وقت به چیزهایی که مال منه ، فکر نکن نجم 

-! شراکت بلد نیستم   
من آدم . نصف کردن بلد نیستم ... یستم تقسیم کردن بلد ن
 پنجاه پنجاه نیستم

به سختی از جا بلند شد و همانطور که روی پاهای بی قوتش 
می ایستاد رو به رویم قامتش را به سختی کمی صاف کرد و 

یه روز بهش میگم که تو: گفت  
 پدرشی

من میگم تو : یک قطره اشک از چشمم افتاد و زهرخند زد
اگر دوستم داشت چرا قبول کرد؟ بعد میگم اون  اون... کثیفی 

؟ اون زنم بود  بودیکثیفه تو اگر دوستم داشتی چرا با زنم 
؟بودچرا باهات   

بودیحش کنم تو بامادر بچه ات اصلابذار    
ببخشید که من وسط رابطه ی شما مثل یه پیام : خندید

... ببخشید که برادرت بودم ! تکلیف بودم بلابازرگانی 
معشوقه ات  ببخشید که شوهر.... د که پدر بچه ات شدمببخشی
 بودم
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از جا بلند شدم و رو به او که حس میکردم کمرش صاف 
چی کشیدی که ! تمومش کن نیکان خوب میشه : نمیشود گفتم

 داری دری وری میبافی بهم؟
جانش را کشیده بودند بیرون.   

من جان برادرم را بیرون کشیده بودم، اشک روی صورتم 
غزید واز این ضعفی که سرتاپایش را گرفته بود سو استفاده ل

 کردم، یقه اش را گرفتم واز کمر او را به
حالش خوب میشه! به خودت بیا نظام : دیوار کوبیدم.   

حال خوب اغیار و ... من حال خوب خودمو میخوام :خندید 
 چه کنم ؟ وقتی خودم ناخوشم؟

-چه کنم خوش شی نظام؟  
-بمیر  

ش را به سینه ام کوبید و من را از خودش جدا کف دستهای
همه ی راهرو را برداشته بود و خسته  نوشیدنیکرد، بوی 

مادر بچه ات مال منه . تا روزی که زنده ام ، مال منه : گفت
همه چی... اون شرکت مال منه ... بچه ات مال منه ...   

هیچی مال تو نیست هیچی نمیذارم ... همه چی ! مال منه نجم 
ه توبرسهب  

هرچی تو بگی... باشه : دستی به صورتم کشیدم...   
!.معلومه که میگم   

: تلفن همراهم را از جیبم بیرون کشیدم و برای بتی تنها نوشتم
 برس
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که به تلو تلو خوردن هایش نگاه میکردم گوشی ام  درحالی
کدوم طبقه؟: لرزید  

-دو پشت در اتاق عمل  
: ا گرفتم که به سمتم چرخیداو راه افتادم بازویش ر دنبالبه 

 نگفت من شوهر دارم؟
 جلوی چشمهای طوسی اش رو به موت بودم

-بیا بشین...   
از روی کت هم میتوانستم حرارتی که از بازویش بیرون 

 میزد را حس کنم،
نیکان حالش خوب میشه : داشت هذیان میگفت ، خفه گفتم. 

 نظام به خودت بیا
-نگفت شوهرمو دوست دارم؟  

گزیدملب .   
نگفت تو برادر نظامی؟: یقه ام را گرفت  
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سرم را پایین انداختم پیشانی اش را به پیشانی ام چسباند، از 
 سوزش پوستش

سوختم.   
-نگفت من عزیز نظامم ؟  

راهی به بیرون میگشت دنبالقطره اشک سمج .   
-نگفت تو عزیز نظامی ؟  

ترکیدن  پلکهایم را آنچنان بهم فشار دادم که حدقه ام آماده ی
:بود و جواب داد  

نگفت نه؟! نه بار اول گفت نه بار دوم   
بغلش زدم و او با دستهای آویزان کنار بدنش همانطور ماند تا 

شانه اش مثل یک مرد پست و حقیر هق بزنم!من روی سر   

********************* 
"بتی"  

سر زن بیچاره ایستاده بودم، مردی متوسط قامت و  بالای
که پوشه ی نارنجی بغلش بود و تند گام  درحالی، اندام لاغر

 برمیداشت، کارهای بیمارستان را انجام داد
به عنوان وکیل پلیس را خبر کرده بود و من با جفت چشمهای 

خودم دیدم، با یک رشوه ی ناقابل، از نیکان توی پرونده 
نامبرده کنار جاده پیدا شده: نوشت   

ه هوش آمدن نامبرده ، به ادامه ی تحقیقات بعد از ب! بود .
 جریان می افتد
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آنقدر فضایش خلوت و روشن و دنج بود ، که از تنها ماندن 
نیمی از صورتش . با این زن نیم سوخته توی اتاق میترسیدم 

 جزغاله بود و نیم دیگرش مشت
ولگد مال شده.   

روی صندلی نشستم، زیر ناخنم خون خشک شده بود، و 
 لباسم آغشته به لکه

های خون...   
من هنوز یادم می آید، جانم به رعشه می افتاد.   

هنوز جلوی چشمهایم بود و مرد چشم نقره ای ، که ماتش 
. تصور مجددش کمی مغزم را له و لورده میکرد . برده بود 

گرفت بالاآنقدر یک آن بحث و جدلشان . میدانستم به عمد نزد 
، وکه چهار نفر در هم تنیده شدند و صدای شلیک خفه  

پرت شدن نیکان روی زمین، شاید در کمتر از پنج دقیقه . 
 اتفاق افتاد

اگر کلت سیاه دست او نبود، حاضر بودم قسم بخورم کار . 
 نورالدین است

شقیقه هایم داشت از مغزم بیرون میزد.   
کدام مادری طاقت ... زن حتی توی خواب هم ناله میکرد 

 داشت پسرش را غرق
خون ببیند.   

. به احترام سر تكان دادم کمالیباز شد، با دیدن  در اتاق
شما : عینک طبی اش را روی بینی عقابی اش جا به جا کرد

 امشب اینجا میمونی؟
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بله میمونم: سرم را تکان دادم .  
بسیار خب ، من کارا رو انجام دادم خبری از اتاق عمل 

-نشد؟  
-هنوز نه...   
برس: و گوشی در دستم لرزید...  

نوشته بود ومن نفهمیدم چطور از روی صندلی نجم برایم 
برخاستم، اگر طوری شده باشد، مرد چشم نقره ای یک لحظه 

هم به زندگی اش ادامه نمیداد این را ازهمه ی وجناتش 
 میتوانستم بفهمم

 بالایخواستم تا برگردم توی اتاق  کمالیآدرس پرسیدم واز 
بماند. سر زن سوخته   

رفتم، او  بالاله ها را دوان دوان منتظر آسانسور نماندم و پ
ونجم سرش را روی سرشانه ی مرد چشم ... ایستاده بود 

 نقره ای گذاشته بود و های های
میگریست.  

یک دستم را به قلبم چسباندم ویک دست به دیوار...   
خدا: پاهایم توان وزنم را نداشتند و بی اراده صدا کردم...   

او . ، کم مانده بود دق کنمشانه های نجم الدین میلرزید ومن 
توی ! و کماکان بی تفاوت بود... گریه نمیکرد او ایستاده بود 

 کما بود شاید یا حتی ممکن بود مرده باشد؟
 ایستاده بمیرد؟

 نفس نکشد؟
قلبش نزند و...   
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ترس امانم را بریده بود.   
بغض داشتم و نمیدانستم از مرگ یک نوجوان اینچنین سوختم 

مردی که کلت مشکی اش را مدام با بهانه و بی  یا از ایستادن
 بهانه از جیب وکمربندش بیرون

میکشید و تگزاسی که سینما به من نشان داده بود را برایم 
 زنده میکرد

پاهایم را روی زمین میکشیدم، با فاصله ی دو سه قدم از آنها 
:، صدایش کردم  

نظام...   
نجم"نمیدانم چرا نگفتم !"  
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متوقف شد نجم سر از شانه ی برادرش نگاهش روی من 
ممکنه : برداشت و رو به من اشکهایش را پاک کرد و لب زد

 نظام و ببری خونه اش؟
از یه الف بچه میخوای منو برسونه خونم؟: کشیده غرید  

نیست نگاهم بینشان رد و  لامام کرد توی این ع حاللحنش . 
حال نیکان خوبه؟: بدل شد  

رش گفته ممکنه فقط طحالشو هنوز توی اتاق عمله دکت
زیاده که خوب بشه...  -بردارن و احتمالش   

به او که همچنان ایستاده بود و به نجم زل زده بود خیره شدم 
چی شده؟: و پرسیدم  

-یه کم زیاده روی کرده ممکنه برسونیش خونه؟  
 کمالیمقاومت کرد : سوئیچ اتومبیلش را به سمتم گرفت 

 وخبر کن شماره اشو
میکنم برات مسیج.   
برو خونه یه کم بخواب:و رو به نظام گفت.  

راجع به من ... تو رو بازنم اینجا تنها بذارم؟با زنم و پسرم 
نجم؟ من هالو ام؟ -چه فکری میکنی   

نجم رو به من نگاهی انداخت ، با چشمهای قرمز و متورم 
طلب میکرد. واشک الودش کمک   

 من چه کاری میتوانستم بکنم؟
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ا هم سیل پیغام ها از جانب فرحناز توی گوشی ام تا همین ج
جاری شده بود و برای اینکه صدایش را نشنوم و پیغام هایش 

بودم!ک کرده بلارا نخوانم، مادرم را   
پدرم توی اینستاگرامش از خوش گذرانی با دوستان قدیمی 

اینجا میان دو برادر دقیقا نمیدانستم چه !پست میگذاشت و من 
 غلطی میکنم
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شاید که نه... اید از خانه ماندن میترسیدم ش  
پیش این دو، هرچه نداشتم...  

حیا و آبرو اگر نداشتم!  
 پول و جای خواب و غذا و امنیت بود

و البته احترام...   
عجیب ترین قسمتش این بود هر دو به من احترام میگذاشتند 

 باسبک وسیاق
 خودشان

ابیدن ، غرور چه می فهمید گرسنگی ؛ روی جای سخت خو
چری لاکبا شلنگ دستشویی دوش گرفتن وبوی ماشین های 

 را به شامه کشیدن، چه
احساسات خوبی را در من زنده میکرد...   

زنده که نه، متولد میکرد!  
 حالاآن را داشتی و  بلازنده شدن احساس مال وقتی بود که ق

و چه ... منی که لمسش نکرده بودم یعنی نداشتم ... نداشتی
داشت سوئیچ ماشینی راحس خوشی   

 در دست بگیری و تصور کنی تا ابد مال توست
نجم من را صدا زد، از هپروت در آمدم.   

سرزمین شیر وعسلم بود ، کمکم میکرد این بارهای " هپروت
"منفی توی ذهنم   

را از مغز و قلبم دور کنم.   
دستم را کشید و نظام را به من سپرد.   
را داشتم نه البته ادعایش را من نه زورم میرسید نه جانش.   
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میبریش خونه مجبورش : با انگشت اشاره تهدید آمیز گفت
 میکنی بخوابه خب؟

 بتی خب؟
 چه میگفتم؟

-خب...   
واقعا فکر کردی : نگاهی به او انداختم با زهرخندی گفت

 تنهاتون میذارم؟
تا پایین میام: نجم غرید.  

کول کنم چون خوبی اش این بود، مجبور نبودم برادرش را 
خودش دست زیر بازوی . از پس قد و قواره اش برنمی آمدم

او انداخت ووادارش کرد راه برود خنده های هیستریکش کل 
 راهرو را برداشت ، شاپویش روی زمین افتاده بود

: انداختم و نجم صدایم کرد کلاهبرش داشتم نیم نگاهی به ... 
گندبیا دی  
بوی عطر مردانه ی تلخی  ش را به سینه ام چسباندم ،کلاه

به .ازش بلند میشد جلو رفتم و خودم را به کابین رساندم 
دیواره ی کابین تکیه زده بود و پاهایش توان ایستادن نداشتند 

 ، اگر بازویش در دست نجم نبود تا به حال صد مرتبه کف
 کابین ولو میشد

سرش را به عقب برد و چشمهایش را بست وبدترین قسمتش 
ند کجآن پوزخ  

 روی لبهایش بود با این حالش بیشتر از او میترسیدم
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میخواستم زودتر خوب شود.   
! همانی شود که بود   

کمک کرد او را روی صندلی نشاند ، حتی صندلی را عقب 
میتونی رانندگی کنی؟: برد ورو به من پرسید   



 

941 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 نمیدانم؟
شاید با سرعت بیست تا اگر میرفتم میشد ممکن بود.   

جود به او که سرش روی صندلی بود و به سقف نگاه با این و
 میکرد، نیم

میتونم: نگاهی انداختم و گفتم.   
سر تکان داد و در را بست ، پایم را محتاطانه روی پدال گاز 
فشار دادم، از کل زندگی ام فقط یک بار سوار یک دویست و 

 شش اتومات شده بودم، ان کجا و این
ماشین اعیانی کجا.   

من یار بود خیابان خلوت بود، با وجود اینکه ساعت شانس با 
 شش غروب بود

و زمستان کل شهر را پوشانده بود، اما مسیر پیش رویم . 
 خلوت بود

به او نگاه کردم، چشمهایش باز باز بودند، کمی مکث ... 
 کردم
کمی من و من...   
کمی ترسیده...   
کمی مشکوک...   
 کمی

 لالتا رسیدن به میدان بهرود  در نهایت به خفگی ادامه دادم. 
ماندم، جلوی در خانه خودش ریموت درآورد در را باز کرد 

و من نگاهی به ساعت انداختم یک ساعت تمام توی راه بودیم 
 بس که آرام آمده بودم
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زودتر پیاده شدم، به سمتش رفتم که در را به تندی باز کرد و 
نیم نگاهی به بدون هیچ تلو تلو خوردنی از ماشین پیاده شد ، 

گندسر تاپایم انداخت و با صدای دو ر  
نیومدی هم نیومدی بالا: ای به جای تشکر گفت  

غرور نداشتم.   
-به نظرت جا دارم برم؟  
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به عقب چرخید، خسته بود و صورتش پر از التهاب.   
عرق کناره ی ابرویش را با سر انگشت گرفت و من بی 

ه زن پسرخاله اش برم خونه ی خاله ی مادرم ک: غرور گفتم
میریزه؟ داروتوی غذاش   

نه بیا خونه ی اونی که : وحشت زده ام کرد کلامشزهرتوی 
 پسرشو با کلت

 نشونه گرفته
-تقصیر تو نبود نظام.  

به سمت آسانسور رفت و این جمله نمیدانم از کجا به ذهنم 
 خطور کرد تا نثارش

کنم.   
شی نمیخواستم منتظر تماشایم میکرد، وقت بد قلقی نبود، نازک

به دیوار تکیه ... ، خودم پا داشتم به سمت کابین فلزی رفتم 
 دادم که صدایش خش دار تر به

زنده گذاشتمش الانتقصیر منه که تا : گوشم خورد...  
دستش را به پیشانی اش چسباند و دیدم که گردنش وزن 
چی : سرش را نمیتوانست تحمل کند، خودم را نزدیکش کردم

ر؟شد؟ بریم دکت  
-الیزابتبیمارستان بودیم .   

-واسه تو که نبودیم...   
: دست از روی پیشانی اش برداشت و من در جوابش گفتم

 خب راست میگم
همین سرتو. منظورم اینه بریم خودتو نشون بدیم ...   
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حرف نزد و آسانسور مقابل واحدش متوقف شد، کلید هایش 
ه سمتش برگشتم را به من داد ، جلو رفتم، در را باز کردم و ب

 ، خواستم دستش را بگیرم که دستم
را با شدت پس زد.  
انقدر ضربه ی انگشتهایش به پشت دستم محکم بود که .

 پوستم را قرمز کرد
لب برچیدم اما بی حرف پشت سرش به خانه رفتم و صدای 

:مسیج گوشی ام آمد  
 رسیدی؟ نظام خوبه؟
 نجم احوال میپرسید ؟

 جدی بود؟
 شوخی نمیکرد؟

یک گلوله ی واقعی که خون . و به پسرش گلوله زده بود ا
چطور میپرسید خوب ... پسرک را کف زمین ریخته بود 

هم که زنده بود نفس میکشید و دچار  حالااست؟ تا همین 
ایست قلبی نشده بود من باید در امامزاده ها نذری پخش 

تنهاش نذار: مسیج دوم آمد!.... میکردم   
ه و استخوان های این مرد روی شانه اگر کل گوشت و ماهیچ

با  حالاهای من سوار بود انقدر احساس سنگینی نمیکردم که 
خیلی ! این درخواستش هزاران تن روی شانه های من بود

مردنی لاغرجان داشتم ؟ خیلی هرکول بودم؟ من یک دختر 
فقط ! بودم که دلم میخواست پنج کیلو از شکم سیری چاق شوم

 پنج
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کیلو...!  
الیزابت: دایم کردص.   

بله؟: از جا پریدم و جلو رفتم  
-میتونی یه قهوه درست کنی؟  

صدا نداشت.  
به جان کندن گفته بود و دیدم که دستش از پیشانی روانه ی . 

 گلو شد
من از پرستاره یه ... سرما خوردی حتما شاید از من گرفتی

بهت؟ -قرص گرفتم بدم   
ببری میشه صداتو: نیم نگاهی به من انداخت   

 درخواستش در اوج احترام و خواهش مطرح شد
را به جان من  لاشتلعنت به تو نجم که برادر آش و .

 انداختی
روی کاناپه دراز کشید و من صدا بریده به آشپزخانه رفتم، 

 غرور چه میدانست
 حالنرده ها سر و گردن رد کردن چه  لایتوی سرما ، از .

 داشت
پرستار به من داده بود را قرصی که ... قهوه آماده کردم 

 برایش بردم که دیدم
ساعدش را روی پیشانی گذاشته بود و عرق ریزان به سقف .

 نگاه میکرد
احوالش من را میترساند.   
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با احتیاط فنجان را روی میز گذاشتم و خواستم از او دور 
 شوم که مچ دستم را

گرفت به تماشایم نشست چند لحظه ی کوتاه...   
دور مچم خیره شدم که رد نگاهم را گرفت، به پنجه هایش 

دستت چرا قرمزه؟: آورد و پرسید بالادستم را   
نگاهی به رد انگشتهایش کردم و به چشمهایش چشم دوختم 

بیشتر از هر وقت دیگری شبیه گربه .نگاه طوسی اش ... 
 سانان شده بود

حس میکردم ... آن دایره ی سیاه در پس زمینه ی طوسی
از همان نژاد . است خلقتش همین بود . ین خاصیت نگاهش ا

 درنده بود
اما چیزی وادارم میکرد تا سرجایم بمانم ترس؟   

نه...   
 جنون؟

نه...   
 دلهره؟

نه...   
 اعتماد؟
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جواب مثبت بود.   
از دستم به چشمهایم رسید ، ابروهایش را بهم گره زد و با 

:گفت حاللحن بی  
الیزابت...   

تب داری : رید،به جای جواب گفتماز پنجه هایش آتش می با.
 نظام

دستم را بی ... پلکهایش سنگین بهم میخوردند و باز میشدند 
اراده جلو بردم، فرحناز که از این کارها در حقم نمیکرد، اما 

داریوش بعضی اوقات هم... فاروق چرا   
؟ الیزابت: دست روی پیشانی اش گذاشتم و باز صدایم زد  

-خیلی داغی...   
-برو  

میرفتم؟ کجا؟ نجم او را به من سپرده بود.   
-من که جایی ندارم برم.   
پس من میرم: زهرخند زد .   

خواست بلندشود که وادارش کردم دراز بکشد ، همانطور که 
نه تو میری نه من میرم ؛: روی میز نشسته بودم گفتم  

 همین جا میمونیم
-مسئولیتش به عهده ی کی باشه؟  

ش کردم و دستی به چشمهایش کشید نفهمیدم گیج و منگ نگاه
 و باز صدایم

الیزابت: کرد...   
از این لحنش دلم میگرفت.  
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خره خواستم دلداری دهنده باشم بالاچند ثانیه نگاهش کردم و 
نیکان حالش خوب میشه نظام: گفتم  
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خنده ای کرد ، کف دستش را به زانویم چسباند و میان آن 
:قهقهه هایش گفت  

 گور پدرش 
رفتم،  بالشنکردم ، اما با چشمهایم دن مخالفتیبلند شد ، از جا 

 تلو تلو نمیخورد، اما شق و رق هم نبود
دیدم که مشغول شل کردن گره ی کراواتش شد ، و دگمه های 

پیراهنش را باز کرد و دسته ی مبل راحتی ، زیر پیراهن 
کراوات را . سفید رنگش که آغشته به خون بود، پنهان شد

داخت و حتی صدای سگک کمربندش را هم روی زمین ان
 شنیدم

نمی ترسیدم.   
 از چه چیز میخواستم بترسم؟

از مردی که ناخواسته پسرش را هدف قرار داده بود؟آن هم 
 در یک نزاع دسته جمعی با برادرانش؟

کمربند سیاهش را از کمر شلوارش بیرون کشید و انگار راه 
شدند. های نفسش باز   

. ی عمیقش کل سالن را برداشت صدای دم و بازدم ها
اجازه داد خطوط ماهیچه های .برد و  بالادستهایش را 

 بازوهایش را تماشا کنم
سرش درست روی تاب  بالایپنجه های چروکیده اش را 

بهم قالب کرد و پشت به من ایستاد. موهای مشکی رنگش   
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 توی کمرش دو سوراخ بود
سوراخی که مشهور بود به چال کمر.   

ون فقراتش و بازوهایی که ورزیدگی شان عقل از خط ست
من به. سرم می پراند   

نه"او گفته بودم "  
حتی هنوز چرای درخواستش را هم نمیدانستم.   

رگ های ساعدش بیرون زده بود و کم کم دستهایش به پشت 
نمیری؟: گردنش رسید ، به سمتم چرخید و پرسید  

از مسئولیت  ترسیده بود؛ شاید"او"این بار به جای من ، 
هم... شاید ... ترسیده بود   

نیم نگاهی به من انداخت و برای اینکه ذهنم را منحرف کنم 
دوباره صیغه کردی... چرا زنتو : گفتم  

به سمت آشپزخانه قدم برداشت.  
-جواب توی سوال مستتره.   

نفهمیدم، از جا برخاستم و به سمتش رفتم، پشت کانتر نشست 
تا نیمه پر کرد ، نیم نگاهی به من  و از توی بطری جامی را

میل داری؟: انداخت  
-این موقع ؟  

-سوال بعدی...   
 بس کن

خودتو خفه کردی.  
تو نمیری من برم.  الیزابتبرو : بی حوصله گفت...   

-با این حالت کجا بری؟  
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نگران منی؟: زهرخند زد  
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 بودم؟
 نبودم؟

قه مسئله ها سر صرف کردن فعل بودن و نبودن ، دست به ی.
 شده بودند

حوصله ی یه ماجرای . نگرانتم آره : هم و غمم را جمع کردم
...رو ندارم  گنددی  
یه ذره دلت به رحم بیاد! ببین زندگی منو .   

از حرفهایم شوکه شد و من به جای درک شرایط ، موقعیت 
... نگاه کن زندگیمو : افسارم را پاره کردم و شیهه کشیدم... 

چه  گند؟ همه چی داری دی...چیه  تو دردت! هی برو نمون
مرگتونه؟ از خداتونم باید باشه تو اون قصر واسه خودتون 

مشکل های عجیب غریب . همش غصه ناراحتی ... میلولین 
سرتون درد میکنه نه؟...   
من اگر جای تو بودم :به صورتم خیره ماند و کفری گفتم... 

چیکار میکردی؟: زودتر از اتمام جمله ام پرسید  
واسه خودم تفریح ... خوش میگذروندم ! ندگی میکردمز

! برای خودم عشق میکردم... میرفتم  -مسافرت ... میکردم 
موندم چی کم . تا آخر عمرم غصه ی بی پولی و نمیخوردم 

 داری تو زندگیت؟
-تو چی فکر میکنی؟  

لحنش پر از طعنه و کنایه بود.   
را مزه  شلاسریشخند داشت و کمی از محتویات توی گی. 

 مزه کرد
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چشم های طوسی رنگش به من بود و من و َنفسَ اماره ام 
به سینه اش زل زدم و ! اماده ی هرگونه خدمت رسانی بودیم 

سوختگی روی تنش باعث شد  این همه خط و خش و جای
.خب؟ : تماشایش کنم منتظر جواب بود و من پرسیدم  

-جوابمو دادم  
-سوال بود تا جواب.   

کرد ،  خالیرا تا انتها توی دهانش  لاسگیمحتویات توی 
داشت و فقط تماشایم کرد ،  گندمایع را کمی توی دهانش ن

 بعد با آرامش ذره ذره قورتش داد و
میخوام فکرتو بدونم: گفت.  

... از خوشی زیاد ، از ارامش زیاد ! خوشی زده به سرت 
یه شب مثل من ... بهانه و دغدغه ای -جور کردن  دنبال

کنی ، قدر چیزایی که داری روزندگی   
 میدونی اون وقت

الیزابتمن آروزمه جامو با تو عوض کنم : پوزخندی زد ...   
-میخوای تغییر جنسیت بدی؟  

پقی زد زیر خنده و سرش را تکان داد، توی این احوال 
 خندیدنش نگران کننده بود
واقعا تو زندگیت چی کم داری؟: نفسم را فوت کردم و گفتم  

یه زن: شمهایم زل زدبه چ...   
-تو زن داری. امشب زنتو باز صیغه کردی   

از جایش بلند شد ، لبخندی زد ؛ به سمتم آمد دست روی .
 شانه ام گذاشت
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سرم ایستاده بود  بالایاز همان فاصله که نشسته بودم و او 
یه زنی میخوام که مال من :نیم نگاهی به من انداخت و گفت 

!ه نباش گندمال کس دی. باشه   
حرفها و صداش مال من باشه... موهاش مال من باشه .   

انگشت اشاره اش که پوست خشنی داشت را روی گونه ام 
زبون و : گذاشت و یک خط عمود روی صورتم کشید و گفت

دست! لب و چشمهاش مال من باشه   
سراغ !صفر تا صدش مال من باشه . پاهاش مال من باشه 

 داری کسی؟
گرسنه بودی زنگ بزن : ار داد و لب زدکمی ترقوه ام را فش

.برات غذا بیارن   
شماره ی اشتراک روی کارت هست.   
سرشانه ام را نوازش کرد و به سمت پله ها رفت.   

و گوشهایم از ...پوستم میسوخت از حرارت انگشتهایش
 حرارت حرفهایش

مغزم دو دستی توی سر خودش می کوبید و من به انگشت 
اه کردم که خودم را نشانه گرفته بودم اشاره ی تا شده ام نگ
سراغ داری: "وقتی او پرسیده بود   

کسی!   
به او میرسیدم...   

پول داشتم!  
رفاه داشتم...  
ماشین دنده اتومات مازراتی نقره ای داشتم!  
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تا ابد سرمایه داشتم...   
حتی ! سفرهای خارجی ...  ویلاسقف تا دلت بخواهد و 

قصد جانش را ناخواسته کرده نزاییده ، یک پسر هم که او 
آدمی از زندگی بیشتر از این چه میخواهد؟! بود، داشتم   

از توی بطری یک لیوان برای خودم پر کردم و به مایع زرد 
 رنگ 

زل زدم.   
توی دهانم پیچید ،  بدیلیوان را تا نصفه سر کشیدم، مزه ی 

قورتش دادم ، تک تک رگ های مغزی ام از نوشیدن تیر 
 کشیدند،

برای خودم و خودش غذا سفارش دادم ، روی میز ظروف 
تیکی را گذاشتم و کمی لاسآلومینیومی و قاشق وچنگال پ

منتظر ماندم، سر و صدایی نمی آمد، مغزم داغ بود و میل به 
نوشیدن را توی درونم سرکوب میکردم ، اما هوای این خانه 

یشه آنقدر سرد بود و آنقدر بدنم احساس سرما میکرد که به ش
ی روی کانتر مانده دستبرد زدم ، بی توجه به عطر غذاها، 

قالب یخ و نفسم را گرفتم  کمی دیگر لیوان را پر کردم، چند  
پارتی ، یادم داده بود اگر یک قلپ دیگر بنوشم، ظرفیتم را 

لیوان را ... پر میکرد و عقل و تمرکزم را از دست می دادم
عف به جانم کردم، گرسنگی ، کمی ض خالیتوی سینک 
 انداخته بود

دلم میخواست امشب را زودتر فراموش میکردم، نیکان بلند 
 میشد و مرد چشم
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خاکستری دوباره به همان حالت سابق ترسناکش برمیگشت.   
بزرگ توی ذهنم پرچمش را به اهتزاز " به من چه"یک 

درآورده بود اما چیزی توی درونم من و قلب و ذهنم را 
دن. انگولک میکرد   

در . توی خانه میگشتم نبود، به طبقه ی پایین رفتم  بالش
در نگاهی به لایاستخر، نیمه باز بود، از   

سالن آبی انداختم.  
آب استخر ساکن به نظر می آمد، نگاهی به اطرافم انداختم و 

 او را در حوضچه
اب سرد پیدا کردم، توی آب تا گردن فرو رفته بود، دستهایش 

استخر گذاشته بود و سرش را به همان را باز کرده و لبه ی 
صورتش سفید سفید بود و . !لبه ی حوضچه تکیه داده بود

 دور چشمها و لبهایش کبود کبود
از حال و روزشوحشت زده حوله ای از روی جارختی دیوار 

 کوب برداشتم و به
خره خودم را بالاسمتش دویدم، نزدیک بود لیز بخورم اما .

سرش رساندم بالای  
-ر میکنی نظام بیا بیرونچیکا.   

دستم را با احتیاط به صورتش چسباندم، زبری گونه های 
نتوانست سرمای پوست منجمد شده اش .ح شده اش هم اصلا

 را پنهان کند
نظام: دستم را به گونه اش چسباندم و صدایش زدم...  
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انگار همین اشاره کافی بود تا تعادلش بهم بخورد و به 
جدا شد یک لحظه به زیر آب فرو  حوضچه فرو رود، از لبه

 رفت
جیغ کشیدم و خودم را به حوضچه انداختم، شاید اگر توی 

نبود، همان ثانیه ی اول منجمد میشدم، به جان  الکلخونم 
کندن او را از توی حوضچه به سمت پله های فلزی کشیدم ، 
توی آب سبک بود و به محض اینکه پایم را روی اولین پله 

توجه سنگینی وزنش شدم، نمیتوانستم هم خودم گذاشتم، تازه م
بکشم هم بالارا   
او را...   

کم مانده بود زار بزنم، توی آب ماندم و دستهایم را به دو 
طرف صورت یخ زده اش چسباندم، دیگر بدنش حرارت 

تا لمس کنم نداشت و سرما، حتی نبضش را هم نمیگذاشت  
ا ندادجوابم ر... تکانش دادم توی صورتش کوبیدم .   

نظام: صدایش زدم...  
سکوتش توی فضای دلهره آور استخر ساکت با این نورهای 

. سفید و ابی ، من را بیشتراز هر وقت دیگری میترساند 
نظام تو رو خدا بیداری: التماسش کردم  

نظام... ...   
تا او را هم به بالای پله  م را به کار گرفتم،تلاشتمام توان و

ش را داشتم نه، اما نه جانها برسانم  
،زورم میرسید، نه آب یخ اجازه می داد.   
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از بیرون  مالسرش را به نرده های فلزی تکیه دادم و خی
راحت شد ماندن سرش از آب که  
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 از حوضچه بیرون آمدم ، میلرزیدم
چیزی میگشتم، اگر نمیشد به  دنبالتوی قفسه های رختکن 

م تلاشبار  اورژانس زنگ میزدم به خودم عهد کردم اگر این
چون زورم نمیرسید!جواب نداد به اورژانس زنگ بزنم   

من به چه دردی میخوردم؟ با دیدن طناب آبی توی یک قفسه، 
که شاید طولش به یکی دو متر میرسید ، آن را برداشتم، به 

 حوضچه برگشتم، پشتم را به او کردم
و طناب را از دور کمرش رد کردم و او را به خودم 

با طناب کمرش را به کمرم سفت ومحکم چند چسباندم، و 
 دور بستم از گره ی کورش که مطمئن شدم

با همان سبکی که توی آب دچارش بودیم، به سمت پله ها 
رفتم، دستهایم را به دو طرف نرده ها چسباندم وپایم را روی 

 پله ی اول گذاشتم، سبک بود ، بی
ه ی دیگر وزنی توی آب هنوز میتوانست کمکم کند تا دو پل. 

بروم بالارا   
پله ی دوم، وزنش به چشمم آمد سنگین بود و پله ی سوم، قبل 

از تاشدن زانوهایم، همه ی عزمم را جزم کردم و او را از 
که او روی من افتاده بود،  درحالیآب بیرون کشیدم و با هم 

روی سنگ سفت و سرد فرود آمدیم، نفس نفس میزدم و رد 
کرده بود طناب پوست شکمم را پاره  

از شدت سفتی گره ی طناب داشتم خفه میشدم، ناله کردم ... 
نظام:  
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اشکم در آمده بود و فقط خوشحال بودم که قرار نیست از !
 سرما یخ بزنم

من احمق حتی به فکرم نرسیده بود جان کندن غلت زدم ، به 
 یک چاقو دم دست بگذارم و خودم را از
ه بودم نجات دهماین وضع نا هنجاری که تویش گیر کرد  
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حتی راه حل هم ندارد ، به خودت ... حماقت ، روش ندارد 
می بینی در دره ای از حماقت پرت شده ای ، یک طرف 

باتالق، یک طرف رودخانه ی وحشی، یک طرف کوسه ، 
یک طرف یک جگوار سیاه که با چشمهای خاکستری اش 

دندان تیز کرده برایت  
ای تلفن همراهش بلند شده به جان گره ی طناب افتادم ، صد

نمیتوانستم وزنش را تحمل کنم تا خودم را به .. حتی . بود 
 تلفن برسانم

حتی نمیتوانستم برگردم و نگاهش کنم اما صدای نفس هایش 
را میشنیدم و همین برایم تقریبا کافی بود که هنوز زنده است 

 و میتوانم با او از هیچ چیز جز خودش
نترسم.  

کل فضای استخر را پر. ی بود که میشناختم موبایلش ، آهنگ

 rington صدای 

خدا: نالیدمکرد ، صورتم مچاله شد و ...   

 Soy un hombre muyمن یک مرد بسیار شریف هستم 
honrado که بهترین چیزها رو دوست دارم   que me 

gusta lo mejor عشق به پول و زن برام اهمیتی نداره   A 
mujeres no me falta 

ni el dinero ni el amor 
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 Jineteando en miاسبم را هی می کنم و در کوهپایه ها 
caballo شروع به تاخت و تاز می کنم   por la sierra yo 

me voy 
 Lasماه و ستاره ها در مسیر مرا راهنمایی می کنند 

estrellas y la luna 
ellas me dicen donde stoy 

 Ay ay ay ay ay ay miآی آی آی آی آی ای عشق من 
amor 

 Ay mi morenaمن دوستت دارم دختر سبزه از صمیم قلبم 
de mi corazón من دوست دارم گیتار بزنم و   Me gusta 

tocar guitarra 
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 me gusta cantar el solسل بخوانم و دوست دارم 
 Mariachi me acompanaکه در هنگام خواندن آهنگم 

 cuando canto mi canciónماریاچی مرا همراهی کند 
 Me gusta tomar misمن دوست دارم جام شراب بنوشم 

copas ترجیح میدهم آگرونته باشد   aguardiente es lo 
mejor 

 También el tequilaتکیال با مزه نمکینش هم خوب است 
blanco 

هایم بی نتیجه ماند، گره ی کور طناب را نه میتوانستم باز تقلا
 کنم 
به شکمم، نه زورم میرسید به بریدنش نه دندانم میرسید...  

پایین بکشم و نه میتوانستم ان رانستم نه حتی میتوا  
  بیرون بیاورممثل یک تی شرت راحت آن را .

به پهلو شدم و خواستم به جایی برسم که از شدت سنگینی 
وزن و کمردردی که نصیبم شده بود، فکر کردم همین جا 

نروی همین کاشی های سفید و ابی مرد  
بهتر است تا استخوان هایم زیر وزنش له شوند.   
صدای نفس هایش کمی مغزم را آرام میکرد که هنوز زنده . 

 است
از شدت فشار طناب، روی شکمم رد افتاده بود و پوستم با 

رهایی ، بیشتر میسوخت هر کوششی برای  
اه... نظام . جون عزیزت بلند شو .. نظام : صدایش کردم...   
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ود گریه کنمکم مانده ب!  
صدای تلفن همراهش در امد و من تمام هم و غمم را جمع 

کردم و به پهلو شدم، حتی یک میلیمتر هم نتوانستم جابه 
ام بیشتر  نفس نفس میزدم و پوست خراشیده. جاشوم 

 میسوخت
و خستگی از این همه  نوشیدنیپلکهایم سنگین شده بودند و 

مهایم را ثانیه ای چش. ، مغزم را غافلگیر کرده بود  تلاش
روی هم گذاشتم و انگار تک تک ارگان های حیاتی ام منتظر 

 همین فرمان بودند ، نمیدانم، خوابم برد یا از هوش رفتم
درحال شنا بودم توی یک دریای بزرگ، آنقدر بزرک که تا 

چشم کار میکرد، آب بود، به زیر آب رفتم و با دیدن سکه 
اب بیرون آوردم،  رم را ازکه کف اب بودند، س طلاهایی از 

 یک نفس گرفتم و دوباره به زیر آب رفتم
از کف آب بردارم  طلادستم را دراز کردم تا مشتی سکه ی 

.اما دستم نمیرسید  
هوا گرفتم و دوباره به ... نفسم بند آمد، به روی آب آمدم ... 

 زیر آب رفتم
انگار سکه ها از من دور و دور تر میشدند، عزمم را جزم 

میکردم سنگینی فشار آب را به جان  تقلاردم، پا میزدم ک
 خریدم تا حداقل یک سکه بردارم، اما عمیق

بود و دستم نمیرسید...   
کم مانده بود خفه شوم، کسی دل و روده ام را فشار میداد، 

انگار من رابا طناب به یک لنگرگاه بسته بودند ، یک مشت 
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دند، یک سکه ماهی کوچک نظم سکه های کف آب را بهم ز
نمی  بالابه چنگم آمد، خواستم به روی اب بیایم اما نشد نفسم 

آمد، دهانم راباز کردم آب به حلقم هجوم آورد ؛ وحشت زده، 
 پلکهایم را باز

به همان حال مانده بودیم... کردم .   
سرما باعث میشد دندان هایم بهم برخورد کنند، گلویم بیشتر 

 از پیش میسوخت و
سرماخوردگی را با تک تک سلول هایم . داغ بود سرم داغ . 

 حس میکردم
نظام: صدایش زدم...   
نظام: جوابی نداد، با آرنجم محکم به سینه اش کوبیدم...   

جیغ کشیدم و این بار آنقدر خودم را به تنه اش کوبیدم که 
هوم: خودش درآورد ... خره یک صدایی از بالا  

-نظام بلند شو.  
بود و من به پهلو افتادم، هوشیار شد و  کف پایم روی زانویش

:صدایم زد  
الیزابت...   
هیچ وقت از شنیدن اسمم انقدر ذوق نکرده بودم.   
یعنی هیچ وقت از شنیدن اسمم از زبان او انقدر ذوق نکرده !

 بودم
وای ! من دارم خفه میشم ! نظام کمک کن : پر از بغض گفتم
..خدا دارم میمیرم   

-اینو وا کن چی شده؟  
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و انگار که به خودش آمد و زود خواست بلند شود که جیغ ....
-آی چه خبره؟: کشیدم  

! این طنابه گره کور شده ! از من فاصله نمیتونی بگیری 
دارم میمیرم...  -خدایا بازش کن من   

لباسهای خیس و سردم . کمی مکث کرد ، داشتم جان میدادم 
حال زجرکش و از سرما و گلودرد در. به تنم چسبیده بود 

 شدن بودم
چشمهایم را بستم و اجازه دادم اشکهایم از این وضع . 

به ثانیه نگذشت که میان زمین و هوا معلق . اسفناک، ببارند 
 بودم

من را با  و اوون فقراتم چسبیده بود،دل وروده ام به ست
 خودش

حمل میکرد، یک چاقوی ضامن از توی جیب شلوارش که به 
بیرون کشید و بند دورمان را پاره کردبود، . صندلی آویزان   

آمد، ضعف کردم، زانوهایم شل شدند  بالاهین کشیدم و نفسم 
م داشت و من را روی هگمیخواستم روی زمین بنشینم که ن

صندلی پشت میز سفید کنار استخر نشاند و به رد روی 
نمیدانم چرا جرات !شکمش که کبود و زخمی شده بود زل زد 

 جیک زدن نداشتم
ای که  گندیم نگاهی به سر تاپایم انداخت و با صدای دورن

فازت چیه : آنفلوانزایش گوش هایم را رنجیده میکرد، گفت
؟الیزابت  

 فازم؟
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 فازی هم مانده بود برایم؟
تازه طلبکارم بود؟. بیا و خوبی کن ! میخواستم ناجی باشم  

داشتی چیکار : اخم کردم و خواستم بروم که بازویم را گرفت
-دی؟ چیکار میکردم؟میکر  

-برای چی منو به خودت بستی؟  
با بغض گفتم:  

خودمو بستم بهت ، بعدش ! هیچی میخواستم گروگانت بگیرم 
تونو ارثیه اتونو گنجتونو دودره لابرم کل پو -هم میخواستم 
خودم عشق و حال وگاس واسه لاسکنم تهشم برم   

فتم، بازویم را از شر پنجه هایش درآوردم و به سمت در ر
 خودم را بغل زده بودم

روی نوک پنجه راه میرفتم، نزدیک بود دو سه باری لیز 
؟ الیزابتچته : بخورم که ازپشت من را گرفت و گفت  

برو بابا: به چشمهای قرمز طوسی اش زل زدم...   
چرا خیسی؟: قبل از اینکه عزم رفتن کنم، باز دستم را گرفت  

ی نازک  گریه ام گرفته بود، مثل یک دختر بچه
عوض : نارنجی،پشت انگشتهایم را به چشمم کشیدم و گفتم

از حال رفته بودی ... تشکرته؟ تو افتاده بودی تو اب یخ
! هیچی یادت نیست؟ من تو رو از آب کشیدم بیرون یخ نکنی 

 تقصیر منه
باید میذاشتم همونجا بمیری...   

 و فکر کردم اگر او بمیرد ، چه کسی امور من را رتق و فتق
 میکرد
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بیا حوله : از حرفم دل خودم به درد آمد ، اما او فقط گفت
ساعت چنده؟... بپوش   

نیکان زنده است؟: چنگی به موهایش زد  
دستش را روی گلویش کشید و پلکهایش را روی هم فشار داد 

آب دهانش را قورت میداد ، انگار یک اژدها از  لابدمثل من 
شینش را بی منت هدیه آت!دهانش به ماهیچه های گلویم نفس 

 میکرد
مبهوت نگاهش کردم، تلفنش را از روی میز برداشت و یک 

انگار کسی برایش از احوال نیکان مسیج . نفس راحت کشید، 
 داده بود

آرام که شد از رختکن برایم حوله آورد، خودش تنم کرد و 
یه : روی موهایم میگذاشت لب زد ...حوله را  کلاهحینی که 

گیری گرم میشیدوش آب گرم ب  
 

زده بود. موهای نم دارش نظم و نظامش رابهم با  
چشمهای سرخ و ... اما چشمهای نقره میگفت او همان است 

که سعی داشت  حالگونه های تب دار و حال بی ... نقره ای
 ،درهمان وضع بگوید که خوب است

به حرفش گوش دادم و با یک دوش آب گرم سعی کردم بدنم 
 را کمی سبک کنم

 پوست شکمم در تماس با آب و شامپو میسوخت
از .زیر دوش آب جان دادم تا آن ناحیه را بتوانم بشورم  

 حمام زود بیرون آمدم
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میلرزیدم ، حوله را دور خودم پیچیده بودم و میلرزیدم ، لبه 
ی تخت نشسته بودم و توی این یک ساعتی که از میز شام تا 

ت در هر شرایطی استخر گذشته بود، فکر کردم آدم بدبخ
با  چه توی پنت هاوس باشد آن هم.بدشانس و بدبخت است 

 همه ی امکانات
چه توی یک شرکت پلمپ شده باشد آن هم بدون امکانات.   

خودم را بغل کرده بودم، سردم بود و تمام پوست بدنم مثل 
 پوست مرغ دون دون شده بود

؟دوش گرفتی: سرم را پایین انداخته بودم که صدایش آمد  
های سفیدش را نم دار و لکه  ملافهاز جا پریدم، نمیخواستم 

کنم، جلو آمد ، یک پلیور خاکستری و شلوار سیاه به تن 
داشت ، نیم نگاهی به من انداخت وبه سمت آینه رفت، لیوان 

 شیر گرمی که از آن بخار بلند میشد را روی کنسول
د و گذاشت و سشوار را از کمد بیرون کشید ، به پریز ز. 

 مقابلم ایستاد
حوله  کلاهبا اخمی که خط وسط دو ابرویش را نشانم میداد، 

 را عقب راند و باد
گرم سشوار را به موهایم گرفت.   

میترسیدم دستهایم را از زیر بغلم بیرون بکشم وهمان دو زار 
.حجب وحیا هم به تاراج برود  

ام مت دست مردانه اش را به موهایم فرستاده بود و آرلایبا م
آرام بادگرم را به سمت و سوی پوست سرم هدایت میکرد، 

گرفته بود از تماس انگشتهایش با پوستم خوابم  
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و این آرامشی که در اتاق ... حرارت باد سشوار، نوازشش
 بود، وادارم میکرد، تا بدنم دیگر دچار انقباض و رعشه نشود
سشوار را خاموش کرد، لیوان شیر داغ را هم به سمتم گرفت 

شام سفارش دادی؟: و گفت  
دستهایم هنوز به تنم چسبیده بودند، کنار دستم روی تخت 

متوجه نم روتختی شد و خجالت زده .نشست ، لب گزیدم ، 
نمیخواستم کثیفش کنم: گفتم  

-مشکلی نیست راحت باش... کثیف نکردی .   
شام هم تا ... اینو بخوری گرم میشی : لیوان رابه سمتم گرفت

داغ داغ میشه گنده ی دییکی دو دقیق  
یک دستم را رها کردم و پنجه هایم را دور لیوان قالب کردم.  

دستهایش را توی هم قالب کرد، کمی به جلو خم شد و من 
 نگاهم به پوستش بی

اراده کشیده شد.   
ترسیدی؟: صدایش آمد   

غیب شده بودی هرچی صدات کردم شام ! از نبودنت آره
یهو یاد استخر افتادم دیدمت . یدمترس -خیلی ... سفارش دادم 

کم مونده بود سکته کنم، هیچی یادت نیست؟ تو حوضچه ... 
خوب خوبی؟ الان... آب یخ از حال رفته بودی انگار   

بد نیستم: دستی به پیشانی اش کشید...   
به من خیره ماند و من به او...   
میخواستم مطمئن باشم که حالش رو به بهبود است.   
-د که نگرانت کردم و غیب شدمپس ببخشی.   
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-خدا ببخشه.   
 از حرف یک طرفه خندید

الیزابت: چشم به پوستش دوختم که صدایم زد...   
! خوب شد موندی :به نیمرخش خیره شدم و آرام گفت

 ترسیدی از نبودنم و
نگران شدی. مردنم   

نگاهش کردم ، یک نفس عمیق کشیدم تا این التهاب درونم را 
برای عوض کردن بحث گفتم. :خاموش کنم   

-چرا عمل نمیکنی ؟   
نمیدونم،بهش فکر : به پوست چروکیده اش نگاه انداخت. 

 نکردم
چطور میتوانست به این پوست آب شده که هر روز مقابل 

 چشمهایش بود نگاه
نکند وفکر نکند.  

زشته؟: از سوالش یکه خوردم  
دکمی درد گلویم را تسکین دا.قلپی از شیر گرم خوردم .   
-نمیدونم.   

تو : آورد و به پشت پنجه هایش زل زد  بالادستهایش را 
 یادگاری هاتو میریزی دور؟

سوال بی ربطش را بی جواب گذاشتم.   
؟الیزابتآره : نگاهم نکرد  

-کسی تا به حال به من یادگاری نداده  
واقعا؟: به سمتم چرخید ، و متعجب پرسید  
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لنتاین وتولد باهام سرم را تکان دادم ، دوست پسرامم قبل و
 کات میکردن بعدش آشتی میکردن

دوستانه روی لبش نشست، از جا بلند شد و  کاملایک لبخند 
شدو از توی گاوصندوق تعبیه  دولادر کمدش را باز کرد، 

 شده در کمد، یک جعبه ی چوبی بیرون آورد
این مال تو: به سمتم آمد ، دوباره کنار دستم نشست و گفت.   
گاه کردمبه جعبه ن.   
چیه: حیرت زده گفتم.   
-بازش کن.   

لیوان را تا ته یک نفس سر کشیدم و او فهمید که قصد آزاد 
کردن دستم را ندارم، خودش لیوان را گرفت و من یک دستی 

نعل  لاکیک زنجیر نقره ای بود که پ. جعبه راباز کردم
 داشت

واقعا مال من؟: متعجب گفتم  
-ما نقره ی دست سازهارزش مادی نداره ا. مال تو .   

به سمتش چرخیدم ! تین نوشته شده بود پادشاه لاپشت نعل به 
این جدی جدی مال من؟:   

من یه بار تکرار میکنم واسه چی .  الیزابتمال توست : گفت
-بهم کادو میدی؟  
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گفتم من ... چون هیچکس بهت یادگاری نداده بود : لبخند زد
دومی اولی باشم نه  

ه نعل کوچک آویزان از زنجیر زل زدم و مکثی کرد و من ب
باهاش چیکار میکنی؟: پرسید  

ش میدارم گندن: ذوق زده گفتم... هیجان زده، فراموش کرده 
ش میدارمگندن... معلومه که !   

-ش میداری؟گندچرا ن  
که یادم بمونه تو : متعجب به چشمهای طوسی اش زل زدم...

 بهم کادو دادیش
توی پیشانی آمد ، بی اهمیت  سر تکان داد و مویش یک تکه

 گندآدم یادگاری ها رو ن. دقیقا : به آن موی توی پیشانی گفت
چیکار کرده!میداره تا یادش بمونه کی باهاش   

شون داشتم تا یادم باشه عزیزترین گندمنم ن: به پوستش زل زد
ای بهم دادن. هام چه یادگاری   

از جا بلند شد. قلبم از حرفش تیر کشید    
اینا رو : یک پلیور گرم و شلوار راحتی آورد و گفتبرایم 
این یه اسلیپ نوئه ، ممکنه سایزش بهت نخوره ولی . بپوش 

 خب از هیچی بهتره
چشمکی زد و با لبخندی از اتاق بیرون رفت.  

به زنجیر توی مشتم نگاه کردم...   
داشته بود تا یادش بماند ؟ گهسوختگی هایش را ن  

ه مثل دیوانه ها، شروع به کوبیدن نمیدانم چرا قلبم دوبار
 خودش به در و دیوار کرد
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باز هم به بینی ام ... بسته را باز کردم، بوی نویی میداد 
نزدیکش کردم جدی جدی نو بود، تنم کردم و پلیور را 

 پوشیدم بندشلوار هم زیر ناحیه ی زخمی گره
و از آینه به صورتم خیره شدمد زدم که از کمرم نیفت.   
و به واو نگاهم، ترس موج میزددر وا.   

دستهایم را به گونه چسباندم که تقه ای به در زد ، جوابش را 
بیا یکی پایین منتظرته: کوبید ندادم ، باز به در  

ت می دادند، شامپوی مردانه ای که به سرم کلاموهایم بوی ش
ت می داد ، حتی آن شامپوی بدن کلازده بودم، بوی تند ش
شباهت به قهوه نبودسیاه هم اسانسش بی   

خنکای زنجیر نقره ای توی گردنم ، نمیدانم چه حسی به من 
 میداد که بی دلیل

دلم میخواست، با سر انگشت از واقعی بودنش مطمئن شوم.  
سر شانه ام مدام از یقه ی پلیور بیرون می افتاد، آستین های 

تنها موهبت لباسهای .دراز را توی پنجه هایم گرفته بودم 
این بود که قد شلوار گرم کنقرضی،   

کوتاه بود، از پله ها پایین آمدم ، پشت کانتر منتظرم بود.   
صندلی را عقب راندم ، حالش نگرانم میکرد.   
روی صندلی مقابلش نشستم وبه ساعت زل زدم، یازده شب . 

 بود
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کنارش بودم و با گندترین اتفاقی ... تمام امروز را با او بودم 
فتاد اما توی گردن من یک زنجیر نقره ای که برای نیکان ا

آویخته به نعل اسب می درخشید  منظورش از یکی ، خودش 
 بود

کمی آب خورد، دیدم که اشاره اش را به پیشانی اش کشید و 
سرت درد میکنه؟: پرسیدم  

برام حرف بزن: را به من دوخت اش نگاه خسته...   
میزد به جای حرف هزار سوال بی جواب توی مغزم دور.   

-چی بگم؟  
انداخت بالاشانه .  

میل به غذا نداشت و آرامشش بهم خورده بود، مثل من هر از 
 گاهی لرز به

جانش مینشست و نفسش سنگین از سینه بیرون می آمد.  
نگی میانمان را بهم نزدمالکلاتعادل .   

نظام: زل زدم و صدایش زدم شبه چشمهای...   
-؟الیزابتبله   
حال نیکان : و روی دستش گذاشتم و گفتمدستم را جلو بردم . 

 خوب میشه
سنگین تماشایم کرد و چند لحظه ی بعد ه صورتم خیره شد،ب

مثل خوابی: دستم را گرفت وگفت  
ببینم واقعی نیستی! میترسم بیدار بشم ...  الیزابت.   

سر انگشت می روی صندلی لم داد با سرش را عقب برد و ک
نستیم برای رد گم کردن جفتمان میدا.  هایش بازی میکرد

برای اینکه کسی رد درد و دل و التهاب وتشویش را . بود
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! از مشکل بود !این حرفها فقط برای فرار کردن . نفهمد بود 
 چون راه حل نبود
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 من چه راهی داشتم؟
 او چه راهی داشت؟

چقدر استخون هات : انگشتش را روی ناخن کوچکم کشید. 
خجالت کشیدم... ظریفه   

خیلی کوچولویی: ی به سر و رویم انداخت نگاه  
قد و قواره ات هم : موهایم را عقب فرستادم و آرام گفت... 

 کوچیکه
نه اونقدر . من یه دختر قد متوسط به حساب میام : براق شدم

کوتاهم که تو جمعیت گم و گور بشم نه اونقدر بلندم که غصه 
سانتی به دلم بمونه!ی نپوشیدن کفش پاشنه ده   

اینطوری که تو از خودت تعریف میکنی یعنی زیادی ! ه او!
خواستن پنجه ام را از دستش بیرون ... -اندازه ات خوبه

هرچی : بکشم که محکم گیرم انداخت  
-ماست من ترشه گندنمی یالهیچ بق  

زهر خندزدم...   
-خودتم میدونی! ماست من ترشه نظام ...   

فی هم حتی نمیرفتند پاک نمیشدند ، مخ.مشکل ها بودند 
میدادند  جولاننمیشدند، همینطور حی و حاضر جلوی چشمم 

خستگی های دردی  با این حرف دوباره تمام کابوس و حالاو 
سرم را پایین انداختم .که به تنم مانده بود روی دوشم نشست 

 و موهایم دوره ام کردند
کی گفته تو : دیدم که بلند شد، کنارم ایستاد و با آرامش گفت

 ترشی؟
 خودم که میدانستم؟



 

978 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

نبود بگوید لازمکسی ...   
هیچ وقت بد : ش را به صورتم نزدیک کردشد، دست لادو

تو نه . در هیچ شرایطی خودتو دست کم نگیر ... خودتو نگو 
ناقصی نه عیبی و ایرادی بهت وارده که بخوای بابتش خودتو 

فهمیدی؟! دست پایین ببینی   
تو یه دختر . دختر خوب آفرین : سرم را تکان دادم و لب زد

قوی هستی که میتونی من نود و هشت کیلویی رو از 
از پس! حوضچه با طناب بیرون بکشی   

همه چیز برمیای...   
کشیدم و  بالابه دستم داد بینی ام را  یالعطسه زدم ، دستم

تو اینطوری فکر میکنی؟: پرسیدم  
...  از زبونت بشنوم که کمی هگالبته عزیزم ، دلم نمیخواد دی

-یا مشکلی داری   
...  الیزابتخب؟ همیشه یادت باشه تو برای هر مردی حیفی 

چی چرا؟: اخم کرد-برای هر مردی چرا ؟  
چرا این حرفها رو : از اخمش کمی خودم را مچاله کردم... 

 بهم میزنی
نفس را پوف کرد با تعللی در جوابم گفت:  

-الیزابتچون برای من تو مثل دخترمی   
مثل پتک توی صورتم کوبید حقیقت را.   
من را مثل دخترش میدانست ؟!  

چطور میتوانست من و همه ی احساسات زنانه ام را نصف 
تو مثل دخترمی: آخر حرفهایش بگوید  شب بیدار کند و بعد  
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من مثل دخترش هستم؟ : میگفت حالااو که خواستگارم بود و 
 آنقدر با این حرفش

یک ربع هم اینجا نمانم ناراحتم کرده بود که دلم میخواست  
من توی ذهنم به چه چیزهایی فکر میکردم و او در ذهنش من 

 را چه می پنداشت
 یک بچه

مرد های ملک آرا ! ، تا ابد هم به ثروت نمیرسی الیزابتآخ 
تو را نمیبینند اگر بهم ببینند در حد یک کودک نو پا که برای 

 خط و خش بکارتش دلیل جور میکنند
آشپزخانه را جمع و جور کردم و غذاهای نفهمیدم چطور 

دست نخورده را حیفم آمد، دور نریختم و به یخچال منتقلشان 
 کردم

مسواک نو . تو روی تخت بخواب : میانه ی پله ها گفت. 
 دارم

روانه شدم، به اتاق که رسیدم از گرم بودن اتاق و  بالشدن
افیه؟یه پتو برات ک: بسته در و پنجره ها که مطمئن شد پرسید  

اگر با : سر تکان دادم و یک بلوز آستین بلند سفید برایم آورد
بپوش موقع خواب. پلیور اذیتی اینو   

از حمام اتاق استفاده کردم و پلیور را باآن جنس لطیف و 
پلیور را به چوب رختی پشت در حمام . نازک عوض کردم

ی تمیز کشید و  ملافهبرایم . اویزان کردم و به اتاق برگشتم 
خودم را جلو کشیدم من  

نگاهش را به من دوخته بود، از همین فاصله ی نه چندان 
نبض توی گردنش را تشخیص دهم. دور هم میتوانستم   
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تو : دستش را پشت گردنش فرستاد، کمی مکث کردم و گفتم
داری بیارم؟ لازمچیزی   

-نمیدونم به نظرت چی نیاز دارم؟  
شاید کمی زن بخواهی" ... شاید کمی من را "خواستم بگویم   

پس شب بخیر: اما زبان به دهان گرفتم و تنها گفتم.  
این قرص و بخور: توی تخت رفتم که صدایم زد.   

-بی آب؟  
تو هم باید . میرم میارم : دستی به پیشانی اش کشید و گفتم

 بخوری جفتمون ذات
مطمئنم! الریه میشیم.   

دو لیوان آب بی حرف نگاهم کرد و من از پله ها پایین رفتم، 
برگشتم دیدم سایه اش ، جلوی پایم افتاد،  بالاریختم و وقتی به 

یدمبه سمتش چرخ  
-اب...   

لیوان رااز دستم گرفت ، کمی نگاهش کردم و پرسیدم:  
-کاری داری با من؟  

: را فریاد میزد، اما لبهایش تکان خوردند" بمان"چشمهایش . 
 نه
 م گذاشتپشتار کند، دستش را دلم میخواست کمی اصر 

اگر بیشتر مکث کنی ، مسئولیت اتفاقاتی که ممکنه : وگفت
به گردن بگیرم!بیفته رو نمیتونم   

گردنم را کج کردم و اجازه دادم موهای لخت و سیاهم، شانه 
مثال چه : هایم را دوره کنند، نگاه به نگاهش دوختم و گفتم

 اتفاقاتی ممکنه بیفته اینجا ؟
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-برو بخواب!  میشه طولانیمکثت داره .   
-این اتاق و برای من مهیا کردی  

من را بچه فرض ... لبخند زد ، فهمید توی تله ام گیر افتاده 
اما لبهایش ... نه : چشمهایش ملتمسانه میگفتند .کرده بود؟ 
آره: زمزمه کرد  

از کنارش رد شدم و صدای نفس عمیقش را شنیدم، حس 
یت هر اتفاقی به و میدانستم مسئول!کردم موهایم را بویید 

 عهده ی من است
داغ کرده بودم ، توی مغزم نبض های متعددی را حس 

 میکردم ، قلبم توی سینه می کوبید
تنم خیس از عرق بود و جایی از بدنم ، درد خواستن را حس 

روی . میکردم   
سرم را که گذاشتم چراغ را خاموش کرد و صدایش را  بالش

بلاهر : شنیدم   
ی عیانكاندر جهان بین!  باشد از شومی زن اندر میان 

*************** 
"نجم الدین"  

سرش نشسته بودم، از تک چشم بینایش اشک توی  بالای  
فرو میرفت ، خواب به من حرام بود، این یک قانون  بالش

جوهر نامرئی برایم "!با . ابدی بود که نمیتوانستم عوضش کنم
خواب بر توحرام است"نوشته بودند   

رد، روی صندلی راست نشستم، تک نگاهش را به تکانی خو
به صورتش زل زدم.من دوخت و من هم   
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دیگر عادت کرده بودم که او نیمی از زیبایی اش را به 
.بدترین شکل ممکن ندارد   

دستش را به سمتم دراز کرد، پنجه اش را توی انگشتهایم . 
بخیر گذشت. نگران نباش: لبخندی روی لبم آمد... گرفتم   

م را جلو تر کشیدم ، آرام نشده بود خسته بودم اما خود
:چشمهایم انرژی داشتند  

 باور نداری حرفمو؟
-چرا...   

دلم برای صدایش تنگ بود.  
بهتری؟: با سر انگشت گونه اش را نوازش کردم و گفتم  

-تو خوبی؟  
صدای ارام و زنانه اش، وادارم میکرد تصویر زیبایش را به 

خوب ... یی رنگش طلاو موهای  نگاه سبز. خاطر بیاورم 
 خاطرم بود شانزده سالگی اش را از حفظ بودم

پیراهن کوتاه بادمجانی رنگی که به تن داشت و از پشت 
هومن و نظام در حیاط بازی میکردیم  ی که باالبیالپنجره به و
 نگاه میکرد

که  لایشربت سکنجبین و آبلیموی تگری آورد و نان شیرم. 
داولین بار پخته بو  

 هنوز مزه اش زیر زبانم هست
هنوز موهایش عطر لیمو میداد...   

 هنوز چشمهایش به من نگاه میکرد و نظام به او
همان وقت فهمیدم ، جلوی برادر بزرگترم را نمی توانم ... 

 بگیرم
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همان روز ... همان دم فهمیدم، من نباید با نظام در بیفتم 
چون ... طلب کنم خبردار شدم که ، اگر چیزی بخواهد، نباید 

 مفهوم شراکت را نمیداند، تقسیم سهم را
از قسمت درک ندارد... نمی فهمد .   

باهام حرف بزن: نوک انگشتش را بوسیدم و گفتم...   
-خیلی میترسم... میترسم برای نیکان نجم .   
. نترس عزیزم، میفرستیمش بره : پشت دستش را بوسیدم. 

 خاطرت جمع
-تو چی؟  

-هم میریم به وقتش ما...   
از جمع بستنم، لبخند زد.   

رفتن"این آرزوی دیرینه ی ما بود، !"   
شوهرش نمیگذاشت ، برادرم نمیگذاشت...   
باز بغض بیخ گلویش چسبید و چشمهایش پر اب شدند، ... 

هلال: صدایش زدم  
-برای تو هم میترسم. میترسم نجم ...   

یمه ی خودم را بیشتر به او نزدیک کردم، دستم را روی ن
 سوخته ی صورتش

باور کن درست میشه: گذاشتم .   
کی میرسه اون روز ... هفده ساله همین قول و میدی 

-درست؟  
: نگاهش به پنجره ی اتاق بود و سرش را به سمتم چرخاند

 کی میرسه نجم؟
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صداتو  کمالیممکنه ... هیس: انگشتم را روی بینی گذاشتم... 
 بشنوه

 گنددی! نمیکشم  گنددی.. .خوش نیست  لامح. خستم نجم 
و تنت ببینم. -نمیتونم رخت دامادی   

چرا فکر کردی دوباره با طنابش میرم توی : زهرخند زدم
 چاه؟

-ته چاه آب و هوات خوبه نجم الدین... دو بار رفتی  
-ه، خودتم میدونیلالته چاه خوب نیست ...   

-اوضاع من خوبه؟  
دهانم رابستم.   

نیمی از صورت ذوب شده اش به نگاهم کرد با همان چشم و 
اوضاع : تماشایم نشست آنقدر که لرز به جانم افتاد و گفت

 نظام چی؟
... مطمئن باش بریده . از من و تو بریده ...  لالابریده ... 

هیچ ... صیغه ام کرد : میان حرفم آمد . -این بار حتم دارم که
بشم خلاصوقت نمیذاره   

باشی در امانی ، من از پس  خواستم بگویم تا وقتی در بند او
ماندم و به او زل زدم چه کار  لالکاری برنمی آمدم اما 

خودش را... راحتی میکرد، حرف نمیزد   
راحت کرده بود و همه را راحت تر.   
صدای ناله اش آمد:  

-توی این یکسال باید میرفتیم.   
چطور میرفتیم ؟: دستی به گلویم کشیدم  
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چطور -قبل برگشتنش میرفتیم تا... راهش و پیدا میکردی. 
 میتوانستم راهش را پیدا کنم؟

من چه ... مرتبه ی سوم خیانت، کمرش را خرد میکرد 
 برادری بودم؟

... آ : نالید لالاوارد اتاق شد و  کمالیصدای در آمد ، ... 
آ...آ  

: نیم نگاهی میانمان رد و بدل کرد و من گرفته گفتم کمالی
 چرا در نمیزنی؟
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-به؟اوضاع مرت  
: به فاصله ی میان من و زن روی تخت نگاهی کرد وگفتم

بیرون... مرتبه   
باش.  
اقا گفتن داخل باشم: دست به سینه شد.  

منم به اندازه ی : کتم را از روی کمرم کنار زدم و گفتم...
کمالیخودم اقا هستم   

به کمرم و کلت کوچکی که آن جا خود نمایی میکرد نگاهی 
:انداخت و گفت  

ستور اکید ایشوند...   
بیرون باش: میان حرفش توپیدم...  

ی گریان دوخت و از اتاق بیرون لالاناچار پذیرفت، چشم به 
در را که بستم. رفت  

خدا کنه صداتو نشنیده باشه: خسته گفتم  
آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد : زهرخند زد

 وجب
ساعت هفت صبح بود که شماره اش را گرفتم و صدای 

 بالایقدم هایم را آهسته کردم و .یده اش ، نگرانم کردنخراش
ی بیمارستان میشد، ایستادم.پله هایی که منتهی به محوطه   

-الو...   
نفسش شبیه خس خس از سینه اش بیرون می آمد و این را ... 

 خوب میشنیدم
الو: باز گفتم...   
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-بگو.   
دستی به گلویم کشیدم ، از شدت گرفتگی صدایش ، لرز به 

خواب بودی؟:نم نشستت  
-نه  

-سرما خوردی؟  
-دکتری؟  

از پله ها پایین آمدم ، هوای سوزناک دم صبح، خسته ترم . 
 میکرد

من خسته ام میخوام برم خونه یکی دو ساعتی : لب گزیدم
 استراحت کنم دوباره

برگردم...   
جوابی نداد.  

میتونی بیای؟: درخواست بی رحمانه ای بود  
-پسر توئه  

بهوش اومده تو : اما فقط گفتم " زدیش"بگویم تو خواستم ... 
-سرم؟ بالایرو خواسته رسما گفته نظام و بیارین   

دو سرفه ی سینه سوز به انتهای جمله اش چسبید و من دستی 
 به سینه ام

گفته بابا: کشیدم...   
-باباش که تویی...  

نظام جفتمون میدونیم داریم در مورد چی : هوفی کشیدم.
 حرف میزنیم
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سرش  بالایپدربیولوژیکی اون بچه تویی خودت : خندید .
 باش

پدر معنویش هم تویی : آب دهان زهرماری ام را قورت دادم
از وقتی چشم باز کرده تو رو دیده از وقتی دست چپ و ... 

...راستشو شناخته تو رو پدرش دونسته   
رو  بلانمیای؟ تو این شرایط وقت لجبازیه نظام؟ این  حالا...

-اتفاق بود... ش آوردی تو سر  
-با کی لج میکنی؟! اون رو تخت آی سی یو بستریه   

تو: لب زد...   
وقت بحث کردن نیست، ممکنه  الان: دستی به صورتم کشیدم 

بخش منتقل بشه نظام ، پلیس داره .... امروز عصر به
 تحقیقات انجام میده تو پدرشی لعنتی

که  درحالی! ته اگر من پدرشم چرا گروه خونیش آ ب مثب... 
-من ُا مثبتم  

چنگی به موهایم کشیدم و مقابل دکه ای که چای میفروخت 
نظام: ایستادم و گفتم  

... 
میدانستم ... خوب میشناختمش.میخواست التماسش کنم . 

 طرفم چه کاره است
نظام: باز صدایش کردم...  
مریضه نجم نمیتونم ولش کنم ؛ دور و اطراف  الیزابت -

ا دکتر و  پرستار هستنیکان هزار ت  
اون دختر و به پسرت ترجیح میدی؟ الان: زهرخند زدم  
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پسرم: با ریشخند واضحی گفت...   
کنی چرا  خالیاگر میخواستی اززیر مسئولیت هاش شونه 

-ازم گرفتیش؟  
-چون تو لیاقتشو نداشتی...   

لیاقت کدومشونو؟ زنی که شیفته ام : این بار عصبانی شدم 
ه متعلق به من بود و گروه خونیش با تو فرق بود؟یا بچه ای ک

 داشت؟ دقیقا لیاقت کدومشو نداشتم نظام؟
-بای. بیشتر از ُکُپنت حرف زدی . هر دو  

و تماس را در اوج ناباوری قطع کرد.   
خوب زبون میریزی نجم ، افرین جدا از این طرز بیانت . 

-لذت بردم  
از هر  به عقب چرخیدم ، رو به رویم ایستاده بود، قبل

حرکتی دو نفر پشت سرش قرار گرفتند، دستهایش را توی 
جیب هایش فرو کرده بود و من به آن دو مرد هیکلی که دو 

 طرفش ایستاده بودند زل زدم
وضعیت نیکان استیبل شده: جلو آمد و بی اراده گفتم...   

-چه خوب.  
متعلق به ... این بیمارستان ، آدم هاش: نفس عمیقی کشیدم

نه اینجاخاندان م  
نمیتونی هیچ غلطی بکنی. !   

-میدونم....   
هومن بد موقعی رو برای تسویه : دستی به صورتم کشیدم. 

 حساب انتخاب کردی
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، تو همیشه عادت کردی از زیر بار گندنظام راست می
-مسئولیت هات شونه   

کنی خالی...   
راه بیفت: نیشخند زدم و با لحنی جدی گفت.   

به سمت در آهنی بیمارستان قدم  بی حرف، هم گام با او
برو خدا رو شکر کن زنده : برداشتم که صدایش را شنیدم

وگرنه واقعا هیچ ایده ای برای اینکه با توو برادر ! است 
میدونی خیلی غیرمنتظره و . عوضیت برخورد کنم نداشتم 

انیگندنا  
بود.   

-رو نمیتونم خونه تنها بذارم لالاهومن ...   
سالهاست  لالا: اخت و با غیظ خاصی گفتنگاهی به من اند
!که تنهاست نجم   

اینو جفتمون میدونیم.   
سوار : به اتومبیل سیاهی که مقابل بیمارستان بود اشاره کرد. 

 شو
یک مرد غول پیکر از آن سمت نشست؛ سوار شدم و مرد 

میان دو مرد در حال له شدن بودم، هومن . دوم کنار دستم
بریم: ه گفتجلو نشست و رو به رانند  

شهریار.   
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بي حرف روي صندلي عقب، میان دو مرد نشسته بودم.  
! خواب میخواست تمام كم و كاستي هایش را جبران كند...

حالادقیقا   
الان!  
همین لحظه میخواست تا من را وادار كند ، پلك هایم را ببندم.  
سرم را كمي عقب بردم و به پشتي صندلي تكیه دادم.  

لحظه بودم، چشم هایم به محض بسته  انگار معطل همین
 شدن، پیغامي به مغزم

فرستاد وهمان لحظه، هوش و حواسم مختل شد.  
با صداي ساكسیفون، پلك هایم را باز كردم، شهریار بودیم و 

صداها از انبار .آمد،خواب نمیدیدم واقعي بود صداي درام مي
متروكه ي ما بیرون مي امد یكي از غول تشن ها به آن یكي 

جوابش را نداد و هومن متعجب مانده بود.كنسرته؟ :گفت  
با قدم هاي آرامي جلو رفت، مردها به تبعیت از او،من را به 

ه ي هومندنبال  
كشیدند، در سوله نیمه باز بود.  
یك گروه موسیقي، مشغول ضبط و فیلمبرداري بودند.  

رفت و كارگردان با ورود ما كات داد، دست از  بالاابروهایم 
تن و خواندن،نواخ  

كشیدند.  
شما؟: كارگردان، نیم نگاهي به ما انداخت و پرسید  

انداختم، قصد دخالت در  بالاهومن به من نگاه كرد، شانه اي .
اینجا چه خبره؟: كارشان را نداشتم هومن پرسید  
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كارگردان یا مردي كه حداقل با توجه به پوزیشن و ریختش، 
ناب ملك آرا سوله ج: من خیال میكردم كارگردان است گفت

دادن!رو به مدت دو روز براي ضبط اجاره   
نگفتم این پارچه رو از . گندمن م: و با حرص به كسي توپید!

 اینجا بردارین
نیم نگاهي به هومن كه جا خورده بود انداختم كه صداي سرما 

 خورده اش را
شنیدم.  
-من كه گفتم به دكور اینجا نباید دست بزنین!  
تو كادره قربان: گفت ملایكارگردان م!  

گفتم كه ؛ شروط منو ضمن قرارداد از یاد بردید اقاي 
-اختري؟  

اسائه ادب نكردم: اختري لبخند زد!  
-شما به كارتون برسید  

فقط اقایون تو كادر نیان : چشمي گفت و رو به او لب زد.
 ممنونم

میدونستي كه من همیشه : سر تكان داد و رو به هومن گفت
مخصوصا سبك پاپ!طرفدار هنرم ،   

موسیقي از نو نواخته شد، صداي كر كننده ي اهنگ كل سوله 
كه او به هومن انگشت هاي اشاره اش را .را برداشت و دیدم 

 نشان داد
دو سبابه اش را مقابل هم گرفت و انها را به هم نزدیك كرد و 

مساوي را فهمیدم! ١:١من مفهوم   



 

993 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

 توی کوچه قد کشیدم
 توی گرد و دود و سوزن
 با شب و دشنه گره خورد

 همه ی زندگی من
 زندگی من

یه خیابون سر رام بود که نمی رسید به آخر من فقط هفت تیر 
 تنهامو صدا زدم برادر برادر

سایه به سایه ی من بود ترس مسمومی همیشه اینجا با گلوله 
 ختم قصه ها نوشته میشه نوشته میشه

رگ آزادی من بود برای رد شدن از تو رسیدی و تو دستت ب
 شب راهمون عاشق شدن بود عاشق شدن بود

 وقتی آغوش رفاقت یه تله س
 حرف هفت تیر پر باور کن

 وقتی هر نفس میشه شکل قفس
 حرف هفت تیر پر باور کن
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به نیمرخ هومن نگاه میکردم، توقع داشتم بترسد، هراسان 
آن لبخند  باشد، اما نه نگرانی در صورتش می دوید، نه

احمقانه از لبهایش جدا میشد ، شاید چیزی که باعث میشد ، 
این وسط بیش از پیش بترسم ،همین انحنای لب های خانه 
زادی بود که از زمانی که متولد شده بودم، هم بازی و هم 

از روزی که فهمیدم اسمی دارم و او هم ... دوره ی ما شد 
روابطی سوای هم فهمیدم برادری و دوستی ... اسمی دارد 

و خون ، چیزی بود که ما را از او سوا میکرد. هستند   
از همان لحظه ی اول فهمیدم که بین دوستی و برادری ، 

آن هم وقتی که برادر ... نمیشود، تعادلی برقرار کرد 
بزرگترت، دلباخته ی خواهر دوست صمیمی ات باشد ، و 

د چه برسد مادرت آن ها را حتی در شان هم بازی بودن ندان
 به ،
لوک ملک آرا باشدلاممیل تاج  خلافازدواجی که ...   

آورد، مکثی کرد و ضربه ای به سر  بالاهومن دستش را
تو: شانه ی نظام زد  

 بردی
نمیدانم چرا نظام خوشحال نشد.  

... هومن شطرنج باز قهاری بود،از همه مهمتر هنرمند بود 
 و باز هم از همه

محبوب نظام به شمارمی آمد چیز مهمتر دست پرورده ی.  
من یک برادر سست و بی حوصله بودم که در هیچ کدام از 

من پسر . نقشه های دو پسر هم سال خودم شریک نمیشدم 
 خوب مادرم بودم و نظام پسر بد
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هومن خانه زادی بود که نظام درهر شرایطی طرفداری اش 
در بازی هایش او را از تشر و تنبیه . را میکرد و با قلدر 

میداشت گندامان ن  
شاید هم دلش میخواست کسی مثل هومن " هلال"شاید به خاطر 

منی که با مداد رنگی بیشتر به ذوق می .برادرش باشد تا 
 آمدم

هومن زهرخندی زد سرتکان داد و همراه آدم هایش از سوله .
 بیرون زدند

صدای نواختن کفری ام کرده بود، خواب از سرم پرید و نگاه 
بیمار نظام، وادارم میکرد تا حرفی برای گفتنمخمور و   

پیدا کنم.  

صدای درام توی مغزم کوبیده میشد، جلو رفتم به مسیر رفتن .
از کجا : کردم و پرسیدم دنبالهومن نگاه میکرد نگاهش را 

نمیدونستم: نگاهم کرد... میدونستی میاد اینجا؟   
اون ولی : چشمهایم گرد شدند، به صورتم خیره ماند...

 میدونست
مبهوت شدم و چشم از صورتم برداشت و به مردی که 

اون گفت : معرفی کرده بود زل زد !خودش را کارگردان 
گندبیام اینجا برای نوشتن یه قرارداد دی  

تو رو آورد اینجا ؟: چنگی به موهایش زد  
تاج کجاست ؟: نگاهش را باریک کرد  

ساکت بودم.  
-نور؟  
-شرکت...   
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هچی شد: مبهوت گفتم!  
دستهایش را در جستجوی چیزی به جیب هایش فرستاد، 

 نمیدانم چرا بی قراری
اش باعث شد دلم هری بریزد.  

خودم را جلو کشیدم ، از تب بود یا سرما اما رعشه به جانش 
بازویش را گرفتم ، گونه های گلگون ، چشمهای . افتاده بود 

 خمار و نفسی که شبیه خس
خس از سینه اش بیرون می آمد.  

نظام: صدایش زدم...  
نگاهم کرد.   

-خوبی؟  
-کاری که بهت گفتم بکن!  

-نگفتی بهم...   
: ویروس مغزش را به بازی گرفته بودند باز تکانش دادم. 

 نظام
این ! افتادم تو تله اش نجم ... من نمیدونستم قراره بیای . 

-مرتبه ی دوم بود  
این دیگر چه ... مکث کردم، هذیان میگفت، چه تله ای!

 شعری بود
او رابه سمت طاق پارچه ها بردم، طبقات خاک گرفته بودند 

و خدا میدانست چند متر از این همه پارچه ی خاک گرفته 
میان طبقاتی. دیگر قابل استفاده نیستند   

که سراسر از پارچه پر شده بود، ایستادم.  
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تماشایم میکرد، او را به یکی از طبقه های ابریشمی تکیه د 
ده؟چی ش: ادم   

نمیدانم چرا حس میکردم مغزش رو به تحلیل است.   
دستهایم را به صورت داغش چسباندم، از تب میسوخت 

:نگران صدایش کردم  
چت شده؟...نظام   
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دستم را از روی گونه اش پایین کشید و خودش را عقب تر . 
نفهمیدی؟: کشید زهرخندی زد  

افتاد به چشمهای طوسی اش زل زدم هر وقت به این حال می 
احساس بی کسی میکردم. بیشتراز پیش   

-چی داری میگی؟  
-نگاره ها رو ازمون زدن... سکه ها پرید   

با . گنجینه ی موروثی؟ آن جایی در زیرزمین خانه دفن بود 
بان وگندن... وجود آن همه   

با خواهرش دست به یکی : مکث کردم ، نفسش را فوت کرد
؟نفهمیدی هنوز... کردن، دورمون زدن   

-ما احمقیم که گندم... احمقه  گندتاج نمیذاره نظام ، م...   
-زنگ بزن تاج.  

شماره را گرفتم و تلفن را دم گوشم بردم، بعد از سه بوق 
:اشرف جواب دادم  

اقا سلام.   
نگاهم به نظام رفت من کلمه ها را گم کرده بودم و اویی که 

بپرس کجان؟: در تب میسوخت گفت  
-کجایین اشرف؟  

-ا خانم تاج و آقا گودرز میریم بیمارستانب...   
میرن : گوشی را با فاصله از گوشم گرفتم و رو به نظام گفتم 

-بیمارستان بپرس نور کجاست؟  
-نورالدین خان کجان؟  
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برای کارای ... رفتن بندرعباس ، صبح پرواز داشتن . 
-شرکت خان بیوک  

برای کارای بیوک . رفته بندر : رو به نظام گفتم.   
بپرس کی خونه : نظام شانه هایش به زمین افتاد و گفت.. .

 است
-کی خونه است اشرف؟  

-ایزدی... فرحناز ...  لالا...  
-بقیشون کجان؟  

چطور .گوهر هم مرخصی . که رفته دهاتشون  هلالاقا ید
-آقا ؟ طوری شده؟ گندم  
بی حرف تلفن را قطع کردم.   
خواهر هومن بود قبل از اینکه معشوقه ی برادرم باشد لالا.   

فرحناز قبل از اینکه زن برادرم باشد، طمع و حرص ارثیه 
 ای را داشت که

حقش میدانست.   
و ایزدی...  

از آدم های قابل عمارت ما بود، اما کدام آدم قابل و عاقلی به 
، دست رد میزند؟دلارصدهامیلیون   

زیادی : و نظام خسته تماشایم کرد و من بی هوا گفتم ... 
ده بودحساب ش  

بچه اشو ول  لالا: آب دهانم را قورت دادم و دلداری دادم
 نمیکنه به نقشه ی
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بعیده ... فرحناز هم که حامله است ! برادرش بچسبه ... 
رو میشناسی؟ لالاتو : بعیده نگاهم کرد! نظام  
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: عاجز تماشایش کردم، دستی به صورتم کشیدم و لب زدم...
قانع نمیشد. نظام   

هیچ زنی بچه اشو ... ارث.... طلاخاطر پول،  گوش بده ، به
قربونی نمیکنه نظام.... تنشو.  -پاره ی ...   

ام میکرد که مثال زیاد دارد حالنگاهش .  
آخ زن...   
، نیکان و ول نمیکنه لالا: نالیدم...   

 صدایش انگار آغشته زهرمار بود
-اسلحه ی من با اون فندک دست ساز عوض شده بود  

بود، دست ساز اسمش رویش...   
برای همین سنگین بود و برای همین، واقعی به نظر میرسید 

برداشته بود كلت پر را برایش جا به جا كرده .!كسي فندك را 
یك آدم نزدیك! بود  
چیزی برای گفتن نداشتم، ... شدم و فقط به او خیره ماندم  لال

جز این که اگر دولت خبر از این گنج پنهان خاندان ملک آرا 
عصر حاضر به حساب  شت، این دزدی ،بزرگترین دزدیدا

 می آمد
و هومن سراج، قطعا باهوش ترین دزدی بود که تا به ... 

 عمرم دیده بودم 
سرش را روی فرمان گذاشته بود، تماشایش میکردم.   

 بالایاز داخل ماشین به بیرون نگاه کردم، تعداد آدم هایی که 
ر و بیشتر میشدند،با سر و سر کارگردان ، ایستاده بودند، بیشت
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بود ، بی اراده به او زل  صورت خونی روی زمین افتاده
 زدم، شانه هایش میلرزید

دستم را به بخاری بردم، و حرارتش را روی آخرین درجه . 
 تنظیم کردم

سرش را از روی فرمان برداشت و نیم نگاهی به من 
د و انداخت، چشمهایم به محض اینکه پلک میزدم، بهم میچسبی

 انگار پلکها نمیخواستند از هم باز
شوند.   

-بیا بشین پشت فرمون  
عاجزانه نگاهش کردم.   

شاید هم اعالن جنگ. نمیدانم دستور بود یا خواهش...   
باز هم میخواست زوربگوید .باز هم میخواست شکنجه کند ...

 باز هم
ت کنمخلافو طبق معمول باز هم من نمیتوانستم م.   

دلسوزی بود . ، مغز سینه ام را سوزاند صدای سرفه هایش 
ی قلبی علاقهیا   
یا شاید بیشترش ترس بود که ! ی برادرم سلامتنسبت به . 

 رضایت دادم
از ماشین پیاده شدم و او خودش را به روی صندلی منتقل 

سوار اتومبیل شوم، مردی از نوازنده ها به  کرد قبل از اینکه
کنار اتومبیل نظام . دیم در محوطه ی سوله بو... سمتم دوید 

هنوز گرد و خاک بلند شده به زمین ننشسته بود نگران 
آقا ما سوله رو باید تخلیه کنیم؟: پرسید  
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ام میکرد که نقشی در این ماجرای  حالصورت ترسیده اش 
هم ماجرای تمیز...کثیف ندارد ؛ شاید   

به چهره ی درب وداغان کارگردان زل زدم مقابل در سوله 
بود و به زحمت اندام خپلش را به در آهنی تکیه داده افتاده 

میکردند حال و روزش را  بودند و با بطری آب معدنی سعی
کمی بهبود ببخشند، با وجود این همه کتک و مشت و مال 

هنوز هم ُم
 ُِ

من اگر جای او بودم، به همه ی . قر نیامده بود 
ه به همه ی خطاهایی ک. اعتراف میکردم!کرده نکرده هایم 

 حتی به ذهنم نرسیده بود
و حتی خطاهایی که از زبان دیگران ممکن بود بشنوم...   

یاحتی از موجودیتش روی زمین مطلع نبودم!  
من اگر جای آن مرد چاق بودم در وهله ی اول رژیم . 

 میگرفتم
در وهله ی دوم با وجود آن همه مشتی که به سر و صورتم 

 اصلاسراج همدستم و هومن "کوبیده میشد ، حتما میگفتم با
بابت همین همدستی با تو تماس گرفتم و توی آنفوآلنزای بی 
 جان را که موقع کتک کاری جان قرض کرده بودی، به جان

خودم انداختم آن هم با یک بهانه ی واهی!   
این یک خودکشی ، از پیش تعیین شده بود.   

 ...آقا تورو خدا : جواب نوازنده را ندادم ، دستم را گرفت
 میشه کارمون و ادامه بدیم؟

ان چه فرقی میکرد؟ ما که هرچه داشتیم باختیملامبه ح...   
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سر تکان دادم و پشت فرمان نشستم، استارت زدم و او . 
 صندلی را خواباند

همه ی انرژی اش را گذاشته بود برای کوبیدن به صورت آن 
 هلایه که معلوم نبود برای لایه لایمرد چاق با آن چربی های 

 ای شدن آن ها ، چه میزان آب و
گوشت استفاده کرده بود.   

یا چقدر حیوان این . چقدر به محیط زیست آسیب رسانده بود
 میان کشته شده بود

هدر رفته بود، خون روی زمین ریخته بود، چند لیتر اب ... 
کسر شده بود. از محیط زیست   

آخرش ازش خوردم: صدای گرفته اش را شنیدم.   
آمد من را به عنوان یک شنونده مخاطب قرار  کم پیش می

 دهد ، کم اتفاق می
افتاد که بخواهد با من درد و دل کند...   

خودت بازی و یادش دادی چند سال : نیم نگاهی به او انداختم 
-براش فکر کرد ؟  

-برای چی؟  
-برای اینکه ما رو بچاپه ؟  

یازده سال؟: مکثی کرد  
اونی که آتیشش زدی خواهرش به هرحال : انداختم  بالاشانه 

عامل این همه نفرته. بود شاید همین   
و بگو الیزابت: نگاهش به سقف ماشین بود...   
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پوزخند پر صدایی زد و تلفن را از توی جیبش بیرون کشید، 
خواست شماره ای بگیرد اما منصرف شد، روبه من سیخ 

چرا : نشست و با چشمهای بیمار و سرخش وراندازم کرد
بهم خبر نداد؟ کمالی  
-چیو ؟  

-چرا با سراج اومدی اینجا...   
چون خیلی محترمانه ازم خواستن چیزی : نیشخند زدم

-همراهت نبود؟  
من از خون و بوی گوشت سوخته بیزارم نظام: خسته گفتم  

ی درونتو میکشم" نجمه"یه روزی اون : سر تکان داد...   
نان لبخند به لبم آمد ، همین که حس شوخ طبعی اش همچ

 برقرار بود، احساس
مثبتی داشتم.   

: داشت و زمزمه وار میگفت گندتلفن را توی مشتش ن
...کمالی... کمالی  

کمالی....  
اش  کمالیانگار هیچ دری وری ای به ذهنش نمیرسید تا نثار 

قورت دادم.کند، آب دهانم را   
بی اراده پنجه ام را روی زانویش گذاشتم، با گوشی اش 

زانویش کنار زد، این حس انزجار را .ز روی انگشتهایم را ا
 درک میکردم

آدم طماع و پول پرستیه کمالی: لب زدم  
حیف اعتمادم: زهرخند زد...   
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-ممکنه کار اون نباشه...   
چرا ... فرحناز : دوباره به حالت درازکش در آمد. نگاهم کرد

 باید با یه مرد ناتوان ازدواج کنه؟
-اونم آدم پول پرستیه...   

-ج که احمق نبود ؟ بود؟تا  
تاج که از رحمش مفت و مسلم استفاده : نفسم را فوت کردم

به زودی ملک آرا صاحب یه عضو تازه میشه. کرد   
دستی به صورتم کشیدم، پنجه هایم از حرص میلرزیدند و 

چیزی بشنوم اما او انگار " بتی"نمیدانم چرا منتظر بودم از 
چنین آدمی . یشناسد نم میخواست تصویر کند چنین دختری

 وجود ندارد
هنوز هم نمیدانستم، این فرزند متولد نشده متعلق به کیست، 

، نور برادر بزرگترم، درمان شده . شاید اگر ثابت میشد 
شاید هم نذر بخشش نظام ...است، به کل شهر سور میدادم

 میکردم
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ترافیک آزادی تمامی نداشت و رسیدن به آن شمال پایتخت 
نم را گرفت، با دیدن کوچه، حس تولد دوباره متروک، جا

بغض گلویم را گرفته بود از. داشتم   
شدت ، خوشنودی.   

تقلید بود یا ... کسی در را برایمان باز نکرد، نمیدانم چرا 
 آموزه هایم وادارم کرد

م را از پشت کمرم بیرون بکشمسلاحتا .   
منی که آزارم به کشتن یک مورچه هم نمیرسید.   

یار از خشاب پرش اطمینان حاصل کردم و چشم به او بی اخت
دوختم که پنجه هایش را زیر سرش قالب کرده بود، بی 

اش را باور میکردم، یا آن داد و لایخی  
عربده هایش را که سر هنرمند زیر زمینی مملکت میکشید.   

خره گره ی دستهایش را از زیر بالاچشم به صورتش دوختم، 
 سرش باز کرد و

را زد ریموت.   
وارد عمارت که شدم، انگار خاک مرده به حیاط و باغ پاشیده 

 بودند، در زیر
زمین همگام با باد ، جلو و عقب میشد.   

همان جای همیشگی پارک کردم ، نه او پیاده میشد نه من...   
نجم: صدایم زد ...   

-هوم؟  
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میدونستی ما از بیرون یه خانواده ی خوشبخت به نظر میایم؟ 
-که  آدم هایی  

همه چیز دارند، از پول تا قدرت...   
جوابی ندادم.   
از درون جز گندیدگی چیزی نیست: نگاهم کرد.   
تماشایش کردم لال.   
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نفسش را فوت کرد همزمان با هم پیاده شدیم، از معدود 
سگ ها را . دفعاتی بود که ، عمارت تا این اندازه خلوت بود 

نزلبسته بودند، خبری از مردها نبود و م  
سوت و کور به نظر میرسید.   

 خالینمیدانم چرا پایم نمی کشید، از تصور اینکه تاج جای 
 نگاره راببیند ،

میترسیدم.   
او حرکت میکردم، به سمت زیرزمین، از روی  دنبال

سنگفرش ها رد شدیم و درب آهنی ای که مدام درحال باز و 
 بسته شدن بود را با سر انگشتهای به

اش گرفت دستکش پوشیده.   
یک پاره آجر را با پایش به سمت در کشید، قلبم جایی درست 

 زیر گلو می کوبید
نیامد تا خوش آمد بگوید اهالیهیچکس از ..   
انگار برداشته بودند ورفته بودند...   

همه چیز را برداشته بودند . همه چیز را تاراج کرده بودند.
بو می امد...   

ک شده بود و من بوی یک بینی ام احساس بویایی اش ، تحری
 زن را عمیقا

حس میکردم، نظام جلوتر از من بود.   
فضای مربعی مقابل در ورودی زیر زمین را رد کردیم، از 

تیر و تخته هایی لای  
را گرفته بود رد نمیشد الانکه یک طرف د.  
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امتحانش کردو خاک بلند شد، دستم را جلوی بینی ام تکان .
 دادم

دری تنگ بود که شانه هایمان به کتابخانه راه باز مقابلمان آنق
 ی قدیمی گیر کند

نگاهم کرد، جرات اینکه کلت را پشت کمرم بگذارم ... 
دستی به کمکش رفتم وکتابخانه را . نداشتم، با این وجود یک 

کنار کشیدم الاناز جلوی د  
هر دوبه سرفه افتادیم از خاکی که توی حلقمان رفته بود.   
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به فضایی که میشد پشت به  حالازه کرد ویک ثانیه نفس تا
با تلفن . پشت هم حرکت کنیم نگاه میکردم ، جلو افتاد 
 همراش فضا را روشن کرد، از اخرین باری

میگذشت لایکه به این فضا آمده بودم بیست س.   
شاید هم بیشتر...   

من از اینجا، از این فضای متروکه که خاطرات پدرم را 
ودروی هم تلنبار کرده ب  

بیزار بودم.   
از اینجایی که همان یکی دو ، خاطره ی بدخیم را که به یادم 

بودم... می آورد ، منزجر  
پدری که من از او سست عنصری و ضعف را به ارث . 

 برده بودم
مقابل دریچه ی چوبی متوقف شد.   

به میز تحریر پدرم که کنج دیوار بود نگاه کردم، چراغ 
اش تار عنکبوت مطالعه  

سته بود و کتاب هایش روی میز سوار بودندب.   
صندلی چوبی پشت میز ، به اندازه ی سالها دوری خاک 

به سمت میز رفتم وبی اراده انگشتم را روی . گرفته بود 
رد انگشتم روی جلد افتاد ،.کتاب ها کشیدم  

از نظام غافل شده بودم...   
چه اهمیتی داشت...   
نگاره پیش ما باشد یا نه.   
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این منبع ... منبعی نبود که ما از آن تغذیه میکردیم این...
 قدرت ما بود فقط

چیزی که باعث میشد تا دیگران هنوز با ما مراوده داشته 
 باشند، هنوز اسممان

را زمزمه کنند و هنوز...   
روی جلد کتاب افسانه ی افرینش با دستخط خوشی نوشته 

تقدیم به: شده بود  
زیباترین بانوی زمینی...   
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زهرخند زدم، من داد و قال های پدر و مادرم را خوب به یاد 
برایش زیاد از حد " ترین"زیبایی بود اما .مادرم زن . داشتم 

 بود
کتاب دیگری را گشودم، دیوان ایرج میرزا...   

تقدیم به تو با عشق.  
مادرم اهل کتاب نبود. زهرخند زدم .   

را کتاب دیگری که سرتاسرش راروزنامه ی قدیمی آن 
 پوشانده بود ، را

برداشتم.  
روزنامه ی قدیمی ای بود که با تیتر درشتی رویش نوشته "!

شاه رفت"بود  
تنها چیزی بود که با یک ماژیک سیاه " مهدی بازرگان"اسم 

 روی جلد
روزنامه ای کتاب درج شده بود.  

به محض باز کردنش ، دیدم که صفحه ی اول معرفی کتاب 
 زیر جلد روزنامه ای است

بی اراده چسبش راباز کردم میخواستم نام کتاب را بدانم.   
ی قدیمی و پوسیده  گندبر. بود  مطالعهپدرم بیش از حد اهل 

"خرتی"با صدای   
به تو "سمت چپ ، دیدم که نوشته بود  بالاپاره شد اما آن 

 مهربان ترین مرد
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من، که چون کوه تکیه گاه امن منی وانگیزه ی حیات و 
به منرویش مجدد را   

میم ، صاد. (بخشیدی )  
نام . زیباترین بانوی زمینی نبود ... لوک ملک آرا لامتاج 

صاد شروع نمیشد. وفامیلش هم با میم و   
این کتاب را هم میم صادی به پدرم بخشیده بود که به او 

 انگیزه ی حیات داده
باعث و بانی رویش مجددش بود و تکیه گاه امنش... بود   

این همه ... م، قطره های اشک خشک شده ورقه را لمس کرد
تقدیمی ها، لمس و حسش برایم مثل روز روشن .معاشقه میان 

 بود
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یک معاشقه ی خارج از عرف...  
یک معاشقه ی غیر قانونی...   

 یک معاشقه ی غیر علنی
پنهانی...   
در خفا...   
تقدیمی های کتب سیاسی لای  

. روز روشن بود این برای منی که خودم خیانتکار بودم، مثل 
عقربه های ساعت اینجا به وقوع پیوسته بود! خلافچیزی   

صدای قژ قژ باز شدن دریچه ی روی دیوار آجری را شنیدم، 
 کلید 
انداخت ، نمیدانم از کجا آورده بود اما او کلید داشت و من ... 
 نه
او در جریان همه چیز خودش را قرار میداد و من نه!  

ضر میشد، سیب را روی سرش او مثل مردی بود که حا
!نه... بگذارند و من   

این چنین ریسک کردن ، از من برنمی آمد.  
توی فضای تعبیه شده در پشت آن در مربعی چوبی ، یک 

 جعبه وجود داشت،
از توی جعبه کلید بیرون کشید ، روی زمین ، مقابل کاشی 
سوم از دیوار، زانو زد، با سر انگشت ، دور تا دور کاشی 

مس کرد، کسی به تازگی، ان رااز سررا ل  
جایش بیرون آورد بود.   
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با سر کلیدش، موزاییک رابه سمت خودش کشید، کلید زیرش 
 انداخت و با خش

و خشی ، به سختی از جا در آمد.   
با کلید باز شد و در نهایت، گاو صندوق ...دریچه ی دوم ... 

 فلزی
بود که هنوز انگشتش پیچ آهنی گاوصندوق را لمس نکرده 

اینجا چه خبره ؟:صدایش سراسر زیرزمین پیچید   
سرمان را بلند کردیم.   

به عصا تکیه زده بود و مقابل ما ، نزدیک میز تحریر 
 ایستاده بود، پشت به تیر

و تخته ها، و نگاهش به دیوار و دریچه ی بازش بود.   
کمرم راست نمیشد، عصایش را روی زمین کوبید ، با نوک 

هنوز دفتر : به کتاب ها زد با انزجار گفتعصا ضربه ای 
 دستک های اون مردک علیل مزاج

اینجاست.   
هزار مرتبه به : خم به ابرو نیاوردم، با نفرت واضحی لب زد

این قوم امروز گوش بده فردا گوش نده گفتم، چشمم نمیخواد 
 به این جریده و سیاهه بیفته،

همحض رضای خدا هیچ کدوم حرف به گوششون نمیر.   
اقور بخیر: ی نظام زیر زمین را برداشت گندصدای دو ر.  

وقت ناشتایی اومدی اینجا از : نگاهش به چشمهای او چرخید 
 چی خبر بگیری؟

-از بود و نبود سیاهه های پدر خدابیامرزم.   



 

1017 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

خوبه خودتم جمع کثرت میبندی: زهرخند زد...   
 :نظام روی زانو نشسته بود، پنجه هایش را بهم قالب کرد

خبرش به گوشم رسیده خدا بیامرز دست رد به سینه ی هیچ 
تامون از یه رگ و ... همین که سه. جنس ماده ای نمیزد 

میم "تباریم باز جای شکرش باقیه نیم نگاهی به نظام کردم، 
را میشناخت؟" صاد   

باور کن هر سال دارم :از جا برخاست و رو به تاج گفت
وصله ی ناجور ... یم قربونی میدم که سه تامون تنی هست

سیاهه های پدرگرامی نیستیم و شانس با ما این بار یار بود 
 عی که هرکی ساز بیطلاکه منگنه نشدیم به این فصل بی 

یکی میخواد مشرق بره سر از مغرب . نوای خودشو میزنه 
جای جنوب می بینه تو خزر دست و پا . یکی به ! درمیاره 
 گیر شده

-کج کردی اینجا نگفتی مسیرت و چرا...   
مسیر که سر راست بود، باور کن اومدم یه فاتحه بخونم و 

هم به سیاهه های پدری بفرستم و  -یه درودی ... برم 
. اشو میگیرم . ه سر جمع ده دقیقه وقت زنده و مرده خلاص

 سخت نگیر مادر
: جلوتر آمد، از من رد شد ورو به چشم طوسی پررو گفت

 زبون به دهن بگیرنظام
اینم از این ، امر : انش را میان دندان هایش فشار داد زب

ای باشه گندودستور دی  
تاج بانو...   
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فگی از روی مادرم می بارید و او همیشه همین بودکلا.   
شوخ و شنگی اش، جلوی مادر، اوردوز میکرد.   

همین که در این شرایط روحیه اش را حفظ میکرد، باز جای 
 شکرش باقی بود ،

چه هستیم دنبالوک انقدری جلو امد که ببیند للامتاج .   
خره از چنگمون بالاپس : نفس عمیقی کشید ونظام خفه گفت

 رفت نه؟
-خوشحال به نظر میای نظام.  

این حرف منم بود ، نیم نگاهی به صورت تاج انداختم و نظام 
همین: زهرخند زد  

میگم یه چند مدتی از بودنش فیض ... این بدبختمون کرده 
بلکه، کمینبریم   

هشت و نهمون ، دو رقمی بشه...   
عصایش را روی زمین کوبید و با غصه ای که تا به حال در 

من که گفتم هر رقمی که بخوای ، : صدایش ندیده بودم گفت
نگفتم؟. مهیا میکنم برات  

آخ مادر : دستهایش را توی جیبش فرستاد و با زهرخندی گفت
ر تو با احساسیخیال میکنم ، چه قد...، بعضی وقت ها   

پوشت را از جیبش بیرون آورد،به چشمهایش چسباند و 
دگرگون شد لامکه چه احو... وای : نمایشی گریست  
... گفتم دست رو هرکی بذاری جز این : تاج با غیظ گفت

 نگفتم؟
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ماسک خنده رویش را انداخت، ابروهایش در هم شدند 
حتی پوست .... زهرخند مادرم ، اتشش میزد این را میدانستم 

 دستهایش میسوخت و میسوخت ومیسوخت
این را میدانستم...   
دلش را با لودر له میکردند و من همه ی این ها را میدانستم.   

باز ! باز ازش دفاع کن: عصا به زمین کوبید و کوبید و غرید
فرجام این سرشته خوی ، چی شد ... بگو ، فرشته است

زندگی نجم ... بنداز  نظام؟یه نگاه به احوال خودت و برادرت
چیز و بی  به خاطر یک دختر بی همه! هم به بازی گرفتی 

 اصل ونسب 
آوردم،مادرم هیچ وقت از من دفاع نمیکرد، از  بالاسرم را 

 نظام هم دفاع نمیکرد
... 

فرستاد،  بالانفسم را فوت کردم و نظام یک تای ابرویش را 
ام کرد که نباید  حالرفته اش  بالای ابروی  گندانگار همین لن

 نسبت به مادرم احساس مثبتی داشته
مخصوصا در این شرایط. باشم .   

-یه خبر بد برات دارم مادر تاج  
تو کی برای من : دلایلبهای چروک و قرمزش را کمی بهم م

 خوش خبر بودی ؟
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-انگار یه موش کوری سکه هاتو برداشته و فلنگ و بسته... 
از کدوم قوم وقبیله . زیاده توی این عمارت موش کور : خندید

از دسته ی : چشمهای طوسی اش را بر هم زد . است؟ 
 آدمیزاد طمکار

نگران نباش، قبل از اینکه اینجا رو به قدومت مبارک کنی ، 
-سپردم گرفتنش   

تو قفسه. ...   
دستم را روی سینه ام فشار دادم.   

و نفسم به سختی بیرون آمد .این قلب لعنتی بازی ام می داد 
 به دانه های درشت

عرق روی پیشانی برادرم زل زدم.   
دیدم قدمی جلو آمد و تاج تکه پارچه ی گل گلی ای را از 

 مشتش به سوی نظام
بیا و تحویل بگیر: پرت کرد.   
نگاهش به پارچه ی روی زمین افتاد.  

شدم و پارچه برداشتم، یک تکه پارچه ی سفید گل دار  دولا. 
 نخی بود

رچه ؛باعث میشد به یاد بیاورم که کسی را رنگ و لعاب پا
 در این پوشش دیده ام

را در این پیراهن تصورکردم لالاخیلی زود ... .   
. ه نمیتوانست دزد باشد محال بود لالمبهوت به تاج زل زدم؛ 

حتی اگر هومن چنین درخواستی ازش داشت ، او نیکان را 
به  مثل یک سگ ولگرد در کوچه و خیابان رها نمیکرد و
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و بعد !پشتوانه ی برادرش ، به گنج موروثی ما دستبرد بزند 
 برود و پشت سرش را هم نگاه نکند

ی دیرینه اش به  علاقهمن زنی را میشناختم که با وجود 
بهترین خورشت بامیه را برای . برادر شوهرش، اما 

 همسرش می پخت
عاجزانه به نظام نگاه کردم.   
زنگاهش به تکه پارچه بود هنو.   
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تاج عصایش را دست به دست کرد و درجواب نگاه های بی 
از عجایب بود که امروز ، دل : گفت... رنگ و روی ما 

 نگران شدم
البت نه دل نگران اون دخترک بی سر وپا : با مکث ادامه داد

این روزها ، سرو گوشش زیاد می جنبید، حس میکردم ... 
خدا. غفلت کنم ، ندامت به بار میاد   

شکر اشرف سروقتش رسید رو.   
همون دم صبح که ایزدی اومد دن: نگاهی به من انداخت  

شستم خبردار شد که این . و نعش کشی شو کردیم  بالش
تا به . طوریش نبود اما خب بلده  اصلا. احوال اغراقه 

خودمون جنبیدیم، سر از زیر زمین درآورد و صدای پارس 
.ا اومد گندس  

دستگیرش کردیم اما به بهانه ی  یکی دوباری هم این اطراف
 سیرترشی خودشو
انگار یه موش کوری آدرس فرستاده  حالاخوب مبرا میکرد 

 بود براش، اومد سر
وقتش اما صدای پا شنید و از در پشتی زد بیرون، ولی این . 

 و جا گذاشت
: با عصایش به تکه پارچه ی میان دستهایم اشاره کرد و گفت

عروس نا بخرد و نا به کاری گیرم همین کافیه تا بفهمم چه 
!آمده هرچند سالهاست كه میدونم  

توي استین مار پرورش دادم.  
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شبیه شهرزاد قصه گو شدی مادر تاج: نظام با طعنه گفت.   
-این دختره وصله ی ما نبود.   

-بود و نبودشو من تعیین میکنم...   
زهرخند مادرم مثل نیش یک افعی جوان و تازه نفس بود.   

ببین حال و : ر عصایش را به سینه ی نظام کوبیدس... 
 روزتو

سر پایین انداخت و حال وروزش را دید، اخم دار پرسید:  
-چمه؟  

ازبه قصد نادیده گرفتن حال و روزش قلبم تیر . قلبم سوخت . 
 میکشید

-نمیفهمی نظام الدین؟ نمیفهمی...   
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من؟ گندچمه م: داد بالاشانه   
جد عصبانی بود غریدبا صدای گرفته ای که به :  

-زندگی همه رو نابود کردی...   
من یا تو مادر؟که با توهمات و جنونت هممون رو :خندید

دومی ... بیچاره کردی؟ عروس اولتو که با برادرم مچ کردی
هست و ازش دفاع میکنی حکمت  بدهم که خود به خود 

کارات چیه زن؟ با هومن هم دستی بابت خیره سری فرحناز 
مبادا جلوت سنگ بندازم ؟ ... بد نام میکنی  ؟ که منو

دومی  بدیماجرا چیه؟ از ... عروستو بی خبر باردار میکنی 
 حمایت میکنی

نمیخوام نورالدینی که امروز دردش : لبهایش را تکان داد
درمون شده، فرحناز و از دست بده این بی لیاقتی ، پسرهای 

ه کنم ؟ چی چ. میذارن  بدهااین خانواده است که دست روی 
ازم بر میاد جز این که این زنجیره رو با چنگ و دندون 

این خانواده وارث میخواد غیر از اینه؟. حفظش کنم   
خاطرت جمع !نیکان و خوابوندی روی تخت بیمارستان  -

؟وجدانت یه کم درد نداره ؟الانشد؟ راحتی   
جای اون بی همه چیز همون روی تخت مریض خونه است -
.ندان رو پاک بردهآبروی  خا!   

-لوک انصافا شانس نداریلامتاج   
:زهرخند زدم و تاج لب زد  

-من بدشانس اما توهنوز هم نفهمیدی زیر سرت چه خبره...   
یه کم تو ناحیه ی کمر احساس خارش .زیر سرم هیچی...

-همین فقط.دارم   
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شوخ طبعي اش خنده بر لبم نیاورد.  
-خیال کردی این مرتبه کوتاه میام؟  

من شبیه آدم های خیال پردازم مادر :خودش اشاره کرد به
یه نگاه به خودت بنداز ، چی . تاج؟ تو بازنده ای پسر جون 

-داری ؟  
دستی به گلویم کشیدم ؛ دیگر طاقت اینکه نداشته هایش را تا 
این اندازه واضح به رویش بیاورد نداشتم ، خودم را دخالت 

نگاره کجاست؟ جاش: دادم و گفتم  
منه نه؟ اگر غیر از این بود این نمایش و راه نمینداختیا...  

بی اهمیت به من و حرفی که به لب آوردم رو به برادر چشم 
چی داری از این دنیا؟ وارث؟ فرزند؟ : خاکستری ام لب زد

 معشوقه ای قابل اعتماد؟ چی برای خودت گذاشتی؟
مادرها نقاط ضعف بچه هاشون رو به روشون  اصولا... 

-نمیارن  
کم پیش می آمد تا این اندازه . چشمهای تاج آتشین بود ... 

 عصبانی شود
این رویش را ندیده بودم.   

حساس نسبت . پر از واهمه ... این روی ،نگران ، دل آشوب
 به آینده ی

فرزندش...  
-جواب نجم و بده، نگاره کجاست.   

این تیکه پارچه تو رو یاد چیزی نمیندازه: زهرخند زد...   
نیستلالاکار : ی به موهایش زدچنگ.   

-من شاهد دارم...   
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به فرحناز شک نداری؟: ه غریدلالجلو آمد و در دفاع از   
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به فرحناز شک ببرم؟ اون ! تکه لباس زن تو رو پیدا کردند
گرفته و بوی نا رو نمیتونه نفس بکشه؟ اگر  - بالاکه ویارش 

ما باورش حت! استفراغ . بوی ترشیدگی  دنبالکار اونه بگرد 
 میکنم

نیست تاج، یه  لالاکار : خواست برود که نظام به تکاپو افتاد
 طرفه باز به قاضی

نرو...   
ت هست حالباز ؟ : با نیشخند پر استهزایی به سمتمان برگشت

 چی داری میگی پسر ؟
به خیالت اینم حکایت نوه دار شدنته؟از ترس اینکه منم مثل 

کردی و من و از زندگیم باشم، عجله .  -پسر اولت ، عقیم 
 انداختی

کسی که باهاش زندگیتو وسط روی دایره به قول خودت 
از کی دفاع میکنی ... نه نگفت ...  -انداختی ، به پیشنهادم 
بدپسر؟ از کی؟ یک زن   

خون به پیشانی ام دوید.   
تمومش کن: نظام صدای کلفتش را نشان تاج داد .   
یستادی ، زنی که زنی که تو به خاطرش تو روی من ا -

باعث شد تو از  نوجوونیت هیچ لذتی نبری و تمام جوونیت و 
این بود نمک ... از دست بدی ، امروز دزد خونه ی ماست 

خوردن و نمک دون شکستن؟ این بود ؟ چه کم گذاشتیم برای 
دختری که من بهش اجازه ی ... این خواهر وبرادر که امروز
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حد بی شرم و روست که به  زندگی و نفس کشیدن دادم، تا این
زنی که به شوهرش . گنجینه ی ما دست درازی میکنه 

در غیاب شوهرش دل به دل برادرت میده ... خیانت میکنه 
از کی دفاع میکنی ؟...   
من نبضم می کوبید و فقط خدا میدانست نبض نظام در چه . 

بود حال  
خیال میکنی مقصر : چهره اش کبود میشد و تاج متاسف گفت

خودش دست دراز ... نم؟ من فقط یه سیب سرخ آلوده بودم م
روی زمین برداشت !حرفمو از ... کرد و من و برداشت 

دست رد به سینه ام نزد.  
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دندان های کلید شده اش غرید لایاز :  
تو تعریف اون حرف روی زمین ... تو ذهنشو مسموم کردی

-افتاده رو   
تو اون عواطف ...  تو گفتی نظام بهت بچه ای نمیده... کردی

مادریشو تحریک کردی که راضی بشه از برادرم باردار بشه 
تو بهش دروغ .... تو بهش گفتی من مثل پسر اولت ناتوانم... 

گفتی تو بهش دروغ... گفتی که من نمیتونم بچه دار بشم   
-من بگم باید باور میكرد؟  

-توبهش دروغ گفتي!!! چند سالش بود گندم!  
اگرهم خیال ... مه ی حقیقت و بهش نگفتم دروغ؟ من فقط ه

چرا پس ترست برت داشت؟ -میکنی دروغ بود،   
نمیفهمیدم گیج و منگ بودم و صدای یکنواختی را در . 

 گوشهایم می شنیدم
خیال کردی چون از مرز رد : نظام شوکه بود و تاج لب زد

شدی و از این عمارت فاصله گرفتی، نفهمیدم که از ترس 
وارث و نشونه بودن ، پیش هر طبیب و نا عقیمی و بی 

که خاطرت جمع باشه بی ! طبیبی رفتی و نسخه گرفتی 
دردی ... بهت میگفتم ! میومدی از خودم میپرسیدی ! مشکلی 

چرا تو مملکت غریب زیر دست دکترای غریب ؟... نداری  
 آهی کشید

... نپخته بودی یه حرفی زدی... جوون بودی، خام بودی 
 حالاچند سالته ! وارث از خودت نمیدی -ن خونه گفتی به ای

از پوست و ... دلت یه بچه نمیخواد از خودت باشه؟ ... 
صدات کنه... گوشت و خون تو باشه   
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قلبش از نیمه ی : جلویش ایستاد و با لحنی وسوسه آمیز گفت
 قلب تو باشه و مغزش از نیمه ی مغز تو ؟ نمیخوای؟

با این سن و سالت  حالا...  میشه نخوای گندم: سر تکان داد
حسرت . میتونی ، تک و تنها سر کنی گنددی گندم... 

 نمیکشی؟
مردمک های برادرم به لرزه افتاده بود.   

اگر این تنهایی برات سخت نبود ، چرا یک سال دل کندی و 
به طبیب نشون دادی ؟ ترسیدی مشکلی  -رفتی؟ چرا خودتو 

... میگفتی نمیخوای تو نبودی  گندباشه م اصلاباشه نه؟ 
درمون دنبالپس چی شد؟ چرا رفتی . نمیخوام... نمیخوام   

دارو؟ چرا خیال کردی دردی هست که باید درمون بشه؟ 
چراخودتو پیش هر طبیب و دکتری نشون دادی که مداوا 

بشی؟ ترسیدی که همه ی این سالها ، ارث اجاق کوری به تو 
از مادرت می. ..هم رسیده باشه ؟ ای پسرک بی خرد من   

 پرسیدی
خبر دارم ، اون : نظام ساکت بود و او با لحن گرفته ای گفت

دختره ی ترک که وسوسه ات کرده بود و حتی میخواستی 
خبر دارم که از ترس نا ! خبر دارم نظام... بچه دار بشی

میومدی از خودم ! توانی ، میون دکترها دوره افتادی 
ین همه خرج و هزینه ا. میپرسیدی که بی عیب و ایرادی 

بابت چی بود؟ بابت شکی که یه طبیب عرب به جونت 
خیال کردی ... انداخت؟ یه انگ بهت گذاشت و تو ترسیدی و

... هی هی هی . امان از دلشوره ... ناتوانی؟ امان از ترس
همیشه از مادرتون بپرسین : نفسش را فوت کرد و گفت  
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:نظام مسکوت بود و تاج لب زد  
توی این عمارت جایی  گنداین زن دی... ذشته گذشته ها گ

بهت اجازه نمیدم، این دختره ی بی همه  گندمن دی-... نداره 
.چیز با ما همنشین باشه و سر سفره ی ما بشینه  

-لوک؟ مقصود چیه؟لامقصدت چیه تاج   
قصدم این بود که پسرهام یکی یکی : سری تکان داد و گفت

برسن... به مراد دلشون  
-تو... مراد دلم رسیدم، تو منو بی آرزو کردی من که به   

و ببرن که تو رو كه ستون این " مرادتو"مرده شور اون 
شدی و آوار شدی روی سرمون...  -خونه بودی و سست   
جوون های این خونه، خودشون : متاسف اضافه کرد 

 خودشون و بی مراد و غایت کردن
بحث را عوض کرد:  

-نگاره کجاست؟  
-از چشم همه پنهان بمونه  فعلاترجیح میدم .  یه جای امن.   

لوکلامهی تاج : خواست برود که صدایش زد....   
متکی به عصا، به رو به رو نگاه میکرد، سخت و خشک 

انگار نه انگار نظام پشتش ایستاده بود و من این وسط 
ریز تماشا کنم میتوانستم نیم رخ جدی و منفورش را ریز به  

این همه راه : زل زدم و او با حرص گفت بی اراده ، به نظام
، چرا؟ هفده سال صبوری چرا؟ روز اول مثل همون پدر خدا 

پایین... بیامرز ، از پله ها پرتش میکردی  
ی اوناون خدا نیامرز هم بابت دفاع از ! من آدم نمیکشم نظام 

-که به من   
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 ترجیحش داده بود خود به خودی از پله ها افتاد
، رگ پیشانی اش برجسته شده بود و رگ نظام خندید ... 

 گردنش کلفت
-بی گناه بودی و توی حیاط چالش کردی؟  

تاج به سمتش چرخید، نگاهش کرد و قدم رفته را به سمت 
:نظام برگشت و گفت  

ق غسل و کفن نبودلای.   
-لوکلامق غسل و کفن نیستی تاج لایتو هم ...   

ی نجم؟بو حس نمیکن: کشید و لب زد بالابینی اش را   
از اینکه مخاطبش شدم شوکه نگاهش کردم و دوباره دو سه 

... بو میاد نجم بو : همه جارا بویید و گفت!نفس تند کشید و 
 بوی نامطبوع

نگاه تاج سنگین شده بود و مانده بودم او چطور میتواند این . 
 نگاه را تحمل کند

و من این ور زیر الوار نگاهش له شده بودم و او اما از تک .
 تا نمی افتاد

عجوزه  بوی نعش یه پیرزن. بوی بد میاد ... بو میاد نجم -
ببین و تماشا ! ق غسل کفن و حتی خاک هم نیست لایمیاد که 

عمارت و... شه ات کل اینلاکن که چطور بوی   
صدای سیلی محکمی که به صورتش کوبیده شد ، باعث شد 

مانده بود شده ، چیزی به سقوطم ن خالیحس کنم زیر پاهایم 
 که باصدای تق تق عصایش را کل زیر

زمین برداشت واز آنجا بیرون رفت.  

****************************  
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"بتی"  
صداهای گنگی در اطرافم می شنیدم.   

و کسی ، قانع ... انگار کسی داشت کسی را قانع میکرد 
 نمیشد

زور کلمات، کافی نبود و مردی که صدایش کم کم واضح 
:م میگفتمیشد، مدا  

بس کن، تمومش کن...   
صدای باز وبسته شدن در آمد، سردم بود اما پیشانی ام، از 

 شدت حرارتی که از
درونم به بیرون ، منتقل میشد در حال اتش گرفتن بود.  

: زیر پتو گم شده بودم و صدای مردانه اش را شنیدم ... 
 الیزابت

ضعف، خواستم پلک باز کنم اما سلول های ته دلم از شدت 
 مچاله شدند، دستش

.  الیزابت: به گونه ام چسبید و با همان صدای گرفته گفت...
 پلک از هم باز کردم ، لبخند روی لب آورد

داشتن چشمهایم را نداشتم ، پلک هایم روی هم  گندنای باز ن
افتادند و صورتش را انگار نزدیکم کرد که بوی ادکلنش ، به 

یهاسانسش شب. بینی کیپم نفوذ کرد  
چوب بود ، یک سوختگی توام با تلخی، بینی ام را نوازش .

 کرد
بلندشو یه چیزی بخور :سر انگشتش را روی گونه ام کشید

 وبعد بخواب باشه؟
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واقعا : جان دادم تا پلک هایم را باز کردم، لبخند به لب آورد
 دلم نمیخواد توخواب

بلند شو دختر خوب، بلند شو... غش کنی...   
حس میکردم پتو را اگر یک میلیمتر جا به  دستم را گرفت،

 جا کند، از سرما و
لرز می میرم.   

مت ، دستش را زیر شانه هایم فرستاد و وادارم کرد لایبا م
کمی بلند شوم، از تخت که فاصله گرفتم ، حس کردم اگر 

 دستش پشت کمرم نباشد، قطع به یقین
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د روی همان سطح تشک پرت میشدم، با اصرار من را بلن
.دستش پشتم بود . کرد   

ولم کن: وادارم کرد بنشینم، غر زدم...  
 صدایم مثل خروسی بود که ته حلقش یک حبه قند گیر کرده

از شدت گرفتگی صدایم دستی به گلوی ورم کرده ام کشیدم و 
نگاهم را که میسوخت به او دوختم، با چشمهایش سر تا پایم 

ببین چطور: را ورانداز کرد  
 مریض شدی

صدای خودش بدتر بود.   
بذار بخوابم: به جان کندن گفتم.   

دست انداخت و من را به یک حرکت به سمت تاج تخت 
 کشید، 

ها را پشتم مرتب کرد، و موهایم را از روی صورتم  بالش
کنار زد، رو به رویم نشست و سینی ظرف سوپ را روی 

نیکان خوبه؟: پایش گذاشت و با همان صدای ناهنجار پرسیدم  
-مام روز از خواب خسته نشدی؟ت  

 خواب؟
 تمام روز؟

 ساعت چند بود مگر؟
کنسول چرخاندم،  بالایگردنم رابه سمت ساعت دیواری ... 

 هشت و ده دقیقه شب بود؟ صبح بود؟
از چشمم اشک آمد، نفسم را از دهان به ریه هایم میکشیدم و 

سنگین بود. گلوی لعنتی ام،   
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این برات خوبه: گفتقاشق را توی سوپ فرو کرد و .   
طوری : سوپ را کمی هم زد و من رو به نیمرخش پرسیدم

 شده؟
آنقدر متعجب تماشایم کرد که خودم را به تاج تخت بیشتر 

چه حرف بدی زدم که : بخواهم بگویم !فشردم ، انگار که 
 اینطور تماشایم کردی
-بپرسی؟ سوالیچی باعث شد چنین   

بود؟ قیافه اش در  سوالیچه کشیدم،  بالاپتو را تا روی شکمم 
 هم وبرهم بود ،

من فقط از مچاله بودن صورتش به ذهنم رسید تا بپرسم .... 
 چه اتفاقی افتاده

انگار با ناسزا هایم ازرده اش کرده بودم.   
چرا این سوال و کردی : با آن حال برافروخته مجدد پرسید

؟الیزابت  
ل شدم که با دیدن نجم توی چهارچوب در ، یک لحظه خوشحا

 قرار نیست ، به
من حمله کند...   

تو آمد ، دستهایش را در جیب شلوار کتان سورمه ای اش 
اوضاع خوبه؟: فرستاد و رو به ما پرسید  

 خوب؟
کم مانده بود شمشیر بکشدو گردنم را بزند.   

نه به آن بغل دم دری شب گذشته...   
 نه به این نگاه تند و تیز
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انگار همین بود، شانه هایی  سهم من از مرد چشم خاکستری
نزایی که انگار لاکه از تحمل وزنش؛ کماکان درد میکرد، انفو

تمامی نداشت و آغوش گرم و مردانه و امنی که توی خواب 
 هم حسش میکردم

برو استراحت کن: نجم جلو آمد، رو به نظام گفت...   
نمیدانم چه گذشته بود و نجم چرا تعارفش کرد برود، 

من سرماخورده ی لوسی . میخواستم بماند ...ود نمیخواستم بر
که شده لوس شوم!اما میخواستم یک بار هم ... نبودم   

نظام: نجم صدایش زد.  
از جایش تکان نخورد، من را تماشا میکرد و نجم انگار 
فهمید اوضاع بهم ریخته است، زانوهایم را توی شکمم 

ز روی کشیدم، مرد چشم نقره ای با شدت یک دستی پتو را ا
 پاهایم کشید

نگاهی به شلوار و جوراب هایی که پوشیده بودم انداخت و 
اینا رو کی وقت کردی بپوشی؟: گفت  

-سردم بود ، خشک شده بودن پوشیدم.   
-جون داشتی راه بری؟ گندم  

به اندازه ی یک جوراب پوشیدن ، جان داشتم....   
ر به نظ... :جواب ندادم و مبهوت تماشایش میکردم که گفت

-میاد ، اماده ی رفتنی  
نمیدانم چرا، اما قلبم با همین یک جمله دیوانه وار شروع به 
کوبیدن کرد، صورتش را کمی جلو آورد،چین به بینی اش 

بیشتر شبیه آدم هایی هستی که : انداخت و با لحن تلخی پرسید
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قرار مهم  تا خودشون رو به یه... منتظر یه تلفن هستن 
ل میگفت؟برسونن چرا پرت و پا  

نجم جلو آمد ، رو به روی نظام زانو زد و با آرامش سینی را 
مثل یه پسر خوب میری یه  الان: از دستهایش گرفت و گفت

میخوری و میخوابی خب؟ لامآلپروزو  
نمیدانم چرا لحن نجم، انقدر مهربان و پر از انعطاف بود، اما 

حتی اگر به گردن زدن من ختم میشد، .نمیخواستم برود، 
 ترجیح میدادم بماند

نمیدانم چرا ، اما سعی کردم هوشیاری ام را حفظ کنم، لرزم 
خودم را جلو بکشم... را فراموش کنم و   

آنقدر نزدیکش شدم که نفس هایش به صورتم بخورند، سیگار 
سیگار... !سیگار...   

از بازدمش میفهمیدم که آخرین سیگارش را دقایقی پیش دود 
ابلش بود و من کنارشمق... کرده بود، نجم   

نمیدانم چرا ناتوانی اش را سلول به سلول بدنم حس میکرد ، 
روی بازویش گذاشتم ، این را مغزم اجازه .بی اراده دستم را 
 اش را صادر کرد

انگار بدنم اجازه داده بود.   
آنجور برخورد ش وقتی آن شب بابت ، از آب بیرون کشیدن

 کرد انگار عادی شد کمک کنم
ک کنمکم...   
دقیقا نمیدانستم چه کمکی اما...   

در دستم درد وحشتناکی حس کردم، مچ دستم را نفهمیدم کی 
 وقت کرد که بگیرد
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آروم چته؟ میخوای ... نظام نظام: افتاد تقلابپیچاند، نجم به 
 دستشو خرد کنی؟

اما او انگار کر شده بود.   
تماشایم میکرد.   
آی دستم: تممن از درد با همان صدای خش دار گف.   

-تو یه موش کوچولویی  
صدایش انگار خونریزی داشت، رگ و شریان اصلی ، تن 

و من فورانش را حس میکردم که به .صدایش پاره شده بود 
 مغز گوشم پاشیده بود

از ترس حروف را نمیدانستم که برای ساختن کلمات چطور 
کنم.باید از آنها استفاده   
دست نجم روی ساعدم  شده بود و خالیمغزم از همه چیز 

 نشست، انگار
میخواست با کششی که به دستم میداد، پنجه های نظام را از . 

 دور مچم آزاد کند
تو رو خدا ... شکوندی دستمو : با ترس و دلهره ، ناله کردم

نا ندارم  اصلا. صبح اینجا خوابیدم ... ولم کن من که از 
 تکون بخورم

ن را میسوزانددستم را رها کرد ، نگاهش داشت م.   
به خدا کاری نکرده بودم!  

مثل مقصر . نمیدانم چرا، تا این حد، پر اشوب تماشایم میکرد 
انگار باعث... ها   
و بانی اینکه نیکان روی تخت بیمارستان بود، من بودم.   



 

1040 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

از جا بلند شد ، نجم به رد انگشتهایش به دور مچم زل زده .
 بود

د و بینی ام میسوخت، به دستم نگاه کردم، پوستم قرمز بو
گلوی لعنتی ام... نمی آمد و بالانفسم   

چرا لباس پوشیده بودی؟: نجم خفه گفت  
 ماتم برد؟

 چه سوال احمقانه ای
من مریض بودم...   
-لباسام خشک شد پوشیدمشون.   

با اونا  گندبهت لباس نداده بودم؟ م گندچرا م: نظام پرسید
 ناراحت بودی؟

دارهچه ربطی : ناله کردم...   
-گوشیتو بده.   

اونی که دور از چشم ما : نگاهم به پاتختی رفت، لب زد...
 خریدیش
 میان دو 

روی تخت دو نفره بود ، گوشی را به چنگ گرفتم ، من  بالش
 از چه

میترسیدم؟ کسی که حساب پاک است چه منتی...  
پسورد: گوشی را از دستم کشید و با حرص گفت  

-یازده... بیست و دو   
تاریخ تولدته؟: داده لب زد بالاتای ابروی با یک   

بیست و ! من متولد بیست و دوم ، یازده هفتاد و شش بودم 
 دوسالگی ام خیال
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 میکردم دنیا چه بهشتی است
باید از اینکه تاریخ متولد شدنم را میدانست ذوق میکردم؟!  

تلفنم را چک کرد...   
ای قفل صفحه را زد و تلفن همراهش را دراورد، شماره 

 گرفت، با چند ثانیه
اره نظامم.... شکوهی سلام: مکث توی گوشی لب زد  

وباز هم مکث کرد... مکث کرد !  
فردا اول وقت پرینت : خره امان داد و گفتبالامرد پشت خط 

 شماره هایی یه تلفن
در واقع دو تا خط! رو میخوام .  
به چشمهای من نگاه کرد.  

: توی گوشی زمزمه کرد ......... 0933 
این شماره : اوهومی لب زد و خط دومم را هم از من پرسید

 اش چنده؟

: خودم با زبان خودم گفتم......  0922 
پرینتشون : توی تلفن یک به یک ارقام را زمزمه کرد و گفت

برام تلگرام کن. رو فردا اول وقت   
حتی خداحافظ هم نگفت؛ جلو آمد گوشی را مقابلم گذاشت، خم 

طرف گونه ام گذاشت و با تن صدای شد، دستهایش را دو 
 آرامی که با لحن چند دقیقه ی پیشش

الیزابتدروغ نگو : متفاوت بود گفت کاملا.   
نجم پوفی کشید و من مبهوت مانده بودم چطور میتواند در 

که خواسته آمار تماس هایم را  درحالی!چشمهای من زل بزند 
 برایش پرینت بگیرند
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چه دروغی؟-  
سیدمبا تته پته پر.   

-؟الیزابتتو چرا خیال میکنی ما احمقیم   
وقتی پشت بندش به خودش توهین  لاماز شنیدن اسم تمام وکم

 میکرد، کمی بدم
می آمد.  

رو پا بند نیستی نمیخوای  الانتمومش کن نظام : نجم غرید
 استراحت کنی؟

باتریت تموم شده...   
شاید رو به سوختن بود، داشت از .تمام نشده بود هنوز 

ودش بیشتر از حد کارخ  
حتی . میکشید، این را از همان نگاه غرق خونش میفهمیدم...

 از حرفهایش
و حتی رنگ و بوی سر وصورت و احوالش آخرتا این . 

 اندازه بی اعتمادی ؟ چه کار کرده بودم؟
هرچه پدر مادرم ... من که سعی داشتم آدم خوبی باشم ... 

 نبودند، من باشم
خت آویزان کردم ، نجم تماشایم میکرد ، پاهایم را از روی ت
 سرپا که شدم، زمین

زیر پایم پا تند کرده بود.   
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چرخ میخورد ... انگار میدوید ، دور مدار عجیب و غریبی 
و من سر پا نمیتوانستم بمانم ، اما خودم را از تخت فاصله 

نظام تو . بتی جان بگیر بخواب : دادم ، صدای نجم را شنیدم
شما دو تا چه مرگتون شده؟. راحت کن هم برو است  

نزدیک بود بیفتم که خود مرد مشکوک سرشانه ام را گرفت.   
از اینکه هنوز پرت شدن و نشدنم برایش مهم بود، نزدیک 

.بود قهقهه بزنم   
 اصلاچطور میتوانست انقدر راحت به من شک داشته باشد 

 به چه چیزی؟
 دردش چه بود؟ چه میخواست؟

ام را گرفته بود تا نیفتم نجم هم پنجه.   
خودتو به موش مردگی نزن : نظام صورتش را جلو آورد.

 الیزابت
نظام بس کن: نجم غرید....   

بس نکرد.  
دلم نمیخواد، این حبابی که از تو برای خودم ساختم، به این 

بیشتر ترجیح میدم توی یه روز افتابی، به  -! زودی بترکه
ین کمان رو توش رصد رنگ اسمون فوتش کنم و نشانه های

 کنم حباب؟
من برایش یک حباب بودم که به اشاره ی باد و حتی نرمش 

هنوز وقت نکرده بودم از او برای خودم ! !قاصدکی میترکیدم
 چیزی بسازم
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نه یک حباب که از ... اما ترجیح میدادم بادکنکی باشم حداقل
 کف زیادی به

ان را میشد آسمان پرواز میکرد و اگر افتاب بود رنگین کم!
 درونش رصد کرد

مرگ...آخ که داشتم میمردم و !  
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تعاریف زیادی دارد.   
 مرگ؟

تعریف من تا نیم ساعت پیش شاید، در تب سوختن بود...   
تا ده دقیقه ی پیش ، شک بردن مردی بود که به جان کندن 

 نجاتش داده بودم و
... 
زنی بود که در چهار چوب در با آن صورت کبود و  حالا. 

 سوخته تماشایم میکرد
که دست شوهرش روی شانه ام بود تا از  درحالیان هم 

دست برادرشوهرش، به پنجه هایم!افتادنم جلوگیری کند و   
تماشایم میکرد و مرگ دراین لحظه برایم تعریفش همین بود.  

زنی که شب گذشته، صیغه ی مرد چشم نقره ای شده بود ، به 
 لباس تنم که

به ...ای یک روزه اش بود نگاه میکرد  لباس شوهر صیغه...
 دست شوهرش که روی شانه ی من بود نگاه میکرد

با آن تک چشمی که دورش را هاله ی بادمجانی رنگی فرا 
مرگ تعاریف مختلفی داشت و ... گرفته بود، نگاه میکرد 

برای من ، همین بس که حس میکردم، چقدر همخون بودن با 
به من رسیده بود و ارثش.فرحناز شمس ، سخت است   

امان از این ژنتیک... نمیخواستم   
 مرگ همین نخواستن بود

شانه ام را عقب کشیدم، دستم را هم از پنجه ی او بیرون 
 آوردم و 
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نجم بی حرف رد نگاهم را گرفت.  
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نظام فهمید به جایی پشت سرش خیره ایم و به سمت در .
هنوز توی چهار چوب بود. چرخید   

نگفتم تو : سرش قالب کرد و با طعنه گفت لایبادستهایش را 
 این خونه دوره نیفت؟چی میخوای؟

با زبان بی زبانی و هزار بار اشاره ، انگار درخواست 
نظام به سمتش . میکرد، کسی با او به طبقه ی پایین بیاید 

؟... چته: رفت و با لحن تلخی پرسید  
: ت بگویدبه جان کندن لبهایش را تکان داد و انگار میخواس. 

 شام حاضر است نگاهم به سوپ رفت، او درست کرده بود؟
خورانده بود، ان هم به یک زن  داروزنی که به مادرم ...

 باردار
بتی . شام بخوریم من واقعا گرسنمه ... چه خوب : نجم لب زد

 جان موافقی سوپتو پایین بخوری؟ دور هم؟
نمیدانم مقصودش چه بود...   

نظام خوش نیامد که چنان با اخم و  اما هرچه بود به مزاج
 سوءظن تماشایش

بیاورد و  بالاکرد ، که دستهایش را به حالت تسلیم واری 
اشکالیچه : بگوید  

تو ... داره شام بخوریم؟ من باید شام بخورم و برم بیمارستان 
 که رنگ به رو

 نداری
زهر خند نظام توی این احوال طبیعی نبود.   
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د تا از اتاق بیرون برود و یک هرچه که بود؛ وادارش کر
 تک ضربه هم به شانه

بکوبد لالای .  
 نجم هم دن

را کنار زد و زن  لالااز اتاق بیرون رفت، با احتیاط  بالش
 توی

چهارچوب تماشایم میکرد.   
من هم بی حال به او زل زده بودم، دنیا دیگر نمی .... 

 چرخید
زیبا نبود.  
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نداشت الانقل اگر هم بود، زیبایی اش را حدا...   
. جلو آمد، نگاهش میکردم ، به زخم کنج لبش زل زده بودم 

 بلوز و دامن سبز
رنگی به تن داشت و پوستش سفید بود.  

با فاصله ی یک قدم از من ایستاده بود، ابروهایش را درهم 
 گره زده بود و

تماشایم میکرد.   
من هم تماشایش میکردم.  

بود، برنده میشدم کلادر این بازی ، اگر بحث زیبایی م.   
بود، برنده میشدم لاکاگر بحث قد و قواره و اندام م...  

اگر بحث شناخت مطرح بود؛ نه یک بازنده ی احمق بودم.  
درست مثل من... شبیه اسیری بود که راه فراری نداشت   

بعد سبابه اش را ... انگشتش را جلو آورد، به گونه ام چسباند 
یم که از کنار شقیقه ام به پایین از روی گونه ام به روی موها

نوک.... سقوط کرده بودند کشید   
. موهایم را که تا نزدیکای مچ دستم میرسیدند لمس کرد ... 

من حتی یک ... کمی تکانشان داد و چشم به سوپ دوخت 
 قاشق هم نخورده بودم

به سمت پاتختی رفت ، سینی را برداشت ، نگاهی به حجم 
آن تک نگاهش ، .... هم به من  ظرف سوپ انداخت، نگاهی

 که پلکش ورم کرده بود و هنوز میدید،
برایم آزار دهنده بود.  

به سمت در اتاق رفت، نمیدانم از کجا قوت به پاهایم سرازیر 
 شد ، دن
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راه بالش  
افتادم.  

از پله ها با آرامش پایین می رفت و من هم دست به نرده 
...بردم، تا نیفتم  

 دن
که دیدم دو مرد رو به روی هم نشسته  حرکت میکردم بالش

غذا می آمد. بودند، بوی خوش   
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عطرش به خانه گرما داده بود، دیدم که به آشپزخانه رفت و 
با بیمارستان تماس گرفتم ، اوضاع نیکان بهتره : نجم لب زد

فردا صبح به بخش منتقل احتمالا  
میشه.   
ته دلم خدا را شکر کردم.   

هم قالب کرده بو سرش پایین بود و  نظام پنجه هایش را در
 شبیه آدم هایی بود

که به هیچ جا نگاه نمیکرد.  
نگاهی به ظروف روی هم تلنبار شده کردم....  

سوپ پخته بود و مرغ اب پز وبرنج کته ی زعفرانی که 
لیوان هایی که کنار هر بشقاب بود، . بخار از آن بلند میشد 

ثپارچ آبی که بخاطر یخ های داخلش باع  
بخار کردن دیواره ی پارچ شدند.  

همه چیز در اوج طبیعی بودن به نظرم خیلی غیر طبیعی . 
 می آمد

بشین: نظام با لحن خشکی گفت...   
نمی دانم با من بود یا زن رو به رو...  

او هم مکث کرد، به خودش گرفت، نشست، بشقاب نظام را 
شت برداشت، برایش کشید، یک ران برشته را کنج بشقاب گذا

 و لیوان ابش را تا نیمه پر کرد ،
برای نجم هم کشید...  

نیم نگاهی به من انداخت و حتی برای من هم کشید!  
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و خودش...  
با بند بلوزش بازی ! سه بشقاب روی میز بود، و خودش . 

خودت چی؟: میکرد نجم بی هوا پرسید  
هنوز درد داری؟: دست به فکش برد و نجم با اخمی گفت  

، به بهانه ی فک و دندان درد و نمیدانم چه، سر تکان داد 
 غذا نمیخورد؟
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د الانظام با غذایش بازی میکرد، نجم هم برای خودش س
 خالیمیخواست پلویش را همانطور !کشیده بود ، و انگار 

 صرف کند
نمیدانم چرا ، اما داخل آشپزخانه شدم، پشت بشقاب روی 

نشستم. میزم روی صندلی   
ن جا فرار کنم، مردی که محکم تر و خشن اگر قرار بود ازای

 تر بود را به نحوی
نگاهم دور تا ... به نحوی خوابش میکردم ... زمین میزدم 

روی . را دیدم لامدور آشپزخانه چرخید و قوطی آلپروزو
همینقدر دم دست؟ خب نجم. کانتر بود   

به نظام تعارفش کرده بود بالاطبقه ی .   
یک شخص دیگر فرار کنماگر قرار بود من با  حالا!  

شخصی که گوشت خوار نبود...   
شخصی که گوشت خوار بود را خواب میکردم.   

نظام قاشق را به داخل بشقابش فرو برد نزدیک لبهایش که 
:آورد لب زدم  

 نخورش
د و نظام با اخمی به تماشایم از حرفم زن مقابل مبهوت مان. 
تو بخور: داده بود گفتم داروبه زنی که به مادرم شست ن  

و بشقاب نظام را به سمت او هل دادم...   
قاشق خودم را توی ظرفش فرو کردم و با قاطعیتی که از من 

:بعید بود ولی گفتم  
بخور...   
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بتی: به نظام نگاه کرد و نجم آرام صدایم زد...  
میریزی  داروتویی که تو غذای مادر من : جوابی ندادم و گفتم

 ، از کجا
ای اینا هم نریزیمعلوم ؛ تو غذ...   

جمله ام به آخر رسید به سرفه افتادم.  
جان توی تنم نمانده بود...   
وقت این حرف ها نیست الان: نجم دخالت کرد.   

ون راحت بشه قصد لامبخور خی لالابخور : نظام خسته گفت
 جون ما رو

نکردی...  
یک قاشق برنج به دهانش برد، نظام نفس عمیقی کشید و من 

از این ... از این آب مرغ . این گوشت بخور از: مصر گفتم
 غذایی بخور که قراره به خورد نظام

بدی...  
بتی داری شورشو درمیاری: نجم دستی به پیشانی اش کشید.  

به سمتش چرخیدم.   
هیچ وقت با من ، با این لحن حرف نزده بود.   

توی این غذا چیزی : نظام از جا بلند شد ، نجم خسته گفت...
لالانریخته   

درسته؟: انداخت و لب زد لالاونگاهی به   
گفت ... به روباهه گفتن شاهدت کیه: صدای نظام در آمد ...
 دمم

: نگاهی به من انداخت ، دستش را روی موهایم کشید و گفت
 پاشو بریم از اینجا
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... 
نگاهم به... عقل حرف میزد لاینمیدانم چرا مثل ادم های   

الت خوش نیستح: چشمهای خمارش که رفت گفتم.   
توخودت . نظام این شک و بذار کنار : نجم از جا بلند شد

 دستشو
گرفتی آوردیش اینجا...   

من آوردمش که به : انگشت اشاره اش را به کتف نجم کوبید
 خاطر دزدی ای که

گریبانشو گرفته، بهش امون بدم یادم رفته بود به آنی میتونه . 
 نفس منو ببره

که  الیزابتپاشو : جره اش در آمد صدای گرفته اش از ته حن
 اینجا جای ما نیست

هلالیپاشو ... .   
اشتباه میکنی: نجم مصر گفت...   

-اشتباه؟  
صدایش را برید و نظام دست زیر بازویم انداخت بلندم کرد و 

.پاشو بریم : گفت  
پاشو...  

من را کشان کشان از آشپزخانه دور کرد، نا نداشتم اما هم 
پله ها که رسیدیم یک نفسی مثل آه از  پایش می آمدم، به

 گلویم بیرون آمد که یک آن بین زمین و
هوا معلق شدم.  

من را روی سرشانه اش انداخت و از پاهایم من را گرفت که 
رفتیم،  بالامبادا بیفتم؛ جیغ هم نتوانستم بکشم، با هم از پله ها 
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وارد اتاقش شدیم و دیدم که پالتو و شال را برایم آورد، 
ودش هم لباسهایش را در اتاق بغل عوض کرد و حی وخ  
حاضر مقابلم ایستاد.  

شاپو روی سر، دستکش ها به دست.   
ژیله ی مشکی روی پیراهن سفید...   

شلوار مشکی و پالتویی که روی دوشش بود بدون پوشیدن 
و... آستین هایش  

نیم بوت های مشکی رنگی که از بغل زیپ میخوردند.   
نگاهم کرد.   
-ده نیستی؟آما  

-کجا بریم؟  
-هرجا غیر از اینجا...   

بی حرف پیش پذیرفتم ، کیف و تلفن های همراهم را برداشتم 
 و با هم از خانه

بیرون زدیم، حتی نجم هم جلویمان را نگرفت.  
سوار آسانسور شدیم و در پارکینگ ، من را به سمت 

اتومبیلش برد، ریموت را زد، از پارک در آمد و حتی تا سر 
اما درست قبل از اینکه ، به خیابان اصلی . کوچه هم راند 

تا به حال مچ کسی و گرفتی؟: بپیچد گفت  
مچ فرحناز را گرفته بودم.  
سر تکان دادم.  

-چه حسی داره؟  
-نمیدونم...   
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داشته بود و حرارت  گندبه سمتم چرخید، اتومبیل را روشن ن
 بخاری فضای

ه بودمطبوعی را برای خوابیدن ایجاد کرد.   
-؟الیزابتچه حسی داره   

-من خوشحال نشدم.   
شاید آدمش درست نبوده: نوچی کرد.   

یعنی چی؟: به چشمهای قرمزش زل زدم  
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یعنی اگر مچ آدم درستی رو موقع ارتکاب یه امر غلط 
میگذره.  -بگیری ، بهت خوش   

خندید و سر تکان -به شرطی که اون آدم از نزدیکانت نباشه
یو گرفتی؟مچ ک حالا: داد  

-وقتی که هنوز با بابام بود... ارتباط فرحناز با نورالدین   
میفهمم چه حس بدی داره: هومی کشید و خسته گفت...   
-تو که گفتی خوش میگذره...   

-قلبت نباشه... به قول خودت به شرطی که از خونت نباشه   
چرا : نفسم را به سختی از سینه بیرون دادم و گفتم... 

-من میای؟ ایستادی با  
-کجا؟  

برج: سرش را به عقب چرخاند و گفت.   
نمیدانم چرا ته دلم هری ریخت.   

... یه زن و مرد و توی خونه ام تنها گذاشتم : صدایش آمد 
بچه اشون روی تخت بیمارستانهکه زن و مردی   

مردی که باید تا ده دقیقه ی : نگاهی به ساعت ماشین انداخت
و ترک میکرد اما هنوز  پیش به مقصد بیمارستان برج

از محدوده ی دید خارج . ما اومدیم بیرون ... اونجاست 
اگر ناغافل به اونجا برگردیم با چی مواجه  حالا... شدیم

؟الیزابتمیشیم   
نمیخواستم حتی به آن فکر مسموم توی سرش فکر کنم.  
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از ماشین پیاده شد ، بی هوا پیاده . اتومبیل را خاموش کرد
اد پیاده رو به سمت برج رفت، در را با کلید در امتد. شدم 

نگاه کردم آنقدر فاصله بود بالاباز کرد ، به   
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آنقدر آخرین طبقه از ما دور بود که بعید میدانستم ، بفهمد و 
 ببیند که ما

دوباره برگشتیم...   
در راه پله ی اضطراری پایش را روی اولین پله گذاشت و 

:به سمتم چرخید   
ابتالیزممنون .   

-بابت چی؟  
-بابت شکی که بردی...  
لبخندی نثارم کرد، نمیدانم چرا بازویش را گرفتم و بی ... 

نرو: اراده لب زدم  
 بی حال به بازویش وصل بودم

با التماس نگاهش میکردم، نمیدانم چرا مطمئن بودم اگر به 
برسد، اوضاع به حدی از کنترل خارج میشود که ،  بالاطبقه 

بیاید و وضع را درست کند توانست به زمینحتی خدا هم نمی  
یه کم بشین: نمی دانم چرا اما لب زد...   

میگذاشتم تنها برود؟!  
میخواست متوجه شود من  احتمالا. به من خیره مانده بود

اما من مشغول تماشای او . چقدر اوضاع درب و داغانی دارم
بعد از ان... یک بغل آخر شبی... بودم   
ارم کرده بود، قلبم را اسیر و ابیرش نکرددوبیتی که نث...   

اما این حال رنگ پریده ی نگاهش، دلسوزی ام را چرا، .
 قلقلک میداد
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شک در چشمهایش می دوید ، مثل داریوش شده بود، آن 
موقع که تلگرام فرحناز را روی گوشی خودش ریخته بود و 

 مسیج های رمانتیکش را با نورالدین خوانده بود
ود قیافه ی پدرم چقدر شکست خورده و بچه سال خوب یادم ب

هرچند. شده بود   
که از آن شب به بعد،موهایش جوگندمی شدند.  

مثل او که به زور دم ... حتی نای نفس کشیدن هم نداشت 
وباز دم میکرد مطمئن بودم اگر این عمل ارادی بود، حتما تا 

 به حال قلبش را وادار میکرد تا  نزند
رفت و من ماندم با پدری که روی فرحناز همان شب 

زانوهایش مقابل شومینه نشسته بود، به شعله ها نگاه میکرد و 
خیلی سعی کرد. سعی داشت هضمش کند  

عربده بکشد...   
حتی یک سیلی توی گوش فرحناز بزند.   

اما فقط نگاهش کرد و مادر  ی من ، کاسه کوزه هاش را 
ه دعوا را آن شب اولین باری بود ک. رفت!جمع کرد و 

 داریوش شروع نکرد
خوب یادم بود که سر داریوش را بغل کردم ، و خودم را 

آن موقع پدرم توی آغوشم زار زد و . توی بغلش جا دادم 
شاید تنها دلیلی که امروز داریوش را بیشتراز فرحناز دوست 
داشتم، همین بود که صدای هق هق های مردانه ی آن شبش 

 را
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اموش کنمهنوز نمیتوانستم فر.   
شاید همان شب با خودم عهد کردم تا ابد خیانت نکنم...   

هنوز هم درست و حسابی .دستم را به گونه ی نظام چسباندم
بلایینمیدانستم چه   

اما دلم میخواست ارام باشد.سر خودش و زندگی اش آمده ...   
یک بار من را ارام کرده بود.   

شاید هم بیشتر...  
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و این سنگینی ...آرا مدیون بودم  من به این برادران ملک
وادارم میکرد، تا به نحوی ، خودم را .روی گردنم " دین"

 کمی سبک کنم
برای کسی که ، حتی پدر و مادرش هم کاری برایش انجام 

آنقدر کافی بود که در صدد جبران " بار.یک "نداده اند، همان 
 برآید
مبرای من کافی بود که بخواهم برایش هرکاری بکن...   
شاید نه هرکاری حالا  

آرام کردن هر فردی روش به خصوصی داشت ، این را شیدا 
حتی لیدر تور کویر هم یک بار بحثش شده بود ... میگفت 

 واز ماجرای دوست پسرش برایمان
حرف زده بود.  
شاید هم باید اجازه میدادم او برای من کاری میکرد.  

سرد روی وای که ضعف در زانوهایم ، پیچید، پای دیوار 
دومین پله نشستم و نظام آرام خم شد، نگاهی به من و حال و 

چت شد؟: روزم انداخت و گفت  
مثل یک معتاد ، درحال کشمکش با استخوان درد بودم.   

میخواست چه باشد؟ مریضم کرده بود...   
کنارم روی پله نشست، نگاهش کردم، میتوانستم ادامه دهم تا 

 ، به کارش ادامه
ندهد.   
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پایش را روی زمین گذاشت و یک پا هم روی پله ی یک .
 اول

خودش هم روی پله ی سوم نشسته بود.   
: تماشایم میکرد، گردنم را به سمتش چرخاندم که گفت بالااز 

 به دیوار تکیه نده
سرده... .   

دلم تکیه دادن میخواست، سر من به زور روی گردنم سوار 
 بود چه توقعاتی

داشت.  
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ا به گچ دیوار خیلی خیلی خنک چسباندم، پیشانی منجمدم ر
دیوار سفید که بی شباهت به یک کوه یخ نبود، حتی از زمین 

 زیر کفش هایم هم ، سرما به پوست
و رگم نفوذ میکرد.   
الیزابت: صدایم زد.   

ها: نالیدم...   
دستش را دور شانه ام انداخت و من را به سمت خودش 

 کشید، سرم را به زانو
م، گرما و حرارتش آنقدری بود که سرمایی که رانش تکیه زد
 حس میکردم ؛

چقدر تب داشت. کم کم از بدنم برود .   
دستش را روی سرم گذاشت.   

مارو زابه راه کردی ، اونا غذای گرم میخورن : غرغر کردم
...سوپ میخورن .   

تخت خواب دارن... پلو مرغ میخورن ...   
ادامه نده:غرید .   
شمهایم میسوخت و او اخم کرده بودبه سمتش چرخیدم، چ.  

-منظورم اینه میرن زیر پتو میخوابن  
ما  الان: فرستاد، زهرخند زدم بالاابرویش را  گندیک لن

اضطراری نشستیم من دارم یخ میزنم. اومدیم تو راه پله ی   
لبخند زد.   

نوچی کردم وپیشانی ام را به سر زانوی سفت وسختش 
 چسباندم گلویم درد
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میکرد.   
ستش را روی پیشانی ام کشید ، از حرارت انگشتهایش د

نمیدانم چرا دلم میخواست .سوختم ، کاش جدی جدی پدرم بود 
اگر پدرم بود،. به نوازشش ادامه دهد   

چقدر حس خوشی داشت این نوازش...  
حتی اگر برادرم بود...   
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دستم را روی پنجه هایش گذاشتم، آدم با یک نوازش مسخره 
آنقدر من را نوازش کرده بودند و ... اوه !اد ، که دل نمی د
 دل نداده بودم

تو خودت شک کردی به غذاش-  
شک نکنم؟ خدایی میشستیم غذا رو میخوردیم : براق شدم

من هنوز خیلی جوونم... ! ه راجعون یالانا  اللهاان  
اب بینی ام راه افتاده بود، پشت دستم را زیر بینی ام گرفتم که 

یبش فرستاد، دستمال سفیدی را به سمتم نظام دست توی ج
 گرفت ، لبخندی زدم در این لحظه این

دستمال از یک بخاری بیشتر برایم خوشحال کننده بود.  
خدایی زنی که تو غذای دخترخاله :پره های بینی ام سوختند 

میریزه ، چطوری بهش اعتماد میکنی ، میاریش  داروات، 
؟ هان؟... اینجا   

-ان باشهآوردمش در ام...   
فقط واسه اینکه در امان باشه آوردیش : زهرخند زدم...!

 اینجا؟
شبیه آدمی . نمیدانم این حرف چطور از دهانم بیرون پرید 

 بودم که به حوزه ی
 استحفاظی اش یک غریبه ورود کرده بود

ساکت تماشایم میکرد.   
-الیزابتزنمه .   

-دوستش داری؟  
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ش داری؟ یا واقعا چون زنته دوست: جواب نداد و پرسیدم
 دوستش داری حتی اگر

 زنت نباشه
-تو چی فکر میکنی ؟  

به چشمهایم زل زد، دستم را روی زانویش گذاشتم و خودم را 
کمی عقب کشیدم، پشتم را به دیوار یخ چسباندم و بی حال در 

 گنددوستش داری که میخوای مراقبش باشی دی: جوابش گفتم
. که به هیچ جاش نیست آدم کسی و دوست نداشته باشه ... 
چه فرقی میکنه چی ...  گندسرش اومد اومد دی بلاییهر

 سرش
بیاد.   
ساکت تماشایم میکرد.  

مثال صیغه اش کردی ، یارو  حالا: خمیازه ای کشیدم 
 نمیتونه جز تو مال کس

باشه گنددی.   
دروغ  گندم: کشیدم  بالابینی ام را . لبخند روی لبش آمد .

 میگم
 گندلپم را با میان انگشت وسط و سبابه اش ن دست جلو آورد،

تو: داشت و گفت  
الیزابتراست میگی .   

-پاشو بریم نظام...   
-کجا؟  

جایی که اذیتت میکنه نباش... جایی  هر: انداختمبالاشانه .   
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: خودش را جلو کشید، روی پاهایش سوار شد ، سر تکان داد
،الیزابتدرسته   

همین جا بشین تا برگردم.  
را به من کرد و من هاج و واج به شانه هایش زل پشتش 

 زدم، به قامت صاف
میرفت و تمام  بالاراستش خیره ماندم که با آرامش از پله ها 

 این مدت من
داشتم توی هاون آب میکوبیدم.   

به جان کندن از جا برخاستم، خودم را به دستش رساندم ، من 
این بیاتو با : آسانسور هدایت کرد و گفت. را به سمت   

رفت بالاو خودش با پله ها .  
میرود،  بالانمیدانم چرا حس کردم، سعی دارد با هرپله ای که 

کند خشمش را کنترل  
خشمی که نمیدانستم ناشی از چیست.   

معلوم نبود، متعلق به کجاست و از کجا آمده  اصلاخشمی که 
 بود، من به دیواره

ه طبقه ، قاعدتا ی کابین فلزی تکیه دادم و فکر کردم این هم.
 نفسش میگرفت

بی اختیار تمام دگمه های آسانسور را زدم، تا کابین در هر 
 طبقه متوقف شود،

مکث داشته باشد...   
صدای قدم هایش و نفسهایش را از پشت درهای فلزی کابین 

 میشنیدم، طبقه ی
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نوزدهم، پیاده شدم، با همان آرامشی که روی سومین پله . 
دآم بالانشانم داد،   

نفس نفس میزد، قفسه ی سینه اش محکم جلو و عقب میشد اما 
رق بود. هنوز شق و   

خودم را جلو کشیدم، فهمید که میخواهم نقش عصا را برایش 
چرا دلم میخواست به کائنات التماس کنم . ایفا کنم، نمیدانم 

 اتفاق شومی منتظرمان نباشد
هیچ کداممان جان نداشتیم. جان نداشتیم...  

ی شانه ام گذاشت و پله های آخری که منتهی به دست رو
آمد، آنقدر آرام و آهسته و با  بالاخانه اش میشد را آرام ارام 

 طمانینه که صدای قدم هایش به آدم های
پشت در نرسد...   

انقدر این .حتی صدای گام هایش به گوش من هم نمیرسید 
. چندپله ی آخر را بامکث و آرام امد که نفسش جا بیاید

 کلیدش توی جیب معطل بیرون آمدن بود،
نمیدانم چرا اما بی اراده گوشم را به در چسباندم.   

 صدای زنی می آمد
-میگی چیکار کنم ؟ میگی چیکار کنم نجم؟  

یک زن؟ " چه شده؟: "مغزم میپرسید. گوشهایم مات شدند 
یک زن در خانه بود؟ یک زن که حرف میزد؟ صورتش 

 سوخته بود؟
چه شده؟: "مغزم میپرسید"  

مغزم گیر کرده بود و معادله اش حل نمیشد...   
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به غلط کردن افتادند ... اشتباه شنیده ایم: گوشهایم میگفتند
 میخواستند بگویند ما

ماجرا از چه قرار است: نشنیدیم و مغزم میپرسید!  
صدای بد آهنگ بود و .به نظر میرسید دعوا میکردند ... 

 گرفته
توی  گندتو دی.  لالااروم باش : فتنجم الدین در جوابش میگ

هم از صدقه سری  حالاهمین .... اون خونه نمیتونی برگردی 
میفهمی چه گندی زدی؟! لطف نظامه که اینجایی  

تو چرا نمیفهمی ؟ میگم کار من نبوده: زن جیغ کشید...   
-لالالباستو اونجا پاره کردی   

... -ت کنمچرا خیال میکنی حاضرم به تو و خانواده ات خیان. 
 زهرخند روی لبهای نظام، نگرانم کرد

به خودم که آمدم دیدم، او پیشانی اش را به درچسبانده بود، 
خواستم حرفی بزنم که غافلگیرم کرد، اشاره اش را روی 

هیس: بینی اش گذاشت و فقط زمزمه کرد   
... 
درد از یادم رفت ، دستش را گرفتم، خودش را عقب کشید.  

 الانتا . لالااروم باش : نجم دلداری میداد زن گریه میکرد و
اتفاق بدی نیفتاده تو به این میگی اتفاق خوب؟ آره نجم؟ این 

-اتفاق خوبه؟  
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این اتفاق خوبه: جیغ کشید و بلندتر گفت ...   
-داری کجا میری؟  

-ولم کن. میرم پیش پسرم...   
لالا... صبر کن  لالا: صدایش آمد ...  

کرد و با دیدن ما، من جای آن زنی در را با یک حرکت باز 
است و توی چهار چوب بود، " لال"که تا امروز خیال میکردم

من جای مردی که رو... قلبم ایستاد   
است ، مُردم " لال"به روی آن زن که خیال میکرد   

عقب رفت، و من هم به تبعیت از او، انگار بخواهم مرزم را 
عقب كشیدمدر تیمش باشم، تنه ام را  مشخص كنم، یا  

نمیدانم چرا تعجب نكرده بودم...  
هوشیاري ام كه در حال كمرنگ شدن . مغزم داغ كرده بود
 بود، به آني حقیقت

راتوي صورتم كوبید.  
او دنبالوارد كابین اسانسور شد و من به ...  

نجم آمد، قبل از اینكه در بسته شود، خودش را داخل كابین 
 انداخت، صورتش از

بودنظام ملتهب تر .  

در كنج كابین پناه گرفته بودم، دردم از یادم رفته بود.  
برد بالانجم دستهایش را تسلیم وار   

صداي او گرفته تر بود، شرمنده تر و با لحني كه ندامت 
 ازسر و رویش مي

نظام باور كن: بارید گفت......  
نفهمیدم كي پنجه هاي قدرتمندش دور گلوي نجم نشستند.  
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درهاي اسانسور چسبانده بود و گلویش تنه ي برادرش را به 
فشار میداد!را با نهایت قدرت   

حق ندارد جلو چشم او، : مردي كه در جاده ي برفي گفته بود
بگیرد!خودش را از او   

داشت پیش چشمهاي خودش، با دستهاي خودش، او را  حالا
خودش میگرفت.براي همیشه از   

ي نجم بودمتقلامنتظر .  

بیاید و نظام را از خودش دور كند بالامنتظر بودم دستهایش .  
منتظر بودم ان دستهاي آویزان، به تخت سینه اش بكوبد و او 

كند!را از خودش دور   
منتظر كمي دفاع بودم و راه نفسش لحظه به لحظه بسته تر 

راضي بود.میشد، اما انگار   
نظام: كبودتر كه شد صدا زدم!  

نظام: من را نمیشینید، التماس كردم...  
جان نیكان: نالیدمكر بود، !  
نظام این لطف : انگار ان هم برایش مهم نبود كه با گریه گفتم!

 و در حقش نكن
به سمت من چرخید، انگار پنجه هایش، با همین جمله شل .

 شدند
درهاي اسانسور باز شدند و نجم الدیني كه به درهاي فلزي 

عقب پرت شد.تكیه زده بود به   
ین، در سراسر پاركینگ پیچید، صداي سرفه هاي نجم الد.

 نظام تماشایم میكرد
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انگار تا به حال، كسي . بیشتر از برادرش نفس نفس میزد
 جلوي راه نفس او را

گرفته بود.  

دستم را دور بازویش حلقه كردم، او را به بیرون از .
 آسانسور هل دادم

هم پاي من امد، نجم جوري نگاهش میكرد كه دلم، میخواست 
ه اي، او را هم دلداري بدهم، اما در سكوت به ، براي ثانی

 سمت در خروجي میرفتیم درحالي كه
دستم هنوز در حلقه ي دست نظام بود.  
دگمه را نزده بودیم، اما در منفي پي دو، پیاده شدیم.  
رفت بالاسراشیبي پاركبنگ را .  

 منفي پي یك
رفتیم بالاسراشیبي را با ان پاهاي نا توان .  

تمام این سالها نمیخواست بدوني، : ان گفتنجم از پشت سرم
میگفت مجبورش كردي، ! میگفت همه چیز و ازش گرفتي

خودش براي... پس خودشو مجبور كرد  
 خودش سكوت خرید تا ازش نپرسي چرا

به نظام زل زدم.  

به رو به روخیره بود.  
-نیست بهت بگم چرا صداش مال منه نظام لازم!  
ز دست دادهمان دو زار احترام هم نجم ا.  

نیست برات توضیح بدم كه مادرمون چطور بهت ثابت  لازم
مزخرفي داشتي! -كرد انتخاب   
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دوستش نداشتم اما ازش بچه داشتم، : با صداي گرفته اي گفت
همین كار و میكردي!تو هم بودي،   

تو با زني كه ازش بچه داري، : با صداي بغض داري لب زد
 چیكار میكني؟

یمرخش زل زدم، بیخیال بود نجم با جوابش را نداد، به ن.
تقصیر منه ؟؟؟: التماس گفت  

ي ساختمان، مقابل بالامیانه ي سراشیبي بودیم كه چیزي از 
صداي گرومپي داد.پاي نظام افتاد،   

 بالاهمان پایي كه پاشنه اش به زمین چسبیده بود و نوكش 
سیاهي، كه زیر موهایش یك دایره ي ...بود، به خون غلیظ و 

شده بود نگاه میكردم وسیع  
صداي عربده ي نجم آمد.  
دلم از بوي آهني كه مي آمد، بهم پیچ میخورد.  

صداي كالغ نحسي مي آمد و دیدم ... دهانم باز بود، نفسم بند
 قدم ناقصش را

كامل كرد.  
از روي رد خون رد شد، كف كفش هایش روي سراشیبي جا 

 انداختند ، در
ون رفتورودي را باز كرد، از برج بیر.  

به رد پاهاي خون آلودش نگاه میكردم...  
تمام تنم انگار، زیر خروارها آوار له شده بود.  
دندان های از دهان بیرون افتاده اش ، روی کفشم بودند.  

پایم را تکان دادم دو تا به ! و سه ... دو .... یکی ... شمردم 
 زمین افتاد ، و
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یکی گیر کرده بود.   
آسیاب نمیدانم نیش بود یا...  

دلم میخواست، همان جا توی خون هایش ، توی آن تکه های 
 گوشت و لخته

ی شدن که به ساق پایم پاشیده شده تلاشهای ناشی از م... 
 بود، از حال بروم

بود غش کنم ، غش  لازمان وقت هایی که .اما سرپا بودم.... 
 نمیکردم

قلبم درست در نقطه ای زیر گلویم می کوبید.   
الیزابت: ظام آمدصدای ن....   

چطور . چطور میتوانست من را در این شرایط صدا کند 
 اسمم از یادش نرفته بود

چطور ممکن بود در این شرایط به خودش مسلط باشد و 
 صدایش را پیدا کند

،ی، ز، الف، ب، ت را کنار هم بچیند و از لامحروف الف، 
 آن یک اسم کامل و

بی غلط بیرون بکشد...   
صاحب اسم ، حتی نام و نشانی اش را به خاطر که  درحالی. 

 نداشت
با فاصله . نگاهم به مردی رفت ک روی دو زانو نشسته بود 

 از پنجه های سفید
کفش میان دستش جا مانده بود گنداو ، و یک لن.  

نمیدانم چرا دلم به حال نجم سوخت...   
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داده ، با یک نگاه مبهوت  بالابهت زده تر از من ،با ابروهای 
آنقدر... گیج  و  
گیج که نمیدانستم چطور میتوانم کمکش کنم.  

حالت تهوع داشتم و ناباورانه منتظر بودم ... دلم آشوب بود 
 از این کابوس

وحشتناکی که مقابلم رقم خورده بود، از خواب برخیزم.  
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که داریوش بیدارم میکرد و فرحناز، یک  درحالیتوی خانه، 
کرد بود.اماده " مشت"املت   

ول میدادم این بار درمقابل آن رب گوجه ی اغشته به کره ، ق
هم زده شده غرولند نکنم. زرده ی تخم مرغ   

دست جلوی دهانم بردم، دلم میخواست جیغ بکشم حتی جان 
.جیغ زدن هم نداشتم   

نفس بکشم، حتی قلب و ریه ام ؛ یاری نمیکرد... میخواستم .   
های فضول و پرروی میخواستم چشمهایم را ببندم، اما مردمک

 من، دست از این
واکاوی برنمی داشتند.   

الیزابت: نظام باز گفت....   
انگار . فاصله گرفتم... جواب ندادم و یک قدم از آن جنازه 

روی یک سطح ژله ای قدم برداشته بودم، نزدیک بود بیفتم 
اما کنار نجم ایستادم، خم شدم ، جاذبه من را به سمت خودش 

م و دستم را به آرنجش گرفتم و همه یکشید، زانو زد  
محلم .نجم : هم و غمم را به کار گرفتم و صدایش زدم..

 نگذاشت
ترسیده بودم و دلم میخواست حداقل از میان ... تکانش دادم 

ما سه نفر، یکی خودش را جمع و جور کند که دستم به سمتی 
 کشیده شد و بدنم درگیر جاذبه

مانده بود.  
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 بالاهایم سوار شوم، با یک دستش من را وادارم کرد روی پا
 کشیده بود و با

دست دیگرش، بازوی نجم را چنگ زد، دیدم که به بدبختی .
کشید بالانجم را   

ی غرق خون لالاهر دو روی پا در دو قدمی نعش  حالا
 ایستاده بودیم ، نجم نفس

نفس میزد.   
وای: قبل از اینکه غش کنم، نجم الدین ناله زد...  
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ار سقوط کردو انگ.  
دیدم که روی شانه اش او را سوار کرد و رو به من 

باید: سوئیچش را داد وگفت  
، برو ماشین و بیار الیزابتبریم .  
ته صدایش گرفته بود، این گرفتگی ناشی از سرماخوردگی .

 بود
چشمهایش عادی بود این عادی بودن طبیعی نبود.   

زان خارج برادرش روی کولش بود، من مثل یک مهره ی آوی
 از صفحه که نه

معلوم بود سفیدم نه سیاه، نمیدانستم در کدام ردیف وخانه . 
 باشم

 a باشم یا در ردیف دو از a تا h نقش پیاده ای باشم که
 نمیدانستم در هشتم

تنها یک خانه میتواند پیش رود.   
صدای فریادش باعث سوت کشیدن گوشم شد.   

-الیزابت....   
ا گرفتم و نفهمیدم چطور از محوطه تکانی خوردم، سوئیچ ر

بیرون دویدم... ی خون آلود برج   
اخرین باری که یک جاندار مرده جلوی پایم دیده بودم، وقتی 

 بود که فاروق ، سوسکی را له کرد و دست و
پای سوسک تکان میخورد.   

 حتی نمیتوانستم بگویم،صد در صد مرده بود
 مثل کسی که سگ هاری دن
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، چنان پیش میرفتم که انگار میخواستم از  کرده با شد بالش
دونده های مقابلم سبقت بگیرم، با دیدن اتومبیل، خودم را 

 روی
صندوقش انداختم و تاجایی که میتوانستم زار زدم.   

پشت فرمان که نشستم رو به روی در حیاط متوقف شدم، او 
با نجم جلو امد، پیاده شدم، در عقب را باز کردم نجم را روی 

لی قرار داد، پاهایش را تا کرد، در را بستصند  
نگاه میکردم، نظام  لالادر به  لایاز دور ایستاده بودم واز 

کرده بود و یک دستمال میان دستهایش .رد کفشهایش را پاک 
 به چشم میخورد، خاکی و خون الود

سر جنازه برگردم بالایخواستم ...   
س زنگ میزدیمشاید هنوز زنده بود، شاید بایدبه اورژان...  
بیست طبقه سقوط کرده بود، شاید باید فاتحه میخوانیدم...   
اما عقلم نهیب زد اگر یک درصد زنده باشد...   

من .خواستم به داخل برگردم که شانه هایم را از پشت گرفت 
کجا؟: را به سمت خودش چرخاند  

-ززنگ بزنم... ز ...ز ! آمبوالنس   
که توی اغوشش  رحالیدداشت ، بغلم کرد و  گندمن را ن

 میلرزیدم با صدای
... آروم باش دخترم. اروم باش عزیزم : آرامی گفت.... 
 آروم

************** 
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به قطرات سرمی که مستقیم به رگ او میرسد، زل زده بودم، 
 نمیدانم چرا دلم

برایش نمیسوخت.   
سین "دلم برای مردی که خیال میکردم میتوانست شاهزاده ی 

دباش" بتی ال  
نمیسوخت...   

ی شده ی برادرش، از تلاشدلم برای او که از دیدن زن م
 هوش رفته بود،

دلم... نمیسوخت ...   
بیا یه چیزی بخور: صدایش آمد  

فی الفور، با قدرتی که از قرصهای انرژی زا و مولتی 
ویتامین ها و مسکن های کافئین دار گرفته بودم، از تخت 

راه افتادم، لاویرویش در  دنبال. پایین آمدم   
خستگی از سر و رویش می بارید.   

با وجود . راحتی  لاییک پلیور طوسی تن داشت و شلوار ذغ
 این همه راحتی ،

باز هم حس میکردم، اوضاع نا به سامان و ناراحت است.  
باز هم حس میکردم بند و رشته ای دور دستها و گلو و 

 پاهایش بسته شده و
نمیتواند تکان بخورد...   
املت آماده شده ی توی تابه را نشانم داد و با جدیت لب . ..
بخور: زد  
رب های اغشته به سفیده ی تخم مرغ، دلم را بهم میزد.   
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شدم وقبل از اینکه عق  دولادست روی معده ام گذاشتم، کمی 
:بزنم او پرسید  

 چت شد؟
معده ام درحال پیچ و تاب بود...   
م نیستمن گشن: رویم را برگرداندم و گفتم.   

داشت به  گندخواستم بروم که من را همان جایی که بودم ن
باید: چشمهایم زل زد   

اون همه دارو  خالیبا معده ی  الیزابتیه چیزی بخوری ... 
 ریختی تو حلقت

بذار برم بخوابم: مچم را از دستش بیرون کشیدم.   
پوفی کشید.  

اش کردم کلافهمیدانستم ...   
ید دلداری میدادماو صاحب عزا بود، با....   

هرچند نمیدانم چرا انقدر صاحب عزای ریلکس و سرخوشی 
 بود

کوچکی اینجا مهیا بود زیر بنایش  لایوی... آمده بودیم آبعلی
 هفتصد متر میشد

استخرش هم پر از شاخ و برگ درختها بود و برف مانده و 
 یخ زده ی آلوده

. 

رسنگی دلم از گ. هر وقت دیگری بود؛ سفارش دوغ میدادم .
 به قار و قور افتاد

انگار صدای ناله های شکمم را شنید که لب زد:  



 

1084 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

... بست نشستی تو اتاق... نه میخوابی نه غذا میخوری
-میخوای بشینی   

میخوای تنها باشی جلو چشمم تنها باش.  
چطور میتوانستم جلوی چشمهای او تنها باشم.   

: یدخودم را عقب کشیدم، با نوک موهایم بازی کرد وپرس
 میخوای دوش بگیری؟

میتونم به نگار بگم . آب گرم هست لوازم حمام هم هست  
نگار زن سرایدار بود. برات لباس بیاره   

سرایدار که نه، همسایه ی رو به رویی به محض دیدن 
آنقدر چاق ! اتومبیل او ، خوش خوشانش شد و ظهور کرد 

رعنای چشم  بالایی کرد وقربان صدقه ی قد و سلامت
کستری رفت که فکر کردم اگر روی کتانی ام دندان زنش خا

 از شدت
برنامه اش این  اصلاپرت شدن نیفتاده بود، قطع به یقین ، 

 بود که بیاید آبعلی
حتی پزشك هم شوهر نگارخبر کرده بود.   

شوک عصبی را من ! تشخیصش هم شوک عصبی بود 
 متحمل شده بودم که نمیتوانستم تا آخر عمرم به رب گوجه

چی برات : دوباره عق زدم که نظام پوفی کشید! نگاه کنم 
 درست کنم؟ هوس چی کردی؟

از لفظش ماتم برد.  
نگاهش جدی و عاری از حس بود.   
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او صاحب عزای مزخرفی بود که محض رضای خدا یک 
قطره اشک هم نمیریخت، این بی وجودی و بی وجدانی اش 

 من را نگران میکرد، میترسیدم از
ه خشکی و جدیتاین هم.   

که خودم را بغل  درحالیکمی خودم را از او فاصله دادم و 
بذار: زده بودم گفتم  

تو حال خودم باشم.  
-این حالتو دوست داری که بذارم توش باشی؟  

بغض به گلویم دوید...   
 جنازه را ول کرده بودیم

آن نجم الدین سست وبی عنصر هم بلند ... آمده بودیم آبعلی
من اینجا با این مردی که . و هویی کند  نمیشد یک های

درحال قفل !نبود بدجوری  برایش مهمترکیدن مغز زنش 
 کردن بودم

دستش را روی شانه ام گذاشت مهربانی اش ، هم نگرانم 
 هم نمیخواستم، همان نظام منگ... میکرد، هم ترسناک بود 
 را ترجیح میدادم حداقل

نمیتوانست انگشت به من بزند.   
. از کنترل زیادی اعصابش، از آن ور بام افتاده بود  نمیدانم

این پشت بام لعنتی مگر کولر ... برادرش هم از آن یکی ور
میرفتند روی کولر درست! نداشت   

وسط پشت بام می ایستادند من را هم زا به راه نمیکردند.  
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میخوای برات الیزابت: م گفتلاینظام م...   
آیفون رفت، باز چاق میان حرفم صدای در امد، به سمت 

ی، از نحوه یسلامت  
ادبیاتش میفهمیدم آن زن پر حرف مشغول روده درازی است.  

با چند باشه ی کوتاه نظام، در برایش باز شد.   
خودم را به در و دیواری چسباندم، نظام پیش رفت و نگار با 

:هیجان گفت  
چرتتون رو که پاره نکردم؟ اینم خرید هایی . خوبین آقا ... 

ه خواسته بودینک  
-بذار جلو در ممنون.  

صدای نایلون ها آمد و چند جمله ی پرت و پال نثار هم کردند 
خره در را بستبالاو   

دیدم که با کیسه های گوشت و مرغ، جلو آمد ، یکی را مقابل 
بلدی: من گذاشت  

درست کن...   
و خودش پشت میز نشست، قاشقش را توی ظرف املت فرو .

 کرد
دمنگاهش میکر.  

یک لقمه برای خودش آماده کرده بود و من مثل جزامی ها به 
او زل زدم، قبل از اینکه آن را به دهانش ببرد چشم به 

 چشمهای من دوخت و لقمه را عصبانی
الیزابتلعنت بهت : وسط تابه پرت کرد وگفت  

نمیدانم چرا فکر من را خواند...   
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ایم را بغل گریه ام گرفته بود، پای دیوار سر خوردم، زانوه
 زدم و جدی جدی،

درست در شرایطی که باید غش میکردم گریه کردم، ان ... 
 هم با صدای بلند

به موهایش چنگ زد ، ارنج هایش را لبه ی میز گذاشته بود 
سرما زده را برداشت لایکل این وی. و صدای زر زر من   

دیدم که صندلی را عقب کشید، از جا بلند شد و به من که 
توی زانوهایم پنهان کردم مبادا دستش .، سرم را نزدیک شد

 به من بخورد
انگار از واکنشم بدش آمده باشد ، با لحن پرسشگر و 

؟الیزابتاز من میترسی : تشرآمیزی گفت  
با پشت دست بینی ام را پاک کردم.  
سرماخوردگی و گریه باهم برایم یک اوضاع وحشتناک .

 ساخته بودند
بل شومینه رفت جعبه ی دستمال به سمت مبل های نشیمن مقا

 کاغذی را برایم
آورد، سه چهار برگ پشت هم بیرون کشیدم.  

با سر انگشت موهایم را از جلوی چشمهایم کنار زد و . 
ببینمت: گفت  

 چه چیز من دیدنی بود؟
 بدبختی آدم ها دیدن داشت؟

خیلی دلش میخواست دو طرف لباسم را از این ور و آن ور 
کنم و نشانش دهم؟ لیخابکشم و وسط را   
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پاشو : م گفتلایبا بغض زر زری از گلویم بیرون آمد و او م
بخواب.یه قرص بخور   

از خوابیدن منزجرم کرده بودند.   
راحت تر مقابلم نشست، زانوهایش را بغل زد، کف زمین 

 خنک بود اما من
... آنقدر بغض ته گلویم بود که کله ام مثل کوره میسوخت .

د شوبلن: پوفی کشید  
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حرف نزدم، اما بلند شدم، دستش را روی شانه ام گذاشت، 
من را به سمت مبل هدایت کرد و به محض اینکه روی مبل 

حرف بزنیم؟: نشستم، مقابلم روی میز نشست و گفت  
من مدت ها بود که منتظر .انگار راه نفسم را باز کرده باشد

شروع  هول کردم و پر از عجله... ... این لحظه بودم شاید 
 را با سوال بعدی شروع کردم

-ناراحت نیستی نه؟  
من حداقل یازده : فقط چند ثانیه تماشایم کرد و گفت لاماز سو

 ساله منتظر امروزم
... 
حداقل: و تاکید کرد.   

-آدم جلو پاش یه گربه هم بمیره...   
انگشت اشاره اش را روی لبم گذاشت و هیسی کرد.  

-جواب پسرتو چی میدی؟  
-ان پسر من نیستنیک...   

لبخند ته جمله اش، آنقدری سوزناک بود که بی اراده یک 
 نفس عمیق از هوا

اون تو رو پدر خودش میدونه: بگیرم و بگویم  
چون من پدرشم باید بابت مرگ زنی که زنم بود اما مادر بچه 

غصه ...  بودغصه بخورم؟ زن من با برادرم  -ام نبود بشینم 
صه ی مرگی که حقش بود؟؟ غالیزابتی چیو بخورم   

با این وجود گفتم:قلبم از این همه حرف سنگین فشرده شد .   
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-حق و تو تعیین نمیکنی نظام  
پوزخند زد.   

کار تو که نبود: وحشت زده پرسیدم...   
نه: صریح در جوابم لب زد  

آدمی که . برایم کافی بود تا باور کنم " نه"نمیدانم چرا همان
نداشته باشد اهل دروغ گفتن نیست چیزی برای از دست دادن 

هرچند که در مخفی کردن.   
احساساتش ماهرانه، عمل میکرد.  

یه کم اینجا ریلکس میکنیم بعد : یک نفس از هوا گرفت وگفت
دنبالمیگردم   

مقصر....  
از واژه ی مقصر وحشت کردم و او خودش را از میز به 

نبم روی مبل کشید، پاهایش را دراز کرد و تا به خودم بج
به : سرش را روی پایم گذاشت، نگاهی به من انداخت و گفت
 خاطر پسری که خیال میکنه پدرشم و برادری که معشوقه

اش جلوی چشمش از طبقه ی بیستم پرت شد پایین، مطمئن . 
 باش پیداش میکنم

به تته پته افتادم:  
بانی این اتفاقه؟ آره ...با..ب... یعنی تو میگی کسی باعث 

-نظام؟  
ما طبقه ی نوزدهم پیاده : هایش را روی هم گذاشت چشم
آسانسور طبقه... شدیم  
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زمان ! بیستم مارو سوار کرد و طبقی منفی دو پیاده شدیم
.بندی درست بود   

وقتی روی سراشیبی رسیدیم پرتش کردن پایین!!!   
دهانم مثل ماهی باز و بسته میشد.  

هومن سرمونو به باد میده: اخمی کرد...   
بودمحیران .  
لبخندی زد که در تضاد واضحی با اخمش بود.  

خوبیش اینه فهمیدم تمام این مدت به هومن زنگ نزدی خبر 
-بدی خواهرش به   
 چه فضاحتی مرد

قلبم نزد...   
دست به چانه و گردنم کشید و با آرامشی که در تک تک 

اوضاع بدی :زوایای صورتش مشهود اما مصنوعی بود گفت
نباید بذاریم .... از کنترل خارج بشه احتمالانیکان . داریم

از طرف بارداری. مساعد نیست  اصلانجم حالش . بفهمه   
هومن هم که جای خود... مادر تو .   
هنوز سر انگشتهای چروک و زبرش به پوستم میخورد.   

نمیدانم چرا لبخندش را کمتر باور کردم...   
به اشک جمع شده ی توی چشمهایش زل زده بودم.   

اما مقاومتی نداشتم ، ... دادم نوازشم کند، نمیدانم چرا  اجازه
خودم را سفت وسخت نگرفتم و رها ... هیچ انقباضی نداشتم 

 و ازاد اجازه دادم انگشت های
زبرش، گلویم را نوازش کنند و من تماشایش میکردم.  
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چشمهای نقره ای اش، بینی  بالایبه ابروهای متناسب و سیاه 
 استخوانی و مژه

یی که نم دار بودندها.  
زنی پیش چشمهای ما مرد که خائن بود...   

مردی سرش روی پای من بود که ادعا میکرد، برایش 
بود!اهمیتی ندارد اما دروغ   

او مقاومت میکرد.   
در برابر ابراز ناراحتی و احساساتش به طرز وحشتناکی 

سد ساخته بود و سدش انقدر بی عیب و . مقاومت میکرد 
حتی یک ترک و وسوراخ هم نقص بود که  

در دیواره اش پیدا نمیشد.   
او حتی در برابر اینکه عنوان کند من را میخواهد هم مقاومت 

این را از نفس های بلندش که در فضا پرت ... میکرد 
 میکرد، فهمیدم و نوازشی که به آنی

متوقفش کرد...   
بیرون رفتلا سر از روی پایم برداشت وبی هدف از وی.  

این .... ردم شاید میخواهد با خیال راحت زار بزند اما فکر ک
زاری نبود مرد که اهل گریه  

رفت چون ترسید ، سد مقاومتش در برابر من و موهایم و 
!عطر زنانه ام بشکند   

نفهمیدم کی خوابم برد و کی چشم باز کردم.  
اما شعله ی کوچکی روشن بود و بوی تنباکوی تلخی ، زیر 

بودبینی ام ، نشسته   
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بی حال از روی کاناپه بلند شدم ،.   
پتویی که رویم بود را کنار زدم ، روی یک صندلی چوبی 

راک درست مقابل شومینه نشسته بود، به شعله ها نگاه 
 میکرد و سیگار تلخ و سنگینی که دود

میکرد، فضای اتاق را پر کرده بود.  
نمیخواستم او را بترسانم...   

م و یک لحظه دست از دود برای همین تک سرفه ای کرد
به ساعت زل زدم، نور شعله ها . کردن سیگارش برداشت 

روشن کرده بود،  ظ روی صفحه ی ساعت قدی را تا حدی
گرسنه بودم، نزدیک . عقربه ها چهار بامداد را نشان میدادند 

 شاید ده ساعت خوابیده بودم
نظام: خره صدایش زدمبالاکمی مکث کردم و ...  

مزش نگاه از شعله ی کوچک سر سیگارش با چشمهای قر
برو ببینش: من لب زد ...برداشت و رو به  

؟... کی و : گیج و با چشمهای گرد شده گفتم  
ته سیگارش را میان شعله های شومینه ، پرتاب کرد ، 

:سرش قالب کرد بالایتکلیف بلادستهایش را   
-الیزابتبرو ببینش ...   

ن مچ دستم را گرفت نفهمیدم همانطور منگ بودم که یک آ
...باعث ترسم شد   

جیغ خفیفی کشیدم.  
-بلند تر....  
نفهمیدم...   
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حیران مانده بودم.   
یه جیغ بلند بکش: صورتش را نزدیک صورتم کرد...  

 مات بودم
الیزابت: صدایم زد ....   

 عقلش را از دست داده بود؟ مغزش از کار افتاده بود؟؟؟
 دیوانه ی آن زن خائن بود؟

خوبی؟... نظام : ا به گونه اش چسباندم صدایش زدمدستم ر  
انقدر عاجزانه صدایش کردم یا انقدر اوضاع وخیم بود که . 

 خندید
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فکر میکردم کابوس میبینم.   
دلم میخواست یک مشت توی صورتم بکوبم و از خواب .... 

 بیدار شوم
یه جیغ بلند بکش، از پس این برنمیای؟ الیزابت: نالیدباز   

میده بود، چه چیزی را از دست داده است که مغزو تازه فه
 عقلش زایل شده بود

. 
دستم را روی گونه ی زبرش کشیدم، ته ریش خفیفش به کف 

 دستم
میخورد،دستم را از روی صورتش پایین کشید، پنجه های . 

 یخ زده ام را گرفت
مات و گیج بودم.  

بلندتر: دستم را فشار داد ، ناله ای کردم، لب زد...   
به چشمهایش زل زدم...   
جنون دست و پایش را بسته بود انگار.   

جیغ بزن: نگاهم کرد...   
نمیدانم چرا در برابر این خواسته ی امرانه اش ناتوان بودم.  

مغزم درگیر بود، درحال کشمش بودم که دندان قروچه کرد و 
 من از ترس

و هرچه در توانم بود، از جان مایه ... هرچه صدا داشتم . 
ذاشتم و جیغ زدمگ  

که فضای نشیمن  طولانینگاهش به راهرو رفت، راهروی 
 را از اتاق ها جدا
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میکرد.  
نزدیک شد، چراغی  الاندر بسته بود، من را رها کرد و به د

 زد و منتظر ماند،
خبری نشد ، از این رفتارهای جنون آمیزش درحال تشنج . 

 بودم
ک و بی رنگ سرما به تنم نشسته بود و این شعله های کوچ

 شومینه ، فضا را
گرم نمیکردند.  
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صدای چرق چرق ، هیزم ها ، و قیژ قیژ صندلی راک که 
باعث وحشتم میشد و فکر فرار به .... هنوز جلو وعقب میشد 

 سرم میزد
 نمیدانم چرا دن

رفتم، مقابل در اتاق انتهای راهرو ایستاده بود و دستش  بالش
دستگیره بود. به   
کث کرد ودستگیره را پایین کشید، داخل اتاق شدچند ثانیه م.   

اتاق خواب نجم الدین بود، همان جایی که دکتری آمد و 
نمیدانم... ویزیتش کرد   

چرا وا داده بودم، قدم از قدم نمیتوانستم بردارم.  
شاید باید جیغ میزدم و درخواست کمک میکردم، صدای ... 

 شکستن آمد
ر به اتاق رسیدم و از شدت وحشت و ترس، نفهمیدم چطو

 مات شدم
چشمهایش باز بودند و به سقف نگاه میکرد.   

نظام یک لیوان شیشه ای را خرد کرده بود به سمت آباژوری 
جیغ کشیدم، ... رفت و با حرص آن را روی زمین پرت کرد 

نگاهش به من افتاد ، از افتادن آباژور، از این به هم ریختگی 
خودم را که ... ان نداد ، محض رضای خدا هیچ واکنشی نش

. شدم  دولاجلو کشیدم از پشت گردنم را گرفت، جیغ زدم ، 
 صدای مرتعشش حاکی از بهم ریختگی اش بود
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داشته بود، به من صدمه ای وارد نشده بود فقط  گندکمرم را ن
ترسیده بودم، حتی هیچ عضله و ماهیچه ای هم درد نداشت 

شدن بودفقط شوکه بودم و مغزم رو به گیم اور   
رهایم کرد.   

هایم آنقدری کم بودند که قاعدتا نباید من را به حال خودم تقلا
 میگذاشت اما

گذاشت.   
نجم الدین: به نجم زل زده بودم و او صدایش زد...   

 بالامن بی اراده مچ دست مرد در بیداری به کما رفته را 
آوردم و رهایش کردم، دستش روی تشک افتاد و نظام 

انگار امید داشت به حرفهای من. د تماشایم کر  
واکنشی نشان دهد.  

نجم: صدایش زدم...   
جوابی نداد.  

به سقف زل زده بود و انگار نه انگار دو نفر دیوانه وار 
میخواستند که او یک صدایی از خودش دربیاورد، یک نشانه 

 اصلا... از خوب بودنش رو کند یک جمله به زبان بیاورد 
ایش را به سمت کسی که صدایشجمله هم نه، مردمکه  

میزند بچرخاند.  
تکانش دادم افاقه نکرد.   

چانه اش را گرفتم و صورتش را به چپ و راست تکان دادم 
باز هم چشم از...   

سقف برنداشت.  
از تخت فاصله گرفتم...   
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نظام روی زمین ولو شد ، دستهایش را عقب فرستاد ، بدنش 
: را دراز کرد و گفترا به کف دستهایش تکیه زد، پاهایش 

؟الیزابتخوابیم   
دستم را جلوی دهانم گرفته بودم که جیغ نزنم.   

 بالایروی زمین دراز کشید، پر استرس به سمتش رفتم، 
 سرش نشستم و دیدم

که چند نفس عمیق کشید و کف دستهایش را به چشمهایش . 
 کشید

-بگو خوابیم  
ظام بلند شون: نالیدمقبل از اینکه او هم به کما برود ...   

-چه جوری بلند شم گند؟ دیالیزابتچه جوری  گنددی. ..   
نمیدانستم چه بگویم که خودش غلتی زد و کف دستش را 

روی زمین گذاشت و خیز برداشت، به محض اینکه ایستاد 
دیدم از کف دستش خون می آمد، تکه شیشه ای روی زمین 

 بود، حرفی نزدم و دیدم یکی دو سیلی محکم به سر
وصورت او کوبید.   
مرد روی تخت باز هم واکنشی نشان نداد.   

به خاطر زن من خودتو زدی : صدای کلفتش اتاق را پر کرد
 به موش مردگی آره؟

اره: داد زد ....   
جوابی نداد.   

نجم الدین جوابمو ندی ، به نیکان میگم : صدایش را آرام کرد
ی دارهگندچه پدر   

! 
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ته حال: و به شدت تکانش دادتکانش داد یقه اش را گرفت ...
 ؟؟؟ با توام
 یک دقیقه

دو دقیقه!  
سه دقیقه...   

 چقدر میتوانست نقش بازی کند؟
 سکته کرده بود؟

زنده زنده مرده بود؟!  
به نظام زل زدم، آنقدر آشفته حال بود که میترسیدم دو جنازه 

از جا بلند شدم، سیلی سوم را که به گونه . روی دستم بماند 
کوبید، قلبم ترک برداشتی برادرش   

چهارمی و پنجمی......   
ششمی از دستش آویزان شدم...   
-تو رو خدا ولش کن.   
به چشمهایم خیره ماند.   
... زنگ بزن یه دکتر بیاد : دستم را به صورتش کشیدم. 

 زنده است
زنده است شوکه : نگاهی به قفسه ی سینه اش انداختم و گفتم

تو نشدی؟... شده خب  
-شوکه نشدی ؟چرا تو   

رفته و چشمهای سرخ و گونه های ملتهب و  بالاابروهای 
رگی که در گردنش بیرون افتاده بود ، انگار شریان لعنتی را 

 از خانه اش بیرون انداخته بودند و در
را هم به رویش بسته بودند.   
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زنگ بزن دکتر بیاد، یه دکتر درست و ... نظام: نفس زدم
...هان؟ الو ! حسابی   

ا تو امب.  
از من فاصله گرفت، بازویش را گرفتم و با لحن آرام تری 

زنده است فقط: گفتم  
خب کم چیزی نبوده ... شوکه شده روحیه اش بهم ریخته ...
 که

به جای جواب دادن به من به سمت نجم باز حمله کرد و داد 
یه ... اگر ادات باشه بازیت باشه ... به روح بابا قسم : کشید

کنم نجم ،یه جوری دورتو خط میکشم که تا جوری ولت می
 آخرین روز زندگیت آرزو کنی کاش هیچ وقت به دنیا

 نیومده بودی
همین را گفت و از اتاق بیرون رفت.  

پای تخت ماندم...   
به او زل زدم و او...   

سرخ ... انگار نه انگار، گونه اش سرخ بود و سرخ بود و نه 
 ترا ز صورت

برادرش نبود.   
کشندهساعات !  

انگار به جای اینکه رو به جلو ... اسمش را همین میگذاشتم 
 برود، عقبگرد

کرده بودند، عقربه ها ، هیچ پیش نمیرفتند.  
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آنقدر با تلفن حرف زده بود که لبهایش خشک بود و هر از 
گاهی زبان مثل چوبش را روی ماهیچه های لب زیرینش 

با همان دستی که خونش دلمه.میکشید  
د ، دست به کمر از این سوی نشیمن به آن سوی بسته بو. 

 پذیرایی میرفت
روی مبل نشسته بودم ، پتو دورم بود و مثل مادر مرده ها، 

تمام این دو . مرده ها، به او زل زده بودم!مثل پدر ... نه نه 
 ساعت من را ندید

یک گوشه مثل یک انگل، به مبل چسبیده بودم...   
و از هیچ تغذیه میکردم.   

نمیدانم چرا روی اینکه ... از گرسنگی مالش میرفت  دلم
 بروم و در این شرایط

چیزی توی دهانم بگذارم نداشتم.  
نامی مدام، حرف میزد و حرف میزد و در " سلحشور"با یک 

 همین دو ساعت
من شاهد بودم که چطور کل حال و روز نجم را برایش .

 توضیح داد
کردم، امید داشتم هر  ی که منتهی به اتاق میشد نگاهالانبه د

نه خیلی صاف وشق  حالاهمان قد و قامت، .چه سریع تر، با 
 و رق اما سر و کله اش پیدا شود

عربده بکشد به زمین و زمان فحش ... بیاید داد بزند  اصلا!
گریه کند... بدهد   
حتی ان زنی که دندانش روی کفش من . نداشت  اشکالهیچ 

 افتاده بود را هم
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حداقل این ! ز هم به نظر من ، ایرادی نداشت طلب کند، با.
 یکی زنده می ماند

سلحشور: داد کشید..... .  
از جا پریدم.   

پتو از شانه هایم پایین افتاد، به اشپزخانه رفتم و برایش آب 
آب شیر آنقدر یخ بود که دلم میخواست کمی از اب . ریختم 

 کتری هم درونش بریزم که کمی
متعادل شود.   

رفت، به عقب برگشت و من را با لیوان اب که دید  قدمی جلو
... به من نگو نمیتونم ! سلحشور به من نگو نه: لب زد

توی بی همه چیز.... سلحشور  
الوو... .الو ........!!! ....   

قطع کرده بود آن بی همه چیز تلفن را روی نظام الدین ملک 
این شرایط قطع کرده بود. ارا، در   

چیکار کنم؟ : ان انداخت و رو به من پرسیدنگاهی به لیو... 
 چیکار کنم

به اتاق برگشت هنوز توی نشیمن بودم، از اتاق بیرون آمد 
 نفس های بلند

میکشید...   
: دست هایش را به موهایش کشید و با صدای بلند داد کشید

میکشمت اگر دلقک بازیت ... نجم میکشمت اگر ادا باشه 
ی ؟میکشمت شنید... عود کرده باشه  

صدای موبایل آمد.  
کمالی: داد زد...  



 

1104 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

مکث کرد و همان جا روی زمین پای صندلی راک روی 
مقابلش مثل خودش نشستم و . زانوهایش نشست، جلو رفتم 

به عمارت و اهل عمارت بگو، نظام میخواد : دیدم که گفت
از ! بهترین ختم و بگیره ... ه سراجلالواسه ... واسه زنش

ها پیششن؟نیکان چه خبر؟ بچه   
مکث کرد ، سرش را پایین انداخت و نفس عمیقی کشید و 

... بوتیکا ... شرکتم همینطور. کارخونه رو تعطیل کن : گفت
میخوام... به سراجم خبر بده ! همه جا  

یه ختمی که در شان همسر یه مرد ملک آرایی . ختم بگیرم 
 باشه

قلبم میزد و نمیزد.  
ود که من فقط حدقه ی اعالن جنگش آنقدر واضح و روشن ب

 چشمهایم درشت و
درشت تر میشد.   

بردیش سردخونه؟... کمالی: صدایش آمد   
نفس گرفت از هوا و بی خداحافظی قطع کرد.   

چند ثانیه به صفحه ی سیاه گوشی خیره شد و شماره ای 
چهار : گرفت ، بعد از معطلی کوتاهی جواب شنید و گفت

چشمت شد هشت تا شد چهار تا ... چشمی مراقب نیکان باش
پس خسیس نباش ! دوازده تا خاطرت جمع باشه، حسابت پره 

بازم خاطرت جمع ... هشت تا شد شونزده ! کیسه رو شل کن
فقط ! دوبلش کن و خاطر جمع باش که هستم  اصلا... باشه 

 خال به اون بچه بیفته، دودمان
همتونوبه باد میدم.   



 

1105 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

پرت کرد و  خداحافظ نگفته گوشی اش را به یک سمتی
 زانوهایش را بغل زد

... 
دندان قروچه اش دادی کشید لایدیدم که از ....   

خودم را جمع و جور کردم، دستم را گرفت.   
نفس نفس میزد.   

مشتش را به زمین کوبید...   
نفس نفس میزدم.  

کند خالینمیدانست چطور خشمش را   
عنتی این ل الیزابت: ناله کرد... حیران خودم را جلو کشیدم 

نمیدانستم چه بگویم...چه مرگشه؟   
عاشق : کف دست خون آلودش را به پیشانی اش کشید

رسمی و شرعی ! ومعشوق امضا دارن پای سکوت پیشگی 
نون توشه ما هم بزنیم توش ... بودن  لالزدن تو خط شوی 

 نظرت؟
 نظرم؟

که داشت از درد سکوت " ما"چه نظری داشتم که وقتی گفت 
 برادر و زن

نش می مردخائ  
چه نظری می توانستم داشته باشم...   

مشتی به زمین کوبیدبه چشمهایم طلبکار زل زد و فریادش 
:کل خانه را برداشت  

 لالحرف بزن ... حرف بزن لعنتی !  الیزابتحرف بزن 
...نباش لال... نشو  
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حرف بزن!  
موهایم را از روی صورتم کنار زدم.  

حرف نزدم...   
؟نمیتوانستم چه میگفتم  

نگاه کرد الاناز کنکاش من خسته شد و به د.   
کسی نیامد...   

و  به سمتش خزیدم، خسته شد ، سرش افتاد میان زانوهایش ،
  .او را به خود نزدیک کردم
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انقدر حرف میزنم که خسته بشی ولی : آرام زیر گوشش گفتم 
خواهش میکنم ... یه ساعت بخواب تو رو خدا ... آروم باش 

من ... نظام ... بربیای!میتونی از پس همه چی اینطوری ن. 
من میترسم نظام...   

از چی؟: نفسی از من گرفت و پرسید  
از شکست تو... خواستم بگویم از سکوت تو ...   

نزدیک کردم به اوو بیشتر خودم را بیشتر  اما فقط  
چشمم به نظام رفت، این دومین چای گرمی بود که یخ میشد 

میکردم خالیو من  توی سینک   
اما نصفش را خورده . به نیمروی توی تابه هم لب نزده بود 

 بودم و اشتها داشتم
گرسنه . که نصف دیگرش را هم بخورم ، اما دلم نمی آمد... 

 مانده بود
من خوب به خاطر داشتم از روز گذشته یک لقمه هم به . 

 دهانش نبرده بود
های سیگار توی دستش بود و آرنجش لبه ی مبل، به شعله 

 شومینه نگاه میکرد
، با ویبره ی موبایلش میشکستویلاوهر ازگاهی سکوت .   
لیوان رااز چای خوش رنگی که نگار برایمان اورده بود پر . 

 کردم
به سالن رفتم نگاهش به من افتاد وبا صدایی که گرفته بود ...

یه کم بخواب: گفت  
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 چطور میخوابیدم؟
کاش خودش میخوابید.   

بودند و من در به در یک وسیله بودم که باد موهایش نم دار 
تار به تار ... گرمی از آن بیرون بزند موهای من بدتر ازاو 

پشمی ای که نگار به من داده بود، خیس  کلاهکامواهای 
بافت توی تنم به اندامم زار میزد و این بافت قرمز با . بودند

آن نگار احمق . این سبک عزاداریمان جور در نمی آمد 
ال میکرد، من دوست دخترش هستم وبرای من لباسهای خی

هی هم اصرار داشت . !روزهای عروسی اش را آورده بود 
 اینها مال بعد از پاتختی اش بود

میگفت ! و این شلوار پشمی که به پا داشتم... این بافت گرم 
سرم را تکان دادم . عروس زمستان بودن، هیچ خوب نیست 

ان را بازو چشم هایم راه گم کرده ش  
یافتند به صورت گرفته ی او ، خیره شدم.  

دوش آب گرم انگار همان دو ز ار . به صورتش خیره شدم
هم ازا و حالسر  
حداقل دو سه تا داد میزد. گرفته بود .   

الیزابتآخ : چای را به سمتش گرفتم ، دستم را پس زد ...   
صدای گرفته اش دلم را تار میکرد.   
اعث میشد گلودردم عود کندموهای خیسش هم ، ب.   

هوای این خانه به حدی سرد بود که جورابهای مردانه و 
 تمیزی که نگار نیاورده
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بود و او به من داده بود هم برای گرم کردن پنجه هایم کافی . 
 نبود

انقدر ماندنش کش آمده بود که بی . سلحشور توی اتاق بود 
چی میشه؟ حالا: اراده بپرسم   

داشت ، پک محکمی به سیگارش زدتکیه از مبل بر.  
داره کاراشو  کمالیهیچی ، جنازه رو بردن سردخونه، 

روشن کنم، برم نیروانتظامی تکلیف  -میکنه، بایدتکلیف اینو 
تکلیف پسرشو ... بعدم ... معشوقه ی مرده اشو روشن کنم 

 که گوشه ی بیمارستان بستریه روشن کنم
سیگارش تمام شد.  

، کمر فیلترش را نصف کرد، لایتوی زیرسیگاری کریست
 دومی را با فندک

بعدم برای ختم خونه رو : روشن کرد، کامی گرفت وگفت.
 آماده کنم

نگن تو کشتی؟: دستی به گلویم کشیدم  
زهرخند زد.   

خب اگر گیرت بندازن چی؟: دادم بالاشانه   
کی میخواد منو گیر بندازه؟: به چشمهایم خیره ماند  
چقدر او نباشد من ... چه قدر میترسم امیدوار بودم ، بفهمد

ترسویی ام وقتی که بفهمم او را قرار است !چه الت ! میترسم 
 حبس کنند

پلیس: پنجه هایم را درهم قالب کردم...  
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... پلیس چرا باید منو به خاطر خودکشی یه زن ، گیر بندازه 
-؟  
-زنت بود!  

-نبود...   
ی تحت الفظی  صیغه: مم آمدکلاخواستم حرفی بزنم که میان 

 بود، چیزی که تو
ی موقته که باطل شده است گندچنگش داشت یه بر.  
یک نفس راحت از گلویم بیرون آمد.  

 خالیخاکستر جمع شده ی نوک سیگار را توی زیر سیگاری 
:کرد و غر زد  

 چقدر طولش میده مرتیکه ی نادون
نمیخوای یه لقمه غذا : خواست از جا بلند شود که گفتم

 بخوری؟
چرا میخوام: لبخند زد .  

واقعا بیارم اینجا برات : خوشحال شدم، از جا پریدم وگفتم
 بخوری؟

به شرطی که تو ... نه میام اونجا : خودش را لبه ی مبل کشید
 هم با من بخوری خب؟

-باشه  
یادش رفت  اصلابه محض اینکه ایستاد، در اتاق باز شد، 

ی هم شرطالیزابتبرای   
مه نانی با او بخوردگذاشته بود که لق...   

من را رها کرد و به سمت سلحشور رفت.  
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قیافه اش درهم برهم بود، ته سیگارش را توی شومینه پرت 
کرد و دیدم که دو مرد با آهسته ترین صدای ممکن، در همان 

...مشغول گفتگو هستند  الاند  
اما شانه های نظام که به دیوار .حرفهایشان، را نمیشنیدم 

ی مستقیم به کوبش قلبم داشت. رابطه چسبید، انگار   
به اتاق رفت و من از کل بودن سلحشور ، فقط یک کلمه 

ماژور!"دپرشن "فهمیدم   
! و من توی گوگل سرچ کرده بودم ! این را سلحشور گفته بود

وقتی هم بدتر شد که ... اوضاع بد بود ، خیلی بد بود 
 سلحشور زنگ زد تا آمبوالنسی بیاید و او

آسایشگاه منتقل کنندرا به .   
 همین یکی میرم کنسرت بوس بر همه

نظام وارد اتاق شدم دنبالبه .  
حال او تغییری نکرده بود و من ، مبهوت بودم آدمی که تا 

دیروز یکی از موفق ترین طراح های شهر به حساب می آمد 
، 
چطور به جایی رسیده که از سقف اتاق چشم بر نمی دارد.   
ی دست به سینه نشسته بود وطلبکار نظام روی یک صندل. 

 نگاهش میکرد
از ترس اینکه او هم به حال روز نجم بیفتد، خودم را در 

باهاش میری آسایشگاه؟: دایره ی دیدش قرار دادم و گفتم   
جوابم را نداد.  



 

1112 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

شده ... نظام: از ترس سکوتش ناله کردم.... shock اهی  

زهرخند  ...دچار  گندسلحشور می: کشید و رو به من گفت
 روی لبهایش ، دل نگرانم کرد

سر تکان داد و خودش را رو به جلو کشید ، ارنج هایش را 
گذاشت و گفت:لبه ی زانوهایش   

-میبینی چقدر همه چیز به هم ریخته است...  الیزابتمیبینی   
میدیدم و دست تنهایی هایش را می دیدم.  

حالش... مثل مژه ی در چشمم رفته بود   
زمینه  گندسلحشور می: نی کشید رو به نجم گفتدستی به پیشا

این روز بیفتی...اش وداشتی که به   
کاش واقعی باشه ... کاش ادات نباشه نجم : هومی کشید

کاش تا آخر عمرت صدات در نیادکه اون وقت . احوالت 
سرت میارم که از این سر تا اون سر بلایی  

شهر، به حالت زار بزنن.   
ضربه ! از شوک شدیده  گندور میسلحش: با حرصی گفت... 

 ی روحی
من یازده سال پیش ، فهمیدم بچم مال من : نوچ نوچی کرد

بعد تو شوک شدی؟! نیست   
بعد تو شوک ... من فهمیدم زنم عاشق برادرمه : خندید!

 شدی؟
به  دولادستی به پیشانی اش کشید، رو به جلو خم شد ، کمی 

مین بار بود که چشمهایش این هزار... که با . او زل زد 
 نقشهای سقف را دوره میکرد
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... ه ، یازده سال میتونه حرف بزنه لالمن بودم که نمیدونستم 
بعد تو شوک شدی ؟! نبود مال تو بود  -صداش مال من   

مرگ را پیش چشمهایم میدیدم اگر یک جمله ی دیگر ... 
 اضافه میکرد
شیبی زنم که معشوقه ی برادرم بود، روی سرا: و اضافه کرد

 پارکینگ برج من
همون زنی که من فرستادمش دانشگاه ... جلوی پای من افتاد 

که شان ملک .... که درس بخونه، که برای خودش کسی بشه 
...  بالامن اون زن و کشیدم ! آرایی لعنتی ما رو پایین نکشه 

در عوضش چی عایدم شد؟ .... رسوندمش به جایی که باید 
خیال کردی ... یه رابطه ام  فهمیدم یه آدم اضافی وسط
گند زدید تازه طلبکارم هستین؟ ... آویزون میشدم؟ نه برادر 

تازه تو شوک شدی؟ تو ضربه خوردی؟ تو خودتو زدی به 
 اون راه که ثابت کنی مقصر منم؟؟؟

. ... من برای زنی که دوستش داشتم جون کندم: نفس کشید
... بالاکشیدمش   

... باسربه زیر بودنش... انمیشخواستم با موفقیت هاش، با خ
اما تو و اون هوس لعنتیت ... بزنم تو دهن تاج ... با نجابتش

... ، پایین آوردی بدکه سیر مونی نداره اونو در حد یه زن 
تمام . که حرف تاج، ثابت بشه که شایسته نبود و نیست 

زیر ! توجیهت اینه که تو و اون پدر ومادر یه بچه بودین 
 گوش من با زن

بودیمن ....   
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بعد تو شوک شدی ؟: زهرخند زد   
به صورت قرمزش نگاه کردم.   

اگر سکته میکرد ، من هم سکته میکردم...   
به من : دستش را به پشت گردنش کشید و با زهرخندی گفت

ه لالدروغ میگی ، دروغ میگی که دوستش نداشتی ، تو از 
دش نمیومد دل به دل راه داره ، اونم از تو ب... بدت نمیومد 

تو بود من احمق این وسط خیال  دنبالکه اتفاقا همیشه چشمش 
 علاقه... ی من به برادرم  علاقهمیکردم خب از روی شدت 

 ی زنم
من و خوش فکری هام برادر ، من و ! ... به برادرم طبیعیه 
 خوش فکری هام

تو زدی وسط سیبل ... من و برادریم .... من و اعتمادم ... 
این! برادریمون  

من حقم بود به اون زن بگم ! وسط من و واله رو سوزوندی 
من ! بود ... تو و زن من یه بچه دارین ، حقم نبود؟ بود نجم 

 حقم بود که چشم دیدن زندگی
شیرین و مطبوع تو رو نداشته باشم...   

بغضی بیخ گلویم نشسته بود.  
از ویدا آخرین زن نجم چیزی خاطرم نبود اما واله را گنگ و 

. یک زن بلند قامت بود و بی سر وصدا .... محو به یاد داشتم
 به قول فرحناز قدر پول را

 ندانست وگرنه آدم برای چی خودش را بکشد
از نظر فرحناز آدم ها فقط از درد بی پولی خودکشی میکنند.   
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تو ... تو شوک شدی : از جا بلند شد، روی او خم شد و گفت
 حالت خوش نیست

تو ... به سکوتت ادامه بده ... باشه! ردی تو ضربه خو... 
سالهاست که ندارمت ؛ .... سالهاست برای من مردی نجم 

نوبت توئه حالا.... سوگواری هامو کردم   
ی شده ات، مادر تلاشکه به حال خودت و معشوقه ی م... 

زار بزنی نجم بی واکنش بود هنوز و نظام پلک ... پسرت 
وقتیدرست : هایش را روی هم گذاشت  

 که میتونستم ببخشمت ، کم آوردی 
...آن لحظه من فرو ریختم، وای به حال نظام  

آن لحظه من دنیا پیش چشمم تارو مار شد، وای به حال ... 
 نظام

آن لحظه که دستش از روی تختی که دو نفر بلندش کرده 
ی برای اینکه دستش را تلاشبودند ، در هوا معلق ماند و 

ندارد نکرد، من گندآنطور توی هوا معلق ن  
شد خالیزیر پاهایم .   
چشمم به نظام رفت که نگاهش به دست نجم بود.   

... اوضاع بد بود ! بد بود... اطوارش نبود ... ادایش نبود 
...حالش بد بود   

افسردگی ، جوری ریشه دوانده بود که سر تاپایش را اسیر 
ر دست و پایش را زنجیر کرده بود، مغزش درگی. کرده بود

 بود و مغزش انگار دیگر فرمانی نمیداد
! 
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بغض سنگینی ته گلویم نشسته بود...   
مردهایی که تخت او را حمل میکردند  دنبالبه جای اینکه 

 بروم ، پیش نظام
رفتم، دستم را به دستش رساندم، پوست زبرش یخ بود.  

کمرش را به دیوار چسبانده بود و با شانه های مایل شده به 
مردها برای بیرون بردن تختی که قامت لخم  لاشتزمین ، به 

 نجم رویش بی تحرک مانده بود،
نگاه میکرد.   
انگشتهایم را در فواصل انگشتهایش فرو کردم.   
متوجهم شد و نگاهم کرد.   

برو دن...  
-بالش  

برو نظام، برو ببین : کردم تقلابه چشمهایم خیره ماند و ...
 کجا میبرنش

که نمیدانست با این همه مهره ی  جوری کیش و مات شده بود
تکلیف رویبلا  
صفحه چه کند...   

اگر بستری بشه . برو نظام تو رو خدا: دستش را تکان دادم
انجام بده!کارای بستریشو تو   

نمیخواد خودم کاراشو پیگیری میکنم: صدای سلحشور آمد .   
اخمهایم در هم شدند، نمیدانم چرا ، از قیافه ی این مرد 

بدجوری بدم جوگندمی ،  
برو باهاشون: می آمد، ُبراق رو به نظام گفتم...   
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نیازی نیست بیای نظام، تو خودت هم : سلحشور جلو آمد
چند ! بهتره استراحت کنی ... ازنظر من رو به راه نیستی 

 وقته نخوابیدی؟
ممکنه بیرون باشین: رو به او توپیدم  

تماشایم سلحشور از نگاهم و لحن تندم، خشمگین و پر غیظ .
یادم . ممکنه یه لحظه ما رو تنها بذارین؟ : کرد تکرار کردم

-دیده باشم سرکار خانم بلانمیاد شما رو ق  
نفسم را فوت کردم و به نظام زل زدم، با صدای گرفته ای 

بیرون باش: گفت  
سلحشور.   

از اینکه از حرفم حمایت کرده بود دلم ذوق کرد و به محض 
 بسته شدن در اتاق

را بغل زدم، او را روی تخت نشاندم و رو به او که  بازویش
 دو ال شده بود

نظام منو ببین: گفتم...   
آورد و نفس داغش را توی صورتم فوت کرد بالاسرش را .   

اوضاع : کف دستهای منجمدم را روی گونه هایش گذاشتم... 
 بده
ساکت بود.   

-خیلی هم بده...   
به سکوتش ادامه داد.  

ولی وقتی بدتر میشه که تو هم قرار باشه یه : جمله جور کردم
 گوشه بشینی
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زانوی غم بغل کنی...   
این ها را یادم نمی آمد چه کسی یادم داده بود، من از وقتی 

 که به یاد داشتم ،
بلد بودم که زانوی غم بغل نکنم که غمخوار نداشتم.   

! مرد تموم شد ... بیخیالش خب؟ بیخیال اون زنه  اصلاببین 
-ی برش میتون  

پاشو ... حال و روزشو ببین . نجم مهمه  الان... گردونی؟ نه 
...بالشبرو دن  

نمیخوای ختم بگیری؟ میدونی  گندم... برو کاراشو بکن 
میدونی... چقدر شلوغه ... میدونی ... چقدر کاره   
واسه ... بشینی ، چی میشه؟ هیچی  الان... پاشو : نفس گرفتم

واسه ختم ! فت و زهرمار میخوایم یه و هزار تا کواعلامختم 
 مسجد و خرما و حلوا وخیرات

میخوایم...  
واسه ختم ... اعتقاد نداشته باشی شاید ولی حالا:زهرخند زدم

یه بریز بپاشی میخوایم نه؟...   
 الانببین : دستهایش را روی دستهایم گذاشت و ناله کردم

... هتو هم بد باشی نور علی نور که نمیشه میش... وضع بده 
به... یه تکونی به خودت بده بلند شو   

من... من نگرانم من میترسم. کاراش برس ....   
الیزابت: صدایم زد...   

نگاهش کردم.  
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به هومن خبر : چند ثانیه به تماشای من نشست و لب زد... 
 بده

دستهایم را از روی صورتش جدا کرد و به سختی از جا بلند 
زنگ بزن بهش : به من گفت شد، جلوی در اتاق ایستاد و رو

بگو بابت سکه هایی که یک عمر براشون ... ه مرد لالبگو 
بگو خواهرت جلوی چشم معشوق و ! مرد ... نقشه کشیدی 
! حتما اضافه کن، بابت طمع تو مرد هومن ... شوهرش مرد

 تهش هم
 بگو چشم قرض کن برای پاییدن نیکان

شماره اشو داری؟: مکث کرد و پرسید  
تکان دادم سرم را.  

-لباس سیاه داری؟.خوبه   
نه تکان دادم علامتسرم را به ...   
-چه بد.   
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ازتوی کیف پولش ، دو کارت برایم روی میز گردی که کنار 
هرچی فکر میکنی برای یه مراسم : دیوار بود گذاشت و گفت

به هرکس که قابل اعتمادته زنگ بزن که ... بگیر لازمهختم 
ل اعتماد تو باشه، معتمد منم هستهرکس که قاب... بیاد   

. 
رمزش دو رقم اول کارت : به چشمهایم زل زد و نفس گرفت

 و دو رقم آخر کارت
میتونی از پسش بربیای؟...   

سر تکان دادم.  
ممکنه برای توضیحات برم اداره ی پلیس ممکنه : نفس گرفت

بازداشت بشم تلفنم از دسترس خارج بشه قبلش بهت خبر میدم 
شماره اشو .پیگیر کارام هست  کمالیو چک کن ، پس تلفنت
 داری؟

منفی تکان دادم علامتسرم را به .  
پشت کارت شماره : کارتی را از جیبش بیرون آورد و لب زد

...ی شخصیشه   
بهش زنگ بزن اگر نگرانم شدی...  

به : جلو رفتم، نفسم را فوت کردم و با صدای گرفته ای گفت
... تعطیلیم فعلاه همه که هم زنگ بزن ،بسپاره ب سلامت

سیاه کنه همه... ارد سفارش بده لاکپ  
تهشم... جارو....   
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برو عمارت ، هرکس که مسئول و : آه کشید و تماشایم کرد
مربوطه رو دور خودت جمع کن و به کارشون بگیر که 

مانع دیدی ،برو پیش ... بهترین رسم و میخوام به جا بیارم 
اون نشون درخت خرمالوبهش بگو ، نشون به ... تاج   
ع ثانوی، همه طلامشرف به پنجره ی اتاق نظام الدین تا ا... 

 کاره ی عمارت
بهش بگو تا وقتی نظام برگرده در حال حاضر ملکه ... منم 
 منم
ماتم برد.   
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خرمالو دوست داری؟: نفس کشید  
منم دوست ندارم دهن : حیران نگاهش کردم، زهرخند زد 

 الیزابتملکه : در رفت و نگاهم کرد آدمو گس میکنه به سمت
قول؟... نشکن منو   

قول: با بی صداترین لحن ممکن در جوابش گفتم  
کلت و سوئیچش را روی کارت ها و پول ها گذاشت و ... 
ت میشهلازم: گفت  

خداحافظی برایم زمزمه کرد و وقتی از اتاق بیرون رفت ، 
قلب ... حس کردم نفس ندارم... حس کردم هوا کم دارم 

از هرچه برایم مانده بود، ... مغزندارم... ریه ندارم... ندارم
یک جگر سوخته بود که بوی گوشت جزغاله اش، شامه ام 

 را
میسوزاند و در شرحه شرحه ترین حالتش مانده برایم.   

مقابل در آهنی توی ماشینی که روزی حسرت داشتنش را 
تمامی میکشیدم،  با کارت های عابر بانکی که میدانستم 

جلوی عمارتی که ساعت ورود و خروج داشت و ... ندارند 
بدون هماهنگی میتوانستم داخلش شوم ، ایستاده بودم  حالامن 

وبه تکاپوی مردی که میخواست در آهنی را به رویم باز کند 
 نگاه

میکردم.   
در ها از دو طرف باز شدند و ازجلویم کنار رفت.  

ژ دادمپایم را روی گاز گذاشتم و ویرا.   
دفعات  خلافکسی نپرسید با چه کسی کار دارم، این بار بر 

 پیش من بدون
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معطلی وارد باغ میشدم.   
در را باز کردم و شال سیاهی که از روی موهایم به شانه 

 هایم افتاده بود را
روی سرم کشیدم تا سوز باد سرد، گوشهایم را نسوزاند.  
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ایستاده بود، او را به سمت پله ها رفتم، اشرف به تماشای من 
عمارت شدم. کنار زدم و وارد   

پشت سرم می آمد ، بی سوال و جواب...   
لوک نشسته بود و من با لامفرحناز روی مبلی کنار تاج . 

کردم سلاممکثی   
دست به عصا برد ، سری برایم تکان داد و فرحناز سر تاپای 

 سیاهم را تماشا
خبری به سر و  بی... مطمئن بودم خبر دارند . میکرد . 

علیک  سلام: با این حال لب زدم اصلاهیکلشان نمی آمد 
 کردیم؟

خاله جان تاج باا خم نگاهم میکرد و مادر دل نگران...   
و بلادستهایش هم به کاسه ی آل.شکمش کمی جلو زده بود 

و میانشان بلاخشکه وصل بودند، ان انگشتهایی که یک دانه آل
بالااش بود ، معطل تا نیمه های سینه   

آمده بودند و نمیدانستند راه به کاسه ببرند یا دهانش...  
ه لالجلوی خاله جان ایستادم و آن ستون پشت سر ، داغ بودن 

 را برایم تازه
میکرد.   

توی خونه ی : هنوز صورتش پیش چشمهایم بود که بلند گفتم
 صاحب عزا باید

بوی حلوا بپیچه...   
خاله جان ساکت بود.   
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چی زرت و پرت میکنی جلوی خانم؟ چه : اشرف جلو آمد
 خبره صداتوبلند کردی؟

کی با تو حرف زد ؟: چشمهایم را به او دوختم   
یی برداشتم، طلااشرف چشم گرد کرد و من سیبی ازکاسه ی 

گاز بزرگی به آن زدم ، روی مبلی مقابلش خودم را پرت 
و آدم خبر بده این خونه عزاداره  لاماشرف به ع: کردم وگفتم

همه رو خبر کن.... چه مراسمی... قراره مراسم بگیریم.   
به گوش همه برسون که نظام الدین ملک ارا میخواد برای 

 زنش که به رحمت
امورش هم ! چهلم .... سوم هفتم .خدا رفته، مجلس بگیره ... 

 به من سپرده



 

1126 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

چی؟: خاله جان نگاهم میکرد وفرحناز مبهوت پرسید  
. تسلیت میگم : به خاله جان گفتم دادم و رو بالاشانه ... 

 عروستون فوت شدن
هی ورپریده این چرت وپرت ها چیه : اشرف جلو تر آمد

 پشت هم ردیف میکنی ؟
-میدم بندازنت بیرون ها اشرف...  

چرا زرد کردی فری : هاجو واج شد ومن رو به مادرم گفتم
خوشگله؟ اشرف برو برای مامانم یه چیز مقوی درست کن 

...ای فرنی ای چیزی حریره...   
 نمیبینی رنگ به رو نداره

اگر : خاله جان تماشایم میکرد و من منتظر وقت، لب زدم
خاطرتون از بابت امور اجرایی جمع نیست، یکی دو نفر 

اون بنده  فعلاوپرم کارا رو پیش ببریم  بلامعتمد بندازین زیر 
ی خدا عالف شده تو سردخونه ، تا صغیر وکبیر وجمع کنیم 

 و
سیاه هاتون رو دربیارین. مجلس و راه بندازیم .   

خوب شلوغ کردی : صدای کلفتی من را مخاطب قرار داد
 دختر

خان بیوک روی پلکان ایستاده بود و با آرامش پایین می آمد، 
وقتی : برایش بلند نشدم، کمی با مکث نگاهش کردم وگفتم

درست انجامش بدم .یکی کاری و به من بسپاره،مجبورم
کی به تو کار سپرده : خوام طرفمو نا امید کنم زهرخندزدنمی

؟حالا  
-نظام  
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: پوزخند روی لبهایش آمد و خاله جان تاج صدایش در آمد... 
 بیوک

توی بچه فسقلی رو : اما او انگار نشنیده گرفت جلویم ایستاد
 چه به این کارهای

بزرگ ؟ عمارت از نظام بزرگترهاشو فرستاده به درک...  
 حالا: عصا روی زمین کوبید و من در جوابش گفتمخاله جان 

من انجام وظیفه میکنم ! گردن خودتون ... درک و بهشتش
-خودش کجاست؟  
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-تیمارستان.  

خاله جان سیخ نشست وبیوک چشمهایش را باریک کرد.  
نکه ته تغاری ملک آرا میزون نبود، این : پا روی پا انداختم

ه برچسب خلاصو شد اون دکترسلحشوره اومد نسخه نوشت 
 دیوونگی زد رو پیشونیش

واسه کاراش هم نظام رفت اون  گنددی! فرستادش تیمارستان
 لازم. اما به من سپرد کارای ختم و خودم انجام بدم ... وری

 شد آدم هم خبر کنم که کمک دستم
باشن...  

انگشت به چانه ام زدم، به چشمهای بیوک و خاله جان که 
یه نشونی هم : دند نگاهی انداختم وگفتممیکر... ناباور تماشایم 

 داد
گاز دیگری به سیبم زدم.  

هان: مکثی کردم...  

سیب را با سر وصدا جویدم...  
نیمه اش را روی میز انداختم و حینی که از جا بلند میشدم رو 

: به آن دویی که میخواستند سرم را از تنم جدا کنند گفتم
ت خرمالویی نشون به نشون درخ... نشونی داد که بگم 

...همه کاره ی اینجا منم  فعلامشرف به اتاق نظام الدین ،   
معززی الیزابت... ملکه منم   

ساکت شدند.   
خاله جان وحشت زده تماشایم کرد....   
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برو :بیوک دست به سیبیلهایش کشید ومن رو به اشرف گفتم
بفهمیم ... ریز و درشت اقوامتون و بنویس !یه کاغذ قلم بیار، 

چندیمچندبه   
... آقا نظام گفته ، مراسمش باید بهترین باشه توی شهر 

نمیخوام از چشم من ببینه که کارا رو بد وسرسری انجام دادم 
خوشمم نمیاد چغلی کنم وخبر چینی...   
پس کاری که بهت سفارش میکنم و درست و حسابی انجام ... 

نره تو هم... مون کلاهبده که   
اشرف : ن صدایش در آمداشرف مات بود و خاله جا....

 خاتون
بله خانم ؟: اشرف در جوابش لب زد  
... هرچی میخواد، بهش بده : با صدای گرفته ای گفت
 هرکاری هم میخواد بکنه

سر  بلایییه تلفن هم بزن به اون پسر ببین چه ! بکنه . ... 
 نجم الدین آورده

به سمت پلکان رفتم، توی این شنل سیاهی که دورم پیچیده 
صدای زمزمه ها را ... شوم لاکچیزی نمانده بود هبود 

 میشنیدم و حتی هق هق های نصفه و نیمه ی
زنی که با اشرف مشغول صحبت بود.   

فرحناز تماشایم میکرد، سرم را به عقب چرخاندم، نمیدانم 
زا حس میکردم، چهره اش لایچرا مثل آن تابلوی معروف مون

برداشت اولم بغض... دو تعبیر دارد  
و دومی ذوق بود  
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هر دو کلمه فقط در تعداد نقطه هابا هم اشتراک داشتند.   
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لبخندش که انحنایش بیشتر شد ، ته دلم را لرزاند، چند پله ی 
 باقی مانده را با

خانم کوچیک: رفتم که زنی صدایم زد بالاسرعت   
از این لفظ خوشم آمد.   

 به سمتش چرخیدم، گوهر بود، روی سه پله ی اول ایستاده
کشان کشان آورده  هلالبود وپشت سرش چند جعبه گودرز وید

اینا رو کجا ببریم؟: بودند، چشم به من دوخت و پرسید  
-اینا چی هستن؟  

-لالاوسایل   
چه آماده...   
چه دست به نقد...   

 چه کارتون های مرتب و چسب زده ای
یی دیگر نیست لالاچه خبر داشتند ... چه حاضر آماده بودند 

کند وبه اسبابش نیاز داشته باشد. نجا زندگی که در ای  
ته دلم از این حاضربودن همه چیز لرزید.   

با این وجود، بندی که به آن وصل بودم هنوز قرص و محکم 
شاید همین. بود   

باعث شد رعشه از کار بیفتد.   
اقا زنگ زدن گفتن وسایل : اشرف خودش را جلو کشید

 خانمشو ببریم طبقه ی
سوم.   

ن دادم ورو به اشرف که میخواست آنها را همراهی سر تکا
تو برو: کند غریدم  
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به کارات برس خودم این بساطو مرتب میکنم.   
اشرف چشم در چشمم انداخت و با غیظ به تماشایم نشست.  

نمیدانم چرا این زن از روز اول به چشمم نفرت انگیز می 
کاری به فرحناز. آمد   

نده بودنداشت، اما نگاه هایش آزارده.   
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پس : مکثی کرد و آنقدر نگاهش کردم تا صدایش در آمد .... 
 این حلوا چی شد

شدم روی نرده ها، خاله جان تاج تماشایم میکرد لبخند لادو
شما سیاه نمیپوشین خاله جان؟: زدم  

رویش را از من گرفت وچشم به رو به رو دوخت.   
غ که با اجازه برم استراحت کنم شلوغ پلو: فرحناز لب زد

نمیشه گندبشه ها، دی  
یه چرتم زد.   

 بالاخاله جان سر تکان داد و من ایستادم تا مردها جعبه ها را 
ببرند، فرحناز که به من رسید دستش را گرفتم ودستم را 

کشید بالاگرفت، من را به کنجی از سالن   
چه خبر شده ؟ دختره جدی جدی : با صدای خفه ای پرسید
دوتایی خودشونو جر دادن که آی مرد؟ کی مرد؟ اینا که 

ش کنیمفلان.. دختره رو ببریم یه جای امن   
بهمانش کنیم؟ چی شد؟ کشتنش؟ سرشو کردن زیر آب؟...   

در برابر سوال های پشت سر فرحناز فقط نگاهش کردم و .
 ساکت ماندم

من نه به مادرم اعتماد داشتم ، نه میتوانستم در این شرایط 
امان زنی شوم که معلوم نبود کدام د!اعتماد کنم ودست به 

 طرفی هست
با غیظ زمزمه کرد:  
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ریخته ، خدا  داروحقش بود، ذلیل مرده توی غذای من 
؟ حالااینطوری داد چطوری سقط شد  -جوابشو   

-خودکشی کرد!  
مطمئن نبودم اما برای فرحناز چه فرقی ... البته نمیدانستم

 میکرد؟
کمی مبهوت ونگران به من زل زد.  

بعد هینی کشید و به حالت غش وضعف نزدیک شد و.   
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دست روی سینه اش گذاشت، قبل از اینکه زانوهایش سست 
شوند وسقط بچه اش را هم گردنم بیندازند، دستش را گرفتم 

بچه ات .تو بیخیال  حالا: وبحث را منحرف کردم و گفتم
 معلوم شد چیه؟

زود سر ذوق آمد لبخند پهنی نثارم کرد:  
-ولی خودم فکر کنم پسره.. .نه هنوز   

چه ذوقی داشت.   
یسلامتبه : زهرخندی زدم وگفتم  

چه کارا که نمیکنه  بیشعورتو نمیدونی نور الدین واسه ی این 
... سرویس دیده بودم جواهر بود، سنگش زمرد بود  -یه ... 

خاله خدا خیرش .... مادرش وادارش میکنه ها ! برام خریدش
نمیدونی... رشبده ؛ منو میذاره روی س  

چه ها که نمیکنه...   
نمیدانم چرا ته دلم از وجود آن بچه ی ته دلش بدجور .... ! 

 بدم می آمد
هنوزنیامده نسبت به او، احساس منفی داشتم...  

 هنوز لمسش نکرده بودم وحس میکردم، چقدر از او متنفرم
مردها که اخرین جعبه ها را بغل زده بودند به سمت  دنبالبه 

راه افتادم و فرحناز دست به  بالاای منتهی به طبقه ی پله ه
گرفت و زیر گوشم  بالادیوار پشت سرم می آمد، دامنش را 

هم خاله دم دختره رو  داروسر همین قضیه ی : لب میزد
چید؛ اون وق وقوهم دید من جاشو گرفتم،از ترس آویزون 
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با همون بی زبونیش، خرشون کرد که .. نجم و نظام شد
ولی نتونست ضعف داشت... .ببرنش  

ولی این !سر خودش میاره که همونم شد بلاییمعلوم بود یه 
چه شبایی منو نترسونده بود ... دوتا هم احمق، وا دادن جلوش

... میخواست یه کاری کنه من سقط کنم ! بیشعوردختره ی 
میدونی چقدر زعفرون به خورد من بدبخت داده بود؟ خوبه 

مراقبم بودا وگرنه باید نعره  خاله جان تاج چهارچشمی
! رخت عزا تنت میکردی ! میزدی ، واسه نعش مادرت

چشم دیدن از ! !دختره ی چلفتی خیال میکرد کی هست 
 خودش بهتر و نداشت



 

1137 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

نمیدانم چرا به قول مادرم، آن وق وقوی چلفتی خدا بیامرز 
 بالاخیال میکرد فرحناز جایش را گرفته، آخرین پله را 

مت فرحناز چرخیدم که پیشانیش به سینه ام خورد نرفتم، به س
چته دختر؟ یهو چرا رم کردی؟: و روی پله ی پایین ایستاد  

 از کجا فهمید رم کردم؟
آه یادم رفته بود احساسات مادرانگی اش ، هنوز من را بو !

 می کشد
پر سوال نگاهش میکردم.  

امری نیست خانم کوچیک؟: گودرز پرسید  
تکان دادم و یک مرسی نثارشان کردم، نه  علامتسرم را به 

 لالابرای چی : از پله ها که پایین رفتم رو به فرحناز پرسیدم
 باید از وجود تو احساس ترس کنه؟ تو رو چه به اون؟

ی ابروهایش را از  گندبه لن گندیکه خورد ، من لن لاماز سو
وقتی گیر می افتاد ، وقتی نزدیک به غلط کردم ... حفظ بودم 

میخوردند ومثل خری توی !ابروهایش یک تاب عجیب  میشد،
 گل مانده به تماشا می ایستاد

دست روی شکمش گذاشت، نقطه ضعفش....  
اونم ! چه حرفا میزنی خب: کمی صورت مچاله کرد و گفت

...مادر نیکان بود   
 معلوم بود حسودیش میشه

زن ها وقتی بهم حسودی میکردند که زنی قاپ شوهرش را 
... کار خودش... اینجا هرکس آش خودش! دزدداز دیگری ب

نبود؟؟؟! بار خودش، آتش به انبار خودش بود  
-به چیت؟  
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براق شد:  
خیال میکرد ! دختره ی جزغاله ی یه چشمی... به خانم بودنم

... زاییدن و همه بلدن  والا گنددی! کرده  -یکی زاییده هنر 
خودشو بالاهمون بهتر که از اون   

ترکیدانداخت پایین و   
مبهوت شدم...  

-از جایی افتاد و ترکید لالامن نگفتم   
گیج نگاهم کرد و من فک کردم او چطور ممکن است از بین 

ه سراج، لالصدها راه خودکشی دقیقا به آن یکی فکر کند که 
 با آن راه به زندگی خودش پایان داده

 است
برو کنار ببینم : کمی مکث کرد و با لحن متفاوتی گفت... 

رفت بالارا رد کرد، و دو سه پله ی نهایی را  من.  
دیدی اینجا رو بتی ؟.... عجب جاییه اینجا :هیجان زده گفت  

حتی هم دست شدن با خاله اش ...بدبختی حسودی اش نبود !
بدبختی این هورمون های قر وقاطی اش هم نبود!هم نبود   

بدبختی حتی خیانتش به پدرم هم نبود....   
که مادرم به چشم خاکستری ای که به من  بدبختی اینجا بود

ه سراج هم لالچشم داشت و این را حتی !لقب ملکه داده بود، 
 فهمیده بود
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رسیدیم، خودش را به آن  بالابه محض اینکه به طبقه ی 
کاناپه ی خوش دوخت چرم رساند،همانی که زیر تاکسی 

 درمی های عقاب و آهو به دیوار تکیه داده بود
. 

فری دستهایش را از هم باز کرد؛ دم پایی هایش را با لذت وا
 در اورد و پاهایش

را هم روی میز گذاشت، نگاهش میکردم، و میان جعبه ها . 
 ایستاده بودم

میگن ، دختره ، میخواسته اون گنجه رو بدزده و فلنگ ... 
-وببنده  

حس میکردم هرجا را که می بینم، .به وسایلش نگاه میکردم 
نخون است و دندا  

های خرد شده اش.   
... ولی بتی خوشم اومد ها :دلایفرحناز لب هایش را بهم م

موندم تو این همه دم و ...کیف کردم ! خوب زبونی در آوردی
 کجا تو شلوارت قایم کرده بودی

!!! 
 دم نبود، عقده بود

عقده ی دیده نشدن و نداشتن....   
ی نگاهم به هد بند های رنگارنگ و گردنبند های مهره ا

رنگش رفت، بی اراده دست بردم و یکی از زنجیرهای مهره 
.ای را بیرون کشیدم و تماشایش کردم   
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دانه هایش شبیه دندان هایش بود...   
نفسم حبس شد از تصویری که پیش چشمم نقش بست.   

ی خورده بود گندمعلوم نیست دختره چه : فرحناز نیشخند زد
کرد خودکشی  شدن ماجرا ، خودکشی... لاکه از ترس برم

 کرده بود یا او را کشتند؟
فرحناز میدانست....  
خبر داشت.   
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مثل روز برایم روشن بود که مطلع بود که قرار است چه 
سر همین دهن بینی اش ،  اصلاه سراج بیاید ، لالسر  بلایی

حتی.ه سراج متنفر شده بود لالاز   
محض رضای خدا چین هم به بینی اش نینداخت.   

 بلایین و شکنی ، وقتی میدانست قرار است چه چه چی اصلا
بیاید و وجدانش خاموش بود که حتی خبر !سر آن زن بیچاره 

 هم ندهد
وجدان به چه  اصلامادر بی وجدان به چه دردی میخورد؟. 

 دردی میخورد
حتی وجدان من هم از کار افتاده . وجدانش از کار افتاده بود 

این خانواده ، آنقدر  وجدان چه اهمیتی داشت وقتی... بود 
 داشتند که جای وجدان را تنگ کرده بود

به  الانوجدان . ان هم بار و بندیلش را بسته بود و رفته بود 
 چه درد من میخورد
.... دختره از اون مارمولک ها بود : فرحناز هی هی کرد
 خوب شد، به درک

واصل شد.   
 درک؟

از کجا میدانی هی میخواستم بپرسم تو ... او از کجا میدانست 
کند، که اگر انکار میکرد... میترسیدم انکار   

خودم گردنش را میشکستم.   
و بی وجدانی کار دستم می داد.   
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یک گوی ... پیراهن های رنگارنگ... هد بند های رنگی 
شدم دولا...  کلاموزی  

کوکش کردم و صدای ... از توی جعبه گوی را بیرون کشیدم 
 موزیکش را

گوش میدادم.  
برو ببین اینجا خوراکی چی پیدا : رحناز نفس عمیقی کشیدف

میل  اصلاسر تو ! ضعف کردم انقدر خبر بد شنیدم... میشه 
به غذا نداشتم ها سر این یکی نمیدونم چرا همش دلم میخواد 

نمک ریخته گنداین اشرف بی پدر می! دهنم بجنبه   
ه دلم اما ت... دست بردم به موهام، بچه دختره  گندرو سرم می

ش دادنبالاکلی پول ... پسره !قرصه که بچم   
حرفهایش از یک گوشم تو میرفت، از آن یکی بیرون می . 

 آمد
گوی را توی جعبه برگرداندم، سر و ته شد و دیدم کف گوی 

 به التین نوشته
تو خیلی زیبایی: شده بود ...  
چشمهای فضول و کنجکاوم، یک دور دیگر ، چرخیدند و . 

مثل نجم!رسیدند به اسم نجم  ... NJM نجم   NJM.... 
توی یکی از کارتون ها، یک روپوش سفید بود، آن را 

با اسباب دندان پزشکی ... پزشکی بود !برداشتم یک روپوش 
 و یک مهر

به انضمام یک جعبه ی مخمل کوب که ... مهر و سرنسخه 
بود و عرضش شاید شش سانت شاید ...طولش بیست سانت 

 هم کمتر
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دندانپزشک! ه سراج بود لالخه به اسم دکتر سرنس...   
من اینجا ! آدرس همان شرکت شهیدی بود .... آدرسش

خوب یادم... میخوابیدم   
توی سرویس دستشویی اش دوش گرفته بودم و سمت ! بود

شقیقه هایم را میله های تراس آزرده کرده بود مگر میشد من 
باشم؟!این کوچه و خیابان را به یاد نداشته   

یک آه بی ... گشتم را روی آدرس پایین سرنخسه کشیدم ان
آمد. اراده از گلویم در   

در جعبه ی مخمل سورمه ای را باز کردم.  
توی در جعبه یک ... یی طلایک جفت خودکار و خودنویس 

: کارت کوچک بود که رویش با خط خوشی نوشته شده بود
بالا، خیلی  بالاموفقیت هات آرزومه برو   

... NZM! 
یراسم مخفف التینش خط کشیده بود و دو چشم و یک لبخند ز

قلبم. گذاشته بود   
درد گرفته بود.   
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صدای تق تق می آمد، سر بلند کردم فرحناز ... هوفی کشیدم 
چت کردن بود. با کسی مشغول   

سرنسخه های قطور را کناری گذاشتم که یک عکس از آن . 
 بیرون آمد

ها سرک کشید ، دست از  دگنبر لایاز ... یک عکس قدیمی 
 وارسی برداشتم و

عکس را بیرون آوردم.  
سه پسرجوان که پای درخت خرمالو ایستاده بودند و دختری 
که موهایش را بافته بود، زانوهایش را بغل زده بود و مقابل 

روی زمین نشسته  لایپاهای سه نفر و کنار سبدی از خرم
تابیده بود  وهایشپرتوهای خورشید به م.... زیبا بود . بود 
و رنگشان آنقدری خاص شده بود که دلم نخواهد نگاهم را ... 
سمت افراد دیگر حاضر در عکس ببرم. به   
... اندام بود ظاهرش هم مهربان  لاغرنجم الدین جوان و ... 

 نگاهش به نظام بود
و نظام با آن دستی که توی جیب داشت و دستی که روی سر 

... با آن نیشخند یک طرفه ! بودشانه ی پسر وسط گذاشته 
 دوست داشتنی به نظر میرسید و

پای درخت ... چشمهایش در اثر تابش ، درخشان بود . 
 خرمالو بودند

فرد وسطی هم با لبخند بی غل و غشی سر عقب برده بود ... 
 و انگار میخندید
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ه سراج لالتنهاآدم هایی که مستقیم به دوربین خیره شده بودند، 
دندو نظام بو  

ه لالاز چشمهای درخشان نظام و موهای درخشان ... 
 نمیتوانستم چشم بردارم

و ویرانی بود،  بلابه ظاهرش می امد هرچه شیطنت و... 
 زیر سر همان

چشمهاست.   
به پشت عکس نگاه کردم...   

SRJ)2) ! و   NJM ،!  NZM همان حروف التین سه حرفی   
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...SRJ.... مثل نظام   ... NZM مثل نجم   ! NJM به توان دو  

...SRJتوان داشت 

 مثل سراج
چیکار میکنی : نفسم را بیرون نداده فرحناز یقه ام را گرفت

 صدات در نمیاد؟
یی طلاعکس و سرنسخه و مهر و قاب مخملی روان نویس 

 را بغل زدم و با تته
هیچی: پته در جوابش گفتم. ...   

جعبه ها ، خودم را بیرون کشیدم لایاز .   
حتم دارم تو گلوش گیر : ر تاپایم انداخت و گفتنگاهی به س

 کردی که همچین تو
-رو برده رو عرش تو گلوی کی؟  

-نجم...   
اونی که برده منو رو عرش نظامه ، : بدجنسی ام عود کرد

 نجم رفت دیوونه
 خونه

فرحنازآهانی کرد و من با اسباب توی بغلم خودم را به سمت 
کشاندم وخودم رابه داخل  اتاقی کشاندم، دستگیره را به پایین

یک تخت خواب. اتاق پرت کردم   
دو نفره...   

رویش خاک نشسته بود و بدتر از همه اینکه تاج تخت سوخته 
حتی دیوار! بود   
و حتی پرده های سوخته... پشت تخت ...   
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توی پیشانی ام نبض می زد که فرحناز یا خدایی گفت و با 
 شنیدن صدای عربده

هلال" ای که فریاد میکشیدی مردانه ..... "   
تنه ام را به در تکیه دادم و هر چه بغل کرده بودم را بیشتر 

دادم. به سینه ام فشار   
صدای فریاد... صدای شکستن، صدای عربده ...   

تلفن همراهم را برداشتم، در را قفل کردم و سه کنج اتاق ، 
خ تنه ام را به دیوار ی... روی زانوهایم نشستم، پای دیوار 

زل زدم که لالاچسباندم و به بساط   
مقابل پنجه هایم بود.   

گوشی را به گوشم چسباندم صدای نعره های مردانه ای کل 
عمارت را برداشته بود ، لرز به جانم افتاده بود و با هر 

 بوقی که بی پاسخ می ماند لرز بیشتر میشد
... 
صدایش توی گوشم نشست لایبعد از چهار بوق متو.  

-الیزابت جان...   
جان نشسته توی صدای خسته اش ، دنیا دنیا با هم منافات 

مزاحمم؟: اما به من قدرت داد و لب زدم. داشتند   
-هرگز....  

خشت به ....... نابودتون میکنم....میکشمتون : فریاد می آمد
"خشت این   

خواهرم کجاست نگران ...... عمارت و من آتیش میکشم ! 
کجایی؟: پرسیدم  
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صدای عربده ها و . ستنی ها را گوشم قورت داد صدای شک
همینطور...فریادها را هم   

-آسایشگاه...   
رو  بلاتو این .... زنیکه ی پست فطرت : عربده کشید"! 

"سرخواهرم آوردی  
-تموم نشد؟  

کارای بستریش چرا: آه کشید...   
-اونجا میمونی؟  
-تو بگو بمونم؟  

"هلال: سر داد هومن ناله ی بلندی " ...............   
-من چرا بگم... نمیدونم ...   

-کجا باشم گندیکی رو میخوام بهم ب الان.... بگو   
قلبم میگفت بیاید پیش من...   
اینجا باشد...   

قلب لعنتی ام سر درد و دلش باز . مانع لرز و ترس من باشد 
 شده بود و

گوشهایم یقه ی زبانم را گرفتند تا بگوید....   
ومن را به گوشش برساندتا تهدید های ه  

؟الیزابت: زبان زیر دندان فرستادم و نظام خسته گفت  
-اینجام...   

-کجایی؟  
-کدوم؟-با اجازه ات اومدم توی اتاق طبقه سوم...   

-همون....   
من ومن کردم.   
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-همون که...   
که تختش سوخته؟: خودش ادامه داد  

اشتباه اومدم ؟. اره   
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نه: مکث کرد...   
دلخور شدی؟: دمترسیده پرسی  

، " میکشم"صدای قدم های مردانه می آمد و فریاد های 
های هومن" میکشم"  

..... 
-نه دلخور چرا....   
-آخه گفتم شاید....   

من آتیشش زدم... حقیقت همینه : میان حرفم آمد.   
-تختو؟  

نه دختر کوچولو ، حقیقتو آتیش زدم : خندید و در جوابم گفت
 که جلوی چشمم

 نباشه
هست ولی: نگاهم به تخت رفت. ...  

-آره میبینی چه بدشانسم  
دست به گلویم کشیدم یک توده ی سنگین آنجا زیر . 

 انگشتهایم حس میشد
.... خدا لعنتت کنه که بیچاره امون کردی: هومن عربده کشید

 خدا از سر
تقصیراتت نمیگذره...   

به هرجا که : صدای فریاد مردانه ی خان بیوک را میشنیدم 
یدی ، از صدقهرس  

تازه دوقرتونیمت هم باقیه.... سری این زن بوده ........   
الیزابت: صدایم زد...  
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-اینجام.  
-نگفتی بمونم یا برم؟  

-پیش برادرت؟  
زهرخندزد.   

حالش : به جعبه ی مخمل نگاه کردم و در جوابش گفتم
 همونه؟

-همونه....   
-بودنت کمک میکنه؟  

-نمیدونم....   
بمون پیشش: گرفتمنفسی از هوا .   

-ق موندنم نیستلای....   
تو میگی : با این وجود پرسید... خشمگین شده بودصدایش

 بمونم؟
من اگر یه خواهر یا یه برادر داشتم تو این حال و روز ... 

-ولش نمیکردم  
یه تو راهی هست: خندید .   
-تا اون بخواد به اینجا برسه من کلی پیر شدم حالا.  

-وچولوپیر شدنت دیدنیه ک  
بی اراده لبخندزدم و صدای ضعیف هق هق های مردانه ای . 

 به گوشم میرسید
الیزابت: صدایم کرد....   

-اینجام.   
-براش میمونی؟  
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-برای کی؟  
همون خواهرت یا برادرت: هوفی کرد ....   

-فکر کنم بمونم.   
که سرت بیاره میمونی پاش؟ بلاییبا هر: زهرخند زد  



 

1153 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

-گندهم خونه دی...   
پامونه نه؟: دیدخن  

که یک قطره اشک از چشمم می افتاد  درحالیخندیدم .... 
گندآره دی: گفتم  

نفسش را فوت کرد، گوشم قلقلکی شد، تمام سلول های بویاییم 
عطر نفسش را برایم زنده کنند. بودند  تلاشدر   

؟الیزابت: خواستم چیزی بگویم که لب زد  
-اینجام...   

-موندنی هستی ؟  
-کجا؟  

به ... خیلی.... شد  طولانیدرنگ و تعللش ... کرد مکث 
:درازا کشید وگفتم  

الو...  
-جان ؟  

-؟....چی میخواستی بگی  
-پس موندنی هستی؟... هیچی   

نظام سوال ! به خدا این نبود. ... سوالش این نبود ... 
 تکراری نمی پرسید

-تا هر وقت که بخواد هستم. تا تهش ... گفتم که هستم ...   
-خواد بازم هستی؟اگر ن  
-هستم...   

-حتی اگر گفته باشی نه؟  
را کنار هم " ه"و " ن"لعنت به زبانی که بی موقع حروف . 

 چیده بودند
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-بگم آره تا تهش هستم....   
-گفتی آره؟ الان  

چه میگفتم؟ چه داشتم بگویم؟ دلم در حال پیچ . جواب ندادم . 
 و تاب بود

صدایم کرد:  
-؟الیزابت  

-اینجام....   
-یه کاری دارم برام انجام میدی ؟  

-حتما...   
با رضایت . برو کارای ترخیص پسر نجم و انجام بده 

اینکار و میکنی ؟. بشه  -شخصی بهتره مرخص   
-بگم بهش؟... فقط . آره   

-خبر داره.   
 قلبم تیر کشید و صدایش آمد

رو هم بهت میدم هواشونو  گندو چند نفر دی کمالیشماره ی 
خب؟. خاموش میشم ... نتریکلابرم  -باید .  داشته باشن  

نظام: دم و با مکثی گفتملایلبهایم را روی هم م...   
-جان؟  

-زود میای ؟  
-تو میخوای زود بیام؟  

بود، من اینجا داشتم از ترس میمردم سوالیچه ...   
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-آره ، تو برنامه هات بذار که زود بیای....   
، چطوری براش  ابتالیزکسی منتظر اومدنم نبوده : خندید

سختیه برنامه بذارم کار  
همیشه اولین ها انجامشون سخته: هوفی کشیدم.   

به خاطر تو زود میام ، جایی ... هی کوچولو : بلندتر خندید 
 نرو ، باهم خیلی کار

داریم.   
منظورش را فهمیده نفهمیده ،.   تماس را قطع کرد 

بم یک نامه آن لحظه که گوشهایم فقط صدای او را میشنید، قل
برای بالای بلند   

ع ثانوی پایین طلاعقلم نوشت و کرکره ی گوشهایش را تا ا. 
 کشید

! فقط خدا میدانست من در چه شرایط سختی به سر می بردم 
 او با من کار داشت؟

من احمق نبودم...   
 برنامه میریخت؟

من احمق نبودم...   
به خاطر من زود می آمد،....  

 من احمق نبودم
من آدم خنگ و .... مادرم موقع خیانتش گرفتم  من مچ.

 احمقی نبودم
دیوانه تر از برادرش خودش بود ، دیوانه تر از نجم من 

اما شدم... نبودم !و من احمق !... بودم  
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گفتم یه  گنددی. برام پست فرستاده بود ٧سروناز صبح ساعت 

....كم با فاصله باشه  ادمین مردم آزار هستم كه   

لوی پایم را توی کمدی ریختم که کاش دستم  تمام اسباب ج
میشکست و چشمم به آلبوم عروسی نیم سوخته ای که توی 

 گنجه بود نمی افتاد
کارم شده بود جست و جو...   

ورق زدن عکسهای آب شده و دختری که در لباس ساده و 
 سفیدی ، به دوربین

نگاه میکرد و چهره اش خندان نبود.  
و طرف موهایش را بافته بود با روی موهایش تور نبود و د

 گل های زرد شاید
بافت موهایش گل بود و یک حلقه ی گل هم روی  لای... 

و ! تکلیف هم توی دستش بود بلایک دسته گل ... موهایش 
قطع به یقین میگفتم ، اینجایی که او ایستاده ، خیابانی از 

 ایران نیست که با یک پیراهن سفید حلقه ای به دیواری
به ... ه زده و کنار دستش نظام الدین لبخند به لبتکی. 

من رفتم اسبابش را جا به جا کنم، بساط . دوربین نگاه میکرد 
مانده بودند سلامعکسهایشان چندتایی . تازه به چشمم خورد   

یا شاید هم نداشتند فقط عکس گرفته .. توی کلیسا عقد داشتند 
دند و هومن و هرچه بود رو به روی هم ایستاده بو. بودند 

 نجم هم توی عکس ها حضور داشتند و
بی اراده سبابه ام را روی چشمهای نجم کشیدم که به تماشای 

نشسته بود لالا  
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عکس ها را توی کمد پرت کردم ، در کمد را قفل کردم و 
کلیدش را توی زنجیر اهدایی که نظام به من داده بود، 

که انداختم، قفل گردنبند را پشت گردنم می بستم  
در با شدت باز شد.   

از دیدنش توی چهار چوب ، چنان جا خوردم که اگر کمد 
 پشت سرم نبود، تعادلم

را از دست می دادم ، و نقش به زمین میشدم.  
صورتش سیاه بود.   
چهره اش گرفته و با ته ریش به من زل زده بود.   

که یقه اش ، پاره بود، پیراهنش از شلوار طوسی  درحالی
ن زده بودرنگش بیرو  

و آستین کت طوسی اش از درز جدا شده بود.  
من را تماشا میکرد.   
زنجیرم را توی بلوزم انداختم تک سرفه ای کردم.   

-هومن خا... تسلیت میگم .... من ... .م .....  
چنان به سمتم امد ، و من را به کمد پشت سرم کوبید که از 

دردم آمدسرم به چوب خورد ، بیشتر ...صدای ضربه ای که   
من بهت چی : ساعدش را افقی زیر گلویم گذاشت و فشارم داد

 سپردم؟
چشمهایم از حدقه بیرون آمدند.   

من بهت چی گفته بودم؟: دومرتبه پس سرم را به کمد کوبید   
از حرارت حرف و صدایش ، مغزم آتش گرفته بود.   



 

1158 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

نفسهای تلخش به گونه هایم میخورد و شدت فشاری که به 
د میکرد،گلویم وار  

باعث میشد تا بیشتر راه نفسم تنگ شود.   
نکردم تقلا...   

چه میگقتم؟. صاحب عزای اصلی او بود   
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میگفتم خواهرت جلوی چشمم پرپر شد؟ میگفتم دندان نیشش 
هر  الانبند کتانی ام گیر کرده بود؟ میگفتم از دیروز تا  لای

ی و غرق خونشتلاشثانیه تصویر م  
وردم؟ یا میگفتم صدایش را شنیدم ورا به یاد می آ...   
من را محکم تر کوبید و این بار حس کردم پس سرم خیس . 

 شد
به خرخر افتادم که دست از زیر گلویم برداشت و با ناله 

من بهت چی گفته بودم؟: گفت  
سرفه کردم...   
آنقدر که راه برای نفسم باز شود.   

من : از من فاصله گرفت، دو دستی موهایش را چنگ زد
چی گفتم؟ هان؟؟؟... بهت چی گفتم   

لبه ی تخت نشست ومن کف ... کم مانده بود از حال برود 
... سرم آورده  بلاییدستم را به پس سرم کشیدم تا ببینم چه 
 از دیدن خون روی انگشتهایم متعجب

نشدم.   
مغزم را توی چرخ گوشت ریخته بودند؛ ضربه ها دقیقا همین 

 حس را به من القا
ه بودکرد.   

مغزم در حال چرخ شدن بود...   
هومن دو ال شد.   

-تو خواهر منو کشتی... .  
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همین یک قلم عذاب وجدان را زندگی من کم داشت.   
-میدونی باهات چه کار میکنم؟  

نمیدانستم.   
-سرت میارم؟ بلاییمیدونی چه   

کاش با چیزی به جایی ضربه میزد که اگر حدسم نزدیکش 
ا بلند میکرد تا راهنمایی ام کندر. میشد، صدای تق تق   

آورد و با چشمهایی که  بالاصورت به خون نشسته اش را 
حدقه هایشان با حوضچه های خونین ، تفاوتی نداشتند تماشایم 

کاری میکنم که تا: کرد و گفت  
آخرین روز زندگیت نتونی سر بلند کنی...   

نه: صدایم به زور از گلو در آمد....   
-مین کارو باهات میکنمه! آره... آره.   

هومن خان....التماست میکنم : خودم را جلو کشیدم...   
با چشمهای پر اب تماشایم کرد و چانه ام را محکم میان 

تو باعث . تو باعث شدی خواهرم بمیره : انگشتهایش گرفت
تو کارتو درست انجام ندادی تو.... شدی   

 تلافیباش یه احمق کودن که مطمئن ! الیزابت... یه احمقی 
آوردی و خودم شخصا باهات تسویه . که سرم  بلاییاین 

 میکنم
چانه ام را رها کرد که از شدت ضرب دستش ، به سمتی 

پرت شدم ، بی جان از جا برخواست، نفسم را سنگین بیرون 
: دادم که با همان شانه های متمایل به زمین به سمتم چرخید

توی مطبش نالاتو کارتو درست انجام میدادی خواهرم   
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داشت مریضهاشو ویزیت میکرد.........   
چشمهایم از زور اشک داغی که نمیتوانست تنهایی تحملش 

به شانه های من سپرده بود میسوخت .. کند و نیمی از آن را 
بدجوری هم میسوخت.   

از اتاق که بیرون رفت، با هق هقی که گلویم را سفت چسبیده 
 بود، کاسه کوزه

و جور کردم هایم را جمع...  
باید خواهرزاده اش را مرخص میکردم...   
به داد دامادش میرسیدم...   

شاید اگر وقت میشد ، به معشوقه ی خواهرش سر میزدم و 
التماسش میکردم به آن حالت طبیعی غیر طبیعی اش برگردد 

:پستا تقدیم به ری را ک زحمت هام به دوششه!..    
... پس سرم مهلت دادم او که رفت، چند دقیقه به خون ریزی 

 بند 
نیامد و من بی طاقت، شال پشمی راروی موهایم گذاشتم واز .

فرحناز نبود!اتاق بیرون رفتم   
از پله ها پایین رفتم با دیدن اسباب درهم شکسته، پا تند کردم 

و بدون اینکه کسی سد راهم شود، خودم را به باغ رساندم، 
 صدای ویراژ دادن های هومن

مراشنید...   
بیام باهاتون؟: پشت فرمان که نشستم، گودرز به سمتم آمد  

نه: نگاهش کردم و گفتم...   
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استارت زدم ودنده عقب از محوطه بیرون زدم، هرچقدر 
 بیشتر پا روی گاز

میفشردم، بیشتر راه نفسم باز میشد.   
بیشتر جان به تنم تزریق میشد و بیشتر ، آسایش نصیبم . 

 میشد
تلفن بود، گوشم داغ کرده بود و دستگاه تمام مسیر دستم به 
 توی دستم کم مانده

بود باعث تاول کف دستم شود، با این حال مخشان را زدم ... 
 که بیایند

رضایت داد تا دوشی بگیرد م شیدا از خدا خواسته بود و پدر
من حتی...   

 نمیدانستم او شبها کجا می خوابد
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شد، بیاید و من را پسرعمویم هم قول داد اگر کارش زود تمام 
روی همان نیمچه عشقی که ته دلش به من . تنها نگذارد 

میکردم!سواستفاده ... داشت، حساب که نه   
م را شناختند یا بابت ماشینی که پشتش نشسته بودم ، راه لاکپ

وارد بیمارستان شدم. را برایم باز کرد و   
ردمقابل ساختمان که پارک کردم، باران شروع به باریدن ک.   

آنقدر با شدت و تند که حس میکردم، از جراحت پس سرم 
 ،هرچه باران اسیدی

و آلوده است، وارد رگ های خونی ام میشوند.  
، یک لحظه بارقه ای از امید به دلم نشست کرد کمالیبا دیدن 

 اما من حتی به او
هم اعتماد نداشتم.   

چی شد؟ نیکان کجاست؟: خودم را مقابلش دیدم و پرسیدم  
-کاراش انجام شده ...  

-کجا باید ببرمش؟  
میتونی باهاش صحبت : به صورتم خیره شد وبا مکثی گفت

 کنی؟
-صحبت؟  

-مادرش مرده...   
مگر خر بودم که ندانم.میدانستم !  

دستی به صورت داغم کشیدم، نگاهی به ساعت مچی اش 
برو ببین چیزی .کارای ترخیصو انجام دادم :انداخت و گفت

شماره اموبزن تو... ه داره یا ن لازم  
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گوشیت.  
کاری که خواست را کردم...   

که باران شدت میگرفت  درحالیروی لبهایش زبان کشید و 
نیکان و ببر ... نتریکلاباید برم : ورعد و برق میزد گفت

بلدی ؟. خونه ی هومن   
ادرس ومسیج : نه تکان دادمو گفت علامتسرم را به ... 

فعلا. میکنم  
؟کمالیاقای : رش را باز کندصدایش زدمقبل از اینکه چت  

به سمتم چرخید.   
-نمیگیرنش که...   

-کیو؟  
... شاید نجم ... من داشتم از چه کسی حرف میزدم؟ خودم 

!شاید نورالدین   
یا بچه ی دنیا نیامده ی مادرم! شایدخاله جان تاج...  
-نظام...   
-فعلا. باید برم ببینم محلی ها چه گزارشی کردن ...   
و پا تند کرد و اجازه نداد به دل نگرانی هایم، کمی مسکن  ...

 بدهم
با صدای رعد دوم، به سمت ساختمان بیمارستان برگشتم، 

 مرد چهارشانه ای
توی راهرو بود، با دیدنم مثل کسی که انگار منتظر آمدنم . 

 باشد پیش آمد
داد و با صدای کلفتش اززیر سیبیل هایش شنیدم که  سلام. 

هستمحیدر: گفت  
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کجاست؟:سر تکان دادم وپرسیدم   
-بیرونم نمیاد. تو اتاق.   

" هو"همه ی نفسم را توی سینه ام کشیدم و یک جا مثل یک 
بلند از دهان بیرون دادم، دستگیره را پایین کشیدم رنگ و 

 روی زرد و نزارش دلم را بهم زد
. 

تهوعم دو چندان شد و مقابلش ایستادم.   
فت، لبه ی تخت نشسته بود و گر بالاسرش را به زحمت 

اندامش لاغرشانه های   
توی لباس آبی رنگ بیمارستانی بیش از حد استخوانی به .

چشمهایش خیس بودند و گونه هایش رنگ . نظر میرسید 
 پریده

راسته؟: خره لب باز کردبالاچند ثانیه تماشایم کرد و   
خودم را جلوکشیدم...  

کردم سلامرو به رویش ایستادم و.  
بگو: به جای جوابم باز پرسید ...  
باید لباساتو بپوشی و بریم: نفسی از هوا گرفتم و گفتم...  

-کجا؟  
دستم را روی شانه اش گذاشتم که با شدت دستم راپس زد و 

راسته؟: نالیدبا دردی که توی اعضای بدنش پیچید   
 چه میگفتم؟

من که تا به حال خبر بد نداده بودم...   
خن هایش را توی گوشت بازویم فرو بازویم را گرفت و نا
:کرد و صدایش لرزید  
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جواب بده!  
-چی بگم نیکان...   
به صورتم خیره شد.   

-مادرم خودکشی کرده؟  
چقدر شبیه نظام بود.. یک قطره اشک از چشمش افتاد .  

دستم را جلو بردم و اشکش را پاک کردم، دست دیگرم را هم 
اما  لاغرپنجه های توی دستش فشار داد و انگشتهایم را توی 

:داشت و تکانم داد گندپر زورش ن  
جواب بده...   

میشه خودتو جمع ... یه مدت کوتاه .باید بری خونه ی داییت 
میشه بذاری فقط به یکی فکر کنم؟ عموت  -وجور کنی؟ 

بیفته زندان... پدرت ممکنه ... حالش خوب نیست   
تکانم داد با شدت...   
ی سرم جا به جا شدانقدر با شدت که مغزم تو.   

-جواب بده  
اش گوشهایم را کر کرد گندعربده ی دور.   

-حرف بزن...   
-تسلیت میگم... تسلیت میگم نیکان !  

به لرزه افتاد و دستهایش ، دستهایم را رها کرد.   
پنجه هایی که از شدت مچاله شدن توی انگشتهای نیکان، تا 

گ گرفته خورده بودند را روی قسمتی از بازویم که به چن
سرم به طرز وحشتناکی درد میکرد و در تمام ... بود کشیدم 

 بدنم حس سوزن سوزن داشتم 
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حیدر یک تنه از پسش برآمد، لباس تنش کرد و او راروی . 
 ویلچر نشاند

آرنجش به دسته ی ویلچر بود ، پنجه هایش به پیشانی ...
 وصل

 حالت زارش دلم را بیشترا زهر ساعت و لحظه ای، دچار. 
 تشویش میکرد

شال پشمی ای که روی شانه هایم بود را روی دوش او .
 انداختم

تا دم اتومبیل با من آمد و به محض اینکه نیکان را روی 
صندلی عقب نشاند و ویلچر را توی صندوق گذاشت ، کمرش 

آبجی شما: کرد و رو به من گفتدولارا  
خیر؟ الاخیره ایش. نتریکلابرو منم میرم   
ر بود، کاش دیدگاهش را یکی دو دقیقه به من در کجایش خی
 قرض میداد تا

خیری که او میدید را من هم میدیدم.  
سر تکان دادم که زخمی که هر بار دلمه میبست وهر بار با 

میکرد، تیر کشید تکانی دهان باز  
بی خبرمون نذار شما هم:استارت زدم و لب زد...  
ز گذاشتمدرجوابش فقط گفتم باشه و پایم را روی گا.   

از آینه به او که سرش را به پشتی صندلی عقب تکیه زده بود 
گرسنه ات نیست؟: نگاهی کردم وگفتم  

جوابی نداد.   
میخوای یه چیز گرمی : برای اینکه حرفی زده باشم گفتم

 برات بگیرم؟
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سکوتش را کش داد.  
یا نسکافه ... یه چای: حرارت بخاری را زیاد کردم وگفتم

 هان؟
: م را زدمخلاصصاب خرد کنش ادامه داد و تیر به سکوت اع

 میخوام ببرمت
خونه ی داییت...   

چطوری : اش گوشهایم را مخاطب قرار داد  گندصدای دور
 مرد؟ حالش که خوب

بود...   
نمیدانستم چطور جوابش را بدهم...   

-داری بهم دروغ میگی؟  
-چرا باید دروغ بگم نیکان؟  

-نظام کجاست؟  
را نظام صدا میزد نمیدانستم ذوق کنم یا  از اینکه نظام... 

 گریه
نتریکلا: از آینه نگاهش کردم!  
رفت بالاابروهایش واضح .  

-نجم چی؟  
خب بهترین قسمت ماجرا این بود که نجم را هم عمو صدا 

 نمیزد
-آسایشگاه روانی.   
این بار شوکه تر تماشایم کرد.   

آدم بهتری معذرت میخوام که : کشیدم و گفتم بالابینی ام را 
تدنبالنبود که بیاد   
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.... 
-خبر دارم بابام ازت خواستگاری کرده  

چشمهای برنده اش من را تماشا میکرد.   
-حتی خبر دارم که بهش گفتی نه!  

زهرخند زدم...   
مادرم : پشت چراغ قرمز متوقف شدم و نفس عمیقی کشید

راستشو بگو کجاست؟. نمرده   
زهرخند روی لبهایم ماسید.  

ریوش هم هی باور نمیکرد فرحناز به او خیانت کرده دا... 
هی باید از اول توضیح میدادم!  

هی او دلیل میاورد و مدرک میخواست...   
هی من زبانم میچرخید و دو طرف لبم کف میکرد!  

دست آخر هم هیچ چیز عایدمان نشد جز ساعت ها حرف 
 زدن و فک دردی من و

د و حتی من را هم رها افسردگی پدری که از ان ور بوم افتا. 
 کرد
منو ببر پیش نظام: نیکان صدایش امد ...  
یا نجم: نفسم را فوت کردم که با ناله گفت...   

-با هومن میونه ات خوب نیست؟. میبرمت پیش داییت   
ساکت شد.   

بگو دروغه: دستی به پیشانی اش کشید و خسته گفت...   
لبهایم را بهم دوختم.  

روی پدال گاز گذاشتم، امروز که  در جوابش ، فقط پایم را
 تمام میشد، از فردا به
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خودم قول میدادم آدم بهتری باشم...   
 شاید این سزای بد بودنم بود 

در بن بستی از ولنجک مقابل ساختمان گرانیتی ایستاده بودم 
هرچه زنگ...   

آیفون را میزدم کسی جواب نمیداد.  
ود و پیشانی آن بخت برگشته هم روی صندلی عقب وا رفته ب

 اش را به شیشه
چسبانده بود.  

حتی یک قطره اشک هم نریخت.   
خره صدای بالاپیشانی ام را روی در خنک گذاشتم و که 

تیکی خورد، در که باز شد انگشتم را روی زنگ فشار دادم 
بیا خواهرزاده اتو ! !بیا پایین اقای هومن سراج :و ناله کردم 
دارم من هزار تا کار.... تحویل بگیر   

این آخرین جمله ها که گفتم حس کردم زمین زیر پایم مشغول 
.چرخ و فلک است   

دستم را به دیوار گرفتم سلول های شکمم داشتند کش می . 
 آمدند

بیا پایین نیکان نمیتونه درست وحسابی رو پاش : ناله کردم
 وایسه

تقی را شنیدم.  
تقی که شبیه گذاشتن گوشی روی آیفون بود.   

ودش جلوی در آمد و نیکان را از اتومبیل پایین خوب شد خ
 کشید وبه منتقل

کرد وگرنه این کار به هیچ وجه ازمن برنمی آمد.   
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تکیه از دیوار برداشتم به سمت اتومبیلم میرفتم که صدای 
مخاطب قرار داد:گرفته اش من را   

-کجان؟  
-کیا؟  

-نجم ونظام!  
-رینتکلایکیشون هم ... یکیشون آسایشگاه روانی !  

وقتی ... چشمهای نیکان چهار تا شدند و هومن رنگ نباخت
کسی به احوال من فکر نمیکرد من چرا باید به احوال 

 دیگران اهمیت میدادم؟
سرما به زخمم میخورد و تا مغز استخوانم را از درد و 

میداد. سوزش مورد لطف قرار   
ازمردی که مقابلم بود بیزار بودم...   

که با  درحالیه ایستاده بود تماشایم کرد و چند ثانیه از جایی ک
پوزخند واضح روی لبهایش صورتم را نشانه گرفته بود 

برو یه فکری به حال خودت کن: گفت  
من کاره ای نیستم اقای هومن سراج: پوفی کشیدم !  

-تو قرار بود برای من یه چیزی بیاری یادت رفته؟... هستی   
... من ... آزاد بود من وقت داشتم؟ من فکرم . سکوت کردم 

 من حتی بکارت
آزرده ی خودم را هم فراموش کردم...   
برو دعا کن خواهرم زنده باشه: میان افکارم پرید...   
ناباوری میان همه ی آدم ها مشترک بود.   

مثل آدم هایی که راهشان . اولش آدم دچار تعلیق میشود ... 
 را گم کرده اند



 

1172 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

بعد سست میشود...   
حمله ... و در نهایت ، مبارزه میکند... یکندبعد مقاومت م

 میکند و چنگ می
اندازد.   

برای من هم پیش امد وقتی فهمیدم یک تکه پوستم خراش 
و دیگر! برداشته   

اسم و رسم دوشیزگی به من تعلق نمیگیرد....   
پایم را عقب بردم و خودم را توی ماشین انداختم ، ساعت 

خسته بودم... ه بودم گرسن... . نزدیک هفت و نیم بود   
 و دلم میخواست مردی باشد که بتوانم به او تکیه کنم

تلفن رابرداشتم به داریوش زنگ زدم...   
بی احساس ، اما پدرم بود هنوز... غریبه ... هر چقدردور.   

-جونم بابا ؟ خوبی خوشگلم؟؟؟  
 خوب؟

 من میتوانستم خوب باشم؟
پشت خطم آمد کمالی...   
-دار پشت خطی دارم گندون الو بابا گوشی...  

چی شده؟: میخواستم بگویم جانم اما گفتم کمالیدرجواب   
نیکان ... باقید وثیقه آزاده  فعلا؟بالشنتری دنکلامیتونی بری 
هومن؟ -وبردی پیش   

-ازاده؟ کجا میره ؟. بله   
-گفت به تو خبر بدم... پلمپ شده  فعلابرج .   

 چه خوب
به من خبر دهدچه خوب که توی ذهنش می ماند !  
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نقش گیرنده ی ... که در فکرهایش من نقشی داشتم  عالیچه 
 خبر

نفس راحتی کشیدم، از آنچه که در تصورم بود، کارهایش . 
زودتر تمام شد آدرس گرفتم و در جواب بابا که پشت خط بود 

 وآهنگی زمزمه میکرد فقط گفتم
ا به نظرت هنوز اونقدر پیش فاروق عزیز هستیم که ما رو ب

 یه مهمون غریبه ، پیش خودش قبول کنه؟
 فصل بیست و پنجم

"بتی"  
خیلی انتظار . ساعت ده و سی دقیقه بود که سوار اتومبیل شد 

 نکشیدم، زود آمد
. 

و علیک و احوال پرسی سلامبی ...  
فقط نشست و من صدای نفس بلندش را شنیدم...   
خسته بود و من میدانستم که چهل وهشت ساعت بود که . 

 نخوابیده است
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زیر چشمهای خوش رنگش گود رفته بود وتوی این سرما با 
بود و یک پالتویی که روی دوشش سوار .یک پیراهن سفید 

 بود
نه شاپو داشت نه دستکش های چرم...   

با : خره گفتبالاچند ثانیه به خودش و نفسهایش مهلت داد و 
 زحمت های ملک آرایی چطوری؟

ا حفظ میکرد ، بی اراده کمی از اینکه شوخ طبعی اش ر
جانم نشست.انرژی ، کمی قوت به   

؟الیزابتمیخندی : لبخند روی لبم نشست و صدایش آمد  
خوبه از این فاصله می : دندانهایم را به رخش کشیدم وگفتم

 بینمت
به نیمرخم نگاه کرد و دستش را پشت صندلی من گذاشت و 

چه خبر؟: پرسید  
تو ... برج پلمپ شده ... یش هومنه نیکان پ: انداختم بالاشانه 

نجم! آزادی   
آسایشگاهه...   

اوضاع وحشتناکی به نظر میرسه: زهرخند زد.  
نفسم را فوت کردم.   

نجم بفهمه از قوانین ... ده روز آینده نمایشگاهه : مکثی کرد
 شرکتش سرپیچی

دلم نمیخواد خیال کنه من ! کردم بدجوری ناراحت میشه 
 اهمال کردم

اهش کردمنگ....   
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میخواست ... به جان تو اداشه  الیزابتاداشه : آهی کشید 
برادرمو میشناسم...من ... قاچاقی در بره   

نگاهش کردم....   
تو نمیدونی نجم چه ! تو نمیدونی چه آدم آب زیرکاهیه ... ! 

: دستم را روی زانویش گذاشتم و پرسیدم -بزن در روییه
 سیگار میکشی یا پیپ ؟
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داد ونگاهم کرد بالاابرو  گندیک لن.   
از توی داشتبرد پاکت سیگاری به سمتش گرفتم و پیپ و 

 توتون را هم به سمتش
تعارف کردم.  

از توی پاکت دو نخ بیرون کشید، فندک اتومبیل را زد و 
به نظرت کجا میشه یه دوش آب گرم بگیریم وچند : گفت

ون فکر کنیم؟لامساعتی بخوابیم و به اعم  
جلوی نخ های توی دهانش گرفتفندک را ...   

یک نخ را به سمتم .... هر دو را با هم پک زد تا گر بگیرند 
هوم؟: گرفت وگفت  

با همان چشمهایی که شب توی فضای خاکستری اش سایه 
کرد.انداخته بود تماشایم   

کامی از سیگاری گرفتم که فیلترش از بابت میان لبهای او 
بینی بیرون فرستادمدود را از . . بودن ، کمی تر بود   

-بگو الیزابتبگو ...  
-بریم محل ما؟  

-محل شما ؟  
کام محکمتری گرفت، دودش را با هم از .سر تکان دادم 

 دهانمان بیرون کردیم
فضای ماشین را مه گرفته بود. ...   
بریم محل شما: سر تکان داد...   

پایم را روی پدال گاز فشار دادم.  
-گرسنه نیستی؟  
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-یه چیزی خوردم توچیزی خوردی؟ توی بازداشتگاه  
-نه...   

کله : نگاهم کرد، صورتش را به سمتم نزدیک کرد وگفت
 میخوری؟

-کله ؟  
و با حیرت نگاهش کردم.   

میخوری؟: سر تکان داد   
چرا باید در جواب مردی که زنش دو روز بود که دار فانی 

 را وداع گفته بود، میگفتم بله؟
 چرا ؟

چرا گفتم...   
-ورماره میخ.   

عقلم دو دستی توی سر خودش میکوبید...   
این اطراف یه جایی رو میشناسم: هومی کشید.  

لبخند روی لبهایش به نظرم واقعی بود نه عصبی بود نه 
هیچ... هیچ ... هیچ! ککش گزیده بود!ناراحت بود نه حتی   

-قول بده به نجم نگی...  
-چیو؟  
جنایتی کردم ،  بفهمه من چنین.این راز بین من و توئه .... 

-خیلی ناراحت میشه  
 انکار میکرد؟

تش را انکار میکرد؟کلامش  
درد مرگ زنش را...   
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درد سکوت برادرش را...   
درد شلیک به پسرش را...   

 درد خیانت را ، انکار میکرد
انکار"ت همین بود کلاراه حلش برای مقابل با مش  

ل من قبل از انتخاب رشته و مح: نفس عمیقی کشید و گفت
دانشگاه، نزدیک ترین کله پزی به دانشگاه رو پیدا میکردم 

باورت میشه؟ بر اساس اون...   
انتخاب رشته میکردم.  

لبخند زد.   
بی اراده لبهایم منحنی شدند و او از سکوتم استفاده کرد و ته 

سیگارش را توی جاسیگاری ماشین انداخت و دومی را 
رشته ام هم میدونی من حتی برای انتخاب : روشن کرد 

 معیار خاصی نداشتم فقط میخواستم اونی نباشم که مادرم
میخواد...   

حتی برای ازدواجمم معیار نداشتم فقط میخواستم : زهرخند زد
مادرم میخواد!اونی نباشه که   

خیلی کار سختیه : خندید و کام محکمی از سیگارش گرفت 
 بالا، بعد خودش ، خودشو از اون  بالاکسی رو ببری اون 

گندجلوی چشمهات پرت کنه پایین وب  
این قله رو نمیخواد... رو بالااین   

ه هیچ لال:یک نفس از هوای پر از دودکابین گرفت وگفت
پزی...وقت با من نیومد کله   



 

1179 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

ما هیچ ... هیچ وقت با من هیچ رستورانی نیومد : زهرخند زد
یا توی یه ... یا کنار ساحل! وقت زیر نور ماه قدم نزدیم

وقتی داریم از طبیعت سر سبزش پارک  
لذت می بریم...   
نگاهم کرد.   

-من آدم احمقی ام نه؟  
پشت چراغ قرمز بودم.   
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من هیچ کدوم از این ها رو به پای دوست : سر تکان داد
من فکر کردم اون یه پزشک موفق میشه ! نداشتنش نذاشتم 

فارغ التحصیلیش برام کافی بود که بفهمم چقدر ! و شد ... 
یازده سال پیش من ... اشق منه که میخواد منو سربلند کنه ع

یه پسر شش ساله داشتم . خوشبخت ترین مرد این جهان بودم
ت کلازنی که عاشقش بودم ،خانواده ای که با وجود مش... 

برادری که عاشقم ... هنوز مثل یک زنجیره کنار هم بودن 
...رفیقی که توی سختی و اسونی کنارم بود ... بود   
دختربچه ای بود که منتظر  الیزابتو تمام سرگرمیم ... 

دستی به پیشانی اش کشید.ت های من بود کلاش  
فیلتر را در جا سیگاری تا کرد و سومی را روشن کرد 

متاسفم عزیزم!باید بهت بگم : وگفت  
از جمله اش جا خوردم و با بوق ماشین عقبی ،پایم را روی .

 پدال گذاشتم
وقت برام مهم نبودی که واقعا یادم بمونه  هیچ: زهرخندی زد

بیارم!باید برات سوغاتی   
نگاهم کرد.  

... لبهایم... گونه هایم... بینی ام... ابروهایم... از چشمهایم
 شروع کرد به چانه

ام رسید ودور باطل زد.   
از اول به آخر...   

ت ها کلامتاسفم که ش: از آخر به اول تماشایم کرد و گفت
 واقعی نبودن
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-من طعمشون یادمه نظام  
همشون متعلق به سوپر مارکتی بود که سر خیابون اصلی قبل 

عمارته... !  -از کوچه باغ   
یعنی تمام روزهایی که : نگاهم میکرد و من با نیشخندی گفتم

ت های مغز دار خام میکردی همشون تو کلامنو با اون ش
 ایران بود؟ من بهشون دسترسی داشتم ؟

معذرت : از سومین سیگارش گرفت وگفتکامی با لذت . 
 میخوام

هرچی بود تو به هرحال برای . نداره  اشکالی: سر تکان دادم
تکلامن ش  

چه از خارج چه از داخل! میخریدی ...  
الیزابتمنطقتو دوست دارم : هومی کشید.  

اونجا یه کله پزی هست: خندیدم.   
از : ته سیگار را توی جا سیگاری انداخت و رو به من گفت

 چشمهات خستگی
می باره...   

چشمهای خودتو ندیدی: ماشین را خاموش کردم و گفتم  
-دیدم...   
توی چشمهای تو : داد بالاانداختم و شانه ی القیدی  بالاابرو . 

 دیدم چقدر خستم
به سمت در مایل شد و در را باز کرد ، وقتی پاهایش راروی 

رفت و زمین گذاشت دیدم که صورتش را به سمت آسمان گ



 

1182 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

اجازه داد این رگبار آخر شب، گونه های ملتهبش را کمی 
خنکی بود؟ دنبالمن تب داشتم، او چرا ... نوازش کند   

جای بدی نبود ، البته از نظر من!  
تازه از کله پزی محل ما بهترم بود.   

برای مردی مثل ملک آرا ، اینجا یک اتاقک پر از چرک و 
هرچه مگس ها . ند کثافت بود که مگس ها دوره میگرفت

 بیشتر میشدند، به محله ی من نزدیک تر و
نزدیک تر میشدیم.   

خره بالاکمی من و من کردم، او به درو دیوار نگاه میکرد و 
؟گندمیخوای بریم یه جا دی: گفتم  
به چشمهایم زل زد...   

اون ... میریم از اینجا سمت نیاورون : لبهایم را تکان دادم
-؟الیزابتاینجا چیه ورا بهتره هوم؟ مشکل   

مشکلش این بود که به او نمی آمد پشت این میزهای الوده 
من بارها و بارها و بارها ، در ...... مشکلم این بود ! بنشیند 

غذا! این جور فضاها دیده شده بودم   
صرف کرده بودم و معده ام آخ نگفته بود.   

هار من از ترس اینکه معده اش آخ بگوید ، داشتم دو دو تا چ
 تا میکردم که

دستش پشت کمرم نشست و مرد پشت صندوق بفرمای التی . 
 زد

من را به جلو هل داد و دنج ترین میز را انتخاب کرد 
 ،صندلی را عقب کشید و
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دست روی شانه ام برد و با کمی زور و فشار من را روی . 
 صندلی نشاند

ه آنقدری مقاومت کرده بودم که مجبور شده بود از زور مردان
استفاده کند تا کوتاه بیایم!اش در برابرم   

رو به رویم قرار گرفت.  
به دستهای سوخته اش چشم دوختم که نفس عمیقی کشید و 

سفارش بدم؟: گفت  
اینجا ؟: حرف دلم را زدم  

-بده؟  
من که . نمیدانم چه اصراری داشت تا بگوید خوب است 

، خاکستری اش ، چقدر با هضم اینجا .میدانستم چشمهای 
 مشکل دارد
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 سرش را توی منو فرو کرد
تیکی لاسمنو که نه ، یک تکه کاغذ آچار که توی کاور پ. 

 بود
با این حال مرد پشت صندوق خمیازه ی بلندی سر داد و به 

 پای میز ما آمد،
سفارش را گرفت و رفت.  

: به شیشه ی چرب و چیلی آب لیمو نگاه میکردم که پرسید
 خونه ات کجاست؟

همین ورا: دادم بالاشانه ...   
تا به حال اومدی این ورا؟: نگاهش کردم  

نه: مکثی کرد.   
دست از بازی با کاغذ توی کاور برداشت و رو به من ... 
حرف بزن برام: گفت  

-چی بگم؟  
صداتو .... یه چیزی بگو .از هرچی که دلت میخواد بگو . 

-بشنوم  
حرفهایم را نمیخواست، طلب صدا داشت.   

تو محلمون بتی ... معززیه  الیزابتخب من اسمم : لبخند زدم
 مخملی صدام می

کنن....   
مخملی؟ بابت چی؟: داد بالاابرو  

-یادت میاد؟. مخمل.... یه گربه هه بود   
نگاهش باریک شد ، او عمرا برای گربه ای که مخمل 

آن ... صدایش میزدند، دل دل کرده باشد جلوی تلویزیون 
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عطل بودم تا مخمل روی صفحه ی پا م گندموقع که من یک لن
در حال هم خوابی با  احتمالانمایش تلویزیون، دیده شود، او 

 زنش بود که زنش عاشق برادرش بود
هوفی از حجم فهمیده هایی که آنی به سمتم هجوم آورده :

 بودند ، کشیدم و گفتم
-، هرچیحالا....  
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-تو شبیه اونی؟  
برای همین ! ودم خسته ب... من همش خوابم میومد تو کوچه 

-بهم میگفتن بتی   
مخملی...  
بازم حرف بزن برام: لبخند زد سر تکان داد.   

-مدرسه رفتم...  گندهیچی دی....   
دست زیر چانه اش برد.   
لبخند دل نشینی روی لبهایش بود.   

دبیرستان تجربی خوندم خیر ... بعد رفتم راهنمایی: ادامه دادم
....سرم دکتر بشم   

دمشیمیست ش.   
خنده اش عمق گرفت.  

-چرا میخندی؟  
کوله پشتیت از خودت . س اولی که بودی رو یادمه کلا

از پشت یه .. گربه ها میدوییدی  دنبال -تو باغ . بزرگتر بود 
پا داشت و کل باغ !کوله ی قرمز ابی متحرک بود که دست و 

 و میدویید
اون موقع ها دوست داشتم یه دختر : به چشمهایم خیره شد

باخودم میگفتم یه سه .... نیکان دو سالش بود . شته باشم دا
حتما برای تنهاییش یه گندچهار سال دی  

فکر میکنم.   
نفس عمیقی کشید.   
نمیدانم چرا عمق نفسش باعث شد ، ته دلم، غم بنشیند.  
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بعدم که دانشگاه قبول : برای اینکه فرصتش ندهم زود گفتم 
رکار واسه خودم خوش شدم لیسانس گرفتم یه مدتم میرفتم س

 بودم پول در میاوردم زندگیم و میکردم
همین شرکت ارایشی بهداشتی که منحل شد به ازدواج ...... 

-فکر نکردی؟  
دست زیر چانه برده بود و تماشایم میکرد.   
کمی آب و تاب دادم:  

فاروق ... بودا ، انقدر دوست داشتم ازدواج کنم  سلامبیست 
-پسرعمومم حی و   

.... و پایین کردیم که بشه  بالابود ، خیلی خودمونو حاضر .
 نشد

-سرچی؟  
-م که اینجامالان. نشد ....همین ازمایش ژنتیک و اینا ....   

داد و پرسید بالایک تای ابرویش را:  
-جات خوبه؟  

یه کم سفته: روی صندلی جا به جا شدم .   
: خندید ، به خنده اش لبخندی زدم وجدی در جوابش گفتم... 

ینجا که جا نیستا  
بالابرو : سر تکان داد....   

-از کدوم طرف؟  
به صورتم خیره ماند، میتوانست نشانم دهد، نشانی دهد اما ته 

آرام بود اما بعدها  الانچشمهایش یک ترس خاکستری بود ، 
 این موج و طوفانش من را میترساند
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ببرد و او در راس قله  بالاشاید میترسید این بار هم زنی را 
 بگوید، من اینجا را

 نمیخواهم
من دلم پی فرش است و ... این عرش را... من این قله را 

و این راس بالااین ...تف به این عرش و   
شاید از همین میترسید و من ترس را در چشمهایش می . 

حس گند پس زده شدن... خواندم   
یادم بود که چطور .... من را هیچکس پس نزده بود، اما شیدا 

دش را بابتفرزن  
نخواستن ، آرش ، بابت پس زدن از بطنش بیرون کرد.   

... پس زدگی را شاید مساوی میکردم با شرحه شرحه شدن 
مچاله! چرخ شدن   

شدن.   
من نان را به . شام سر میز آمد و در سکوت ، صرف شد 

نمیدانم چرا . آبلیمو و نمک آغشته کردم واو فقط بازی کرد 
پیش چشم لالامطمئن بودم که تصویر   

هردوی ما بود و چیزی راه گلویمان راسد کرده بود.   
به محض اینکه از جا بلند شدم، منتظر وقت برخاست، پالتو 
را روی دوشش انداخت و حساب کرد، با هم از آنجا بیرون 

 زدیم و بی حرف سوار شد و باز هم
من پشت فرمان نشستم.  
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را هم به  سکوتش من... ساکت بود . به سمت خانه راندم 
جان کندم ، تا جمله ای جور کنم که . سکوت وا میداشت 

اینجاست؟: خودش جور کرد  
 گندیه چند دقیقه ی دی. اره : به خیابان نگاه کردم و لب زدم. 

 میرسیم
خبری از سر کشی های مرتضی نبود، .داخل کوچه پیچیدم 

 ماشین فاروق هم
جلوی در نبود.  

طبقه لک زده بود، چراغ دلم برای این خانه ی قدیمی دو 
طبقه ی دوم روشن بود، انگشتم را روی زنگ دوم فشار دادم 

. بله ؟ : صدای گرم بابا کش دار گفت  
-بابا سلام  
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-به دختر خوشگل خودم خوش اومدی...   
با اقای ملک آرام... تنها نیستما :پچ پچ وار گفتم .   

 خیلی خیلی خوش اومدین: صدایش گرم تر و مهربان تر شد
 تعارف کن بابا

بالاتعارف کن بیان ....   
در را زد و من کف دستم را به در آهنی چسباندم و به او که 

 داشت از زمین تا
پشت بام خانه ی دو طبقه ی استیجاره ای را تماشا .... 

بفرما: میکرد گفتم  
نگاهم کرد ، نگاهش جور خاصی بود ، یک جور عجیب.   

تر از پشت بام خانه مان بالا انگار من را جایی برده بود خیلی
خیلی خیلی....   
بالا....   

جلو برو پشت سرت : با این حال سر تکان داد و لب زد. 
 میام، راهو بلد نیستم

 اصلا" .... تو نیاید" توی دلم میل عجیبی رشد کرد که
پایش را اصلابرگردد و   

برای آن نیم بوت های چرم حیف .روی موزاییک ها نگذارد 
موزاییک ها قدم بگذارد. روی بود ، که   

سر تکان دادم و با شرمندگی سرم را پایین انداختم واندامم را 
 جلو کشیدم، پشتم

سرتو پایین ننداز: آمد وصدایش را شنیدم ....   
بکشم بالانمیتوانستم گردنم را .. .   

بالاسر  الیزابت: صدایش باز آمد.   
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ایستاد  گرفتم، کنارم بالاحرفش را اطاعت کردم و سرم 
طبقه اول ؟: وگفت  

-دوم...   
گندقشن: هومی کشید.   

انگشتهایم فرستاد، با هم از دو پله ای که حیاط  لایدستش را 
رفتیم، خودش ، خودش را از  بالارا از ساختمان جدا میکرد 

به این پایین پایین کشیده بود بالای بالایان   
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، لب پاگرد اول را رد شدیم و دومی ، چراغش سوخته بود
گزیدم و داریوش را لعنت کردم، تلفن همراهش را درآورد و 

 نورش را توی راه پله انداخت ،
انگشتهای او بودند لایانگشتهایم هنوز .   

کشید، و هم گام با مردی که هم قدم و هم سطح من  بالامن را
 شده بود ، به طبقه

ی دوم رفتم.  
تن داشت ، بابا با پیراهن چهارخانه ای که روی شلوار کردی 

به به و چه چهش کل آپارتمان . توی چهارچوب ایستاده بود 
خودش را جلو کشید و  را برداشته بود ، نظام به رسم ادب

بابا با ملچ و مولوچی صورتش را آبدار ماچ کرد دستش را 
خوش اومدی خوش اومدی پسرخاله : میان دستهایش گرفت

 که
هبیا تو دم در بد.... اومدنت میزونم کرده   

نظام به زور لبخندی روی لب چسباند، تو که رفت، صدای 
پیس پیس شنیدم، از نرده ها دو ال شدم سایه ی فاروق را 

 دیدم که در راهروی طبقه ی پایین با خفه
بتی: ترین صدای ممکن میگفت....  

: نظام توی خانه به من نگاه میکردومن باببخشید کوتاهی گفتم.
میام الان  

شدم با دیدن فاروق که دست به سینه از پله ها سرازیر 
چته؟: وطلبکار به دیوار راهروی پایین تکیه داده بود گفتم  
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با آن اخم های درهم و برهمش ، نگران بودم بی آبرویی به .
این پسره رو برای : بار بیاورد ضربه ای به سر شانه ام زد

خانه مان بود... چی آوردی اینجا؟   
بدهی داریوش و نداد  گندره ماین پس: دستی به صورتم کشیدم

...بهت؟ ویژژژژ   
؟ خونمونه چهار دیواری گندریخت تو حسابت نکرد م

 اختیاری
کدوم خونه کدوم ! گاز نده بی ناموس .... آسه برو برسم بهت 

-از ! اختیار ؟  
بی قرار داد و چک و پول خونه کرایه میدن تو  حالاکی تا 

 این شهر ؟ رو حساب
که ... میکردم تو کوچه بابای نسناستو فامیلی نبود، پرتش 

تورم و تحریم یه قیمته بی تورم و ...بدهی دوسال پیش با 
بعدم... تحریم هم یه قیمت   

به چشمهایم خیره ماند:  
 فلاننگفتی رنگ به رو نداره  گندنگفتی زنش مرده، م گندم

اینجا اومده مهمونی؟ سفره بندازیم مرصع  - حالا... وبهمان 
؟پلو بیاریم  

حرف حسابت چیه؟: نفس عمیقی کشیدم   
-ی میخوره؟گنداین اینجا چه   

برسد، دستم را جلوی دهانش  بالااز ترس اینکه صدایش به 
هیس صداتو: گرفتم  

ببر...   
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دستم را پایین کشید بدبختانه، همیشه زورش به من می . 
 چربید
پس اینجوریه: با صدای گرفته ای گفت....   

نرسه  بالاصدات هم به . ینجوریههم: خودم را عقب کشیدم
به خدا یه.... فاروق   

کار میکنم همین دو زار هم که گیرتون اومد و پس ..... 
 بگیره

-رو حرفت حرف نمیزنه نه؟  
برو : زهرخند زدم و دست به نرده ها بردم که صدایش آمد 

بالابرو ... بتی  بالا  
خوش باشی...!   

یم کوبیدو به سمت منزلش روانه شد و در را رو.   
فاروق نازک نارنجی!  

رفتم، من وجدان نداشتم که در زمانی  بالاپله ها را دو تا یکی 
که به سومین روز مرگ زنی که جلوی چشمم پرت شده بود 

 ورود میکردیم من شاد و شنگول
بودم.   

همانطور پای دیوار نشسته بود ، . تشكي روي زمین انداختم
ش فراهم میکردم و چقدر دلم میخواست لباس تمیزی برای

 کاری میکردم تا به دوش گرفتن راضی
شود.   
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چایش دست نخورده بود و از آبی که برایش آورده بودم به 
به خط دود سیگار میان . زحمت یک قلپ خورده بود 

از هال به اتاق. انگشتهایش نگاه میکردم   
نگاهی به خرده های چوب در کمد که روی زمین . رفتم . 

داختم نمیدانم از راضیه خانم بابت تاراج نكردن ریخته بودند ان
 رخت خواب ها باید ممنون مي بودم ؟

 یا گم شدن كلید كمد
یا داریوش که با پیچ کشتی ، کمد را زخمی کرده بود و 

 فاروق دمار از
روزگارمان در می آوردو این خسارت جزئی را دو ال پهنا !

 با ما حساب میکرد؟
یوش رو به من با صداي یواشي نظام توي هال بود و دار...

گل بابا نگاهش كردم: گفت  
دو دكمه ي اول پیراهن مردانه اش باز بودند و موهاي سینه 

 اش چند تایي سفیدي شان توي ذوقم میزد
چشم از سینه اش برداشتم و به چشمهاي چروك خورده اش 

این حال و روزش چرا پرته؟:نگاه میكردم كه گفت  
پرت؟: لب زدم  

-چشه؟! ستا بتی تو باغ نی  
 پرت بود؟

نه اتفاقا خیلي هم توي باغ بود.  
اتفاقا درد همین توي باغ بودنش بود!  
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گنگ به او خیره شدم که تشکی را از زیر دستهای من 
که رخت خوابی برای خودش آماده میکرد  درحالیمیکشید و 

خاطرتو میخواد كه !خیلي : با لحن خوش خوشانی گفت
 دویست تا پات داده

-ه من؟واس  
-عاشق چشم و ابروي من سیبیل كلفت كه نیست بابا جون!  

مکث کردم.   
داریوش با سر شانه اش ضربه ای به بازوی من زد ، با 

پدرت الته، اون ننه ي خیر ندیده ات كه خوب : دلخوشی گفت
پیش اون، دو زار !برو  لاسغمزه كرشمه بلده، چهار ك

 معاشرت یادت بده
زهرخند زدم!  
"معاشرت"  
ته؟ حال!میدوني رو چه ثروتي خوابیدن : ازویم را گرفتب

فرحناز گور به گوری برای چی خودشو !خیال میکنی اون 
 تیکه پاره کرد
ای بی غیرت. مبهوت شدم   

بالابكش خودتو : تکانم داد!  
؟بالا  

؟بالاكدام   
؟بالااز روي شانه هاي نظام میرفتم   

الیزابت: صدایم زد....   
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تم، چه حکایتی داشتیم، پدرم باید بابت از داریوش فاصله گرف
صدا می زد،  خالیاینکه مردی غریبه ، اسم دخترش را 

اما از ذوق با... دست به یقه میشد   
دمش گردو میشکست.   
به نشیمن رفتم نظام سر پا بود.   
سر پا بودنش هم بابت ایستادن نبود، حالش بوی رفتن میداد.   

ل و صندلی نداشت خانه ی من مب... مضطرب نگاهش کردم
چه را هم نمیدانستم داریوش از کجا جور کرده لایهمین دو ق

فضایش هم گرم بود و قسم.بود   
میخوردم این رخت خواب ها با وجود بوی نایشان ، اما تمیز .

 بودند
من را تماشا میکرد.   

خسته بودو چهل و هشت ساعت بود که این نگاه طوسی 
 کرکره اش را پایین

نکشیده بود.   
-من اگر برم ناراحت میشی؟  

وا رفتم...   
.... دمی بخوابد، نفس بکشد .... آمده بود اینجا استراحت کند 

 فردا خاکسپاری
فردا نجم را از آسایشگاه ... فردا رویارویی با تاج بود ! بود

...قرض میگرفت   
 فردا نیکان سر خاک مادرش ضجه میزد

فردا زنش را دفن میکرد...   
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اره: ا خستگی گفتماز خستگی اش ب.   
لبخند زد....   

خیلی بهم برمیخوره اون وقت سرم تا اخر : رو راست گفتم
بعد خیال میکنم چون تیر و تخته نداریم، . !عمر پایین میمونه 

 گذاشتی رفتی
یه کم فقط بخواب. بخواب : سر تکان داد و لب زدم..   

من بساط راه ... خواب چیه حاجی: صدای داریوش آمد 
بیا یه کم. آقا  انداختم  

! بیا دوای دردت پیش خودمه ..... بیا .... شنگول شو .... 
 راست کار منی آقا

به چشمهای نظام زل زدم، و داریوش که از ذوق روی پا بند 
ببینم چه میکند...نبود ، مکث کردم   

دیدم که من را کنار زد و به سمت داریوش رفت ، دست 
مت اتاق رخت داریوش پشت کمرش نشست، او را به س

 خواب ها که منتهی به تراس میشد ، کشاند و
در را نبست.   

بیا مجلس بی . بابا تو هم بیا : پدر خوش غیرتم لب زد... 
 ریاست

نظام نیم نگاهی به من انداخت ، با ان اخم هایش جرات نمی 
 کردم، قدم از قدم

بردارم.   
حق پدری ای که نظام به گردنم گذاشت، وادارم کرد تا .
شب بخیر:گویم ب  
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به اتاق آخری رفتم ، فرش نداشت و موزاییک هاش دلم را 
یک روز اینجا .... زدم به خودم و دلم !بهم میزد، پوزخند 

عطر و بوی  اتاق من بود  
نرم و پتوی آن چنانی ، به تنم خورده بود که اینجا برایم  بالش

چرک و آلوده به نظر میرسید.   
بود، روی تشکی که برای  صدای خنده های داریوش مزاحمم

کشیدم ، موهایم پخش و پال شدند به .خودم انداختم دراز 
 سقف زل زدم

بالامیتوانستم بروم ....   
بالاخیلی   

به تلفن همراهم خیره شدم، پیجم کمی ریزش داشت اما هنوز 
نبود. ، اوضاع گریه آور   

کجایم : دایرکت هایم در حال ترکیدن بود و همه میپرسیدند 
... 

صفحه را خاموش کردم و به سقف و سایه ها نگاه کردم ، 
یک ... یک طراح مد . واقعی شوم  لایمیشد یک سیندر

یک ... میتوانستم حتی یک مدل باشم ! استایلیست حرفه ای 
یک... یک چیزی باشم . مدلی که طراح موفقی هم هست   

ل کاملتقلایک اس. هویت داشته باشم...   
ودحس عجیبی ب" شدن"این !  

حس خاصی که تا به حال لمسش نکرده بودم ، مثل یک گنج 
کلید . راهش را بلد نبودم . بود که نمیتوانستم به آن برسم 

راه... نداشتم و بی نشانی ، بی مقصد   
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که به من هویت ... گم کرده ، فقط میدانستم افسانه ای هست 
 جدیدی می بخشد

"الیزابتملکه "!  
نار اسممزهرخند زدم به پیشوند ک...   
توی مغزم می چرخید" شدن"وسوسه ی .   
حتی ... طراح شدن ... ملکه شدن ... وسوسه ی کسی شدن !

ق عشق من بود ؟لایعاشق شدن نظام   
من .یک مرد زن مرده که اگر میخواست دنیا را سیاه میکرد 

 را می ترساند اما
به قول داریوش ثروتی که او داشت . مرد بدی نبود ... 

 بالامیتوانست نشانم دهد راه ... . هران را بخرد میتوانست ت
کسی" ... شدن..."راه .... رفتن را   

شدن را نشانم میداد.   
خمیازه ای کشیدم.   
 لامسو... خسته بودم و سوال می پرسیدم چرا من نمیخوابم . 

 بی جواب ماند
نمیدانم چقدر گذشت که زنی غرق خون روی من افتاد داد 

از ... یکردم ، او را از خودم جدا کنم کشیدم ، هرچه سعی م
گرمای خونش،. روی بدنم کنار نمیرفت  

راکامل حس میکردم.   
نفس نفس میزدم کم مانده بود خفه شوم...   

داد زدم ، اما هیچ صدایی از گلویم بیرون نمی آمد.  
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کردم و با دیدن صورت  تقلا. جیغ میخواستم بکشم نمیتوانستم 
 زن سکوت کردم

. 
بود فرحناز.   

دستی روی بازویم آمد و من وحشت زده از خواب برخاستم، 
 با دیدن سایه ای

سرم زانو ز ده بود ، خواستم جیغ بزنم  بالایتاریکی که .... 
منم: که لب زد  

سرم .خواب بودم . گرمای صدایش ، وادارم کرد آرام شوم 
 روی 
مت زیر سرم برد و لایپنجه هایش را با م. . بود  بالش

مک کند تا بلند شومخواست ک  
البته با کمک او... کشیدم  بالاخودم را ...   

سرت زخمه؟: با اخمی گفت.دستش میان موهایم بود   
اره : دستی به انگشتهایش که پشت سرم بود کشیدم و گفتم...

 دست نزن بهش
-چی شده؟  

خواستم بگویم هومن من را به دیوار کوبید اما فقط گفتم .... 
هیچی:  

ه برایم آورده بود را از دستش گرفتم، گلویم که لیوان ابی ک
:تر شد گفت  

بخواب...  
ساعت چنده؟: قبل ازا ینکه از اتاق بیرون برود پرسیدم  
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-شش صبح.   
از اتاق بیرون رفت،کمی غلت زدم و به نور زیر در خیره 

خوابم نبرد، به هال رفتم،تشکش را جمع کرده بودو . ماندم 
کیه داده بودپشتش را به تشک تا شده ، ت  

و با تبلت مشغول بود.   
خودم را جلو کشیدم متوجهم شد، نگاهی به چند کاغذ مقابلش 

 و کیف چرمش که
کنار زانویش بود انداختم.  

-کار میکردی؟  
-کار مهمی نبود.  

از سالن به داریوش نگاه کردم که توی آن یکی اتاق خوابیده 
ب، شیشه به جای تنگ آ. بود و سینه ی لختش را میخاراند 

قوطی عرق سگی!سرش بود و  بالایی ابسولوت   
بیا انجا: پوفی کشیدم که مخاطبش شدم...  

به آنجایی که گفت رفتم.  
کمی خودش را کنار کشید که من هم بتوانم روی زمین بنشینم 

 و به تشک سه ال
تبلت را به سمتم گرفت. تاشده تکیه دهم .  

با دیدن عکس دخترها...   
فتر بالاابروهایم .  

نیم نگاهی به من انداخت و عکس را جلو زد.   
پایش تتو داشت !یکی روی مچ ... ودیکی مویش تا کمرش ب

یکی موهای بلوند خوش فری داشت...   
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ق واه و واه بود، فقط من لایروی سیاه ناخن درازشان ؛ که . 
-چطورن؟ کیا؟: بودم نیم نگاهی به من انداخت  
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-اینا....   

تبلت نشانم آورد و توی نمایشگر  extra large icon و ده  

تو انتخاب کن: داد و گفت ... عکس را در سایز   
میخواست برای خودش زن انتخاب کند؟ آن هم به سلیقه ی 

... چه خوب! کسی که مدعی بود من جای دخترش هستم
ببین چه قشنگ تو الیزابتخوش به حالت   

صعود کردی آفرین!  بالارا برد ...   
از این دخترک ... حست ... جسمت ...  وجودت... خودت 

!مو زرد دماغ دراز هم کمتر است  
به صورت خسته و ... من چیزی برای از دست دادن نداشتم 

 جدی اش نگاه کردم
نسبت به تماشای عکس ها بی میل بودم. دادم  بالاو شانه .   
یه ... شیش صبح برای چی داری اینا رو نگاه میکنی حالا-

بذارکم چشماتو رو هم   
خستگی در تک تک زوایای صورتش موج میزد، نگاهش از 

 نقره ای به یک
خاکستری کدر و مات تبدیل شده بود.   

برای نمایشگاه ، پوشاک : نیم نگاهی به من انداخت و گفت
 زنانه ، چند تا مدل

خوب میخوام...   
سر درد : دستی به پیشانی اش کشید و من نگران پرسیدم

 داری؟
ای گفت گندی دو ردر جواب با صدا:  
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-مال بی خوابیه  
به .... دیشب راحت نبودی نه ؟ نتونستی بخوابی : اخم کردم

 خدا ما تخت و مبل
نمیدونم چرا.... اینا داشتیم ...  
..  الیزابتبود  عالیجام .... هیش: انگشت روی لبم کشید. 

 فکرم مشغوله
باید یه کم : دستش را پایین اورد و من بی طاقت گفتم

اینطوری که... یدی میخواب  
از پا میفتی! نمیشه....   

رک توی صورتم پرت کرد:  
-خاکش کنم میخوابم.   
مبهوت نگاهش کردم.   

دچار یک اسپاسم شدند، یک درد بد در سر اسر بدنم  عضلاتم
. چشمهای خمار و درگیر اخمش زل زدم!به . منتشر شد 

مناسب خاک نبود اصلا  
نه قدو قواره اش... نه ریختش...   

تصور اینکه یک . وای حتی تصورش هم من را میکشت 
 پارچه ی سفید دور

تادور او پیچیده شود...   
لرزیدم.   

قلبم از جا . ببین چطور رعب و وحشت توی دلم می انداخت 
تا دم گلویم پاهایش را تا کوبید و زیر زبان !بلند شد، از سینه 

 کوچکم نشست
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ار میخواست در که انگ" خاکش کنم ،میخوابم" جوری میگفت
موهای تنم سیخ شدند. خاک بخوابد . آغوش او زیر   

من تا ابد از این مرد میترسیدم.   
صدایش امد.   
-حرف بزن.... رفتی تو فکر چرا .   
نگاهش کردم میخواست حرف بزنم ؟ چه میگفتم؟ یقه اش "!

نمیر: "را میگرفتم  
؟هنوز بهش فکر میکنی : به تماشایم نشست وبی اختیار گفتم  

سوال بعدی: لبخند زد...  
-انقدر برات مهمه...   

سوال قبلی: نگاهم کرد کلافه  
-براتم مهمه ، انکارم نکن... بهش فکر میکنی .   

-بحث را عوض کرد اینجا قهوه پیدا نمیشه ؟  
شرمنده نگاهش کردم، نمیدانم از حالت چشمهایم چه خواند که 

ا هشت باز کافه ه... نداره  اشکالی: گفت!لپم را کشید و 
 میکنن

 کافه ها؟
 بنا بود به کافه برویم؟

روز خاکسپاری زنش....  
نفس عمیقی کشیدم و با خستگی سرش را عقب برد و پس 

دستم را جلو بردم. تکیه داد . سرش را به دیوار   
تیغ هست اگر : انگشتم را به ته ریشش کشیدم و گفتم.... 

 بخوای
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نگاهم کرد.  
یک بسته تیغ نو به چشمم خورده به خدا بود ، توی دستشویی 

چرا جوری نگاهم میکرد که انگار بخواهد من دهانم را . بود 
چشم به من دوخت ؛همانطور ... ببندم  طولانیبرای مدتی 

من ادامه دادم:عاقل اندر سفیه   
فگی تموم نمیشه میخوای برم کلاتا دوش نگیری این .... 

-برات لباس جور کنم؟  
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لابدواستگار سابقت از خ: زهرخند زد...   
 نگاهی به اندامش کردم ، فاروق نصف نظام بود

-فگیه اینطوری داری خفه میشیکلاخب بهتر از این ...  
-معلومه؟  

معلوم بود که فهمیده بودم.   
بوتیک ها یازده به بعد : سرم را تکان دادم و در جوابم گفت .

باز میکنن زهرخند زدم، باید به خرید میرفتیم؟ بوتیک 
ی؟گرد  

نمیدانم چقدر وقت صرف تماشا کردنش کردم که خودش 
:سکوت را شکست  

هیچکدوم به دلم ننشستن...   
-دخترا؟  

تو به دلم میشینی: نگاهم کرد   
سرجایش .... قلبم از توی گلو ، سر خورد به سمت سینه ام 

 لم داد ، نگاهش
ازت برمیاد نه؟: کردم و لب زد  

-من میخوام طراح بشم.   
-ا خواسته ات ندارمکاری ب....   

-پس به چی کار داری؟  
-به خواسته های خودم  

برام یه کاری میکنی ، برات یه کاری : داد و لب زد بالاابرو 
بازیگری که منشیم ! سلبریتی ندارم... رفتن لاممن مد. میکنم 

عکس و اسمشو فرستاده کم کم دوازده کیلو اضافه وزن داره 
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تو جای من باشی ! رهو از تصور من بیست سانت کوتاه ت
 چیکار میکنی؟

حرف نزدم.   
کنار دستت یه دختره که حتی صد گرمم اضافه وزن نداره 

-هرچند باز هم قد ....   
و قواره اش ، نیازهاتو برآورده نمیکنه اما درنهایت به خاطر 

کوتاه میای که.... مهاشچال گونه و موهاش و البته چش  
وره اما تو اونو به درد قدش خیلی بلند نیست و به دردت نمیخ

 بخور میکنی
فرشته ای چوبش را تکان می داد.   

. پله های مارپیچ سفیدی مقابلم شکل گرفتند، میدرخشیدند 
صدایم را ... لباس آبی تنم نبود ... کفش شیشه ای پایم نبود 

من... ه ، نداده بودم بلادر عوض دادن   
 ، من بودم و رو به رویم یک راه جدید

لکان درخشان و وسوسه گریک پ....   
رفتم که با در خودکاری که ته خودکار  بالااولین پله را وقتی 

باید : به چشمهایم خیره ماند و گفت. بود چانه ام را لمس کرد 
اگر میخوای طرح ...  الیزابتآناتومی بدن رو از بر باشی 

زن رو !موفقی بزنی باید از نوک سر تا نوک پای بدن یه 
 بشناسی

گرگ و میش بودهوا .   
آنقدری هم خانه مان گرم بود که کمی شیطنت به سرم ... 
 بزند
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صاحب عزا هم نبودم!  
وجدان هم نداشتم....  

پس آن شیطنت لعنتی خودش خودش را توجیه کرد تا گل کند 
فقط نوک سر تا نوک پای بدن زن ها رو بشناسم؟: و گفتم   

لبخند روی لبش آمد و کنار چشمش چین خورد.   
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اید اول شاخه اتو پیدا کنی که دوست داری کجا برای چه ب
-مقطعی برای چه   

برای چه جنسیتی طراحی کنی.... سنی  
بدنم کمی گر گرفته بود.   

اگر بخوای طراح البسه ی مردونه باشی : مکثش را طول نداد
میتونی حساب کنی!، رو کمک من   

سرخ چشمکی زد و از جا بلند شد و رو به منی که گونه هایم 
:شده بودند گفت  

 چای میخوری ؟
کافه ها هشت باز میشدند...   
بوتیک ها یازده...   

 خاکسپاری بعد از نماز ظهر بود
پدر من توی آن اتاق بیهوش بود و من و او در مورد آناتومی 

 زن ها و مرد ها مشغول گپ و گفت بودیم
من با مردی حرف میزدم که وقتی میخوابید که زنش را خاک 

خیلی ترسناک بود، من تا ابد از او ... بود .ترسناک ! میکرد 
 میترسیدم

قبل از ... ساعت ده صبح ،درست در راهروی تیمارستان 
...استیشن پرستاری  

ده دوازده قدم مانده به اتاقی که سردرش توی یک مستطیل 

بود اتاق ...نقره ای نوشته شده  101 
نیاز به شوک : رو به مایی که راهمان را بسته بود ، گفت ... 
 دارد
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من به بلندی . چشم خاکستری، پلکهایش را روی هم گذاشت 
 مژه هایش نگاه

میکردم.   

"ECT" 
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اکتروشوک : ده و یک دقیقه ی صبح امروز سلحشور گفت 
 تراپی

نظام انگشتش را میان ابروهایش فشار داد و چشم به 
فقط نگاهش میکرد. .چشمهای سلحشور دوخت   

چشمهایش می دیدمناباوری را در .   
بود، مکث کرد و یکهو  خالیدستهایش به دسته های ویلچر 

 نفسش را بیرون
اداشه: آورد و گفت...   

-من پزشکم یا تو ؟  
ی گفتصلابتاخمهایش در هم فرو رفتند با صدای پر :  

به عنوان یک روانشناس دارم بهت میگم برادر من احتیاجی 
امه اش میدادی اد: سلحشور با طعنه گفت!-به شوک نداره

عنوان کامل تری نصیبت بشه....  
به همین عنوان که بتونم سر از کار تو دربیارم : زهرخند زد 

 راضی ام
از موضعش کوتاه آمد:  
من توصیه نمیکنم ، با این شرایط حاد از اینجا ببریش !

-بیرون  
نظام بی واکنش بود...   

به هیچی واکنش نشون نمیده ، به هیچ : سلحشور غرید
نظام من.... رکیمح  
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کل دنیاقرار نیست . نقشه نیست ! تایید میکنم که اداش نیست 
تو نقشه و برنامه ریزی و طرحی داشته !برای تو و زندگی 

 باشه
-تایید تو به درد خودت میخوره ، مهم اینه من تایید کنم  

نظام با زندگی برادرت : سلحشور از لجبازی اش حرصی شد
!داری بازی میکنی   

من چرخید که درست پشت سرش به دیوار تکیه زده  به سمت
 بودم چرخید

؟ من دارم با زندگی برادرم بازی الیزابت گندمیشنوی چی می.
-میکنم  

دوره زمونه ی بدی شده سلحشور: سر تکان داد و گفت...  
اجازه بده دوره ی داروها رو تموم : سلحشور به تکاپو افتاد. 

 کنیم
ر نگاهش وحشی به نظر به چشمهای او خیره شد ، آنقد

 میرسید که ترس برم
دارد مبادا کل این تیمارستان لعنتی را به آتش بکشد....   

با صدای متحکمی گفت:  
-اجازه بدم از اینی که هست خل وچل ترش کنی آره؟  

ما داشتیم ... یش برام مهمه سلامتزندگی و! اون بیمار منه 
-جواب میگرفتیم   

... لرزش دست ها ... ردیم داشتیم کابوس هاشو درمان میک
 اضطراب دائمی
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... همش و گردن من ننداز سلحشور : لبهایش را برچید... 
 بدم میاد

بهت اجازه نمیدم بخاطر لجبازی وغد بازی هات بدون 
-درنظر گرفتن شرایطش،   

اون بیمارمنه... سرخود کاری بکنی   
-برادر منم هست...   

-کرده برات مردهاز نظر تو برادرت بابت کاری که باهات   
ازش دست ... مرده و زنده اش بازم بردارمه : خندید. 

 نمیکشم
نه بخاطر اینکه : سلحشور خواست حرفی بزند که او گفت

فقط از چیزی که مال منه دست .... برای برادرم میمیرم نه
کسی که مال منه ، رو با کسی! نمیکشم   

ظ کن حف" مال من"پس فاصله اتو از! قسمت نمیکنم سلحشور
من !به ریشش هم اسم و رسم عجیب نپیچ بهش نمیاد . 

میخواد کل بار مسئولیت رو مثل همیشه ... برادرمو میشناسم
گفتم نمیکنم گندم... باشه قبول! روی دوش من بندازه  

... نه آوردم گندکردم؟ م خالیهر بار از زیرش شونه  گندم
روش...سگ خور این بارم  

باید بتونیم از این ... ه ی شوک بشه نظام ، نجم الدین باید آماد
توش گیر افتاده بیرونش بیاریم چرا متوجه  -فضایی که 

 نیستی؟
بهش بایدشوک بدیم که همون دو پاره آجری که جای  لابد

هم از دست بده! -مغز توی سرش داره   
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تنها : داد و در جواب نظام گفت بالایک تای ابرویش را 
حال حاضر...در ! گزینه ی ماست   

 خالیبرو بابای پر حرصی لب زد او را کنار کشید، ویلچر 
مطمئنی : ه ای گفتلایرا به جلو حرکت داد و با لحن پر از گ

 دارم ازت مشورت میگیرم؟
سلحشور دستی به ریش پرفسوریش کشید و نظام بی حرف .

 پیش رفت
نگاه دکتر به من رفت و من خودم را از دیوار جدا کردم و با 

ه بهپاهایی که لحظ  
لحظه به سرعتشان اضافه میشد ، دن.   

روانه شدم بالش  
به محض اینکه وارد اتاق شدیم، در را بست و رو به من که 

 کاور کت شلواری
اینو بندازش رو تخت: را حمل میکردم گفت...   

کاری که خواسته بود را انجام دادم، دو ال شد، دگمه های آبی 
 پیراهنش را از هم

باز کرد.  
کت بودممن سا...   

ساکت ساکت!  
مردی که برای خاکسپاری زنش، از شعب برندش ، کت 

شلوار دامادی با پیراهن سفید وکراوات سیاه انتخاب میکرد و 
عروسی میداد، شوخی !به گل فروشی درخواست سفارش گل 

 سرش نمیشد
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 باید رها میشد تا هرکار که میخواست بکند 

میکردم استقبالهر وقت دیگری ، از برف  *********** 

هر وقت دیگری، از تماشای دیدن ، دانه های برف لذت ... 
 می بردم

هر وقت دیگری....  
به جز امروز که ساعت ده صبح سلحشور به او گفته بود 

 برادرش ا گر به
 محرک ها پاسخی ندهد ، به او شوک میدهند

امده بودیم اینجا محرک بازی کنیم....   
مجلس ترحیم نبود!  

 رفع شوک بود
اید هم میخواستیم شوک بدهیم ، نجم الدین به محرک ها ش

 پاسخ دهد
دلم به حالش میسوخت.   

البته به حال آنی که پالتو روی شانه هایش بود، شاپو روی ...
 سرش

کنار ! و نیم بوت های مشکی .... با آن دستکشهای چرمی 
 ردیف تاجهای گل

میکرد و به جنازه ی پیچیده در کفن نگاه. ایستاده بود ...   
البته بیشتر به ترمه ی روی جنازه نگاه میکرد ، گریه ام 

برای زن مرده ی مردی که شانه هایش شق و . گرفته بود 
 رق بود ، سینه اش جلو بود، شاپو روی

سر داشت.   
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چتر  سوالی علامتدستهایش را ضربدری روی دسته ی 
 مشکی گذاشته بود و

لبخند نزدن بود  به آدم هایی که ته ته ناراحتی هایشان ،.
توی عمرم این همه آدم پولدار یک جا !خوش آمد میگفت 

 ندیده بودم
ماشین هایشان....   
بادیگاردهایشان....   

 حتی آن چادری هایشان
سردر گم و سرگردان . توضیحی نداشتم لامدر مورد ح... 

مال اینجا نبودم. بودم   
نبودم لایمال این حو  

یمه های بینی اش پایین آمده لوک با آن توری که تا نلامتاج 
ظاهرش احمقانه بود.بود به نظرم   

روی صندلی ها نشسته بودند مقابل جنازه.  
که با ژست ! کنار دستش اشرف بود و کنار دستش مادرم

 مزخرفی با آن دستمال
پارچه ای حریر سعی داشت اشک های نمایشی اش را پاک . 

 کند
ظر داشت و یک دختر مو فرفری تمام مدت نجم را زیر ن

 میدیدم که با دوربینش
هر از گاهی عکس هم میگیرد.   

شکمش  بالایتوجهم وقتی به او جلب شد که دیدم دوربین را 
لایگذاشته و از   
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 شال گردن پشمی اش سعی دارد یواشکی عکس بگیرد
ه لالدر همین حد واضح داشت یواشکی از مراسم ترحیم 

میکرد!سراج عکسبرداری   
یده بودبرایش مقبره خر.   

یک اتاقک که ستون هایش دیزاین شده بودند و گچ بری و 
اش وسوسه ام میکردیکی دو شبی اینجا !سقف آینه کاری شده 

 بمانم
یک سوئیت مربعی بیست در بیست بود ؛ که اگر حمام و 

میشد آنجارا اجاره داد. دستشویی هم داشت   
جلوی ورودی مقبره، ردیف تاج گل ها بودند هربار که می 

در میرفت چند تا بودند شمردمشان از حسابم  
آدم های .... برندهای مختلف.... از شرکت های مختلف

مختلف.مختلف با عناوین   
 چقدر آدم مهم داشتیم
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هومن در دور ترین نقطه از آدم ها ایستاده بود به درخت 
و نیکان پای درخت روی زمین ...تنومندی تکیه زده بود 

نظام را نمیپسندیدمنگاهش به . نشسته بود   
مجلس ختمشان مثل مجلس های ختم محل ما نبود که برای 

برویم بالاسر و کول هم ... برداشتن خرماها، از   
یا سینی حلوا از نفر دوم به سوم نرسیده، نصف شود.  

یا از شدت گریه و اشک نتوانیم نفس بکشیم.   
م توی آنقدر آدم ها با دیسپلین ایستاده بودند که ذره ای غ... 

 صورتشان نبود
حتی ذره ای شادی هم توی صورتشان نبود!  

مثل ارواح سرگردان ، با دستهای روی هم گذاشته ، دور 
 واطراف را می پاییدند

و هر ازگاهی چند کلمه محض رضای خدا از دهانشان .
 بیرون می آمد

افسوس و تاثر را در چهره شان می دیدم اما ، افسوسی که 
 در چهره ی امثال ما

بودکجا و ناراحتی در چهره ی آن ها کجا...   
لوک چند قطره اشک ریختلامتاج ...   

صدای آهنگ کاروان همه ی قبرستان را برداشته بود و من 
 دیدم که نظام چه

نیشخندی نثار اشکهای مادرش کرد...   
نماز میت هم برایش خوانده شد.   
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توی صف دیدم که نظام با همان استایل دست روی دسته ی 
چتر گذاشته اش پشت سر مردی که جلودار صف نماز بود 

 ایستاده بود و زنهایی که روصندلی
نشسته بودند همانطور نشسته ماندند.  

داریوش ویلچر نجم الدین را جلو آورد.   
نور الدین به پدرم اخم کرده بود و دیدم که پشت صندلی . 

 فرحناز ایستاد
ق این دوئل نبود واقعالایمادر من ...   
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زیر گوش نظام چیزی گفت، او سر تکان  لایپیرمرد میان س
کاروان مغزم را تکه تکه کرده بود.داد صدای تصنیف   

گونه هایم از سرما میسوختند و برف همه جا را سفید پوش 
کرده بود و این انعکاس نور سفیدی که از کفن زیر ترمه به 

 چشمم میخورد، باعث میشد بیشتر
ی زنی که چیزی از او نمیدانستم دلم از هر وقت دیگری برا. 

 بخواهد زار بزنم
ای شادیه جان سر به روان که از بر ما رفتی از محفل ما 

 چون دل ما سوی کجا رفتی
تنها ماندم تنها رفتی تنها رفتی!!!!!!   

گودرز و چند نفر . جنازه که بلند شد ، مردها جلو آمدند ...
 دیگر

نیکان را کشان کشان  خودش عقب تر از همه ایستاد و هومن
نور الدین با.آورد   

اخم و تخم پدرم را تماشا میکرد و مادرم و اشرف کمک . 
 کردند تاج سرپا شود

وارد آن سوئیت شدیم.   
دو قبر داخلش بود.   

با فاصله...   
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توی . یکی را کنده بودند و یکی هنوز دست نخورده بود 
خریداری شده: "شده بود..."کادر کوچکی نوشته   

برای همه ی آدم ... از جمعیت جا ماندم، تماشا کردن 
نمیکرد توی حسابت چقدر باشد...هاصدق میکرد فرقی   

آدم ها عاشق تماشا کردن بودند... کم باشد یا زیاد .  
که روزی نصیب خودشان می شود لایتماشا کردن احو  

فرقی نمیکرد آخرین پیغام موجودی ات چه رقمی را نشان ... 
 دهد

یت یک قبر بود و یک بیل زن پیر که با لنگی عرق در نها
 پیشانی اش را خشک

میکرد و معطل بود وداع آدم ها با تویی که کفن تن کردی . 
 تمام شود

نظام نگاهم کرد ،او هم از سیل جمعیتی که وارد مقبره شده 
 بودند جا مانده که نه

عقب رانده شده بود....   
میکوبید و جلو می آمدبه سمتم آمد، نوک چتر را به زمین .  

همانطور صاف و شق و رق....  

بدون هیچ خمیدگی یا قوزی....  
خوبی؟: نگاهی به من انداخت و پرسید  

 خوب بودم؟
 در روز خاکسپاری زنش ؛ حال من چه ارزشی داشت ؟



 

1224 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

دادم که دست پشت کمرم گذاشت و من را به داخل  بالاشانه 
 هدایت کرد، مدیر

، با آن بیسیمش پیش آمدبرنامه های مراسم ختم .   
سینی های نسکافه ی داغ ، به محض اینکه اطراف قبر همه 
جا گیر شدند ، تک سرفه ای کرد و آن دسته گل عروسی که 

 صبح زود مهیا کرده بودیم را داریوش
آورد.   
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جسدش موازی کپه های خاک بود.   
مردی پشت میکروفونی ایستاده بود، صدای غم زده اش ... 

پر کرد کل فضا را  
وقتی به جمله های....   
یک مادر دلسوز....  

 وهمسر وفادار رسید، نظام پقی زد زیر خنده
جمع یک آن ساکت شد.   

هومن با ابروهای گره خورده نگاهش کرد و او دو لبهای از 
 هم باز شده اش را

با سر انگشتهای سبابه و شست بهم رساند و نگاهی به . 
به او رساند خودش را کمالی. جمعیت انداخت   

من هم کنار دستش بودم....  
 شده بودم دست چپش

مرد پشت میکروفون مجدد ادامه داد.   
لوک در عرض قبر روی صندلی نشسته بود و اشرف لامتاج 

 وفرحناز ، دو
طرفش بودند.  

عین دو رخی که روی صفحه ی شطرنج هیچ وقت نقششان 
 برای من روشن

نشده بود.  
دام رخش میخواست، روی این فقط مانده بودم ملکه با ک
 صفحه قلعه تشکیل دهد

. 
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جنازه با هق هق حضار که نمیدانستم دقیقا این صدای نکره 
 متعلق به چه کسی

است، به قبر منتقل شد.   
خودم را جلو کشیدم تا ببینم ، دستم را گرفت و زیر گوشم 

دسته گلشو تو: پرسید  
 نگیری
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تمنیم نگاهی به صورت خشک و جدی اش انداخ.  
دستهایش را حس  بالایاز زیر دستکش چرمی هم حرارت . 

 میکردم
همانطور به او زل زده بودم...   

که چشم به رو به رو دوخت.  

به نگاه مادرش زل زد و آن زن ، نگران و مستاصل به نظر .
میدونی این قبر و : میرسید میان دوئلشان نظام رو به من گفت

 برای کی خریدم ؟
ن قبر خریداری شده انداختو نگاهی به آ....   

کردم، مرد چاق وفربه ای توی  دنبالمن هم رد نگاهش را 
روی قبر ایستاده بود.کت شلوار سیاه ،   

خودم: کل کائنات و امام زاده ها را قسم دادم که نگوید...  
-واسه اون!  

لوک انداخت و بعد چشمش را دورتادور لامچشم به تاج 
 فضای مقبره چرخاند و

گفتم ساده باشه. خیلی هاچین و واچینش نکردم : گفت...   
 از کی در تدارک اینجا بود؟

دلم لرزید.   
خوشت میاد از اینجا ؟: صدایش را توی گوشم فرستاد   

عادی نبود قبل از اینکه جوابی به او بدهم  اصلابا نگاهی که 
کلی واسش وقت صرف . من خیلی از اینجا خوشم میاد : گفت

حال برازنده ساده در عین. کردیم   
 ی خاندان ملک آرا

صدایش باز توی گوشم آمد...   
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زیر پاتو : مرد هنوز از وصف مادری میخواند ونظام گفت
 نگاه کن

درست روی یک موزاییک دیگر ایستاده بودم که روی آن هم 
"نوشته شده بود   

خریداری شده!  
و چشمم را بادقت بیشتر روی کف زمین چرخاندم.  

خریداری شده: رویش نوشته شده بود شش موزاییک که ...   
مقبره ی : چشمهای نقره ای اش را به سمتم چرخاند و گفت

 خاندان ملک آرا
سکوت کرد . به ترتیب . ازپسر و ملکه و عروس و نوه...

بی اراده از نو شمردم.. وباز به رو به رو خیره شد   
نورالدین.... یکی....  
لوکلامتاج ... دو تا...  

الدین نجم... سه تا !  
نیکان پس ! شش تا !فرحناز ... ه پنج تا لال... چهار تا
 خودش؟

شمردی؟: نگاهم کرد  
کمه؟: سر تکان دادم و لب زد  

جام اینجا نیست: سربه معنای بله تکان دادم ونوچ کرد ...   
صدایش آمد و نفس هایش توی حلزونی گوشم نشست گرم بود 

یخ زدم:اما با جمله اش   
!  الیزابتیه وقت پر نشه .... انتخاب کن  ه مال خودتوخالیتا 

-جا خوبا رو زود   
میبینی که.... صفم شلوغه !میگیرن...   



 

1229 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 قلبم نزد 
دیدم که از من یک گام جلوتر رفت ومرد میکروفون را به 

دستش  داد ، قبل از اینکه میکروفون را مقابل دهانش بگیرد 
 ضمن سپاس و: لبخندی رو به همه ی حاضرین زد و گفت

به رسم ادب .... قدردانی از یکایک شما عزیزانی که امروز
طلبکاری  شاید هم... و کمی بدهکاری ! وشاید تعارف ... 

... واقعا ممنونم که در این غم بزرگی که ... تشریف آوردین 
دست به گریبانیم.باهاش   

پوزخند زد.   
مکث کرد و در برابر چشمهای داغ نیکان کمی انحنای 

در شرایط خاص کنترل  اصولا: کرد وگفت لبهایش را کم
با این .احساسیمو از دست میدم به شدت معکوس عمل میکنم 

از شما ... به عنوان صاحب عزا، یک داغدار ... وجود 
به هرحال . و امیدوارم غم نبینید ... از حضورتون . ممنونم 

زن پاکدامن من،... خیر یا شر... نیک یا بد   
امروز ...: شدید گذاشت و اضافه کرد روی پاکدامن تعمدا ، ت

که امیدوارم هر آرامشی که ... به دنیای دیگری سفر میکنه 
 اینجا ازش سلب شد اونجا بتونه به

او زن زیبا ، مهربان و! دست بیاره....   
یک نفس عمیق کشید.  

مکث کرد، همه نگاهش میکردند و بدتر از همه چشمهای داغ 
الدین مرده ی نجم!نیکان بود و نگاه   

که روی ویلچر ولو شده بود و عکس العملی نشان نمی داد.   
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و یک ... مهربان . . .او زنی زیبا : نظام سکوتش را شکست
سالها پیش من نتونستم براش جشنی بگیرم ! مادر واقعی بود 

 که درخور وشایسته اش باشه اما
امیدوارم از این یادبودی که بابت از دست رفتنش برپا کردم، 

درسته ازش راضی نیستم اما به خدا . ... ن راضی باشه از م
ممنون! میسپارمش  

میکروفون را به دست مرد رفت ویک گام به عقب برداشت.   
مرد با همان صدای غم زده درخواست کرد صورتش را . 

 باز کنند
صدای هق هق نیکان ، صدای بغض ترکیده ی هومن...   
و یک قدمی که او عقب تر میرفت...  

مردها برای آرام کردن نیکان تلاش  
شانه های لرزان هومن سراج...   
لوکلامنگاه های ممتد و بی مفهوم تاج ...   

اشکهای تمساح فرحناز ونگاه های هیز داریوش به آن دختر 
که! مو فرفری   

من صدای چیلیک چیلیک عکس هایش را نشنیده ، میشنیدم.  
گل عروس دیدم گوهر آن دسته ... گام سوم که به عقب رفت 

انداخت.را توی قبر   
صدای هق هق آدم ها بلند شد.   

تحت تاثیر بودند یا شاید خودشان را در این لحظه میدیدند...   
یی که نیکان از ته گلویش "بابا"هرچه که بود ، صدای فریاد 

 بیرون آمد باعث
شد مو به تنم سیخ شود.   
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: کشیددرست وقتی که به زانوی نجم چسبید و داد ........... 
 بابا نذار خاکش کنن

! 
نذار ... بابا : شلوار نجم را گرفت و با هق هق ناله کرد

.....مامانمو خاک کنن   
شاید زنده باشه هنوز....  

پیشانی اش را به زانوی نجم چسباند و من دیدم مردمک !
 هایش تکان خوردند

به محرکی واکنش نشان داد...   
قلبم توی سینه ام نبود.  

بهت من....   
بهت حضار...   

لوک، مشت گره خورده ی نور الدین لامپلکهای بسته ی تاج 
و نوک عصایی که روی پنجه ی نورالدین نشست که قدم از 

مثل تیغ مانده توی گلویم! قدم برندارد   
، نه راه پس داشت نه راه پیش.   

نجم پلک زد و نیکان هق میزد و هومن حتی دیگر اشک هم 
 نمیریخت موهایش

و به عقب چنگ زد و به نیکان خیره مانده بود و آدم را ر... 
 ها گیج

صدای پرت شدن سکه ی دو ... یک آن به عقب چرخیدم 
 زاری ، توی مغزم اکو

میشد.   



 

1232 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

مردی که من میدانستم پشت سرم است اما نبود انگار خیلی 
 وقت بود که نبود

قدم هایش روی برف جا مانده بود... رفته بود . !   
پسرش....   

زنش....  
خریداری شده ای که شاید یکی  خالیو قبرهای .... برادرش

 از آن ها سهم من
 بود ستون های دلم را بدجوری میلرزاند  

جلو رفتم.... رد قدم هایش را گرفتم   
خیلی قدم بود.   

خیلی راه بود... خیلی جای پا بود ...   
خیلی مسافت بود ، کی وقت کرده بود این همه دور شود؟ ... 
همه برود این همه خودش را از همه جدا کند؟این   

از روی قبرهای زیر برف، رد میشدم، به خیابان بهشت 
استارت اتومبیلش را شنیدم. زهرا که رسیدم، صدای   

از دهانم بخار بیرون می آمد و برف دانه درشت، روی .
 زمین مینشست

دستم را روی سینه پر بغضم گذاشتم و به اتومبیلش که .
نگاه کردمروشن بود   

. نمیدانم چرا پایم جلو نکشید، ایستاده بودم وتماشایش میکردم 
 برف روی

وحتی مژه ام نشسته بود.. موهایم .   
دست یخ زده ام را روی چشمم کشیدم که دیدم چراغ های 

 عقب اتومبیلش روشن
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شدند و انگار تصمیم گرفت که برود...   
داشتمنفهمیدم چطور جان به پاهایم ریختم و گام بر.  

سرعتش بیشتر شد و من دویدم....  
دستم را دراز کردم وپنجه هایم را تکان دادم...   

صبر کن: به جان کندن داد زدم....   
تمام توانش را روی پدال گاز گذاشته بود، میدویدم....  
مثل زنی که هرچه داشت و نداشت، توی جیب های مرد . 

 پشت فرمان بود
شاید رویاهایم... میدویدم به سمت ارزوهایم....   

میدویدم به سمت مردی که زنش را در یک مقبره ی 
 خانوادگی که خودش قبری

 در آن نداشت دفن کرده بود
میدویدم و بدون نگاه کردن به پشت سرم به جلو میرفتم...   

سینه ام یخ زده بود، سلول های ریه ام ، عاجزانه التماس 
 میکردند با دهانم نفس

 نکشم
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بیشتر میدویدم اودورتر و دور تر میشداما من هرچه .  
هیچ وقت دونده ی خوبی نبودم، دانشجویی که تربیت بدنی را 

 شطرنج انتخاب
میکرد، هیچوقت نمیتوانست به ارزوهایش برسد...  

پایم کم آورد و مچ لق راستم، پیچ خورد،سرعتم زیاد بود و 
 دو زانو به جلو پرت

شدم.   
که به آنی به سوزش  آسفالت خیس وبرفی و کف دستهایی.

 افتادند
 حتی وقت اینکه جیغ بکشم هم نداشتم

تیک ها آمد، با فاصله ی چند متری از من لاسصدای جیغ . 
 پارک کرده بود

 حواسش بود؟
 من را میدید؟

 میدید که چطور به سمتش میتاختم؟
سرم که  بالای. تقریبا دوید .... پیاده شد و به سمتم آمد 
 نشست ، با چشمهای پر

که نفس نفس میزدم با گونه هایی که از  درحالیاز اشکی 
 سرما سرخ سرخ

بودند، نگاهش کردم.  
 التماسم را دید؟

 نرفتن را چطور؟
 یا الاقل در چشمهایم خواند که من را ببرد؟
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دستهایش را دو طرف صورتم گذاشت، حدقه ی چشمهایش .
 قرمز بود

نستم قورت سینه ام هنوز میسوخت وبزاق دهانم را نمیتوا... 
 بدهم
بلند شو: خواستم حرفی بزنم که لبهایش تکان خوردند...  

پوست کف دستم از تماس با آسفالت زخمی شده بود، با آن 
سوزشی که حس میکردم و با آن سنگریزه هایی که به 

 دستهای زخمی ام چسبیده بودند دستهایش
منو باخودت ببر: را گرفتم وگفتم...  

-چرا؟  
-م نشستنگاهش به چشمهای.   

برف روی شانه هایش مینشست و روی موهایش...  
منم ببر: نالیدمپلکی زد و .  

-تو از کجا میدونی جای خوبی میرم؟  
صدایش هم گرفته بود.  

انگار با تیغ تیزی ، روی صدایش رد های متعددی کشیده 
 بودند وصدایش دو

شده بود گندر.  
پولدارا به خودشون بد ...  گندهرجا بری خوبه دی

-یگذرونننم  
لبهایش کمی انحنا پیدا کرد.  

عطسه زدم، سینه ام سوخت و بیشتر سوخت. ..   
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قلبم درد میکرد از این حجم سرمایی که به ریه هام ورود . 
بیام : کرده بودند نگاهش کردم، از چشمهایم اشک آمد و گفتم

 باهات؟
تو جای دخترمی: دستش را روی گونه ام کشید و گفت....  

یه زنم نظام من: ناله کردم  
هیش: اخم هایش در هم فرو رفت....  

یه زن بیست و دوساله. من یه زنم :تکرار کردم   
-تو جای بچه ی منی....   

-تو بچه نداری  
: پلکهایش را بست رگ پیشانی اش متورم شد و زمزمه کرد.

-میدونم بیام باهات ؟  
پیشانی اش را به پیشانی من چسباند، نفسش که به صورتم 

بیام خب؟: زدم خورد لب  
پلک باز کرد و نگاهم کرد...  
روی اسفالت زانو زده بود و شلوارش خیس بود.   

کف دستهایم زق زق میکرد و اوضاع وقتی بدتر میشد که 
 یک باد خفیفی

میخورد به صورتم...  
صدای گرمش به گوشم نشست:  

-من سختگیرم....   
نظام:صدایش زدم...  
-من بی اعتمادم.   

نظام: گاه کردمبه چشمهاش ن...  
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-الیزابتمن تو رو مثل دخترم میبینم   
-نبین.   

سخته؟: چند ثانیه نگاهش در نگاهم متوقف شد و پرسیدم  
کار راحتیه: لبخند زد...   

چه خوب بود که برایش راحت بود، من را جای دخترش .
 نبیند

برفی که روی مژه ام نشست را با سر انگشت پس زد و با 
 صدای گرفته ای

بلند شو: گفت...  
-باهات میام باشه؟  

سر تکان داد ،دستهایش را به بازوهایم رساند و من را وادار 
به عنوان : نگاهی به سرتاپایم انداخت وگفت. کرد تا بلند شوم 

ولی به عنوان یه ... یه پدر میتونم ، چشم رو اشتباهاتت ببندم 
 دوست یا یه پارتنر ، از کوچیکترین خطات هم

نمیگذرم...   
فهمیدی؟: صورتم خیره ماند وزمزمه کرد به  

فهمیدم....   
رفتن ، به شانه های او احتیاج داشتم بالابرای ...   

از ... برای جلو رفتن... برای نترسیدن، به او احتیاج داشتم
 امروز به بعد حتی

چطور میتوانستم ! برای نفس کشیدن به او احتیاج داشتم...
 انقدر نفهم باشم
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ست، كمي زور خرجم كرد و من قدمي دستش پشت كمرم نش
برداشتم، الي چروك هاي پاچه هاي شلوارم برف و  به جلو

 یخ جا مانده بود
توی کفشم آب رفته بود...   

صدای چلپ چلپ قدم هایم را میشنیدم.  
سوز بدی می آمد و من تمام مسیر خواب بودم، گنگ و گیج 

را باز به زنجیر در آهنی زل زده بودم که او شاه قفل زردش 
کرده بود و پای دروازه ی سفید انداخته بود و من را به داخل 

گذاشتم، :هل داده بود، پایم را روی اولین پله ی مرمری که 
 دست به بازویم گرفت

-لیز نخوری....  
تمام محوطه پر از برف بود.   

 اینجا کجا بود؟
 صدای آب می آمد

و صدای بارش برف روی سقف....  
خستگی از سر و رویش می بارید انداختم  نیم نگاهی به او که

:و لب زدم  
 کجاییم؟

پولدارا جای بد نمیخوابن: نگاهی به من انداخت و گفت.   
نفسم یخ زده بود، سینه ام هنوز از شدت دویدنم میسوخت.   

نمیدانم در نهاری که توی یک رستوران معمولی در سکوت 
 صرف کرده بودیم

نگین بودمچه ریخته بود که انقدر خمار و س.  
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خواب به چشمهایم نشسته بود وسرما به تنم.   
هیچ رقمه هم بیرون نمیرفت....   

دو لبه ی یقه ی پالتوی خوشبویش را به زیر گلویم نزدیک 
برو داخل: گفت...کردم و او دوباره   

به حرفش گوش دادم که به محض روشن شدن چراغ، صدای 
 پارس سگ آمد،

، با دیدن سایه ی مردی وحشت زده ، به عقب چرخیدم.... 
 روی دیوار

یکی اونجاست: به او گفتم.  
برو تو: پوفی کشید و با خستگی گفت...   
ام کرد  حالبا صدای هوهوی باد، درختی که تکان میخورد . 

 هنوز در چرتم
به حرفش گوش دادم ، درچوبی را برایم باز کرد، به محض 

 ورودم به داخل خانه
ودگی، درآمدند به ملحفه های چشمهایم از آن حالت خواب آل

 سفید زل
زدم.   

که روی مبل ها بود، خیلی خاک روی میز و طاقچه ها 
اسباب واضح بود.ننشسته بود اما کهنگی   

ی کوچک و قشنگی بود، دل به دل در ودیوار و لایخانه ی وی
جای دنجی میشد. اثاثش میدادند،   
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بود،  یک سالن مربعی و مبل هایی که رویشان ملحفه ی سفید
از آن هایی که دورش بوفه بود و ! یک تلویزیون قدیمی 

بود برای آن خالیوسطش فضای   
تلویزیون نقره ای پشت دار....   

یک شومینه که روشنی اش ، در این تاریکی ، در این 
نگران کننده بود. سکوت، در این هوا،   

شعله هایش، صدای ترق ترق هیزم هایی که درحال سوختن .
 بودند
. قرمز سماوری که از آشپزخانه روشنی اش را میدیدم چراغ

 و حتی بوی نانی که توی سفره پیچیده شده روی کانتر بود
صدای سوت سماور وادارم کرد قدمی به عقب بروم، به او 

کسی اینجا بوده؟: خوردم، به سمتش چرخیدم و ترسیده گفتم  
جلیقه ی خیسش را از تن درآورد و روی مبل انداخت و 

به سرایدار گفتم: گفت  
بشه یکی ... اینجا رو یه کم مرتب کنه یه سر و سامونی بده . 

 دوشب سر کرد
نیم نگاهی به او انداختم ، نمیدانم چرا نگاهش باعث میشد، 

توی گلویم، ته نشین شود.یک توده ی حجیم   
اینجا هم خونته؟: دستم را به بازویش نشاندم و پرسیدم  

شومینه  بالایی که روی قاب به سمت شومینه رفت، پارچه ا
حرکت پایین کشید، با دیدن عکس عروسی ...بود را با یک

 شان روی دیوار
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نگاهم به او نشست که دستهایش را توی جیب شلوارش فرو 
مناسبت ششمین سالگرد ازدواجمون اینجا رو !به : کرد وگفت

 براش خریدم
نیکان : به سمتم چرخید زهرخندی روی لبش نشست . 

ه بودمریض شد  
میخواستم یه سورپرایز ویژه : دوباره به قاب عکس زل زد 

...باشه براشون   
اونجا توی اون عمارت بمونیم گندنمیخواستم دی!  

یک قدم از شومینه فاصله گرفت، پارچه ی سفید روی مبل 
یک نفره ای را برداشت، خاک بلند شد به سرفه افتادم و او با 

را مچاله کرده  ملافهکه  همان دستی که به جیبش بود و دستی
 بود من را تماشا میکرد

مجبور شدن ازش آزمایش : چند سرفه ی دیگر کردم وگفت
البته برای ثبت نام پیش دبستانی هم به گروه ... خون بگیرن 

 خونی و یه سری مقدمات پزشکی نیاز بود
روی مبل با خستگی نشست.   

هی به مبل تکیه زد و نگا بالایسرش را به آن قسمت چوبی 
؟الیزابتگروه خونیت چیه : من انداخت و پرسید  

A+. فکر کنم: من ومنی کردم    

ام .  O- من: هومی کشید   

سکوتم کش آمد واو لب زد:  

+Aئه  -گروه خونی نجم هم    

بود ...  B+ هلال: به چشمهایش خیره شدم و با مکثی گفت   
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ئه .  AB+ نیکان: نفسش را فوت کرد و با زهرخندی گفت   

اینکه فضای داخل خانه گرم بود، اما چهار ستون  با وجود. 
 بدنم لرزید

خودش را لبه ی مبل کشید و نگاهش به کاغذ رنگی افتاد، 
شد و با لبخندی دولا  

قرار بود برای نیکان تولد بگیرم: گفت.   
خیلی کار  الیزابتپاشو ... پاشو . بلند شو یه دوش بگیر.

-داریم  
کار؟: زمزمه کردم   

-قت ندارمو اصلامن ...   
-وقت ؟ برای چی؟  
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-کار...   
دقایقی به نگاهم زل زد.  

مسخش شده بودم...  
هوا و عطرش .... پلک زدم، پلک زد، نفس کشید نفس کشیدم

 که بمن خورد ؛
حس کردم سلول های زیر پوستم درحال آتش گرفتن هستند.  

 بالاگونه های رنگین من طبق معمول، پرچم قرمزشان را . 
 بردند

: ته ریشش کشید و با یک روحیه ی متفاوت گفت دستی به
و اگر قرار باشه برند ! یادت رفته؟نمایشگاه زمستونی داریم

طرز وحشتناکی باید !من از این شو سربلند بیرون بیاد ، به 
 سختگیری کنم

منظورش را نفهمیدم.   
خمیازه ای کشیدم، خواستم جای ... یعنی فهمیدم، اما نفهمیدم

 ولو شوم که صدایم
برو دوش بگیر الیزابت: زد.  
خمیازه ام نصفه نیمه ماند و صدای آب آمد.  

به راهرویی که منتهی به سالن میشد چشم دوختم، دری را 
 باز کردصدای ریزش

حمام آماده است الیزابت: آب آمد و بلند گفت.  
"حمام آماده بود؟"  

 حمام مگر لخت میشد ؟
ح عجیبیطلاچه اص....  

چقدر نشنیده بودم!  
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با لباس زیر دوش میرفتم من  
مگر آدم ... مرد چشم نقره ای میگفت، حمام آماده بود حالا
 بود؟

صدا کردنش به مرتبه ی دوم نکشید، به راهرو رفتم، جلوی 
در حمام که ایستادم، از میان بخار ها تنه اش را دیدم،رو به 

امشب: رویم ایستاد و گفت  
خیلی لفتش نده. باهات کار دارم ...   

نه اش ، ضربه ای به شانه ام زد و اجازه داد حرارت با شا
 داخل حمام به صورتم بخورد

نمیدانم چرا تمام حس هایم و ارگان هایم در حال کشمکش . 
 بودند

یک جایی هم . یک جایی از وجودم، دلش نوازش میخواست 
همه چیز حرام . بود و مدام فتوا میداد !عقل تصرفش کرده 

 اندر حرام بود
هنوز که جلوی در ایستادی: نظام در امد صدای....  
خودم را به داخل حمام پرت کردم ولباسهایم را بی فکر تر . 

 کردم
به محض اینکه سرتاپایم خیس از آب شد ،مجدد دوزاری کجم 

 افتاد، من که
لباس نداشتم.   
به بلوز و شلوار خیسم زل زدم، کم مانده بود اشکم دربیاید.  

با شامپو بدن مردانه . یم را شستم با شامپوی مردانه ، موها
 هم، تن و بدنم را

شستم....   
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: همانطور زیر آب ایستاده بودم که صدایش از پشت در آمد
بی اراده پنجه ام را به قفل بردم و در را . کارت تموم شد؟ 

 بستم
هر وقت اعتماد .... برات حوله گذاشتم: تقه ای به در زد 
 کردی ، بیا بیرون

نگران نباش ، وسط شب وحشت یه . هست  لباس و تن پوش
وحشت زده نمیکنم.، تو رو  گندنفر دی  
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و با صدای بلند خندید و خنده هایش از در حمام دور و دور .
 تر شد

آنقدر نفس عمیق کشیدم تا ریه هایم پر از بخار آب شد و حس 
 خفگی و

گرماوادارم کرد تا دلم رضا شود، تا قفل را باز کنم.  
گرفتم، خبری نبود، دستگیره را پایین کشیدم و از در فاصله 

در ، دیدم که کسی توی راهرو نیست،حوله را تن  لایاز 
را محکم دور :را روی موهایم گذاشتم، بندش  کلاهکردم و 

 کمرم بستم که صدایش از اتاق انتهای راهرو آمد
-بیا اینجا....   

ب چند نفس عمیق کشیدم، ریه هایم از آن حجم سنگین بخار آ
شد ، به آدرسی که گفت رفتم، پشت چرخ خیاطی  خالی

 نشسته بود و یک متر دور گردنش بود
، یک دفترچه ی یادداشت...   
ویک مداد پشت گوشش.   

سیگار روی لبش، توی آن تی شرت خاکستری و شلوار 
.مشکی وراندازم میکرد  

موهایش خیس بودند و با نگاه خریدارانه ای ، به من زل . 
 زده بود

جا که برخاست بی اراده عقب رفتم؛ کامی از سیگار  از
من عزادارم : شوخ طبعش گفت!گرفت و با همان لحن 

 الیزابت
دادم بالایک تای ابرویم را .  
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خیلی این قیافه ات شیرینه: خندید و لپم را کشید   
اخم کردم:  
اخم کرد اما لبهایش خندید:  

-خدایا مثل یه جوجه ی خیس زیر بارونی .....  
حوله را پایین کشید تا روی بینی ام کلاه ...  

موهای  لایرا تا جایی که بتوانم از  کلاهمقاومت کردم و 
 خیس روی صورتم

کشیدم بالاآمده او را ببینم، .  
سر انگشت سبابه اش را جلو آورد و گلویم را قلقلک داد ، 

: ام چسباندم و با صدای خفه ای گفتم... چانه ام را به سینه 
 نکن

کرداخم :  
-رفیق نیمه راه نباش  

نبودم...  
 ولی
آخه...   
اگر....  

کاش نخواهد به همین سادگی آبرو و همه چیزی که برایم 
ساعت و َدم از من بگیرد که اگر . مانده بود را در همین 

در کار نبود مخالفتیتقاضا میکرد،   
دود سیگار را توی صورتم فوت کرد و متاسف سر تکان داد 

شب اولی و میذارم قسر در بری الاح! !نترس : و گفت  
بی اراده نفسی از دهانم در رفت.  
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نوچ نوچی کرد.  
متر را از دور گردنش در آورد ، از نوک سر تا نوک پآ، 

 اندازه ام زد وبا
صد و شصت و سه: پوزخند واضحی گفت  

خیلی کوتاهی:پوفی کشید...  
عدد را ... مداد را برداشت و مقابل قدم ، توی دفترچه. 
شتنو  
به سمت من برگشت.   

حوله را از روی موهایم به پشت سر  کلاهبا سر مداد، 
 انداخت و دور گردنم را

متر کرد.....   
و بعد سر شانه هایم را...   

، یک قدم عقب م کردبه یقه ی هفت حوله ی تن پوش نگاهی
اندازه هام با این حوله دقیق در  اصلا: رفت و پوفی کشید

نمیکنی نه ؟ همکاری! الیزابتنمیاد   
: مردد نگاهش کردم ترس را درچشمهایم خواند که لب زد

حواست باشه! خواست میکنم . پرو اول، هرکاری دلم   
آورد و نزدیکم شد، سیگار کنج لبش بود، متر  بالادستهایم را 

 را اززیر بغل
هایم رد کرد ...   

ودرست وقتی که زانواش مقابلم روی زمین گذاشت و از 
تا پایم را به پایم اشاره کرد نوک مداد، ه ، با چاک جلوی حول
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کمی جلو بیاورم ، درست وقتی نفسش به پوستم نشست، حس 
بود!کردم ، چقدر شرم بیخودی، دست و پایم را گرفته   

چقدر عقل بی خودی ضجه میزد...   
چه حس مزخرفی داشتم که مدام توی گوش عقلم زمزمه 

نفس های گرمش ... او باشد ! مهم نیست ما کجاییم: میکرد
طوسی و مخمورش !نگاه ! عطر تلخ و خنکش باشد ... باشد 
 باشد

کافیست.   
برای وجب به وجب منی که مترم زده بود، کافیست.   
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یک پیراهن مردانه تنم بود، یک پیراهن سفید مردانه ی 
 قدیمی

نمیدانم از کجا آورد و داد به من!  
... اتو شاید  اما تن من بود ، عطرخاصی هم نمیداد، بوی

یکی از شلوارهای پارچه ای سیاهش را هم پوشیده بودم پاچه 
 هایش را قیچی کرده بود و با یک

دور مچ پایم را قاب گرفته بود حالاکوک ساده؛ .   
موقعی که سوزن متصل به نخ را کشید و پارچه جمع شد، بی 

 اراده فکر کردم
عاشق خیاطی ام...   

ست و ماسوره چرخ را پر وقتی هم پشت آن چرخ خیاطی نش
کرد ، حس کردم دلم میخواهد من هم پشت آن چرخ بنشینم 

 وطرحهایی که توی مغزم رژه
میروند را بدوزم.   
فکرش هم حس خوشی میداد.   

یک دامن پلیسه ی قرمز...  
یک تاپ توری سفید ، که سرشانه ام از آن بیرون می افتاد.   

ی تور دار سفید  یک پیراهن لیمویی با خال های مشکی و یقه
این لباس را تن چه کسی دیده بودم که تا این حد برایم ! 

 خاص به نظر میرسید؟
که پشتش بلند بود و ... یا شاید یک پیراهن حلقه ای مشکی

زمین کشیده میشد. ه اش روی دنبال  
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شاید هم یک پارچه ی مخملی کاربنی ، توی پستوی ذهنم بود 
و یک دختر چشم آبی را که نمیدانستم با آن چه کار کنم 

 مجبور میکردم تا مقابلم بنشیند ، و برای
تارو پود آن طاقه ی مخملی کاربنی، فکری میدوختم.   

صدای چرخ می آمد ، از این خانه هایی که پله نداشتند بیشتر 
 خوشم می آمد،

خانه ای که میشد در آن قدم زد و از اتاقی به اتاق دیگر .
 رفت
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جایی میخوردم، نگران تکه تکه شدن مفروش بود، و اگر به 
مجسمه هایش نبودم... کریستال ها یا   

گفته بود این خانه را به سلیقه ی دکوراتوری چیده بود ، و 
خوشحال کند از اینکه دیگر زیر سلطه . میخواست زنش را 

 ی مادرش نیست
حالخوش  

به یاد نداشتم اصلاآخرین باری که خوشحال بودم، را .   
. یک تکه کره، به محتویات تابه اضافه کردم  از توی یخچال

سیب زمینی و پیاز رنده شده و سیر راباهم !دستور او بود که 
 سرخ کنم

سس قرمز هم داشتیم...  
نان های تازه که سرایدار آورده بود، یک مرد جوان بود ، 

 شاید چهل سال به
اقا: زور داشت و به نظام میگفت...   

نش بیرون می آمدیک اقا میگفت ده تا از دها.  
گوشت و مرغ و روغن هم خریده بود، جوری داشت یخچال 

میکرد که دو به شک بودم چند وقت قرار !این خانه را پر 
 است در کرج بمانیم

محتویات را از توی تابه ، به ظرف چینی ساده ای منتقل 
سس هم آماده گذاشتم و پارچ آب.د بدون الاکردم ، یک س  

همین بود کل توان من در آشپزی.  
شدم و شلواری که برایم سندبادی  دولابه سمت راهرو رفتم، 

 کرده بود را کمی
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روی مچم جا به جا کردم تا خیلی جای خط دوختش نماند.  
تقه ای به در زدم.   
در راباز کردم لایو .  

اتاق را دود برداشته بود، حرفی نزدم.   
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ه شد؟اماد: جلوتر که رفتم با همان پیپ گوشه ی لبش پرسید  
پیپ قهوه ای تکان خورد و من مبهوت آن عینک مستطیلی 

بودم فریم مشکی اش  
 چشم طوسی نگاهش ضعیف بود؟

از اینکه مجبور نبودم به زور از توی دهانش کلمه ها را 
 بیرون بکشم خوشحال

آره: لب زدم.   
گذاشت، دستهایش را  لایپیپ را کنج زیر سیگاری کریست
قب کشید نگاه به سقف پشت سرش برد و سرش را به ع

 انداخت و من به خطوط بازوهایش خیره
شدم.   

توی این سرما چطور میتوانست بایک تی شرت تابستانی 
 بچرخد؟

عینکش را با سر سبابه اش به روی موهای حالت دار مشکی 
 رنگش فرستاد،

خره از پشت بالاصفحه ی تلفن همراهش را لمس کرد و . 
 میز بلند شد

سفید تنم انداخت، شلوار مشکی ای که پاچه نگاهی به پیراهن 
درست کرده بود و کمرش را تاجای ممکن !هایش را برایم 
 تنگ کرده بود

به سمتم آمد و با هم به آشپزخانه رفتیم.  
پشت میز که نشست ،دیدم که تلفنش را روی میز گذاشت.   

چرا تلویزیون رو : برای خودش کمی کشید و پرسید.... 
 روشن نکردی
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-کردم روشنش کنم برفک داشتسعی !  
از این تلویزیون ها : برد و من باخنده گفتم بالاابروهایش را 

تازه سگا هم دارین نه؟. خیلی وقت بود ندیده بودم  
-کار میکنه؟... برای تولد نیکان خریده بودم   

نمیدونم امتحان نکردم: خنده ام را جمع و جور کردم .   
م، انگار منتظر همین نگاهش به میز بود، برایش اب ریخت

نفس سر کشید. بود، لیوان را یک   
حس .رد انگشتهایش روی شبنم دور لیوان جا مانده بود .

 میکردم داغ است
خیلی داغ....   

میتوانستم، رویش را داشتم، دست به پیشانی اش میبردم و 
میسنجیدم.حرارتش را   

ساکتی: صدایش آمد ...  
راره چیکار کنیم؟ق... از نمایشگاه بگو : نگاهش کردم  

-من درمورد سکوت خودم حرف نزدم.  

از جوابش شوکه شدم.  
کمی نگاهش کردم؛ فقط میخواست مثل یک وروره جادودم 

گوشش ویز ویز کنم که خاطرش جمع باشد کسی کنارش 
 هست؟ همین؟

 نقشم همین قرار بود باشد؟
بیا از نمایشگاه بگیم من .خب یه موضوع بده حرف بزنیم 

-ونم راجع هیچی نمید  
بهش....  

نفس عمیقی کشید:  
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قراره طرح های جدیدی که الگوهاشون تا حداکثر دو روز 
یک سری از لباس ها ... بدیم کارخونه -آینده آماده میشه رو 

مثل مانتو شلوار و کت شلوار مثل روال روتین ، سری 
لباس های مجلسی هم با توجه به نیاز ... دوزی میشن 

 مشتری ،
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قبل از جشنواره ی . کاتالوگ هامون رو آماده کنیمباید فعلا
نمایشگاه دایر میشه که بتونیم نیاز مخاطب !فجر هم معموال 

 و مشتری رو تشخیص بدیم
بازیگرا یعنی میان ؟: هیجان زده پرسیدم  

معموال مدیر برنامه هاشون هستم بعضا اگر پول خوبی 
-بهشون بدن میان   

چطور؟.  
دوست داری بازیگر بشی؟: یدانداختم و پرس بالاشانه   
کیه که بدش بیاد: با صدای بلند خندیدم...   
-بخوای معرفیت میکنم.   

از آن پیشنهادهایی بود که صد . لب زیرینم را زیر دندانم بردم
آن هم توی خواب... ممکن بود ، کسی بشنود !سال یک بار   

داری شوخی میکنی؟ الان: آب دهانم را قورت دادم  
د فرو کرد، نیم نگاهی به من الای ظرف سچنگالش را تو

واقعا رو مود شوخی نیستم  :انداخت وبا پوزخند واضحی گفت
جدی! الیزابت  

اگر بخوای معرفیت میکنم برای من کاری نداره برای او . 
 چه کار داشت؟

چه چیزی کار داشت؟... نه واقعا   
چرا نمیخوری؟: مبهوتش بودم که بعد از مکثی پرسید  

 من یا او؟
؟الیزابت: به بشقابم زل زدم و بعد صدایش آمد   
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میخوای : نگاهش کردم ، چند ثانیه به من خیره ماند و پرسید
 اینو؟

 بدم می آمد؟
نه...   

 خوشم می آمد؟
نمیدانستم.  

همه رو ... از نمایشگاه بگو گنددی: نفس عمیقی کشیدم وگفتم
 تو طراحی میکنی؟

الگوها رو میکشی؟... لباسا رو   
طرح اولیه رو یه دوخت اولیه هم براش میزنم که معموال 

الگوهای . تو ذهنم ازش داشته باشم  -برای خودم یه چیزی 
ملک بیشتر توی سیستم . ما هم خیلی عجیب و غریب نیستن 

 کلاسیککار میکنه و به طبع ، باید لباس مجلسی  کلاسیک
قرار نیست دامن های فانتزی و عروسکی ... هم تحویل بده 

یا استایل هایی بر مبنای مد ... رق و برق داشته باشیمو پرز
شعار ملک اینه که لباس باعث زیبایی تو بشه و نقص ... روز

هدفمون هم اینه که بتونیم، از یه طرح ساده ، ! هاتو بپوشونه 
یه لباس قابل قبول ارائه بدیم، چیزی که مد نظرمونه ، 

ما دوخت  برای... یه که لباس به شخصیت فرد میده اصالت
تو با هرکوکی که میزنی، داری یه نقطه رو برجسته . مهمه 

مهم اینه که.... نشون میدی و از یک نقطه رد میشی   
 کجا رو باید بولد کنی و از کجا باید رد بشی

نگاه طوسی اش من را میخکوب کرده بود و صدایش...  
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را دگرگون  لامصدای ارام ، رسا و گرمش در این گرما، ح
به من چه ربطی داشت امشب شب اول قبر زنش  .میکرد 

واقعا به من چه مربوط بود؟! بود؟  
یک لقمه هم توی دهانش نگذاشته بود ، خواستم حرفی بزنم 

آمد. که صدای زنگ در   
نگاهی به من انداخت، چنگالش را توی بشقابش گذاشت و 

نفس عمیقی کشید ، از جا که بلند شد ، حس کردم یک لحظه 
ت چون جفت دستهایشسرش گیج رف  

را به لبه ی میز گرفت و این بار شنیدم کسی با مشت به ....
 در میکوبید

زنگ میزد و میکوبید...   
زنگ میزد و لگد میزد....   

باز !!! نظام الدین ملک ارا : زنگ میزد و فریاد کشید!....... 
 کن در و

آنقدر به در لگد زد ، که نظام خودش را جلو کشید، فکر 
ه  سمت در میرود، اما روی مبلی نشست و پاهایش را کردم ب

روی میز دراز کرد، یک سیگار کنج لبش گذاشت، فندکی که 
 میان پنجه هایش معطل بود را مقابل سیگارگرفت و فندک زد

گاز توی فندک همکاری نمیکرد، جان کند تا شعله ی کوچکی 
کمی. روشن شد  

ش داشت تا سیگار گر بگیردگندن.  
نظام: شت در داد میکشید مرد پ....   

میم ، نظام را جوری میکشید که ترس بی اندازه ای توی 
میگرفت وجودم شکل  
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در با صدای وحشتناکی باز شد، از دیدن قامت به خاک 
نشسته اش جا خوردم ، پشتم را به دیوار زدم، نگاهم میان دو 

شد ردوبدل  مردی که هرکدام به نحوی من را نمیدیدند  
به رو به رو بود و مرد رو به رو نگاهش به او که نگاهش 

روی لبهای چشم خاکستری شعله ی کوچک  
حتی پاهایم توان اینکه خودم را به گوشه ای برسانم هم 

نداشت، جلوی ورودی آشپزخانه به دیوار تکیه داده بودم و به 
، باسر و  کلافهکفری و  سینه ی پر از نفس هومن سراج که

... تو آمده بود، نگاه میکردم . ..پایی خاکی ، گلی ، خیس
پا رو پا انداختی نظام: صدایش را توی گلو انداخت و داد زد  

خاکستر سیگارش را بدون وسواس روی میزی که پایش را 
پا روپا : بود با تکانی ریخت و گفت. رویش دراز کرده 

 انداختم ، خونمه
جلو آمد، کوران سردی به داخل وزید و در توی جا ، باز و . 

 بسته شد
پنجه هایش را مشت کرد و او با نیشخندی که حال سرخوشی 

خوش ... به به ، برادر عروس: به صورتش میداد گفت
شیرینی... گذشت مجلس؟ خوب بود؟ میوه   

کم و کسری که نداشتید؟ شام به قاعده بود؟ گفته ... حلوا.... 
 بودم مرصع پلو با

و برگ و چلو ! رون مجلسی پخش کنن که حرف توش نیاد 
خوراک جوجه ی چینی ... بره هم گفتم رو میزها بچرخونن 

پلو و  لایباق! و سس مخصوص هم واسه جک جوون ها 
ماهیچه اش هم گفتم حسابی زعفرونی و پر روغن باشه مبادا 
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! حرف دربیاد از دهن گشاد کسی که خوب نبوده مجلسشون
سخت . گل ها رو هم ارکیده سفارش دادم باب میل مرحوم 

باید درست ! یه بار مجلسه ... گیر میومد اما می ارزید خب
هرچی که بود ، . درمون باشه، در شان و منزلت خانم باشه 

نبود؟! خوبش بود یا بدش بود، زنم که بود  
می ارزید: و سر تکان داد...   

هومن نفس نفس میزد ، او لبهایش را بیشتر زاویه داد و 
رنگ .... ها کمکت کننموندی دست تنها؟ سپردم بچه : گفت

زیر چایی و روشن کنیم ؟! به رو نداری از خستگی  
نمیدانم چرا فعلش را جمع بست.   

هومن نگاهی به من انداخت، مچاله بودم، مچاله تر شدم، 
 توان داشتم نامرئی

میشدم.   
چرا .  الیزابتبیابشین : سربه عقب چرخاند و صدایش آمد

بیا بشین! ایستادی   
عزیزم...   

"بوی جنگ میداد" زمشعزی.  
تیز بود...   

یک تیر زهرآلود که به ... تیز و براق، مثل یک چاقو ، دشنه 
. باشم " عزیزمش"حالانمیخواستم . سینه ادم فرو میرفت

"محض کم نیاوردن از حریف   
باشم" عزیزش...   
باشم" عزیز"توی میدان ، درحال پاس کاری .   
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ت ، فریادش تنم ی هومن کل سالن را برداش گندصدای دو ر
:را لرزاند صدا کرد  

نظام....   
جان برادر زن ؟ جان؟ چیه انقدر اشفته ای؟ : او ساده گفت

روراست باش کم و کسری داشتین؟ نکنه اقربا و ارحام از 
عقبه دلخور شدن؟ خاطرشون مکدر شده؟ بحث و جدلی پیش 
اومده هومن؟ مادرم حرف نامربوط زده ؟ یا قوم و خویش تو 

دن به میز هفت رنگ و یه رنگ یه رنگ بردن تو دل ندا
 حلقومشون

بحث ندیدن نیست ، بحث !البت حق میدم، بحث خجالته ... 
دستشون دراز نمیشه به سفره ی ما؛ حق دارن ! شرمه 

خلاصولی من هرچه در طبق ا... خب  
داشتم، تقدیم کردم.   

: لبخندش دندان های مرتبش را به رخ هومن کشید و گفت
ه ی لالو ببینم چی کم اومد ؟ چی در شان خانم دکتر بگ حالا

امشب قامت .... بگو هنوز فامیلیم... سراج نبود؟ بگو جانم 
 میگیرم وحشت میخونم براش شاید آروم باشه ، البت

بگم بی وضو ؛ من از قبله و مهر و تسبیح، اسم بلدم فقط ولی 
میخونم براش روحش شاد باشه بی عذاب باشه سخت نباشه 

این دنیا که براش رنگ گنددی. ..  
میخونم ... اقل اونجا رنگی داشته باشه ؛ هان لارو نداشت  

 که نکیر و منکر
کمتر پاپی بشن از بابت بوسه هاش...   
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نفهمیدم هومن چطور خودش را به او رساند و یقه اش را 
نکرد، ایستاد و ته سیگارش  تقلااو هم .گرفت و بلندش کرد، 
نداخترا روی فرش سالن ا  

میدونی که آشنا زیاد دارم، پارتیم کلفته : لبخند زد و گفت
دنیا خیلی پاپیچش نشن... بخوای میسپارم اون   

خفه شو... خفه شو نظام خفه شو : تکانش داد  
-به تهش نرسیدم هنوز...  

تو کشتیش: تکانش داد و داد کشید!  
خندید.   

شدی بمیره تو باعث .... تو قاتلی نظام : او بلند تر عربده زد
تو خواهر منو.....   

 پر پر کردی
چقدر استفاده از واژه ی پر پر در وصف اون ... آخ هومن 

نظرم میاد.  -، غلط به بدزن   
چیزی میگشت به سمتش پرت کند اما فقط صدایش به  دنبال

اش آمد، گلویم  گندعربده ی وحشتناکی ختم شد و صدای دو ر
: به نظام داد زد از شدت خستگی صدایش میسوخت و او رو

چطور تونستی خواهر منو به... پست فطرت عوضی   
هان؟ چطوری تونستی بعد از این همه سال! کشتن بدی ...  

دل ... وفاداری: آمد کلامشنظام سر تکان داد و میان 
راست میگی ؛ من چطور دلم اومد هومن؟... عشق... خوش  

ته  دستهایش را با یک ضرب از یقه اش جدا کرد و از روی
سیگار روی فرش رد شد و کمی آن طرف تر میان مبل های 
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من واقعا چطور دلم اومد؟ از زنی : تک نفره به هومن توپید
بردارم بود؟ بابگذرم که   

کف دستش را به پیشانی اش کوبید و دست دیگرش به پشت 
:کمرش نشست  

 دیدی چطور انقدر بی وجود شدم هومن ؟
تا آخر عمرت با چی : هومن میان نفس هایش مثل زهر گفت

 زندگی میکنی؟
 پسری که مال تو نیست؟ زنی که قلبش مال تو نبود ؟

نمیدونی رد شدن از .... ی شد تلاشبا تصویر زنی که جلوم م
-خونش چه حس   

خوشایندی بهم داد.   
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ات  بدمیدونستی اون مادر : صدایش ناله وار از گلو در آمد 
و گذاشتی کارش وبکنه میدونستی .... میخواد از بین ببرتش

میدونستی توی کثافت بی همه....   
 چیز میدونستی وجلوشو نگرفتی

من یازده سال منتظر بودم جلوی پام : لبخندی روی لبش آمد 
 بمیره 

ات  بدمیدونستی اون مادر : صدایش ناله وار از گلو در آمد 
... ! میدونستی انقضاش سر اومده....میخواد از بین ببرتش

در حد یه کلفت ! ونه نشین کردی بس نبود؟خواهرمو خ
 کشیدیش پایین بس نبود ؟ میدونستی و گذاشتی کارش

میدونستی توی کثافت بی همه چیز میدونستی .... وبکنه ... 
 وجلوشو نگرفتی

-نگرفتم آی نگرفتم؟  
آوازه خوانی اش ، مو بر تنم سیخ کرد.   

 برای چی باید میگرفتم هومن؟: چشمهایش را باریک کرد
 جلوی مرگ دزد کور خونه امون رو میگرفتم؟

-دزد؟  
-دیه اش بود.... حق صورت سوخته اش بود ....   
؟ به من خیانت دیده باید دیه گندآدم خائن دیه داره م! دیه

-میدادن که صبوری   
 کردم

چای میخوری؟: لبخند زد  
خبر داشتی؟: هومن با عجز پرسید  
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خبر : از پرسیددلم به حال استیصال صدایش میسوخت ب... 
 داشتی نه؟

خبر داشتی: باز آوار یقه اش شد و توپید........  
خبر داشتی؟..... تو دروغگو نیستی نظام: تکانش داد   

ش به گوشم رسیدصلابتصدای آرام و پر :  
ولی مطمئن باش ... نه خبر نداشتم ! عذابت نمیدم برادر زن 

جلوشو نمیگرفتم! -خبرم داشتم   
به هرحال پلیس با توجه : ظام اضافه کردهومن ساکت بود و ن

به فرضیه هاش ، احتمال میده قتلی رخ داده که مایل نیستم 
 جلوی ادامه پیگیری هاشون رو بگیرم

. 
به هرحال اون زن عروس ملک : چشمکی نثار هومن کرد

به احوال.... آراست   
قاتل و ... بد نمیکنم ! بد میشه ... ملک آرا نمیخوام ظلم کنم 

به دیده ی ... اگر رسید دستمون بهش، چشم !و باعثشو ، بانی 
 منت، شرحه شرحه اش میکنم

روی زانوهایش افتاد.  

خودم را جلو کشیدم، مقابل نظام زانو زده بود و شانه هایش .
 میلرزید

صدای هق هق مردانه اش کل فضا را پرکرده بود و من دیدم 
 نظام ساکت ماند ،

هق هقایش را تمام کندچند ثانیه به او وقت داد تا .  
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: قدمی از او جلو زد، به سمت من اما مخاطبش هومن ، گفت
جمع کن کاسه کوزه ... گریه هاتو کردی ، هوارتو زدی 

....فاتحه امو میفرستم !  سلامتبه ... اتو  
ببخشید ؛ به روحش... اوه ! برسه تو روحش   

هومن هنوز هق میزد.   
روانه ی من کرد، قلبم سکوت توأم با خنده اش ، چشمکی که .

 را می لرزاند
گونه هایش رنگ باخته بود.  

رگ گردنش بیرون زده بود و رگ ساعدش، داشت میترکید.   
همین ها باعث شد به سمت آشپزخانه بروم، میخواستم یک 

میخواستم قبل از فورانش کمی خنکش ... لیوان اب آماده کنم
 کنم ، کمی این اتشی که از خنده

میزد را خاموش کنماش بیرون ...   
میخواستم....   

گوشهایم آماده به کار بودند وصدای هومن کل خانه 
بهت اجازه میدم: رابرداشت  

 تا آخر عمرت با عذاب وجدان زندگی کنی
به عقب چرخیدم.   

به زحمت روی زانوهای تاشده اش ایستاده بود و با صدایی 
 که به جان کندن از

اجازه میدم تا ابد زجر  بهت: گلویش بیرون می کشید گفت...
 بکشی

اشکهایش راه صورتش را پیش گرفتند و مشتی به سینه اش 
 کوبید و با آن
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به اندازه ی یازده سال : هیبت تا شده و صورت کبود گفت...
 سکوت خواهرم

گره ی مشتش باز شد و انگشت اشاره اش تهدید آمیز نظام را :
 نشانه گرفت

-وبه اندازه ی یازده سال ، جبر ت...  
به اندازه ی خودخواهی : نفسی از هوا گرفت، دندان سایید ... 

 مادرت
کرد" هو"هوای توی دهنش را   

-به اندازه ی بدهی ملک ارا به سراج...  
... زهرخند زد، با سری که به گردنش اضافه بود، زیادی بود 

 کمری که تا بود
همین برات بس : نالیدو دستهایی که به رعشه افتاده بود ... 

ظام الدین ملک آران  
دیدم خنده ی نظام رفتو نفس من پیش تر رفته بود.   

همین برای تو ! زنت هرگز بهت خیانت نکرد : سر تکان داد
 بس

قدمی به عقب برداشت، از او فاصله گرفت، اشک پشت 
یه ... نگاه کن ببین چی داری: چشمش را پاک کرد و گفت

دوستت نداشت اما یه بچه که از تو نیست ، یه زنی که ... قبر
به توی ... به تو ... به احترام عشق تو ، به حرمت نفس تو 

، که شدی  بالابه توی عوضی که بردیش .... بی همه چیز 
که ترسید از... قله   
تا وقتی زنت بود، ... از شونه های تو ، از پله شدن تو ... تو 

شنیدی نظام؟ اینو از من بشنو! ..... خطا نکرد   
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از منی که برادرش بودم، مونس ..... نظـــــــــام: عربده زد
خواهرم خائن نبود ! زنت ، خائن نبود.......... خواهرم بودم 

.......نبود ! ه خائن نبودلال....   
. بمیر رفیق! بمیر با این وجدان تا ابد به عذاب نشسته ات 

......بمیر برادر   
 بمیر

سته میشد را با پا تند کرد و دری که هنوز ازکوران باز و ب
 لگد باز کرد و

چنان رفت که انگار هرگز نیامده بود...   
خواستم چیزی بگویم ، زبانم نچرخید، خواستم تکانی بخورم، 

بدنم یاری نکرد، خواستم یک قطره اشک بریزم، چشمه ی 
اشکهایم خشک شده بود و قبل از هر عکس العملی، دیدم که 

زه ی دو سه تا دم وبه اتاق رفت، در را کوبید ، به اندا  
باز دم من، دیدم که از اتاق بیرون آمد.  

شال گردنی دور گردنش بود، دستکش میپوشید و پالتو روی 
 شانه هایش و

پیراهن سفید رنگ مردانه ای تن داشت که دو دگمه ی .
 نزدیک گلویش باز بود

شاپو را روی موهایش مرتب کرد و به سمت کانتر آمد، 
رون آمدند ، سوئیچ را برداشت و بی بی.دستهایش از پالتو 

 توجه به من پا تند کرد
نفهمیدم چطور، پالتو و شال پشمی ام را یافتم، کتانی های نم 

دن.دارم را پا کردم و   
روانه شدم بالش  
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توی ماشین استارت زد، به محض ، روشن شدنش، پا روی 
خودم را روی صندلی جلو پرت کردم. گاز گذاشت و من   

ایل شدم، در صورتش هیچی نبودبه سمتش م.   
 هیچیِ هیچی

را " هیچی"تا به حال پیش نیامده بود در صورت یک ادم . 
 ببینم
نظام: پشتم را به در چسباندم و صدایش زدم ...   

که به رو به  درحالیکلت مشکی را بی هوا به سمتم گرفت، 
 رو نگاه میکرد

صداتو ببر: گفت  
واسته اش بریدمپلکهایم را بستم و صدایم را به خ.   

به چراغ های بغل اتوبان زل زدم، دلم کمی گریه میخواست 
. کمی خواب ... کمی شام، کمی پول. !کمی هم آرامش... 

 کمی رنگ سفید
خاکستری ... سفیدی که قاطی شده ی رنگ مشکی نباشد 

نباشد، نقره ای نباشد ، نباشد، نباشد. طوسی ... نباشد   
 فصل بیست و ششم

آسایشگاه او را میشناختند، دروازه ی آهنی را  بان هایگندن
و توی محوطه پارک کرد، بی توجه به .باز کردند، چراغ زد 
 من از ماشین پیاده شد

ش را روی موهایش جا کلاهبرف سمت تهران بند آمده بود، 
به جا کرد، بی توجه به من پا تند کرد و از پله های ورودی 

.رفتم بالشرفت، به دن بالاساختمان   
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سر خودش بیاورد،  بلاییمیخواستم اگر میخواست، ... 
 جلویش را میگرفتم

سر برادرش بیاورد، جلویش  بلاییمیخواستم اگر میخواست، !
 را میگرفتم

مثل روز برایم روشن بود که ظرفیتش از حد مجاز گذشته 
های علامت. بود   

اخطار را به وضوح در چهره و شریان های بادکرده اش .
 میدیدم

عات از دیدنش جا خورد، سینه جلو داد و با آن صدای طلاا
:ش گفتصلابتپر   

کوتاه با برادرم داشته باشم ملاقاتمیخوام یه .  
-این موقع شب قربان؟  

بان من و منی گندنگاه تیزش را درچشمهای مرد انداخت و ن
اجازه بدید یه: کرد  
تماس با بخش داشته باشم تا....   

نیازی نیست با : سیم نشست و گفتسر اشاره اش روی تلفن بی
مالقتم کوتاهه! تماس بگیرین... بخش یا پزشکش   

بان کمی نگران به او خیره ماند و دست آخر دوسه تا از گندن
دستها، حالش را جا آورد.ان چرک کف   

به سمت آسانسور رفتیم، دگمه را زد و به نمایشگر کوچک و 
درهای آسانسور زل زد.  بالایمستطیلی   

نظام: خره صدایش زدمبالاکمی این پا و آن پا کردم و ....  
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اشاره اش امشب ، پر کار شده بود، عمودی روی بینی اش ...
هیش: نشست   

کابین مقابلمان متوقف شد، باهم وارد اتاقک فلزی شدیم و تا 
 رسیدن به طبقه ی

مورد نظر ، جیک نزدم و صدایش درنیامد.   
اهرو با مهتابی های توی ایستگاه پرستاری، کسی نبود، ر

یکی درمیان سفید و زرد، نورانی شده بود به سمت اتاق 
رفتیم، دستگیره را با مکثی پایین کشید و خودش را داخل 

 اتاق انداخت، ممانعتی برای ورود من نداشت ، اما به محض
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یه : نزدیک شدن به تخت او صدای متحکمش در گوشم پیچید
ردستگیره ی د... صندلی بذار زیر   

نگاهی به اطرافم انداختم ، صندلی ای که به دیوار چسبیده 
بود را به سمت در کشیدم ، از صدای کشیده شدن پایه های 

 صندلی روی سرامیک سفید، دیدم که
پلکهایش را باز کرد.  

نیم نگاهش را ازسقف کند و به او دوخت.   
 نمیدانستم باید خوشحال می بودم، یا ناراحت و دل شکسته

یا میماندم در برابر حرص و فریادش ، ... میکردم  یا فرار
تکلیفبلایک تماشاچی بی حاصل و .مثل . سکوت میکردم   

لبه ی صندلی نشستم و چه خوب که قرار نبود ایستاده به 
 نمایش مقابلم زل

روح در بدنم نداشتم.جان نداشتم ... من توان نداشتم .... بزنم.  
کشید و ، پالتویش را  شانه هایش را به عقب نظام با حرکتی

روی زمین انداخت ، دستش را به گردنش برد و لبه ی تخت 
 نشست، نیمرخش در دیدم بود

و نجم الدین ، سر روی .  
تماشایش میکرد بالش  

لوله ای به بینی اش متصل . چهره اش رنگ پریده وزرد بود 
 نبود سرم هم

اما رنگ و رخش نشان میداد هنوز آنطور که .... نداشت . 
 باید مساعد نیست
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به خصوص کبودی زیر چشمهایش، وادرم میکرد تا دلسوزی 
خرجش کنم.بیش از اندازه ای   

حالت چطوره برادر ؟: صدایش آمد  
درد میگشتم،کمی بغض مردانه  دنبالنمیدانم چرا در آوایش ، 

کمی گرفتگی...   
اما هیچ درد و کوفتی توی صدایش نبود....   

یک کرد، او که مشغول تماشا صورتش را به سمت او نزد. 
 بود

سرد....   
سرد و خیلی سرد ،آنقدر سرد که دلم میخواست یخ بزنم.   

نظام پا روی پا انداخت، سیگاری آتش زد و حینی که دودش 
مراسم خوب بود؟ : را به ارامی از بینی بیرون میکرد پرسید

 راضی بودی؟
نجم الدین پوزخند واضحی زد.   

ش را روی سنگ مرمری تکاند نظام خاکستر نوک سیگار
 چشمهایش را در

به . هومن اومده بود سراغم : چشمهای نجم انداخت وگفت... 
 سکوتش ادامه داد

این ور ... از آب هوا ... منم تعارفش کردم ، یه کم گپ زدیم 
ته حرفهاش یه چیزهای عجیب غریب  -اون ... اون ور... 

گفتم بیام از تو بپرسم ماجرا از... گفت   
ه قرارهچ  



 

1275 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

کاش دو زار غیرت داشتی رو :کام دیگری از سیگار گرفت 
و آدم خبر دارن نه؟ لامع! معشوقه ات   

حرف نمیزد.   
پسرت ... حالت بهتر شده انگار : نفس عمیقی کشید و گفت
 چرا امشب نموند پیشت؟

صورتش مچاله شد ، آنقدر که ابروهایش را در هم فرو کند و 
از نظام بردارد وبه سقف بدوزد نگاهش را. بعد آرام ارام   

دیدم که کلت مشکی را در آورد، همانطور که سیگار روی 
لبش بود، کمرش صاف بود، پا روی پا ، لبه ی تخت نجم 

 نشسته بود و گلوله های نقره ای رنگ
 را از توی خشاب بیرون میکشید

کمی با گلوله ها بازی کرد، باقی را توی مشتش گذاشت و 
قرار داد، قبل از اینکه تکان بخورم  یکی را توی کلت

مسلحش کرد و به آنی ، بدون اینکه دمم بازدم شود، نوک 
دندان  لایکلت مشکی را روی پیشانی برادرش گذاشت و از 

خیلی ناراحت میشم نجم: گفت!هایش   
لبخندی زد، از جا بلند شدم؛ بدون اینکه به پشت سرش نگاه 

:کند دستور داد  
بشین.....   

ی رمقم شل شدند، روی صندلی افتادم و دیدم لوله ی پاهای ب
پیشانی مرد روی تخت بود و آن یکی رویش .کلت سیاه روی 

 خیمه زده بود
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خیلی ناراحتم : با صدایی که هنوز هم خط وخشی نداشت گفت
...از دستت نجم   

از دست هومن... ه لالاز دست ! از دست تو   
عمیقا ناراحتم: نفسش را فوت کرد...   
نجم الدین آب دهانش را قورت داد، دیدم که سیبک گلویش . 

و پایین شد بالا  
نفسی کشیدم و با خفه ترین صدایی که از من در می آمد ...

نظام: صدایش زدم  
نشنید یا نشنیده گرفت نمیدانم.  

بودیه لالتو با : اما گفت...   
جوابی نداد.  

اشت ، لبخندی زد، سیگار را با ان دستش از میان لبهایش برد
 دودش را توی

بودیتو با زن من : صورت نجم فوت کرد وگفت  
پیشانی ام عرق کرده بود.  

-ه ی من ، به من خیانت کردیلالتو با ....   
ماشه رو میکشم اگر حرف نزنی : جوابی نیامد و صدایش آمد

 نجم
نمیدانم چرا داشتم میشماردم....  

شاید ثانیه ها را....   
وقت را....  

زمان را....   
سه... دو ... یک  
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تق....   
ماشه را کشید، چشمهای نجم محکم روی هم فشرده میشد ، 

 نظام 
دارم هنوز گندشیش تا شانس دی: هومی کشید....  
... یک گلوله توی کلت بود و هفت مرتبه امتحان ، هفت تیر. 

 اسمش رویش بود
نظام: خواستم خودم را بلند کنم ، ناله کردم مستاصل گفتم ...   

تم چرخید ،برای دومین مرتبه ماشه را کشید، صدای به سم
 تقش باعث شد

سرجایم از جا بپرم...   
خواستم جلو بروم...   

فکرشو بکن یازده : اسلحه اش را به سمت من گرفت و گفت
ساله دارم دروغ میشنوم؟ به نظرت طبیعیه؟ یعنی من انقدر 

 احمقم؟
نظرت من انقدر احمق به : و رویش را به سمت نجم گرداند

 میام؟
 اصلامن خیلی کودن به نظر میام نجم؛ این : سر تکان داد
با اندازه های من تطابق .... من نیست  در شان. خوب نیست 

طرحی که تو زدی برای ....نداره ، این الگوی که تو کشیدی 
توی تن من زار میزنه! من   
و کمی . چشمهای مرد بیچاره پر از آب بودو البته نگران ... 

نگ التماس داشتهم ر  
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! تشکر ... سپاس.... ممنون : نمیدانم چرا توقع داشتم بگوید
"بابا"بابت آن   

گفتنهای نیکان....   
من دلم یک مراسم دست بوسی و تشکر از برادر میخواست 

با نگاه منتظری به او خیره . خرج نکرد. ،اما هیچ کدام را 
 شده بود

تمجرات کردم به سمتش رفتم، بازویش را گرف.   
من را پس نزد و اجازه داد انگشتهایم دور بازویش بماند، سر 

هفت تیرش را روی پیشانی نجم گذاشت و صدایش زمزمه 
خیلی بیشتر از اینکه: وار می آمد  

از خیانت متنفر باشم، از اینکه برادر کوچیکم منو احمق .... 
 فرض کنه بیزارم

لبخندروی لبش آمد.  

یدماشه را برای چهارمین بار کش.  
بازی احتمال بود...   

.... در مرتبه ی چندم! احتمال اینکه نصیب چه کسی میشود
!در حالت چندم   

.... شایدهم ...نمیدانم اسمش را باید جفت شش میگذاشتم شاید 
یک! بی اسم .  

جهنمی! درد آور... بازی احتمال کسالت آور، زجر آور....  
نمیخواستم خونی به دست او ریخته شود!  
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چرا انقدر اعتماد در من ریشه دوانده بود که میدانستم  نمیدانم
شاید حرفهایش را شنیده بودم که . هرکاری بکند،قاتل نیست 

 برادرش را از خودکشی باز میداشت
و از تیر اشتباهی ای که به برادر زاده اش زده بود، ....... 

 رنگ به رو نداشت
خون  میخوای... نظام تو رو خدا بیا بریم : بغضم ترکید

 برادرت بیفته گردنت؟
نگاهم کرد.  

-چرا گریه میکنی؟ الیزابتهی   
نمیدانستم....   

دل نازک شده بودم.   
با پشت دست اشکهایم را پاک کردم و او به سمت نجم چرخید 
، این بار به جای اینکه ، کلتش را روی پیشانی او بگذارد، به 

منم: سمت شقیقه اش برد و گفت  
امتحان کنم نجممیخوام شانسمو ....   

نجم روی آرنجش از جا برخاست.   
هومن میگفت تو و خواهرش به من خیانت : نظام خشک گفت

...هوم! نکردین   
میخوای بشنوی چی گفت؟. حرفهای جالبی زد   

به نظرت شانشو دارم ، که : به چشمهای برادرش خیره ماند
 برات تعریف کنم؟

نجم پلک نمیزد، دهانش نیمه باز ماند.  
به محرک ها پاسخ میداد...   
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آنقدر خوب و طبیعی پاسخ میداد که فکر کنم، حق با نظام 
میخواست فقط این بار از ... بود، ادایش بود، اطوارش بود 
نقشش را هم خوب بازی . روی شانه هایش برداشته شود 

 کرد
نظام لبخندی زد، شستش را آماده کرد تا روی ماشه بگذارد 

به شقیقه ی راستش چسبیده بود، ،نوک لوله ی سیاه، درست 
ضعیف ترین صدایی که :قبل از فشار، نجم به جان کندن با 

 ممکن بود گفت
بچه ! تش داشتم دوس........... نبود نظام  زن موقتت 

......  -نبود  زن موقتت... داشتیم  
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لبخند روی لبهایش ، بغض گلویم را نشانه گرفته بود تا . 
 بترکد

زن ولی ! نمیشم، تا تهش رفتیممن منکرش : افتاد تقلانجم به 
نبود به موقتت  

اون موقع! زنت نبود نظام.... نبود  زن موقتتروح بابا ...  
به جان خودت .... به جان نیکان قسم.... نبود : به تته پته افتاد

من.... قسم  
من خواستم ، نظام خواستم تا.... من ...خواستم بگم م....  

لرز سرتاپایم را گرفت و ... را بستم  ماشه را کشید ؛ پلکهایم
از پاشیده شدن چیزی به گونه ام خیس . حس کردم صورتم 

 شد
از پرتاب آب دهانش به صورت نجم ، گونه ی من هم بی 

 نصیب 
نمانده بود.   

، باعث شد تمام اعضا و جوارحم که تا بیخ  خالیصدای تق 
آمده بالاگلویم   

بودند، سر جای خودشان برگردند.  
نفسم مثل آه در امد. ..  

مال او مردانه . صدایش با بازدم طوفانی و بلند نجم یکی شد 
 بود و انگار از یک

کوه با شیب ... 90 کرده بود" هو"رفته بود و  بالادرجه ،    
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به آرامی از جا بلند شد ، نمیدانم چرا خودم را به سمتش 
کشیدم ، دلم نمیخواست آن رگ نازک پیشانی اش ، اینطور 

ون زده باشد و شاهد این مجموعه قطرهبیر  
ابروهایش باشم بالایهای ریز عرق .   

آن ماسماسک لعنتی هراس اورش را توی کمر بندش گذاشت 
 و نجم سرش را

پایین انداخت.   
به دستهایش نگاه کرد ، بی هدف به پشت و جلوی انگشتهای 

 سوخته اش خیره
مانده بود.  

به نظر میاد ، بهتر شدی: صدایش آمد  
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جوابی نداد.   
کار . دفاعیه خوبیه، حتما یه بار امتحانش میکنم  لاکاین 

-سختی هم نیست، یه   
زن ، یازده سال ، از پسش براومد.   

خیلی بدبختی : نجم ساکت بود؛ نظام با نیشخند واضحی گفت
که به یه آتئیستی که نه خدا رو قبول داره نه ادیانشو نه نبی و 

و ! کاریتو ، تبرئه میکنی  گندعی از لحاظ شر! ... سفیرشو 
از تو بدبخت تر منم که هنوز فکر میکنم ، شاید چیزی که با 

و بازم از تو ..... چشمهام دیدم ، یه نمایش آزاردهنده است 
 بدبخت

تر ، من احمقم که خیال میکنم ،برادرم در حقم نمیتونه 
نابرادری کرده باشه و به حرف هرکس و ناکسی چنگ میزنم 

! نمیدونی چقدر دلم میخواد ، یازده سال اشتباه کرده باشمو تو 
از تو بدبخت تر و احمق تر منم که... و باز هم ...   
چون خیال میکردم ، هرچی باشه ، تو پشت ! نگران تو ام ... 
یک قدم از تخت فاصله گرفت ، زهرخندی !نمیکنی  خالیمنو 
نیستم گندولی دی: زد  

یدم که مرد روی تخت را به سمت او گرفت، د سلاحش
پلکهایش را بست یک لبخند سرد و تلخ روی لبش بود و با 

من هر روز منتظر: صدای گرفته ای گفت  
چنین روزی ام....   

باش نجم... خوبه : را غالف کرد وگفت سلاحش.   
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به محض اینکه صندلی را با فشار پایش از جلوی درکنار زد 
بهت تسلیت گفتم؟: گفت  

بابت فوت معشوقه ات ، : چرخاند  صورتش را به سمتش
، غم نبینی... بهت تسلیت میگم نجم   

کرد و از اتاق بیرون رفت کلامشو زهرخندی چاشنی .  
اش من را  گندهمان جا ول معطل مانده بودم که صدای دو ر

:مخاطب قرار داد  
بالشبرو دن....  
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انگار اهرم فشار بود، با وجود اینکه از او بدم می امد، 
.... صدایش... نفرت انگیزی نسبت به او، چشمهایشاحساس 

 و صورتش پیدا کرده بودم اما حرفش را
پذیرفتم ، یک قدم از او فاصله گرفتم....   

 دولاموهایش فرو کرد ،  لایاما دیدم، چطور پنجه هایش را 
لرزیدند.شد و شانه هایش   

نماندم، احوالش خیلی وقت بود که جلوی چشمم بی رنگ .
 شده بود

ز اتاق که بیرون رفتم، پرستاری پشت استیشن درحال ا
خمیازه کشیدن بود، با دیدن من توی راهرو، خواب از سرش 

کی شما رو اینجا راه داده؟؟؟: پرید، وحشت زده گفت  
یه اقایی ندیدید از اینجا رد بشه؟: مردد نگاهش کردم  
اقا؟ صبر کن ببینم،میدونین ساعت چنده؟ : مبهوت زمزمه کرد

؟ بالاشما اجازه داده بیاین  کی به  
که جیغ میزد و  درحالیاز جا پرید تلفن را ، برداشت و 

 الان گنداقای صالحی م: خواب همه را برآشفته میکرد غرید
میخوای .... ه؟ میدونی برای من مسئولیت داره ملاقاتوقت 

منو از نون خوردن بندازی ؟ از خراب بودن دوربین 
 مداربسته

ی میفرستی ؟ معلومه که گزارش ملاقاتی ، سواستفاده می کن
من اینجا تک و تنها شیفت وامیسم که شما اینجوری به ...میدم

 هر ننه قمری اجازه بدی بیاد تو
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...... 
نایستادم تا به باقی حرفهایش گوش بدهم، به سمت آسانسور 

در فلزی روی طبقه ی یکم چشمک  بالایرفتم، نمایشگر 
ها سرازیر شدم ، به محض اینکه  میزد، بیخیالش شدم از پله

عات رسیدم، یک لحظه نفس تازه کردم چشمطلابه ا  
چرخاندم، نبود..   

به سمت محوطه دویدم، روی نیمکتی نشسته بود و به آسمان 
 نگاه میکرد، از

معدود دفعاتی بود که آسمان پرستاره و صاف بود.  
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و  آنقدر جلو رفتم که متوجهم شد ، سرش را به سمتم چرخاند
میکنم هستی هرجا نگاه: گفت  

به سمتش خزیدم، روی صندلی نشستم ، برایم جا باز نکرد، 
نخورد.حتی تکان هم   

حالت خوبه؟... نظام : صدایش زدم  
نیشخندی به لبهایش زاویه داد.   

بخار دهانش را به آرامی از میان لبهایش بیرون فرستاد و با 
گیم چیکار بهش گفتم میدونی با زند: صدای خفه ای گفت

چاره ای"کردی؟ کل جوابش این بود   
نداشتم"   
لبخندی آمد روی لبش...  

... نمیخواستمت  اصلامیدونی اگر میگفت دوست نداشتم، 
-خیلی برام جواب   

چاره ای نداشتم"  گندبهتری بود تا بهم ب.... "   
دستش را از پشتی صندلی برداشت و دو خط موازی کوتاه . 

... من چاره سازش بودم ! ساوی نظام توی فضا کشید چاره م
- بالامن میتونستم بفرستمش   

؛ چرا؟ چون من عرضه داشتم  بالامیتونست از من بره .... 
....حمایتش کنم   

میتونست به من همه چیز و بسپاره و آخ .... هدایتش کنم .... 
گندن  

به کسی "آخ هامو"من عادت ندارم : نگاهی به من انداخت 
اشتممنمیذ.... بگم   
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 گندچین به ابروش بیاد که واسش ، همه کار کردم که آخ ن
میدونی وقتی....   

 بهش گفتم ، چرا نیکان پسر من نیست بهم چی گفت؟
بودم لال.   
سیگاری آتش زد.   
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ی مسری شده بودلال.   
کاش حرف میزدم و مرضم ... ه به نجم ، از نجم به من لالاز 

 را به او منتقل
یشد که آن موقع ، دنیا خیلی سوت و کور م لالنمیکردم او . 

 میشد
-معذرت میخوام. . .   

دود سیگارش را از دهان بیرون داد و کام دیگری گرفت.  
معذرت میخوام ... معذرت میخوام نظام : سرش را عقب داد 
 که چاره ام تو بودی

 و دچار نبودم
دو روز ازش گذشتم ، سواستفاده گر : لبخندش عمیق تر شد 

با هم خوابیدن ؛ به همین سادگی. ، رفتن  های معطل  
یک قطره اشک از چشمم افتاد.   
ش را عضلاتفاصله بلادستم را روی بازویش گذاشتم که :

 منقبض کرد و گفت
-چقدر بهت بدم ؟  

از سوالش جا خوردم.  
زیر پنجه هایم به شدت سفت و سنگی بودند انگار  عضلات

رگ و خون و ... است ، عروقی دارد !نه انگار یک آدم 
گردنش به سمتم چرخید نبضی  

-چقدر بهت بدم   
؟الیزابت  

یعنی چی؟: منگ لب زدم  
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خاکستر سیگارش را توی هوا تکان داد ، به غباری که از 
میریخت ، نگاهی انداختم و خشک پرسید:سر سیگارش پایین   

-ارزشت چنده ؟  
ارزشم؟: اما در جوابش گفتم.هاج و واج بودم   

-عدد بده...   
-ندارم عدد  

-عدد شانست چنده ؟  
من شانسم کجا بود که عدد بهش بدم؟: خندیدم  

نخندید و پرسید:  
-تاریخ تولدت ؟!  

-نمیدونی ؟.... تو که میدونی   
چند تا ..... خب ... به تعداد سالهایی که از خدا عمر گرفتی

-صفر جلوش باشه؟   
دو میلیارد ! دویست و بیست میلیون .... بیست و دو میلیون 

 و دویست میلیون
بیست و دو میلیارد... ....   

ساکت بودم.   
دسته چکش را از توی جیب بیرون کشید، خودکاری هم از 

دو میلیارد بسه برات؟: توی جیب پالتو درآورد و گفت  
واسه رفتن به .... اگر میخوای برم ، همینطوری هم میرم 

-آدما حقوق میدی؟  
؟الیزابتونی چرا فکر کردی میخوام بم: زهرخندی زد   
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ه اشک به چشمهایم آمدند اما همینطور لاماز جوابش یک ع
مثل . من گریه نمیکردم . کوله بار بسته آمدند و بیکار ماندند 

پس برم؟: خودش زهرخند زدم و گفتم  
واقعا چرا فکر کردی می تونی باشی و سرتو توی هر 

الیزابتنداره فرو کنی ...  -سوراخی که بهت ربط   
رده بودعادت ک.  

،  بالارفته بودند و ان  بالاآنقدر آدم ها از روی شانه هایش 
 رهایش کرده بودند

در نهایت،  بالاکه خیال میکرد همه مثل هم بودند، همه ان .
 فراموشش میکنند

کشیدن من ، خودش هم آمد ، تا با  بالاشانس من بود، موقع 
 اشاره ای ، من را

به پایین پرت کند بالااز آن .   
کارت و فاکتورها همه تو همون : نگاهی به او انداختم .. ..

 خونه کرج است
پنجه هایم را مشت کردم، نگاهی به من انداخت ، لبخندی زدم 

کاری باری ؟. ، خوش گذشت  گندخب دی: و گفتم  
خودم را به لبه ی نیمکت یخ کشیدم، برای بلند شدن، ازپنجه 

ها ، اما بیشتر آن سردم بود . هایم کمک گرفتم و سر پا شدم 
 حرارت لعنتی ای که کل قلبم داشت

حس میکرد، باعث میشد تا حس سرما نکنم.   
نرو خالیدست ! رقمت و بگو : صدایش آمد ، زخم زد...   
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و جیب شلوار خودش که تنم  خالیپس حواسش به دستهای 
هم بود بود خالیبود و   

واقعا بگم نظام؟: خنده ام گرفت  
بگو : ام را از سیگار گرفت وگفتسر تکان داد آخرین ک

خجالت نکش.... رقمتو   
. 

نگاهی به محوطه انداختم و با چشمهایی که آماده ی باریدن 
میگما: بودند گفتم  

.... 
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بگو: داد بالایک تای ابرویش را ....   
-هرچی بگم میدی بهم؟  

و پایین کرد بالاسرش را .   
-ده هزار تومن میشه همش....   

دی بود ، لرز به تنم نشست، خودم را بغل نگاهش همانطور ج
نقد: کردم و گفتم  

. cash میخوام   

واکنشی نشان نداد، حتی پلک هم نمیزد.   
برای اینکه به رعشه ای که به جانم افتاده بود، مسلط شوم . 

عجله دارم: گفتم  
دستش را توی جیب شلوارش کرد ، کیف پول چرمی را 

 بیرون آورد ، بدون پلک
اینکه چشم بردارد اسکناس ده هزار تومانی را  زدن، بدون. 

 به سمتم گرفت
مرسی: لبخندی نثارش کردم....  
زهرخند روی لبم نشست.   

گوشهایم گفتند بشنو اما دستم پیش دستی کرد، پول را از 
 چنگش قاپیدم ، پول را

خدا بده برکت: بوسیدم و به پیشانی ام زدم .   
الیزابت: صدایم کرد....   

حافظخدا: گفتم.  
رویم را که برگرداندم.   

الیزابت: صدا زد...  
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: پایم جلو رفت و من را کشید، مرتبه ی سوم که گفت.... 
 الیزابت

انگار که ... انگار که خواب باشد ، بفهمد چه گندی زده 
 خواب باشم ، بفهمم چه

و نگذاشتم فکر کند ، من محتاجم.... گندی زدم؟ دویدم   
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محتاج ، جیبش...  

، محبتش محتاج...  
محتاج ، خانه ای در قلبش!  

 یک عمر نگذاشته بودم کسی فکر کند من محتاجم
من خودم جیب داشتم، خودم .... میرفتم بالامن خودم تنهایی 

 به خودم محبت
قلبم برای خودم متیپید. خودم در خودم قلب داشتم . میکردم .   

 تنهای ، تنهای ، تنها
چه احتیاجی به کسی داشتم. .. .  
از در دیگر مجتمع درمانی که . ی قدم هایش را میشنیدم صدا

 تاکسی سبز رنگی
جلویش معطل بود ، خارج شدم، برایش دست تکان دادم و 

مستقیم: گفتم  
بوی ماندگی یک . .. سوار که شدم، بوی گند عرق بود 

مرد راننده ، بخاری بدبویی که کل . اتومبیل کهنه ، سر تاس 
 ماشین را پرکرده بود

من که محتاج نبودم؟ .... بود که دلم را بهم نمیزد  عجیب
! بودم؟  

********************  

ی با من چانه زد ، البسر دو هزار تومان، مرتیکه ی الاو
که فک و آرواره هایم درد میکرد آنقدر حرف زده بودم  

با این حال، همین که سه تا هزار تومانی ، ته جیبم باقی مانده 
تاکسی عوض کردن مصیبت بود، اما  بود، خوشحال بودم،
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همین که تا این لحظه من به جایی که محله ام بود رسیده 
همین که اندک پولی داشتم که.... خوش بود  لامبودم، ح  

فردا من را به مترو میرساند ، برایم کافی بود.   
به ساختمان گرانیتی سیاه مقابلم زل زدم، چراغ پشت پنجره 

، روشن بودراست. ی طبقه ی سوم از   
خودم را به سمت آیفون کشیدم تلفن همراهم را دم گوشم 

گرفتم.گذاشتم و شماره اش را   
: بعد از سه چهار بوق ، صدای مخمورش توی گوشم پیچید...

 جانم
-احوال شیدای بی معرفت!  

خوبم تو : صدایش خیلی هیجان زده نشد، با کمی مکث گفت
 خوبی؟ چی شده؟

خیلی زود پرسید...   
موال چند تا کلمه و جمله نثارم میکردمع.   

و بهمان فلانکمی دلتنگی و   
چی شده؟: اما خیلی زود پرسید!  

همینطوری : دادم ، از آیفونشان فاصله گرفتم وگفتم بالاشانه 
 بد کردم زنگ زدم حالتو بپرسم؟

مکثی کرد و صدای فریاد آمد، عربده ی پدرش تا توی کوچه 
ا از دهانش انگار دور کرد و هم شنیده میشد ، شیدا تلفن ر

زندگی! به خودم مربوطه : جیغ زد  
خودمه...   
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زیر درختی توی پیاده  حالاگوشی را از گوشم پایین آوردم، 
رو ایستاده بودم، درست زیر پنجره شان و داشتم به صدای 

 عربده ها و جیغ و دادشان گوش
میدادم.   
چه شبی هم خواسته بودم خودم را آوارش کنم.   

س را قطع کردم، انقدر بلند بلند فریاد میزد و جواب پدرش تما
 را میداد، که حتی

متوجه هم نشد.   
که  درحالیاز آپارتمانشان فاصله گرفتم، همانطور قدم زنان، 

سرما تا مغز استخوانم مینشست، از کوچه پس کوچه های 
 خلوت ، به محل خودمان رسیدم،

ماشین فاروق مثل همیشه پای دیوار بود.   
کمی این پا و آن پا کردم ، نگاهی به طبقه ی دوم انداختم، 

یک کور سوی امیدی از آن می تابید، در با تقی باز شد، هیچ 
حالوقت توی زندگی ، انقدر حس خوش  

نداشتم...   
که یک کاپشن تن داشت ، کیسه ی آشغال ها  درحالیفاروق 

که  یدرحال لانهس لانهداشته بود، و س گندرا میان پنجه اش ن
دم پایی هایش را روی زمین میکشید، به سر کوچه میرفت، 

از فرصت استفاده کردم و خودم را توی حیاط انداختم، در را 
رفتم،  بالابا احتیاط نبسته گذاشتم و پله ها را دو تا یکی 

جلوی در خانه که نفسم جا آمد، خواستم، در بزنم که با 
شم رسید، یک صدای خنده های زنی ، که از پشت در به گو
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لحظه حس کردم ، گوش هایم چقدر دلشان می خواهد، تک 
تک حرفهایی که امشب شنیده بودند، تک تک لفظ هایی که 

 نثارشان
شده بود را عق بزنند.  

همین جا ، جلوی همین در...   
.... ه خالیداریوش اینجا چقدر : صدای عشوه ی زن می آمد

 بابا دو سه تا تیر و
چیه لخت و عریون، ! قشنگ برات بچینمتخته بریم بخریم ، 

 ادم دلش میگیره
 عینهو مسجده

 صدای خنده های پدرم از در چوبی بیرون آمد
-بریم یافت آباد... روچشمم .   

پوزخند زدم، همین دو قرانی هم که گیرش آمده بود 
کند برای این زن که به نظرش !میخواست خرج تیر وتخه 

 اینجا مسجد شده بود
را منزجر کرد لامی پدرم ح صدای مردانه:  

بیا که تا .... بلند شو بیا چایی بخور . بلند شو خوشگلم . 
-صبح کار داریم  

ی به پله گندهزاری های مچاله ی توی جیبم را لمس کردم و ن
ها انداختم، آنچنان سردنبود، پنجره های راهرو بسته بودند و 

 راضیه خانم حسابی درزهایشان را کیپ کرده بود
را به نرده چسباندم، خنک بود ، اما من اینجا حس  دستم.

 سرما نداشتم
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شاید بدنم تکلیفش را با حال و روز امشبم ، مشخص کرده 
 بود
رفتم پاگرد منتهی به پشت بام پر از اثاث  بالااز پله ها . 

 قدیمی بود
با دیدن وسایل کهنه ی راضیه خانم، حس کردم خدا چقدر 

نه که قبل تر ها مقابل چه ی کهلایدوستم دارد، یک ق
کارتون ها بیرون  لایدستشویی آن را پهن میکرد را از 

 کشیدم، سر وصدایی کرد لبم را گزیدم و با احتیاط بیشتری آن
را بیرون آوردم.  

روی زمین پهنش کردم، چند کارتون مقوایی را هم اماده 
کردم تا رویم بندازم، یک بقچه هم پیدا کردم، توش لباس های 

اروق بود، ازش به عنوان بچگی ف  
رخت خوابم که آماده شد نگاه . میشد استفاده کرد  بالش

توی یک جعبه کنار سه چرخه یی . دیگری به اثاثیه انداختم 
شدم  دولااسباب بازی بود،  لامکه دو چرخ نداشت ، یک ع

 ،کمی توی جعبه ها چرخ زدم، خبری نبود ، چیز به
درد بخوری پیدا نمیشد.   

اما....   
پای دیوار ، درست ... و البته مربا ! چند تا شیشه ی ترشی 

پشت بام!کنار در ورودی   
دلم از گرسنگی مالش رفت رو به روی شیشه های مربا ، 

زانو زدم، از سیرترشی و شور و لیته ، چشم برداشتم و 
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مربای قدیمی را جلو کشیدم شیشه اش خنک بود، اما شیرینی 
غرش های ته دلم را ساکت کنداش قطعا میتوانست کمی این   

در زردش را باز کردم، کیسه فریزر رویش را که با کشی به 
بدنه اش چسبیده بود، در آوردم، دستهایم خاکی بودند، کیسه 

فریزر را مثل یک دستکش به دست کردم و دهانم را باز 
کردم، قطعات مکعبی مربای به را که توی دهان گذاشتم ، 

هم گیر من نیاید شیرینی مربا که دلم  میشد همین: فکر کردم !
چه دراز کشیدملایرا زد ، روی ق  

کمی مغزم ارام گرفت وفکر کردم اتومبیلم هم بود، اما بعید 
 میدانستم روشن

اینجا باز گرم بود، کارم راه می افتاد! شود.   
ی داشت، زیر کارتون لباسشویی ارج لامکارتون خوابی هم ع

 جم نمیتوانستم
بخورم.   
رخت خواب کارتونی. ...  

الیزابتملکه   
ملکه ی کارتون خواب: نیشخند زدم  

سین بتی ال: زهرخند زدم  
هنوز .... هنوز آتئیست نشده بودم : چشمهایم پر از آب شد
 خدا را دوست داشتم،

هنوز خدا دوستم داشت، حداقل امیدوار بودم دوستم داشته ... 
 باشد
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آن یکی دو قطره ی  پلکهایم را روی هم گذاشتم و اجازه دادم
 اشک که به

پلکهای بسته ام، سرازیر شوند لایالتماس افتاده بودند، از .   
بی اراده لبهایم به فاتحه باز شد و نفس عمیقی کشیدم....   

من هنوز انقدر خوشبخت بودم . فردا قطعا روز بهتری بود 
فرش بخوابم که زیر سقف و روی  

"نجم الدین"  
ر هم گره کرده بودسلحشور ابرو هایش را د.   

من لبه ی تخت نشسته بودم ، گلویم میسوخت ؛ دلیل این 
 سوزش برایم نا مشخص بود

قدمی مقابلم پیش رفت و مجدد رو به رویم ایستاد و برای 
:سومین بار پرسید  

 مطمئنی؟
سرم را تکان دادم.   

به نظرم . نجم من واقعا نگرانتم : نفس عمیقی کشید و گفت
شب گذشته دچار ... هنوز تحت درمانی !ح نیست ؛ تو لاص

 تشنج شدی
قفل کرده ی من ، هنوز هم با یاد آوری اش ، تک  عضلات

میسوزد. تک ماهیچه هایم   
منفی تکان داد ؛ علامتسرش را به   

ح لاص-حت نیستلابه ص! نمیتونم اجازه بدم مرخص بشی . 
 را او تعیین میکرد؟
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حض اینکه سر پا خودم را از لبه ی تخت پایین کشیدم، به م
شدم، با حس سرگیجه ، چشمهایم را ثانیه ای روی هم گذاشتم 

تماشایم میکرد گفتم:و رو به او که موشکافانه   
-که فرصتشو دارم ، از دستش ندم حالابهتره .   

برای چی میخواستی مدتی : کمی با مکث تماشایم کرد و گفت
-سکوت کنی ؟ درمورد چی باید حرف میزدم سلحشور؟  

-بذار کمکت کنم ...  
 هیچکس نمیتوانست به من کمک کند

نجم الدین: با آن لحن تصنعی آرامش بخشش صدایم کرد...   
میخوای : خواست جمله ای نثارم کند، اما پیش دستی کردم

یا مرگ .... حرف بزنم؟درمورد زندگی شیرینی که داشتم 
 مشکوک زنی که اگر با خودمون

یا باید درمورد حسرت هام  زنده بود؟ الاننمیبردیمش، شاید 
 حرف بزنم

و درست زمانی ... نیکان یک ساله که میدونه تو پدرشی
... ه رو از دست داد لالکنار بیاد که  -تونست با این قضیه 

 گندحداقل دی! ... که این اتفاق افتاده نجم لاممن خیلی خوشح
راحته لاماز بابت نیکان خی  

زهرخند زدم!  
بود؟برای همین یک سال رفته   

 برای همین ، نیکان تنفرش تا این اندازه شدت گرفته بود
برای همین ، دل کنده بود و مثل یک دندان لق همه چیز را 

 رها کرده بود و



 

1303 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

نیکان اصرار داشت او برود.....   
خودم ، خودم را وادار كردم، تا از جا بلند شوم، از آن مرتبه 

خودم؛ هیچكس را نداشتم.هایي بود كه جز   
من، كسي براي من، دل نگران نمیشدجز .  
هنوز با درد رفتنش كنار نیامده بودم.  
هنوز پدر بودن را لمس نكرده بودم و هنوز، كارهاي انجام .

 نداده داشتم
مغزم، نافرمان و ناكوك بود، متالطم تر از وقت دیگري بودم 

تنها!و این بار دست   
 دیگر نبود تا پاتك بزند
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وتر از من باشد و دیگر نبود تا دیگر نبود تا یك گام جل
باشد... صدایش فقط براي من   

شب بخیر همین یكي تا فردا سلام  

***********  

آمده بود ، سوار اتومبیلش شدم، از پیراهن  لامدنبگودرز 
 سیاهی که تن داشت ،

از پیراهن سیاهی که تن داشتم، کمی بغض بیخ گلویم را . 
 گرفته بود

یدن درهای فلزی عمارت، منگ بودم؛ اما به محض د
 چشمهایم را روی هم فشار

دادم و هوشیاری برگشت.   
گودرز اتومبیل را به داخل خانه کشید، هوا آفتابی بود، یک .

 یکشنبه ی آفتابی
به محض اینکه پایم روی سنگفرش حیاط قرار گرفت، حس 

خواستم به سمت پله . کردم چقدر دلم خواب راحت میخواهد 
بروم ؛ اما پایم پیش نرفت، خودم را به های ورودی عمارت 

 سمت زیر زمین کشیدم
از پله ها پایین رفتم، در آهنی را باز کردم و درست میان 

 اسباب اثاثیه ایستادم،
دو سه گام جلوتر رفتم بوی دود آشنایی می آمد.  

روی صندلی راک چوبی نشسته بود و جلو و عقب میشد، 
 کنار دستش، روی

، یک فنجان و نعلبکی هم بودمیز تحریر قدیمی .   
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صدای ترق ترق حرکت چوب روی زمین، سکوت را . 
 میشکست

پشت به من بود، اما خط دودی که از سر چپقش بلند میشد .
 را میدیدم

گرفته لب از لب باز کرد:  
-از کار غافل شدی...  
جلوتر رفتم ، رویش را برگرداند ؛ او هم سیاه پوشیده بود.   
ره ی زیرزمین به بیرون بودنگاهش از نیم پنج.   

آورد و شال سیاه را تا نیمه های  بالامقابلش ایستادم که دست 
 بینی اش پایین

کشید.   
مقابلش زانو زدم، صدای گرفته اش آمد:  

-افسار و عنان همه چیز رو گرفته دستش...  
دستم را روی زانویش گذاشتم.   

پوست چروک پایش را زیر دامن حس میکردم، انگشتهایم 
 سِر و بدون تحرک،

روی استخوان زانویش نشسته بودند.   
نفس عمیقی کشیدم ، کمی از دود چپق به ریه هایش فرستاد :

 و گفت
-همیشه ازش دفاع کردی...  

سکوتم کش آمد.  
امروز جای تو رو گرفته: سری تکان داد...   

نیشخند زدم.  
-امروز تو رو هیچکاره کرده...   
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باز شدند، صدایش توی لبهایم به خنده ی عمیق تری :
-گوشهایم نشست از هیچکاره بودنت میخندی نجم؟  

نیمی از صورتش . زانوهایم را بغل کردم و به او زل زدم 
شده بود.زیر تور سیاه پنهان   

به بیوک سپردم، : داشت و گفت گندچپق را میان لبهایش ن. 
 دمشو قیچی کنه

سکوتم را شکستم:  
-دمش دراز تر از این حرفهاست...   

! خبری نیست  گندذره ذره کوتاه بشه، به خودش بیاد میبینه دی
-دست از پررو   

 بازی و وقاحت بی اندازه اش برمیداره
هنوز هم سر معنی کردن وقاحت ، با مادرم نمیتوانستم به . 

 تفاهم برسم
اه بلندی کشید و لبهای چروک و قرمزش تکان خورد:  

، روزهای بدتری این اوقات ناخوش هم تموم میشه، ملک آرا
-ازاین هم به   

این نیز بگذرد... از سرگذرونده ... خودش دیده .   
دستی به گلویم بردم و صدایم را کمی مثل او، پر طنز و 

کردم باز هم مثل او، محکم باشم و :شوخ طبعی کردم و سعی 
 بگویم

، پرتش کردی پایین؟ واسه  بالادزد خونه رو گرفتی؟ بردیش 
-خاک حیف نبود ؟   

 هرچند که نظرت محترمه
مثل اون حرف نزن: غرش کرد...   
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برادرم بود؛ چطور یک برادر میتوانست مثل برادرش حرف 
 نزند؟
ما صدایمان شبیه هم بود؛ هم قد وقواره بودیم...   

چشم و ابروهایمان هم نزدیک به هم بود!  
فقط او بیشتر شبیه مادرم بود؛ شبیه جوانی هایش...   

-راحت از خطاش چشم پوشی کنم؟ توقع داشتی انقدر  
هیچکس به درخواست های . برای من توقع مفهومی نداشت 

 عاجزانه ی من
واکنشی نشان نمیداد.   

-کجا هست؟ حالا  
با صدای گرفته ای پرسید:  

-سراغ کیو میگیری؟  
میدانست جویای چه کسی هستم، اسمش را نمیگفت که از !

 شان او کم کند ؟
خودم گفتم من را بی جواب گذاشت و:  

-سراغ آقای عمارت و میگیرم کجاست؟  
-رو به روم نشسته  

همیشه تبعیض کار را خراب میکرد؛میانه را خراب میکرد،، 
...تعادل را بهم میزد   

منظورم نظامه... آقای اصلی: زهرخند زدم   
ملک رو بی ابرو کرده ، خیال میکنه میتونه همه چیز و از 

-خیال .... بین ببره   



 

1308 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

جنون ؛ میتونه عنان این عمارت و به دست بگیره  میکنه با
تو هم بهش بگو که تاج اجازه . اما از این خبرها نیست ... 

 نمیده؛ با دیوانه بازی؛ ملک آرا
نقل محفل هر رعیت و بی .... بیش از اندازه بی آبرو بشه 

 شناختی بشه
بهش بگو ؛ با این کاراش ؛ راه به : صورتش را جلو آورد

بهش بگو که این بار من... ... بره هیچ جا نمی  
دست جلو بردم ، تور را از روی صورتش برداشتم....   

صدایش تمام شد و جمله نا تمام ماند، با دیدن کبودی ها و 
 بالادور چشمهایش ، یک تای ابرویم را . زخم های پیشانی و 

 دادم
موهای مادرم به طرز ناشیانه و شاید زیر یک حمله و 

پیشانی ... تکه تکه از سرش جدا شده بودند  شبیخون جدی ،
 اش زخمی بود و زیر چشم راستش با چاقو

ردی افتاده بود ، چشم چپش از شدت تورم، سیاه و متورم . 
 بود

حرفش را تمام نکرد.  
به کمک عصا ، از جا برخاست و من خنده ام گرفته بود.   
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شدندنتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم ، لبهایم زاویه دار .  
مستقیم به من چشم دوخته بود، کمی فاصله گرفت.   

پشت که به من کرد، دیدم میلنگید ، قدمی جلو رفت؛ هنوز 
 شانه های نحیفش شق و رق بودند
سر فرصت هم بهش بگو، : صدایش در کل زیر زمین پیچید 

... براش موس موس میکنه ، دختر فرحناز !اون دختری که 
زدند خواهرِ پسر خودشه عروقم یخ  

اینو حتما : به آنی منجمد شدند و سر به عقب چرخاند وگفت
قبل از اینکه ، دختره رو حامله کنه ؛ بهش بگو ... بهش بگو 

باشه شاید هنوز این چیزها براش مهم!   
و این بار او لبخندی زد و از زیر زمین لنگان لنگان بیرون 

 رفت 
. ا بسوزند آنقدر توی زیر زمین ماندم ، تا ریه هایم از سرم

گیجگاهم تیر میکشید و چشمهایم ، از زور گرد و خاکی که 
میشدند خالیبودند، مدام پر و . اینجا انباشته شده   

شدم و کف دستهایم را روی زانوهایم فشار دادم ، صدای  دولا
زده ای من را مخاطب قرار داد ضعیف و وحشت  

-آقا...   
ه توی کمرم را به سختی صاف کردم، با دیدن گوهر ک

چادرش فرو رفته بود و دو لبه ی چادر مشکی گل دارش را 
پیشانی ام کشیدم زیر گلو بهم نزدیک کرده بود ، دستی به  

کمی من و من کرد، جلو رفتم ، صورتش بغض دار بود و 
 یک چمدان درست

کنار پایش...   
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مردد و ترسیده مقابلم ایستاده بود، و آنقدر نگران به نظر 
انستممیرسید که نمیتو  

با هیچ جمله ای ، از این حال و اوضاع ، او را بیرون بکشم.  
قدمی به سمتم برداشت، لرز و بدن نحیف و چروکش شاید، 

 تنها دلیلی بود که
باعث شد یک قدم به سمت او بردارم.   

چادر بیرون آورد و  لایجلویش که ایستادم ، دستش را از 
به ... ه آقاحالتون خوش لامچقدر خوشح: بریده بریده گفت

تو قبرستون سر خاک خدابیامرز، . خدا، دلم هزار راه رفت
تا اقا! گفتم؛ سیصد تا نمک نذر امامزاده صالح کردم هلالبه ید  

حال و روزش خوش شه.   
در سکوت تماشایش میکردم.   
به پشت سر نگاه کرد ، و بیشتر ؛ پیش آمد.  

: ز کردمخره لب از لب بابالاآنقدر رو به رویم ایستاد ، تا 
 چی شده گوهر؟

خانم : نالیدکرده بود  گندبا بغضی که صدایش را دو ر. 
 عذرمون رو خواسته

دستی به سینه ی دردناکم کشیدم ، یک قطره اشک از چشمش 
تو این سیاهی زمستون، درست نیست بونه بگیریم، : افتاد

سن و سال ما از این لقلقه ها گذشته .... حرف نامربوط بزنیم
تا بوده ، سایه... ده ناشکر نیستم آقا خدا شاه.   

اما این وقت ... دست بوسشیم. سرمون بوده بالایی خانم 
 سال، بازنشستگی
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مکث کرد و بعد آرام دستش را توی چادرش ، جایی میان 
لباس روی سینه اش برد ، یک تکه کاغذ را میان مشتش 

این : ای گفت داشت و با صدای خفه گندسفت و سخت ن
خدا شاهده تو . سپرده بود، بدم دست شما .... ست لالاوصیت 

 هفت
م که دستم گرفتمش الانتا سوراخ پس و پیش، قایمش کردم؛ 

علی لایمیلرزه به مو...چهار ستون بدنم   
داشتم و صدایش باز توی گوشم  گندکاغذ را میان پنجه ام ن:

 نشست
خاطرش برام عزیز نبود؛ اما راضی به کتک کاری و مرگش 

-اینم .... م که نبود  
از ترس اون اشرف ذلیل شده که شده نور چشمی خانم، شب 

به شب با خودم میبردم تو رخت خوابم، زمونه ی پیغوم 
 پسغوم فرستادن سر اومده، اما این دم

آخری انگار به دلش بود که قراره نباشه...   
بغض باعث شد صدایش تحلیل برود.  

خدا کنه روحش در . رسوندم به دستتون . این امانتی پیش شما
-عذاب نباشه ؛   

خیری که از این دنیا ندید....   
چشمهایش را به من دوخت و کمی با تعلل تماشایم کرد.   

نمیدانم ته نگاهش دلسوزی بود...   
یا اینکه من را یک گناهکار تمام و عیار میدانست.   

نفسش را فوت کرد ؛ او اخرین کسی بود که خیال میکردم، 
کند تا ه انتخابشلال  
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پیغامش را به من برساند.   
با این وجود . کل عمارت هم ، مثل من فکر میکردند  احتمالا

 ، یک خداحافظ
چهارتای . نثارم کرد و به سمت ورودی زیر زمین راه افتاد .

 کاغذ را باز کردم
نجم الدین عزیزم؛ اگر این دست : "برایم کوتاه نوشته بود 

یعنی من دیگر در این  نوشته ی کوتاه به دست تو رسید،
نیکان را به . دنیای سیاه و پر از نیرنگ، وجود خارجی ندارم

با هر گرایش و غریزه ای ، او فرزند ماست... تو میسپارم   
و مطمئنم تو هم به اندازه ی من عاشقانه او را دوست داری.   

و بوی گوشت سوخته ی ... خاطرات ما طعم گسی دارند 
داشته بود،  گندند که نردبان را نده!دست های مردی را می 

بروم بالاتا من   
کاش روزی بفهمد چقدر شرمنده ام...   

تا آخرین روزی که زنده ام، خودم را نمیبخشم بابت کاری که 
ما هر دو، قلبش را درآوردیم و خاکش کردیم . کردیم " او"با 
کاش میشد، زمان را به عقب برگرداند ، من یک رستوران . 

ما زندگی خوبی می ... و تو یک تولیدی لباس کوچک میزدم 
در زندگی تازه ام ، به هفت ! نبودی" ملک آرا"داشتیم اگر تو 

 آسمان
و به تمام خرمالوهایی که برایم میچیدی قسم ، این بار قول 

 بالامی دهم تا هرگز از روی پله هایی که او نشانم داد؛ 
منتظر هستم، تا به آن دنیا بیایی ،... نروم  

ر جهنم خیانت کاران، منتظرت هستمد.  
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لطفش را جبران کرده ام ، در این دنیا ، ... بگو " او"به 
 زندگی زیبا و عاشقانه

ای خواهد داشت.  
هلال: دوست دار همیشگی تو ...   

تکه کاغذ را توی جیبم فرستادم، با قدم های نامتوازنی ، 
تم خودم را از زیر زمین بیرون کشیدم، از نیکان خبری نداش

خوب نبود، به محض اینکه اصلاو این   
داخل ساختمان شدم، متوجه جنگ داخلی شدم.  

نور الدین پا روی پا انداخته بود، با دیدن من ، یک تای . 
برد بالاابرویش را   

دستم را مشت کردم، تماشایم میکرد ، ته سیگارش میان 
 انگشتهایش بود و با

از :داز میکرد آن حالت همیشه حق به جانبش من را وران. 
 زیر نگاه سنگین طلبکارش رد شدم که صدایم زد

-نجم...  
کم پیش می آمد من و نور حرف مشترکی با هم داشته باشیم.   

نداشتم لبه  گنددستم به نرده دراز شده بود را توی هوا معلق ن
ی کت را عقب راندم و دستم را توی جیبم فرو کردم و رو به 

کاری داشتی؟: او پرسیدم  
-اید صحبت کنیمب.   
به سمتش چرخیدم ، از جا بلند شد و با صدای امرانه ای . 

بیا لامدنب: گفت  
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خسته بودم و گرسنگی به اعضای درونی بدنم فشار می 
آورد، با این وجود به حرفش گوش دادم ، پله ها را جلوتر از 

رفت، طبقه ی دوم متوقف نشد ، بالامن   
پاهایم سست شد.  

وم ، کار سختی بود، همیشه سخت بودرفتن به طبقه ی س.   
کنار برادرم ، مشکل بود، دروغ گفتن به  لالاتماشا کردن 

.برادرم هم مشکل بود  
نادیده گرفتن و درگیر یک زندگی دیگر شدن مشکل، اما . 

دستم را به نرده گرفتم و کشان کشان خودم را . شدنی بود 
کشیدم بالا  

، در جیب شلوار نور وسط سالن مقابل تلویزیون ایستاد 
خاکستری اش کمی جستجو کرد، پاکت و سیگاری بیرون 
آورد و خودش را روی کاناپه ای انداخت ، کاناپه ی چرم 

 صدای قیژ داد و او پاهایش را با کفش های طوسی روی میز
گذاشت و روی هم انداخت.  
نگاهی به اطراف انداختم ، هنوز شکل وظاهرش را حفظ .

 کرده بود
ا میشنیدم که عاشق دکوراسیون اینجا بود و صدای واله ر

بود!ویدایی که کنجکاو   
ه ای کهلالو ...   

رفع کسالت شد؟: بغض بیخ گلویم نشست و نور لب زد  
نگاهم را باریک کردم.   
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اما دلم نمیخواست روابطمان ! هیچ وقت روابطمان خوب نبود
انقدر بد باشد، با وجود اینکه پس زمینه ی چهره اش من را 
یاد خاطرات محو وگنگ پدرم می انداخت اما هیچ وقت آن 

 نگاه مهربانی که از مسعود ملک آرا به یاد داشتم، در
چشمهای او نمیدیدم.  

تک سرفه اش باعث شد خودم را جلو بکشم، بی اجازه از 
صاحب خانه روی مبل نشستم و دستهایم را روی زانوهایم 

 گذاشتم تا لرزش کمرنگشان ، دست اویز
عنه های او نشودط.   

دو ال شد و از روی کریستال روی میز، که نمیدانم متعلق به 
 چه زمانی بود،

قندی برداشت و توی دهانش برد.  

صدای ترق ترق و خرد شدن حبه قند زیر آرواره هایش ، .
نبود لامصوت ایده   

به همان حالت که لم داده بود وراندازم میکرد.   
-وقتتو نمیگیرم... .  

خوشحال شدم که قرار بود خیلی وقتم را . خوبی چه حرف . 
 نگیرد

دستش را توی جیب شلوارش برد و تلفن همراهش را بیرون 
آورد با اخمی که ابروهایش را بهم نزدیک کرده بود و خط 

عمودی که وسط دو ابروی سیاهش حضور داشت، روی تلفن 
همراهش چند بارضربه زد و در نهایت ، گوشی را درست 
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صدای ناله های فرحناز به گوشهایم مینشست، زمانی که 
 روی میز پرت

کرد.   
ودی میز ، و صدای برخورد تلفن همراه با شیشه ی د

، باعث شد لرزش دستهایم شدت بگیرند صداهای فرحناز  
چند ثانیه به تصاویری که مقابلم پخش میشد نگاه کردم 

 ودرنهایت به چشمهای
تمبی حس و حال برادر بزرگترم چشم دوخ.   
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قبل از هر واکنشی به سمتم حمله کرد، دستهایش دور گردنم 
پیچید وبا حرصی که انگار افسارش را از دست داده بود 

نه ؟ بودهبا نظام : غرید  
یک فشار دیگر به گردنم میداد، مهره هایم خرد میشدند.  

از دستهایم کمک گرفتم، روی آرزویم چشم بستم و قدرتم را 
:به کار گرفتم  

شتباه میکنیا....   
بچه ی تو .... آمارش بهم رسیده ! اینجا سوله ی شهریاره 

-مرگ .... شیکمش  
خیال کردی من احمقم؟ ! موشی که زنش توی غذاش ریخته 

 خیال کردی من گاوم ؟
جواب بده: عربده کشید......   

صدای فرحناز توی مغزم میپیچید.   
 چه میگفتم؟

 باور میکرد ؟
ایید من بود؟گیر حرفهای من بود؟گیر ت  

نظام دیگر پایش را در این عمارت نمیگذاشت، مثل روز 
که سر تاج آورده بود، با این  بلاییبا آن ... برایم روشن بود 

دیگر هیچ. آمده بود لالاکه سر  بلایی  
وقت پایش را در این خانه نمیگذاشت.   
دستش را محکم تر فشار داد ، به خرخر افتادم وبه . 

دمچشمهای سرخش زل ز  
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نفس نفس میزد ، روی لبهایم به جان کندن زبان کشیدم و 
.کار نظام نیست : گفتم  

دستهایش همچنان سفت و سخت مهره های گردنم را تحت . 
 فشار گذاشته بودند

به جان پسرم قسم.... نور باور کن : نالیدم  
رهایم کرد.  
نفس نفس زدم.  

فید نگاهی به ظاهر تکیده اش کردم، موهایش زیاد از حد س
در همین چند دقیقه؟ شاید در همین چند دقیقه . شده بودند 

 خیلی خیره خیره نگاهش کردم که
فهمیدم چقدر پیر شده است.   

بچه اش ازکیه؟: کمی جلوی پایم رژه رفت، خسته گفت  
درد سوالش ، تکرار خاطره ی سیاهی بود که خوب به . 

 خاطرش داشتم
عقب عقب رفت و پای دیواری نشست.   

انگار این توی ... لحظه را هم خوب به خاطر داشتم این 
!خون هر سه ی ما بود  

من هم وقتی واله ی حلق آویز را دیدم عقب عقب رفتم و . 
 پای دیوار نشستم

او نیست عقب عقب رفت و " مال"او هم وقتی فهمید نیکان .
 پای دیوار وارفت

موهایش فرو کرد و سرش میان  لایدیدم دستش را 
فتاد، به خودم جرات دادم، به سمتش رفتم، مقابلش زانوهایش ا

نشانه گرفت:زانو زدم و صدای گرفته اش گوشهایم را   
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-نگفتی...  
 چه میگفتم؟

رو راست توی صورت برادرم تف میکردم که نطفه ی توی 
ح تو ، بدون در لاشکم زنش، از او نیست؟ میگفتم بدون ص

وارث به دنیا نظر گرفتن نظر تو، یک نطفه را کاشتن تا فقط 
 بیاورند؟

 چطور میشد این حقیقت را توی صورت یک مرد کوبید؟
اسپرم های فریز شده تاریخ انقضا دارن، بعد . مال تو نیست 

-از ده سال   
 اکسپایر میشن

بی حرف نگاهش میکردم.   
-مال نیکانم نیست که چهار چشمی مراقبش بودی  

ه باشم یک نمیدانم چرا ، انگار که مسافت زیادی را طی کرد
آمد.از گلویم در " هو"  

ای غیر از ملک  گندمال هرکس دی: به چشمهایم خیره ماند
رضایت نمیده که فرح موندگار بشه... آرا باشه ،تاج   

دستی به صورتم کشیدم.   
تهش میرسم به خودش: با صدای گرفته ای گفت  

آورد بالاصدایم را گم کرده بودم و او انگار حرفهایش را :  
اونقدر حس خوبی بود که میتونستم اون زن ! بود  حس خوبی

-عوضی رو   
ببخشم.   
به چشمهایم نگاه کرد.  

من و او خیلی شبیه هم بودیم.   
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و با ... شاید ده سال دیگر ، من هم چاق میشدم، کمی کم مو
 این حال و روز

دستم را . خفقان آور ، پای دیوار به نا کجا نگاه میکردم . 
 روی شانه اش گذاشتم
حس خوبی بود که آدم خیال کنه پدر : نگاهی به من انداخت

بچه ی خودشه زهرخند زدم، برای چه کسی داشت قصه ی 
 حسین کرد شبستری میگفت؟
 سر درد و دلش باز شده بود

-زن بیخودی بود...   
چه میگفتم؟ من هم تجربه ی مشابه او داشتم.   
دوست داشتن زن های بیخود ، کار پوچی بود.   

فته اش باز آمدصدای گر  
حیف اون مشت های بیخودی که خرج . زرنگ و بیخود 

-! هومن جنتی کردم   
که کاش اون بود....   

صدایش گرفته تر شد.   
چه دردی داشت آدم فکر کند، برادرش به ناموس برادرش 

عشقی. رحم نمیکند   
میانشان جوانه زده و...   
ساکت بودم.   

به هرچی که : چند ثانیه به سکوت گذراند و گفت... 
 میخواست رسید

گیج نگاهش کردم.  
-کی ؟  
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همینو میخواست: نور در جوابم گفت...   
همچنان هاج و واج بودم تا ضمیرش را بتوانم به آدمی که . 

 میشناسم نسبت دهم
. . 

... همونی شد که براش برنامه چید : با صدای گرفته ای گفت
گی زند... پول میخواست ! یه سال براش وقت گذاشت 

بهانه بود  دنبالمیخواست برگرده اینجا ، . آنچنانی میخواست
دخترشو به عزاش ... ولی کور خونده ! تهشم برگشت ... 

مینشونم!  
-فرحناز؟  

فرحناز زن بیخودیه: به چشمهایم زل زد...   
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مشتش را به کف دستش کوبید و من گیجتر از هر وقت 
نور : گفتم هر وقت دیگری رو به او!گنگ تر از ... دیگری

 من نمیهفمم چی میگی
به سختی از جا بلند شد، مثل یک مرد کمر شکسته.   

اگر نیکان و میخوای ، به : نیم نگاهی به من انداخت و گفت
 برادر عزیز کرده ات

تو صد پستو قایم شده! بگو ، خودشو نشون بده ...   
اهل پنهان شدن هم نبود. نظام اهل فرار نبود .   
اما بلند بود ، تهدید آمیز حین تکان انگشت  گندصدایش دو ر:

 اشاره اش گفت
میخواد ،  سلامروشنش کن نجم ، بگو اگر نیکان وصحیح و 

-بهتره خودشو   
تو این خونه یه نفر واسش مهم باشه همون نیکانه. نشون بده .  

 باید ذوق میکردم از اینکه پسرم برایش مهم بود؟
ز ترس رفتنش ، باز منگ ماندم که خودش را جلو کشید ا

 بازویش را گرفتم
دردت با فرحنازه، به نیکان چیکار داری؟ به نظام چیکار ... 

-داری؟  
به نظرت چرا باید ! نظام فرحناز وبرده نجم : زهرخندی زد

انقدر براش مهم باشه که حتما شبونه به اینجا  بدیه زن 
شبیخون بزنه و دور از چشم من و اهل خونه ، اونو همراه 

ز اینجا ببره؟خودش ا  
سکوت کردم.   
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یه کم ... یه کم باش. کجای کاری؟ بیا تو باغ : صدایش آمد
 خالیداره عمارت و ! ببین دور و اطرافت چی میگذره! بفهم 

دفینه رو برداشته وفلنگ و بسته ، تا حد مرگ تاج ... َمیکنه 
ه برنامه ریخته بود که تویلالو کتک زده، برای مرگ   

شته بشهبرج خودش ، ک...   
آدم های این خانه میخواستند در عرض چند ساعت من را !

 دستی دستی بکشند؟
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که نمیخواستم بمیرم؟ حالا  
که میخواستم برای پسرم پدری کنم؟ حالا  
که نیکان میدانست حالا...   

زنی با صورت سوخته ، هر روز ... نظام رهایم کرده بود 
خودم بیزار  جلوی چشمهایم یادآور نمیشد که چقدر باید از

 باشم؟
میخواستند من را بکشند؟ حالا  

نظام هرچه که بود، زنی که دیوانه وار دوستش داشت را به 
دست خودش نمیکشت ؛ به اسم و نگاه خاکستری اش ، به 

تمام پدرانه هایی که در حق نیکان کرده بود ، حاضر بودم 
هلالقسم بخورم که محال ممکن بود، باعث و بانی مرگ   

ش باشدخود...   
پیشانی ام نبض میزد ، نظام مردی نبود که دستهای سوخته 

آن موقع که فرصتش را داشت . اش را به خون آلوده کند 
!هم نمیکشت  حالا... حالانکشت و   

دق مرگ میکرد... اهل کشتن نبود ، دق میداد   

******** 
"بتي"  
خانماي گل توجه كنید، خیلي وقتتون رو نمیگیرم، خانم ها -

لي كه امروز  با خودم اوردم اصل تركیه است، بار محصو
آخرمه، دارم زیر قیمت میدم كه باز برم جنس بیارم، 

خوشگال، اگر میخواین حجم چشماتون دو برابر بشه به چشم 
چپم توجه كنید، از صبح رو چشممه آخ نگفته، ده تا هم بیشتر 
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براي دوستت بخر ، ! برام نمونده، دونه اي سي هزار تومن
تو كل ! هم میدم!اي خواهر و خاله ات بخر، دو تا پنجاه بر

من پیدا نمیكني گندمترو بگردي، محصول لن  
 دستي از پشت سر بازویم را كشید،

توي ان شلوغي وحشت زده به سمتش چرخیدم، جثه اش سه 
چیزي كه به چشمم خیلي مي امد سینه هاي !برابر من بود و 

 درشتش بود
ي پیشاني داشت و ساك لوازم مقنعه سر داشت، یك هد رو

اش اویزان بود.ارایش از یك شانه   
ناخن هایش را توي بازویم فرو كرده بود و مثل دریده ها .

 تماشایم میكرد
م را از الي انگشتهایش بیرون بكشم كه لاغرخواستم بازوي 

كرد،  اعلامم داشت، زني با عشوه ایستگاه را گندمحكم تر ن
كشان به دیوار زیر تابلوي !ان قطار متوقف شد و من را كش

 مترو كشید
، نه راه حالاكل این هفت روز از دستش قسر در رفته بودم و 

پیش.پس داشتم نه راه   
ترسیده و هاج و واج به چشمهاي ور قلمبیده و خط چشم 

زده بودم!تتوي ابي رنگش زل   
محكم تر من را به دیوار پشت سر فشار داد و گفت:  

نگفتم اینجا سه ساله تو این خط دارم  !نگفتم اینجا خط منه
پایین میكنم مشتري ثابت دارم، هفت روزه حواسم  بالاخودمو 
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ریمل چهل و پنج تومني رو برداشتي قیمت ! بهت هست
 شكستي سي میفروشي ؟

بازویم را از چنگش دراورذم و كف  تقلابا حرص و كمي 
كوبیدم:دستم را به سینه اش   
-برو بابا ، چته هاري؟  

استم از دستش فرار كنم، مجدد بازویم را گرفت و من را خو
یه كار میكنم بچه هاي : به دیوار كوبید و با غرو لندي گفت
نه سر خطي میدي، نه ته !شهرداري كاسه كوزه اتو جمع كنن

ریملي كه من تو خط تجریش میفروشم ! مفتي تو خطي! خطي
ونزده تا پنجاه، تا وردآورد شكست قیمتش پنج تومنه، یباركي پ

اوردیش پایین!  
-نمیفمم چي میگي صداتم بیار پایین اصلامن !  

ایستگاه با امدن قطار خالي از مسافر شد، فرصت را مغتنم 
جوري به دیوار كوبید كه نفسم بند امد!شمرد و من را   

جثه اش سه برابر من بود و پوست تیره اش من را میترساند!  
پیروزي در  كمي با غیض تماشایم كرد، همین كه حس

تواین خط نمیبینمت گنددی: گفت!چشمهایش روشن شد و   
اني به عقب كشیده شد،انگار كسي از پشت گندسرش نا

 موهایش را با شدت كشید
من لبه ي سیاه شاپو را بعد از هفت روز، در ایستگاه خلوت 

درد انگشتهایم یادم رفت و دردهاي دیگرم یادم !میرداماد، دیدم
 آمد

متو عروسي نوشت  
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زن که عقب کشید، به چشمهای او خیره ماندم، با مکث به من 
خیره  ماند، زن بدبخت خیال میکرد او از شهرداری آمده 

 است ؛
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به تته پته افتاده بود، به سمتش که چرخید، نگاهی به 
سرتاپایش انداخت و انگارکه دو زاری اش افتاده باشد، اوبا 

یلش نمیتواند این صورت آنکارد شده و لباس برند وشما
 مامور شهرداری باشد، دوباره ابروهای تتو شده اش گره ی

کور شدند.   
نگاهی به من انداخت و بعد نگاهش را به او انداخت که 

 طلبکار و حق به جانب
به زن مقابلش زل زده بود.   

سر وصدایش باعث شد گوشهایم سوت بکشد، هرچه به 
 دهانش آمد به او گفت و

ره مانده بوداو تنها به من خی.   
موهای نا مرتب و شانه نشده ام را توی شال فرستادم زن .

مرتیکه ی حمال چه غلطی کردی ؟: بلند بلند میگفت  
بند ساکی که از روی شانه ام رها شده بود را به شانه 

برگرداندم، با شانه هایی افتاده ، از ته ایستگاه به سر ایستگاه 
 میرفتم ، زن با صدای طلبکارش من را

! این ورانبینمت  گندتو هم دی: مخاطب قرار دادو بلند گفت . 
 چوب خطتت پرشده

به سر مترو رفتم ، زنی جلو آمد از ترس  حالبا قدم های بی 
اینکه او هم مثل آن یکی یقه ام را بابت خرید وفروش در 

 حوزه ی استحفاظی اش ، بگیرد
وبچالند ، ساکم را محکمتر گرفتم.  
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لی که توی دستم بود و همچنان با با نگاهی به دو ریم
 انگشتهایم میفشاردمشان

چنده خانم اینا ؟ اصله؟: کنجکاو پرسید  
بی حال و حوصله جوابش را دادم.   

بازویم تیر میکشید و دیدن او ، دیدن من توسط چشمهای 
صرف فعل دیدن را من دراین حال و .  کلا! خاکستری او 

 هوا را نمیخواستم
می آمد، با  لامدنبه دیوار کشیدم و زن یلاخودم را به منتهی 

که در چشمهایش بود نیم نگاهی به او !همان موشکافی ای 
انداختاو و مترو، او و پالتوی روی دوشش ، او و 

دستکشهایش ، او و آن شاپویی که هیچ سنخیتی با یک تیپ 
مردانه ی عادی نداشت، آنقدری دیدنی بود که کل آدم های 

تماشایش بنشینند و من پشت به او ، به  حاضر در ایستگاه به
زنی که موی دماغم شده بود بی محلی کنم که مبادا ، 

 سربرگردانم و چشم در چشم کسی
شوم که از من رقم خواسته بود ، تا تنهایش بگذارم.   
بوی ادکلن مردانه و گرانش، شامه ام را سوزاند.   

تر از هر لاغرپیراهن مشکی تن داشت و حس میکردم ، 
قت دیگری ، به نظرو  
می آید.   

" به من چه"چه اهمیتی داشت او چه شکلی است ؟ یک 
 بزرگ ، سردر قلب و

مغزم بود.   
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رنگ بدنه ی ریمل ها باهم فرق داره، فرچه : زن باز پرسید
 هاشون هم فرق داره؟

نه: زبان سنگینم را تکان دادم...   
-بیست بده دو تا ببرم!  

فقط میخواستم برود.   
کارتخوان داری؟: دادم و لب زد سر تکان  

POSرا درآوردم ، کارتش را از توی  با بدبختی از توی  

جیب کوله، دستگاه کیف بیرون آورد و انگار دیده بود چه آدم 
هم  گندیه تخفیف دی: شد!بی زبانی به نظر بیایم چانه اش گرم 

 بده
 بند ، ریمل هایی... دستهایم بند بود، بند کوله، بند دستگاه پز

میان مشتم گرفته بودم و فشارشان می دادم. که برای تبلیغ   
لبخندی زد و دیدم دندان نیش ندارد، کارت را به سمت من ...

 گرفت
دید که جا ندارم و خواستم بگویم خودت بکش که صدای 

مترو ، تخفیف گرفتن نوبره سرکار !توی : مردانه اش آمد
 خانم

گرفت، کارت زن زن نگاهش کرد، سرخود دستگاه را از من 
! چهل و پنج میکشم : را هم همینطور، با مکثی گفت

 رمزتون؟
من رویم را برگرداندم و زیر چشمی حواسم بود، زن مسخ . 

 شده بود
او و چشمهایش...   
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او و ظاهرش...  
شبیه آدم های مترو سوار نبود اصلااو   

جمله اش ، وادارم ... بوی عطر مسخ کننده اش، حضورش
دوستم دارد؟ آمده : م مثل ابله ها بپرسمکرد هی از خود

یعنی دوستم دارد؟ یعنی من برایش  لامدنب؟ چون آمده لامدنب
مهمم؟ یعنی آمده که بگوید مهمم ؟ یعنی دوستم دارد؟ یعنی 

چقدر .... و ُا ... و برایش مهمم و  لامدنبدوستم دارد و آمده 
 واو میتوانستم پای

کرار کنم ؟ یعنی دوستم وهی با خودم ت...بگذارم  لامهر سو
 دارد؟

... و باز هم اُ ... یعنی نمردیم و برای یک نفر مهم شدیم و 
 مینشست پای هر

جمله ام.   
قطار که آمد، دستگاه را توی کوله فرستادم، رسید پول را هم 

 توی 
کیف کمری ام گذاشتم و زیپش را بستم، کنار دستم ایستاده 

 بود، یکی دو دختر
اقا : ی اینکه از من سوال کنند از او پرسیدندجلو آمدند، به جا
 این ریمل ها چند

... 
شاپو را عقب داد ، مردمک هایم، هر جفتشان به گوشه ی 

 چشمم دویدند ، دیدم
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دونه -: که آستین های پالتوی روی دوشش را پوشید و گفت
 ای سی

یکی خندید و جفت دندان های خرگوشی اش را بیرون 
ین؟نمیشه تخفیف بد: انداخت  

تو که چشمهات به ریمل : برد و گفت بالایک تای ابرو !
 احتیاجی نداره عزیزم
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دوربین :خوشش آمد ، دوستش بلند تر خندید و با هیجان گفت 
عجیبه ها! این قیافه دستفروشی مترو... مخفیه؟ شما با   

دستش را جلو آورد و از توی کوله ی من دستگاه را بیرون 
داری عزیزم؟ لازمتا  چند حالا: کشید و پرسید  

صدایش را به قصد انقدر رسا کرد و کلمات را محکم ادا 
عزیزم؟ کنار من ایستاده بود و به دو !کرد؟ به قصد میگفت 

عزیزم:دختر رو به رویی میگفت   
 خوشگل هم نبودند دراز های بد قواره

ابروهایم گره خوردند و دیدم که او حساب کتاب میکرد، یک 
ارتشان را گرفت و کشید و از توی زیپ لحظه از اینکه ک

 کوله ام، ریمل ها را درآورد و به
سمتشان گرفت ، ته دلم ریخت.  
یک جور بدی هم ریخت.  

آدمهای زیادی مثل خودم میشناختم، برای هرکاری که توی 
عارمان هم نمی آمد، . آن نان باشد، از خودشان میگذشتند 

 نان داشته باشد، دزدی و حرام خوری
نباشد، برایمان کافی استهم .   

اما برای او...   
چیزی ... برای نظام الدین ملک آرا، رقمی که کارت میکشید 

که عرضه میکرد ، نمیدانم چرا قبل از اینکه دخترهای دیگر 
به بهانه ی تماشای او از نزدیک ، سر وکله شان پیدا شود، 

خودم را جلو کشیدم ، رسید خرید را به سمتم گرفت و 
داری؟ گندد تا دیچن:گفت  
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به چشمهایش زل زدم.   
دختر دیگری آمد ، مانتوی گل داری تن داشت و چشمش به 

 او بود که قدش یک
تر بود و او تا نیمه های شکمش بالاسر و گردن از من . 

 میرسید
نگاهی به او انداخت و دختری که هم سن و سال خودم بود با 

شما لوازم آرایش میفروشین؟: شیطنت گفت  
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انداخت وهمانطور بر و بر تماشایش کرد بالاشانه .   
با صدای گرفته ای از ته ته ته گلویم اسمش را ادا کردم.  

نشنید و دیدم که دست توی کوله کرد ، ریمل بدنه ی سبز 
 رنگی را بیرون کشید

رو به دختر گرفت ، بی چک و چانه بدون اینکه چشم از او 
را کشید ، رمزش را به او داد ، کارت :بردارد، کارتش را 
 گفت و صدایش آمد

هیچ وقت رمزتو نگو،سعی کن همیشه خودت رمزتو بزنی 
-اکی؟  

نصیحت هایش هم پدرانه بود.   
کند" پدری"چقدر دلش میخواست .   

همیشه تو این خط .باشه مرسی ممنون : مسخ در جوابش گفت
 کار میکنین؟

نمیدانم چرا گلویم سوخت.   
رهاین بار آخ: مکثی کرد...   

دختر من ومنی کرد و کسی صدایش زد، ناچار به عقب 
زن بعدی آمد و به . رفت، و با یک خداحافظی از ما دور شد 

ریمل های توی دستم نگاه میکرد تستر را از دستم گرفت و 
 بازش کرد به فرچه اش با دقت نگاه کرد و نگاه نظام

مانده بود توی صورتم.   
رتم، تهش هیچ حسی مطمئن بودم این نگاه ثابت روی صو

هیچ رنگ. نداشت   
نداشت کلامشوبوی عذرخواهی هم .   
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همین که مقابله به مثل کرده بود، عزتش را مثل عزت من 
 پایین اورده بود انگار

آب روی آتش شد.   
صدای جیس کردن و خاموش شدن آتش هفت روزه را . 

 خوب شنیدم
د زن دیگری جلو آمد و انقدر عشوه توی چشمهای سیاهش بو

 که بی اراده
بازویش را گرفتم و با سر انگشتهایم به بازویش فشار دادم ... 

زورم نمیرسید تکانش دهم، اما خب از جایش .، هلش دادم 
 یک سانتی تکان خورد
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برو : نگاهی به من انداخت و لبهایم را روی هم کشیدم!  
کامل ... داری  گندهنوز چند تا دی: به چشمهایم خیره ماند!

شدهتموم ن  
برو: مصر به او خیره شدم...  

از جایش تکان نخورد؛ از این بازی خوشش آمد؟ که التماسش 
کنم؟ که شانش را بیشتر پایین نیاورد؟ که حس کنم تقصیر من 

 است که دستفروشم؟
برو !برو نظام : لبهایم را روی هم کشیدم و با التماس گفتم... 

-نه ؛ بریم  
میکرد اما آنقدری که  را خوش لامفعل جمع بسته اش، ح. 

کمی با چشمهایم . باید خوش نشدم لبهایم را برچیدم 
 وراندازش کردم که صورتش را نزدیکم کرد

میان زن هایی که دوره مان کرده بودند توی صورتم متحکم 
 اما با یک لبخند

رفتنم قیمت داره: کمرنگ گفت  
بی حرف تماشایش میکردم.  

ده : دارم خودش گفتن سوالیبود و دید که  لاممنتظر سو
تا برم!هزار تومن به من بده   

به جای اینکه بخندم، اشک به چشمهایم آمد.   
دستم را توی جیب شلوارم فرو کردم، یک اسکناس مچاله 

 بیرون آوردم که برای
چند ثانیه باعث بهتش شدم.   
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خواستم مشتم را باز کنم ، که مچ دستم را گرفت ، و رویش 
خودش کشید دنبال را. را برگرداند و من   

 دختر اشک دم مشکی ای نبودم
ولی...  

هفت روز گندی را پشت سر گذاشته بودم ؛کمی بغض و بهت 
با این موهای چرب و ... توی این سرما. و غصه حقم بود 

ه آب داغلامتنی که دلش یک ع  
میخواست و شکمی که درست وحسابی سیر نشده بود.   
دهم و رفتار معکوسی حقم بود که به شوخی اش ، اهمیت ن. 

 از خودم بروز دهم
حقم بود که چشمهایم پر آب شوند.   

حقم بود که من رابکشد و من از درد استخوان مچ دستم، 
 خوشحال نباشم، ذوق

قدم های بلند او کشیده  دنبالباشم و ... نمیرم ... نکنم ... 
 شوم

به خیابان که رسیدیم، باران می آمد ، هوا سرد بود و من بی 
اده خودم را بغل کردم، دستش دور شانه ام نشست، از ار

 تصور اینکه موهایم بوی بدی بدهند، کمی
 خودم را از او جدا کردم، من را بیشتر به خودش چسباند

چیز جالبی برای قماش من نبود چون برای آدم  اصولا" شأن
مرز صفر، قدم برمیداشتند ، خیلی تفاوتی " هایی که روی 

ند، چه بیاشامند یانمیکرد کجا بخواب  
 چه تناول کنند
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. روی مرز صفر ، یک تکه نان حکم ، گوشت بریان داشت 

میشد ...یک لیوان آب،  juice ماهیتش عوض میشد و تبدیل  

 به بهترین
اخرین چیزی بود که من به آن فکر " شأن"درمورد خودم ، 
 میکردم ؛ اما در

روی مورد او، فکر میکردم که چطور میتواند دستش را . 
 شانه ی من بگذارد

به مترو بیاید...   
دستگاه کارتخوانم را خودش توی دست بگیرد، اسباب ... 

 دزدی من را بفروشد
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در شان او نبود موهایم را ببوید...   
در شان او نبود که توی پیاده رو با من قدم بزند و خیس شود!  

در شان من نبود او ... در شان او نبود، من کنارش باشم . 
ارم باشدکن  

پیاده رو باریک شد، دستم هنوز توی دستش بود و او ناچار 
 شد تا جلویم راه

برود به شانه هایش نگاه کردم.   
هفت روز دلتنگی به کنار ، هفت روز فکر کردن به شانه 

هفت روز فکر کردن . جانم را میخورد !های او ؛ مثل خوره 
به خودم... او " شان"به   

 بالار شان او نبود از روی شانه هایش از همه بدتر اینکه ، د
بروم و یادم برود که او روزی آمد، پیدایم کرد ، توی ایستگاه 

کنارم ایستاد ، و ریمل... قطار   
هایی که توی دستم مانده بود را برایم فروخت.   
دلم نمیخواست انقدر  اصلاچیز بیخودی بود که " شأن" کلا!

 ملکه ی ذهنم شود
من : داشت و گفت گندشد و من را هم نزیر سایبانی متوقف 

موافق یه نهار خوب ، هستی؟. خیلی گرسنه ام   
 از چشمهای گود رفته ام فهمید؟

 یا فین فین کردن هایم را به حساب بو کشیدن گذاشت؟
 چرا به او نمی آمد گرسنه باشد؟

منتظر جوابم نماند، من را به سمت ، یک چلوکبابی سر 
را برایمان باز کرد ، نه آنقدر  بان درگندخیابان کشید و ن
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دل پیچه بگیرم، نه آنقدر سطح  لاملوکس بود که بابت این احو
پایین بود که بابت نظام شسته رفته، غصه ام شود که او 

 چطور
اینجا غذا میخورد.  

اونجا : با این وجود میزی کنار شیشه را با دست نشان داد
 خوبه؟

ه خورده بود و بوی باران به شیش!یک میز گرد با دو صندلی 
و گل... نم خاک   

های نرگس تازه ای که توی گلدان بنفش روی میز بودند.  
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بوی غذا مدهوشم کرده بود ، دستش را پشت کمرم گذاشت و 
داد.من را به جلو هل   

وجناتم آنقدر چندش و مشمئز کننده بود که فکر اینکه صندلی 
ماجرا این  را برایم عقب بکشد را نکنم، اما خب قسمت جالب

صندلی . بود که انگار برایش هیچکدام این ها اهمیتی نداشت 
را عقب داد ، کوله ام را گرفت، یک صندلی دیگر 

درخواست کرد برای کوله ام،به محض اینکه پیش خدمت 
شد، دیدم که به  دولاصندلی اورد و کوله ام جاگیر شد، 

 سگک کیف کمری ام دست برد و آن را باز کرد
احت بشینر: وگفت.  
کاپشنتو بده برات اویزون کنم: کمی مکث کرد.  
زیر بغل مانتویم اگر پاره نبود، پیشنهادش را قبول میکردم.  
باد گرمی از پشت می آمد و فهمیدم که فهمیده چقدر سردم !

 است
شاپو و پالتویش را دراورد و رو به رویم نشست منو را باز 

چی میخوری؟: کرد و پرسید  
ساکت بودم.   
چی سفارش بدیم ؟: آمد و گفت بالااهش نگ  

به شرطی که من دنگمو خودم حساب کنم : سکوتم را شکستم
  سفارش میدم

میخوام از یه شگرد : شستش را به چانه اش کشید و گفت
 قدیمی استفاده کنم که
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همیشه هم جوابه...   
به چشمهایش زل زده بودم.   
زم میکرد نگاهش را مخمور کرد و همانطور که نافذ وراندا:

 گفت
-خیلی زشته یه زن جلوی یه مرد دستشو بکنه توی کیفش....  

بی حرف پیش ، صندلی را عقب کشیدم و از جا برخاستم که 
عقب رفت و . آورد  بالااز حرکتم دستهایش را تسلیم وار 

 پشتش را به پشتی صندلی تکیه داد و
همانطور تماشایم کرد.   

. خیلی خب، بشین : و گفتآنقدر ادامه داد تا خودش کم آورد 
 چی برات

سفارش بدم.   
را  لامروی صندلی نشستم، گرمایی که به پشتم میخورد، ح

 خوش میکرد کمی
ارزونترینشو: مکث کردم و صادقانه گفتم  

منو را بست و به من خیره شد.  
واقعیت همین بود خب ، .همانطور به صورتش زل زده بودم 

 دروغ میگفتم خوشحالش میکردم؟
کشید ، منو را روی میز پرت کرد ،  بالاوف بلند یک پ

خودش را جلو کشید و آرنج هایش را لبه ی میز گذاشت پیش 
قربان انتخاب کردید؟: خدمت آمد  

نگاهش را از من برداشت و تند و تیز مردی که پای میز 
 ایستاده بود را هدف
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ارزونترین غذایی که توی این رستوران سرو : قرار داد
ارمیکنی رو بی  

تکیه اش به پشتی صندلی داد و پیش خدمت نیم نگاهی بین ما 
چلوکوبیده ی زعفرونیمون : رد و بدل کرد و با مکثی گفت 

 هست البته من لقمه ی مخصوص رو
قیمت آنچنانی ندارن اختلافمیتونم بهتون پیشنهاد کنم،   

نگاهش به من افتاد.  
فکر  "شان آدمی"انگار فکرم را خوانده بود که داشتم به 

میکردم و او دقیقا خودش را وسط سیبل قرار داده بود و 
چرا آمدی که اینطور  اصلا: چقدر دلم میخواست بگویم 

خودت را در حد من پایین بکشی و من فکر کنم، شانه هایت 
رفتن بالاچقدر حیف است برای !  

... بیشتر جان میدهد ، تکیه کنی و سر رویشان بگذاری و . 
 بغضت را بشکنی



 

1345 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

اکت سیگارش ، را بیرون آورد ، نخی را میان لبهایش که پ
 گذاشت، پیش خدمت

اینجا سیگار : با سینی نوشابه ، دو نی آمد و با اخمی گفت. 
 کشیدن ممنوعه آقا

نمیدانم اخم گرفتار ابروهای پیشخدمت، بابت انتخاب غذای 
 ارزان بود، یا

انتظارش از ظاهر مرد مقابلم.   
با یک ... اهیچه یا گردن میخورد خیال میکرد، م لابد. 
ه مخلفاتلامع  

من به اخم کردن آدم ها ، موقع تخفیف گرفتن ، موقع دست 
 روی ارزانی گذاشتن

، موقع نخریدن ؛ خیلی عادت داشتم.   
: همان سیگار خاموش را روی لبهایش حرکت داد و گفت

 مدارکت به دستت رسید؟
سرم را تکان دادم.   

-حقوقت واریز شد؟  
من صدقه نمیخوام: شخندی زدم و با طعنه گفتمنی.   

سیگار را از میان لبهایش برداشت و روی میز انداخت و 
صدقه ؟ مزد: گفت  

زحمتت بود.   
چه زحمتی؟ دقیقا چیکار کردم که حق : صورتم را جلو بردم

 الزحمه ام باید ده میلیون باشه ؟
ده میلیون؟: اخمهایش در هم شد  
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مطمئنی : تلفن را درآورد و لب زد به پشتی صندلی تکیه زدم،
 ده میلیون؟

کم مانده بود ، غرش کنم.   
ده میلیون ریخته ؟: پنجه هایم را مشت کردم، وباز پرسید  

 تمام هم و غمش همین بود؟
بعد از هفت روز ، تمام دردش همین ده میلیون واریزی بود 

 که حتی یک قرانش را هم دست نزده بودم؟
، منو  سلامتخانم : داشت و لب زد گندگوشی را دم گوشش ن

. لایوصل کن به م  
: چند ثانیه طول کشید و با اخم و تخمی توی گوشی توپید

تایید نزده بودم؟ گندواریزی خانم معززی و من م  
...-  

پیغام من رو  لایبه م. من حکم و براش زدم امضا هم کردم 
-کنید  اعلامصریحا   

روز خوش. .   
ت اشاره اش را به پیشانی کشید، تماسش را قطع کرد و انگش

 کمی به گوشه ی
بقیه اش هم واریز میشه: میز زل زد و گفت.  

چشمهایم گرد شدند.   
-بقیه اش؟  

با سیگار خاموشش در حال بازی بود ، با هم چشم در چشم 
باید: شدیم و گفت  

برگردی شرکت.   
سکوت کرده بودم.   
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خودش را جلو کشید.   
-جام میدم که برهدارم کارای نیکان و ان...   
با پارتنرش: نفسش را فوت کرد.   
ابروهایم از آن حالت گره خورده در آمدند.   
-نتونستم راضیش کنم فعلابه نجم هم گفتم باهاشون بره؛ .   
پارتنرش خوشتیپه: زهرخند زد.   

دستهایش را توی هم قالب کرد، کمی پیشانی اش را به پنجه 
نی اش را متناوب طی های گره خورده اش تکیه داد ، پیشا
 ضربه های کوتاه به پنجه های گره

تو این مدت ، سرگرم این دو تا بودم: خورده اش زد و گفت  
حرفی نزدم.   

دست از ضربه زدن به پیشانی اش برداشت و رو به من 
از فرحناز خبر نداری؟: پرسید  

چطور میتوانستم از کسی که عامل این همه احساس خفقان 
... د؛ خبر داشته باشم؟ به من چه کجاست آور در من شده بو

...یا ... حالش خوب است ... چه میکند  
یا...   

چطور؟: لبهایم را تکان دادم  
-بی خبری؟  

کمی ترسیدم، کمی وحشت کردم و . نفسم کمی بند آمد :
 حرفش را عوض کرد

باید برگردی شرکت ، درحال حاضر به عنوان معاون من؛ 
-باید برگردی شرکت   

من تا نمایشگاه خیلی وقت ندارم، ...   
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تمام ارگان " معاون"نفسم همچنان درنیامد ، روی کلمه ی 
 هایم مکث کرده بودند

. 
کم پیش می آمد کسی من را به عنوان معاونش ، انتخاب کند 

نیامده بود پیش اصلا اصولا!   
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ته ته معاون بودن من مربوط میشد به دوران راهنمایی که 
بودم و نباید اجازه میدادم کسی با دست معاون آبخوری شده 

مت به من محول شده . آب بخورد َِ تمام دورانی که این سِ
بود ، به همه اجازه دادم با دست آب بخورند و خیلی زود از 

معاونت خطیر و با ارزش برکنار شدم!این   
 هیچ جمله ای نداشتم ، تا شروع کننده ی حرفهای مهم باشد

. ه های مهمش را به کار برده بود انگار او هم ، همه ی جمل
شیدا میگفت ، آدم اگر کسی را دوست داشته باشد، آنقدر 

آنقدر درد و دل! حرف دارد با او بزند  
دارد، آنقدر میتواند از کار و نهار و شام و بار و جای ... 

 خوابش بگوید
شود" بگو"آنقدر مگو دارد که فقط برای او ...   

ج زعفرانی را این سو و آن سو با سر چنگال، دانه های برن
غذایش نزده بود، کوبیده به دیسپلینش نمی  میبردم، او دست به

حرف پیدا شد خواه ناخواه، کمی با غیظ پرسیدم : لابدآمد 
-نمیخوری؟  

متوجه نگاه سنگینم شد که خودش را جلو کشید، قاشق را توی 
از طعمش راضی هستی؟: بشقاب فرو کرد و گفت  

ل من ربطی نداشتسوالش به سوا.   
نوش جان: سر تکان دادم و او لبهایش را تکان داد...   

میشه یه درخواستی : م تری گفتلایو لبخندی زد و با لحن م
 ازت داشته باشم؟
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" همچین و همچانم ... پر از تمنا  " please صدای آرامش،  

دلم میخواست ، مثل یک معاون ملک . این لحن پر از میکرد 
م، چیزی کهآرا، به نظر برس  

توی خواب هایم هم نمیدیدم.   
هم نمیدید لاحتی سیندر.   

من با یک ... ، با یک مادر ناتنی و دوخواهر ناتنی ترلاسیندر
مادر تنی و دو برادری که هیچ نسبتی از انها با خودم ، پیدا 

هیچ رد مشترکی نداشتیم. نمیکردم   
کی هیچ درد مشترکی هم حتی نداشتیم و هیچ حرف مشتر... 

دوره هات تموم شد؟: هم میان فکرهایم گفت  
دیروز : کمی غذا به دهانم، بردم و گوشه ی لپم فرستادم. 

 آخرین جلسه بود
-چی یاد گرفتی؟  

-میتونم یه الگوی ساده بکشم...   
نگاهی به چشمهایم انداخت، خستگی از گودی زیر نگاهش 

...میبارید، چروک   
ش؟این از کجا افتاده بود کنار چشمهای  

آفتابی که از پشت ابر ظاهر شده بود و از پنجره به صورتش 
خط کوچک کناره های ... کرد یکی دو تا !ام  حالتابیده بود، 

 چشمهایش را فرا گرفته است و من
من ندیده بودم.   

منی که به چشم طوسی خیلی نگاه میکردم...   
میخواستم مثل او شوم!  
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ندیده بودم که پیر شده است.   
اشق دیگر به دهانش برد و بعد با سر انگشت ، یکی دو ق

 بشقاب را پس زد ،
انگار که میلش نکشد، انگار که حالش را بهم بزند...   

کمی از نوشیدنی توی لیوان ریخت و همانطور که صبر کرد 
شود لبهایش را تکان داد:تا گازش کمرنگ   

-حاضری با نجم بری؟  
دبی حرف تماشایش میکردم که صدایش گرفته ش:  

-با نجم و نیکان...   
دستی به گلویم بردم ، از زخم صدایش ، کم مانده بود گلویم . 

 عفونت کند
کمی از محتویات لیوان نوشید، شاید به اندازه ی ترکردن ...

 لبهایش
تکیه به پشتی صندلی داد و گفت:  

-حاضری بری؟! با نجم و نیکان ومادرت  
بی حرف تماشایش میکردم.   
که میخوام بسپارمش ... و البته یه امانتی : نفس عمیقی کشید. 

 به تو
مثل بی زبان ها به او خیره ماندم و با کمی مکث گفت:  

 گنداجازه میده دی... برای رفتنت ، اجازه ی پدر میخوای 
-نه؟  
"روی زبانم چسبیده بود" تو می مانی .   
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هی خواستم بیرونش کنم ، هی خواستم به هرنحو و شکلی از 
دایشروی زبانم ج  

کنم و به گوش او برسانم نمیشد.   
اگر اجازه نمیده، ببرمت یه محضری جایی عقدت کنم، ... 

-بعد بفرستمت بری  
نفسم توی سینه جا ماند.   

. ، میتونم روت حساب کنم الیزابتقابل اعتمادی : تکرار کرد
در ... درحدی که بتونی کارمو راه بندازی ! نترس ، صوری 

از همه. م ازاش هم ساپورتت میکن  
 نظر
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ساپورت کردنش از همه نظر آدم را دو به شک میکرد!  
دلم، لک زده بود، نبض بزند.   

اسم خارج "حس داشته باشد، کش بیاید، عروقش اکتیو شود ، 
را فعلا" ... آمد  
نادیده و اکتیو جایگیزنش شد...   

! نبودم؛ شدم . من همیشه ، آدم چسبیدن به فرصت ها بودم 
ه آدمی که نبودی ، و هیچ تصویری از آن تبدیل شدن ب

 نداری، کار سختی نیست ، فقط
کافیست، خودت را به زمان بسپاری...  

! به چیزی تبدیل میشوی که حتی در رویاهایت هم ندیدی 
نبودی ، بلاهستی ، ق  

هستی الانآرزویت نبود و ... نمیخواستی باشی  

*************  
ا داشتخودش ر لامبی اصول بودن هم ، ع.   

اینکه روی قاعده ی خاصی قدم نزنی ، روی محور درستی 
 نباشی، سر خط

نباشی ؛ حال خودش را داشت.   
کنارش ، شانه به شانه اش ، توی پیاده رو قدم میزدم، باران 

 بند آمده بود و
نوک بینی .... زمین خیس بود، بوی خاک و سوز و سرما . 

 ام را میسوزاند
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ه دستکش نشسته اش، جا خوش اما پنجه ی من توی دست ب
دست من را  لاکیادم نمی آمد، از کدام پ.  اصلاکرده بود، 

 گرفت
حتی یادم نمی آمد، چطور توی این پیاده روی باریک قرار . 

 گرفتیم
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و هی جلو میرفتیم، پا به پای هم...   
او می آمد، من هم می آمدم.   
 به چهار راه که رسیدیم، دستش را پشت کمرم گذاشت و.

از این طرف: گفت  
رفتم، نیم نگاهی به من انداخت و  بالشبی حرف اضافه، دن
خوبی؟: لبهایش تکان خوردند  

 یه کم تب داشتم
یه کم هم لرز...  
یه کم گیج بودم.   
یه کم غذایی که خورده بودم سر دلم مانده بود، یه کم خیلی . 

 کم ، دلگیر بودم
و در  با سر انگشت شستش،پشت دستم را نوازش میکرد

جایی نزدیکی ، یک پارک . سکوت فقط کنارم راه می آمد 
 کوچک محله ای ، متوقف شد، ایستادم و به

او زل زدم.   
مازراتی انتظارمان را میکشید.   

در جلو را برایم باز کرد، روی صندلی که نشستم کمی از 
خستگی پاهایم رفع شد ،کنارم پشت فرمان قرار گرفت و 

باید یه سر بریم: گفت باهمان صدای گرفته اش  
عمارت.   
انداختم بالاشانه .   

قرار نیست اخم هاتو باز کنی؟: به سمتم چرخید  
 اخم های من برایش مهم بود؟

بی هیچ حرفی به جلو خیره بودم.   
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همین که تا همین جا ، همراهی اش کرده بودم، اتفاق عجیب . 
 و غریبی بود

-با عمارت رفتن مشکلی نداری؟  
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آمدسکوتم کش .  
به  اصلاپایش را روی گاز فشار داد و با خنده ای که 

:ان نمی آمد پرسیدلاماحو  
مزیت اینکه ازم خیلی کوچیکتری اینه که میتونی ساعت ...

 ها قهر کنی
نیشخند زدم.  

مزیت اینکه ازت بزرگترم اینه که حوصله ی این بچه بازی . 
-ها رو ندارم  

نیشخندم روی لبهایم ماسید.   
او هم اصراری نکرد، به سمت ولیعصر می  حرفی نزدم،

باید چیکار کنم ؟: راند، از این سکوت کش آمده خسته پرسیدم  
رفت بالابه وضوح ابروهایش .  

چیو : انگار که نفهمیده باشد، اخم هایش را در هم کرد و گفت
 ؟

باید برات ! قراره برات چیکار کنم؟به عنوان معاون و امینت 
-چیکار کنم؟  

پر از مکث به چشمهایم خیره شد و به آرامی چند ثانیه 
:لبهایش را تکان داد   

باید همراه فرحناز و نجم و نیکان ... نمایشگاه که تموم شد . 
 امانتی منو ببری

مثل یه خانواده ی خوشبخت : لبخند دندان نمایی هم زد و گفت
-کجا باید برم؟  

-مقصد استکهلم سوئده  
-من سوئدی بلد نیستم.   
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-یادت میدن اونجا...   
قبل از سبز شدن چراغ دستش را روی جیبش گذاشت و با 

کلید ها: حرص گفت  
رو جا گذاشتم.   

بان زیادهگنداونجا که ن: با لحن سردی در جوابش گفتم...   
کردم خالیعمارت و : لبخندی زد.   
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ساکت انگشتهایم را در هم قالب کردم و صدایش توی گوشم 
عقدت کنم؟: نشست  

نه: خاکستری اش زل زدم و گفتمبه چشمهای   
بار سومی در کار نبود : لبخندش دندان نما شد و گفت. 

 الیزابت
مثل خودش با همان نیشخند آزاردهنده جواب دادم:  

!!! من معطل این نیستم که به بار سوم کشیده بشه نظام الدین 
بخوای و برات انجام میدم ، نیازی هم به عقد و  -کاری که 

گذشت اون زمون ها که برای ردشدن از ! ازدواج نیست
من بیست و دو! مرز، نیاز به اجازه ی َولی باشه   

ولی خودم ، خودمم... َه سلام  
-به تو هلالباریک ...   
حکایت آخوندیه که ! از آدمی که حقوق خونده بعیده ندونه... 

-اصول دین ندونه  
خندید بلند و عصبی!  

اما زیر چشمی . رویم را برگرداندم تا اشکم مشخص نشود
! اش نگرفته بود، خیال میکرد من خنگم؟!دیدم که انگار نقشه 

 یا از پشت کوه آمدم ؟
صورتش کم کم قرمز میشد.   

پنجه هایش سر فرمان را جوری گرفته بودند که حس 
،  الانانگشتهایش قرار است همین !میکردم، استخوان های 

بشکنند... خرد شوند   
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ملاممن چقدر دروغگو و ظ و فقط خدا میدانست ،...   
قلبم که مثل یک دندان ! که حتی به خودم و قلبم هم ظلم میکنم 

شده بود خالی  
،با هر بادی که میوزید،تا ته وجودم تیر میکشید.   
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از اب، رو به روی عمارت  خالیتوی باغ ، جنب استخر 
ای زردی که توی گندباد میوزید و بر. سفید پارک کرد 

وی هم تلنبار شده بودند رامحوطه ،مثل کوه ر  
این سو و آن سو می برد.   

زیپ کاپشنم را باز کرده بودم، حرارت بخاری ماشین، آنقدر 
 مطبوع بود که حس

سرما نکنم، خلوتی باغ کمی دلهره آور بود.   
دستم را به دستگیره بردم، و پیاده شدم.  
سرمای استخوان سوز، گونه هایم را نشانه گرفت.  

برگ های زیر پاهایش، سرم را به سمت  با صدای خش خش
او چرخاندم، کاپوت جلوی ماشین را دور زد و رو به رویم 

 ایستاد، دو لبه ی کاپشنم را ، بهم
کردم تا زیپ را توی چفتش بفرستم ،  تقلاچسباندم ، هرچه . 

 نشد
 بالادو ال شد و دستهایم را عقب فرستاد و خودش زیپم را 

 کشید؛ دستهایم را
ب کاپشنم ، فرستادم و او از من فاصله گرفتتوی جی.  

با قدم های آرامی جلو میرفت، پشت سرش حرکت کردم.   
به محض اینکه به ... رفتم  بالارفت، از پله ها  بالااز پله ها 

در چوبی عمارت سفید رسید، به عقب چرخید و با پوزخند 
به ِملک َملک خوش: واضحی گفت  

 آمدی
داشت گندو او در را برایم باز ندادم  بالاابروهایم را .   
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خودم را به داخل کشیدم، بیشتر از وزش باد سرد بود که 
خودم را توی ساختمان بردم و با دیدن اسباب بهم ریخته و 

 بعضا بسته بندی شده، کمی مردد میانه ی
سالن ایستادم.  
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عتیقه ها، روزنامه پیچی شده بودند، کریستال ها و ظروف 
که  درحالیودند، صندلی های نهارخوری، نفیس، توی جعبه ب

 پایه هایشان به سمت سقف بود،
تابلوها، روی  خالیروی میز نهار خوری بودند و جای ... 

 دیوار ها
را  لامنقش بسته بود، ح خالیان دوده ای که روی دیوار .

 دگرگون میکرد
بی اراده در نزدیکی او قرار گرفتم داخل این خانه ، از باغ 

صدای. سردتر بود   
اشرف آمد.  

-اومدید اقا ؟  
بالابریم : بی اهمیت به اشرف ، رو به من گفت...   

: دستم را گرفت و به سمت پلکان رفتیم که اشرف صدایش زد
 امروز هم یه

لقمه غذا هم نخوردن....   
صدای :رفت، من را هم همراه خودش میکشید  بالایک پله .

ا دلتون به بغض دارش نظام را مخاطب قرار داده بود چر
-رحم نمیاد ؟  

یه هفته : رفت که اشرف ناله کرد بالانظام دومین پله را 
 بیشتره لب به هیچی نزده ، میخواین تلف بشه ؟

سه دقیقه بدون اکسیژن، سه روز بدون آب : با پوزخندی گفت
غذا هم ... و سه هفته بدون غذا زنده میمونه ؛ آب که میخوره 

هنوز گندنخوره دو هفته دی  
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داریمش.. .  
مقصر .... اقا ، شما چرا افتادین رو دور لج : اشرف ناله کرد

 خیانت اون دختره
 بی همه چیز که مادرتون نبود ، بود؟

رفت بالاجوابی نداد، سومین پله را .   
شما رحم ... هرچی باشه مادرتونه : اشرف ملتمسانه گفت

ندارین؟ مروت ندارین؟ میخواین زن بیچاره ، از بی رحمی 
ما تلف بشه؟ش  
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انی گندسرش را به سمت او چرخاند، اشرف از این گردش نا
مهره هایش وحشت زده خودش را عقب کشید، با تته پته 

نه ماه ، زیر قلبش ! گناه داره ؛ مادره . رحم کن... آقا : گفت
از شیره ی خودش توی جون! داشته گندشما رو تو دلش ن  

بلندشدین بالاو  شما فرستاده که اینطور قد کشیدین...   
یک پله پایین آمد.  

این زجر و به : از تک و تا نیفتاد ، عقب رفت ، اما ناله کرد
...این زن ندین   

ابهتشو ازش نگیرین اقا...   
دومین پله را پایین آمد.  

شاید جز معدود . به گریه افتاد، عجب زن وفاداری بود 
کردم، او چه زن مهربانی است!دفعاتی بود که خیال   

اون که نخواست شما رو به ذلت ... ه ذلت نکشینش آقا ب
. بهترین ها رو واستون خواست همیشه  -بکشه ؛ خواست؟ 
 غیر از این بوده؟

روی زمین مقابل اشرف قرار گرفت، شانه های زن میلرزید 
را توی جیب هایش فرستاد و با سینه ی :و نظام دستهایش 

 جلویی گفت
اهمیتی داره اشرف  چرا فکر کردی عز و جزهات برام

-خاتون؟  
یه پاره استخون شده توی این یه ... اقا مادرتونه : ناله کرد!

 هفته
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دهانش را مچاله کرد و دو حفره کناره های لب هایش پدید 
شکلی شده!ببینیدش این : آمد  

نکن بهت نمیاد اشرف: نظام زهرخند زد  
اشرف اشکش را پاک کرد ودوباره روی دور تکرارش . 

مادرتونه: افتاد  
اگر : نفی تکان داد و گفت علامتنوچی کرد و سرش را به 

که نیست ، بذار بمیره از گرسنگی و  حالابود، حرفی نبود، 
من مردم ، ککش گزید گندم! تشنگی   
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که من بگزه َککَم از بابت بیرون زدن استخون های صورتش 
فدای یه مشت خاک میم ! ی لاغربمیره از ! ی؟ بذار لاغراز 

 صاد
دستش راروی شانه ی اشرف گذاشت.   

چشمهایم از کاسه به بیرون افتاده بودند ، دیدم که او کمی خم 
... تو بیشتر گردن من حق مادری داری اشرف: شد و گفت

سپردم زیر درخت خرمالو، کنار خاک پدرم، خاک مادام 
 گندسال دی! صنوبر، یه قبر دبش و دنج براش دست و پا کنن 

چه خرمالویی . باغ، سوبله میشه اشرف  بار خرمالوی این
 بشه این
خوردن داره اساسی... خرمالو  

رویش را از اشرف گرفت و با قدم های آرامی از او فاصله 
گرفت، پله ها را تا سومی، تا همان جایی که من را کشیده 

:آمد و دستم را گرفت و گفت بالابود   
بریم.   

و باز من را کشید...   
ردنم را عقب کشیدم و به اشرف که میانه ی پله ها، گ

 صورتش خیس از اشک بود زل زدم
به محض رسیدن به اتاق خوابی که تویش تخت سوخته بود 

:رو به من پرسید   
رو با خودت برده بودی؟ لالاراستی وسایل   

نگاهش کردم   
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با وجود اینکه . من را میترساند  کلامشنمیدانم چرا ، آرامش 
نمیرساند و خشمش را کنترل میکند، میدانستم ، آسیبی به من 
چطور؟: اما مردد در جوابش گفتم  

سوال " در جواب سوال من ، به منزله ی همون" چطور
؟الیزابتنیست -"اینطور ! ئه" بعدی  

خودت گفتی تقلید نکن ؛ خودت !من آدم تقلید کردن نیستم .
-باش  

 ممکنه جواب سوال منو با سوال ندی؟ حالا... البته : لبخند زد
رو با خودت برده بودی از اینجا؟ لالاوسایل   

کجا میبردم؟: دستی به گردنبندم کشیدم و گفتم  
جایی جز اینجا هر: زهرخندی روی لبش آمد ...   

-نبردمشون!  
نبردیشون؟: واضحا متعجب شد و پرسید  

همین جاست ، هرچی که : سرم را تکان دادم و جلو رفتم... 
 هست اینجاست

: نم، کلید کمد را بیرون آوردم و گفتمو از توی گرد.... 
 گذاشتمشون توی کمد

همین جا؟: به سمتم آمد، اخمهایش در هم شد و لب زد   
همین جا: سرم را عقب وجلو کردم...   

جلوتر از او وارد اتاق شدم، رد خون خشک شده ی پس سرم 
آمد، کلید را توی قفل کمد  لامدنبروی در کمد مانده بود، 

گاهش روی رد خونچرخاندم و او ن  
بود ، جعبه و عکسها را بیرون کشیدم.   
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این رد خون : بدون اینکه چشم از روی در کمد بردارد پرسید
جوابی ندادم. کیه؟   
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زودعکسها را از جلوی چشمش دور کردم، بی اراده نگاهم 
اسباب  لایافتاد که ته جعبه مانده بود، ال به  لالابه مهر 

م را قورت دادم و صدایش باز دندان پزشکی اش؛ آب دهان
؟الیزابترد خون کیه : آمد  
چه : داشتم و گفتم گندمهر را با افسوس مقابل چشمهایم ن... 

صدای . پشت سرم بود و در کمد را می کاوید. فرقی میکنه 
 تلفن همراهش آمد

: توی گوشی پشت به من گفت... کمی از من فاصله گرفت 
گفتم که تا.... الو   

خودمو میرسونم گندت دییکی دو ساع!  
به سمت من چرخید اما حواسش به من نبود، ابروهایش بهم . 

 گره خورده بودند
کفری شده بود و داشت فکر میکرد، تمرکز میکرد و من بی 

دلم میخواست مهر بزنم و . اراده مهر را کف دستم ، چسباندم
هلالدکتر : ببینم، چطور مینویسد  

سراج...   
قش بست، چقدر مرگ به آدم ها جوهرش توی کف دستم ن

نزدیک است؛ چه اهمیتی دارد، اشپز باشی، یا دندان پزشک 
یا طراح لباس، یا یک دستفروش مترو، مرگ به تو خیلی ... 

یک چیزی توی مایه های نزدکی. خیلی نزدیک است   
کف دستم یک !اوه خدای من ! به رگ گردن و این حرفها...

 آدرس نوشته شده بود
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... دندان پزشکی... د دیده بودم، مهر پزشکیمن مهر زیا
وبهداشتی!ریاست شرکت آرایشی   

این یکی ، مهر دندان پزشکی نبود!  
: ش روی کاغذ کوچکی نوشته شده بودبالایبا وجود اینکه 

فلاندندانپزشک با شماره ی نظام پزشکی !ه سراج لالدکتر   
اما توی کف دست من نوشته شده بود:  

صندوق شماره ی . 3 به شماره ی ،  00874 
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کف دستم را مشت کردم واو خداحافظی بلغور کرد، مهر را 
من را . توی کش آستین کاپشنم فرستادم و از جا برخاستم 

ایناست: عقب کشید و صدایش آمد   
. و پایین کردم و مشغول جست و جو شد  بالاسرم را .... 

 همه چیز را زیرو رو کرد
تا خسته شد و به نفس نفس  آنقدر همه چیز را زیر و رو کرد

افتاد، کنارش روی زانو نشستم، هنوز کف دستم مشت بود و 
بود!هنوز یک مهر توی کش آستین کاپشنم   

چه میگردد و برای  دنبالمن احمق نبودم ، من میدانستم او 
میکند تقلا، اینطور .رسیدن به چه چیزی   

چی شده؟: کنارش روی زانوهایم فرود آمدم و پرسیدم  
اینجا نیست ، من اینجا رو : ی ضعیفش توی گوشم نشستصدا

....گشته بودم   
بلند شو بریم.  

به خواسته اش ، نه نگفتم، دستکش هایش را درآورد و توی 
جیبش فرستاد، دستش را به سمتم دراز کرد ، مشتم را باز 

 کردم و پنجه ام را میان کف دستش
یمقرار دادم و با هم از طبقه ی سوم؛ پایین آمد.   

اشرف کنجی از سالن مشغول جمع و جور کردن اسباب بود، 
 نیم نگاهی به او

خداحافظی  علامتانداختم و بی اراده دست آزادم را به . 
بردم بالابرایش   
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به محض اینکه سوار اتومبیل شدم، دستم را روی آستینم 
برآمدگی مهرزیر آستینم را بپوشانم. گذاشتم که  

دم بیخودی با خودم تکرار میکر ! 00874 بدون هیچ دلیل  

ترس توی دلم رخنه کرده بود، میخواستم حرف . موجهی 
، سکوت اختیار .بزنم ، اما بدون هیچ دلیل منطقی و روشنی 

 کرده بودم
یک سکوت لعنتی و کشنده!  

باعث میشد ، شقیقه هایم، عرق کند.   
به پشت دستهای، نظام زل زده بودم که با صدای بوق 

اپریدم،اتومبیلی ، از ج  
الیزابتکمربندتو ببند : صدایش آمد.  

چطور میتوانستم دستم را از روی آن برآمدگی توی آستین 
 بردارم؟

 اگر میدید؟
 چرا نگفتم؟

شدم؟ لالچرا   
 چرا آن نشانی ای که او دن

بود را من پیدا کرده بودم؟ بالش  
چرا حرف نمیزدم...  

؟الیزابت: به سمتم چرخید و صدایم کرد  
اون درخت خرمالوی : دم و پرسیدملایروی هم ملبهایم را 

 توی باغ نشونه ی چیه نظام؟
نگاهی به صورتم انداخت، دید که از جایم تکان نمیخورم ، 

تیره ی کمرم خیس از . حرارت بخاری را برایم بیشتر کرد 
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: عرق بود، خودش رویم خم شد و کمربندم را بست و گفت
ای هستی؟ گنددی لامچرا تو یه ع  

ی باشم؟لامز هفت روز ؛ میخواست در چه عبعد ا  
 خالیعمارت را .... داشته بود  گندخاله جان تاج را گرسنه ن

 کرده بود، داشتند
اسباب کشی میکردند، زنش جلوی چشمهای ما ترکیده بود و 

به جای مهر دندان پزشکی، شماره ی یک صندوق رویش 
: هک شده بود ریموت را از جیبش بیرون آورد و گفت

ترسی؟می  
شد؛ چقدر مایل بودم پلکهایم را از  خالیبا دیدن برج، ته دلم 
که توی خوابم!هم باز کنم و ببینم   

... توی خانه ای هستم که داریوش مردش بود وفرحناز زنش
فاروق خواستگارم بود و با همه ی بحث ها و گله ها، ما تمام 

 دغدغه مان، نگاه های خیره و چپ
چپ راضیه خانم بود.  

میترسی از اینجا؟:یش باز آمدصدا  
از سراشیبی پایین رفت، تنه ام را به پشتی صندلی .... 

نه: چسباندم و گفتم  
چشمهایم را بستم.   

 الیزابتمن اینجام : دستش را روی دستم گذاشت و گفت
 لزومی نداره از چیزی

بترسی...  
لبهایم را به جان کندن باز کردم:  
-اینجا، پلمب نشده بود گندم!  
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-قط واحدبیستف.   
پلکهایم را باز کردم، توی تاریکی ، فضای پارکینگ، مستقیم 

 به من خیره شده
بود.  

جات توی این : کمی دستم را نوازش کرد و با لبخندی گفت
بود! خالیهفت روز خیلی   

بی حرف نگاهش میکردم.   
یک چیزی زیر آستینم مخفی کرده ام: هی خواستم بگویم...   
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 هی نتوانستم بگویم
هی خواستم بگویم ، توی کف دستم ، یک نشانی هست که 

هی جمله ای برای شروع به ! میگردی. بالشمطمئنم تو دن
 ذهنم نرسید

دستش را از روی دستم برداشت وچراغ توی ماشین را .
 روشن کرد

خمیازه ای کشید و کش و قوسی آمد.  
برای پیاده شدن عجله نداشت اصلاانگار .   

عد کف دستهایش را نگاه کرد ، کمی به دستهایش زل زد و ب
دقیق شد، کمی موشکافانه به خطوط کف دستش زل زد و بعد 

 ارام دستش را جلو آورد کف
دست جوهری شده اش را زیر نور گرفت.   

لرز به تنم افتاد و به من خیره شد...   
آرام پنجه هایش را جلو آورد، دست روی آستینم را برداشت 

 و به کف دست
ام کمی نگاه کردعرق کرده .   

مثل یک ناله از " هی"یک صدا مثل . نمی آمد  بالانفسم 
 دهانم بی اجازه خارج

شد.   
انگشت اشاره اش را کف دستم کشید، آنقدر عصبی بودم که 

 حتی قلقلکمم نیاید
یک کادر مستطیلی کف دستم کشید و بعد آرام ارام ... 

تین دست جوهری ام ، به روی آس.انگشت اشاره اش از کف 
 برآمده ام نشست
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، مهر را تقلاآورد و با کمی  بالاکش آستین دور مچم را کمی 
کشید. به آرامی بیرون   

به هق هق افتادم.   
یک دستمال کاغذی از روی داشتبرد برداشت و مهر را روی 
دستمال نشاند، مهر پایین آمد و صدای پایین آمدنش در کابین 

دن آن آدرس پیچید جوهر روی دستمال نشست و چاپ ش
روی دستمال سفید، درست زیر نور چراغ ،توی فضای 

–مازراتی، توی پارکینگ برجی که هفت  هشت روز پیش،  

ه سراج،لالدکتر   
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فک خورد شده اش،میان  لایروی سراشیبی اش ، دندانش از 
بند کفش من گیر کرد ؛ همه و همه با هم شاید در سه دقیقه 

تمام رخ داد ؛ سه دقیقه ای که من به  
حضور ارواح بود: کائنات اعتقاد پیدا کردم و اولینش  

صدای هق هق ضعیفم، کل ماشین را پر کرد و او انگشت 
سمتم گرفت.اشاره اش را به   

ترسیده خودم را به در چسباندم.   
من برای : نفس نفس میزدم وصدایم در نمی آمد که آرام گفت

نداره؛ من  یاشکال.  الیزابتوسوسه ی آدم ها احترام قائلم 
خره بهمبالادرکت میکنم و میدونم که   

 میگفتی؛ این نشونه؛ تنهایی به دردت نمیخورد
ساکت از پشت اشک جمع شده توی چشمهایم به او زل زدم و 

روی لب آورد. با آرامش لبخندی   
انگار آن دستمال کاغذی جوهری، آب روی آتش بود، لبخند 

اید دوش بگیری ؛یه چند ب... پیاده شو : دوستانه ای زد و گفت
یه قهوه موافقی؟!دست لباسه که باید پرو کنی ؛ با   

ه راببینم ، کسی آنجا لالبی اراده به سراشیبی نگاه کردم تا 
هم نبود. نبود حتی جنازه اش   

: کرد و گفت دنبالآب دهانم را قورت دادم و خط نگاهم را ...
 نگران نباش

بهت نگفتممن نفهمیدم چرا : بریده بریده گفتم!  
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نداره، منم بعضی وقت ها دوست ندارم چیزی و به  اشکالی
-کسی بگم؛ تو مود   

گفتن نیستم و نمیگم پیش میاد.   
پیاده : اشکم را خودش با سر انگشتش پاک کرد و گفت

 نمیشی؟
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-اینجا قراره بمونیم؟  
نه توی همون طبقه ای : لبخندش عمیق تر شد و مهربان گفت

کل! که پلمب شده  
؛ پیاده شو الیزابتاین برج مال منه  ...  

خودش زودتر پیاده شد، مهر را توی جیبش گذاشت و به 
سمت من آمد، در را برایم باز کرد، دستش را جلو آورد،پنجه 

 ی من را گرفت وبه محض اینکه روی
اینجا تنها نیستی، فرحنازم هست: پاهایم ایستادم گفت .   

اما روی پاهایم . ...کمی خشک شدم، کمی متحیر ومبهوت 
 سوار شده بودم

صدایش مغزم .به آسانسور میکشاندم  لانهس لانهوخودم را س
همیشه همینقدر بی گدار به آب میزنی؟-.را نشانه گرفت  

خواستم جواب دندان شکنی نثارش کنم ... از تک و تا نیفتادم 
بزرگ دور سرم " به تو چه "یک . که چیزی به ذهنم نرسید 

کارتونی، چرخ میزدندو سکوتم را با جمله ی مثل ستاره های 
من از ادمهایی که ریسک: بعدی اش شکست  

میکنن خوشم میاد....   
-خب که چی؟  

که هیچی؛ تو هم عادت کردی چیزهای به درد نخور و دور 
کنی، یه مشت آت اشغال که برای تو هیچ  -و بر خودت جمع 

رشد بقیه  ، تا جلوی...شون میداری گندسودی نداره؛ اما تو ن
 رو هم بگیری

چشمهایم از خستگی به سوزش افتاده بود.  
صورتش جلو آمد:  
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-میدونی چیزی از چشم من پنهان نمیمونه؟  
میدونم: نیشخند زدم...  
یی که سرم آوردن، پشت سرمم چشم بلاهامیدونی بخاطر ... 
-دارم  

به چشمهای خاکستری خواب آلوده اش نگاه کردم.  
-میدونم  

از گوشهامم خواستم، دور و اطراف و خوب  میدونی من حتی
-اضافه .... ببینن   

 کاری بهشون دادم
دم در آورده بودم، آدم وقتی توی منطقه ... سرم را تکان دادم 

جرات پیدا میکرد، . ی امنش قرار میگرفت؛ دم در می آورد 
...ان هویت نترسش برمال میشد   

اگر میدونی  :میتوانست طلبکار باشد و چنگ بیندازد خندید .
؟الیزابتچرا فکر نکردی   

نفس عمیقی کشیدم، به سمت آسانسور رفتم که بازویم را 
سمت خودش چرخاند.گرفت و من را به   

-چرا با من حرف نمیزنی؟  
سکوت کردم.  
از سکوتم عصبی شد اما انحنای لبهایش، از بین نرفت و :

 گفت
-تو اگر فکر میکردی، پنهان کاری نمیکردی.   

دم ، نمیدانم از لبخندهایش ، جرات گرفتم، یا از زهرخند ز
من بدون : هرچه بود گفتم.. اینکه انگشتش هم به من نخورد 
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به همه جوانبش فکر میکنم ؛ سیر تا ! فکر حرف نمیزنم
 پیازشو، با خودم مرور میکنم ؛ مثل خل و چل ها ، چشمامو

نمیبندم دهنمو وا کنم..  
ش را عمیق تر کر دو کمی به صورتم خیره ماند و لبخند:

 گفت
-که با من آشتی کردی؛ دلم نمیخواد باهات دعوا کنم حالا  

براق شدم:  
-مطمئنی من شبیه آدم های اشتی ام؟  

-داری با من حرف میزنی...  
آورد، به ساعت مچی اش نگاهی انداخت  بالادست چپش را 
 ابروهایش را با

داد بالاشیطنت   
قیقه ای رو با من انجام ی حداقل ده د هلاممکداری یه .... 

-الیزابتمیدی   
 ده دقیقه؟

چقدر با او زمان زود . فکر کردم همه اش ده ثانیه شد 
برعکس... میگذشت   

شب نمیشد؛ صبح نمیشد. نمیگذشت  اصلااین هفته که .   
فقط خدا میدانست برای اینکه شب شود، صبح شود، من چقدر 

 منت امام هایش
را کشیدم.  

-نشوندهنده ی چیه؟ هلاممک؟ این لیزابتااین نشونه ی چیه   
... انداختم ؛ آشتی؟ من قهر نبودم ، آشتی هم نبودم بالاشانه 

 فقط یک بار فعل
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رفت وبرگشت را صرف کردم، مثل یک پیکان در دو ... 
فقط توازن را برقرار میکردم همین!جهت معادله بودم   

ت هر وق! یک تعادل رفت وبرگشتی باشم... نقشم همین بود 
هر وقت نخواهد، ... نخواهد؛ نباشم!.. بخواهد، کم بیاورد 

 زیاد بیاورد بخواهد ، باشم
الیزابت: صدایم کرد...  
نگاهش کردم.   

بی اراده با ناخنم ، درزهای گرانیتی دیوار را هدف قرار داده 
انها را لمس میکردم بودم و با سر ناخن  

نزدیک تر شد.   
و صورتم بخورد آنقدر که صدای نفسهایش به گوش.   

-اشتی نیستی نه؟  
با همان لبهایی که برچیدگی اش دست من نبود گفتم:  

-من با مامان و بابامم حرف میزنم.   
با اونا هم قهری؟: اخمهایش در هم شد  

-دلیلی ندارم باهاشون آشتی باشم....   
-خوبه...   

-چی؟  
-اینکه با آدم ها قهری، اما حرف میزنی...  

به سینه به دیوار پشت سرم تکیه دادم، هوفی کرد و من دست 
 سرد بود و او

چرا نمیتونم بفهممت: پرسید. . .   
خواستم بگویم توی کی خواستی مرا بفهمی اما فقط پرسیدم :

-منظورت چیه نظام؟  
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انگار خواب آلودگی، استانه ی تحملش را کم کرده باشد، با 
رو چرا برداشتی؟ لالامهر : حرص گفت  

 میگفتم؟
 نمیگفتم؟

خسته دستی به پیشانی اش کشید و قبل از اینکه آن مشت گره 
حق نداری منو : خورده اش را توی دهان من پیاده کند گفتم

 متهم کنی که فکر نکردم
هم میخوای بزنی حالاهرکاری کردم فکراشو کردم؛ ... ...  

انقدر بزن تا خنک بشی... بزن : صورتم را جلو بردم  
آمد بالادستش .  

ه مشتش خیلی درد داشته باشد، کمی صورتم را از ترس اینک
که دست زیر چانه ام برد و صورتش را :به چپ مایل کردم 

 جلو آورد
از اینکه نمیتونم بفهممت خوشم نمیاد.   
زهرخند زدم.   
مصر پای حرفش ماند:  

تو جلوی چشم من ، ُبتی که از خودت ! الیزابتفکر نکردی 
شکستن؟-ساختی و شکستی  

لوی چشمهایش ترک برداشته بودمنه من فقط ج.   
برای اینکه همین ترک ناقابل را بند بزنم گفتم:  

-من فقط ترسیده بودم.   
دستهایش را توی جیبش فرو کرد.   

-من کنارت بودم...   
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از دهانم بخار بیرون آمد و او با چشمهای قرمز به من خیره 
ترست چی بود وقتی من : شد ؛ سری تکان داد و لب زد

م ؟وقتی احدی نمیتونست یهکنارت بود  
تار مو ازت کم کنه....   

مستقیم به چشمهایش خیره شدم.  
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ترسیدم اونجا چیزی انتظارتو بکشه که توانتظارشو نداشته !
-باشی  

-برای من ترسیدی؟  
بیشتر  لازمه: پایم را مثل یک بچه روی زمین کوبیدم و گفتم

 بشکافمش؟
و رویم را به سمت در آسانسور چرخاندم.  
سنگینی پنجه هایش را روی شانه ام ، حس کردم ، با لحن :

 تخسی گفتم
-من عادت کردم بترسم. چه باشی چه نباشی من میترسم   

دستش را از روی شانه ام پایین پرت کردم و در ادامه جمله 
را بیرون راندم:های پشت سر همم   

هیچ وقت توی هیچ شرایطی حس امنیت نداشتم؛ همیشه برای 
آدم وقتی ... از کسی هم توقع ندارم .ساختم  -یت خودم، امن

میره استخر با خودش عینک میبره که تو چشمهاش کلر نره 
وقتی میره توی دریا هم با خودش جلیقه ی نجات...   

هیچ آدم عاقلی تنهایی نزدیکی برمودا شنا ! و تیوپ میبره 
 نمیکنه

خندید و صدای خنده اش، مثل ناخن کشیدن روی تخته سیاه 
خوشش آمده بود؛ از اینکه برایش ... حداقل برای من . بود 

 ترسیده بودم؟ یا از اینکه مثال اورده بودم؟
به سمتش چرخیدم.  
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.  الیزابتی خوبی بود  هلاممک: خره دگمه را زد و گفتبالا
نگران نباش، من روغن هم برات برداشتم اگر خواستی 

میکنم استقبالپوستتو کمی تیره کنی شخصا   
چشمکی زد و جلوتر از من وارد کابین اسانسور شدو .   
هنوز پای دیوار مانده بودم که او با نگاه باریک و دوستانه . 

 ای تماشایم میکرد
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 دستش را به سمتم دراز کرد و گفت
نامزد هم ندارم ... ای ندارم باهاش شوخی کنم  گنددوست دی

ی از دوست دختر هم خبر. قلوه بگیرم  -که باهاش دل بدم 
حاضر فقط تویی که  در حال... .خواهر هم ندارم ! نیست 

نقش همه اشون رو مجبوری بازی کنی چی گیرم میاد عوض 
-این همه نقش بازی کردن؟  

خندید باز هم...   
خنده هایش عصبی بود؛ بعد از این همه گدایی؛ شب جمعه . 

 را از یاد نمی بردم
زیر آینه  دستهایش را به پشت سر، به میله ی آسانسور که

: نصب بود تکیه داد و پا هایش را ضربدری گذاشت وگفت
 چی میخوای؟

در اسانسور رو به بسته شدن میرفت که دگمه را زدم درش . 
فکر میکنی چی میخوام؟: باز شد وگفتم  

 الانمن اگر فکرام درمورد تو درست درمیومد، ... نمیدونم 
تیمو روز روشن، جلوی چشم من، امان -انقدر راحت توی 

الیزابتزیر استین کاپشنت قایم نمیکردی   
از دستت ناراحت نیستم  اصلاو از عجایب روزگاره که . ! 

 نفسم را فوت کردم
خودکار ! دست چکم پیشمه... بگو چی میخوای: سر تکان داد

هر... هم دارم   
رقمی بگی ، به خاک خشک نشده ی معشوقه ی برادرم .... 
 قسم

الیزابتای مینویسم هر رقمی که بخو: خندید.   
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قسمش ، بیشتر از اینکه بوی قسم بدهد، بوی یک . 
خودآزاری عمیق میداد در داشت باز بسته میشد که دگمه را 

.باشم  همین من فقط میخوام امن: فشار دادم و گفتم  
رفت بالاابروهایش .  

در مجدد داشت بسته میشد که این بار او دگمه را زد و جلو 
امن بودن، شعاع زیادی رو دربرمیگیره میدونی : آمد و گفت

مثل. و بزرگ  طولانییه مساحت ...   
الیزابتیه میدونه که به همه ی جهت ها راه داره .   

این تنها : یک قدم عقب رفتم، مات عقب رفتنم شد و گفتم
 چیزیه که ازت میخوام

دستش را ازروی دگمه برداشت؛ در بسته نشد.   
امن ! واسته ات رو برآورده کنه خدا هم نمیتونه این خ الیزابت

- گندبودن؛ امن ن  
من نمیتونم... داشتن کار سختیه .   
-من تنها چیزی که میخوام وباهات درمیون گذاشتم.  

ت دارم؟ گندامن ن: ابروهایش را در هم گره زد و گفت
 چطوری؟ به لحاظ جانی؟

عزیزم کسی با تو کاری نداره....   
خواستم بگویم به لحاظ احساسی!  

کمی دقیق تر تماشایم کرد وفکرم را خواند، تیر را وسط 
-سیبل زد به لحاظ احساسی؟  

سکوت کردم.   
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دستش را به دیواره ی کابین چسباند و یک دست توی جیب ، 
دیوار قائم کرد و پیشانی اش را به ساعدش زد .آرنجش را به 

 و من را نگاه کرد
رقمتو  نالامد نظرت که نیست که اگر بود تا  لایامنیت م.

-گفته بودی  
. ت دارم گندسعی میکنم امن ن: پوفی کشید و با آرامش گفت

 بهت نزدیک نمیشم
! من قول میدم بهت نزدیک نمیشم... اگر منظورت اینه 

رابطه ی منو تو یه رابطه ی پدری و دختری دوستانه است 
 خوبه؟

این همه صغری کبری ؛ تهش . بغض توی گلویم نشسته بود 
هم یک عذرخواهی  

 نکرده بود و باز میگفت رقمت را میگفتی
خوبه: سرم را تکان دادم وگفتم.   
-قرارداد نوشته شد؟ امن و امین هم باشیم گندپس دی.   
امن و امین هم باشیم: تکرار کردم.   

خوبه بیا تو: لبخند زد...   
، از ریه هایش بالاقدمی به جلو برداشتم که یک نفس بلند 

همه : اره ی کابین تکیه زدم و گفتمبیرون کرد و من به دیو
 چیز هم باید بهم توضیح بدی؛ مو به مو

وجب به وجب نه ؛ سانت به سانت میخوام ... واو به واو .... 
 بدونم که قراره

تو چه شرایطی  حالاتو چه شرایطی بودیم،  بلاق.... چی بشه 
 هستیم وقراره
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اینا رو برام روشن میکنی نظام! توی چه شرایطی بریم  
چینی به بینی اش داد:  

فکر کنم واقعا خیال میکنی پدرتم که هر شب قبل خواب باید 
-برات قصه تعریف   

کنم کوچولو.   
از شروط اولیه ی امن بودن ؛ همین که بدونی قراره چه 

-غلطی بکنی توی چه   
چهارچوبی.   

دلم برای بلبل زبونی هات تنگ : خندید لپم را کشید و گفت
بلبل تر. شده بود   

شدی...   
کابین در طبقه ای متوقف شد و جلوتر از او بیرون رفتم و 

:در جوابش گفتم  
 بودم

به محض اینکه مقابل در چوبی قرار گرفتم، فهمیدم این آن 
پنت هاوسی که تویش استخر بود نیست، شمایل در فرق 

ش باز بود و صدای فرحنازلایداشت،   
از توی خانه می آمد.  
دانگار با کسی حرف میز   

لحنش گرفته و تو دماغی بود.   
انزجار، ازفرق سرم تا نوک پایم را گرفت ، یک قدم عقب 

زود پیاده میشی : رفتم که تنه ام به تنه اش خورد و گفت
مقصد ما اینجا نیست ! برگرد تو کابین  
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من را به داخل کابین کشید و من تنها جمله ای که بعد از 
شنیدم این بود:هفت روز از مادرم   

-، منو بیچاره کرده عوضیبره گمشه مرتیکه ی ! جهنم .. ..  
درهای فلزی بسته شدند و صدای سوت نظام کل کابین را .

 برداشت
به سقف آینه کاری زل زده بود و من فقط برای اینکه صدای 

پرسیدم:سوتش را نشنوم   
-تواین یه هفته چه کار کردی ؟  

چشمکی نثارم کرد:  
-غوغا  

سکوت کردم، او هم از . یش آمد لبخند ناقصی روی لبها
دیگر به سقف نگاه نمیکرد. سوت زدنش دست کشید   

کابین در طبقه ی هفتم، متوقف شد.   
قفل در را . مقابل واحد ایستادیم ..... کلید از جیب دراورد 

 باز کرد و خودش
بیا : اول داخل شد، چراغ ها را روشن کرد و رو به من گفت.

 تو



 

1393 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

وسیله شدم از خالیوارد خانه ی .  
در و دیوار سفید و سرامیکی که آنقدر تمیز بود که تصویر 

گچ بری هایش، دلم را می . خودم را تویش میتوانستم ببینم
برد، شومینه اش و چهار سگ خال دار سفید و سیاهی که دو 

آنقدر برایم دیدنی بود که. طرف شومینه قرار داشدند   
بودن خانه به چشمم نیاید خالی.   

به دستگیره ی دری که منتهی به راهرویی میشد  کتش را
:آویزان کرد و گفت  

بیا میخوام بهت نشون بدم چی به چیه لامدنب!  
پاهایم یاری نمیکرد.  

اگر سر بریده نشانم میداد؛ میمردم.   
با این وجود، پشت سرش حرکت کردم، راهروی دراز که 

بود تمام شد، با کلیدی قفل در را باز کرد، یک اتاق مربعی 
که یک ضلعش سراسر کمد داشت و یک ضلعش به در حمام 

پای در ایستاده بودم که مقابل کمدی ایستاد،. ختم میشد  
درش را روی ریل به گردش در آورد و سومین کشو از . 

 چپ را باز کرد
یک گاوصندوق کوچک بود.   
مهر را روی سرامیک سفید کوبید، صدای تقش، کل فضا . 

 را پر کرد
ی اتاق پیچیدصدایش تو:  

میدونی . داری کرد گندتوی صندوق امانات نمیشه ازش ن
-چرا؟  
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روی زانو نشسته بود ، درست مقابل گاوصندوق تعبیه شده . 
کدش چند بود؟: در کمد نفس عمیقی کشید   

حفظ بودم....   

: بلند گفت و من در دل . 00874 
ازش : صدای بوقی آمد ، در گاوصندوق باز شدو گفت

ی اینو گذاشتخواستم وقت  
اینجا رمزشو عوض کنه، یه نشونی پرت هم برام بذاره ... 

 توی وسیله هاش



 

1395 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

با احتیاط یک مخمل سبز رنگ را ازتوی گاوصندوق بیرون 
جلو...بیا : آورد و گفت  

پاهایم یاری ام نمیکرد.   
اما خودم را جلو کشیدم و مقابلش زانو زدم.  
چهارتای مخمل را باز کرد.  

ه ، یک جعبه ی چوبی قدیمی بودتوی یک شیش.   
قفل شیشه را با یکی از کلیدهای کوچکش باز کرد، دستکش 

 هایش را پوشید و
با سر انگشت محتاط، در جعبه ی چوبی را هم باز کرد.  

که تعدادشان به زور به پنج ...  طلابا دیدن سکه های . 
 انگشت دست میرسید

شروع به برای لحظه ای قلبم جایی نزدیکی زبان کوچکم .
 کوبیدن کرد

چون میراث ملی به حساب میاد؛ نمیشه گوشت و جلو گربه 
! بکن ، میذاشتمش توی صندوق امانات  -فکرشو ... انداخت 

اون وقت یه از خدا بی خبری پی یه کنجکاوی احمقانه ، 
به هرحال این حق ملک . دودمان مارو ازمون میگرفت 

شو حالحرف حساب هرچند که این اداره جاتی ها ... آراست 
نصف بیشتر قدرت ما، البته همه ی قدرت ما از ! نمیشه 

تمام آدمهایی که با ما مراوده دارن . همین سرچشمه میگیره 
بخاطر اینه که میدونن چیزی داریم که اونها حتی توی خواب 

و تا وقتی تو چیزی مثل یه گنج ... هم نمیتونن لمسش کنن 
جالب و مرموز به نظر  پنهان داشته باشی، برای آدم ها
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تا جایی که بهت نزدیک میشن تا کشف کنن تو دقیقا ! میرسی 
... از حماقت ادم ها ... از کجا جیب هاتو پر میکنی؟ درسته 

باورت نمیشه ... و طمعشون ! از چشمهای حریصشون 
خیال ... به یه هدف پوچ ! ، شرکای ما به باد دل بستنالیزابت

نه ، این نگاره ی با ارزش و با میکنن ما حاضریم این دفی
اما خب، طمع همیشه چشمهای آدم ها ... اون ها شریک بشیم 

هیچ کس واقعیت رو نمیبینه ؛ همشون در ... رو کور میکنه 
و درنهایت ... ن که ملک آرا نزدیک و نزدیکتر بشن تلاش

اما خب این وسط ما سود .. چی عایدشون میشه؟ هیچی 
آدم هایی که به یهخوبی میبریم از نزدیکی   
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و درنهایت وقتی ! وصل میشن.... خیال به ما نزدیک میشن 
 سودمون رو

ازشون بردیم رهاشون میکنیم درست وقتی که فکر میکنن 
کردن!اعتماد ما رو جلب   

همانطور نشسته بودم و او با لحن آرامی گفت:  
-میدونی چقدر میرزه؟. اینجاست  الانبه هرحال،   

: خاکستری وبراقش انداختم و گفت نگاهی به چشمهای
 نمیدونی؟

با این کبابی که تو به من دادی : دستی روی معده اش کشید
 حس میکنم به صبح نمیرسم

یک نفس عمیق کشید و شیشه را با احتیاط به سمت من هل 
باید بتونی از مرز ! این امانتی دست تو باید باشه :داد و گفت

 خارجش کنی فکر میکنی که بتونی ؟
بریده بریده زبان سنگینم را تکان دادم:  

-یه قاچاقچی عتیقه دربیاری؟... میخوای از من... تو  
توی یه ساعت خاص، از گیت اول رد میشی، دوباره : خندید

اینم با خودت میبری ... توی یه ساعت خاص، از گیت دوم 
توی فرودگاه مقصد هم میسپارم تا حسابی ! توی هواپیما 

کافیه مامور گیت از . خیلی ساده است . هواتو داشته باشن 
پرواز . قبل شیفتش رو با آدمهایی که میشناسم هماهنگ کنم 

 هم دم دمای
الیزابتهمه تو چرتن . صبحه .   
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هیچ حرفی نزدم.   
سکوت کرده بود و من به جان کندن پرسیدم:  

-ای جز من نیست این کار و واست انجام بده؟ گندکس دی  
نیکان؟ به ... به نظرت قابل اعتماده؟ بودهنجم ؟اون با زنم 

است چون باعث شدم سالها از پدر و مادر  -خون من تشنه 
مادرم؟ این زن یه میهن پرست واقعیه ... واقعیش دور باشه 

نور؟ اون از خداشه ! و البته این روزها متاسفانه دیوانه شده
همه چیز و به باد بده و یه مرگ دلفینی خاص برای ملک آرا 

ب بدهترتی  
ترجیح میده ... چون وارثی نداره و نمیتونه داشته باشه 

 هممون با این قد و
توی خاک لقمه ی چرب و نرم کرم ها بشیم بالا.   

-نمیتونه داشته باشه؟  
خواستم بگویم مادرم حامله است....   

دهانم را باز کردم تا حرفی بزنم.   
نداد و فورا گفت لاممج:  

یاشاید از نظرت من ... اعتماده؟  دخترخاله ام؟ به نظرت قابل
؟ اون زن اونقدر راحت اغوا الیزابتشدم  -واقعا دیوونه 

میشه که میترسم همه چیز و به کاپیتان هواپیما تقدیم کنه و 
یه حمل ! حتی کاپیتان نه ، مهماندار و حتی سرمهماندار هم نه

ببخشید که انقدر صریح درمورد مادرت ! کننده ی چمدون 
 حرف

یزنمم...   
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ساکت شد تا اثر حرفش را از زوایای صورتم تماشا کند.  

اما من مادرم را میشناختم.  
مغز و  اصولاپدرت؟ آدم های عیاش : سکوت کردم و لب زد

 فکر تعطیلی دارن
... وکیلم؟ اون یه انسانه که به هرحال میتونه وسوسه بشه ... 

 لالاقبل از تو گزینه ام ... کمالیسلحشور؟ اون هم یکی مثل 
 الانهومن سراج؟ اون . بود ؛ که ریق رحمت و سر کشید
کنه چون خیال خالیدلش میخواد یه گلوله توی مغزم   

میکنه باعث و بانی مرگ خواهرش منم...   
تویی؟: میان حرفش پریدم  

به سرت قسم اگر میدونستم ، : دستش را روی موهایم گذاشت
م چنین سرش بیاد، هرگز ازش نمیخواست!به  بلاییقراره 

 کاری در حقم بکنه
-راست میگی؟  

اون فقط میخواست کاری برای من کرده باشه که بخش 
-کوچیکی از اشتباهشو   

لطفا ! الیزابتمن مقصر مرگ اون نیستم ... جبران کنه . 
 باورم کن

آرامش صدایش باعث شد تا باور کنم.   
اومی کرد و من مجدد پرسیدم:  

-چرا من؟  
چک سفید من ، ... استی چون تو چک سفید منو نخو

از اینی که رو به روته، روش  -میتونست مبلغی بیشتر 
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تو قابل اعتمادی و اونقدرعادی هستی که کسی .یادداشت بشه 
امن نیست  گندایران واسه ی دفینه ی ما دی. بهت شک نکنه 

شو میکنه تا عمارت تلاشمیراث فرهنگی، داره تمام .  الیزابت
ه هرحال معماری اونجا یه بازمانده و از چنگ ما دربیاره، ب

و حتما میخواد اونجا رو . ی قوی و قابل تامل از قاجاره 
و تو نمیدونی چقدر اوضاع ... تبدیل به یه موزه کنه 

خطرناک میشه وقتی دو تا جنازه زیر درخت خرمالو پیدا 
و بدتر از همه اینکه اوضاع روز به روز بدتر میشه و ! بشه 
ل روزهای سختآدم تحم اصلاتاج   

نیست.  
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با همه ی تلخی های حرفهایش اما من ، حس . مسخ شده بودم
ترین نقطه ی جهان نشسته ام. میکردم در امن   

هیچ جا برایم سوال نگذاشته بود.  
-کیا زیر درخت دفن شدن ؟  

-و خواهر تاج.... پدرم   
-خاله ات؟  

-مادرم.   
فشار داد  قلبم کمی تیر کشید و دیدم دستش را روی معده اش

من حاصل: و گفت  
به عبارتی ! رابطه ی نامشروع پدرم و خواهر مادر نجم الدینم

که ما از یک پدر مشترکیم درحالیامه  برادرم پسرخاله  
میبینی من هیچ وقت اوضاع به نفعم پیش نرفته: خندید...   

ایم یخ بسته گندریه هام داشتند آب می آوردند و خون توی ر
ابود و تیزی قندیل ه  

شریان هایم را شرحه شرحه میکرد.  
لبخندی زد و من یخ زده نگاهش میکردم.   

منجمد و مجسمه وار...   
بگذریم، اینو توی سوئد به : دستم را گرفت و به آرامی گفت

 بیوک تحویل میدی
برای همیشه میتونی توی رفاه زندگی کنی با چیزهایی که هم 

... خودتو بزنیکه از کمپانی ملک یاد گرفتی؛ میتونی برند 
! بالامیتونی موفق بشی و بری   

 بدون حمایت هیچ احدی



 

1402 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

حرف های قشنگی میزد.   
صدایش باز در گوشم نشست:  

میخوام اینو . ورشکستگی میکنیم  اعلامبیست روز آینده 
همین بس که یه دوره ی محدود  -اما برای تو ... بدونی

و همین باعث میشه که... معاون ملک بودی   
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اونقدر هم بابت ... نی آینده ی شغلی امنی داشته باشیتو بتو
انجام میدی ُپرت میکنم ، که از بابت .کاری که در حق ما 

امن باشی کاملاهم  لایت مکلامش  
بلدم ، جفتشو برات فراهم میکنم" امن"دو تا : لبخندی زد.   

خب نظرت : همانطور که دستم میانه ی پنجه هایش بود گفت 
 چیه؟

ود، اگر عواطف و احساسات من را هم در نقطه اگر او هم ب
گندی امن ن  

باشد: میداشت، میتوانستم بگویم ...   
-چشم...  
-حتما...  
-قطعا...   

هیپنوتیزمم کرده بود!  
درست مثل ... با همان نگاه خاکستری و لحن شمرده و ارامش

چطور میتوانم یک طراح موفق : توضیح داد!روزی که برایم 
 شوم

از حرفهای خوب پر کرد گوشهایم را.   
... رویه اش... خیلی خیلی پادساعتگرد بود؛ اخالقش

مکث هایش حتی در اوجی که به کار می برد، ... حرفهایش
تاثیرگذاری !نفسی که در میزانسن های درست میگرفت و 

 کلامش
 من چه میگفتم جز ؟
؟الیزابتبا منی : سوالش را باز پرسید  
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با او بودم...   
م با او نباشم؟ یک معامله ی پایاپای بودمن خر بود...   

همین ... یک هفته میخواستم او با من باشد، من با او باشم
 نظامی که درد و رنج

آن فاجعه را از سر گذرانده بود و با این لحن ارام و شمرده 
 اش ، من را به سمت خودش میکشاند

************* 
"نجم الدین"  

تق "صدای . – میداد" تق   

تق "که برایش می آمد، صدای هر مسیجی  – کل خانه را " تق 

یکی روی مبل دراز کشیده بود، آن یکی هم . برمی داشت 
روی مبل تک نفره سرش را تا جناغ توی تلفن همراه فرو 

 کرده بود
با صدای جلز و ولز، پیاز ها،به سمت اجاق چرخیدم.   

از سرشانه به . قاشق را توی تابه فرستادم، صدای در آمد 
چرخیدم، نیکان روی مبل نشست عقب  

خره کناری گذاشت و صدای بتی را شنیدم که بالاگوشی را . 
داد سلام  

خودم را از توی آشپزخانه؛ بیرون کشیدم.   
با پا در را بست.   

فرحناز به احترامش بلند شد، گوشه ی دامنش را صاف کرد 
و مودب به او چشم دوخت. و همانطور ایستاده   
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یصش به نظام؛ خاطرات خوشی توی ذهنم از نگاه های حر. 
نیکان با حرص از جا بلند شد وبلند رو به من :، پدیدار نمیشد 

 گفت
-نگفتی باید قیافه ی نحس اینم اینجا تحمل کنم  

من بودم احتمالامخاطبش .   
میدونی عمو جون ، فکر کنم تا اخرین روز : نظام لبخندی زد

منو تحمل کنی...زندگیت مجبوری   
هیش: ان خواست چیزی بگوید که دخالت کردمنیک....  

اندام  لاغربه حرف و تشرم گوش داد، توی آن پیراهن سیاه، 
، به سمت اتاق رفت و در را کوبید.تر به نظر میرسید   

فرحناز لب باز کرد:  
-به دل نگیر نظام؛ بچه است خب...   

چنگی به موهایم زدم، همین را کم داشتم که او هم میان 
الش ما ، زندگی آش و  

جمله ای قصار از خودش زمزمه کند.   
بتی جلو امد ، ظاهرش باعث شد چشمهایم گرد شوند.   
کاپشنی که حس میکردم مدت ها شسته نشده و موهایش .

 چرب به نظرمی آمد
شبیه یک جوجه ی سرما زده بود که نظام گردنش را زیر 

 دندان هایش گرفته
بود و او را به داخل کشانده بود.   

برو : م که دستش را روی بازوی نحیفش گذاشت و گفتدید
 کنار شومینه یه کم

گرم شو...   
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برو حمام و :و با همان لحن امرانه رو به فرحناز گفت... 
 براش آماده کن

خوبی دختر قشنگم؟ این چه حال و روزییه؟ . میرم  الانچشم 
-چقدر چرکی؟  

 وان شیر دم دستش نبوده فرحناز ؛ وگرنه: نظام غرید!
 پوستش از تو شفاف تره

فرحناز زبان به دهان گرفت؛ امشب از ان شبهایی بود که 
. پرمان به پرش میگرفت، اینجا را باخاک یکسان میکرد

 هنوز جای انگشتهایش روی گونه ام
تیر میکشید.   
هنوز جای ناخن های نیکان روی گردنش را من میتوانستم !

 ببینم
هم مثل خودش در بتی با دیدن من سری تکان داد و من 

ش، کوتاهسلامجواب   
خوش اومدی...  سلام: گفتم.   

لبخندی روی لبش نشست و نظام با یک حرکت او را به 
 سمت شومینه کشید و

نجم یه لیوان شیر داغ بهش بده ... بشین یه کم گرم شو : گفت.
 با عسل

خودت : در یخچال را باز کردم، فرحناز موس موس میکرد
 چیزی نمیخوای نظام؟

کتتو بده برات آویزونش کنم...  
: فرحناز دستی به شانه اش کشید و پشت به نظام ایستاد وگفت

درش بیاری!بذار کمک کنم   
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هر شب که با یک تشری او را از  خلافبر . مقاومت نکرد
خودش می راند؛ اما امشب جلوی چشمهای از حدقه بیرون 

 زده ی بتی، اجازه داد او کتش را از تن
و یک لمس خفیف هم روی بازویش داشته باشددربیاورد .   

کتش را روی ساعدش انداخت و به سمت جا رختی رفت، 
لیوان شیر گرم را از مایکرویوو بیرون آوردم توی یک پیش 

دستی با چند بیسکوئیت برایش بردم، روی سکویی که 
شومینه را از سنگ سطح زمین جدا میکرد نشسته بود، 

 پشتش
به شعله ها بود.  

نسوزی: قابلش زانو زدم وگفتمم...  
خودش را مچاله کرد، حواسش به مادرش و نظام بود.   

او هم دختر .نظام هم احمق نبود ... من مرد احمقی نبودم ... 
 احمقی نبود که مفهوم نگاهم را نفهمد
اینو بخور گرم شی، : دستم را روی زانویش گذاشتم و گفتم

وگرم میکنم!میرم برات حمام   
چه خبرا : ین انداخت، نظام آتشش را تند تر کردسرش را پای

 فرحناز؟ اوضاعت خوبه؟
از صدقه سری تو ؛ آره از دست اون بوفالو نجات پیدا کردم 

خدا، انگار یه نفر دستهاشو از رو گلوم  -راحت شدم به 
نظام روی مبلی نشست و دیدم دستش را ! برداشته خدا شاهده
به نظر می آمد احوالش کمی ناخوش.به معده اش کشید   

نهار : پشت انگشتهایش را روی لبهایش کشید و پرسیدم
 خوردین؟ اگر نخوردین غذا هست براتون داغ کنم؟
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نه: نظام تک سرفه ای کرد....   
کرده از اتاق بیرون آمد، نظام از جا بلند  کلاهنیکان شال و 

 شد و رو به رویش
 ایستاد

-کردی؟ کلاهباز من اومدم، کجا شال و   
واست از چپ نظام برود که خودش را به چپ کشیدخ...  

خواست از راست نظام برود که خودش را به راست .... 
 کشید

خواست از جلو برود که کف دست نظام به سینه اش نشست 
تموم نکردیم نیکان!حرفامونو : و گفت  

هرچه بیشتر دخالت ... چقدر دلم میخواست دخالت کنم 
و تار تر میشدتر . میکردم، رابطه شان تیره   
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صبح بخیر سلام  
حواسم رفت به دستی که به معده اش کشید.   
نه خوراک درستی... من میدانستم، نه خواب درستی دارد .   
نیکان رگ گردنش بیرون زده بود.  

داشتن این دو نفرکنار هم، حکایت پنبه ی  گندمیدانستم، ن
ی استالکلآغشته به   

یخواهد در کسری از م... که بوی دود به مشامش رسیده . 
 ثانیه گر بگیرد

پسرم مثل . همه ی این ها را میدانستم و باز کنار ایستاده بودم
کت هایش راباز . َیک خروس جنگی، آماده ی نوک زدن بود 

 کرده بود و وقت را میخواست
مغتنم بشمارد و چشمهای عمویش را از کاسه درآورد.   

و به رویش فرحناز مثل هر وقت دیگری ؛ به مشاجره ی ر
خیالش نبود عین. نگاه میکرد   

دلم . نیکان ، با حرص و قلدری دندان روی هم می سایید
 نمیخواست ، دوباره

شاهد بی احترامی هایش باشد.  
جلوی چغر بازی : گلویم را آماده ی فریاد کردم که نظام غرید

 هات بلدم دربیام
نیکان.   

-هنوز گوشم سوت میزنه از در اومدنت  
-باره دربیام برات؟میخوای دو  

 پنجه اش را مشت کرد و غرید
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خیال کردی با ... خیال کردی میتونی ، همه رو حبس کنی
میشن؟  دولااسیرت میشن ؟ تمام قد برات  -این کارات، همه 

 خیال کردی خیلی ریاست بلدی؟
کنی ؟ پسره ولت  خالیاز کجا پری که نمیدونی دقیقا سر کی 

-کرده ؟ به درک  
..... 

اسم اون پسره رو به زبونت نیار: کشید عربده  
چشم رو ... من زنگ زدم گفتم بیاد، گفتم دل به دلش دادی 

بستم گفتم تو هر چی هستی ، یه جو شعور  -اعتقاد و اصولم 
رفته  حالا.... داشته باش اگر دوستش داری پاش وایسا 

 تقصیر منه؟
نامفهوم به او زل زده بودم.  
ن جمعی که غریبه هم حضور هیچوقت از وسط ماجرا میا.

 داشت؛ شروع نمیکرد
نیکان شوکه شده بود.   

.او هم مثل من، انتظارش را نداشت  
وقتی .... آدم هرکی باشه مرد باشه زن باشه : خسته گفت

... ای ؛ مرد باشه زن باشه  گندیکی دی میبینه توجای اون با
....حیوون باشه میره ! سگ باشه میره  
ی گوشت خوندم نر و ماده گفتی میخوام تو! گفتم نر و ماده 

 رو! فقط هفده سالته  گفتم.... گفتی خواستمه ! نر و نر باشم
نگو چی مواد  

تفننی میکشم ولی موادگفتی ....میخوای باشی  
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... گفتم به درک ... اونقدر رو به راهم که بدونم چی میخوام 
.... قبرت تو مقبره آماده است نکیر و منکرش پای خودت 

این و  باکه دلت میخواد  فدای سرم! اتم نیستم بسوزم پات باب
ته حرفهام گفتم خائن نباش هرخری که میخوای . اون باشی 

نه به من نه به .... فقط خیانت نکن ! توی زندگیت باشی باش 
. برو ... هم میخوای گم شی بری حالا! پدرت نه به پارتنرت 

 برو به قول کو
این....  

بیفت زیر مشت .... این : چرخاند و گفت پشتش را به فرحناز
فقط این دفعه با عز . و لگد اون بوفالو که زنجیر پاره کرده 

اونی که هر و از بر نشونت  و جز نبینم این ورا بپلکی که
بعد یه سال هی  حالا! داد؛ این بابای بی ناموست نیست ، منم 

منم هیچ جام نمیلرزه که تو منو حسابم نمیکنی که " عمو"بگو 
از ... خیلی وقته ! تورو به هیچ جام حساب نمی کنم نیکان

وقتی بهت گفتم هیچ نسبتی باهات ندارم؛ تو رو از سر خودم 
 باز کردم، هنوز اینو نفهمیدی؟

و یک قدم به عقب رفت.  

یک نفس عمیق کشید.  
نیکان با حرص خودش را جلو کشید، مثل یک پسربچه ی 

اشته باشد، با تمام تخس که طاقت این غضب پدرش را ند
 قدرتش ، مشتش را به شکم او کوبید و

ازت بیزارم ...... ازت بیزارم .... ازت متنفرم : گفت.... 
 نظام
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کرد او را از کمر گرفتم و  تقلامشت بعدی اش را گرفتم 
بیشتر از من بود. زورش . عقب کشیدم  

من هنوز خواب الوده و منگ بودم، از چنگم خودش را 
حرکت کرد الیزابت. به سمت کرد ،  خلاص  

نیکان از . ... دختر بیچاره خودش را از ترس عقب کشید 
شومینه یک بالای  
مجسمه ی فلزی نقره کوب برداشت و من فقط دیدم ..... 

کشید تقلادست از   
مجسمه از دستش افتاد وصدای آشنای زنی که بلند فریاد 

...سوختم : میکشید  
سوختم .... نظام .... سوختم   

اپشن شعله ورش را نفهمیدم چطور از  تنش درآوردند، ک
 الیزابتنیکان با آن مجسمه ی توی دستش خشکش زده بود و 

میخوای من و بکشی راه : میان گریه و دادش ناله کرد!
 بهتری هم هست

نمیدانم مخاطبش نیکان بود یا نظام...   
 اما نظام عاجز را تا به حال ندیده بودم

خودش بگردد و بچرخد و نداند چه اینطور دور و اطراف 
 کند

نیکانی که بهت زده و ترسیده دست از داد و فریادش برداشته 
بود و منی که هنوز منگ داروهایی بودم که به زور به خورد 

 خودم میدادم تا کابوس کمتری ببینم



 

1413 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

کاپشن جزغاله اش را توی دست گرفته بود و به چشمهای 
ه میکردنگا الیزابتطلبکار  خیس از اشک و  

صدای جیغ و ونگ ونگ فرحناز، روی مغزم خط میکشید ، 
بود تمام حواسم پی او  

اویی که کاپشن جزغاله اش را توی دستش گرفته بود و به 
حرف هم . نگاه میکرد  الیزابتچشمهای خیس از اشک 

 نمیزد
به خودش میپیچید و نمیدانست برای تسکین و آرامش دردش .

 چه کار کند
کوری  گندم: کرد و فرحناز وحشت زده گفتهق هق خفه ای 

سرت اومده  بلایینمیبینی پشتت آتیشه دختر؟ برگرد ببینم چه 
برسرم، موهاتم که سوخته. . . خاک... برگرد دخترم ...   

یک بوی آشنا و قدیمی. بوی بدی توی شامه ام میپیپیچید ....   
رساندم ، روی پاهای لرزان و باریکش  الیزابتخودم را به 

یستاده بود ،یک لحظه خم میشد ، یک لحظه، راست می ا
 ایستاد و پلیورش را جلوی چشم ما در آورد

به محض اینکه برگشت ، با دیدن رد گارد فلزی ای روی 
 پوست سفیدش ،نگاهم

به مهره های ستون فقراتش کشیده شد.  

شبیه مجسمه های یونانی بود.  
. ..ان بردارد چشم از  با همان ابعادی که آدم دلش نمیخواست

می لالامن را یاد   
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بازوهای قلمی اش، موهای مشکی سر سوز شده . انداخت 
میکرد، روی اندامش فکر کنم و طرحی ... وسوسه ام... اش
که زیبایی هایش را دوچندان کند.بکشم  شبرای  

بعد از یک دوش آب سرد، خودم برایش کمی غذا آماده . 
 کردم

این دومین فیلتری بود که نیکان توی سالن سیگار میکشید، 
 توی جاسیگاری ،

کمرش را میشکاند.   
بی اهمیت به او ، و نگاه هایش به اتاق رفتم.   

با سینی غذا و کمی نوشیدنی...  
 موهای سیاه و نم دارش روی 

فرحناز یک مشت به پایش میزد ، . پخش و پال بودند  بالش
با. یک نفرین نثار نیکان میکرد   

کز شده اش را همان جا توی رخت  قیچی هم سر موهای.
جمله های فرحناز شنیدم لای:خواب کوتاه میکرد   

نگاه نگاه داره تاول میزنه .... خدا به زمین گرم بزنتش.... 
-خاک برسرم  

 صدای ضعیفش را از توی 
شنیدم بالش  

-تقصیر خودم بود.   
-الهی مادرت بمیره، ببین چجوری سوختی...   
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ام خورد، خودم را از جلوی در  با تنه ای که به سر شانه
آمده بود، دمر  بالاشد، پتو تا کمرش ...کنار زدم، داخل اتاق

 خوابیده بود، موهای پخشش روی 
سرشانه های نحیف و نازکش... بالش  
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آن سه چهار رد افقی قرمز و آب آورده ، درست وسط 
که از برخورد با میله های داغ جلوی هیزم های .... کمرش 

از کاپشنش رد شده بود و شومینه ،  
پوست نازکش را اینطور سوزانده بود.  

سرش میومد ؛ من  بلاییاین بچه : فرحناز صدایش در آمد 
میخواستم چیکار کنم؟ هان؟ میخواستم چیکار کنم؟ چرا جلوی 

 این پسره ی خیره سر و نمیگیری نظام؟
نظام ساکت بود.   
تمام این مدت سکوت کرده بود و حرف نمیزد.   
فرحناز با چشمهای طلبکار و حق به جانب به نظام زل زده  .

 بود
منتظر بود چیزی بگوید که او هم خیال اینکه سکوتش را .... 

 بشکند نداشت
با تو ام : را مشت کرد و باز توپید الیزابتتکه های موهای 

زبونتو گربه.... ها   
 خورده نظام؟

ببین : چشمهایش را باریک کرد و فرحناز طلبکار تر گفت
چهبیشعور اون   
سر بچم آورده بلایی...   

نگاهش را به من دوخت و با همان چشمهای خاکستری که 
: اطرافش سرخ بودند چند ثانیه تماشایم کرد درنهایت گفت

دو طبقه است فرحناز؟ لالامیدونستی قبر   
فرحنازاز تک و تا نیفتاد.   
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-خب که چی؟  
وره بندازتت میدم همون گربه که زبونمو خورده تو رو بخ

دو تا جاری دوست داشتنی بشینین سر  -شبا مثل .  لالاپیش 
 ملک آرا رو بار بذارین نظرته؟

زبان زیر دندان فرستاد و من بی اراده خنده ام .شد  لال. 
 گرفته بود

میخندی نجم؟ تو رو هم میفرستم پیششون بشینین فامیلی درد !
-و دل کنین  

سرم را پایین انداختم.   
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با . زد و به فرحناز با دست اشاره کرد بلند شود بشکنی 
از روی تخت به پایین .... رفته  بالادست و آن ابروهای 

درمیارم کار نیکان و سرش تلافی: خزید و گفت  
کرد و او شش متر به هوا پرید، جیغ کشید و به " پخی"نظام 

محض اینکه خواست از او فاصله بگیرد پایش به پایه ی 
د و ناله اش درآمدتخت برخورد کر  

آورد ،صورتش از بابت حمام بود یا  بالاسرش را  الیزابت
مادرش که  سلامتاز . گریه ی زیادی اما سرخ سرخ بود 

 مطمئن شد توی 
فرو رفت و ناله بالش  

 ای کم جانی از گلویش بیرون آمد
سینی را روی پاتختی گذاشتم و چشمم به پنجه ی نظام رفت 

و دست .... ا باز میکرد، یک دستیکه تیوپ پماد سوختگی ر
موهای او بود که لایدیگرش   

نوازشش میکرد...   
درجه ی گرمایش خانه را هم زیاد کرده بود؛ آنقدر که نیازی 

 به روشن کردن
سر انگشتش را به پماد آغشته کرد و روی . شومینه نباشد .

 پوست او کشید
آیی: ناله کرد....  

.....هیشش: لب زد  
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خودم را عقب کشیدم و بی . فر اندازه بود شام برای دو ن
توجه به  پوست دون دون شده ی دختری که خودش را 

رفتم. منقبض کرده بود، از اتاق بیرون   
در را پشت سرم بستم و نگاهم افتاد به چشمهای فرحنازی که 

باید با نیکان حرف میزدم. نیکان بود ... آماده ی حمله به   
روی لبهایم زبان کشیدم:  

-باید حرف بزنیم.   
نگاهش سنگین روی من نشست، اما انگار منتظر این لحظه 

 بالشبود ؛ از جا برخاست و به اتاق انتهای راهرو رفت، دن
 حرکت کردم،در را که پشت سرم

ببین: بستم ، دو دستش را روی موهایش قالب کرد و گفت....  
انگشت اشاره ام را روی بینی ام گذاشتم:  
-بشین.  اول من حرف میزنم.  

و به تخت اشاره کردم که لباسهای فرحناز همه جایش را . 
 گرفته بود

با انزجار بلوز وشلواری را کنار زد و لبه ی تخت نشست.   
ش باز شد، با دیدنش که میانه ی لایتقه ای به در خورد و 

 اتاق ایستاد ابروهایم
را در هم کشیدم.  

-چی شده فرحناز؟  
-اتاقم نیاز داشتم یه چیزی از توی.... هیچی .   

و به سمت، نیکان رفت، شلوارش را به زور از زیر باسن 
با نفرت تماشایش کرد.نیکان بیرون کشید و   
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نیکان محلش نداد و رو به فرحناز غریدم:  
-میشه تنهامون بذاری؟  

میرم نجم الان: همانطور که شلوارش را تا میکرد گفت...   
کرد و چیزی از به سمت دراور رفت، آخرین کشو را باز 

 توی آن برداشت،
چیزی میگشت، کفرم را  دنبالتیکی که او در آن لاسصدای پ.

 درآورده بود
که  درحالی.خره از اتاق دل کند بالانفس عمیقی کشیدم و 

چیزی زیر بلوزش مخفی کرده بود و شلواری را هم از روی 
 تخت برداشته بود و از اتاق بیرون

رفت.  
بابا: زده بودم که نیکان صدایم زدبه مسیر رفتنش زل ....   

چیزی درونم سقوط کرد.   
بودم شاید ، خودش را از طبقه ی  بالشحسی که همیشه دن

 بیستم برجی پایین انداخت
به دیوار تکیه زدم به او که آرنجهایش را روی ران هایش 

 گذاشته بود و پنجه هایش را در هم قالب کرده بود خیره ماندم
-بابا کی میریم؟  

از این لفظی که خرجم میکرد  لامخودم را جلو کشیدم، ح. 
 بدجوری بهم میخورد

مقابلش زانو زدم و دستم را روی زانویش گذاشتم.   
قرار نیست بریم؟ کی پس ؟ کی اون  گندم: نگاهم کرد و گفت

 روز میاد که همه ی این ماجراها تموم بشه ؟
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صحبتم این نبود....   
 حتی موضوعش هم این نبود

بابا من میخوام زودتر از اینجا بریم: م را گرفت وگفتدست.   
-میدونی خیلی داری در حقش ظلم میکنی ؟  

ابروهایش را گره زد.  
دلم نمیخواست بفهمی؟  اصلامیدونی : سرم را تکان دادم
 میدونی من خیلی

حرفها دارم باهات بزنم نیکان....   
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 من یک ساله منتظرم: با حرص و رگ بیرون آمده ای گفت
که آدم بی وجدانی مثل اون  لامیک ساله خوشح... بهت بگم 

یک ساله هر روز وقتی به تو ! با من هیچ صنمی نداره 
نمیدونی ... خودمو ! خودمو شکنجه میکردم" عمو"میگفتم

وقتی بهم گفت چقدر خوشحال شدم!  
دروغگو....   

نمیدونی چقدر به زمین و زمان لعنت میفرستادم از : ادامه داد
ه اون پدرمهاینک  
دروغگو....  

از اینکه باهاش نسبتی ندارم، از : لبهای خشکش را بهم زد
 اینکه برادر پدرمه

که کاش اونم نبود ولی خیلی بهتر از اینه که پدرت مردی .... 
 باشه که از مادرت

 سواستفاده کنه
دروغگو....  

 پیشانی اش را به پیشانی ام نزدیک کرد
؛ چقدر دلم میخواست بهت بگم بابا نمیدونی تو این یک سال 

میدونم! -که همه چیز و ...   
دستم را پشت گردنش فرستادم و پلکهایم را بستم چطور 

-فهمیدی؟  
گفت که تو و مامان چقدر عاشق .... همه چیز و ... بهم گفت 
-گفت . هم بودین   
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ی شما بهم بسته  علاقهکه به خاطر خودخواهیش چشم روی 
برام ! منو حامله بوده عقد کرده  و مامان وبا وجود اینکه

بهم گفت اون موقع مادر تاج به تو اجازه ... شناسنامه گرفته 
نداده که با مادرم ازدواج کنی اونم یه فرصت طلب از خدا 
خواسته، از این موقعیت سو استفاده کرده وبا تهدید مامانو 

 گندچند سالش بود بابا؟ تو م گندمادر من م... راضی کرده 
الت بود؟چند س  

دروغگو...   
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صدای نخراشیده ام از گلویم بیرون آمد:  
-از آتیشسوزی چی میدونی ؟  

میدونم که فرصتش پیش اومده بود تو و مامان : زهرخند زد
باهم یه زندگی تازه رو شروع کنین و اون با این کار جلوتون 

خودزنی... یه جنون آنی . رو گرفته   
تو واون ؛ این همه فرق  چطور بین! ازش بیزارم بابا .... 

 هست؟
دروغگو....   

تو رو : دستی به صورتم کشیدم و نیکان شانه ام را گرفت
...دیوونه کرده بابا   

میخواد ... اون تو رو دیوونه کرده و من میدونم چراشو 
 تنهایی ارث ملک آرا

بکشه بالارو   
زهرخندی زدم.   

ر ولی کو: با سر انگشت سبابه به خودش اشاره کرد... 
  من نمیذارم! خونده

از جا بلند شد ، روی زمین مقابل تخت چهار زانو شدم 
 ودستهایم را پشت گردنم

فرستادم.  
به ملحفه ی ساتن خیره بودم که صدایش آمد:  

میدونی این سوابقی که واست جور شده ؛ باعث میشه از ارث 
بابا؟ میدونی؟ -محروم بشی   
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نصیحت . ه کند چه حس گندی بود که پسرت ؛ تو را مواخذ
لحظه به لحظه تو را از خودت .با حرفهایش، ... کند 

 منزجرتر کند
همه ... میدونی ؟ همه ی اینا زیر سر خودشه : کفری غرید

که همه کاره ... از من بپرسی میگم نقشه اش بود . اش 
... اون عمو نور بدبخت هم یه جوری دک کرد . خودش بشه 

 که تهش همه کاره خودش بشه
به سمتم آمد دو ال شد و دست روی شانه ام گذاشت ... 

ولی من نمیذارم: وگفت  
نگاهش کردم.  

نمیدانم این ! خیلی زیاد شبیه نظام بود... شبیه عمویش بود 
شباهت از کجا آب میخورد ؛ اما این صورت استخوانی و 

فک زاویه دارش فقط اینطور روی هم ان را می سایید من را 
حتی این نگاه جدی و پر از .یاد نظام می انداخت   

سوءظنش...  
لبخندی زدم.  

بدون هماهنگی با من : دستی به گونه ی زبرش کشیدم و گفتم
دلم نمیخواد بهش بی احترامی ... هم نزن !کاری نکن، حرفی 

 کنی
دستم را پس زد و با حرص گفت:  

چطور برات مهمه بابا؟ چطور هنوز اون مرتیکه برات 
-مهمه؟   

ببینزندگیمونو ...   
 او باعثش نبود
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نفسش را فوت کرد و از جا برخاستم، دستم را روی شانه .
 اش گذاشتم

خواستم بگویم:  
ما آدم های خیانتکاری بودیم که توجیهی برای خیانت ... 

-نداشتیم  
خواستم بگویم:  

جهت  خلافاز سر شکم سیری و جوانی ، یک رابطه ی 
شتیمکردیم و هیچ دلیل موجهی ندا! -ساعت را شروع   

خواستم بگویم:  
اگر امروز به این روزگار سیاه دچاریم بابت دچار بودن 

خودمان خشت اولش را گذاشته بودیم! -ممنوعی بود که   
بابا: صدایم کرد...   

 گندو پر خودش ن بلابه حرمت تمام سالهایی که تو رو زیر 
فقدان مادرت و حس نکنی؛ تا اون  -میداشت تا کمبود و 

بی احترامی ... حق نداری ؛ بهش ! بالابره درسشو بخونه و 
 کنی

شاید حال ... نیکان : خواست حرفی بزند که متحکم گفتم
شاید عقلم رو به زوال باشه ؛ ... وروز خوبی نداشته باشم 

بهش بی احترامی  گندولی قاطعانه دارم بهت میگم یک بار دی
حرمتشو !یا ... کنی یا حرفی بزنی که باعث ناراحتیش بشه 

شکنی ؛ بهت پشت میکنمب  
دهانش باز ماند.   

واقعا اینکار و میکنم نیکان: سر تکان دادم...   
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به زور ... به خاطر مردی که باعث سوختن مادرم شده 
از پول و ... تنگنا قرارش داده  -توی ... عقدش کرده 

موقعیت و جایگاه خانوادگیش سواستفاده کرده تا یه زن 
میخوای به من پشت کنی؟ به  ...بدبخت و اسیر خودش کنه 

 منی که پسرتم؟
او چه بیچاره بود که میان پشت کردن های من و برادرم؛ 

یک توپ تنیس که بین دو راکت، در . مثل . گیر افتاده بود 
 رفت وآمد بود

دستم را روی شانه اش گذاشتم:  
یه خاکستریه با ... بیشتراز اینکه یه سیاهی مطلق باشه 

دلم . هم برو استراحت کن  حالا... ن وروش -مرزهای تیره 
کنم برم به نور التماس کنم !نمیخواد برای اینکه بتونم تماشات 

 دست ازسر تو برداره
ساکت بود.  
خودم را جلو کشیدم.  
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نفسم را فوت کردم و با صدای گرفته ای گفتم:  
-این یه رازه... یه چیزی رو میخوام بدونی   

چشمهایش در نگاهم نشست.  
-نه ازم متنفر بشی نیکانممک...   

-هیچ پسری از پدرش متنفر نمیشه  
من از پدرم متنفر بودم ؛ از اینکه جلوی ما ... لبخندی زدم 

جلوی ما خاک شده بود و دهانش پر از خاک و ... مرده بود 
کرم شده بود و من از او بیزار بودم که پنج سالگی ام را به 

ش آمد و او بدترین شکل ممکن ، رقم زده بود سکوتم ک
چی میخوای بهم بگی؟: پرسید  

من تصمیم گرفته بودم یه زندگی تازه برای خودم شروع 
بدون ... بدون احساسش... مادرت  -یه زندگی بدون ... کنم

وقتی با واله آشنا شدم . فکر میکردم نمیتونم اما شد ... عشقش
یه ... من حتی میخواستم بچه دار بشم . برام تموم شد  لالا؛ 
میدونی چه اتفاقی افتاد؟! دگی آروم و نرمالزن  

و پایین شد بالاسیبک گلویش ...   
-حرفهایی رو به نظام زد که باعث جنونش شد.   
چشمهایش پر از آب شدند.   

که هرمردی رو به جنون ... یه سری حرفهای عجیب... 
-و هرزنی رو! میکشه  

-به خاطر حرفهای مادرم؛ زنت خودشو دار زد؟  
امابهش پناه ... هیچوقت به نظام اعتماد نکن : دم لبخندی ز. 

 ببر
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هر وقت توی منطقه ی : ضربه ای به شانه اش زدم و گفتم
 امن زندگی بودیم؛ همه چیز و بهت میگم

************* 
"بتی"  

. کارش که تمام شد ، توی سرویس اتاق ، دستهایش را شست 
 از سوزش

 بلاییهمیدم چه هنوز نف. میشدند  خالیچشمهایم مدام پر و.
 سرم آمده بود

دوش اب سرد ؛ باعث لرزم شد و این سوختگی لعنتی، کل 
 کتفو کمرم را تحت شعاع قرار داده بود

منتظر بودم بیاید ؛ قول یک مسکن را داده بود.   
از ترس اینکه موهایم به پماد پشتم بچسبد و با تاول هایم 

ندم و کل برخوردی داشته باشد، دستم را به پشت گردنم رسا
از این حالت .موهای لعنتی و مزاحمم را جلو انداختم 

گرمای اتاق سوزشم را .برهنگی ای که داشتم ، معذب بودم 
 تحت تاثیر

قرار داده بود.   
دلم میخواست کمی باد سرد به پشتم میخورد تا این حس گزگز 

 و سوراخ سوراخ
شدن لعنتی، زودتر تمام شود.  

بود روی آرنجهایم بلند  شده طولانیکارش توی سرویس 
.... شدن کمرم پوستم کش آمد ، ناله کردم  دولاشدم، از 

.شلوار سندبادی قرمز فرحناز پایم بود   
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برایم یک تاپ گشاد هم گذاشته بود اما دلم نمیخواست چیزی 
 بپوشم

آنقدر پوستم میسوخت که حس میکردم در تماس با 
میشود سوزشش تحریک و بیشتر. مولکولهای اکسیژن هم   
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سرم را به سمت سرویس چرخاندم. صدای سرفه آمد .  
به جان کندن از جا بلند شدم، تاپ فرحناز را زیر گلویم گرفتم 

چیزهای بی سر وتهی بود که هیچ وقت سر !خدایا از آن ... 
 درنمی آوردم چطور تنم کنم

بندها ضربدری روی ستون  احتمالابند داشت و  لامیک ع
رنگش ! پشت گردن درهم گره میخوردند فقرات می ماندند و 

بود این را تنم کنم؟ لازموخیلی ! قرمز بود   
با این شلوار قرمز خیال کرده بود مایلم خیلی سِت در  احتمالا

طراح لباس درو بزنم!خانه ی دو مرد   
قرمز... آن هم چه رنگی ...  

تاپ را نپوشیدم فقط بندهایش را پشت گردنم بستم تا سینه هایم 
تنه بود نیم. پوشاند را ب  

با ان . پلکهایم را روی هم فشار دادم مادرم دیوانه بود 
میتوانست چنین تاپ نیم تنه ای تنش کند. شکمش چطور   

با دیدن موهای .کمی جلوی سرویس بهداشتی مکث کردم 
نامرتبم، که به طرز وحشتناکی پایینشان کوتاه وبلند بود اخمی 

را شانه زدم ایمکردم، برسی برداشتم و کمی موه  
دستگیره ی در سرویس به سمت پایین کشیده شد، با دیدنم 

نثارم کرد جلوی آینه لبخندی  
از .... رنگ پریده و بی حال بود، صورتش هم خیس از آب

 جلوی موهایش هم

ته ریش دو  لایآب میچکید و . – سه روزه اش، غلت  

 میخورد
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نگاهی به اطراف کردم.  
ی میخوای؟چیز: صدایش توی گوشم نشست  

-قرار بود بهم مسکن بدی...  
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-برگرد ببینم اوضاع چطوریه ؟  
برنگشتم.   

شد ، توی آینه تصویرش را  لاخودش آمد پشتم ایستاد و دو 
خیلی آب : ابروهایش را در هم گره زد و گفتم . میدیدم 
 آورده؟

سر انگشتهایش را روی سرشانه ام گذاشت:  
-زود خوب میشه... نه .   
یمه های سینه اش میرسیدقدم تا ن.   

به چی نگاه میکنی؟: اورد و لبخندی زد بالاچانه اش را   
توی آینه تماشایم میکرد.   

به او زل زده بودم...   
سر انگشتهای زبرش از . پنجه هایش روی سرشانه ام بود

روی استخوان سرشانه ام ارام ارام روی بازویم فرود آمد و 
داری برات بیارم؟ لازمچی : گفت  

بی حرف نگاهش میکردم .  
هم قد نشدیم.... صورتش را کمی جلو آورد کنار گوشم ...   

چانه اش را سر سرشانه ام گذاشت ، شقیقه اش را به شقیقه ام 
دیگرش را هم روی بازوی دیگرم گذاشت و :چسباند و دست 

 گفت
-برات چیکار کنم؟  

از سوالش جا خوردم.  
ان بودم لامهمانطور مسخ احو  
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سبابه و وسط ، روی شکمم  شروع به دویدن  انگشت... 
 کردند

قلقلکم آمد...   
: داشت و گفت گندخودم را جلو کشیدم که من را سرجا ن

 کجا؟
-قلقلکم نده.   

-؟الیزابت  
نگاهش کردم.  

-بگو برات چیکار کنم؟  
ساکت بودم.  

... دستش را از روی شکمم برداشت ، دوباره روی بازویم 
برداشت از کنار سرم سرش را .... آمد روی سرشانه ام  بالا
دور عقب باشد،  مثل یک فیلم که روی. قامتش صاف شد ... 

 خیلی سریع از من فاصله گرفت
سوزش دوباره . قلبم خودش را به این سو و آن سو میکوبید 

دوباره. یادم آمد   
کمرم تیرمیکشید.   

دوباره سلول هایم درحال اتش گرفتن بودند...   
ن درآمده بود وسلول های دور نافم معترض بازوهایم صدایشا

 بودند که چرا حال
خوششان را گرفتم.   

 از ترس اینکه برود، تمارض کردم
-آخ خدا دارم میسوزم...   



 

1435 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

بیا بشین: نگاهش نگران شد، جلوآمد و رو به رویم ایستاد...   
و دستم را گرفت و من را لبه ی تخت نشاند.   

تهایم را گرفته بود خودش هم کنارم نشست و حینی که دس
میدونی که من: گفت  

 خوب میفهمم چه درد بدیه
میدانستم...   
-تا فردا خیلی بهتر میشی...  

سرم راپایین انداختم، موهایم دوره ام کردند ، دستش جلو آمد 
میخوای فیلم ببینی؟: موهایم را کمی کنار زد و گفت...   

-فیلم؟  
کنم؟ اگر چیزی هم  بیام اینجا پیش تو کار... میخوام کار کنم 

؛ هوم؟ -خواستی بهم بگی   
من فیلم میدیدم ، او کار میکرد . چه خوب میشد اگر می آمد 

کنارم بود چیزی هم میخواستم به او میگفتم ،یکم شبیه ... 
خواب نبود؟ شاید همه ی جانم سوخته بود و در یک کمای 

به چشمهایش زل زده بودم.مطلق به سر می بردم   
همیشه حمام میکنی، : ی گونه ام کشید وگفتانگشتش را رو

 انقدر گونه هات سرخ میشه؟
سرم را پایین انداختم، موهایم روی صورتم ریختند، کنارشان 

 زد و خیره ام ماند
سر انگشتش گونه ام را . بدون اینکه حتی پلک بزند . .... 

 نوازش میکرد
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درگیر نوازشش شده بودم که یک آن دستش را عقب کشید و 
جا بلند شد و در دورترین نقطه از من ، نزدیکای در اتاق از 

میخوری؟.میرم یه قهوه آماده کنم : رفت و گفت  
-آره....   

دلم قهوه نمی خواست، فقط جوابم مثبت بود که دلیلی برای 
نمیدانم چرا ، با وجود . برگشتن توی این اتاق داشته باشد 
....اینکه آن طرف دیوار مادرم بود   

ون او؛حس تنهایی غریبی داشتماما بد.   
؟الیزابت: کف دستش را به صورتش کشید و گفت  

-بله؟  
-یادم بنداز، توی نمایشگاه، قرمز تنت نکنم.....   

بهت نمیاد اصلا: بردم و لب زد بالاابروهایم را .  
و از اتاق بیرون رفت و چنان در را کوبید که پنجره ها به . 

 لرزه افتادند
تار و پودش یک عطر  لایبود ، از  بالشپیشانی ام روی 

 خیلی خیلی کمرنگ را
سلول های بویایی ام بیرون کشیده بودند.  

که به جان کندن میتوانستم حسش ... تلخ... یک عطر آشنا
 کنم؛ اما همین هم

مرکزی از مغزم را میسوزاند.   
بعضی وقت ها دلم میخواست، آن مرکز لعنتی و قلدری که 

ه بود و به دل و عقلم دستور میداد نشست پشت میز فرماندهی
 را از وسط جر می دادم
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در اتاق باز شد، به خیال اینکه صاحب عطر تلخ است، سرم 
بلند کردم. بالشرا از روی   

در را پشت سرش بست . فرحناز تو آمد ، اه از نهادم بلند شد 
باری گفت:و با لبخند شیطنت   

-بد نگذره؟  
زیبا بود و بدبختانه ، . به چشمهای شرارت بارش زل زدم 

 مدل چشمهایم را از
او به ارث برده بودم ، امامدل نگاه کردنم را نه.  

: لبه ی تخت نشست ، نگاهی به کمرم انداخت و گفت.... 
حالاخیلی هم نسوختی   

-جاش میمونه.   
ابروهایش را توی هم گره زد ، کنار دستم دراز کشید و .

 دستی به شکمش کشید
یچه های شکمش زل زدم، از زیر بلوزش کمی به شکم و ماه

 چیز خاصی
مشخص نبود.   

چاق شدم؟: حین مالش پهلوهایش گفت  
حامله ای ها:نیشخند زدم...   

تو این یه هفته کجا : همانطور که به سقف زل زده بود گفت
 بودی؟

-پیش بابا...   
نگاهی به من انداخت ، روی آرنجش بلند شد و دستش را زیر 

کار میکنه؟چی: سرش ستون کرد  
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 چرا سیر نمیشد؟
 چرا از مردهای اطرافش سیر نمیشد؟

 سر سفره ی چه کسی بزرگ شده بود که سیر نمیشد؟
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تشنه ی چه چیزی بود؟ محبت؟پول؟ شهوت؟ چرا عقده هایش 
تمام نمیشد؟چرا به کسی بند نمیکرد؟ چرا گره نمیخورد ؟ چرا 

 نمیچسبید به یک نفر و قول نمیداد تا رهایش نکند؟
خبر دارم نظام از زندان : سقلمه ای به من زد و پرسید... 

 آزادش کرده
-خواهری چیز دلیه ِِ به چش.... با یه خانمی آشنا شده   

ابروهایش در هم گره خوردند.   
نمیدانم از کدام دنده بلند شده بودم که دروغهایم را به هم :

 بافتم
-هم خوشگله هم واسه داریوش میمیره.   

چیز کمی نبود، بحث .... پوست لبش افتاده  می دیدم به جان

20 سال زندگی بود   

-آشپزی هم میکنه؟  
نمیدانستم حرصم ناشی از چه بود که باصدای بلند و هیجان 

:زده ای گفتم  
اووف....  

سر تکان دادم:  
... معرکه ... یه خورشت قیمه و قرمه ای آماده میکنه . آره

-کته گوجه کبابش   
پرییشبی، دوغ آماده کرد  خالیت داریوشم جا. ه عالیهم 

....پر نعنا .... تگری.  
 ِِ  



 

1440 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

بعد تو که میدونی من عاشق اینم رو پلوم سماق بریزم، همین 
بدو بدو... دختره   

رفت تو آشپزخونه برام سماق آورد. با پیاز و دوغ خوردیم  
خالیجات   

 دنبالدلم برای مادرم که .دلم سوخت. لبهایش اویزان بودند 
... ببیند پدر بچه اش با کسی هست یا نه سوخت این بود که 

 کم پیش می امد؛ دلسوزی برای فرحناز،
: کمی روی تشک خودم را جا به جا کردم و فرحناز پرسید

 اسمش چیه؟
 اسمش؟
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یادم نمی آمد؟ از کل وجودش  اصلا... به اسمش فکر نکردم 
نحسش را شنیده بودم... همان صدای   

تارا :کمی فکر کردم و گفتم...   
-چه اسم به روزی هم داره.   

برای اینکه سوال دیگری از من نپرسد، خودم . زهرخند زدم 
 را از تخت پایین کشیدم ، باید به سرویس بهداشتی میرفتم

بتی: جلوی در اتاق بودم که صدایم زد  
دستم را روی تاپ گرفته بودم که بند های شل . نگاهش کردم 

 و ولش از دور
گردنم نیفتند.   
گذاشت  بالشمانطور نگاهش میکردم که سرش را زیر ه

میدونی به چی فکر میکنم؟: وگفت  
-به اینکه....  

نظام خوب چیزی ئه: صدایش را پایین آورد   
ساعدش را روی پیشانی اش گذاشت و موهایی که ریشه ی 

عاشق این  اصلا: مشکی شان در آمده بود را پس زد وگفت
 لامصبابهتی داره .... یه ...نگاه های ساکت و مردونه اشم 

ولی... تماشام میکنه خودمو خیس میکنم ها ....   
آمد بالاهیجان زده روی دستش :  

از وقتی برگشت، یه جور عجیبی اسیرش شدم ؛ چی میگن، 
نه مث داریوش بچسبه، که عینهو کنه ! -یه کاریزمایی داره 

بلد نبودم، هی گفت ... چسبید به منی که دست راست و چپمو
هوفی کشید:یخوامت، میخوامت ، میخوامت م  
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یه زبون قربون ! نفهمیدم چطوری وا دادم جلو اون اصلا
، عشق و عاشقی گندکردم همینه دی -صدقه ای داشت فکر 

اگر تو رو نداشتم ها، خودمو همون هفده هیجده ... همینه 
موندم پای تو گفتم به یه گندولی دی... میکردم  خلاصسالگی   

حداقل جایی برسی.   
لبخندش از روی لبهایش رفت:  

این نور الدین از خدا بی خبرم یه کلمه به من نگفت، بابا من 
-مردونگی ندارم   

گداگشنه نیستم کاسه  گندگفتم خوشبخت شدم، پولدار شدم دی... 
با یه بند .... هی هی هی.... ی چه کنم چه کنم دستم نمیگیرم 
 انگشت و یه کوله بار اعتماد به

خدا ازش نگذره که تو این هفت هشت ماه ؛ خون ! س نف... 
 منو کرده تو شیشه

سر شانه ام به دیوار یخ چسبیده بود.  
آخرش. میخواستم ته حرفهایش را زودتر بشنوم...  
جمله ی آخرش....  

 نقطه اش
چقدر نمیشد نفس کشید . هوای این اتاق چقدر خفقان آور بود 

بودبه نزدن و نتپیدن !چقدر قلبم مایل .   
اون پسره ی مرده شور برده هم که فقط میخواست از من ... 

-سو استفاده کنه  
نگاهم را باریک کردم.  

انگار خودش فهمید چه بندی را آب داده بود.   
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ولی نظام با همشون :با این وجود، کمی مکث کرد و لب زد 
ی گوربه لالاسر این ... قشنگ معلومه ... فرق داره، مرده 

ل خونواده رو بهم پیچید که من نزدیک گوری یه جوری ک
دختره ، یه گدا گشنه بدتر از من  حالا. بود قبض روح بشم 

کل هنرش هم این بود با وانیل و آرد یه شیرینی!بود   
میکرد لالمیپخت کل خونه رو .   

خبر داشتی حرفم میزد؟:خودش را جلوتر کشید  
و همین پسره یه جوری گلوش: سر تکان داد و با حسرت گفت

واسه همون دختره سوخته ی جزغاله جر واجر کرد؛ گفتم 
اون موقع که خدا داشت خوشی و پول تقسیم ... خدا بده شانس

 میکرد، من تو صف چی بودم ؟
نفس عمیقی کشید و نگاهی به اطراف انداخت.   

بعد انگار با یک فکر و خیال خوش، لبخند روی لبش بنشیند، 
سمت من چرخید:نیم نگاهش به   

دل . بعضی وقتا میگم سن و سال مهم نیست ... ونی بتیمید
-باید جوون باشه   

دخترم....  
فقط دو سال ازش بزرگتری: با صدای خشکی گفتم...  
از جا مثل فنر پرید.   
رو به رویم ایستاد.   

-پس تو هم فهمیدی؟  
به چشمهای زیبای مادرم نگاه کردم، نه چروک آزار دهنده 

 ای داشت، نه پوست
افتاده ای شل و...  
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هم قد من بود و با موهایی که روی شانه هایش سشوار 
بلوز و دامن، ساده و دوست داشتنی  توی این. خورده بودند 

از تصور او کنار نظام، چشمهایم کمی .به نظر میرسید 
 سیاهی رفت
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خوب بود بازویم بند دیوار بود.   
خوب بود پاهایم هنوز تحمل وزنم را داشتند.   
هنوز قلبم از کار کردن استعفا نداده بودخوب بود .   
ضربه ای به بازویم زد:  

یه جورایی انگار ، کم . منم خیال میکنم حواسش به من هست 
-و بیش تونستم   

دلشو ببرم...   
اگر این بشه ... آخ بتی: لبش را زیر دندان برد وبا لذت گفت

گند؛ از خدا دی  
هیچی نمیخوام.   

بودنمیدانم از ضعف اعصابم ...   
یا ماهیچه های لبهایم گیج شده ... یا دلم هری ریخته بود . 

 بودند اما لبخند زدم
هم خرش . هم خوشتیپه، هم پولداره : توی چشمهایم خیره شد

یه .... نمیدونی تاج و چجور گرفت به باد کتک ... میره 
...جوری آروم آروم رفت جلوش وایستاد   

یهو چنان با . بود دستهاشم تو جیبش.... بتی نبودی ببینی
 مشت و سیلی افتاد به

... که نمیدونستیم چطور جلوشو بگیریم ... جون پیرزنه 
.حیرون مونده بودیم   

 اونقدرم جذبه داره که کسی جرات نزدیک شدن بهش و نداره
همه چی  کلاخدا خیرش بده، منم از شر اونا و : خندید

به خدا... راحت شدم . م کرد خلاص  
شد لبخندش عمیق تر  
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حاضرم بیفتم پاش بگم تو فقط  اصلا... بگیرم  طلاقاز نور 
بره هزار تا دختر  اصلا.... مال من باش ! -فقط ... منو بگیر

 جوون هم صیغه کنه
لبخند من هم عمیق تر شد.   

میدونم نمیشه:چشمکی زد ...   
پیدا کن راهشو... تو که راهشو بلدی: زهرخندی زدم  
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اگر خوشگلی و لوندی واسش مهم  .این از اون بدقلق هاست 
-بود که پای اون   

بچه هاش هم سن ! دختره ی جزغاله خودشو نمیسوزوند.... 
 تو بودن

نفسم در نیامد اما لبخندم همانطور مانده روی لب بود و 
تماشا میکردند. چشمهایم مادرم را   

هنوز ته قلبم از او بیزار نشده بودم.   
مادرم بود...   

-شگله؟عاشق شدی فری خو  
بلند ؛ سرش را عقب داد و خیلی ناز خندید... خندید .   

-فکر کنم عاشق شدم  
بشکون ظریفی از بازویم گرفت....   

نوش جانش! داشت؟ اشکالیچه ! عاشق شده بود   
سنی کم مادر و دختری به  اختلافخوبی : لبش را باز گزید

گندمیتونه راز دلشو به دخترش ب.همینه که آدم راحت   
ش رابه صورتم چسباندکف دست  

این نظام مال من بشه: باز هی هی کرد و گفت...   
مال تو: خنده ام عمیق تر شد و گفتم ....   

خندید.   
که  درحالیاز خنده های سرخوش مادرم، من هم خندیدم 

شد چشمهایم پر از اشک  
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رویم را از او گرفتم و بی توجه به پشت و کمر برهنه ام ، 
کمی هوا، اکسیژن وارد ریه ... بکشم فقط میخواستم کمی نفس

همه وزن که روی قلبم  این... کمی این سنگینی . هایم شود
 مانده بود را حس نکنم

جلوی چشمهای نجم و نیکان رد شدم و خودم را به سرویس .
 انداختم

نفس نفس میزدم.   
حواسم به پشت سوزناکم نبود که آنقدر چشم و دلم میسوخت 

 که از برخورد تاول
یم با در هیچ دردم نیامدها.  

مشت کرده بودم و ناخن هایم را توی کف دستم فرو کرده 
 بودم و آنقدر فشارشان

کف دستم هم میسوخت حالادادم که .   
مثل دلم...  
مثل چشمهایم...  

مثل تاول های پشت کمرم!  
همه جایم میسوخت.... مثل از فرق سر تا نوک پایم .   

داشتم، تا اشکم  گندتر نبالا کشیدم و سرم را بالابینی ام را 
سقف و نور سفید زل زدم تا همه ی چشمم . نچکد ؛ آنقدر به 

 از نور پر شد
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پلکهایم را بستم،از تصور مادرم کنار نظام، تمام محتویات 
پیچیده بودند.توی شکمم بهم   

شدم و چند مشت آب به صورتم پاشیدم دولاتوی روشویی .   
مبه صورتم توی آینه نگاه کرد.  

آنقدر سرخ شده بودم و آنقدر چشمهایم داد میزد اوضاع 
 خراب است که از خودم

بدم آمد.   
یک مشت آب به تصویر توی آینه پاشیدم تا او هم خنک . 

 شود
آنقدر که ... انقدر که بغضم را قورت بدهم . کمی طولش دادم 

از رول دستمال کاغذی ... معلوم نباشد چقدر آماده ی ریزشم
کارم توی سرویس تمام شد؛ پایم را ... برداشتم یک دستمال 

دستمال مچاله ام را توی ... روی پدال سطل فشار دادم و 
 سطل انداختم

در سطل را بستم.  
میفهمیدم چرا مادرم دوباره فیلش یاد هندوستان کرده  حالا
 است
دلیلی نداشت. که دیگر وصلی نداشت حالا....   

... تعلقاتش وصل کند فرزندی نداشت تا او را به نور و م
میکرد چشم خاکستری را تصاحب کند!معلوم بود که هوس   

دستهایم را زیر شیر آب سرد گرفتم و آنقدر طولش دادم تا 
ضربه زد:خره به در بالایکی   

-حالت خوبه؟  
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صدای چشم : دلم میخواست گوشهایم به مغزم بگویند ... 
 خاکستری بود

جم که نگران وراندازم اما وقتی در را باز کردم با دیدن ن
انداختم موهایم دیگر خشک بودند میکرد ، سرم را پایین  

یک رشته شان را پشت گوشم فرستادم.   
-خوبی؟... نگران شدم   

-مرسی...  
بتی بانو؟: خواستم برگردم به اتاق که صدایم زد  

گرفتم بالاسرم را .  
-گفت یه سر بهش بزنی. نظام رو تراس منتظرته ...  

شاید باید بروم موضوع عشق فرحناز : زمه کردمبا خودم زم
 را با او در میان

بگذارم.  
صدای نجم آمد:  

-چیزی گفتی؟  
نگاهش کردم...   
-نه.   

-حالت بهتره؟  
 بهتر؟

خوش بود هیچ خاطره ی واضحی  لاممن از روزهایی که ح
واضحی داشتم توی قفسه ی سینه ام... درد  نداشتم فقط  

کمی .برو رو تراس منتظرته . از این طرف: نجم لب زد... 
 دو به شک نگاهم کرد
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با این وضع نرو، سرما .... البته یه چیزی تنت کن...
-میخوری  

-هوای سرد برام خوبه.   
لبخند زد:  

-میخوای سرمابخوری؟  
. نگاهش کردم ، دور چشمهایش یک جفت هاله ی کبود بود

 لایتر شده بود و تکیده تر؛ از تولدش تا به حال، لاغر
 حالالبخندش هم .هایش ، تار سفید بیشتری به چشمم آمدمو

 آنقدر مرده بود که دلم نمیخواست این زاویه روی لبهایش
باشد.  

تو خوبی ؟: بی ربط پرسیدم  
-میگذره این روزا....   

 روی لب زیرینم زبان زدم
یادت میاد اون روز که کلی با نظام سعی کردیم هوشیارت 

شدتوی چشمهایم خیره ... -کنیم؟  
افتاد پایین تا زمان خاکسپاریش، چیزی  لالامن از وقتی 

به ! کن  حالاینو تونستی به نظامم ! -... خاطرم نیست بتی 
یادم نمیاد چی شد... جان نیکان قسم  

بی حرف بودم که دست روی بازویم کشید:  
هرچی که هست، تو میتونی رو به ... نمیدونم از چی پکره . 

جدی بود؟. ..نگاهش کردم -راهش کنی  
یا شاید او هم مثل برادرش، دچار سندروم طنز بی موقع شده !

 بود؟



 

1452 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

توی . قهوه اتون رو میارم  الان: فشاری به بازویم داد و گفت
 این هوا میچسبه

... 
توی این هوا ،چیزهای زیادی میچسبید؛ به شرط اینکه 

 مادرت ده دقیقه ی قبل
خواستی به او ی دیوانه کننده اش به مردی که می علاقهاز 

نزده باشد! تکیه کنی ؛ حرفی   
... چای میچسبید... توی این هوا ، قهوه می چسبید ... بله 

 چقدر توی این هوا گریه میچسبید
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در تراس را که باز کردم...   
مثل یک آدمی که میخواهد خود زنی کند، با همان لباس ها، 

 خودم را روی سنگ
های سرد کف تراس کشاندم.  

به سنگ ها چسبیدند، لرزم گرفت اما خنکای هوا ،  پاهایم که
 درد و داغی پشتم

را کمی تسکین میداد....   
یک پیراهن ... کف دستهایش را لبه ی تراس چسبانده بود 

سفید تن داشت و شلوار مشکی؛ آستین های پیراهنش را تا 
 آرنج تا زده بود و به رو به رو نگاه

میکرد.   
متوجه حضورم نشده بود.   

کاری داشتی با من؟: زدم لب  
به سمتم چرخید.   

چشمهایش دو کاسه ی خون بودند و دو سه دگمه ی اول 
...پیراهنش باز بود   

یک لحظه از قرمزی چشمهایش که به گونه هایش کشیده شده 
و زیر... بود   

و سینه اش سرخ بودند ، ... و گردنش... آرواره هایش حتی.
 ترسیدم و جلو رفتم

ساکت بود.   
ز حالش ترسیدم اما کوتاه نیامدما:  

-طوری شده؟  



 

1454 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

-توی همین چند دقیقه ؟  
طوفان نزدیک بود... صدایش خش داشت .   

کمی مکث کردم وقبل از اینکه لرز به جان دندان وفکم بیفتد 
خوبی؟: گفتم  
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-ام ؛ تو چطوری؟ بهتری؟ عالیمن   
-تو صف انتظار قهوه ام...   

تو راهه.... قهوه : زهرخند زد و سر تکان داد!  
خودم را جلو کشیدم، حالش خوب نبود ، نظام توی مترو نبود 

حتی نظام توی اتاق نبود.... گنجینه نبود !نظام جلوی ...   
یک نظام دیگری بود که سر تاپایش سرخ بود و حرارتش 

میسوزاند و ذوب میکرد و فقط خدا میدانست !داشت من را 
 چه مرگش بود

مبارکا باشه؟؟؟ نازیناز تولدت با تاخیر   
 نجم در تراس را باز کرد

نگاهش .یک سینی محتوی دو فنجان قهوه میان دستهایش بود 
را بین ما رد و بدل کرد ، خودش را جلو کشید و سینی را 

 روی میز گردی که نزدیکای نرده ها بودقرار داد
-بخورین تا سرد نشده.   

من داشتم از حرارت گردن سرخش، میسوختم...   
می مکث کردنجم ک.  
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غیر عادی بودنش آنقدر عادی به نظر نمی آمد که به همین 
برود. راحتی ، بگذارد و   

نگاهش به صورت نظام بود ، هرچند که زیر چشمی کمی هم 
خره لب از لب باز کردبالابعد . من را تماشا کرد و   

-طبق کاتالوگا دارم پیش میرم.   
نش بخار بیرون دستهایش را توی جیب هایش فرستاد، از دها

بیس اولیه تموم ِِ امشب تا صبح بشینم سرش، : آمد و گفت
الگوهای اولیه ... این تموم بشه میفرستیم برای دوخت . میشه 

فکر کنم سریع تر از چیزی که فکرشو.... رو هم زدیم  
داشتیم داریم پیش میریم.  

زهرخند روی لبهایش ، باعث شد حس کنم ، حرفهای نجم آب 
دندر هاون کوبی  

است.   
به سکوتش ادامه داد و نجم صدایش را صاف کرد:  

با مایک . این که تموم بشه ، تا اون موقع ویزاها هم میاد . 
-حرف زدم  

صدایش در آمد:  
-محمد رضا رفت؟  

-یعنی خوش بین باشم برمیگرده.... برمیگرده .   
خوبه:خره گفتبالاسرش را یکی دو بار تکان داد و ...   
ردکمی من و من ک.   

چی میخوای بگی؟: نظام پرسید  
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موهایش فرستاد لاینگاهی به من انداخت و دستش را .   
یک نفس عمیق کشیدی و پرسید:  

-قضیه ی زندان رفتن تاج جدیه ؟  
لبهایش زاویه دار شدند.   

یه پلیس .... ریکوردش هست ... عامل قتل معشوقه اته 
-بیشتر از این چی   

 میخواد ؟
-نگفتی، گفتی؟ هنوز که چیزی به پلیس  

جوابش را نداد.  
و پایین میشد بالادیدم قفسه ی سینه ی نجم با شتاب .   

-دار؟ بالایمیخوای سر تاج و ببری   
پیپش را آتش زد و در جوابش گفت:  

نمیدونم، مجازات کسی که سه تا قتل توی زندگیش انجام داده 
بارشو باید بمیره نه؟ -چیه ؟ حتما یک   

کرد تقلاکمی :  
 لالانه درمورد مرگ .... ما هنوز مطمئن نیستیم نظام .....
نه درمورد...   

میان حرفش امد،انگار که این حرفها را هزار باره میانشان 
به سینه اش ایستاد و گفت:رد و بدل کنند، سینه   

–به نظرت میم  -صاد چرا باید توی خونه ی ما چال بشه؟  

خودتم  ...یارو توده ای بود ! حکومتی ها کشتنش نظام 
مرگ بابا هم گردن تاج .... نیست این  -میدونی گردن تاج 

حتی من مطمئن نیستم که توی! نیست   
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ه مقصر باشه ؛ تاج هرچی باشه، آدمکش نیست لالافتادن 
خودتم میدونی. نظام  

بهتر از من حتی..... !  
دستش روی شانه ی نجم نشست:  

-میخوای من وگول نزنی؟  
دیالنجم لبهایش را روی هم م  
یه تایم ... به باغ پناه آورده بود ! مادام صنوبر توده ای بود 

سال شصت . موقع هیچی یادمون نیست  -ما از اون . کوتاه 
وجود خارجی هم ... من حتی ! و دو ؛ تو تازه یک سالت بود 

 نداشتم
خره گفتبالازهرخندی روی لبهایش نشست و :  

-کی لوش داد؟ کی لوش داد نجم؟  
دنجم ساکت ش.   

چرا من : نظام دستش را از روی شانه اش برداشت و گفت
توی گوشم صدای بابا رو میشنوم که داد میکشه تو باعث 

آخ ..... یادت نیست؟ عربده میزد تو دیوونه ای زن ! شدی ؟
تو لوش! تو جنون داری زن ... تو دیوونه ای ! زن   

ه من یادم. تو جاشو لو دادی ! تو باعث شدی بمیره ... دادی 
من صدای مسعود ملک آرا توی گوشمه ، مسعودی که توی 

عقب... حزب به کیومرث میشناختنش  
... ما دیدیم نجم ! عقب اومد و تاج نگفت پله ها پشت سرته . 

 جفتمون دیدیم
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را " کیومرث"یک بار نام  بلامن ق. قلبم توی دهانم می کوبید 
 از زبان یک

راننده ی تاکسی شنیده بودم.   
کی ... اهده ، آسانسور و من نزدم این هم نزده ش الیزابت

! بود؟ یکی به جز ما توی این برج بود  -پارکینگ منتظر ما 
... گردش حساب تاج و دارم ! یکی که من صداشو دارم

! و اون یکی رو پیدا میکنم ... گردش حساب نور هم دارم 
 چه
کمکم بکنی چه نکنی...   

ا گرفتبه سمت در تراس آمد که نجم دستش ر:  
عصبانی . من نمیخواستم بحث و به اینجا بکشم نظام ...

-نباش  
میدونی چرا تاج عقب نشینی کرده؟ چرا سکوت کرده؟ چرا 

نمیتونه قسر در  گندچون این دفعه دی -هیچ کاری نمیکنه؟ 
نمیتونه ، خودشو گندمیفهمی ؟ دی! بره  

خودشو تبرئه کنه... مبرا کنه ....   
شی رو به او که گونه هایش رنگین تر نجم با لحن آرامش بخ:

 شده بود گفت
-باشه، قهوه ات سرد شد...   

زهرخندی زد:  
-مال تو  

نیم نگاه تلخی به من انداخت و بدون اینکه حرف دیگری 
 بزند، من را که شبیهکیسه بوکس اش بودم، رها کرد و رفت
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به قهوه لب نزدم...   
برایم بس بود  را شنیده بود،" مال تو"همین که فهمیده بودم 

وحلقم، طعم زهرمار بگیرد که تمام کام  
دلم میخواست خرخره ... کفری بودم ! از فرحناز شاکی بودم

دلم میخواست . اش را بجوم که این بحث را باز کرده بود 
 خرخره ی نظام را هم بجوم که شنیده بود

... 
دلم میخواست...   
بتی: نجم صدایم زد...  
نگاهش کردم.   

-ه کجا بودی ؟این یه هفت  
-هیچ جا...   
به چشمهایم زل زد.   

حالت خوبه؟ الان: دستی روی لبهایم کشیدم و پرسیدم  
انداخت بالاشانه ...   

-چی فکر میکنی؟  
نظام خیلی ناراحت .... اگر خوب نیستی؛ وانمود کن خوبی

-میشه تو سرپا نباشی  
. 

ن نبودی او: کشید وگفت بالالبخندی روی لبش امد؛ یک آه بلند
 موقع ها که نظام

برای من ناراحت میشد و ببینی...   
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کمی تماشایش کردم؛ وقتی چشمهایش پر از آب شدند ،خودم 
 را عقب کشیدم و او

هم نگاهش را به آسمان دوخت.   
به داخل برگشتم؛ نیکان روی کاناپه ای دراز کشیده بود، برق 

اشک را توی صورتش دیدم به محض اینکه چشمش به من 
ورا ساعدش را رویافتاد ف  

چشمهایش گذاشت.   
فرحناز به تاج تخت تکیه زده بود ... خودم را به اتاق کشاندم 

 و من دمر روی
تخت دراز کشیدم و به نیشخند های فرحناز نگاه میکردم.   

با هر مسیجی که برایش می آمد، دنیا دنیا شور و شعف توی 
 دلش روشن میشد

و نگاهش برق میزد.  
نه ام گذاشتم و بی هدف پرسیدمدستم را زیر چا:  

-مادام صنوبر میشناسی؟  
میان خنده اش که برای فرستنده ی پیغامش بود در جوابم 

؟گندچطور م:گفت  
-بگو ببینم میشناسیش یا نه...   
-خاله ام بود.   

دیده بودیش؟: نگاهم را توی صورتش چرخاندم و گفتم  
تو  میگفتن. من خیلی کم سن و سال بودم ، مرد ... اوه 

اسمش هم از مادرم شنیده ! کشتنش...  -کارای سیاسی بوده 
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آبش با اون .  اصلاخاله جان تاج ! یکی دوبار . بودم 
 خواهرش توی جوب نمیرفت

نفسم را فوت کردم و صدایش آمد:  
-چی شده یاد اموات و گذشته و فامیل کردی امشب؟ حالا  

-توی اون گوشی چه خبره ؟... همینطوری   
چته هی بهانه میگیری؟: ایین گذاشت و نوچی کرد تلفنش را پ  

بچه اتو سقط کردی؟: به چشمهایش زل زدم  
نه از ناراحتی. لبهایش را برچید   

اینطوری قلوه ای تر وبرجسته تر به نظر میرسیدند...   
-شده بود لامبو.   

-نور میدونه؟  
-نور بدونه ندونه؛ سقطش کردم تموم شد رفت پی کارش...  

-دختر؟پسر بود یا   
-پسر...   

-ناراحت نیستی؟  
براق شد، روی دستش بلند شد و همانطور که چهار زانو 

پرسید:نشست رو به من   
-برای چی باید ناراحت باشم؟  

انداختم وباصدای مجدد تلفن همراهش  بالاقیدی لاشانه ی 
 نگاهم به صفحه اش

کشیده شد.   
، عشق نازم:...کسی برایش نوشته بود   



 

1463 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

مغز استخوانم . فرستاده بود ... ش یک استیکر تر اوبرایبالا
حتی صفحه ی گوشی اش را هم ان . در حال آتش گرفتن بود 

 سمت نمیگرفت که نبینم؛ نخوانم
.... 

این زن، نظام را هم میخواست؟!  
یک جایی ته قلبم هم تاول زده بود و انگار رویش نمک می . 

 پاشیدند
مبه جان کندن گفت... نمی آمد بالانفسم :  

-بازم دوست پسر گرفتی؟  
-دوست پسر که نه؛ دوست اجتماعیمه...   
دوست اجتماعی: طعنه زدم...   

ابروهایش در هم گره خوردند.  
نفسم را فوت کردم و پرسیدم:  

-هیچوقت نمیترسی نه؟  
داشت گندیکی پایین ن بالاابروهایش را یکی .  

-از چی بترسم؟  
چرا ....نی هایی که میک خلافاز کارایی که میکنی؟ از 

-نمیترسی؟  
ساکت به صورتش زل زدم.  

برایش چراها مهم نبودند که  اصلااو هم خیلی کنکاش نکرد ؛ 
 بداند چه خبر

هست.   
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از چی باید !!! نمیترسی ... نمیترسی: زیر لب غرو لند کرد
 بترسم ؟

حرص و بغض با هم به گلویم هجوم آوردند:  
از دوست پسرت . ..از واکنش نور الدین ... از واکنش بابا 
از .... از آبروت ! گوشیت سارا سیو کردی -که اسمشو تو 

از فیلمی که ازت دارن... بی آبرویی   
از ابروی من ؛ منی ! از من ... هر لحظه ممکنه پخشش کنن 

...که دخترتم  
 نمیترسی نه ؟

هاج و واج نگاهم کرد.   
 تمام دردی که توی سینه ام جمع شده بود را با حرص بیرون:

 راندم
انقدر نمیترسی که توی خونه ای که سه تا مرد توش زندگی 

همینطوری  ویله شخصیه کثیفتونمیگزه  -میکنه ؛ ککت هم 
انقدر بی ابرو و! انداختی تو سطلش  

به هیچی اهمیت نمیدیانقدر ... ی وقیح  
بازویم را توی چنگ گرفت.   

-فیلم ؟ کدوم فیلم؟  
غر زدم:  

-نازواقعا برات متاسفم فرح...   
من را به عقب پرت کرد.   
-برای خودت متاسف باش.   
خندیدم:  
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-واقعا فکر کردی نیستم؟  
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تند تند نفس میکشید. صدای خنده ام لجش را درآورد  
اضافه کردم:  

برای خودم متاسف هستم که مادر احمقی مثل تو دارم فرحناز 
-من خیلی ...   

برای خودم....   
شدم لالید که جوری با پشت دست توی دهانم کوب.   

صدای سیلی اش با دردی که توی دهان ودندان هایم پیچید ، 
.باعث خنده ام شد   

او به من سیلی میزد؟ او توی دهان من می کوبید؟ او.......  
خنده ام شدت گرفت که گوشی اش را پرت کرد و با حرص 

تو کجای دنیا رو گرفتی ؟ هان : موهایم را کشید وگفت
درت اینطوری حرف میزنی؟؟خجالت نمیکشی با ما  

هستی که هرکی بدیه زن .... تو آخه مادری: ناله کردم   
چرا همه کارات ... ؛ جیبش پر تر بود؛ تو وا دادی براش 

 علنی ان
چرا؟... ؟ هان  عوضی بازی در نمیاریچرا یواشکی ....   

دومی را محکم تر زد.   
صدای هق هق هایش. صدای داریوش توی گوشم میپیچید ...  
کوتاه نیامدم.   

من و برای چی دنیا اوردی وقتی لیاقت مادری کردن و 
همین سقط نکردی؟ چرا گذاشتی  -نداشتی ؟ چرا منو مثل 

چرا میذاری تماشا کنم ؟ چرا ... ببینم چه آدم بدبختی هستی 
چرا جلوی چشم من این دری ! این کارا رو یواشکی نمیکنی ؟

 وری ها رو میشنوی و تازه کیف میکنی؟



 

1467 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

قبل از اینکه دستش را توی صورتم بکوبد ، مچش را گرفتم 
جیغ زد و .  

ی  گندولم کن که تو هم لن.. ولم کن دختره ی چش سفید 
حسودیت میشه با .... عقده ای! ای  -بابات از همون طایفه 

 پسره اومدی توی خونه ، ولی حواسش به
اگر میتونی ، برو ! منه  دنبالمنه ؛حسودیت شده ؛ چشمش 

بلدی ! جنمشو نداری... عرضه اشو نداری! کی رو پیدا کن ی
گربه چنگ میندازی تو به چیت مینازی مثل... میخواد   

... عرضه؟ عرضه میخواد؟ این کارا عرضه نمیخواد 
! سرم نبود بالاداشتم هیشکی هم  -میخواستم یه هفته وقت 

میرفتم اندرزگو بهترین ماشین و سوار میشدم تو بهترین خونه 
تو خجالت ! کارتون خوابی نمیکردم ... ا می خوابیدم ه

چت میکنی؟... نمیکشی جلوی چشم من ،   
به تو چه؟ تو رو دنیا نیاوردم که  اصلا... برو گمشو بابا 

-بهت حساب پس بدم  
گریه ام گرفته بود.   

خودت  البچرا منو و... مثل این یکی ! کاش سقطم میکردی 
-کردی؟  

ی داریوش معززی باید خودشو به خوب کردم ؛ تخم وترکه 
-آب و اتیش بزنه و   
 به خاک سیاه بنشینه

گوشهایم داغ شدند...   
ی ام، اما از پس او لاغربا همه ی .... زورم به او میرسید

 برمی آمدم، انقدر



 

1468 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

حرص داشتم ، انقدر کفری بودم، آنقدر دلم میخواست دنیا را 
ایم را روی آتش بزنم که نفهمیدم کی رویش خیمه زدم ودسته

 گلویش فشار دادم و کسی من را
عقب کشید.   

فرحناز نمایشی سرفه میکرد....   
 اب دهانش را روی 

ی کهالبمی پاشید و خودش را مثل بازیکن فوت بالش  
میخواهد وقت کشی کند، هی تنه اش را میغلتاند و می . 

 چرخاند و سرفه میزد
نفس نفس میزدم...   

من را عقب کشیده بود ، خواستم از حصار دستهایی که 
فقط ... بیرون بیایم بی اهمیت به تاول هایم، پوست سوخته ام 

 میخواستم هرچه توی این یک هفته ، از
بی جایی و بی خوابی و خستگی به سرم آمده بود را سرش . 

کنم خالی  
سر  بالایاز دیدن نجم که . دستهایش تا روی شکمم آمد

ا چشمهای گرد شده به فرحناز بود و نیکانی که جلوی در ب
 مادرم که هنوز داشت خودش را به در و دیوار می کوبید

میان نفس نفس زدن هایم دستهایم را روی پنجه هایی گذاشتم 
 که روی شکمم قرار داشت

دانه دانه، انگشتهایش را باز کردم و از حصارش در امدم.  
ام  و کوله... شال ... مانتو ... لباس هایم. از اتاق بیرون رفتم

توی نشیمن بودند اما دقیق نمیدانستم کجا. یک جایی ....   
امده بود ، حتی نیکان لامدنب...   



 

1469 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

صدای نجم و صحبت هایش با فرحناز را می شنیدم.  
دری وری نثار من میکرد....   
دختره ی وحشی! این بچه است بزرگ کردم " میگفت"....  

یکردنجم سعی داشت آرامش کند و نیکان من را تماشا م.   
نظام هم ساکت بود.   

چی میخوای؟: خره سکوتش را شکست وپرسیدبالا  
-کوله ام...  
اینجاست: نیکان دخالت کرد...   
و با دستش جایی پشت مبل را نشان داد.   

. باشه : خواستم به آن سمت بروم که دستم را گرفت و گفت
 یه کم حرف بزنیم

بعد هرجا خواستی بری میبرمت. ....   
برو یه لیوان اب بیار: یکان غریدو رو به ن.   

دستم را از توی پنجه اش بیرون کشیدم ، نجم در اتاق را 
 بست که صدای فرحناز به حال نرسد

نیکان با یک لیوان برگشت و رو به من ایستاد اخم هایش را .
قرار نیست بری بخوابی؟: درهم کرد  

چنگی به موهایش زد، یک نفس عمیق کشید و با چهره ی 
سمت اتاق ترک کرد. نشیمن را به درهمی   

شد، دستم را گرفت من را روی مبلی نشاند  خالیوقتی سالن 
رویم زانو زد، کف دستم را با سر .وخودش رو به 

 انگشتهایش نوازش میکرد
اینو بخور: لیوان اب را به سمتم گرفت وگفت...   
دستش را پس زدم...   
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ته بودنگاهم به ساعت افتاد، از یک و نیم صبح گذش.   
داشته بودم  گندسعی میکردم گریه نکنم خودم را به زور ن. 

 گریه نکنم
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ابرویی برایم نمانده بود.... دیگر هیچ ، هیچ ، هیچ .   
چرا به من نگفتی؟: داشت و گفت گندلیوان را نزدیک لبهایم ن  

به چشمهایش زل زدم.   
نمیفهمیدم از کدام بخشش حرف میزند.  

آب خوردم، خنکی اش، گلوی  دوباره اصرار کرد و کمی
 زخمی ام را می سوزاند

. 
او تماشایم میکرد.   
دوست نداشتم اصلانمیدانم چرا این نگاه پر از ترحمش را .   

لیوان را روی پایم گذاشتم، از دستم گرفت، روی میزی 
گذاشت و از فرصت استفاده کردم، کوله و وسایلم را 

:برداشتم، در به در کاپشنم بودم که لب زد  
سوخته.   

سرم را تکان دادم، شال پشمی داشتم و کوله...   
بوی .... مانتویی که پشتش شرحه شرحه شده بود را تنم زدم 

 سوختگی اش
ازار دهنده بود.  

بذار یه سوئی شرت بهت بدم: صدایش آمد.   
خوب بود، برای رفتن از اینجا خوب بود...   

کرده  کلاهبه اتاق رفت، وقتی برگشت ، خودش هم شال و 
تلفن همراه و.بود   

بریم: سوئیچش را برداشت و گفت.   
بافت بود و گرم به نظر .سوئی شرتی که داد را تنم زدم 

 میرسید، اندازه ام بود
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... 
ش را روی شال پشمی ام گذاشتم کلاهمال نیکان بود؛ 

پرزهایش به تاول هایم میخورد و هر لحظه باعث میشد؛ .
دم فقطسوزشم بیشتر شود، اهمیتی ندا  

میخواستم بروم.   
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توی ... شلوار قرمز رنگ و بافت کرم و شال بافت بنفش
کنم چقدر اوضاع لباس هایم . شرایطی نبودم که فکر 

 نامتناسب است
داشت گندکوله ام را خودش برداشت و در را باز ن.   

کجا: نجم صدا زد....   
چشم در چشم فرحناز شدم که پشت نجم توی درگاه اتاق . 

اده بودایست  
کارا رو تا هرجا که رسوندی : به جای من او در جوابش گفت

بقیش. پیش ببر   
خداحافظ.هم بسپار به من .  
داشت و با هم از واحد بیرون آمدیم گنددر را باز ن.  

به محض اینکه از خانه خارج شدیم دلم خواست نگاهی به 
...عقب بیندازم   

کرد، بی اراده فرحناز با اخم وسگرمه های توی هم نگاهم می
جلوتر از نظام به سمت اسانسور رفتم.لبخندی زدم و   

زیر :میخوام تنها باشم لبخندی زد: توی کابین که آمد غریدم.
 پل ؟ یا تو پارک؟

حرفی نزدم.-تو مکان های عمومی قاعدتا نمیتونی تنها باشی!  
داد بالاشانه   

-جلو چشم خودم ، تنها باش ، مشکلی نیست.   
گاهم را باریک کردماز جوابش ن.   

من اگر بنا باشه روزی : دگمه ی پارکینگ را زد و گفت
 کارتون خواب بشم زیر
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 پل مدیریت یا پارک وی و ترجیح میدم
از . -آدم تو خونه ی خودشم میتونه کارتون خواب بشه. 

 جوابم چند ثانیه تماشایم کرد

 "G"را زدم و به محض اینکه اسانسور در همکف متوقف 
 دگمه ی

شد از کابین بیرون آمدم .  

می آمد لامدنب.  
سرما .بی حرف در سکوت؛ من هم از برج بیرون زدم 

... خلوت بود . استخوان هایم را نشانه گرفتند اهمیتی ندادم 
 پرنده پر نمیزد و صدای شب و جیرجیرکها،

عاصی ام میکرد.   
اگر روز بود، قدم هایم سرعت بیشتری میگرفتند.   
که پشت  لامنمی توانستم بگویم چقدر خوشح. ..می آمد  لامدنب

دلم نمیخواست وسط این حال بد، یک  اصلا. سرم می آید 
در امتداد . داشته باشم :نقطه ی کوچک حال خوب و خوش 

 خیابان می رفتم که صدایش امد
-میخوای تا کجا پیاده بری؟  

حرفی نزدم.  
-کارتون هم پیدا نمیشه... این اطراف پارک نیست   

سمتش چرخیدمبه .   
لبخند میزد.   

 چطور میتوانست توی این شرایط مزاح کند؟
کنار دستم آمد.   
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فکر کنم باید توی دیوار بزنم دوتا : دستم را گرفت وگفت
 کارتون یخچال نیازمنیدم

و نگاهی به من انداخت:  
-یه ماشین لباسشویی ویه یخچال  

واقعا وقت خوبی برای : لبخند که زد ، با حرص گفتم. 
شوخی کردن نیاز به وقت شناسی . خی کردن نیست نظام شو

-نداره  
دست به سینه شدم، از کشیده شدن بافت، پشتم درگیر تار و 

 لایانگشتهایش را . پودش شد لبم را گزیدم و دستم را گرفت 
میدونستم: انگشتهایم فرستاد وگفت  

باور کن الیزابت، رهات نمیکردم .   
دستم را از دستش بیرون کشیدم.  

-ندونی و رها نکنی حس بهتری داره  
-اگر بذل وبخشش هم نشی حس خوبی داره... هوم .   
نگاهش کردم.   

واقعا فکر کردی َکَرم یا دیوارهای خونه عایق بندی شده 
-است؟  

پس خونه ای پولدارها هم دیواراشون کاغذیه ،یه صدا به ... 
 لااص... پاهایم از راه رفتن خسته بودند . -گوش همه میرسه

 کل سلولهایم خسته بودند
من تو رو بابت هر تصمیمی که : آهی کشیدم و ارام گفت

بهت اینو گفتم ، . بگیری ،هر راهی که انتخاب حمایت میکنم 
 نگفتم؟

روی جدولی ولو شدم.  
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دستهایم را . از حرکتم جا خورد، نگران مقابلم زانو زد . 
 گرفت

-چت شد؟  
حالجی اش هم . بود  توی چشمهایش خیره شدم حرفم راشنیده

 کرده بود، بابتش
حالاهم عصبانی شده بود و ...   

 باید امشب تمام میشد
یک بار برای همیشه تمام میشد.   
نفسم را توی سینه حبس کردم و با صدای خفه ای گفتم:  

-راهمو انتخاب کردم... ت دنبالمن اومدم .   
کناره های چشمهایش چین خوردند لبهایش کمی زاویه دار 

اعتراف کردن.ند شد  
مخصوصا که رابطه ی مستقیمی با . خیلی کار سختی بود . 

دستش را جلو آورد و تکه موی توی صورتم :غرورت داشت 
 را پشت گوشم فرستاد و گفت

یه روز پشیمون میشی از راه ... توخیلی برای من کوچیکی 
وقت شاید من چهل سالگی رو رد کرده باشم  -اون ! وانتخابت

یه.... خوشایند نیست  اصلااین .   
یه زندگی خراب برای ! برای من خوشایند نیست  گنداشتباه دی

.من خوشایند نیست   
؛  الیزابتجلوی احساساتتو بگیر : انگشتم را بوسید وگفت

 بذار برم ماشین و
اینطوری یخ میزنی.بیارم ....  
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این کاری بود که خودش میکرد؟ جلوی احساساتش را 
 میگرفت؟

اینکه بلند شود دستش را فشار دادم قبل از...   
التماس میکردم؟ نه...   
میخواستم که باشد؟ نه...  
منتش را میکشیدم؟ نه...   
شانسم را از دست می دادم؟ نه...   

تو جلوی احساساتتو میگیری؟: فقط پرسیدم  
نفس عمیقی کشید.   

یا سرشو از تنش جدا .... جلوی اینکه فک مادرتو نشکنم 
-ونشو یا زب... نکنم   

میگیرم.... بله ! از حلقومش بیرون نکشم !  
-من درمورد خودم حرف میزنم.   
توی صورتم خیره شد.  

-چی میخوای بدونی ؟  
دستش را رها کردم.  

-هیچی.   
رویم را که برگرداندم ، انگشتش را زیر چانه ام فرستاد و 

میترسم حیف:گفت  
بشی.   
جوابش را ندادم.   
ندنگاهش را توی صورتم چرخا.   
من سه باره : با سر انگشتش چانه ام را قلقلک داد و گفت. 

 اش نمیکنم
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.... معززی الیزابتمن : دستش را از چانه ام جدا کردم وگفتم
.ه سلامبیست و دو  

از دار دنیا یه کوله پر از ریمل دارم و یه پرایدی که دارم 
و بابت خریدن تایرهاش جمع میکنم ، آینده ی روشنی لامپو

قراره مدل یه . دارم طراحی یاد میگیرم ... ومه هم پیش ر
و یه پیجی دارم که هفته ای پونصد هزار ... برند ایرانی بشم 

، یه خونه ی  گندچند وقت دی. تومن ازش درامد دارم 
ماشینمم رو به راه بشه .کوچیک واسه خودم اجاره میکنم 

اونقدر .... اونقدر پول درمیارم . میرم اسنپ کار میکنم
واسه رسیدن به اینا هم! یارم که بتونم یه مزون بزنمدرم  

تا همینجاشم ! نه نردبون؛ نه شونه ، نه مرد .هیچی نمیخوام 
یه جوری بذار برم ! از شما به ما خیلی رسیده ؛ فقط بذار برم

مال هرکی! که توش برگشتی نباشه  
بذار منم مال خودم باشم؛ اکی؟! هم میخوای باش ...   

م که من را روی جدول نشاند و گفتخواستم بلند شو  
-همین؟   

به چشمهایش زل زدم.   
لبخند داشت....   

نفسم را خسته فوت کردم.   
-چرا ولم نمیکنی؟  

با سر انگشت کنج ابروی راستش را لمس کرد بعد لبخند :
 روی لبش آمد و گفت

-فکر کنم اگر ولت کنم خیلی پشیمون بشم...   
فکر کنی؟: لب برچیدم  
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نگذاشت ملامحل سو.   
دادم بالاشانه : -که پشیمونم هفت روز ولت کردم  حالامثل   

اگر .... پس ولم نکن اگر برات مهمه اگر پشیمون میشی
-سخته اگر نمیتونی   

اگر....  
انگشت اشاره اش را روی لبهایم گذاشت.   
-بمون ماشین وبیارم... هیش.   

کجا بریم؟: مثل بچه های سرتق ناله کردم  
یه کم . ه بتونیم یه چیزایی و شروع کنیم یه جایی ک....

-بخوابیم  
یه چیز درست وحسابی بخوریم که : دستی به شکمش کشید!

 اسهال نشیم
لبخندش، برق چشمهایش...   

انگار یکی دست انداخته بود زیر گردن وپاهای دختر کبریت 
فروش توی دلم، او را بلند کرده بود، برده بود کنار شعله 

کرده بود ، یک لیوانگرمش ... های آتشی  
چای دستش داده بود و با نگاه طوسی اش ، قورتش داده بود.   

-با من میای ؟ یا میشینی همین جا؟  
به چپ و راست خیابان خلوت و تاریک نگاهی انداختم...   
سر پا شده بود و منتظر جوابم بود.   

من !  الیزابتخوب نیست از هیچی نمیترسی : شد وگفت لادو 
گیتاز این ویژ  

خوشم نمیاد اصلا.   
مثل ماده شیری که با پنجه اش خاک بلند میکرد گفتم:  
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-باید بهش عادت کنی  
نگاهش باریک تر و شماتت بار شد:  

برای مردی مثل من که همه بهش نیاز دارن،  اصلااین 
دختر سرتق وقلدر و نترس رو به  -خوشایند نیست که یه 

ازبعضی وقتا اداشو دربیار که ! روش باشه   
 یه سری چیزها تو هم میترسی

ساکت بودم.  
 او از کجا میدانست نمیترسم؟

هم میترسیدم حالامن همین ...   
 از خودش بیشتر

از نبودنش بیشتر به توان دو...   
 از بودنش بیشتر به توان سه

 از خودم بیشتر به توان بی نهایت
من از این حسی که توی من مثل یک پیچک وابسته، هی دور 

میگرفت وجوانه میزد، مثل سگ میترسیدم. جان میزد و   
دستش را به سمتم گرفت وگفت:  

یه فرصت بزرگ  سلامبه سن و ... من به خودم، به زندگیم
-نمیخوام ! بدهکارم   

نمیخوام پشیمونت کنم... نمیخوام پشیمون بشم... بسوزونمش  
.... خیانت نکنم .... قول میدم اگر پشیمون شدم بهت بگم 

-به خدا .  صادق باشم  
 قسم

کف دستش را به گونه ام چسباند.   
-من به خدا اعتقاد ندارم عزیز دلم!  
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ادم به هرچی قسم میخوره که بهش اعتقاد . من که دارم . 
-داره  

لبخند کمرنگی روی لبش نشست.   
حرفاتو بزن وگرنه یه شب بخیر یه .من حرفهامو زدم 

-خداحافظ یه موفق باشی   
 کار سختی نیست

وقتی موفق میشی میخوام .  الیزابتم با من موفق باشی میخوا
برات سوت بکشم. کنم ...  -من تشویقت   

از جا برخاستم.   
تماشایم میکرد.   
روی نوک پنجه هایم ایستادم و پیشانی ام را به سینه اش . 

 تکیه دادم
دستش را . دلم میخواست ساعت ها توی سینه اش زار بزنم 

 روی موهایم
انه اش را روی سرمگذاشت وچ...   
صدایش را شنیدم که گفت. :  

دارم ... بامداد شنبه ... امروز .... من نظام الدین ملک ارا 
-، الیزابتبهت میگم   

من به مدت هجده سال با زنی زندگی کردم که دوستم نداشت، 
! بدون فرزند! فقط هفت روز از مرگ اون زن گذشته  الان
و..! ..و در استانه ی ورشکستگی ...   

 فکر نکنم در آینده به اندازه ی امروز بتونم ثروتمند باشم
لبخند بی اراده ای روی لبم . سر از روی سینه اش برداشتم .

 بود
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دستش را گرفتم ، نگاهی به سرتاپای من انداخت ، انگشتش 
فشار داد وگفت:را روی پیشانی ام   

هی کوچولو حواستو جمع کن تو یه بیست وچهار ساعت به 
طلب من که بیست و چهار ساعته منو ...  -! هکاری من بد

 از کار و زندگی عقب انداختی
خندیدم.  

با اینکه چشمهایم آماده ی باریدن بودند؛ ولی خندیدم.   
 آن شب بهترین شب زندگی ام شد

هم خرج هم نکردیم " دوستت دارم"نه بخاطر اینکه حتی یک 
ون اینکه به هم این خاطر که مال هم شدیم بد!بیشتر به ... نه 

 گفته باشیم
حس قشنگی بود ؛ از ان ! مالِ کسی شدن .... حس خوبی بود 

 حس هایی که
معموال انقدر کم و به ندرت اتفاق می افتد که نمیشد خیلی . 

 مثال آورد
شبهای مثال ... خیلی کم .... از این شبها ؛ خیلی کم بود 

 زدنی ، انگشت
شمارند!  

 *************  

و نهمفصل بیست   
"نجم الدین"  

ل لایاز گ.... ل های پرپر شده ی پژمرده لایبوی نم خاک و گ
 خوشش نمی آمد
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خوب یادم بود ! بیشتر رز هفت رنگ هلندی را دوست داشت 
که نظام برایش یک دسته گل مریم خریده بود و او از پنجره 

من از گل مریم : زده بود!به بیرون پرتابش کرده بود وفریاد 
اممتنفرم نظ  

انگشت اشاره ام را روی شقیقه ام کشیدم.  
بیشتر از اینکه از گل مریم متنفر باشد؛ بیشتر دلش میخواست 

 تنفرش را نسبت
به نظام ابراز کند.   

هلالهی ...   
تصویر سیاه و ... به ُکپه ی خاک زل زده بودم وتصویرش 

و ... چشمهای درشتش . سفیدش که لبخندی روی لب نداشت 
اینجا هنوز. شن بودند موهایی که رو  

نصفی از صورتش را از دست نداده بود.   
کف دستم راروی خاک گذاشتم...   

صدای زنانه ای توی گوشم نشست:  
-تسلیت میگم.   

از دیدن او ، که درست در ورودی مقبره . آمد  بالانگاهم 
کمرم را صاف کردم، او به . جا خوردم  ایستاده بود ؛ کمی

: سر خاک ایستاد و گفت بالایل آمد خودش اجازه داد و داخ
نگاهم را به صورتش . به نظر میاد خیلی مساعد نیستی؟ 

 انداختم
ارایش کمرنگی داشت، موهای فر و وحشی اش از زیر شال 

یک سویی روانه بودند قرمز، هرکدام به  
بابت مرگشون متاسفم: رو به رویم، زانو زد وگفت...  
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-وقت مصاحبه نیست خانم وثوق الان  
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-برای مصاحبه نیومدم...   
-وقت کنکاش هم نیست.   
پنجه هایش را در هم فرو کرد:  

-برای کنکاش هم نیومدم...   
را به صورتش دوختم که کمی نگران وترحم  لامنگاه پر سو

آدما تو همین دنیا، جزای : بر انگیز تماشایم کرد و گفت
قبول داری؟! کاراشون رو پس میدن  

انداختم بالاشانه ...   
روی لبهای صورتی اش زبان کشید:  

فشار ... افسردگی مزمن . ویدا هم به همین درد تو دچاره 
-های عصبی و   

دنیا دار مکافاته.... هیستریک ...   
-اینطور به نظر میاد.   

من خبر دار شدم که یه : صورتش را نزدیک صورتم آورد
به مدت چند روز ... مدت توی آسایشگاه روانی بستری بودی 

یک . ر یک کمای بیدار اما مسکوت به سر می بردی د. 
 اتفاق نادر برای یه آدم عادی ؛ و البته ممکن، برای افرادی

که مبتال به افسردگی از نوع حاد باشن.   
به انگشتهای مرتعشم زل زد.   
ای به پنهان کردنشان نداشتم علاقه.   
صورتش را جلوتر آورد:  

-ین روز بیفته ؟چی باعث شده نجم الدین ملک آرا به ا  
زهرخند زدم:  

-ذاتا خبرنگار و جستجوگری  
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-ه ازت عکس گرفتملاممن یه ع...   
اخم هایم در . دستش را توی کیفش کرد و پاکتی بیرون اورد .

 هم شد
پاکت را باز کرد و چند تایی از عکس ها را نشانم داد و 

دلم نمیخواد ؛: گفت  
پخششون کنم.   

-چرا؟پخششون کن...  
م یکه خورداز جواب.   

نگاهی به فضا انداخت ، قبرهای خریداری شده و کپه خاکی 
ترمه و گل های پژمرده ... که هنوز به سنگی مزین نشده بود 

یده ی دورلاسو تاج گل های پ  
واطراف؛ فضا را مرده تر کرده بود.   
نمیخوام پخششون کنم که ابروتو ببرم آبرو؟: من ومنی کرد.   

ه بود؟برای من آبرویی هم ماند  
اگر دلت میخواد میتونی : بی حوصله از حضورش گفتم...

 پخششون کنی
من با هومن سراج حرف : از جا بلند شدم که صدایش امد . 

 زدم
خودم را از خاکی که به شلوار و کتم نشسته بود تکاندم :

 وگفتم
-چیزی عایدت شد؟  

نفس بی حوصله اش را از بینی بیرون کرد:  
-نه...   
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یه سوژه ی نابی یا یه خبر پر سر  دنبال :سر تکان دادم
 وصدا؟

: موی فرفری اش را از روی صورتش کنار زد و گفت... 
 هر جفتش

-شماره اتو داشتم؟  
انداخت بالاشانه .   
تلفن همراهم را دراوردم وبدون چانه زدن، ارقامش را گفت.  

-برات یه خبر دارم...   
-خب؟  

: ر دادم وگفتمانگشت شست وسبابه ام را روی چشمهایم فشا
 سر فرصت؛ باهات

درمیون میذارمش.  
-در ازاش؟  

برام نشرش میدی ...  بالایه خبر بهت میدم؛ باهاش میری 
-خودت هم به یه ....   

 نقطه ی امن شغلی میرسی؛ بی حساب میشیم؟
کمی مکث کرد.   
پیشنهادم وسوسه کننده بود.   

هیچ وقت فکر نکردی بری : خره گفتبالامن ومنی کرد و
ویدا؟ لاقاتم  

-ویدا یه بیمار دو قطبی ئه که اشتباهی عاشق شد  
که خودت هم یه بیماری فکر کردم شاید بهتر باشه  حالا.... 

-که  
روز خوش.بهت خبر میدم : میان حرفش گفتم.   
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این زن معشوقه ات : به سمت در مقبره رفتم که صدایش آمد
 بود ؟

به عقب چرخیدم.   
رفت هلالچشمهایش به سمت عکس ...  

زن برادرم بود : نیم نگاهی به تصویر زیبایش انداختم وگفتم
ثمره ی این عشق ممنوعه هم یه پسر ! معشوقه ی من بود ... 
به نظرت باید برم سراغ ویدا ؟. بود   

دهانش بسته شد زهرخندی زدم و رویم را برگرداندم 
 وهمانطور که لبه های کتم

؛ در دسترس باشبهت زنگ میزنم : میکشیدم گفتم بالارا .  
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پله هارا پایین آمدم.  
خیلی سرد... هوای قبرستان، سرد بود .   

تلفن همراهم زنگ میخورد ، با دیدن شماره ی عمارت ، 
اماکمی .... برای چند لحظه فکر کردم شاید باید جواب ندهم 

 بعد، صدای نگران اشرف توی گوشم
پیچید:  

نم ؛به داد برسین، هرچی به در میز.... الو آقا  خانم جوابمو  
-تو رو .... نمیده   

 خدا خودتونو برسونین
پشت فرمان نشستم، با وجود اینکه سلحشور قدغن کرده بود، 

 اما 
من استارت زدم،مغزم خیلی گیج بود.   
از این همه گیجی بهم میخورد لامح.   

حالجی کنم... از اینکه نمیتوانستم درست تحلیل کنم ...   
ایش در هم مخلوط شده گندبود که رنمغزم شبیه پارچه ای . 

 بودند
 همانقدر در هم و درگیر و بی اصل و نسب

دردی توی شانه ی چپم منتشر شده بود که نمیتوانستم مهارش 
 کنم، از

قبرستان بیرون زدم وبا آخرین سرعتی که میتوانستم کنترلش 
 کنم، به سمت خانه باغ راندم
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که هنوز  توی راه نزدیک بود چند بار بابت قرصهایی
هوشیاری ام را از دست بدهم ، این ... مصرف میکردم، 

 سردرد لعنتی کشنده
رهایم نمیکرد ودست چپم انگار سالها بود که متعلق به من  

 نبود
مقابل پارکینگ متوقف شدم، کلید در اوردم و در آهنی را به 

 سختی با یک لگد
باز کردم ؛ این کار همیشه به عهده ی گودرز بود.   

این سوت و ...  حالاشده بود و خالیباغ به دستور او  خانه
 کوری اش،

بدجوری روی مغزم خط میکشید.  
این هوای گرفته اش، انگار آفتاب با ساکنین این جا ، سالها 

 قهر بود و رویش را
برگردانده بود.   

دوان دوان به سمت پله های عمارت رفتم، در ورودی را که 
 باز کردم، اشرف

متم آمدهول زده به س.  

یک آقا میگفت، صد تا از دهانش در می آمد.  
-چی شده؟  

-به داد برسید... آقا در و باز نمیکنه ...   
به سمت اتاق خوابش رفتم ، در قفل بود.   

صد بار : خواستم از ایوان داخل را ببینم که اشرف ناله کرد
دیدم، از ترس اخمشون، وجود نداشتم شیشه هاروبشکنم، 
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... باعث و بانیشو ....خدا ازش نگذره ... زنگ زدم به شما 
بیشتر از هفت هشت روزه، الان! خانم سر پا بود  

این اوضاع، این .... من نگرانشونم... از بستر بلند نشده 
سلامآدم .... احوال  

وای به حال.... وناخوش میکنه ....  
تمام کردم" بس کن"پرحرفی هایش را با یک .   

: شتم را به در کوبیدم و گفتملبهایش را بهم دوخت و من م
در و باز کن... مادر  

مادر.... ..   
جوابم را نمی داد.  

پیشانی ام را به در چوبی سرد چسباندم.   
اشرف هق هق میکرد.  

اشرف خاتون: کفری صداش زدم....   
داشته  گنددستمال ساتن گلدوزی شده ای را نزدیک بینی اش ن

من انداخت و پرسیدم:بود، نگاهی به   
-کی ؛ ازش بی خبری؟ از  

به .افتاب که زد، صبحونه رو آماده کردم ... مثل هر روز 
دمای هشت هشت و نیم در اتاق وزدم که  -کارام رسیدم، دم 

هرچی کوبیدم هرچی... رام بده داخل  
هرچی تمنا کردم.... لگد زدم هرچی عز والتماس کردم....  
خب: پوف کشیدم...  
-ه شماجواب که ندادن، زنگ زدم ب...   

-این در قفل نیست؟  
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-آقا" قلفه" از تو....   
رفت بالاابروهایم .  

-کلید داره؟  
-معلومه آقا...  

فکر کردم زندونی واسیرش کردن: دادم  بالاابرویی ....   
خانم ؟ خانم زندونی واسیر باشه؟ خدا : چشمهایش را گرد کرد

 اون روز ونیاره
نامه ی این دولتی از وقتی . خدا دشمن شادمون نکنه آقا .... 

 های پدرسوخته
اومده که میخوان اینجا رو موزه کنن، خانم یه چشمش اشکه 

 یه چشمش خون
شما هم که همه چی رو رها کردین و رفتین....   

حس میکردم سگ اصحاب کهف هم از من بیشتر به احوال 
 بیداری اش علم

 داشت
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دستی به صورتم کشیدم و گفتم:  
-اینجا چرا این شکلی شده؟  

سر میراثتون باشین، رهاش  بالایهی آقا ،به جای اینکه 
-کردین به امون خدا   

خانم هم دستور داد اسباب بدرد نخور و تخس کنیم بین . ... 
 فقرا

زهرخند زدم ؛ چه مادر دست ودلبازی داشتم.   
این ملک چی؟ اونم قراره دو دستی تقدیم میراث کنه؟تکلیفش 

-چی میشه؟  
گوش : شست و سبابه اش را گزید و گفتلب گزید و میانه ی 

پاشو بیرون ! خانم گیس سفیدشو گرو گذاشته .شیطون کر 
آژان ها دندون ! نمیذاره که بونه و علت دست دولتی ها نده 

همه رو .... تیز کردن واسه عتیقه جات و نقره های خانم 
سه ال پیچیدم توی  دولا  
دولت گزنک دست این بی صفت های مزد... و پتو  بالش  

 گیر نمیدیم
شاید رفته بیرون؟: اخم هایم را در هم کردم  
خانم کی بی راننده .... بیرون؟ نه آقا : چشمهایش را گرد کرد

 و خدم و حشم پا
از این عمارت بیرون گذاشته که این بار دومش باشه...   
از بی خدم وحشمی نبود که بیرون نمیرفت.   

ا می ریخت ؛ که نظام را خوب میشناختم، از جایی زهرش ر
 میدانست کاری است
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! 
میدانست اگر این شاهرگ را بزند ، در عرض صدم ثانیه کل 

خالیخون بدن   
میشود...   
هم میدانست از کجا تهدید کند که زن بیچاره را خانه  حالا

که هرکه بود و نبود را اخراج کرده  حالاش دارد؛ گندنشین ن
داشته  گندار نوفاد!بود وبرایش یک مرد اخته و یک کلفت 

 بود
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اما آنقدر تهدید ها و این ادعای اداره ی میراث و فرهنگ اثر 
 گذار بود که تاج

قدم از قدم برندارد....   
هم  لالاکه ممکن بود، ملعبه ی دست نظام شود و قتل  حالا

جاایش جم نمیخورد. گردنش باشد ، از   
واقعا اگر با یک .اشرف پنجه هایش را توی هم کرده بود 

 جنازه رو به رو میشدم
چه اتفاقی می افتاد؟جنازه ی مادرم....   
لوک ملک آرالامتاج   

دلهره و عرق روی پیشانی اشرف باعث شد تا بپرسم نور :
-کجاست؟ بهش زنگ زدی؟  

-هرچی شماره اشو گرفتم، در دسترس نبود آقا....   
دستم را به در چسباندم ورو به اشرف که من را می پایید :

 گفتم
-برو یه تبری چیزی بیار بشکنم این در و ...  
نگاهی به من انداخت و با مکثی گفت:  

-چشم آقا.   
اشرف خاتون: قبل از اینکه برود صدایش زدم...   

-بله آقا؟  
-نور بهش سر میزنه؟  

شب به شب سرک میکشه ، سر میزنه احوال . آره اقا 
پشت چرا  گندانتظاری نیست اما شما دی -از اقا نظام ! میپرسه

 کردین به همه چیز ؟
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 چرا پشت نمیکردم؟یک دلیل می آورد که پشت نمیکردم؟
کاش مادر من هم زیر درخت ... دستی به صورتم کشیدم 

 خرمالو دفن شده بود؛
شانه ام را به در . این همه توقع در این شرایط جایز نبود ... 

 کوبیدم، چیزی نشد
ربه را که زدم اشرف آمد، تبری به دستم داد ، اولین ض.... 

 ،در زخمی شد
دومین ضربه ام،دستگیره افتاد و سومین ضربه که به در 

درد داشت و مغزم انگار . سرم فرود آمد. خورد، چیزی توی 
 به در پاشیده شد

زانوهایم نا توان شدند، خواستم ناله کنم اما حتی مجال هم 
پای در... نداشتم   

 افتادم درست روی یک جفت کفش مردانه
واکسش توی شامه ام پیچید ووقتی خواستم به صاحبش بوی 

سیاه شد...نگاه کنم، همه جا   
"بتی"  

نمیدانم . آنقدری آدم جمع شده بودند که از کنارش جم نخورم 
از حضور این همه آدم قد ... میترسیدم ! چرا نگران بودم 

 بلند و خوش قیافه، دخترهای هلو و و
پسرهای هات و کشیده.   

ک سوسک کوتوله بودم با پشتی شرحه شرحه و میانشان من ی
دار....تاول هایی آب  
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یک فضای مستطیلی بزرگ که ... توی یک سوله بودیم 
دو سه تا تهویه . پنجره ها و نور گیرش نزدیکای سقف بودند

چرخیدند.داشتتند جان میکندند و دورخودشان می  
جلوجلو راه میرفت و هر کس که به او میرسید التماس دعا .
اشتد  

یکی نامه اورده بود ، ... یکی امضا میخواست، یکی تایید 
یکی هم پشت سر من مطیع و .... یکی نمیدانست چه کار کند 

 بله قربان ؛ همگام با ما میشد
فضای شلوغ و بزرگی که شاید نزدیک چهل نفر در آن می . 

 لولیدند
اما در .... شبیه یک خیاط خانه ی بزرگ بود از نظر من .

ک انبار بودواقع ی  
توی . والبته دستگاه های فرسوده ... انبار پارچه و متعلقاتش

راه برایم گفته بود اینجا روزی تولیدی فرم های اداری بود 
البته در زمان پهلوی؛ کارخانه که ساخته شد، ملک که اسمش 

 میان مردم شناخته شد، دیگر فرم اداری باب میل
اری شدکسی نبود و اینجا تبدیل به یک انب.   

از میان جمعیت با دیدن ادمهایی که متعلق به شرکت بودند، 
 یک نفس راحت

حداقل چهره ی چندتاییشان را می شناختم... کشیدم .  
او ، به این سو  دنبالکولی ام را بغل زده بودم و مثل یویو به 

 و آن سو کشیده
میشدم.   
هوای سوله با وجود جمعیت ، سرد نبود.   
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محل حاضر شدن بودانگار اینجا ....   
چند نفری پشت میز . هم چرخ خیاطی داشتند هم ابزار کار 

نشسته بودند ، صدای تر تر دوخت می آمد و خرت خرت 
 قیچی هایی که پارچه ها را از وسط دو

نیم میکرد.   
یک پسر هم روی زمین پهن شده بود و مشغول جوش دادن 

 چیزی به چیز
دیگری بود.   

با ! دستشویی داشتم ... و گور شوم  دلم نمیخواست اینجا گم
وجود اینکه صبحانه شیر و کرن فلکس به خوردم داده بود؛ 

 اما دلم از گرسنگی مالش
میرفت.  

دیشب تا دیر وقت، من .چشمهایم هم هنوز خمار خواب بودند 
داشته بود ، هرکاری میکرد راجع بهش توضیح  گندرا بیدار ن

 میداد نصفش را به من محول میکرد؛
بیشتر توضیح میداد ... ند میزدم، میرفتیم سر نقطه ی اول گ

باقی اش را به من محول میکرد تا یک جایی خوب پیش ... 
 میرفتم و دوباره گند میزدم و این ماجرا

تا نزدیکای چهار صبح ادامه داشت.   
نمیدانم همه ی این کارهارا کرد تا به بدبختی هایم فکر نکنم ؟ 

 یا واقعا دلش
است یاد بگیرممیخو...   

 و هنوز باورم نمیشد که به او التماس کردم تا بگذارد بخوابم
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بدتر از همه اینکه ساعت نه صبح بیدارم کرده بود با یک 
 کاسه شیر داغ، حاضر

و مجبورم کرده بود آن ماده ی نفرت انگیز له .... وآماده . 
 شده را قورت بدهم

 لباس بپوشم و با او به اینجا بیایم چرا؟
و ... شخص قابل اعتمادش بودم ... ن من معاونش بودم چو

 خدا فقط میدانست
 من چقدر مثانه ام در حال ترکیدن است

صدای لوند دختری باعث شد ، اهمیتی به مثانه و داد و قالش .
 ندهم

گوشهایم تیز شده بودند.  
از نظام شاید به اندازه ی سه چهار بند انگشت کوتاه تر بود!  

یک دامن پلیسه ی سبز .ا زانو بودند چکمه های چرمش ت
رنگ ضخیم و به طرح اسکاتلندی تن داشت و یک بلوز 

شالش دور گردن افتاده بود و با. سفید  
یک زونکن پیش می آمد.  
لبخندش کمی آزار دهنده بود.  

مخصوصا که نظام هم لبخند زد...   
با هم دست دادند وحتی با او روبوسی هم کرد.   

ش چسباند و سرش را کج کرد موهای زونکن را به سینه ا
 چتری اش توی

چشمهایش امدند.  
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غرغر کرد:  
نجم و .... چشم ما به جمال شما هم روشن شد ! چه عجب !

-نمیبینم  
از حاشیه خوشم :دستهایش را توی جیبهایش فرستاد و گفت. 

 نمیاد
که میدونم تو از چی خوشت میاد از چی خوشت ... البته 

تو خوشم نمیاد؛ اوضاع  طولانیهای  -نمیاد؛ منم از غیبت 
 احوال؟

انداخت بالاشانه .  
خره جان کندبالاخره کمی مچاله شد و بالاصورتش :  
تسلیت میگم ببخشید که نتونستم توی مراسمش  لالابابت .

-شرکت کنم  
زهرخند زد:  

-شوخی میکنی؟  
داد ، لب قرمزش را به طرز بانمک و  بالاابروهایش را 

با همه ! خدا اون روز ونیاره استاد : شیرینی گزید وگفت
از اون حرفهای... شوخی با شما هم شوخی؟  

عجیب و غریب بود.   
 سرش را تکان داد

-تعریف کن اوضاع از چه قراره... حاشیه نرو !  
از بین مدل هایی که خواسته بودی با اون فرمت تقریبا 

-هیچکس و نتونستم   
 پیدا کنم
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ابروهایش در هم گره خورد.   
خند روی لبهای دختر عمیق تر شدلب  

واقعا دوست ندارم اینو بگم ولی فکر نمیکنی باید استراحت 
-میکردی؟ حداقل   

این مدت رو....   
سر انگشت اشاره اش  دستهایش را از جیب بیرون آورد، با

به نظرت وقت دارم : به ساعت مچی اش ضربه زد و گفت
 کژال؟
 کژال؟

اسمش هم به قیافه اش می آمد.   
ثل دختربچه های بهانه گیر منتظر بودم من را هم معرفی م

 کند، اما انگار
یک نا بلد .فراموش کرده بود من اینجا ، پشت سرش هستم 

 دستفروش مترو
کاش حداقل شال و : چند بار توی دلم به خودم غر زدم

....روسری میفروختم   
کمی به دم و دستگاه اینجا نزدیک تر بودم.   

هرحال من چندتا گزینه دارم که مطمئنم  به: کژال هوفی کرد
هرچند هنوزم پیشنهادم اینه که !از دیدنشون سرخوش میشی

 خودت قبول مسئولیت کنی نظام
واقعا این برای ملک خیلی اتفاق مهمیه.   

من هفت روزه زنم مرده کژال کاش بفهمی: زهرخند زد...   
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حس کردم از حرف جدی اما لحن امیخته به طنز نظام دلخور 
 شد اما به رویش

به هرحال این مورد هایی که هستن خوبن: نیاورد وگفت  
شاخک -باشن عالیواقعا حوصله ندارم تو هم گندبزنی بهتره 

شدند ؛ منظورش من بودم؟ فعلاهایم   
 که دیشب گند زده بودم؟

کمی خودم را جلو کشیدم که او با همان لبخند . لبم را گزیدم 
ری داشتین؟جانم عزیزم، ام: جذابش پرسید  

نظام ابروهایش را گره زد، با همان دستی که به دستکش بود 
معززی؛ درحال  الیزابت: پیشانی اش را لمس کرد وگفت

 حاضر سخت ترین کار این پروژه رو
 به عهده دارن

سخت ترین؟: نگاهش باریک شد  
انداخت بالاشانه .   

!  کل شو رو هندل کنه... قراره تمام این روزا منو تحمل کنه 
یه هماهنگی با ... کارای شرکت عقب نیفته  -از اون طرف 

! ریش وقیچی دست خودشه  گنددی. کارخونه داشته باشه 
 دیدی من جواب ندادم زنگ بزن بهش کارا رو بهش بگو

برات انجام بده.   
وا رفت.   

یعنی :مبهوت یک نگاه به او و یک نگاه به من انداخت وگفت
 معاونته؟

-رو میده بگی نگی همون معنی  
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-سابقه کار داشته؟ بلاق  
تو رو بذارم توی گزینش شرکت ؛ خیلی عملکرد : نظام خندید

 خوبی داری
خب سابقه مهم نیست؟ توی این شرایط؟ : کژال هوفی کرد. 

 نظام ما وقت نداریم
بدونه چی به چیه ، ... اونقدر وقت داریم که کار یادش بدیم 

نگ همه کارا رو مثل فرفره قش.برمیاد ! -فرزه ازپسش 
 راست وریس میکنه

و چشمکی به من زد.  
دم صبح گفته بود مثل فرفره ای ام که همه چیز رازیر و رو 

 میکنم و گند میزنم
دهانش باز ماند.   

برای کمپانی ملک معاون : پلکهایش را بهم کوبید وگفت
 میخواستی ونگفتی کلک؟
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مشغول  انداخت و حینی که از روی چرخی که بالانظام شانه 
پخش کردن نسکافه و شیرینی بود، دو لیوان کاغذی 

یه آدم  دنبالقسمت خوب ماجرا اینه که : برمیداشت گفت
خالیخوش گذرون که مدام از زیر مسئولیت هاش شونه   

 میکنه نبودم
کژال واضحا جا خورد.   

نظام رو به من یک پیشدستی کاغذی گرفت برایم یکی دو تا 
بیا بریم :فه هم به دستم داد و گفتشیرینی گذاشت و یک نسکا

اتاقم یه چیزی بخوریم که خیلی کار داریم، تا نهار هم خبری 
کژال مستقیم من را تماشا میکرد.از هله هوله نیست   

حس میکنم شما رو جایی : نگاهش را باریک کرد و گفت....
 دیده باشم

نظام کمی از نسکافه نوشید:  
-عکسشو دیدی!...   
یعنی خودشو! به جز عکسش : کژال غرید....  
ابروهای بلوندش در هم پیچ خوردند.   

کجا دیدم؟ تو شوی  بلاشما رو ق: لبخند زد ورو به من گفت
 خاصی شرکت کرده بودین؟

جواب بودم که نظام عادی عوض من جواب داد دنبال  
کار  الانبه نظرم این پیگیری و تو انتخاب مدل ها داشتی تا 

ه بودشد.  -کاتالوگ ها تموم   
خدایا : کژال رویش را به سمت او چرخاند و با بد قلقی گفت

 چقدر غر میزنی
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نظام....   
ساکت ایستاده بودم.   

کژال دوباره چشمش را رو به من گرداند انقدر خیره نگاهم 
که حس میکردم تا سلول های استخوان . زم کرد لایکرد و آن

 هایم را هم می تواند تماشا کند
هانی کرد و با لبخند پت و . برقی زدند  خره چشمهایشبالا:

 پهنی گفت
-من.یادم اومد .... یادم اومد ...   

نگاهی به سر تاپایم انداخت:  
بهم گفتی مثل سرنتیپیتی .من ازت ریمل خریدم توی مترو 

-میشی  
نظام نسکافه اش را روی یکی از . لبخندی روی لبم آمد 

 همان چرخ ها برگرداند
؟اگر حس حالاراضی بودین : فتمتا خواست حرفی بزند گ

کردین داره تموم میشه، به اندازه یکی دو قطره توش چای 
 داغ بریز بعد که خنک شد استفاده کن

تر میرهبالا، از روز اولش هم حجم دهندگیش .   
مبهوت تماشایم میکرد و من گازی به شیرینی ام زدم.   

ویی ببخشین اینجا دستش: نظام لبخند میزد و بی اراده گفتم
 نداره؟

بیا از این طرف: نظام در جوابم گفت.  
که کژال مبهوت را جا میگذاشتم دیدم که دستش را به  حالدر 

که جلو میرفت و  درحالیعقب به سمت من روانه کرده بود 
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داشتم و  گندمن هم نسکافه و شیرینی ام را توی یک دستم ن
 خودم را رساندم وانگشتهایم را به انگشتهای

ز چرمش چسباندمپوشیده ا.   
برایش با دیوارهای کاذب انگاری یک اتاق اماده کرده بودند، 

 درست در انتهایی ترین بخش سوله
درش را باز کرد و کنار ایستاد من داخل شوم   

داخلش یک میز کار بود، هیجان زده داشتم تو را نگاه 
دستشویی نداشتی؟: میکردم که صدایش توی گوشم پیچید  

چرا چرا : تحت فشارم، نگاهش کردم و گفتمیادم آمد چقدر . 
اینجا چه باحاله...   

 بالاخودم : سر تکان داد و با بینی چین خورده ای گفت
 سرشون می بودم، از این

بهتر در میومد.   
-نگفتی موقتیه؟ گندم  

تو شرکت وکارخونه نمیتونستم حواسمو جمعشون .... البته 
-کنم ؛ اینجا میفهمم   

... همشون رو جمع کردم اینجا ! یکنهکی داره چه غلطی م
ها  حالا حالاداده بود  لایمخصوصا که برق کارگاه هم اتص

اینجا که باشن میفهمم. درست نمیشد   
کی از زیر کار در میره کی بازیگوشه کی حواسش جمعه. .   

سرشونیبالاعینهو عقاب : میان حرفش آمدم....   
از حرفم بلند خندید.   
ه سرش را عقب میداد و قهقهه اش کل از آن خنده هایی ک. 

 اتاق را پر میکرد
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نمیدانم چرا کمی ذوق کردم؛ صبح با صبحانه ای که به 
 خوردم داده بود ، با

لباسی که برایم آماده کرده بود، حسابی من را سر ذوق ... . 
: دستش را جلوی چشمهایم تکان داد و گفت حالاآورده بود و 

لب گزیدم.چرا ماتت برده؟   
چه بد شد ، که فهمید چه بد نگاهش میکنم.   
خجالت کشیدم.   

با همان . اخم داشت اما لبخندی هم روی لبش نشسته بود 
: صورتی که اخم و لبخندش با هم مخلوط بود ،صدایش آمد

سرخ میشی با نمک. لپ هاشو ببین   
میشی.  

من با این پوست و رنگینه ی اعصاب خرد کنم، هیچ وقت 
اما اگر از نظر او که یک استایلیست .تم احساس بانمکی نداش

 بود و به نظرش من با نمک می
چاره ی دیگری نداشتم.... آمدم، باید قبول میکردم .   

: توی احوال خودم بودم که بشکونی از بازویم گرفت وگفت
 برو انقدر بازیگوشی

 نکن
آخ: خندیدم و گفتم....   

که  ش را از سر برداشت و حینیکلاهپشت میزش نشست ، 
دار به  هگهاتو نغرغر: خنک میزد گفت. با آن خودش را 

برو بیا کار داریم. وقتش   
-دقیقا چیکار داریم؟  
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بررسی کنیم  گنددقیقا قراره کاتالوگ هامون رو یک بار دی
-مدل ها رو با هم ...   

برای شو آماده اشون کنیم... تست بگیریم ! چک کنیم .  
د تایید بود عکاس بیاد اگر مور.... با عکاسی هماهنگ کنیم

 این جا دکور بزنه یا
اگر مورد تایید نبود مدل ها لباس ها رو ببرن توی دکور مد 

....نظر عکاس   
! بعدش هم کاتالوگ که چاپ شد ، میریم سر وقت باقی کارا 

داریم بیس اولیه ی کار و انجام میدیم چیزی که تو اگر  فعلا
میتونم بهت بگم  بتونی از پس مسئولیت هاش بر بیای رسما

چشمهایم برق زد که چشمکی :یه طراح موفق ازت درمیاد 
در  ونگران نباش، یه چیز خوبی ازت... . نثارم کرد و گفت 

خندیدم:-دمیا  
 از من؟

-که نمیذارم بری خالیخره دست بالا ...اره  
طعنه ی توی حرفش را فهمیدم.  

سرخ نشدی: سیگاری آتش زد و گفت  
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دوست دارم گونه هات رنگی : تم و لب زدسرم را پایین انداخ
 میشه خوب میشه

قیافه ات....   
ریز خندیدم و نظام با انگشتهایش سیگار را از لبش جدا کرد 

بدو دخترم برو که خیلی کار داریم . برو بیا کار داریم : وگفت
! . تو هم قشنگ داری با بازیگوشی هات منو عقب میندازی 

پیش بریم، امشب از خواببدو که اینجور ... بدو بابا   
... اون وقت صبح میشینی گریه میکنی ! خبری نیست عقبیم 

 من نمیام
که خرجم کرد دلم مور مور شد" بابا"از لفظ .   

نداشتم...   
خودم را عقب کشیدم و از . یعنی داشتم ؛ انقدر دلنشین نداشتم 

 اتاقش بیرون
رفتم.  

الیزابت: صدایش آمد...   
که بشنومتقریبا عربده کشید .  

تند وارد اتاق شدم...   
-چی شده؟  

. و پیدا کن با خودت بیارش  سلامتتو مسیر داری میای 
؟گنددی -میدونی کجا باید بری   

نشانم داده بود.  
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سر تکان دادم و در را بستم، به محض اینکه در بسته شد ، 
 یک نفس عمیق از

این همه شلوغی و تعداد آدم ها کشیدم...   
ی که ادرس داده بود رساندم و خوشبختی دقیقا خودم را به جای

کردن خالییعنی   
 مثانه

یک مشت آب به صورتم پاشیدم تا کمی سرحال شوم.  
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سرویسش شبیه آن سرویس های سر راهی و تو جاده ای بود 
اما قدمت و کهنگی اش دلم را بهم میزد. کثیف نبود ...   

که در باز بوی مایع دستشویی موزی توی شامه ام پیچیده بود 
شد، از دیدن مرد بلند قامتی توی یک پالتوی بژ ، شال روی 

 گردن افتاده ام را روی موهایم
کشیدم.  
برداشتم وخواستم از سرویس بیرون بیایم که مچ  لایدستم.

 دستم را گرفت
از حرکتش آنقدر شوکه و برافروخته شدم که خواستم .... 

 جیغ بزنم
کنم تقلاخواستم ...   

ه کنمخواستم نال!  
خواستم دمار از روزگارش در بیاورم...   

 خواستم نظام را صدا کنم
اما....   

shareنشان  آورد و انگشتش  بالاصفحه ی تلفن همراهش را  

.... کردم  تقلاتا اگر جیغ زدم ، .... را روی قسمت کرده بود 
دمار از روزگارش... ناله کردم  

نظام را صدا زدم.... درآوردم....   
پخشش کند!  

نشرش دهد...   
م کندخلاصروی هرچه داشتم ونداشتم، خط بکشد و !  
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همین جا...   
توی همین سرویس بهداشتی کوچک و بد بو که زنانه و 

 مردانه اش ، مخلوط
بود...   
همین جا میخواست، من را بکشد و چال کند.   
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زهرخند روی لبهایش با وجود اینکه نصفه و نیمه ، زیر ته 
 ریش 

بود، کل تن وبدنم را میلرزاند چند وقته اش.  
دستم را جلو بردم تا گوشی را از دستش بقاپم...   

پنجه های متصل به تلفن سیاه را عقب برد وانگشت اشاره 
گذاشت و گفت:اش را روی بینی   

-کاری که ازت خواسته بودم وفراموش کردی بتی ؟  
چه راحت صدایم میزد...   

چه قدر ساده خطابم میکرد!  
جلو کشید صورتش را:  

 قول و قرارمون یادت رفته؟
صدایم در نمی آمد.  

هومی کشید و دستش را به سمتم نشانه گرفت ، سبابه اش را 
میدونی همش همین نیست ؟: داد و گفت!تهدید آمیز تکان   

صدایم خش دار از گلو بیرون آمد.  
-همه ی چی؟  

دستش را پایین انداخت.   
ه ی پشت سرم چسباندم قدمی به سمتم آمد، خودم را به دیوار

وگفت:، کمی رویم خم شد   
-میدونی خیلی چیزها هست که تو ازشون بی خبری؟  

با چند ضربه روی صفحه ی گوشی ، نگاهم را معطوف . 
 نمایشگر کوچک کرد
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روی فیلم کلیک کرد و تصویر را جلوی صورتم گرفت.   
از دیدن تصاویر خودم ماتم برد...   
بود قلبم در حال تکه تکه شدن.   

من : زهرخند چاشنی لبش شد و گفت... فیلمی را نشانم داد 
فرصت ندارم اصلا  
عملکرد خوبی نداری اصلاتو هم ... بتی   
دستم را جلو بردم تا تصویری که من بودم را از نزدیک ... 

خودتو . ببین : مانعم نشد، تلفن را به من داد و گفت... ببینم 
من نبودم!  

قاعدتا من نبودم....   
یک فوتوشاپ احمقانه بود!  

با رایانه با .... با هوش مصنوعی...یک بازی با نرم افزار
با! ترونیک لاک  

علم! ........  
یک بازی کثیف را آغاز !!! با همه ی چیزهای روز دنیا 

آن تصویر!آن زن توی نمایشگر نبودم ... کرده بود و من   
که میخندید آن بینی و لبهایی.... ان چشمها .... من نبودم ...   

لبهای من بود!  
که گونه هایم سرخ نبود درحالیمن بودم ، ....   

 خنده هایم مربوط به این سکانس نبود
چه کسی.... تصویر من ! اما سر من   

معززی نیست الیزابتمیخواست باور کند من نیستم؟   
مادرش است...   
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مادرش است که دارد او را به روزگار سیاه می نشاند....   
وشی توی دستم بود و از کل هفت دقیقه ی فیلم، پنج هنوز گ

من بود!دقیقه اش زوم روی   
زوم روی چشمهای من....   

روی ...  
گونه هایم . آنقدر که طعم خون را حس کردم ... لب گزیدم 

هیچ قدرتی توی پنجه . سرخ بود و تلفن را از دستم گرفت
دارم! گندهایم نبود که گوشی را توی دستم ن  

د و او انگشتهایش را پاهایم به لرزه افتادن. نداشتم  هیچ زوری
ه صورتم نزدیک کردب  

 لانهمن حتی توان نتوانستم در برابر این لمس نا عاد..... 
 مقاومتی کنم

سرپنجه های داغش ، گونه هایم را نوازش کرد و کمی رویم 
اش را به پیشانی ام چسباند و با لحن :خم شد ، پیشانی 

 دلخوری گفت
-تو خیلی لفتش دادی....   
اونقدر : لبهایش را بیرون آورد، برچید و با حرص گفت.... 

 که
انگشتهایش ارام ارام از روی گونه به سمت چانه و گلویم 

: سرپنجه هایش دور گلویم نشست وگفت. کشیده شدند 
حرفی !کرد  خالینفس تلخش را توی صورتم . خواهرم مرد 

 نداشتم
بودم لال....   
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-ه ی خواهرمم ازم گرفتیآخرین نشون!  
پنجه هایش دور گلویم محکم تر پیچیده شدند.   

خیلی دختر بدی هستی : راه نفسم را بست و خسته گفت
خیلی....  الیزابت  
از خودت استفاده کن.... ناتوانی   

چشمهایم داغ داغ بودند.  
ی توی دستش داشت که اگر فشاری به سلاحاشکم آماده بود و 

 انگشتش میداد،
زندگی و ابرو و داشته ها و مقدساتم به باد میرفتکل .  

 مگر میشد، بیگناه تا پای دار برود و سرش را از دست بدهد؟
من دقیقا توی زندگی ام چه خطایی داشتم که تاوان و 

بود ؟!مجازاتش تا این حد سنگین   
من را بوکشید وگفت:  

 بوی نظام رو میدی
ام چسباند ،  خودش را جلو کشید و کف دستش را به سرشانه

از جذابیت : من را توی دیوار پشت سرم فرو کرد و گفت
وقتی بهت ... های ظاهریت استفاده کن ؛ بذار خام تو بشه 

اعتماد کرد، اون وقت میتونی کاری که ازت میخوام و انجام 
خیلی ساده است یه صندوقچه ی کوچیکه ؛ برام . بدی 

قبوله؟. بی حساب میشیم ... بیارش  
های تیره اش زل زدمتوی چشم.  
چقدر از نگاهش بیزار بودم.  

شد طولانیسکوتم .   
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او منتظر جواب بود و من هیچ لغتی نداشتم!  
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قبوله؟: انگشتش را زیر گردنم کشید  
-از کجا بدونم از این دو تا فیلم فقط یه نسخه است؟  

آورد و دستش را پشت  بالاخنده ای کرد ،تلفن همراهش را 
ا خم کرد، مثل یک عروسک خیمه شب سرم فرستاد و سرم ر

سرم ایستاده بود و دستهای  بالایبازی بودم که کسی با چوب 
همانقدر نا توان . متصل به نخ من را به حرکت در می آورد 

 بودم و کاری ازم برای خودم بر نمی آمد
با دیدن اینستاگرام....   

شد خالیمغزم .  
قلبم هم همینطور....  

دم هایی که دوستشون داره زیاد بها نظام به آ: صدایش آمد 
بهت هفت روز فرصت میدم ... میده ؛ تو یکی از همون هایی

تا هفته ی.... امروز یکشنبه است.   
... فیلم مادرت پخش شده .... آینده ، صندوقچه رو برام بیار

 اگر میخوای اون
نسخه ی های کپی آبرو و آینده اتو به بازی نگیره ؛ کاری که 

وگرنه، نه تو دنیای .... و مو به مو انجام میدی ازت میخوام 
تهش یه . نه تو دنیای مدلینگ.... پوشاک جایی خواهی داشت 

تو  ریمل فروش احمقی که توی مترو ریمل های قالبی شو
 پاچه ی مردم میکنه

بازی با  درحالیخودش را عقب کشید اما سر انگشتهایش 
بودند.پوست نازک گلویم   
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ر دادو از زیر زبانم کلمه ای از شدت لومو فشاپوست گ...
 درد بیرون پرید 

ریکورد ناله ام در فضای سرویس . آورد  بالاگوشی اش را . 
 پخش شد

برای این فیلم : یک قطره اشک از چشمم افتاد و گفت... 
 همینو کم داشتم
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چرا از نیکان نخواستی؟: خنده ی هیستریکی کرد و خفه گفتم  
، تنه ام را از دیوار جدا کردم وگفتم خنده روی لبهایش ماسید 

حتما اون:   
نخواسته به پدرش خیانت کنه...   
پدرش: زهرخند زد ...  

پدرش: زهرخند زدم   
خواست حرفی بزند که تقه ای به در خورد.   

صدای نظام را شنیدم با کسی مشغول صحبت بود ، دستگیره 
بود و حرفهایش را می شنیدم:ی در را پایین داده   

با ! میام  الانتو اتاقم حاضر باشن ... هشون بگو اکی ب
میرسه یه جلسه  گندیکی دو دقیقه دی -عکاس هماهنگ کردم 

 میذاریم کارا رو پیش میبریم نگران نباش
با سر انگشت دست راستش به دست  هومن عقب نشینی کرد

چپش اشاره کرد و گوشی ای که نشان کرده ، میان پنجه 
داد ، سبابه اش  بالاابرو هایش را .ش داشته بود گندهایش ن

را روی بینی کشید و پلکهایش را روی هم گذاشت، خودش 
 را به عقب کشید و

از بین دو سرویس ، یکی را انتخاب کرد و به آرامی داخلش .
 شد

. با اینکه هیش و هیس نکرده بود ، من صدایش را شنیدم 
 صدای برخورد

ایش میخورددارش را که به انگشته"هیش"نفسهای ....   
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صدای ناله ی خودم که با هزار افکت میشد روی تصاویر ... 
حتی آی دی اینستاگرامم که توی ان فیلم منحوس !، چفت شود 

اگر حرف بزنم " من شنیدم که گفت." به چشم میخورد 
 دودمانم به باد می رود

اما از توی . شنیدم با اینکه گوشهایم کیپ کیپ بودند. . 
 چشمهایش شنیدم

ظام در را به اندازه ی یک وجب باز کرده بود، سر و صدا ن.
 می آمد

یه : و در جوابش میگفت... گردنش به سمت مخاطبی کج بود 
 موزیکی بذار این
 همهمه منو کشت

نگاهش را به داخل کشاند و در را کامل باز کرد.   
چشمهایش روی من ثابت بود...   

 با دیدنم ، وحشت کرد؟
آمد که تا آخرین درجه گشاد شدند و سر چشمهایش  بلاییچه 

حدقه بیرون بزند. کم مانده بود از   
خودش را جلو کشید.  

و استخوان انگشتهایم به طرز خنده ... سرم درد میکرد 
از. داری، میلرزیدند  

درحال آب شدن بودند.... از تو ... درون .   
نظام رو به رویم ایستاد و دستهایش را به سرشانه هایم نشاند .

-لت خوبه؟حا  
 از توی جیبم ، تلفنم را درآوردم؟
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بد بود؟ لامح  
 چه مرگم بود؟

اوردم ودستهایش را از روی شانه هایم پایین  بالادستم را .... 
 انداختم

من دم ! نوتیفکشن های تلگرام واینستاگرام، دمی قطع نمیشد 
 وبازدم میکردم،

ز آدم ا.... از گروه هایی که عضو بودم. نوتیفکشن می آمد... 
 هایی که میشناختم

از...   
از...   
از..   

ساعت چند بود؟!  
نظام تماشایم میکرد در سکوت .شیدا تلفنش روی صفحه افتاد 

شاید هم. مطلق   
حواسم به دنیای .من لبهایش را نمیدیدم .... حرف میزد . 

 مجازی بود
در دنیایی که من بودم واو ؛ دقیقا در همان دنیا نبودم.   

نگاهم به آیکون ها .وپایین میشدم  بالاسته ها، در دنیای واب
تصاویری... بود   

به آدم هایی زل زدم که ... صدایی که نمیشنیدم ... که نبودند. 
 وابسته بودند

نگاهشان به حرفهای بی در وپیکر بود و چشمهایشان به 
 مستنداتی که هیچ



 

1523 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

سرچشمه ومنبعی نداشتند.   
فروغ ... شعار یوشیج میهن پرستی ؛ ا... شعار آدم دوستی !

شاملو...   
به افق خیره بودند و از وصیت نامه ی چارلی چاپلین میگفتند 

چوب ... خنده دار بود؛ این آدم هاشده بودند قاضی ؛خدا ... 
سر دنیای مجازی بالایبه دست   

ایستاده بودد.   
حرفهای بزرگتر از دهنشان .... حرفهای بزرگتر از قدشان 

ز قواره شانجیب های بزرگترا...   
نمیدانم نظام صدایم زد یا نه!  

دیگری بودم لاممن در ع.   
یک جایی که ایستاده بودم؛ اما ...ی که نمیدانم کجا بود لامع

 ذهنم در حال دویدن
! قلبم اشاره میکرد پاهایم ایستاده. بود و نفس نفس میزدم .... 

 تکان نمیخورد
 اهالیم میان فکر! و مغزم چشمهایش را بسته بود و میدوید . 
 َِ

فن چرخ میخورد  
فن!  

صفحه...   
!... کوفت .... درد ... پول... عشق! خواننده... بازیگر
! هشتگ روز خوب به یاد ماندنی ! ...چری لاکزندگی 

د سزارالاهشتگ س  
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! هشتگ پول .... عشق... هشتگ . اینها مال آن ها بود 
سپندارمزگان!هشتگ ! هشتگ ولنتاین  

مال من اما... دارم  حالانستند من چه آنهایی که نمید...   
هشتگ بی پولی....  

هشتگ کارتون خوابی توی بیست و ! هشتگ یه روز سرد
هشتگ! دوسالگی  

بدهشتگ مادر ! هشتگ سگ دو .... زندگی سگی  
 هشتگ مرگ

مرگ....  

مرگ....  
به زور مردانه ای پنجه هایم را باز کرد.   
نگاهش کردم.  

در را  سلامتیشنیدم و دیدم توی گوشم یک سوت یکنواخت م
 باز کرد و جلو

آمد.   
یادم نمی آمد کی پای دیوار سقوط کرده بودم اصلا.   

فقط تنها چیزی که خوب به خاطر داشتم، صدای زنگ تلفن 
 همراهم بود و قبل از

آنکه ، نظام دستش به گوشی ام برسد....  
تلفن را دم گوشم بردم و صدای فریاد پر از عجز داریوش 

مردی که انگار ... ی ، انگار کل توانم را از من گرفتمعزز
ش راطلاقطاقت بی آبرویی همسری که   

داده بود را نداشت...   
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فکر کنم درست همان موقع برای دومین بار شکستم؛ وقتی 
: توی گوشم عربده کشید

.....................................فرحناز  
ت همان دنیای من ندیده ، کمر تاشده ی پدرم را از پش

 تکنولوژی دیدم 
من ندیده ، کمر تاشده ی پدرم را از پشت همان دنیای 

 تکنولوژی دیدم
چت شد دختر.. خاک برسرم: مدام میگفت سلامت!  

وا رفته بودم پای ... نظام رو به رویم بود و من بی حال. 
 دیوار

یک تیتر زرد ، یک پیج .... گوشی توی دست فلجم مانده بود 
شد دولا.... زرد   

ومن را خواست بلند کند که بینی اش نزدیک صورتم متوقف .
توی این ... تا زیر چانه ام آمد و دیدم که مرا بو میکشید .شد 

 احوال
میدیدم که چطور من را نفس میکشید و ابروهایش در هم شد 

از ترس اینکه بی ... از ترس بند دلم پاره شد . سرپا ایستاد. 
س اینکهاز تر... حیثیت تر شوم  

تیتر شوند معکس های...   
 از ترس اینکه او هم نخواهد من را داشته باشد

از ترس....   
کف دستش را به در آهنی سرویس چسباند و تا آخر بازش 

.کرد؛ کسی داخل نبود   



 

1526 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

یک قدم به عقب رفت...  

کف دستش را به در چسباند و من .مقابل در دوم ، ایستاد...
نظام: ناله کردم   
را عقب زدم  سلامتبه چشمهایم زل زده بود ، ... دنگاهم کر

بالاو خودم را   
دستم را به سمتش دراز کردم. کشیدم ....   

ساکت ایستاده بود.   
نظام: التماسم را توی صدایم ریختم.....   

: و جفت دستهایم را به موهایم چسباندم و جیغ کشیدم ....... 
 نظام

وانست مشت من را هر کار کرد نت سلامتموهایم را کندم و 
 حالاحتی او هم نتوانست ، . ام جدا کند ...از گیس های لعنتی 

 که از در فاصله گرفته بود
حالا...   
 حالا

یادم می آمد ...چشمهایم را بستم و خودم را کمی رها کردم . 
 و نمی آمد

یادم می آمد که التماسش میکردم با آخرین سرعت دور شود 
چشم نگفت،....   

متر شمار ماشین را دیدم که صد و سی را رد کرده اما کیلو. 
یادم می آمد و نمی آمد...بود   

شیدا ده بار .... تلفن همراهم را جلوی چشمهایم گرفته بودم 
 زنگ زده بود و
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فاروق....  
من جواب فاروق را نداده، صدای خنده های راضیه خانم را . 

 میشنیدم
هقهه ی سوپری و ق... مرتضی که از پنجره آویزان شده بود 

قهوه خانه ی عضدی و قلیان ....  لهالاو دکان آقا ماش... محل 
 کش های معروفش و زنجیر چرخان

های سر کوچه....   
همه شان گوشی داشتند.   

. همه شان میتوانستند در کسری از ثانیه ببینند و بفهمند ... 
 همه شان مادرم را میشناختند

 یادم می آمد و نمی آمد
را از پنجره به بیرون پرت کرد و یادم بود که  تلفن هایمان

باد و سرعت لبهایم سوخت و ترک . چقدر از شدت وزش 
 ترک شد

اینجا حالا...  حالاو ....   
حتی یادم نیست چطور به اینجا کشیده شدم.   

و کی ، توی این برهوت ... کی از آن سوله بیرون آمدم 
 روی زمین سرد نشسته

تاریک نگاه میکردم بودم و به دور دستهای.   
با تکه چوبی روی خاک نقش های درهم برهم میکشیدم...   

والبته ! سنگ ریزه ها را جا به جا میکردم و صدای طبیعت 
تکنولوژی... جاده   
باز هم تکنولوژی دست بردار نبود. !   
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با همان تکه چوب سنگ ریزه ای را به سمت سنگ ...
 دیگری کشاندم

و بخار نفسهایش که به ... ایشگرم. حضورش را حس کردم. 
قراره تا کی اینجا : گونه ی من مینشست صدایش را هم شنیدم

ساکت بودم. بشینی؟   
دستش را به صورت یخ زده ام کشید...  
وقتی فهمیدم گونه هایم یخ زده که حرارت انگشتش را . 

 چشیدم
کمی با پشت انگشت گونه ام را نوازش کرد ؛ انگشت زبر و 

پوست... چروکش  
صورتم را از سر انگشتش جداکردم... مچاله اش .  
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خودش را به سمت من کشید، رو به رویم زانو زد ، دست به 
:چانه ام برد وگفت  

من برات چیکار کنم ؟ بگو همون کار و انجام بدم.  
چشمهایش سرخ بودند.   
بدتر از چشمهای من؟!  
یک قطره اشک مزاحم وسمج ، از چشم راستم پایین چکید.  

را به سمت سینه اش کشید و حینی که روی موهایم را  سرم
اینجوری خودتو به کشتن ...  الیزابتبزن !داد : بوسید گفت

 میدی
به هوای گرگ ومیش زل زده بودم.  

آسمان آبی تیره بود...   
خیلی تیره...   
باد داشت... ابر داشت . ماه داشت، ستاره داشت .   

 خدا نداشت
همه چیز علمی و . خالق نداشت .... هرچه داشت؛خدا نداشت 

 از سر شکم
سیری تکنولوژی به وجود آمده بود.   

میخوام از اینجا : انگشتش را روی موهایم کشید و باز گفت
 ببرمت باشه؟

 منرا؟
 کجا ببرد؟
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وحشت کردم ... من نباید جایی باشم که کسی من را بشناسد 
من ... .من را ببرد؟ من نباید جایی باشم که آدم ها باشند .. 

 را ببرد؟کجا؟ نکند بشود راهی به دنیای مجازی باز کرد؟
بگیرم ؟ بالامن چطور میتوانستم سرم را !  

: خودش را کمی عقب کشید مستقیم به چشمهایم زل زد و گفت
میتونم حلش کنم خب؟ ... بیشعورهمن که میدونم کار اون 

 کمالی. وبرات حلش میکنم ، پاکش میکنم بهت قول میدم 
هم مطمئنم از روی سایت ها  الانداده که حذفش کنه تا  قولشو

برداشتن یکی دوتا سایت غیر قانونی که باید با فیلترشکن 
 بازش
کنی و......   

چشمهایم پراز آب شدند.   
انقدر خود خوری نکن... عزیز دلم  الیزابت: صدایم کرد  

-من مادرمو دوست داشتم.  
صدایم را نشنید...  

چی گفتی عزیزم ؟ چی داری پچ پچ : گوشش را جلو آورد 
 میکنی زیر لب؟

مادرمو دوست داشتم: صدایم در آمد ...   
پوفی کشید و کف دستش را به پیشانی اش فشار داد.   

بازویش را گرفتم...   
-خیلی مادرمو دوست داشتم.   
به چشمهایم خیره ماند.  

من مامانمو دوست دارم: ناله کردم  
عزیز دلم: پیشانی ام کنار زد موهای دردناکم را از روی....   
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گردنم را کج کردم.   
-من عزیز دلتم؟  

کف دستش را به صورتم چسباند وسرش را پایین انداخت.  

دست روی دستش گذاشتم پنجه هایم یخ بودند.  
از شدت سرمای انگشتهایم، دستم را توی دستهایش گرفت و 

 نفسش رابه پنجه
نفس نمیخوام: هایم داد و گفتم.   

-ای ؟چی میخو  
چهار زانو مقابلم روی زمین خاکی نشسته بود.   
خودم را جلو کشیدم.   

-معامله کنیم...   
دستش را گرفتم و با التماس بیشتری از پشت پرده ی اشک 

 تماشایش کردم و
بیا معامله کنیم: گفتم...   
صدایم خش دار وگرفته بود.   
نفهمیدم حنجره ام چطورتا این حد خط افتاده بود اصلا.   
مات من بود.   

الیزابت: صدایم کرد...   
التماست ....  الانمعامله کنیم؟ باشه؟ من عزیز دلتم نه؟ گفتی 

-؟.... کنم   
با ان نگاه طوسی قرمزش من را ورانداز میکرد.   

نظام: صدایش کردم....   
بگو : عجز توی صدایم چشمهایش را بست وجواب داد . 

 الیزابت
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-معامله کنیم خب؟  
-چی میخوای ؟  

از سلول های ریه ام ... یخ زده بودم .کشیدم  بالابینی ام را 
همه جایم یخ زده بود... چشمهایم تا اشکم. تا مغزم، تا ...   

: وقتی شیدا پیغام فرستاد.... وقتی فاروق زنگ زد، یخ زدم 
 فیلم مادرت

من میخوام باهات :پلکهایم را بستم و گفتم .................. 
فسش را هو کردن. معامله کنم   

ببرمت یه جای گرم؟ یه جایی که یه کم بهتر بشی؟ یه 
میخوای؟ بریم یه شیر  الیزابتها؟  -نوشیدنی گرم بخوری 

 گرم بخوری سردت نیست؟
-بابام َنمیره ؟  

سپردم به حیدر بره سروقتش : صورتش را جلو آورد. 
 خاطرت جمع باشه خاطرم چطور میتوانست جمع باشد؟

ان او بود ونبودوقتی خواه....   
خواهان ابرویم بود و نبود...   

 خواهان مرگ و زندگی با هم بود
بریم؟ بلندت کنم بریم؟ میخوای کولی بهت بدم؟ ....  الیزابت

-رو دوش من سوار   
 میشی؟

انگشتش را روی نقش لبخندم کشید. زهرخند زدم.   
لبخند پهنی زد که به چشمهای سرخش نمی آمد.  

-اینجا؟ببرمت از ... آفرین  
-معامله کنیم؟  
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سر چی؟: پوفی کشید  
-سر من...   
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مات شد.   
دوستم نداری؟ داری؟ یا کشکه  گندعزیز دلت نیستم؟ م گندم
-؟  
حرف نمیزد.   

تو هم .... من مال تو ... معامله کنیم : خودم را جلو کشیدم
 هرچی که بیارزه بده

قبوله؟... من   
لبهایش بهم خوردند:  

-الیزابتبیارزه ندارم  چیزی که درحد تو...   
ت قشنگ نگاه بلاتو دست و! داری خوبشم داری .... داری...
-کن  
مبهوت من شد.   

داری: التماسش کردم....  
-؟الیزابتاز چی حرف میزنی   

لبهای قفلش.... اخمهایش...  
لب باز کرد اما .تو میدونی من از چی حرف میزنم : لب زدم.

 سکوت از دهانش بیرون آمد
من مال تو ... بذار تموم بشه . شم  خلاصبذار : ناله کردم

همه ام ماله تو....   
هیچکاری نکرد!  

هیچ کاری....  
نه خوب بود...   
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بوی ! طعم یک زمستان پر از برف را میداد .... نه بد بود 
و مزه ی عمیق و شدید ! تلخ مردانه  سیگار و کمی ادکلن

 نخواستن
سر این میز .... توی این معامله سودی کف دستم نمی نشست

 ، چیزی عایدم
 نمیشد

نه:فقط توی صورتم گفت   
نبودم... من عزیز دلش نبودم، نه نبودم   

حس میکردم، ... خودم را عقب کشیدم، صورتم درد میکرد 
قلبم خیلی بیشتر از آستانه ... اعضای صورتم فلج شدند ، قلبم 

 ی تحملم درد میکرد
سرم پایین بود.   

فشار زیادی را روی مهره های گردنم حس آنقدر پایین که ... 
 میکردم
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دلم میخواست از شدت درد، داد بزنم ، اما حتی جان داد 
بغضم را به جان کندن قورت دادم. کشیدن هم نداشتم،   

-خودتو با چی داری معاوضه میکنی؟  
 خودم را؟

چه سوال سختی....  
از آن سوال هایی بود که از هر سمتی توی ذهنم شکل 

نمیدانم.... "میرسیدم "!به یک جواب  میگرفت،  
دستش را پشت گردنم برد و با پشت استخوان های دست 

دیگرش ، گونه ام را نوازش کرد ؛ کمی گردن کج کرد و با 
لحن آرامی که کرور کرور آرامش به دلم تزریق میکرد 

من که میدونم اون .... اون که میدونه ، من با توام : گفت
من که میدونم همون جا بود و تو ... افته اومده یه مشت یاوه ب

 جلومو گرفتی ونذاشتی
فکشو توی دهنش خرد کنم.   

 چطور اجازه میدادم؟
وقتی به اندازه ی یک باز کردن در، میتوانست ماشه را 

! ی کند تلاشبکشد و مغز آبروی من را توی دنیای مجازی م
 چطور مانعش نمیشدم؟ چطور رهایش

میکردم؟....   
-طر حرفهای بی سر و ته اون به خا...   
لپهایش را باد کرد.   

چرا نذاشتی همون جا حسابشو : نفسش توی صورتم خورد
 بذارم کف دستش ؟



 

1537 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

تار موی توی صورتم آمده را، باد به بازی گرفته بود.   
سر انگشتش آمد، موهایی که توی چشمم میرفتند را با سر 

؟من از نظرت آدم ضعیفی ام: انگشت کنار زد و گفت  
وحشت زده لبهایم را از هم باز کردم.   
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مستقیم به صورتم خیره ماند.   
؟ انقدر ضعیفم که به خاطر حرف های الیزابتاره : لبخند زد

 مفت اون بی همه
چیز تو به این روز بیفتی؟...  

حرفهای مفت ؟: لبهایم تکان خوردند  
.... در یک قدمی چاله، پرتگاه . صدایم مرگ داشت ... 

 مرگ
هایش برایم برق میزدچشم.   

یک لبخند زد و با صدای گرفته ای . برقش شبیه خیسی بود 
درستش: گفت  

میکنیم.   
حال نگاهش آنقدر پدرانه بود که غرور مهم نباشد.   

که نثارم کرده " نه "نمیدانم توی نگاهش چه چیز بود که آن 
یتیم و بی پناه را " نه"آن . .... بود را تحت پوشش قرار داد 

وشهای من شنیده بودندکه گ  
و توی برهوت حافظه ی شنیداری من رهایش کرده بود .... 

 را برایش سرپرست
این خیسی توی نگاهش! قیم شد ... شد ...   
باور کن برام مثل آب خوردنه: نفسش را فوت کرد...   

الیزابتمن میتونم حفظت کنم : صدایش توی گوشم نشست  
"میتوانست حفظم کند؟"  

-یاز همه چ...   
"از همه چیز میتوانست حفظم کند؟"  
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این حرف بزرگی بود... این قول بزرگی بود ...   
فقط کافیه باهام صادق ...! فقط کافیه بخوای ازم : لبخندزد

فقط کافیه بهم بگی چی تو رو به این روز انداخته ... باشی
!مسئولیتش با من . باور کن حفظت میکنم   

صفر تا صدش با من....   
اشایش میکردمتم لال.   

به صورتم خیره بود...   
دوستم داشت؟ عزیز دلش بودم که بی پلک زدن تماشایم 

 میکرد؟
چه حال خوبی داشتم اگر چند ساعت پیش، مردی ابرویم را 

 توی چنگ نگرفته
بود...   
چشمهایش را روی هم . صدای نفسش توی گوشم نشست . 

 گذاشت
سرم را به سمت خودش کشید و گفت:  

-اینجا بیا.....   
رفتم...  

 او من را جای بد نمیبرد،
جای بدی نبود... رفتم .   

موهایم در اصطکاک با پوست زیر .... جایی زیر گلویش
...چانه اش بودند   

افتاده بود و حرارتی که از سینه اش به گونه ی خنکم  لامش
را  لاممیخورد، چیزی که با عطرش آمیخته شده بود، ح
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خیلی بزرگ بود، !مهم بود ،  حرفش خیلی. دگرگون میکرد 
میتوانست حفظم کند.... خیلی ادعا پشتش بود   

 چه میخواستم بیشتر از این؟
مثل ... کسی باشد و من را همینطور که هستم، حفظم کند 

همانقدر بکر و ارزشمند و . یک مروارید توی صدف
! جاویدان   

"نجم الدین"  
اطرات زیر زمین تاریک و نمور خانه ی ما ، برایم خ. 

 شادی را یادآور میشد
خاطراتی که دو پسر بچه ی هفت وهشت ساله، با یک چراغ 

قوه که میراث پدری بود، در جستجوی گنجینه ی نهفته ای 
 بودند که هرگز حتی ، به ذهنشان

نمیرسید ، این گنج واقعی باشد.   
دستهایم . دفینه ای که بابتش ، سر خیلی ها به باد رفته بود 

دند وپشت کمرم بو  
با گونه ای که خون رویش خشک شده بود، به پهلو افتاده . 

 بودم
خشک شده بودند عضلاتمزمین سرد بود ، .   

سینی غذایی که یک وجب آن طرف تر از صورتم بود به 
 جای اینکه وسوسه ام

کند و حس گرسنگی ام را قلقلک بدهد ، بیشتر باعث . 
 انزجارم میشد
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من این مسیر را خوب . بود  چشمهایم به تاریکی عادت کرده
 بلد بودم؛ توی این

تاریکی ، به ریاست او، زیاد جستجو کرده بودم.   
 لاغرخودش دست به چیزی نمیزد و من و دختر باریک و 

اندامی که هر بار موهایش به جایی گیر میکرد و جیغش را 
 در می آورد، مجبور بودیم در جواب

چشم: "دستوراتش فقط بگوییم"  
خودم را به راست چرخاندمکمی ...   

از تصاویر سایه هایی که روی سقف افتاده بود میتوانستم 
اشکالطرح ها و   

زیادی را توی ذهنم ، بی ربط و با ربط ، بهم متصل کنم.  
صدای در آهنی آمد....   

لبه ی زیرینش روی موزاییک های کهنه ، کشیده میشد و 
نداز شد صدایش در فضای تاریک و نمور زیر زمین طنین ا

صدای کفشهایش را که سعی میکرد.  
. پاشنه اش را محکم به زمین بکوبد ، توی گوش هایم پیچید . 

 یک صندلی چوبی را به سمتم آورد
که  درحالیپایه ها را محکم به زمین کوبید و رویش نشست 

بهتری؟: سیگاری آتش می زد رو به من پرسید  
نگاهش کردم.   

همان اندازه، شاید هم کمتر .هیچ وقت برایم با ارزش نبود 
من هم برای او....   

با ارزش نبودم.   
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-کارخونه رو ول کردی به امون خدا؟  
زهرخند زدم.   

صورتش را جلو کشید، خاکستر سیگارش را تکاند و باصدای 
:پر از خشمی گفت  

 همه چیز و گرفته تو مشتش
-درست مثل تو. من از چند و چون ماجرا بی خبرم نور   

-استشیتو دست ر  
 راست؟

یک زمانی چپش بودم ؛ جایی نزدیکای ... بعید میدانستم 
همان اندازه... قلبش  

همان اندازه مهم... همان اندازه عزیز... نزدیک .  
سالها بود دیگر پیش چشمش هیچ نقشی نداشتم الان...   
صدای سرفه اش توی کل فضا پیچید.   
دای نگاه تند و تیزش را به چشمهای من دوخت و با ص:

 کلفتش غرید
-میدونی داریم ورشکست میشیم؟  

فرستادم بالاابروهایم را .   
حساب ها رو بسته ؛ حقوق کارگرا : خودش را جلو کشید.... 

 رو واریز نکرده
نیشخند زدم.  

برای ... برای اعتراض برن اداره ی کار گندچند روز دی
-! برند ما بد میشه   

سهاممون سقوط میکنه...   
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 بد شدن؟
بد میشد؟ واقعا  

یا . مفهوم واقعی اش را از دست داده بود " بد شدن"برای من 
چیزی که او میگفت بد شده، من نمیگفتم. حداقل به آن   

بهت زنگ نزده: چنگی به موهایش کشید....   
... صدای قهقهه ی بلندم در کل فضا پیچید . خندیدم 

 ابروهایش در هم گره
 خورد، دود سیگارش را فوت کرد

-زنگ نزنه، نیکان بهت زنگ میزنهاون .   
به نمایشگرش زل . تلفن من را از توی جیبش بیرون آورد 

 زد و بی حوصله
اجازه نمیدیم اون به ...میدونی که نه من ، نه تاج : غرید. 

 مرادش برسه
بینی ام دچار خارش شده بود.   
کردم ، از روی صندلی بلند شد تقلاکمی .   

ن من راه رفت و حین دود چند قدمی کنار پیکر روی زمی
 کردن سیگارش با

 بلاییرو به باد داد؛ توقع داشتم یه  لالاسر : حرص گفت...
 سرش بیاری

نگاهم کرد.  
رو میده؛ تو از من توقع  گنددستور مرگ یکی دی گندیکی دی
-داری؟  

.هیچکاری ازت برنمیاد : سرش را متاسف تکان داد و گفت  
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شته باشم؟من به زن او چه کار میتوانستم دا  
:کمی دو ال شد و با حرص گفت تو در عوض چیکار کردی؟  

 خودتو زدی به
 موش مردگی

زانویش کنار صورتم به زمین نشست.   
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 روی صورتم خم شد
چطور -روی زنی که عاشقش بودی غیرت نداشتی نه؟

 میتوانستم روی زن او غیرت داشته باشم؟
مفت نمی ارزی نجم: زهرخند زد  

میدونی که پرونده : با حرص گفت .شستلبخندی روی لبم ن
 ی بیوک و باز کرده

.... 
بین دانسته هام ، کمی جستجو کردم.   

که هرکس میخواست از او استفاده ! دایی سیاسی بدبخت من 
 کند ، میتوانست

یک گریز به گذشته اش بزند.   
-برای همین پا به فرار گذاشته خان بیوک  

خودش را جلو کشید.  
تو و کی -صندوقچه رو از مرز خارج کنه نجم ما نمیذاریم... 

-دقیقا نور ؟ تو و کی قراره جلوشو بگیرین   
صورتش را جلو کشید.   

نزدیک به صورتم...   
بود، شامه ام را  الکلبوی تنباکوی دهانش که آمیخته به . 

 میسوزاند
میاد سراغت: کمی تماشایم کرد و گفت...   

زهرخند زدم:  
-رای اینکه اون بخواد ، پیگیرم بشهمن آدم مناسبی نیستم ب.   
ته سیگارش را روی زمین انداخت و گفت:  

-هستی.   
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تو . نیستم نور؛ باور کن : غریدم... از اصرارش  کلافه
 خودت شاهدی که چقدر

 از من بیزاره
لبخندی روی لبهایش نشست و لپهایش را به چشمهایش . 

یاد م...مثبت تکان داد وگفت  علامتسری به :نزدیک کرد 
-میادش. نجم   

نگاه مطمئنش کمی نگرانم میکرد؛ کمی دلهره به جانم تزریق 
هراس برم میداشت!میکرد و کمی   

آب دهانم را قورت دادم، کل حلقم مزه ی خاک گرفته بود  
منتظر به صورتم .نورالدین : از جا برخاست و صدایش زدم.

 خیره ماند
از و فراری فرحن... همونطور که نیکان و از چنگت درآورد 

-این خونه .... داد   
همونطور هم میتونه ... کرد، تاج و خونه نشین کرد  خالیرو 

 از پس تو بربیاد
نیشخندی روی لبش آمد.  

-پس بذاره امتحان کنیم،این بار کی برنده است.   
یک قدم از من فاصله گرفت، ندیده میتوانستم صورت مثل 

 گچم را توی آینه
تصور کنم.   

شده بود را مجدد به سمتم برگشت، دست پشت  قدمی که دور
نیکان و از چنگم : گردنش فرستاد و حین مالش پوستش گفت

! چون هنوزم عزیز دل عموئه .... درآورد چون پسر توئه 
 تاج و خونه نشین کرد چون تاج ازش میترسه، خیال
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کار  خلافمیکنه کل پلیس های تهران ، کار وزندگی و باقی 
تا یقه ی این پیرزن رو بابت مرگ یه زن  ها رو رها کردن
فرحناز هم هرکسی... نانجیب بچسبن   

من بیرون بکشه بلاجز اون میتونست از زیر دست و...   
پرونده ی سیاسی بیوک :با یک نیشخند پر از طعنه گفت

عاتی های طلاهنوزم بازه ؛ هرکسی میتونه راپورتشو به این ا
نهبها دنبالاونا هم که ! بی کار بده   

از خداشونه یه سوژه از غیب بهشون برسه و روش ...ان... 
 مانور بدن

ته حرفهایش نشنیده، یک اما میشنیدم.   
دست از مالش گردنش برداشت و موهای جوگندمی اش را 

از: عقب راند وگفت  
منی که خودم طومار  الا.... ِهرکسی میتونه آتو بگیره . 

 طومار ازش آتو دارم
وددهانم باز مانده ب.  

دستش را پایین آورد ، لبخندی روی لبش نشست و هر دو 
دستش همزمان، لبه های کت خاکستی راه راهش را عقب 

که شکمش را به جلو درحالیفرستاد و   
دگمه های باز جلیقه اش بود لایو من نگاهم به ... میداد   

... میادش سراغت : با همان استایل دست در جیبهایش گفت
وادارش میکنه که پی تو بگیره. اون نیاد، نیکان   
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بیاد و باهم صحبت کنیم .... من عجله ندارم : داد بالاشانه 
 شاید تونستیم توافق

کنیم!  
آب دهانم ته حلقم جمع شده بود.  

 مگر چیزی هم مانده بود که برسرش توافق کنند؟
سر چی توافق کنی؟: صدایم در آمد  

-نظام که اهل معامله نیست.....   
ایش میکردممبهوت تماش.   
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خنده ای کرد دست از جیب بیرون اورد، روی شکمش کشید 
من مثل تو نیستم نجم، روی زنی که عاشقشم، غیرت : و گفت

روی مرده و زنده اش غیرت. دارم  
دارم.   
حیران نگاهش میکردم.  

لبخندش همچنان دندان نما بود.   
، چه باشهچه با من : گردنش را جلو آورد و با حرص گفت

من روش غیرت دارم... شهباه چه ننخواب  
موهای تنم سیخ شدند.   
-روی ناموسم غیرت دارم... من مرد دهه ی پنجاهم نجم !  

از حرفش بلند بلند خندید ، صدای قهقهه اش که به سرفه ی 
 خلط داری ختم

شد،گوشهایم را خراش دادند.  

دستش به سینه اش رفت.  
از قورت دادن سیگار سلولهای ریه اش را میسوزاند این را 

 خلط دود گرفته اش
فهمیدم.   

میاد احوالتو بپرسه ببینه ... میاد سراغت : مکثی کرد و گفت
....چرا نیستی   

چی شد که یهو... کجایی...   
خم شد و تلفنم را از توی جیبم بیرون کشید و همانطور که 

 عقب عقب میرفت
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تلفنتو جواب نمیدی: گفت  
با . با حرص لگدش زد وموبایلم را روی زمین انداخت و 

انقدرنمایشگرش را فشار داد که له شود. نوک پنجه   
من نه تو : سرش را متاسف به چپ و راست تکان داد و گفت

که قید.... ام   
برادری و بزنم و با زن برادرم جلوی چشمهای برادرم رابطه 

نه.... داشته باشم  
! م من نورالدینم نج! نظامم که چشممو روی رابطه ها ببندم 

 من ادم بخشیدن
.... من حتی آدم دلرحمی هم نیستم .آدم گذشت نیستم .. نیستم 

 تو میدونی که
.... بسوزه بدم میاد  لامچقدر از اینکه دیگران دلشون به ح!

 من نورم
نفسم گیر کرده بود.   

-نورالدین ملک آرا...   
کسی که باید به ! پسر ارشد مسعود ملک آرا : زهرخند زد

دمتاین عمارت خ  
میکرد.   
پر از افسوس نفسش را از سینه بیرون داد:  

حیف که نشد بشه اونی که .... حیف که نتونستم قابل باشم 
-حیف که ! باید  
اوضاع خیلی بهم ریخته شد...   

مبهوت و وحشت زده تماشایش میکردم.  
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من دلم نمیخواست نظام اینطوری با من . اوضاع خوب نیست 
-من ! تا کنه  

و دوست داشتمفرحناز ...   
زن زیبا و : سرش را تکان داد و توی چشمهای من خیره ماند

حتی حماقت هاشم دوست داشتم!من . احمقی بود   
نور: صدایش زدم....  

تو خیلی کوچیک بودی که مادام مرد: انداخت بالاشانه  . 
  

... یی مادام رو خوب یادمه لالاپوفی کشید آهنگ من صدای 
خیلی شیطنت میکردم، . قت که هر و. یه آهنگ روسی بود 

 منو میبرد توی اتاق خودشو این آهنگ وبرام میخوند
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: یک سیگار آتش زد و حینی که به من خیره مانده بودگفت
تو مسعود ! درست مثل بابا .... نظام ؛ دلرحمه . ت دنبالمیاد 

 وبه خاطر داری؟
-هوم؟  

ساکت بودم.  
توی لباس ! دم من یه سیلی آب دار ازش نوش جان کر: خندید

 نظام قورباغه
مسعود ! نمیدونی چقدر ناراحت شده بود.... انداخته بودم .... 

 خان و میگم
. چقدر داد کشیده بود . چقدر وحشت کرده بود : خنده ای کرد

 مثل یه پسر بچه
.... تو هم گریه میکردی! لوس و ننر ، توی بغل بابا قایم شد

 منم گریه
مسعودخان ملک آرا فقط میکردم ولی دست نوازش های 

 روی موهای اون بود
به چشمهای من که کم مانده بود از حدقه بیرون بزند خیره .

 ماند
... لبخندی روی لبش آمد و نگاهش به نقطه ای کشیده شد 

صدای مادام توی : لبهایش را روی هم کشید و با حرص گفت
این روزا خیلی.... گوشم زنگ میزنه   
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. آرامش نداره  اصلابه نظرم .تصویرش جلوی چشمم میاد 
اما من ! شاید نگرانیش درست باشه... شاید نگران کسی باشه 

یی ایلالاخوب به خاطر دارم چه   
 برام میخوند

نگاهش یک دور در این فضایی که گرفتارش بودم چرخید 
گلو بم کرد و لب زد:صدای کلفتش را توی   

Баю Баюшки Баю 

Не ложитесь рядом с краем кровати 

Серый волк придет 

И схватить тебя своей крошечной стороной 
Он схватит тебя своей крошечной стороной 

И тащить тебя в лес ... 
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Bayu Bayushki Bayu 
Do not lie down near the edge of the bed The 

grey wolfie will come 
And grab you by your tiny sideHe'll grab you by 

your tiny side And drag you to the forest... 
Drag you to the forest...... 

 بخواب ، بخواب ، بخواب
 نزدیک لبه ی تخت نرو

 وگرنه گرگ خاکستری خواهد آمد
 تو را با خود به جنگل خواهد برد

زیر ریشه ی درخت بید......  
روی زمین غلت زدم... کردم  تقلا!  

: Bayu که  درحالیمت در زیر زمین نزدیک شد قدمی به س 

 ! Bayushki Bayuزمزمه میکرد 
 فریادم کل زیر زمین را برداشت

نور داره بهت .... هرچی بهت گفته دروغه .... دروغه 
-ذهنتو با ... گنددروغ می  

براش فایده نداری  گنددی! این هجویات پر کرده!!! : Bayu 
Bayushki Bayu ! لب میزد   

به پیر به ..... برادر ..... دروغ گفته بهت نور: عربده کشیدم!
دروغه... پیغمبر  

سیگاری آتش زد....  
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... از کمر و شانه هایم... خودم را به زمین میکوبیدم 
را بسته بود داد کشیدم:که دست وپاهایم  درحالی  

هیچ ..... نظام هیچ ربطی به فرحناز نداشته ... دروغ گفته 
به جان نیکان .... ودم دروغه جان خ -به ..... ربطی نداره

.....نور ذهنتو با دروغ پر کرده ! دروغه  
نور دستتو به خون ..... نور مغزتو شسته ................ 

نورالدین! آلوده نکن  

: Bayu Bayushki Bayu صدایش دور و دورتر شد   

.... نور بهت دروغ گفتن : تاجایی که جان داشتم داد کشیدم
..... لالانوربه روح   

نورالدین....... به روح بابا ....  
در روی زمین کشیده شد.   

داد زدم....   
-تاج دیوونه شده... اون زن همینو میخواد !!! نورالدین   

با دیدن اشرف که به سمتم می امد، خودم را از روی زمین 
بلند کردم، جان میکندم تا دهانم را به طناب های دور مچ پایم 

ه من رساند، با همان صورت سرد و برسانم ، او خودش را ب
صامت، من را عقب کشید، یک دستمال روی دهانم فشار داد 

با دست وپاهای.کردم، خودم را به چپ و راست کوبیدم تقلا،   
بسته ، نمیتوانستم او را به جایی پرت کنم.  

پارچه ای را مقابل .... ناخن هایش را توی پوستم فرو کرد 
داشت گنددهانم ن  

قوه ی ......اما ، بوی تلخی داشت ..... فس نکشمخواستم ن
 بویایی ام خیلی جان
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 درحالی!کند و در نهایت فقط یک صدا توی سرم میپیچید ... 
 که به یک خال عمیق فرو میرفتم

Bayu Bayushki Bayu 

 فصل سی ام
"بتی"  
شب بود.   

حتی شعله های پر از حرارتِ شومینه هم ... تاریک بود
. زی که اسیرش بودم را از تنم بیرون کندنمیتوانست این لر

 لحاف سنگینی روی شانه هایم سنگینی میکرد
صدای خسته ی نظام را میشنیدم.   
با کسی پشت خط حرف میزد:  

این بی ... من آمارشو بهت دادم، ریش و قیچی دست خودت 
-آبرویی و باید   

محوش کنی...  

...-  
-؟گندچطور م. لامشم الان  
...-  

م میام یه جا بوی دریا بهم بخوره مغزم آروم من گره میخور
-بگیره  

خنده ی محوی روی لبش نشست.  
...-  

، اتفاقا آدم  اون مرتیکه رو بنشونم سرجاش و م کهمن آدم دار
! اینکه یک و دوی تو رو هم به هم گره بزنم دارم -
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... تکلیف منو یه سره کن ! خب که خب... درجریانی که 
....مایعش رو بذار کنار خودم حقوق خوندم ماده و  

سفته بده من ... رشوه بده، چک سفید بده ! فقط حلش کن
من صبح بلند میشم توی ترند ها نبینم .فقط حلش کن . نمیدونم 

اکی؟! هشتگ نبینم ...   
خنده اش دندان نما شد.   
...-  

کم ! ؛ انقدر توی گوشم وز وز نکن  کمالیهزینه هات با من 
اری باری ؟ک. کن  - خالیجیب منو   

...-  
-این خط جدیدمه  

رفت بالاابروهایش .  
این خط . قبلی؟ قبلی و از شیشه ی ماشین پرت کردم بیرون

! چیزی که تو دوست داری .روش نصبه  -تلگرامم ! جدیدمه 
برام بفرستی باور کن . مسخرتو هر دقیقه میتونی استیکرهای

 اپدیت جدید و نصب میکنم
...-  

-تت ادامه بدی؟بلای به خزعتمومش میکنی یا میخوا  
شب خوش: خره گفتبالازهرخندی زد و .   

: موبایل نقره ای را روی کانتر گذاشت و رو به من گفت
 کجایی تو؟

توی لحاف گم شده بودم.  
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خاطره ی  ویلااین ... صدای شیهه ی اسبها، موجهای دریا 
اخرین بار روی مبلی لش کرده ! خوشی را برایم زنده نمیکرد

...بودم   
آخرین بارهای من همیشه مصادف با بدبختی بود.   

خاطرات تلخ...  
اعصاب خرد کن. ناهنجار!  

یه چیزی برات درست : کنارم نشست و باصدای گرمی پرسید
خسته و بدتر از من . خسته بود.به صورتش زل زدم ...کنم؟ 

 آش و الش
چهار زانو شده بود و با یک چاقوی ضامن دار، چوب 

ه سرایدار برای شومینه آورده بود را به استوانه ای را ک
گرسنه نیستی؟: حین پوست کندن چوب پرسید. دست گرفت   

نگاهش میکردم، به حرکت دستهایش...  
دستکش پوشیده بود و آستین های پیراهن سفیدش را تا آرنج 

کراواتش دور گردنش بی گره مانده بود و دو . تا زده بود
 دگمه ی ابتدایی زیر گلویش باز

ودندب.  
آنقدر خسته بود که دور چشمهایش یک هاله ی سیاه افتاده 
بود، هرچند که برق نقره ای نگاهش را تحت شعاع قرار 

میکرد چقدر حالنمیداد، اما به من که   
خسته است.   
به خرده های چوبی که روی زمین افتاده بودند نگاه میکردم.  

اخم هایش در هم فرو رفته بود.   
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روی من نشست . آمد  بالانگاهش سریع  خودم را جلو کشیدم،
دنبالو حرکتم را   

کرد.   
میترسید....   

از من میترسید!  
چون به محض سوار "از اینکه دستگیره ی دررا باز کنم 

میکرد قبل از اینکه استارت بزند"!شدن درها را قفل   
از من میترسید....   

چون وقتی یک لحظه چشمهایم از شدت ... "از اینکه بمیرم 
، ترسید که مرده باشم و صدای فریاد "!عف روی هم افتاد ض
هنوز توی گوشم بود" شالیزابت"  
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برای اینکه ببیند نمرده ... حتی سنگینی سرش روی سینه ام
نفس... باشم  
قلبم میزند.... میکشم....   

.... این قلب لعنتی وسمج من؛ همش می کوبید، همش می تپید
 همش خون به

میکردارگان هایم پمپاژ !  
از من میترسید!  

: در یک آن صدایم زد ! ناغافل ... از اینکه بمیرم ... 
؟الیزابت  

آنقدر دلم میخواست در برابر اینطور خطاب شدن بگویم "!
جانم"  

فاروق ندیده ... اگر آن کلیپ زهرماری را پدرم ندیده بود 
...بود، شیدا ندیده بود   

جان دلم نظام: میگفتم   
و خاموش شد تلفن همراهش روشن.  

گوشی روی یک سکوی . نگاهش به سمت گوشی رفت 
 مرمری بود سکویی که

درست . مثل یک گارد شومینه را از زمین جدا میکرد ... 
هیزم ها بالای  

دستم به تلفن همراه که رفت، نوک چاقو را روی صفحه ی 
و گفت:گوشی عمود گذاشت   
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واسه  ندگمن واقعا نمیتونم این موقع شب یه تلفن همراه دی
الیزابت! -خودمون جور کنم   

باور کن همین سیم کارت دست دوم هم با : لبهایش را برچید
...بدبختی پیداش کردم   

دلم نمیخواد توی این شرایط ،  اصلا: صورتش را جلو آورد
بی خبر باشم... از نیکان و مادرت   

: با حرص چاقو را روی نمایشگر فشار داد و رو به من گفت
یخوادحتی دلم نم  

تو توی ذهنت فکر کنی که یه فیلمی هست که باید بابتش 
 غصه بخوری

سر انگشتش را محکم تر روی دسته ی چاقو فشار داد.  
حتی دوست ندارم توی مغز : با حرص بیشتری گفت
 کوچولوت سکانس به

 سکانس اون فیلم مزخرف و مرور کنی
صورتش را جلوتر آورد...   
وتونی که توی پیپش میریختبوی ت.دهانش بوی پیپ میداد .   

عطرش را نفس کشیدم...   
آغشته به غیظ بود کلامش:  

-دلم نمیخواد تلفنمو بدون اجازه ام برداری اکی؟  
صدای ِترق آمد.   
 ِِ  

چشمهایش را روی هم گذاشت و هردویمان نگاهمان به سمت 
.تلفن همراه رفت  
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صفحه اش ترک برداشته بود.   
جات داد و نگاهی به صفحه تلفن نقره ای را از زیر چاقو ن

گَلسش. ِاش انداخت   
شکسته بود.   

واقعا خیلی خوشت میاد به : نیم نگاهی به من انداخت وگفت
 من ضرر بزنی نه؟

لبخندی روی لبم آمد.  
خره توانست کاری کند که این ماهیچه های بی حس و بالا

خودشان نشان دهند.حال من یک حرکتی از   
: وتوی اتش انداخت وگفتگلس را ازروی صفحه برداشت 

؟الیزابتخیالت راحت شد   
به ذوب شدن محافظ نمایشگر زل زده بودم که صدایم .... 
الیزابت: کرد  
آنقدر قاطعانه صدایم کرد که یک صدایی از خودم ... 

 دربیاورم
من گرسنمه: صورتش را نزدیکم کرد و گفت  

اگر یه چیزی نخورم تو رو یه : چینی به بینی اش انداخت
مه ی چپت میکنملق  

.... 
بی حرف نگاهش میکردم.   

با ... را خوب کرده بود  لامدوش ح. او هم نگاهم میکرد
وجود اینکه تمام مدتی که زیر شیر آب بودم من را مجبور 

در را باز بگذارم ، لایکرد تا حرف بزنم و   
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را جا اورده بود لامبابت همان ترس ها، اما حمام کمی ح.   
میذارمت روی : صورتم کنار زد و گفت موهایم را از روی

این طرفت هم .... که برشته است !این آتیش، اون طرفت 
 برشته بشه

و با چشمهایش به سینه هایم اشاره کرد.   
بی اراده سر پایین انداختم، نمیدانم چرا این چاک لعنتی، 

کشیدم و او دست  بالاهوس بیرون آمدن کرده بود، یقه ام را
دوش حالتو خوب نکرد؟: کشید و گفت به موهای نم دارم  

-دستات تاول زده بود و یادته؟  
کشید کلافهفقط یک پوف  لاماز سو.   

دردم مثل آدمیه که با سر ناخن تاول تازه : نگاهش کردم... 
 اشو بترکونن
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دریا : دستی به پیشانی اش کشید و بی ربط تر از من پرسید
 حالت و خوب میکنه؟

اری توش خودم و غرق کنم آرهاگر بذ: لبخند زدم....  
سوار کاری چطور؟:چشم غره ای نثارم کرد و پرسید  

شیهه ی اسبها این موقع شب ترسناک بود.  
نگاهم در چشمهایش گره خورد...   

باید بذارم خودتو از روشون پرت کنی پایین  لابد: لبخندی زد
 ؟
کمی به لبهایم انحنا داد کلامشطنز توی .   

یه راه حل بهتر دارم: فتاز جا برخاست وگ...   
نگاهش میکردم، سرانگشتهایش را به معنی بلند شو برایم .

 تکان داد
از جا برخاستم، دستم را گرفت، این سرگیجه نمیدانم چرا 

ایستادم تا کمی سردردم بهتر شود، دستش . دست بردار نبود 
طرف....از این: را به بازویم کشید وگفت  
که مجبورم میکرد  درحالی... همراه با او ، هم پای او
 ویلاشالگردنی دور گلویم ببندم از .پالتویش را تن کنم، و 

 بیرون رفتیم
شیهه ی اسب ها بلندتر میشد.  

و حتی برق چشمشان را از اصطبلی ... صدای نفس هایشان 
بوی ... بوی آب مانده . میتوانستم ببینم!بود  ویلاکه پشت 

 دریا
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... ودشان را میکوبیدند بوی موجهایی که به ساحل محکم خ
.گوشم را ازار میداد   

درد...   
من درد را از هر سمت مینوشتم درد بود!  

هنوز حتی نمیدانستم این ... هنوز نگفته بودم چه برسرم آمده 
چطور برایش !چیزی که به سرم آمده بود را چطور هضم کنم

بلاچطور این .... راه حل پیدا کنم   
سرم آمده بود!  

 حقم بود؟
یا حقم نبود. ..  
این که بدانی حقت هست یا نیست ، یک مسئله ی حل . 

 نشدنی به حساب می آید
نظام تماشایم میکرد.  

که من توی پالتوی  درحالیبا یک پیراهن مقابلم ایستاده بود 
 گرم وسنگینش

و تاول هایم با آستر خنک توی پالتو در تماس ... میلرزیدم .
 بودند

بچرخ: ذاشت وگفتدستش را روی شانه ام گ...  
بی اعتراض پشتم را به او کردم.  

تکلیفم که کنار بدنم افتاده بلادست آزادش را به پنجه ی ....
انگشتهایم ُکلت مشکی را حس کردند. بود رساند، سر   

دستم را روی اسلحه گذاشت و دست خودش حائل روی .
 انگشتهای من بود
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ری می که باد نفسهایش را به سمت دیگ درحالیزیر گوشم 
به: برد زمزمه کرد  

به جز! هر سمتی که میخوای شلیک کن ...   
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-قلبت...  
انگشتش را روی شقیقه ام گذاشت و گفت:  

-مغزت  
شنیدی؟: گفت  

کشمکش  شنوایی ام التماس میکرد و جسمم درحال یک
 درونی بود

هیچ بیگانه ای انقدر نزدیکم نشده بود که نفسهایش ، سلول به 
تحریک کند و باعث راست شدن موهای  را سلول حلزونی ام

آمد بالادستم با فشار دستش .تنم شود   
آماده ای؟: انگشتهایم را روی کلت گذاشت و گفت  

-به کجا شلیک کنم؟  
شوخ ... -به هرجا که خواستی... به جز همون سه نقطه !

-طبعی اش مسری بود حتی به تو؟  
مختاری: درجوابم بی مکث گفت  
حاضری؟: ونه ام چسباند و پرسیدگونه ی زبرش را به گ  

-آره....  
تیر اول را به رو به رو زدم و حس کردم ، چقدر بغض . 

 توی گلویم دارم
ساده بود... تیر دوم را به دریا نشانه گرفتم !  

ساده تر از .و تمام کردن؛ خیلی ساده بود ... کشیدن ماشه 
 چیزی که فکر

میکردم...   
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ن کشیدم وبه سمت تیر سوم را هم دستش را کمی پایی
 موجهایی که به ساحل

میرسیدند شلیک کردم....   
یاد گرفتی؟: صدایش باز آمد  

یاد گرفتم....   
محتاط اما انگشتهایش .... دستش را از روی دستم برداشت .

 نزدیک دستم بود
تیر چهارم را به سمت صخره ها نشانه گرفتم، کمی به عقب 

پنجمی را ... دا کردم دید کمی تسلط پی... پرت شدم اما وقتی 
 تنهایی به دریا شلیک کردم

و تیر ششم را...   
به سمت او چرخیدم.   
چیز خوبی : لبخندی روی لبش آمد و گفت .نگاهم میکرد . 

 یادت ندادم
سر تکان دادم:  

-ولی آرومم کرد...   
- هگتونستم یه جور دی موادبه جز  مالخوبه؛ خوشح  

 آرومت کنم
-این آخری وبه کجا بزنم؟  

به سمتم آمد و گفت:  
چون ! گرونم هستن .  الیزابتمیدونی اینا مشقی نیستن 

میرسن! -قاچاقی به دستم   
یا ، کسی ... یعنی شلیک کنم : با صدای گرفته ای پرسیدم 

میمیره؟... رو هدف بگیرم   
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-اگر به عضو حساس بخوره میمیره  
-عضو حساس؟  

عضو حساس: هومی کشید...   
-عضو حساس تو کجاست؟  

عجیب بود که من توی ... خنده ی بلند و بی ربطی نثارم کرد 
 یک پالتوی مردانه

درحال انجماد بودم و او با یک پیراهن حتی لرز هم به .
 جانش نیفتاده بود

پاهایم توی شن های سرد فرو رفته بود وزوزه ی باد، توی .
 گوشم میپیچید

-بیا بریم تو من خیلی گرسنمه...   
دری که فاصله ی بین من تا او، قد یک قدم جلو رفتم، آنق... 
 باشد

چشمهایم در راستای فرو رفتگی گلویش بودند.   
من درستش میکنم : دستی به موهایم کشید و کمی خم شد

! تو دختر عاقلی هستی.... باشه؟انقدر خودخوری نکن 
، منالیزابتجنون خوب نیست . دیوونگی نکن   

درد داره . عاقلی بهتره ولی ... کشیدم میدونم چه حال خوبیه 
تو جنون آدم دوست داره عقلش از کار بیفته، ... ولی بهتره 

اما بعد که به خودت میای میبینی خیلی ... دلش از کار بیفته 
من ! الیزابتجنون خوب نیست . فاصله گرفتی از خودت 

یه بخشی از آدمو گرفتار . با آدم میمونه همیشه ... داشتم دیدم 
...میکنه   
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خودتو ... عقلتو بچسب... ولش کن ! الیزابتنمیکنه  ولت
جنون آمیز... نسپار به این افکار   

حرفهایش قشنگ بود اما، باز پرسیدم:  
-نگفتی عضو حساست کجاست؟  

-بستگی به زمانش داره...   
زمانش؟:چشمهایش را باریک کرد و من گفتم  

 اونجا آشیانه ی آدم هایی... یه روزی عضو حساسم قلبم بود 
انبار خاطره ... بعد شد مغزم .... دوستشون داشتم  -بود که 

...خاطره های تلخ! ها  
میدونی مدیون ... بعد شد چشمهام ! خاطره های شیرین 

روشون حساسم چون بهشون دین دارم!خیلی ! چشمهامم ؟  
-دین؟  

-چیزهایی رو نشونم دادن که نمیخواستم ببینم  
را به صورتم  فرستاد ، صورتش بالایک تای ابروشو 

ه عضو درحال حاضر تو این لحظ!و : نزدیک کرد و گفت
الیزابت، جای دیگستحساسم یه   

صداقتت خوبه: لبخندی روی لبش آمد وگفتم...  
اگر به تو بزنم میمیری؟: توی چشمهایم خیره ماند وگفتم  

...  الیزابتمن اگر قرار بود بمیرم، یازده سال وقت داشتم 
زندگی کن حتی شده . ت هست وق -واسه مردن همیشه 

و ... زندگی کردن بقیه رو تماشا کن ! زندگی نکن ، ولی باش
 البته زندگی نکردن بقیه ای که زندگی رو از تو گرفتن هم

 تماشاییه
-یکی رو میشناسم که زندگی رو ازمن گرفته  
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ابروهایش در هم گره خورد....   
ی را صادر ذهنم را! این حق من نبود. قلبم مملو از درد بود 

! نبود!این حق من ... کرد   
-کی ازت زندگی رو گرفته؟  

به اونی که ازم زندگی رو ... میخوام بهش شلیک کنم نظام !
... هست !اینجاست؟ : خودش را جلو کشید و لب زد-گرفته

-میگن همه جا هست  
حق من نبود!  

همه جای جای . حقم نبود ! نه نبود .... این درد ... این تنهایی
:م حکم دادنجان  

گناه دیگری را پای من نوشتن، حقم نبود! حقم نبود.  
شلیک کن: سرش را تکان داد و مطمئن گفت.   

-مطمئنی؟  
اگر فکر میکنی مقصری هست که تو میتونی .  الیزابتآره 

-نشونه بگیریش و   
 بزنیش، بزنش

 مقابل نگاه خاکستری و مبهوت او، به خدا شلیک کردم
را  خلاصتم ، ماشه را چکاندم و تیر دستم را به آسمان گرف

... اشک ها از چشمهایم افتادند و صورتم خیس شد ... زدم 
: افتادم ، او گفت.......زانوهایم شل شدند و روی ماسه ها

جانم ... جانم... جانم... جانم...جانم   
صورتم را عقب کشیدم و او با دستهایش صورتم را قاب .... 

 زده بود
شدنی بودنداشکهایم تمام ن.   
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بریم تو ؟: لبخند زد  
از . نمیدانم چرا حس میکردم سفیدی لبهایش، از سرماست 

از دست بدهم، ناچار پذیرفتم.ترس اینکه او را هم   
کشید، دست دور  بالادستهایش بازوهایم را گرفت و من را 

. برگشتیم  ویلاشانه ام انداخت و با قدم های آرامی به سمت 
از چشمم نمی افتادبا اینکه قطره اشکی   

هق هق جا مانده و توی صف مانده داشتم لاماما یک ع.  
هق هق هایی که نمیدانستم کجا و چه موقع خرجشان کنم تا 

 بار گلویم سبک شود
. را که باز کرد حرارت سالن به گونه هایم نشست  ویلادر 

 دیدم که دستهایش را
دلایجلوی دهانش بهم م.  
ودن و نبودنش شک میکردماگر سردش نمی شد به آدم ب!  

من را پیش شومینه نشاند ، برایم لحاف آورد و کمی تماشایم . 
 کرد

مثل یک پدر مهربان و دلسوز، دستی به موها و سرم کشید 
تا یه چیزی آماده میکنم ، دختر خوبی باش، گریه نکن : وگفت

باشه؟. هم سر خودت نیار  بلایی...   
؟بلا  

سر خودم می آوردم؟ بلاییچه   
میدی؟ نوشیدنییه کم بهم : دستش را گرفتم و با التماس گفتم  

نه نیاورد.  
در سکوت برایم . و یک شیشه برگشت  دو لیوانرفت و با 

را تا نیمه پرکرد لیوان  
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را  لیوانمکه دستم را روی دستش گذاشتم ومجبورش کردم .
 لبریز کند

نه هم نیاورد.... اعتراض نکرد !  
را سر نکشم، اوضاع بد و بد و  انگار فهمیده بود اگر این

که بتوانم یک گلوله توی مغزم . آنقدر . بدتر هم میشود 
 شلیک کنم

من با پسرها بزرگ شده بودم...   
با پسرهای توی کوچه!  

چشمت  بالایپسرهایی که اگر کسی به مادرشان میگفت 
 ابروست، ُکری خواندن

نمی  توی کوچه پشتی ،اگر پهلو! خفه شو ، در مرامشان نبود
 دریدند، دلشان

آرام نمیگرفت.  
من با پسرهای محل بزرگ شده بودم که ستون خانه شان !

 مادر بود
عطر خوشی که مستشان میکرد، عطر چادر گل دار مادر و 

زعفرانی بود!قرمه سبزی و پلوی   
مثل دختربچه ... من با مرتضی نشست و برخاست داشتم 

:های لوس که بگویند  
من و آنها . نه نبودم ... پسرا با پسرا  دخترا با دخترا،... 

 سفره یکی بودیم
را تا ته سرکشیدم و درخواست جام دوم داشتم لاسگی!  
نگاهم میکرد.  

اگر دو زار معرفت داشتم از همان کوچه یادش گرفته بودم.   
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 شیشه را از جلوی دستم برداشت
نگاهم ... حواسش به من باشد ! انگار میخواست مست نشود 

چطور و چگونه میگذرد لامباشد احو اش لحا! کند  
وقتی یه چیزی خوردی، یه کم : با صدای آرامی گفت

رو شروع میکنیم باشه؟ ... استراحت کردی ، کارمون 
 سرگرم کار بشی، کمتر وقت داری که فکر کنی

-چقدر طول میکشه؟  
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شده بود گندصدایم دو ر.  
: و گفتمتوجه منظورم نشد، مستقیم به چشمهایم خیره ماند 

 چی ؟
-که یادشون بره...   

-چی یادشون بره؟  
نگاهش کردم:  

-که فرحناز و دیدن...   
شوکه شد لاماز سو.   

هیزم بلندی برداشتم و حینی که تکه های آتش گرفته ی چوب 
را با سر آن جا به جا میکردم و خاکستر داغ در هوا پراکنده 

مثال چند روز طول میکشه؟: میشد گفتم  
یه ! .... غوغا ها. غوغاست  الانتوی محل ما : زهرخند زدم

 چیز میگم یه چی
فیلم فرحناز و  گندمثال مرتضی به اکبر غازه می! میشنوی

اکبر غازه.... دیدی  
زن داریوش؟  گندمی! فرحناز؟ بابا زن داریوش ...  گندمی
اکبر غازه هم که صداش عینهو ..... مادر بتی مخملی گندمی

ملی، آها بتی مخ گندغازه می  
و .... جون این ... جون تو ... مادرش ؟ جون ما . خودمون 

آخر لای  
میخندم.   
نگاهش سنگین شد.   

فقط یک دقیقه از ! دیوونه نشدم نظام : لبخندم را جمع کردم
 غوغای محلمون رو
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برات شرح دادم...   
لبخندم بیشتر جان گرفت.  

را و کل بچه های محل و دخت... یه گروه میزنه ... مثال شیدا 
و عضو میکنه تا با هم  لاکغیره و ذ! -سی ها و کلاهم

 بررسی کنن
چنگی به موهایش زد وگفت:  
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-اینا خود درده عزیزم.  الیزابتاینا دوای دردت نیست . 
انداختم بالاشانه :  

مثل تردمیل ... میدونی تو محل ما، یه جوریه همه چی
تو میرسی ها ، میخوری . نمیرسی -هرچی میدویی ! میمونه
مثال ما.... مثل تصمیم کبرا نیست . دیوار   

کتابش بود، ننه بابام ... تصمیم میگرفتیما، ولی کتابش نبود 
، اون به  گندیک کلمه این به اون ب گندمیفتادن به جون هم، دی

دهنم کف میکرد انقدر که !  گند، تصمیمم نمیومد دیگنداین ب
بتی به.... تمیگفتن بتی به اون بابای  

تصمیمش نمیاد  گندآدم دهنش کف کنه که دی... در بگو اون ما
. نمیشد. ، میاد؟ یه روز هم سرما میخوردم تصمیممون نمیومد

س کلاولی پول ! انقدر تصمیم گرفتم دکتر بشم... خود من 
بعد داریوش میگفت اونایی که تو ! کنکور وکتاب نداشتم 

نا منم فکر کردم خب هوشم قد او! روستان چطور دکتر میشن
مرتضی میگفت حکایت درس خوندن  حالا...  گندهست دی

یارو رو میبردن بیابونی ترک میکرد ! های ما، حکایت ترکه
از بو شاشش خفه ! ، با دست و پای بسته کنج اتاقش رو تخت

چری میبردن کمپ، کوبیده و لاکیکی هم شیک و .میشد 
خدایی واسه خاطر کبابش ما هم ! چلوشو میدادن میگفتن نکش

تازه لباساتم میدادی میشستن اتو شده ... نکشیم !راضی بودیم 
 تحویل میگرفتی

خیال نکنی چرت میگم : لیوانم را مقابل چشمهایم گرفتم وگفتم
اسمش حمید کاتب بود، یه بابای . داشتیم تو محلمون... ها 
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میومد ....  ترک دادپولدار داشت، اومد جمعش کرد بردش 
! یخورد یه روز چلو جوجهتعریف میکرد یه روز برگ م

مثال ...  همین کارو بکنیممرتضی میگفت کاش ما هم بزنیم 
 بگم چند

بود اون موقع، پونزده سال لامس....  
-حرف بزن! ساکتی نظام ...  

-نمیسوزه؟ گندپشتت دی  
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-اینو برات گفتم؟... آه   
به من خیره شد.  

انگشت اشاره ام را نشانش دادم ،بند انگشت دومم را با 
من لباسامو ، چروک : نگشت شست لمس کردم وگفتما

این بچه های محل ما، ! کسی و نداشتم واسم اتو کنه.میپوشیدم 
بعضی هاشون ننه هاشون خیلی با سلیقه بودن، شلواراشون یه 

اقایی که شما باشی من یه بار ! خط اتوی راستی داشت
 خواستم اونطوری اتو

تازه دستمم ... تادمبزنم دیدم سخته، از کت و کول اف.... 
 سوزوندم

گفتم همون چروک : لبخندی از یادآوری خاطراتم زدم وگفتم
برم مدرسه، انضباط کم بشم بهتر از اینه که هوس کنم 

...اصن خط چی ! شلوارم خط داشته باشه  
. نمره هام خوب بود ، انضباطم پونزده سیزده. کشک چی 

بیا  حالا !همشم به خاطر ناخن بلند و مانتو شلوار چروک
شون کن مادرمون دوست پسر داره وقتحال  
نداره.   

تلخی اش کامم . آوردم و یک قلپ دیگر خوردم بالالیوانم را 
چی میگفتم؟: که تماشایم میکرد گفتم درحالیرا سوزاند و   

:فقط با نگاه طوسی قرمزش تماشایم کرد و گفتم.حرفی نزد   
اینم .... مونده  جاش الانبد زخمم، از اون موقع تا  کلامن . 

-جاش میمونه  
-اگر پمادتو سر وقت بزنی جاش نمیمونه.  
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جای ... از من بپرسی میگم جای همه چی میمونه : خندیدم
عین مهر رو پیشونی ... جای نامردی... خیانت، جای رفاقت

عین یه امضا میمونه! میمونه   
... هیچوقت از یاد کسی نمیره ! هیچوقتم پاک نمیشه... 

 گندبرو نمیدونم چه حکایتی پشتشه ، که اگر بره دیبدبختی آ
بی آبرو که .... نمیادش... رفته، پست فطرت برنمیگرده 

یه ! هیچی نداری.... ای  خالی گنددی. تمومی  گندبشی دی
جای اسمون  گندیه بادکنکی که دی... حباب اماده ی ترکیدنی

زمینی هایی که با لایمجبوری   
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بی آبرویی با ! ات میکنن، چرخ بزنیچشمهای ور قلنبیده تماش
 مرگ هیچ فرقی

نداره، هیچکاریش نمیتونی بکنی....  
-بسازش!  

با چشمهای خمارم نگاهش کردم.   
برای خودت آبرو : با خستگی نفسش را فوت کرد و گفت

... اگر چیزی و از دست دادی ، ازت گرفتنش... بساز 
اگر ... اگر بی آبرو شدی ، بسازش. خودت از نو بسازش

اگر شکستی ، بند بزن خودتو ... خراب شدی ، بساز خودتو 
... 

اگر مثل یه پارچه ای که تیکه پاره شدی، بدوز خودتو...   
.  الیزابتفروپاشی راه حل نیست : شد و با حرص گفت دولا

فروپاشی فقط اولین عکس العملیه که هرکسی در مواجهه با 
مثل یه ... حلی راه  دنبالاگر ! مصیبت از خودش نشون میده

مثل یه خیاط! مثل یه بنا بساز... معمار نقشه بکش   
از اول خودتو بساز .... مثل یه نقاش رنگ بزن ... بدوز ....

دنیاتو بساز....   
با چشمهایم صورتش را بلعیدم...   

-تو میسازی؟  
-هر روز  

را از دستم گرفت و با دست  لاسکمرش را خم کرد، گی
 دیگرش موهایم را روی
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میسازیم با : صورتم کشید و کمی بهمشان ریخت و گفت.. ..
 هم

چشمکی زد و از جلوی چشمم خودش را عقب کشید و من 
رفتنش را نگاه کردم. گردن چرخاندم و   

امروز چند شنبه بود؟!  
یکشنبه
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 چشمهای داریوش پرخون بود
قدم کوتاه بود و انها .... یک گوشه به دیوار تکیه داده بودم 

روی سایه هایشان  
من افتاده بود.   

رنگ بدنش را از . یک روسری قرمز روی سر فرحناز بود
 زیر مانتو سفید و

نازکش میتوانستم ببینم.  
عربده های داریوش ، هرچه توی مغزم بود را می پراند 

درسی که هیچ وقت ! فیزیک... داشتم!من فردا امتحان ...
 نمیفهمیدمش

اریوش توی هوا دست د. را به کرات میشنیدم  بدکلمه ی 
 چرخید و چرخید

و جوری توی صورت فرحناز نشست که از صدای .... 
 برخورد پنجه هایش، با

صورتش خودم را بیشتر و بیشتر به دیوار پشت سرم .....
 چسباندم

در خانه باز شد، فاروق و راضیه خانم داخل شدند ، راضیه 
تند شانه هایم کشید، امتحان داشتم و میخواس. خانم دست روی 

 کتاب را از من بگیرند
معلم زیست به من گفته بود تو هیچ وقت به جایی نمیرسی!  

معززی ، تو به هیچ : ه بودنالیدازدستم ... و معلم شیمی 
 دردی نمیخوری
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س بخاطر خنده ی بی جایم کلاو معلم عربی ، من را از .... 
 بیرون انداخته بود

ود، من داریوش داد میکشید ، شب قبل هم همین بساط ب
 چطور میتوانستم خودم

زن بدی که مادرم  درحالیرا برای پرسش شفاهی آماده کنم . 
 بود
فاروق برایم آب نبات آورد...   
فکر کنم ، همان موقع دلم خواست دوستم داشته باشد...   

نباشم و فاروق دوستم داشته باشد  بدهمان موقع قول دادم ، 
توی صورتش داد چون وقتی پدرم توی گوشش کوبیده بود و 

.... بیشعور: کشیده بود   
فاروق به من آب نبات داد و مسائل فیزیکم را حل کردیم.   

صدای داد می آمد و من پشت میز تحریر فاروق نشسته 
 بودم،و همان موقع هم

گفت دوستت دارم....   
منتها ، چشمهایش طوسی بود ، دستهایش سوخته بود و 

...دوستت دارم : میگفت   
الیزابت: وی گوشم نشستصدایش ت   

به سختی پلکهای بهم چسبیده ام را از هم باز کردم ،روی 
تخت خواب گرم و نرمی به پهلو دراز کشیده بودم، او لبه ی 

لایبا یک پلیور ذغ. تخت نشسته بود   
که زیر سیبک گلویش یک زیپ نقره داشت.   
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داده بود و پنجه های سوخته  بالاآستین هایش را تا آرنج . 
درهم قالب بودند اش  

کامم مثل  حالاتوی خوابم دهانم از آب نبات شیرین بود و 
بلندشو-. زهرمار بود   

باید بریم...   
هنوز غرق خواب بودم.   

گرمکن مشکی رنگی به پا داشت ، حوله ی سفیدی را از 
 توی کشو بیرون اورد

یه دوش بگیر ، صبحانه بخور جمع .  الیزابتبلند شو : گفت
ریمو جور کن ب  

... 
کجا؟: با صدای گرفته ای پرسیدم  

دملایبا پشت دست چشمهایم را م...   
نگاهش کمی برافروخته بود، باز مثل اینکه شب گذشته را 

 خوب نخوابیده بود،
مستقیم به صورت خشک و جدی اش زل زده بودم.  

یک پلیور زرشکی مردانه روی تخت انداخت ، و از توی 
: زنانه بیرون کشید و گفتکیسه ای ، یک پالتوی پانچوی 

 ببین اینا به دردت میخوره ؟
به سختی دست خواب رفته ام را ، تکان دادم.   

 لبه ی تخت که نشستم ، با چشمهایم دن
خودش را به سمت کنسول.... کردم  بالش  
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کشید، کیف چرمی که قد و قواره اش اندازه ی یک کتاب بود 
 را برداشت ، زیپش

اسنامه و کارت ملیت دست منهشن:را باز کرد و گفت .   
دست تو؟: مبهوت پرسیدم  
هنوز نشستی؟: غرولندی کرد  

به سختی ، خودم را تکان دادم ، پاهایم را به زمین رساندم . 
 که صدای زنگ امد

انقدر لفتش دادی : نظام دستی به پیشانی اش کشید و گفت.... 
 که سر رسید

حیران تماشایش میکردم...   
توی کمرش دراورد، در اتاق را باز  کلت مشکی اش را از

 کرد ، دلم هری ریخت، دن
حرکت کردم ، به سمت در رفت و محتاط از توی  بالش

 چشمی بیرون
را ورانداز کرد.   

کلت را توی کمر شلوارش برگرداند ، در را به آرامی باز 
 کرد ، زنی با سینی

صبحانه و لبخند نگاهش میکرد.   
گفت و سینی را به سمت  با همان لهجه اش ، صبح بخیر.

 نظام گرفت
نگاه های کنجکاو زن، خواست در را  بلاتشکری کرد و در ق

 ببند که صدای
آشنای زنی باعث شد من میخکوب شوم.   
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سرایدار خودش را کنار کشید، او با یک چمدان و و یک 
کیف دستی ذوزنقه که بندش را دور مچ دست انداخته بود، 

داد سلامنار زد و رو به نظام زن سرایدار را ک. جلو آمد   
سرایدار کمی بر بر او را تماشا کرد و نظام به محض اینکه 

شد ، در را با پا با یک تشکر کوتاه بست، به  ویلااو داخل 
هنوز حاضر نشدی؟: سمت من چرخید و با اخمی گفت  

مات و خشک شده به صحنه ی پیش رویم زل زده بودم.   
نگاه قرمزش . شده بودند  چشمهایش از شدت گریه ، متورم

...را به من دوخت   
توی آن پالتوی فوتر قرمز رنگ ، شال و بوت های مشکی و 

غواصی اش، مبهوت تماشایش میکردم.شلوار چرم مدل   
زخم و کبودی های صورتش زیر کرم پودر مارکش ، مخفی 

و رژگونه ای که اکلیل ... لب قرمز . بود، خط چشم و رژ 
ن پوستش شده بودهایش باعث براق شد  

داشته بود و جلوی در من را  گندن بالادسته ی چمدان را . 
چطور میتوانست مستقیم به چشمهای من زل ... تماشا میکرد 

 بزند
-نظام سکوت را شکست کل اسبابتو بار زدی؟  
 لبخند روی لبش آمد؛ هنوز میتوانست بخندد؟

ن باور ک: با سر ناخن، زیر لب زیرینش را خاراند و گفت
یه کم وسیله ی ضروری و !.... همه اش مورد نیازه 

 خوراکی باخودم آوردم
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سینی را روی میز میان کاناپه ها گذاشت و باسر انگشتش 
فشرد  میانه ی ابروهایش را  

-خوراکی؟  
الویه و ... از ترمینال خریدم . گفتم وسط راه گرسنه نمونیم 

ی کوکوسبزی هم آوردم...  -باگت خریدم، لقمه   
فهمیدم چطور به سمتش حمله کرد و چنان او را به دیوار ن.

 کوبید که از جا پریدم
ما نمیریم سیزده بدر فرحناز: با صدای بم و خش داری غرید  

حیران و بهت زده به او زل زده بود.   
 تکانش داد

-ما قرار نیست بریم پیک نیک....   
و که زبانش بند آمده بود ، با چشمهای از حدقه در آمده ، به ا

عصبانیت سرخ شده بود ، مبهوت نگاه . از شدت حرص و 
 میکرد

مردمکهایش از روی صورت او به سمت من چرخید.   
کم کم به خرخر افتاد، دستهای مردانه اش زیرگلوی نازک و 

حکایت شکستن گلس تلفن همراهش . بلندش را فشار میدادند 
متوجه فشار زیاد و زور! بود  
از روی موهایش افتادبازویش نمیشد، شال ...   
وقتی دیدم رنگ پوستش کمی کبود شد؛ تن کرختم را جلو . 

 بردم
دستم را به بازوی نظام کشیدم ، متوجهم شد.   

ولش کن: رویش را به سمتم چرخاند و گفتم....   
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دستهایش از گلوی او جدا شدند ، نیم نگاهی به من انداخت و 
شو. برو حاضر : گفت  

انداختم ؛خواستم بروم که دستم را نگاهی به سینی صبحانه 
بخور بعد حاضر شو... یه چیزی : گرفت  

تو هم بخور: توی چشمهای نقره ای اش زل زدم.   
یک نفس عمیق کشید ، چشمهایش را ثانیه ای روي هم 

گذاشت؛ بي توجه به زني كه پاي دیوار بود ، سیني را به 
امد، فرحناز لامدنباشپزخانه بردم ، او هم   

بتي ...دخترم : لب زد  
بي حرف و مسكوت به اشپزخانه رفتم؛ نظام لیوان آورد و از 

 قوري كوچك توي
سیني، لیوان ها را پر كرد.  

دست و صورتم را توي سینك شستم، جعبه ي دستمال را به 
 سمتم گرفت؛ صورتم

را خشك كردم و صندلي را برایم كنار خودش عقب كشید.  
قابلم گذاشت و با از توي سیني ظرف سرشیر و عسل را م

:صداي ارامي پرسید  
 چایت و شیرین كنم؟

نه خفه اي به زبان آوردم، میلي به چیزي نداشتم،اما او تكه 
: ناني كنار دستم گذاشت، نگاهي بهم انداخت و پرسیدم

 دیرمون شده؟
اونقدر دیر : لقمه اي براي خودش گرفت و در جوابم گفت

صبحانه بخوري!نیست كه نتوني   
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بیني ام نشست، سایه اش روي میز افتاد و با  عطرش توي
باید صحبت كنیم!نظام : غرغري گفت  

صاحاب  گنداین دختر م: نگاهش نكردم، با اخم و تخمي گفت
 نداره ؟

جوري نظام به قهقهه افتاد، كه براي یك لحظه فكر كردم چه 
 موضوع خنده داري

 پیش آمده
همان نگاه طوسي اش روي اخم هاي فرحناز خشك شد، با 

خوبه بساط تفریحمون آماده : لبخند ته مانده ي قهقهه اش گفت
سر رفت، یادت بیار كه !؛ هر وقت حوصله ات الیزابتاست 

 صاحب داري
فرحناز كف دستش را لبه ي میز گرد گذاشت و با حرصي 

نظام بود، لبش را گزید.كه ناشي از خنده هاي   
با لحن طلبكاري گفت:  

ارث ! كه سر ما اومده شمایید یيبلاهاباعث و باني این 
روش! -مادرمو خوردین یه آبم   

نظام مسكوت قاشق را توي لیوان چاي تكان میداد.  
نیم نگاهي به من انداخت و تكه ناني را كند،فرحناز با اخمي 

میدونه چه گند و ... خوب با دخترم ریختي رو هم: غرید
آوردي؟ بالاي گند  

ي لحظه اي قلبم تیر كشید نظام چنان از جا بلند شد، كه برا.
فرحناز خودش را عقب كشید و وحشت زده گفت:  
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چیه ؟میخواین منو بكشین؟ از شر اون بوفالوي گنده بك 
آبرومو بردین ! نمك به حروم افتادم -شدم، گیر توي  خلاص

 بس نبود؟
نظام قدمي جلو رفت، فرحناز عقب كشید و دیدم كه تنه اش به 

اره رو به نظام گفتانگشت اش:كانتر خورد و با   
یي دلتون خواست سرم آوردین، بلاهركار با من كردین، هر

از سر دخترم كم بشه! -نمیذارم یه تار مو   
نظام صورتش تیره تر میشد، ابروهایش گره خورده تر ...

من چقدر تهوع داشتم!  
بچه ي منو به دندون كشیدي با خودت این ور اون ور میكني 

ن دختره فقط بیست و یكي دو نشوني؟ ای -با چه حكم و 
زندگي و آینده اشو میخواي خراب ! سالشه؛ هنوز بچه است

 كني؟ منو كردین دلقك خیمه شب بازیتون بس نبود؟
فرحناز گر گرفته بود.  

نظام ساكت و اخمو مقابلش ایستاده بود و اشك تمساحش در 
خدا ازتون نگذره:هایش گفت!امد، میان هق هق   

دردت چیه؟  الانی موهایش قالب كرد نظام دستهایش را رو:
-خماري؟  

نگفتي نجاتم میدي، سر و  گندم: اشكهایش را پاك كرد و گفت
 سامونم میدي؟

 زهر خند روي لب نظام را كجاي دلم میگذاشتم؟
را كجاي دلم " قول سر و سامون مادرم"تپش قلبم از شنیدن !

فرحناز حرصي گفت:میگذاشتم؟   
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یي كه سر من بلایذارم من نم... همش حرف حرف، حرف
بیارین! -اوردین؛ سر دخترمم   

نظام انگشت اشاره اش را روي لب گذاشت، هیشي كرد و 
كه زنده اي الان: گفت  

-دردت چیه؟ من آبرو ندارم؟! جاتم كه خوبه  
-بري اون ور، آبا از اسیاب میفته، بعدي...  

جون بكن بتي چي : فرحناز من و مني كرد و نظام غرید!
-و سنگ خودتو به سینه بزنت!-میشه؟  

دهنمو باز كنم هیچي ازت نمیمونه: فرحناز اخم كرد....  
فقط دهنمو باز كنم: مكثي كرد....   

نظام دستش رابه سمت چانه ي فرحناز برد ، حین نوازشش :
 گفت

-چیكار كرده بودم؟  لالایادته با   
-منو تهدید میكني خفه خون بگیرم؟  

ز، دارم براي آخرین بار فرصته فرحنا: نوچي كرد و گفت
ببندي تا خودم نبستمش!بهت فرصت میدم دهنتو   

: دست ازصورت فرحناز كشید و با حرص مادرم ناله كرد
میمونم؛ بهش میگم چه جونوري !خره كه باهاش تنها بالا

 هستي
ابروي  گنداین جمله را كه به زبان آورد، پیروزمندانه یك لن

داد بالارا . نازك فندوقي رنگش   
نفهمیده باشه من چه  حالادخترت باید خیلي احمق باشه كه تا !

؟الیزابتنه  گندم: و رو به من گفت-جونوري هستم  
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من ساكت بودم، حرفي براي گفتن نداشتم...  
كارم به جایي رسیده بود كه مادرم، مردي را كه دوست 

و ! ، جلوي چشمهایم تهدید میكردش را میدیدمداشتم، خواب
خاكستري ای میدانست كه من !ا از جانور انگار خیلي چیزه

 دل به دلش داده بودم

************ 
صدای . با لباسهایی که برایم آورده بود ، خودم را پوشاندم

 پاشنه 
های چکمه ی فرحناز توی گوشم مینشست.   

دستگیره را به آرامی پایین کشید، به سمتش چرخیدم...   
فت که پس نیفتد اخم هایش را در هم کرد، دست پیشش را گر

که من درحالی...   
 درحال پس افتادن بودم، خودش را نزدیک من آورد

تنه اش بوی خنکی میداد.   
آنقدر زنانه و لوند بود که منی که نیمه زن بودم را هم .

 تحریک کند
دست روی سرشانه ام گذاشت، بی اراده خودم را جمع کردم .

داریوش .. .از بابات خبر داری؟ : با صدای حرصداری گفت
 بیچاره

: نگاهی به چشمهای هراسانش انداختم و وحشت زده پرسید
 اره یا نه؟

نمیدانم چرا دلم میخواست به این روزه ی سکوت ادامه ... 
 دهم
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من بخاطر حماقت . در برابر فرحناز؛ فقط همین جوابگو بود 
 او، به اینجا رسیدم

یوارونگ! به این بی سر وتهی ... به این آوارگی....   
یک خال مطلق بود و . به این جایی که جا نبود، فضا نبود 

 من معلق بودم
و نمیدانستم چه حسی باید ... در یک چاله، حفره ای سیاه 

نفرت،... داشته باشم  
غم... عصبانیت ... ترس  

دلایفرحناز لبهای سرخش را روی هم م:  
-جون به سرم نکن. جوابمو بده بتی....   

-کل محل دیدنت  
وای خاک برسرم: ندی زدم و او گفتزهرخ...  
جفت دستهایش را روی سرش گذاشت و لبه ی تخت نشست.   

مختصاتش اشتباه در آمد، باسنش در جای مناسب قرار 
 نگرفت و از لبه ی تخت

به زمین سر خورد.  

دلم به حالش سوخت... برای ثانیه ای از این ریزش.  
نگاهی به من انداخت:  
-آمارشو واسم بگیر.  

چرا؟: ی پالتوی مشکی را بستم و با لحن سردی پرسیدمدگمه   
-واسه تو باید توضیح بدم؟  
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. اگر واست مهم بود، خوب میموندی سر زندگیت ... 
با چشمهای پر غیظش نگاهم . -میسوختیم ولی میساختیم

 میکرد
... اگر دوستش داشتی: کنارش روی زمین زانو زدم وگفتم

نموندی بسازی باهاش؟ اگر بابام واست مرد خوبی بود، چرا  
مسکوت شده بود.  

به نون شبت : لبهایش را بهم دوخته بود و من با طعنه گفتم
 اصلامحتاج بودی؟ ؟ چرا رفتی؟ چرا اینطوری کردی؟ 

...رفتی  
سر اون یکی و چرا کوبوندی به ... نوش جونت که رفتی

عزیز دلت.... طاق   
یرفتی با یکی حتما باید م... نبود، ولش میکردی مثل آدم .... 

که گنددی  
مچ دستم را به سمت خودش کشید و با بغضی که آماده ی 

:ترکیدن بود گفت  
گولم زدن...   

دستم را محکمتر فشار داد و ناخن هایش توی مچم فرو رفت 
مغزمو خوردن، خام حرفهای .... گولم زدن لعنتی ها : و گفت

اش خانم بر و رو و قد وقواره ... قشنگ و عاشقانه اش شدم
نفهمیدم چی شدم؛ خر شدم عاشق شدم یا مجنون! شدم  

تا به خودم اومدم دیدم چه بدبختی شدم که از این سر تا اون 
به جون تو که دار و ندارمی ! سر کردنش تو بوق و کرنا

خوشه؟  لام؟ من ح لامخیال کردی من خوشح! نفهمیدم چی شد
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مرتیکه ... حتی نصف صورت اون... خوبم؟ آبروم رفته 
علوم نیستم  

به ... باز جای شکرش باقی بود که او هم حالش خوش نبود 
خدا بابت این بی آبرویی اگر در جایی از اعضای تنش 

 عروسی میگرفت، شخصا خودم او را به جهنم میفرستادم
به چشمهای خوش رنگش که غرق اشک بودند زل زدم.  

دلم میخواست بپرسم آن بی همه چیز نسناسی که تو را گول 
که بود زد  

 اما فقط روی لبهایم زبان زدم
-هیچ کاری واسه این بی آبرویی نمیتونی بکنی گنددی....  

: دستم را رها کرد و پنجه هایش را روی صورتش کشید 
 قول داده منو از مرز

سر همین قولش از بچه ام گذشتم بچه؟... رد کنه   
دلم چقدر پیچ میخورد.   
بچه؟... میکشید چقدر کمرم تیر ! چقدر تهوع داشتم !  

بشم،  خلاصبهم وعده داد اگر از شر اون بچه : نگاهم کرد
....منو بفرسته برم   

با یه ویزایی چیزی...  
-ویزا؟  
-یه ویزا هم برام جور میکنه.... پاسپورت که دارم.. .   

ویزا!  
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یادم می آمد که آن پسری که توی هواپیمایی من را دیده بود و 
ویزای . های مختلف حرف میزدپسندیده بود ، همش از ویزا

مثال... ویزای تحصیلی... کاری  
ساده ترین ویزا ، ازدواج با یک مقیم بود...   
یک سیتیزن...   

عقد میکردند ،این یکی میرفت آنجا کارهایش را درست !
خلاصمیکرد و   

سلول هایش هر کدام درد داشتند. دلم بیشتر بهم پیچ خورد.   
شار وارد کردم که فرحناز کمی به معده ام با سرانگشت ف

باید زودتر منو رد کنه برم؛ دست نور بهم برسه ، تیکه : گفت
گفت ! داریوش واسه خودش چه خوشه  الان. تیکه ام میکنه 

یه.... خوش به حال من .... اینم رفت بدبخت شد   
ته ! مردی یا زنده ای... زنگم به تو نمیزنه نه؟ ببینه کجایی 

وارث و .... هزاری هم بگی! ادرشه ریش م!بچه بیخ ... تهش
 خون، تهش بچه سربار مادره

نگاهش کردم.  
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ت برت نداره الاخی حالا: باز ترسید و پر از هراس گفت
دارم از اون بابای عیاش و لندهور بی ! منظورم تویی 

غیرتت حرف میزنم که یه زنگ به تو نمیزنه ببینه یکی یدونه 
ا کی شب و سحر میکنه ب... با کی میچرخه ! دخترش کجاست

! 
با کی...  

-کیس بدی نیست!  
صدای کلفتش توی اتاق پیچید.   
پالتوی مشکی روی دوش انداخته بود و به فرحناز نگاه .

 میکرد
به سختی از جا بلند شدم ، جلو آمد و رو به او که با خشم 

یکی یدونه . جاش پیش من امنه : تماشایش میکرد گفت
نباشی ، بساط راه میندازیم شب و سحر هم تو ... دخترت 
سر قولمم . ، لوکیشن میفرستم براشلازمهآدرس . فراوون 

گاماس گاماس. هستم، ردت میکنم بری!  
ما یه کره  لایراستی سیندر: نیم نگاهی به من انداخت و گفت

میخوای ببینیش؟. زاییده   
؟سیندرلا: مبهوت زمزمه کردم  

-اسبه...   
-دیر نیست؟  

رصت تماشای یه کره اسب سیاه و از نه اونقدری که تو ف
-دست بدی  

 به دن
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دستش میگشتم که دیدم  دنبالبیرون آمدم،  ویلااز  بالش
نیست، دستهایش توی جیب هایش بود و آرام ارام از روی 

پشت به دریا گام ویلاسنگفرش خیس   
برمیداشت.   

من توی مغزم افکارم را توی یک ماشین رخت شویی انداخته 
و رنگشان قاطی ... درهم . اهم میچرخیدند بودند ، همه ب

 میشد و سر و صدای اسب ها می آمد
الیزابت: که نظام صدایم زد درحالی....   

نگاهم و گوشهایم دن.   
گشتند بالش  

کنارم ایستاده بود ، جلوی ورودی اصطبل قهوه ای...  
حرفهای فرحناز : دستش را به دستگیره ی چوبی زد و گفت

 و جدی نگیر 
 ترس

با وجود اینکه بتی مخملی به . س را خوب میشناختم تر
شجاعت توی کوچه معروف بود ، اما من با ترس نا آشنا 

از سقف نداشتن! ترس از گرسنگی. نبودم   
ترس از جدایی! طلاقاز ... ترس از بی ابرویی.......   

کرده بود  لانهیک ترس خاکستری ؛ که ته ته چشمهایش  حالا
شاید وقت تخم گذاری !  لانهود روی خودش را جمع کرده ب. 

 ترس ها بود، روی شکوفه
های نقره ای مردمک هایی که خیرگی شان من را میتوانست .

 کلی خوشحال کند
-شنیدی چی گفتم؟  
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نه نشنیدم...   
داشتم به ردهای نقره ای توی چشمهایش نگاه میکردم، وقت 

 نداشتم بشنوم چه
می گوید.   

ح کرده بود، اصلاد و مثل همیشه شانه شده بو بالاموهایش به 
 پوستش توی

این سرما کمی به سفیدی میزد و مژه های سیاهش هر از . 
 گاهی بهم میخوردند
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؟ الیزابت: صورتش را نزدیکم آورد   
-جان؟  

از جوابم جا خورد.   
خیلی واضح...   
و نظام الدین ملک آرایی نشد که بتواند این شوک را از . 

 تصویرش پاک کند
دریا می آمد صدای.   

را یک جوری  لامشمال و این هوای مرطوب و سرد ، ح
 میکرد ، پره های بینی

استخوانی اش باز و بسته شدند و دیدم چند تا نفس عمیق . 
 کشید

باران... دریا ! بوی ساحل ... بوی نم خاک .   
ی باشم که تا پاسی از شب با لایتوی دلم میخواستم،آن سیندر

 شاهزاده میرقصید
ه خاطره ی خوش لامو وقتی به خانه برمیگشت یک ع... 

 داشت
من وقتی به خانه برمیگشتم، توی اینستاگرام منشن و هشتگ 

 مادرم را می دیدم
... 

من درست شنیدم؟: دستش را پشتم گذاشت و گفت  
صدای شیهه ی اسبها آمد و من . در اصطبل را باز کرد 

یی که ترسیدم، از صورتهایشان که به موازات هم از جا
 داخلش بودند بیرون آمده و نظام را

نگاه میکردند.  



 

1602 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

چشمهای موربشان یک آنی داشت.   
بیا این : چراغی را زد ، نگاهی به من انداخت و گفت... .

 چکمه ها رو بپوش
کفشهایم را جلوی . یک جفت چکمه ی سیاه پیش پایم گذاشت 

. وروردی اصطبل درآوردم و پایم را توی چکمه فرو کردم 
دش هم پوشید ، دست به دیوار بردخو  

از میان ابزارهایی که آنجا بود ، یک چنگک برداشت و دسته 
 اش را به زمین

نشاند.   
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از این طرف: کنارم ایستاد و گفت....  
صدای نفس نفسهایشان کل اصطبل را برداشته بود.   

فهمید که از یک سانتی اش عقب نمیروم، دستم را گرفت و 
ر را باز کرد ، اسبی روی زمین برای به انتها رفتیم، د

بالاخودش نشسته بود، با دیدن نظام سرش را   
شیهه کشید... برد .   

نظام با چنگک کمی کاه های روی زمین پخش شده را به 
حالت چطوره ؟:سمتش برد و گفت   

-اینه؟ لاسیندر  
اره: مقابلش زانو زد و گفت...   

لش روی یا. یک اسب قهوه ای با خال های سفید بود 
 چشمهایش چتری ریخته

بودند.   
اذیت شدی ؟: نظام صورتش را بوسید و حین نوازشش گفت  

همیشه اولش سخته: و باز هم بین چشمهایش را بوسید ...   
لبخندی روی لبهایش آمد.   

ولی کیفشو میبری : یال سیاه اسب رفت و گفت لایپنجه اش 
! میشه بزرگ ... میدوئه .... وقتی جلو چشمات قد میکشه 

 لذتشو میبری وقتی از تاریکی و تنهایی
... جفتک میندازه ! وقتی لجت و درمیاره... میاد سراغت 
... سیندرلاکیفشو میبری   

توی سیاهی چشمهای اسب چه بود که آدم را به سمت  
نمیدانم چرا اما دلم خواست دستم را جلو ببرم.خودش میکشید   
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اگر بترسی ، میفهمه  .... الیزابتنترس : صدای نظام آمد...
 ازش ترسیدی

سرانگشتهایم را جلو بردم، اسب ماده هم گردن دراز کرد ، 
پوزه اش را به سر انگشتهایم رساند و وقتی بند بند انگشتهایم 

 به پوست گرم و کم پرزش خورد ،
حس کردم سالهاست من او را میشناسم و او مرا....   

دهانش ، به  صدای نفس نفس های داغش و رطوبت بینی و. 
 پوستم میخورد

مقابلش ، و او خودش را به من .... روی کاه ها زانو زدم 
مثل یک. میچسباند   

زائوی آدمی که دلش ناز و نوازش میخواست.   
-از وقتی به دنیا اومد، دارمش...  

حواسم به نظام بود و چشم در چشم های مورب و سیاه .
، دوخته بودم سیندرلا  

رای کره اش برود، دلم برای خودش خیال میکردم دلم ب. 
 رفته بود

-مادرش هم به زور اهلی کردیم... پدرش اسب مسابقه بود .  
نشسته بود ،  سیندرلاسر انگشتهایم هنوز میان چشمهای 

 حرفهایش به نقطه
نرسیده بود...   
-پدرش پاش شکست...   
نمیدانم از کجا ، اما میدانستم اسب پا شکسته، جایش روی . 

تزمین نیس  
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اسمش پادشاه بود: نگاهی به نظام کردم و او لب زد.   
سواری هایی : چشم در چشم من دوخت و با یک پوزخند گفت

 که از پادشاه
میگرفتم هنوز یادمه....   

به دستم خورد ، نظام مستقیم به  سیندرلاحرارت نفس 
:صورتش زل زد و گفت  

 بهش قول! خودش موند و من ... مادرشم چند وقت بعد مرد 
 دادم یه زندگی

خوب براش میسازم...   
الوعده وفا: از جا برخاست و گفت  

با حرکت جانوری . وبه آرامی قدم برداشت و از ما دور شد 
از میان کاه ها، نگاهم به سمت کره ای رفت که خودش را از 

 زیر کاه ها بیرون میکشید و سرپا میشد
: یم زدلبخندی روی لبم آمد ، خواستم لمسش کنم که صدا... 

 الیزابت
و نفس نفس های تندش ، باعث شد نگاهم به  سیندرلاشیهه ی 
 چشمهای

موربش بنشیند.   
من دلم میخواست بیشتر بغلش کنم، ... من را بو میکشید 

که  درحالیحتی سوارش شوم ... بیشتر حرارتش را حس کنم 
ای نداشتم!توی زندگی ام با هیچ اسبی مراوده   

نگرانی و اضطراب را می دیدم ته چشمهای مشکی رنگش  
-دیر شد الیزابت...   
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شیهه کشید و من پنجه ام را از پوزه اش جدا کردم، کره اش 
به سمتش رفت، جایی زیر شکمش خودش را جا داد و من از 

توی راهروی اصطبل میان اسبهایی که . آنجا بیرون آمدم
 سرشان بیرون بود، دیدم که با قدم های ارامی تکیه به

به سمت در میرفت چنگک.  
زل زدم خالیبه دو فضای مربعی ...   

بود روی درچوبی  سیندرلادو جایگاه که رو به روی جایگاه 
... غلط گیر انگار لاکاش به التین نوشته و خط پایین با 

!king :چهار نفر اسمشان را  شده بود   

یادگاری نوشته بودند.   
که خودشان با همان حروفی . انگشتم را روی اسمشان کشیدم 

آوردندازش سر در می  
در را باز کردم ، فضای تاریک و دست نخورده ی پیش 

 رویم، دلم را مچاله میکرد
اسب را  لاماینجا بزرگ بود، انقدری وسعت داشت که یک ع

 توی خودش جا بدهد
و هر اسب اتاقک مخصوص خودش ، اب و آخور خودش .

 را داشته باشد
بودزین و برگی به دیوار وصل ...   
صدای خش خش گامهایش آمد و بعد صدای خودش.   

-اینجایی؟  
به عقب چرخیدم.   
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آمده بود ، سر انگشتم را به زین سیاه وصل به دیوار  لامدنب
:چسباندم وگفتم  

 اینجا جای همون اسبه بود؟
اره: نگاهی به در ودیوار انداخت و گفت...   

-کینگ؟  
پادشاه: درجوابم لب زد.   

: هایش کمی زاویه دار شد و رو به من گفتخندیدم ، او هم لب
 از اسب ها خوشت میاد؟

انداختم بالاشانه .  
-کی به دنیا اومد؟... نه  الانفکر میکردم بترسم ، اما   

-طرفای صبح.   
تو به دنیاش آوردی؟: مبهوت پرسیدم  

برد و درجوابم گفت بالایک تای ابروشو :  
-الیزابتیه دامپزشک   

-اسمم براش گذاشتی؟  
وقتشو نداشتم. نه : نفسش را بیرون کرد .   

فکر میکنی چه : انداختم و گفتم سیندرلانگاهی به اتاقک 
 اسمی بهش بیاد؟ پسره یا دختر؟

-ماده است.   
-پس دختره...   

دستی به موهایش کشید و در جواب کل هیجان من، از میان 
 لبهای بسته اش

شنیدم" هوم"فقط صدایی شبیه به .   
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چرا انقدر گرفته ای؟: دم و پرسیدمخودم را جلو بر  
-از اینجا خیلی خوشم نمیاد.   
ولی من عاشق اینجا شدم: لبخند زدم.   
-الیزابتچه زود عاشق میشی .   

، لبهایم را بهم دوختم کلامشاز طعنه ی توی ...   
داد و از آنجا بیرون رفت، پشت سرش به  بالاابرو  گندیک لن

 جلو قدم برداشتم
ه که روی زانوهای لرزانش ایستاده بودکه با دیدن کر.   
دلم به نرفتن راضی شد.   

مقابلش زانو زدم، از من ترسید خودش را عقب کشید در 
 اتاقک باز مانده بود و مادرش ، عرض اندام کرد

پاهای مادرش خودش را به  لایاز ... هنوز زانو زده بودم 
 پستان هایش رساند

من را ... سیاه مورب با چشمهای... با همان نگاه مورب... 
... دستم را جلو بردم ... شیر مینوشید و من . ورانداز میکرد 

 به جایی از شکم مادرش رساندم،
روی دستم نشاند. گردنش را خم کرد .   

چه حس خوبی داشتم...   
انگار یادم رفته بود ، چه حال خوبی بود، چه جانورهای 

 دوست داشتنی ای بودند
اصالتنجیب و با ... .   

نظام از دور تماشایم میکرد.   
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من سوار پاهایم شدم، کره ی بازیگوش، هنوز از شیر سیر . 
 نشده بود

به سمتش رفتم، دست از مکیدن برداشت و از دستم فرار .
 کرد

ببین مادرت چه خانمه : دست به شکم مادرش کشیدم و گفتم
شیطنت نکن ،...   
بذار بغلت کنم...   

توی اصطبل به سمت ... رد از میان پاهای مادرش فرار ک
نظام رفت و من هم یورتمه کنان پیش میرفتم، دلم میخواست 

قد و قواره اش تا کمرم... بغلش کنم   
شوم دولامیرسید و راحت میتوانستم رویش .   

پشت نظام پناه گرفت...  
مثل من بود، به او پناه می برد.   

فت جلو رفتم و میخواستم بغلش کنم که نظام دستهایم را گر
خیلی داری: وگفت  
شیطنت میکنی....   

: به چشمهای طوسی و جدی اش نگاه کردم وگفتم. خندیدم 
 چرا باید از اینجا بریم؟

-ونهلامدنبنور ...   
-فرحه دنبالچرا جمع میبندی ؟ نور ...   
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-فرحو بهش بدم، میکشتش...  
بشی؟ خلاصمیخوای از شر فرح : نیم نگاهی به من انداخت  

: نفی تکان دادم و دست به گونه ام زد  متعلاسرم را به 
 خوبیش اینه که هنوزم

حالتو ! دوست داری آدمهای بد و کنار خودت زنده ببینی ... 
خریدارم چشمکی نثارم کرد خواست برود که دستش را گرفتم 

یعنی چی؟: و گفتم  
به پنجه های قالب شده میان انگشتهایش نگاهی کرد و 

مدآ بالا.چشمهایش روی صورتم   
حس میکردم کمی گونه هایش ملتهب است خواست دستش را 

تو هم دوست : از دستم بیرون بکشد اما اجازه ندادم وگفتم
نه؟ گندنداری خون از دماغ کسی بیاد م  

سکوت کرده بود.  
نه نظام گندم: تکانش دادم...   

-؟ چی دوست داری بشنوی ؟الیزابتچی بگم   
قه اینجا میتونم تو حال دوست دارم بشنوم که میگی ده دقی... 

-خودم باشم  
لطفا: دستهایم را پشت گردنش بردم و گفتم...   

کره از پشت نظام در آمد ، سرش را تکان داد و زمین را بو 
 کشید دلم برایش

ما که این همه تاخیر . فقط ده دقیقه: ضعف کرد و گفتم....
 داشتیم، اینم روش

الیزابت: کرد دستهایش را روی ساعدم گذاشت و غرولند...   
-خواهش میکنم نظام.  
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-پرو لباس!  الیزابتعکاسی داری . باید برگردیم تهران ...  
لب برچیدم:  

کنی ورشکست میشه، چرا  اعلامبرای برندی که قراره تو 
اینجا حسش ... اینجا بمونیم نظام ...  -باید سر وقت رفت؟ 

حال و هواش حرف نداره. حرف نداره   
-نیومدیم سیزده بدر!  

من چیم از  گندم: دستهایم از دور گردنش شل شدند و گفتم
اونایی که میرن سیزده بدر کمتره؟ یه ساعت نمیتونم تو حال 

لامخودم باشم؟ خوش باشم؟ احو  
زیاده؟ یه ... خوب باشه؟ یه ساعت زیاده؟ نیم ساعت .... 
ده... زیاده ... ربع  

. باشه : گفتمیان دقیقه ام آمد، میان دست پایین آوردنم امد و 
من برم کارا رو ... خوش باش... ده دقیقه تو حال خودت باش

خودت بیا ، خیلی هم. انجام بدم   
سر به سرشون نذار جفتک میندازن.   

همانطور که مچ دستهایم را گرفته بود توی صورتم خیره ماند 
سرت بیارن  بلایینمیاد !خوشم : و گفت  

وی صورتم خیره ماند همانطور که مچ دستهایم را گرفته بود ت
سرت بیارن بلایینمیاد !خوشم : و گفت  

-کاریم ندارن... خیلی مهربونن ...   
از اونایی که مهربونن : صورتش را به صورتم نزدیک کرد

 و کاریت ندارن باید
بترسی.   

مثل تو؟: سرم را کمی به راست خم کردم  
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به رگ . موهای توی صورتم را با نفس داغش فوت کرد 
و فکی که روی هم می ... ه ی گردنش زل زدم بیرون زد

مکثی کرد و توی چشمهایم خیره ماند.سایید   
-من مهربونم؟  

و پایین کردم بالاسرم را .   
موهایم روی صورتم ریختند و او نفس داغش را سخاوتمندانه 

کرد، خواست خودش را عقب بکشد که  خالیتوی صورتم 
مهربونی و کاری  تو: دستهایم به گونه هایش چسبید و گفتم

باید ازت بترسم ولی خیلی وقته.... بهم نداری  
نمیترسم نظام.   
-این نشونه ی خوبی نیست.   

اسبی شیهه کشید ، آنقدر آنی بود که وحشت زده خودم را 
که  درحالیتوی بغلش فرستادم و او انگار منتظر وقت بود ، 

سعی کن از من : آورد گفت ناله ی استخوان هایم را درمی
ترسیب  

شیهه ی دوم که به گوشهایم خورد به این وضع عادت کردم 
اسب دیگری نعلش را به زمین میکوبید و صدای باد ... 

 ،درچوبی ورودی اتاقکها را به صدا در
می آورد.   

من تا جایی که مهره های گردنم  ،کمی از او فاصله گرفتم
چرا : انعطاف به خرج می دادند سرم را عقب بردم وگفتم

بترسم؟ازت   
-زن باید از مرد بترسه!  

نگاهش از روی چشمهایم به بینی ولبهایم نشست.   
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نفس داغش به گلویم.... شد بعد به گلویم رفت   
تا ابد اگر به آن حال میماندم، رهایم نمیکرد مطمئن . میخورد

حسی در من متولد شده بود که روی تخته سیاه با . بودم 
!هایت نمیکند ر: ماژیک خاکستری رنگ نوشته بود   

 خاطرت جمع
-تومال کدوم دوره ای که میگی زن باید از مرد بترسه  

-قاجار...   
: خره سگرمه هایش را باز کرد و گفتبالاخندیدم و او هم 

-؟ جانم؟ الیزابت  
: شوکه نشد، لبخندش وسعت گرفت و گفت...   

پلکی زدم و در چشمهای طوسی رنگش که خواستن زیادی 
:موج میزد ، گفتم  

 مختاری
وقت را حرام نکرد، به آنی کمی خم شد.   

مقابل لبهایم مکث کرد...   
بگویم الان. دلم خواست بگویم ...  

شوم خلاصبگویم و !  
از این وحشت توی ... از این ترس! ازاد شوم... رها شوم 

من ! از این اسارتی که نگفتن دست و پایم را بسته بود! دلم 
.تر آوردم  بالاسرم را   

نظام: ایش زدم صد...   
یک جانور کوچک خودش را به پاهایم چسباند، ساق پایم از . 

 پرز های تن و ضربانش مورمور شد، پالتو را از تنم
درآورد.   
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گرم بودم، سر انگشتهای مردانه اش درست در خط ستون 
میرفت. و پایین  بالافقراتم   

همه ی همه ی ! به خودم قول دادم امشب همه چیز را بگویم 
میگفتم!زهایی که باید چی  
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"نجم الدین"  
صدای برخورد باران به شیشه ، باعث شد ، کمی گردن 

خشکم را حرکت دهم، دستهایم به دو طرف تخت بسته شده 
بودند، و دور مچ پاهایم را با یک طناب قطور ، جوری گره 

 زده بودند که حس میکردم خون از مچ پایم به سرانگشتهایم
نمیرسد.  

روی سرم را ....  
اشرف: بلند صدا کردم. زیر سرم جا به جا کردم  بالش  

جوابی نیامد.  
خسته از این وضع، پلکهایم راروی هم گذاشتم و بلندتر 

اشرف: عربده کشیدم  
کدوم قبرستونی هستی!!!!   

سکوت عمارت نگران کننده بود.  
تصور اینکه کسی نباشد من را از این وضع نجات دهد، . 

 جدا باعث ترسم میشد
در به آرامی باز شد از دیدن سایه اش روی دیوار چشمهایم 

 را بستم و با
یه لیوان اب بهم بده: غرولندی گفتم.   
من باید قرصمو بخورم: و بلندتر فریاد کشیدم!  
صدای تق تق آمد.  

یک چشمم را باز کردم، اول نگاهم به عصایش افتاد و بعد 
 پنجه های چروکش

که به دسته ی عصا وصل بود.   
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صورتم را کامل به سمتش چرخاندم که روی صندلی ای پای .
 تخت نشست

دست دیگرش را روی دست چپش گذاشت و مستقیم به 
موهای. صورتم زل زد  

خاکستری رنگش به یک شانه ی نقره ای رنگ مزین بود.  
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سرم، مستقیم به انگشترهایش میخورد و  بالایانعکاس نور 
میزد. برقشان چشمم را   

که آستین هایش تور دانتل بود با یک دامن بلوز زرشکی 
پا روی . کوتاه مشکی رنگ که به زحمت تا زانویش میرسید

گفت:پا انداخت و با چهره ی حق به جانبی   
-خبری ازت نگرفته  

"را جا انداخته بود" هنوز.   
بی اهمیت به حرفش به سقف زل زدم.   

سینه اینم اون برادری که سنگشو به : با صدای گرفته ای گفت
پی تو ! چی شد؟ حتی به تلفنت هم زنگ نزده ... میزدی 
نداره؟... دلهره داره ! بی خبری نگرونی داره! نگرفته  

همچنان چشم به سقف دوخته بودم.   
نجم: عصا به زمین کوبید ....   

نگاهش کردم.   
-چی بگم؟  

ابروهای مشکی اش را نزدیک بهم کرد:  
-چی بگی؟  

کدوم آدم عاقلی دل نگران مردی : دملایلبهایم را روی هم م
 میشه که بهش خیانت کرده؟

زهرخندی روی لبش آمد.   
-هنوز از اون طرفداری میکنی؟  

 چطور میتوانستم طرفدارش نباشم؟
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زندگیتو ازت گرفت: سری تکان داد و متاسف گفت.   
من هم زندگی را از او گرفتم!  

باعث و بانی مرگ واله اون بود: خشک لب زد...   
سقف چشم دوختم، باعث و بانی مرگ روحش هم من  به... 
 بودم

واله اگر اونطور بهم : از جا برخاست و با حرص گفت
 نمیریخت بچه های قد و

میرفتن بالااز سر وکولت  الاننیم قدت ...  
اگر مثل آدم زندگی کرده بودیم، بچه های قد و نیم قد او هم 

میرفتند! بالااز سر و کولش   
... بگذارد " نوا "لش میخواست اسمش را د. عاشق دختر بود 

من بی همه چیز میدانستم که چقدر دلش . من میدانستم 
 میخواست نیکان از آب و گل دربیاید و

... 
 پلکهایم را روی هم گذاشتم،من مرد ضعیفی بودم

-همین ویدا رو هم اون به جنون کشید...   
خسته از این حرفهای تکراری، پلک هایم را باز کردم و 

این حرفها چه سودی داره مادر تاج؟: گفتم  
تر از این که بدونی اونقدرها هم که اون برات بالاچه سودی 

-عزیزه، تو براش   
عزیز نیستی....  

بودم!  
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همه . نباشم، یک زمانی بودم  الان... من عزیز دلش بودم 
همه. میدانند   

میدانستند...   
ردهچه فایده که تو رو کور ک: نفس عمیقی کشید...   

من کور نبودم!  
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-چه فایده...   
چه فایده تو چشمهاتو بستی و نمیبینی : سری تکان داد و گفت 

 دور و اطرافت
چه خبره...   

 دور و اطرافم چه خبر بود؟
اشرف و چه کار داشتی؟: از جا برخاست و پرسید  

آب میخواستم: نگاهی به او انداختم .   
-تشنه ای؟  

-باید داروهامو بخورم.   
هایش بیشتر در هم فرو رفتند اخم.   

این همه دوا درمون برای چیه نجم الدین؟ تو که طوریت 
-احوالت از ... نیست   

 منم خوش تره
کمی پیشانی دردناکم را مالش میدادم. کاش دستهایم باز بود .   

میدونستی این طبیبی که : به سقف زل زدم و باز صدایش آمد
 انقدر سر وقت

نگاهم به .میخوری ، تصدیق نداره داروها و دواهاشو ... 
 سمتش مایل شد

، به قصد و گندنورالدین می: دید که تماشایش میکنم لبخندی زد
که پس فردا، سر تقسیم اموال، ... برات گرفته  گندغرض بر

نور هم بی ! نیکان هم که تکلیفش روشنه . اسم تو خط بخوره
ر بزنه ، این گردونه هزار بار هم که دو... وارث و بی اوالد 

اسمی که باعث و . غافل و ناغافل فقط روی یه اسم میمونه
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کی عمارت اینطور سوت و کور . بانی این روزهای ماست 
دست گذاشتیم تا هرکار دلش !کی اینطور دست روی ... بوده 

 خواست بکنه
بودم که ضربه ی اخرش را زد لالبی حرف و .   

ا خب شونه هم کار خودشه؛ ام لالانورالدین میگفت، مرگ 
چی باید بگم؛ هرچی ... ما رو ببنده  -کرده که دهن  خالی

... از خون ملک آراست ... برادرتونه ! باشه پسرخواهرمه
روز به روز سیاه ترم. کینه اش سیاهه .... اما کینه داره   

... میشه، همین جلوی چشم من باشی خاطرم جمع تره نجم 
! ار و یکسره کرد اون وقتی که بیاد سر وقتت، شاید بشه ک

 این همه سال جوونیمو پاش گذاشتم که
 آخر سر اینطور مزد زحمت هامو کف دستم بذاره

به چشمهایم خیره ماند...   
میخواست تاثیر حرفهایش را از حلق نگاهم بیرون بکشد.   

به صورتش زل زدم...   
پای چشمهایش گود رفته بود و چین های واضح پیشانی اش، 

ام میکرد، حال  
زهای خوبی را پشت سر نگذاشتهرو  
هیچ روز خوبی را پشت سر نگذاشته بود...   

دلم برای مادرم میسوخت ، زنی که تنهایی سعی کرده بود، 
ملک َملک آرا باشد، ِملک مردی که دودمانمان را به  ِلاکم

 باد داده بود و از خودش خاطره ی خوشی
به جا نگذاشت.   
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مراسمی برای یادبودش یا هیچ ... حتی هیچ خدا بیامرزی. 
 گرفته نشد

... کینه ... حسرت ... درنگاهش هزار حرف بود، بغض!
 شاید عشق

و برای زنی ... از چشم کسی افتادن، برای همه سخت است 
 که همسرش

خواهرش را به او ترجیح دهد ، شاید مرگ است.   
با اینحال،گوشهایم دچار یک سوت یکنواخت شده بودند.  

هایم نشسته بود و نفهمیدم چطور عربده نگاهش مردد به چشم
این بازی رو با من شروع کرد.... حقی!به چه : کشیدم  

لوک تماشایم میکرد و من سرم را با شدت لامکردم ، تاج  تقلا
... خدا لعنتش کنه : به چپ و راست تکان دادم و داد کشیدم

من مجنون نیستم! من دیوونه نیستم  
.... 
و زیر چشمی تماشایم کردتاج دست به دیوار کشید .   

صورتم عرق کرده بود و گونه هایم گر گرفته، بیشتر داد 
تا جایی که حنجره ام توان داشت ، فریاد کشیدم و ناله ... زدم

.من دیوونه نیستم: کردم  
نابودش میکنم... میکشمش....   
تر بالاآوردم وسرم را  بالازانوهایم را ....  

-ر از اینی که هستبیچاره اش میکنم، بیچاره ت....   
تاج با لبخند نصفه نیمه ای تماشایم میکرد و من بیشتر و . 

کردم تقلابیشتر   
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بذار این لکه ی ننگ و از ! دستهامو باز کن: عربده کشیدم
 روی دامن ملک آرا

پاک کنم.   
کمی تحسین در چشمهایش ریخت و خودم را بیشتر به تخت 

سرجا ،... کوبیدم   
دستهامو باز کن: پایین کردم و غریدم و بالاتنه ام را ...   
باز کن دستهامو بذار این روزگار نحس و : ناله کردم. 

 تمومش کنم
-آروم نجم... آروم پسر.   

چطوری آروم باشم وقتی برادر به برادر رحم : داد کشیدم
 نمیکنه ؟

 جلو آمد، نزدیکم شد و من سرم را توی 
ی زندگیمو سیاه چطور آروم باشم وقت: فرو کردم و گفتم بالش

سرم بلاوقتی هزار ... وقتی دیوونه ام کرده ... کرده   
قراره ملک پدری رو هم از چنگمون  حالاوقتی ... آورده 

 دربیاره
-تهدیدهاش ناکارآمده...   
نگاهی به صورت تاج انداختم.   

زن زیبا و شکسته ای که کنارم نشسته بود، که حال و 
 روزگارش را فدای

گذشته کرده بود.  
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: دم و گفتملایپیشانی ام خیس از عرق بود ، لبهایم را بهم م
باعث و .... کسی که اینکار و باهات کرده . نابودش میکنم 

 بانی این روزهامون رو به خاک سیاه
مینشونم...   

دلم نمیخواد دستت الوده به : دست روی دستم گذاشت و گفت
 خون بشه نجم

 الدین
خون برادر که آلوده نبود.   

بذار ... دستهامو باز کن : را روی هم ساییدم وگفتمفکم 
ش کنم که نمیتونه تک حالبذار ... حسابشو بذارم کف دستش

بذار نشونش ! وتنها، با یه مشت یاوه، ما رو سر جا بنشونه 
...بذار بفهمه که من از خون توام ... بدم با کی طرفه   

کنمبذار بخاطر سیلی هایی که به تو زده ، گردنشو بش...   
چشمهایش کمی تر شد.   
مادر بی احساس من، کمی احساساتی شد.   

نگاهش مستقیم روی صورتم دور میزد و من با خشمی که 
نمیذارم مفت مفت ، آجر به : توی حلقم چنبره زده بود گفتم

نمیذارم.... آجر این خونه رو از دست بدیم  
... خان بیوک از ترس دولتی ها، پاش از اینجا بریده بشه 

میذارم به زندگیمون چوب حراج بزنه ، نمیذارم این یادگاری ن
باید تو! موروثی از این مرز رد بشه  

خواب ببینه که بتونه ، همه ی دار و ندار ما رو از ما ... 
 بگیره
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 یکمفصل سی و 
 

"بتی"  
 

-ژ ها شکستهلاپایه ی یکی ازمو...   
مردی این را گفت و رفت.  

که من را تماشا  سلامترو به  دستی به پیشانی ام کشیدم و
.باشه : میکرد گفتم  

اون... حواسم هست فقط زحمت بکشین اون ...   
باز یادم رفت، باز نمیدانستم چه میخواهم.   

کل دانشم قر و قاطی شده بود و . اسمها توی سرم میچرخیدند 
 کم مانده بود از

بیاورم بالاشدت این همه علم ، .   
خره اسمش را بالابا جان کندن  تماشایم میکرد و من سلامت

از دایره ی لغاتی که تازه یاد گرفته بودم بیرون کشیدم و 
کشن کژوال و لطفاکلا.... آها چیزه : گفتم  

برام بیارین.  
از این : صورتش را جلو آورد و با لحن آهسته ای گفت

دختره، ژونال و بگیر، بذار دو سه تا عکس و شکوری تو 
اینستاگرام! هخالی وبسایتمون. سایت بذاره   

بگو دست بجنبونه... هم عقبیم از باقی برند ها .  
-اکی چشم.   
مکثی کرد و پرسید:  
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-با اینا چه کار کنم؟   
و به صف دراز و طویل آدمها اشاره کرد.   
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منتظر عکاسی بودند.   
و عکاس ها هنوز دکورشان تمام نشده بود، خوبی اش این 

 بود که برف این
ت سوله را پوشانده بود و هیچ احدی پا زمین پهناور پش. 

 رویش نگذاشته بود
مثل اینکه سمت قلهک ... لباسهاشون هم هنوز نفرستادن . 

-برف گیر شدن  
باشه یه تماس میگیرم : دم و گفتم لایلب هایم را روی هم م. 

 ببینم کجان
-شماره داری ازشون؟  

 احتمالا: گوشی نظام را از توی کوله ام درآوردم وگفتم. 
 ندارم

یادداشت کن: خنده ای کرد.  
اعدادی را که خواند را زدم ، نگاهی به صورتم انداخت و 

واقعا اسب آوردن؟: گفت  
و چشمهایی که درشت شده بود، سر ... خندیدم از سوالش
:تکان دادم و گفتم  

برای عکاسی.  
کشن امسال خیلی خاص بشه، ما معموال تو کلافکر کنم -

.میگرفتیمنمای عمارت یا باغ شات   
ه لامیه ع... تو یه فضای ازاد ! بنظرم خیلی بکر میشه -

اسب.... برف  
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صدایش را پایین اورد ، صورتش را به صورتم نزدیک کرد 
؛ ذخیره " پیک"گرفته بودم را به اسم .و من شماره ای که 

 کردم
میدونستین قراره شرکت تعطیل بشه؟-  

... بگم چی : نگاهی به چشمهای نگرانش انداختم وگفتم
 امیدوارم این اتفاق پیش نیاد

بچه ها دل و دماغ ندارن میگن واسه جایی که قراره تعطیل -
 بشه چرا باید مایه بذاریم

-کی این حرف و زده؟  
: انداخت ، کارتابل را به سینه اش چسباند و گفت بالاشانه 

...این همه هزینه و خرج  
آدم ... رجاین همه خ گندخودتون میگین دی: میان حرفش گفتم

مخش تاب برداشته؟ ممکنه شراکتشون با یه سری  گندم
میگین نیست  حالاکه !شرکت ها قطع بشه ولی اونجوری هم 

کشکه گندتخته بشه م کلا...   
امان از تو: به کشک گفتنم خندید و گفت...   

من برم یه کم با این : ضربه ی آرامی به بازویم زد و گفت
لفتش میدنخیلی دارن  عکاس ها دعوا کنم  

خانم : سر تکان دادم، خواست برود که مجدد صدایش زدم
؟ سلامت  

جانم؟-  
-خبرندارین جلسه اشون هنوز تموم شده یا نه؟  

بعید میدونم، اگر تموم  ولله: لبخندی زد وگفت             6

 شده بود، بهت
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مسیج میزنم.  
منم به پیک زنگ بزنم. باشه : سر تکان دادم وگفتم.   

له گرفت، به سمت دختری که با تلفن مشغول از من فاص
 هماهنگی بود رفتم، پای

میزش نشسته بود، صبر کردم تا حرفهایش تمام شود.  
. چقدر حرف زد : یک لحظه یک نفس عمیق کشید و گفت

 جانم خانم معززی؟
از این لفظ خانمی که پشت فامیلی ام مینشست، چه کیفی . 

 میکردم
کشن و برام آوردین کلا: و گفتدادم  بالایک تای ابرویم را 
 که تصحیحش کنم؟

دختری به سمتم آمد، ژورنال شرحه شرحه را به دستم داد و .
ایناهاش: گفتم  

اینا که همش با قرمز ماژیک ... یا خدا : سر تکان داد و گفت
بکراند... کشیدن   

بابا من سه بار تایید گرفتم ازشون... این که خوبه .   
پشتش چی : راند گذاشت و گفتو انگشتش را روی بک...

 بذارم جای این تصویر
یه پرده ی : یاد جمله ی نظام افتادم که به شوخی گفته بود!

 خاکستری
یه پرده ی خاکستری خوشگلش میکنه: لب زدم.   

: نگاهی به عکس و بعد به چشمهای من انداخت و گفت
 اینطوری دو صفحه

زده بودم بلااتود اونو ق. مشابه داریم...   
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با . خیلی کار سختی نیست: ورق ورق زدنهایش گفتم حین
درسته؟ گندفتوشاپ حل میشه دی  

آورد و با صورت  بالاه لاسسرش را از روی ورقه های گ
:مچاله ای گفت  

امشبم تا صبح سوله ایم. امیدوارم .   
از روی میزش ژورنال زمستانه را به ارامی برداشتم؛اوازه 

 اش به گوشم خورده
کارش را تمام نکند، جان به عزرائیل نمیدهدبود که تا ...   
البته جان که چه عرض کنم، این کاغذ بازی ها را . 

 تحویلمان نمیداد
در به در این عکسها بود و شکوری که  سلامتچقدر 

 میخواست، از یکی دو
 پوستر در سایت رو نمایی کند

انگشتهایم را لبه ی میز گذاشتم، حواسش به بساط روی 
وان چای نیم خورده اش را جا به جا کرد ، میزش بود، لی

 صفحه ی لپتاپ اپلش را ذخیره کرد و رو بهم
آمد بالانگاهش . خب میشینم رو این کار میکنم اکی : پرسید.   
فقط زود: کمی من و من کردم وگفتم.  
چشم. بله قربان: در جوابم گفت.  

خانم : خندیدم و از میزش فاصله گرفتم، یکی بلند گفت
ار چی برات سفارش بدم؟معززی نه  
و دفترچه و دار و ندارم را بغل زده بودم ،  گندکوله و بر

: ژورنال زمستانه را از روی میزش قاپیدم که جیغش درآمد 
 بابا خانم معززی اون کارش تموم نشده
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شکوری خدا لعنتت کنه. ...!   
آنقدر جیغ جیغ کرد که به خنده افتادم، از میان میزهای 

یاطی رد شدم و خودم را به شکوری که با متصل به چرخ خ
تلفن همراهش مشغول کرده بود رساندم ، ژورنال را به 

سمتش گرفتم و از کف دستم کد عکس هایی که مناسب برای 
 نشر

در سایت بودند را برایش خواندم.   
خدا خیرت بده، : تشکر صمیمانه ای کرد و ته جمله اش گفت

اصلااون دختره   
باهام راه نمیاد.   

اینم واسه . از ارشیو بردارین .  گندکد ها رو که دارین دی
-دبل چک آوردم بعد   

باید پسش بدم...   
خانم ها خوب هوای همو دارن: سری تکان داد  

بالاجوجه ای ها دست : یکی داد زد  
بردم که مسیج گوشی ام امد، فورا چک کردم و  بالادستم را 

:مرد داد کشید  
بالاکوبیده ای ها دست   

-خره جوجه یا کوبیده؟بالانم معززی خا  
خانم معززی دو نفر حساب : یکی از خیاط ها با طعنه گفت

رئیس با هم!معاون و .  گندمیشه دی  
نه بابا رئیس برگ : جمعشان خندید و من با لبخندی گفتم

من به.... میخوره   
 همون جوجه ی خودم راضی ام
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اندم که سر تکان داد و از پیشمان رفت و من مسیجش را خو
جوجه،: نوشته بود  

وگرنه کبابت میکنم در ... یه جوجه هم برای من سفارش بده .
-دوغ. نوشیدنی؟ : جوابش تایپ کردم  

خوابمون میبره کارا میمونه ها: تایپ کردم.   
ی آخر جمله ام استفاده کرد"ها"از :  

-کاری شدی ها....  
د؟الادلستر میگیرم باشه؟ ماست یا س: خندیدم و نوشتم  

-جفتش. بگیر. اکی .  
برای همه دلستر و : خواستم بنویسم باشه که مسیج آمد. 

د و بگیرالاماست و س  
اقا رضا برای من دو تا : خندیدم و بلند به مسئول غذا گفتم

رئیس هم دستور داده برای همه دلستر و . !جوجه سفارش بده 
د بگیرینالاماست و س  

شو میدادی مرد پول: صدای هورا در آمد و یک مردی گفت. 
 مومن

اقا رضا یکی از : جمعمان خندید و من به اقا رضا باز گفتم
 موالژها پایه اش

یه نگاه بهش بکنین... شکسته .  
چشمی نثارم کرد و دختری که روز اول من را دیده بود شانه 
اش به شانه ام خورد، مستقیم به صورتش زل زدم و با طعنه 

را مسلط شدیکا!به نظر میاد به : ی واضحی گفت  
-استاد خوبی داشتم.   

-تا باشه از این استاد ها...   
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تلفن را در آوردم، شماره ی پیک را گرفتم و با لبخندی که 
با یک ببخشید از او فاصله گرفتم. نثار نگاه تیزش کردم   

الو: بعد از سه بوق صدای مردانه ای توی گوشم نشست...  
ین لباس های ما از طرف ملک تماس میگیرم، ببخشید ا سلام

-کی میرسن؟   
عکاس و مدل هامون معطلن...   

-حالت چطوره؟  
و انگار مغزم صدایش را شناخت... به شماره نگاه کردم .   
میدونی امروز چند شنبه است؟: شدم و پرسید لال!  

 سوله خودم را به انتهایی ترین و خلوت ترین بخش- پاد
ه بود و طاق رساندم، جایی که تیر و تخته روی هم آوار شد

دیوار تکیه داده بودند، کف پایم را به :پارچه، به  خالیهای 
 دیوار چسباندم و توی گوشی پچ پچ کردم

-بس نیست؟... چی از جونم میخوای؟ آبرومو بردی   
میدونی چقدر منتظر این لحظه بودم؟ که ازم بپرسی چی .... 

-میخوام از جونت  
یخواست تلفن توی صدایش آنقدر آزاردهنده بود که دلم م. 

 دستم را خرد کنم
یه  الانمیتونم برات همین ... تا آخر هفته خیلی وقت نداری

بفرستم...  -اسکرین شات   
تو رو ... با آبروم بازی نکن هومن سراج : صدایم لرزید

تو رو به هرچی که میپرستی قسم ... !روح خواهرت قسم
زندگی و آینده امو ازم نگیر...  

-م چند تا صحنه ی ناب از تو کنار گذاشتهخواهرم برا. هوم   
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چشمهایم میسوخت.   
چقدر دلم هوای آزاد و اکسیژن میخواست.   

میخوام گریز کوتاهی بزنم به زمانی که هنوز با ملک آرا ُبر 
-.... نخورده بودی  

! چی قراره برات پیش بیاد... نمیدونستی چی در انتظارته 
خاندان ملک خاطرت هست؟ وقتی مادرت تازه شد عروس 

خب ! خیلی زیاد. آرا؛ نورالدین خیلی به زنش شک داشت
طبیعیه هرمردی به زنی که به شوهرش خیانت کنه مشکوکه 

! 
یادته تو هم هرازگاهی بهشون سر میزدی و از غذاها و 

توی حمام با دوش ... میکردی!خورشت های ناب تناول 
و شیطنت میکردی... متحرک آواز میخوندی   

توی گلویم بغض . دچار یک سوت یکنواخت شدند گوشهایم . 
 و خشم حناق شده بود

اقا رضا در سوله را باز کرد ، حجم باد سرد به کناره های 
هنوز به .... صورتم خورد، رویم را برگرداندم به سمت چپ

 دیوار تکیه داده بودم و نگاهم به مسافت
اقا رضا سیگار .ده قدمی بود که به در سوله منتهی میشد 

میگرفت.اتش زده بود و کام   
به سمت در رفتم و خودم را به محوطه ی پشت سوله .

 رساندم
ایی که دستم گندکاتالو. سرما، تا مغز استخوانم فرو رفته بود 

 بود، کوله ی
سنگین و قلبی که داشت از جا درمی آمد.  
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نظرت چیه به ... میخوام چشماتو ببندی و با من همسفر بشی
-چند ماه قبل   

ی با گندبریم؟ به زمانی که تو خبر نداشتی چه گند و ....
 خاندان ملک آرا عجینه

گونه هایم از سرما میسوخت.   
خانم معززی در و باز بذارم؟: اقا رضا داد زد  

به سمتش چرخیدم.   
نمیدانم در نگاهم چه خواند که سر تکان داد و رفت.   

زدم به دشت پهناور و سیم های برق زل ... من به روبه رو 
همه جا .و جاده ای که اتومبیل ها به سرعت از آن رد میشدند 

 سفید بود و دانه های درشت
برف، صورت و موهایم را نشانه میگرفت.   

بذار بهت یاداور بشم که تو کجا با .  الیزابتبا من سفر کن 
-کیا هم زیستی   

امیزی داشتی سلامتم...   
ه گوشم سرما توی دهانم رفت و صدای نخراشیده اش ب:

 نشست
مطمئنم اگر نجم . خواهر من تو رو از بی آبرویی نجات داد 

-یا نظام، اولین آدم   
هایی بودن که اینو از تو میفهمیدن، هیچ وقت تو روت نگاه 

 هم نمیکردن
 لالاکه خواهرم نجاتت داد و تو به  لامخوشح: خنده ای کرد. 

الیزابتمدیونی   
زنیاز چی حرف می: بریده بریده گفتم...  
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! از کارایی که توی حمام خصوصی مادرت انجام میدادی  -
بی اهمیت نیستن  خودشونی  دخترهایی که به واقعا من برا

از اینکه سعی میکنن برای دیگران پاک ... خیلی ارزش قائلم 
درعین حال سعی  ن وهمچنین به جسم خودشون بها بدن واشب

شایسته ی  میکنن روابط خارج از عرف نداشته باشن ، واقعا
خودشون با خداشون !پرونده ی گناهشون رو  حالا... تقدیرن 

 صاف میکنن
و چه اصراری به . قلبم درحال حجیم و حجیم شدن بود . 

نفس نداشتم و زمین پوشیده از برف، . تپیدن داشت نمیفهمیدم 
 چشمم را میزد

مطمئنم برات : داشتم و گفت گندگوشی را محکم دم گوشم ن
ه اون چیزی که گکه یه پزشک زنان بهت ب خیلی بد میشه

خیلی برای دخترا با ارزشه با همین بها دادن هات به جسمت 
واقعا جای تاسفه، آش نخورده و دهن سوخته  از دست دادی

میدونی خیلی بده تو جامعه ای زندگی میکنیم که میتونه ... 
... !گ دختری درحمام هشت... ترند اول اینستاگرام بشه 

حمام معززی مثال در زابتالیهشتگ   
-کار تو بود؟  

برف به .  الیزابتبلندتر حرف بزن : صدایم را نشنید و پرسید
 مخابرات حمله

صداتو خوب ندارم... کرده انگار .   
-کار تو بود نه؟  

فیلمهای تو رو از دسترس نجم و نظام  لالاچی کار من بود؟ 
سرش اینکه بعد از مرگ خواهرم، من و پ -... خارج کرده 
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. میتونیم به داراییش دسترسی داشته باشیم چیز عجیبی نیست 
البته من به عنوان برادرش به دارایی خواهرم دسترسی دارم 

فکر . چون اون ، همه چیز و از چشم شوهرش پنهان میکنه 
نباشه خیلی برات مفصل توضیح بدم که چرا دقیقا  لازمکنم 

بی! اینکار و میکنه   
: خانواده ها موج میزنه صدایم بلندتر شداعتمادی تو همه ی . 

 کار تو بود؟ 
چرا تنها تو واقعا  ... دوست دارم جمله اتو خودت کامل کنی-

؟الیزابت اینکارو انجام میدی  
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بغضم نترکید....   
شرم از نوک سر تا نوک پایم را میسوزاند و وقاحتش را 

گفت:کامل کرد وقتی که   
یشه تو روحیه ات صدمه به هرحال، تکرار این کار، باعث م

البته اگر ... زناشویی موفقی نداشته باشی -ببینه و زندگی 
کاری که من ازت میخوام و نکنی هم نمیتونی زندگی 

، فکر نکنم آینده الیزابت کلا.... زناشویی موفقی داشته باشی
 ی
موفقی پیش روت باشه!  

ساکت شدم.   
هنوز اونجایی؟: صدایم زد  

ه دیوار خیس پشت سرم تکیه دادمچشمهایم را بستم و ب.  
توی پوتین هایم کمی آب رفته بود و بادی که ... دیوار سوله 

 می آمد، جهت
بارش برف را تغییر میداد.  
سرم را به دیوار سیمانی تکیه دادم و صدایش آمد:  

برات  ت سازیه فیلم دسناجور با فکر میکردم چند تا عکس 
ی از لحظه های داری مجبورم میکن -کافی باشه اما تو 

فکر میکردم، فیلم فرحناز ! خصوصی ترت پرده برداری کنم
تو ! برات کافی باشه اما میبینم آدم ها همشون خودخواهن

حتی .... نه تصاویرش... نه ابروش. مادرت برات مهم نبود 
 پدر کمرشکسته ات
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یا آدمهایی که تو و فرحناز و داریوش ... هم برات مهم نیست 
نمیخواستم درمورد این موضوع باهات حرف من ! و میشناسن

 بزنم اما تو دختر کله شقی هستی
مرده و نمیتونه این موضوع رو ازم  لالاو متاسفم که ... 

 پنهان کنه
خنده ای کرد:  

، به نظام خیانت کنی، هضمش براش الیزابتمطمئنم تو 
یه دخترش با خودش اینکه بفهمه دوست  -راحت تر باشه تا 

! ...کارایی میکنه  
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روی زانوهایم نشستم.   
بدتر از همه چیز ، اینکه تو بخاطر یه همچین رفتار کنترل 

اون چیز با ارزش برا دخترارو حتی  - هگنشده ای ، دی
دوست ندارم  .واقعا بده.  الیزابتخیلی اوضاع بده .  نداری

...این اتفاق بیفته   
دقهه زقهو ....   

ورتم ریختند با بغضی که ترکید و اشکهایی که روی ص
رو توی بیمارستان سرم  بلاتو اون ... کار تو بود : نالیدم

تو از روز اول میدونستی چیکار کنی! آوردی   
 که پدرمو دربیاری

خیلی وقت و هزینه .  الیزابتروت سرمایه گذاری کردم 
-خیلی .... خرج کردم   

! طول کشید تا بفهمم چیکار کنم که افسارت و دستم بدی
اگر کسی نخواست با تو ... ری حرف نزن عزیزم اینطو

م تکرار میکنم دختری که به و باز ه.! ازدواج کنه، من هستم 
 من واقعا !...توجه کنه برام با ارزشه  خودش و خواسته هاش

 از تماشات لذت بردم
سر ناخن هایم را به گونه ام چسباندم...   

 ازت داشتم روند بار این فیلمهایی که میدونی من شخصا چ
اگر ... کردم ، به اون بدی که فکر میکنی نیستم -تماشا 

ولی بهت ... میخواستم، با همین ها روز اول تهدیدت میکردم 
میتونست مثل یه راز پیش ! زمان دادم گذاشتم تصمیم بگیری

به شرطی که کاری که ازت  الیزابتو میموند ! من باشه
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این فیلمها  الیزابت... میخواستم و به نحو احسن انجام میدادی
هیچ نسخه ای ازشون دست . ، تو صندوق امانات بود 
حتی نظام خیال میکنه باعث و بانی . هیچکس نبوده و نیست 

میبینی عزیزم؟ من سعی کردم ... مشکل جسمی تو مادرشه 
بذار با هم به خط . آبروتو حفظ کنم، پس تو هم کمکم کن 

مطمئن باش روی... پایان برسیم   
 بالا... موفق میشی ... تو تنها می ایستی  سکوی نفر اول،

کاری برات میکنه... نظام همه ! میری   
نه. نه تا وقتی که به او خیانت میکردم...   
-خداحافظ. خیلی وقت نداری ....  

تلفن دم گوشم بود، تماس هنوز قطع نشده بود و مردی با 
 صدای لوتی مآبانه ای

الو.... الو: گفت...  
-بله ؟  
یه نیم . جی من تو راه سوله ام، برفه و جاده لغزنده آب... سلام

- گندساعت دی  
میرسم.   

338 
339 

پای دیوار که 
نشستم نگاهم افتاد 
 به کاتالوگ هایی
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که خیس شده بودند، زانوهایم را تا کردم، باد روی سه ردی 
گونه ام رسیده بود، میپیچید.که از ناخن هایم به   

یده بودم و زیرشان جمع شده به سر ناخن و پوستی که خراش.
 بود نگاه کردم

سر سبابه ام را به پوستم چسباندم و...   
گونه ام داغ بود و سر انگشتهایم . خون قرمز رنگ را دیدم 

 سرخ سرخ از سرما
... 

روی گونه ام ... خودم را جلو کشیدم و مشتی برف برداشتم 
شال پشمی را .گذاشتم از شدت سوزشش همه ی جانم لرزید 

ز روی سرم عقب کشیدم ، مشتا  
دوم برف را از زمین جمع کردم و توی گلویم ریختم.  
چقدر داغ بودم.  

تب داشتم...   
مشت سوم را روی موها و صورتم کشیدم و کمی از حرارتم 

 کاسته شد، تنم را
به دیوار پشت سرم چسباندم و چشمهایم را روی هم گذاشتم .

 چند ساله بودم؟
بار اولم بود، حس خوشی ... هارده یا چ... شاید پانزده 

 توی سرویس بهداشتی مدرسه، موقع کلنجار رفتن با! داشت
وسیله دخترونه مورد نیاز در دردهای ماهیانه و قرض 

. اسیرش شدم . درگیرش شدم ! از این و آن  اینجور مواقع
فرحناز نبود و من روی اینکه از داریوش ... معتادش شدم 
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من گفته بود درد را کم میکند ی به تم کسچیزی بخواهم نداش
؛ دروغ گفته بود اما چیزی را یادم داده بود که نباید یاد اینکار

 میگرفتم
بار دوم هم خاطرم بود، داریوش فرحناز را از خانه بیرون 

دعوایشان به حیاط رسیده بود!انداخته بود و   
تنهایی خیلی بد بود. تنها بودم ... کسی توی خانه نبود .   

و بار سوم...   
پلکهایم را محکم روی هم . صادر شد  طلاقروزی که حکم 

صدای... فشار دادم   
و بقیه اش... غ می آمد کلاقار قار   

... تبه اندازه ی انگشتهای یک دس...  پنج مرتبه کلاشاید ... 
 من چه میدانستم مادرم در خانه ای سکونت میکند که

ین و شنود شوهرش از فرط شک و دودلی کنج کنجش دورب!
 کار گذاشته است

من از کجا میدانستم، هومن سراج من بی خبر از همه جا را 
 زیر نظر میگیرد؟

من از کجا خبر داشتم که گنجی دارند که می ارزد به سر 
 تاپای همه ی آدم هایی

 که میشناختم
من از کجا میدانستم که عاشق میشوم و بعد باید قید عشق ... 

 را بزنم؟
مهمتر از عشق بودچون آبرو ...   
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صدای کشیده شدن در آهنی آمد، پایینش روی زمین کشیده شد 
 و صدای قدم های

تند کسی که نزدیکم شد.   
خودم را جمع و جور کردم.   

آنقدر وحشت کرده . با چشمهای طوسی و نگران تماشایم کرد 
 بود که وا رفت و

الیزابت: کنارم زانو زد و صدای بهت زده اش آمد....   
خودم را به سمتش کشیدم... بچه گربه ای  مثل.  

 گندیک جایی زیر گلویش، ماندم و کتش را توی مشتم ن... 
 داشتم که مبادا برود

حرف نزد، من هم هق نزدم.   
باز کی چی گفته؟ : همینطور توی بغلش ماندم که صدایش آمد

برات قدغن نکردم که هیچ فیلم و  گندباز چی دیدی؟ من م
نکنی؟ توی تلگرام نبینی؟  دنبالتاگرام عکسی رو توی اینس

 هان؟
چرا: دستش توی موهایم رفت و لب زدم...   

کنی؟ هیچ  دنبالمن نگفتم حق نداری هیچ کنش و واکنشی رو 
قرار  گندم... هیچی ! الیزابتبخونی؟ هیچی  -کامنتی رو 

 نذاشتیم؟
صورتم را عقب کشیدم، ابروهایش در هم بود و نگاهش 

نگاهش را دوست دارم بی آبرو میشدم؟ بد میگفتم . نگران 
 میشد؟ دختر بدی میشدم؟
صورتت چرا خراش برداشته؟: چشمش به صورتم رفت  
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چانه ام را میان انگشتهایش گرفت و به سه رد روی گونه ام 
به من قول  گندچه کار کردی با خودت؟ تو م: زل زد و گفت

...ندادی جستجو نکنی؟ سرچ نکنی  
ی ؟بند نکن... گیر ندی  

دلم بند کرده بود به او...بند کرده بودم به او  
نمیشنیدم چه میگفت اصلا.  

من بند کرده بودم...   
تو به من قول دادی، به همین زودی ...  الیزابت: صدایم زد

 قولتو شکستی؟
گردن کج کردم و با لحن محزون و لبهایی که بی دلیل به 

:خنده باز شدند گفتم  
دگنقول واسه شکستنه دی...   

من را به دفترش برد، جلوی چشم آن همه آدم، کتش روی 
شان برف بود روی صورتم لایشانه های من بود، موهایم که 

 ریخته بودند و کلیپسم از تکیه دادن
موهایم شکسته بود لایسرم به دیوار سیمانی .   

موهای آشفته و سر و وضعی خیس....   
را به سمت در دفتر کوچک و بهم ریخته را باز کرد، بخاری 

مبل دونفره ی پایین میز کشید و کت را از روی شانه هایم 
های گندبرداشت ، شال خیس و کوله و بر  

خیس و گلی را هم از بغلم گرفت.  
بالاپا : تکلیف ایستاده بودم که مقابلم زانو زدبلا...   

-جفتش؟  



 

1646 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

چنان چپ چپ نگاهم کرد که درمانده . آمد بالانگاه تلخش 
:دم شدم و ناله کر  

بخند خب...  
-بالاپا . خندیدم   

آوردم، بند بوت  بالادست به شانه اش گذاشتم و یک پایم را 
را باز کرد و کفش را درآورد، جوراب بابانوئلی که خودش 

 برایم خریده بود و تا قوزک پا خیس
شده بود را هم درآورد.  

کف پایم را روی زمین سرد گذاشتم.   
-اون یکی پا....   

آوردم و کفش و  بالاباز روی شانه اش، پایم را  دست گذاشتم
.جورابم را درآورد   

خره راست ایستاد، بالاپاچه های شلوار نمناکم را تا زد و 
 کاپشن را از تنم

زیر و رو : درآورد، گپ مشکی رنگم را لمس کرد و غرید. 
الیزابتخیسی  کلا  

گرمم بود خواستم خنک بشم: چشم به چشمهایش دوختم !  
نطوری تو رو سوزوند که تا زیرپوشت و خیس چی ای!

-کردی  
بالادست : و غرید...   
با توام: آستین گپ را از دستم بیرون کشید و باز گفت...   
آستین دوم را...   
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و یقه اش را از سرم درآورد و نگاهی به تاپ مشکی ام . 
 انداخت

خجالت کشیدم و خودش را عقب کشید، هرچه پخش و پال 
رختی انداخت ، یک نفس عمیق کشید و ! بود را روی چوب

بشین کنار بخاری: گفت  
-یکی در و باز کنه منو لخت ببینه!  
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برو : نگاهی به سرتاپایم انداخت، کفشهایم را برداشت و گفت 
بخاری، کسی بدون اجازه ی من در و باز . بشین کنار 

 نمیکنه
روی نوک پنجه هایم کشان کشان خودم را روی مبل انداختم 

شده از سرمایم را جلوی حرارتش گرفتم. ف دستهای سر و ک  
. به سمت میزش آمد و کف دستهایش را لبه ی میز گذاشت . 

 تماشایم میکرد
ک لاسموهایم دوره ام کردند، زیر چشمی تماشایش کردم که ف

اب جوشش را برداشت، یک ماگ را پر کرد، یک بسته 
میزد گفت  کرد و حینی که با قاشقی همش خالینسکافه تویش 

ارتباطتو با دنیای بیرون کلاداری یه کاری میکنی :   
قطع کنم.   

ارتباط با او برایم بس بود، بیرون را میخواستم چه کار ... 
؟ ویلاشب برمیگردیم : چشم به چشمهایش دوختم و گفتم

رفت بالاابروهایش واضح .  
اینو بخور یه : مقابلم ایستاد، ماگ را به سمتم گرفت و گفت...
م گرم بشیک  

ماگ را دو دستی گرفتم و مستقیم به چشمهایش زل زدم...   
؟ من سیندرلامیریم؟پیش : لبخندی روی لبم آوردم و پرسیدم

 هنوز برای کره اش
اسم انتخاب نکردم...   

حالت : مقابلم زانو زد و دستش را روی زانویم گذاشت وگفت
 خوبه؟
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-اوهوم.   
؟ ویلابرگردیم : زدم موهایم لغزید ، لبخندی لایانگشتهایش 

 اونجا رو دوست
دارم.   

موهایم حرکت کرد و به  لایسر انگشت هایش ، آرام آرام 
باشه کارمون اینجا تموم شد میریم : پشت سرم رسید و گفت

خوشت میاد روزی پنج شش ساعت توی راه باشیم نه؟.  ویلا  
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گفتی ماده . اسم انتخاب کنم سیندرلامیخوام برای کره ی 
-بود؟  

-ماده بود.   
-اسمشو میذارم نگار...   
-خوبه.   

-نگارین...   
-خوبه!  

نمیاد ولی سیندرلابه : توی چشمهایش خیره شدم و گفتم...  
دستش هنوز پشت سرم بود.   
برات یه لباس آماده کردم: لبخندی زد.   
بحث را عوض کرد.   

-شدی فرشته ی مهربون؟  
آورد و  لابادست ازادش را زیر ماگ انداخت و آن را کمی 

بعد بهم بگو چته... بخور . یه کم از این : گفت  
-خوبم که...   

خیلی خوبی: سوتی کشید!  
لباسم چه : چشمهایم پر از اشک شدند اما لبخند زدم وگفتم

 رنگیه؟
-مهمه؟  

-آبی ئه؟  
-قرمزه...   
-گفتی بهم نمیاد.   
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نگاهم ... با چشمهایش من را لمس میکرد، نوازش میکرد 
بودم...م غرق من ه. میکرد  

لبهایش تکان خوردند:  
-واسه من بپوشی میاد...   

تا نیمه شب باید تنم باشه؟: انداختم و پرسیدم بالاشانه   
-تا هر وقت که با منی  

کمی حلقم از طعم ... یا ... تا نیمه شب با او بودم؟ یا بیشتر 
یه جوری میگی تا هر : تلخ و شیرین نسکافه پر شد و گفتم

پس فردا خبر داری که !انگار مثال فردا ... یوقت که با من
نیستم گنددی  
نسکافه اتو بخور بچه جان: لبخندی زد.   

من و همیشه کنار : خواست برود که دستش را گرفتم و گفتم
میداری؟ گندخودت ن  

-؟الیزابتجاسوئیچی هستی  گندم  
-اره یا نه؟  

تو تا : کمی توی صورتم خیره ماند و با صدای گرمی گفت
ت که بخوای باهروق  
منی...   

میرم غذا رو بگیرم : و خم شد و پیشانی ام را بوسید و گفت
 بچه ها سر و

چشمکی زد و .صداشون درنمیاد معلومه دهن هاشون پره . 
 از اتاق بیرون رفت

 لعنت به جمله های دو پهلو



 

1652 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

من میخواستم...   
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توی خواستن من، یک ... منتها ! خیلی هم میخواستم
قی مستتر بود که لعنت به این جریان وارونگی عمی

من !پادساعتگردی که از کل آدم های روی زمین، نصیب 
 بخت برگشته شد
 فصل سی و دوم

"نجم"  
آستینم را روی زخم هایی که دور مچ دستهایم بود ، کشیدم.   

چشمهایش به من ثابت میکرد، با اینکه اینجاست، درست 
رد، با هر بار مقابل من، اما حواسش جای دیگری سیر میک

روشن و خاموش کردن صفحه ی تلفن همراهش، چشم 
 انتظاری را از تک تک سلولهایش میخواندم ، نگاهی به

حیدر انداختم که با فاصله ی دو میز از ما نشسته بود و .
 سرگرم بازی بود

با هر بار ترکیدن یک میوه روی صفحه، حس میکردم 
ب ذرات آب خودش با دهانش صدایی تولید میکند و پرتا

 دهانش به نمایشگر تلفن همراهش، هر بار در
میدان دیدم قرار میگرفت.  

نیکان: صدایش زدم ...   
: سرش را به آرامی بلند کرد ، خودم را جلو کشیدم و گفتم

 هنوز نتونستی با محمد رضا حرف بزنی؟
-جوابمو نمیده.   
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قلبم درحال تیر کشیدن بود، اهمیتی ندادم و سعی کردم مثل 
ام پدری کنم، نفسمنظ  

ازت توقع داشت . منطقیه رفتارش: را فوت کردم وگفتم... 
 که

خودم میدونم توقعش این بود که خیانت نکنم : میان حرفم آمد 
اما اون موقع که رفت ؛ من یکی رو جایگزینش کردم این ! 

 اسمش خیانت نیست؛ هست؟
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"جایگزین"  
کردم و  جایگزین کردن اسمش خیانت نیست، نفسم را فوت.

 صورتم را جلو بردم
دارم لحظه شماری میکنم : نگاهی به چشمهایم انداخت و گفت 

 که زودتر اون
روز برسه و برم...   

-برنامه ات چیه؟ میخوای چیکار کنی؟  
انداخت بالاشانه ای .   
بلد نبودم پدری کنم.   

یک پسر هفده ساله ،  بلااوضاع خوبی نبود که در ق اصلااین 
چه کار کنم، چه ... عکس العملی داشته باشم نمیدانستم چه

میپرسیدم برنامه ات !واکنشی از خودم بروز بدهم وقتی 
انداختن شانه هایش بالاچیست و او برنامه ای نداشت جز   

... 
این مدت کجا بودی؟: نفسم را فوت کردم و نیکان پرسید  

-نگرانم شدی؟  
 پیش خدمت ، غذاها را روی میز چید ، نگاهی به ظرف

انداخت و من دنده کباب را به سمتش . خوراک سبزیجات من 
جای خاصی نبودم: هل دادم و گفتم  

-نظام حتی یک بار هم سراغتو از من نگرفت.  
باز هم قلب لعنتی تیر کشید.   

حتی : انگشتش را روی رو میزی زرشکی رنگ نشاند وگفت
 یک بار هم نپرسید

یا من ازت خبری دارم یا... تو کجایی....   
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-هر روز باهات حرف میزنه؟  
هر روز؟: برد بالاابروهایش را   

نیشخندی زد و چشمهایش طوفانی شد ، حدقه ی سفیدش کمی 
آره : و در جوابم با پوزخند واضحی گفت. به قرمزی گرایید 

 ما روزی دو بار تلفنی حرف میزنیم
از عموت : سر چنگال را به تنه ی بروکلی فرو کردم و گفتم

باشی هر روز بهت زنگ بزنه و احوالتو !داشته نباید توقع 
 بپرسه

دندان قروچه کرد.   
تا این اندازه تند بود " عمو"نمیدانم واکنشش نسبت به واژه ی 

 ، یا زنگ نزدن
نظام دیگر وقت سرخاراندن نداشت... های نظام .   

نیکان زل زدم و غذای دست نخورده  لاغربه سرانگشتهای 
 اش، سلیقه ی غذایی

شایی اش مشابه نظام بودو چ.   
دستم را جلو بردم و کمی لیمو ترش روی تکه های گوشت 

 برایش چکاندم که
رفت و نگاهش به کبودی دور مچم افتاد دستش  بالاسرآستینم .

چی شده؟: را روی دستم گذاشت وگفت  
مهم نیست غذاتو بخور: لیمو را توی دیس گذاشتم و گفتم.   

-این مدت کجا بودی؟  
نبودم نیکان لطفا کنجکاوی نکن، خوشم نمیاد جای خاصی 

-دروغ بگم یا از   
روی اجبار بپیچونمت...   
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-نپیچون راستشو بگو!  
زیرنگاهش گود رفته بود و . توی چشمهایش خیره شدم

ام میکرد خورد و خوراک خوبی  حالش لاغرصورت 
 ندارد، توی این پیراهن مشکی رنگی که تن

شد که چقدر عزادار استداشت، بیشتر به من یادآور می.   
هیچ لزومی نداشت که بیشتر از این ذهنش را درگیر کنم.   

بیا درمورد آینده حرف : لبخندی زدم و کمی با انرژی گفتم
میخوای از مایک ... درمورد برنامه هات برام بگو .بزنیم 

از. برات حرف بزنم؟ اون مرد خوبیه   
بابتش نگران نباش.   

-بابا... جمن با نظام حرف نمیزنم ن  
از تغییر اسمم به بابا...   

پس : کشید و پرسیدم بالاواکنشی نشان ندادم ، یک پوف بلند 
 چطوری احوالتو میپرسه؟

نگاهش به سمت راننده ای که مشغول کوبیده اش بود، 
:معطوف شد و گفت  

ام حالزنگ میزنه از بپام میپرسه درچه .   
 مردک بی منطق و بی احساس

تو میدونی که نظام روی تو : م وگفتملبخندی نثارش کرد
فقط خیلی خوب بلده، . بوده و هست . همیشه ... حساسه 

 وانمود کنه هیچی براش مهم نیست
به جز اون زن : خره دست به قاشق و چنگالش برد وگفتبالا

ای براش مهم نیست.  گند، هیچکس دی  
نگاهم را باریک کردم.  



 

1658 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

، نوید یک الیزابتمیکرد، توجه نظام به  لاماین خبر خوشح
زندگی خوب و رویایی را میداد، چیزی که با تمام وجودم 

!برای برادرم میخواستم همین بود  
آرامش...  

با چنگال تکه ای از دنده جدا کرد و خودم را کنجکاو نشان .
 دادم
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... باید خوشحال باشیم که توجهش به اون دختره جلب شده 
یکان تو خودت اینو خوبی نداشتن ن! -زندگی  لالانظام و 
 میدونی

-مادر من زیر یه خروار خاکه  
نفسم را فوت کردم.   

-قاتلش هست دنبالنظام ...   
-خودشه لالاقاتل   

ایم یخ بست، به چشمهایم خیره شد و با مکثی گندخون توی ر
زن من هم بهم خیانت میکرد حتما از . هرچند اگر : گفت

 طبقه ی بیستم پرتش میکردم پایین
حال محمد رضا : به صورتش کشید و با حرص گفتدستی ...

 رو خوب میفهمم
من اونجا : آب دهانم را قورت دادم و درجواب نیکان گفتم

 بودم ، نظام توی مرگ
مقصر نیست نیکان لالا.   
انداخت بالاشانه ای :  

تو ... اون داره برای خودش پادشاهی میکنه . مادر من مرد 
-هم بهش حق   

ی خوب داشته باشهمیدی که یه زندگ...   
دستی به گلویم کشیدم:  

... من ... همه حق دارن یه زندگی خوب داشته باشن، تو 
-نظام.... هومن   
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عمو نورالدین : قاشقش را پر از برنج کرد و با نیشخندی گفت
وعده و وعید داده، سر به تنش نمیذاره !بفهمه که به زنش 

 بمونه
گیج و منگ تماشایش میکردم.  

که به سرم خورده بود هنوز با من همراه بود؛  اثر ضربه ای
 هنوز نمیتوانستم

درست و حسابی حالجی کنم.   
از چی : خره پرسیدمبالاکمی برای خودش نوشیدنی ریخت و 

 حرف میزنی؟
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-از نامزد جدید پدرسابقم، عموی فعلیم....   
-این چه ربطی به عصبانیت وخشم نورالدین داره.   
-رداز فرحناز خواستگاری ک.   
آرواره هایم فرصتی برای روی هم ماندن ،پیدا نکردند.  
نمیدونم از چی حرف: گفتم   

فرحناز و ....ولی احتمال میدم اشتباه کرده باشی. میزنی....
 نظام
با گوشهای خودم شنیدم: توی چشمهایم خیره شد و گفت...   

مولکول های هوا به آرامی وارد دهانم میشدند و نیکان شانه :
اختاند بالا  

باید مغز خر خورده ! به نظرم دخترش ازخودش خیلی بهتره
ولی . دیوانه رو به اون دختره ترجیح بده  -باشه که اون زن 

برای تو هم مهم ... برام مهم نیست ... خب انگار خورده 
 نباشه

مغزم را توی یک قابلمه از اب جوش انداخته بودند.  
موج  کلامشنیم نگاهی به من انداخت و با حرصی که توی 

یه تیر و دو . براش ارزوی خوشبختی میکنم : میزد گفت
با زنی ازدواج میکنه که بچه هم! نشونه   

یه دختر بزرگ. داره ...  
پدر خوبی میشه: و طعنه زد  

خودم را جمع و جور کردم و جلوی دهان پسرم را گرفتم که 
سربرادرم حرف نزند. بیشتر از این پشت   

-انداری اشتباه میکنی نیک.  
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-گفتم با گوشهای خودم شنیدم....  
چی شنیدی؟ شنیدی ازش خواستگاری کرده؟: عصبی غریدم  

-اره.  
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کیش و مات شدم.  
حتی فرصت نفس کشیدن هم نداشتم، نگاهی به من انداخت و 

شو ، میبرمت یه جای  خلاصگفت از شر این بچه : گفت
.قول میدم سر وسامونت بدم... دور  
زندگی نو برات میسازم یه. خوشبختت میکنم ...  

نمیدونم چرا اینکار و کردم اما ! من حتی صداشو ضبط کردم

تلگرام به خودم فرستادم ! -یه ویس ازش  save massege 

 گرفتم و توی
میخوای گوشش بدی؟ من روزی ده بار گوش : زهرخندی زد

که اون با فرحناز حرف میزد هیچوقت با .اینجوری ... میدم
 مادرم حرف نزده بود

تلفنش را درآورد و گوشی را به سمتم هول داد.  
نگاهی به پیغامهای تلگرامش انداختم و به جایی که گفت 

 رفتم، انگشتم را روی
ویس فشار دادم.   
چقدر دلتنگ صدای گرم و بمش بودم. صدایش پیچید .   

من همه جوره حمایتت میکنم، ... خاطرت جمع باشه عزیزم
... سر وسامونت میدم. میسازم " برات یه زندگی نو 

با هم میریم یه جای ... قول میدم فرحناز ! خوشبختت میکنم 
یا باعث ... دور ، اجازه نمیدم کسی بهت چپ نگاه کنه 

فکرشو بکن یه زندگی ایده آل برات فراهم ... ازارت بشه 
آرزوشو داشتی... حسرتشو داشتی!چیزی که همیشه . میکنم   

-راست میگی نظام؟  
-باید بهت دروغ بگم؟چرا ! البته  
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دست جلو آورد و تلفن را برداشت.   
از توی  کلافهبا چشمهای حق به جانبش به من زل زد و من 

جمله ای دست و پا کردم وگفتم:مغز درهم و برهمم   
-باورت شد؟  

دستی به پیشانی ام کشیدم و . نگاهم به صورت نیکان رفت
این حرفها به: گفتم  

ناز ازدواج کنه نیست نیکانمفهوم اینکه بخواد با فرح.  
خیلی برام عجیبه که سعی داری ... میدونی بابا : لبخندی زد

!ازش حمایت کنی  
و چشمهاتو روی حقیقت ببندی! دفاع کنی...   

حقیقت؟!  
حقیقت این نبود...   
حقیقت چیزی نبود که او فکرش را میکرد.   

کجا : داد و گفت بالادستش را جلو آورد، سر آستینم را 
؟بودی  

چشم در چشمهایم دوخت و با سر انگشت سبابه اش روی 
 کبودی هایم را

نوازش میکرد.   
: ش گذاشتم و گفتملاغردستم را روی دست جوان و ... 

 نگران من نباش نیکان
-من دارم از ایران میرم...   

... ییه نصیب هر نوجوونی نمیشه طلااین یه فرصت 
-مخصوصا تو که اگر بری   

سربازی بری نیازی نیست گنددی  
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برای آدمی مثل من سربازی رفتن تو ایران عین : زهرخند زد
شکنجه است. امضاکردن حکم   

که داری میری جایی که بهتر میتونن درکت کنن و  لامخوشح
اون پدر بدی برات نبوده ... مدیون نظامی! -یادت باشه اینو 

 نیکان
همه ی ... یه پسر بده ... یه شوهر بده ... اون یه برادر بده 

نتیجه بگیرم به کل آدم بدیه کافیه نیست؟ -اینا برای اینکه   
روی لبهایم زبان کشیدم.   
چشمهایش میلرزید.  

حرفی که به زبان می آورد را باور نداشت، این مثل روز . 
 برایم روشن بود

-فرحناز زن خوبی براش نیست...   
به صورت غمگین و محزونش زل زدم ، توی نگاهش اشک 

بودجمع شده   
! و توجهی در کار نیست علاقهچطور به او می فهماندم هیچ .

شگردی که میشد آن زن را هدایت کرد، وعده !راحت ترین 
 دادن بود

یک وعده ی دو پهلو...   
بابا: به سکوتم ادامه دادم که صدایم زد...   

کفری از شنیدن لفظی که حقم نبود غریدم:  
-نیکان منو همون نجم صدا بزن.   

نمیبنمت؟ گندمن دی: را لبه ی میز گذاشت و گفت کف دستش  
چرا این حرفو میزنی؟: ابروهایم را در هم گره زدم  

-نمیبینمت گندحس میکنم دی...   
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چشمم به شماره ی همراهی افتاد که روی صفحه ی نمایشگر 
 نیکان نقش بست

، نامش ذخیره نبود اما من ارقام شماره را حفظ بودم.  
اشته باشد، تلفن را برداشت و توی بدون اینکه عجله ای د

بدون. جیبش گذاشت  
اینکه جوابی بدهد.  

توی چشمهای من خیره ماند.   
فرزندی که متعلق به من بود اما به لحاظ ظاهری با برادرم . 

 مو نمیزد
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تعلل رفتارش ، و اینکه تلفن همراهش روی میز بود و اجازه 
و نگرانی عمق  داد من شماره را ببینم، و حتی این نگاه خیره

 چشمهایش وادارم میکرد ، کمی
شک کنم.  

نیکان پسر نظام ... شک به اینکه ، او میخواست چیزی بفهمم
 بود
سکوت کردم.   
متاسفم: سرش را پایین انداخت و با صدای گرفته ای گفت.   

-از بابت چی ؟  
همه چیز: بدون اینکه توی چشمهایم خیره شود گفت...  

این نهار خداحافظی نیست نیکان : تمخودم را جلو کشیدم و گف
من زود میام!   

پیشت...   
با اون؟: مستقیم به صورتم خیره شد و لبهایش را تکان داد  

"اون"  
نفس کشیدن محال بود... بدون او . البته که با او می آمدم .   

-میخوای راجع به حست حرف بزنی نیکان؟  
نفی تکان داد علامتسرش را به .  

کاری  فعلاتا به حاشیه های حس و حالش  من هم تایید کردم
باید. نداشته باشم   

شماره ای که روی تلفنش افتاده . زودتر از ایران میرفت .
 بود نگرانم میکرد

خره در یک نقطه تمام میشدبالاو این نگرانی، باید    
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بعد از صرف نهار سوار اتومبیل شدم، چشمم به حیدر افتاد 
ت خیابان داشت، جوری او که هوای نیکان را از هر دو جه

 را می پایید و مثل یک شیر به دندان
کشیده بود که بعضی وقت ها دلم میخواست من هم پسر نظام .

 بودم
یک نفر را برایم به پا می گذاشت و تمام هم و غمش را می 

 گذاشت تا من جان
به در ببرم سلام  

تلفن همراهم توی رستوران فول شارژ شده بود.   
قفل سیم کارت را زدم، باسیلی از مسیج های به محض اینکه 

 تبلیغاتی رو به رو
هیچ پیغام یا تماسی از او نداشتم. شدم .   
رهایم کرده بود.   
جوری رهایم کرده بود که انگار هیچ وقت من را نداشت.   

تمرکز کردم .  H دستی به پیشانی ام کشیدم ، روی حرف   

ماره اش را میزد، اما با پافشاری ، ش خلافانگشتم ساز م
گرفتم، تلفن همراهش، خیلی همراهش بود که به محض اولین 

 بوق، تلفن را جواب داد و صدایش در
گوشم پیچید.   

-الو....  
-سلام!  
مکثی کرد، تعجب و شگفت زدگی را از سکوتش میتوانستم .

 بفهمم
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حتما باید خیلی کار : خره گفتبالاتعللش کمی طول کشید و 
من تماس گرفتی با!مهمی داشته باشی که   

-کارم مهم نیست اتفاقا...   
میدونی کجام؟: نفسش را فوت کرد و پرسید  

به خیابان روبه رو خیره شدم، نمیدانم چرا نزدیک کریم خان 
نه: گفتم... بودم، درجوابش   

-پیش ویدا...   
داشتم و دو دستی به فرمان  گندتلفن را میان گوش و شانه ام ن

 چسبیدم ، تا از
ن ابی جلو بزنمیک نیسا.   

-ش کنی؟ملاقاتدوست داری   
نه: نفسم را فوت کردم...   

فکر کنم تجربه ی بدی نباشه بعد از این مدت که بخوای یه 
داشته باشی! -تجدید دیدار باهاش   

مگر .... یه کلمه ی واضح باشه حوریا وثوق" نه"فکر کنم 
-اینکه تو بخوای   

بگیری یا وضوح معنیشو نا دیده! واضح نشنوی ...  
-چرا بهم زنگ زدی؟  

لبخند زدم.  
صورتش و . موهای فرفری اش خوب به خاطرم می آمد 

 حالت چشم و ابروهای
حق به جانبش...  
-کنیم ملاقاترو  گندبیا همدی...  
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از پیشنهادش یکه خوردم، با این وجود سعی کردم ذوق زده 
 نشوم، بعد از

مجدی نداشت ملاقاتنازان، مدت ها بود با دختری .   
-الو...   

-اینجام حوریا وثوق.  
-میای اینجا ؟  

-کنیم؟ ملاقاترو  گندحتما باید تو دیوونه خونه همدی  
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بده؟ یه تجربه ی تازه : صدای خنده اش آمد و با مکثی گفت. 
 است

به شرطی که دفعه ی ، : روی لبهایم زبان کشیدم و گفتم 
اگر گفتم جای گنددی  
نیاری غیر متعارفی هم رو ببینیم نه...  

بلندتر خندید.  
-روحیه ات برگشته لامخوشح.   
میخوام راجع بهش حرف ... برات یه خبر دهن پر کن دارم. 

-بزنم  
-به نظر میاد مهم باشه. چه خوب.  
مهم و قدیمی. البته : اومی کشیدم.  

-میکنم استقبالاز شنیدن اخبار مهم و قدیمی همیشه .   
خوبه: لبخند زدم و در جوابش گفتم.   
-ی فکر میکنی تا کی برسی؟اک  

-من کریم خانم...   
-پس نزدیکی.  

خیلی نزدیکم: نفس عمیقی کشیدم و در جوابش گفتم...   
بدون خداحافظی تماس را قطع کردم، تلفن را روی صندلی 

باید به نظام میگفتم نور ... پرت کردم، باید نظام را میدیدم
گفتم که باید به نظام می... الدین با نیکان در تماس است

اش میکردم ، تاج کمر به  حالباید . حواسش را باید جمع کند
باید خودمان را از این وانفسایی که تویش ! قتلش بسته است
 گیر افتاده بودیم
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و مثل یک باتالق هر لحظه بیشتر و بیشتر فرو میرفتیم، . 
 نجات میدادم

این اوضاع وارونه ، گلویم را خیلی فشار میداد .   

************** 
"بتی"  

شعله ی زیر قابلمه را کم کردم، آسمان دهن باز کرده بود، 
رعد و برق میزد و دانه های درشت و سنگین باران ، جوری 

 به پنجره کوبیده میشدند که وادارم
میکرد ، از شیشه فاصله بگیرم...   

اما نمیتوانستم.  
شاید چون خودم او را زیر این باران وحشیانه بیرون فرستاده 

دم، دل اینکه بهبو  
ترس هایم اهمیت بدهم را نداشتم.  

دل اینکه یک گوشه ی امنی را انتخاب کنم و به بخار 
 خوراک لوبیا زل بزنم را

نداشتم.   
پرده را مشت کرده بودم، نفسم به شیشه میخورد و بوی نم 

نفسم به . باران و آهن چهارچوب پنجره توی دماغم میپیچید
تار شیشه برخورد میکرد و دیدم  

میشد.   
انگشتم را روی شیشه فشار دادم، چرا نمی آمد.   

حماقت ... حماقت ، شاید ... اشتباه من بود، پیشنهاد من بود 
ی که او اصرار داشت هرچه زودتر ، لایآمدن به وی. من بود 
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ازش فاصله بگیریم و نباشیم و محل زندگی و کاشانه را 
ه برگردیم وعوض کنیم را نادیده گرفتم و اصرار کردم ک  

با سرایدار به بهانه ی مریضی زنش معلوم  حالا، حالا... !
اصرارم خطا بود. نبود کجا رفته بود   

صدای لرزش تلفن همراهی که به دستم داده بود، از روی 
 کانتر چوبی بلند شد،

دلم اما پای شیشه مانده بود و کور کور ... از شیشه دل کندم 
 داشت رد آمدنش

را بو میکشید.   
تلفن را برداشتم، شماره ناشناس بود...   

قلبم توی سینه ام سنگین شد، دلم نمیخواست جواب بدهم اما 
شستم را روی صفحه کشیدم، صدای فرحناز که به گوشم 

چی شده؟: نشست، یک نفس راحت کشیدم و در جوابش گفتم  
-نگیری حالچطوری؟ یه ...  
: دم و گفتمخودم را به پنجره رساندم، پرده را مشت کر... 

گندی دیسلامخبر دارم   
میدونی چند وقته نگفتی فری خوشگله؟ همچین ازم دور شدی 

-که انگار من چه   
سرت آوردم بلایی...   
؟بلا  

چه میدانست؟ بلاهم بود که سرم نیامده باشد؟ او از  بلایی  
جوابش را ندادم و خودش توضیح داد:  
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یلمم که دیدی ف... نگران نباش، نظام همه کاری ازش برمیاد 
چشمش به اون  اصلابعید میدونم کسی  -. درو کرد قشنگ 

بعضی از این! کلیپ دوزاری افتاده باشه  
سایت ها خدا خیرشون بده، صورتمو شطرنجی کردن ... 

پای پنجره نشستم.  
کاش صدایش قطع میشد، نفسش بریده . میشد  لالکاش 
وی من در این جهان تبدیل به خوک میشدم اگر آرز!میشد

 مرگ مادرم را میکردم؟
-هوی بتی؟ نظام پیشته؟  

-نه.  
نخوریش: خنده ای کرد وگفت...   
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نفسم را به جان کندن بیرون دادم و با صدای نازکش گوشم را 
یه عابربانک . وکیل گرفته از نور جدا بشم.برام : هدف گرفت

 پر پول هم بهم داد
اهامن هی من به این دو تا نره خری که ب حالا: خنده ای کرد

هی میگن آقا اجازه ... میگم بابا بذارین تا سر کوچه برم
گفتم اقاتون اگر اونه، خانمتونم منم! نمیده  
ه با کلی اصرار و تلفن بازی ، راضی شدن رفتم خلاص.... 

 بانک سرکوچه یه
وای انگار خواب می دیدم، هی ... موجودی گرفتم بتی

 صفراشو میشمردم هی تو
دست آخر دلم به تصویر تو مانیتور . دلم قند آب میشد. 

 راضی نشد، رسید گرفتم
پوست لبم را کندم.  
سوخت و طعم خون روی زبانم نشست.  

نمیدونم چرا به دلمه .... فکر کنم تو همین چند وقت عقدم کنه 
-که همین روزا   

همین که امروز منو با دو تا بادیگارد فرستاده ! عقدم میکنه 
یعنی یه گوشه ای ... براش عزیزه  یعنی خاطرم... اینجاها 

اونقدر تخس و یک  حالا. تو قلب و مغزش جا خوش کردم 
مه که بروز نمیده ولی همین فکراست که داره منو کلا

بعضی وقتا فکر میکنم اسیر همین رفتارای مردونه ! میکشه
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یه وقتا لنگش در میره چهار تا ! آقا... آقاست . اش شدم 
عظمت... لی خبلیچار بار آدم میکنه، و  

میشه بهش یه عمر تکیه کرد و خاطرت جمع باشه که . داره 
نه... طرفت کوهه  

! نه مثل نورالدین بی جنم.. .مثل داریوش سرخوشه و دلقک
 یعنی من

چشم بازار و با این شوهر کردنم کور کردم، جفت مردای !
 زندگی من عتیقه بودن

جفت؟: لب زدم   
سننه بچه؟ چرا هی تو کار تو رو ! یه جفت یا دو جفت حالا

میکنی؟ -بزرگترت دخالت   
جفت؟: لب زدم   

تو رو سننه بچه ؟ چرا هی تو کار ! یه جفت یا دو جفت حالا
میکنی؟ -بزرگترت دخالت   

-من از تو بزرگتری ندیدم فرحناز...  
یک سایه دیدم، به امید اینکه نظام باشد، همه ی جانم چشم 

 شد، فرحناز جیغ
یتی ندادم اما صدایش مثل سوهان روح بودجیغ میکرد، اهم.  

بشکنه این دست که نمک نداره بخاطر تو، عمر و جوونیمو 
-گذاشتم   

همه زندگی و آینده و ارزوهامو هدر دادم که تهش ... 
میخواستی  گندبرگردی به من بگی برات بزرگتری نکردم؟ دی

واست چیکار کنم؟ از همه چی گذشتم تا تو از آب و گل 
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خجالت نمیکشی ... تازه دو قورت و نیمت هم باقیه؟دربیای، 
 انقدر بی

چشم و رویی؟ دختر همون مرتیکه ی گربه صفتی که....   
بس میکنی؟ بس کن جون هرکی که : میان حرفش گفتم...

 دوستش داری
صدایش درنیامد.  

من معذرت میخوام ، کاری نداری؟: ناله کردم  
سایه . تلفن قطع شد چند ثانیه تعلل کرد و بعد بی هیچ حرفی، 

...نظام نبود   
چشمم از تاریکی خسته شده بود.  
از پنجره فاصله گرفتم که صدایش از پشت سرم آمد:  

-الیزابت....  
خیس . نترسیدم، به سمتش چرخیدم و با لبخندش مواجه شدم .

چقدر دیر اومدی : خودم را جلو کشیدم و گفتم...خیس بود 
-نترسیدی که؟  
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اشتم که بابتش بترسممن دیگر چیزی ند.  
نترسیدم... نه : نگاهی به چشمهایش انداختم و گفتم.   

سر تکان داد، اسلحه اش را روی کانتر گذاشت و کتش را 
 درآورد، نگاهی به

یه چیزی برای شام : ظاهر خسته و خیسش انداختم و گفتم. 
 سرهم کردم

-بوش خوبه.   
شهتا یه دوش آب گرم بگیری حاضرتر می: لبخند زدم.   

حاضر تر؟: شاپو را روی کانتر گذاشت و درجوابم گفت  
یعنی اماده : استینم را کشیدم توی مشتم و خجالت زده گفتم. 

 ی آماده
یک بافت کرم رنگ مردانه تن . نگاهی به سرتاپایم انداخت 

 داشتم و شلوار
مشکی رنگی که فرحناز آورده بود.  

یقه را کشیدم و  سر شانه ام از یقه ی پلیور بیرون افتاده بود،
 نگاهی به من

قیافت داد میزنه من و تو چقدر به درد هم نمیخوریم: انداخت.  
از نگاه خسته اش... از حرفش، از شوخی بی موقعش...  

دلم یخ کرد.  
خنده هایی که همینطور بی دلیل پشت لبم صف کشیده بودند 

 عقب نشینی کردند و
کمتر از ده : گفت او با نیشخند بلندتری سر تکان داد و بلند .

 دقیقه برمیگردم
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و به سمت حمام رفت.  

وا رفته بودم.  
سرم با یک کش بسته بودم باز کردم و به  بالایموهایم را که 

طعمش اما جوری نبود ... رنگش بد نبود . غذایم سرک کشیدم
 که بشود ازش به عنوان یک

شام دلنشین یاد کرد.  
کردمدر قابلمه را گذاشتم و شعله را بیشتر .   
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زنش دستپخت خوبی داشت!  
زیبا هم بود؛ هم سن و سالش هم بود و من...   

من به چه دردی میخوردم؟ یک دختری که هر آن ممکن بود 
معده ام تیر . تصویرش در دنیای مجازی دست به دست شود 

 کشید، مشت گره کرده ام را به سر
معده ام فشار دادم.   
ترس و لرز به سمتش  با صدای نوتیفیکیشن تلفن همراه، با.

 رفتم
، فایل عکسهایی که امروز انداخته بودم را برایم سلامتخانم .

 فرستاده بود
دل و دماغ تماشایشان را نداشتم.   

تا : بی هدف به صفحه ی سیاه تلفن زل زده بودم که مسیج آمد
 بامداد سه شنبه

... پنجشنبه... چهارشنبه .... چیزی باقی نمونده و بعدش . 
 جمعه

مینه  
گونه هایم . من مصداق بارز آش نخورده و دهن سوخته بودم

و باز ... باز پیغام را خواندم و باز . در حال سوختن بودند
 مثل یک بیمار مازوخیسم، از ازار

دادن خودم لذت می بردم.  
هربار دلم میریخت و هر بار که چشمم به پیغام نقش بسته در 

 تلفن می افتاد حس
میشد خالیمیکردم ، ته دلم .   
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از یک شماره ای که با کد .  0919 شروع میشد پیغام آمده  

 بود
دلم ریخت و سر شستم بی هدف، مسیج را پاک کرد.   

با کف دستم ُمَدور قفسه ... تلفن را روی حالت پرواز گذاشتم 
یک حوله . ی سینه ام را مالش دادم که سر و کله اش پیدا شد 

رنگ تن داشت و لایی ذغ  
سش به پیشانی چسبیده بودموهای خی.   

از ظاهر خواب آلود و خسته اش ، میفهمیدم که اگر یک لقمه 
 غذا هم نخورد، به

محض اینکه سرش به .  
برسد بیهوش میشود بالش  

خره متوجهم شد، چشم به بالاچندثانیه نگاهش کردم که . 
 چشمهایم دوخت

نگاه طوسی اش براق تر از هر وقت دیگری بود.  
هنوز قرار نیست با من حرف : آمد وگفتلبخند روی لبش 

 بزنی؟
دستپخت من خوب نیست: بحث را ناشیانه عوض کردم.   

هومن با چی تهدیدت : یک نیشخند کمرنگ نثارم کرد و گفت
؟الیزابتمیکنه که من نمیتونم از پسش بربیام   

دستهایش را توی جیب حوله اش فرو برد، نگاهم به گره ی 
بود. شل و ول کمر حوله   
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شار پنجه هایش توی جیب های حوله، باعث میشد دو لبه ف
کمی از هم فاصله بگیرند ، خجالت کشیدم ، رویم را 

 برگرداندم که خنده ی بلندش اشپزخانه را پر
کرد.  
خودم را به هم زدن محتویات قابلمه مشغول کردم که کنار .

 دستم ایستاد
که بوی تنباکو و عطر مردانه اش، ترکیب تلخ و تندی بود 

میکرد شامه ام را نوازش  
صورتش را به صورتم چسباند و حینی که پنجه اش را روی 

میدونی من ، از نظر خودم ، به اعتقاد : دستم میگذاشت گفت
.خودم از پس همه چیز برمیام   

خیلی برام سخته که تو فکر کنی من به هیچ دردی نمیخورم .
نممن اینطوری فکر نمیک: وحشت زده درجوابش گفتم...  

واقعا : به سمتش چرخیدم و مصر در چشمهایش زل زدم
 اینطوری فکر نمیکنم نظام

نگاهی به صورتم انداخت و فرو رفتگی گلویم...  
-حال خانم سرایدار خیلی بد بود؟  

نه، تب و لرز داشت رسوندیمش یه بیمارستان: پوفی کشید.   
-خسته شدی...  
-اتومبیلشون بنزین نداشت! بارون شدید بود.   
رعد و برقی زد و نگاهم به پنجره رفت.  
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و پایین  بالاسیبک گلویم . از ترس آب دهانم را قورت دادم 
امشب : وگفتنزدیک صورتم شداش را دیدم که شد و اشاره 

احتیاج دارم!به یه مسکن قوی   
از عصر دارم : نگاهی به صورت و شمایلم انداخت و گفت

...بزرگ شدی که بتونی!فکر میکنم تو اونقدر   
من بیست و دو : لبم را زیر دندان فرستادم و در جوابش گفتم

-سنمو بهت یادآوری کنم؟ لازمهه نظام سلام  
نوچی کردم.   

برو بپوشش: انگشتش روی گونه ام نشست و گفت...  
؟الان: رفت بالاابروهایم   

من جلوی اون همه عکاس نتونستم ...  الیزابتبرو بپوشش 
از من خوشبخت تر بود  گیلبرت!!  -کنم  خالیخودمو 
 الیزابت

یک لحظه آنقدر بلند خندیدم که تمام بدبختی هایم را . 
 فراموش کردم

شوخ طبعی او، ستودنی بود.  
شوخ طبعی او مسری بود، مال منم گل کرد و یک تای 

کردم:رفت و شیطنت  بالاابرویم   
-پس گیلبرت از تو خوشبخت تره؟  

حق به جانب دستی به  داد و بالایک تای ابرویش را مثل من 
شده اش کشید:ح اصلاصورت   

 دلاریه زمانی روی پاش به . خوش شانس ترین اسب منه . 
-شرط میبستن   
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خندیدم.   
-هنوزم خوش شانسه...   

باز هم خندیدم.  
انگشت شست و سبابه اش ر ابه دو طرف دهانم چسباند ، 

کرد و اخطار داد:چشمهایش را درشت   
اگر با او می  -ند کار دست خودت نده ، نخ الیزابتنخند ... 

 بودم چه میشد؟
 چه از دست میدادم؟ چه به دست می آوردم؟

دستم را به گونه اش چسباندم که فورا انگشتهایم را گرفت 
برو: وگفت  

میخوام سیر تو تنت ببینم... بپوشش.   
نگاه سرخ و خاکستری اش، باعث شد بی چون و چرا از 

 آشپزخانه بیرون بروم
لباس سرخ، روی تخت بود، در را پشت سرم بستم و  کاور

پلیور را درآوردم، شلوار سیاه را هم روی تخت انداختم و با 
 لذت پارچه ی ساتن اعال را از توی

کاور بیرون کشیدم.   
قبل از اینکه تنم کنم، یک بار آن را جلوی آینه زیر گلویم . 
داشتم گندن  

به من می آمد...  
که مشغول نوازش یال  درحالیی برف، وقتی با این لباس، تو

 سیاه گیلبرت بودم
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و زانویم از چاک جلوی لباس بیرون افتاد، حس کردم او 
 تحسین برانگیز تماشایم میکرد

جوری به من زل زده بود که انگار به جز من و او ، و آن 
موجود زنده ای در کائنات یافت نمیشد. اسب سیاه، هیچ   

لباس از پشت زیپ نداشت.   
اید به خاطر تاول های ترکیده ونترکیده ی من بود، که پشت ش

 لباس را شرحه
شرحه کرده بود واز زیپ ودگمه های مرواریدی خبری نبود.  

ساتن قرمز، به . یقه ی قایقی لباس به سرشانه هایم جلوه میداد
از توی ... هوس یک رژ لب قرمز داشتم . پوستم می آمد

بود، یک رژ مات گلبهی  اسباب گریمی که امروز نصیبم شده
چه مرگم ... کمی رنگ به لبهایم بخشیدم،کم بود . پیدا کردم

شده بود که دستم توی کیف چرخید، یک ریمل حجم دهنده 
 برداشتم و باز

دست جستجوگرم، آنقدر گشت زد تا رژ گونه را هم پیدا .
 کردم

یک پرفیوم خنک که امروز به کارم نیامد، آنقدر هوا سرد 
دلم میخواست خوشبو ...  حالای عرق هم نکردم و بود که حت

موهایم را آزادانه به حال! باشم  
خودشان رها کردم.  

زانویم را از چاک دامن جلوی پیراهن بیرون آوردم و به . 
 آینه زل زدم

 این من بودم؟
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معززی؟ الیزابت  
لباسی از یک برند معتبر به تن داشتم که توی خواب هم نمی 

نزدیک حتی لمس کنم... توانستم آن را از   
با مردی که جنسش خاکستری بود و نگاه برنده اش هم دست 

نداشت، اما اقتدارش باعث میشد تا دلم . کمی از جنسش 
 بخواهد که کنارش باشم

جایی از ... حرفهای مادرم مثل پتک بود، سرم را تکان دادم 
 من در من فریاد

امشب همه چیز را بگو: میکشید....   
کان دادمسرم را ت!  

الیزابت: کسی توی من ناله میکرد و اسمم را صدا میزد ...  
ه کبریت داشت، و سفید لامدختر کبریت فروش هنوز یک ع

برفی توی وجودم با هفت کوتوله خوش گذرانی میکرد و 
و هنوز نیمه... خبری از سیب سمی نبود   

شب نشده بود...   
 توی آینه به صورتم خیره ماندم ، واقعی بود؟

که توی ... ینه واقعیت را میگفت ؟ این من بودم؟ بتی مخملیا
 مترو دستفروشی

یک برند پوش شده بود؟ انگشتم را جلو بردم حالامیکرد و .  
به محض برخورد سرانگشتم با آینه ی سرد، لبخندی به لبم 

هیچکس این. آمد   
حس خوب را نمیتوانست از من بگیرد من زیبا بودم؟...  
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گردنبندم را درست روی ... سول گذاشتم کش را روی میز کن
فرورفتگی گلویم تنظیم کردم و قفلش را پشت گردنم فرستادم 

من چه کار میکردم؟... باز به خودم نگاه کردم.   
چه وحشیانه خودش را ... چرا عقلم سکوت کرده بود و دلم 

 به دیوار می کوبید ؟
خندیدن  چشمهایی که آماده باریدن بودند و لبهایی که آماده ی

 بودند؟
چقدر احوال عجیبی داشتم ، ... چه تناقض عجیبی 

 انقدرسرخوش بودم که حس
حتی خدا. ی کندتلاشمیکردم هیچکس نمیتواند حس خوبم را م  

تقه ای به در خورد.   
-بله...   
و حی و حاضر ، میانه ی اتاق ایستادم تا داخل شود.   

ستن میخواست قلبم به تندترین حالت ممکن می تپید، و دلم خوا
و هزار چیز دیگری که هر ... توجه میخواست، نوازش... 

 زنی دلش میخواست داشته
باشد، من ان شب سراسر نیاز بودم.   

رفت،  بالادر با صدای قیژی باز شد، جفت ابروهایش 
به . تکلیفم را توی هم قالب کردم و به او زل زدم بلادستهای 

 اندازه ی نگاهش زیبا بودم؟
ی مردمک های تیله ای و نقره ای رنگش ؟ به اندازه  

 به اندازه ی نگاه خیره اش؟
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من کافی بودم؟ برای مردی که همه چیز داشت؟ و میتوانست 
اندازه بودم؟ توی اندازه های ... هزاران زن داشته باشد 

 فرضی و ذهنی اش جا می شدم؟
قدم آخر را به سمتم آمد، پلیور سورمه ای رنگ و شلوار 

سرش شانه شده بودند و آن  بالایوهایی که همرنگش و م
عینک طبی که هنوز به حضورش روی صورتش نمیتوانستم 

 عادت کنم ، با فاصله ی دو انگشت از من ایستاد و نفسش

my lady in red به گونه ام خورد و با لبخندی گفت:   

انگار فقط ... آنقدر گیج و منگ بودم که نفهمیدم چه گفت
 لبهایش را دیدم که

کان خوردند و ردی گفت که توی آن لحظه مغزم آنقدری ت
 پوچ بود که معادلی

برای رد در نظر نگیرد!  
متر دور گردنش بود و . فقط به چشمهایش زل زده بودم 

:لبهایش تکان خوردند  
این لباس بیشتر از چیزی که فکرشو میکردم بهت میاد.   

خجالت زده نگاهش کردم که از توی جیبش یک جاسوزنی 
به سوزن های ته گردی که سرشان رنگارنگ . رون کشید بی

 بود نگاه میکردم که دستش را جلو
تکلیفم را نجات دادبلاآوردو دستهای .  

م لاغرتکلیف مشخص کرد و سبابه اش را به بازوهای 
بالا!دستا : چسباند و گفت  

از تماس سبابه اش با زیر بازویم ، پوست تنم مور مور شد.   
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انداخت و چشمهایش را به سمت یقه ی  نیم نگاهی به من
:لباسم برد و گفت  

 توش راحتی؟
-اوهوم...  
نباید راحت باشی: لبخندی زد...  

یک سوزن برداشت و درز زیر بغلم را کمی کشید، سوزن را 
قراره یه لباس مجلسی : به آرامی توی درز فرستاد و گفت
 شیک باشه که نواقص رو بپوشونه

 گندو باعث بشه زیباتر از هر وقت دی ...به تو ابهت بده ...! 
 ای باشی

ناقصم؟ الانمن : اخمهایم درهم فرو رفتند  
میخوام نواقصشو ... نه عزیزم لباس من ناقصه : خندید

اجازه بدی...البته اگر .برطرف کنم   
انداختم ، حواسم نبود و خواستم دستهایم را پایین  بالاشانه 

محکمش را سرم داد زد. بیاورم که نه   
: با لبخند محوی گفت. لب برچیدم و مستقیم به او زل زدم

امشب...خیلی شیطون شدی   
ای کشیدم و لب پایینم را  کلافهدستهایم خسته شده بودند،نفس 

خسته شد دستهام: کردم وگفتم...به بیرون لوله   
اهمیتی نداد.   

این قسمت هم : و گفتبه زیر سینه ام اشاره کرد انگشتشبا... 
میزنه به نظر لق  

باید: و گفت کاپ نشست به آرامی پنجه هایش روی  
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از درزش بیشتر بگیرم...   
-دستهام خسته شدند.  
-بذارشون دور گردنم.  

لبخندی زدم، با اخم نگاهی بهم انداخت ، دقیقتر شد و از درز 
از هر : پهلو و کمرم ، پارچه ی لباس را کمی کشید و گفت

 طرف به اندازه ی یک سانت جا
هست.   

-میخوای همه ی سوزنها رو تو تنم فرو کنی؟  
نگاهی بهم انداخت:  

-ازفرو رفتن سوزن تو تنت میترسی؟  
: انداختم و در جواب سوال دو منظوره اش گفتم بالاشانه 

 ترس نداره؟
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داریم میرقصیم؟ فکر  گندم: و گفتم به پشتم رفتایش دسته
این کارای ... نواقص لباستو برطرف کنی -کردم قراره 

نمیشن. کوچیک به نظر میاد هیچ وقت تموم   
ه؟سلاممیدونی من چند : نگاهش را باریک کرد وگفت  

میدونم: انداختم و گفتم بالاشانه .   
-میدونی زنم و تازه از دست دادم؟  

میدونم: خندیدم...   
میدونی و انقدر راحت داری بازی میکنی ؟: خندید  

دندان نمایش  خندیدم، صورتش را جلو آورد وبا همان لبخند
الیزابتنخند : گفت  
... 

-کارت تموم شد؟  
انگشتهایش پهلوهایم را محکمتر قاب گرفت و من کمی 

اولش بهم چی گفتی ؟: سرجایم جا به جا شدم و گفتم  
-یه تیکه از یه آهنگی بود که توی ذهنم داره پخش میشه....   

-واقعا؟  
ورد و سرش را تکان داد و پیشانی اش را نزدیک پیشانی ام ا

سیزده عدد: گفت  
خیلی ... تو خیلی فرصت داری.  الیزابتخوبی نیست ... 

اون اهنگ و برام : کوچولویی خودم را تاب دادم وگفتم
چشمهایش را بست و نفسش را توی صورتم فوت .میخونی؟ 

 کرد
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نظام: صدایش زدم...  
. پلکهایش راباز کرد ، چند ثانیه توی صورتم خیره ماند .

ده بودباران بند ام  
شب بود...   

و بوی باران کل ساختمان را برداشته بود ... یک شب خنک 
رنگی تن داشتم، و پنجه هایم دور گردن . من لباس قرمز . 

 داغ مرد رو به رویم قالب شده بود
اگر پنجه هایم را از دور گردنش باز میکردم، سوزن هایی 

توی تنم میرفت.که به درز لباس بود   
کمرم را محکم گرفته بود و ادعا میکرد،  سرانگشتهایش دور

طرف کمر و پهلو، یک سانت جا برای . این لباس از دو 
 تنگ شدن داشت

که او توی  درحالی... به چپ و راست تکان میخوردیم 
مستقیم به چشمهای ... ذهنش یک آهنگ را از بر بود و من 

 نقره ای اش زل زده بودم و فکر میکردم ،
ری نمیخواهماز دنیا چیز بیشت.   

همین کافیست...   
همین...   
همین و همین...   

به . من به این روال و قاعده ی وارونگی عادت کرده بودم 
مثال ... اینکه در خیاطی لحظه های عاشقانه ی زیادی هست 

با آهنگی توی ذهنش با !که  درحالیکسی من را اندازه میزد 
 من میرقصید
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و اگر همه ی کسانی که  ....اگر همه ی خیاط ها مرد بودند 
 میخواستند لباسی

توی دنیا یک سمفونی خاموش پخش .... بدوزند زن بودند 
و هر بار،... میشد   

آن دنیا . مردی با زنی در سکوت مطلق به رقص در می آمد 
...چه جای خوبی بود   

میشه برام بخونیش؟ میخوام منم : پلکهایم را بستم و گفتم...
 بشنوم

ا که مثل یک قایق سبک بودم و روی امواج با دستهایش من ر
 آرام دریا شناور

به این سو و آن سو مایل میکرد ، چه حس قشنگی بود که 
را از گردنش جدا کنم!نمیتوانستم دستهایم   

... از سرمشقی که برای دستهایم نوشته بود لذت بردم
صدای زمزمه اش توی ... حال بمانم:میتوانستم تا ابد به این 

یدگوشم پیچ  

I’ve never seen you looking so lovely as you did 
tonight  هیچگاه تو را مثل امشب این چنین دوست داشتني

 ندیده ام

I’ve never seen you shine so bright 
 هیچگاه تو را این چنین شاداب ندیده ام

I’ve never seen so many men ask you if you 
wanted to dance 

ام این همه از تو تقاضاي رقص كرده باشند هیچگاه ندیده  
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They’re looking for a little romance , given half 
a chance 

 با كمترین امید در پي اندكي عشقند

And I’ve never seen that dress you’re wearing 

 و هیچگاه لباسي را كه به تن داري ندیده ام

Or the highlights in your hair that catch your 
eyes 

 یا رقص چشم نواز رنگ ها را در موهایت

I have been blind . 
 تا به حال كور بوده ام

The lady in red is dancing with me , cheek to 
cheek 

 بانوي سرخ پوش چهره به چهره با من میرقصد
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There’s nobody here ; it’s just you and me 

توایمكسي اینجا نیست ، تنها من و   

It’s where I wanna be 

 این همان جایي است كه مي خواهم باشم

But I hardly know this beauty by my side 

 این زیبایي را در كنارم به سختي باور مي كنم

I’ll never forget the way you look tonight . 
 هرگز از یاد نخواهم برد آن گونه كه امشب مي نگري

I’ve never seen you looking so gorgeous as you 
did tonight 

 هیچگاه مثل امشب محشر نبوده اي

I’ve never seen you shine so bright , you were 
amazing 

 هیچگاه تو را این چنین شاداب ندیده ام ، فوق العاده اي

I’ve never seen so many people want to be 
there by your side , 

بودم كه این همه بخواهند در كنار تو باشندهیچگاه ندیده   

And when you turned to me and smiled , it took 
my breath away , 

و انگاه كه به سویم برگشتي و لبخند زدي ، نفس در سینه ام 
 حبس شد

And I have never had such a feeling 

 هرگز چنین احساسي نداشته ام
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. Such a feeling of complete and utter love , as I 
do tonight . 

 چنین احساس عشق ناب و كاملي ، چون امشب

The lady in red is dancing with me , cheek to 
cheek 

 بانوي سرخ پوش چهره به چهره با من میرقصد 
صورتش را به من                                                

:و گفت نزدیک کرد  
برام کافی نیست ؟ این انار هم و این لحظهمیدونی ت  

نزدیکای صورتم تاصورتش را تا ... به چشمهایش زل زدم 
و زیرچانه ام فرستاد و  پشتم برداشتبود، دستش را از  آورده
الان؟ من الیزابتمیدونی : گفت  
میتونم برم و میز شام و بچینم تا تو لباستو عوض کنی و ...

زودتر به زبان می آوردراه حل دومش را کاش . بیای   
به ! اگر راه حل دومی نداشت او را میکشتم. سکوت کرد 

خدایی که به او شلیک کرده بودم و باور داشتم که زنده بود 
او را میکشتم... نبودم !که اگر زنده نبود، انقدر قرص   

من میتونم ببرمت : لبهایش را نزدیک لبهایم آورد و گفت
...جایی که حقته باشی  

، اینکار و در حقت میتونم بکنم و  الیزابتازت نخوام چیزی 
 ازت هیچی نخوام

. .... 
میخواست زنانه رامشیکاش از من آ.   
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و کاش باور میکرد من یک زنم نه یک ... مرهمی زنانه !
 دختر بچه ی دو ساله

-نظام؟  
-جانم؟  
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-مشکلی ندارم.   
اخم کرد و پدرانه گفت:  

-عقلت کجا رفته کوچولو....   
م؟عقل  

شاید استعالجی رفته . داشت  لازمشاید مرخصی ... نمیدانم 
شاید خوابش برده بود و من را به حال خودش رها ... بود 

 کرده بود شاید هم شریک دلم شده
بود.   
از تماشایم لبخند زد و گفت:  

- الیزابتسیزده عدد خوبی نیست ...   
من به چه زبانی میگفتم عاشق عدد سیزدهم...   
از حضور یک و سه در هر  اصلا... ی سیزده امشیفته . 

میکنم استقبالشرایطی   
عطر تلخ و ... سرانگشتهایم را بیشتر به گردنش فشار دادم 

 تنباکویش دیوانه ام
کرده بود و تنم گر گرفته بود.  

ر نزدیکم نمیشد میمردماگ...  
 بالالبهایم منتظر بودند را نثار ماهیچه ی  انچه را کهاگر 

میکردوپایینم ن  
میمردم...  

و باز میگفت ! و اگر میرفت  من جدا میشداگر دستهایش از
و ... و یک مرد زن مرده ام ... بزرگترم!سیزده سال از تو 

میمردم.... و و   
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با ...اگر هرکار دیگری به جز بوسیدنم میکرد ؛ می مردم !
-جانم؟ الیزابت: ش صدایم زدصلابتصدای پر   

ثانیه ای بعد چشم در چشمهایم  پلکهایش را روی هم گذاشت و
:دوخت و گفت  

این اخرین هشداره...   
لبخند زدم.   

-داریم به شمارش معکوسش نزدیک میشیم...  
شوخی طبعی اش دلم را زنده میکرد.   

سکوت کردم...   
جدا کرد، لحظه ای قلبم به تپش افتاد و  پشتمستش را از د

 وقتی دیدم
سه : توی دلم لب زدم سرانگشتهایش به یقه ی لباس رسید....

دو....   
چنان ناگهانی و طرف یقه ی لباس را گرفت و در یک آن د

که حتی فرصت اینکه برای  دیگر پیراهن قرمزی تنم نبود
 خط باریکی که از زیربغل تا پهلویم از

فرو رفتن سوزن افتاده بود ناله کنم را نداشتم.  
و من را که تماشا کرد، حس کردم همه ی دنیا سرخ است  من

ترین دختری ام که تا به حال به دنیا آمده بود.سرخ   
سرمای ساتن تشک و ملحفه ها به پوستم نشست .  

، چند ثانیه به چشمهایم قرار دادرا با فاصله از سرم  دستهایم
 شرم... یدم خجالت نمیکش.  کمی ازمن دور شدیره ماند و خ

!را قورت داده بودم  
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هایی از پوست سوخته اش پلیورش را از تن درآورد به تکه 
خودت : و گفتخود را نزدیکم کرد وباره زل زدم و د

 خواستی
من گفتم برو...  الیزابت...   
سکوت کردم .   
...طولانیعمیق .  

چشمهایم را محکم روی هم فشار دادم.......  
نگاهم به ساعت افتاد   
ده دقیقه به بامداد مانده بود.  
هنوز دوشنبه بود!  

نه مادرم...ون ، هیچکس منتظر ما نبود آن بیر...نفسهایش  
... نه مرتضی.... نه شیدا ... نه فاروق... نه داریوش

 هیچکس منتظر بتی
مخملی نبود!  

.... نه نور... نه نجم... نه تاج... هیچکس منتظر نظام نبود 
من ... به فکر ما نبود ! هیچ احدی معطل ما نبود! نه نیکان

 در فکر او بودم و او در فکر من
... 
.......چشمهایم را بستم.   

من را نگاه میکرد ، دقیق و . چشمهایم را باز کردم 
. از نگاه خاکستری دقیقش رعشه به تنم افتاد... موشکافانه 

حس میکردم نگاهش ، برنده است میشکافد و هرچه توی 
شاید... مثل یک کتاب بودم . جمجمه ام است را میخواند   
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را میخواند و انگار من را از بر بود این بار دهم بود که من . 
 حفظم بود

دمیالبا پشت دست چشمم را م...  
: صورتش را نزدیک صورتم اورد و با صدای ارامی پرسید

 خوبی؟
پلکهایم را روی هم گذاشتم و به آنی بازشان کردم.   

...اجازه داد تا رویم را برگردانم و ی لبش نشستلبخند رو  
و من دستم را زیرگونه ام گذاشتم کشید  بالا یمکمی پتو را رو

و به ثانیه شمار فسفری رنگ ساعت روی پاتختی زل زده . 
 بودم
... 
هنوز تمام نشده بود این را جفتمان میدانستیم.  

صدای شیهه ی اسبها و امواج دریا من را بدجوری میترساند 
 و اینکه مردی

حواسش به من بود حال دلم را خوب میکرد و جسمم را . ...
ه ترتشن  

خودم را مچاله کنم و مثل یک  سرما مزید بر علت شدتا
 جنین زانوهایم را توی

شکمم بفرستم.  
دلم میخواست من ... من داشتم برای خودم شروغ می بافتم 

.را در آغوش بگیرد  
فکر .واین ابدی باشد ... بازهم توی آغوشش باشم و بمانم .

 دلم را آنی خواند به سمتم چرخید
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ویم گذاشت و تماشایم کرد، شب بود و دست روی باز
بوی رطوبت و ! دریا... اسب ها شیهه ی... جیرجیرک ها 

ویلاعطر مردانه و چوب نم زده ی سقف این   
بوی نم موهای من که آغشته به عطر مطلوبی بودندو هنوز 

باریده بود به صبح سه شنبه هم رسیده . بارانی که دوشنبه 
 بود و نم خاکش رویایی بود

و  بالاک گلوی مردانه اش که با هر بار فرو بردن بزاقش سیب
 بالش ح شده و موهای سیاه روی اصلاپایین میشد و صورت 

وادارم میکرد با.... ریخته اش   
همان جابودم ... عذرخواهی کوتاهی از اتاق خارج شوم اما 

سه شنبه بود.و ساعت دو صبح   
و هوا تاریک تاریک...  

ای اندک از چشمهای خاکستری من آنجا بودم با فاصله 
 مردانه و نفس های

ارامش...  
شروع کرده بود به نوازش بازویم حالاو دستی که !  

قلبم درحال سوختن بود گلویم خشک بود و تکانی خوردم  ..
بی قراری ام را فهمید. ؟ الیزابتکجا : که لب زد  

با صدای آرامی و  
من چیزی و به تو تحمیل نمیکنم: گفت...   
اشتم خودم، خودم را به او تحمیل میکردممن د.   
و این فکر ازاردهنده بود.   
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...فقط همین نقطه :گفت  عمیق نگاهم کرد و  
پیشروی نمیکنم.   
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شد  دولاانگار این نقطه از من ، پدرش را در آورده بود که 
...همان نقطه را شکار کرد و درست  

... رها کنمهمان نقطه ،برایم کافی بود تا افسار عقلم را باز 
!از هیچ چیز دیگری نترسم   

دوباره و دوباره...   
نظام: صدایش زدم...  

من: توی دهانش گفتم.........   
من یه دختر میخوام : میان زمزمه هایش شنیدم که گفت

یه دختر...  الیزابت  
 مثل خودت

از سه شنبه ها بیزارم: کاش میگفتم...   
و از چهارشنبه ها بیزارتر...  

نجشنبه هاواز پ....   
 و وای از جمعه

من را بغل میزد و ..همانجا...می ماندیمکاش توی همان نقطه 
من دامن لباس را جمع ... کاش درست روی ساعت دوازده 

کاش کفشم ! نامادری دویده بودم  لایکرده بودم و به سمت وی
سکه ای بود و میانه ی کلاکاش ... روی پله ها جا مانده بود 

به سرش میزدکدو شدن !راه هوس   
 لالو کاش من دهن باز میکردم و ... و کاش ... کاش کاش

:نمی شدم و میگفتم   
نظام... نظام ...   
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چه !و حتی توی فکرهایم هم نمیدانستم چطور بگویم ... 
 بگویم

ساعت از سه صبح رد شد.   
دوست ... دوست نداشتم .... سه شنبه ها را دوست نداشتم !

 نداشتم
 فصل سی و سوم

"الدین نجم"  
ساعدم را روی پیشانی ام گذاشته بودم و به سقف و سایه های 

ساعت هفت صبح بود و . نقش بسته روی سقف نگاه میکردم 
 این اتاق با وجود پرده های ضخیم

و کشیده اش نور نداشت.   
تاریک و گرفته بود.   

این خانه و فضایش سرد بود، خیلی سرد...   
پنجه هایم را مشت کردم.   

را بد میکرد حس  لامای زمستانی و گرگ ومیش حاین هو
خفگی داشتم، صدای باز و بسته شدن در ، وادارم کرد از جا 

 بلند شوم، این مدت مثل یک گرگ شده
بودم که با یک چشم میخوابید.  

از روی تخت برخاستم و دستگیره را پایین کشیدم با دیدن 
پشت در یک لحظه نفسم تنگ شد.نیکان توی چهارچوب   

ترسوندمت؟: گاه بی خوابش را به چشمهایم دوخت و پرسیدن  
 ترس؟

من و ترس مثل دو یار جدا نشدنی بودیم.   
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خودم را از جلوی در اتاق کنار زدم و او داخل شد، بی 
تعارف لبه ی تخت نشست و آرنجهایش را روی زانوهایش 

چی شده؟: گذاشت کنار دستش نشستم و پرسیدم  
میشه نرم؟: ت و پرسیدنیم نگاهی به صورتم انداخ  

ببرم و متعجب تماشایش  بالاسوالش باعث شد ابروهایم را . 
 کنم

دستم را روی شانه اش گذاشتم و با لحنی که سعی داشتم 
متوجهی چی میگی؟: آرامشش را کنترل کنم گفتم  

نگاهی به من کرد.  
اینجا نقطه ی امنی بود.   

و بود و جایی که متعلق به ا... میدان بهرود، واحد پنج 
بان هایی که معرفت را تمام کرده بودند و شب بیداری گندن

 هایشان وجدانم را به درد می آورد و از طرفی
راحت میشد که هنوز هستند آدم هایی که بشود بهشان  لامخی

نیکان با نگاهش صورتم را ورانداز کرد :اعتماد کرد 
 وصدایش را شنیدم

قرارمون هفته ی . زود اونم انقدر ... من آمادگی رفتن ندارم 
! تا ساعت پنج بعد ازظهر امروز ... امروز -بود ، نه  گنددی

 چرا دارین منو میفرستین؟
-چراش مشخصه...   

-چرا به این زودی؟  
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خواسته ی نظام بود ، به حیدر گفته بود برای امروز بلیط 
گفته بودکارهایش را کرده و همه چیز . انگار مایک . بگیرد 

 آماده است
نفسم . نگاه پر سوالش را به چشمهایم دوخت و منتظر شد  .

 را فوت کردم
شرایط مساعد نیست خودت . اینجا نمیتونی بمونی نیکان 

چی حرف میزنم؟ -میدونی که دارم از   
چرا مساعد نیست؟ چرا : از جا برخاست و غرید کلافه

نمیتونین شرایط ومساعد کنین؟ چرا باید از اینجا برم؟ این چه 
بی وقت وبرنامه ایه که هم تو هم اون اصرار دارین تا  سفر

اون که خودشو یک ساله ! منو از سر خودتون باز کنین؟
 راحت
کرده....   

جوابی .کرده بود  گندبغض توی گلویش صدایش را دو ر. 
 نداشتم

چرا نمیتونیم مثل آدم زندگی کنیم؟ مادرت قراره چه : ناله کرد
سرمون بیاره؟ هان؟ بلایی  

تی به گلویم کشیدمدس.  
چرا نمیتونی :به سمتم آمد، مقابلم زانو زد و با حرص گفت 

داری پیش خودت ؟ گندمنو اینجا ن  
پسر هفده ساله ی بیچاره ی من که تشنه ی محبت و پدر بود !

دستهایم را دو طرف صورتش گذاشتم.   
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بی اراده لبخندی روی ... چند ثانیه به چهره اش زل زدم 
دلت برای نظام تنگ شده؟:گفتم لبهایم نشست و   

دستهایش را روی پنجه های من که گونه هایش چسبیده بودند 
 ، گذاشت و

نه:درجوابم گفت ...   
تو دلت برای نظام تنگ شده ؟: محکم تر از او پرسیدم  

لبهایش لرزیدند و حدقه ی نگاه روشنش ، کمی تر شد.   
 بلاا قم: پیشانی ام را به پیشانی اش نزدیک کردم و گفتم

 راجع بهش حرف زدیم
تو میری ما هم بهت ملحق میشیم. نیکان ...  
-ما؟  

لبم را گزیدم.  
-مطمئنی نظام هم همراه خودت میاری؟  

نفسم را فوت کردم.  
-قول میدی که همراهت بیاریش؟  

لبهایم را محکم تر روی هم فشار دادم.   
ه بهم قول میدی بابا؟ یه قول پدران: با صدای عاجزانه ای گفت

 ؟
تو نمیتونی مجبورش کنی به ... اون باید خودش بخواد نیکان 

-چیزی که شاید   
هیچ وقت نخواد...   

چرا اجازه : یک قطره اشک ازچشمش افتاد و صدایش آمد
 دادی منو بزرگ کنه ؟
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قلبم سنگین شده بود و تپش های ... بغض توی گلویم پیچید 
 نامنظمش هشدار

میداد اوضاع خوب نیست.   
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چرا گذاشتی من وبزرگ کنه؟ چرا : ش گرفته تر شدصدای
... گذاشتی من بهش بگم بابا؟ چرا همون موقع نزدی تو دهنم 

 چرا جلوشو نگرفتی که برام پدری نکنه
تو چه جور پدری .... ؟ چرا گذاشتی کار به اینجا برسه ...

 هستی
دستهایم را محکم تر به گونه هایش فشار دادم و با لحن خفه 

خوبی بود نیکان... اون پدر  :ای گفتم  
من ده ... ش دارم چی لازمکه من  الانچی؟  الان! بود 

دارم و نمیدونم اونی که منو بزرگ .  -پرواز  گندساعت دی
 کرده کجاست

صدای باز و بسته شدن در امد.   
بان ها گندنگاهی به راهروی نیمه تاریک انداختم، یکی از ن

 برای قضای حاجت
د توی خانهامده بو لابد...   

کشید بالانیکان بینی اش را .  
: سرش را پایین انداخت و من پیشانی اش را بوسیدم وگفتم

 اگر نیومد نباید از
دستش ناراحت باشی...   

زهرخند زد.  
چقدر زهرخند هایش شبیه نظام بود.   

می آمد و کناره ی چشمش چین  بالاکنج لبش یک طرفه 
دستی به.میخورد   
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معذرت میخوام که : شیدم و گفتمموهای خوش حالتش ک.
 اینطوری شد

-اون بود عذرخواهی نمیکرد، میگفت همینه که هست...   
لبخند زدم.   
اگر نیاد برای همیشه : نگاهی به من انداخت و گفت. 

 فراموشش میکنم
: صورتم را جلو بردم نگاهم را باریک کردم و پرسیدم

 مطمئنی؟
مردد به صورتم خیره ماند.  
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 لایدستم را . توی چهره اش مشهود بود حرص و غیظ 
خط ریش بغل گونه اش شبیه . موهای خوش حالتش فرستادم 

دو چکمه ی کوچک بود و موهای خامه ای کوتاه شده اش ، 
چقدر . این بلوز وشلوار خاکستری ای که تن داشت  حالاو 

 دلش میخواست مثل نظام باشد
 درست مثل پدرش

د ، میخواست مثل کسی باشد توی خونش بو... این ارثی بود 
اما حضورش آنقدری ... برادرش نیست . که پدرش نیست 

 پررنگ است که میخواهد مثل او باشد
... 

-بهش زنگ نمیزنی؟  
خطی که من دارم . شماره اشو ندارم : انداختم بالاشانه . 

 خاموشه
با ابروهای گره خورده تماشایم کرد.   

-منم ندارم...   
حس پس زدگی ای که نصیب جفتمان شده  نمیدانم چرا از این

بد و لامبود، ح  
بدتر میشد.   

چه اعتراف کشنده ای که پسری شماره ی پدرش را نداشته 
 باشد؛ برادری

شماره ی برادرش را نداشته باشد...   
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نیکان خفه ... کف دستم را به قفسه ی سینه ام چسباندم . 
من نمیرم: نالید  
" ارت به کارت کنجریمه ی کنسلی بلیطو برام ک"!   

گرفتم از دیدن هیبت و قامتش ، لبخند روی  بالاسرم را که 
هنوز که فکرش را میکنم میبینم هیچ وقت . لبم نشست 

 نمیتوانستم خودم را بابت بی انصافی هایی که
در حقش کرده بودم ببخشم.   

خودش هم میدانست...   
بخاطر همین ، کاری به کارم نداشت و ای کاش نیمی از 

ورتم را سوزانده بودص  
آن وقت زندگی کردن راحت تر میشد. ...   

نیکان مبهوتش شده بود و دیدم که خودش را جلو کشید، کنار 
شماره کارتمو : نشست و رو به نیکان گفت!من روی تخت 

 برات مسیج میکنم
میتونی : نیم نگاهی به من انداخت و بعد رو به نیکان گفت

بود شده لالنیکان .پرداختش کنی؟   
شما پدر و پسر : کشید و گفت بالانظام یک خمیازه ی بلند 

 قرار نیست به من خوش آمد بگید؟
و با خستگی خودش را روی عرض تخت انداخت و به . 

: سقف زل زد نیکان سرپا شد و با همان حال گیجش پرسید
-کی اومدی؟ میخواستی جلوی پام گاو بکشی یا گوسفند؟  

د و من میدیدم برای یک ساعت نیکان چانه اش گرم شده بو
نقره ای اش چه له لهی میزند. خواب چشمهای   
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روی صورت نظام سایه انداخت.   
؟ من هنوز محمدرضا رو ... برای چی سفرمو جلو انداختی ... 

-نتونستم قانع کنم  
لزومی نداره ... البته تو هم لیاقتشو نداشتی! اون لیاقتتو نداره 

چرا  حالا! اتو کردیم که بری کار. دست کنیم -انقدر دست 
من ربطی نداره اونش واقعا به گنددبه درآوردی دی  
داری منو از سر خودت باز میکنی ؟: نیکان کفری شد  

نظام دستهایش را بهم نزدیک کرد، دستکش چرمش را از 
 پنجه هایش بیرون

دقیقا دارم َدکت میکنم بری: کشید و گفت...   
مشت نیکان گره خورد.   

-دگیتم؟مزاحم زن  
گندجام تن: نظام با زانویش به پهلویم کوبید و گفت...   

از برخورد پایش از جا بلند شدم، کنار نیکان ایستادم و رو به 
کجا بودی؟: او که از خستگی رنگ به رو نداشت گفتم  

-شمال لایوی!  
خوش گذشت؟: دست به سینه شدم و حق به جانب پرسیدم  

اعت ها داشتم خودمو فکر کنم س... کمر برام نمونده . 
-شکنجه میدادم  

احتیاج : باز خمیازه کشید و دستهایش را از هم باز کرد وگفت
 دارم یکی تقویتم

کنه...   
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نیم نگاهی به ما که مقابلش ایستاده بودیم انداخت و غرغر 
این دختره کجاست؟: کرد  

دختره؟: مبهوت پرسیدم  
-اندازه ی جاسوئیچی میمونه... همین کوچیکه ...   
الیزابت: و بلند عربده کشید...   

در کسری از ثانیه در اتاق باز شد ، با دیدنش لبخندی زدم ، 
فکر اینکه این دو نفر شب قبل را با هم گذرانده بودند در 

فکر سخت و پیچیده ای نبود اصلاشمال ،   
کارم داشتی؟: ی داد و رو به نظام گفتسلام  
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-چی مثال؟-یم ؟یه چیزی میتونی حاضر کنی؟ بخوریم بخواب  
-املتی.. نیمرویی....  

املت ... اه : ابروهایش در هم شد و نظام هومی کشید الیزابت
تو املت! نه  

ی شده ی زن من میفتیتلاشمیبینی یاد مغز م  
زیر چشمی صورت نیکان را پایید و در ادامه ی حرفش 

قبوله. همون نیمرو بپز : گفت  
ش کمی کبود شده لبخندی روی لبهایش نشست ، لب زیرین... 
 بود

سرش را به معنی باشه تکان داد و کمی بعد زیر نگاه سنگین 
 من از اتاق بیرون

رفت.  
 یکارچ: رو به او که پایش را توی هوا تکا ن میداد گفتم

 میکنی؟
-ش نداریلازم گندتو که دی...  

ش داری؟ به چه کارت میاد لازمهنوز ... واقعا: نظام لب زد  
کجا بودیم؟: و رو به نیکان پرسید  

قاتل مادرمو پیدا : نیکان جلو رفت ، با صدای گرفته ای گفت
 نکردی؟

-هنوز نه....   
-کی پس؟  

-پیداش میکنم.   
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نظام از جا بلند . پره های بینی نیکان مدام باز و بسته میشد
نشست و رو به او که از حرص کبود شده :شد، لبه ی تخت 

 بود گفت
-تو برداشتی؟تو ساعت پنج پرواز داری، لوازم  

رویش را برگرداند خواست برود که نظام مچ دستش را کشید 
و وادارش کرد کنارش بنشیند، دردم کمتر شده بود، کمر 

روبه .راست کردم و بازویم را به دیوار خنک تکیه دادم 
 رویشان ایستاده بودم

من : نیکان سرپایین انداخته بود و نظام با لحن خشکی پرسید
یکانجوابمو نشنیدم ن  

-چرا میخواین منو بفرستین برم؟ من اونجا کسی ونمیشناسم  
-من زبانشون رو بلد نیستم!-تو متولد اونجایی نیکان...   

یه کم . ثبت نام کرده  high school انگلیسی کفایت میکنه  

ت عقب میفتی الااز بقیه ی هم سن وس-مایک تورو تو یه.
 درمورد سبک زندگیتم با. ولی خب ارزششو داره 

یه حساب بانکی . مشاورینشون حرف زده ، نباید نگران باشی
 گندسال دی. هم برات باز کردم که بتونی زندگیتو بگذرونی 

 هجده سالت میشه و
که همیشه آرزوشو داشتی برسی لایتقلمیتونی به اس.   

نیکان مبهوت صورت جدی او بود و من فکر کردم پسرم 
 چقدر دلش یک آغوش

پدرانه میخواهد.   
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همین؟ منو تو : کان پنجه هایش را توی هم فرستاد و گفتنی
نام کردی با مشاورینش حرف زدی و یه !های اسکول ثبت 

 حساب بانکی
-همین برات کافی نیست؟  

باید برام کافی باشه... باید باشه حتما : سر تکان داد...   
خواست برود که بازویش را گرفت و با صدای بم ومتحکمی :

 گفت
جایی باشی ! که برای خودت زندگیتو بسازی  میفرستمت بری

عوض تشکر تازه ... زندگیت خرده نگیرن  -که به سبک 
 طلبکاری ؟

ی خفیفی بازویش را از چنگ تقلایک نفس عمیق کشید، با 
ترجیح میدادم جایی باشم که به سبک : نظام در آورد و گفت

داشته باشم!زندگیم خرده بگیرن اما خانواده   
باشه خانواده اتم میفرستم پیشت: گفتنظام خشک ...   

تلفنش را درآورد، شماره ای گرفت و بعد از چند ثانیه مکث 
برای.... حیدر: گفت  

مشخصاتشو برات میفرستم. نجم الدین هم یه بلیط بگیر!  
اینم خانواده : تماس را که قطع کرد با لبخند تصنعی ای گفت

چی میخوای؟ گنددی. ات   
د که با چشمهای پر اشکی به نظام زل نگاهم به نیکان افتا. 

 زده بود
باپوزخند به نیکان زل زده بود و نیکان سر انگشتهای سبابه 

... گیج و منگ بودم . و  وسطش را به چشمهایش فشار داد 
و دیدم که نظام ایستاد. از دیوار فاصله گرفتم   
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نفهمیدم چرا قدمی که میخواستم به سمت پسرم بردارم را 
 برنداشتم

ام کرد به توله  حالنگاه خاکستری اش ... یم معلق ماند پا
نزدیک شوم. شیرگریانش نباید   
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خودم را عقب کشیدم...   
نظام جلو آمد، پالتو از شانه هایش روی تخت افتاده بود و 

 دگمه های جلیقه ی
سیاه روی پیراهن سفیدش را باز کرده بود.   
مقابلش ایستاد و با صدای آرامی پرسید:  

-باهام حرف نزنی نمیتونم کمکت کنم نیکان اگر.   
ش به لرزه افتادندلاغرشانه های .  

هم تا این حد مظلومانه گریه نکرده بود لالاحتی سر خاک .   
نمیدانم  علامتنیم نگاه تند نظام عاید من شد، شانه هایم را به 

انداختم و نظام صورتش را جلو برد، دستهایش را توی  بالا
که سعی داشت سرحال جلوه :بود و با لحنی جیبهایش فرستاده 

 کند گفت
-باید بهم بگی چرا داری گریه میکنی پسر جون  

کشید و دستهایش را از چشمهایش جدا کرد،  بالابینی اش را 
انداخت و پوزخند زد. نیم نگاهی به نظام   

پوزخندش گره ی ابروهای نظام را کور کرد.   
برود که نظام  با پشت دست صورتش را پاک کرد و خواست

 تک سرفه ای زد و
از این رفتارات خوشم نمیاد اصلا: بلند گفت...   

با صدای تو دماغی گفت:  
کی هستی که خوش اومدن یا نیومدنت واسم مهم  گندتو م!

-باشه  
بشکنه دستی که نمک نداره: زهرخند زد...   

توله شیر دندان روی هم سایید:  
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-زورت کرده بودم بزرگم کنی؟ گندم  
من  گندم: یک دمل چرکی اماده ی ترکیدن داد کشید مثل

 اسلحه گذاشتم رو شقیقه ات که بزرگم کنی؟
یک نفس عمیق کشید و دیدم که پنجه هایش توی جیبش . 

 مشت شدند
نیکان خودش را جلو کشید.  

من خواستم؟  گندم: کف دستش را به سینه ی او کوبید و گفت
...خودت خواستی  

یه روز هم گفتی ...... بابامی خودت گفتی... خودت کردی
همشو خودت! نیستی  
من نمک خورده و نمکدون  حالامن طلبکارم؟  حالا... کردی

تویی که داری ... شکسته ام؟ تو داری منو میفرستی ناکجا 
 اصلامن طلبکارم؟ ! منو از سر خودت باز میکنی 

... زندگیمونو سیاه کردی... مادرمو آتیش زدی ... طلبکارم
طلبکار نباشیم؟! ولمون کردییک سال   

نیکان: خودم را جلو کشیدم و ارام صدایش زدم...   
اشاره ای به من .نشنید و دیدم دست نظام از جیبش بیرون آمد 

 کرد تا دخالت
نکنم.   

... از تو طلبکارم ... طلبکارم : نیکان با حرص گفت
... مادرمو ازم گرفتی... زندگیمو بهم زدی ازت بیزارم 

اندازه ی یه کلفت کشیدیش پایین... سوزوندیش  
داییمو آواره کردی......   

به اشکهای روی گونه هایش زل زده بودم...  
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خیلی وقت بود توی چهارچوب با دهان باز به نزاع  الیزابت
 سه نفره مان نگاه

میکرد.   
چشمم به رگ بیرون زده ی گردن نیکان رفت...  

... ی نپرسیم چرا حت! باید بگیم چشم.... هم میگی برو  حالا
-تو بگی بمیر هم   

مادرمو مجبور کردی توی غذای اون زنه سم ... باید بمیریم 
... عمو نور و عصبانی کردی... بریزه که بچه اش بمیره 

مادرمو ازم... مادرتاج و عصبانی کردی  
بعد میگی چرا طلبکاری؟ خودت رفتی پی عیش و ! گرفتی 

اینجا گیر انداختی و ما رو .... نوش و خوشگذرونی خودت 
 میگی طلبکاری؟ نباشم؟

از کجا معلوم مادرمو تو نکشته !؟..... نباشم : و داد کشید....
 باشی

-من عاشق مادرت بودم.   
دروغ میگی: عربده کشید....  

-از پدرت بپرس....   
داری : شد و داد زد دولاموهایش را به چنگ کشید و .....

 دروغ میگی
م شد و رو به نیکانی که هق میزد نظام جلو رفت، مقابلش خ

فقط درحقش خودخواهی کردم . من عاشق مادرت بودم : گفت
من راضی به.... از مرگش ناراحتم   

مرگش نبودم!  
تو خودت کشتیش. دروغه : نیکان لبهایش را تکان داد...  



 

1723 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

. سه تایی برین ... با پدرت ... من میخواستم با تو بفرستمش
میخواستم اینکار ودر حقتون .. .بپرسی! -میتونی از مایک 

 بکنم
-داری دروغ میگی...  

دارم ...  گندبهت می. باید ازش بپرسی نیکان : نظام لبخند زد
نمیخوام مثل یه لکه باهات برخورد . سعی میکنم نجاتت بدم 

میخوام بری ... نمیخوام ننگ ملک آرا به حساب بیای... کنن 
تمت بریدارم میفرس... یه زندگی خوب داشته باشی  

غالایه جا نفس بکشی کره   
کشید، با پشت دست اشکش را پاک  بالانیکان بینی اش را 

جلو راه نفسمو گرفتی...تو خودت : کرد وگفت  
من که دارم میفرستمت بری که راه نفست باز بشه : لبخند زد

؟گفتم باعث و بانی مادرتو تیکه تیکه  گندچیکار کنم واست دی
قسم به جون تویی که بزرگت کردم  میکنم به شرف نداشته ام

تو رو هم که به پدر عزیزت رسوندم . قسم اینکار ومیکنم 
؟ من که میگم برو با خانواده ات زندگیتو  گندچی میخوای دی

...بکن   
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میری ریخت ... پروازته  گنددردت چیه پسر؟ چند ساعت دی
 نیستم گنددی... خاطرت جمع باشه نیکان ! منم تا ابد نمیبینی 

به جون خودت ... نه کابوستم نه رویات قسم میخورم . واست 
 که جون میدم بابتت قسم میخورم که تا اخرین لحظه

. منو نمیبینی گندای که نفس میکشی دی  
اکتفا کردم بالانیکان ساکت شده بود و من به یک پوف بلند   

نظام دستی به پشت گردنش کشید ، از جا برخاست و رو به 
صبحونه آماده : بهوت پای دیوار مانده بود گفتی که مالیزابت
 است؟

نگاه خصمانه ی بتی روی صورت نظام الدین ، وادارم کرد 
بغل نیکان را بگیرم و از اتاق او را . بدون هیچ حرفی زیر 

 بیرون بکشم
قرار بود " جاسوئیچی"حس میکردم این دختر به قول نظام 

.خرخره اش را بجود   
، نیم نگاهی به نیکان انداختم که  بوی روغن سوخته می آمد

افتاده بود. به مف مف کردن   
صدای بسته شدن در اتاق آمد.   
"الیزابتبرات توضیح میدم "!  

این جمله شنیدنش از دهان برادرم ، مثل شکستن یک طلسم 
...هزار ساله بود   

نظام الدین ملک آرا و توضیح دادن به دختری که قدش تا 
از چیزهایی بود که اگر پنج سال  سینه اش به زور میرسید
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میکردم یک افسانه !قبل کسی برایم تعریف میکرد، خیال 
 است که هرگز به حقیقت نمی پیوندد

نیکان نیم نگاهی به من انداخت و من موهایش را بهم ریختم.  
و  لالاکار خوبی نکردی جلوی دختره از اتفاقی که بین 

-فرحناز افتاده بود حرف   
زدی...  

ی خودش را پرت کرد، سرش را به پشتی مبل تکیه روی مبل
به . دروغ میگم؟ هنوز ویس هاشو دارم  گندم: داد و گفت

 دختره رو کنم؟
نگاه طعنه آمیز...  

کلمه های کنایه داری که از دهانش خارج میشد.  
توی  حالاغیظی که از نادیده گرفتن نظام نشات میگرفت و 

گرفتنش حالش بد صورتش موج میزد که چقدر از این ندید 
اگر پسرم حماقت میکرد و این بذر . است، من را می ترساند

قول !تازه جوانه زده توی زندگی نظام را به آنی میخشکاند ، 
 نمیدادم سرش را از تنش جدا نکنم

دستم را روی دستش گذاشتم.   
منو میرسونی فرودگاه؟: نگاهی به من انداخت و گفت  

-البته...   
-بلوف بود؟  

-ان؟چی نیک  
-اینکه زنگ زد به حیدر برات بلیط بگیره؟  

-نظام بلوف میزنه ؟  
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چشمهایش را به چشمهایم دوخت و چند ثانیه در سکوت 
چه حس بدی داشت از اینکه من پدرش بودم . تماشایم کرد 

از من بیزار بود ، و این بیزاری را در...   
چشمهای محزونش حس میکردم.  

-م بلیط داریپس تو ه... نه بلوف نمیزنه ...  
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شرایط؟: زهرخندی زد-میدونی که نمیتونم تو این شرایط بیام  
داری از کدوم شرایط حرف : با طعنه ی واضحی گفت

 میزنی؟
. برام بگو : نفسم را فوت کردم خواستم بلند شوم که مانعم شد

نمیدونم از چی حرف میزنی!بی شوخی   
 من با او چه میکردم؟

م و غد کلاقش شبیه نظام یک با او که هم ظاهرش هم اخال
 بود؟

روی لبهایم زبان کشیدم و گفتم:  
-تو میدونی مادرت به طرز مشکوکی کشته شده ؟  

نگاهش کمی لرزید و در جوابم گفت:  
-میدونم.  

میدونی باعث و بانی مرگش یکی از اعضای خانواده ... 
-بوده  

-میدونم!  
قدیمی و اینم میدونی که توی خانواده ی ملک آرا یه دفینه ی 

-مهرموم هست   
که سالهاست دست به دست میچرخه و مادرت بهش دست ... 

مسکوت تماشایم میکرد.درازی کرده   
اینم میدونی نیکان که رابطه ی ما دستخوش یک سری 

. نمیتونیم کنترلش کنیم  گنددی... شده  -رفتارهای ناهنجار 
 نمیتونیم جلوی نفرت بی حدمون رو

بگیریم...   
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بود و من مثل آدمی که به سیم آخر زده بودم گفتم ماتش برده:  
تا قاتل ... اینم میدونی که نظام از هر فرصتی استفاده میکنه 

-دستگیر بشه  لالا  
و بتونیم یه زندگی نرمال ... گنجینه از مرز خارج بشه ... 

 داشته باشیم
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پرونده ی سیاسی خان بیوک رو به : توی چشمهایش زل زدم
ا از ورودش به ایران جلوگیری کنه، باعث جریان انداخت ت

ترسش شد و دستشو از دفینه کوتاه کرد تا از بابت او خطری 
و فکر کنم بدونی که مادر تاج واسطه های ... تهدیدمون نکنه 

خودشو داره، هرچقدر هم از طرف سازمان میراث فرهنگی 
نمیکنه  خالیبابت اون ملک تحت فشار قرار بگیره زمینشو 

برادرم چقدر دیوونه است!ینم میدونی که و ا...   
چشمهایش ترسید.   

میدونی اگر بفهمه نظام به فرحناز ... از نور حرف میزنم 
-کمک کرده یا تو   

اوضاع از اینی که هست ... ریکورد ها رو براش بفرستی . 
داشت و با  گندلبهایش را روی هم ن:بهم ریخته تر میشه 

 نیشخندی گفتم
کسی برام ... م میخواست جای تو بودم حداقل من خیلی دل
میرفتم یه جای دور! -بلیط میگرفت و   

مستقیم به صورتم زل زد:  
-از کجا میدونی کمکتو میخواد؟  

سوالش باعث سکوتم شد.  
با حرص خاصی گفت:  

-داشت برات بلیط نمیگرفت لازماگر به کمکت .   
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ع میرم وسایلمو جم: از جا بلند شد و با صدای گرفته ای گفت
دلم ! کنم، از این دیوونه خونه زودتر باید بزنم بیرون 

ببینم!نمیخواد حتی توی زندگیم یک نفرتون رو   
کف دستهایش را روی سرش گذاشت و با قدم های بلندی از 

به پایه ی میز زل زدم، نیکان .نشیمن به سمت اتاقش رفت
 حق داشت،اگر نظام کمکم را

یکردمیخواست، من را به رفتن تشویق نم.   
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چنگی به موهایم زدم که در روی پاشنه چرخید، چشمم به 
اندام لاغرپاهای   

افتاد که توی پلیور مردانه ی سورمه ای رنگ نظام  الیزابت.
 گم شده بود

و با ... آستین های گشادش را دو ال تا کرده بود تا آرنجش
 دست راست، ساعد

دلاینازکش را می م.  
لندی موهای مشکی رنگش موهایش دوره اش کرده بودند و ب

 تا باسنش میرسید
تارهای سیاه گم  لایموهایش فرق نامرتبی داشت و صورتش 

 شده بود، ژولیده
و کوچک...   

با لبهای برچیده ، و چشمهای درشتی که از گریه پف کرده 
توجهم را به سمت مژه هایش کشاند. نیمرخش . بودند   

انی اش را به آشپزخانه رفت، پشت میز گردی نشست، و پیش
گذاشت و های های گریست. روی دستهایش   

چند ثانیه نگاهش کردم، خواستم به سمتش بروم که صدای 
با سیگار برگی که میان . بشکنی امد، به عقب چرخیدم 

ش داشته بود منتظر من بود تا بهگندلبهایش ن  
طرفش بروم.  

و من را تماشا . دست به کمر توی راهرو ایستاده بود . 
 میکرد
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ه حس بدی بود که نمیتوانستم کنار دست معشوقه ی برادرم چ
 بنشینم و به

 احوالش کمک کنم
توی اتاق، لبه ی تخت نشستم و او به رویم ایستاد.  
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هممون با هم اینجاییم، یه : نگاهی به فضا انداختم و گفتم
کارهممون تمومه. شبیخون بزنه   

درجوابم حرفی نزد.   
سکوت کرده بود.   

ین هایم را تا نیمه های ساعد تا زده بودم تا اثار به قصد آست
 کبودی دور مچ

دستم را ببیند...   
شد و پرسیدم طولانیمکث وتعللش :  

-کار مهمی داشتی که صدام زدی؟  
قراره شرحه . ه لامدنبنور : نگاهی به من انداخت و لب زد

هیچ... شرحه ام کنه   
جا برای من امن نیست.   

برعکس نشست ، دستهایش را روی صندلی مقابل کنسول 
روی لبه ی پشتی صندلی درست زیر چانه اش گذاشت و 

بنظرت باید چیکار کنم؟: گفت  
توی چشمهای طوسی و خسته اش زل زدم نورالدین واقعا :

به همون دلیل که تو ... -چرا شیفته ی اون زن دیوانه است؟
-شیفته ی زن من بودی  

ار در یک خلسه خواستم عکس العملی نشان دهم و او انگ:
رفته بود ، لب زد به همین دلیل که من شیفته ی دختر اون 

یه دستفروش مترو که قدش! زن شدم   
 به زور به صد و شست میرسه

یادم بود...  
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ه یکی لالجوانی هایش مدام از زن های قدبلند حرف میزد و 
.از همان ها بود   

 حالاو . ..حتی ویدا ... و واله ! ظریف ... کشیده ... بلند . 
دختر : دستی به صورتم کشیدم و رو به او گفتم.  الیزابت
 خوبیه
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داد سیگارش را از میان لبهایش  بالایک تای ابرویش را 
رنگینش زل زد و گفت:برداشت و به شعله ی   

! xsmall! همه چیزش ... بینظیره فقط خیلی کوچیکه  

-کوچیکه  
را  لاملبخندی زدم، تعریف کردن نظام از یک دختر ، ح

خوب میکرد، آنقدر که دلم بخواهد ساعت ها برایم از او 
و... و ساعت ها ... ساعت ها. حرف بزند  

ساعت ها.   
فگی ای که از او بعید بود کلاچنگی به موهایش زد و با 

دارم اشتباه میکنم: گفت  
دارم حیف و میلش میکنم دارم زندگیشو تباه میکنم عین . 
م نیستلامخی  
ن ثانیه خوشبخت ترین مرد زمین بودم دروغ اگر میگفتم آ!

 نبود
مردی بودم که برادرش فارغ از همه چیز داشت از رابطه ی 

 تازه شکل گرفته
اش با دختری برایم حرف میزد.  

بدون در نظر گرفتن گذشته...   
 بدون هم زدن گذشته

:به زنش نگفته بودم  ...بدون زوم کردن روی گذشته!  
من عزیز نظامم: نگفته بودم  و حتی... تو عزیز نظامی!  
دستی به صورتم کشیدم ونظام خشک گفت:  
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مثل یه آدم بی جا و مکان شدم . ه لامدنببا این وجود نورالدین 
-هیچ جا .   

آرامش ندارم...   
خواستم بپرسم کی داشتی برادر!  

یکی رو به خودم زنجیر . مهمتر از همه اینکه تنها نیستم
-نباید  اصلاکردم که   

ین اتفاق می افتادا...   
ت میکردلامخودش را م.  
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چه حال بدی بود که برادری جلوی برادرش خودش را 
بابت ... بابت دل دادنش . شدن دلش ...ت کند بابت اسیر لامم

 دلباختنش
این مدت کجا : سکوت کردم و او به صورتم خیره شد و گفت

 بودی؟
آب دهانم را قورت دادم.  

کرد و از جا برخاست، رو سیگار را روی کنسول خاموش 
 به رویم ایستاد،

نشانه ها رفتن ، شروع شد دنبالصامت ماندم و بازی .   
سبابه اش را زیر چشمهایم کشید و . نگاهی به صورتم انداخت

حتی تلفن: گفت  
هم نزدی...  
و سر اشاره اش روی سر شانه ام نشست.   

 خره رد دور مچ دستهایم را کهبالاوبازویم را لمس کرد و 
چشمهایم انداخت و با پوزخند آشکاری گفت:دید، نگاهی به   

من هم :-ت میام؟دنبالخیال کردن تو رو گروگان بگیرن، من 
 مثل خودش لبخند زدم

نوچی کرد و -فکر کنم یادشون رفته بود که من برای تو مردم
سخت گذشت؟: گفت  

اونا خانواده ی منن نظام: انداختم  بالاشانه .   
البته: در جوابم گفت هومی کشید و...   
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: رو به رویم همچنان ایستاده بود، به صورتش زل زدم و گفتم
گفتی؟ الیزابتبه   

-چیو؟  
-درمورد اون بچه...   

فکر نکنم آمادگیشو داشته باشه که بشنوه : نفسش را فوت کرد
فرحناز به جای شوهرش، یا اون پسره که تو فیلم باهاش 

بعید میدونم هیچ وقت .. .رابطه داشته، از تو باردار بوده 
هم حال و روز حالاهمین . آماده ی شنیدن این یکی باشه  

مطمئنم عقلش سر جاش بیاد میفهمه چه گند ... خوبی نداره .
آورده بالای گندو   

گونه هایش کمی سرخ شده بود و التهاب صورتش نشانم میداد 
روزی است که به قول خودش آن دختر عقلش !چقدر نگران 

یدسرجا بیا  
نمیخواستم نگرانی هایش را دوبل کنم اما چاره ای 

نداشتم،نورالدین منتظر فرصت بود ، این بیزاری مثل یک 
 پیچک رونده همه ی جان و تنش را گرفته بود

خره زمان مناسبی پیدا میکرد تا زهرش را بریزدبالاو .  
تاج ! نور نمیدونه بچه از من بود نظام : لبهایم را تکان دادم

افسار ذهنشو دقیق توی مشتش گرفته که اونو به این اونقدر 
باور برسونه که تو با فرحناز رابطه داشتی و حاصلش هم یه 

نشونه ها براش کافین تا. پسر چهار ماهه بود   
گردنتو بزنه...   

 دو سه گام به سمت پنجره رفت و ب سمتم چرخید
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،  بخاطر تو لالانشونه ها رو میگرفت، میفهمید که  دنبالاگر 
فرحناز و بکشه اما اون زن صاحب بچه ای از  -حاضر بود 

حتی ... خیال میکرد فرحناز رقیب عشقیشه ! تو نباشه 
نیکان صاحب یه برادر میشد و... بدم نمیشد ! هووش   

از تنهایی درمیومد.   
گذشته ها . از حرفهای پر از طعنه اش معده ام میسوخت 

 دست از سرما
برنمیداشتند.  
داشت و گفت گندلبهایش را روی هم ن چند ثانیه:  

بدترین قسمتش اینجا بود که سرشو بابت همین خودسری . 
-هاش به باد داد  

-میخوای بگی تو بهش خط ندادی ؟  
... من فقط گردن گرفتم که کسی کاری بهش نداشته باشه 

-وگرنه یه بار از سرم   
 گذشته بود زنی از تو بچه دار بشه

: ت گر گفتلامو نظام خشک و مآب دهانم را قورت دادم 
یک سال نبودم . اون جراحی ای که کردی کار دستت داد 

مثل یه پسر بچه ای که توی ! ببین چه آشی برای ما پختی 
ت میگیره و خامشکلاخیابون از د ست هرغریبه و اجنبی ش  

تو مثال همون آدمی هستی که هیچ وقت عاقل نمیشه ... میشه.
 نجم الدین
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میدونی اگر : شد و گفتدولاانداختم و نظام سرم را پایین 
و من اون دختر و از  گندب الیزابتنورالدین توهماتشو به 

نه تو. دست بدم ، هیچکس و زنده نمیذارم   
نه برادرتو... نه مادرتو ... نه پسرتو... رو   

لبخند زدم.  
میخندی؟: اخم کرد و عبوس شد  

-دلم برای این حالت تنگ شده بود.  
؟لامح: فرستاد و لب زد بالابرویش را ا گندیک لن  

خره بالا لامخوشح... حال اینکه چیزی برات مهم باشه نظام 
مطمئن باش این یکی رو ... برات مهمه  -چیزی داری که 

بهت یه زندگی! نمیذارم از دست بدی  
مدیونم برادر....  
و دستم را جلو بردم.   

گشتهایم مردد به صورتم خیره ماند و دستش را جلو آورد ان
پنجه هایم را محکم .دست سوخته اش را توی دستم جا داد 

هرکاری: دور دستش فشار دادم و گفتم  
برای جون گرفتن زندگیت میکنم...   

تو فقط هیچ کاری نکن نجم: گفت صلابتهوفی کرد و پر   
و اگر نظر منو بخوای ترجیح میدم .... هیچکاری : تاکید کرد

 بهت بگم با
کنم به یه بزرگتر احتیاج داشته باشه فکر. نیکان برو .  

-او بزرگتر قاعدتا من نیستم نظام.   
یکه خورد.   
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اونی که اون میخواد، من : لبخند زدم، از جا برخاستم وگفتم
پدر قهرمان.نیستم   

من ! نه ... قلدری که بتونه همه کاری برای پسرش بکنه 
اه من یه طراح لباس گی... خودتم اینو خوب میدونی. نیستم 

خوارم که به برادرش خیانت کرده و تا عمر داره چوبشو 
و به چشم پسرش... معشوقه اش کشته شده . میخوره   

هیچوقت نمیاد.   
چشمکی نثارش کردم.  

میرم برات املت درست کنم فکر کنم معشوقه ات باهات قهر 
-کرده  

به سمتش چرخیدم و رو به اویی که ساکت میانه ی اتاق 
نازکشیدنت دیدنیه برادر :ایستاده بود گفتم  

فصل سی و چهارم:  
"بتی"  
پاهایم تا نیمه های ساق توی آب داغ جکوزی فرو رفته بود.   

به انگشتهایم زل زده بودم و برش شتری هندوانه دستم بود و 
به حجم کف هایی که روی سطح آب جمع شده بود نگاه 

بعد از مدت ها توی اینستاگرام،. میکردم   
عکس گذاشته بودم" بتی السین "توی پیج .   

پیج شیدا باعث بهتم شده بود، توی پیجش خبر ازدواجش را 
 داده بود و با یک

پسر قد بلند و خوش قیافه عقد کرده بود.   
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مت جدیدش را ع َِ و  لامتوی پیج فاروق هم خبر گرفتن سِ
 آدم توی بوق و کرنا

کرده بودند و سیل تبریکات بود که به سمتش روانه میشد.  
ه کجا رسیده بودم؟من ب  
یک دختر آواره...   

از مادرم یک جور بی خبر بودم و از پدرم هم یک جور بی 
پاهایم را توی! خبر   

آب به این سو و آن سو پاشید. وپایین کردم  بالاآب .   
توی سین بتی ال پستی از حرکت پاهایم در آب با زاویه ای . 

 از هندوانه نشر دادم
مستانهندوانه و جکوزی و ز...   

کلی برایم کامنت آمد و در همان دقایقی که تلفن همراه توی 
 دستم بود، چندین

نفر دایرکت دادند و نرخ تبلیغات پیجم را می پرسیدند.   
بوی کلر و طعم شیرین هندوانه...   

سرمایی که به تنم مینشست و گرمایی که به پاهایم منتقل میشد 
بوی تلخ کلر...   
تمام زندگی من تضاد و تناقض بود. و طعم شیرین هندوانه .   

دخترانگی هایم را خاتمه داده  زن مردی که شب قبل همه ی
، قصد کشتبود  
مادرم را داشت.   
..کرده بود پیشانی ام داغ.   
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گاز کوچکی به هندوانه زدم و نوتیفکشنی روی گوشی ام . 
 نقش بست

خره یه پست فرستادیبالا: هومن پیغام زده بود  
وجه به آب هندوانه ای که انگشتهایم را وحشت زده بی ت

 درگیر کرده بود صفحه
تلفن را روشن کردم، به محض اینکه پیغامش را دیدم برایم 

برج بهرودی؟: تایپ کرد   
لبم را گزیدم.  
مکثی کردم و پیغام دیگری آمد:  

-چقدر با گنجینه فاصله داری ؟  
نفسم سنگین بیرون آمد و حرارتی که از اب جکوزی 

را بد مالمیشد، ح متصاعد  
میکرد.  

من جمعه منتظر آدرسی ام که تو بهم بدی و بیام ازت 
. آبروتو برات حفظ کنم ... ازاش -امانتیمو بگیرم و در 

ای ندیده  هگمطمئن باش فیلمتو جز من و خواهر کس دی
 خوشگل

ازپیج بیرون آمدم.  

دست و پایم میلرزید و دهانم تلخ شده بود.  
-تکف اینجا آلوده اس.   

وحشت زده به سمتش چرخیدم ، پشت سرم ایستاده بود، ... 
 دست به سینه

از کی اینجا بود.   
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جلو آمد و کنارم لبه ی جکوزی نشست ، زانوهایش را تاکرد 
زانوهایش گذاشت و گفت:و آرنجش را روی   

هم با وجود شرایطتت فکر نکنم ... هم زمینش خیس و نمناکه 
-خوب باشه تو   

وده بشینیروی این سطح آل  
نگاهش باز هم پدرانه شده بود.  

 او دست از مراقبتم برنمیداشت نه ؟



 

1745 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

من دو دقیقه هم نمیتونم : نفسم را فوت کردم و درجوابش گفتم
 تنها باشم نه؟

چرا میخوای تنها باشی؟: لبهایش را برچید و گفت  
یعنی تو نمیدونی؟: با اخمی درجوابش گفتم  

موهایم را میان انگشتهایش  دستش را جلو آورد ، طره ای از
من: گرفت و گفت  

که گفتم همه چیز وبرات توضیح دادم...   
-چرا زنت میخواست مادرم وبکشه؟  

من نمیخوام ذهنتو درگیر چیزهایی : توی چشمهایم زل زد
...بکنم که گذشته   

وجود نداره که  الانیی هم لالا... رفع شده . تموم شده . 
 برای مادرت تهدید باشه

-ومیدونستی و بهم نگفتیت...  
باید میگفتی: جوابم را نداد و من با مکثی گفتم.  

-نمیخوای آشتی کنی؟  
به روبه رو خیره شدم و با دلخوری و لحنی رنجیده در 

میخوای حساب کنی برم؟: جوابش گفتم  
داری صبر منو : نثار نیمرخم کرد و غرید بالایک نفس بلند 

 به بازی میگیری؟
رگشت و با چهره ی عبوس و اخمویش نگاهم به صورتش ب

چقدر دلم میخواست همه چیز تمام میشد، هومن . مواجه شدم 
...من بودم و او.مادرم نبود ... نبود   
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و هرچه میان ما بود، تا ابد ناشناخته می ماند.  
هیچ وقت نمیذارم بری  گنددی: دستش را جلو آورد و گفت... 

 الیزابت
-تو هیچ شرایطی؟  

هیچ شرایطی نمیذارم بری تو: لب زد...  
این قرصا رو : دستش را توی جیبش فرو کرد و گفت

 نخوردی



 

1747 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

گونه هایم رنگین شدند، رویم را برگرداندم و نظام صورتش 
... را جلو آورد ، دم گوشم زمزمه کرد   

-دلم نمیخواد تو رومجبور کنم  
-من بچه نیستم!  

-الیزابت...  
ر خودم تصمیم بگیرممن بچه نیستم بذا: میان حرفش آمدم .  

-تو برای مادر شدن خیلی کوچیکی  
ازم یه دخترنمیخواستی؟ گندم: به سمتش چرخیدم  

: لپ هایش را پر از باد کرد و دستش را روی صورتم کشید
وقتش نیست اینو  الان.  الیزابتنکنی  نمیخوام تو جوونی

 جفتمون میدونیم 
-تو گفتی دختر میخوای...  

 گندم.... تو هنوز خودت دختر منی!  من بگم تو باید بگی نه
-چند سالته ؟  

فقط توی شناسنامه نزده که واقعنی چند ... منم پیر شدم 
؟الانواقعنی چند سالته : لبخند زد-هلامس  
یک نفس کشیدم و زرورق قرص را توی مشتم فشار دادم و :

 درجوابش گفتم
........... ! هزار سال  

با صدای گرمی  سرانگشتهایش روی انگشتهایم نشست و
من نمیخوام یه روزی افسوس بخوری که چرا توی : گفت
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، بدترین ... زمانی که میتونستی بهترین انتخاب و بکنی
 تصمیم و گرفتی

نیشخند زدم.  
کاش همه ی تصمیم های بد شکل او بودند.   

همانقدر به زنانگی بها ... همانقدر گرم و مهربان و پر شور
و دستهای خشنی ... تر بها میدادند میدادند و به دخترانگی بیش
 داشتند و بوسه هایشان طعم

نیکوتین تلخی میداد و لبهای سوزناکی داشتند.   
اگرهمه ی تصمیم های بد ، مثل او بودند، من دلم میخواست 

 همیشه بدترین
تصمیم ها را بگیرم.   

من هیچ وقت :سر انگشتش به گونه ام نشست و آرام گفت
الیزابتاسیرت نمیکنم   
 چه حرف بدی

او را میگرفت ، توی . عاشق باید معشوق را اسیر میکرد 
من .که اجازه ندهد هرگز او فرار کند !اغوشش و قول میداد 

از ازادی بهم میخورد لامح  
منی که از ازادی بی حد و اندازه ، توی مترو دستفروشی 

در پشت بام ... خانه ی دوست خوابیده بودم ... کرده بودم
ای زن عمویم خستگی هایم را بهکنار مرباه  

از ازادی بهم  لامکاشی های سرد منتقل کرده بودم، من ح
 میخورد
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من دلم اسارتی میخواست که جای شب و خواب شب و شام 
یک مرد هم باشد که با من مثل یک . شبش سرجایش باشد 

چه حس خوبی. ملکه رفتار کند   
ایتی نداشتممن تا ابد شک.... داشت اگر زندانی ام میکرد .   
سرانگشتش را به گوشه ی چشمم کشید و گفت:  

... ادامه تحصیل بدی ... من دوست دارم تو پیشرفت کنی 
باید یه جوری بتونی کاسبی .کارآفرین باشی  -برای خودت 

هوم؟... کنی   
پیشانی ام را به چانه اش چسباندم.   

چقدر حرفهایش بوی این را میداد که دلش نمیخواهد من را 
ر خودش داشتهکنا  
باشد...   

من را به سمت خودش کشید ، با یک حرکت پهلوهایم را 
گرفت چانه اش را روی سرشانه ام گذاشت و توی گوشم 

تو حیفی برای اینکه ... دختر کوچولوی من : زمزمه کرد
 تمام سالهای خوب و جوونی عمرتو پای مردی

گذشته ی خوبی نداشته اصلابگذرونی که ...   
تمام سالهایی که میتونی خوب زندگی کنی درگیر  تو هم حیفی

-قدیم باشی  
قدیم: تکرار کرد...   
قدیما رو فراموش کن... قدیم : لب زدم.   
قدیما منو فراموش نمیکنه : موهایم فرستاد و گفت لایدست . 

 الیزابت
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میخوای ترکم کنی؟: آهی کشیدم   
-البته که نه...   
-من دوست دارم نظام.   
کشید و وادارم کرد من هم چانه از  صورتش را عقب.

 سرشانه اش بردارم
نگاهش کنم، اخم کرده بود و یک لبخند کمرنگ روی لبش 

ام میکرد  حالچشمهایش برق میزد، برقی که آن شب . داشت 
 توی آسمان خاکستری اش اگر بنا

باشد ستاره ای نگاهش را روشن کند ، چه باقدرت و پر نور .
 می تابد

من هیچ وقت : اش کشیدم و با اطمینان گفتم دستم رابه گونه
از انتخابم پشیمون نمیشم. نمیشم ... از تو پشیمون  

هنوز خیلی زوده بفهمی : پیشانی ام را بوسید و به ارامی گفت
از انتخابشون پشیمون میشن. آدما چقدر راحت   

لبخندی روی لبش نشست.   
-سردت نیست؟  

ظاممن پشیمون نمیشم ن: با اصرار گفتم...   
تو فوق العاده ای اینو میدونستی؟ هر مردی با تو خوشبخته 

-بلند شو، ...   
زمین خیس اینجا برای شرایط تو مناسب نیست.   
-این شرایط و تو نامناسب کردی.   

نگفتم؟... من بهت گفتم : خنده ای کرد و گفت  
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باید یه چیزی بهت : باز میان دو ابرویم را بوسید و لب زدم...
 بگم

باشه ، هر وقت از اینجا رفتیم : کرد و در جوابم گفتنگاهم 
خشک تنت کردم حتما گوش میدم... بیرون و یه لباس  

خواست بلند شود که چنگ زدم به بازویش و گفتم:  
نمیخوام خیانت کنم تو باید ... من نمیخوام از دستت بدم ... 

-بشنوی  
متعجب شد ، نگاهش روی صورتم دور زد و با صدای آرام 

من هیچ وقت فکر نمیکردم کسی منو : الت زده ای گفتمو خج
کنه...با خصوصی ترین لحظه ام ، تهدید  

من باید به هومن کمک : حیران تماشایم میکرد و من خفه گفتم
آبرومو حفظ کنم باید به تو خیانت کنم نظام اگر بخوام... کنم   

 گیج شده بود
ط نگرانم از گیجی زیاد، میان ابروهایش خطی افتاد و این خ.

 میکرد
خطی که از نزدیکی دو ابرویش شکل گرفته بود و ژرف و 

و حال چشمهایش، دیگر چراغانی نبود ، حتی ... عمیق بود 
 نقره ای هم نبود، خاکستری تیره رنگی

های سرخ توی حدقه ی سفیدش ، دلم را فشرده  گندبود که ر. 
صورتم را وحشت زده عقب کشیدم، بدنم را جمع ... میکرد 

 کردم
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دید که مثل ... مساعد نیست، دید که ترسیده ام  لامدید احو
یک گنجشک باران زده ، دلم یک کنج گرم و خشک میخواهد 

..دید چانه ام میلرزد و زخم خورده ام.   
یک نفس عمیق کشید و با صدایی که خیلی دلش میخواست 

کمی بلند بود پرسید:داد باشد اما فقط   
ه تو واسه نجات خودت قراره به اون با چی تهدیدت کرده ک

خیانت کنی؟ -من   
چشمهایم به آنی پر آب شدند.   

از دست داده بودم و نیم دیگرش  بلانیمی از دخترانگی ام را ق
 راهم شب گذشته

... 
، تا جمعه راه زیادی نمانده بود تا همه ی زندگی ای که  حالا

 داشتم را از دست بدهم
کلمه ها گم شدند.   
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از چشمم افتاد و سنگینی پلک پایینم سبب شد تا قطره اشکی 
الیزابت: ببرم، نوچی کرد و صدایم زد... دستم را به چشمم   

منی که همه ی جان و .شده بودم  لاللبهایم را بهم دوختم 
جربرزه ام را جمع کردم تا کلمه ها را کنار هم بنشانم و 

 حالامتصل وار بگویم چه برسر خودم و زندگی ام امده ، 
حتی یک لغت هم از چیزهایی که بر کرده بودم نمیتوانستم به 

 زبان بیاورم
من : دستهایش را دو طرف صورتم گذاشت و مهربان تر گفت

دلیلی نداره بترسی یا نگران ... اینجایی...اینجام خب ، تو هم
 باشی

یه .... یه کلیک کنه ... آبروم دست اونه . ابروم اینجا نیست -
بی آبرو میشم... مس کوچیک ل.فشار کوچیک یه    

مات صورت من شده بود و من خفه گفتم:   
من یه ... نمیخوام خراب بشم. من نمیخوام خرابکاری کنم 

... طراحی یاد گرفتم. پیجم پول دربیارم  -ه میتونم از لامع
میتونم خیلی پولدار بشم. کار یاد گرفتم   

بهش . ..یه مزون لباس عروس... میتونم یه مزون بزنم ... 
تا اینجا ، فکر کردی خوابیدم اما  ویلاکلی فکر کردم ، از 

یادته گفتی بشین فکر ...داشتم میدیدم یه مزون بزرگ دارم 
یادته تو ماشین ... کن ببین دوست داری چه طرحی بزنی

برای اینکه خوابت نبره ازم پرسیدی عاشق چه رنگی هستی؟ 
پرسیدی چه .  عاشق رنگ سفیدم. میدونم الان... نمیدونستم

میگم لباس  الانگفتم شلوار جین اما ... لباسی و دوست داری



 

1754 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

اون موقع ... گفتی عاشق چه اکسسوری ای هستی... عروس
عاشق ... عاشق مرواریدم ... فکرکردم  الاننمیدونستم 

عاشق اینم ... عاشق دستکشهای توری و چتر سفیدم ... تورم
دلم میخواد همه ی . ..که یه دامن پر از پف روی کاغذ بکشم 

یادم دادی  الانهمه الگوهایی که تا ... چیزهایی که یادم دادی
من نمیخوام به . رو برای دوختن یه لباس عروس استفاده کنم 

ولی نمیتونم داره خرابش ... میخوام برسم ... هیچ جا نرسم 
 میکنه ، داره خرابم میکنه

... 
فتماشکم را خودش پاک کرد و یک نفس گرفتم و گ:  
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خر بودم شایدم عاقل بودم، ... من تنها بودم ، بچه بودم
... حق نداشت ازم سو استفاده کنه ...  -ولی اون ... نمیدونم 

 اون حق نداشت اینطوری بازیم بده
نگاهم توی چشمهای خاکستری وداغ کرده اش نشست و لب :

 زدم
-ازم فیلم داره...   

ابروهایش سنگین تر بهم گره خوردند.  
ایم هق هق شدصد:  

-زنت فیلمهامو بهش داده...   
سرم را پایین انداختم.  

همانقدر گردن شکسته و ... آنقدر که چانه ام به جناغم نشست
 خمیده و پشت خم

من نمیخواستم اینطوری بشه: شده ، ناله کردم...  
گوشهایم سوت یکنواختی میکشیدند.  

ا ساکت بود و من توی دلم صلوات میفرستادم که مباد...
چه فیلمی: بپرسد   

از چه حرف میزنم؟: مبادا سوال کند  
از عمق ... روشن بگو ... شفاف توضیح بده : مبادا بگوید !

 ماجرا حرف بزن
ازت چی خواسته؟: دستم را توی دستش گرفت وپرسید  

سکه ها رو: نگاهش کردم....   
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یعنی سکه ها رو بهش بدی ، اون فیلما رو پخش : هومی کشید
سرم را به معنی مثبت تکان دادم. نمیکنه ؟   

مطمئنی انقدر قابل اعتماده یا : دستی به صورتم کشید و گفت
 نیازه که منم وارد عمل بشم؟

متوجه منظورش نشدم، منگ و خنگ تماشایش میکردم که 
؟الیزابت: صدایم زد  

-ها؟  
ها؟: لبخند زد  

با پشت دست اشک صورتم را پاک کردم، او نمیپرسید از چه 
رف میزنم؟فیلمی ح  

 او نمیپرسید نه؟ او نمیخواست برایش توضیح بدهم ؟
پیشانی اش را با سر انگشت سبابه لمس کرد و گفت یه :

سرم را .-فیلمی از تو داره که میترسی پخشش کنه درسته؟
 تکان دادم

-این فیلم و از کجا آورده؟  
شفاف سازی کار من نبود!  

اهش به من تا ابد میترسیدم یک کلمه به زبان بیاورم و نگ... 
 عوض شود

-یعنی اون بهش داده. گرفته  لالااز ...   
که اینطور: د و گفتلایلبهایش را روی هم م...  
کاش بیشتر ازا ین نپرسد... دستی به موهایم کشید .   

الیزابتتا شب بهم فرصت بده : مکثی کرد وگفت....   
چقدر وقت داری؟: به آنی نگران پرسید  
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-تا جمعه...   
... تا شب بهم وقت بده . خوبه : ا تکان داد و گفتسرش ر

. نه؟ بذار نیکان و راهی کنیم . امروز سه شنبه است 
 اکی؟درستش میکنم

-نظام؟  
-جانم؟  
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خاطرم را جمع ... راحت شد، همین که جانش بودم  لامخی
اما دلم بیشتر از هر وقت دیگری . نفس راحتی کشیدم . کرد

 شور میزد 
 فصل سی و پنجم

"جم الدینن"  
هم گام با او پیش میرفتم، . کشیدم  بالادسته ی چمدان را 

مغزم کشش ... امیدوار بودم پرواز را از دست نداده باشیم
اینکه فکر کند چطور یک بار دیگر راضی اش کند تا این 

 مسافت را بیاید را نداشت
مغزم به هیچ وجه من را یاری نمیداد   

وشهایم، روانم را آشفته و این صدای زنگ یکنواخت توی گ. 
 تر میکرد

باید برم دستشویی: زیر گوشم لب زد...  
به ظاهر آشفته اش زل . صدایش انگار از ته چاه در می آمد 

توی آن شلوار کتان طوسی رنگ و پیراهن چهارخانه . زدم 
 و کاپشنی که دستش گرفته بود، به

نظر مساعد می آمد.   
البته ظاهری...  

.... ق میشدم، گودی زیر چشمهایشوقتی توی صورتش دقی
.سرخی نگاهش   

 حال! ی لاغربیرون زدگی استخوان های گونه اش از فرط 
چندان نرمال نیست. ام میکرد اوضاعش   

-بذار ساک و چمدونتو تحویل بدیم....   
میارم بالاخوش نیست دارم  لامح...  الان: مصر گفت.   
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خبری فوبیا پیدا  به پرواز فوبیا نداشت، شاید به تنهایی یا بی
من هم جای او بودم، از اینکه ... شاید که نه . کرده بود 

 نمیدانستم آینده چه چیزی را برای من مهیا
می  بالامعده و روده ام را . بد میشد  لامکرده است، ح. 

 اوردم
کرد که پرواز با نیم ساعت تاخیر بلند  اعلامزنی در سالن .

 میشود
این خبر خوشی بود.   
برو من اینجا منتظرم: ی به صورتش انداختم و گفتمنگاه.   

تو هم : خره جان کند تا گفتبالاتوی چشمهایم زل زد و ... 
 بیا

ش را لاغردست روی معده اش گذاشت و انقدر سرانگشتهای 
 به معده اش

فشار داد تا مجاب شوم او را به سرویس بهداشتی ببرم.  
نتی توی از اینکه این ضعف لع... از این حالش، ضعفش
در هم گره خوردند.خونش بود ، ابروهایم   

دستم را زیر بازویش انداختم.  
ایستاده بود ،  الیزابترو به نظامی که مقابل تابلو ها کنار 

 دستی تکان دادم و
سرویس بهداشتی را نشان دادم.   

برد و همانطور که دستهایش توی  بالایک تای ابرویش را 
 جیبهایش بود ما را

نگاه کرد.   
او را به سمت سرویس بهداشتی کشیدم.   
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خودم را با همان . واضحا میلرزید و علتش فقط پرواز نبود 
کردم تکراری مجاب دلایل  
چون از خانواده دور میشد: میترسید ....  

چون مادرش را به تازگی از دست داده بود: میترسید !  
چون مسافرتی هیچ وقت به این دوری و با مدتی : میترسید 

بود!خص نرفته نامش  
چون با یک محیط تازه آشنا میشد: میترسید ...  

چون پدرش نبود: میترسید !  
چون به من اعتماد نداشت: میترسید .....   

چون نظام را از دست میداد: میترسید !  
به جد زرد کرده بود؛ . نیم نگاهی به صورت زردش انداختم 

میپرید؟ بد میشد و میترسیدم رنگم مثل او لاممن هم وقتی ح  
مقابل سرویس نیم نگاهی به او انداختم.   

چت شده؟: تکانی به بازوی نحیفش دادم و پرسیدم  
به گوشم رسید گندصدایش دور:  

-میشه بمونم؟  
چشمهایم را بستم، مقابل ورودی سرویس بهداشتی نمیتوانستم 

 نفسهای عمیق
بکشم تا به اعصابم مسلط شوم.   
رت مظلومانه اش خودش را جلو کشید، نگاهی به صو.

 انداختم
تیغه ی صاف بینی اش ، کمی سرخ شده بود و گونه هایش .

 هم همینطور
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به محض بیرون آمدن مردی از سرویس، او را به جلو هل 
برو یه: دادم و گفتم  

ابی به صورتت بزن...  
شد و دستش را  دولاکشان کشان به سمت روشویی رفت، 

صورتش پاشید گرفت، چند مشت آب به  زیر چشمی شیر آب
کمرش را که صاف کرد رو :و من از آینه تماشایش میکردم 

 به من گفت
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-نظامو..... نه تو رو میبینم نه با گندبرم دی  
از اینکه هنوز نظام را پدر خودش میدانست، واقعا دلم 

آغوش بگیرم. میخواست او را در   
از اینکه هنوز نظام را پدر خودش میدانست، واقعا دلم 

او را درآغوش بگیرممیخواست   
: دستی به موهای نم دارش کشیدم و با صدای آرامی گفتم

داره خودت اینو بهتر از من میدونی... نظام همیشه هواتو  
 پلابا پشت دست قطرات ابی که روی صورتش پخش و 

گفت:بودند را پاک کرد و   
-اگر براش مهم بودم َدکم نمیکرد.   
به چشمهای نیکان زل زدم.  
را شفاف توی نگاهش میتوانستم ببینم لالایر چقدر تصو.  

دستهایم را دو طرف گونه اش گذاشتم و با آرامشی که سعی 
باشد گفتم:داشتم باور پذیر   
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! دوست داره.... تو رو بیشتر از خودش. تو پسرشی نیکان 
-.... بیشتر از من   

و حاضرم قسم بخورم که ... بیشتر از هرکسی توی این دنیا 
فقط ... عصبانی میشه نه دَکت میکنه ...ست تو نه هرگز از د

 میخواد یه زندگی موفق داشته باشی
-نمیشد؟! اینجا هم میشد   

میتونی گرایشتو عوض کنی؟ میتونی با یه زن باشی؟ میتونی 
داشته باشی؟؟؟ -یه زن و دوست   

نه: نفسش را فوت کرد و در جوابم لب زد...   
ت نکن ، خلافم. و گرفته پس ببین نظام برات بهترین تصمیم 

-توی این لحظه   
های اخر هم اوقات همه رو تلخ نکن...   

: دستش را روی دستم گذاشت و با صدای آرامی گفت
 مطمئنی یه روزی بازم میبینمش؟

-البته.... البته نیکان ...   
سرش را تکان داد، بغلش کردم، کمی پشتش را ماساژ دادم و 

مایک ... تو ازدست بدیواقعا دوست ندارم پرواز: گفتم
منتظرته باور کن قراره پیش امین ترین و صادق ترین آدمی 

و باور کن تنهات نمیذارم تو هیچ... که میشناسیم زندگی کنی  
شرایطی....  

خودش را عقب کشید ، نیم نگاهی به من انداخت و گفت:  
-اگر بگم... اگر بهت بگم ....  
جمله هایش را قورت داد.   
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داشت و نیم نگاهی به من کرد،  گندهم ن لبهایش را روی
چی شده؟: صدایش آرام شد و لب زدم  

-هیچی....  
نیکان میدونم که چقدر بهش وابسته ای و چقدر برات عزیزه 

... من خجالت بکشی یا از گفتنش به من  -بابتش نباید از . 
که خودم میدونم و مثل روز برام روشنه که هیچ وقت نمیتونم 

کنم....وی قلبت داره رو من برات پرجایی که نظام ت  
رویش را خجالت زده به سمتی راند و من بدون اینکه 

بخواهم، وادارش کنم، توی چشمهایم خیره شود ، دستم را 
موهای نظام کوتاه :موهای خوش حالتش که به تقلید از  لای

 شده بود فرو کردم و گفتم
 من همون عموی پای. من به نقش خودم راضی ام نیکان 

یا دوستی که تو میتونی ساعت ... باشم  -ثابت ایکس باکس 
و از شخصیت های کمیک حرف ... ها باهاش فیلم ببینی 

هیچ وقتم بیشترشو . من به نقشم راضی ام نیکان ! بزنی 
اکی؟. نمیخوام   

نمیخوای دستشویی بری ؟ : سرش را تکان داد و لبخند زدم
هم نیست. پرواز آنچنان کوتاه   

: به سمتم هل داد، روی موهایش را بوسیدم و گفتمخودش را 
 بیرون منتظرتم

.... 
: خواست به سمتی یکی از سرویس ها برود که صدایم زد... 

به سمتش چرخیدم.نجم   
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از اینکه نه عمویش بودم نه پدرش، حس خوبی داشتم، حس 
 آنچنان خوبی که

ه ن!... نه انقدر دور مثل یک عمو و برادر زاده ... میچسبید 
 آنقدر نزدیک مثل

با ! مثل یک رفیق ... چیزی مابین این دو .... یک پدر و پسر
اختلافهفده سال   

سنی....   
-نجم صدات کنم؟  

-میشم لامخوشح... البته   
-بهش بگم؟  

... بهش بگو  لازمهاگر فکر میکنی : انداختم و گفتم بالاشانه 
رو نبینیم گنددو ماهی همدی... شاید حداقل یکی   

نداره اشکالییکی دو ماه :ند زدلبخ.   
-اندیشه فکراتو بکن تالارتو . بیرون منتظرتم...   

خنده ای کرد و سر تکان داد، در که بسته شد، به سمت 
خروجی سرویس رفتم که سینه به سینه ام در آمد ، با اخم و 

اومدی سرپاش : تخمی سر تاپایم را وراندازکرد وگفت
 بگیری؟

انداختم و او را به سمت سالن کشیدم  دستم را زیر بازویش... 
نه: وگفتم  

از قدش سواستفاده کرد، نگاهی به داخل سرویس انداخت و .. 
کجاست: پرسید  

-ممکنه بیای این ور. داره رفع حاجت میکنه ....  
چشه؟: خشک پرسید  
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-نگرانه!  
-از چی؟  

-فکر کنم یادت رفته هفده سالشه... از همه چی  
بانی اشاره ای به او گندذاشت، نپیپ خاموشش را کنج لبش گ

خاموشه نمیبینی واقعا ؟: کرد و او هم خشک گفت  
. یادم نرفته : و متاسف نگاهش را به من دوخت و گفت...

-نیست... -اگر یادت نرفته نگرانیش طبیعیه  
-هست نظام اون به هرحال یه بچه است  

-نگرانیش نرمال نیست... من بزرگش کردم اون بچه رو...   
تش را به وسط سینه ام کوبید ، خواست به داخل کف دس

سرویس برود که با دیدن نیکان که از سرویس بهداشتی 
 بیرون می آمد، سرجایش ایستاد ، کمی

میشناسم .  گندپدر و پسری همینه دی: شیطنت کردم وگفتم...
 احوالشو

و رو به او که با پوزخند تحقیر آمیزی تماشایم میکرد . 
 چشمکی حواله کردم

رفت و  الیزابتبدون اینکه نگاهی به نیکان بیندازد، به سمت 
 من دستم را به

هر وقت فکر کردی زمان : پشت نیکان چسباندم وگفتم... 
 مناسبه بهش بگو

حتی حرفم نمیزنه تمام مسیر از بهرود تا !حتی نگاهمم نمیکنه
کلمه هم نگفت! -فرودگاه یک   

... میومد نیکان اگر میخواست نگاهت نکنه، یا حرف نزنه، ن
خداحافظی میکرد.  -همونجا ازت   
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لبخندی زدم و پلکهایم را روی هم گذاشتم تا باور کند من از 
جانبه ، حمایت میکنم.تصمیمش همه   

بار را تحویل داد، کارتش را هم گرفته بود، باید به سالن 
دیگر میرفت، باید میرفت و من انگار تازه توی مغزم حقیقت 

قرار بود برود و. د را کوبیده بودن  
مشخص نبود تا کی....   

این رفتن ، برگشتنش تاریخ نداشت.   
شانه به شانه اش ایستاده بود، جاسوئیچی واقعا  الیزابت

 برازنده اش بود،
درست مثل یک شی گرانبها ، همراه نظام به این ور و آن .

خب: نظام با صدای کلفتی رو به نیکان گفت...ور میرفت   
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ا توی گلو انداختو صدایش ر.  
برات ارزوی : لبخندی زد و رو به نیکان گفت الیزابت

 موفقیت و بهترین ها رو
عکسم بفرست. خیلی خیلی بهت خوش بگذره . دارم .  

گندپیجمو داری دی: نیکان سری تکان داد و گفت....   
-اکسپتم کردی؟! فالوت کردم. اوهوم   

ی به بازوی ضربه ی دوستانه ا الیزابتسرش را تکان داد و 
:او زد و گفت  

خیلی موفق باشی.  
و شیرین خندید.   

حس میکردم از وقتی کنار نظام ایستاده بود، او را بیشتر از 
 پیش دوست داشتم

یک خواهر.... یک زن برادر... به عنوان یک دوست .  
احساسی که تاکنون نسبت به .احساس خوشایندی داشتم !

، حالارا نمیدانستم و. ..معنی زن برادر. همسر نظام نداشتم 
 حس میکردم به معنی اش نزدیکم

. نظام تک سرفه ای کرد، انقدر چهره اش عبوس و جدی بود 
بود ، که میخواست با این لحن و صدای " من"که انگار نیکان 

 قلدرش حساب کارش را کف
دستش بگذارد.  

: نیکان مردد به چشمهایش زل زد و نظام خشک و جدی گفت
 امیدوارم تو

زندگیت موفق باشی.   
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لحن بدون انعطافش من را آزار میداد چه برسد به پسری که 
...  حالاشانزده سال زندگی اش را برایش گذاشته بود و 

 چشمش را روی همه ی شانزده سال بسته
بود.   

. راه درستی انتخاب کن ، توی انتخاب پارتنر هم عجله نکن 
-یت سلامتمراقب   

باش.   
عظه میکردمو...مثل یک معلم .   
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... کمی پدرانه تر... خواستم التماسش کنم کمی مهربان تر
....تر " خونی"کمی   

مثل یک اجنبی عصا قورت داده ایستاده بود ، توی کت 
شلوار طوسی رنگ، با پالتویی که روی شانه هایش بود و 

شمایلش جلب !و  بالااستین هایش را تن نکرده بود ، قد و 
 توجه میکرد و صدایش

را  الیزابتعث میشد چند نفری به سمتش برگردند و نگاه با
این نگاهی بود که هیچ . ها شکار کردم !توی همین برخورد 
 زنی به نظام نداشت

انهلاکنگاه م  
آن لحظه نمیدانستم باید بابت آن جوانه ی سبزرنگ زندگی 
برادرم ذوق کنم، یا از صدای خشک برادرم که پسرم را 

پا به پای نیکان مخاطب قرار داده بود،  
بلرزم و توی خودم بشکنم.   

بالابرو : دستش را جلو آورد و گفت...   
بی احساس تنها واژه . نیکان مبهوت ظاهر خونسرد او بود 

 ای بود که به ذهنم
میرسید.  

پنجه هایش را به سستی توی انگشتهای نظام گذاشت.   
شده بود و زبانش بند آمده بود لال.  



 

1771 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

زد و مثل یک غریبه که شانه اش به شانه  نظام لبخند ساده ای
ی رهگذری خورده بود و مراتب عذرخواهی به جا آمده بود 

 ، درست همانقدر بی کشش و
خداحافظ... خب : گفت علاقهبی .  

دست نیکان را میانه ی هوا رها کرد و دستش را فورا توی 
من و : جیبش فرستاد، سرش را تکان کوچکی داد و گفت

یه دوری بزنیم شما پدرمیریم  الیزابت  
و پسر خلوت کنین و خداحافظی...  

لبهایش را روی هم فشار داد و با لبخندی رویش را برگرداند 
حلقه کرد و من  الیزابت، دستش را دور شانه ی نحیف 

:صدای ضعیف نیکان را شنیدم که گفت  
بابا....   
هم برگشت الیزابت...   

نظام هنوز جلو میرفت.  
کشیدم و نگاهم به نیکان مبهوت و هاج و  چنگی به موهایم. 

 واج افتاد
به محض اینکه سومین قدم را برداشت نیکان انگار به خودش 

 آمد ، تنه اش را
بابا: جلو کشید و باز صدا کرد.....   

: به سمت ما چرخید و بازوی نظام را کشید وگفت الیزابت
ا یه اونج. بیا بریم ! عزیزم اشتباه میکنی ... نظام با توئه 

... -غرفه ی نقره فروشی هست  
بابا: نیکان ناله کرد  
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نظام داره تو رو صدا میکنه: ایستاد و غرید الیزابت  
؟ من الیزابتچرا فکر میکنی با منه؟ زندگی ما رو یادت رفته 

. بشری توی این کره ی خاکی نیستم عزیزم  -پدر هیچ بنی 
پیماش میپرههوا الان... کنن !بیا بریم بذار با هم خوش و بش   

بابا: نیکان لب زد...   
نظام: صدایش زد الیزابت...  

را رها کرد الیزابتدست .  
تو : قدم سومش چهارمی شد و برنگشت و نیکان بلند گفت

حتی یک بارم فکر نکردم تو پدرم نیستی!تمام این هفده سال   
شنیدی چی گفتم؟-  
دستهایم را توی جیبم فرستادم.   

چرا پنجه هایم را پشت شانه ی او  نفهمیدم... حتی برنگشت 
 گذاشتم و با زور

اندکی او را به جلو راندم.   
پاهایش را به زور روی زمین حرکت داد و پشت سر نظام 

حتی یک بارم نفهمیدم شاید .... هیچ وقت !من : ایستاد و گفت
 تو پدرم نباشی

با همه ی دعواها و جنجال ... حتی یک بارم شک نکردم 
تو میدونستی من پسرت نیستم اما ... درم داشتیهایی که با ما

 هیچ وقت کاری نکردی که فکر کنم
ازم بیزاری...   

یک نفس از هوای بین خودش و نظام گرفت و رو به اویی 
هر وقت ... تمام این سالها : که حتی برنگشته بود گفت
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هر وقت فکر کردم خراب کردم تو ! ت داشتم بودیلازم
! کر کردم تنهام ، تو بودی هر وقت ف... درستش کردی

یازده ساله میدونی من  گندبابا می... همیشه به دادم رسیدی
این منطقی.... پسرت نیستم   

منطقی نیست که انقدر منو عزیز خودت میدونستی ... نیست 
منطقی نیست بدونی من مال تو نیستم اما با من مثل یه ... 

و خونته پسر واقعی رفتار کردی کسی که از پوست و گوشت 
من قسم ... اگر بچه داشتی، باهاش همین می بودی... 

... به روح مادرم که تو عاشقش بودی قسم میخورم ! میخورم
داشتی بازم منو بیشتر از اون دوست داشتی!که اگر بچه ای   

اشک روی گونه اش را با پشت دست پاک کرد و گفت:  
...  گفتی چیکار کنم... حمایتم کردی... همیشه پشتم بودی

گفتی به خودم تکیه کنم، گفتی زندگی  -... راهو یادم دادی
من ... یعنی خودتو به گند نکشی! یعنی درست تصمیم بگیری

نتونستم اونی بشم که تو برگردی نگاهش کنی ... نتونستم 
ببخشید بابا! بهش افتخار کنی.... و  

خودش را به پشت نظام تکیه داد، دستهایش را دور کمر نظام 
شانه هایی که از هق هق میلرزید گفت:کرد و با حلقه   
-معذرت میخوام که بهم افتخار نمیکنی....   

 گندنظام به سمتش چرخید ، صورتش را توی دستهایش ن
همیشه بهت افتخار میکنم. من : داشت و گفت  
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هیچوقت بابت : نیکان خواست حرفی بزند که هیشی کرد
... واهی کنی چیزی که هستی یا میخوای باشی نباید عذرخ

 فهمیدی؟ این آخرین دَرسِته که باید یاد
بشنوم... جلوی هیچ احدالناسی گردن خم نمیکنی.... بگیری  

از چشمهایش اشک میجوشید:  
-نمیکنم...  

جلوی هیچ احدالناسی بخاطر چیزی که هستی خجالت 
-بشنوم.... نمیکشی  

سرش را تکان داد:  
-نمیکشم...   

از ..... که دوست داشته باشه به هیچکس نیکان التماس نکن 
-هیچکس نخواه   

بشنوم.... که دوست داشته باشه !  
-نمیخوام....  

.... هروقت هم خیال کردی میخوای تمومش کنی، بهش بگو 
-فقط بگو نمیخوای  

میگم: تایید کرد..........   
گفت صلابتقاطع و با :  

میدونی که بابت اینکه تو رو مال خودم میدونستم حق داشتم 
ای بابت اینکه از پدر ومادرت جدات ! -س عذرخواهی پ

 کردم بهت بدهکار نیستم
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نیستی: هق زد...  
آخرین .... پر آب بودند. چشمم به چشمهای نقره ای اش افتاد 

 باری که
پشت . . . اشکهایش را دیده بودم، قبل از دفن بابا بود !

 عمارت
نه.... نه : وقتی التماس میکرد و میگفت....   
مان قد و قواره اش جلوی منی که بهتم زده بود هر مشت با ه

جنازه ی بابا پاشیده میشد، را کنار میزد خاکی که روی  
من بهت : یک قطره انگار از دستش در رفت و صدایش آمد 

هیچوقت نبودم و نیستم... نیکان !بدهکار نیستم   
نیستی: نیکان تایید کرد....  

وهایش را بوسید محکم او را توی اغوشش گرفت و روی م
موهایش  لایانگشتهایش را ... نفسش کشید  چند ثانیه.... 

هیچوقت فکر : فرستاد و تارهای پس سرش را کشید و گفت
حتی اگر مُرده باشم تو... نکن تنهایی یا رهات کردم  

تو رو لک لک ها واسه من آوردن.... مال منی .   
میدونم: نیکان خندید.   

هیچ شرایطی حق نداری فکر  تکرار میکنم میدونی که تو
-کنی مال من نیستی  

میدونم-  
-اضافه نمیخوردی گندمیدونستی تو این مدت انقدر   

-معذرت میخوام...   
بخشیدم: سرش را تکان داد...   
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نیکان رویش را بوسید.   
دیر شد گندبرو دی: نظام موهایش را بهم ریخت .   
-معذرت میخوام...بابا.   

فقط تا آخر عمرت . نداره  اشکالی:سرش را تکان داد و گفت 
کن که اون برادر احمق من درمورد  حالیه جوری به خودت 

تمام این مدت هم اگر سکوت کردم احترام ! تو حقی نداره
وگرنه تصمیم خودم در... گذاشتن به تصمیم تو بود   

مورد تو روشنه...  
چیه تصمیمت؟: چشمهای نیکان برق زد  

-تو مال منی....  
ستاده بودم و نیکان سر تکان دادمسکوت ای.   

برام یه نوه ی : شانه اش را به سمت سالن چرخاند و گفت
یه چیزی که بیارزه من بابا بزرگش . کن!خوشگل دست و پا 

 باشم
باشه: خندید ....   
برو: یک دور سیر تماشایش کرد و گفت...   

-برام یه خواهر یا برادر دست و پا کن... .   
برو رد : امی به صورتش کوبید و گفتلبخندی زد و سیلی ار

برو خیلی. کارت  
بهت رو دادم....   
... -بابا تو بهترین پدری بودی که من میتونستم داشته باشم... 

-تو ذهنم میمونه. جمله ی خوبیه . خوبه   
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برای آخرین بار توی بغلش فرو رفت و نظام دستهایش را 
لندش کرد، نیکان حلقه کرد و با یک حرکت ب لاغردور کمر 

 پاهایش در هوا ماند و نیکان شانه هایش
میلرزید.  

برو به : خودم را جلو کشیدم، نیکان را از او جدا کردم و گفتم
خداحافظ.  سلامت  

... 
کوله اش را از روی زمین، جایی که ایستاده بودم برداشت و 

دستی تکان داد و تمام . با پشت دست، اشکهایش را پاک کرد
ودیم پشت سالنمدتی که منتظر ب  

شیشه ای تماشایش کنیم...   
توی ذهن هرکداممان فکری چرخ میزد.  

نیم نگاهی . از بازرسی که بیرون آمد به سمت شیشه ها آمد
.به من انداخت   

تاییدم را میخواست...   
پلکهایم را بستم.   

مشتش را به شیشه چسباند و نظام هم مشتش را مقابل مشت 
ی نظام زل زد، لبخندی روی او گذاشت، مستقیم به چشمها

 لبش نشست و مشتش را باز کرد و
کاغذش را به شیشه چسباند.   

مشت .... نظام نگاهش را باریک کرد و نیکان لبخندی زد 
 نظام چنان توی شیشه
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کاغذ را رها کرد و به سمت . فرود آمد که سرجا خشک شدم 
رفت.پله های برقی   

نگاهم به برادرم افتاد...   
ش را به شیشه چسبانده بود و نفس نفس میزد دستم پیشانی ا. 

کار بدی کردم؟: را روی شانه اش گذاشتم و پرسیدم  
: ی روی زمین پایین شیشه افتاد و لب زد گندنگاهش به بر

به مادرش که مرده بود خراب ....نباید ذهنیتشو راجع
 میکردی
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بابا من همه چیز : " چشمم به کاغذ افتاد که رویش نوشته بود
بابت همه ی دروغ هایی که گفتی تا از تو بیزار ...و میدونم 

...بشم اما از مادرم نه؛ ممنونم   
 خداحافظ

اینو بهت بدهکار : دستم را روی شانه اش فشار دادم و گفتم
رو راجع به آدمی که زنده بود، درست !باید ذهنیتش . بودم 

 میکردم
ت باعث فکر نکن این کارا: زهرخندی نثارم کرد و گفت... 

هیچوقت ... من تقاضای بخشش ندارم نظام !میشه ببخشمت 
-خوبه. -ازت نمیخوام منو ببخشی  

: دستهایش را توی جیبهایش فرستاد، سینه جلو داد و گفت
 خوبه که میدونی

من هیچ وقت نمیبخشمت...   
: نفسم را فوت کردم و نیم نگاهی به اطراف انداخت و پرسید

کجاست؟ الیزابت  
"بتی"  

به شانه ام خورد، اشکم را با پشت دست پاک کردم و  دستی
با لبهایی که به خنده آمیخته بودند و به طرز وحشتناکی گشاد 

 شده بودند به سمت صاحب دست
چرخیدم.  

دخترم اون اقا با شما کار داشت: لب زد لایزن میانس  
انی فرو ریختگندکل سازه ی قلبم نا.  
کردم دنبالت زن را به سختی گردن چرخاندم، و مسیر انگش.  
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کنار غرفه ای از ظروف مسی دست به سینه ایستاده بود و با 
میکرد. لبخندی تماشایم   

خواستم بی محلی کنم، خواستم بی اهمیت باشم، خواستم نظام 
یک ... آورد  بالااو تلفن همراهش را ... !را صدا کنم اما 
 اشاره کافی بود

توی آغوش نظام  نیکان. بی اشاره به سمتش گام برداشتم 
حواسش به من نبود.فرو رفته بود و کسی   

از حوزه ی امن ... با قدم های مرتعش و تندی، فاصله گرفتم
و منطقه ی دوست داشتنی ام دور شدم، آنقدر که دیگر زیر 

 بینی ام، عطر تلخش نپیچید و بوی
سیگار خاموشش را استنشاق نکردم.  

احوال : گویدآنقدر دور شدم که مردی راحت زیرگوشم ب
روزا خیلی کمرنگ و کم پیدایی!این ... عزیز الیزابت  

این روزها...   
این روزهای لعنتی و سیاه چرا تمام نمیشدند؟ چرا کسی یک 

 سیلی توی گوش من نمیکوبید و بیدارم نمیکرد؟
میگن ... بیا این ظروف و ببین : پشتش را به آنها کرد و گفت

... خیلی خیلی مفیده توی مس غذا خوردن یا آب خوردن، 
 نظر تو چیه؟

مردی میان چرق چرق جویدن چیزی ، پشت سرم با صدای 
منم داشتم فکر میکردم یه دست برای !اتفاقا : کلفتی گفت

 فرحناز بخرم
دستهای فرحناز بهش : هومن در جواب مرد با خنده گفت

 نمیاد اهل سابیدن



 

1781 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 چیزی باشه
ذاشت و به ارنجش را روی پیشخوان غرفه ی مس فروشی گ

پهلو به سمت من چرخید، لبخندی زد و به زنجیره ی کف 
گیر و دیگ مسی و افتابه ی مسی کوچکی که از سقف کاذب 

:غرفه اویزان بود ضربه ای زد و حین تماشایش گفت  
انجام بده گندبه دستهای فرحناز بیشتر میاد که کارای دی...   
و پوزخند پر استهزایی روی لبش نشست.   

تی او افتاد، پیراهن نخودی کلالبهای چرب و ش نگاهم به
 لایرنگ و کت سبز ، ترکیب جوانانه ای بود که به شکم و 

موهای فر خورده ی روی  به آن. دگمه های بازش نمی آمد 
 شکمش نمی آمد

پشتش به آدم ها بود و من کمرم به پیشخوان غرفه چسبیده 
میانشان گم هردویشان آنقدری چهارشانه بودند که من ... بود 
 شوم

این ... بی اراده گردن چرخاندم، کسی توی غرفه نبود 
چهارچوب لعنتی کنج فرودگاه را با این همه جنس چطور 

گذاشته بودند؟ من به جعبه ی ریمل هایم دو دستی  خالی
هیچکس مراقب ...  حالامیچسبیدم مبادا، یکی شان کم شود و 

 این
قسمت نبود.  

: مچی اش ضربه ای زد و گفتهومن به صفحه ی ساعت ... 
دیره... نور  

ت چسبیده به پیراشکی را با دندان های جلویش گاز زد کلاش
برام بگو مادرت کجاست؟: و رو به من با نیشخندی پرسید  
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گلویم خشک بود و کلمه ها توی ذهنم نبودند.   
انگار مغزم گنجایشش را از دست داده بود و همه ی کلمه ها 

 را با تیپ پا بیرون
انداخته بود...   

بی را طلاتی اش را لیسید، نی اب کلابا لذت سرانگشت ش
 توی دهانش فرو کرد

با توام دخترم: و گفت...  
مغزم سوخت.   

من دخترت : گوشهایم عق زدند و لبهایم از هم باز شدند... 
 نیستم

همان دست چربش را به گونه ام چسباند؛ خودم را عقب 
تو : کمرم فرو رفت و گفتکشیدم و تیزی شیشه ی میز توی 

میدونی از چه .. یه جورایی برادر زاده ی من به حساب میای
 نظر؟

دختر فرحناز .... نور اون میشه دخترت : هومن هومی کشید
!به تو محرم میشه  

نمیشه؟ من همیشه این نسبت های خانوادگی رو توی ذهنم . 
 قاطی میکنم

ولی اگر بخواد .. ..البته هنوز نشده ! میشه برادرزاده ام الان
-نمیدونم ... بشه   

؟الیزابتیعنی چی میشه ... چی بشه   
نامفهوم و گیج تماشایش میکردم چرا سردرنمی آوردم.   

نگاهم بین چشمهای خندان و موذی آن دو چرخ زد و روی 
. صورت نور الدین ثابت ماند، نه شبیه نجم بود نه شبیه نظام 
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ای مشکی رنگش، ج هکلابه شلوار پاکتی اش زل زدم و 
مگر زمستان نبود؟! پاهایش بدون جوراب بود  

برای پولدارها سرد نبود لابدزمستان ....   
این : خواستم خودم را از راهی نجات دهم که جلو آمد و گفت

درواقع مادر ... به زن من ! همون چشم خوشگله... داداشم 
این تو. پیشنهاد ازدواج داده .... تو   

نمیدونم چطوری دوره ... ختر جون قاموس من نمیگنجه د
 افتادی دن

بوی پول خوبی میده ولی اون بلده تا ! و دورش میگردی بالش
از من به تو پدرانه ! لب چشمه ببره و تشنه برت گردونه

ادرسی. نصیحت بچه جون، دورشو خط بکش   
بذار کار و فیصله بدم... هم از فرحناز داری بده بهم .   
مات بودم.  

و پریدمبشکنی زد .   
چرا ماتت برده؟... با توام: غرید  

دهان باز با چشمهای گرد شده تماشا میکردم.   
دستش را جلوی چشمهایم تکان داد.   

یه جوری بگو ! بابا بچه ی جنوب شهره : هومن نوچی کرد
چند چنده!بگیره قضیه چیه   

! ببین کجای کاری... کجای دنیاییتا ببینی  ارم بهت میگمد
یت باشهحال
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به خودت ! از تو گندیده است بچه جون... ون از دور خوبه ا
یه... بیا   

سر بچه  بلاییآدرس از اون مادر عوضیت بهم بده ببینم چه 
 ی من آورده

ارگان های حیاتی ام ، آنها که به نفس کشیدن و بینایی و 
میکردند از کار افتاده بودند شنوایی ام کمک  

ی میداد و بوی بالطصورتش را جلو آورد، دهانش بوی 
 شیرینی سلول های

بویایی ام را درمانده کرده بود...   
-با توام...  
نور جلب توجه نکن: هومن دستش را جلو آورد.   

مادرت کجاست ؟ فکر کردی من ! حرف بزن ... با توام بچه 
بذاره و قسر در بره؟  کلاهاینطوری سرم  -اجازه میدم کسی 

میفهمی؟... بودم من عاشق اون زنیکه ی احمق بی مغز   
-نور داری جلب توجه میکنی صداتو ببر....  

تو خواب ببینی بشی ملکه ی اون عمارت بچه : پوزخندی زد
من ادمای آس...   

نه من، نظام ... پاس و گداهایی مثل شما رو خوب میشناسم
هممون میدونیم با چه انگل های بی خاصیتی ... نجم ... 

تو بوده؟ خیال کردی یه  میدونی با چند تا مثل... طرفیم 
مردی با اون قیافه حاضره زنی که صورتش نصفه و نیمه 

 است و
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تحمل کنه... !   
هومن گوشی اش را جلوی چشمهایم گرفت، چند عکس نشانم 

چشم سبزه از تو قشنگترم بود!این : داد و گفت  
تو حتی به زیبایی مادرت هم نیستی : نور زهرخند زد... 

خشک بود دهانم تلخ و.دخترجون   
بچه : هردویشان لبخندی زدند و من کمی نفس کشیدم وگفتم

اون بچه رو یه  احتمالا... تو و مادرم  بچه. ات سقط شد 
.مانع میدیدن واسه ازدواجشون  

میدونی من عاشق باباهای چشم طوسی ام...  
خنده اش ماسید.  

جوابتو گرفتی از سر راهم برو : با لحن زهرماری گفتم. 
 کنار

با سر انگشتهای چربش چانه ام را . را جلو کشیدصورتش 
بلبل شدی تا دو دقیقه پیش جون : گفت!توی چنگش گرفت و 

 حرف زدن نداشتی
برادر اونی که .... تا دو دقیقه پیش شوهر مادرم بودی

-خیال ... دوستش دارم  
کردم حرفت حسابه نمیدونستم قراره مغزمو بشوری...   

خوش . ه حس خوب ماتم برد وای از این هم: هومن طعنه زد
فنچی مثل تو هواخواهشه!به حال نظام که   

نورالدین ساکت تماشایم میکرد.   
اینم مدرک: دلایهومن لب هایش را روی هم م...   
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توی تلفنش چند عکس از نظام با چند دختر توی مهمانی یا 
 حین گشت و گذار

نشانم داد.   
مدرکی : گفتمآب دهانم را قورت دادم، تلفنش را پس زدم و 

کیه که نداشته ! عکس و که منم دارم ... ... بده که بیارزه 
 باشه

پس مدرک میخوای: نورالدین لب زد!  
بریم: نیم نگاهی به هومن انداخت و گفت...   

baby تا جمعه: هومن چشمکی نثارم کرد   

بهم زنگ بزن: و رو به کسی که پشتم ایستاده بود گفت...   
پشت پیشخوان حاضر شده  الاحصدای خنده ی دختری که 

گفتی اسمت ... حتما : بود مغزم را آزار میداد، سر تکان داد
 چی بود؟

srj -به اختصار... هومن سراج    

و هر دو خندیدند و دیدم نور جلوتر و او با قدم های تندی . 
 دن

راه افتاد بالش  
.شل شده بود و راه نفسم تنگ و تنگ تر میشد  عضلاتم  

***** 
من ، نمیتوانست مرز بین خوشبختی و بدبختی  هیچکس مثل

خوشبختی از نظر دختری که توی سرویس . را تشخیص دهد 
معنی میشد و از نظر !رژ لبش را تمدید میکرد، یک جور 

یک جور دیگری... من   
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داشت، آن مرد، دست زن را گرفت و  علاقهزنی به مردی 
آنها.فرار کردند   

شیرینشان را در یک  و زندگی... صاحب فرزندی شدند . 
 بیغوله آغاز کردند

بیغوله برای زن تنگ و طاقت فرسا بود...   
ان زن بعد از بیست و دو سال زندگی، با مرد دیگری دوست 

شد، همسرش را رها کرد، با پسرخاله اش ازدواج کرد، 
نداشت اما جایش دو برادر خوش قیافه  مردیپسرخاله اش 

 داشت
هر از گاهی به مادرش سر دختر بیست و دو ساله اش ، 

میزد، توی حمام اعیانی شان دوش میگرفت، شعر میخواند و 
 با تنش بازی میکرد؛ یک مرد چشم طوسی

دل دخترش را هم... آمد، دل مادرش را برد ...   
آنقدر دل برده بود که مادرش، فرزندش را بخاطر مرد چشم 

نصفه و نیمه اش را تقدیم  خوددخترش !نقره ای کشت، و 
 مرد چشم نقره ای کرد

مرد چشم نقره ای ، زنی داشت که نیمی از صورتش سوخته 
فرزندی... بود   

و یک برادر خائن... داشت که متعلق به او نبود   
مرد چشم نقره ای، مثل استاد بود، مثل یک معلم با سواد بود 

انگشتهایم گذاشت و یادم داد چطور زندگی  لایکه مداد را 
چطور... وم چطور جلو بر. کنم   

هدف مشخص کنم.   
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یک توده توی گلویم حس میکردم ، یک توده ی خیلی خیلی 
خیلی سنگین!و خیلی ... بزرگ   

کف دستهایم را لبه ی روشویی سفید گذاشتم و به اینه زل زدم 
هر ... مادرم میتوانست هر مردی را دوست داشته باشد . 

بخواهد!و ... مردی را داشته باشد   
افی بود، اندام وصدای لوند و زنانه اش کافی بود زیبایی اش ک

مردی شود و من... تا صاحب هر   
 آخ زن

که ته دلش لرزیده بود... زن بدبخت و بیچاره .   
از اینکه . از ، از دست دادن مرد چشم نقره ای، ترسیده بود 

 وعده هایش خام و
از این بی سامانی وحشت کرده ... دروغ باشد ترسیده بود . 

 بود
: به اندازه ی روزی بد بود که هومن سراج گفته بود ملاح. 

 آبرویم را می برد
صدایش توی گوشم میپیچید:  

"الیزابتچون برای من تو مثل دخترمی " !   
نمیدانم چند بار به من گفته بود، من برایش مثل یک دختر 

...یک بچه ... هستم  
 بچه ای که فقط پنج سال از پسر خوانده اش بزرگتر است.

 نکند مادرم را دوست داشته باشد؟
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کف دستم را به صورتم کشیدم، هنوز پوست گونه ام داغ داغ 
بود و چسبناک باید صورتم را میشستم اما خشکم زده بود 
مقابل اینه ی روشویی سرویس بهداشتی فرودگاه مات به 

تصویرم نگاه میکردم که چطور اجازه دادم مردی انقدر به 
اید برای باردار نشدنم قرص میخوردم و من نزدیک شود که ب

از خوردنشان ممانعت میکردم چون دلم میخواست به او 
بدهم!فرزندی از خون و پوست و گوشت خودش   

! که برادرش ادعا میکرد با مادرم قصد فرار دارند درحالی
نشانم میدادند تا دلم دست از سر چشم . باید یک مدرک معتبر 

 نقره ای برمیداشت
روشویی دوختم و به آبی که به چاه میرفت زل زدم چشم به 

وعده اش به . پلکهایم را بستم، نظام من را دوست داشت 
مادرم را... مادرم صرفا یک قول بود   

دوست نداشت...   
پلکهایم را باز کردم، با دیدن قطرات قرمز رنگی که توی 

 روشویی به چشمم
میخورد، چشم به آینه دوختم.   
خون از زیر بینی ام راه به بیرون پیاده جوی باریکی از .

 کرده بود
داشتم و به  گندچند برگ دستمال برداشتم، جلوی بینی ام ن

اینجا شبانه روزی . سقف نورانی سرویس بهداشتی زل زدم 
 بود؟
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شاید بهتر بود اگر دفعه ی دیگری میخواستم، در خیابان 
... اییروشن... سرویس بهداشتی. بگذرانم، به فرودگاه می آمد

و آدم ها با چمدان های. دمای مطلوب  
رنگارنگ...   

صدای زنی که مانع ورود یک مرد میشد، شاخک هایم را .
 تکان داد

-اقا اینجا سرویس بانوانه چیکار میکنین؟  
اونجایی الیزابت: صدای کلفتش به گوشم رسید...  
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خودم را جلو کشیدم و او زن را کنار زد و با دیدنم یک نفس 
نجم پشت سرش بود و من دستمال های خونی . کشید راحت 

نمیدونم چرا خون: را نشانش دادم  
دماغ شدم...  
: پوفی کرد و جلو آمد، رو به رویم ایستاد و زن غرید... 

 تشریف ببرین بیرون
سرتو : حجم دستمال های زیر بینی ام را جمع کرد و گفت...

 بده عقب
با گچ تفاوتی  نیم نگاهی به او انداختم ، رنگ صورتش. 

-نشنیدم... چرا تلفنتو جواب ندادی؟ : نداشت صدایش آمد  
ت کلاش: انگشتش را زیر چانه ام کشید و با لبخندی گفت

 خوردی؟
-نه...  

تیهکلازیر چونه ات ش: رفت بالای ابرویش  گندیک لن!  
و خنده اش روی لبهایش ماسید.   

 من باید اعتراف میکردم خوشبختم چون او با اشاره ای
  میفهمید

اما خوشبخت نبودم، درونم خوشحال نبود. چه مرگم است .   
 لایخونریزی بینی ام بند امد، دستمال ها را توی سطل پد

بشور... صورتتو: ریخت وگفت  
شدم، شال وموهایم را پشت سرم جمع کرد ودستهایم را  دولا

زیر شیر اب گرفتم، زن دیگر کاری به کارمان نداشت، شاید 
انقدری بد هست که لامحفکر میکرد   
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سرم باشد بالایبهتر است یک مرد .   
مشتی آب به صورتم پاشیدم ، دستمال برداشت و خودش 

تی شده بود را کلاصورتم را خشک کرد، زیر چانه ام که ش
هم پاک کرد، بی سوال دستم را گرفت و من را وقتی از 

 سرویس بیرون کشید، تراولی به دست خدمه ی زن داد
درقه مان کرد، نجم دست به جیب تماشا میکرد و من با دعا ب

از سالن بیرون رفتیم، توی . او میکشیدم  دنبالخودم را 
 ماشین ، روی صندلی جلو نشستم و نجم

روی صندلی عقب...  
خودش که پشت فرمان قرار گرفت ، نیم نگاهی به من 

؟الیزابتقراره چیزی و بهم توضیح بدی : انداخت و گفت  
به سمتش چرخیدسرم آهسته :  

-نه.   
مطمئنی؟: دندان هایش را روی هم فشار داد  

-آره.  
سرانگشتهایم را به لبهایم . رویم را به سمت شیشه برگرداندم 

چسباندم و توی دلم زمزمه ای میکردم که ملودی اش آشنا 
فقط میخواستم از دهانم صدایی. نبود  

ندهم جولاندربیاید تا به افکار مریضم فرصت .   
پیاده  جا یه منو: ی ام را به شیشه چسباندم که نجم پرسیدپیشان

 کن بتونم یه
دربست بگیرم تا سوله برم...  
-میریم سوله.   
-فکر کردم بتی و میرسونی خونه!  
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-نه باهامون میاد.   
به نظر مساعد نیست نظام: من ساکت بودم و نجم پرسید.   

باشه  مساعد: نگاه نظام روی من آمد و به رو به رو خیره شد
کت واک آماده بشه... یا نباشه بایدبرای   

برای برندی که میخوای سهامشو : نجم نفسش را فوت کرد
و برنامه ریزی واجبه؟ تلاشتیکه پاره کنی، این همه   
تحصیالت آکادمیک .میکنم  الیزابتبرای برند نمیکنم، برای 

تجربه اش هم ... اش قراره بهش کمک کنه  -نداره اما تجربه 
اش توی یه جای درست . بهش کمک میکنه که رزومه  وقتی

 و حسابی رقم خورده باشه
-هوم...   

درضمن من میخوام نصف اون شارالتان هایی که دورمون 
-رو گرفتن و از   

اطرافمون حذف کنم برای ملک فکرهای بهتری دارم.   
نجم در جوابش گفت:  

-خوبه که قرار نیست تا آخر عمر بیکار بشیم.   
-ت از تو دعوت به کار میکنم نجمکسی نگف!  
نیشخندش را شنیدم:  

-به هرحال من یه طراح خوبم.   
-تو یک سال بیشتره طراحی نکردی...   

تو از کاری که داری انجام میدی لذت نمی بری : نجم غرید
یه فرد مطمئن میگردی که بتونه کارا رو  دنبالقاعدتا ... 

چه بهتر اون فرد مطمئن یه. هندل کنه   
سبتی هم باهات داشته باشهن.   
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نسبت منو تو نجم، در همین حده که تو بهم : نظام زهرخند زد
 خیانت کردی ،

فراتر از این هم نمیریم.   
نجم ثانیه ای سکوت کرد و به آرامی گفت:  

-به هرحال تو به یه طراح نیاز داری....  
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نگاهی به :-سرمایه گذاری کنم الیزابتترجیح میدم روی 
-م فقط منو برای طراحی لباس میخوای؟نیمرخش کرد  

چشمهایش را از رو به رو برداشت وتوی نگاهم پرت کرد.   
بستگی : چند ثانیه به صورتم خشک و جدی زل زد و پرسید

نقشی و بازی کنی... داره تو بخوای چه   
نقش ...نقشهای زیادی بود که میخواستم برایش بازی کنم . 

 همسر
 نقش مادر فرزندش

کارشنقش هم...  

نقش شاگردش...  
حرفش را با یک سوال نیمه کار ه گذاشتم:  

-تو چه نقشی و داری برام بازی میکنی؟  
-من؟  

 الیزابتمسلما تو شاگرد منی : داد و گفت بالاابرو  گندیک لن
برنامه ریزی ... آینده نگری. یادت بدم !منم قرار کار . 

درآمدزایی. صحیح  
ان را گرفت ، چشمکی دستش را از روی پایم برداشت و فرم

، اعتراف الیزابتاستاد خوش اخالقی ام ... من : زد وگفت 
 کن
البته: رویم را به سمت جاده چرخاندم و گفتم...   
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یک بار . که چشمهایم پر از آب شدند  حالو لبهایم خندید در 
هرگز برای سومین بار : قاطع گفته بود!به من جدی و 

 پیشنهاد نمی دهد
من چه ابله بودم، من چه بد موقع دل به ...  من چه ساده بودم

 دلش داده بودم

************ 
"نجم الدین"  

در اتاق نیکان را قفل کرد ، این بار سوم بود که به بهانه ی 
برداشتن چیزی به آن اتاق میرفت، درش را باز میکرد، یک 

 وسیله ی بی ارزش و بی مصرف را
میکرد و دوباره این  بیرون میکشید، و در اتاق را مجدد قفل. 

 روند تکرار میشد
بار آخر، وقتی به سمت در اتاق رفت نگاهی به آت آشغالهایی 

به : که روی میز مقابل تلویزیون گذاشته بود انداختم و گفتم
 جز ساعت رومیزی و ضد افتاب چی واقعا از اتاق میخوای؟

را وادار کرد  الیزابتچنان نگاهی به من انداخته بود، که ... 
هیس: تا بگوید  

سرم را تکان دادم و او به اتاق رفت و چنان در را کوبید که 
به آشپزخانه رفتم، باید شام . تمام شیشه ها به لرزه افتادند

 میخوردیم در غیر این صورت از
گرسنگی تلف میشدم.   
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پشت میز نشسته بود و با دستهای کوچکش، مشغول خرد 
این : انداخت و گفت کردن سیب زمینی بود، نیم نگاهی به من

 کاسه رو جدا خرد کردم که بخار پز
کنی.   
از حواس جمعش لبخندی به لبم نشست.  

اش  احتمالیاین که مراقب خورد و خوراک برادر شوهر 
خوشایندی را به من تزریق میکرد بود، احساس  
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من با این سیب زمینی ها : فرستادم وگفتم بالاابروهایم را 
دوست . ات مکزیکی تند درست کنم میتونم یه خوراک سبزیج

 داری امتحانش کنی؟
انداخت بالاشانه .  

بی حس و حال بود.   
کسی . کنارش روی صندلی نشستم، صدای تق و تق می آمد 

ان ! توی اتاق نیکان مشغول باز و بسته کردن درهای کمد بود
 هم نه به صورت معمولی و عادی

... 
ید توی طبقات وسیله انگار مید. با حرص آنها را باز میکرد 
و " ! تق"درش را می کوبید ، ... ای نیست، چیزی جا نمانده 
 در کمد دیگر را باز میکرد،

تق"بود و  خالیمتاسفانه ان هم ... "  
تق... تق... تق .... کشوهای دراور   

تق... و کشوهای پاتختی ، تق ... صدای قیژ تشک تخت ...   
بود و اتاقی که پشتش نگاهش به راهرو . سرم را تکان دادم 
 با تق تق ها درگیر

بود.  
میکرد، حواسش آنجا بود و  دنبالچشم هایم مسیر نگاهش را 

 دستهایش مشغول
یلالخرد کردن سیب زمینی به صورت خ.   

وحشتناکی کل خانه را برداشت و " تق"یک لحظه صدای 
ضعیف" آخ"صدای   
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او، به گوشم نشست.  
و نصف سیب زمینی  نگاهم به سمتش چرخید، لبه ی چاقو

خونی شده بود، فورا از جا بلند شد، من هم  توی دستش کمی
با تته پته . حواست کجاست؟ : ایستادم کمی غرولند کردم

اینجا: گفت  
دروغگوی کوچک!  
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دماغت مثل پینوکیو باد کرده: لبخندی زدم.   
بگیرش زیر شیر آب تا یه : لبخند روی لبش نشست و گفتم. 

 چسب زخم پیدا کنم
-با این سیب زمینی خونی چیکار کنم؟  

من که غذام جداست میتونی : لبخند زدم و با شیطنت گفتم
 خردش کنی و با نظام

بخوریش...  
-خونیه!  

-میدونم.   
که دستم به کشوهای کابینت میرفت ،  درحالینزدیکش شدم ، 

خون توئه: گفتم  
 مشکلی برای خودت ایجاد نمیکنه

لش درآمد و گفتکمی خندید و از ان حالت کس:  
-واسه اون چی....   
انداختم، جعبه ی چسب زخم را از باکس کمک های  بالاشانه 

HIVاولیه بیرون آوردم بگیره؟  نمیدونم یعنی ممکنه: وگفتم   

تبدیل به خون آشام بشه. بدتر ... نه : خندید ...   
زمینه ی چشمهاش قطعا کمکش میکنه: خندیدم...   

گرگ و میش دیدیش؟ . یلمه میشه مثل اون ف: هیجان زده گفت
 تبدیل به خون

آشام شد.   
به چشمهایم خیره ماند.   

دیدمش: سرم را تکان دادم وگفتم...  
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من همه اشو براش تعریف کردم وقتی از ... نظام ندیده بودش
-شمال میومدیم   

میخواستم تو جاده خوابش نبره.  
ی تصور نظام ، وقتی که پشت فرمان بود و دختری با شیرین
خاص لحنش او را مخاطب قرار میداد و از فیلمی تعریف 

 میکرد که داستانش به درد سن و سال
کار سختی نبود اصلانظام نمیخورد، .   

شکافش : بسته ی ده تایی را از جعبه بیرون آوردم وگفتم
.خیلی عمیق نیست   

اینو بذار من انجام میدم.   
-با این نصفه نگفتی چیکار کنم؟  

به خودت شک  گندنظام طوری نمیشه م بریزش تو غذای
فکر کرد ... عاشقم میشه؟ : زیر لب زمزمه کرد-داری؟
 نشنیدم

چی ؟: خودم را جلو بردم و پرسیدم  
ولی حروم میشه ... هیچی : انداخت و درجوابم گفت بالاشانه 

مردم همینم . حیفه . تو یه تابه جدا سرخش میکنم میخورمش 
تو راحت میگی! ندارن بخورن  

دورش بنداز.. .  
چسب را خواست ، با دستمال کاغذی سر انگشتش را خشک 

ناراحت نمیشه از اینکه نصفه سیب زمینی !نظام : کردم وگفتم
 خونی تو رو بخوره
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از اینکه حوله اشو استفاده کنه : چشمهایش برقی زد و گفت
.کسی ناراحت میشه   

-از چی ناراحت میشه؟ هگدی  
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گذاشتم و در جواب شنیدم و روی شکاف باریک، چسب را:  
فکر ... یا پنهان کاری کنی ... از اینکه بهش دروغ بگی... 

انگشت سبابه اش در قیاس با انگشت من -کنم نقطه ضعفشه
ناخن های مربعی. زیادی کوچک بود   

روی ناخنش یک نقطه ی سفید ... کشیده ای داشت و کوتاه 
 بود ، از آن نقطه

بابت کمبود کلسیم : میگفتندهایی که در کودکی توی مدرسه 
 است

عاشق اینه که لباس های دهه ی  گنددی 1980 میالدی و بپوشه  

من چیز زیادی . آهنگ ها رو گوش بده  -یا همون ... 
از ... داره  علاقهسردرنمیارم ولی به اون سینما هم 

برعکس من از . تیراندازی و سوارکاری هم خوشش میاد 
ر دوست داره من عاشق روزم شب و بیشت. بوی دریا متنفره 

من عاشق گرمام...   
اون سرما رو دوست داره.   

همه ی اینا رو خودش بهت گفته؟: متعجب پرسیدم  
نگاهی به چشمهایم انداخت:  

-خودم فهمیدم...  گندنبود ب لازم  
نمیدونستم نظام سرما رو دوست داره: هومی کشیدم .   
-عاشق رنگ قرمزه.   

جدی؟:خندیدم   
-گنددروغ می. خوشش نمیاد  گندی میول. اره .   
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ش گندخواست انگشتش را پس بگیرد، که میان انگشتهایم ن
:داشتم و پرسیدم  

چی میدونی؟ گنددی  
اینکه خیلی هم تو رو دوست داره ولی خب رو نمیکنه  گنددی

-یه جوری میخواد   
یعنی دروغ ...  گندبرام مهم نیست ولی دروغ می گندمثال ب

ها گندمی  
خواست باز برود که سر انگشتش را محکم تر ... ملبخند زد

چی؟ گنددی: فشار دادم ، ابروهایش چین خوردند و پرسیدم  
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بعضی وقتا خیلی دوست داره حرف بزنه اما ... اینکه  گنددی
برعکس وقتی دوست داره حرف نزنه  -، گندهیچی نمی

... وقتی داره میسوزه بیشتر شوخی میکنه ... شوخی میکنه 
وقتایی که .... قتا هم نمیفهمم چرا شوخی میکنه بعضی و

وقتایی که ... میخوام جدی حرف بزنه جدی حرف نمیزنه 
 میخوام شوخی کنه

هنوز اون قلقش دستم نیست مشتاق لب . شوخی نمیکنه ... 
هیچی: خندید. از من برات چی گفته؟ ... از من بگو : زدم  

-پس از کجا میدونی ؟  
میفهمم. خر که نیستم : د و گفتتوی چشمهایم خیره ش...   

نگاهش پر از -این مدت که نبودم ، به چشمش اومد که نیستم؟
تو ... آخ دختر!کدوم مدت؟ : سوال شد و گیج گفت علامت

 هنوز مانده بود نظام را بشناسی
همین دو ... هان : چند ثانیه توی چشمهایم خیره ماند وگفت

ونا یعنی خاله گفت گوشیش خاموشه، بعدم گفت ا... سه روز
آدم درخت گردویی که محصول میده ! تاج با تو کاری نداره

 رو از ریشه نمیکنه منظورشو نفهمیدم ولی همینو گفت
و انگار واسه خودش نگرانیشو حل کرد.   

... به سبک او. کاش بلد بودم مثل او نگرانی هایم را حل کنم 
توجیهات او... و  دلایلبا   
ینک بکشد که صدای گرفته خواست خودش را به سمت س:

 اش آمد
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-فکر کنم بهتر باشه انگشتشو بهش پس بدی نجم  
لبم را گزیدم ، خودم را عقب کشیدم ، با نگاه خونخوارش 

مواجه شدم، نیازی به خوردن سیب زمینی خونی شده نبود، 
هم تبدیل به یک خون آشام ترسناک شده بود ،  حالااو همین 

کشیدم، چنان چپ چپ تماشایم تنه ام را از آشپزخانه بیرون  
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نیاورده  بالامیکرد که اگر دستهایم را به نشانه ی تسلیم کمی 
لقش توی صورتم کوبیده میشد. بودم ، حتما دست   

الیزابت: کتش را از روی کانتر برداشت و گفت...  
دستم بریده بود ، برام : فورا به سمتش چرخید و توضیح داد. 

 چسب زد
مهم نیست من باید : نداخت و رو به او گفتنیم نگاهی به من ا

 یه سر برم جایی
... 

دستم زخم شده مهم نیست؟: اخم کرد الیزابت  
که اگر بود این از حال . زخم شمشیر که نیست : نیشخند زد!

 میرفت
و با یک نگاه حق به جانب تماشایم کرد.   
-من شام دارم میپزم.   
-این یکی واجبه فعلامیام میخورم !  

کی؟: ردسوال ک  
-مادرت  

با نگاهش، جوری با من تسویه حساب کرد که حتی به ذهنم 
به هیچ وجه، حتی ... اصلا... هرگز... خطور نکند، مبادا 

معشوقه ی کوچکش سر یک !حق ندارم به شام خوردن با 
 میز فکر کنم
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بیرون کشیم، باید یک  الیزابتخودم را از محدوده ی دید 
ی زشتی که توی تمام سالهای گوشه ای مینشستم و به کارها

 زندگی ام انجام داده بودم
 فکر میکردم

این توقعی بود که نظام از من داشت احتمالا.   
لبه ی تخت نشستم، صدای تق و توق از آشپزخانه می آمد.   

چنگی به موهایم زدم و بی اراده نگاهم به پیغام های واله 
چشمم را  روزهایی که. خوب زیاد داشتم !افتاد، من روزهای 

 رویشان بستم
بی اراده عکس حوریا وثوق را بزرگ کردم، روی 

روی پیچ و شکن های موهایش. و ... چشمهایش زوم کردم   
حس . یک عکس دو نفره بود که خودش را کراپ کرده بود 

ویداست. میکردم کنار دستش   
آستین کت و دگمه ی . بیشتر زوم کردم، دست یک مرد بود 

این دگمه های سرآستین را . ر زوم کردم بیشت... سر آستین 
برایش خریده بود ، خوب به خاطر لالا  
داشتم.   

عکس لعنتی نصفه و نیمه بود، از جا ... بیشتر زوم کردم 
 بلند شدم، خودم را به

سمت کمد لباس هایش کشاندم، بتی از دیدنم از جا پرید.   
یک کت او رو بغل زده بود، از رفتارش شرم زده شد، کت 

ا کناری انداخت،ر  
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وقت واکاوی نداشتم، درهای ریلی کمد را باز کردم مردد . 
چی شده؟: جلو آمد  

به نگرانی اش اهمیت ندادم، کت شلوارهایش را از چوب 
لباسی بیرون کشیدم و روی تخت انداختم، نگاهم به جعبه 

یکی یکی.های سر آستین هایش افتاد   
بازشان کردم.  

ه؟نجم چی شد: بتی باز پرسید  
تلفن توی دستم بود و یک دستی در تک تک . محلش ندادم 

چشمم به سرآستین های ... خره بالاجعبه ها را باز میکردم و 
مربعی افتاد که کنجشان، به صورت مورب نگین های 

روی عکس دقیق شدم، خودش بود. ظریفی قرار داشت   
مگر چند مرد می توانند، سر آستین های جواهری مظفریان 

لباس های روزمره شان استفاده کنند؟ چند مرد توی را در 
 پایتخت وجود داشتند که به آراستگی

یا چند مرد... ظاهری بیش از حد معمول توجه کنند ...  
صدای زنگ و تصویر نظام روی تلفن نقش بست، بی اراده 

بتی . تمام بدنم نبض میزد. گوشی را روی زمین انداختم 
که تا درحالیوحشت زده من را تماشا میکرد   

قبل از این مشغول بوییدن کت او بود.   
نظامه: شد، گوشی را برداشت و گفت دولا.  

تلفن را دم گوشم بردم . چشمهایش از اضطراب دو دو میزد 
، به جان کندن یک الو نثارش کردم که صدای گرفته خش 

 دار و از ته چاهش، مثل یک زنگ خطر
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بود.   
فشار دادمام  خالیدستم را روی معده ی .   
آدرس و برام مسیج کن: من و منی کردم و گفتم.   
-مستقیم بیا... کرج .   

-با بتی؟  
-الیزابتبی !  

تنها : روی لبهایم زبان کشیدم وتوی گوشی پچ پچ کردم
 بمونه؟

-آره.   
صدای بی حالش، جواب های کوتاه و تک کلمه ای اش 

 نگرانم میکرد، اما نه به
ریا وثوقآن اندازه که ارتباطش با حو  
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داشتم گندتلفن را برای آخرین بار مقابل چشمهایم ن.   
و مردی را از .... حوریا می خندید ! سردست ها همان بود 

 کنار خودش بریده
بود که آن مرد برادرم بود و با یک خبرنگار مو فرفری که 
خودش را دوست ویدا به حساب می آورد ، عکس انداخته 

د که او با نظام عکس بگیرد و انقدر باهم نزدیک بودن! بود
عکسش را کراپ کند و تصویرش را روی پروفایل تلگرامش 

 بگذارد؟
 همینقدر نزدیک و دوست و صمیمی؟

نفهمیدم چطور حاضر شدم، بتی مضطرب جلو آمد:  
-چی شده؟  

برای اویی که از تنهایی، کت مردانه ی .دلم برایش میسوخت 
 نظام را بغل میزد

 و بو میکشید
همه : ینکه بیشتر دل کوچکش را متالطم نکنم گفتمبرای ا.

-چیز مرتبه، کارم داره شام نمیخوری؟  
-برگشتیم چرا  

برمیگردین؟: خواستم بروم که صدای ضعیفش را شنیدم  
فعلش را که جمع بست، دلم کمی خوش شد ، منتظرمان بود؟ 

 کسی منتظر منم بود؟
حتما: به سمتش چرخیدم ...   

: ش را با سر انگشت گرفت و گفتاشک آماده ی چکه کردن
 باشه بیدارم تا بیاین



 

1812 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

-خداحافظ. طول نمیکشه بتی بانو در و قفل کن...  
از در واحد بیرون رفتم، آسانسور در منفی پی بود، پیشانی ام 

 را به درهای
شده بود طولانیفلزی سرد چسباندم، این زمستان زیادی .  

رودی نیمه اتومبیل را پشت سر مازراتی پارک کردم، در و
باز بود، چراغ های داخل روشن نبودند، تاریکی این حیاط و 
سکوتش، و پارس سگ هایی که معلوم نبود صدایشان از کجا 

کشیدم، از  بالایقه ی پالتو را . می آمد، باعث دلهره می شد 
با . دهانم بخار بیرون میزد و برف کف حیاط، یخ زده بود 

دستم را به در چسبندم و  قدم های سستی خودم را جلو کشیدم،
 با فشار کمرنگی، در چوبی را تا

انتها باز کردم.  
با گام . صدای قیژی کرد ، خودم را به داخل ساختمان کشیدم 

های آهسته ، مسیر سالن را پیش گرفتم که با دیدنش روی 
 صندلی راک کنار شومینه ی روشن ، چند

ثانیه تک تک ارگان هایم از کار افتادند.  
ار کنج لبش بود و پیراهن سفیدش سراسر خون بود یک سیگ

. 
صدای قژ قژ صندلی راک روی سطح پارکت خانه، وادارم 

شعله های شومینه همان محدوده را روشن .کرد جلو بروم 
خاکستر جمع شده ،  لامسیگار کنج لبش، با یک ع. کرده بود 

چاقویی زیر پایش افتاده بود که تا.وحشتم را دو برابر کرد  
یمه هایش خون آلود بودن.   
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دود توی دهانش را از بینی بیرون فرستاد.  
نظام: از ته چاه صدایش زدم...   
و نگران دستهایم را به صورت یخ زده اش چسباندم.   

مژه هایش به نظرم نم دار بودند و . نیم نگاهی به من انداخت
...موهایش خیس   

ن اش، باعث شد تا کنارش روی زمی حالژولیدگی و بی . 
 زانو بزنم

همین که مردمک هایش تکان میخوردند، باید خدا را شکر 
رد تازه ی خون ونم ... میکردم، دستم را به پیراهنش کشیدم 

 پیراهن خیسش، باعث شد تا دگمه
همین که هوشیار بود باید صد بار . هایش را فورا باز کنم ....

 سجده میکردم
آرام پایین  و قفسه ی سینه اش که سلامبه محض دیدن شکم 

میشد ،به صورتش زل زدم که صدای گرفته اش از ته  بالاو
خون من نیست: چاه به گوشم رسید  

. 
سرفه ی مردی از پشت سر باعث شد فورا برخیزم.   
-قرار بود این موضوع بین ما سه نفر مثل یه راز باشه!  
مات شده بودم.  

نورالدین سلفون روی بیکن های روی کانتر راباز میکرد و 
. خان بیوک با فندک نقره ای اش، سیگاری را اتش زد 

 متوجه این دو نفر در این فضای گرگ و
میش خانه نشدم.   
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 اشکالی. البته تو غریبه نیستی : نور نیم نگاهی به من انداخت
بیکن سرخ شده میخوری؟ با پنیر ... جلو... بیا.... نداره 

بودسرد . دستم را روی ساعد نظام گذاشتم . موزارال   
اما . همین که پلک میزد، باعث میشد حس خطر نداشته باشم 

وقتی از جایش ! هر لحظه نا امید تر و مایوس تر میشدم... 
م نور واکنشی نشان کلاتکانی نخورد، وقتی در برابر راحتی 

... نداد وقتی پوست ساعدش تر و سرد بود انگار پرچم
ن من توی کدام آورده بود وم بالاسفیدش را به نشانه ی تسلیم 

 تیم بودم؟
نمیدانم جرات از کجا به گلویم تزریق شد که رو به خوکی که 

داری چه غلطی : توی آشپزخانه دور خودش میچرخید غریدم
 میکنی؟
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خان بیوک مکثی کرد ودر جواب با صدای کلفتش من را 
شاید بهتر باشه با برادر بزرگترت ، یه : مخاطب قرار داد

زنی؟ مثال روی ولومکمی نرمال تر حرف ب  
یا روی الفاظی که به ! صدات دقت بیشتری داشته باشی...

 کار میبری
تیک پا لاسانگار به جای کفش دو پ. صدای خش خش می آمد

 زده بود و
دستکشهای التکسش، توی آن تاریکی به چشمم خورد.   

در یخچال را که باز کرد، نور داخل یخچال به صورتش تابید 
پوشیده بود، دستکش به دست و روی  هکلاروی موهایش . 

یک یکسره ی کارگاهی تن . کفشهایش نایلون پوشیده بود
 داشت و من نمیدانم چرا مطمئن بودم، میخواهد اثری از

خودش به جا نگذارد.   
آنقدر که بتوانم در معرض دید او . خودم را جلو کشیدم . 

 باشم
خان بیوک وراندازم کرد:  

یدم به مادرت خیلی کم سر اوضاع احوال چطوره؟ شن. 
-میزنی  

دندان قروچه کردم.  
با همان استایلی که به کانتر تکیه زده بود بی مقدمه سر اصل 

:مطلب رفت  
 کجاست؟

مسکوت نگاهشان کردم.  
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بیوک خواست به سمتم حمله کند که نور مداخله کرد:  
اوضاع خوبه برادر کوچک؟ خبر دارم نیکان و فرستادی -

اون بچه تو ایران تبدیل به یه !کردی.. .کار درستی ...رفت
البته اون ور هم : زهرخندی زد. همیشگی میشد " نده ...ک"

 اوضاعش همین خواهد بود
بهترین قسمتش : بیوک هم متعاقبش لبخندی زد وگفت

 اینجاست نور ، اینطور نیست؟
گلویم از شدت داد هایی که نمیتوانستم سرشان بکشم، درد 

ژ صندلی راک، مثل ناخن کشیدن ق.صدای قژ و . میکرد 
 روی تخته ی سیاه بود

نور بیکنی را لوله کرد و توی دهانش فرستاد، یک تابه را 
خان دایی اوضاع روز به روز : روی اجاق گذاشت وگفت

مطمئنی بیکن نمیخوری؟... بهتر میشه  
د سزار هم هستالاس  

نگاهی به میز چیده شده انداختم...   
دو سری بشقاب ... جعبه ی پیتزا و ... غذاهای دست نخورده 

. که رو به روی هم چیده شده بودند  
! خیلی دوره زمونه ی بدی شده : روی صندلی نشست و گفت

 خیلی دوره زمونه ی بدی شده نجم
بی حرف مقابلشان ایستاده بودم.  

-اینطور نیست؟... زن ها موجودات عجیبی ان   
با و منفورعجیب ، زی: خان بیوک کامی از سیگار گرفت.   

شاید برای همینه ما هیچ وقت سعادت اینکه : نورالدین خندید
باشیم رو نداشتیم!زن دایی داشته   
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من هیچ وقت به جنس لطیف : او هم قهقهه ای زد وگفت
شرایطی....در هیچ. اعتماد نمیکنم  

منم یه بار اشتباه ... کار خوبی میکنی : نورالدین سر تکان داد
اینطور نیست .... اشتباه کردیم  هممون یک بار و.کردم 
 نظام؟

هیچ جمله ای برای خاموش کردن آتش چشمهای نورالدین .
 پیدا نمیکردم

صدای نور بلند و واضح در کل خانه پیچید همانطور که پشت 
 میز گرد چهار نفره

چرا اونجا زانوی غم ... بیا شامتو بخور : نشسته بود گفت
 بغل کردی

مخاطبش من نبودم.   
هنوز روی صندلی نشسته بود وعقب . عقب چرخید سرم به

نگاهم. . وجلو میشد  
به سمت نور چرخید.   

صدای خش خش نایلونی که روی کفشش پوشیده بود، ازار 
دهنده بود ان هم وقتی به قصد با پایش روی زمین ضرب 

 میگرفت واین صوت ناخوشایند را در
کل خانه پخش میکرد.   
با صدای ضعیفی پرسیدم:  

-بگی چه خبره ؟میشه   
خندید و گفت:  

-با هم. "خره گرفتم بالامچشونو! مچ گیری کردم نجم"   
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این روزها خیلی چیزها : خان بیوک سری تکان داد و گفت!
 غیر قابل باوره

چه جای .... نگاه کن : با دست به میز شاعرانه اشاره کرد
 دنجی رو هم انتخاب

 لالازل تو و اینجا قرار نبود من. کردن برای با هم بودن 
باشه؟ جایی که عشق آتشینتون رو با هم ادامه بدید ؟ یه 

هرچند که ! با ثمره ی دوست داشتنی تون ... زندگی رویایی
ولی فکر کنم... نه اون بچه ... نه اون زن . متعلق به تو نبود  

اینجا رو برای همین خریده بودی نظام..   
ک دیده فرحناز این شب و تدار: ولبخند روی لبش نشست

 نجم؛ به نظر خیلی
وشاعرانه میاد عالی...   

فرحناز کجاست؟: به سختی رو به خان بیوک پرسیدم  
د به الاخان بیوک با سرچنگال، زیتونی از توی ظرف س

!توی اتاق : دهان برد  
محزون به نور نگاه کرد و نور بیخیال، بیکن لوله شده را به 

 سس خردل آغشته کرد و به دهان برد
ریخت، بی اراده خودم را عقب کشیدم ، و پا تند  دلم هری

کردم به سمت اتاق ،در اتاق اول را باز کردم، خبری نبود و 
و اتاق سوم... همینطور ... دومی هم   

با . از توی حمام صدای آب می آمد. تخت دو نفره آشفته بود 
قدم های تندی به سمت حمام رفتم، در را گشودم وبا دیدن 

اه نفسم را میگرفت،حجم بخاری که ر  
شیر آب کنار وان باز بود. دستم را توی هوا تکان دادم .  
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توی آب سرخ برای لحظه ای ، ش جلو رفتم ، از دیدن یک قدم
آمدند ، سرش به  بالاتمام محتویات توی شکمم تا بیخ گلویم 

وان . دیوار حمام چسبیده بود و پاهایش توی وان، مچاله بود
پلکهایش بسته و پیشانی اش متورم .بود تا نیمه پر از خونآبه 

لبهایش هنوز سرخ بودند و گوشه ی لبش زخمی دلمه. وکبود  
بسته بود.  

دستم را جلو کشیدم ، شیر آب را بستم.   
شدم وخواستم زن بیچاره را که توی خون آبه ی خودش لا دو 

دست : بیرون بکشم ، صدای کلفت نور آمد!غرق بود را 
 بهش نزن

انگشتم را زیر گلویش بردم، نبضی نمیزدگوش نکردم، .  
نور باز غرید:  
-دست بهش نزن نجم!  

از . شدم و او را از وان بیرون کشیدم دولااهمیتی ندادم، 
از . شکاف عمیق پهلو و شکمش و پشتش هنوز خون می آمد

جلوی نور رد شدم، او را روی تخت گذاشتم و سرم را روی 
... ضربانی نداشت . نفس نمیکشید .سینه اش قرار دادم 

جسمش با وجود اینکه توی وان آب داغ بود، اما سرد بود و 
 پاهایش ورم کرده
زیر چشمهایش کبود شده بود و حتم داشتم . به نظر میرسیدند

دیر رسیدم!برای کمک کردن   
پلکهایم را روی هم فشار دادم، از دیدن بدنش در این شرایط 

نور هومی کرد:حس بدی داشتم ،   
-ی زن های خیانت کارهاین سزا  
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به جسم بی جان و سفید زن .از لباس هایم آب میچکید . 
 بیچاره زل زدم

به زحمت ناله کردم:  
حق نداشتی براش ... خدا هم نیستی ... تو قاضی نیستی نور !

-حکم صادر کنی  
البته که حق داشتم من شوهرش : رفت بالایک تای ابرویش . 

 بودم
باید ازش جدا : ام ناله کردم دندان های کلید شده لایاز 

باید رهاش... میشدی   
نه اینکه به ذلت بکشیش! میکردی  

-اون از خداش بود بمیره قبلش ازش پرسیدم نجم...   
 هگم: دستش را جلو آورد، انگشت فرحناز را گرفت وگفت

 نپرسیدم ازت
 عزیزم؟ گفتی راضی به مرگی

حتی . ..زن زیباییه : دستش را رها کرد و رو به من گفت
! دخترش هم مثل خودش زیباست...! پوستشو ببین ...  حالا

 البته نه دقیقا مثل خودش
ماه که پشت ابر ... خره همه میفهمن نوربالا: لبم را گزیدم. 

 نمیمونه
من پهلوشو شرحه  گندم: نگاه سنگینش را به چشمهایم دوخت

 شرحه کردم؟
مستقیم به او خیره شدم.   
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میتونی ازش ... کار برادرته : فتانداخت و گ بالاشانه 
گندحتما بهت می!بپرسی  

هگمثل همون جمله هاش که می. کار خودش بود   
من همه جوره حمایتت میکنم، ... خاطرت جمع باشه عزیزم

... سر وسامونت میدم. میسازم " برات یه زندگی نو 
با هم میریم یه جای ... قول میدم فرحناز ! خوشبختت میکنم 

یا باعث ... نمیدم کسی بهت چپ نگاه کنه  دور ، اجازه
فکرشو بکن یه زندگی ایده آل برات فراهم ... ازارت بشه 

چیزی که همیشه. میکنم   
آرزوشو داشتی... حسرتشو داشتی!  

همین جمله ها بود نه ؟: قلبم تیر کشید و نور لب زد  
با مرگ خواسته  احتمالا: نگاهش به سمت فرحناز برگشت

البته مطمئن ! گی ایده آل توی بهشت و بده بهش نوید یه زند
ولی حتما منظورش ! نیستم فرحناز جاش توی بهشت باشه

 همین بوده نه؟
با اخم غلیظی جواب دادم:  

-این حرفها یه مشت دری وری محضه....   
-پسرت ضبطش کرده بود.   

نیکان در حق نظام خیانت : دستی به صورت داغم کشیدم... 
 نمیکنه

هک کردن گوشی یه پسرهفده ساله کار  ندگالبته ولی م-
 سختیه؟ 
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-تو حتی یه قرون هم گیرت نمیاد از این کار  
 ابروهایش در هم گره خوردند و لب زدم

نباید از بابت مرگ بچه ای که متعلق به تو نبود، ناراحت ....
-باشی  
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حق !  باشهولی اون حق نداشت با فرحناز . البته که نیستم 
حق نداره ... نه ای رو داشته باشنشاعرا -نداشتن شب 

این قانون .باشهبرادرش . هیچ برادری حق نداره با زن !نجم
 در مورد تو هم صدق میکنه

... نظام انگشتش هم به اون زن ! ذهنتو مسموم کردن-
 نخورده

خندید:  
چرا وقتی داشت شکمشو باچاقوی اشپزخونه می درید، لمسش 

-کرد  
قلبم توی سینه ام میسوخت.   
لند خندید و با دهان پر گفتب:  

-من یه تصویر جالب دارم نجم ...   
کرده تا باهاش  لاماون فیلم وسراج ... اون یه فیلم کذاییه 

-. ذهنتو آلوده کنه   
رو بگیره از نظام لالامیخواست انتقام صورت سوخته ی ...   

فرحناز که با از . متم چرخاند میان حرفهایم ، تلفنش را به س
رو به روی نظام ایستاده بود و یک رقص دو ترس و لرز 

 نفره ی کوتاه انجام
میدادند مات شدم.   
بیوک داخل شد.   

راجع به این چی میگی؟ یادم :نور چشمکی نثارم کرد و گفت
 بنداز سر فرصت
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ال ال لالا..  لالا. این آهنگ بی نظیره . نشونت بدم ...   
اشت و لباس های توی تصویر، همان پیراهنی بود که تن د

 خیس و خونی بود و
با همان پیراهن خونی روی صندلی راک نشسته بود.   

سر شانه های بیوک را گرفت و خودش را تکان داد و میان 
اشان گفت:تانگوی مردانه   
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کجاست ؟ بیوک خیلی  الانراستی این دفینه ی لعنتی ما 
 - نمیتونه ایران بمونه

نظام . ده ش هم ریسک بزرگی کرده و اومحالاهمین ... 
تهدیدش کرده اگر خیلی ایران بمونه، پرونده های جدید 

میبینی چه خاندان فامیل! وقدیمشو رو کنه  
این همه عشق و ابراز عشق ترسناک به نظر ! دوستی داریم. 

 میاد
ساکت تماشایش میکردم.  

تاج : بیوک نور را از جلوی خودش کنار زد، با اخمی لب زد
 خوشحال نمیشه تو

ن رو به سینه بزنیسنگ او...  
به زحمت غریدم:  
-اون خواهرزاده ی تو هم هست!  

ولی به شرطی که منو تهدید نکنه اینم در . البته : زهرخند زد
نظر داشته باش ، اون خواهر از نظر همه ی ما طرد شده 
 بلااست و بچه اش هم طرد شده است تاج لطف کرد که بهش 

پرواز یادش داد، اینه جواب. و پر داد   
 انسان دوستی

حتما ! بیوک خواب نما شده بود؟. ساکت نگاهشان میکردم. 
 خواب نما شده بود

تکلیف بود را به دهان برد بلاتکه بیکنی که توی دستش 
وگرنه قول نمیدم اتفاقای .منتظریم .بهم زنگ بزن نجم : وگفت

بهش بگو همه چیز ! خوبی برای اون بتی که میپرستیش بیفته
... بده  تقلاسهامشو به من ان... گردونه و مثل روز اول بر
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گنجینه رو هم پس بده ، دست از سر کوبیدن عمارت هم 
 برداره میبینی

من چیزای عجیبی ازش نمیخوایم.  
مرده چقدر  حالافکر کردی برای زنی که : زهرخند زدم

 قراره از جون مایه بذاره؟
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شب .نگران نباش ... مایه میذاره : لبخند روی لبش آمد.
وشخ  
و با قدم های تندی از اتاق بیرون رفت.  

صدای بسته شدن در که امد، ملحفه ی سفید را روی تنش 
به سالن. کشیدم   

برگشتم ، هنوز روی صندلی راک بود.   
مم کلاکه در لحن و  لایمقابلش زانو زدم ، با استیص

:همیشگی جاری بود گفتم  
و واسه بگ... بگو یه نقشه ای داری! بگو که یه فکری داری 

شدن خلاصی   
یه چراغ ! از این مخمصه یه چیزی توی مغزت هست ... 

 روشن هست
صدای خفه اش آمد:  

کاری نداشته باشه،  الیزابتجز اینکه خودم گردن بگیرم تا با 
سرم نیست -ای تو  گندفکر دی  

... بیا گردنمو باز کن : و ناله ای از گلویش در آمد ولب زد!
 دارم خفه میشم

دم، چراغ سالن را روشن کردم وبا دیدن گردنش که از جا پری
به پشتی صندلی راک با طناب متصل شده بود، به سمت 

 آشپزخانه دویدم، با چاقو برگشتم و گره
دستی به . کور طناب های کلفت کرم رنگ را باز کردم 

تنهاست؟ الیزابت: گلویش کشید وگفت  
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بهرود  زنگ زدم چند نفری رو بفرسته کمالینه وسط راه به 
چطور باهات اینکار و کردن؟ ... باشن  -هواشو داشته . 

 فرحناز وکی به اون روز انداخت؟
نگاه خشکی به صورتم انداخت.   
شدم و به جای جواب درخواست کرد سلاحخلع :  

-تلفنتو بده...   
گوشی را به سمتش گرفتم. کمی دستش را به گردنش کشید .   

د تا ارتباط گرفت و شماره ای گرفت ، چند لحظه طول کشی
 صدای عربده اش کل

 خانه را برداشت
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-کجایی  
صدای تته پته ی مرد پشت خط را از روی اسپیکر شنیدم که 

! به جون یدونه دخترم قسم . آقا بیمارستانم ... اقا : گفت
. تعدادشون زیاد بود ...ردار از کجا کوبید بهم لاکنفهمیدم 

من گردن... ت دست کم پنج نفر بودن، آقا حیدر کماس  
من.... شکسته رو سیاهم ...  

تماس را قطع کرد.  
دو سه نفس بلند کشید.   

میخوای چیکار کنی؟ قضیه : میان نفس گرفتن هاش لب زدم
ی این شام شاعرانه چیه؟ مچتونو باهم گرفته؟وسط تانگو 

 رقصیدنتون سر رسیدن؟
انگشت اشاره اش را روی بینی اش گذاشت و من دهانم را . 

 بستم
رفته بود، نامنظم و با ریتم  بالاضربانم به طرز وحشیانه ای 

 ناهماهنگی، قلبم
خودش را به در و دیوار قفسه ی سینه ام می کوبید.   

تو میخوای بتی و بکشی؟ .... بهم بگو نظام : التماسش کردم
 میدونی اگر بفهمه

که تو با مادرش...  
متصل چنان سیلی ای به صورتم کوبید که اگر برق به من 

 بود، اینطور سر جام
جا به جا نمیشدم.  
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 احتمالاشماره ی بتی را گرفت و بعد از ثانیه ای صدایش را 
با هومن سراج یه قرار بذار و : از ان سوی خط شنید که گفت

 بهش قول بده که حتما اون گنجینه
 رو قبل از جمعه بهش میرسونی

ا به بدون اینکه یک جمله کم یا اضافه نثارش کند، گوشی ر
سمتم گرفت وبه سختی از جا بلند شد، سکوتم را شکستم و بی 

گفتم:توجه به ذوق ذوق کردن گونه ام   
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حاضری دفینه رو به سراج بدی ولی به بیوک و نور نه؟ 
نظام؟ تو واقعا با مادر بتی رابطه  -داری چیکار میکنی 

 داشتی؟ من باید حرف تاج و باور کنم که اون
نظام..... با تو ام ... یا حرف تو رو بچه از تو بود؟ ...  

که جنازه ی  درحالیبی جواب به اتاق رفت و دقیقه ای بعد، 
ملحفه ی سفید بغل زده بود ، بیرون آمد.فرحناز را میان   

همانطور روی زمین وا رفتم، در ورودی خانه راباز کرد.   
تو کشتیش؟ داری  گندمیخوای اینجا خاکش کنی؟ م: داد کشیدم

ی میخوری؟گندچه   
جوابی نداد.   

نظام الدین: اسمش را فریاد زدم....   
محلم نگذاشت.   

برای همیشه از دستش ... اینکار وبا مادرش بکنی ... نظام
-میدی  

به سمتم چرخید و با نگاه تیزی تماشایم کرد.   
. دوست داره ... عاشقت شده . اون دختر بهت وابسته شده 

-... گوش بده بهم   
فقط تو هرکاری بکنه...و حاضره برای ت  

محلم نگذاشت.  
گوش میدی؟ ! دختره دوست داره ... نظام : عربده کشیدم

...خیلی دوست داره   
! حق نداری مادرشو بی سر وصاحب تو باغچه خاک کنی

همیشه ولت میکنه... بفهمه برای  الیزابت  
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 چرا گوش نمیداد؟
؟چرا مثل شبی شده بود که جنون مغزش را زایل کرده بود  
چهار دست و پا خودم را روی زمین کشیدم ، آنقدر که به 

روی زانوهایم بلند شدم و دیدم که یک بیل ... پنجره برسم 
 برداشت وصدای خرتی داد ، وقتی که

قسمت فلزی توی دل خاک رفت و خاک ها را کنار زد...   
سه بار.... دو بار.... و یک بار   

را پس و پیش هر بار که در خاک فرو می رفت وخاک ها 
چاله اضافه میکرد، بیشتر توی خودم . و به عمق ... میکرد 

 می کوبیدم
او شبیه تاج بود؟ شبیه زنی که بزرگش کرده بود؟!  

پیشانی ام را به شیشه چسبانده بودم و به حفر کردنش نگاه 
 لایچشمم به سر انگشتهای زن بیچاره افتاد که از . میکردم 

جیرجیرکها و زوزه ی سگ  صدای. پارچه بیرون زده بود
هایی که از دور نوایشان به گوش میرسید، با صدای بیلی که 
توی خاک فرو میرفت و حجمی را روی آن تپه خاکی کنار 

 چاله ،
اضافه میکرد ، با هم مخلوط شده بود.   

پیراهن نم دار و خونی اش را . گودال بزرگ وبزرگتر میشد 
انیه نفس تازه کرد و از تن در آورد وکناری انداخت، چند ث
 دیدم که بیل را توی اعماق خاک فرو

کرد...   
نفسم سنگین و سنگین تر میشد.   
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پای .زانوهایم از سفتی کاشی های روی زمین، درد میکرد 
 پنجره سقوط کردم،

پشتم را به دیوار تکیه دادم و به شومینه خیره شدم.  
دن صدای حفر ش. هنوز صدا می آمد. چنگی به پیراهنم زدم 

 و تلنبار شدن خاک
گودال بزرگتر میشد... ها روی هم .   

دو دگمه ی اول یقه ام را باز کردم احتیاج داشتم کمی نفس 
مغزم از کار افتاده ... کمی هوا به ریه هایم بکشم ... بکشم
به جان کندن از جا بلند شدم، به آشپزخانه رفتم ، شیر . بود 

هنوز . م پاشیدم آب را باز کردم و چند مشت آب به صورت
 صدا می آمد

شانه هایم می . شدم دولاکف دستهایم را به سینک چسباندم و 
کمی دیگر آب . لبهایم را زیر دندان هایم فشار دادم . لرزید 

 خوردم و بطری را توی سینک رها کردم
وحشت زده پرده ی . صدای بیل زدن و حفر کردن قطع شد 

نه ی درختی تکیه زده به ت.پنجره ی آشپزخانه را کنار زدم 
 بود وسیگار دود میکرد

خودم را به جان کندن ، از خانه بیرون بردم.  
چشمم به . نیم نگاهی به من انداخت .از پله ها پایین آمدم 

 چاله رفت، روی زمین
خورده اش نگاه  لاکبه انگشتهای .کنار جنازه زانو زدم. 

 کردم
که باهاش ... و بهم بگ... تو با این زن رابطه نداشتی نظام !

-صنمی نداشتی  
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دود سیگارش را از بینی بیرون فرستاد و به کمک دسته ی 
چوبی بیل، از جا برخاست، سیگار کنج لبهایش بود ، دو ال 

ملحفه . شد و فرحناز را بغل زد و او را توی گودال گذاشت 
گدال  از روی صورتش کمی کنار رفته بود و دستش بیرون

 مانده بود
روی زمین کشیدم خودم را...   

-تو که نزدیش... تو که نکشتیش! ما باید به یکی بگیم نظام   
قلبم میسوخت و گلویم .با بیل کمی خاک روی پاهایش ریخت 

دیگری... بیشتر از هر وقت   
نظام ، برای چی باید اینجا دفنش کنیم؟: ناله کردم  

باز هم بیلش را توی تپه ای از خاک ها فرستاد و کمی خاک 
ریخت،رویش   

هرچه توی معده ام بود، پای باغچه از دهانم . ساکت ماندم . 
 بیرون راندم
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دستی به گلویم کشیدم ونگاهم به صورت سفید و بی رنگش . 
 برگشت

سر انگشتش تکان خورد...   
نظام خاک روی صورتش ریخت و صدایم از ته چاه در ... 
نظام... نریز : امد   

نمیشنید.   
چشمم به دومین تکان انگشتش ... ودم روی زمین زانو زده ب

 افتاد و با تمام
زنده است هنوز: وجودم غریدم  

توهمه: با پا دستش را توی چاله فرستاد وگفت...   
نظام: خودم را جلو کشیدم ...   

دسته ی بیل را زیر چانه ام ، درست روی گلویم گذاشت .
برو کنار نجم: وگفت  

اینجا چالش کنی . ..زنده است . نظام انگشتش تکون خورد 
... از عذاب وجدان خفه میشی...  -گیر میفتی تا ابد 

رفتن پاتو ... از ترس لو ! روزگارت مثل روزگار تاج میشه
 از این خونه بیرون نمیذاری

با فشار بیشتری به دسته ی بیل خواست من را عقب بکشد اما 
اون: ناله کردم  

هنوز زنده است.   
رام آشناست نجماین صحنه ب: زهرخند زد....   

برای من هم آشنا بود.  
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وقتی برادر بزرگترم به کسی که چهره اش را به یاد نداشتم 
قسم خدا را میخورد که تکان های !التماس میکرد ، و 

 انگشتهای پدرم را دیده بود
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و به قرآن و خدایش ، بارها ... پایش را روی زمین میکوبید 
 و بارها قسم خورد

ری اش، باعث لرزم میشدنگاه سرد و خاکست.   
به روح مسعود ملک آرا قسم ... من باورت دارم نظام . 

-میخورم که باورت دارم  
دستهایم را روی دسته ی بیلی که به گلویم چسبانده بود 

اگر ... ولی محض رضای خدا، نبضشو بگیر:گذاشتم و گفتم
چالش کنی ، زنده باشه تا آخر عمرت از عذاب وجدان 

نمیتونی تو چشمهاش نگاه ! اشق دخترشی تو ع... میمیری
 کنی و
بگی مادرشو زنده زنده توی باغچه ی خونه ات خاکش .... 

 کردی و بخاطر ترس
ترس از چی؟ از کی؟ تو خیال میکنی من ترسیدم : فریاد کشید

 ؟
شدم لال.   

-تویی که هنوز به من اعتماد نداری...  
-دارم نظام.   
اش گوش هایم را زخمی  دگنپلکهایم را بستم و صدای دو ر. 

 کرد
من به این زن قول داده بودم که بفرستمش یه جایی با آرامش 

میخواستم بهترین زندگی و برای خودش  -... زندگی کنه 
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چیزی نره  دنبالچشمش ... داشته باشه اونقدر سیر باشه که 
 ... 

که پر از یک زن بود  لایزیر درخت نشسته بودم، کنار گود
و نظام سرم فریاد میکشید... سفید رنگ  ی ملافهیک  لای  

زیر گلویم . دهانم تلخ بود و با پتک توی سرم کوبیده بودند. 
 تیر میکشید

باعث و بانیش کیه؟ ... در عوض چی عایدم شد؟ جز تهمت 
-برادر .... مادر تو   

چون مسعود ملک آرا، ... چرا؟ چون از من بیزارن ... تو 
چون زن من ، تو رو به ! داد  مادر من رو به مادر تو ترجیح

زن که دخترش توی  منم و جسد یه حالا.... من ترجیح داد 
 خونه چشم انتظارمه که باهاش شام بخورم
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به صورت داغ کرده اش زل زدم.   
و  الیزابتمیترسم از اون روزی که مغز : نفسش را فوت کرد

پس چیکار میکنم؟! علیه من بشورن و از دستش بدم   
داشت وخاک دوباره ای روی تن فرحناز ریخت بیلش را بر

 گندقراره چی به سرم بیاد؟ م.... گندشونو میپوشونم : وگفت
 بدتر از اینم میشه؟ به این وضعیت

دست دختره رو میگیرم و با خودم .... رقت آور ادامه میدم 
و دور از... میبرمش  

چشم همه ی آدم هایی که چشم ندارن زندگی و آسایش منو 
و بهت نشون میدم ...... نن بهترین زندگی و میسازم تماشا ک

 که من ، به احدی اجازه نمیدم که
یه مشت آدم روانی و معلوم الحال ... زندگیمو به بازی بگیره 

 عقده ای
انگشت هایش باز تکان خوردند.   
او هم انگار دید. نگاهم به نظام برگشت.   

ربیشعو: یک مشت خاک دیگر رویش پاشید و عربده زد  
لعنتی بیشعور: و بلند تر داد زد....   

شد، خاک ها را  دولابیل را کناری انداخت و روی فرحناز 
بیرون کشید  ملافهجنازه اش را از توی ... پس و پیش کرد ، 

نبضش را توی دستش گرفت.   
باید برسونیمش بیمارستان : چشمهایش را روی هم فشار داد

خیلی خون از.  
دست داده....   



 

1840 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

برو براش لباس : مرده اش را توی چشمهایم انداخت نگاه... 
گلویم خشک شده بود.بیار   

وقت نشستن  الان! نجم الدین : نظام بغلش زد و کفری غرید
بلند شو... نیست   

معذرت میخوام : به زحمت ایستادم و توی صورتش لب زدم
حق.بهت شک کردم   

حق نداشتم.... نداشتم ...  
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ونفهمیدم چطور ، یک دست  عقب عقب به سمت خانه دویدم
لباس زنانه جور کردم و آن چاقوی لعنتی را که زیر صندلی 

امشب شب . راک افتاده بود، از پنجره به باغچه پرتاب کردم
و زندگی تازه ... آینده اش... مهمی بود، برادرم از رویایش

محال بود، اجازه میدادم کسی رویایش را .اش حرف زده بود 
به روح مرگ زن ! ه اش را از او بگیرد خراب کند یا معشوق

نمیگذاشتم برادرم ... نداشتم ، قسم !و فرزندی که لیاقتشان را 
 باز هم زندگی اش سیاه شود

شما : پرستاری با دیدن سر و ریخت من ، مردد پرسید
 حالتون خوبه؟

 علامتتنه ام را به دیوار چسباندم و به دری که رویش 
 بزرگ ورود ممنوع

د زل زدمچسبیده بو.  
ممنون. بله : روی لبهای خشکم زبان کشیدم.   

مریضتون خیلی خون از دست داده، اما میشه به بهبودیش 
فرمودید نمیشناختینش؟ -. امیدوار بود   

عرض . خیر : به جای من او با صدای کلفتش در جواب گفت
پیداش کردیم. کردم توی جاده   
ش نبود؟کارت شناسایی ای چیزی همراه: سری تکان داد   

-هرچی که بود خدمتتون ارائه شد  
خدا واقعا از شما زیاد کنه، مردم این : پرستار لبخند زد

 احتمالا. جوانمردی مرده ... روزها خیلی بی معرفت شدن 
 دزدی چیزی بهش زده که اینطور لختش کرده
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نه پولی... نه کارتی ... نه کیفی...   
-مهمه ی صورت حساب ها رو شخصا پرداخت میکن.  

صدای لوند پرستار گوشم را خراش میداد.   
: نظام سر تکان داد-واقعا خدا عمر با عزت بهتون بده!

-تا خدا چی بخواد. حالشون خوب میشه؟   
با سروان صحبت : همانطور میخکوب نظام بود که پرسید

 کردین؟ ما میتونیم بریم؟
جناب سروان به من گفتن که شما ... بله : زن فورا گفت

خودشون هم همین اطراف بودند... .برین  میتونین  
شب . ع رسانیتون خانم جوانطلاممنون از ا: نظام لبخند زد.

 خوش
. ودستم را کشید و با هم به سمت آسانسور حرکت کردیم 

فکر میکردم تا پایان : شنیدم که گفت!صدای پرستار را 
 عملشون منتظر باشین

ی سلامتخدا :  شعاری گفت کاملانظام سربرگرداند و با لحنی 
 بده بهشون

چشمکی حواله ی دختر جوان که مبهوت چشمهای نقره ای او 
من را به سمت آسانسور کشید. شده بود ، کرد و   

داشت، سروان برایش سر  گندآسانسور در طبقه ی همکف ن
تکان داد و او هم در جوابش لبخندی زد ، کوتاه گردنش را 

وپایین کرد و من را به سمت بالا  
جی هدایت کردخرو.  

کاش دقیقه ای می ایستاد، پاهایم توان نداشتند.   
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: بازویش را گرفتم که متوجهم شد و با حرص در جوابم گفت
 ممکنه انقدر جلب توجه نکنی ؟

-نمیتونم راه بیام  
-کولت کنم؟ لازمه  

-فکر کنم فشارم افتاده.   
-تا ماشین چیزی نمونده...   

. بیشتر جلب توجه میکنم  من اگر بیفتم... نظام : ناله کردم
لطفا... فقط یه دقیقه بشینیم  

با حرص تماشایم کرد.   
عات ولو شدم، رو به رویم طلاروی صندلی های انتظار ا

از توی جیب شلوارم، قرصم را .ایستاد و خشک تماشایم کرد 
بدون آب توی خالیبیرون کشیدم ودو تا   

حلقم انداختم.  
ابروهایش را در هم فرو کرد:  

-آب؟  
که سعی داشتم  درحالینفی تکان دادم و  علامتسرم را به 

نور ازت یه : لرزی که به جانم افتاده بود را کنترل کنم گفتم
بعید میدونم ساختگی! فیلم داشت   

باشه.  

کنار دستم نشست.  
-ساختگی نبود...   

تو واقعا : نیم نگاهی به نیمرخ جدی اش کردم و پرسیدم
 باهاش رقصیدی؟
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با کلت مسلح بیوک مواجه بود، توقع داشتی وقتی مغزمون 
-چیکار کنم؟ بگم نه   

یه آهنگ اسپانیش ! مثال بگم این آهنگ خوب نیست... 
ا ؟لاسبرامون بذاره یا س  

-بهت نمیاد ترسیده باشی  
-وقتی چیزی برای از دست دادن داشته باشی ، میترسی

لبخندی روی لبم نشست:  
-اعتراف به ترس میکنی نظام لامخوشح.  
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 اخمی کرد مستقیم به صورتم زل زد
صدای ناله هاش توی گوشمه ! برای اون زن بیچاره ترسیدم

-وقتی توی ...   
 حمام سالخی میشد

چشمم به پنجه . جوری حرف زد که موهای تنم سیخ شوند 
کشیده شد. های مرتعشش   

وقتی نور و بیوک اومدن ، تهدیدش کردن که بهت زنگ 
-بزنه؟  

فکر : شانه ی مثبت تکان داد و گفتنظام سرش را به ن
 میکردم یه اتفاق عادی

افتاده باشه.   
-از اومدن بیوک خبر نداشتی؟  

نه: دستی به گلویش کشید...   
میخوای؟: قوطی قرصم را به سمتش گرفتم  

بی تعارف قوطی را از دستم گرفت، سه قرص ، را بدون آب 
:قورت داد و ایستاد  

ستتنها الیزابت. بلند شو بریم .   
-پیششه کمالی!  
-من شخصا به هیچکس جز خودم اعتماد ندارم.  

من هنوز به زمان : کف دستهایم رابه زانوهایم چسباندم وگفتم
باید . بیشتر از توانم سرپا موندم  حالاتا همین . احتیاج دارم 

 بهم زمان بدی لرزشمو با مدیتیشن
کنترل کنم در غیر این صورت حتی نمیتونم از جام تکون . 

 بخورم
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وقت خوبی برای : صدایش خشک و جدی به گوشم نشست
بلند! شوخی نیست   

شو.   
-پاهام یاری نمیکنن نظام باور کن جدی میگم  

پوفی کشید ، زیر لب فحشی نثارم کرد و پشتش را به من 
 کرد و روی زمین زانو

بیا رو کولم: زد  



 

1847 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

و البته سی و پنج ! من صد و هشتاد و هشت سانت قدمه نظام 
و هشتاد و پنج کیلو وزن! -ال سن دارم س  
-میدونم خودم بزرگت کردم!  

لبخندی روی لبم نشست و خودم را لبه ی صندلی کشیدم 
کمرت نصف: وگفتم  

میشه نظام.   
چپ چپ نگاهم کرد ، بدم نمی آمد ، کولی گرفتن از او توی 

 این شرایط ، به
عنوان خاطرات ماندگار توی مغزم ثبت میشد.   

ششمفصل سی و   
"بتی"  

با صدای زنگ در، چرتم پاره شد، سرم را از روی میز 
آشپزخانه بلند کردم، مردد بودم خواب بودم  نهارخوری توی

توی خواب کسی در را زد یا... یا بیدار   
با صدای زنگ در ، از جا پریدم، از چشمی نگاه کردم،با 

دیدن تصویر نظام، دلم کمی قرار گرفت ، قفل داخلی درب 
قت را باز کردم و دستگیره را پایینضد سر  

کشیدم.   
از دیدنشان کم مانده بود جیغ بزنم.  

شلادو مرد خسته و اش و   
این عبارت نصفه و نیمه تنها چیزی بود که توی ذهنم 

نسبت دهم.میتوانستم به آن دو نفر   
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روی دو . کشان کشان ، همدیگر را به داخل خانه آوردند 
 مبل جداگانه ولو شدند

م به نظام رفت که سرش را به تاج مبل تکیه داده بود و نگاه
 پلکهایش را

بسته بود.  
طوری شده؟: رو به نجم پرسیدم  

-؟ میخوای سوال نکنی و به جاش شام و بکشی ؟ الیزابت  
البته قبلش به نوبت میتونیم دوش بگیریم بعد : نجم دخالت کرد

 شام و بکشی ، هوم؟
ل من میرم بزرگتری او: خواست بلند شود که نظام گفت!

 گفتن
خودش به زحمت از جا بلند شد ، دستی به کمرش کشید و 

کمر درد داری؟: پرسیدم  
نه: نیم نگاهی به من انداخت و در جوابم گفت...   

دروغگو تا نوک زبانم آمد ، اما سری به معنای باشه تکان .
 دادم

نگاهی به ساعت انداختم، یک صبح بود.   
وجه به نجم که سیبی از ظرف میوه به سمت اتاق رفت، بی ت

 برمیداشت وپاهایش
را روی میز دراز میکرد، دن.  

رفتم بالش  
با کمد من کاری : مقابل کمد ایستاده بود، متعجب پرسید

 داشتی؟
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نگاهی به دگمه های سردست بیرون مانده از کمد کردم 
دنبالنجم ... نه : وگفتم  

اینا بود.   
به جعبه ی روی کنسول  و با اشاره ام نگاهش را معطوف. 

 کردم
سری تکان داد، کت و پالتویش راروی تخت انداخت، با دیدن 

 پیراهن خونی اش
، کمرم را به دیوار چسباندم.  

خیلی بده کسی که باهاش رل : نگاهی به من انداخت و گفت
 زدی ، گانگستر بازی هاش زیاد باشه نه؟

خودم را جلو کشیدم:  
-چی شده؟  

-وام نترسیمیخ... چیزی نیست !  
میخوای من نترسم؟ میتونم؟: با بغض گفتم  

میتونی ؛ تو قراره : دگمه هایش را یکی یکی باز کرد وگفت
باشی ، از پس همه چیز باید بربیای... مادر بچه ی من  

بر نمی آمدم.   
چطور چنین خواسته ای . به تمام کائنات قسم برنمی آمدم . 

 از من داشت
ت و دست به کمر شدپیراهنش را روی تخت انداخ:  

میخوام دختر قوی ای ... ؟ میخوام نترسیالیزابتخب 
-میخوام حالت ... باشی  

نپرسی که  اصلاخیلی خوب باشه و از همه مهمتر میخوام 
کل راه ... گزینه ی آخر. چه اتفاقی افتاده اخمهایم در هم شد 
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را رفت تا به این نقطه برسد؟ یعنی نپرسم مادرم شبونه با تو 
دونستنش به تو چه کمکی : انداخت بالاشانه -ر داشت؟چیکا

 میکنه؟
با مادرم چیکار داشتی نظام؟: خودم را جلو کشیدم وگفتم  
! من واقعا نیاز دارم دوش بگیرم: چشمهایش را بست و گفت

نمیخواد حتی یک  و بازم تکرار میکنم دلمنم و بعدش حمام ک
 کلمه راجع به امشب ازم سوال کنی

شستملبه ی تخت ن.  

نگرانم شد ، شاید ترسید آماده ی غش کردن باشم.  

و به حمام نمیرفت... ایستاده بود .  
همانطور که نگاهم میکرد ، بی اراده پیراهن خونی اش را به 

 سمت خودم کشیدم
نیم تنه اش را وارسی میکردم، پاچه ی شلوارش خاکی بود و 

 چشمهایش از شدت سرخی بیش از حد، نگرانم میکرد
من حق نداشتم حتی یک : و بدترین قسمت ماجرا این بود.... 

 سوال بپرسم
نمیدانم چرا نازک نارنجی شده بودم، منی که کل ارزویم یک 

توی این برج خاموش و بی  حالاجای خواب گرم و نرم بود، 
 سر وصدا، دلم میرنجید و بغض

میکردم.   
 از حمام رفتن دست کشید، مقابلم زانو زد، پنجه هایش را سر

با صدای آرام اما مطمئنی لب زد:زانوهایم گذاشت و   
من خیلی برای زندگیم نقشه کشیدم ؛ میدونی نقشه کشیدن 

داره؟ حال -برای زندگیت چه   
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میدانستم.   
زیاد خواب و رویا برای ... من هم زیاد نقشه میکشیدم . 

 خودم و آینده ام میدیدم
م ؟ یازده میدونستی من یازده ساله هیچی برای خودم نداشت

-سال چیزی برای   
. خودت نداشته باشی با این همه ثروت ، خیلی حرفه ...

نفسم را فوت :بغض بیشتر و بیشتر به گلویم فشار می آورد 
 کردم و صدایش آمد

میدونی سی و شش سال به کسی تعلق نداشته باشی یعنی چی؟ 
چیزی نباشه که تو رو بند ... نداشته باشی -به چیزی تعلق 

خره ببینی بالاو ... به زندگی اما با یه امید ادامه بدیکنه 
یه چیزی و یه جایی که فکرشم. صبرت نتیجه میده   

و به ... مال خود خودت ! نمیکنی پیدا میکنی که مال توئه
؟ الیزابتته حال! دست درازی کنه لاماحدی اجازه نمیدم به م  

-نه...   
چی نه؟: پلک زد ، و گفت  

مالِت کیه؟ :انداختم بالاشانه   
من باهات نقشه .... تو مال منی !  الیزابتتویی  لامم. 

-کشیدم  
جلو آمد ...   
...:(خاک میدادکمی دهانش طعم .   

یه ! زود برمیگردم : بینی ام را با دو انگشت فشار داد وگفت
 چیز سبک تنت کن

و از جلوی دیدم رفت.   
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میگفت مثال خیلی دوستت دارم!  
این ها را ... یا برایت میمیرم ... تویییا نفسم ... یا عاشقتم

فاروق! شنیده بودم  
و دوست پسر سابقم ... میمیرم برات : یک بار گفته بود...

نفسم تویی تا آخرین روز زندگی ام، برایم می ماند : گفته بود
:که نظام الدین ملک آرا به من گفته بود  

من باهات نقشه کشیدم"... "تویی لامم!"  
نوه هایم تعریف میکردم که پدربزرگشان من یک روز برای 

:به من گفته بود  
من باهات نقشه کشیدم... "  
مثال پنجاه سال دیگر....  

 او هشتاد و شش ساله بود و من هفتاد و دو سال
و میگفتم یادت ... کاش هشتاد و شش سالگی اش را میدیدم 

:می آید گفته بودی   
 من باهات نقشه کشیدم؟
نکند ... رم بیشتر به من چسبید نظام از هزار بار دوستت دا

سالگی را نبیند؟ نکند هشتاد وشش سالگی اش !هشتاد و شش 
 را نبینم

چقدر ترس داشتم از وقتی عاشق شده بودم!  
این چه قانون پادساعتگردی بود که دل نمی بستی یک درد 

هزار درد!بود و دل میبستی   
که مشغول از حمام که بیرون آمد، نیم نگاهی به من انداخت 

رژ لب زدن بودم، خوبی اش این بود، فرحناز چیزهایی اینجا 
از راه به در کرد!جا گذاشته بود که بشود یک مرد را   
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 حداقل دو سه تا لباس خواب گیپور پیدا میشد
جذاب شدی: با خستگی واضحی ، جلو آمد وگفت...  
ریز خندیدم.   
میخندی جذاب تر میشی: نگاهم کرد و گفت.   

حالت خوبه؟ کنار تو میتونم : گلویش کشیدم و پرسیدم دستی به
-؟الیزابتبد باشم   

!دستم را به گردن قطور کشیده اش بردم ،داغ داغ بود .   
-من فکر کنم تب داری  

-فکرت اشتباهه عزیزم.  
دستش را روی دستم گذاشت ، وادارم کرد، عقب بروم، روی 

تاول تخت که نشستم کف دست زبرش را لمس کردم از دیدن 
: هایی که روی پوستش نقش بسته بود، وحشت زده پرسیدم

 اینا تاوله؟
چیز : حوله اش را از روی موهایش برداشت و گفت کلاه. 

 مهمی نیست
-جفت دستات تاول زده... دستتو باچی سوزوندی!  

-نسوزوندم...  
-پس چرا تاول زده!  

-بیل زدم.   
بیل؟: گیج نگاهش کردم  

خیلی : افتاده ام را بوسید وگفت لبخند زد ، بینی چین.... 
باور کن الیزابتخوبی   

متعجب با چشمهای گرد شده به صورت جدی و نگاه . 
 مخمورش زل زده بودم
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-واقعنی بیل زدی؟  
-من بهت دروغ نمیگم.   

-فکر میکردم خیاط باشی...   
خیاطم که دستهام عادت به مشاغل : قهقهه ای سر داد... 

 سخت نداره
خیلی اذیتت نمیکنم: گوشم فرستاد و گفت موهایم را پشت.   

 به چشمهایش زل زدم
...-تو اذیتم نمیکنی هیچوقت... اذیت نمیشم .   

: لبخندی زد  
-اوهوم... انقدر به من مطمئنی   

پلک میزد و با سر مژه .سر انگشتم رابه مژه هایش چسباندم 
از تماشا کردن اجزای . هایش بند انگشتم را نوازش میکرد

حسی بود که امشب داشتم این.ت می بردم صورتش لذ  
از وقتی گفته بود با ... امشب فقط دلم میخواست تماشایش کنم 

...من نقشه دارد   
وابستگی و . بیشتر دلم میخواست کنارش باشم... آینده دارد 

. دل بستگی دو حسی بود که توی دلم ، در حال رشد بودند 
 مثل یک پیچک دور قلبم را گرفته بودند

افتاد  بالش سرم روی . ..  
 مستقیم به صورتم خیره ماند

انی اش ، شوکه و نگران شدمگنداز این دست کشیدن نا.  
 نکند آنقدر که او انتظار دارد خوب نباشم

تو خیلی بچه ای: خواستم صدایش کنم که خودش گفت...   
موهای نم دارش فرو کردم وگفتم لایدستم را :  
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فکر  کنم . وقتم پشیمون نمیشم هیچ. بهت یه بچه بدم  میتونم-
 هربار باید این جمله هارو بهت بگم نه؟

صادقانه گفت:  
-الیزابتمیترسم ...   
چشمهایم گرد شدند، قلبم طاقت این اعتراف را نداشت.   

نظام وترس؟ این از آن حرفهایی بود که هیچ زنی دلش 
 نمیخواست از تکیه گاهش بشنود

میدونی : لمس کرد وگفتبا سر سبابه کناره ی چشمهایم را 
هیچ وقت اوضاع درست نمیشه گنددی... اگر بذاری بری ،  

حداقل ! . همه چی باهات درسته  الان: ریز خندیدم و گفت
 اگر درست نیست، بهت قول میدم درست میشه

من یادم ! بی چشم و رو نیستم... من گربه سیاهه نیستم -
از کجا اومدم... چی  بودم ... میمونه کی ام   

-الیزابتتو ملکه ای .   
از تعریفش غرق لذت شدم.  

زیبا و خواستنی: اضافه کرد....  
صدایش آنقدر به گوشم می نشست که فکر نداشتن یا .

 نشنیدنش، ازار دهنده بود
دوست داشتنی: سر انگشتش را به گونه ام کشید...   

خندیدم:  
-هی هندونه بذار بغلم...  گندآره دی.   

وسید و از فکری که مثل یک شهاب روی نوک بینی ام را ب
خنده افتادم از ذهنم گذشت، به  

به چی میخندی: اخمی کرد....  
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-هیچی  
-بگو من خنده دار شدم؟  

فقط خنده ام از این بود که بهت نمیومد نظام الدین ملک ... نه
-انقدر ! آرا   
عاشقی بلد باشی...  

-من عاشقی رو بلدم دخترخانم  
-پس رو نمیکردی؟  

-پس زد ، رفت... نخواست  رو کردم ،  
خواستم بگویم ببخش که تو را به خاطرات تلخت میکشم که 

تو نرو: گفت  
هیچ وقت فکرش را نمیکردم با دو مردی سر یک میز شام 

بنشینم که به نوعی با هم پسرخاله و برادرهای ناتنی از یک 
میرفتند!پدر به شمار   

ان هم با یک پیشینه ی عجیب و غریب...  
یزی که حائز اهمیت بود ، این نبود که آنها ناتنی یا با البته چ

اند، اینکه هردویشان لخت بودند و هر کدام !ت فراوان کلامش
 با تن پوش پشت میز نشسته بودند

یکی خوراک سیب زمینی و اسفناجش را میخورد و دیگری 
از توی لقمه اش به پیش دستی چکه . هم روغن شامش، 

یای متفاوتدو آدم از دو دن. میکرد   
با سرچنگال مشغول بازی با غذایم بودم.  
که لیوان من را از آب پر میکرد  درحالیصدای نظام آمد ، :

 پرسید
-درخواستمو انجام دادی؟  
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کدوم؟: وحشت زده پرسیدم  
-به هومن مسیج زدی؟  

: دستی به گلویم بردم، لیوان آب را به سمتم هل داد و گفتم
من... یعنی... خب   
.... 
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هایش در هم شد ، دست دراز کرد، از روی کانتر  اخم
بهش بگو ، یه قرار : سمتم گرفت... .موبایل را برداشت و به 

فردا خوبه؟ طرفای عصر. هم مشخص کن  
نیم نگاهی به نجم انداختم، مشغول شامش بود.  

-تو مطمئنی؟  
-البته.   

-دو دستی تحویل هومن بدمش؟  
اش راحت بشی؟ چاره نمیخوای از شر تهدید گندم: لبخند زد

ای هم هست؟ گندی دی  
نجم نیم نگاهی به نظام انداخت و نظام عادی گفت:  

بذار از شر این راحت بشی . کاری که بهت میگم و انجام بده 
-خب؟  

و سرش را توی بشقابش فرو کرد و از نجم پرسید:  
-به بیمارستان زنگ زدی؟  

اره: فتآورد و در جوابش گ بالانجم سرش را به ارامی ...   
تماس گرفتم: و در جواب نگاه خیره ی نظام، من و منی کرد.  

-خب؟ حالش چطور بود؟  
کی بیمارستانه؟: نگران پرسیدم  

-حیدر یه کم ناخوش بود.   
 فعلاخوشبختانه : هومی کردم و نجم در جوابش گفت

یه! اوضاعش استیبل شده   
کلیه اشو از دست داده.   

-شملاقاتیادم باشه فردا برم ...   
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منم همراهت میام: نجم زیر چشمی تماشایم کرد و گفت.   
-خوبه.   

بازم هست؟: پیش دستی اش را تمام کرد و پرسید  
به عقب چرخیدم ، خواستم پیش دستی اش را دوباره از ان 
معجون ماورایی که با تخم مرغ و پیاز داغ و سیب زمینی 

همون تابه رو : سرخ شده درست کرده بودم پر کنم که گفت
نون و میچسبوندی! بده به رسم خودت بخوریم  

همونطوری....کفش.  
خندیدم و تابه را برایش بردم وگفت:  

تو قرعه کشی اسم ما اول ... فردا شب روز اول نمایشگاهه 
تا منو نجم صبح .اولین اجراها ما هستیم  -یعنی جز . افتاده 

کارارو با صداقت پیش .یه سر به بیمارستان میزنیم تو هم 
ربب  
دلم هری پایین ریخت.   
نجم پرسید:  

-دوباره توی هتل اوین برگزار میشه؟  
دلم میخواد . یه کت واک کوچیک و خصوصی هم داریم .آره 

-خودتو  الیزابت  
آماده کنی...  
لیوان اب جلوی لبهایم خشک شده بود.   

-فردا ؟ همین فردا؟  
-فردا شب...  

-من تا به حال کت واک نکردم...   
مثل بوقلمون شروع میکنی به راه رفتن. نداره کار : خندید  
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استرس گرفتم، این : دو مرد خندیدند و من وحشت زده گفتم
...چه کاریه  گنددی  

یه سخنرانی کوچیک و ! به من گفتین کاتالوگ دارین و همین
 پذیرایی و نمایش

طرح هاتون....   
طرح هامون رو باید روی تن دخترها و پسرهای زیبا نشون 

خشک که نمیشه میشه؟ -خشک بدیم ،   
شام خوشمزه ای بود ، من باید به : از جا بلند شد وگفت

زنگ کمالیو  سلامت  
بزنم.   

چشمکی نثارم کرد و گونه ام را بابت شام بوسید، پیش دستی 
؟الیزابت: اش را توی سینک گذاشت وگفت  

-بله؟  
واقعا آمادگی اینکه شکم . توی غذا کمتر روغن بریز عزیزم 

ندارم-باشم رو  داشته  
و با خنده ، تلفنش را برداشت واز آشپزخانه بیرون رفت.  

این : رو به نجم که غذایش دست نخورده مانده بود گفتم
 درمورد کت واک جدی بود؟

جوری  الانقطعا هم جدی بود یعنی شرایط ! رئیس اونه 
-نیست که شوخی کرده   

بابت شام ممنون.... باشه.  
-چیزی نخوردی....   

خیلی خوب بود: بخند زدل.   



 

1861 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

: خواست کمک کند ظرفها را بشوید که مانعش شدم و پرسیدم
 کجا رفتین؟

-چیز مهمی نبود.  
-برای مادرم اتفاقی افتاده؟  

نه: من و منی کرد و در جوابم گفت...   
قبل از اینکه با سوال دیگری او را نشانه بگیرم، از اشپزخانه 

تصور اینکه لباسی تنم ... بیرون رفت، چنگی به موهایم زدم 
نفر راه بروم، مو به تنم راست  کنم و جلوی چشم چندین وچند

.میکرد    
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خیلی نرم  چیزی بود که بینی ام را قلقلک می داد، یک چیز
نگاه .و البته آزار دهنده، به سختی پلکهایم را باز کردم ... 

پلکهایم عبور کرد و به  لایرنگش آرام آرام از .طوسی 
م رسیدمردمک های  

انگشتهای سوخته اش میلغزید ، انگشتهایی که  لاییک پر 
درواقع هیچ . پوست چروکشان دیگر برایم آزاردهنده نبود 

گونه ام کشید سر پر را روی.وقت آزار دهنده نبود  
-سلام...   
: دم وگفتملایلبخندی زدم، با پشت دست چشمهایم را م... 

 هنوز میتونستم بخوابم
-الیزابتبخوابی نمیتونستی  گنددی!  

چرا: غرولندی کردم...   
-چون من بیدارم...   
ولی من خیلی خوابم میاد: پلکهای سنگینم روی هم افتادند .   

-فیکس هفت ساعت خوابیدی  
-کم بود.   

صورتش را جلو کشید، نوک بینی ام را بوسید و خجالت زده 
 از اینکه مبادا بوی

از کی : و گفتم دهانم بد باشد دستم را جلوی دهانم گذاشتم
 بیداری

-یه ساعتی هست.   
دستهایم را زیر گوشم گذاشتم و با یک چشم بسته وباز به .

 صورتش خیره ماندم
باید بریم: با سر پر پیشانی ام را نوازش کرد وگفت...   
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-ونه؟لامدنببازم نور   
-من هست دنبالاون همیشه .   

-چرا؟  
: تاد و گفتفرس بالا" نمیدانم" علامتابروهایش را به ... 

مادرته دنبالبیشتر   
ش نمیده؟طلاقچرا : اخم کردم  

شاید فکر : ساقه ی پر را میان دندان هایش گذاشت و گفت
 میکنه نباید ازادش

 کنه
باز باید فرار کنیم و : بی حرف تماشایش کردم و پرسیدم

 جامون رو عوض کنیم؟
-خطا نمیکنه فعلا... نه .   

-چرا؟  
ه ی خوبی نداده، پس منتظر چون آخرین خطاش خیلی نتیج

-میشینه تا اوضاع   
موهای :و دوباره شروع میکنه ... یه کم رو به راه بشه . 

من به هومن . توی پیشانی آمده ام را کنار زدم وپرسیدم 
-پیغامی که خواستی رو فرستادم  

وحشت زده -مطمئنش کن که تنها میری سر قرار... خوبه ... 
تنها میرم؟: سیدماز جا برخاستم ورو به او پر  

از تنهایی  گندم: دست خواب رفته اش را تکانی داد و گفت
 رو به روشدن با هومن میترسی؟

: کشیدم وگفتم بالانگاهش به سینه هایم افتاد، پتوی سفید را 
 من و میخوای بفرستی تو شیکم اون؟
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نباید اجازه بدی بخورتت که بری توی ! تو خودت گرگی 
-شیکمش  

اخمی که میان ابروهایش نشسته بود متفکر مکثی کرد و با 
...شِکَمش : لب زد  

فقط من حق دارم بخورمت ..... ، اجازه نده بخورتت ! Any 
way!. شیکمش!   

ماده : لبخندی به لب آورد و پتو را به آرامی پایین کشید وگفت
دیشب رو دست من خوابت برد، ... گرگ کوچولوی من 

 گردنت اذیت نشد؟
هاو گوشی که روی پوستش نقش بسته نگاهی به خطوط مو

:بود انداختم و گفتم  
 تو دستت اذیت شد؟
میدونی که توی کت واک، اصل بر ... نگران گردن تو ام 

-شق . صاف ایستادنه   
! مغرور و زیبا.. مثل یه ملکه ی واقعی باید راه بری... رق

اش توی جهان  گندباید خیال کنی یه طاووس زیبایی که لن
ی اینطوری فکر کنی راجع به خودت؟میتون. نیست   

کنج لبم را زیر دندان بردم:  
-من اونقدرا هم خوشگل نیستم.   

دستی که زیر سرم مانده بود را یکی دوباری تکان داد تا 
بستگی :جریان پیدا کند، لبخندی زد وگفت!ایش گندخون در ر

 داره کی تماشات کنه
تن تماشام خب همه که تو نیس: چهار زانو شدم و پرسیدم... 
 کنن
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-اونجا خیال کن فقط من دارم تماشات میکنم.   
دوست دارم : آمد و گفت بالاخندیدم و روی آرنجش ... 

 ببوسمت
کله ی صبح دهن آدم بوی : دستم را روی دهانم گذاشتم... 

 ماهی میده
 نزدیکم امد و

نظام: صدایش زدم تقلابا خنده و   
بود که دو طرف که سوار مشتهایی  درحالیرویم خیمه زد و 

جان؟: بدنم گذاشته بود لب زد  
من از پسش برنمیام:   

-تو از پس همه چیز برمیای...   
تو خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی: گفت   

؛ باید . دوست ندارم درمورد خودت کوتاه بیای  توانمندی
 بزرگ فکر کنی اگر میخوای آدم بزرگی باشی

شیرینی لعنتی ،: گفت  
سر  ..همونقدر تازه! ت شیری میمونی کلامثل یه ش... 

موهای نرم و سیاهش فرو کردم لایانگشتهایم را   
پنجه هایم ارام ارام پایین آمد، سر انگشتهایم روی گونه هایش 

 نشست و او چانه
اش را درست روی جناغم گذاشت...   
تماشایم میکرد ، بدون اینکه پلک بزند و بدون اینکه پلک ... 

خوبی؟: آورد و پرسید بالابزنم نگاهش را   
مدصدای در آ. ..پلکهایم را بستم .سرم را تکان دادم .  

جان؟: لب زد تماشایم کرد ،  آورد و بالاسرش را   
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-در میزنن؟  
-مهمه؟  

-نجم کارمون داره شاید  
یا کار ما؟کار نجم مهمتره : م کرداخ  
چی میخوای: و عربده زد اهی به وضعیتمان انداخت ،نگ  
-اهات ده بار تماس گرفتناز سوله ب!  

چشمهایش را روی هم فشرد...   
ریز خندیدم.  

نمیدانم چرا این حسش را دوست داشتم، حسش را تمام و 
سلول به سلولم، حسش را ... جز به جزئم.. کمال میگرفتم

اینکه نمیخواهد حتی یک ثانیه هم. میفهمید   
ماز دست بدهد ، نمیدانم چرا انقدر به سرعت می دویدی...   
ولی این دویدن خسته کننده نبود، نفس نفس نمی زدیم.   

این حسی که می دویدیم و عطش داشتیم را دوست داشتم، من 
 میفهمیدم، زیر

پوستم لمسش میکردم.   
نظام: صدای در آمد و نجم بلند گفت...  

اگر میخواستم : لبهایش را نزدیک شقیقه ام اورد و گفت
 جواب بدم گوشیمو

بیرون نمیذاشتم.  
بدونی لازمهفکر کردم : یک تقه ی دیگر به در زد و گفت  

-هری... ِگفتی .   
لبم را گزیدم، چشمهایم را گرد کردم و حین گاز گاز کردن 

:ملحفه ی پتو گفتم  
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هری"ناراحت نشه بهش گفتی  الان. "  
مهم اینه تو ناراحت نشی: بین دو ابرویم را بوسید...  
خندیدم...   
-مهمه ولی ناراحتی اونم واست.   

اون از این ناراحت نمیشه ضمن اینکه باید ناراحتی من براش 
نیست! -مهم باشه که   

دوستش داشتم، ،و چشمهایم را بستم سرش را نزدیک کرد
...خودش را   

صدایش را... نبضش را ... نگاهش را  ..  
راه ... میخواستیک فرزند که متعلق به خودش باشد  دلم. 

و او را داشته . شدنش را ببیند رفتنش را تماشا کند، بزرگ 
صفر تا صدش مال خودش باشد و از لحظه به لحظه ... باشد 

ی بزرگ شدن و متولد شدنش تصویر داشته باشد و باور 
 داشته باشد که

تمام این تصاویر متعلق به اوست.  

دلم میخواست، این کار را در حقش بکنم.  
ادممن چیزی از دست نمید...از من چیزی کم نمیشد .   

من از پسش برمی آمدم وقتی او کنارم بود، من دنیا را 
میتوانستم ملکه ی باوقاری باشم که . میتوانستم تصاحب کنم

نخوابیده بود  هیچ وقت توی راهروی منتهی به پشت بام  
 یا لباس هایش توی کوچه، غارت نشده بود 

عزت ... غرور... من کنار او، از همه چیز پر بودم، عشق
...ل تقلااس... نفس  

زیبایی... هوش  
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چیزی کم نداشتم...  
 جز یک عقد نامه

یک اسم و فامیل که توی صفحه ی دوم شناسنامه ام...   
همین را اگر داشتم،دیگر قول میدادم از خدا چیزی طلب 

.نکنم  

"نجم الدین"  
تابه ی نیمروی داغ را که هنوز روغنش جلز و ولز میکرد، 

خجالت میکشید، هی رنگ گذاشتم، بتی !میانشان روی سفره 
 به رنگ میشد و انگار من بار اولم بود

برد و  بالامحلش ندادم تا راحت باشد، نظام یک تای ابرو 
تماشایم کرد، فنجانش را از قهوه ی تازه دم و غلیظ پر کردم، 

فکر : نیم نگاه معنا داری به من انداخت و با لبخندی گفتم
گفتم یه ... بذاریم کردم امروز روز سختی رو قراره پشت سر

صبحونه ی کامل براتون آماده کنم!  
هرچند که چشمهای گود رفته ی بتی ، مزید برعلت شده بود 

غذا نمیخورد.  اصلااین دختر .   
نان تازه را برش زده بودم، نگاهم را بینشان رد و بدل کردم :

 و پرسیدم
-خب شروع نمیکنین؟  

پیش : و گفتم خجالت زده، دستش را به قاشق توی تابه برد
 دستی نیاوردم گفتم

روغن بچکه و تابه رو با نون . به سبک تو، صبحانه بخوریم.
تمیز کنیم انقدر از سبک زندگیش خوشت اومده چرا امتحان 

-نمیکنی نجم؟  



 

1869 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

با سبک زندگیم : نگاه پر از طعنه اش را به من دوخت و گفتم
تخم کتان میل داری نظام؟! مشکلی ندارم چون   

مچاله کرد و نیشخندی زدم صورتش را.  

بتی فکری بود، نظام موشکافانه تماشایش میکرد.  
: کمی تعلل کردم تا خودش بپرسد، سکوتش که کش آمد گفتم

 طوری شده؟
آمد و گفت بالاسرش کند :  

-نه هیچی....  
چیزی را پنهان میکرد.  

نظام کمی از قهوه اش مزه مزه کرد، نگران بودم طعمش 
ر چشمی نگاهش به سمت من چرخید و باب میلش نباشد ، زی

همین یعنی ، تایید. داد بالاابروهایش را   
طعم قابل قبول قهوه ی صبحانه اش.   

باید جایی سجده ی شکر به جا می آوردم که هنوز میتوانم 
 آنطور که دوست دارد

قهوه دم کنم.   
؟الیزابت: داشت و صدا زد گندفنجان را جلوی لبهایش ن  

نه عزیزم.. .نه گل... نه جان   
آنقدر که او سرش ... ، بدون پسوند و پیشوند اما عمیق خالی

لبخند بزند از این خطاب شدن. بگیرد و  بالارا   
-طوری شده؟  

به فرحناز مسیج زدم: کمی مکث کرد و گفت...   
-خب؟  

نگاه نگرانش در چشمهای نظام نشست:  
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-پرسیدم کجایی...  
لبم را زیر دندان بردم.  

نفهمیدم ولی گندخودش بود یا یکی دی: بگوید جان کند تا...  
نوشت واسم : بغض کرد ، چشمهایش پر از آب شد و لب زد. 

 ، فرحناز مرد
قهوه از دستش افتاد.   

صدای افتادن فنجان توی پیش دستی و پاشیدن مایع سیاه روی 
 تی شرت

خاکستری رنگش، وادارم کرد از جا برخیزم.   
من : اش باعث شد بگویمرنگ صورتش پریده بود، نگرانی 

 یک ساعت پیش
 تماس گرفتم اوضاع رو به راه بود

را روی مایع پخش شده  لایخیز برداشته بود و دستم الیزابت
که تماشایش  حالروی میز گذاشتم، تابه را عقب کشیدم و در 

همین یک ساعت: میکردم گفتم  
پیش...  

و قاطع روی حرفم ایستادم.  
شمهایم دوخت و رو به بتی گفتمنگاه رنگ پریده اش را به چ:  

-تو کی این پیامو گرفتی؟  
-ساعت سه صبح این جوابو فرستاد برام... دیشب.   
من خبر موثق : دستی به صورتم کشیدم و رو به نظام گفتم. 

 دارم
اجازه دادم دستمال روی مایع بماند ، بتی وقت گیر آورده 

 بود، موشکافانه به
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آماده کردم نظام زل زد و من یک لیوان آب.   
حتما : لیوان آب را کنار دست نظام گذاشتم و بتی کوتاه آمد. 

 من اشتباه میکنم
بدون اینکه  گندصدای هوفش اشپزخانه را برداشت ، دور

باشد گفت:حتی یک لقمه خورده   
-بیراه نگفته...   
بتی مثل گچ شد.   

قرار : نگاهم به نظام رفت و نظام با لبخند و لحن آرامی گفت
ون ساعت مرده باشه ،شانس اورد من و نجم رسوندیمش بود ا

درسته ... اوضاعش رو به بهبوده  گندنجم می! بیمارستان
 نجم؟

بارش را روی دوش من انداخت و درجواب دختری که کم 
 مانده بود سنکوپ کند

پرستارش گفت منتقل میشه به : هنوز قلبش نایستاده بود گفتم
...بخش  
امروز....  

رنگش .... انش مثل ماهی باز و بسته میشد از جا پرید، ده
 هر لحظه سفید و

همین که از .... سفید تر میشد و لرزش محسوس دستهایش
 هوش نرفت ، کافی

هنوز سرپا بود. بود .   
نظام یک نفس لیوان اب را سرکشید و برای اولین بار در 

 چشمهایش شرمندگی را دیدم
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تا ... شملاقات میریم الاناگر بخوای : می گفتلایبا صدای م
!ببینی که حالش خوبه   

 بتی مات بود
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نمیدانم توی فکرش . آنقدر که نفهمید ، اشک از چشمش افتاد 
به چه چیزهای عجیب و غریبی فکر میکرد اما حقش بود که 

 بداند و از شب گذشته حتی روحش
هم خبر نداشت.   
و فقط خدا میدانست چقدر با نظام درمورد لعنت کردن نور . 

 موافق بودم
: خواستم حرفی بزنم که اشاره اش به بینی چسبید و گفت ...

 هیش
میتونی دوش بگیری : نگاه طوسی اش روی بتی نشست

کاراتو بکنی ، و بهت قول میدم که یک ساعت وقت داری تا 
چه نوع آبمیوه ای! کنی ملاقاتمادرتو   

یا... دوست داره؟طبیعی؟ آبمیوه ی فصل...   
و نظام یک آن مشتش را روی میز کوبید،  شده بود لالبتی 

دختر بیچاره از جا پرید و من پلکهایم را روی هم گذاشتم و 
خورده اش نمی آمد :به پنجه ی گره  اصلانظام با لبخندی که 

 گفت
اما فکر کردم شاید بعد از  الیزابتمیخواستم بهت بگم 

شاید امروز نه.  -... شاید شب! نمایشگاه   
یین انداخت و اشکهایش روی گونه هایش بتی سرش را پا. 

 غلت خوردند
حالش خوبه ، ببین نجم هم تایید میکنه: نظام تاکید کرد  

نه برگشت من را نگاه کند، نه با نظام چشم در چشم شد.   



 

1874 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

صبحانه را خورده نخورد، رفت حاضر شد، قهرش به قد و 
قامتش نمی آمد، یک قهر پررنگ و اخم سنگین و چشمهای 

کل توصیف چهره اش. باریدن آماده ی   
بود.  

گریه نکن : از ناز کشی برادرم همین بس که فقط گفت
 چشمات پف میکنه ،

 برنامه ی شب و خراب میکنی
بهترین قسمت ماجرا این بود که جای آن دختربچه نبودم که 

ی که از بابت مادرم دارم، لایکسی مجبورم کند، با هول و و
میک دوش مفصل بگیرم و دست و پای  

کنم" شیو"را   
انجام دادم: و وقتی بگویم ...   

شب مهمیه! دوباره : او باز بگوید!  
شبیه عروسک گم کرده ها شده بود وقتی نظام با نیشخندی . 

دل به کار بده: گفت  
از حمام اتاق نیکان استفاده کردم، کت شلواری که مربوط به 

پارسال بود و رونمایی نشد را تن زدم. کشن زمستان کلا  
بج سینه ی برند ملک را روی یقه ی کت نشاندم و حین گره 

که در روی پاشنه چرخید.زدن کراوات دیدم   
یک دست سیاه پوشیده بود.   

برق ... کت شلوار سیاه ... کراوات سیاه.... پیراهن سیاه
 سفید ِبج ملک، و گیره
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نظام الدین ملک آرا "افقی کراواتش که رویش حک شده بود 
و زنجیر"...   

ی از گیره آویزان بود چشمم را لالنازکی که به صورت ه.
 میزد

دستکشهای چرمی اش را دست کرده بود و دیدم که داشت 
را با تلنگری می زدود. کرک های روی شاپو   

نمیدانم چرا این حال طلبکارش ، همیشه . خودش را جلو کشید
و پایم را گم کنم. باعث میشد دست   

خت و بی تفاوت پرسیدنیم نگاهی به چشمهایم اندا:  
-از توی کمد لباسهام چی میخواستی؟  

انقدر یک راست سر اصل مطلب رفت که بی اراده بند 
 زیرین کراوات را کشیدم و

غبغبم از فشار کراوات بیرون افتاد. کراوات برایم تنگ شد .  
شاپو را روی سرش گذاشت و جلو آمد، دستم را پس زد وخ 

 ودش بند زیرین
دوست ندارم دوباره بپرسم: ت کرد و گفتکراوات را مش.  
بند کراوات را کشید.  

راه نفسم بسته شد.   
خشک توی صورتم خیره ماند و همانطور که بر و بر :

 تماشایم میکرد گفت
-لذت نمیبرم! از سرکشی کردن های بی وقت خوشم نمیاد !  

داری : دستم را روی مچش گذاشتم و به جان کندن گفتم... 
 خفه ام میکنی
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لبخند کمرنگی روی لبش نشست.   
فشار دستش را بیشتر کرد....   

نجم، : دهانم را برای بلعیدن کمی هوا باز کردم و او باز گفت
خودت میدونی .... من خیلی بی حوصله ام این روزها 

....مشغله ها زیاد شده ! چراشو   
هرچند ... بهم بگو چی آزارت میده . مسئولیت ها همینطور

فهمیدی از لغت . بده برام آزاردهنده نیست  هرچی که آزارت
 آزار خوشم میاد یا بازم تکرار کنم؟

-نظام... ن....  
ولی خیلی ! و تکرار کنملامدوست ندارم باز سو اصلانجم 

-خوشم میاد تو جمله   
به کرات استفاده کنم" ازار"های بعدیم از لفظ   

-...خفه میشم.... دارم ... خ.... ن....   
منم یه عمره همین حس و دارم ، آزاردهنده .  نداره اشکالی

-است  
لبخند دندان نمایش را نثارم کرد و نفهمیدم کی از فرصت 

با نصف توانش، بند . استفاده کرد و من را به دیوار کوبید
 زیرین کراوات را باز کشید و چشمهایم

سوختند.   
!وثوق ... حوریا.. ح: همانطور که تماشایم میکرد ناله کرم  

ان گره ی تنگ دستهایش را باز کرد ، هوا به دهانم دگننا
برگشت و اکسیژن باعث شد تک تک سلولهای تنفسی ام به 

خالیریه هایم مدام پر و . کمک بیایند   
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میشدند و سرفه...   
سرفه امانم را بریده بود.  
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شدم، زانوهایم خم شد  دولاکمرم را به دیوار چسباندم و کمی 
هنمپیرا... و چنگ زدم به   

انقدر صدای سرفه هایم بلند و وحشیانه بود که در اتاق 
انی باز شد، باگندنا  
دیدنش با ان موهای خیس و چشمهای وحشت زده، بی اراده . 

 لبخند زدم
چی شده؟: با تته پته پرسید  

نظام عادی گفت:  
همیشه بهش میگم نباید پیراهن یقه فراگ و ... هیچی عزیزم 

وی گوشش نمیرهبپوشی حرف ت! -با کراوات   
تو آماده ای؟ موهاتو چرا خشک نکردی؟ اینطوری سرما ...

-میخوری  
بیام : به سمت کمدی رفت، حوله ای بیرون آورد و گفت

 موهاتو خشک کنم؟
نه: بتی مکثی کرد و در جوابش گفت...   

اینجا فکر ... یه لباس گرم بپوش. پس برو موهاتو خشک کن 
ه باشهدست لباس زنون.  -میکنم یه چند   

-پانچوی مامانم هست.  
نجم: صدایم زد...  
بله: سرفه زدم...   

و باز سرفه زدم و هنوز هوا میخواستم.  
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نگاه چپ چپی از بابت سرفه های تمام نشدنی به سمتم پرت 
کشن امسال پالتوی زنانه هم داریم کلااینجا از : کرد و پرسید

 درسته؟
اینجا؟: مات شدم  

-فکر میکنم داریم... اره .   
هرچه داشتیم و نداشتیم آماده شده بود برای نمایشگاه...   
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کشن امسال؟الکاز : تکرار کردم  
کشن کلااز : به سمتم چرخید چشمکی حواله ام کرد وگفت

کجا گذاشتی؟ توی اتاق نیکان ؟ کمد . یه کم فکر کن ... امسال
 دست چپ؟

 بتی احمق بود؟
یا من احمق بودم...   
ونجا بهفکر میکنم ا. آره : گفتم  
چشمم یه چند دست لباس خورده بود...   
برو اونا رو : گفت الیزابتسرش را تکان داد و رو به ...

 بپوش
حواست باشه یکی از این بج : لبخندی روی لبش نشاند و گفت

 ها هم بزنی روی
سال گذشته مدلمون رو نوین . یقه ات ...

 ُِ
قر زد ، به سادگی  

چرا اونجا : داد و گفتسرش را با یادآوری سال قبل تکان . 
گندایستادی؟ برو دی  

بتی خودش را عقب کشید و نظام در را بست، نیم نگاهی به :
 من انداخت

امیدوارم صدای عربده هام پشت این در بمونه یا توی صدای 
-سشوار قاطی بشه  

! 
تقصیر من نیست که حوریا وثوق تو رو کراپ کرده و 

-گذاشته پروفایلش ؛ من   
مکه احمق نیست.  
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 فعلاتو واقعا احمقی ؛ درمورد اون حرف نمیزنم؛ .... برادر 
-بی اهمیت ترین   

موضوع برام اینه که تو بدونی حوریا قراره چه لطفی درحقم 
اهمیتی نداره...  اصلاتقریبا . بکنه  

منگ بودم.  
دارم درمورد برادر گاوت حرف میزنم که این بازی رو ... 

-نمیخواد تمومش کنه  
هم گره خوردند تا بفهمم چه میگوید ابروهایم در.  
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از اینکه بهش : جلو آمد و حین باز کردن گره ی کراواتم گفت
 توهین کردم ناراحت شدی؟

-به نور ؟  
فکر کردم به عنوان یه مدافع حقوق حیوانات که ... به گاو ها 

گوشت و لبنیات برای همیشه دست کشیده، از  -از خوردن 
تتوهین کردن به گاوها ناراح  

بشی....  
از کی حوریا رو : آب دهانم را قورت دادم و در جوابش گفتم

 میشناسی؟
خیلی وقت نیست: لبخند زد...   

-قراره باهاش چیکار کنی؟  
چرا فکر کردی من با هر زنی که آشنا ... با حوریا؟ هیچی

من از فعل .... باهاش کاری کنم  -میشم قرار دارم که 
دوست ندارم. صرفشو . خیلی خوشم نمیاد نجم " کردن"  

لبهایم خشک شده بود و گلویم هنوز از شدت سرفه ها و نفس 
 هایی که نکشیده

بودم می سوخت.  
به چشمهایش زل زدم و گفت:  

برنامه ی شب من داره به خاطر گاو بازی های برادر گاو تو 
از دستم ناراحت شد که درمورد  الیزابت -خراب میشه ، 

کل دغدغه ی تو اینه که چرا بعد ! مادرش بهش هیچی نگفتم
حوریا وثوق، یه خبرنگار دست و پا چلفتی که در آستانه ی 
اخراجه، منو از کنار خودش کراپ کرده؟ مسلما من اونقدر 
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توی اون عکس خوب بودم که به این نتیجه رسیده برای دیده 
شدن باید منو حذف کنه تو چرا هیچ وقت خوب نتیجه گیری 

 نمیکنی نجم؟
متاسف برایم تکان داد، خواست برود که  و سرش را:

 بازویش را گرفتم و گفتم
محض رضای . یک بارم شده بهم اعتماد کن ... بهم بگو 

-خدا، بذار بدونم   
قراره چه غلطی کنی که حمایتت کنم.   
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-کی از تو خواست منو حمایت کنی ؟  
و چشم به سر انگشتهایم دوخت که دور بازویش حلقه شده .

 بودند
طلبکار بود که فورا انگشتهایم را از دور بازویش باز  انقدر

بهم: کنم و بگویم  
بگو با این دختره چه سر و سری داری...   

من مثل تو نیستم که هر ماده ای از زیر گوشم گذشت، باهاش 
-سر و سری   
میتونی واسه ی . برنامه ام با حوریا کاریه . داشته باشم 

 خودت برش داری
!نظام: غریدم   

چرا فکر کردی چون به نیکان همه ی حقیقت و : خندی زدنیش
یا چون.... گفتی  

شب قبل یه زن و از زنده به گور کردن نجات دادی، یعنی 
 پاک کن گرفتی دستت

تمام خطاهاتو پاک کردی؟ چرا فکر کردی باید به من نزدیک 
 بشی تا این اندازه؟ که روت حساب کنم؟

-بذار کمکت کنم ...سکوت تاج خطرناک تر از فریادشه   
ت گندتو حتی اونقدر ارزش نداشتی که بیشتر پیش خودشون ن

رهات کردن نجم چون دیدن برام ... وقتت  -دارن تا بیام سر 
.حتی مادرت هم منو به تو ترجیح میده . با ارزش نیستی  

از جای .... لبخندی روی لبم نشست ، میدانستم عصبانی است
....از نور... دیگر  
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از اینکه حتی نمیشد یک صبحانه . که بتی دیده بود از پیغامی 
 ی راحت صرف

 کند
میدانستم چه حرصی پشت تک تک کلمه هایش است و در 

نکردم.برابرش لب از لب باز   
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به کمکت احتیاج ندارم : زهرخندی روی لبش نشست و گفت
خانواده ی تو سالهاست با من . خودتو قاطی ماجرا نکن .نجم 

ن موضوع برامای... مشکل داره  
عادی شده.   

اگر قرار باشه یه زندگی تازه شروع کنی، یه بار باید برای 
-همیشه تمومش کنی   

نظام.   
-تو از کجا میدونی تمومش نمیکنم؟  

با واهمه ای که لحنم دچارش بود لب زدم:  
-اون یه پیرزن شصت ساله است.   

ندی مثل اون سلامواقعا خیلی عجیبه که فکر کنی دلم برای 
نیست نجم؟ -عجیب . میسوزه   

به زندگی و ... یه نگاهی به من بنداز: چشمهایش را گرد کرد
گذشته ام ؛ اگر دلم براش بسوزه باید برات عجیب باشه ، در 

 غیر این صورت به عقلت شک میکنم
توی خونه ام! اینجا .... ت الانحتی به حضور ... .   

یانت کردم یک بار بهت خ: خواست برود که دستش را گرفتم
یه اشتباه و دوباره انجام نمیدم . نمیکنم.، دوباره تکرارش 

 نظام
مار گزیده : ش را لمس کرد و گفتکلاهنیشخند زد، لبه ی ... 

 ام
دستش را از چنگم در آورد وق بل از اینکه از اتاق بیرون 

اگر ...اگر قراره برام کاری بکنی که کمکم کنی : برود گفت
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 الیزابتمراقب باش وقتی جلوی ! کنی میخوای برادریتو ثابت
زانو میزنم و اون حلقه ی لعنتی ای که سفارش دادم و هنوز 
آماده نشده رو دستش میکنم، همه چیز به بهترین شکل باشه 

 وگرنه یه
 خالیگلوله توی مغز تو و برادر گاو و مادر بی همه چیزت 

 میکنم
کم نیست؟یه گلوله برای مغز سه تامون : بی اراده لبخند زدم  

: مستقیم به صورتم خیره شد ، قدمی به سمتش برداشتم و گفتم
نمیذارم ... قسم امشب آسمون به زمین بیاد !به جان نیکان 

 خراب بشه



 

1888 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

 

لبخند بی قواره ام، چشمهای پر آب و دستهایی که می 
ضربانی که تند.... لرزید  

 ....بود و نفسی که به جان کندن به ریه هام میرفت و می آمد
 به من گفته بود

چقدر برایم کافی بود! چه در سر دارد.   
همین که بهم گفتی واسم دنیا : اشکم از چشمم افتاد و گفتم... 

 دنیا می ارزید
بعضی وقتا از خودم شرم میکنم که هنوز : زهرخندی زد... 

 مخاطب حرفامی
رویش را برگرداند و بدون اینکه حتی صبر کند تا تبریک 

از ... شماره ی جواهرفروشی را بپرسم ! بگویم یا ادرس و
 اتاق بیرون رفت

مردی که زنش .... تیتر می شدیم ... مردم چه ها نمی گفتند 
 ده روز هم از

از  لایمرگش نگذشته بود و میخواست با دختری که سیزده س
بتی توی آن لباس می . خودش کوچکتر بود، ازدواج کند

... اک خصوصیدرخشید می توانستم تصورش کنم؛ در کت و
بعد از صرف شام، با حلقه ای که انگشت کوچکش را 

 کلاسیکدربرگرفته بود، زیر نور مطلوب با یک موسیقی 
 روی ران وی گام

دیدنی بود... برمی دارد .  
چیزی که یک عمر می خواستم ... خوشبختی نظام دیدنی بود 

. ببینم و نمیشد   



 

1889 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

***** 
صدایش . ی کشیدصدای ناله های فرحناز، روی مغزم خط م

آنقدر که تمایل داشتم از اتاق بیرون بروم، به .ازاردهنده بود 
 صدای دیگر مریض ها توی راهرو

سر او حاضر نباشم بالایگوش بدهم ، اما اینجا ...   
نظام با تلفنش مشغول بود، به دیوار تکیه زده بود، و یک 

 دست در جیب و یک
ببرد دست به موبایل، سعی میکرد کارها را پیش.  

از ترس او، حتی یک قطره اشک هم نریخته بود و  الیزابت
مقاومت میکرد تا بغضش نشکند. من می دیدم چطور   

داشته بود، و من اگر با  گنددست فرحناز را میان دو دستش ن
جفت چشمهای خودم ندیده بودم، هیچوقت باور نمیکردم که او 

 باشد به انگشتهای فرحناز بوسه زده
ی تخت کنار فرحناز نشسته بودم، اتاق بزرگ و  تکلیف لبهبلا

راحتی به نظر می آمد، برایش دو همراه هم در نظر گرفته 
سر او آمد،  بالایبود تا به کارهایش برسند، و پرستاری که 

 چند تراول تا نخورده توی جیبش داشت که بوی نویی شان،
شامه ام را می آزرد.  

خره صدای ناله بالادر اثر داروها پلکهایش سنگین شدند و 
 اش، تبدیل به نفس های عمیق شد

انگار نظام منتظر همین بود، تکیه از دیوار برداشت و رو به 
ظریف فرحناز را به لبهایش چسبانده بود گفت:او که پنجه ی   

نگاه .-؛ به رفتن رضایت میدی؟سلاماینم از مادرت صحیح و 
 آزرده و تلخش را به چشمهای نظام دوخت
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گردن چرخاندم تا صورت نظام را ببینم، یک لبخند بی اراده 
امشب وقت ... بلند شو: به لبهایش چسباند و دوستانه تر گفت

قرار نیست با این چشمهای! درخشیدنه  

vogueبری  پف کرده و لب و لوچه ی آویزون روی جلد   

نگاهش همچنان قهر بود.   
ش ببین حالش خوبه واقعا نباید نگران: نظام مهربان تر شد 
 باشی، اینجا بهترین

سرش هستن بالایبیمارستان و بهترین دکترا ...   
به این جنازه ای که تحویل من : با صدای رنجیده ای گفت

 دادی میگی خوب؟
خطر برطرف : نظام لبخندش را کمرنگ تر کرد، گرم گفت

 شده
از جایش پرید.  

کسی که انقدر راحت میاد مادرمو به .... خطر برطرف نشده 
-ز میندازه، این رو  

و تو نمیتونی جلوشو بگیری ... معلوم نیست کیه و کجاست 
 یعنی خطرش

خطرناک تر هم شده... برطرف نشده که هیچ  
دختر بچه ی باهوشی بود.   
سکوت کردم و به رنگ پریده ی فرحناز زل زدم.  

خطر برطرف شده و تو میتونی مطمئن باشی مادرت به ... 
-زودی مرخص میشه  

-وباره بدتر از این سرش میادمرخص بشه د!  
کی این حرف و زده؟: نظام روی لبهایش زبان کشید  
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پنجه های کوچکش مشت شدند.  
رو  بلاغ، این الااون مرتیکه ی عوضی ! من میگم... من 

اگر مراقبش .... هم عین خیالت نیست  -سر مادرم آورده؛ تو 
کشهبه اینجا ب... نمیذاشتی کار ... بودی ، یا نگرانش بودی  

نوچی کرد، خودش را به سمت بتی کشید، دستش را روی 
ش گذاشتلاغربازوی   

ببین ، مادرت حالش خوبه: و گفت...   
مشت کوچکش را تخت سینه ی نظام کوبید:  

-سرپا نیست... خوب نیست .   
از اشکی که روی گونه اش چکید، نظام ابرو درهم کشید و با 

ترنگ عصبانیت میگرفت گف:صدایی که کم کم   
من این شرایط افقی رو مناسب فرحناز میدونم، حداقل 

-خاطرمون جمعه فیلمش   
از جایی در نمیاد، میتونی مثبت نگاه کنی به این قضیه....   

صدای سیلی ای که با نهایت قدرتش توی صورتش کوبید، 
ماهیچه ی زیرین لبم را زیر دندان هایم .باعث شد بی اراده 

 بفرستم
با خشم گفت الیزابت:  

حق نداری راجع به مادرم هرچی که به ذهنت میرسه ... 
-بگی  

اکی معذرت میخوام به قصد نبود میخواستم فضات عوض 
-بشه  
فضام؟ : مشتی به سینه ی خودش کوبید و گفت الیزابت.... 

 فضام ؟ اره
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حرف ... اروم: آورد وگفت بالانظام دستهایش را تسلیم وار  
ادر منه؟ فرحنازه؟ لعنت به چه حرفی؟ این جنازه م... میزنیم 

و بدون اینکه منتظر جواب نظام باشد، از اتاق بیرون .-تو
 رفت

نیم نگاه طوسی اش به من برگشت ، دستهایم را به نشانه ی 
بردم، حق داشت بگوید باید می گذاشتم همان جا  بالاتسلیم 

قدمی به سمتم آمد، لبم از شدت ! ... توی حیاط خاکش کند
گفت:م تیر کشید و تلفنش را به دستم داد و فشار دندان های  

کی؟: من و منی کردم و پرسیدم-انقدر بگیرش تا جواب بده  
تاکید کن ! گفته فردا سفارشم آماده میشه ... جواهر فروشی

غیر این صورت مغازه اشو آتیش ! -در ... همین امشب
 میزنی

به چی میخندی؟: فاصله پرسیدبلالبخندی روی لبم آمد و   
-بری منت کشی کنی؟ قراره  

نگاهش باریک شد.  
دیدنی میشی توی این شرایط: لبخندی زدم...  

آورد بالادستش را .  
اگر یه نفر بتونه از پس : صورتم را عقب کشیدم و گفتم!... 

 تو بربیاد ، خودشه
دستش پشت گردنش رفت و دیدم تک تک انگشتهایش را به 

 های پشت گردنش فشار داد ماهیچه و مهره
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یی که از دهانش بیرون "هو"نفس عمیق کشید ، انقدر  یک
حس میکردم قلبش فشار زیادی را تحمل .آمد سنگین بود که 

 میکند
نفهمیدم چرا ، حس برادرانه ام باز گل کرد، جرات کردم، 

شانه اش کشیدم و پرسیدم:جلو رفتم و دست بر   
-خوبی؟  

پاشنه ی : نگاهش از سمت در به چشمهایم نشست و گفت
خوب نیست اصلا!این ... یلمه نجم آش  

-که داره جون میگیره ، جون بده حالامن که نمیذارم ....   
اخم هایش در هم شد ، تا به خودم بجنبم، چنان گوشم را میان 

 انگشتهایش کشید
ه ی گوشم فلجم کرد، لالو پیچاند که درد غضروف و ...

نظام: نالیدم دم میاد ب.... بدم میاد بی خبر از من کاری کنی  
-بدم میاد از .... بزنی  گندناغافل   

غفلتم استفاده کنی، نجم به جان نیکان قسم، کاری بکنی که 
خودم جلوتر از هرکسی ،...خودتو به باد بدی،   

سرفه اش گرفت، دست از سر گوشم برداشت و دو سه تا 
سرفه پشت هم زد و انگشت تهدید آمیزش را جلوی چشمهایم 

فقط ... بذار نفس بکشم . !چاره ام نکن بی: حرکت داد و گفت
 دو روز بذار نفس بکشم

و مشتش را توی جیبش فرستاد و به آنی از اتاق بیرون رفت.  
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بیچاره اش ... خاک بر سر من که راه نفسش را گرفته بودم
خاک... کرده بودم  بر سر من  لامع   

 فصل سی و هفتم
"بتی"  

انم چرا کنترلم رد انگشتهایم روی صورتش نمانده بود، نمید
....را از دست دادم   

این سکوت ... از یک طرف، حقش بود و از یک طرف
کلمه باشم دنبالباعث میشد .عمیق و حرص آورش،   

حرف دنبال...  
از یک سو، دلم میخواست گردنش را بابت اهانتش از تنش 

من و ! حقش بود حرف بزند... دیگر... جدا کنم، از سوی
پس ! من را... ن میکشید مادرم که هیچمادرم را داشت به دندا

مادرت افقی باشد: انقدری حق داشت که بگوید   
بهتر است تا سرپا...   
از یک جهت...   

-پوست لبتو نکن  
صدای تذکرش من را از جهت و بی جهتی که درگیرش بودم 

فرمان بود، پشت یک چراغ قرمز ...بیرون کشید، پشت 
طولانیوحشتناک   

ره تکیه داد و من بی اراده با دندان هایم آرنجش را لبه ی پنج
جدا کردم ، با اخم سنگینی به سمتم چرخید :پوسته های لبم را 

 و گفت
-نمیگم نکن گندم...   
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ازاردهنده بود تا اینجا که ... پوست ور آمده . مزاحمم بود 
 تا تهش میرفتم پیش رفته بودم باید

برای  :سر انگشت شستش را به سمت لب زیرینم برد و گفت
پس نکن... رژ لب زدن به لبهات احتیاج داری  

از توی جعبه برداشتم ، جوری سکوت کرده بود و  لایدستم
داشت که جرئت اینکه جیک بزنم . جوری اخم به ابرو 

 نداشتم، دلم میخواست دستم را میگرفت
دلم میخواست بغضم را می ترکاندم، اما فقط به رو به رو ... 

 خیره ماندم
نیه شمار قرمز رنگبه ثا...   

بعضی وقت ها، بعضی حرف نزدن ها، آنقدری سنگین به 
 نظر می رسید ، که

حس می کردم قرار است این سکوت هرگز نشکند.   
قرار است هیچ وقت صدایش را نشنوم...   

... تا ابد ... یعنی نمیگفت! او به من نگفته بود دوستت دارم؟
 وای چه ترس

بودوحشتناکی در دلم ریشه زده .   
به هومن مسیج بزن، یه جای شلوغ و پر رفت و امد هم -

خواسته اش هم اجابت ... حضوری برو ببینش. انتخاب کن 
. چی؟ : کن به سمتش گردن چرخاندم و پرسیدم  

و معده ام را فشار دادم گرسنگی باعث قار و قور کردن 
گرسنه ای؟: شکمم شد نیم نگاهی به من مچاله انداخت  
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از گرسنگی داری لباتو : م که قاطع گفتلبم را گزید...
 میخوری

درمورد مادرت : تکان دادم و گفت" نه"سرم را به معنی 
... از امروز به بعد هوشیارترم نسبت بهش.نگران نباش

 خاطرت جمع
-خیلی تو حال بدی پیداش کردی؟  

جوابم را نداد.  
با چاقو زدتش؟: بغض گلویم را فشار داد و گفتم  

داد به سکوتش ادامه.   
-شانس اورد تو پیداش کردی وگرنه....   

نجم به موقع رسید، من فکر کردم تموم کرده: صدایش آمد.   
به هرحال تموم شد : چشمهایم را روی هم فشار دادم و لب زد

 و گذشت
-نگیره از این وضعیت نجات پیدا نمیکنه طلاقمادرم تا ...   

ین جلو پایش را روی گاز فشار داد و به اندازه ی سه ماش:
 رفت و گفت

گذشته .  الیزابتمادرت خودش ،خودشو تو این هچل انداخته 
-از اون، گفتم   

نگرانش نباش.   
-بگیره؟ طلاقکمکش میکنی   

نیم نگاهی به من انداخت و گفت:  
-اگر بخواد آره.  

-قراره با ما بیاد؟  
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روی لبهایش زبان کشید:  
-تا برنامه ی خودمون چی باشه. نمیدونم ...  

-ه امون چیه نظام؟برنام  
-مطمئنم این نیست که راه و بیراه بزنی توی گوش من...   

خجالت زده توی صندلی فرو رفتم، جوری جمله اش را ادا 
. کرد که اگر دو بار توی گوشم میزد، کمتر درد داشت 

 همانقدر سنگین که به سن و سالش می آمد
و لب گزیدم ... و به سن و سال من، بیشتر خجالت می آمد 

نکن: غرید  
هیستریک خودم را بغل زدم و کمی روی صندلی جلو و 

... از استرس بود یا تنشی که دچارش بودم . عقب شدم 
:نمیدانم ، اما دستش را روی زانویم گذاشت و گفت  

-دوست داری به یه کافه بریم؟. آروم باش  
-کافه؟  

-من و تو تا به حال توی کافه قرار نذاشتیم نه؟  
تی شاید خیلی کلاال یه قهوه ی گرم و کیک شمث: لبخندی زد

 خوشمزه تر از
یه کم هم راجع به آینده حرف میزنیم و ... پوست لبت باشه . 

 برنامه هامون
-شب میتونم برگردم پیش مامانم؟  

-ش کنی و از حالش مطمئن بشی بلهملاقاتبه اندازه ای که .  
-نمیذاری پیشش بمونم؟  



 

1898 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

هایش را به چانه اش نگاهی به من انداخت و سر انگشت
پس کی پیش من بمونه؟: چسباند و گفت  

اخمهایش با لبهایی که زاویه ی خنده ی کمرنگی داشتند، 
معذرت میخوام: شوم و بگویم. باعث شد کمی نرم   

-حوصله ام سر میره.  الیزابتبدون تو شبا خوابیدن سخته   
رویم را برگرداندم.   

ه گونه ام چسباند و سر انگشتش که پوشیده از چرم بود را ب
خوابم نمیبره. بهت . عادت کردم : گفت  
منم همینطور"خواستم بگویم ..."  

بریم قهوه . اونجا یه کافه هست: اما خجالت کشیدم و گفتم
 بخوریم و کیک؟

پس فردا نگی منو . باید سیر بشی از این لحظه ها... حتما 
-جایی نبردی  

بزنم داری  دست: ریز خندیدم و او لپم را کشید و گفت
اصلااین ....  الیزابت  

اصلا. خوب نیست ...   
اصلا: و باز تکرار کرد....   

***** 
هنوز طعم شیرین کیک و گرمای قهوه را می توانستم حس .

 کنم
دلم میخواست ساعت ها از رویاها و نقشه هایمان حرف می 

حیف که مشغله ها ... زدیم، از آینده ای که پیش رو داشتیم
ساعت نزدیک دو بعد از ظهر، در شلوغترین ! مانع میشد
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می شناختم، روی نیمکتی نشسته  لایمنطقه ای که این حو
فردا عید بود و امشب ما یک . بودم، پل طبیعت قیامت بود

سر می گذاشتیم مراسم مهم را پشت  
مراسمی که به قول نظام، برای من حکم یک منجنیق داشت و 

میکرد، هرچه اصرار من را مستقیم به رتبه ی اول پرتاب 
می کردم که چیزی یادم بدهد، جوری حرف میزد که انگار 

 من استادم و او شاگرد
اعتماد به نفسی که به من تزریق میکرد، باعث میشد بیش از 

جانم بیفتد پیش، دلهره به  
رشته مویم را باد به بازی گرفته بود.   

بوی خنک عطر مردانه ای ، شامه ام را نوازش کرد و روی 
من از کجا باید مطمئن بشم :نشست و گفت !نیمکت کنار دستم 

 که تو تنها اومدی ؟
دوست پسرت کجاست؟: نیشخندی زد  

لبه ی کت یشمی رنگش را عقب فرستاد، یک دستمال گردن 
 چهارخانه ی سبز و

سشوار شده  بالامشکی به گردن داشت و موهایش رو به . 
 بود
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گارش، یک نخ بیرون از توی پاکت سی. پا روی پا انداخت
سمتم گرفت. کشید و پاکت را به   

چرا باید بهت اعتماد کنم؟: تعارفش را رد کردم و لب زد  
از اینکه متکلم وحده شده بود، عصبی ابروهایم بهم نزدیک . 

 شدند
این خواسته ی خودت بود، در : به سمتش مایل شدم و گفتم

 ازاش، هرفیلم و
کنی نشونی از من داری باید پاک....   

با این سر و شکل، به : لبخند دندان نمایی نثارم کرد و گفت
الیزابتخود واقعیت فاصله گرفتی !... نظر میاد خیلی از   

به نظام نگفتم تو اون کار . که سرم آوردی و نمی بخشم بلایی
تو ازم گرفتی فقط  دخترونگیم بهش نگفتم  -... و باهام کردی

ن فیلم ها استفاده کنی تا بخاطر اینکه بخوای یه روزی از ای
بیا . هم که به مرادت رسیدی حالا... آبرو و شرافتمو ببری 

میخوام برای یه شبم . بگیرش و برو ، برو و تمومش کن... 
 که شده راحت

بذارم، بدون ترس از دست دادن آبروم بالشسرمو رو .   
... خودت با خودت !  الیزابتتو خودت اینکارو کردی 

سرخودت آوردی! -و ر بلاخودت این   
هومن سراج: دندان های کلید شده ام غریدم لایاز   

میخوای به نظام چی : پکی به سیگارش زد ،خنده ای کرد
بگی؟ بگی برادر زنت بیهوشت کرد و توی بیمارستانی که 
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اعضای مورد اعتمادت اونجا رو قبضه کردن، بکارت یه 
این  خودت روت میشه! دختر و نصفه و نیمه به باد داد؟

 حرفو بهش بزنی؟
پنجه هایم را توی کف دستم فرو کردم.   

دیدی که تمام فکرهام جواب : صورتش را جلو آورد و گفت
همه. داده تا امروز  

چیز اونجور پیش رفت که من خواستم.   
از کجا بفهمم : ساک مقابل پایم را به سمتش هل دادم و گفتم

 زیر قولت نمیزنی؟
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را به ساک زیر پایم دوخت و  نگاه پر از وسوسه و طمعش
حرفش!مرده و : گفت  
شد، ساک را روی پایش گذاشت و با لبخند فاتحی  دولا

کند که نیم نگاهی به من انداخت و :خواست رمزش را باز 
 گفت
-رمزش؟... خب  
-اینو برام امضا کن...  

نگاهش باریک شد، به دسته چکی از خودش که توی دستهایم 
 بود نگاه کرد و

شد مبهوت.   
فکر کنم فوت آخر و استادت یادت : لبخندی زدم و گفتم... 

 نداده
ما حرفهامونو زدیم ، معامله هم : خودش را نباخت و گفت.

 کردیم
-بهم ضمانتی بده که بدونم فیلمها رو پخش نمی کنی.   

 اصلامیدونی که : سر انگشتش را به گونه ام چسباند و گفت
آبروت بازی کنم دوست ندارم با  

تم را با انزجار عقب کشیدم و گفتمصور:  
-رو سرم بیاری بلاحق نداشتی این ...  

توقع دارم عاقل و منطقی : سرش را متاسف تکان داد و گفت
من اگر قصدم ریختن آبروی تو ... و بهم اعتماد کنی !باشی 

اما . بود ، تا به حال به هزار و یک طریق انجامش میدادم 
نباید با این لحن باهام حرف  ندگوقتی باهات معامله میکنم، دی
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همیشه سعی کن احترام آدم هایی که سر یک میز ... بزنی
معامله میشینن رو داشته باشی!باهات پای   

به نظام بگو خودی نشون : دست توی جیبش برد و گفت...
 بده، دلتنگشم

... اینم امانتی تو : فلش کوچکی را به سمتم گرفت و گفت
 خیالت جمع باشه که

دارم گندمثل یه دوست راز نمن .   
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الیزابترمزو بگو : شد و گفت دولاقلبم تیر کشید، ...   
-سی و پنج... سی و چهار   

رمز ساک را که زد، فلش را محکم توی مشتم فشار دادم ، با 
خره بالاپس : دیدن جعبه ی چوبی چشمهایش برقی زد و گفت

 به اون گنجینه ی اصیل و
ود رسیدیممرغوبی که همه ی عمر حرفش ب  

ساک را فورا بست.  
نگاه براقش را به چشمهایم دوخت و گفت:  

... چقدر خوشحال میشدم اگر نظام شاهد این صحنه بود 
با یه ... اطرافه؟ تو رو تنها نمیذاره -نه؟ همین  گندهست م

رو توی دامن من !مثل تو  لایچطور غز! دیو سیرتی مثل من
 گرگ رها میکنه ؟

لپم را باز کشید.   
حتی توان اینکه دستش را پس بزنم هم نداشتم .  

نیم نگاهی به من انداخت، من از ترس کم مانده بود قبض 
دهانم خشک خشک بود و معده ام از حجم . روح شوم 

 استرسی که به من وارد شده بود، مدام در
حال تیر کشیدن بود.   

فکر . گفتم که اینجا نیست : پنجه ام را مشت کردم و گفتم
سرم آوردی؟ بلاییوشو داشتم بهش بگم که تو چه میکنی ر  

خنده ی مستانه ای سر داد.  
بلند و عمیق، آنقدر که قهقهه اش باعث سوت کشیدن گوشم !

 شود



 

1905 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

ناله کردم:  
-امضاش کن... من داراییم آبرومه . اینو امضا کن ...   

هرچه ! نمیدانم ترحم بود یا زیاد از حد اعتماد به نفس داشتن 
 که بود توی

شاید . غرور ... چشمش یک اقتدار خاص بود ، یک برتری. 
اما در اوج ناباوری من ، در اوج ... هم حماقت نمی دانم 

قبوله: اعتماد به خودش لب زد  
این به خاطر : با خودکار روی ورقه ی چک امضا زد و گفت

عزیزه اینکه خاطرت  
خوبه؟ بی : نگاهش را مستقیم به صورتم انداخت و گفت

نه؟حسابیم   
فلش توی چنگم بود.   

.  کاملااینطوری بی حساب میشیم : چشمکی نثارم کرد
 درسته؟ هرچند من بلدم

این چک و ازت بگیرم.   
بلد نیستی: داشتم و گفتم گندکاغذ را توی چنگم ن!  

ازت میخوام همین جا  حالاگذشته از این حرفها ... بگذریم 
ویل بدی و به کسی که سراغت میاد تح -بشینی و این ساک 

صد ... بر صد... خب؟ میتونی رقم هم پیشنهاد بدی، دور و 
تومن نه ها! و بیست   

فاتح و پیروزمندانه. و باز خندید .   
قبل از اینکه مفهوم جمله اش را بفهمم، چینی به بینی اش 

از جا بلند شد و گفت:انداخت و به سرعت   
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! گندییه آدم د... برای تو که فرقی نمیکنه، من بگیرمش یا 
-هوم؟  
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با چشمکی فورا از از من فاصله گرفت، حتی نتوانستم برای 
جی کنملارا ح!خودم حرفهایش   

هاج و واج بودم که مرد کوتاه قامت و کله طاسی پیش آمد و 
خانم معززی؟: گفت  

به تته پته افتادم.  
 عضلاتنمی دانستم به احترامش سرپا شوم یا همانطور 

 تحلیل رفته ام را به حال
خود رها کنم و روی نیمکت به نشستن ادامه دهم.  

کف دستم را روی ساک گذاشتم و با وحشت از این اتفاق از 
شما؟: پیش تعیین نشده گفتم  

-من خریدار هستم، ممکنه محتویات ساک و ببینم.   
هومن با من چه کرده ... ساک؟ محتویات؟ از چه حرف میزد 

ش قرار بود از چه خبر شده بود؟ عین آدمی که روح! بود؟
جسمم را به سوی قبله  تنش خارج شود منتظر کسی بودم که

 دراز به دراز کند
به سیل آدم هایی که توی پارک راه ... چه خرید و فروشی؟

یک چشم  دنبالمی رفتند و در حرکت بودند نگاه کردم، 
قرار هم نبود ! نظام نبود... اما نبود. خاکستری آشنا بودم

من توی دام بدی ... شب غوغا بود و من توی سوله ام.. باشد
نظام ... یک تله ی سیاه و غیر قابل پیش بینی ! افتاده بودم

گفته بود نیستم... نبود باشد !قرار هم ... نبود  
جا به جا... از ترس کم مانده بود بمیرم ...   
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حتی . دهانم خشک شده بود و فلش توی دستم عرق کرده بود 
سابی همه ی آنچه که علیه من مطمئن نبودم او درست و ح

شده بودیم بود را تحویلم داده بود و بی حساب  
رقمتون رو میتونم بدونم؟: صدای مرد آمد  

دستی به گلویم کشیدم، فلش توی مشتم  کنار دستم نشست.
مگر من عتیقه ... خیس از عرق شده بود، هومن سراج لعنتی

ود؟فروش بودم؟ چه رقمی؟ چه عددی ؟ این چه بازی ای ب  
به چشمهای جدی مرد طاس زل زده بودم که صدایش باز 

رقمتون رو ممکنه بدونم سرکار خانم؟: آمد  
به لکنت افتادم:  
-چه رقمی؟... چ .... رقم.... ر...َر  
-برای اینا چه قیمتی در نظر دارید... قیمت !  

اجازه هست؟: با چشمهایش به ساک اشاره کرد و لب زد  
رمزش؟: اشد، گفتبدون اینکه منتظر جوابم ب  

به جان کندن اعداد را گفتم، ساک را روی پایش گذاشت، 
میرفت. چشمهایم سیاهی   

؟.... خب عددتون: هومی کشید و لب زد  
-با چند شروع کنیم؟... طرف حساب شما منم   

از دیدنش یک نفس راحت کشیدم، پشتم قوز کرد و استخوان 
رد دست به قلبم کمی آرام گرفت و م. گفتند " آخیش"هایم 

پس شما هم ... صحیح: سینه شد، پا روی پا انداخت و گفت
 مطلع هستید؟

با دو گام بلند خودش را جلو کشید.  
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رقم . البته: نیم نگاهش را به من انداخت، لبخندی زد و گفت
 پیشنهادیتون چقدره

؟ مایلم بدونم...   
-چطوره با صد تا شروع کنیم؟  

به جای جواب مرد نظام دستش را به سمتم دراز کرد و 
حالت خوبه: پرسید  

عزیزم؟ به نظر خیلی رنگ پریده میای...  
هرکس که قرار : یک جسم فلزی دور مچش قاب شد و گفت

 باشه سرمایه های
مملکت رو به همین آسونی به باد بده، حال و روز بهتری 

 نمیتونه داشته باشه
: دست دیگرش را توی جیبش فرو کرد و توی بیسیمش گفت

مهدی ،مهدی   
حجت...   

جانم حجت جان: از آن سوی خط صدا آمد!  
به بچه ها بگو سروان ایزدی رو خبر کنن این سمت آب و 

خانم هم بفرستن! -آتش، یه همراه   
-اعهسالچشم ....   

طرف حسابتون منم: نظام لبخندی زد و گفت.   
مرد بلند شد، سمت دیگر دستبندش را دور مچ خودش بست و 

مشخص: گفت  
 میشه
...!آهای ملکه، نترسی ها : شد و رو به من گفت دولانظام   
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********************* 
"نجم الدین"  

آورد، یک قاشق توی کاسه برد و  بالاظرف سوپ را 
 همانطور که همش میزد

به هرحال توجیه خوبی نیست: گفت.   
دستهایم را توی جیب فرو برده بودم و پشتم به دیوار بود.   
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تار سفید به  لامشان یک علایوهایی که ال به نیم نگاهی به م
کل زندگیمو برات تعریف : چشمم می آمد انداختم و گفتم

بدیه نکردم که تهش بگی توجیه خوب یا  
قاشق را نزدیک لبهایش برد، سوپ را فوت کرد و به سمت 

به هرحال برای من : داشت و لب زد گنددهان بسته ی او ن
خودتوتو . بیشتر جنبه ی توجیه داشت  

بابت هر رفتاری توجیه کردی...  
دهنتو باز کن، چرا امروز بد عنق : با صدای نرمی لب زد

 شدی؟ هان؟
استین هایش را کشید و سرش را به سمتی مایل کرد.   

قاشق را توی ظرف سوپ برگرداند، پنجه اش را روی گونه 
:ی او کشید و گفت  

 مهمون امروز و دوست نداری؟
ساکت بود.   
فکر کنم حضور تو : یا به سمتم چرخید و لب زدنگاه حور!

 اذیتش میکنه
-میخوای من امتحان کنم؟  

چشمهایش را در نگاه بی فروغ او پرت کرد و بعد، به آرامی 
امیدوارم گند نزنی: چرخید و لب زد!به سوی من   

به آرامی از لبه ی تخت بلند شد، خودم را جلو کشیدم، کاسه 
ت نشستم و ظرف را روی ران گرفتم، لبه ی تخ را از دستش
 پایم گذاشتم
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تو برادر منو : قاشق را تویش هم زدم و بی هوا پرسیدم
 میشناسی؟

برادرت؟: حین چک کردن مسیج هایش گفت  
-نظام...   

صدای تق تق نوشتن مسیج از گوشی اش بلند شده بود.  
محتویات قاشق را فوت کردم ، با دیدن هویج های شناور لب 

ده توی سوپ دوست ندارهش هویج خرد: زدم  
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چی؟: صدای حوریا آمد  
قاشق را توی ظرف گذاشتم ، نیم نگاهی به او انداختم و ...

جوابمو ندادی: گفتم  
همانطور که هویج های مکعبی را جدا میکردم، قاشق را به 

 سمت دهانش بردم
با نظام ارتباط داری درسته؟: گفتم  

-کی چنین حرفی زده؟  
کرد، قاشق را توی دهانش بردم و  به آرامی دهانش را باز

لازمکسی : گفتم  
نیست چنین حرفی بزنه...   

-چیزی خورد؟...بهت نمیاد آدم کنکاش کردن باشی  
از هویج به سمت دهانش  خالیلبخندی زدم، قاشق دوم را 

می بینی: بردم و گفتم  
که مشغوله.   

دوست خوشگل من: حوریا لبخند زد...   
زودتر میومدی بهش سر : نگاهش را به من دوخت و گفت

 میزدی ، چی ازت کم میشد؟
: و زردش چشم دوختم و گفتم لاغربی حرف به صورت 
 نگفتی با نظام کجا و

چطور آشنا شدی....   
-همین جا  

از دست اونم خوب غذا : آن سمت تخت نشست و گفت 
ولی به من. میخوره   
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میشه یه دختر بچه ی ننر... که میرسه   
دوست نداری موهاتو رنگ : د و گفت دستی به موهایش کشی

بزنیم؟ لاککنیم؟ کوتاه کنیم؟ ناخن هاتو   
قاشق سوم را به سمت دهانش بردم، سرش را جلو آورد، تکه 
ای از موهایش کم مانده بود توی دهانش برود، دستم را جلو 

فرستادم بردم و مویش را پشت گوشش  
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نگاهش به صورتم نشست.  
ماند و فکر کردم، او هم خائن  چند ثانیه به چشمهایم خیره

نمی دانم باعث و بانی حالش من بودم؟ واله ... بود؟ یا عاشق
من نزدیک شود یی که اجازه نمیداد زنی بهلالایا ... بود؟   

، نگاهش  خلاصشاید واله کار درست را کرد و خودش را 
بازم میخواد: حوریا لب زد... به ظرف بود و   

خب: و گفتمقاشق را توی کاسه بردم ...  
-گندگفتم دی!  

-نظام با کسی که منفعتی براش نداشته باشه گرم نمی گیره...   
-از کجا میدونی با من گرم گرفته؟ حالا  

توی کراپ کردن عکسات خیلی موفق عمل نمی : لبخند زدم
دارم بهت توصیه میکنم بیشتر حواستو !از این جهت ... کنی 

 جمع کنی
تو : پشت گوش داد و گفتیک رشته موی فر خورده اش را 

 عکسای پروفایلمو نگاه میکنی؟
. روی دخترهای زیبا توجه عمیقی دارم: زهرخند زدم

برادرم عکس میگیرن و خودشون رو  مخصوصا اونایی که با
 جدا میکنن

شاید من براش منفعت داشته باشم برای همین باهام : خندید
-گرم گرفته خب؟  

ون برام منفعت داشته شایدم ا: انداخت و گفت  بالاشانه 
برادرت از تو خیلی دوستانه تر رفتار . به هرحال ... باشه

 میکنه



 

1916 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

زهرخند زدم و قاشقی به سمت دهان ویدا گرفتم که پس زد، 
کمکش کردم، پتو را تا روی سینه اش . مایل بود دراز بکشد

مخاطب قرار داد آوردم که صدای او من را بالا  
زیر سر ویدا، صاف شود  شبالتمام مدتی که کمک کردم تا 

 و پتو رویش کشیده
شود، خیره تماشایم کرد.  

چیه؟: با دستمال کاغذی دور دهانش را پاک کردم وگفتم  
فرستاد و گفت بالایک تای ابروی هشتی اش را :  

به نظر آدم مهربونی میای، هرچند توی برخورد اول ... 
: تمدستمال را توی مشتم گلوله کردم و گف-نشون نمیدی اصلا

چطور : انداخت و گفت بالاشانه ...امیدی به بهبودش نیست؟ 
 برات مهم شد؟ بعد از این همه وقت

لبخندی ! حسادت زنانه را از چشمهایش خوب می فهمیدم 
تو منو: زدم و گفتم  

حالاش و ملاقاتمجبور کردی بیام ...   
مهم نیست: کیفش را برداشت و با لحن خشکی گفت.   
بتهال: سر تکان دادم.   

کیفم را از روی مبلی برداشتم، بندش را روی شانه انداختم و 
من باید برم: گفتم  
... 

قبل از اینکه از در اتاق بیرون بروم، . میکرد لامدنبنگاه ویدا 
سرش رفتم، دستم را روی پنجه ی کشیده اش گذاشتم و  بالای
بازم بهت سر میزنم؛ باشه؟: گفتم  
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بدون عکس العمل تماشایم کرد.   
خب: رو به حوریا نیشخندی زدم و گفتم.. .  
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این خب و باید چی معنی کنم؟ ارتباطم با نظام و توضیح بدم 
-میتونه هر دو باشه. -یا خداحافظی کنیم؟  

سری تکان داد، دست به سینه شد و شال زرشکی کنفی اش 
برادرت مرد : را روی موهای فرفری اش مرتب کرد و گفت

نم براشمنم هرکاری که بتو. خوبیه  
انجام میدم.   

همین: انداخت و گفت بالاشانه ....   
خوبه ، آدم های زیادی نیستن که برای : سر تکان دادم وگفتم

 نظام هرکاری که
بتونن انجام بدن....   

تو توی کدوم دسته ای؟: لبخندی زد  
-ولی خب من از دسته اش بیرون شدم...قطعا مقابلش نیستم .

نی خودتو برسونی؟شب میتو: چشمکی زدم و گفتم  
: نگاهی به ویدا انداخت که به سقف زل زده بود و عادی گفت

هامو اکی کنم، حتما.... اگر بتونم برنامه  
به . سری تکان دادم، با هم دست دادیم و از اتاق بیرون آمدم

محض اینکه یک قدم از در فاصله گرفتم، صدای موبایلم توی 
م با نظام تماس خودش مستقی کمالیراهرو پیچید، معموال 
یا در دسترس، یا... نظام نباشد.... میگرفت، مگر اینکه   

!در هستی  
داده بود خودم را  کمالینفهمیدم چطور به آن آدرسی که 

نتری کوچکی بودکلارساندم،   



 

1919 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

آمد، به محض  لامدنب کمالیوسایلم را جلوی در تحویل دادم و 
یدم، اینکه چهره ی خونسرد او را دیدم، یک نفس راحت کش

چقدر: پیش آمد و با غرولندی گفت  
دیر کردی...  

-با آخرین سرعتی که میتونستم اومدم، چی شده؟  
-خیلی جلب توجه نکن...   

همانطور که بازویم را توی پنجه اش گرفته بود، کشان کشان 
به سمت ساختمان مخروبه ی پیش رویمان رفتیم، توی راهرو 

قی سربازی ایستاده پیش میرفتم ، مقابل اتا کمالی،هم پای 
: سوی در بلند گفت ...تقه ای به در زد و مرد آن کمالیبود، 

 بفرمایید
و نظام،  الیزابتداخل اتاق شدم، از دیدن  کمالیپشت سر 

چای و ظرف میوه ای که مقابلشان بود، نفهمیدم چرا ان حس 
 اضطراب و نگرانی ای که داشتم کم کم،

ینان قلبی دادکمرنگ شد و جای خودش را به یک اطم.  
نظام پا روی پا انداخته بود، یک پیش دستی روی ران پایش 

 قرار داشت وخیاری پوست میکند
ام میکرد  حالمرد پشت میز که درجه های سرشانه اش، 

 سرهنگ است،
مشغول صحبت با تلفن بود، حرفهایش هم با یک نه و آره . 

 سرسری میگذشت
زده بودرنگ پریده و اخمو به نظام زل  الیزابت.  

او در ارامش خیارش را پوست میکند و بعد با چاقو به جان 
 حلقه حلقه کردنش افتاد
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سرهنگ، دستش را به سمتم تکان داد و تعارفم کرد روی ...
 صندلی ای بنشینم

هم وسط روی  کمالیصندلی کنار نظام را انتخاب کردم و 
 صندلی ای پشت به

. ، جا گرفت کتابخانه و درست مقابل میز وسط صندلی ها.
 کیفش را روی پا گذاشت و با لبخندی به سرهنگ زل زد

نگاهم به پیش دستی میوه ی او افتاد، پوست کیوی هم توی 
ظرفش بود، نیم نگاهی به ظاهر خونسردش انداختم و بعد به 

الیزابتچشمهای گریان و خیس   
خیره شدم...   
که به جان پوست کنار انگشتش افتاده بود.   

خره به پایان بالابا چند بار چشم و باشد، تلفن سرهنگ 
رسید،به محض اینکه گوشی را روی دستگاه گذاشت فورا 

قربان ببخشید ، من معذرت: بلند شد و گفت  
میخوام وقت شریف شما رو تا این موقع گرفتیم...   

به سمت ما آمد، نمکدان را مقابل نظام روی میز گذاشت و 
بگم. بفرمایید : گفت  
چای بیارنبچه ها ...   

نظام با سر چاقو حلقه ی خیار نمک خورده ای را به دهان :
 برد و گفت

-معموال روی میوه چای نمیخورم، اگر دوستان میل دارن....  
خانم شما چرا میل نمیکنین؟ : سرهنگ رو به بتی گفت!

ناقابله... بفرمایید   
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ممنون خفه ای به زحمت روی زبانش راند و سرهنگ پشت 
م را به دست گرفتکلارشته ی  کمالی: میزش برگشت و  

، عملیات خدا عالیحسب دستور جناب.... خب جناب سرهنگ 
-خدا ... رو شکر  

رو شکر با موفقیت انجام شد و این مورد هم به میمنت و 
مراجع  لهالامبارکی تحویل دایره ی قانون داده شد که انش

 ،تدبیری بیاندیشند و ما شاهد چنین فسق و فجوری دربالا
کما اینکه ، این گنجینه ثروت ! ی نباشیم سلامجامعه ی فهیم ا

ملی به شمار میاد، و چشم آدمهای نااهل ، به این دست از 
 دست درازی های عمومی

هست تا در رسانه های اون ور ابی جامعه رو ناهمخون ... 
 جلوه بدن

، هرآنچه که شما میفرمایید کمالیجناب : سرهنگ لبخند زد
اما متاسفانه درحال حاضر ، ممکن نیست  صحیح ، کاملا

یکی  لهالاجلوی این دست از افراد و توی جامعه گرفت،ماش
دو نفر هم نیستن، هرجا سربرمیگردونی یکی رو میبینی که 
داره یه عتیقه یه ثروت ملی، یه برگی از گذشته رو دور از 

آدمی که به ملک و میهن ... چشم همه ، از مرز خارج میکنه 
ر بزنه و چشمش رو رویخودش ضر  

که متعلق به جامعه و موزه ی کشور خودشه رو ببنده،  یالم
چه بسا ، همه مثل ... آدمیان خارجه  از نظر من از دایره

جناب ملک آرا، چشم و دل سیر نیستن که توی این راه، بانی 
 خیر باشن و کمک کنن تا گمراهان رو به ورطه ی آگاهی

بکشونیم...   
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از جعبه ی دستمال کاغذی برگی بیرون کشید  شد، دولانظام :
 و گفت

-نداره لهالاالبته ماش!  
سرهنگ از حرفش جا خورد.   

-ببخشید؟  
گفتن تعدادشون بیشتر میشه، نه  لهالاعرض کردم ، با ماش. 

-کمتر  
سرهنگ دستی به محاسن جوگندمی اش کشید و با لبخندی لب 

و ان  لهالااشم... این دایره ی لغات اداری ماست  گنددی: زد
رو از زبون پلیس جماعت لهالاش  
دستهاتو بذار "میمونه و یه " ایست"بگیری، تهش براش یه "

 روی سرت
خودش از شوخی اش بلند بلند خندید و حین خنده هایش 

و پایین میشد بالاشکمش   
نظام با سر چاقو، حلقه ی خیاری را به دهان برد و گوشه ی 

و گفت:ش داشت گندلپش ن  
-یف فامیل ما چی میشه جناب سرهنگ؟خب تکل  

با توجه به پیشینه ی خامی که جناب هومن سراج دارن، که 
نداشته باشه لفظ آقا و جناب و باید ازش  اشکال -اگر ... البته 

 فاکتور بگیرم اما با توجه به
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نسبت فامیلی ای که با شما دارن جناب ملک آرا، احترام به 
حداقل تا وقتی . اب میاد کار ما به حس.ایشون جز دستور 

ق باشیم که شما رو زیارت کنیملای  
حلقه ی خیار زیر آرواره هایش . نظام خرت خرت میکرد . 

 له و لورده میشد
بوی خیار کل اتاق را برداشته بود.   
سرهنگ از جا بلند شد، پرونده ی زرد رنگی را از کتابخانه :

 بیرون کشید و گفت
و احتمال میدیم که چون . ..ایشون پیشینه اش پاک پاکه 

نوعی، رنگ و لعابی به زندگیش بده  -به  حالاتصمیم داشته 
و با توجه به هوش سرشار شما و ... وارد این حیطه شده 

کمک به موقع شما به شخص ایشون، بعید میدونم حبس بیشتر 
پرونده  حالا... از دو یا سه سال دادگاه براش در نظر بگیره 

مطرح کرده درمورد پخش فیلم های ای که وکیل شما هم 
مستهجن در فضای مجازی، اون هم بررسی میشه و در 

واقعا برای من شخصا ، جای . دستور کار قرار میگیره 
کسی که در سوئد ... تاسف داره که آدمی به باسوادی ایشون 

ت در حوزه ی عالیفه داشته و اینجا مشغول عالیتحصیالت 
ن سمت و سو کشیده بشه و به ای... دارو و درمان بوده 

قاچاق برسه ، بسی  ایکلاکارش به خرید و فروش عتیقه و 
جای تامل داره که چطور ممکنه فردی از اون راه صحیح 

بشه و برای فامیل خودش !انی به این راه غلط کشیده گندنا
 پاپوش درست کنه
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متاسف پرونده را روی میز خودش گذاشت و نظام پیش 
هل داد و گفت الیزابتسمت :دستی را روی میز به   

به هرحال، امیدوارم کمک های ما به شما کارساز بوده . 
-باشه  

که شما توی  لامحقطعا کارساز بوده و هست و خوش... قطعا 
جناب ملک آرا، اشنایی و . مطلع کردید -این راه ما رو 

حقیر شد. زیارت شما سعادتی بود که نصیب من   
نظام لبخندی زد.   

به هرحال هومن فامیل من : اه تکان داد و گفتسرش را کوت
...به حساب میاد   

پرونده ی مرگ همسر سابقم هنوز بازه و قاتل یا قاتلینش 
 هنوز دستگیر نشدند

حتی مشخص نشده خودکشی بوده یا...   
بله بله درجریان اون موضوع هستم، باز هم بهتون این 

عرض میکنم.  -ضایعه رو تسلیت   
انداخت و گفت لابانظام شانه ای :  

من و همسرم هیچ وقت به اون تفاهمی که استحقاقشو داشتیم 
-نرسیدیم من از   

مرگش ناراحتم و امیدوارم قاتلش پیدا بشه...   
هستن تا بانیان  تلاشالبته مطمئن باشید همکاران من، در 

شاید . رو به سزای عملشون برسونن  -مرگ خانم سراج 
دردناک، از اون مسیر ... فاق جناب سراج هم زیر درد این ات

 اصلیشون خارج شدن و به بیراهه کشیده شدن
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متاسفانه اون فکر میکنه باعث مرگ : نظام هومی کشید
 خواهرش منم و به این

طریق خواسته از من و نامزدم انتقام بگیره....   
سرهنگ نگاهش به بتی که ساکت نشسته بود چرخید و گفت:  

جز خواهرشون شخص مخصوصا که سراج به ... بله 
به هر حال ذهن . نبوده و نیست  -دیگری توی زندگیشون 

فرمودید خانه زاد بودند درسته؟! آدمی تاکجاها که پیش نمیره  
نظام سر تکان داد:  

یه .... یه دوست ... اون مثل یه برادر بود برای من ... 
-همراه  

سر انگشت شست و سبابه اش را به چشمهایش کشید و 
انتظار :متاسف گفت  

نداشتم از خودی، ضربه ببینم.   
متاسفم: سرهنگ متاسف لب زد.   

ذهن آدمی بیش از حد : بعد با لحن عاقل اندر سفیهی گفت
 مبهمه و از این

اعصاب پیچیده و درهم گره خورده هرچیزی برمیاد.   
دخالت کرد کمالی:  

متاسفانه ، هیچکس فکرشو نمیکرد هومن سراج بخواد وارد 
فروش سرمایه های ملی بشه، به اون آدرسی  -کار خرید و 

 که براتون فرستاده بودم مراجعه کردید نه؟
البته با . چیزهای جالبی از منزلش متاسفانه پیدا شد ... بله 

اخیرش هم برای جناب ملک آرا و  -این پرونده سازی 
نامزدشون ، فکر نکنم دادگاه حتی با بررسی پیشینه اش هم 
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ون مختل کردن زندگی دو آدم هم به چ! بهش تخفیفی بده 
 نوعی

جرم به حساب میاد.   
نیم نگاهی به من و نظام انداخت و زیر لب گفت کمالی:  

خیلی جای تاسف داره، جناب ملک آرا برای زندگی ایشون و 
چیزی کم و کسر نذاشتند، اما ببینین چطور با  -خانواده اشون 

رو براشون پرونده ی بزرگ .بی رحمی و قساوت داشتند یه 
 ترتیب میدادن

متاسفانه این روزها دستتون رو تا : سرهنگ سری تکان داد
 آرنج هم توی کوزه

ی عسل فرو کنین و به دهن دیگران ببرید پنج انگشتتون 
 خورده میشه

عات طلابا این وجود ممنون که ا: از حرفش خندید و لب زد
ز شما ا کمالیو کافی رو در اختیار ما قرار دادید جناب  لازم

بابت همکاریتون ممنونیم از بابت نشر اون فیلمهای کذب هم 
خاطرتون جمع باشه، کلیه ی اموال منقول و غیر منقول 

جناب سراج، مورد بررسی قرار میگیره و ما اجازه نمیدیم 
شما . آبروی نامزد جناب ملک آرا ، نقل محافل مجازی باشه 

کار آفرین ! قدم بزرگی رو برای رشد و توسعه برداشتید 
هستید و سرمایه ی ملی ای که به نوعی خودتون وارثش 

بودید رو بی چشم داشت به موزه ی ملی تحویل دادید، این 
رسانه ای بشه و همه بدونن که از چه  لطف بزرگ شما باید

چیز با ارزشی گذشت کردید ، مطمئنا با یه حساب سرانگشتی 
پوشیمیشه و این چشم  الاهرکسی متوجه ارزش اون ک  
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شما برای ما قابل احترامه.   
 نظام لبخندی زد و سرهنگ دستش را روی سینه اش گذاشت

به هرحال همیشه میتونین روی من و همکارانم در هر 
م اگر امری هست، من در الان -... شرایطی حساب کنید 

میدونم که . خدمتم در غیر این صورت میتونید تشریف ببرید 
از شوخی . ن گسترده است کار هم دارین و مشغله هاتو

دوستان هم بگذرید برای اینکه بتونیم سراج و توی تله بندازیم 
 ناچار بودیم کمی نمک ماجرا

رو زیاد کنیم.   
یه درخواستی داشتم؟: نظام لبخندی زد  

-بله حتما....   
-امکانش هست ببینمش؟ به همین جا منتقل شد ؟  

ن وانفسا همکاران ما توی پارک ، دستگیرش کردن توی همو
دستبند زدن و باعث بهتش شدند، و بله ، توی  -که به شما 

همین ساختمون بازداشت شده تا فردا، پرونده اش به مقامات 
تکلیف : ذی ربط ارجاع داده بشه نظام سری تکان داد و گفت

 اون دفینه چی میشه؟
البته من درخواستم از ... قراره به موزه ارجاع داده بشه 

بود که از شما هم دعوت کنیم تا حین  -د مراجع این خواه
بازگشت دفینه به موزه ی ملی ، از شما هم سپاس و قدردانی 

شماره ی وکیلتون رو دارم، طی مراسم افتخار بدید... بشه   
و شرکت داشته باشید، قطع به یقین باعث شادی ما میشین.   

-حتما. ممنون ...   
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بزنم یکی  بذارید زنگ: سرهنگ به سمت تلفن رفت و گفت
 از بچه ها بیارتش

اگر حرف و سخنی دارین... اینجا ....  
اگر ممکنه میخواستم تنها ببینمش: گفت کلامشنظام میان !  

-باشه مشکلی نیست.   
و تلفن را برداشت.   
-محمدی ، بازداشتی سراج و بیار اتاق من.   

به محض اینکه ، نگاهم به چشمهای سرخش افتاد، بی اراده 
ی صندلی کشیدم، به دستهایش دستبند زده بودند خودم را لبه  

سرهنگ بادی به غبغبش انداخت و گفت:  
باید خیلی خوشبخت باشی که جناب ملک آرا، حداقل شاکی . 

-خصوصیت نیست  
من میتونم : نظام رویش را به سمت سرهنگ چرخاند و گفت

 با ایشون تنها
صحبت کنم؟ کوتاه...   

خواست را نداشت، تا به سرهنگ زبان باز، انتظار این در
، هزار کیلو هندوانه زیر بغل نظام گذاشته بود و رد الان

آن هم . آوردن تمام حرفهایش بودبالاکردن خواهشش، عین 
داشت به صورت حالاو بتی که  کمالیجلوی من و   

سرهنگ نگاه میکرد.   
من و منی کرد، نگاهی به دستهای بسته ی هومن که جلوی 

ددر اتاق ایستاده بو  
باشه مشکلی نیست: انداخت و گفت.   
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من یه عرض کوتاهی با شما : برخاست و گفت کمالی...
 داشتم سرهنگ

سرهنگ سرتکان داد و مسیر خروجی را پیش گرفت، شانه 
از اتاق بیرون رفتند و به محض بسته شدن  کمالیبه شانه ی 

به سر تاپایش انداخت و :در ، نظام از جا بلند شد، نیم نگاهی 
 گفت
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-خوشحال نیستم تو رو توی این شرایط میبینم اصلا.   
هومن ساکت بود، نظام دستهایش را توی جیبش فرستاد و رو 

و گفت:به رویش ایستاد   
بشی یه آدم ...  بالامن بهت فرصت دادم خودتو بکشی 

بیشتر میگذره بیشتر میفهمم لیاقت .  -ولی هرچی ... حسابی
 زندگی ای که بهت دادم نداشتی

خوبه این حرفها رو میزنی، آدم باید عقده های درونیشو . 
-تخلیه کنه  

چطور میتوانست نسبت به او، انقدر بی . لبهایم را زبان زدم 
 رحمانه ، با این

ادبیات سخیف حرف بزند.  
بتی پیشانی اش عرق کرده بود و من، قلبم میسوخت از شدت 

خدایش از . م هومن سراج ، او خانه زاد ما بود کلا، تلخی 
بود در مدرسه ای درس بخواند که همشاگردش نظام الدین 

در کشوری رشد کند که نظام آنجا تفریح میکرد و ... باشد 
در دانشگاهی درس بخواند که برای نظام دعوت نامه 

 میفرستادند و سر و
دست میشکستند.   

حالاو ...   
مقابلش ایستاده بود، با یک غروری که منشاش نامشخص . 

 بود
من زهرخند زدهو:  
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از کدوم لیاقت حرف میزنی؟ کدوم فرصت؟ هرکس ندونه 
هستی که بچه هاش و به ثمر رسونده  -خیال میکنه یه پدری 

 و اونا وقت پیری دارن میذارنش
 اسایشگاه

؟ گندغیر از این بود م: نظام لبخند به لب آورد  
هومن حق به جانب گفت:  

گرگ بازی  من هرچی. خیلی خودت و تحویل میگیری نظام 
-بلدم، تو یادم دادی  

.... 
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 الانبلد بودی، من ... خوبم که یاد نگرفتی: نظام پوفی کشید
ببین چی به سرخودت آوردی! ایستادم ...باید جای تو می   

چشمهایش ُبراق شدند.   
این کاری که با خواهرم و خودم کردی و سرت  تلافی... 

-درمیارم  
شو سرم دربیاری؟ یتلافچطوری؟ بهم بگو چطور میخوای 

-کمکت کنم گند   
نزنی....  

هومن خودش را جلو کشید، فاصله اش را با نظام کم کرد:  
میدونی اگر تاج و نور بفهمن ، ... هم بازنده ای  حالاهمین 

-گنج با ارزششون   
ترس و توی ! دست دولت افتاده بیچاره ات میکنن ... 

به گونه ی ضربه ی دوستانه و آرامی :چشمهات میبینم نظام 
 هومن زد و گفت

چرا فکر میکنی به زنی که هیچ وقت دوستم نداشت، همه 
گذشته ام گفتم؟ -چیز و از زندگی و   

برای لحظه ای یک لرز چند ثانیه ای کل بدنم را فرا گرفت .
هومن یکه خورد و نظام با لحن گرفته ای گفت:  

چرا فکر میکنی ، زنی که ازم نفرت داشت و هیچ وقت منو 
بودن با من لحظه شماری نمیکرد، از زیر و  -یدید و برای نم

بم زندگیم خبر داشت؟ فکر کردی من انقدر ساده لوحم که 
است؟ اما بهش فرصت دادم  علاقهنفهمم یه آدم چقدر بهم بی 

که یه جایی توی ... بهش زندگی دادم، جون دادم ... 
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توی همون قله ای که حسرت داره روش پرچمشو ... زندگیش
و منو  بالاسوار شونه های من شد رفت ! بنشونه ، منو ببینه 

میدونی برام چقدر سخت بود؟. ندید   
نوچی کرد، لبه های کتش را عقب داد و دستهایش را توی 

برد و گفت:جیب شلوارش فرو   
. هنوزم ازش حرف میزنم دهنم طعم زهرمار میگیره هومن 

-خیلی سوختم از   
ف زنی کردم که کل فکرش اینکه هفده سال وقتمو صر. 

 ضربه زدن به من بود
برات ... این نیز بگذرد . مهم نیست : داد و گفت بالاشانه ای 

حیفه جوونی با ... وکیل میگیرم، نمیذارم خیلی اینجا بمونی 
 استعداد و هوش تو، خودشو ،

جوونیشو اینجا تلف کنه... وقتشو...   
هومن ماتش برده بود و نظام خشک گفت:  

ی تو بودم، هیچ وقت به زنی که حاضره یازده سال در من جا
سکوت کنه، اعتماد نمیکردم! -برابر همه   

پرید و نظام لبخند زد بالاابروهای هومن :  
... امیدوار بودم به عنوان برادرش یه مطلع به حساب بیای 

که برای رسیدن به اهدافش از یه دختر  -نه یه آدم شوکه 
... ضعیف کشی هومن ! یکنه بیست و دو ساله استفاده م

ضعیف کش تو ... هرچی که یادت دادم، اینو یادت ندادم 
قالده دور ... من عقاب و نشونه میگیرم ! قاموس من نیست

 گردن شیر
با موش و خرگوش بازیگوش صنمی ندارم... میندازم.   
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... نظام: هومن با حرص نفسش را از بینی بیرون داد و غرید
 اون روی سگمو

خره که میام بیرونبالا... تهش دو ساله گرفتاریم... نیار بالا.   
! چه ها که نمیکنم ... ببین تو این دو سال من کجاها نمیرم 

لطف خواهر مرده اته که ، ته تهش دو  -شم به حالاهمین 
سال گرفتاری به من بود که دلم میخواست یه کار کنم تا چوب 

هم بگذری !ن تو سعی ک. ، ولی ازت گذشتم  بالااعدامم بری 
 زندگی با کینه، قشنگ نیست

حرف از زندگی قشنگ و دل بی کینه ! پروانه ای شدی ... 
-میزنی  

خوش به . دنیا رنگ و روش عوض شده ... عاشق شدم شاید 
برای تو این طوری . ، زندگی رو میگم  -نظر میاد هومن 

 نیست؟
 نور به قبرش! خواهرم خوب رُستو کشیده : زهرخند زد... 

 بباره
بخوای ... به نور بگم میره سر قبرش تا صبح می باره براش

-میگم بهش، نه   
نمیاره واسم.   

-خفه شو....  
دخالتی نداشتم ! من اسم نور و روی نورالدین نذاشتم که ... 

از برادری خوبتون برام نگو که میدونم چقدر بهم . -اصلا
-دارید علاقه  

گوشت ... وبی هستیمبرادرای خوبی نباشیم، پسرخاله های خ
دندون استفاده  لالاستخون عوض خ -همو میخوریم از 
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بی کس و کاری درد ... هومن  گندفامیل همینه دی! میکنیم
 داره ، ادم روزش سیاه میشه کسی نباشه که بهش زنگ بزنه

بهت زنگ میزنم نمیذارم اون تو احساس تنهایی کنی. ...   
و پایین شد  بالاور آب دهانش را قورت داد، دیدم سیبکش چط

خودتم ... تو هیچ وقت آرامشو توی زندگیت نمیبینی : و غرید
 میدونی، مثل روز برای همه

روشنه.   
همین که ببینم بقیه هم . نداره  اشکالی: سری تکان داد و گفت

میدونی میتونستم توی خونه ات، . آرامش ندارن ، برام کافیه 
این  بلادست وتو  الانعوض اون عتیقه های قاچاقی که 

تشک لایمومنین باخداست، جنس و کوک و کرک بذارم   
ولی دلم برای رفاقتمون سوخت ، عوض تشکرته .... مبلت 

 هومن ؟ کوتاه بیا
بذار کوتاه بیام.   

چشمکی نثارش کرد و مقابل نگاه بهت زده ی ما، ضربه ی 
 به شانه اش زد،

یم بلند شید، کار دار: دستش را به دستگیره برد و گفت
دیره.... امشب  

بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند، از اتاق بیرون رفت و 
:هومن زهرخند زد  

اگر بفهمه پسر هووش، ... تاج براش برنامه ها داره .....
 آتیش زده به مالش

سرش را عقب داد و قهقهه اش کل اتاق رابرداشت.   

***************** 
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"بتی"  
و آرایشگر، با آن همه  چشمهایم از شدت گریه ورم کرده بود

بی وقفه ، نمیتوانست پف پشت پلکهایم را یک جوری  تلاش
مخفی کند که معلوم نباشد، این دختری که امروز قرار است ، 

 باآن پیراهن ساتن قرمز، كه فقط روي جلد بود با

شکل قدم بردارد، ساعت ها زار زده است . T شنل زمستاني  

دندنظام و نجم ، درگیر بو. روی سکوی   
شلوغ بود و مراسم تا دوساعت دیگر به صورت جدی شروع 

میشد ، توی غلغله بود، آنقدر تعدد آدم ها زیاد بود که حس 
 back stageمیکردم، هر آن 

ممکن است از شدت حضور این جماعت، تنگی نفس بگیرم . 
دختری که براش را روی پوستم حرکت میداد پرسید استرس :

-داری؟  
معلومه: به صورتش زل زدم و گفتم از توی آینه....   

-خیلی رنگ پریده به نظر میای.  
دستهایم را توی هم پیچاندم، براش را روی میز گذاشت و 

با اقای ملک آرای بزرگ نسبتی داری؟: گفت  
نتری، نامزد نامزد کرده بود که بی کلاآنقدر امروز توی 

:اختیار وبی فکر گفتم  
نامزدیم...  
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پرید و چشمهایش درشت شد ، که خودم  بالاچنان ابروهایش 
اب دادم.فهمیدم چه بندی را   

میدونستی تازه خانمش : سرم را پایین انداختم و مبهوت پرسید
 فوت کرده؟

بله: سری تکان دادم وگفتم.   
و میبندین برام؟لامش: قبل از اینکه سوال دیگری بپرسد گفتم  

-نمبذار رژتو تموم ک... میگم بیان ببندن برات  الان.  
قلم قرمز رنگی را برداشت و چانه ام را توی دستش گرفت، 

 حس میکردم ،
فشار انگشتش ، روی چانه ام، کمی بی رحمانه است.  

دست خودش نبود، عقب  اصلاگردنم را با حرصی که 
کن. لبهاتو باز : فرستاد و گفت  

از . سرم افتاد بالایقلم را که روی لبم گذاشت، سایه ای ... 
اختمبوی عطرش شن  

تکون نخور: سرم غرید بالایلبخند زدم که دختر ...  
خسته شدی؟: دستم را گرفت  

جواب نمیتوانستم بدهم...  
از تماس دستکشش با پوستم، لبخند زدم که آرایشگر .... 
با تو ام: غرید  

-صداتو بیار پایین مهتاب.  
قلم را از لبهایم جدا کرد و گفت:  

ش اینم از رژی که اخه اقا ، اون از چشمهای پف کرده ا
خیلی بازیگوشه... بکشمش! -نمیتونم صاف   
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خندید:  
-باهاش مدارا کن.   

و پنجه اش را روی شانه ام فشار داد و به سراغ کس دیگری 
رفت، خم شدم و از توی طبقه، ژورنال را برداشتم، از دیدن 

 تصویرم که با گیلبرت بود، برای
دهانم باز  لحظه ای از شکوه لباس و تصویر اسب وحشی،.

 ماند
این بهترین رزومه ی من بود... ورقش زدم !  

چیزی که اگر او به دادم نمیرسید، هرگز میان انگشتهایم لیز . 
 نمیخورد

کار آرایش صورتم تمام شد، باید لباس تنم میکردم و موهایم 
را می پوشاندم، خودم را به اتاق پرو رساندم، از میز آینه 

برزنتی سرتاسری ای که به نرده  فاصله گرفتم، و به پرده ی
های آهنی قالب شده بود ، نزدیک شدم، تلفن همراهم توی 

این هماهنگی ... مشغول صحبت با تلفن  سلامتدستم بود و 
 ها ، جان

میگرفت.  
ضربه ای به شانه ام خورد ، به سمت کسی که به کتفم زده 

 بود چرخیدم و
یکی اون پشت با تو کار داره: صدایش آمد...   

تو هنوز لباس نپوشیدی؟: غرید سلامت  
میان دو نفر گیر افتاده بودم که دختر دستم را گرفت ... 

یه اقایی: وگفت  
بیا لباستو بپوش: جیغ زد سلامت...  
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من هنگ کرده بودم، بین دو نفرشان گیر کرده بودم و عجیب 
 بود توی این وانفسا چه کسی با من کار داشت؟

  
ا دیدن مردی که تا به حال توی صدایم کرد و من، ب سلامت

زندگی ام ندیده بودمش، و او خیره خیره تماشایم میکرد، به 
گوش بدهم، مثل همان موقع که  سلامتجای اینکه به صدای 

رفت و  بالازیبای خفته، نجوای جادوگر را شنید و از پله ها 
دست آخر سر انگشتش به دوک نخ ریسی خورد، همانقدر 

 مسخ و مست،
مرد رفتم به سمت.  

جمعیت آنقدری بود که کسی نفهمد مال کجاست، یک بند دور 
گردنش بود و یک کارت به کلیپس کوچک و فلزی بند 

خانم معززی : نگاهی به من انداخت و پر سوال گفت. متصل
 شمایین؟

من بودم...   
 او که بود؟

-بله شما؟  
امیرحسین کلهر: و اسمش را خواندم.  

اینو یه پیک برای شما : و گفت یک پاکت به سمتم گرفت... 
 فرستاده پیک؟

کارت شناسایی همراهتون : وبسته را به سمتم گرفت و گفت
 نیست؟

چطور؟: متعجب از سوالش پرسیدم  
-؟گندآخه شما خانم معززی هستین دی  
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بتی معززی: لب زدم....  

معززی الیزابتبه من گفتن : داد بالایک تای ابرو ....  
تی هم صدام میکننب: انداختم بالاشانه .   

چطور؟ یال: نیشخند زد  
با او را نداشتم، یک گام عقبگرد کردم  حرف زدنحوصله ی 

نگفتن از طرف کی؟... ممنون : وگفتم  
فقط گفتن : موهای پر پیچ و تابش فرستاد و گفت لایدستی 

شما... برسونم به دست   
امیرحسین: و کسی پر تشر صدایش زد...  

ذاشت ، پاکت را بغل زدم که ودیدم چطور پا به فرار گ
نیشکون ریزی از بازویم کسی گرفت، وحشت زده به عقب 

چرا ... دیره : با چشمهای برافروخته گفت سلامتچرخیدم، 
اون لباس و تنت کردن کلی .... داری دست دست میکنی

 زمان
نمیبینی ... قرعه کشی انجام شده . میبره، گروه اول ماییم 
ته دیگ میرسهبه !سخنرانی هاشون داره   

-من این پشتم کجای جلو رو ببینم!  
هوفی کشید و دستم را کشید ، پاکت را بغل کرده بودم  سلامت

این چیه: و پرسید  
... 

من را به اتاقی که مخصوص پرو گروه . یکی برام فرستاده 
کرد، نگاهم به اندام کشیده و بلند دخترها  -ما بود، پرتاب 

مشغول پوشیدن لباس وچکمه افتاد که هرکدام یه گوشه ای 
 شان بودند، یکی با بند خشک کیفش ور میرفت ودیگری



 

1941 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

میکشید بالاساپورتش را .   
گروه : دختری بلندگو دست گرفته بود و بلند بلند میگفت

لباس زمستانه ، پشت سر هم ردیف روی سن حرکت ... اول
 میکنین تو همون مسیری که مشخص شده

طبق همون تمرین ها... ...   
وی یک نیمکت ولو شدم، دستم به دگمه ی شلوارم رفت و ر

به چی فکر میکنی؟: کاور لباسم را آورد و گفت سلامت  
-دارم از استرس میمیرم!من یک دورم تمرین نکردم   

:لبخندی روی لبش آمد  
بعدشم اینجا ... حتما یه چیزی ازت دیده که تمرین نخواسته 

ا میشه با چیزی چیزی که اینجا اجر...تره -شرایطش آسون 
میکنه. که تو ماهواره میبینی خیلی فرق   

-یعنی امیدوار باشم، از پسش برمیام؟  
ملک که قراره سهامش واگذار بشه ... َبعد شم ... آره بابا 

-پس خودت و خیلی .  

به آب و آتیش نزن.  
چهره اش درهم شکسته شد و حینی که بند بوت هایم را باز :

 میکردم پرسیدم
-ناتوئه یا بی تجربه؟رئیس جدید   

نمیدونم ، ولی خب : نیم نگاهی به من انداخت سلامت
برادرای ملک آرا تو این سال ها ثابت کرده بودند از پس این 

حداقل یه اسم و رسمی برای َملک راه انداختن . کار برمیان 
و پیشرفت و کی قراره یه شبه تلاشثمره ی این همه  حالا...   
هماعلابه باد بده، خد...   
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به تو چیزی نگفتن که قراره : آهی کشید و بی هوا پرسید
 بعدش چیکار کنن؟

برای چی میخوان اینکار و بکنن؟ اصلا  
شاید تنها توجیه منطقی اش این . چرایش را من هم نمیدانستم 

بود که میخواستند، یکی یکی بارهایی که به روی شانه 
. خلیه کنند هایشان بود را جایی رسیده یا نرسیده به مقصد، ت

 باقی اش هم مهم نبود
باری که وسط جاده به امان خدا رها میشد، چه کسی برش 

برادران ملک آرا جوری بریده !میداشت و مال خودش میکرد 
بودند که بعید میدانستم این بار ، به این بریده ها هویتی تازه 

 ببخشند یا جورچین را جوری آماده کنند که محصول
ایدقابل توجهی دربی.   

ی تلاشآن از دفینه ای که تقدیم دولت شد و این هم از ثمره ی 
 که به نظر می آمد

بدون ! درست مثل زندگی شان. سالها پوچ بود . پوچ است ...
 هیچ ثمر و ارزشی

از جا برخاستم، یک گپ شیری که آستین هایش موهِر بود و 
تریسته ی پوستم لاکبرق میزد تنم کردم، رشته هایشان باعث 

ده نشود، لایحواسم بود یقه اش به کرم پودر صورتم م.شد می
پوشیدم یک شنل صورتی کمرنگ و دامنی از همان جنس  

برایم چکمه های طوسی پوست ماری و کیف ستش را 
خودش آورد، سلامت  

همرنگ بافت را سرم  کلاهموهایم را خودم جمع کردم و .
 گذاشتم
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چه قدر بانمک : دلب ز سلامتنیم نگاهی به آینه انداختم و ...
 شدی

از توی آینه به صورتش نگاه کردم، لباس به تنم نشسته بود 
...چکمه ها   

همان چیزی بودند که یک عمر حسرت پوشیدنشان .... کیف.
 را داشتم

وای : دختری دوان دوان خودش را به من رساند و گفت
ت میگردمدنبالاین جمعیت دارم . کجایی یک ساعته توی   

ایش زل زدم و با عجله، موهایم را از سمت مستقیم به چشمه
شقیقه هایم بیرون کشید، یک دور ، دور انگشتش پیچ داد و با 

م را کلاه. تافت و چسب مو، سعی کرد بهشان حالت دهد 
 روی سرم عقب کشید و موهایم را فرق کج کرد، با چسب

خب اینطوری بهتر : مو، همه چیز را فیکس کرد و لب زد...
یشد، موفق باش  

: گفت سلامتلبخندی زدم، ضربه ای به شانه ام خورد و 
 نگفتی این پاکته چیه؟

بتی "حتی نمیدانستم متعلق به من است یا یک .... نمیدانستم
دیگر" معززی   

داشته بودم، صحبت ها ،  گندرا توی دستم ن خالیبند کیف .
صدای کسی که پشت تریبون حرف میزد در :به انتها میرسید 

دسالن میپیچی  
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این جشنواره و گردهمایی، درواقع به این منظور هرساله 
بتوانیم دانشجویان ، فارغ التحصیالن و " برگزار میشود تا 

ت عالیفی ، سلامتمامی افرادی که در حوزه ی مد و پوشاک ا
... دارند را در سراسر کشور به سمت بازار کار سوق دهیم 

د میکند از این این دست از گردهمایی ها بنده رابسیار خشنو
جهت که جوانان سخت کوشی را مشاهده میکنم که مرز 

ما . ی را رعایت میکنندسلامی و زیبایی اسلامباریک هویت ا
با تعامل دانشگاه ها و... باید بکوشیم در این راه   

صاحبان صنایع و تولیدکنندگان لباس، این حوزه را توسعه .
 دهیم

ی عرقی ، شقیقه  با صدای تشویق حضار ، حس کردم، قطره
ام را قلقلک میدهد، مسیری را طی میکرد و ردی که به جا 

 میگذاشت باعث شد سر انگشتم
را به شقیقه ام بچسبانم...  

فضای پشت صحنه، از انبوه جمعیت ، گرم بود و توی آن 
 بافت و شنل فوتر

درحال پختن بودم.   
ز مد امیدوارم طراحان ما ، به این نکته دقت داشته باشند که ا

و رویدادهای ... حجاب زهرایی غافل نشوند  -زهرایی و 
این  انفعلاجلوی دیدگان . مناسبتی در این حوزه نباید از 

 عرصه ، دور بماند
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این : دختری که کنارم با نی آب میخورد رو به من گفت
 پاکتت توی کیفت جا نمیشه؟

نه میترسم توی : نگاهی به پاکت توی دستم انداخت و گفتم
بدجور بمونه ،کیف   

از بیرون زاویه اش بد دیده بشه....  
پارسال اینجا گوشیمو دزدیدن، اگر فکر میکنی چیز مهمیه، 

بسپار دست یکی... -یه جا قایمش کن یا   
من حتی فرصت اینکه بازش کنم هم نداشتم.   

-یعنی گوشیمم بندازم تو کیف؟  
میگن نویز میندازه بذارش رو حالت پرواز وبندازش تو .
-یفک  
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-نمای بیرونی کیف زشت نمیشه؟ اگر توش پر باشه...   
دختر جون اگرقرار باشه این کیف که تو بازار : خنده ای کرد

خداتومن پولشه، با یه موبایل و یه پاکت نمای بیرونیش خراب 
 بشه که ببخشید طراحش و سازنده

حق با او .اش غلط میکنن تو این جور شوها شرکت میکنن . 
 بود

را باز کردم، بوی نویی آسترش توی شامه ام  زیپ کیف
بودم که چینی به بینی اش انداخت:با پاکت درگیر . پیچید   
-چی هست؟ اصلا  

با سر ناخن ، گوشه اش را پاره کردم، نگاهم را توی پاکت 
گرداندم، یک مشت کاغذ بود، با فشار بیشتری پاکت را پاره 

من جمله . ..کردم و با دیدن دو بلیط و یک سری مدارک 
 پاسپورت و شناسنامه و کارت ملی ام ،نفهمیدم چطور لبخند

به لبم نشست.  
دو بلیط بود.   
خروج از کشور من... مدارک نظام هم بود، بلیط من !  

 مقصد دبی بود
دهانم باز ماند و چشمم به ساعت بلیط افتاد که چهار و سی 

...دقیقه ی بامداد  
 چیزی نزدیک به هشت و نیم ساعت دیگر

وای داره شروع میشه : مات بودم که صدای دختر ها آمد !
من استرس دارم....   
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نفهمیدم چطور یک سطل پیدا کردم که پاکت آبمیوه و بسته 
پ ازش فوران کرده بودند، پاکت را کلاهای ساندویچ های 

ه های تلنبار شده انداختم و مدارک را توی کیف بلاروی ز
ش را به در ودیوار قلبم از شدت هیجان خود. گذاشتم 

این بهترین سورپرایز امشب بود؛ چیزی که حتی . میکوبید 
 توی خواب هم

 نمیدیدم
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پدرم را چطور راضی کرده بود؟ شاید دویست میلیون را 
خنده ام گرفت، پدر من .... برای همین موقع خرج کرده بود 

 برایش چه اهمیتی داشت من کجام یا چه کار میکنم؟
چقدر من پرت بودم و او ... اده کرده بود مدارکم را کی آم

 حواسش به همه چیز
! 

ذوق وشوق وصف ناپذیری ، سیر میکردم که صدای  لامدرع
به به چه چه دخترهای اطرافم بلند شد، شکل ضیافت زلخیا 

 بود و فقط نارنج و چاقو کم داشتیم
توی آن کت شلوار خاکستری تیره ، و کراواتی که اشعار 

ک شده بود و تاروپود پوشتش نخ های نقره نستعلیق رویش ح
ای به چشم میخورد، آنقدر دیدنی بود که به بقیه حق بدهم تا 

 ماتش شوند
مستقیم به سمت من آمد، دلم میخواست، این قلب لعنتی را که 

 توی سینه امان نمیگرفت را قل و زنجیر کنم
از نجم : رو به رویم ایستاد، اخمهایش را در هم کرد و گفت

داری؟ خبر  
جوری ابروهایش بهم گره خورد، که فرصت جیک زدن 

ییطلادرمورد فرصت   
ای که توی کیفم بود ، را پیدا نکردم.   

؟ روی سن نبود؟گندنه چطور م: منتظر تماشایم کرد و گفتم  
-نه...   
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همین اطرافه، حتما داره یه سری خرده : لبخندی به لبم نشست
میده... کاری ها رو انجام   

جناب ملک آرا وقت : خترها خودش را جلو کشیدیکی از د
 دارید من یه مشکلی

داشتم که....   
دستش را توی هوا تکان داد و دختر ساکت شد، مکثی کرد ، 

بد : یک دور توی صورتم نگاهش چرخید و نگران لب زدم
 شدم؟

-از نجم خبر گرفتی یه جوری بهم برسون...  اصلا... نه !  
تعریفی که میتوانست نثارم کند ، سرم را تکان دادم ، از کل 

:همین عایدم شد   
اصلا... نه"بد شدم؟ " ....   

سرم را ... خودم باید توی ذهنم جمله هایش را ِکش میدادم 
... تکان دادم چه میگفتم؟ چه وقت دلخوری و رنجیدگی بود 

 وقتی قائله ی هومن سراج را ختم
کرده بود و کل مسئولیت این نمایش به دوشش بود.  

نگاهی به سرتاسر سالن گرداندم، نجم کجا بود؟ نمیدانم از 
 استرس روی صحنه

رفتن بود، یا همینطور بی دلیل دلم شور میزد.  
منی که کل . نهایت آرزویم بود ... سفر دبی ، همراهی با او 

هخلاصسفرهایم   



 

1950 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

برج خلیفه را ... میشد به شاه عبدالعظیم و امامزاده داوود!
صدای تشویق حضار ، موسیقی و ... کجای دلم میگذاشتم؟

 رقص نور
. در راهرویی که منتهی به ران وی میشد، ایستاده بود سلامت

مسیر تی شکل سفید بود، حضار روی صندلی ها دو طرف 
 راهروی باریک نشسته بودند،

د های شوهای سال قبل و را نشان لایپروژکتورها اس. 
 میدادند

راک ، نور پردازی و خواننده و َبندش مشغول بود و صدای 
تشویق جمعیت، در مغزم یک ولوله به پا کرده بود، گروه 

... لباس های پاییزه ی زنانه . بندی تیم ملک آماده بودند
من آخرین زنی بودم که با پوشش ! و زمستانه ... مردانه 

زمستانی ام روی ران وی پا میگذاشتم!  
هر کدام ما زوج بودیم، یک دختر با یک پسر..  

به ... من ، قرار بود نظام باشد، البته نه به عنوان یار یار
 عنوان طراح ومدیر

گلویم خشک شده بود ، خبری از نجم . اصلی برند ملک .
 نبود

یک دور نگاهم توی سالن چرخید که با دیدن نور الدین که ان 
سو به فاصله ی ده قدم از مدل های گروه پاییزه ایستاده بود، 

پمپاژ کردن دست کشید ، مغزم فرمان وحشت زده ، قلبم از 
سرش را برایم. خشکی دهانم را داد و پاهایم فلج شدند  

تکان داد.  
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 لاییک کت صورتی کمرنگ با پیراهن طوسی وشلوار ذغ
جکلا. به تن داشت   

های طوسی با نوار سبز وقرمز در معرض دیدم بود.  
گرفت بالاجلو آمد، تلفن همراهش را....   

را به صفحه ی نمایشگرش چسباند و دیدم انگشت اشاره اش .
 که چشمک زد

گروه پاییزه به پشت صحنه برمیگشت ، عکاس و فیلمبردار 
دورمان هیاهو کرده بودند، پنجه ام خیس عرق بود که 

آخرین: دستش را پشتم گذاشت و گفت سلامت  
نفری بتی حواست باشه.  

 حواسم؟
حواسم کجا بود؟ نمی دانم...   

ی زمستانه به داخل برگشتند، زوج چهار سه زوج از مدل ها
 و پنج آماده ی

رفتن بودند.   
کجایی؟... بتی: پر اضطراب گفت سلامت  

 من؟
نمیدانم.  

تلفنم انگار زنگ میخورد، زیپ کیف را باز کردم ، دو زوج 
از سن به داخل برگشتند، نظام هنوز نیامده بود و تلفنم را 

 دیدم ، شماره ی ناشناس روی
فتاده بود و دو مسیج داشتمنمایشگر ا.   
تماس که قطع شد، دیدم باز مسیج آمد.  



 

1952 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

"تلگرامتو چک کن" !  
"برات خبرهای خوبی دارم" !   
"مدرک نمیخواستی، اینم مدرک گندم"...   

قبل از اینکه روی دایره ی آبی با آن موشک سفید، انگشت 
 بکشم، حضورش را

حواسش نبود چقدر حواسم نیست. کنارم حس کردم .  

آن دایره ی آبی لمس شد .  
اعداد و ارقام جلوی چشمم . آمد  بالااولین پیغام، نوتیفکشن 

دوتا میشد و سایه می انداخت ... هرکدامشان . دو تا میشدند 
 و سایه اش از خودش گاه پر رنگ

تر میشد و گاه کمرنگ تر.  
فیلم دانلود شد.   
گروه آخر برگشتند و نوبت ما بود.   

نفسم حبس شد...   
از جان و  سلامتآخرین توضیحات، ... دای همهمه ص

 صدایش مایه میگذاشت تا
همه چیز به بهترین نحو اجرا شود.  
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توضیحات... آخرین نکته ها...   
نظام الدین "صدای تشویق حضار می آمد، و زمانی که اسم 

از بلند گو ها شنیده شد، پاهای قفل شده و چسبیده " ملک آرا
ون تویشانبه زمینم، درست وقتی خ  

جریان پیدا کرد که او دستم را گرفت و من را با خودش .
 کشید

در آخرین لحظات نگاهم به صورت بهت زده ی نورالدین 
نور دایره ... افتاد، به سن رفتیم؛ نوری که از پشت می تابید 

شکلی که فضای بین من و او را روشن کرده بود، آرنج نیمه 
بود، هل کردهخمی که معطل حلقه کردن بازوی من   

 بالابودم، ازانبوه جمعیتی که مشغول کف زدن بودند، نفسم .
 نمی آمد

که سفید ... شکل مقابلم  T یک سری آن ته سالن، برایش بلند  

 شده بودند، مسیر بود ، و نور سفید زمینش چشمم را میزد
جان داشت کم کم ؛ از تنم خارج میشد،عزرائیل را میدیدم، 

اشد یا یک نسبت نزدیک با او داشته احتمال میدادم خودش ب
:نفسم سنگین بود و نظام خفه گفت. باشد  
فقط با من راه بیا...   

به مسیر سفید رنگ که مثل یک پیانو، ال ای دی های زیر 
از بازوی حلقه . پایمان،سیاه و سفید میشدند، خیره مانده بودم

شده اش آویزان شدم و دیدم که من را کشید، در مسیر مستقیم 
، پاشنه های چکمه ، یاری ام کردند تا قدم به زحمت تا 
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سرشانه اش برسد ، زانوهایم میلرزید، راه رفتن کار ساده ای 
 به نظر می آمد،

اما نه مقابل آدم هایی که چشمشان به تو بود.  
انتظار این لحظه را نداشتم، پای تلویزیون خیال میکردم ساده 

به  با تکان های بیشمارمسیر را  تر از این حرفها باشد ، یک
 جلو میروی ، مکث میکنی و

به سرجایت میرسی...   
اما مسیر ده قدمی مقابلم ، شبیه صد ها قدم بود و حس 

جای صدا، توی گوشم فقط یک سوت  به. میکردم تمام نمیشود
 یکنواخت بود

ی که کل فضا را پر کرده بود و من متوجه کلاسیکموزیک .
نمیشدم کلامش  

ستطیلی رسیدیم، مکث کردیم، انتظار داشتم به سر مسیر م
داشت گندمقابل خودش ن... بچرخیم اما او من را   

صدای تشویق و مجری با هم آمیخته شده بود.   
او به عنوان طراح وسرمایه گذار ، برند ایرانی ملک معرفی 

میشد، صدای خواننده ی اجنبی توی گوشم میپیچید من حتی 
ش میشد و صدایش سالن را یک کلمه هم از موزیکی که پخ

 برداشته بود نمی فهمیدم
میان صدای بلند او و همهمه ی سالن ، و کسی که پشت 

تریبون ایستاده بود و با هیجان خاصی کلماتی را پشت سر هم 
جعبه ی مخمل .ردیف میکرد ، دیدم که مقابلم زانو زد 

داشت و فقط تماشایم کرد گندکوچکی را مقابلم ن  
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می به زبان بیاورد من که بودم؟کلاحتی  بدون اینکه...   
دختری که توی مترو ، ریمل های باد کرده ی یک شرکت 

را دستفروشی میکرد؟ و با مردم سر !ورشکسته ی کوچک 
 یه قران دو زار چانه میزد؟

 من که بودم ؟
زنی که دقایقی دور از چشم همه ، سعی میکرد اشتیاق 

کشیده نشود؟درونش را خاموش کند که مبادا به لجن   
 من که بودم ؟

 فرزند آدم هایی که من را رها کرده بودند؟
به هر طریق و هر جهتی... بدَرِِ برو و: و میگفتند   

میتوانستم چنگ بزنم به سینه ی مرد زن دار و سن داری و 
 طریق و جهت خودم

بیست و دو سال داشتم ... میتوانستم! را بسازم   
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من حتما یک قبر بود یا  جای... اگر اینکار را نمیکردم 
اما اینجا بودم،بدون دریدن ... کارتون خوابی در جنوب شهر

خوابیدن توی قبر !مرد یقه ی مرد سن و سال داری ،بدون 
یا کارتون خوابی در جنوب شهر...   

 بلافقط خدامیدانست من ... من اینجا بودم، روی این سکو 
وی چشم آدم جل... داشتم، روی زمین بودم اما در حال عروج 

نگاهی به من نمی  هایی که هرجای دیگری ، حتی نیم
با چشمهای وق زده شان تماشایم میکردند  الانانداختند، 

میکلامردی که رو به رویم زانو زده بود، بدون هیچ ...  
نگذاشته بود، نفسم قطع شود ؛ من که بودم؟ زنی که با شلنگ 

یا زنی  دستشویی یک ساختمان پلمپ شده ، دوش میگرفت،
که لباسی به تن داشت که مرد رو به رویم ، خط به خط، درز 

 به درزش را طرح زده بود و دوخته بود؟
من آدم بی چشم و رویی بودم؟ یک شاگرد که چشم به لطف 

استادی که زیاد از حد یادش داده بود ! بیکران استادش میبست
بیش از حد برایش وقت گذاشته.   

من چه  حالاش خرج کرده بود و بود و از جان و دلش برای
 جوابی میدادم؟

وقتی میدانستم او به تعداد موهای سرش و حتی بیشتر دشمن 
میدانستم.... دارد   

فرزند حاصل خیانت مادر و پدری است که خودش در عشق 
نداشته و دیگران چشم دیدنش را نداشتند. ممنوعه شان نقشی   
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نت زن و مردی که حاصل خیانت بود و فرزند حاصل خیا
انگار ... برادرش را به دندان کشید و عاشقانه بزرگ کرد 

میخواست، او گره ی کور این رشته باشد، حاصل خیانتی که 
چه ... خیانت نکند، زندگی بهم نزند ... خودش خائن نباشد 
این فکر در او ... چه با مرد باشد چه ... مرد باشد چه زن 

 مرده شود که از روی دل کسی رد نشود
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نه" من به مردی که مقابلم زانو زده بود؟ چطور میگفتم "   
افکار لعنتی ، پیچ و خم های توی ذهنم را پر از مذاب کرده 

من چطور. بودند   
نه"میتوانستم به او بگویم "  

می چرخید" نه"من چگونه زبانم به ...   
.... وقتی آن ادله ی لعنتی ، پیش چشمم نقش می بست و من 

رممیدانستم ، ماد  
چه زنی است و میدانستم مرد مقابلم چطور تا اینجا .... 

حالارسیده است و   
او دشمن داشت و حتم داشتم، برای چیزی که نشانم داده 

کننده ای نثارم میکرد ، هرچه که بود . بودند، توضیح قانع 
نبود" نه"حقش   

من بی چشم و رو و گربه صفت نبودم...   
ی مترو، دربه در یه قران من زنی بودم که توی ایستگاه ها

با یک ... ،مردی مقابلش زانو زده بود  حالاو ... دو زار 
 انگشتر که برق نگینش مردمکم را میسوزاند

همهمه ی آدم ها، کمرنگ و کمرنگ تر شد.   
چشمهای نگرانش به من دوخته شده بود و فضای خاکستری 

 نقره ای نگاهش گرم بود
... مثل یک پدر... ربان مه... دوست داشتنی... خیلی گرم 

او یک مرد مجرد بود ... مثل یک معشوق... مثل یک عاشق
و اگر هم... با مادرم رابطه ای نداشت !   
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داشت، این نشان را پس می دادم و پشت سرم را نگاه ...
 نمیکردم

آبرویم.... اما جلوی این جماعت، آبرویش....   
را توی دست پنجه ام را جلو کشیدم، یک لبخند زد و انگشتر 

ی که به پشت دستم زد او بوسه ... چپم فرو کرد، جیغ حضار
.برگرد ... خدایا . نفسم گرفت.   
اشتباه میکنم: بگو ... برگرد .   

دشمنی است: بگو ...   
او عاشق مادرم نیست: بگو   

خدایا ... او عاشق یک زن بود و آن زن در قید حیات نیست 
یم تو با من حرف به کسی نمی گو. ! یک بار سخن بگو 

 میزنی
زن بیوفاست.  

 همچونپَری در باد،
 صدایش تغییر میکند

 و افکارش
 همیشه دوستداشتنی،

 زیباست چهرهاش، در اشک یا خنده،
دروغی بیش نیست برگرد.  
و !زن بیوفاست همچونپَری در باد، صدایش تغییر میکند .

 افکارش همیشه بدبخت است
که به او اعتماد میکند  مردی که به او اعتماد میکند، مردی

 قلبی ناآگاه دارد با اینوجود کسی حس نمیکند
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 خوشبختی کامل را
 که از آن پستان

عشقی ننوشد!  
 برگرد

زن بیوفاست.  
 همچونپَری در باد،

 صدایش تغییر میکند
و افکارش!  

La donna è mobile 
Qual piuma al vento, 

muta d'accento 
e di pensiero. 

Sempre un amabile, 
leggiadro viso, 

in pianto o in riso, 
è menzognero. 

Refrain 
La donna è mobil'. 

Qual piuma al vento, 
muta d'accento 
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e di pensier'! 
2. È sempre misero 

chi a lei s'affida, 
chi le confida 

mal cauto il cuore! 
Pur mai non sentesi 

felice appieno 
chi su quel seno 
non liba amore! 

Refrain 
La donna è mobil' 

Qual piuma al vento, 
muta d'accento 

e di pensier'! 
بر آن دمای  علاوهخیلی خیلی گرم، و . هوای دلم گرم بود 

رفته بود، به حدی که نمیتوانستم با هیچ خنک  بالاجسمم  هم 
م ، کننده ای ، کمی این هیجان و التهاب درونم را کاهش ده

مجری با شور و شوق خاصی از او دعوت کرد تا حرف 
بزند، با هم مسیر رفته را برگشتیم، من باید مثل باقی مدلها، 
به داخل برمیگشتم و کسی هم منتظر تماشا و دیدن من نبود، 

راهرو ایستاده بود و هیجان توی چهره ی تک .جلوی  سلامت
 تکشان موج میزد
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بید، من خودم را عقب اصرار مجری، به انکار نظام چر
آدم هایی که اطرافم بودند، دوره ام .و باقی  سلامتکشیدم و 

 کردند
اضطراب، و یک خوشی زایدالوصف، ثمره ی این ... ترس

روی سن گذرانده بودم.ثانیه هایی بود که   
زبانم سنگین بود و کلمه ای برای ادا کردن نداشتم...   

قلبم ... ده بودم هایشان، گیر کر" چه نشد"، " چه شد"میان
. یک خط درمیان میکوبید، نفسم سنگین بود و دهانم خشک 

 لایدسته ی کیف را کسی کشید، وحشت زده ، خودم را از 
که اشاره ای زد، با  کمالیجمعشان بیرون کشیدم که با دیدن 

 ببخشید کوتاهی از دختران جوان که من را یک خوش شانس
ه گرفتمخیلی خوش شانس، نامیده بودند، فاصل  

 لایکه نور همین حو درحالیشاید دیدن او، توی این شرایط، 
می پلکید و خبری از نجم نبود و نظامی که مشغول حرفهای 

کمی به من آرامش تزریق... آخر بود   
میکرد.  

دستهایش را توی جیب کت مشکی اش برد، یک گیره ی زرد 
ا رنگ از برند ملک، به یقه اش نصب بود، سرتاپایم را تماش

 کرد، حتم داشتم گونه هایم زیاد
از حد رنگ گرفته اند.  

از معدود زمان هایی بود که توی این مدتی که اینجا بودم، 
 پشت صحنه، ساکت

بود و صدای واضح نظام را از بلند گو ها میشنیدم.  



 

1963 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

از این شغل ابا و ... از خدماتی که در حق ملک کرده بود 
و باعث شهرتشان شده ... اجدادی که بهشان ارث رسیده بود 
خره بالاسرکه میجوشید و :بود، حرف میزد، دلم مثل سیر و 

جان داد و جانم را گرفت تا گفت کمالی  
-بلیت ها به دستتون رسید؟  
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وحشت زده از اینکه مبادا کلک و خیانتی در کار باشد، توی 
شدم.صورتش دقیق   

بله چطور؟: من و منی کردم و به زور گفتم  
-جاش امنه؟. خوبه . مبادا بهتون نرسیده باشه نگران بودم،   

به کیف دستی ام اشاره کردم و او سر تکان داد، تلفن نظام را 
 به سمتم گرفت و

-اینم دست خودت باشه گوشی نظامه؟: گفت  
خاموش دستت باشه: سرش را تکان داد و گفت...   

به تته پته افتادم:  
-آخه اگر نجم زنگ بزنه...   

به هیچ وجه، تا از : گوشم آورد و گفتصورتش را نزدیک 
 مرز خارج نشدید این

تلفن لعنتی و به نظام نده...   
توی چشمهایم دقیق شد.  

نظام بابت .... من برای گرفتن ویزا و بلیتتون، پدرم دراومده 
-،  لالامرگ   

ممنوع الخروج بود ، با هزار و یک روش قانون و دور زدم 
پس چیزی که بهت . ده کنم پاس رو آما. تا تونستم بلیط و 

 میگم و آویزه ی گوشت کن
بعدشم این گوشی دست ... کمالیممکنه نجم زنگ بزنه آقای 

-شما چیکار میکنه؟  
چند لحظه.توی صورتم خیره ماند...  
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کند، گیر چه دختر سمج و گوشت  حالانگار با نگاهش به من 
 تلخ و خنگی

افتاده است...  
هی انداخت و مردمک هایش به انگشتر توی دست چپم نیم نگا

نی نی چشمهای مضطربم زل زد و گفت:آمدند، در  بالاباز   
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م نه کسی زنگی زده نه الاناین گوشی دست من بوده تا 
. ساعت هم هست که خاموشش کردم -مسیجی فرستاده، نیم 

 نجم حتی توی این مراسم شرکت هم نکرده
! 

حتی  از حرفش یکه خوردم، من درگیر پشت صحنه بودم و
 متوجه نیامدنش

نشدم.  
پس ! حتی دیده هم نشده : سرش را تکان داد و باز تاکید کرد

 اگر قرار بود باشه یه سر و گوشی اینجا می جنبوند درسته؟
آب دهانم را به سختی قورت دادم.   

یه ماشین بعد از پایان مراسم شما رو به فرودگاه میرسونه، 
نمیتونم اینجا بمونم، بیشتر از این . درجریانه  -خود نظام 

یه . بگذرید و برید... حرفامو بهت زدم، گفتنی ها رو گفتم
 زندگی آروم و بی دغدغه رو برای خودتون شروع

از این مهلکه هم خودتونو نجات بدید... کنین.  
برای جفتتون ارزوی خوشبختی میکنم، به عنوان وکیلش و 

ده، آدمی که توی این سالها بیش از حد درگیر کاراش بو
 میتونم این حق و به خودم بدم و بهت بگم

خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی ، نیازمند یه زندگی 
حتی برادرانه بهت بگم ، ... آروم و به دور از تنش و تشنجه 

بذار طعم یه زندگی واقعی و ... زودتر هم بچه دار شو 
اونقدر هم دارا هست که به نون شب و دغدغه های! بچشه  

پس هواشو داشته باش... فکر نکنی لایم.  
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چرا جوری حرف میزد که انگار ما قرار بود هرگز به اینجا 
 برنگردیم؟

مکثی کردم، چند ثانیه به چشمهای خسته که زیرشان گود 
نجم کجاست؟: رفته بود نگاه کردم و پرسیدم  

... نمیدونم خبر ندارم : نگاهش را از چشمهایم گرفت وگفت.
: که گامی از من فاصله بگیرد لب زدمخداحافظ قبل از این

به سمتم چرخید.پیدا شد؟  لالاقاتل   
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.... مهمه؟ پیدا میشه : اخم هایش را در هم فرو کرد و گفت
 همین که تونستم

پرونده اشو یه جوری بخرم که این عنوان ممنوع الخروجی 
شاهکار کردم. . . ازش برداشته بشه   

مادرم چی؟ اون : پرسیدم نفسم را به سختی بیرون کردم و... 
بیمارستانه الان  

من گفتنی ها رو . درمورد مادرت بعدا خودت ازش بپرس 
-م باید برمالانگفتم،   

... 
کیفش را دست به دست کرد، نیم نگاهی به من انداخت و در 

بشنومم بهش خیانت کردی یا ترکش : آخرین لحظات گفت
گردنتو مطمئن باش هرجا باشی پیدات میکنم و ... کردی 

...این حرف من تنها نیست، مطمئن باش! میشکنم   
حرف نجم الدین هم هست.  
سری برایم تکان داد و این بار جدی جدی رفت.  

دستی به گلویم کشیدم صدایش از بلندگوها شنیده میشد، 
حرفهایش بوی خداحافظی میداد، چشم در گرداگرد سالن 

دستم جا چرخاندم ، خبری از نور نبود و تلفن نظام توی 
انگار تازه تازه خاموشش. خوش کرده بود، پشتش داغ بود   

کرده بودند.   
: بی اراده زیپ کیفم را باز کردم، به نجم پیغام فرستادم 

 کجایی؟
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آنقدر به صفحه ی گوشی زل زدم تا خاموش شد، جوابی 
...نیامد، جوابی نداد  

.ترسیده بودم، خیلی زیاد ترسیده بودم  
ام اسیر بودم که سر و کله اش پیدا شد درحجم ترس و دلهره 

مصنوعی روی لبهایش بود و نگاه نگرانش را من  یک لبخند
 میشناختم

اگر لبخندش با چشمهایش را تطابق میدادم، مردمکش باید 
یک خاکستری کدر...نقره ای می بود، نه  

به سمتم می آمد و من پشت سرش را میدیدم که گروه گروه ، 
؛ به من که رسید، دستم را به سمتش آدم ها به سن میرفتند

میخواستم واقعی. دراز کردم  
بودنش را با پوست و خونم درک کنم.  

: سر انگشتهایم توی چرم دستکش قرار گرفت و لب زد
 خوبی؟

. اما نبودم.  عالییا صفتی بزرگتر از ... می بودم  عالیباید 
 در جوابش سر

... شوکه ام : تمتکان دادم و برای اینکه حرفی زده باشم گف...
کمی واقعی تر. لبخند زد  

عکاس و خبرنگار دوره مان کردند صدای چیلیک چیلیک 
عکاس ها و نوری که به صورتمان میخورد، پشتمان یک بنر 

 از رونمایی امشب بود یک صفحه ی
سفید که آرم این دورهمی در سایز کوچک با فواصل .

 مطلوب به چشم میخورد
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ان یک حرکت شاعرانه و خبرنگاری از کارش به عنو
 رمانتیک اما غربی یاد

این را عدم سخنیت با طرح های ایرانیزه ی ... میکردند ...
 او میدانستند و و و

من ساکت و خاموش بودم.  
چشمم به دختری افتاد که موهای فرفری داشت و پوست 

 کناره ی انگشتش را
میخورد.  

بود، یکی کمی دورتر از جمع ایستاده بود و به نظام زل زده 
وای خانم وثوق : از خبرنگار ها متوجهش شد، با هیجان گفت

خبر داری ترند شدی؟ حتی...   
شبکه های ماهواره ای هم گزارشتو پخش کردن...   

جمله های نظام برایم . انگشتش را از دهانش بیرون آورد 
پرت ... دوست داشتنی بود اما آن دختر، نگرانی اش

حتی ... نامرتبش!آرایش و  اضطراب و ظاهر بی... بودنش
 کفش های لگدمال شده اش

بی جواب گذاشتن آدم رو به رویش...  
دست نظام را محکم فشردم، نظام متوجهم شد به سمتم چرخید 

 و من با زبان بی
زبانی او را متوجه دختر کردم.  

نگاهش تیره تر شد و دیدم که او خودش را عقب عقب برد و 
 در جمعیت گم و

گور کرد.  
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ت ها به درازا انجامید و من حوصله ی گوش دادن صحب
نداشتم، کنجی برای خودم مشغول چک کردن پیغام ها بودم، 

تلفنش را . خبری از نجم نبود حتی پیامم ارسال هم نشده بود
 گرفتم، نه بوق خورد نه آوای خاموش است به گوشم

بعد از چند ثانیه در سکوت و بی خبری ، تماس ... رسید.
 قطع شد

خره از شر میکروفون های عکاس ها راحت بالادیدنش که  با
شده بود، لبخندی روی لب نشاندم باید حرف میزدیم باید این 

 قضیه را امشب تمامش میکردیم
باید....  

دوستش داری؟: دستم را گرفت و بی مقدمه پرسید  
آنقدر بی حوصله سوال کرده بود که میل و رغبتی برای بیان 

او هم توی .... فقط نگاهش کردم.اشتم هیجان های درونم ند
 صورتش چیزی بود که من نمیتوانستم

یک اضطراب که باعث عرق ... یک ترس. حالجی اش کنم.
 پیشانی اش میشد

شد طولانیجواب دادنم .   
سعی کردم چیزی بخرم که با مد روز : صورتش را جلو اورد

 و دست تو همخونی
انگشتهات خیلی کوچیکن! داشته باشه...   

نمیدانم حرفش بوی تعریف میداد یا کوچکی انگشتهای من .
 اذیتش کرده بود
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یعنی هرچیز . زیبا بود ... به انگشت تک نگین خیره شدم 
حتی اگر یک . دیگری هم به من میداد به چشمم زیبا می آمد

یا یک حلقه ی... رینگ نقره بود  
جاسوئیچی...   

سر تکان دادماما جمله ای نتوانستم به زبان بیاورم وفقط .  
از شدت اضطراب دچار تهوع شده بودم و برای اینکه جوابی 

 داده باشم،فقط
سرم را تکان دادم و انگار همین برای او هم کافی بود.  

: دستهایش را جستجو گر توی جیبهایش فرستاد و گفت
دست تو ... نمیدونم تو این وانفسا گوشیمو به کی تحویل دادم 

 نیست؟
بود که برایم حرفهای عاشقانه تری بزند انتظار بیخودی...   

من حتی از خودم هم انتظار نداشتم حرفهای عاشقانه بشنوم!  
را با اشاره ی دست صدا کرد،  سلامتسکوت کردم و دیدم 
 او جلو آمد، با چهره

از اینکه سهام برند ملک قرار بود تکه ... گرفته و پر بغض
 تکه شود و هر

ان بگیرد، صورتش محزون تکه را یک نفر به چنگ و دند.
 وغمگین بود

خوب به نظر نمیای : نظام همانطوردست در جیب گفت... 
 سلامت

شما ... چی بگم آقا : آمد و با بغضی گفت بالانگاه گریانش 
ما با شما جون گرفتیم ، ... دارین ولمون میکنین به امون خدا 
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چطوری جایی که مثل خونه ی ! کار یاد گرفتیم ... سرپا شدیم
 دوممون بود، آدم هایی که مثل خانواده ی دوممون بودن

رو اینطور رها کنیم وبدیمش دست اجنبی...  
. منظورش از اجنبی ، برادر وبرادرزاده های رشیدی بودند 

دو مرد قد کوتاه و سر طاس، که آستین های کت شلوار 
 نخودی رنگشان تا مرز استخوان بند دوم

انگشتهایشان میرسید.  
از ملک چیزی  گنددی: نالید سلامتی زد و نظام لبخند
کاش قیدشو نمیزدید... نمیمونه آقا  

قید چیزی که براش زحمت بکشی و مال تو نباشه رو بزن 
بیخیالش . چشمهاتو روش ببند ... میشنوی  -، از من سلامت

ملک برای من . خره باید این اتفاق میفتاد بالادیر یا زود . شو
داره به گند کشیده  الان. بود  صرفا دوران خوش کسب تجربه

نمیتونی  گندوقتی از هیچ همه چیز بسازی، دی... میشه 
 جمعش کنی

 وقتی ظرفیت و جنبه ای توش نبینی
چه حرفیه، هرکس ندونه منی که این : با بغض گفت سلامت

من که ... همه سال با شما و کنار شما، جون گرفتم و تجربه 
چرا ! ث و بانیش کیه میدونم ملک چی بود و چی شد و باع
ملک بچه ی شماست ... دارین چشمتونو رو بچه اتون میبندین

هنوزم دیر نشده، نه ... خون شما توش جریان داره ! 
یه مشت حرفه... شده نه منعقد قراردادی منحل  

نظام خندید.  
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به نظرم با ارزش بود، مکثی کرد و در  سلامتچانه زدن :
 جوابش گفت

وشه، میخوام سر سگ توش بجوشه دیگی که برای من نج. 
-سلامت  

و چشمکی نثارش کرد و گفت:  
-بذار از احوالت خبردار بشم . باهام در تماس باش.   

 مف مفی کرد
چیزی که براش زحمت کشیدید ... شاید حق با شما باشه 

شنی بود که ساعت ها زحمت کشیدید و .  -مثل یه سازه ی ...
 آخر سر خودتون لگد مالش کردین

من از بابتش ناراحت ... ، زندگی هم همینه سلامتنی میبی
قرار نیست اینجا ادامه بدم چیزی هم که  -به هرحال .نیستم 

بدون من ادامه پیدا کنه ... سرش نباشم و قرار باشه  بالایمن 
 بهتره نباشه

میدونم: خندید سلامت.  
گوشیم دست تو نیست ؟: نظام پرسید  

-بود لیکماآخرین بار دست آقای ... نه .  
گوشی جناب ملک و  کمالیاقای : چشم به من دوخت سلامت

 به شما ندادن؟
چطور: نظام مکث کرد....  

گفتم شاید دست ایشون ... آخه دیدم با بتی جون حرف میزدن 
-من برم . باشه   

فعلا... به کارام برسم   
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به محض اینکه رفت ، نظام توی صورتم چشم چرخاند و 
اینجا بود؟ کمالی: گفت  

چشمهایم را گرد کردم و او ... زرد کردم ، قالب تهی کردم 
چرا میترسی؟: دست روی شانه ام گذاشت  

حرف نزدم.   
: سری تکان داد انگار حال وروزم را فهمید که لب زد... 

 پس گوشیم دست توئه
تو چت : همانطور به صورتش زل زده بودم که اخمی کرد 

؟الیزابتشده   
واسه ی : ن چیز دیگری شد برداشت از حالت های گنگ م

 پس دادن اون
، جعبه اشو دور ننداختم الیزابتانگشتر دیر نیست .   

گوشیت دستمه: قبل از اینکه بیشتر بشکند ناله کردم...   
به فردا صبح فکر کن، که : پوفی کشید و پیشانی ام را بوسید

 همه چیز تموم
گوشیم دستت باشه! شده.   

عمیق کشیدم، از او هیچ چشمکی نثارم کرد و من یک نفس 
گونه ام را با سر انگشت نوازش . چیزی را نمیشد پنهان کرد 

کرد و چشم به پشت سرم دوخت درست مثل یک شکارچی 
کسی را از پشت سرم شکار کرد و با گام های تندی به 

سمتش رفت، به عقب چرخیدم و وقتی دستش را دور بازوی 
 آن دختر موفرفری
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به صبح  اصلا، فکر کردم امشب خبرنگار حلقه شده دیدم
 نمیکشد

 فصل سی و نهم
دوستت دارمی هم نثارم ... تلفن همراهش را از من نگرفت

نکرد ، تمام مسیری که توی تاکسی نشسته بودیم و به 
حتی نگفت ، . م تا کام حرفی نزد لافرودگاه امام میرفتیم، 

در سکوت . حرفهایش با آن خبرنگار فرفری به کجا رسید
 مطلق

یک تاکسی به مقصد فرودگاه گرفت.  
من روی صندلی های عقب نشسته بودم ، و او روی صندلی 

 شاگرد، آرنجش لب
ی پنجره چسبیده بالایپنجره بود و سر انگشتهایش به لبه ی .

 بود
آنقدر چهره اش عبوس و عقربی ... از شام چیزی نفهمیدم 

ای  حرف شاعرانه و پروانه. بود که میترسیدم ، نیشم بزند 
آتشش دامن گیرم نمیشد... پیشکش  

امشب، برایم کافی بود.   
سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم که صدایش آمد:  

-خسته ای ؟  
-نه...   
-است گندپرواز دو ساعت دی.   
-زود داریم میریم.   
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جوابی نداد، ولی به عقب چرخید و نیم نگاهی به من کرد و 
خوبی؟: پرسید  

مادرم چی میشه؟: سرم را تکان دادم و گفتم  
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کاراشو انجام  کمالیمادرت؟ از بیمارستان که مرخص شد، 
باید . ممنوع الخروجش کرده  فعلا... -نور ... میده که بیاد 

بگیره و بعد طلاق  
رویش را برگرداند و بی اراده گفتم:  

-نداری لازمگوشیتو ...  
-نه  

تارسیدن به مقصد، یک جمله هم به زبان نیاورد، موبایلم 
 شارژ نداشت ، کسی

هم مسیج نداده بود...   
توی فرودگاه ، وقت زیاد داشتیم، به حجم آدم ها زل زده 

 بودم، توی یک کافه
تیکی ، دو لیوان قهوه گرفت و لاسنشستیم، پشت میز گرد پ. 

 رو به رویم نشست
به بخار قهوه ای که از لیوان های کاغذی مان برمیخاست زل 

دمحرف میز.زده بودم، باید   
-قراره بهم چی بگی ؟  

نور اومده بود شو: نگاهم را به چشمهایش دوختم و گفتم... .  
خب: هومی کشید...  

یه فیلم بهم نشون داد به عنوان یه : تلفنم را درآوردم وگفتم.
 مدرک

مدرک؟: ابروهایش در هم گره خوردند  
-روز رفتن نیکان یادته؟  
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ن اومدن سر نور و هوم: مستقیم به چشمهایم زل زد و گفتم
گفتم بهم . نور گفته بود ... وقتم، بهم گفتن تو عاشق مادرمی

امشب این فیلم رو! مدرک نشون بده  
فرستاد...   

این : گوشی را به سمتش هل دادم، تلگرام را باز کردم و گفتم
اینم... تویی  
مادرم...   
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درموردش : و نگاه عاجزم را به صورتش دوختم و گفتم
 حرفی داری بزنی؟

میتونم بهت بگم : می از قهوه اش مزه مزه کرد و گفتک
 فراموشش کن بین من
 و فرحناز هیچی نیست

از جواب کوتاهش آنچنان شوکه شدم که جز اینکه پلک نزنم .
 کاری ازم برنیامد

قلپی از قهوه اش نوشید.   
بیا از آینده حرف بزنیم: د و گفتلایلبهایش را روی هم م...  

خفه گفتم:  
-مه بدونم بین تو و مادرم چیزی بوده یا نهبرام مه...   

اگر بهم اعتماد داری همین . نبوده : صورتش را جلو آورد
 باید برات کافی باشه

بغض کردم.  
برام توضیح بده چی باعث شده که یه همچین فیلمی ازتون 

-داشته باشه  
به نظرت عاشقانه است؟ خوب به صورت هامون نگاه کن -

یه شخص ثالثی ! ص ثالثی هست به نظر میاد یه  شخ... 
وگرنه برای چی باید یه آتو دست ... کارگردان این بازیه 

یکی یه ... عالیبرادر ناتنیم داشته باشم؟اونم با این زاویه ی 
فکرشو بکن اون شخص ثالث  حالا. دوربین گرفته دستش

و من ! یه تهدیدهمراهش باشه ...  سلاحمیتونه یه چاقو یه 
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زه ی یک دقیقه و سی ثانیه با مادرت جلوی مجاب بشم به اندا
صدای هیچ موزیک عاشقانه و ! اون فیلمبردار تکون بخورم

گاهی وقت ها از . شاعرانه ای هم توی پس زمینه نیست 
برای حل کردن الیزابتمغزت استفاده کن   

مسائل کمکت میکنه.   
اونقدر این فیلم شوکه کننده هست که مغزم از کار بیفته ... 

-نظام  
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لبخند زد:  
-ی ببینی که تحریک نشدممیتون.   

خدایا چه چیز را به چه . از حرفش گونه هام سرخ شدند 
فکر. چیزی ربط میداد   

میکرد، باعث  مالاینکه برای من تحریک میشد ، باید خوشح. 
 شد سرخ تر بشم

زیر نگاه سنگینش ، لیوان کاغذی قهوه را به سمت خودم . 
 کشیدم

رنگ شدنت ادامه بدی، همین جا  به این رنگ به... 
-الیزابتمیخوابونمت   

چشمهایم را گرد کردم.   
-نظام...  

. اونقدر خواستنی شدی که تحریک بشم : انداخت بالاشانه 
سعی کن توی . حداقل از سر شب دارم خودمو کنترل میکنم 

 هواپیما بخوابی چون به محض اینکه
حت مفیدی داشته برسیم هتل ، بهت قول نمیدم بتونی استرا... 

 باشی
، یه زندگی  گندیک ساعت دی: داد و گفت بالاابروهایش را

برنامه امون اینه، یه مدت توی دبی . نرمال و شروع میکنیم 
میمونیم تا کارهای اقامت سوئد تو برطرف بشه، ممکنه 

مجبور بشم چند بار برم و تو تنها بمونی ، اما جای نگرانی 
داری؟ علاقهروسی راستی به مراسم ع... نیست   

چقدر بلد بود من را از فکرهای مسمومی که احاطه ام کرده 
.بودند، بیرون بکشد   
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توی چشمهای خاکستری اش زل زدم.   
-عروس نشدم حالااز عروسی خوشم میاد تا !  

کجا دوست داری عروسی . درسته : خنده ای کرد و گفت
روی... بگیریم؟کشتی  

آب؟ هتل؟ یه باغ ؟ یا...   
بهترین عروسی ای که رفتم، عروسی یکی : حرفش گفتممیان 

...از دوستام بود   
فکر کنم . تو تهران ... یه هتل خیلی لوکس! توی هتل 

دلم میخواست ... چهارستاره بود اما خیلی قشنگ بود 
بعد زن عمو و پسر عمو... عروسیمو اونجا بگیرم  

عوت که هم محله ایم بود و د... فامیل... هرکی، دوستام کلا
بعد مثال با ... میکردم ، یه شب شام هتل و بهشون میدادم 

پای ما رو ... مخملی و !خودشون میگفتن خدا خیرش بده بتی 
 به اینجور جاها باز کرد

-این نذره یا آرزو؟  
-فرقی نمیکنه الان... رویام بود یه وقتی. رویاست ...   

توی چشمهایش زل زدم ، دستم را روی پنجه اش گذاشتم و 
حتی اگر عقدم نکنی یا برام ... من خیلی دوست دارم : گفتم

همین که هستی! عروسی نگیری  
دوست دارم.... کنارم باشی. ....   

نباشم : داد و گفت بالاابروهایش را حین نوشیدن قهوه اش 
 چی؟

... باشی یا نباشی دوست دارم . دوست دارم : لبخند زدم
 میخواستم رو سن بهت
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مشده بود لالبگم .   
لبخند رضایت بخشی زد، کمی از کدری نگاهش کم شد ، 

داشت به آن رنگ نقره ای روشن نزدیک میشد ، سری از 
 روی رضایت تکان داد و نفسم را فوت کردم

لیوان را به لبهایش نزدیک کرد، بدبختی اینجا بود، هرچه 
 میگفت، من قانع

میشدم، می پذیرفتم.   
دلشوره داشتمفقط حیف کل لحظه های شیرینم، کمی .  

کمی مکث کردم.   
-با اون خبرنگاره چی میگفتی؟  

خبری ازش ... سراغ نجم و گرفتم. حرف خاصی نزدیم .
-نداشت  

-باهاش خداحافظی نکردی...  
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-نه.  
: از قهوه اش را روی میز برگرداند و گفت خالیلیوان ... 

 برمیگردم
ام  از جا بلند شد و کنارم ایستاد،سر انگشتهایش را روی شانه

 گذاشت، خم شد و
خوشحال! الیزابتخوشحال باش : در گوشم زمزمه کرد...  

چرا . شد  خالیاز هرم نفسش که به گونه ام خورد، ته دلم 
 فکر میکرد خوشحال نیستم؟

من در اوج شعف ، با دلی شرحه شرحه از نگرانی ، کنارش 
بود.و کنارم ... بودم   

و قدم های به رفتنش نگاه میکردم، به قامت شق و رق 
 محکمی که بر میداشت

کیفم را برداشتم، چطور بدون خداحافظی از نجم حاضر ... 
 بود، دل از ایران بکند؟ چطور ممکن بود؟

بی اراده تلفن همراهش را روشن کردم، سیم کارتش پین کد 
پیغامی که برایش آمده بود را باز نکرده .و اخرین ... داشت 

 بود
 بالادیدن اسم نجم الدین که آن  انگشتم روی پیغام رفت و با

یک . تنها پیغامی که برایش آمده بود :ذخیره شده بود ، و 
 جمله از طرف نجم بود

خداحافظ. مراقب خودت باش...  سلام.  
آنقدر به آن پیغام یک خطی زل زدم تا صفحه قفل و خاموش 

شد، گوشی را برداشتم، از جا بلند شدم که سرم کمی گیج 



 

1986 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

یشانی ام کشیدم و همراه با آن ساک کوچک رفت، دستی به پ
 که فکر میکردم فقط چند وسیله ی ضروری داخلش

بود از کافه بیرون آمدم، جمعیتی مقابل یک ال ای دی . 
 بزرگ ایستاده بودند

. چشمم به صفحه اش رفت،صدا نداشت و فقط تصویر بود 
 اخبار شبکه ی شش

بازپخش: کنج تلویزیون خورده بود ......   
هم را از آن برداشتم، روی صندلی های فلزی، رو به نگا

 روی کافه نشستم، پایم
راروی پا انداختم و شماره ی نجم را گرفتم، خاموش بود.  
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دو مرد پشت سرم حرف میزدند.  
ارزشش خیلی زیاد بود: یکی شان مدام میگفت...   

-بعید میدونم مثال چقدر؟  
مثل اینکه ... .میگفتن هنوز کارشناسا براش قیمت نگذاشتند

-خیلی قدیمی بوده   
تو اینستا چند تا از این کارشناس بعد از این ها ، گفتن که . 

ایران لیاقت یه همچین چیزی رو ... اون ور ، خیلی میارزه 
همینو ببری تو مزایده، اهل دلش، کلی ! توی موزه اش نداره

یا حتی موزه های اون ور... پول حاضره براش بده   
آبی...  
! از یه چیزی در اومد، سر مردم و باهاش شیره بمالن ب... 
-اینستاگرام پره الان  

چشمم به ال ای دی رفت و تصویر نجم الدین کنار آن 
 خبرنگار مو فرفری، باعث

شد تک تک سلول هایم دچار یک انجماد آنی شوند.  
با انگشتی که خون تویش جریان نداشت و میلرزید، نت تلفنم 

حض اینکه صفحه ی اینستاگرام را را روشن کردم، به م
 رفرش کردم، با دیدن تیترها دهانم باز ماند

. 
"بازگشت گنجینه ی هزار ساله به موزه"   
"یک گزارش جدید از یک جنس قدیمی"  
"زیر خاکی با ارزش تقدیم موزه شد"  

"ارزش گذاری ناممکن است"   
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فیلم لود شد.   
ا صحبت من حوریاوثوق خبرگزار مجله ی عصر نو ، با شم

مستند واقعی است به هیچ وجه این ! -میکنم ، این یک 
 گزارش رو از دست ندید

به کامنت هایی که زیر پست نشر داده شده بود زل زدم.   
جناب ملک آرا، هدف شما از : صدایش توی گوشم میپیچید

اینکه این گنجینه ی تاریخی و بسیار با ارزش رو تقدیم موزه 
 ی ملی کردید چی بود؟

میکنم این متعلق به یک خانواده نیست، متعلق به همه ی  فکر
که امروز ، به جای درست خودش  لامخوشح! -و ... مردمه 
 میرسه

 فعلااس با ارزش که میتونم بگم کارشناسی لامهمراه با این 
گذاری روی این مهره ی باشکوه رو نداشته ،  -جرات قیمت 

 دو نگاره هم بود درسته؟
از مجموعه ی سکه های قدیمی که ... در واقع یک نگاره 
صورت یک مجموعه بود هر چند که  -همراهش بودند ، به 

مجموعه از سکه .یه . تلفیق شد و تبدیل شد به دو مجموعه 
اس ملکلامو یه مجموعه هم ... ها   

فکر میکنم تاجایی که شنیدم ، این یک ارث خانوادگی به 
-شمار میاد درسته؟  

 حالادگی به شمار میاد که فکر میکنم بله این یک ارث خانوا
-متعلق به همه ی   

ماست...   
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فیلم یک دقیقه اش قطع شد.   
اس تراش لامکلیپ دیگری باز کردم، تصاویر شفاف یک ... 

 خورده بود
و نقش ... اما زیبا، باشکوه ... به اندازه ی یک تخم بلدرچین 

آنقدری که برقش و ... یک زن رویش به چشمم میخورد 
کاسش توی چشمم میخورد و از همین صفحه ی انع

نمایشگری که مقابل چشمم بود، انعکاس زیادش چشمم را 
و. میزد  

 صورتی بود
کلیپ دیگر...  

حوریا وثوق حرف میزد:  
این گنجینه ی ارزشمند به خزانه جواهرات ملی تحویل داده 

اس باشکوه و بی نظیری که از آن پرده برداری لاممی شود، 
اس َملک مشهور است، هنوز به سمع و لامه شده است و ب

نظر کارشناسان نرسیده ، و قیمت گذاری برای آن ناممکن به 
نظر میرسد، با این وجود ، جناب آقای نجم الدین ملک آرا، 

 این
گنجینه ی با ارزش و تاریخی را سهم همه ی مردم ایران . 

 دانسته است
پر فراز و هر قطعه از این جواهرات گویای بخشی از تاریخ 

نشیب ملت بزرگ ایران و خالقیت های هنری مردم این مرز 
اس با شکوه می لاماین ... و بوم است ، در زاویه به زاویه ی
 توانیم خاطرات دیرینه مان را ببینیم
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قرون ... ملک راه زیادی راطی کرد تا به امروز برسد 
خودکامگی سالطین، مهر . زیادی را پشت سر گذاشت ، 

، شکست و پیروزی ، فرمان روایی و غارت گری  پادشاهان
 هایی که روزگاری زمامدار این مرز و بوم بودند را به

امروز در کنار ماست...  حالاچشم دید و .   
لحظه هایی که این گنج با ارزش در روزگار پر فراز و 
نشیبش سپری کرده و در خاطره اش زندگی پرماجرای 

حضورش در این ... ز گذشتگان را ثبت کرده است و امرو
فضا در میان مردمان معاصر ، مانند یک رویای شیرین 

است، رویایی که به لطف نجم الدین ملک ارا، دست یافتنی به 
اهمیتش صرفا به بهای اقتصادی اش محدود . نظر میرسد 

و شکوه  لالنیست چراکه تاریخ پشت سرش، زینت ج
وز ، ما درباری را در پس خود ذخیره کرده است ، و امر

و... شاهدش هستیم  
یم و آن را تاریخ و سرمایه ی ملی بدانیمبلامیتوانیم به آن ب.   

تر رفته و بالابهای این مجموعه با اهدای این گنج بی بدیل 
متعاقب آن ، امنیت خزانه دو چندان خواهد شد، بازدید برای 

هستم و گزارش من رو  من حوریا وثوق... عموم آزاد است 
کلیپ دیگری را باز کردم...کنید  دنبالعصر نو از مجله ی   

اس َملک لامکه  لاممن نجم الدین ملک آرا هستم و خوشح
این یک امانت . نمایش عموم قرار بگیره  -قراره در معرض 

 بود که باید روزی اون رو به مردم
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نشون میدادیم و جایی ثبتش میکردیم که همه بتونن شاهد و 
.بیننده اش باشن   

میکنم درست ترین نقطه برای این گوهر با ارزش ،  فکر... 
 موزه ی ملی باشه

اعالن ، باتری رو به اتمام است ، روی صفحه نمایش داده 
کردم و تلفن را توی کیفم انداختم ... شد، صدایش را قطع 

قلبم امضا داده بود که به خدا.  
به پیر...  
به پیغمبر...  

: یم؟ مبهوت پرسیدمبر: دیگر نمیخواهد بتپد صدای نظام آمد
کجا؟... ک  

کشید و  بالاشد، دسته ی تک چمدان کوچک را  دولا... 
وقت پروازه ها: گفت  

دستم را گرفت و وادارم کرد بلند شوم.   
اگر شده بود انقدر ... نشده بود ... متوجه نشده بود؟ نه 

خودش را آماده . خونسرد و راحت، به رفتن تشویقم نمیکرد 
نمیدانم چرا حس ! رای مسیر نمیخرید نمیکرد، خوراکی ب

کردم یک مرد کت صورتی را دیدم که خیلی شبیه شوهر 
 مادرم

اما تا خواستم روی صورتش دقیق شوم؛ از جلوی ... بود .
 چشمم کنار رفت

به صورت او دقیق شدم، به رو به رو نگاه میکرد، دستم را 
 گرفته بود و با ان
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یکی دستش، چمدان را میکشید.  
ی صف دریافت کارت پرواز بودیمتو...   

 گندفکر کنم یه کم دی: نگاهی به من انداخت و با لبخندی گفت
الیزابتادامه بدی، تموم بشم !به این خیرگی   

-تموم نمیشی...  
لبخند زد و دستم را محکم تر فشرد.   
نفسی از هوا گرفتم:  
-از نجم خداحافظی نکردیم!  

تمان شد، کارت را نوب. انداخت و من ساکت شدم  بالاشانه 
گرفتیم، از گیت رد شدیم ، و تمام مدتی که در ذهنم، در 

ته دلم، سوار اتوبوس شدیم، با دیدن... قلبم  
پیکره ی هواپیما...   

آب دهانم را قورت دادم.  
تلفنتو نمیخوای؟: نگاهش کردم و گفتم  

-اگر بدی.... چرا !  
: زدمگوشی را به سمتش گرفتم، پین کدش را زد ، صدایش ...

 نظام
-جانم؟  

-برات مسیجی نیومده ؟  
نه نیومده: دوباره نگاه عادی ای به تلفنش کرد وگفت...   

سری تکان دادم و مطمئن شدم، همان پیغام خداحافظی ای که 
 نجم فرستاده بود

را هم ندیده...   
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دلم نمیخواد باعث : گوشی را توی جیبش سر داد و گفت
حال میشی که من تلفنمو ، اگر خوش الیزابتدلشوره ات باشم 

دارم مشکلی باهاش گندخاموش ن  
 ندارم

من مشکل داشتم.  
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تا به حال سفر نرفتی؟: کمی شوخ طبع شد  
-چرا...   

نترس، رضایت نامه ی پدرت ... چون خیلی رنگت پریده 
-همراهمه  

و خودش خندید و من نگاهم به پله های آهنی منتهی به .
 هواپیما افتاد

اسید معده ام آمیخته به ... ت هم میخاریدگلویم میخارید، سخ
نفسم میانه ... تلخی قهوه بود، تا دم گلویم میرسید و برمیگشت

 ی راه تکه تکه میشد، مغزم
میسوخت و مویرگ هایم انگار زیر فشار، یکی یکی .

 میترکیدند
به پاهایم دو وزنه ی صد تنی وصل کرده بودند، اگر دستم را 

 نگرفته بود، اگر
باید حرف میزدم باید .... اگر.... اگر... یکشید من را نم

یک جمله ... محض رضای خدا .میگفتم، باید یک جمله 
 دست و پا میکردم

صدای . داد و مهماندار خوش آمد گفت سلامکاپیتان 
موتورهای هواپیما، توی کنار دستش نشستم ، نیم نگاهی به 

! من  first class  :گوشم میپیچید، قسمت انداخت وگفت 

 میخوای شنل تو دربیاری؟
من فقط . کمی از گرمایی درونم کم میشد . پیشنهاد خوبی بود

بین رفتن ....بین گفتن و نگفتن . با خودم داشتم کلنجار میرفتم
بین از دست دادن و از! و نرفتن  

دست ندادن...   
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دکمه ی شنل را باز کردم و کمکم کرد تا از تنم درش . 
 بیاورم

ت به سمتم کلاکه کرده بود؛ یک بسته شاز توی خرید هایی 
این خاطرت هست؟: گرفت  

یادمه : با چشمهای پر آبی نگاهش کردم وگفتم... بغض کردم!
سوئیسی نبود....   

خندید.   
میتونی پیام های : بسته اش را باز کرد و ناله کردم ...

 گوشیتو چک کنی
اجازه دادی: خندید!  

... جبازی بردارد با التماس نگاهش کردم تا دست از این ل
:انداخت بالااماشانه   

مهم نیست.   
نجم به نظر من توی دردسر افتاده بود و همین ! مهم بود

کافی بود تا من دلم به رفتن راضی نباشد"نظر"  
یا ... ام میکرد که از همه چیز خبر دارد  حالکاش حداقل 

 اگر بی خبر است من
پیغام رسان خوبی نبودم اصلا  

ت را به سمتم گرفت ، تکه ای از آن را به کلابسته ی باز ش
کمربندش را بست و . دهان بردم ، مزه ی دهانم زهرمار بود 

 لامخیلی ح! میترسیدم!من از این آمادگی رفتنش خیلی ... من 
خیلی احساس گندی داشتم... خراب بود   

نمیتوانستم بجوم یا قورتش بدهم...   
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ماس میکرد، پله دستش را چنگ زدم، یک نفر به کاپیتان الت
ها را جدا نکنند، یکی از اعضای خانواده از اتوبوس جا مانده 

جلوی در ورودی شلوغ شده. بود  
بود و نظام خونسرد نشسته بود و کارت راهنمای پرواز را  

فوبیای : نگاه میکرد به بازویش مجدد چنگ زدم که پرسید
-فوبیای از دست دادن تو رو دارم... ارتفاع داری؟   

: ایم را بستم، سرم را روی شانه اش فشار دادم و گفتمچشمه
شب زندگیم بود نظام امشب بهترین  

کارت از دستش افتاد و من را از روی شانه اش بلند کرد . 
باید برگردیم نظام: فقط تماشایم کرد و من آرام گفتم!  

از جوابم چنان جا خورد که رویش را به سمتم چرخاند ، تلفن 
توی سین بتی ال یه پست : تش گرفتم و گفتمسم!همراهم را به 

 گذاشتم
مشکوک پرسید:  

-از مراسم امشب؟  
انگار او میدانست ... ، نصیحتم کرد کمالیمیفهمیدم چرا  حالا

انگار همه از او پنهان کرده بودند تا دل بکند و ... و نظام نه 
وقتی ادعای عاشقی !من چطور میتوانستم مثل همه باشم 

 داشتم؟
-ببینش...  

آنتن دهی ضعیف بود، فیلم با مکث زیاد پخش شد، ولوم را تا 
و بعد صدای نجم، ... آورد و صدای حوریا وثوق بالاآخر 

 نگاهم به صورتش افتاد که آرواره
هایش را روی هم فشار میداد.  



 

1997 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و یک نفس عمیق و . 
ر داد و لب کشید سر انگشتهایش را به چشمهایش فشا طولانی

میدونستی؟: زدم  
-نه  

-باید برگردیم درسته؟  
آنقدر تماشایم کرد تا ... نگاهی به صورتم انداخت ... .
نظام: خره گفتمبالا  

-میتونستی توی فرودگاه دبی بهم بگی  
-بلند شو تا پله ها رو نبردن باید بریم...   

لبخندی زد.  
: سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود ، با حرص گفت

، الیزابتاون یه ساعتم نمیذاره من یه زندگی آروم داشته باشم 
 میبینی چقدر تخسه؟ بهش گفته بودم بی

فکر کردم با اخرین حرفهامون ... خبر از من کاری نکنه 
 متنبه شده و رنجیده

از تو : من هم سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم. 
 تخس تر نیست

نباید ولت : ه اش گذاشت و گفتخندید ،دستم را روی سین... 
 کنم
-باهات میام....  
توی فرودگاه، : پنجه هایم را روی لبهایش گذاشت و گفت... 

تدنبالمایک میاد   
.........! قطعا ! من را تنها نمیگذاشت .سرجایم سیخ نشستم 

من و.نمیگذاشت  
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من را تنها ... نجم را پیدا میکردیم و ... او اینجا میماندیم !
تنمیگذاش  

... از خودت مراقبت کن : نیم نگاهی به من انداخت وگفت 
تو استحقاق اینو داری که برای خودت یه طراح !  بالابرو 

 الیزابتاستعداد و هوشتو نادیده نگیر ! لباس فوق العاده بشی
قول بده بهم که سعی میکنی همیشه موفق...   
بشی...  
من : فتمبا خفه ترین صدایی که از خودم سراغ داشتم گ... 

 هیچ جا نمیرم
-پله ها رو میبرن الان  
نظام: ناله کردم....  

قول بده یه زندگی : آخرین بوسه را به انگشتهایم زد گفت 
بالاخیلی .  بالابرو ! میسازی ... خوب برای خودت   

؟ بالااونجا میبینمت؟ اون : اشکهایم روی صورتم لغزیدند  
من بهت مدیونم: لبخند زد و ناله کردم...   

نگران هیچی ! نیستی ، از این فرصت خوب استفاده کن 
-مایک .... نباش  

زندگیتو بساز. کن  تلاش. میتونه کمکت کنه.   
تو چی: اشکم را پاک کرد و گفتم....  

انگشتر را ناغافل از دستم بیرون و  وخودش را جلو کشید
خداحافظ....  الیزابتتو به من تعهدی نداری : کشید و گفت  

کی کمربندش را باز کرد و از جا بلند شد، انقدر و نفهمیدم 
 آنی سر پا شد و
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خودش را از شر کنار من بودن نجات داد که قلبم وقت نکند .
 تند تند بکوبد

بدون اینکه به عقب برگردد به سمت خروجی هواپیما رفت و 
عقب برگردد...بدون اینکه به   

 بدون اینکه به عقب برگردد ، رفت
قلبم ...من را بی تعهد کرد ورفت! رفت  انگشترم را گرفت و

 را عاشق کرد و رفت
سرم را به شیشه چسباندم از پشت حجم اشکهایی که توی 

 چشمم جمع شده بود
دیدمش که برای آن اتوبوس آخر توی باند دست تکان 

بدون دست تکان دادن برای ... داد،اتوبوس ایستاد، سوار شد 
بدون اینکه ... ی من تماشا!بدون به عقب چرخیدن و ... من 

رفت" دوستت دارم"حتی به من بگوید   
 فصل چهلم

"نجم الدین"  
مچ دستهایم . کش آمده بودند  عضلاتمدهانم خشک بود و 
 پشت پشتی صندلی

بهم با طناب بسته شده بود و پاهایم هرکدام به پایه های ...
 صندلی

شمارش دقایق از دستم در رفته بود، چیزی نزدیک به هشت 
بیشتر بود ساعت  

که توی این حالت نشسته بودم.   
گردنم را به سمت چپ و کمی راست مایل کردم.   

هوای سالن سرد بود و شومینه خاموش...  
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سرم را به جلو پایین گرفتم، از درد مهره هایم بی اراده ناله 
ای از گلویم خارج شد، سرم را به عقب بردم، صدای ترق 

م پیچیدترق شکستن مفاصل گردنم، توی گوش  
خودم را روی صندلی فلزی کمی جا به جا کردم ، صدای باز 

و بسته شدن در آمد ، نگاهم به سمت در رفت، صدای 
ییطلای  چرخش کلید، و بعد پایین آمدن دستگیره  

در باز شد و از دیدن قامتش ، توی چهارچوب، برای چند 
 ثانیه ، اختیار مثانه ام

 را از دست دادم
صدای قیژ قیژ پارکت زیر . لو آمد با گام های خشکی ج

توی گوشم می پیچید. ج ورنی اش، کلاکفشهای   
رفت ... نیم نگاهی به من انداخت و با لحن خشکی گفت :

-دبی  
دیدی رهات کرد : روی مبل تک نفره ای نشست و گفت

تو چیکار کردی؟ پشت کردی ! شد  خلاصخره از بندت بالا
قهرماناز خودت یه ... به خانواده ی خودت   

حالاملی ساختی و ...   
-چی؟ قراره چی سرم بیاد ؟ تیکه تیکه ام میکنی نور؟ حالا  

زهرخند زد:  
-این موهبت متاسفانه نصیب من نمیشه... من نه   

آدم به دست برادرش نمیره .... خوبه : سری تکان دادم!
 سنگین تره

؟ هان؟ از کجا پیداش کردی؟ نظام ... از کجا گیرش آوردی
لبخندی روی لبم نشست. -ه بود نه ؟بهت گفت  
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نه مال ماست که سنگشو به  حالامهم نیست نور ؛ مهم اینه 
از اولم مال . مال نظامه که حرصشو بخوریم -سینه بزنیم، نه 

نباید انتظار بیخودی . ...باد آورده رو باد میبره ! دولت بود
 داشته باشه

: و گفت با کلت نقره ای اش ، کناره ی بینی اش را خاراند
میدونستی بیوک براش یه مشتری دست به نقد پیدا کرده بود؟ 

خبر داشتی که قرار بود از مرز خارجش کنیم؟ میدونی چه 
! ی به این برنامه ریزی زدی؟ همه چیزمون رو باختیم گند

که حتی نظام هم ... بخاطر تصمیم احمقانه و خودسرانه تو 
تقدیم دولتش ! جرات نداشت، این بذل وبخشش و انجام بده 

 کردی ؟ میتونن با یه
شیشه شبیه سازی کنن و خودشون از مرز خارجش کنن...   

میدونستی: و سرم فریاد کشید  
گردنم را به عقب بردم...   

... به تو چی میرسید؟ چند تا سهم به تو تعلق میگرفت؟ یکی 
وارثت کی بود که این همه ثروتی که تو  -سه تا؟ ... دو تا 
ابتش حنجره اتو پاره میکنی، وقتی قرار نیست داری ب الان

 سهمت متعلق به کسی باشه؟
هرچند که دلم نمیخواست از این نقطه ضعفش استفاده کنم ، 

نگذاشته بود.اما چاره ای برایم   
با چشمهایی که اتش گرفته بودند ، عربده ای سرم کشید، 

 چشمهایم را روی هم
هایشان از فشار دادم، فکر نقش بر اب کردن نقشه . 

 واکنششان ترسناک تر بود
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نور بلند عربده کشید:  
-اشرف.....  

گردنم را تا . در اتاق باز شد، او با لباس سیاه بیرون آمد 
دردناکم به من اجازه میدادند جلو بردم ... جایی که مهره های 

صندلیشو بیار: و نور داد کشید  
چشم آقا: اشرف زیر لب گفت.  

د، دیدم که کشان کشان، صندلی به اتاق برگشت و کمی بع
از دیدن تاج روی صندلی مات . راکی را از اتاق بیرون آورد

کنترل تلویزیون توی دستش بود و. شدم   
سرش مایل ، روی پشتی صندلی پرت شده بود.  
نور افکاری که نصفه و نیمه توی ذهنم نقش بسته بود را :

 رشته کرد
-ی زدیگندببین چه ...  

رم رویش نشسته بود با برخورد به صندلی راکی که ماد
 بازوی اشرف، شروع

کرد به جلو و عقب حرکت کردن...   
صدای قژ قژ میداد.   
دهانم باز مانده بود و اندوه سنگینی را روی قلبم حس .

 میکردم
با صدایی که کمی ارتعاش داشت گفت:  

تا آخرین ... عزیزکرده و حرف شنو... پسر محبوبش بودی
نمیدونم این همه فرصت در ... ت میکرد حمایت -لحظه داشت 

اجازه نداد تا تیکه تیکه ات کنم!اختیارش داشت و چطور بهم   
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نگاهم به سمت نور برگشت و دوباره چشمم به جنازه ی 
پاهایش ... مادرم رفت، کت زرشکی تن داشت و دامن مشکی

روی پایه های صندلی راک بود و کنترل تلویزیون توی 
سرش بسته  بالایبا گیره ی نقره ای موهایش را ... دستش

رنگ پریده و مسکوت . بود و چشمهایش روی هم افتاده بودند
نور به اشرف :عادت نداشتم مادرم را در این شرایط ببینم !

 دستور داد
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-یه خبری بگیره... به خان بیوک بگو...   
از کی آقا؟: اشرف میان مف مف هایش گفت  

عاتی که باید طلادقیقه کل ا تو چرا هر... ! از چی... از کی
از ! ... از ذهنت پاک میشه؟.  -توی مغزت باشه ، 

 خریدارمون
نالیدفین فینی کرد و :  

-چشم....   
تماشا : ..... رفت و نور به سمت من چرخید بالابه طبقه ی 

خاطرت جمع! کن   
 شد؟ خیالت راحت شد؟ شبها راحت سر رو 

میذاری؟ لاشتب  
شده بودم لال.  

به صورت برافروخته اش زل زدم لالومبهوت .   
 گندم: با حرص به سمت صندلی راک حرکت کرد وبلند گفت

 نگفتی ، دست خودته
با همین  گندبیوک و مطمئن نکردی؟ م گندم! جاش امنه ... 

که رضایت داد پی ... حربه از اون ور دنیا نکشوندیش اینجا 
 لالای نگفت گندم! د و اومد لایممنوع الخروجی رو به تنش م
فقط جای  لالانگفتی  گندم... از این موضوع بی خبر بوده 

سکه ها رو میدونسته و گوهر از این خونه بیرون نرفته!  
لوک بود ، نورالدین لامجوابش فقط پلک های بسته ی تاج 

داد کشید:از این شرایط  کلافه  
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رو کردی زیر اب که صداش  لالاپس برای همین سر 
همون موقع باید ... برداره و مطلعه خ - گنددرنیاد؟؟؟ که ن

 میفهمیدم، اون زن از این ماجرا خبر داره
وگرنه برای شیش تا سکه ی قدیمی ، که نباید جونشو این ... 

به استناد تو، اون گند ... من کودن به حرف تو ! وسط میداد 
چی حالا...  حالاو جمع کردم و   

و از دست عایدم شده؟ چی عایدم شده جز اینکه کل زندگیم
 دادم

دستهایش را از روی دسته های صندلی راک برداشت و 
من شدم این: گفت  
اون شده قهرمان ملی.... وسط قاتل ....  

شد و گفت دولاو دوباره روی جسم مچاله ی او :  
میدونی میتونم پسر ته تغاری کوچولوتو کنار شوهر عوضی 

-و هووت چال کنم؟   
پلکهایم را روی هم فشار دادم.  

میدونی ازم : سرش ایستاده بود و باز عربده کشید بالایر نو
 برمیاد ؟

تو همه کار ازت برمیاد فقط کارخونه ی بچه سازیتو نمیتونی 
-! راه اندازی کنی   

حیف...  
نورالدین وحشت زده به عقب چرخید و او کلیدهایش را توی 

چه دورهمی جانانه ای : جیب فرو برد، و با نیشخندی لب زد
میتونم سفارش یه کله پاچه رو ... امشب! داشته باشیممیتونیم 
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خواب هستن ... اوه ! بدم هوم؟ حالت چطوره خاله جان تاج 
 تو این همه شلوغی؟

 یک قدم جلو آمد و مستقیم به صورت تاج زل زد
چرا در سمت آشپزخونه همیشه بازه ، این اشرف توی خونه 

میکنه؟ -دقیقا چه غلطی   
.... تسلیت میگم : زده گفت روی تاج خم شد و حیرت

 انتظارشو نداشتم
نمیدانستم از حضورش اینجا باید خوشحال می بودم ، یا ترس 

بیوک باید باعث سکته ام میشد. از کینه ی نور و   
: نور به حضور غیر مترقبه اش زل زده بود و نظام لب زد

جدا تسلیت میگم. نداشتم ...واقعا انتظارشو   
ی راک گذاشت و شروع کرد به دو انگشتش را روی صندل

وسوره...خواندن حمد  
به احترامش چند ثانیه سکوت کرد و در نهایت به سمتم لحظه 
ای چرخید نیم نگاهی به من انداخت و رو به نوری که هنوز 

من خودمو آماده کردم .متاسف شدم : مبهوت آمدنش بود گفت
مراسم ....به... که توی مراسمی از حضورش بهره ببرم

اجم دعوتش کنمازدو
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چشم به تاج دوخت، محتاط دستش را جلو برد، زیر گلویش 
هنوز : له له میزدم تا بشنوم که میگوید!را لمس کرد و من 

 نبضش میزند
نور خواست کلتش را به سمت شقیقه اش ببرد که پیش دستی 

کرد و لوله ی اسلحه اش را به سمت پیشانی نور نشانه گرفت 
ومدممن با خشاب پر ا: و گفت  

از در باز اشپزخونه... از حیاط خلوت !   
یک جسم سفت و سرد روی شقیقه ام نشست، از دیدن بیوک 

ایستاده بود، آب دهانم را قورت دادم. که کنار دستم   
و نظام ... نور سمت چپ نظام بود ، درست وسط سالن خانه 

 رو به روی صندلی
راک تاج....  

صدای بیوک را شنیدم که گفت:  
-هتر باشه خودت اسلحه اتو غالفش کنی نظامشاید ب!  

نور خندید ؛ نگاهی به بیوک انداخت و نظام کوتاه نیامد، 
تو به :همانطور که سر کلتش به پیشانی نور چسبیده بود گفت

 خواهر زاده ی خودت ، شلیک نمیکنی
خان بیوک بیا باهم شوخی نکنیم، ساعت پنج صبحه، .... 

 وقت خوبی نیست
امتحان کنیم؟: دبیوک هومی کشی  

قبل از جواب نظام...  
قبل از واکنش من، ماشه را کشید و فریاد و عربده ام در کل 

 ساختمان پیچید 
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زانو، روی شلوارم ایجاد شده  بالایبه سوراخی که درست 
.....بود نگاه کردم  

بوی خون و باروت و بهت ... سوزشش... استخوان پایم!
 نظام

زانویم چکه  بالایی که از صدای قطره های مایع قرمز رنگ
باعث لرزم میشد.میکرد روی زمین،   

لرز باعث درد میشد...  
بازدمم باعث تکان خوردنم میشد و دمم بوی آهن خون و .

 باروت داغ میداد
همه و همه آنقدر با هم اتفاق افتاد که حتی نتوانم برای دومین 

 بار از شدت درد
بده بکشمسوزناک و کشنده ای که نصیبم شده بود عر.  
چشمهایم از زور فشار و انقباض میسوخت.  

نظام هاج و واج ماند و دیدم که کلت را از پیشانی نور دور 
...آروم : کرد وگفت  

آروم باش....  
بیوک موبایلش را درآورد و توی گوشی زمزمه کرد:  

اسفندیار معلوم هست حواست کجاست؟ این مرتیکه ی لندهور 
ی میخوره؟ اطراف گندم چه خونه ی خواهر -پس وسط سالن 

مردک نسناس...... و خوب ببین آدماش این ورا نباشن   
اسلحه اتو : گوشی را توی جیبش فرستاد و رو به نظام گفت

از دست تو ... خیلی از دستش ناراحتم نظام ! تحویل نور بده 
میدم منو دور بزنین!هم ناراحتم که خیال کردین اجازه   
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بیوک رو به اشرف که کنجی را ازش گرفت و سلاحشنور :
 ایستاده بود بلند گفت

لوک و ببر، دلم نمیخواد جنازه ی خواهرم شاهد این لامتاج 
-لحظه های   

اندوهناک باشه.  

اشرف آمد، با همان هق هق ضعیفش صندلی را کشان کشان .
 به اتاق برگرداند

از شدت دردی که باعث ضعفم . تمام پوستم عرق کرده بود
چشمهایم را روی هم ... هم نمیتوانستم بکشم میشد، حتی نفس 

گرفت و وحشیانه با :نور کلتش را از نظام ... فشار دادم
 زانویش توی کمر او کوبید و گفت

سرت میتونم بیارم؟ که انقدر بلبل زبونی  بلامیدونی هزار.... 
-نکنی  

جدا؟ : نظام جلویم به زانو افتاد چشمکی نثارم کرد و گفت
خیم میکنی؟ یا شاید هم قراره یه لا؟ یا س زبونمو جدا میکنی

شاید ... با زنت خوابیدم  احتمالافیلم علیه من درست کنی که 
و  دلارهم زن بیچاره اتو برده باشم توی یه آزمایشگاه و 

یورو خرجش کرده باشم که از پسر ته تغاری خونه باردار 
میدونی واقعا حیرت زده میشم وقتی بهش فکر میکنم ! بشه 
یکی در حسرت بچه دار شدن تلف میشه و دیگری برای که 

اینکه مدام آتو دست کسی نده، به عمل وازوکتومی رو میاره 
یه زندگی خوش و شیرین پی یه  دنبالیه نفر وسط هم داره . 

 سراب
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میدوئه....   
ی تلاششاید بهتر باشه با اسلحه ی خودت مغزتو م: نور خندید

 کنم
اجازه بدی پای برادرتو ببندم تا  شایدم قراره بهم: نظام غرید

البته اگر مایل باشی دستت ! از خونریزی جلومون سقط نشه 
...به خون نفر دومی آلوده نشه   

منم مثل تو یه گوشه به تماشا میمونم ، که ببینم ... اگر نه که 
گردنشو موقع مردن سمت چپ پرت ... اینم مثل مادرش 
 میکنه یا راست

پایین آوردنور سر کلت را کمی .   
نظام از فرصتش استفاده کرد و روی زانو به سمتم حرکت 

همیشه: کرد و گفت  
فقط بلدی گند بزنی...  

نفهمیدم کی کتش را درآورد و روی زخمی که از شدت 
دردش ، هیچ واکنشی نمیتوانستم نشان بدهم، انداخت و با 

 نهایت قدرتی که داشت، آستین های کت را
دور پایم گره زد....  
م را پایین انداختم و با بلندترین توانی که حنجره ام از سر

شدت درد عربده کشیدم... پسش برمی آمد، از   
بیوک با قدم های آرامی از من فاصله گرفت، روی مبلی 

از این شرایط ، دستی به پیشانی اش کشید و  کلافهنشست و 
خب مغز متفکر بگو با این گند باید چیکار کنیم؟: گفت  
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ص به نظام نگاه میکرد ، انگار تمام دق و دلی نور با حر
انی بخواهد تسویه حساب گندهایش را به یاد آورده باشد، نا

:یقه اش را گرفت و با حرص گفت... کند   
تو بیچاره امون کردی...  

خدا به ما رحم کرده شما دو نفر وارثی ندارید که اینطور 
ما رو تیکه پاره میکنین! -برای مال دنیا، دارین   

نور با لگدی که به سمت زیر شکمش نشانه گرفت، دهانش . 
 را بست

نشنیدم فریاد بزند اما روی زمین کمی خودش را مچاله کرد 
بذار ببینم بعد از : غرید زد ورا محکم تر ونور لگد دومش 
 این باز همُپزشو

میدی....  
خواست از خودش دفاع کند که نور کلت را به سمتم نشانه 

بازم بلبلی کن!... و بگ: گرفت و گفت  
وقت تسویه : سومین لگد را وقتی نثارش کرد که بیوک غرید

 حساب شخصی
نیست نور....   

که زانوهایش را توی شکمش  درحالینگاهش کردم، به پهلو 
جمع کرد و پیشانی اش را روی زمین گذاشت، پنجه اش را 

...مشت کرد و دو بار روی زمین کوبید   
شنیدماما صدای ناله اش را ن.  

 لبخندی زد و به سمتش چرخید
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بگیره یا ... البیا بخت و اق حالامن بذر خودمو کاشتم، .... 
-نگیره  

آدم کاری و که میتونه : نیشخندی روی لبش نشست وگفت
 انجامش بده چرا نباید پزشو بده؟

و خنده ی بلندترش کل ساختمان را برداشت.   
ضربه ی  نور نفس نفس میزد، کلت توی دستش بود و وقتی

چهارم را به میان پاهایش کوبید، از شدت دردی که او متحمل 
 میشد و خونی که از دست داده بودم،

پلک هایم را روی هم فشار دادم...   
صدای فریاد بیوک را شنیدم:  

-ی داری میخوری؟گندچه   
به خاطر مرگ معشوقه ی کلفت و خونه زادش ، : نور غرید

 ممنوع الخروجم
با ! ت راست راست توی خیابون راه میره این اون وق.... 

 اون دختره ی
اسمم رفته تو بلک ... نسناس، شب و روزشو میگذرونه 

ه سراج لالگندش در میاد باعث مرگ  گنددو روز دی! لیست 
اون هومن حروم لقمه تقاضای قصاص منو میده، این و ! کیه

کی به باد میره... برادر قهرمانش ، زندگیشونو میکنن   
من.. ! ....  
را داد کشید که مغزم سوخت" من"چنان .   
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وقت تسویه  الانولی : بیوک یقه اش را گرفت و هوار زد
پرونده ی ... من باید خودمو برسونم به مرز! حساب نیست 

خیال میکنی خیلی! منم بازه نورالدین   
که حتی نمیتونم برای تدفین خواهرم باشم لامخوشح....  

یوک بیرون کشید و با حرص گفتنور یقه اش را از چنگ ب:  
، گوهر و تو چنگ  گندمقصر منم ؟ مقصر منم که یکی دی

که دفینه رو از دست دادیم؟ چیزی که  -مقصر منم ... گرفته 
ش داشتیم و به آب خوردن از گندیه عمر ، با خون و دل ن

 دست دادیم ؟
نگاهم به نظام افتاد روی زمین بیهوش افتاده بود.   

دندان هایم را روی هم . سنگینی میکرد  سرم روی گردنم
خریدار منتظره : فشار دادم و بیوک چند قدم راه افتاد و گفت

من کل زندگیمو رو این روز سرمایه...   
هرچی داشتم و ! تمام زندگیمو باختم ... گذاری کردم .... 

 نداشتم
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نگاه سنگینی به من انداخت، لبهایم را روی هم فشار دادم و 
یه فراری... ابد میشم تا : غرید  

تو ! هم تویی نجم  گندباعث و بانی این گند و : سرم فریاد زد
میخواستی چیو ثابت کنی؟ هان ؟...   

کلتش را به سمتم نشانه گرفت، چند ثانیه تماشایم کرد....   
با حرصی که تمامی نداشت و برافروختگی ای ، که از 

:چشمانش می بارید گفت  
حیف که... امی  حیف که خواهر زاده...   

با کلتش را توی کمرش گذاشت ، به سمت کنج سالن رفت؛ 
داری چه غلطی میکنی؟: نور با حرص پرسید  

-بهتره تا دیر نشده خودمو به مرز برسونم.   
... تو سهمتو از این ملک می بری : ساکی را برداشت و گفت

کارخونه....ماشین  
: د گفتنور با نیشخند واضحی که روی لبش نقش بسته بو

آخرین مرتبه که درمورد این موضوع حرف زدیم و خوب به 
از ارث محروم شده بودم که منو وارد این ... خاطر دارم

ساک...  لایداری سر منو با چی شیره میم! بازی کردی   
 وبذار سر جاش

نور د ندان هایش را نشان داد و غرید:  
اشتم من اگر وارثی د... جفتمون میدونیم چرا هم دست همیم 

ارثی که از این ! به خون کسی آلوده کنم -خر نبودم، دستمو 
تو چه! ملک بهم میرسید برام بس بود  
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خیال میکنی با یه بچه طرفی ؟ یا یه جوون ... جونوری هستی
 خام و نپخته

از سر راهم برو کنار: بیوک خنده ای کرد ...   
-ساک و بذار زمین خان بیوک  

به من ... برو کنار نور :بیوک برای آخرین مرتبه گفت 
ربطی نداره تو یه آدم بی خاصیت و به درد نخوری که حتی 

سر راهم هیکل  از! از سهم قانونیت هم چیزی عایدت نمیشه 
 نحستو بکش کنار

نور با دندان قروچه ی واضح و خشمی که نمیتوانست 
بدون: انکارش کند غرید  

بدون یان  ....این ساک زنده از این خونه بیرون میری بیوک 
 ساک

وقتی این جمله را ادا کرد و من نگاهی به زمین کردم، نظام 
خودش را به من نزدیک کرده بود، روی زمین دراز کشیده 

و با سر انگشتهایش.... بود ، دمر  
سعی داشت ، گره ی کور دور مچ پایم را باز کند.  

نگاهی به من انداخت ، لبخندی نثارش کردم و صدای شلیک 
پی نور الدین به بیوک ، وادارم کردپلک هایم را  های پی در

گره ی پایم را... روی هم فشار بدهم   
باز کرد و پلکهایم را گشودم.  

را هم همان  خالی سلاحجسد بیوک روی زمین افتاده بود، 
پرت کرد، لایحو  
ساک را برداشت و بندش را روی سرشانه اش انداخت.   
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بابت فوت خان : ف گفتنیم نگاهی به من انداخت و نظام متاس
و ... این ضایعه دردناک ! نورالدین جان!دایی تسلیت میگم 
 غیر قابل هضمه

نور ، کلت نظام را به سمتش نشانه گرفت و با لحن خشکی 
تو زندگی ما رو به ...! خوشم نمیومد ... هیچ وقت ازت: گفت
کشیدی گند  

: نظام لبخندی زد ، روی زمین نشست و سر تکان داد
و متاسفم که ! متاسفم که پدر، عاشق مادر من شد ... ه دردناک

برمال شد مادرم به این خونه پناه آورد و رازش  
هیچ وقت تو رو به عنوان برادرم قبول : نور زهرخندی زد!

از این بابت ... نظام پنجه هایش را توی هم قالب کرد :نداشتم 
-متاسفم  

 لازم ندگدی: نور کلت را روی پیشانی نظام گذاشت و گفت
احوال پرسی کنی، تو رو  سلاممادرت  نیست از این دنیا ، با

 میفرستم همونجا، به درک
و ماشه را کشید...   

حقا که یه : شعله ی فندک بیرون زد و نظام لبخندی زد.... 
 گاو بی خاصیتی

به آنی با مشتش، اسلحه را کنار زد، و تا نور به خودش 
یاید ، گلدانی را توی سرش بجنبد و از بهت این اتفاق بیرون ب

نیفتاد، دستهایم را تکان  تقلاخرد کرد، کمی گیج شد اما از 
فقط همان پای زخمی ام ، باز شده . گیر کرده بودم .... دادم
 بود
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و پایین کردم، از این بندی که به دور مچم گره  بالاخودم را 
 خورده بود رها

نمیشدم....   
که نثار نظام میکرد، صدای عربده ی نور و دری وری هایی 

توی گوشم میپیچید، سرسام گرفته بودم، مغزم درد میکرد، به 
عقب چرخیدم، جایی نزدیکی جنازه ی بیوک، باهم گالویز 
بودند، نور با سرش توی بینی نظام کوبید و نظام او را به 

: دیوار چسباند، ساعدش را زیر گلوی او فشار داد و گفت
 آروم باش

آروم... حیوون...   
حیوون تویی : اب دهانش را به صورتش پرتاب کرد و غرید

ه زدی به زندگی گندکه  یحیوون توی.... بودیکه با زن من 
تو معلوم نیست از زیر کدوم بوته به عمل اومدی ! همه ی ما

گندو   
زدی به همه چیز....  

-نبودماین اخرین باره که دارم بهت میگم ، من با زن تو   
-بچه ی منو کشتی...  
! بچه ات نبود، به خاک بابا قسم .... اون بچه ات نبود،نور -

من انگشتمم به اون زن نخورد مگر تو مجبورم کردی ،اون 
یه بچه ی ! بچه نباید دنیا میومد نباید یکی میشد مثل نیکان

مصنوعی بود چرا نمیخوای  که حاصل لقاح.... آزمایشگاهی
این جنازه  اه بس نبود، بلالمرگ ..... تمومش کن ! بفهمی 

 ای که روی دستمون گذاشتی کجا میخوای فرار کنی؟ هان؟
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چه غلطی میخوای : محکم تر او را به دیوار کوبید و داد زد
 بکنی؟ میخوای تا اخر عمرت توی زندان بپوسی؟

تو منو ... اون بچه باید به دنیا میومد ! تو بچه ی منو کشتی  -
منو بی وارث کردی! بی همه چیز کردی   

ت نمیشه؟حالچرا ... ن بچه ی تو نبود ، از خون تو نبود او-  
-من از ارث محروم شدم نظام  

آنقدر این جمله را بلند عربده کشید که گوشهایم شروع به 
یکنواخت کردند.نواختن یک زنگ   

......من حق داشتم سهمی از این مال داشته باشم: نالید  
افتاد سرش را به دیوار پشت سرش تکیه داد وبه هق هق.  

آدمی که هیچ ! و ناامیدی ... عجز... گریه ای از روی درد 
....ربی ثم...وپوچ بود خالی. چیز نداشت   

مثل یک پسر بچه که کلی خطا و شیشه ی شکسته از خودش 
پای دیوار سر ... به جا گذاشته ، به ضجه زدن افتاده بود 

تا شدند و هق هق  زانوهایش. خورد و روی زمین ولو شد
نه اش کل ساختمان را برداشتمردا  

نظام عقب کشید، بی اهمیت به بغض و گریه ی نور، یک گام 
به خدا اعتقاد داری؟ : عقب رفت و میان نفس نفس هایش گفت

... نمیدونم کیه ... اون مرد توی فیلم من نیستم ! کار من نبود
باشه کار  یا هومن سراج، یا شاید شک تو درموردش درست

.... باشه همون هومن جنتی   
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شد، شکمش درد میکرد ومن این را از  لابه سختی دو 
فشار داد فهمیدم. چشمهایی که روی هم   

برش ندار : دستش نزدیک به اسلحه ی بیوک شد که داد زدم
انگشتت روش بمونه ممکنه اثر...   

اما حق میدادم... از نظام بعید بود که حواسش نباشد .  
نگ شود و حواسش نباشد که آنقدر درد زیر شکمش بود که م

کسی بزند ، نیم نگاهی به نور انداخت که  سلاحنباید دست به 
و هق .... مثل یک پسربچه ی بی گناه آنجا چمباتمه زده بود 

 هق میکرد
مرد بیچاره ای که از هیچ چیز شانس نیاورد، حتی مهر ...

 مادری
مادری که از ارث محروش کرده بود، چون نا توان بود و 

میتوانست سهمی داشته باشد، به شرط  به شرط و شروطفقط 
گاهی فکر . حتی اگر مال خودش نباشد ! وجود یک فرزند

میکردم میان ما سه برادر، کدام یکی مان از آن دیگری 
بدبخت تر بود!  
این انتقام یک زن بود از همسرش وقتی به او خیانت کرد!  

آخ زن......   
یدانست قرار است با او چه خدا م... نورالدین هنوز هق میزد 

با دردی که زیر شکمش تحمل میکرد، به سختی پیش ... کنیم 
هنوز درهمان حال بود،  آمد، برای آخرین بار به نور که

 چرخید
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هنوز هم میترسید ؛ برادر بیچاره ی من، از پشت به او خنجر 
باید زنگ بزنم : بزند؟ پشت سرم روی زمین زانو زد وگفت

دادی خیلی خون از دست.. .نس بیاد لاآمبو  
رفت؟ الیزابت: میان نفس نفس هایش پرسیدم  
باید به مایک زنگ بزنم ببینم : با همان نفس نفس هایش گفت

...رسیده یا نه   
ولش کردم، به خاطر توی بی همه چیز که....   

خدا میدانست چه لبخندی روی لبهایم نشسته بود.   
اطر من نرفتی؟به خ: کمی سرم را به عقب چرخاندم وگفتم  

-خفه شو...  
بخاطر من نرفتی نظام اعتراف کن: بیشترخندیدم!  
-کاش توی دهنت شلیک میکرد!  

پس هنوزم برات مهمم: ذوق زده از ماندن ونرفتنش گفتم...   
-اینطور نیست!  

-همینطوره انقدر لجوج نباش نظام ؛ اعتراف کن منو بخشیدی  
-همین جا بپوسینبخشیدم به این حرفات ادامه بدی، میذارم   

خندیدم، برادرم هنوز دوستم داشت،حتی اگر من را نبخشیده 
کافی بود...باشد ؛ همین برایم   

صدای شلیک از سایلنسر آمد و ناله اش که به گوشم رسید ... 
نجم.... آخ :   

 و صورتش توی دستهایم سقوط کرد
خنده ام ماسید.   
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... شلبهای... لمس پوست داغ وزبرش... سنگینی صورتش 
بزاقی که به کف دستم نشسته بود و انگار فرصت قورت 

...نفسهای ضعیفش... دادنش را نداشت  
بی صدایی اش....  

-نظام.....   
جوابی نداد.  

-نظام.....   
جوابی نداد.  

-نظام الدین  
جوابی نداد...   

: صدای خش خش و ساییده شدن می آمد، نورالدین بلند داد زد
بیا با من.... اشرف  

ر باز شدد...   
اشرف وحشت زده با صورت خیس از اشکی، تماشایمان . 

 میکرد
او را به پیش خود خواند و نیم نگاهی  سلاحشنور با کمک 

با همخونم کاری : به من انداخت و با حرص رو به من گفت
کاری نداشته باشم پس لو نده ، تا با نیکان.... ندارم   

عمارت داشت و از  گندو بازوی اشرف را توی چنگ ن
من ماندم و دستهای بسته و صورت برادری که . بیرون زد 

 توی دستهایم از خستگی بی اندازه ی یازده
سال خیانت ، به خواب رفته بود.   
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نظام : صدایش زدم... سر انگشتهایم صورتش را نوازش کرد
نظام..... نظام ..... هی .... برادر ....   
نظام: هق زدم...   
نظام: لب زدم...   
نظام..... نظام: پای زخمی و دردناکم را به زمین کوبیدم  ...  

خدا: داد کشیدم....   
خدا: هق زدم ....   
خدا: ناله کردم.....   

تا صبح ، تا زمانی که کائنات به ستایشش دربیایند و آفتاب 
....خدا: کند ، من صدایش زدم  زمین را روشن  

من تا  درخت خرمالو با باد به این سو و آن سو میرفت، و
...خدا: جان توی تنم بود ، فقط صدا زدم  

************** 
 فصل چهل و یکم

"بتی"  
خرت خرت خرت... چرخیدن ... کوبیدن   

تپ تپ تپ...   
بامب...  
بومب...  
تق تق تق...  
چرق چرق چرق...  

دیگر آوایی برای رسم الخط صداهایی که میشنیدم، به ذهنم 
 بلاگاهی سبک ... یمار واژه های کم کار ، گاهی ب! نمیرسید
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از آن موقع،  تعجب!های  علامتو . سوال علامتیک دنیا . 
جلوی درب اتاق ایستاده بود و جوری تماشایم میکرد که 

ز زل زده که احتمال نمیداد لایانگار به یک مترسک سر ج
...این مترسک، نفس بکشد   

چشمهایش ببیند و ضربان قلبش کم کم . نبض داشته باشد . 
گونه های لعنتی و حرام زاده اش، رنگ ببازد. برود  بالا  

این ژنتیک برتری که تحویل سلول های من داده ... آخ خدا 
ها را میدیدم و سرخ میشدم، نمیدیدم و !که من آدم ! بودی 

 سرخ میشدم
زار میزدم و سرخ میشدم... حمام میکردم و سرخ میشدم ...  

سرما میخوردم و سرخ میشدم!  
تاپ تاپ قلبم را توی خودم بلند بلند میشنیدم .  قدمی جلو آمد

مبل پایین میز نشست بی تعارف روی.  
چشمهایش من را جوری نگاه میکرد که انگار حوا را گیر 

اش را بگیرد و از موهایش تابش دهد و  آورده و میخواهد یقه
چرا سیب را چیدی: بگوید  

 زمین لیاقت این عشق پاک را نداشت
نگاهی به فضا انداخت و ... میز چسبید  سر انگشتهایم ، به

روی میز بود، تلفن  لایهای پخش و پ... چشمش به ژورنال 
سه تاچای لطفا: را برداشتم و گفتم  

چه : نیم نگاهی به من انداخت و با پوزخندی گفت... 
 تشکیالتی هم بهم زدی
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زهرخند روی لبم نشست ، به سختی ، توانستم ، خودم را 
اس عروس دوختن برای زن او، جز حفظ کنم، تصور لب

 اتفاقاتی بود که هرگز فکر نمیکردم توی
زندگی ام، دست به دست هم دهد و با آن مواجه شوم.   
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... پای روی پا انداخته اش را تکان داد و گفت چه خبرا :
-کجاهایی؟  

-همین اطراف....  
-یه زمان شیدا میگفت، از ایران زدی بیرون  

تمام مدت ... کت کردم ولی خب نه توی یکی دو تا دوره شر
-یه .ایران بودم   

از عموت . زندگی کوچیک برای خودم دست و پا کردم ... 
و نمیپرسیلاماحو  

سرم  بالاینگاهی به میز مدیریت و جواز کسب نصب شده :
 انداخت وگفت

-بهت نمیاد زندگیت خیلی کوچیک باشه.   
-چرا خیلی کوچیکه...   

تو هم انگار وضعت خیلی خوب : هومی کشید و زیر لب گفتم
سامون گرفتی شده ، سر و  

سر تکان داد:  
-توقع داشتی تا اخرین روز زندگیم عزب بمونم؟  

عروسیت کی هست؟! نه : توی چشمهایش زل زدم و گفتم  
سری تکان داد:  

-گندچند وقت دی....   
-برسون سلامبه راضیه خانم .   

جون الی: "فتصدای دختر توی اتاق پرو که بلند میگ... "   
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وادارم کرد با سنجاق های ته گردم از جا بلند شوم ، صدایش 
 را شنیدم که

الی: "زمزمه کرد.... "  
رویم را برگرداندم و توی اتاق پرو رفتم.  

 عالی: جلوی آینه ایستاده بود و با لبخند من را تماشا میکرد
جون، یالشده   
واقعا محشره.... همونی که میخواستم ...   
هم استین هاش... هم پفش: ی زد و گفتچرخ...  

زدم و  علامتبا سنجاق بغل سینه و کمی از ناحیه ی کمر را 
این گیپورها رو هم میتونم زیر سینه ات به کار ببرم : گفتم

میگیره... ولی خیلی شلوغ میشه ، زیباییشو  
بذار . همینجوری خوبه خیلی ازش خوشم اومده ... نه نه ... -

 شوهرمم ببینه
بیا ببین منو... فاروق... فاروق: و بلند صدا زد. ...  

من اگر جای او بودم، عمرا اگر می گذاشتم، مَردم، من را 
عروسی، توی لباس عروس ببیند. قبل تر از شب   

در اتاق باز شد وچشمهای رضایت مند فاروق ، باعث لبخندم 
از آن وقتی. شد   

شته بودخیلی گذ... نه : که من را میخواست و من گفتم .  
از اتاق پرو بیرون آمدم، او آخرین مشتری ای بود که قرار 
گذاشتم تا بیاید و لباسش را پرو کند، فردا سه مشتری داشتم 

که از سه تایشان، فقط کار یکی برای پرو آماده بود و دو تای 
هوفی کشیدم ، امروز از آن روزهایی بود... دیگر  
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میزدم که تا صبح باید بیدار مینشستم و کوک.   
از اتاق پرو بیرون آمدند، لبخندی زدم و با عروس دست 

 دادم،از رابطه ی فامیلی
کمی انتظار برایم مانده بود، انتظار برای اینکه دعوتم کنند.  

چند ثانیه تماشایم کرد ، دختر از بازویش اویزان شد، به چای 
 دعوتشان کردم ،

یدند و نه گفتند و با یک خداحافظ کوتاه ، راهشان را کش.
 رفتند

پشت میزم برگشتم، صاحبخانه برایم مسیج فرستاده بود:  
امروز سه روز از موعد پرداخت گذشته، خداشاهده خودم 

-قسط دارم وگرنه   
جون الیمسیج نمیدادم .   
امشب پرداخت میکنم: در جوابش نوشتم.   
-لطف میکنی. خداخیرت بده گلم .   

تغییر داده بودم ، " الیمزون "پیج سین بتی ال را که به اسم 
باز کردم، برایم توی دایرکت چند تا تبلیغ آمده بود ، یکی از 
: دایرکت ها را باز کردم و درجواب درخواستش کوتاه نوشتم

به  باشه و شماره کارت را برایش ارسال کردم تا پول را
 حسابم بزند و به صاحبخانه بتوانم وجه نقد پرداخت کنم

 بالاقه ای به درخورد ، سرم را توی گوشی غرق بودم که ت.
 گرفتم

-بفرمایید...  
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: در باز شد ، خانم سلیمانی وارد شد شد و با لبخندی گفت...
 مهمون نمیخوای

وای چه به : هیجان زده از دیدنش، از جا برخاستم وگفتم
...خوش اومدین. میشه خورد  موقع، این چای وهنوز  

... ا دست تنهان نه خیلی نمیمونم، پایین نرگس نیست بچه ه -
 از اون سفارش چه خبر؟

آه از نهادم بلند شد....   
اخه لباس ... فردا کارای نهاییشو میکنم... تقریبا آماده است  -

واقعا نمیدونم چی از اب ! دردی میخوره... بدون پرو به چه
 دراومده

-خودت یه تن میزدی  
از من عروس شدن گذشته خانم سلیمانی: زهرخندی زدم ...  
بچه ها نشونم دادنش، خوب از آب : ه ای کرد وگفتخند

داماد خیلی ... فردا دست صاحبش برسه  لاایشا حالادراومده، 
لباس مجلل و خاص ،  وسواسی بود میخواست زنشوبایه

 سورپرایز کنه
امیدوارم همون چیزی که میخواستن از آب : ناله کردم

تحمل انتقاد و ندارم... دراومده باشه   
غب انداختبادی به غب:  
حتما مزون ما رو خیلی قبول داشته که کل هزینه ی لباس و  -

 پیش پیش پرداخت کرده
خندیدم و سرتکان دادم.  
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این روزا : از جا بلند شد، روی شانه ام ضربه ای زد و گفت
که دست تنهایی و نرگس نیست، اگر سختته بگو بیام کمکت 

یدی، از حساب تول شام ونهار هم به... کنم تو خونه داری
 بیرون بگیر

میخواین همین جا بخوابم: نگاهم را باریک کردم...  
دلم برای خودت نسوزه برای اون یکی ... نه : خنده ای کرد

میذارم خونه بری میسوزه ، شب و  
: نفس عمیقی کشیدم و دستهایم را روی صورتم کشیدم و گفتم

به ژاله بگین کمکم کنه، . باشه ببینم چیکارش میتونم بکنم
اونا رو سر و سامون بده حداقل.... فردا دو تا پرو دارم   

رویم را بوسید:  
قربونت برم تو فقط فکر و ذکرتو بذار واسه این، فردا  -

تحویلش بدیم کلکش کنده بشه یه چیز آس ازت میخوام 
کرده ندیدم .،راستی این دو سه تا لباسی که ژاله هم آماده 

 بذاری تو اینستاگرام
بودم را خوب یادم بود، فکرش را هم  روزی که آمده

 نمیکرد یک پیج پانصد
هزار نفره، بشود تبلیغات مزونش...   

، حالااز اینستاگرام ومتعلقاتش هیچ چیز سردرنمی آورد و 
بابت اینکه چرا عکس لباس هایش را .یقه ام را میگرفت، 
 توی پیج نمی گذارم
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 عروس ها مایل نبودن وقتی لباس تنشونه ازشون عکس -
وقت نکردم  فعلاکردیم عکس گرفتیم ولی !بگیرم ، تن مانکن

میذارم... بذارم   
 لایگفتم ... ژاله پیگیره که چرا عکسا نیست ... باشه گلم . 

-حتما وقتشو نداشته  
حواسم هست. میذارم : لبخندی روی لبم نشست و گفتم...   
راستی قرار بود اون دوره رو بری ، چیکار میکنی ؟ ...

-میریمیری ؟ ن  
مساعده بدید میرم: توی چشمهایش خیره شدم...   

این لباسو تموم کن، ببینم چی از  فعلا: خنده ای کرد و گفت
 اب درمیاد، مشتری

راضی باشه، نصف هزینه ی دوره رو مزون تقبل میکنه.  
اینجوری که من دارم بهت میدون : ونوچ نوچی کرد وگفت

 میدم، پس فردا میری
مزون خودتو میزنی...  

دستم را زیر چانه گذاشتم:  
از اول هم قول و قرارمون همین بود خانم سلیمانی البته من  -

تا زمانی که ... منکر لطف هایی که در حقم کردید نمیشم
خونه دست و پا کنم، بهم جای خواب دادید فرصت دادید کار 

منو به یه اعتماد به نفسی گنددی الان.... یادم دادید   
طرح میزنم ! م دست به قیچی میبرمرسوندین که خود...

لبخندی از سر رضایت زد:ومیدوزم   



 

2031 
 

@Romanbook_ir                                  پادساعتگرد
                                                        

                                                        

                                                          
     

میدونم ، تو هم برای من و مزونم کم تبلیغ نکردی کم وقت  -
تو آینده ات روشنه ، ... به قول وقرارمون هم واقفم... نذاشتی

چیزهایی که تو چنته داری و  با اون رزومه ی درخشانت و
دستمو تو  فعلا.جلوتو بگیرم یاد گرفتی ، من بخوامم نمیتونم 

اینو بگذرونیم.... حنا نذار   
من ادم نمک خوردن و نمکدون . خاطرتون جمع : خندیدم.... 

 شکستن نیستم
نگاه پر از تحسینی خرجم کرد وگفت:  

-پاشم برم که غزاله و سامان یه لقمه غذا هم ندارن ...   
غزاله . ...شام و بیا پیش ما : ازجا بلند شد و با لبخندی گفت

 دلش خیلی برات تنگ شده
؟...مطمئنید فقط برای خودم : چینی به بینی دادم  

بیای خوشحال میشیم : خندید و دستی به صورتم کشید وگفت
...میدونی که   

خودت دلیلشو میدونی! مخصوصا اسماعیل ....   
نباید لباس آماده کنم گند، مگندباشه یه وقت دی: خندیدم....   
به کارات برس: چشمکی زد وگفت...  

کیف واسبابم را . وقاه قاه خندید و از اتاق بیرون رفت
... برداشتم، دفترچه و خودکار و کاغذپاره های الهام بخش و 
هرچه که برای یک طرح خوب نیاز داشتم را برداشتم، از 

 بچه های خیاطخانه خداحافظی کردم، آبدارچی مزون، با
خانم  لای: گرفت هیجان جعبه ی شیرینی را به سمتم.... 

 بردارید نا قابله
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-ی اقا رضا مناسبتش چیه؟سلامتبه   
-خانمم بارداره...   

ژاله غش غش میخندید ، برای این بیچاره دست گرفته بودیم 
.که توانایی باردار کردن زنش را ندارد  

تشکر و خداحافظی ، از مزون بیرون .شیرینی برداشتم وبا 
 آمدم

پارک شده بود، سوئیچ را  پرایدم زیر سایه ی درختی ،
درآوردم و با التماس و زاری ، روشنش کردم وقتی استارت 
خورد ، لبخندی زدم، به گردنبند نعلی که از آینه آویزان بود 
با سر سبابه ضربه ای زدم و به تکان خوردنش نگاه کردم، 
پایم را روی گاز فشار دادم و خودم را با نهایت سرعتی که 

 چراغ های راهنمایی
اجازه میدادند ، به خانه رساندم.   

به محض اینکه کلید را توی قفل در چرخاندم ، با دیدن مردی 
که آماده ی بیرون آمدن از خانه بود و سینه به سینه ام درآمد 

فرحناز پشت سرش ایستاده . ، ابروهایم را در هم گره زدم
هینی کشید و روسری که دور گردنش بود را روی . بود

جلوی من تازه یادش افتاده بود حجابش را  .سرش گذاشت
مرد عذرخواهی کوتاهی کرد و از کنار من رد . رعایت کند

نایلون . فرحناز انگشت سبابه اش را به دهان برد. شد
 قبل از اینکه جیغ بزنم، فورا. خریدهایم را روی کانتر گذاشتم

 توجیه کرد
-خدا شاهده اومده بود ماشین لباسشویی رو سرویس کنه.  
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واسه خاطر سرویس کار ماشین لباسشویی موهاتو سشوار 
-کشیدی؟  

-موهای من خودش همینجوری خوش حالته... واه ...  
آره ارواح عمه ات" توی دلم زمزمه کردم "!  
تا توی آشپزخانه آمد و گفت لامدنب  
این تلفنه هم چند تا . باور نمیکنی مشکل من نیست گنددی.

-پیغام داره  
روهایش روی کانتر انداختم ، حدسم درست نگاهی به بسته دا

بود، دو تا از داروهایش تمام شده بود و همین که مغزم هنوز 
 یاری میکرد و قرصهایش را از

حفظ میدانستم ،جای شکرش باقی بود.  
بلند گفتم:  
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-داروهاتم خریدم.  

-مرسی که گفتی. باشه.  
برای خودم یک لیوان آب خریدم و گفتم:  

بهت پای همسایه ها رو به این خونه باز هزار مرتبه نگفتم 
-نکن؟  

. به سمت تلفن رفتم. جوابی نداد و به اتاق رفت و در را بست
. یک پیغام از طرف بابا بود. چراغ پیغام گیرش چشمک میزد

داریوش معززی مثل همیشه با همان لحن بیخیالش بعد از 
یک مشت قربان صدقه ، گفته بود عروسی دعوت است و 

لوار ندارد ،برایم شماره ی کارتش را فرستاده بود پول کت ش
تا چیزی حول و هوش پانصد هزار تومان به حسابش واریز 

با غرو . آشپزخانه آمد:فرحناز در اتاق را باز کرد و به . کنم
 لندی گفت

واسه این میریزی بعد که بهت میگم یه سیصد هزار  الان -
اینه ! اریناخنامو بکارم نه و نو می!تومن بده من برم

 انصاف؟بابا میخوام عروسی برم
عروسی کی؟:پوفی کشیدم و گفتم  

-دختره ی بی اعصاب چته؟! یه مرد خیکی   
اخمی کردم:  

-واسه عروسی مردم انقدر خرج نذارین رو دست من....   
خدا رحم کرده ، میلیاردر نیستی : چشم غره ای رفت و گفت!

.انقدر خسیسی   
رم میلیاردر نمیشماینجوری خرج کنم تا اخر عم-  
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یه چهار تا تبلیغ بذاری تو پیجت درمیاد -  
خسته از غرغرهایش گفتم:  

فقط تو رو . هم پول تو رو میدم هم داریوش.... باشه،باشه
-خدا یه امشب بذار   

خیلی سرم شلوغه. به کارام برسم.  
یه آشپز استخدام  ولله... نباش نباش... هی برو برو ... اره 

سی که خونه اتو جارو پارو کنه، کم کم ک -میکردی و یه 
سیصد تومن به ... یه ... ماهی ششصد تومن بهش میدادی 

 من ندادی که
میان حرفش گفتم:  

میرفتی دادگاه، کاراتو میکردی، که بتونی مهریه اتو ....
-بگیری  

چشمهایش را گرد کرد:  
آره بعد اون از خدا بی خبرم، جلو قاضی ُبل میگرفت که زن 

-و بهمان ن لامن ف  
راضی نبود جلو قاضی ، شلوارشو پایین بکشه که  گنددی... 

کی اعدامش میکنن من راحت !کنه ...کسی حال منو درک 
 بشم

حرفی نزدم.  
کاش به نحوی ساکت میشد.   

از حرفهایش سرسام گرفته بودم، لیوان آبم را سر کشیدم و 
...خیلی خب : گفتم  
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بگیر ، میزنم به  برو از آرایشگاه وقت. اکی قانع شدم .
 کارتت

این شد یه : لبخند رضایتمندی روی لبهایش نشست و گفت
سیصد زیاده، همون صد و پنجاه بده، من مثل ...حرف حساب

معلوم نیست ... اون بابای بی غیرتت نیستم که دور بردارم 
 باز چه گندی زده ، قرض های اون دوست دختر

شلوار ناقابل و هَولش هم داری تو میدی، پول یه کت .... َ
 نداره

محل نگذاشتم و یک خیار از جا میوه ای یخچال بیرون کشیدم 
، مزون خودمو راه  گندچند وقت دی. نیست . مهم : و گفتم

 میندازم
-خداشاهده من شب تا صبح دعا میکنم واست هلالایش...   
.... لبخندی زدم ، دعای مادرها گیرا بود؟ هنوز هم؟ . 

 نمیدانستم
ن دادم و مشغول کار شدم، غرق شدم و باز هم سرم را تکا

این چیزی بود که توی این مدت، . نشدم ... متوجه گذر زمان 
 خوب یاد گرفته بودم

فکرت را درگیر کن و عاشق ... مشغول باش... بگذر " ! 
"نشو   

شبم مثل برق و باد گذشت، دم دمای ساعت هشت از رخت 
و من خودم رابه خواب بیرون آمدم، فرحناز غرق خواب بود 

 حمام رساندم، یک دوش سرسری
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گرفتم و حینی که موهایم را روغن مالش میدادم به چشمهای .
 بسته اش زل زدم

سرش نشستم و چند ثانیه همانطور که خواب بود،  بالای
با سر. تماشایش کردم   

انگشت گونه اش را نوازش کردم که صدای مسیج آمد.  

م پر از درخواست تبلیغ بوداز جا پریدم،دایرکت اینستاگرام.  
نرخ را برایشان فرستادم ، و همان دقیقه دو واریزی داشتم 

کارشان را توی پیج گذاشتم و اسکرینش را ارسال کردم، ... 
 کارم که با گوشی تمام شد، فرحناز زیر

من ساعت ده باید برم دکتر: لب گفت...  
باشه:یک چای سرپایی خوردم و گفتم.  

کردم، و کیف و بساطم را برداشتم، توی لباس هایم را تنم 
نوشتم:دفترچه یادداشتم کوتاه   

 سوزن چرخ خیاطی وروغن چرخ خیاطی
کشوها را . قرقره ی سفید و مروارید هایم ، هم تمام شده بودند

به جز همان . باز کردم و یک دور محتویاتشان را چک کردم
نداشتم هایی که نوشتم، چیز دیگری کم  

رساندم، آنقدر سرم شلوغ شد که تا ساعت خودم رابه مزون 
سرم را روی میز گذاشتم ... پنج حتی فرصت نهار هم نداشتم

خسته. و کمی چشمهایم را بستم  
خیلی خسته بودم... بودم...   
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کمی پلکهایم سنگین شد و با صدای زنگ ... خوابم می آمد 
... جا پریدم ، ساعت از شش گذشته بود .تلفن روی میز، از 

بدوقتی، کسلم کردچرت   
تلفن را جواب دادم، رویا بود:  

-چای میخوری؟  
-بیار آره.  

 گوشی را که روی دستگاه گذاشتم ،
تحویل . با یاد آوری بسته ای که باید میفرستادم از جا پریدم

بسته را ساعت شش نوشته بودیم ، از پله ها پایین رفتم، ژاله 
ری تازه زدن یک مشت:پشت چرخ بود و رویا درحال سانت 

ی دادم و پرسیدمسلام....وارد   
-اقا رضا کجاست؟  

خانم سلیمانی فرستادش از اقا مجتهدی تور وساتن  والا... 
-بگیره  

بسته داشتم باید میفرستادیم: دستی به پیشانی ام کشیدم.  
-خب با پیک بفرست...  
برگشتم، لباس توی جعبه بود بالاهوفی کشیدم و به طبقه ی .   

وی دفترم برداشتم و شماره را گرفتم، بعد از تلفنش را از ت
سلامسه بوق صدای   

مردانه ای توی گوشم نشست.  
زنگ میزنم، لباسی که  لایوقتتون بخیر، از مزون  سلام

با  الانساعت ده صبح تحویل بدیم  -سفارش دادید و گفتین 
 پیک بفرستم ؟
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! ساعت هفت شب ... به مسئولتون گفتم، با پیک و یک خیاط 
نمونده...  -ی به هفت چیز  
بایه خیاط ؟ اینو به من نگفتن... بله: مردد گفتم...   
-من بهشون سفارش کرده بودم.   

باشه خودم میارم ، ادرس و لطف میکنین؟: هوفی کشیدم  
-هتل.... "..."   

باشه: آوردم و گفتم بالایک تای ابرویم را ...   
 بالاو طبقه ی بساط و جعبه را برداشتم، از پله ها پایین رفتم 

را به رویا سپردم، استارت زدم و پایم را با هزار صلوات که 
فشردم مبادا ترافیک باشد روی پدال گاز  

ساعت از هفت وسی دقیقه گذشته بود، به سمت هتل سر 
بانی مانعم شد، شیشه را پایین دادم، گندماشین را کج کردم ، ن

تخمی گفت:نگاهی به داخل ماشین کرد و با اخم و   
-این چیه؟  

-یه بسته است ادرس اینجا رو دادن برسونم خدمتشون...  
: ش را کمی عقب داد و گفتکلاهخواست حرفی بزند که ... 

 بله بفرمایید
کشید و اجازه داد وارد شوم، جلوی در  بالاآن اهرم زرد را 

اصلی هتل، پشت یک لیموزین گل زده ، پارک کردم، دهانم 
ن و گل هاییوا مانده بود، زیبایی ماشی  

باعث بهتم شده بود. که رویش سوار بودند .  
هوفی کشیدم، خودم را به داخل هتل کشاندم، از رسپشن ، 

240اتاق  ...را پرسیدم    
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طبقه ی دوم : با دستش به اسانسور غربی اشاره کرد و گفت

اتاق .راهروی راستتون  .240 ع میدم که اومدیدطلابهشون ا   

ور رفتم، دگمه را زدم ، تشکری کردم و به سمت آسانس
و او هم دگمه را زد.مردی کنار دستم ایستاد   

بوی عطر و قد بلندش ، وادارم کرد به کفشهایش نگاه کنم.  
کفش های چرم و خط اتوی شلوار سیاهش، من را یاد آدم ... 

 عزیزی می انداخت
آمد، دستکش چرم پوشیده بود بالانگاهم کم کم ...   

به دگمه سردست نگین داری بود سرآستین های سفید مزین 
و پیراهن ... که برق نگین هایش چشمم را میزد، جلیقه 

کراوات ساتن مشکی و گیره ای... سفید  
یقه ی تیز پیراهن سفیدش،روی گونه . سفیدی که برق میزد .

 ام خط می انداخت
شانه  بالاح شده و موهای مشکی رنگی که به اصلاصورت 

و لبخندی که مثل یک ... چکمه ای  کرده بود، خط ریش
 پوزخند ، روی لبهایش نقش بسته بود

... صدایم .... قلبم هم ! گردنم از تماشایش خشک شده بود 
...تارهای صوتی ام  

خشک شده بود.... بدنم ! خون توی رگ هایم .  
خوبی؟: دوباره دگمه را زد و پرسید  

حرف نزدم...   
دم و به رو نگاهم را به سختی از روی صورتش پایین کشی. 

 به رو زل زدم
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صدایش آمد:  
-برگزار کردن عروسی کار سختیه  

درهای آسانسور باز شدند.  
فهمید نمیتوانم قدم از قدم بردارم، دستش را پشت کمرم 

: گذاشت و من را به داخل فرستاد ، دگمه ای را زد و گفت
 اوضاع خوبه؟
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به زحمت گفتم:  
-اوضاع تو خوبه؟  

نقدر کمرم بهتر شده که میتونم او...  عالی: هومی کشید
 پونزده دقیقه بدون درد

این عدد ماه گذشته فقط به ده دقیقه ختم میشد و بعد هم !بدوم 
 یه درد کشنده

سری تکان دادم:  
-لامخوشح.   

. 240توی طبقه کابین متوقف شد، به سمت اتاق رفتیم   

کارتی از جیبش درآورد و در اتاق را باز کرد.   
داشت و من داخل اتاق شدم، به محض بسته  گنددر را برایم ن

 شدن در، وقتی
جعبه ی لباس را روی تخت دو نفره گل آرایی شده ... 

 گذاشتم، 
به اندازه ی سیزده ماهی که او را ندیده بودم و نگذاشتم .... 

 من را ببیند
چهار ... همین برام بسه که موقع تولدش کنارت نبودم: گفت

که تو ... زرگترین تنبیه برام همین ب! ماه زندگیشو ندیدم
پس حق نداری بیشتر تنبیه کنی ... خودتو ازم قایم کردی

الیزابت!  
لبخند زدم.  

با این وجود ... برای اولین بار حس کردم صدایش میلرزید 
کلامشقدرت توی   

هنوز همانی بود که میشناختم.  
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و امرانه اش تنگ شده  صلابتدلم برای این صدای پراز .
 بود
اسمی که کامل از دهان او ادامیشد برای.   

مانع ... حق نداری : و گفت مرا بیشتر به خود نزدیک کرد
! من اینکار و نکردم... این بشی که براش شناسنامه بگیرم 

 میتونستم اما اینکار و نکردم
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من حتی از دور تماشاش ....بهم اجازه بده  الیزابتگفتم باید
الیزابتنکردم گفتم   

شه و فکر کنم سیزده ماه تنبیه بسمه بخاطر اون باید راضی با
-اومدی سراغم؟  

من را با خشونت به سمت خودش چرخاند و با اخم سنگینی 
در گوشت میتونم بزنم: گفت  

به هاله ی کبودی که زیر چشمهایش افتاده بود و تارهای نقره 
از دور ، جوان تر به ... موهایش زل زدم ...ی لابه لاای 

این فاصلهنظر میرسید تا   
دستم را به گونه اش چسباندم.   
ضربه ی آرامی به گونه اش کوبیدم:  

-این بود رسمش؟  
 دومی را کمی محکمتر زدم

-تو خجالت نمیکشی... اینجوری ....   
تو انسان : سمی را با تمام قدرتم توی صورتش کوبیدم وگفتم

نیستی؟ عشق سرت نمیشه؟ میشه بگی اگر به حرفت گوش 
فتم چی میشد؟ میخواستی یه کاری کنی تا آخر میدادم و میر

همینو میخواستی... عمر خودمو نبخشم؟ آره   
نظام...   

لبخندی روی لبش نشست:  
فکر کنم بعد از این همه وقت خیلی دیر باشه که بگم . 

-ممنون  
زانوهایم میلرزیدند. بی حال روی تخت نشستم .  
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نگاهش آخرین باری که سیر ... نگاهش کردم، به سرتاپایش
نمیدانم اسمش ...  حالاکرده بودم، غرق خون توی بغلم بود و 

یک رویا شاید. معجزه بودیاخواب  
شاید من هنوز همان دختر دست فروشی باشم که توی یکی از 

و . ایستگاه ها، برای رفع خستگی ، چرت کوتاهی زده بود 
 توی خوابش، همه چیز با هم اتفاق

افتاد....   
د، توی چشمهایم مستقیم خیره شد و با رو به رویم زانو ز:

-صدای گرفته ای گفت کسی توی زندگیت نیست؟  
چشمم به نگین انگشتری که حفظم ... من یه آدم بی نشونم-

اسم و ... به  نگین انگشتری که ندارمش متعهدم ! خشک شده 
رسمی از خودت واسم نذاشتی اما به همون یه مشت خاطره 

خیلی سوال بیخودی داری  ...ای که ازت داشتم متعهدم
میپرسی بعد از سیزده ماه!  
سر انگشتم را بوسید و لب زد:  

تو تعهدی به من . نداشت اشکالی... اگرم بود درک میکردم . 
-نداشتی  

-داشتم...  
لبخند زد.   

این سوال : توی چشمهای نقره ای اش زل زدم و گفتم... 
 خوبی نیست

-خوبه؟ با من ازدواج میکنی؟ سوالیچه   
خندیدم...  

-؟الیزابتاینم خوب نیست؟ هنوز دوستم داری   
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که چشمهایم پر از اشک بود و دستی  درحالیبیشتر خندیدم 
 به گونه ام کشید

خیلی ناراحت کننده است اگر بگی نه: وگفت  
یه سوال تازه بپرس... خوب نیستن نظام  سوالات...-  

 توی چشمهایم خیره ماند و بی هوا پرسید 
اسمش چیه؟-  
توی ... من صداش میکنم نامی: شکم روی گونه ام سرخوردا

مدتی که ایران نبودی ، خیلی بهش فکر کردم چی صدا 
باشه فکر کردم این اسم خوبی... بزنمش   

توی نگاهش برق شادی را دیدم اما سوالش شوکه ام کرد .
-دختر نیست؟  

 خندیدم
-نه...   
نامی ... ه عیبی ندار. نداره  اشکالی: سرش را تکان داد... 

اسم خوبیه. خوبه   
. من خواب میدادم، به خدا قسم خواب بود . باز هم خندیدم 

یا توی ... یا روی میز خانم سلیمانی ! بیدار میشدم الان
یا توی راه پله! پرایدی که چهار چرخ نداشت  

گرفته  طلاقشاید هم وقتی بیدار میشدم که مادرم تازه ... 
ه فاروق اصرار داشت با من یا وقتی بیدار میشدم ک. بود

 ازدواج کند و جواب آزمایش ها هنوز به
دستمان نرسیده بود...  

عروس من میشی؟: دستش را به گونه ام چسباند و پرسید  
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چرا ... که خواب بود ، یک رویای شیرین  حالالبخندی زدم، 
 باید شیرینی اش را

به کامم تلخ میکردم.   
الیزابتت دارم دوست: سرم را تکان دادم ، گفت...   
خندیدم.   

چه ... این جمله باعث یک ذوق در قلبم میشد و شعفی عمیق
 خواب خوبی، کاش

شاید ... مثال پنجاه سال. به درازا بینجامد . باشد  طولانی...
 هم بیشتر

کاش بیدار نشوم!  
زبری ... دستم را به گونه اش چسباندم، گرمای صورتش

عمیقش، واقعی بود نگاه... پوستش  
ا صدای خفه ای که بغض تارهای صوتی ام را توی هچل ب:

 انداخته بود گفتم
من آدم بی رحمی نیستم، وقتی تو رو با اون شرایط از ایران -

نجم پیدام ... گمت کردم . بردن، دسترسی  بهت سخت بود
وقتی پرسیدم از من چیزی پرسیده ... کرد، گفت حالت خوبه 

گفتم ... زی بهش نگو منم گفتم اگر پرسید چی! گفت نه... 
... صبرم جواب داد . صبر میکنم تا خودش بیاد سراغم

 میخواستم بیای سراغم
سرش راتکان :اسم اینو تنبیه نذار نظام ... به خاطر خودم ..

 داد
-خواب نیستم ، هستی..... هستی ... اینجایی حالامهم نیست !  
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رام ب... اینجایی الان....  الیزابتهستی : و باز تکرار کرد
او هم خیال میکرد خواب است؟... کافیه خندیدم   

درست مثل من...   
.... بیدار میشدم  الان. خواب بود، مطمئن بودم خواب است 

الانهمین ...  الان  
پلکهایم را باز میکردم و میدیدم که واقعا کجای این !  حالا... 

...دایره ی خاکی ام   
لذت می  الاناین ، از الانهرجا که می بودم ، دلم میخواست 

ثانیه... لحظه!از این . بردم  
با من ازدواج میکنی؟: پشت دستم را بوسید و پرسید  

-بله...   
کشید، آنقدر فشارم داد تا استخوان هایم  بالاخندید، خودش را 
... وقتی من هر روز! چرا باید میگفتم نه؟. ترق ترق کردند 

 هر ثانیه منتظر این لحظه
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. ش داشتم و نیازم داشت؟ چرا میگفتم نه وقتی نیاز... بودم 
است" بله"جوابم. مسلم بود که ...   

انگشتر را دستم کرد ، پنجه ام را بوسید و از اتاق بیرون 
و عوضش دو زن آمدند تا به فریادم برسند.رفت   

سرم جمع کردند، یک تور به گیره ی  بالایموهایم را ساده 
گل های مخلوط و آویختند ودسته گلی از .مروارید نشان 

 وحشی به دستم دادند
داشتم،آرایش ساده ولبهای  گنددامن ساتن را توی مشتم ن

ساخته بود که زیاد به خودم نزدیک .قرمزم از من چیزی 
امیدوار بودم او بپسندد... نمیدیدمش  

نداشت اگر چشمم به پسند یک مرد بود اشکالیو !  
 کلاسیکرفتیم، صدای موسیقی  تالاربا همراهم به سمت 

شادی توی سالن میپیچید درهای چوبی به رویم باز شدند، از 
 دیدن آدم هایی که میشناختمشان

و آنها من را میشناختند به وجد آمده بودم......   
کنار پدرم ایستاده ... مادرم ... لبخند پهنی روی لبهایم نشست

افتاد... بود، و به گریه   
.دستم را برایش تکان دادم  

راضیه ...فاروق و همسرش... شیوا ... ها همسایه ... 
ومردی که با لبخند تماشایم میکرد  خیاطهای مزون... خانم

زد و من خندیدم چشمکی برایم. وساقدوش برادرش شده بود  
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حوریا یک لباس گلبهی تن داشت و ویدا، موهایش را ساده 
... فرستاده بود، ساقدوش من، حوریا بود ...پشت گوشش

آمدصدای موزیک می   
واره وار تکانش میداد، من گندمادرم نامی را بغل کرده بود و 

مقابل چشمهای نقره ای مردی که با تحسین تماشایم میکرد، 
درست مثل  فرش قرمز...روی یک... پیش میرفتم بلاسبک

 سیندرلا
بمیرد" من ، زنی بودم که برای مردی حاضر بود "   

جان بدهد"د و او مردی بود که برای من حاضر میش.... "   
قول میدادیم از روی قلب هیچ زن و مردی، برای این مردن 

نشویم و جان دادن رد  
!خیانت نکنیم  

این جمله شاید عهدی بود که باید ، توی هر عقد نامه و هر 
.ذکر میشد رابطه ای بلند بلند  

 پادساعتگرد
 پایان

دوشنبه  /سین روحی  18 شهریور   11:41 /. 
! زانسپاس و درود به شما عزی  

برای  دانلود بهترین رمان ها ی  ایرانی  و خارجی  در  
 گوگل با سرچ کردن 

 دانلود رمان  
 یا 

 دانلود رمان جدید  
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